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چاپ و صحاقی: چاپخا نا سپهر ۰ تهر ان 

حي چاپ محفوط است, 

یر از : «جو/ع۱ نیخه 


بر ای ۲ کاهی خو انن د گان 


«تاریخ مشروطه ایران»: بهمترین اثر تاریخی احسد کسروی می‌باشد که به‌عورت 
سلسله مفالاتی از ال م م درمجله پیمان سنتشر سی‌شده است. پیرامون لگرش تاریخی 
کسروی در سقسه ناشره به‌طور مسوط سخن رفته اما آنچه که یادآوری آن در اینجا لازم 
می‌نما ید این است ته در تحلیل نگرش دیني و تاریخی وی تباید سوادئی را که در 
زتدگالیشی مر نوشت‌ساو بوده ف یر عسیقی در افکار و اساسات او E‏ از پاد برد. 

غسانطور کد در کاب «زند تانی من » ی لویسد وی طلنه بدوسه علیه طااعبه تفر لیر 
بوده که براثر تجدد خواهیش‌بورد کین خواهی و شرب وشتم «طلاب دهاتی» قرار می‌گیرد, 
او له روا موس سای علوم دیدید را رها کرده و به تعليم و 
تدریس زیان انگلیسی و ارسنی در مدرسه امریکایی تبریز می‌پردازد, در نیمه دوم حکوست 
رضاخان وی با استفاده از آزادی قلم و بيائي که رضاخان برای عمله به‌بمتقدات دینی و 
روحانیول فراهم ساخته بود» بهنشر اندیشه‌های شود لحت عنواب «پا کدینی» پررداعت, 

پا کدینی کسرو ی که جوهر اعتقاد فلسفی وی بوده متأثر از وهايي‌گری» مبتفی بر 
پذپرش توحید و سبارزه با هرگونه آداب و سراسم دینی به‌نام خرافه‌پرستی بود. پا کدیتی او 
"که بتدریج در عله به اسلام و تشیم شدت یافت به‌طور عمده در انجیل وی؛ «ورجاوند 
پنباده آمده است. 

«تاریح سر وه ایر ال»: محدصول دورال تشر پا ندینی ااست» بطوری کد در سای 
جای کتاب سی‌توان پا ندینی‌او را در برعورد با معتقدات‌دینی و مقدسات سد هبی و علما و 
روحاتبون مشاهده کرد. ناسندن بذهب شيعه به « کیش شیعه» و حضرت عبدالعظلیم(ع ) به 
«عبدالعظيم » و علما به سلایان» و..,چیزی جز تحقیر و تحویف آنها بنام پا کدینی نیست؛: 
عقیدٌ سیف وستحرفی که سرانجام‌حوصلة مردم مسلمان را به‌سرآورد و خشم انقابيشات در 
صفیر گلوله‌ای بهدست یکی از فدائیان اسلام به حیات او بایان داد 

با تمام این اوصاف «ثاریخ مشروطهایران» کسروی‌نظر ه مستندات‌فر اوانتاریخی که‌در 
مقدمه ناشر بدانل اشاره رفقه ضروری بنظر رسید که به.چاپ مجدد آن اتدام شود 


مقدمة ناشر 


گرچه بیش از سال از انقلاب سثروطبت نمی‌گذرد با این وجود هیچ واقعه‌ای 
مالند آن با جعل و تحریف و ابهام روبرو نبوده است.علت آن را باید در سیطزة غربزدگی 
برفرهنگ و تقکر کشورسان دانس تکه مشروطه زدگی وچه غالب سیاسی آن است. 

هك نویسندگان و مورخالی که به تقل آن واقعه پرداخته‌اند از آن رو که خود در 
سلکك متروطه شواهان بوده و یا تعلق فکری و سیاسی به آن دوره داشته‌اند به تعریف و تمجید 
از مشروطه‌خواهان برخاسته و بخالفان آن را همگی‌در یکك مض قرارداده و با چماق انهام؛ 
آنها را مسژول هس پیامد.های ناگوار سشروطیت دانسته‌اند, 

«تاریخ سر وطد ایران» لسروي از این اسر بستثلي لست و الن عیب کلي در 
سرتاسرش دیده می‌شود. اما امتباز کتاب آن است که نویسنده کوشیده است تا مشاهدات و 
بسموعات خویش را که در هنگام انقلاب جوان بالفی بوده و در جریا نکامل اخبار و 
رویدادهای دوسین کانون القلاب (تبریز) قرار داشته و بسباری از سران انقلاب آذربایجان 
را از نزدیکک می‌شناخته و به‌رفتار ‏ و کردار آنان و سهم هریک در پیشبرد انتلاب واف 
بوده؛ در کتابش بیاورد:؛ هرچند که در مواردی از راه صواب متحرف شده و به‌نقل شایعات 
پرداخته است بدون آنکه در کشف محت و ستم آنها کاوش نماید. 

ارزش تاریخی کتاپ در نقل این رویداددهاست, اما چون‌نویسنده در حریان مشروطیت 
و پس از آن تا سالها در تبریز بوده, از حوادت و رویدادهابی که در تهران و مر کر 
انقلاب می‌گذشته اطلاع درستی نداشته و در نقل رویدادهای پایتخت از کتاب «تاریخ 
بیداری ایرانبال» ناظم الاسلام لرسانی سود حسته است, 

این بی‌اطلاعی سیب شده تا رویدادهای تهران را بدون ذ کر جزئیات و فرازهای 
حساس آن را به اختصار برگزار کند و در عوض به تفصیل رویداد مای آذربایجان بپردازد. 
این؛ یکی از عیوب عمد کتاب اس ت که بعداً بدان خواهیم پرداعت, 

آگر مورخ را صاحب دید و فلسفه خاص تازیخی بدانیم» کسروی بدون‌شک مورخ 
نیست زیرا براین کتاب‌نگرش و فلسفه تاریخی‌خاصی‌حا کم نیست‌و آگر غرض ازسورخ شخصی 
سطلم از حوادث و رویداد های سياسي یک دوره باشد باز او را نمی‌توان سورخ دانست؛ زیرا 
وی از حوادث و جریانات سیاسی مهمی (مانند قراردادهای رویتر و لاتاری و تشکیل 


لار نخ مش و علد ابر ان ۳ 


فراساسوتری) کد دود شصت سال قبل از متروطت در وران به وقوع پلوسبتا: است 
اطهار بی اطلاعی سی غد زس ورد ربا 

گر ارداد ۳ سید سال قبل ار فرارداد رز ( قضه تلیا کو) با کمپانی رویتر 
به‌امضا رسید یزرگترین قراردادی بود که تا آن روز با یک کمپانی خارجی بسته می‌شد. 
براساس الی قرارداد تمام منایه بم زیرزمینی و رو زسلي تشور به‌ندت عاد سال به یک کسمپانی 
انگلیسی واگذار می‌گردید. 1 

این قرارداد ننگین که در زمان صدارت سبهسالار و با مشاورت میرزاسلکي خان 
شد با پایمردی و بقاوست اج الاغلی تنی و سبد هباج سرنیه فسخ شد'. کسروی بدون 
اطلاع از خیانت آشکار سلکم خان در عقد این قرارداد و نیز در معا هد ندکین لاتاری که به 
عزل وی از مقام سنارت انگلستان انجامید» او را «دلسوزه تشور و مخالف استبازدادن به 
پیگانگان سی‌داند (می , :). همچنین وی از فراماسوتری که بزرگترین جریان سیاسی کشور 
در عهد ناصری است اظهار بی‌اطلاعی مي کند (حن , ب), و حال آنکه | کثربت قریب به 
اتناق رجال منورالفکر دوره ناصری و مشروطیت یا از اعضای فراسوشخانه (فراماسونری) 
سحسوب می‌شدند و يا از تعاليم آن لهم بودند و روئین است ته بدون اطلاع از اهداب 
فراماسونری» تحلیل و بررسی انقلاب مشروطه ممکن نیست, " 

کسروی سانند اغلب مورخان رواح روزناسه و ایجاد دبستان را اژ عواسل بیداری 
مردم و انقلاب مشروطیت به‌شمار سی‌آورد(س ہ ۲ ٠)‏ ولی حقیقت آل اس ت که تعداد معدود 
دیستانها و روزناسه‌ها و افراد باسواد ناچیزتر از آن بودند که بنشا حرکتی انقلایی, شوند؛ 
بخصوصی وقتی که در نظر آوريم که باسوادان غبر روحانی از طبقه اعدان و اشراف حاسعه و 
حامپی استیداد بودند و فرست طلباند باه عیضی: اقا مب پیوستند: کم اهمنتی شواسلی مف کور 
پیشتر روشن می‌شود, 

انقلاب سشروطبت در نتیجة بظالم و فشار روزافزون شاه و شاهزادگان و حکام و 
مأسوران دولتی به‌توده‌های محروم ونیز براثر سداخلات بیگانگان در همه اتو کی و 
آند. به گنت ناظم الاسلام کربانی مردم چنان به‌ستوه آمده بودند که «همین قدرمنتظر بهانه 
يا اذنی از طرف علما بودند که د کا کین را بنندنده* تا با این قدرت‌نمایی دست عمال دولت 


EEK 


1 رجوع کنید ناه مود موی تاریخ راط سیاسی ابر ات و انکلیس دد قرن لوزدهم 
میلادی. ۲۳, تهرال: اقمال. ۱۳۵۲ ی ۱۶۴۷۰۱۰ 

۳ رای اطلام بیشبتر از علل مخالفت *- کی با سکم خان ۶ قر‌ارداد دویتر رجوع کتید ده نامه 
کنی به‌تاصر الدین‌شاه در کتاب: ا تاریخ امیازات دد اير اث, تاليف ابر اعيم 
موده تهی ات. اثرال. ۱۳۳۳۲ س ۴ با 

۳ بر ای اطللاع بیشتر از تار بخچه د اعداف فر اماسو ری دد ای ان: رجوع کنید ب, اسماعیل 
زاین فر اموشتتانه و فی‌اماسو تری در ارات ۳ ج, تهران: اعیر کییر: 3۰۱۳8۷ نیزه 
محبود کثیرایی. فس آماموثری در ايران از آغاد تا نشکیل لش بیداری ابران. تهرات. 
اقیال, ۰1۳۵۵ د ثین, حامت النگاد. در اعدی بي نادیخ فر اماسو ری دد ایران» ترجمه 
سقو ب ال یت اھر اة تش کسر ۰ ۱۳ . 

۴ تاطم‌الاسلام ترمانی. تار بخ بيد‌ادي ار انیان. ۳ , در يلك ۲ ھر اٹ آبنسہاء 1۳۴۴۳ 
یں ۸ ۲ ۰۳۲ 








و پیگانگان را برای عميشه از جان وسال و ناسوسشا ن کوتاه کنند. حوادثی اژ قببل به‌چوب- 
بستن تاجر قند در تهران و انتشار عکس نوز بلژیکی در لباس روحانیت که در آخرین‌سالهای 
سلطنت متفر الد ین شاء رخ داد در واقع جرقه هایی بود ۱ که برمخزن باروت خشم سردم خورد و 
یکباره شعله های آ لش جوز کشور را فرا گرفت. 

کسروی براین نظر است که ده پیشوای روحانی سشروطه (طباطبایی و بهبهانی) با 
اطا ع م از معلی و هلف مشروطیبت به لوشتی پر خاستند. عى e 3 eı‏ 
براه و پطردائه یکسا ولیم دو سید و همدستان ایشان» متروطه در ایران پیدا شد.» 
(حی و ب) وی از اینکه ان دو سید پس از داده شدب فرمان فل و ا ن ك 9 
نوشته شدن قانون اساسی تلاش درو ای پشیرد مشروطه تگردند از آنها انتناد سی کند 
س اء وائعیت اسر اي است که بدا ز طباطبایی که بغسسب سهرشایشی به‌روسنه و 
کشورهاي عریی و تر تکیه و دیدن رعبرال و سیاستمداوان گوقاگون» از یدو ورود به‌تهرال در 
سال جج «به‌خنال مشروسه نمودن ایران و ناسیسی بجلس شورای سلی»* ودد سبج 
روحانی دیگری معنای واقعی سشرقطیت را نمی‌دانسته است*. طباطیايی یز ننها مجتهد 
برحسته شبعة زمان خودشی بود که سخنان" لش مخ سلت یهمعناي نو آن را دوپرد اشست 
اينکه باسواد و معلوسات بودن را برای یک رژيم نو مشروطه لازم می‌داند نشال 
می‌د هد که طباطبایی به‌خونی می‌دانسته که معنی سشروطه چیست", اما وی در جریال‌سبارزه 
علبه عی الدوله و اوحخيري تهت؛ از شاه سك راغظم ایجاخ «عذالتخانهه و «بجلسی » 
« انجسنی » وا که به‌داد عابه بردء برسد» طلب بی کرد. در نامه‌اش به‌سظفرالدین‌شاه 
می‌نویسد۰ «تمام مفاسد وابجلی عدالت یعثی‌انجنی مر کپ از ثمام اصفاف سردم کنه در 
ن یداد عابه سردم پرسند» شامو گدا در آن ساوی باشند [از بان خواهد برد]ه." 
طباطنایی آشکارا اعلزم سی کرد که وق مجلس عدالتی می خواعد له سر له زا از ستم خکام 
مجلی برهاند و قائون اسلام را اجرا کند. او مشروطیت و جمهوریت را.برای مردم ایراب 
زودرس می‌دانست: و خر ومله نمی خواعيم یعنی سردم ایرآن هنوز به‌آن درحه ترببت 
نشده‌اند و قابل مشروطنت و حمهوریت نمی پاشند زیرا که سشروطبت در وقتی لیے که 
افراد یک سلت عالج شوئد,»* 

ایجاد عدالتحانه خواست اصلی هبه علمای تهران بود له به‌عنوان اعترافی بهاعمالن 
سر کوبگرانه عیی‌الدوله و بی‌تفاوتی شاء در پرابر آن در حضرت خبدالعظيم متحصن شده 
بودند. آنان يکي از شرایط باز کشت خود را «ایهاد عدالتخانه دونتی» ۾ دانستند تاد ید 
غرایشی ؟لید رعایا و مطلوستین رسیدگی شود « رقم ظلم ! ۳ م حقا أ و عد بدعیل آید و 
در احرای عدل مااحظه از احدی اشود.»؟ 

کروی معلوم تمی کند که جرا ایجاد عدالتخاته له خواست اسلی علا و سرده بود 


آن الب 





سح هه 


سس وس رت 


, ااام طايه بادداتعهای سید عیجیت طپاطبانی: ھی ۴۷۳ [ به تقلان؛ تیم ۶ مر دطیت در 
ارات د تقش ایر انیا تیم عراف تا لیف عبدا لهادی سارک تهر ال امیر لیر ۱۳۴۰ , 





س ۵ ۱۰ ). 
۴. تشیم د عمش ردطیت. پیشین: س ۰.1۰۳ ۷ تاد یج بید‌ادی ابر‌ائیان: بیشین. س ,۰.۳۳ 
۸ حنان: صن ۳۸ 5 عیان, س ۳۰۴ 


لار فخ هتر وة اران ِ 


به سشروطیت تغییر یافت در حالی که این تغیبر را باید نخستین انحراف از خط کلی‌تهضت 
عدانتخواهی سردم دالست. ژیرا همهبردم و غلما نسبت به‌عدالتخانه تصور زوشنید اشتند ایا 
شناخت درستی لسبت بهمشروطیت نداشتنده حتی, اغلب آزادیخواعان و سنورالفکراني که 
سردم را بهآزاد یخواهی و مشروطه طلبی نشویق ی کردند تصوری مبهم و نادرست از آن 
داشتند. کسروی در این باره می‌تویسد: «... بیشتر اینها به‌یکبار بی‌سرمایه و خود کسالی 
می‌بودند که اگر کسی یکی از آنان را دیدی و چنین پرسیدی؛ داینکه می‌خواهی روزنامه 
برپا کنی آیا چه در آن خواهی نوشت؟...» دیگری هیچ نیندیشيده و خود نمی‌داند که چه 
خواهد نوشت! بلکه نمی‌داند روزنانه را بهرچه نوبسند و همین اندازه که دیده دیگران به 
چنین کاری برخاسته‌اند او نیز به‌هوس انتاده,»(می ءب ۲), وی همچنین می‌نویسد که آنها 
بعای واتعی آزادیخواهی و سبهن‌دوستی را لعی‌داستند و به‌نام آزاد یخواعی:؛ پرده در 
می تردند و به نام مببهن دوستی» شعر ها دز ستالیسی آب و عو! و نوه و بیابان می‌سرودند(هی 
۳( 
دب بل 
پیش از آنکه به‌علل تأیید و حمایت علما از نهضت مشروطه بپردازيم باید ببینیم که 
لفط مشروطه کی و چگوئه در ین مردم رواح یافت. 
کسروی آشاره‌اي به‌معنا و بفهوم لفظ مشروطیت و منشا انتشار آن در تهران که 
سر کز تحولات و نصیم‌گیریهای انقلایی بود نمی کند""» اما یادآور می‌شود که نخستین‌بار 
نام مشروطه را کنسول انگلیس در تبریز برزبان آورد و سردم تبریز نیز از آن پس با لفط 
سشروطه آشنا شدند( مي و ور 
در این‌باره ناظم‌الاسلام ترسانی (مولف تاریخ بيداري ایرانیان) که در تهران 
سی زیسته و حرو مشاورين سندمجماد طباطدالی وده اطا عات ZE‏ راجم یه‌انتشار اف 
مشروطیت و تحولاتی که ستجر بهاعطای فرسان مشروطیت کشت بدست می‌دهد. این فصل 
حساس از تاریخ مشروطه که بتاسفانه از نظر بسیاری از سورخین مشروطه و از جمله کسروی 
بی | همیت تلقی گشته و اشاره‌ای بدان نشده یکی از فرازهای حساس تاریخ مشروطه است که 
بدول شناخت آن؛ ثمی‌توان علت انحراف ثهضت را حستجو گرد, 
کرسانی بدون آنکه خود توجهی به‌این انحراف داشته باشد مراحل انحراف نهشت را 
به‌دقت شرح می‌دهد. این انحراف از همان روز هجرت علما بدقم آغازشد. در بعدازظهر آن 
زور جمعی, ار لجار به‌توصیه بهبهانی* و به‌سنظور حمایت از حر کت علما و اعترافی به 
۰ رای اطلاع از ءعتا و عفهوم مشردطیت د چگونگی شیوع این لفط در اران رجو ع کیب 
به تشیعم و مشردطیت. ص ۵۲ ۵٩-۲‏ ۲ 
تسردی بی‌خلاف گرمانی براین عقیده است که «خواست بهبهائی این بود که سفیر انگلیی 
در سیان ايشان د شاء مپانجي باشد... این هر گز گمان نمی‌ددد که بهیهانی دا طباطیایی به 
پناهیدن مر دم به سفاد تشانه خرستدی داده‌اند د با چنین گفتگوبی در بودن ایشان میر فجه... 
این اندیده از خامان سر زد.؛ اس ۱۰۹ 
در نهم جولای بهبهانی نامه به‌سقیر نوشت و یادری او را در خواست نمود. سفیی پاسخ 
داد که ددلت انگلیس باددی به ساني نعواند کرد که دفعارغان با دولت خود دشبتانه است. 
(س )۱۰٩‏ 


پ ۱ مقلبة ناشر 
سناتهاي سر کویگرانه عبین‌الدوله به-فارت انگلستان پناهنده شدند, سفارت انگلستان لد 
سوید رژیم استبدادی بود کوشش داشت تا با رخنه کردن در نهضت» رهبریت آن رابتدریج 
از دست علما خارج کسرده و به‌دست منورالتکران لییرال انگلوفیل بسپارد تا توسط آنها 
این بهت سل زا در حهت اعدا خود هدایت تند. تحصی بست‌لنشتنال. دز سفارت 
انگلسان؛ این فرست طلایی را به‌آت دولت داد, 

تعاقپ این سیاست بود که بهاشاره سفارت انگلستان «سربازها که در کوچه وبازار 
چمبانمه زده بودند و مردم را اذیت می کردند به‌اردوی خارح شهر رفنند. پک لفر سرباز در 
شهر دیده نمی‌شد. حز عده‌ای سرباز نه در خنابان علاءالنوله گاشتنه. پرای محافظت سردم 
که یادا یکی از دیوانیان به‌یکی از متحصنین بی‌احترامی کند[! ] سردم با این حال که 
دیده شد به‌طرف سفارتخانه مي‌رتند یا براي العای به‌متحسنین یا برای تعاشا و سباحت,» 
و برای جلب غلوب بست‌نشینان «اجزاه سفارتخانه نهایت حسن سلولك و پذیرایی» را ظاهر 
ساختند و حتی برخلاف سیاست بین‌المللی و سوضعگیری پیشین» شارژداثر ( کاردار) سفارت 
هم با آنها همصدا شد. 

سفارت‌مامنی شده بود برای بست‌نشینان تا به‌دور از آزار سربازان» ضمن صرف شام و 
ناهار سجانی» آسوزشهای سياسي لازم را فرآگیرند. نافلم‌الاسلام در این‌باره سی‌نوسد؛ 
«سی‌توان گنت سا( تخانه درحکم یک سدرسه شده است؛: جه در ویر هر چادر و هر وهای 
جمعی دور پر تشسته‌اند و یک نغر عالم سیاسی از شاگردان مدارس و یره آنها را تعلیم 
می‌دهند يعلي چیزهای تازه به‌گوش‌مردم می‌خورد که تا کنون احدی‌جرأت نداشت برزبان 
آورد.» کرمانی توضیح بشتری پیراسون اپن آسوزشها و نیز مذا کرات محرسانه اجزاهء سفارت 
یا تعار ستحصن سید هد '', در این مدت دست‌اندر کارال سفارت تالاش سی کردند تا مردم 
را با مجلس شورای ملي و اهداف آن آشقا سازند. بهاین منظور تلگراف بی‌ساخذی را که 
از مضامین آن آثا ر کذب هویدا بود» از جالب پادشاه انگلستان انتشار دادند و در سیاب 
مردم پرا کندند. «سردم را هیجاتی حاصل گردید و به گوش آنها لفظ مجلس شورای ملي‌رسید 
و دانستند که تحات دهنده همه از طلم و تعدی» مجلس شورای سلی است.»*" 

اما در این زسان سهسترین مساله دولت و ملت عجرت علما بهقم بود, اهمیت این 
بساله تا بدان حد بود که یاوجود تلاش اعضای سنارت» احدی از ست‌شینان جرأت 
نمی کرد جر بازگشت علماء تقاضای دیگری نماید"". اسا بندریج مساله بست‌نشینان؛ خود 
مسألة بغرنج درگري در جوار مسالة هجرت علما شد و براثر آسوزشهای سياسي شاگردان 
دارالغنون «در آخر اسر [ بست‌نشینان) دولت قانونی را تقاضا می‌نمودند.»*۱ 

مظفرالدین شاه که زیر فشار سیاسی و روانی عظیمی قرار گرفته بود عین‌الدوله را عزل 
کرد و عضدالملگ (از رحال خوشنام قاجار) را برای دادن اطمینان به‌علما و معاودتشان 
به‌تهران؛ بهقم فرستاد. در این زسان» علمای سهاج رکه از تهران به‌دور بودند اخبار و 
رویدادهای پایتخت را از طریق سفارت دریافت می کردند. سفارت گرچه این زسال نفش 





۱ تاریخ بیداری ابر انمان, ی ۳۳۵ و ۵۷ ۰۴ ۳ مان س ۴۵۳ 


۳ سات. سص ۰۴۳۳۳ ۴ . بان ی ۳۳. 
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پس از عزل عین الدوله «متحصنین [سفارت)] تلگرافي به‌علما و مهاجرین مخایره کردند و به 
انها وسا تعد ند ۹1 بدون احرای فقا یل واشاره با بر احعیت کنیل 9 ریب لعو رید ق از لاف 
سید یداه پاسخ رسید که «ما فریسپ نی‌خوریم... ٿا مقصود به‌عمل اید و تأنین از 
سا رت انگلیس و اطمینان بهمی بک ست ععر فت تخواهم کرد..,»*۱ 

مظفرالدین‌شاه به‌تاریخ جهاردهم حمادی‌الاخر سال عم , دستخطلی خطاب به 
داعم هادر کرد و در ال با تشکیل «سحاسی از سنتخسن شاهر اد گان و علما و قاحاربه و 
اعیان و اش اف و ساز کن و تجار و استاف و منتخنات طيتات مب قوبه دارالخلافدب مبوافقت 
نمود و از وی خواست تا با ابلاغ دستخط به‌آقایال علما «هرچه زودثر نشریف‌فرسای 
شا !ایا زد شو الل 

صدراعظم نیز صورت دستخط شاه را بدقم تلگرف کرد تکته قابل نوحه اینکه 
صحنه گرد انان سارت ؛ دح یط شاه را بهاین بهاند سوهوم لد مععیدر تست و شمالت احرا 
ندارد توسط عمال خود از درودیوا رکندند و اسرار داشتند که «باید وزیرمختار انگلیی 
ضبانت اجرای آن را بتساید, »۱۳ 

پس, از دور دستخط شاه: علمای سهاحر به‌ستطور اطمینان یاف بیشتر از نظ ات شاه: 
نایندگانی یه نهر ان فرستادند تا صحت و سقم اخبار وا به‌اطلاعشان برانند. نمایندگان علا 
عبارت بودند از سید محمدصادق طباطبایی (پسر سید نحمد طباظباتی) و دید مطهر و سید 
عازءالدین و میرزاسحسن (از اقتوام بهبهانی). ابا این نمایندگان: هیچ دام صلاحیت 
این اسر پور کك را دارا تبودند و وجهه‌ای نزد مردم نداشتنه. سردم از اعنمادالاسلام و 
آقاسیر زامحسن خیلی ید می کویند و خانف می‌باشند...»۱۳ و سیدمحمدصادق تیز پیب 
مخالفت با حجاب بانوان"" و پوشیدن اباسهای نامناسب و گرفتن وشوه مورد انتقاد بود,۲۰ 

به خر صورت نمایندگان علما پس از دیدار با بست‌نشینان هسراه صدراعقلم به نرد شاه 
رفتند. از جرزئیات دیدار و گنتگوی آنها با سدراعظم و شاه» ناظم‌الاسلام سختی نی‌گوید؛ 
اما پس از این دیدار بهد که شاه دستخطی در تخبیل دستخط اول‌در روز شانزد هم حمادی.- 
الثائی صادر ترد کهقیمن" تأیید دستخط پیشین» برتشکیل مجلس شورای اسلاسی تا کید شده 
بود, ۲۲ 

دور این ذ تخل ل ید لس از دیدار نمایندگان يلما ہا شاه سین آن‌است که‌علمای 
قم خوامان تشکیل مجلس‌شورای اسلامی بوده‌اند و صدور این دستخط حز احابت‌خواست 
عیلما و اطمتنان دادن به‌انها نبوده است. از سوي دیگر سدور ابن دستخط به‌بعنای آن بود 
15 علی رغم تلاشهای سفارت» شاه و دریار تسلیم نظر ات غلما هستند. 


رس رد 


۵ هدان. ص ۴۵۹ . 1۶ عبان س دعم 

1 همانن, ی ۰۴۷۲ کسیر وب می‌تورسد که جون «در آن فرمان ناع نوده (ملت) درده شد, و 
از انسوي جمله‌های ان دشن نمی بود... توشد گان سفارت آن را اپسند‌یده ۵ دا خو است 
خود سار کار ند .دنك ٩‏ تسانی فرستاده جایتنه‌خای آن را از دبوار ها کبدند». [س۰ ۱۲ ) 

۸ همان, ی ۵ ۴۷. ۹ سات. س ۲۰ 1. 

۰ ۲ خمان, س ٩۷‏ ۷. ۱ همان س ۴۲۷۶, 





۱ مدع نار 


پس از صدور این دستطط» کوششهای ومیعی انحام ثد تا این د.حخط تغیر یاید؛ 
چه این دستخط شین تایند رهبریت علىاه مجلس آینده را طبق ضوایط اسلاسی وعده می‌داد. 
در چنان سجلسی طبعاً بسیاری از منورالفکران لیبرال که به‌جدایی دین از سیاست قائل 
بودند ای نداشتند. از این رو ابن دستخط با مالعت ثاردار و سحنه آردانان سفارت و 
سنورالعکران روبرو شد, حتی ناظم‌الاسلام کرسانی که به‌طباطبایی و فرزندانش ارادت می‌وورد 
ناخشنودی خود را از علما و نمایندگانشان - که مسیبان اصلی صدور دستخط دوم شاه 

E 

ی خط دوم؛ لمایندگان علما مت آن را همان روز بهتم مخابره گردند, 

پس ار داور لستخط وت ان حن ر1 بره ر 
میعنهگردانان سنارت که پس از صدور دستعخط دوم شاه جرأت نداشتند ناخشنودی خود را 
ابران کنند بهانه آوردند که تا یفارت انکلسس فمانت اجراي دستخط را و غل بهسضمون 
آن تکند و فول تأسیسی و تشکیل مجلس [؟] را ندهد: از این سفارتخانه حر ثت لمی لنیم 
و خارج نمی‌شويم و بازارها را باز نی کنیم.»"" به همین جهت روز بعد اه بهسنظور 
اطمینان یافتن و گرفتن ضمانت و در باطن برای تغییر دستخط شاه هبراه با کاردار ستارت 
به‌نزد صدراعظم رفتند. کرمانی نتایج این مذا کرات را چنین شرح ۳۳۹ ... قرار شد دو 
دستخط سایق را تغییر دهند و مضاءین عردو را در یکت دستخط بنویسند و یز در دستحط 
[دوم ] کهمجلس شورای اسلاسي نوشته اند باید این‌عبارت‌بهسجلس شورای‌سلی ثبدیل‌شود؛ 
چه شاید بعضی به‌اغراض شخصیه» یکی از مبعوئین را تکفیر کنند و آوقت بگویند افر 
در یجلس اسلامی چه سی کند و شاید یک زمانی مانند حاح شبیخ فضل اله سالابی پندا شود 
که به‌غرض شخصی خود «به اهل بچلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند آتوقت محر لك 
سردم شود که تافر و امسق را ہملس اساي چه نار است. دیظر آنخه طابنه بهود و 
ارابنه و مجوس یز بایسنتخب خود را به‌این مجلس بفرستند و لفظ اسلاي‌با ورود آنها 
نمی‌سازد» مناسب لقظ ملی است. باری پس از مذا کرات بسیاره صدراعظم متقبل گردید که 
هبه متاعبد آقایان و تحار و تسد را برآورده نماید.ب** 

یک روز پس از ملاقات کاردار و صحته گردانان سفارت با صدراعظم؛ نمایندگان علما 
به‌سنزل ید راعظم رفتند و از آنجا عازم بحل سکوئت شاه شدند, ناظم الاسلام کرسانی علت 
ای دیدا را سح لس ده زیا پے از صذور دستخط دوم شاه مدا پرسواققت کاسل یا 
e 3‏ ۳ تباب اب دیداز مدا کرت شیروز 
نمایندگان یود» زیرا تغییر دستخط بدون جلب نظر سوانق نمایندگان علما اسکان نداشت. 
چدء اگر فرتیاً بدون موافقت آنها این اسر ععلی می‌شد احنمال آن می‌رقت که پس از ورود 
علمای بهاحر به‌تهراب و بمشاهده دستخط تغبر یافته شاءء بداهدآف تیطله پی پرده و بهښاه 
اعتراض نمایند* و بلوای مجددی شروع شود درحالی که حضور نمایندگان علما وتأیید 


ت 2 


۲ ۲ هیان, س ۸ ۳۷. ۳ هدان, عي ۴۷۹ ۴ همان ص ۸۰5۴۷۹ ۴. 
ar +‏ ۰ : ۳۳ ۰ ۱ =[ 1 - ۰ یات تس LJ‏ 
۴ سیخ فشال | له دی یکی اد لوایح خود مك یی و ے'۔ آشاره ی کد 3 و 
هدا نك د شي لق لها ور ات سولاك ڈث ےھ کو لے سلطا ئی و۷ نو 8 وج فی حور اش هاي سالاعی 
دار بم ذظ اسا دی کم شب د زفت که رقت این لفر ۰ سبك صرح و اد و عدي اليا سه له وا اور 


ننه 
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آنهاء اين خطرات احتمالی را برطرف س یکرد. 

نمایندئان علما گرچه بتن دتخط دوم شاه را دایر برسوافقت با خواستهای علمای 
سهاجر روز شانزد هم حمادی‌الآخر به‌قم سخایره کرده بودند مع‌ذلکك بدون کسب احازه از 
علبای بهاحر دو روز بعد به‌دیدار حد راعظم شتافتند تا خن تأیید نظر ات صله گرد انان 
سا وه تغنتر سبط دوم ۳ از شاه بخو اهند, پیش از ار قاتا شاي بين اسبربهاد ر (وبیر 
ذربار) و سیدسحمدصادق طباطبایی مجادله‌ای روی بی‌دهد که شایان توجه است. دلایلی 
که سید محمدصادق جهت تقیبر دستخط دوم سی‌آورد مانند دلایلی است که محنه‌گردانان 
سفارت روز پیش برای صدراعقلم عنوان نمودند. براین اساس گمان‌قوی می‌رود که نمایندگان 
علما با صسحثه گرداثان سفارت جلسه‌ای داشته‌اند که طی آن اژ نظرات آنها مطلم شي‌اند. ابا 
ترمانی بداین سلاقات اشاره‌ای نمی کند ولی بهشرح دیدار و مجادله وزیر دربار و سیدمحمد 
ادق طیاطبایی می‌پردازد. این سلاقات سهم می‌تواند برای پژوهندگان و علاقه‌سندان یه 
نهضت مشروطیت قابل ثوجه و بررسی جدی باشد زیرا چرحش نهضت و انحراف آن» توسط 
نمایندکان علما به‌وضوح دیده می‌شود. 

مژلف» جریان دیدار وزیر دربار و سیدسحمدصادق را چنین می‌نگارد. «... وزیر دربار 
گفت [مجلس] شورای اسلامی خوب است چرا به‌شورای ملی بدل‌گردید؟ جناب آقاسیرزا_ 
محمدصادق جواب داد برای اینکه رعیت (یعنی سفارت) این لفظ را خواست [زیرا] که 
فرد! اگ ر کسی را از اهل مجلس بخواهند نفی و تبعید کنید خواهید گفت این بی‌دین و 
خارح از اسلام است. به‌این بهائه اشخاسی که مالف میل شما رفتار نموده‌اند باید. خارح 
شوند ابا لفظ ملی این عیب را مائع خواهد بود. دیگر آنکه اگر اسلامی مبدل به‌سلی نشود 
سردم از سفارتخانه ببرون نخواهند آمد,»*۲ 

نبایندگان علما از دپدار محدد پا شاه عافره رفتند زیرا که همه شواست علما در دستخط 
دوم بر آورده شده بود و دستخط سوم دیگر سعنا نداشت و در صورت پرسش شاه از علت تغیبر 
دستخط دوم پاسخ سناسبی ند اشتند. چون بیم آن می‌رفت که در صورت حضور اسیربهادر در 
آن‌دیدار: وی شاه را از تغیبر دمعخط ,تصرف سازد اهنا با محنه‌سازی قبلی فقط مد راعظم را 
همراه پا مستدعیات خود په‌نزد شاه فرستادند. «.., صدراعظم با نایب السلطنه حر کت کردند 
که پروند حضور اعلیحضرت شاهنشاه. به‌جناب آقامیرزاسید محمدصادق و دیگران هم 
تکلیف کردند که شما هم ببایید حضور [شاه] و با هم عرای ملت (سفارت) وا عرض کنيم. 
و کانی آقایان بهسلاحئظه اینکه شاید در حضور اعلبحضرت مجیور شوند به‌قول آتچه ا 
درباریها در آن است لذا عذر آوردند و گنتند که سا از طرف علما و آقایان سهاجرین آبده‌ايم 
که با وژرا» مذا کره لماييم نه با شاه. تایپ‌السنطنه چون می‌دانست گر امیربهادرحضور 
اعلیحضرت شرف شود سنگ جلو بی‌اندازد و مانم املاح خواهد گردید لذا بدمدراعظم 
رسائید و گفت شاید شما بخواهی د که با شات بعض مطالب سحربانه را گنتگو تمایید و شاید 


چ : 

مشهور می‌شود». ر .ك به لواب آقا شیج فضل‌الله نوری. به کوشش هما رضوآئی. ٹهران. 
فش تاریخ ایرآن. ۱۳۶۲ س ۸ ۲. 

۵ ۲ . ععان. ی ۸ ۳. 


۴ هيان س ۴A۴‏ 


مق تاشر 


1 س ا — 


۰ ۰ 1 ۳ ۱1 2 5 ۴ 
یاه بوا بل بعفی فرسایشات سرک بف ساینه. من با زیر دربار وی آم مد اعقلي لوا مود 
و تنها رت حضور شاه و آنچه سی د الست عرش کرد. ا علخب ت شیاهنتاه کد عبات را صو 
مود , رسال ۳ [سطابق خو‌امست تسایند کان عیلما | اشا 8 سیر الحو لے لار تمام شد ر مال 
ر آورد و داد بدو کلاي آفایان »۲۰ 
گرچه تاریخ دستخطسوم زود عبجد عم حماد یا لشا لي بوت اب ناريخ ان ,۲ زر جهازد شم 
۳ بر ره i Ir = Fy‏ 2 دیا ۳۹1 
قوی آن است کد در اد اسه آن‌هه مدا کره و توطنه‌ای له پرای تحصیل این دستخط انحام 
4 ر وی ۱ ۰ ت 1 ۳ سید ر | 1" 
جك + افم تاریخ اب يد زار جهازد هم به ان +تطو و الو ات انت له اط و شاه 9 ا 
دسحخط اول وانعود کنند, زير | دستعخط سوه شاه غلن هان د طط اول اہت با این تفاوت 
18 در دی شید او تام لسن ۸ آسده در صورتی کد در دبتطط سوم ان نام په ده کلسی 
. 3۳ ۲ ۱ 
از مدور اند ستخط: ننایندگان علما به‌عسراه مشیرالملگ زپسر بزرن 
پس ٢ل‏ لے کی 
ید راععنلم | بسمارتخانله آبدند و مرالس وا يە ااا غ رساندند. د«یعد مشی الدوله حالیه 
[سشیرالملک سایق )... رفت روی صندایی؛ فربیال اعلیحضرت‌شاهنشاه رآ که تاثشف از اذن و 
ی 2 م FT jr" TT‏ اه 
احازه تش‌گیل مخلسی شورای بلی إ#وك.د. ا یٹ سود ب“ رصن از فر ان ل سير سک 
تلگراف علمای قم را در پاسخ تلگراف سیدبحمدسادق ته دو روز پیش خابره لرده بود 
" ۳ ا ۳ ت ِ ۳ my m1‏ ۳ ۰ 
پراي پست نیتال سفارتعخانه خواند. در این تلگ اف؛ علما سواذشت و خشنودی غود راء ار 
ڈول ۳1۳ شام اظهار ل اتةه ۴ به بت تشینال پسا وت داد بود لل ۳ د قا ع شما 3 ا 
چام گرفت از سا تخاند پرخیز ید و بسی از این تبانید که اياس برماندن ریاد سی پات 
که در تلگراب لی‌توانیم اطهار کنيم. آگر متاصد شا بقیه دارد در زاویه حضرت عیدالعلیم 
۳ ۲ ال =1 
می‌مانيم تا آن بقبه هم انجام گیرد,»۹؟ 
حواب تلگراف علما یس از صدور دستخط سوم شاه توسط مشیرالمنکك فرائث فردید 
۰ ۰ ۱ و یت دق ۳ | ۰ یات 
مر بوط دق زز ل یی ز3 رکه باك که شاه قر سا تشئیل تست ای توراي ی ۲ هیا ۴ 
کرده بود؛ اسا جنال وانمود گردید که علبا با د..تخط سوم تا له مجلس شورای سلیی, 
وعده دادم شده بودسیوافقت گر دباند. کته سهبی که علما در نلک افشان خاطراشان ساختند 
ثر تث سفارتمخانه بو 2 . این لته می‌رساند که علمای سقیاحر تست پد پست لستلبي دز سعارت 
انکاستاب قر خوبيی نداشته و از شواقب آن متا کث بو ده‌اند, ا 
= = ۳ سح = پب A mM‏ ۳ 
پس از قرائت تلگراف علما؛ گروه کشیری از سردم» سفارټخانه را تر کك کردند ې په 
بازار با متازل خود بازگشتند. * | 
به‌اين ترتیب لفظ مجلس شورای ملی در نهران و در تبریز اژ طرف فارت انگلستان 


۷ سان, ی ۰۴۸۳۲ ۸ صبان. ص | بر ۴. 

5 هبات ی ۱ ۴۸. 

٭ کے دی بر این نظر است کهحر دم پی‌اد در ستط دوم شاه اتاد بخ شا نز دهم چمادیالشا نیه. 
عمان روز سفار تخانه را ترك گردند (س ۰ ۱۲ ). 
با توضیحاتی که داده شد قول کسروی نادرست بدظر عیدسنه. 





لار بش مشر وط اير ان ۱۳ 


در پین سردم شایع شد و از آن پس چنانکه سلاحقله خواهب دکرد هم تلاشهابی که برای 
ایجاد عدالتخاته یا مجلس عدالت می‌شد در جهت نشکیل مجلس شورای ملی قرار گرفت؛ 
ژیرا در صورت ایجاد عدالتخانه» علما یازسام اسور را در دست می‌گرفتند و یا لااقل در نظارت 
یت ان ۳ قاعدنا می‌بایست سبتلی براحتام اسلزاسی باشد نقش عمده‌ای سی- 
داشتند و حال آنکه با تشکیل مجلس شورا و تدوین قانون اساسی سوضوعه: طبعاً جایبی 
برای مداخله و تظارت علما باقی نمی‌ساند. اما جای این پرستی باقي است که چرا علما با 
ایجاد مت وطت ډو مجلس شورا و ندوین فانون اساسی که بنشا اختلرفات عظطیمی کشت 
موافتت کردند 8 

۱ قدرسیلم آن اسي کید در آثار منورالفکران مشروطه‌خواه عرب از قببل کواکبی و 
ایرانی هپون سگم خان و سستشارالدوله که سستقيم و غيرمستقيم از سشروطیت و قانون 
رات 0 نشانی از تعارضی و مخالفت مشروطیت و اسلام دیده ثمی‌شود یلکه 
نها کوشیدءاند تا در مواردی مشروطیت و اسلام را یکی بدانند. این قببل بتابم کد مورد 
رجوع ا بود سیب گشت تا آنان وجوه‌اشترا کك و همانندیهای زیادی بین مشروطیت و 
شلد و در جحد از مشروطیت دفاع نما یند. د حاتری»: نویسنده کتاب تیم 1 
مشروطیت دراین‌باره می‌نویسد: « کوششی سخت‌وبی لیر ازسوی اندیشهگران نوخواه ایران 
صورت گرفت نا رهبران مذهبی وا نسیت به‌اختلافهای اساسی و تعیین کننده سوجود میان 
نهاد های لو سیاسی و اسلام بی توعد نگاه دارند, آنان به اند یڅه های نو سیاسی در انگلیس 
د ا دسترسی مستقيم داشتند وای بعکم انتضا و مصلحت؛ انديثه هاي مشروطه‌گری 
را رنگ اسلاسی زدند. آنان معنای واتعی مشروطه‌گری غربی را پنهان نگاء داشتند و در 
سواردی هم‌بشروطه و اسلام را یکی دانستند. نوگرایان به اصطلاح لیبرال و گاه به‌شیوه‌های 
قکری آروپانی به‌حمایت علما نیاز فراوان داشتند»‌زیرا علما تنهامقام سوثر و با نفوذ در میات 
بورزدازی سلی و بتبه نوده‌های سردم بودند. از سوی دیگر نو گرایان لیب ال علاقه داشعند که 
علما به‌برخی از مسائل مربوط به‌ناهماهنگی اسلدم و دمو کراسی بی‌توجه بمانند وگرته از 


پشتیبانی کامل علما در انقلاب مخروطیت بی‌بهره می‌ماندند. خود علما هم نتوانستند حقایق . 


لازم را دربار؛ مشروطه‌گری از سنابم عریی و تر کی پدست آورنده زیرا آن وشتدها نیز بد- 
دلایلی از برعی حقایق تهی بود. نیز باید افزود که عناوین آزادی» برابریء دادگری و 
بسیاری دیگر از موضوعهایی که در حوز؛ بحث مشروطیت بود پیشاپیش در اسلام» به‌سعانی 
وره ود وجود داشت و آن مفاهيم در حدی .بهم و دور از مرحله فعلبت خود در هری 
از دو حوزه مشروطهو اسلام با یکدیگر بشابه‌و همسان خودئمایی سی کرد. چون نوگرایان و 
اد دنبای اسسام تعسیری صادقانه و تھی از مصلحت و اقتضا از آن مقاهيم پلدست 
ندادند برخی اژ رهبران مذهبی سا پا استفاده از نوشته‌های‌آن نوگرایان بدین باور شدند که 
آن سفاهیم با اسلام ناهماهنگ نبست و در نتیجه خود نیز کوششی کردند که آثان را در 
چهارچوب اسلام تفستر کنند, ۲۰ 

"کسروی نیز برهمین نظر است و می‌نویسد: «اگر راستی را خواهيم این علمای نجف 


۰ تشیع د مشردطیت. ص ۳۳۰-۳۲۸ 


اول 





و دو سید (طباطبایی و بهیهانی) وکسان دیگری از علما که بافشاری در مشروطه خواهی 
می‌نمودند معنی درست مثروطه و نتیجه رواح قانونهای اروپایی را نمی‌دانستند و از 
ناسارگا ری پسیار آشکار که سبائه مشروطه و لش شسی است آگاهی درستی لمید اشتند.» 
(س ب ) البته او در مورد شروطه خواه بودن دو سید متناقض‌سخن می‌گوید و در بسیاری 
موارد آنها ,| مشروطه خواهان واقعی که سعنا وهدف درست مشروطیت را می‌دانستند سعرلی 
می کلد ای fa.‏ ۳ 
با توجه به‌نقش بارز علما در جنبشش مشروطیت بود که نا چند ساه پس از اعطای 
فرمان» کسی پارای مخالفت آشخار و نیز اشهار درس مر اوطبت را زد اشته. به‌نرل تسروی 
«چون بسياري از پیشگامان از مادیان بوده و در سخن گوئیها چنین نموده شده بود که به 
رواج شریعت کوشیده خواهد شد و هنوز جدایی میانه خواستها پدید تیامده بود ار این رد 
[از سوی مشروطه خواهان] شش بسیار بددینداری می‌رفت.»(س 5 ۱) 
با تأیید و حمایت بیدريغ علما از مشروطبت بود "که «آنبوه مردم بدیکبار از سشروطه 
و معنی آن زا گاه می بود ند تنها پسه نا م پروی از پشروان به‌حوتي وتان بر خاستند.» 
(ی رب ب) و سادمدلانه تنها داشتن این قالون (قانون اساسی) را چاره همه دردها می- 
شمردند.»(ص بمم ۱ همچنانکه پیش از اين «دریاره دبستانها اين خو شگمانی را سید اشتند 
و چنین می‌پنداشتند که هسیتکه حوانان از آن دبسانها بیرون آیند ایران گلستان خواهد 
بود.» (ص ۰۸ ۱) 
Yk xk‏ # 
پس از دور فرسان مشروطیت و گشایش مجلس شورای ملی؛ آزادی سیاسی بدود 
حدو حصري در کشور بوجود امد. شبنامه های متعددی نوشید شد و روزنابه‌های رنگارنگی 
سنتشر کشت و روزنامه‌نگاران مریک از روی ذوق و سلبقه خود در پیراسون مشروطیت و 
اهداف آن قلمفرسایی کردند و به‌اطهار قضل پرداحجند. ترقیخواهی و مشروطه‌طلبی سنگری 
شده بود تا مشروطه جواهان لبرال در پشت آن به‌شعائر و سنن دینی و دتسسات مذهیی 
پعازند و گوی سبتت از یکدیگر بربایند. 
مسخالفت آشکار و نهان مشروطه‌خواهال با سعتقدات دینی و روحائیت که در 
روزنامه‌ها و محانل عموسی و خصوسی اظهار می‌شد سبب کشت تا بندریج گروه تثیری از 
علمای بشروطه شواه دست از حمایت مشروطد پ‌داشته و در برابر آن شد يدا ایستاد کی کنند 
و با انشاگریهای خود بردم را به‌انعراف آن آگاه سازند. این سخالفت زاتی جدي و آشکار 
چ د که مجلس جهت تکمیل نظاسنامه (قانون) اساسی» نوشتن متمم آن را آغاز کرده. در 
نوشتن این متمم دش تن ش رکت داشتن که دو نفر از و کلای آذربایجان (تتی‌زاده و 
مسبحشارالدوله) از اعضای آن بودند. این متعم نیز سانند متن قاتول» از فانون اساسی فرآنسه 
سال ,۸۳ ۱ و وب : ترجمه و اقتباس شده بود**. گرچه سعی مي‌شد که برای جلوگیری 


نت مس ات :دا تس 


که دارا لتوری نوشن معمم (دنبا له) دا آشا ترد (ص ٩‏ ۳۶]- 
1 متموده اتحادیبه, پیدایش د تصول احزاب سیاسی مشروطیت (ددرء ال و ددم مدلی 
شوراي حلی): تهر ان تشر کستره. ۱۱۳۶۱ ص ۵ب د ۴ 


سوت 


اريم وة اهران __ ۳ 





از ایجاد سوءظن» اصول آن با موازین شرعی آراسته شود اما تتی‌زاده بر اين بود که وکډ 
باید سعی کنند مجلس را مانند مجالس فرائسه و انگلیس بگردانند ۲۲ 

این افخار و آنديشه‌ها نه تحت عنوان مشروطه خوا هی ابراز می‌شد یاعت شد نا 
تعداد زيادي از علبا و روحائبون و در رأس آنها: لوری؛ این دفتنه‌ها» را سولود» و یا 
«همزاده مشروطه دانته (ص و ع) و در لتيجه صف خود را از سشروطه‌خواهانی که اروپا 
زا کعبه آبال خود می ند اشتند عدا نمایند. 

کسروی ضمن شرح جدا شدن صف مشروطه‌خواهان لیبرال از مف علماء فوایدی 
را براق آن برسی‌شمرد: «.,اتنپن که اینکار رخ می‌داد یکی از تیجه‌های آن این 
خواستی بود که آراديخواهان» دیگر ياد شریعت و رواج آن نکنند و سر هر کاری نیاز به 
پرك خواستن از سلایان ندارند.» (می مء ) وی این جدابی را جبری و سودسند می‌داند 
ولی آنها را بدان جهت که «عر گاسی را به پیروی از اروپا برسی‌داشتنده تکوهش می تسد 
(ص +ع ۲). در جای دیگر می‌نویسد: «أکر پاس اسلام را به‌اين انداژه نگه بایستی داشت 
پس بشروطه اروپابی چه بود:... قانون اساسی فرانسه را ترجمه کردن چه عنوانی 
داشیه ؟ه (سی ؛ + 

این سورد و سوارد ستعدد. دیگر سيین آن است که کسروي سخت طرفدار مش وطه غریی 
بوده و تابر به‌جدایی سیاست و دیانت اعتقاد داشته است. از همین روست که اصل ۽ 
را له بر نظارت پنج تن ار علمای هر عصر پر مصویات مجلس تا کید داشت و با اصرار 
حاج شیخ فضل انته نوری در قانون اساسی وارد گردید «دستبرد» در فانون می‌ناسد (س 
به 1 ٩۳‏ ۳ | 

کسروی کد خود پرورده مکتب سشروطه است در سراس رکتاب: دشمنیش را با تشیم 
و روحانیت نشان ی د هد او براسم غاصي شمه رآ ثارهای بی‌بعنی بي‌ناسد (عن 
evv‏ و علا را هنکی په ریا سردم مشرد ص هر | هر جند که سعتر فب است سردم 
بهتمیت از آنان تبام تردند (ص ,ب+) و نیز اذعان دارد که «اگر این فتواهای عدای 
جف [ پس از بمباران مجلس] تبودی» کستر کسی بدیاری مشروطه پرداختی, همان 
ستارخان دارها این را بر زبان می‌آورد که من «حکم علمای تجف را اجرا م ی کنم.» همچنین 
بازرگانان نوانگر له پول به‌نام «اعانه» به‌تبریز می‌قرستادند: بیشترشان پیروی از فتوامای 
علبا ی تشر دند.» (صن سب 

ا وق بدفعات از سهم علمای مشروطه‌خواه ایران و عتبات در پیشبرد سخروطه 
سخن رانده ولی باید دید که تا چه سیزان با مداخله آنها موانقت داشته است. پاسخ آن را 
در سوتعی له بهعلل نا تاسی مشروطیت خواهيم پرذداخت سی‌آوريم. 

فائون اساسی» وظیقه مجلس را تهیه قوانیلی جهت «تشیید مبانی دولت و ستطنت 
و انتظام امور منلکت و اساسس وزارنخانه هاه می‌دانست (اصل شانزدهم) و حال آنکه ستمم 
ال: همه روابط و حتوق فردي و جمعی سردم را در در سی رفت و طبماً بهتلر و اام شرع 
کشیده میشد. 





۳۲ بان. س ۲ بر 
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شيخ فضل الله که حدود اختیارات مجلس را فراتر از آنچه اظهار می‌شد دید؛ زیا 

به اعتراض گشود و چنین اظهار داشت: «قرار بود مجلس شوری فقط برای کارهای دولتی و 
سے ین 5 ۲ ù‏ 

دیوانی و درباری که بدلخځواه اداړه می‌شد قوانینی قرار بدهد که پادشاه ر ا را 
بصلون اند و راه للم و تعدی و تطاول و يسود اسای » هس | ۳ E‏ ]. في از ای زر 
شلهاند,» به‌شدت انتقاد نمود (ص , ع) و بهتشانه اعتراضس بداسول غبر اسالامی متمم 
قانون اساسی و بویژه اصل حشتم با جمعی از یاران و هه‌فکرانش در حضرت عبدالعظیم(ع ) 
تحصن جست تا فریاد خود را بدین وسیله بدگوش مردم برساند؛ زیر که بدخواهال و 
روزنامه‌نگاران در تهران مجالی برای اظهار نظر شفاهی و کنبی وی باقی نگدارده بودند."" 

آنها علی‌رغم مشکلات قراوان» روزناسه‌ای به‌نام «لایحهه انتشار دادند که حاوی 
ر سقاصد شیخ ففبل انته و ساير مهاجرین» وء در یکی از این لوایح ایده است لد 29 
دسته دشمنان دین و دولت | بابه و طیتعیه ]» در قانول اساسی دغل و تصرف ده‌انده از 
این رو «برای جلوگیری از دخالت و تصرتات این فرقه های‌فاسده مفسده» در این اساس‌ستینو 
نیز برای اینکه توالین منطبق با احکام شرع شود» چهار فقره بیشنهاد گردیده اتر «اول 
آنکه رد از افظ بش ولد انيل نش وعه لوشته شود. دوم آله هیاتی از سحتهدین به انتخاب 
شرعیه دربارة فرقه باپه و ساير رنادقة و لاله شز تساه اساسته منظور و سندرخ گردد ۲ 
چهارم الد حول لظابنابةد اساسی بجلس را از روگ قانونهاي ماج بل ظسي ما لته زد » 
۳ بلاحظله مشروعیت و حفظ اسلاسیت آن؛ پاره تصرفاتِ در بعضي فصول با حضور 

۷ ۱ 1 a a۴ | ۰. ب بخ‎ 

فرسوده‌اند سندرج شود , ۲ ۳2 Err‏ 

تحصن شيخ فضل الت و عنسای همفکرش در حضرت عبدالعظیم(ع) بازتاب 
گسترده‌ای داشت و مجلس را بهزیر سوال برد. مجلس بناچار برای رفع انهام از خود 
پلاناسله اصل پیشنهادی شیخ فضل ات را که به‌نأیید علمای نجف نیز رسیده بود-برای 
تقی زاده و یکی دو تن دیگر از آذربایجانیان بهنبودن آن خرسندي نمی‌دادند.» (ص . بم). 


ص 





۳۳. برای اطلاع‌از عللدضا لفت‌شيخ فضل‌الله با مجلس د مشردطه رجوع کید به همارضوانی, 


لوابم آقا شيخ فنل‌الله نودی. نهران, نشي تاریخ ایران» ۰۱۳۶۲ 2 تین رل به مید 
تر کمان, رسائل, اعلامیه‌ها عکتوبات.... و روز نامه شیتشهید فضلالله توری (جلدادل). 
تهر ان: موه خسات فرهنگی رسا J.۳۴۴‏ یز ر لاا تشيم د عشروطیت. 
س ۳۲۱۷-۲۷۷ 
# کسروی می نو بسد که اين اسل در ردد ۴ ریما ڭا نی در مجلسی وا ند شد اعا نماد کان 
آذر یایجان که می‌دانستند «۱گی‌خوانده شود بیشتر نمایندگان آن را پراست خواهند داشت 
و کار از کار خواهد گذشت [۱] با آن مخالفت کردنت و با محالقت آنها قانون خوانده نشده 
(ص ۳۱۸) اما سعلوم نمی کند در چیزمانی مجلس آن را تسوبب کرد. روز نامه مجاس دد 
شماده ۱۱۴ که یکشنبه ۴ جمادی‌الادل ۵ ۱۳۲ هرگ منتشر شده تاریخ تسو انا ړا ددد 
۴*جدادی‌الادل عی دا نلد. ر اد يل لو ایج.... عي بر 1 . 


تاد یخ مشر و طه | پر آن ۱۳ 
گرچه اصل پیشنهادی نوری به‌عنوان اصل ب جتصویب رسید اسا این به‌سعنای 
اسلامی شدن متمم قانون اساسی نبود. هنوز اصولی وجود داشت که از نظر نوری و یارانشی 
در تعارش کاسل با اسول اسااسی بود. امل هشتم که هبه افراد ايران را از هر مذهب و 
مسلک در برایر قانون دولتی برابر می‌شمرد و نیز اصل پستم که همه مطبوعات را «په غير 
از کتب ضسلال و سواد مضره به‌دین سبین [اسلام]» آزاد اعلام می کرد از نظر شیخ۔ 
فضل انله» سقایر با اصول اسلامی بود. وی در پاسخ بلندی به‌پرسش یک نف رکه 
جر سوافقت اولیه و مخالفت بعدی او را با مشروطیت پرسیده» علت تغییر موم و موارد 
انتتاد خود را بهیتمم قالون. اساسی برمی‌شمرد,٩۳‏ 
اختلزف عقبدتی شیخ فضل الله با مجلس از یکسو و کشسکش مجلس با دولت از 
. سوک دیسر مجلسی را در سوصع صعف قرار می‌داد. شاه و دولت بر سر دود قسدرت و 
اختیارات خود پا مجلس در کشمکش بودند و از کارشکنی و ایجاد مائم در کار آن کوتاهی 
لمی لردند و سردم نیز که تازه از بند استیداد رسته و آزادی بدست آمده ړا سرهون وود 
مسجلس-- که مورد نایید علسای نجف بودسمی‌دانستند از آن در مقابل شاه و دولت 
و بخالفال مشروطه حمایت می کردند, مجلس نیز با توجه به‌حسن نیت علما و حمایت مردم 
نسبت به‌خود؛ برای تحقیر و کوپیدن شیخ و یارانش» مخالفت او را از سر سودجویی و به 
تحریک دولت قلمداد سی کرد. 
کسروی کرچه اذعال دارد که شیخ فضل انته «چنین می‌خواست که احکام شرع را 
به رویه تانون در آورد و به‌یجلس بیذیراند» (ص پړ ء) با این وحید خسصدا. با مخالغان؛ 
مشروعه‌خواهی او را دسیسه و تفرقدانکنی دربار برای تضعیف مجلس بی‌داند (و ٍ). و 
اسا اعلام هسدردی بسیاری از علسای شهرهای ايران با نوری و یارانش» مجلس و 
رورنامه های تندرویی چون ندای وطن ؛حبل المتین و صوراسراقیل را از موضم تهاجمی اولیه 
باز داشت و آنها را در حالت اتفعالی قرار داد. سرانجام پس از گذشت سه باه وقتی مجلس 
در دستخصی که عبادږ کرد سه سشروطیت و اخداف مجلس را عبان برشسرد کد تبسن 
انتظار داشعند؛ آنها نیز آن را وافی به‌متصود ثسردند و از تحصن خارح شدند.۰* 
¥ # هد 
از مطالب ثابل توحه کتاب که مولف آن را با آب‌وناب تمام شرح می‌دهد نقش 
تبریز و انجمن آذربایجان و مجاهدین آذربایجانی و قنفازی در آن دوران است. خواننده 
کنجکاو بخویی دربی‌یای که تا چه اندازه اعمال افراطی مجاهدین تندرو در بمیارال مجلس 
و انهدام مشروطیت موثر بوده است. آما سروی ند تنها ایرادی بر این تندرویها نمی گیرد 
پلکه شدیدا از آن دفاع می کند نا جایی کسه تروریست آشوب طلبی چون حیدرخان. 
عمو اوغلی. رآ؛ جوائی دلیر و کاردان و از پیشروان شورش (انقلاب) ایران می‌ناسد (ص 
E £A‏ 





۳ زیت ار سل ر اده نار یم | تعلاب فش لاطیت اس ال ی ۴ | یسیا . س ۹ ۲ ۰-۳« FF‏ ا فی 
ر بدا دسائل. اعارمیها.... س ۱۰۱ ۱۱۵ 
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مجاعدین؛ گروهی از مشروطه‌غواهان بودن د که سرام اشترا کي داشتند. اینان دو 
دسته بودند. گروع ی که پس از آغاز لهضت از طرف کمینه با کو با سلاح و سهمات به‌ایران 
فرستاده شدند. آنها ایرانبانی بودند که عضو يته بوده و سالها در قفقاز به‌سر مي‌بردند, 
گروه دیگرء نمدادی از مردم ثبریز بودند ند انجنی به‌نام سر کز غببی تشکبل داده و 
داوطلبان را فنون رژم س‌آموختند. این دو گروء سرام یکسانی داشتند و مراسناسه آنسها 
اتتباسی بود از بر امتابه ميته سوسبال دبو ترالهای ووسدة, 

آنان که منشی چپ‌روی داشتند انقلاب واقعی را تنها از راه مبارژه مسلحانه بیسر 
سی‌دانستند. از همین رو در حریان نهضت و پس از آن به مسلح گردن سردم پرداعتند و 
گروههای مستح رژمنده‌ای بدنام بجاعد پدید آوردند. در توجیه کارشان می‌گفنتند که چون 
بعبدعلی‌شاه باطناً پا مشروطه مخالف است و دیر یا زود با مشروطه به‌ستیز برخواهد خاست» 
پس وجود تيروهاي نظاسی (مجاهدین) برای چنان روزی ضروری بنظر مبي‌رسد. بعد ار صدور 
قر سان مشروطعت محا هدین انحعلی تشکیل دادند له با حسایت و همتاري عسما» اداره اسور 
شهر تبریز را در دست گرفتند. این همکاری دیری نپائید زیرا بجاهدین و بویژه تنتازیان 
بنابر ایدئولوژی خود «بساویان و کیش (روحائیت و اسفزم) پروا نمی‌داشتنده (س ۳۹ 
و از سوي دیگر: علما و در راس آنها میرزاحسن محتهد: سخت پای‌بند سلاحظات شرغی بود. - 
مجاهدین که نسی‌توانستند آشکارا یا تبلیغ سرام خود» میرزان را از سر راه بردارند دست 
په‌شایعسازی علده وی زدند و با وارد کردن اتهام اتبارداری و دفاع از مالکین یه آبروی 
و لطمه وارد ساخته و از شهر اخراعشی ثردند. 

اخراج مهد شاف "۳ در صف مشروطه‌خواعان ایجاد کرد, تسروی س نویسد- 
«از روزی که حاجی سیرژاحسن بجتهد و دیگران با سشروطه (بجاهدین) دشمنی لمودند: 
البوهی نیز از مردم شهر پیروی از آنان کرده از مشروطه رو گردانبدنه و کم لم کینه آن را 
در دل گرفتند. .. اینان عنوانی جز اینکه مشروطه خواهان لامذهبند نم‌داشتند و عر رفتاری 
راکه از ایشان سر می‌زد راست و دروخ دلیل لامذهبی ایشان می‌گرفتند.,. مشروطه‌خواهان 
نیز روز بروژ از دین دلسرد گردیده بی‌پروابی بیشتر می‌نمودند.» (ص ۹ ۸) این بی‌بردالی 
سبب شد تا «سلایان بزرگ اینجا (تبریز) پیشتر از دیگران از مشروطه روگردانیدند و جز از 
لقةالاسلام باز نمانده همگی به‌دشمنی [یا مشروطه] برخاستند.» (ص ٩۳‏ ۲) 

مجاهدین: اتجنهای سیایهی در شهرهای دیگر آذربایجان برپا کردند و این در 
حالی بود که «در پیشتر شهرها [مردم] معنی مشروطه را نمی‌دانستند و از کارهایی تد 
انجین بایست ی کرد آگاه نمی‌بودند.» (ص وه ,). این انجمنها سانند انجمن تبریز به 
مسلح تردن‌مردم پررداخته وبا علمای شهر ها به‌ستبز برخاستند لا حایی تهمجاهدینی کهبرای 
تشکیل انجین از با کو به‌خوي آمنه بودند مجتهد خوی را شهید و امام حمعه شهر را ترور 
کردند (ص رم 8). 

پس از تشکیل مجلس: انجمن؛ نمایندگان خود را بهنام نمایندگان سردم آذربایجان 
بهسجلس فرستاد. زبانی نمایندگان به‌تهران رسبدن د که متن قانون اساسی نوشته شده بود. 
نمایند نان آذربایجان که به‌تندروان شناخته می‌شدند بیشی از دیگر نمایندگان با دستاویز 
تردن نقایس قانون» خواستار متمم آن شدند. در کمیسیون ی که برای این کار در نظر گرفته 


تاد پخ مقر و طا ابر ان ۹۸ 





شد دو تن از نمایندگان آذربایجان شر کت داشتند. 
پس از پایان یافتن کار متمم- که فرجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه بودسترار شد 
تا کمیسیونی مر کپ از علما و از جمنه شیخ فضل‌انه آنه را با موازین اسلامی سطابتت 
دهند"". در اینجا بود که توطئه همه جانبه‌ای از درون و ببرون سجلس صورت گرفت تکار 
این کمیسیون را مختل سازد. 
اقثیت تندرو مجلس به‌رهبری نقي‌زاده, مخالف عرگونه دخل و تصرفي توسط علما 
درمتم بود. از همین رو بود که وي و دیگر لمایندگان آذ ربا یحان پا امل ۽ پشنهادی 
شیخ فضل‌انه شدیدا مخالفت نمودند. گرچه او بارها سی کوشید نا با دفاع از اسلام و 
مشروطیت؛ منظور اصلي خود با پنهان سازد"۳, ابا بسیاری از نماپندگان و سردم او را به 
ثقی‌زاده با ارسال تنلگراف و ناسه‌های رسزي به‌تپریز» انجمن را در جریان کار مجلس 
قرار سی داد و آنها را یله سین پازار و د کا کین و تحصن در تلگر انخانه رب 2 وت ی مود 
و از سوي د یگر واتیود سی, کرد که در پرابر تایا سو کلین خود کد خواضان تسه یسب 
فوزی متمي قانون خستند کاری نمی تواند الجام دهد وچ گرچه يځار نا عر ] آشوب سردم 
تبریز را محکوم نمود (ص ,,) اسا بعدها خود اقرارکرد اعتشاش یکه يکده هنته در 
تبریز بطول انجامید به تحریک او بوده است, +۲ 
وی و دیگر نمایندگان آذ ریایجان» کمیسیون-طا بقدرا حیله درپار و به نفم سمدعلی‌شاه 
می کردند. کسروق در این باره اطلاعات جالبی بلست بی‌دهد ابا او که خود طرفدار 
سقروطه غربی است در تحلیلش» حق را به‌لسابندگان و انجمن آذربایجان می‌دهد 
که نمی گذاشتند فانون اساسی رنکگ شریمت بخود گیرد. 
تسروی رض اصلی انجن را از به‌راه انداختن اعتصاب و تحصن چنین بی‌داند. 
«... ایشان از همان سی‌ترسیدن د که قانود اساسی په‌دست علسا افتد که یا آن را تباه 
۱ گرد الده» بف قانون اساسی بی‌ازحی بپروت دهند و یا دو تیرگی په‌سیاب انداشته بهاند په 
دست دولت اندازند,این بود کد پد شروش و لاخشنودی پرخاسته چنین مي‌گنتند. مگر بلت 
قانون سدهبی و عبادات #۱دولت بی‌خواهد که بحتاح سیاحثات علمی باشد. با قانون اساسی 
مشروطه‌ای را کرد در تسام دولتهسای روط بجریست می خسوا هی . فانین شرع 
را هزاروسیصدواند سال پیش پیغمبر سا آورده و در دست داريم.» (ص و .س) وی ادامد 
سید هد ۰ «راست است که آزادیضواعان تبریز دلیرانه «نانون بشروطه اروپایی» 
را سی‌شواستند و آشکاره سخن خود را م ی گفتند» [اسا] چیزی که هست این سن عر 
از دلهاي پسروان پر لمی خاست و چنانکه گفتبم دیخران آن وا تافهمیده سر زبان می‌آوردند 
FF‏ رسائل, | عازمیه‌ها...: ی ۴ ۳۷۲-۰ 1 . 5 
| تشاب أن لسوت تشان‌دهنده هو ارد غور اسلامی 3 احیانا یت اسالامی ٹر ی اسول متم 
بود. از ویرد يود که ریس مجاس: سغپح ا لدد له ئی خواستار تجدید نظر علبای تجف 
در آن بود اص ۰ ۳۷ ]. ۰ 
۷ پیدایش د سول اسر اب.... س .٩۳‏ ۳۸ عات س ۶ 13. 
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که اگر نهمیدندی بیشعرشان دودل اپستادندی و یا آنان بسوی دیگر گردانیدندی.» (ص 
۳۳ 
حسن کار کسروی در این کتساب همین است که گرفتار ذهنیت روشننکرانه‌ای که 
ورخین متأخر بدان دچار شدند» نگشته است. وی گویندگان اصلی سخن را نشان سی‌دهد و 
کلام خواص را بر زبال عوام جاری ندی‌سازد. 
خلاصه آنکه بزودي معئوم کشت که آشوب تبریز حز ایجاد ماتم در راه کمبسیون 
مطابقه و نیز تحریکك شاه و دربار بهبتایله با مجلس نیست. بدین علت بود که نمایندگان 
مجلس؛ اعتصاب و تحصن مردم تبریز را آشوب‌طلبی می‌دانستند و طباطایی و بهبهانی لیز 
از تلدروی انجمن آذربایجان و رنتار ناشایست آن با مجنهد گلایه می‌نمودند (ص ,۰ ۲). 
نظر کسروی پیرابون مجلس و شاه و دربار همان نظر نمایندگان آذربایجان است: 
داشتن قانون مشروطه‌اي به‌سبک غرب و از سوضم قدرت (نظاسی) با شاه و دولت برخورد- 
کردن. وی از طناطبایی و بهبهانی از اینکه «خرسندی به آباد تبهای حنکحویانه نس دادنده 
انتقاد کرده (ص ۲+م) و آنها را به خوش‌بیلی و محافظه کاری و حتی ارتباط داشتن يا 
دربار متهم می کند (ص ۳۹۳)]. ۱ 
قشت آن اس ت که دو سید و اغلب نایندگان از پکطرف به‌خاطر نرمشی که در 
شاه دیده بودند و از طرف دیگر بهخاطر ضعف و دو دستگی در مجلس و یز آذفتگی در اسور 
کشور راء تغاهم و مدارا با شاه و دولت را پيشنهاد می کردند و اژ هرگونه برخورد خصانه 
با شاه احتراز داشتند و از هسکاری دوات و مجلس استقبال ی ردند در حالی که جسارت 
نمایندگان آذربایجان و فشار انجسن؛ نه به‌جهت مامان یافتن اوضاع بلکه-همالطور که 
کسروی ستد کر سی‌شود به خاطر پرانداختن سصسدغای شاه بوده است (حی .۰ ۳۳). 
Kk ¥‏ 
پس از چند باه اختلرف بسن شاه و دولت با مجلس؛ سراتجام شاه از در ي 
با مجلس در آسد بویژه آنکه طباطبایی و بهبهانی و اکثریت نمایندگان» خوامان 
چنان تناهمی بودند. بدیی متظور در حضور طباطبایی و بهبهانی و جمصی از نمایندگان» 
ضمن اظهار گلدید از روزنامه‌ها و آزادیخواهان» سوگند خورد که از مشروطیت دفاع کرده و 
قانون اساسی را بحترم دارد (ص ٩‏ ۲ه) کهاین نیز با استقبال مجلس روبرو گشت. همچنن 
دولت برای نشان دادن حسن ثبت خوده نا به‌دستور مجلس قوایی برای سر کوبی شورشیان 
ورامین فرستاد. 
تفاش و آشعی بین شاء و دولت با مجلس طیعاً بسنرله دوستی نظر | تشریت 
نبایندگان مجلس بود که خواحان چنان تفای بوذند و از طرفی بهمشایڈ ثاد رستی نظرات 
آقلبت محلس و بویزه نمابندگان آذ ربایحان بود کد راد دشسنی و ستدزه با شاه را سی‌بسودند. 
کسروی بدون ارانه دلیلی این تفاهم را تبرنگ دربار می‌داند و پهحریاناتی که ملجر به 
برهم خوردن این نناهم شد اشاره‌های جالبی م ی کند. ` 
چند صباحی بیشتر از این آشتی نگذشته یود که با ارلجک به‌شاه سوء‌تصد شد انا 
وی حان سالم بدر برد. مجلس این سوه‌قعد را بیگوه رد اما شاه از ال خحواست‌تا سسبنین 
را پیدا کند. شهربانی نیز جستجوهای ویمی آغاز کرد و چند لقر آذربایجانی و از جمله 
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حیدرعمو اوغلی را در ارتباط با سوء‌قصد دستگیر کردند. هر چند عاسلین اصلی؛ انیا 
بودند (عه) اسا روزنامه‌ها و سشروطه خواهانی که با حیدرغان و کمیته با کو تماس 
داشتند با هیاهو؛ انم بحا کمه گشته و آنها آزاد شدند*, مجلس نیز نه تنها عاسلین را 
نیافت و ماجرا را دنبال نکرد بلکه به‌این عنوان که شهربانی برای یافتن آنها بهسنازل سرده 
ریخته و فاتون‌شکلی نموده: علی‌رشم میل شاه: حا کم تهران و رنسی شهربانی را بهبدا کمه 
طلبید ند . 

این سوضبگیری مجلس طیعاً به‌بعنای بی‌تفاوتي نسبت به‌سوه‌قصد و بعضاً حانبداری 
از مسنیین احتماتي واقعه بود ته در نهایت رخحه های آنا شم و آشتي پنن شاه و مجلس را 
اڑ مم کٹ و بار دیگر آن‌دو را در بقابل هم قرازمی‌داد؟ ۳ این سو‌قصد که به تحریکه 
ميته پا کو و انجمن آذربایجان صورت گرفت جز این هدفی بدنبال نداشت., در آن صورت 
استدلال انجمن آذریایجان و نمایندگانشان که شاء را سخالف بجلس سی‌دانستند و تفاهم 
| کثریت نسایندگان را نشانه ساده‌لوحی می‌پنداشتند به کرسی می‌نشست و مشی ستیزه‌جویانه 
آنها با شاه و دولت؛ جانشین سیاست تناهم و آشتی میگد 

شاه نیز طی ناسه‌ای به مجلس با اشاره به حوادث مذ کور نوشت- «هرچه گنتتد 
شنيديم و هسر چبه خواستند کرديم و از هسر حرکت زشت و ساپسندی تجاهل و 
اشماخی لبود یم ... آیا نمی د اتید که سی‌خواعتد «ابطه و اتجاد عقلقی دز مبال دولت و ملت 
برقرار بماند:» (ن ورو س وره). 

روابط شاه و مجلس بار دیگر به‌سردی گرایید. در اين سیان روزنامه‌ها نیز همصدا با 
تندروان. از هر زمان بیشتر پرده‌دری سی کردند و آشکارا از معا کمه و اعدام شاه سخن 
می‌کنتند و ماجرای اعدام لوبی شانزد هم را خاطرنشان می‌ساختند. 

کروی گرچه بر این عقیده است که «سحمدعلی‌بیرزا از گام نخست با مشروطه 
بدخواعی می‌نمود» (ص پبه) ابا باتقاصله می‌افزاید که سدتی شاه «از برانداختن محلسی 
نوسید گردیده؛ دیگر نقشدای را دنبال نمی کرد. لکن پیشامدهایی که یکی از آنها داستان 
بمب‌اندازی و دیگری بدزبانیهای [روزنامه] ساوات و دیگر روزنانه ها بوده او را بهتکان 
آورده و بار دیگر به‌اندیشه برانداختن مجلس انداخت.» (ص یده). در چنین زسانی که 
ابتان ه رگونه تفاهمی از سیان رفته بود» اوضاع به‌دست کسان آشوب‌طلبی انتاده بود که در 
انتظار چنال روزی بودند. کسروی در اینجا به‌نکته مهم اشاره دارد. وی می‌نویسد چون 
در این زمان سیاست روسیه و انگلستان چنین ایجاب می کرد که سحمدعلی‌شاه ذر مسندش 





تی سر وی در تمبصید از ان ایام یلد عمو ادغلى شی تو مسد #انن. .. هي ا سا تله ےد اد بساگ 
شورشجو اه (۱ نقللابی ) راست و شایانی هی‌بوده ۶ سد کار ای رر که عی تو شیله. پس‌اد تشتن 
ایا باه این دون شاختار او هی بود اه ای پیش د فشي غر اوه فتیا خاک مز د کی را در ي 
داشتی.» (س ۵۴۳ ) 

٩‏ نعیداده ددبشی‌اد عقالاتش به‌تام #تاریخ ادایل انقلاب مشروطیت ایران* راجع به 
اه TET‏ آ2 مسمتعی شاه یا سال یت سیت هی کدف و عبی کو دد 45 فسیت به او 
بی‌عدالتی شده ۶ پس‌اد. اشکه پسوی اد بمب انداختنت دبتر شانس آشتی ار بين دفت. 
(بتقل‌ازه پیدایش و تحول احزاب..., س۲۳) 
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بساقی بساند از اینن رو وتت ی که در بجلس لنتگو از قانون‌شکنیهای شاه مسی‌رقته و 
برخی نمایندگان تندروی می‌نموده‌اند» یر لاف انتطار تقی‌زاده به‌جلوگیری برخاسته و چنین 
گفته+ «اين مذا کرات که می‌شود فعلا" لازم نیست... نتیجه در مجلس خصوصی گرفته و به 
هبه اطلاع داده بي‌شود.» (ص + ۲ ه) ۱ 0 

کسروی در جابی می‌نویسد که تقیزاده سخالف جنگ وستیز با شاه بود و از مشروطه 
خواهان می‌خواست « که در برایر شاه تننگ و افزار جنگ یکار تبرنده (ص هبه) و حتی 
سردم سای را که برای دفاع از بجلس آبده پیدند پرا کنده ساخت (به). آبا در حای 
دیگر بی‌افزاید. ا ا آا و قى زاده و کسان دیگری جنگ را سی خواستند 
بویژه نقی‌زاده که چون رئیس انجمن آذربایجان سی‌بود و پشتگرمی به‌دلیری آذربایجان 
شت پافشاری آشکار درباره جنگ می کرد.» (ص ۱۳و) 

معلوم نس ت که در این باره آیا کروی تناقض گوبی کرده و يا نقی زاده تغییر سباست 

داذه است. آنچه سل است اینست که در این دوران بحرانیو حساس سوضم نقی‌زاده تام 
در راستاي سیاست انگلستان قرار داشته است و از همین رو در جربان بمبارال مجلس در پناه 
حمایت سفارت انگلستان از هر گوئه گزندی در اسان ماند. 

از اين زسان تا چند ماه پس از بمباران مجل س که بنظر می‌رسید شاه بر نبریز سنلط 
خواهد شدء د و کشور انگلستان و روسیه خواهان بقای سحمدعلی‌شاه بودند و چه‌یسا اددو 
کشو رکه به‌فرو کش کردن شور سشروطه‌خواهی مردم و اتوانی سیاسی مشروطه‌خواهان 
نیککآ گاه بودند» خود چنین تصادمی را براه انداختند نا شاه را براي همیشه از دغدغه 
بشروطیت برخانند و با استحگام پایه هاي سلطنت وی؛ اختلافات خود را بر سر ایران حل 
لمانند, با توحه بهاوضاع مساسی اروپا در آن زان بخوبی بی‌توال دید له سداست خارحی 
انگلستان بر کنارآمدن با روسیه و حل اختلافات سیاسی با آن کشور بوده است تا از این‌طربی 
جبهه متحدی را در مقابل توسه‌طلی‌آلمان تشکیل دهند و چون سیاست روسیه در ا 
بر طرفداری از محمدعلی‌شاء و سر کوب سشروطه‌خواهان استوار بود؛ انگاستان نیز بناچار از 
مایت مشروطه خواهال چشم پوشید و همان سیاست روسیه را در پیش گرفت. 

در این زورآژبایی بین شاه و مجلس: مجلس از وضم مطلویی برخوردار نبود. تسروی 
وضع کلی نما یندگانو آزاد یخواهال‌ر! چنین نصویرم ی کند. «در این هنگام تمایند گان‌سجلس 
و سران آزادی به‌چند دستد می‌بودند یکسته دل از محلس و مشروطه کنده و اینان 2 
کاری انجام نمی‌دادند [بلکه] کارشکنی نیز می‌نمودند. همینانند که پس از برافتادن 
مجلس؛ از شاه نه‌تتها گزندی ندیدند, نوازش و پاداش نیز یانتند. یکدسته آگر هم بادربار 
بستگی نمی‌د اشتند خود کسان بی‌رنگی سی‌بودند و مشروطه و خود کایگی را با یک دیده 
می‌دیدند و ناگزیر در این هنگام خود را به کنار می‌گرفتند. یکدسته سشروطه را می‌خواستند 
و در این شنگام تا می توانستند گنارهجونی نخان 


می دا 


ولی جاب خود را بستر دوست م د اشتند 2 
سی‌دادند. چندتنی یز افزار دست ببگانگان می‌بودند که در هر پیشامدی جز پیروی از دستوز 
r " ۴ 0 ۰ ۴ ۰ ۰ 0 = » ۱ 0 ۳ 3‏ 1 

الاك نی لمودذند. یک نی تست نمایندتان از این‌خولد بی‌بودند ثه درغور شیچ اند 
اسي بود ند تنها بخسته»» از حان و ذل مش وطه و می خواستند. و اینان ثعر مررشتد ی 
کرده لمی‌دانستند چه کنند» بویژ هکه با آن دسته های دیگر درامیخته در انديشه جداسر و 


لاريم مشرو اوران ۳ 


اد نمی بودند.» اس ۽ ,د) 
وضم مردم که بزرگترین حابی جنیشی بودند از اين بدتر بود. آنها که امیدوار بودند 

با استفرار مشروطیت و تشکیل مجلس همه گرفتاریها و مشکااتشان حل شود و نان فراوان 
و گوشت ارزان گرد و (ص ۱ «) وقتي دیدند مجاس ننوانسته برخلاب تصورشان گرمی از 
مشکلات آنها را بگشاید دل از مشروطه کندند و بتدریج «حنیش دیهیها که بسیار سرسری 
سی‌بود قرو سشست و شهرهای کوک بر خایوشی گرد یدند.., از بشید و عبدان و زلحان 
و مراغه و سبزوار و اینگونه شهرها آوازی شنیده نی‌شد.» (عی ,مد ه) 

با چلین ضحف و فتوری بود که مجلس به تحریک بزدلانی چون تقی‌زاده به‌جنگگ با 
شاه برخاست, نتیجه آن شد که‌در عرضی چند ساعت مجلس بمباران و لمایندگان‌وآزادیضواهان 
کد جروج و دمت‌گیر شدند و سدایی از سردم تهر ال بر نعتاست. 

کسروی شمن شرح واقعه بمباران بجلس به‌انشهای جهره‌های سنافق و بزدلی چون 
ققی‌راده می‌پردازد و می‌نویسد: «... این نمایندة جوان آذربایجان در روزهای بازپسی 
خواهان علگك بي‌بود. با این حال در این روز از حانه برون لیاسد و رخ ننمود.» 
(ص و ) 

وی همجنین باحرای فرار وی و سد تن دیگر را در پناه انور سفارتخانه انگلستان 
به تفصیل‌شرح می‌دهد که بسبار ارزشمند است, دربارة نما یندگان آذ ربایجان که ازنمابندگان 
تندرو مجلسی بودند می‌تویسد: «یکی‌آلست که چند روز پیش از بىباران مجلس به‌نام 
مرخصی روانه تبریز گردید... آن دیگری (تقی‌زاده) خود را افزار بیگانگان گردانیده جز با 
تین قلان سفارت کار نمی کرد. آن دیگری نهانی با دربار رام می‌داشت. یکی دیگر وا 
می‌گویند که باجادر زنانه خود را په‌دربار انداخته با محمل علبی سیر زا دیداور کرد و با اونهش 
نهاد. اینهاست نمونه‌هایی از ناسردیهای نمایندگان,» (ص :به) وی سپس در رد این 
رنتار نمایندگان بی‌نویسد: «بی‌ارجکان در روز جنگك ناسردي نموده رو پنهانگرد انید‌ومایه 
شکست مشروطه شدند.» (ص‌بجب) 

تسروی گر یه در سراسر کتاب یبش از حد په بلح و ثنای انحس اذرئایهان پر داخته 
و هر اقدام بثبت و چشگیر مجلس را در نتبجه هوشیاری و فشار اتجمن و نبایندگان 
اذ ربایجان به دولت می‌داند با اين وجود بهزبونی سران انجمن پس‌از بىباران مجلس 
اعتراف می کند: «بساری از سردستگان و تمابندگان انجمن سخت ترسیدند و هریکی به 
اندینه ان و دارالد خود افتاد, انجمن ایالتی کسه می‌بایست در چنین هنگسامی پشتسان 
مجاهدان باشد و به‌آنان دلداری دهد بهم‌غورد و نمایندگان هر یکی خود را به نهانگاهی 
کگشند,» (صسم,ب) تا جایی که «سرجنبانان و نمایندگان اتجمن بیشترشان مشروطه را 
پایان یافته پنداشته... خسود را به کنا رکشیدند و برخی از ایشان به کنسولخانه ها 
پنا هیدند» ای وم د) 

علیرغم این اعتراف آشکار به‌نفاق و بزدلی نمابند ان و سران آزادیخواه و ثیز چند- 
دستگی نمایندکان و از همه مهمتر فعف و ناتوانی مجلس در برآوردن خواستها و مشکلات 
متعدد مردم» لسروی سهم عمده شکست بجلس را متوجه مردم می‌سازد و آنها را به‌خدت 
مدست می کند: «آنچه این ننگ را بدتر می‌گردانید این بود که چون در تهران اپن داستان 


۳۳ 


نقدید اشر 


رخ داد آکاهی از آل به‌شهر ها رسید در بشتر آنها بی هیچ وله ایستاد ی دت‌گاه مشروطد 
را برجندند و آن هایهویها بدشاره فرو سست و این نموله‌ای از رویه خاریهای تیده آیران 
می‌بود و زبان همگی را بهبدگوبی باز گردانید.» (-س + هب )| ۱ 
کسروی به مان خود ہا شمردن این دلایل: شکست مثروطه لویا را توجیه سی گند 
۲ ۲ ری ماع ۱ 3 راز :۱ 
اسا په این پرسن پاسخ ی اد صل له چرا برد 33 وا آیییاد عبط لعشا له همه گونه ا 
و یکنا را تسل نمودند پس از گذشت چند باه که شکت مشروطه را دیدند لب فرو 
تساه و عر بر لساورد لسك, آبا بی‌تفاولی میدم ,1 باید دز اس را ساك تغاق آسبز E‏ 
رویه کاریشان دانست و یا سعلول عدم تلاسي مجلس ہا ياوها اساسیی انها* وی علت 
این پی‌تفاوتی شم وا ستوحةه هیر ال مش وطه و از جمله دو سيت ې کند. در اینکه آیا دو 
فلع و عدف ,شروطیت را می‌دانستند یا نهه کسروی بتناقضی سخن گفته است. او 
کامی آن دو با از رده سای می‌شمرد له پا ان از معلی و هدف ستروطت در 
راه استقرار آن سی کوشیدند (,ه و دم ب) و زسانی نیز آنان را همانند علمای نجف در زمره 
کسالی سی‌داند که «بعلیی, آل ست برش وطه و یه رواح قا لو لها ارو پا تی و نمی ۸ انستند, + 
10 3 رید ی ا ا بل ۱ 
ازس بے ٣‏ 3 بو ؟) سولف؛ مره و نهایت تلاش دو سید را «همان داده شدل فرسال مشروطه 
و باز خدن دارالشوری ډو لوشته شدن قانول اساسی* دانسته و از اينه ينی از این در 
پسی 2 مشروطیت کوششی E‏ 3 بل از آنها آتعتاد سی کند صر !" (e‏ 
چنانکه گفتیم» حقبقت آن است که گذشته از طباطبایی» هیچ یک از رهبرات روحانی 
مشروطه سعلی و هدف واقعی مشر وطیت را نمی‌دانستند و از لاساز تاری بعاد یر اسلرم و 
سشروطیت اطلاعي نمی‌داشتند. اسا زسانی که تعارمی آشگاري بن آن دو پیش می‌آسد - 
همانطور که تسروی سي لویسد ۷ خر لد کی یی د آدند تفا لوب پا خسن [ برد «شرلعت» 
گذارده شود و از آن به‌جلوگیری می کوشیدند.» (ص وم ج). در این صورث چگونه می‌توان 
انحقنار داشت که علما از مشروطه‌اي بهسنک غرب که بر اسان جدایی دیانت از سیاست 
ات ایت کرد ف مركم ر یداع از آن قر !خوانند. وتنی نه داز سل دوم این 
eR .‏ س 

تعارشی» پستر اسار شد بهیها ی له نود از لاسي سرسخت بشروطیت بوك : ذز بتابل 

مصویات مجلی ایستاد و سرانجام چان خود را بر سر آن باخت و ثانیلی (سژلف کتاب 

تلییه !۲ .4 و تن یهالمله) تغلریه پرداز روحانی دشر وا هیچ گاه از مر واه سین نگفت. 

هد RR‏ 
استاد د کحر رضا داوری سی‌اوريم,* ۳ 
دز یگ اتقالاب ٩‏ یا آن نطامی تس سی‌شود و لظام دیگری به حا ای گذاشید 

می‌شود باید اجمالا معلوم باشد له چه چیز باید برود و چرا باید برود و چه چیر باید بیاید. 
۳1 لح ۱ چ , ریت اغلا یرل از س 4 ت لاء دیش بدا ید 

پس انقلاپ افتضا ی کند که لااقل یک نظام سیاسی و دلی برود و تغناء دیگری بیاید؛ 

و و ت 

۰ این مطلب خااسدای است از مقالدای عفسلن به ام #رهیی ی در مشر دطت و در انعلات 
آس لاس ی ۲ a‏ نا | زي کر و تمدیلی آورده یله است. رد الیل | اڑب اسالاهی ابر ات 
اشم در ی عا اسم لیف د کی رضا دادری ارد تې تی ات س کی ارهنکي از م1 
طباطبایی. ۱۳۶۱ س ۰۱۰۱-۸۷ 


کار زح مشر رط ابر ان pF‏ 
پسته به‌اینکه انقلاب: نظام موجود را در چه جهت نقی کند» طبیعت نظام آینده هم ستغاوت 
مي‌شود, بنا بر این هر انتلاپ؛ دو شان ثفی و اثبات دارد. الفلاب بمشروطیت هم دو شأن 
ننی و اثبات داشت: شأن تفی آن: ثفی استیداد و طلم و اتحطاط بود. شان اثدات سشروطت 
را باید در افعار حا کم بر رهبران روشنفگر و متجدد و فرنگی‌باب و در متاصد ايشان و در 
قواعد و قوانش که آورده‌اند باز شناخت. 

قاعد تا می‌بایست کد در انقالاب مشروطت با نفی استیداد و حخوست مطلقه, نظام 
دبکراسی غریی و لوازم آن برترار شود. ولی این اثبات در واقم تمام و کامل نبود؛ زیرا 
روشنفگران سشروطه خواه آن زسان صرفاً در خبال: دسکراسی غرب را آوردند و چون اثبات 
شان خیالی بود در نفی هم مداوست سمکن نشد و استبداد بزودی بازگشت. می‌گویند که 
مداخله خارجی» انتبداد را بازگرداند. بداخله خارجی در صورتی سمکن اس ت که 
رسینه مساعد باشد, وقتی تمام رهیران سشروطه بهاستتنای‌یکی‌دو روحانی و چند آدم پا کنهاد 
مشل ستارخان و باقرخان به‌ساز قدرت جهانی حاکم آن زبان رتصیدنده دیگر گله از کی 
باید بکنیم؟ اینکه سیاستهای خارجی بعد از مشروطبت همچنان به‌جای باند بدان دلیل بود 
که انقلاب مشروطیت که می‌بایست به‌تشکیل حکوست مستقل ملی مودی شود از هسان 
اپندا از درون شکست خورد. البته در نزاعهای فرقه‌ای؛ مسوول و بقصر را می‌جویند و هر 
کس دیگری را مقصر مي‌داند. اين اس ت که زباد می‌خوانيم که اگر فلان کس از لهضت 
جدا نمی‌شد و آن دیگری خیانت تمی کرد سرنوشت تهضت چیز دیگری بود. اسا چرا با 
جدایی یکی و خیانت دیگری یک انقلاب شکست می‌شورد و چگونه است یک انقلاب 
بستی به‌اين و آن پیدا سی کند؟ 

یک انقااب آکر عمق و ريشه داشصه باشد از جدایی و خسانت این و آن یب 
نمی بیند 8 تفن دید سا ععفی در آن انقلاب وجود دارد یعنی در دل و جان سردم 
نفوذ و ريشه ندارد. انقلاب مشروطیت یکك جربان روشنفکری بود که طبقات مختلف سردم 
هم از کسبه و تجار و علما کم و پیش در آن شر کت کردند, سردم عاهی و علما از آن جهت 
پا سشروطه غم‌آوازی گردند که حکوست قاجار را الم می‌دالستند و دین احازه طلم لی دهد 
و پیشوای دین نمی‌تواند موید حکومت ظالم و شاهد ظطلم او باشد. یعتی آنها در حهت نفی 
اتقلاب مشروطه شریکك بودند و اپن شر کت؛ بی‌تردید در پیروزیهای اولیه سشروطه‌طلبان 
موثر بود. اما سردم عادی نه نظاسات دمو کراسی غربی را می‌شناختند و نه برای آن قیام 
ترده بودند, علمای دین عم از بضولن سشروطه دوست و حنانکه باید پاخبر نبودند و وقتی 
باخبر شدند قدری دیر شده بود. حاح شیخ فضل اه توری متوحه شاأن اثبات مشروطیت شده 
بود و با آن مخالفت کرد و در این مخالفت در مقابل مشروطه‌خواهان قرار ثرفت. او در 
واقع در مقابل صورت خبالی نظام سیاسی افتباس شده از غرب ایستاد و به‌سزای خود رسید 
و بر سر آشوند خراسانی معلوم نشد که چه آبد. آقای تائینی هم که سی سال بعد از 
سشروطیت زئده ماند و مجلس درس و بحث پر رونق داشت هرگز دیگر از سپاست و از کتاب 
کتیبه الابه خود چبزي لگفت. 

ا کنون رسید کی کنيم که مشروطه را چه تسانی رهبری کرده‌اند؟ اکر بمشروطه یک 
انقلاب ديني بود ناگزیر سی‌بایست روحائیت رهبري آن را بدست داشته باشد. چنانکه 


۳ مقدبك ناشر 
را دوست و پدحا پداو دادهاند. دز مشر وعایت؛ روسایت تیار ننوذ. روحاتت نی فد 
طلم و استبداد را یاری داد و مشروطه را تأیید کرد اما جهت انقلاب را علمای دین معین 
تگردند. آنها ظا هرا تامل گر ده ودنك کد عقلقت مشر وطهد اسه ما ر اگ دشر وط بی با یست 
به تدوین قانون اساسی يا اتتباس آن از قواعد ممالک غربی پینجامد بالطبم رهبران آن هم 
1 : = 

همان تنظیم کنندگان قانون اساسی و سیاستمداران نانوان بودند نه علمابی که فقط برای 
حمایت از سردم و جلو تبری از طلم: خواخان محدودیت حکومت بوذند. ۱ 

در سورد مشروطت و آنچه بر سرش آمد نه ستارخان و یافرشان تقصیر داشتند و ند 
علىایی که با سشروطه موافقت نرده بودند مسژول بودند. الا اینکه مت وطه رهران 
سشخصی و بعللی تدارد بدال حهت است له انقارب: قدرتي نداسته است. تغالی را از حایی 
آورذ ند و با خول مردم آپیاری تردند و ای نهال هرز در خالك این دیار ریشه نگرفت و 
به همین جهت هر روز پژسرده‌تر شد نا اینکه وجود آن را هم لازم ندانستند و بیش شکلد 
شدداشی را در آوردند و دور الداعسند. این دشر وی دیشر درست مشر وطد غر نی بوذ و 
عنمای اسلام نمی‌نوانستند رهبرش باشند؛ زیرا اتتضای چنین انقلایی؛ جدایی سپاست از 
دیاتت بود و روحانی آگر در سیاست وارد می‌شد نمی‌توانست بکوید که دیانت دخالت 
نداشته باشد. اگر روحالی وارد کار سیاست می‌شود لاجرم دین را راهنما قرار سی‌دهد. ولی 
ماعیت انقلاب مشروطبت ئه فتط دینی نبود بلکه قدرت روحانبت را هم محدود کرد. 

مشروطیت در صورتی که جدی بود می‌بایست به‌استقرار حکوست بوزژوازی و پیشرفت 
غلوه و قنول حدید سلجر شود نهد تنید و لشد و E‏ مي شلد روا آبلست قمی توالست قوم را 
راهبر به‌استقرار قدرت بورژوازی باشد. مشروطه هم که سیر کرد و به کودتای اسفقد وه ۱۲ 
رسبد ریطی بهروحالیت نداشت. سنتها عادت بر این حاری است که انقلاب مشروطه را از 
مقدسات و نت یچ آن انتراع کنند و با تا کید بر سداقت و پا سای محاعدان بشروطه 
تو دنا خاس بدا زد ند و احگام اساسا ی در باب | صادر کنند, 

پس ماله را درست دریاینم. ستروطیت دو ومد دایته است- یکی ا EI‏ 
آن له به‌دبی ربظی تلداشت و دیدیم که روشنف‌گر ان آن زسان هم که خود وا معلیان آرادے 
فگری سی‌دانستنده يا آشکارا در سفایل دین اپستادند یا طریق نقاق پیش گرفتند و کوشیدئه 
که مضاسین باز ترفته از غرب را در قالپ دین بريزند. از انجا که این وجه متروطیت: 
ز اه و ٿا زد ات 3 اذب و فر هنک ینت مشروطه ۳ تفگر متلی, بود تا تا ورد ۴ 
به د یکت توری رضاخانی انجاسد, 

انقالب مش وطیت حتی انقلاب بورژو! - دیو کراتیک نود بلحه صورت اقص ااعخلته 
ان بود. زیر اگر دا انتالاب بورزوا - دسو تراتدت بود می‌بایست که ید استعمار هم باشد, 
با بق سيا دیگر مسروطیت» فام شرك طلم ا فسا 3 خفتان وك ر سردم ار .ظلم اه J‏ دربارپان 
۴ ار پاپ ید رٹ ۴ مسج په ال اله بود لد وی پرای دمو کراسی به سعلی استللاحی لفط قیام 
نکر دند بلکه خواستند که عدالت حا کم شوه 

اميه ام آنکه بمشکل بشروطه در این بود که شأن نفی و اثبات آن در مردسی 


ار يخ مشر وط ابر ان ۳۶ 


که انتلاب کردند با هم ارتباطی نداشت» یعنی تمام کسانی که ظلم را ثفی می کردند» 
قانون اساسی و نظاء و نظاسهایی را که پعدا پدید ابد اثبات نمی کردند و هر کس بخواهد 
در شکست مشروطت و اسبر ماندن آن تحقق لند باید بهاین نککه توح داشته باشد, 


کلمه‌هانیکه ناید. معنی‌های آنرا روشن گردانسم 
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پ ۱ 


شادروان سید محمد طباطبایی 


نام یاک آفررید گا 
نام پاك آفرید کار 

سیای خدارا که مارا فیروز گردا نید , واينك بچاپ دوم این تاریخ آغاز میکنیم . 
چاپ نخست بتام م تاریخ #یجده سالةٌ آذر بایجان» بپایان رسیده . زیرا هتگامیکه آن را 
آغاز کر دیم مبخواستيم تنها بیش آمدهای آذربایجان را , از آغاز جنیش مشروطه خواهی 
تا هیجده سال دیگی بنویسیم ‏ ولی چون بکار بر داختيم دیديم جدا گردن رخدادهای تهر ان 
و آذر با یجان ودیگرجاها ازهم نعدنیست. ازآنسوی چون تاریخ را همراء مهنامه پیمان د 
کم کم یرون میدادیم , عمیتکه چند خماره از آن مهنامه پرون آمد بسیاری ازخوانند گان 
دلبستیگی باین تار بخ مود ند؛ و[ تاعیهایی که میداشتند برای ما نوشند. وبادداشتهابی که 
از خو دشان باازدیگر ان در دست میداشتند برای ما فرستاد ند و هچنن با فرستآدن‌روز تامه‌ها, 
و کتابها : وسند‌ها , و وکر ها باري سپاو امود قد عی‌توان گفت يك نعاتی در میان يك 
دسته ودید آهد. این هی اخیهاعار | جر آن تعایتی هه بیش آمدهای سعد اء از تهران. 
د راان ,و گلان . و دیگر کانون های نیش آزادیخواعی بردازيم . از این گفدنه 
بگرشته انگیزه هابی درمیان بود که هرا بنوشتن تاریخ مشروطة ایرآن وامیداشت . این 
بود « تاریخ هیجده حالهُ آذر بایجان », از نیمه راه خود . رویه ه تاریخ مشروطه ایران » 
گرا قت .واکنون جاپ ددم را بهمن نام که درست تر و بهذراست آغاز «یکنیم . ومی‌باسد 
دانست‌که دراین چاپ بسیار داستانها و پیگردها افزوده گردیده ( مویژه دربخش بکم ) : 
و خود کناب نوینی شده . 

اما انگیزءه هصابی که گفتم مرا پئوشتن تاریخ تاو وف و شتا کت وار | تيا 
را میخمارم : 

۱- سی‌بال گنشت ویتی از آنانگه درجنیش پادرمپان داشته بود وی خود میتوانست 
آ کاهیهایی کرد آورد ینوشئن آن بر تخاست, ومن دبدم داستانها ازهیان مود ودر آینده 
کسی گرد آوردن نها نخواهدنوانست . يك جنبی که درزمان عارخ داده , ] ثرما داستات 
آن را نتویسیم دیگران چگونه خواهند نوشت ؟!.. 

۲ جنیش مشروطه خواهی با با کدلبها آغازید ولی با ناپا کدلیها بپایان رسید , و 
دستهایی » ازبرون وبیروت, بیان آمد . آن را بهم زد و ناانجام گذاشت . و کار بآشفتگی 
کور , وناتواتی دولت » وازهم گسیخدن رشتهها انحامید , و مردم ندانتند آن چگونه 
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آمد وحن ند ِ وانگیزه ناانجام ماندنش چه بود. دانستن این رازها آسان قمی‌بود, 
وا گر هم کسانی بگرد آوردن داستا نها پر داختندی باین را ازها کمتر ی برد نی و گیج و ار 

۳ب شیو؛ مردم مسب آندیشه است که همیشه در چنی داسثئانی کان_توانگر و بنام و 
باشکوء را بدیده کې ند وکارهای بزر گی را بام آنان خو ند : وویگران راکه گند گان 
آن کار ها بوده‌اند ازیاد بر ند . این شیوه درابران رواج بسیار میدارد , ودرهمن داستان 
مخروطه نمونه‌های بیاری از آن بكب آهد. مثالا جنبش‌مشر وطه ر ادرایران | قایان‌طبا طنایی 
و بهبها نی و دیگرات بدنید آورد ند ۱ و لی دیده شد درروز نامه‌ها و دا بها میرزانسر اف خان 
مشیرا لدو له را بنباد گزار آن ستودند . درجاییکه این مشیرالدوله هیچ کوششی در آن راء 
نگرد و یلکه خواهیم دید که بهمدستی محمد عایمیرزا ببرداشتن آن میکوشیده , و تنها کاری 
که او کرده اینست که پسازبرداشته شدن عن‌الموله بجای او ننسته وعظفرالدیذشاه فیرمان 
مشر وطه را درزمان سروزیری این بیرون داده . 

در تاریخ پپداري ایرانیان چایلوسانه امیر اعفام را که هبج کاری نکرده از سران 
آژادی شبرده . علاها لماك راکه ازدشمتان بنام آژادی بوده , و درزمان « خورده خود - 
هی از سو محمد عأیمیر زا به پار سور کف ر فته ٿا زبات روز نامه ھاي آزادیخواء 
روس راکه خرده به بیداد گری های لیاخف میگر فئنه بیندد و امپر اطور را بباز گزاردن 
لیاخف درایران خرسند گرداند ء درمیان مردان از آد,خواء یاد کرده و تار یحجة زند گانیش 
و نوشن . 

تا کاهی ایرانبان ازسود وزیان افاي انديخهاي ابعان با ندازه‌است که کسان 
بسیاریکه ازوزبران ودیگران بامشروطه دورویی تمیده , واز باغشاه در آهده ودر بهارستان 
جا گر فنا ند « ارز پونی اندیشه بدیآ نها را ندانسته و بجون وچرایی بر تخاسته‌اند, وتاما 
بنویسیم آن کسان‌ر | بیت مشا خن . 

در جنیش مشروطه دو دسته با درمپان داشته‌اند : یکی وذیران ودر بار بان وهردان 
برجده وبنام , و دیگری بازاریان و کان فعنام و بیشکوه . آن دسته کمتر پکی درستی 
تمو دف واین دسته کمتر کی نادرستی نثان دادند . «رچه عت کارها را این دته گیناء 
وبیشکوه پیش بردند وناریخ باید ینام اینان نونته نود . ۲ 

ولی‌چون سستی اندیخه ویستی خوی‌ها وارونه این را خواستاراست, دراین چند گاء 
کار یه و اه گرا یفن عاست نها تشه و پروی رتیه برده‌هابی تشید» ؛ و 
| گر نوشن تاریخ باینان , باین سست آندیشگان , وا گزارشدی بیگمان «مه داستان‌ها را 
و ارو ته گرد نیده و تار یخ را پنام دسته تادررست دیکر بر داختندی 

#مردم ایران که گر فتار پرا کند گی اندیشهاند, وشماده ن‌را دارای يك راه ويك 


اندیشه نتوانید یافت, پیش آهد مغر وطه زمینه دیگری بر ای مرا کندها ندیشی‌ها شده بود , 


بغش بم 
وبارها درانجمن ها گفگو بمیان آمده ويك رشته سخنان خام وبی پایی از کسانی سنیده 
میشن. .- در يلك جنبشی کسه عراران مردان ار جمند و باك ببگوشتی بر‌خاستنه , و هز‌اران 
انان ان وی واد آن باخذند , بی خردانی انز تا آگامی ! پن دا يك پیش اعت بيار 
کوجکی وانموده ر چن چنن هی‌گفتند 7 ٩‏ مر نود دبگران نیش آورده ودنك و خودشان عم 
در داشتنت» 

اپتان را چندین درد و بیچار کی عم آدیخته : از بو نا کاعی وبادانی , که از 
داسئان شش و رازهای آن جیزي تیدا نشل و رای کو رذك و خود خواهی ۽ که چم 
دیدن وشنیدن تیگی‌های دیگران نمیدارند . وأز یو دشمتی ند خودشان با پدرانشان 
با چذبش آزادی نموده‌اند , و با آنکه امروز ازسود و نتيجة مشروطه بهره می‌بر ند عنوز 
گینه ازدل نزدوده‌اند. اینها دست بهم داده بجنان ففته‌های بست بیش دانه‌شان وامیداشت. 
و چون داستان‌جنبش نوشنه شده و کی آیاعی درستی از آن نمیداشت پاسخ ا 

تا چنا نکه گفتيم درجنیش متروطه کاررانان کمنام وبیشگوه ازییش بردند ۰ ولی 
چون خواسته میشد جنپش ناانجام بماند آنمردان غیرتمند راکتار زدند, وتا توانیتند پد 
رفتاری نمودند. وز ند گی راباتان علخ گردانیدند که خود داسنان دلسوز دیگر یست. واین 
رسیار ناسزا بود که چنان عردانی نامهایشان نیزازهیان رود وباری درتاریخ ار جشناسی از 
آنان نموده نشود وراستیهابی‌برده نگردد. این کار ند بخدا خوش‌افتادی, ونه باراستی‌پرستی 
3 با کدلی سازش داش سی ٠‏ و از ِِ سح از د بده میشی فت تون * و #شور: و ره ازد بده رواج 
خویهای ستوده زیانهای ببپار از آن بدید آمدی . 

-٩‏ بسپاری ازبیش آمدهاي اپران در زمان جنبش آزادیخواهی» در روز نامه ها و 
کنا بهای اروبایی نوشته شده. ولی بیداست که و یجب کان جر در بی سود کشور خود شبوده! ند 
وبرخ دادها رویه دیگری پوشانیدء‌اند. وما أ گراین تاریخ ا ا 
و بیان ابران عمیشه پیش رفتی 

- یکی از گر فتار بهای ایرانیانست که پیش آمدها را زود فراموش کنند . و ما 
هی بینیم دید صای انتوهی ان زما نهای تبره کته را ازیادی دداند. واز اتی 3 امروز 
میدار نت خعنودی ندپنمایند, و يك چیزی در باید که همیه روز کار درخم و ۱3۲ را 
در پیش چشم اینان هویدا گرداند . 

ازهر بار» که بيئديشيم بایسئی این تاریخ توشته شود ومن خودرا نا گزبردیده وبآن 
برخاستم وس ازرنجهای بسباراينك باین نتیجه رسیده‌ایم که بك چاپ درسنی از ان بیرون 
دهیم, و چون نيكك مر‌دائی «شر دتی؛ بدید آورده و در رفت این‌چاپ را دراین‌هنگام گر ۱ 
کاغذ و چایخانه بگردن گر فثه اند در ایتجا من سبای میگزارم و در بخش بازپسن کتاب 


چگو نگی شر کت و تامهای بدید آور ند گان آن را خواهیم آورة ۱ 
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دراپتجا مپپاید چند چیز را بادآوریکنم : 

۱) کسانی چون خودرا تاریخ نویس می‌بندار ند مراهم درردة خود میشمار ند. با نان 
باد آوری میکنم که دن تار يج توبس یسدع ودر رده ایشان نمیباشم بسبار تانی مك کار ی 
شک ع AEE e TE‏ 

۲) آنچه راکه دراین تاریخ آورده بیشتر آنها از روږي آ ګاهيه انت که خود 
میداشتم ویاً جسته بدست آوردم ۰ وچیزهایی را هم از کنیا و روزنامه‌ها, ویادداشتها( که 
فهرست آنها را در بخش بازسن خواهم آورد) برداشته‌ام . عرچه هست این کتاب آزروی 
حستجو و فهم واندیشه نوشته گردیده ودرخور آن میباشد که آزسندهاي ناریخ ايران شمرده 
شود. دپگران عم | کر خواهند . از تیشته‌های این بردارند. وبنام کتاب (نه ینام عن) ميان 
نوشته‌های خودیاد کنند. ین خیوه‌ای که کسا: نی درایران برش گر فنهاقد 8 سود ی یا کتابیرا 
پر داشْنه وبا دستیردهایی دب گر گردا نیده و بدزدی بنام خود پرا کنده ميکنند شیو؛ سيار 
پسنی‌است و همیشه بایداین کسان را به پستی‌شناخت. 

۳) کلم «آقا» را تاتوانیم برسر نامها نخو اهیم آورد. چه آين معنایی در پر نمیدارد 
و تادائسته‌ای را داتسثه نمیگرداند. مردم در روبرو یکدیگررا «آفا» میخوانند واين يك 
گوئه پاسدار بست که یاهم مینمایند, ولی درثاریخ جایی برای چننکاری نیست. مگر آنان 
که هییته «آ فا با نامهاشان بوده‌است وماهم فا گن جر یم بیأور یم . 

اما لتبها , ما دوست ميداشتيم آتها را هم یاد نکنیم ولی بچتد انکیزه ناچاريم : 
. نخست بسیار کسانی با لقّب شداخته شده اند و ما نامهای آنان را نمی شناسيم , دوم در 
تلگرافها و نوشئه‌ها که خواهيم آورد بیشثر لقبها باد شده و این تيك نبودی‌که تاریخ را 
دو گوته گردانیم , و درآنهاکه لقب آورده شده . ما تنها تامها را يادکنيم , سوم باید در 
تاریخ کوشید و داستان‌ها را بدانسان که روداده نشان داد . و:! بتوان براستی‌ها نزدیگتر 
رفت ؛ وپرداشتن لقب سا پا اپن نذته ناساز ثار بودي و داستان ها را پدانان که بوده 
نعات ندادي . 

ما که بدی‌ها و کمی‌های آنزمان را پازمینمابیم یکی از آن‌کمبها و بدیها این لقبها 
که ا کے وھا ا کان تھے وی کا 

راست است که لقب ازميان رغته ١‏ ولي با e‏ ورختهای گونا کون آن 
رمان عم ازهیان رفته. درجایبکه مادر پبکره‌ها آن کلزعها ورختها را نشان میدهیم و آن را 
کسکی بروشتی تاریخ می‌شمار يم , انگپزه نمیداشت که از أقب‌ها بر‌عیز‌جوييم . 

در بارة خان ومیرزا و نامهای ثهرهايي که دیگر شده نیز این سخن را می گوییم و 
ایتها راهم بدانان‌که آن روز بوده خوآهیم آورد تا بر سیم بآن زمانی که اینها بر داشنه 
تک ان سور تهران بهس‌باه ۱۳۱۹ 

احم د کر وک 





تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوه آهنگر 


کفتار یکم 


ار اتبان و گونه بردآر سیل ال اب 
در اپن شتا سکن رانده میشود ان پیش قشده 
های ابران از زمان حاجی میرز! حسینخان 
سپپسا از تا آغاز جششض هل دوطه خو اظبي. 
میدانیم که چون ناررشاء کشته گردبد آن بزر گی که با کوششهای 
اير ان پیش ار خودبرای بان پدیث آور ده بود ازمیان ر فت , ولی ایران بازیکی 
جنبش مشروطه از کشورهای پنام آسیا شمرده هیشد ؛ و کریمخان و جانشینان او ؛ 
| گرچیزی بفشور نیفزودند چیزی‌هم از آن ناسشند. لین درزمات 
قاحار یان ابران بسیار ناتوان گردید, وا تور لین , وجایگاه , و آوازة آن بسیار کاست » و 
انگیز؛ این » بیش ازهمه يك چیزبود , وآن اینکه جهان دیگرشد» و کشورها بتکان آمده, 
ولی ابران بهمان حال پیشن باز هیما ند . 
او تال ۱۱۵۷ (۱۱۹۳) که کر بمخان زند ور گنفت تا سال ۱۲۱۲ (۱۲۹) که 
فا جلي اء بدر ود ز ند گی گفت بتجاء وانسال برد ودرأین زمان کم در ارو باتک نهای‌سخنی 
بید‌اشده , وداستا نهای تاریخی بیمانندی , ازشوری فرانسه » و بیدایش ناپلئوت و جنگهای 
پیاپ ی آن , وجئیش توده‌ها. وبیشرفت فن نکل ۱ و بدید آمدنافزارهای ویر وما ننداینها 
رو داده , و در نتیجة آنها ده لنهای بزر ک و پر ومندی بیدا شدهء بود . کشور ایران از آن 
نها و دیگر کونبها بی‌بهره و ناآ اه چا هه راستی نست که نه پادشاهان قاجاری ؛ 
و نه سرجنبا نان توده , از آن تکان و دیگر گونیها سر در نمی آورد ند , وناآ گاهانه با شیوه 
گهن خود بحرهیبرد ند. 
تیج ه آن بود که دودو ات یر و هن و بزر که و بیذاری ؛ یکی درشمال ایر أننه: ودیگری 
در جنوب 1 پیث آشفه , وابران تائوان و نا اء درعیان آنا عا تك : و راستیآ نکه بر ای 
چنان زمانی پادشاهان کم جر بز؛ قاجاری شابنده سررشته داری نبود ند . 
اینان از پیش آمدها چیر ی یاد نگر فنند. شکست‌های پیاپی فتحعلیشاه در برابرروی 
وشک تهای محمدشاه و ناسرالدینشاه در برآبر انگلیس بابران زیان بسار رسایند ؛ و از 
بزرگی آن بمبار کاست , ولی پادشاهان فاجاری و تود ایرانیان را بیدار نگردا نید . 


تار عم بش او سل ابر ان بر 





قتحبلیاه ومحید شاء و تاصرالدیتشاه . پی آنکه رفتار خود را دیگر کنند پی عم آمد ند 

و رانف ا و ميردم لیر شم ده و تآ گا : در یر دست أ نان روز گزارد ند و نها 
در سالهای باز بسی بادشاعی تاهر الدین بود که اند کان و بیداری در توده بدیبدار 
۳ 

ایتان خود ری نمیگردند و دیگرات راهم نمی گزارد ند. در زعان عجید شاء هروا 
ابو القاسم ق پم‌هاخ و زیر ردانی ود و بشایند شی‌کارها را پیش عیبر د . ولي فتاه آووا 
رت وحاایش را بدا ی هر وا آتاسی داد . 

درزءان ثاصر الدین‌شاه میرزانقیخان امیر ثبر به بو اسدن SS Sais‏ 
وچه دربراست ؛ وچه در کذورداری کاردانی ازخود نتان میداد . :اسر الدرنشاه اورا اسب 
و بجا یش هیر زا آقاځان قوري را تثاټد سيس قم حاجی میر زاحسی‌خان سیهالار پکار ما یی 
س اس وآ گاعی و کاردانی ازخود میدمود . ولی ناصر الدینشاه ایرا نله نداشت . وهردم 
ار ح او و رهایش را ندانستند . 


درسال ۹ و ۲ 1 ( ATA‏ اسر الت ناء اور اسنا نيول و سره 1 


فان 


حا جی هیر ز احسین و قبت ا له و سس صدراعظم گر دا ثید. سیهسالار چون هر و 
خان ن سار اردان ET‏ ود ودیر زمافی در اسنا مرول ودنگ اعاعا بش و از 
چاو نی کغورهای اروپایی | کاهی مبداشت. و است در ابر ان لو 

e 


گر قت زر سوه و ار سيان برداشت ۰ کی از بار های زيف او این بود که و زار تا به ها 3 


E.‏ بدبت آو رد واا ی نجارجای ده ات بش بق ۾ ۳ اام یخی یراتا سوه دا لو 


۹ 


در باری بان ارو با پدید آورد ۰ دشن از آن بر سی وزار تخاندها میبود ولی عرز و اما ای 
در فیان تبوده , و شاه یا صدر اعطم یمه کارضا در آهدی و فرمان دادي . سیه‌الار چنن 
نهاد که بل صدر اعظم و نه وزار تضانه بر با شود ,دینسان : وزارت داخله » وزارت خارجه , 
وزارت جنگ . وزارت مالیات , وزارت عدلیه , وزارت علوم . وزارت فوایه . وزارت 
تجارت وزراعت , وزارت دربار , و رخا درسیان اینها بخشیده شود ,له مروزار تخانه‌ای 
بتارهای خود پردازد در آن کارعا خدا سر و آزاد « وی در تزد صدر اعظم بأسده اشد . 
این وزار تخانه ها با ادار؛ صدر اعلمی ه دربار اعظم » نامیده شود . ارهای بز رگ 
کشوری با بودن صدراعظم در «مجلس وزراء » بگفتگو آبد , وهفته‌ای دوروز این مچلس 
یا سرد ۰ 

« لايحه‌اي» که بثاریخ ۲ شمبان ۱۲۸۹ برای اینتار نوشته و بدستیته شاه رسانیده 
دردست است , وازخواندن آن انداز؛ فهم و کاردانی سپهسالار نيك دانسته میشود(۱). 

درزمان او گفت‌گوی 3عیده شدن راه آهن بمیان آعد ودامتیاز» آن با نگلیسیان داده 
شد , دلی ما ازچگو‌نگی آن آ کاعی نیافته‌ايم . 

ان هرد تيك چون میخواست شاه را از چگونگی دولت هاي اروبا , و از همدستی 


[) ردید آن درمقسد [تاریخ پیداری ایر اثیان) آورده شد. . 


4 بح بم 








او بود که در سال ۱۲۵۲ (۱۲۹۰) شاه باسیهسالار آهنگ ارویا کرد . 





پ۲ 
معین المللك حاجی‌هیر ز احسیذخان مر زا علیخان 


ا 


۲ ۳ ۱ 1 اْ ۳ 
1 وس 4 تلم ۲ ۷۱۹ | .14 ٤‏ ناصر الدیتشاه پر اه فا یی با بارو یا هی لاه 


۳ ۱ 1 5 
و کاو بر و اسشند یل . آعین] امللت چ ال اعا الد لھا ست ۰ 








ابر ات را بضالب در تات اندازد و امتباز راء اهن وا به‌ا تگایسیان داد 4 . «الآسان ا 


نار بخ مشر وعد ار ان 1۰ 
سید مالح عرب و حاعی ملاعلی ودیگران بودتد از این سخن بتعان آمدند , و بدشمنی 
سیهبالار برخاسته واورا بیدین خواندند , و نامه‌ای بناص رالدینشاه نوشتند کسه سیهسالار 
را باخود بتهران نیاورد . این نامه بشاه دررشت رسید , وچون ملایان در آن زمان سيار 
نیرومند میبودند, شام نا گزپرشدحکمرانی گیلان رایه سیهسالار داده او رادر آنجا گزاشت 
وخود بی‌او بتهر ان آمد . 

لیکن نال دیگ ردو با باره اورا بتهر ان خواست ووزیرخارجه ا ین ا ق 
حاجی عیرزا حسینغان آزبر خی ملایان دلجوپی کرد وباز در کار چای برو کی دود + ٩‏ در 
سال ۱۲۵۷ (۱۲۹۵) دوباره شاء رابرفتن ارویا : بررانگیخت , دخود در پی آئدیشه هایش 
عی‌بود ؛ و لی‌چون شاء ازدرون همداستان نبود , و برخی علایان همچنان دشمنی هیتمودند , 
وبئی از همایگانِ نیز از کارشکنی باز نمیابستاد انديشه های سپهالار به نثیجه ترسید , و 
ثاء اورا از کار کناره گردانیده بهکمرانی خراسان فرستاد و درسال ۱۲۹۰ (۱۲۹۸) در 
آنجا در گذشت . 

درسال ۱۲۰۸ (۱۳۰) ثاصررالدیتشاه بارسوم بارویا رفت. و 
هیر ز املگوغان دراین سفرعیرزا علی‌اسفرخان امنالسلطان راگه بجای - 
اسيك جمال‌الدین سیهسالار سدر اعظم بود همراه برد. و ی أین سفر عا هی چ‌سو دی 
نداشت. | گرچه پس‌از یاز گشت ازاين سنرشاه دلبستگی بقانون 
مینمود و بمیرزاعلیخان امین لدو له دسئورداد که قانونی برای ایران بنویسد , و روز ناه 
اخثر این را مود پیشر فت کار مای ارات e‏ توشت . وی چٹا تک وشا ےد 
شید اینها بیهوده بود وثآء بجایآنکه شوه ونیروی اروپا را نتسه همدستی دولت ها و 
و زره ها دانسته او مر وة را معا آورد و بکارهای سو دهتلدیی وآدارد ار دیدن آن شوه 
و نیرو خبرء گردیده و پئومیدی گرایید, ودر برابرهمسایگان ناتواتی وزبونی بیشتر نمود. 
بویرء که همسخن وهمدم اوامینالسلطان گردیده , واين مردیگانه آرزو وخواستش ایسن 
بود که بسر کار باشد ؛ وبمردم سروری فروشد » و دستش بگر فتن و دادن باز باشد . وهمة 
خر وزیر کی خود را دران راه بظر میبرد ویس‌ای نکهداری خود در سر کار » گردن 
بخواهتهای بیگانگان می گذاشت شد 
تئيجه این خیر گی و ناتوانی شاه و نادرستی و بدخواعی امن‌السلطان آن ببود که 
در سالهای پازیسین پادشاهی ناسر الذینشاء «امنیازهایی» به‌ییگانگان , بویث» انکلیسيان 
داده شد که شناخته‌ترین | نهاه‌امتیازنتن وتنبا کوه بود, واینها مردم ر!بشورانید , چنانکه 
داستانآ نر ! خواهیم نوشت . 
ان کسانیکه درزمان ناصرالدینداء دلسوزی بتوده واکشور نموده وبه بیداری هردم 
کوشید.ا ندیکی‌عیر ز | ملت‌خان اسپها نی ودیگری‌سید جمالالدین اسدآ بادی شمردء هیشود 
ملْکم ازجلفای اسپهان , وازارمنیان آنجا بوده , ودر کارهای دولتی با گزارده 


1٩‏ بعش یگیم 


وجایگاه بالایی باقته ۲ و بارو پا رفته , وچنا نکه گفته هد کوج اسلام دير فة 1 و جو لي هر 23 ۳ 


فهم و پیداری بوده و از سپاست دولنهای اروبایی در بار» آسیاا ثاهمی درستی یافته . دلش 
پحال ایران میسوخته , واین بوده که به پیداری عردم هیکوشیده , درزمان صدر اعظمی 
حاحی عیرزا حسیخان این غبر از وهمدم او بودء , 

میرز! ملکم خان توشته‌هایی میدارد که همگیآ گاهی ودانش او را میرساند واین 
بیگمانست که باخود وهی ناسر الدینشاه ب وخود خواصی ونادرستی آهین‌السلطان دشمتی 
هینموده ۱ و بامثیازهابی که به بیگانگان داده هیشنه خر ده هیگر فته وزيان آ نها را باز 
میشموده , جبری که عست ملکم از دستة د فربیاسون ٠‏ پودء ونوشتهابیش آن و تیف ی ارات 
است » و ما چون از اندیشه و خواست آن دسثه آ گام نیستیم در بار؛ ملکم نیز داوری 
نخواعيم توا دست ب 

میرزا مللم خان روز نامه‌ای بفارسی نیز نوشته که در لندن بجاپ مي‌رسانیده و نسخه. 
های آن در دست است . ملکم خان تسا دو سال از آهاز جنیش مشروطه زنده بود و در 
ارو با میز یست . 

آهاسیت ری دو بار ا و در بار دوم در سال ۱۲۸ (۱۳۰۷) با 
دستور شاه اورا ازابرات بیرون کرده‌اند , سید مرد دلیری مي‌بوده ,و از خود یی 
شاء وازسود جویی امین‌السلطان نکوهشها میکرده ومردم را می‌سهانیده و میشورانیده و 
کسانی e‏ بودهاند . چیزبکه مت از ور‌هاي سید جمالالدین در اپران 
و مسر و عشمانی تثیجا درستی بدست نیامده , و شا گردانش در گفتگو از و راه گبزافه 
پبمودءاند . )٩(‏ 

سید بکار بزر گی بر خاسنه بوده » ولی راه‌آنرا نمی‌شناخته و آنگاه هیچگاء خود دا 

فراموش نمیکرده . درچنین کوشذهابی نخستین گام خود را فراموش کرد نست . سید اگر 
بجای ر فثن‌باین در بار و آن در پار همه به بیدار ساخئن عردم وپیراستن اندیشه ها کوشیدی 
نجه بهعری رسیدی . 

در باردوم , سید را ناصرالدینشاه درمونیخ دید وبایران خواند ؛ ولي مانمیدا تیم 
بچه کاری خواند و چه نویدی باو داد . شا گردانش می گویند : « نوید صدراعظم‌ی بساو 
داد » , ولی نه باور گردئیست. در کشوری همجو ابران آن روز کار سدراعظمی بأسر وزیری 
با ساد گی و آزادی و ده , 

ازاین گنخنه . خواندن حمالالدین بایران باآ گامی ازاتايك بوده وپیداست که 
برای نشستن در جای خود او خوانده نشده . آری مینوان گفت که خسود سید چنین 





۱1 ا رت وال پاشا شی مض د ھں که گت ور ي شام اطي اد lam‏ لیا لت بت ال قشا ٹیا فو شاه ان 
پار4 بردت ردت یدارا ی ات هنو سك ٩:‏ این آ تاهی‌چوتب پر! کنده شد دوسعار ان جمالا لین 


بدو لت حور بدند و نزدیاك بود جویها ازخون ردان گردد ٩‏ درجایکه پاك دروغ است . 


تار بخ مخروط ابر ان ir‏ 
چشصی ار كاه داشت ات 2 

نامه ایا ز سید بها ر دی در دست است که هی کویند هنام ا ایی 

تسف سید‌جهال‌الدین درعیدا لعظیم ره ناسر الد‌یذشاه وة ي وچون‌آن تاھ انگیزه 

نب ناصر لد ییاج آمدن سید راپایران اندکی روشن می گیدا تد باهمة درازیش 
درایثجا می‌آودیم : ۱ 

1 شر سه داشت دیش EE‏ عا اه وع ر عة 4 ساهیة اعلیحضرت شا تاه اام یام 1 

در ( هه نیت ) وقتی که از سر اب و ا اتر امات واجازه ما جت مو کب سماو ئی در ز سر » f‏ 

1 طر اب HH‏ نو ۳ در همان وتسر سني جناب انا ےطان ور یر اعطتم جتان مسذه یف زت 5 1 

۰ ین عاجز برای اصلاح بعضی آمور خرور به اولا به (بطرز پور غ) رفته پس ازانجامانها» 

3 بایر ان بیایم اعلیحضرت تا هیتآ اقام ا بهدغامةآلمدن آب تعسان #ر عون اد در شی عبات 1 


۲ بومااشرف نت ساعت جاب و زیر اغظم با بن عاحر هت امه تسود ید تایه ال این شآ هه 


« اولادولت رودیه ورجال واریاب حرایدآ ترا حق نیست‌که ایشان را بررجلس (؟) ونشانهه 
«بهام تماینه واز درععادات ومعاندت بر آیند جون که ایشان یمتی حناب وزیی اعظم » 
« مالك وساحب ماك‌نیستند ورئق وفتق آموز بقدرت‌ایشان ثیست دیگر آنکه عسئله کارون» 
دو با نك ومبادن‌شمل ازارتقاه ابشان برتبه وزارت عظمی‌انعام بذیر قته است تهایت‌اینست » 
«که اجراءآن ازسوء بحت درزهان وزارت ایشاب شده است پس حبن ورود پطرز بور ع » 
«با ید در نزد وزارت روسیه آبراء ذمه وتیر ث* ساحت ایخان را پتسا یم و تبدیل اقتار فاسده» 
«وزرام روی رادرحق ایخان‌داده وحسن ععامد و ثیات ایغان رادر بار» دولت روس سجل» 
« کلم اتيا ازاين عاحز‌خواهش تنیودند که به (مسیو ثیری) رییی السوزراه ووزیتر دول ه 
«خارجه‌ومتخارهای ایشان (وبلنکالی) و ( زینوویب) شفاعاً بگويم که ایشان بعنی جناب » 
دوز بر اعظم ازیرای اثبات‌عسن معامد خود درهر حال حاشر ند که ا گر ازطرف روی‌طریقه 
«اسهئی ارائه شود در ظرف چند روز مسئله کارون ویانگ ومنادن را حل نموده بحالت ۲ 
سابته اعاده نمایند این عاجزچون تجاح مقاهد جناب وزیراعظم راعین رضایت پادشاه » 
« و خبر علت اسلام میدانستم به پطرز بورغ عود نمودم وچند نفرراکه در سیاسیات عشرق» 
« زمین بأخوه هم مدرب می‌دانستم چون ژنرال (ابروچف) در حربیه و ژنرال (دیختر) » 
*در وزارت درپار وژنرال (اغناتیف) سفیر سایق روس در اسلامبول و مادام [نودیکف)ه 
وهای اه و ایام مان ابید کف ای روص انلس اک 
« میگوشید با خود متغق کردم ودر ظرف دوماه بیست پار یاسیو ( کیرسص) و بامستشار - » 
« های ایشان ملاقات کردم وپیش از آنه در معأسد جناپ وزیر اعظم شروغ نماییم او۲» 
« دراین سبی نمودم که بادله و برآهین سیاسبه و ناعانت هم مشر بهای خودم ثا بت کن که » 
٩(‏ ای نامه را درمقدعد [تار بخ بیداری ایراتیان | آورده که مانیز بدا فسانکه هست و پا 
فلطها پیبکه می‌دارو از ؟ تجا آدريم . 


۳ اخس کے 





ه صلاح دولت روي درمشرق زمین آتسث که علی‌الدوام بسا دولت ایران از در مسالست و ۰ 
« مواده وعحاماه ازن ف ست کدی حاسمت ننیایدودر من همه وکت هنح وماج 4 
« اعلیحضرت شاعتشاه اسلام پناء رادراترك واراشی تر کمانبه و جابهای دیگرخاطر تذان » 
« ایشان می‌نمودم‌چون دا نستم کها ینمطلب اصلی مسجل‌شد ومعیول فردید وآزبرآی‌ابتان ء 
انحراف رای رویداد و آنش غضیتان فرو نت در آنوفت عفقاصد جناب وزبر اعظ سا 
« بیش نهاده گقثم وزیر اعتظم بنفس‌خوددرمونيك بمن گفتندبشما تبلیغ کنم که‌ایشان‌حاضر ند » 
2 شما طریقی‌نشان دهید که موجب حربو سپب‌غرامت نگرده مسئله کارون و بانك و » 


عفاد ترا عل تما ینف وعو از نه سابفة که درسیان دو لت رو وایی اسط ! نبگلیس بو ده یازع 8 


ا 


1 بر قرآد اف ودر تلو این مطلب ا مهدر که‌عمکن بوذ در ی ند دهد جات ور در ام و 
۶ جسن مقامد ابخان درحق دولت روسیه گوشیدم ےا یھ دو باره شم اء فظا لس ر؟ از ه 
بطر بورغ بابشان نوشنم مسیوکری ومستشار های ایشان پس‌از آنکه مکرر از حسن » 
« مقاصد و نیات عزم‌جناب وزبراعظم‌برسیدند گفنند که پاید دراین هسئله باوزیر جنگد» 


نا 


ه ووزیر مالیه اولا مشورت کنیم 3 به آمیر آطو و حاسل مشررت خود را غر ښه مایم و ملد ۲ 


از آن اگر طریق سیاسی یأفت‌شد که بدان توان حل مئله رانمود بشما شتاعا خواعیم » 
د گفت؟* بنهچ جواب بجناب وزپراعظم برسا نید البته ا گر این‌شنله بنهجی حل‌شود که » 
د هو .یس مخاصیه درعیان‌دولت‌سا ودو لت ابراب‌نگردد بهتر است پی‌از چندین‌بار مشورت » 
« دومسلاك بليك بطي ازبرای خود ویخی از برای حذاب وزبر اعظم تعین نموده و بمن » 
1 دی که کر ناب ور بر اعظم مرو آشند ایوات خطر های یه رآ بتدند در جوا و 
j‏ رسالت این دو سالك رآ بد یاناز ر ف ما تلم کنو چون غر بلك از ما خط حی کت بلك ۲ 
خود را بر آندو له من ثر ار دهیم مله بخودی خود سالا غرامت و بلا حدال حل » 


ت 


3 سه دیسر شا ت شوق جوا هد و د ابن عا جر شادان ف ی سد ڈدم که TT‏ 11 ۳ نها بی E‏ 
1 اطلام تام از ء ات تساه فيه ر در عرق زر شت دی 8 اتب 1 


ki 


توانستم پس 
, اسالام نمایم ۲ اعظم راز خود خشنود گرد باشم واا بطهر ان پرسیتم ار( سهر » 


بخ 


د تو قف نموده دناب وز بر اعظم اللا ع دادم حناب ایشان خات‌حاحی محمد سن امیا هرب 
« راممن تمودندکه در آنجا فرودآیم و تجل ایثانرا مهماتدار مفرر نمودند و اين عاجز ۰ 
۾ مدت به عیام تمام از ای خود حر کت نکر دم بغر ان یشار وآ نهم بعث از بشما وه که عر 
شرف حضور حاسل شد وبدان نوید‌های علو 6 نه‌عفتخر کرد يدم ابنمدت جاوز در 
iS 1‏ د این عا جز وال نکر دند که در بطر ز بو غ چهو اقم شد 4 و 
و که ٿر بر ای آن بدانجا فرستادم‌چه‌شد بلی دران مدت چند بار بی ازڪاشيه خوور! 
۷ 0 فرستادم وعدا مالاقات فيل میدآد ند جون عمدت ۰ از ثیفیت 
ا سئوال شد درجواب گفتم که تا هنوز از وزیر اعظم استفسار تشده است وسپبر اهم 
مید ا نم درد شی که امال 79 في اعظم موز ارت روس ععلو م گردیدبا آن‌شیه مدا 1 


د 
mF‏ 


و 1 بت 
0 


قار بخ مد وطه ابر ان 14 
ه ومجادلات و تبلینات ملحا نه‌این‌عاجن در پطرز بور ایغان این‌اهرراپیجردملاعبه وبازی » 
دواهانت و تحقیر وباخود حیله سیاسیه متصود کدف افکار طرف مفابلست ( کاش وال + 
۶ میشد و کشف افعار طرف‌عقابل میگردید ) شمرده بسفارت خود در دارالخلافه اهران 
« تلگراف نمودند که سید حمال‌الدیناز طرف وزیر اعظم شفاها بعضی تبلیغات نمودا گر 
« وزیر اعظم میخواهدکه در آنسائل داخل شوند راساً بنهج رسمی با سفارت روس در » 
ه طهرآن یاب سفارت ایران در بظرزپور غ مکالمه نمایید و سید جمال‌الدین که بنهج غیر » 


درسمی بیضی تبلیعتات نمود اگر پس از اپن‌سخنی ازینطرف یگوید مقبول نیست ( ۷ 
حول ولاقوة الاب ) رادرفته رتح‌کتید برجوع فهعری بنقطه اولی میج (شگفت) 
عقده حل کر ده‌رادو بارء محکم گردن (شگفت) اعلیحضرت‌پباوشاه اسلام بناه نتأیم اینگو نه 
جر کات را بضر دخدادادد پپلوهاسی آزهر کی بهتر عیدانندجناب وز پراعظم چون‌ازه‌دمون 


آن تلگ اف طفع د ند بالف عا وٹ سپاسین دهان سای که ا چ | که جرا 


ی 


فد 


Hk 
r 


- 
9 


۳ 
ml 


لت 
E‏ 


(یبرب صاحب گفته بودند که من‌چیزی بسید جمال‌الدین نگفته بودم که پوزارت‌روی 
تبلیغ نمایند)ومن ایشا نرابیطرز پور م نفرستادم(اناتهو اناالیهراجمون) آینك‌لعبهسگوی 


i 


mr 


« اينك فکر عفیم اينك نتیجة فاسده با ایتمسلك چگونه توان راء اخطار را بست و از ؛ 
مهالك دوری‌جست (بلاسب شبهه دردلها افکندن وقلوب را متنفر کردن خداو تدتعالی 


اینو اوعد 


عیتر بقدرت اله و د سار اا ۱ آعاوه یت اینعدر کات و 2 او ی ۱ و ا عجار 


J 


انش سې از از آنکهوعداعترامات وستایش خوور | راان سار ۵ اخلمحصر تب ۱2 lik‏ ی 4 


۳ 
ا 


تشیم جا ج مجمد سن امنا لر ني تبیغ نمود ند که گە رشابت Le‏ بحضرات‌شا هش اعی| ید صتعی 
م 4 ا بشما جن پر اب را مر دوخ مور فا بر دور کم شوم هر جه در خبابای ذعن 1 


ET ود تفیش تمو دم لدی را مدا نسم - ایا بک سا 1 دود ۳3 دو ت ار کے را‎ i 


E 


۲ وو باط و بت اك 5 سواد دو لت ار ان ایو دم 1 بر اي آاست که «خو اعش EEL‏ 


« بدین‌جهت که طرق حل مسائل را چنانچه خواهش وزیر اعظم بود بقوه کدوجد پدست 

۾ آوردم - ا گرچه پر عجرب تدامت رواست آنجه‌بیا دا مهما: اون بسن گذشت مسر ۰ 
1 افی بود که دی خا ابر انر ا نكنم اھا ka‏ شاعتتاه ۳ مد ۳ ر 2 واب س رتاف 
Fk‏ وی وا تا دیگی | ین چه نقش ا ست کهباز 
1 ۳ ا و آبانن کا بسند باق علیکما گر خدا نخو استه طهور ات سرا ار للا خم خوافی E‏ 
1 محر وعنصر ف گنه بر هی جه سال هت خو اعد بود سبحاناه توهم عرز احمت EE‏ شتا سب i‏ 


ا 


» شن و قت این صاحبان عقو غر 3 تقو حقیره را بر آین‌میدارد که دهن و قاد تاذ‎ j 
» د اعلیحد, ت شاهنشاه را در باوج اين عا جن ظا شو ابا کردا تنب ارات در ات عبدا لعظیم‎ 
» ه ذشسته تا امر از مصدر عزت چه صادر شود اسئل‌اقة تعالی آن یمد کم پالعدل والحق‎ 


18 تسش بام 


و ینصر کم بالحئمة و بشید دو لنستم بقدرته وبحرسه عن کیدا لانن آمین . العاجز ه 
« حمالالدینالح‌ینی ۱ 
۳ گفنيم در سالهای باز بسن پادشاهی ناسر الدینشاه امتیاز هایی 
اغاز بیدارک ا تن دراه که نت مان تسالان انتیاه کک یدن 
در توده ابر ان داه آهن‌ازذیوذهر تا گیلان با نگلیسیان داد شده‌پون , گه‌می‌باید 
آنرا از لعزشهای‌سپهسالار شمرد . این امتیاز بکاریسته نشدوپی 
ازده واند سالی پس گر فنه‌دد و ازمیان رفت . ولی در سال ۱۲۷۸ تاصرالدرنشاه امنیاز 
های دیگری داد که شناخته ترین آنها « امتیاز توتون و تنبا کو » بود . مردم زیان اینها 
را تمیدانشتند , و تا آن زمان نوده را برواي سود وزیان کعور گردن و در گرهای‌دواتی 
کوان وجر! برخاستن درمیان نبوده . ولی چون اپنها بای بیعانگان را بکشور باز کرد 
ارو پایپان در آیران فراوات شدند » مردم بویژه مالایان دیدن آنان نتوانست‌ند و بر نجش و 
گله برداختنه » وهمین دید آنان را باز کسرد ودر سایهٌ جنیش وایسناد گی «امنیاز توئون 
وتتبا کو » ازمیات رقت . 
این اعنیاز ایرانرابسیار زباتیند بود . زیرافروش همگی ئوئون وتنبا گوی #شور: 
چه در درون وچه در بروت ۰ بیکتن انگلیسی سپرده هیشد » در پرابر آنکه سالاثه پا تزده 
هزار له بدولت پرجازد وازسود ويه مها اند روز ترا راک عرسا که برعانی که 
وت شا دوش کیتراز اران باشد تھا قرو دم درون کور بې کیپانی وا کرارده 
شده بود در برابر آنکه سالائه عفتصد هر ارایر»بدولت عذمانی پردازد واز سود نیز ءنجیاك 
دوات راباشد , بپینبد جدایی تا بتچاست ؟ 
مردم این‌حساب را نمیدانستند , ولی از آنگه پیگانگان با بدرون کشور مبگشایند 
بیمناك هیبودند . بیس هم پرایشان سنگین می‌افداد که توتون وتتبا كوبي راده عیسکار ند 
بيك‌بیگانه با بهای کمی بفروشند وسبی با بهای بسیاری بازخو ند. 
.۰ کین ند امثیاز بکتن‌بود ولی ری یو ان با وتو i Ra‏ 
گردید . واز بهار سال ۱۳۷۰ (۱۳۰۸) کار کنان آن درایران بر پر داخت . 
از گام نت مردم ناخشنودی نمودند ۰ وبازر گانان یمیاتهیگری امینالدوله بشاه 
نامه نوشته ووادخواهی گردند . ولی چون شاه و امینالسلطان خودشان امتیاز را داده و 
عوادار آن بودند نتیجه از دادخواهی دیده نشد , واز آنسوی چون کار کنان کمپا نی بهمه 


شهر‌ها رفته ویکار پ‌داخته بودند , نا خشنودی فزونتر گردیده و کم کم روي نکن وجنیش 


بخود گررفت . 


کیش از شه دو بر تکار بر دعاست وچ عردغ آاهی دای قمیانی را u‏ سذ بو آي ھا 
EY lz‏ سود باره ودند 4 بجا 1 و ده هاچ شور اس چیا تید بی ۱ اعیر نیام 
گروسی پیشکار مظفرالدین میرزا ووالی شهر بود ولیمهد ازو خواست که ہا عردم سخت 


نار بخ عد, وطد اير ان 11۹ 


کیرد وبشور ند گان کیفر دهد . آمیر نظام تبذیر فثه و از کار کنار» جوبی‌نمود . 

کمپانی تا گزیر شد, خواست دلجویی نماید و چنین پیش نهاد که کار کن‌انش در 
آذر پایجان س از آذر پایجانیان نیاشد i‏ و لی*سر دم ایسن‌زا قیذ‌یر فتند و در شور و تان 
اد ی لمو و نك . 

سم از تبریز اسپهان بتعان آمد . ویس از آن در تهران شور و جتبش پیدا گردید. 
در همدجا علما پیشگام بودند . در تبزیز حاجی میرزاجواد ,و دراسپهان آقا نجفي » ودر 
تهر آن مر زا معیدعن آشنیانی ودیگران با در هیان داشتند . از سامرا محتهد بزر کي 
مبرزا مصیدحصین شيرانی تلگراف بعاء فرسناد وزبانهای ادتیاز را جاز نمود و درخواست 
چم زدن ترا کرد . (۱) 

گر فتاری بزر گيشده وشاه تمیداست چسکار کند . نخست خواست فروش در درون 
کشور رااز کمبا نی‌باز 
گر فتهو :نها فروش‌دو 
کشورهای بیگانه را 
بان‌سپارد . لیکن‌مردم 
وعلما بای خرسندی 
تداد تد و از کوش ‌باز 
تاجستاد ند . علبا بگراه 
دیګري أ ند یشید ند . 
د آت اينه پکمیانی 
کاری ندار ند و عردم 
را از کشیدن‌چوپوقو 
غلیان بازدار ند واين 
بود میرزای شیرازی 
فتوآی بح ام بودن‌غلیان 
وچوپوق‌داد و هعینکه 
این فو گے اف 


بشهر هار سید هر دم در 





همه جااز خر دو برر کي 

و از زن ممرد , و أز پ ٣‏ 

توانگر وبیچیر آثرا هیر زا محمد حسن آشتیانی 

پذیر فنند و به‌یکیار همه دکانیای توتون و تنبا کو فروشی را بسته وغلیان و چویوق را 
ا( آن‌تلگر اف و دیشر تلتر افیا الاد ف این ‌باره هیا نا دو لت و علما ۳۹1 شد بر ده در 


نار مین بیداری ایر اتات آرت تلاي 


۱۷ بخش, یکم 
کتار گر اردند 
یتفر چنان انجامگرفت که مایا شکفت هیگی پرگانگانگردیدکمیانی ناگزیر 
شد بشاء گله کند. و چاره خواهد , و شاء خواست زور آزه‌ایی کند و بمیرزای آشنبانی پیام 
فرستاد که با در آشتار و میان مردم غلیان کشد و آن فتوی را بشکند وبا ازتهر ان‌بیرون 





رود . او بیرون دفتن رأ پذیر فتد و بآماد گی پرداخت ولی مردم شوریده و نگ ارد ند 
و ون رسد ای از نان دار بیر آمون ارك آنیوه شلده و یواست بدرون رود با فرمان 
آقا بالاخان (که سپس سردار افغم گردید ) سر بازان شليك کردنه که هفت تن کشته 
گر دید ند و بیست تن و بیشتر زخمی شدند . چون شور رفته رفاه سخت تر عیگردید و 
بیگانگان که در تهران ودیگرجاها می‌بودند بیم می‌نم‌ود ند شاء نا گزیر گردید باکمپانی 
گفتگو کند و يأ بذیر فنتن با تصف شر ار لره تاوان اعنیاز 5 بهم از تله , این کار در دی ۳ 
۰ (جادی الاول ۱۳۰۹) بود , آن بانمد هزار یره را از بانك شاهنشاهی که تازه 
بنیاد یافته بود گر فته و یه کمپانی دادند , واين نخستن وام دو لت ابران بود. 

پس از شغماه کمابیش شور و تعان , داستان بایان رسید . این را عي توان 
«تخستین تکانی در تود؛ ایران» شمرد , و این اگرچه پا دست علما بود , و همچشمی دو 
همایه بی هنایش تبود , خود پیش آمد ارجداری :شمار است و باید در تاریخ باد آت 
با ند رد برای آنکه دانسته شودترس مر دم از خه بوده ؛ و یو ند ای از انديشه و سهش 
آنروزی در دست باشد پختی از يكك نوشته‌ای را که بیگمان از خامه یکی از علبا بوده 
ودر همان رور‌ها مك بو ار ها چسبا تيده ۳ درا بتها می آوریم : 

مقا ملی 
بسم الله الرحمن الرحیم 

که منتسب بروساء ملت گردیده است من باب المقدمه عرخه عیدارد که ازاصول موشوعدء 
« مسلمات تمام از باب عقو لست که با یدشخصی که مالك نقطه از تقعاطت سد احتمالات وروده 


۱ دا گرچندی درخاثه اوبنشیتد اظهار مالکیت خواهد نمود واخراح نتوان کرد مگر بمشقت» 


«قرمود(؟) ازاول مبنوع از دخول خواهنر بود چه رسد باینکه اگر کسی دشمن قوی» 
دینجه داشته باشد واحتمال‌بدهد شاید شبیخون بخانه اویزنه یا درصدد قتل اوبر آیدوبرا» 
«راخت. تعاید و ثقیات وثنور آنخانه کمالمحافظت ومراقیت باید بنماید دیگر آنکهالماكه 
«عقیم ازشیم نقوی ومسلمات ملو کست چه بسیار عقود و عهود بنود بسته شد و پسلاح حفظ» 
«میالکت و سلطتت در انتقاش آن منتقش گردیده و دشمنان را بایان مقلئله مطیئین ساخثه» 
د پس ازاستیلای ازیا یش در آوردند و دیگر قطع حاسل!ز تجر به که عبارت از تکرر مشاهد» 


قار بخ مدرو طا یر ان ۸ 


۳ برهان وامور قوی‌بتیا نست و بتگرره‌شاهده ازحاات اهالی انگلیس ومگر» 


«وغیال آ نها نسبت‌با ها لی‌هندوستان یت و هوبدا کالشمی ِِ_ ااسما+» 
دگردید. که قرارداد آ نها بایه واصلی ندارد چنانچه در بدوشبط هند باسم تجارت رعایای» 
۶ تجاراتبعه ساخته واز خود هم جماعتی متضم نموده بالاخره بدون زحمت 9 بس تمام» 
«میلکت اسدیلا با فتند و بدترارهای اولیه وفا تمودند مصررا هم بدین تهج مقهورساختند» 
«والانآ نان در سدد خبط و بردن مملکت ایران بر آمده اند عناق تعالی من ذلك از» 
«طرف فارس که اول ثغور اسلامست راه را مفئوح ساخته و درسرحد خراسان که از مو قو فد» 
«قدیم آستان ثأمی‌الائمه است بنای شهر بان تفصیل گذاردند و اپاب و آلات جنگ درآن» 
«نقطه پنحواتم وا کمل فراحم آوردند مستأجر تنا کورا چه واداشته که همچو بنای عظیمی» 
باسم محل تنبا و در نقطه! باغ بلخانی که عشرف بر تمام شهروارك وسایر نقاط این شهر؛ 
«است بنماید فر یب چهار ذر غ غرش دیوار ار 5 چ و آجر ساخته اند مانند کگشتی زرهء‌پول» 
لت از کر کم که نا ایس گنر ای او ان پروشرای ات۱۳ خالی ازاخیاراجار»» 
«نماید از کجا باشارء دولت‌آنها نباشد بلکه مظنون ایست که تمام این مخارج گزاف از» 
«مالك مملکت نها است والاتاجررا چتار بهت کرور یا دوازده گرود مار ج اجاره دازی» 
«بنماید کی مینواند اسل مایه خود را از این‌اهالی فقير ایران دریافت دارداز کجامیئوان» 
«اطمیتان‌تحصیل نمود که در بارهای‌قمای و تذبا کووغیره‌توپ و تفنگ باین محل حمل ننماید» 
دکه درمتام حاجت بکار بر ند و تمام شهررا در آن واحد خر اب و منهدم سازند پاسم مفتش» 
«تاسی‌تومان بسر کردها دادن وغلامها دراطراف مهیا ساختن دلیل واضحیست برطول آمال» 
دو بلندی خیال ودفم ضرر مظنون بلکه محتمل عقلا لازم...۱(۰) 
ناسر الدپنغاء 'بتجاء سال یادشاهی گرم ودرژمان اوخواه وناخواء 
روزنامه ودبستان پیوسنگی میان ابران واروبا فزو نت گردید , وچیز‌های بسياري 
از تلگراف ؛ وتلفون, ویستخانه وشراپخانه, وچراغ گاز,وادار 

پولبس , و مانند اینها از اروپاییان گرفته شد . وزارتخانه ها بغیو؛ اروپا برپا گردید ؛ 
ودارالفتون برای آموختن زبان فرانمه و پار؛ دانشها , یکی درتهران ودیگری در تبریز 
بنیاد یافت . نیز روزنامه و دبستان بر پا گردید که چون با داسئان جثیش توده پیوسنگی 
هی‌دارد درا ینجا از آنها سجن می را نیم : 

روزنامه را درایران نخست دولت بربا کرد و روزناءه های نخسئن‌رسمی بودند . 
از زمان تاصرالدینشاه روزنامه‌ای بزبان قارسرخ که دو لنی نبوده کم میشنا سيم و در ایتصا 
تنها «اخثر» را که دراستا نیول چاپ میشد نام هی بر دم . 

این روزنامه ارجدار , و نویسند ثانش کسان باغرت و نیکی میبودند , و چنانکه 

(۱) این نیز از تار مخ بیداری آورده و غلطهایی که داشته بحال خود گز ارده شده , بازما نده‌آن 


چون بار پر نت‌آورده ده 


1 بخش یکم 


گفتیم در پیش آمد «امتیاز توتون وتنبا کو» گفتارهای مفزدار و سودمندی نوشدندکه يکی 


ازا تگیزهای] گاهی مردم آن گفتار ها بود . 

اما دبستان , می‌باید بنیاد گذار آن حاچی نب را شیاریم » وبرای 
آنکه داسئان نيك دانسته شود می‌پاید نخست چگونگی «مختب‌ها» را بنویسیم : 

باید دانست بیش از عشروطه در ایرآن , درس وا تفن وو که بودی : یکی ازآن 
مدرسه ها که کسانیکه ملاشدن خواستندی در آتهادری خواندندی . ودیگری‌از آنسکتب‌ها , 
کدبچکان درآنها خواندن و توشتی باد گرفتندی . 

مدرسه ها در ایران فراوان میبود , و در غر شهری چند مدرسه شمرده میشد و 
«طلبه» ها (۱) که درآن نشیمن گزیدندی ازسرف و نحو عربی , ومنطق , واسول , وفقه , 
کی ا ایا ری کر 1 
این هدرسه ها رواج و رونق خودرا میداشت وچنانکه خواهیم دید طلبه ها در پیش آمد 
پادرعیان داشفنه , 

اما مکثب ها , نخست بایه دانست که جر از «اعیان » (۲) عا و توانگران و 
بازر کا نان فرز ندان خودر! بدری خواندن نفرستادندی , واینان جن خواندن و نوشنن که 


در ایران جتبش مشروطه آغازید 


دردر بار و بازار بغارشان‌آید نخواسنندی . دانشهاییکه امروز هست نبودی » و نود آنیوه 
بدرس نیاز ندیدی . (۳) از آنسوی در مکتب ها برای باد دادن الفبا يك شیو نارسا و 
تادرستی درمیان می‌بود , و یکسا کما بیش هیخواست تاشا کرد الفبا را نيك شناسد و مه 
هایی را خواندن و نوشتن تواند . بچه چون بمکتب رسیدی نخست درس القبا خواندی , 
a‏ ( زو باز پسن فر آن) را از سور «ثل اعونه آغاز گردی , و بي 
ز آن باز ماند؟ قر آن را ( آن نی پرارونه . و از اغاز باتجام ) خواندی و پس از آن 
| پاسی , و نساب . و تزسل , و ابواب جنان , و تاریخ نادر ؛ 
و تاریخ ممجم را . یکی پس از دیگری درس خواندی . و بدینسان زبان یاد گرفتی , 
وپس از چندسال باین نئیجه رسیدی که فارسی را خواندن و نوشتن تواند . 
از آضوي در نگه شاگردان در عکتب , و رفتار ایشان با یکدیگر , ور فنار آخوند 
میب دار با آنان ستوده نبودی , شا گردان دوشکجه گسترده به روي زمن : بهلوی 
هي‌لشستندی , و آخوند دم پنجر. جای بلندتری گر فثه نشبمن ساختی , و به تنهایی بهمگی 


eb (۱‏ بسعنی وضو اهتدان» است و کی ده تنود ١‏ ولی جون در اپر ان هر یخن 


ر اوطنبه» خواند ادق ما نیز روگ ننبوده‌ایم , 


(۳) این کلعه نیز درعربی بیك تن گفته شود . ولی در ابران و عشماتی بيات تن تة شدی ډ 


در بار بان و کان تواتگر دتوانا را باین نام خوائدتدی . 


۱۳ ۳ رها تي ڌر اہر آت و انیت ار توشنی یز شا زشاله ۵ هرز ا بان (شاطز اد کات تنوه J t1t‏ ان 


بوده رز اع دود ععنی نیدا رده : یکی شاظر اده ‏ و دیگری لوسنده و خواننده . طنوز با ز باب 
ها سات وبا م واا را لمیر زاج خو اند دی . 


قار لم مشر وه ا یر ان ۳۰ 





شا گردان یکايك دری گفئی . و درس پس گرفتی » و نوشتن آموختی . و کسانی از آتان 
بنامه نویسی برای دیگران نیز ( یامزد ) پرداختی . شا گردان يا هم ببازیها و شوخیها 
بر داخنندی : و هر کدام که درس را روان خی تداعی با خط را تیف نئوشتی چوب بدستها 
باباهابش زده شدی . 

این بود ععنی مکتب وشیوه درس آموزی آنها , وچون بیشتر مکنب داران عسجد‌ها 
را پر گزیدندی و مکتب گردائیدندی . اين بود آنهاً را «مسجده نیز خوانه‌ندی . اما 


۳۱ بخش کم 





حاجی مپرزا حسن , او یکی از ملازادگان تبریز می‌بود, ودرجوانی به پیروت رفت وور 
آنجا دبستانها را دید و شیو؛ آموز کاری آنها را یاد گرفت و چون به تبریز باز گشت 
بر آن ثد که دبای بدیو: آتها بلیاد گزارد » و در سال ۱۲۷ ( ۱۳۰۵ ) بود که 
باین کار پرداخت , بدینسان که بشیوه هکتی داران مسجدی را در ششکلان گرفت , و هم 
بغیوه آنان‌شا گردان را بروی زمن نشاند . چیزیکه بود بجلو ایشان پیش تخته تهاد . 
و الفبا را بشیوه آسان و نوینی (شیوه‌ایکه امروز هست) آموخت , و از کنابهای آسان 
در ی قارسی گفت ! وشا گردان را یا ئیزه نگه داشت , ودز آحمدن و د فان برده گزاشت , 
و پس ار هبه یك تأبلویی کد نام «عدر سه رشدید» بزوی آن نوشنه بود بالای در زد ۱۱۳ 
پا آنکه چیزی از دانشهاي‌نوین‌نمی آموخت , «پروای بسیار می‌تمود. بازملایان پنستاویز 
نک الفا دیگرشده و بک اء توینی پیش آهده تاخشنودی نمود ند وسرانجام اورا ازمسچن 
یرون کرد ند , چند سال بذینسان از جایی بجایی میر فت و بهر کسا ترشرو پیها از سو دم 
میدید تا حیاط مسجد شیخ الاسلام را که خود مدرسه کهن بوده گرفت و يا پول خود 
اطاقهای پا کیزه‌ای ساخت , و آنجا را دبستان گردانیده نیمکت و تخته سیاء و دیگر 
آفزارها قر هم گردانید . و شا گردان هم گرد آمد ند . دیر گاهی در اینجا بود و لی 
چون ملایان نا خشنودی می‌تمود ند روزی طلبه‌ها بانجا ریختند ۰ وهمه نیمکتها و تخته‌ها 
را در هم شتا ودیستان را بهم ردنك . 
پس از این , حاچی میرزا حنن در تبریز تماند و بقفتاز و مصر رفت , وبود تا 
امنا لدو له بوالیگری آذر بایجان آمدوچون داستان‌دیستان و بیشر فتی که در کار آموز گاری 
ار آن یدیدار بوده شنید با تلتر اف رشدیه را به تبر ین خواست ٠‏ و پا دست او دوبارء 
د یسنان باشکوهی درششکلان بنیاد نهاد که بشا گردان رخت و نهار داده میشن: و عمد در 
رفت آن را آمين الدوله می‌برداخت , و بود تا در سال ۱۲۷ ( آخرهای ۱۳۹6 ) که 
امن‌الدو له بتهران خواسته شد و اورا حاجی هیرزا حسن را پاخود آورد تا درایئجا هم 
دیستانی پنیاد نهد . آن دپستان تبریز ببرادر بزر گثر رشدبه سپرده گردید . 
پس از ناصر الدینشاه در سال ۱۲۷۵ ( ۱۳۱۳ ) نوبت شاهی به 


امین الدوله پسرش «ظفرلدین رسید. این شاء جریزه پدرخودرا هم تمیداشت , 
و کار های ار و امیدی به تیی حال ایران با دست وی نمیرفت . ولی‌اوخود 


شد ردي و نیکخواعی سې نعود yı‏ از تأتوانی کشور و آشنتنگی 

کار عا سجن رانده و بدا می‌داد 1 و عردم که س أن پیش آمب تنیا کو ٹا نی حور ده 4 3 
يسود وزیان کشور دلیستگی بیثا گرده بو د تال ازا نتان خوشدل‌میگ دید ند, آمی| لسلطان 
١ [‏ )] اھا را تير هبدرسهي نامید ندی لري چون نام فارسیش دستانست يا ضيه چا آڻ 


ر ایآ کی نم 
(۳ يکي از آنانگه در آن دپستان قضئین درس خواندم آفای صبری است‌که اآنون ذر 


تھرانت و ان آ۴ا کی ضا بیشتر از او ر فنبه شده . 





ار بخ مشر ارعلا اي ان ۳۲ 


هبچتان رشتة کار را در دست میداشت , ولی پس از بکسال شاه او را بر داشت د 
میرزا علیغان امن‌الدو له را از تبر یز بتهران خواست و رشنذ کارها را پدست وی سپرد: : 
وچئن گف ت که از کسی باك نکر ده به پیش قت کشور بکوشد. . 

امن الدو له بئیکی شناخثه بود ۰ و چون بتهرآن رسید و شاه نیز نیکی‌کارها را 
هیخو است بکوشش برداخت . چنانکه گفتیم با دست رشدیه دراینجا هم بنیاد دبستان تهاد و 
جود با پشثیبا تی‌از آن بر -" ست .از آنسوی‌چون آشفتگی کارها رااز نبودن قأنون میدا نست 
بر آن شد فانونی پراي گشور بگزازد و آن را بشاه بیذبرآند . نیز بجلو گیری از رشوه 
و سنمگری حکمرانان ودر باریان کوشید, وبرای در آمد و دررفت کشور ساما نی |:دیشید , 
کار دبسئان تيك پیش رفت . امین‌الدو له شاء را با نجا برد , واز خود وازشاه وازدیگرات 
سی وشش هزار تومان (۲۶۹۰۰۰۰ ریال) پول گرد آوردکه سود آن بدیسثان. داده شود ؛ 
و برای سر کشی بکارهای دبستان و رواج دادن پدانشها «انجین معارف » بریا کرد . 
مردم چون بروای شاء وامی‌الدو له را بدیستان دیدند ,و حدایی راکه میانه آن باصکتب 
سییر د دریا فتند روبان آورد ند 3 با دلخواء فرز ندآن جود را فرستاد ند 

ولی از دیگر اندیشه های امن‌الدوله نتیجه دید نشد . در روزنامه حبل‌المتین 
گفدگویی را میانه مظفرالدینشاه و امن‌الدوله هینویسه که میباید در اینجا بیاوریم . 

شاه پاومیگوید : 

«سلطتت ایران بر حسب شان و مقام بمعتضای وقت و زمان بسیار عتب افتاده . » 
« خبلی باید جد وجهد و کوشش کرد تا بهمسایگان ودول همجوارخود برسیم . لذاتسویق » 
در احرایاصلاعات وتامل ره اپدا" روانیست . هرقدر زودتر باصلاحات پردازيم » 
ه«دیر است . باید دواسبه تاخت تابمنزل رسید .» 

«جناب امن‌الدوله ما خودسیب تعلل وتأمل شمارا دراجرای اصلاحات ميدا نیم که > 
د بملاحظلات اختیار ات مطلق؛ ماست . این نکثه راخودمان >املا دانسته‌ايم و هر گام رسّا » 
« بمحدودیت خود نبودیم چثین تکلیفی بشما نمی نمودیم . 

«شماً را با کمال اطمینان اهر می‌نماییم که با قوت قلب و استقامت رأی باصلاحات ؛ 
د لازمه ولو آنکه منافی با اختبارات مطلقه ما باشد سریما و آجلابپردازید از این» بعد » 
د هیچ عذری پذیر قله نخواهد شد . ترتیب اسللاحات را بدهید, بحشور آورده امضا نماييم.» 

اما لدوله پاسخ میدهد : 

j‏ قر بان خیالات أ دسو متا سد عفد همابون اعلی با لصا لد حاوی وسایئق ی 
و تر قیات ملت ودولت تصور وهادی ماست , ولی‌يك مانم دیگر در پیش هست که تا تدارك » 
« آن نشود کاملا کارها را 
« است , ومالیه دولت بدون‌سار فلازمه اصلاح تمییذیر ده واز یرای آن مصارف فوق‌العاده» 


براساس سحیح نتوانیم قائم داشت , و آن اصلاح مالیه دولت » 


و محتاج برس هسدیم : و امروز قرش ما ازداخله ميکن بست وز علد هستم که ازدو لت 


3 بیطر فی هیا بْب بل بك باامٹالآن . 


ی بخش یگ 


ستقراش‌مختصری کرده » با وی : 
«درستی بتدارل طیه اصلاحات ا , حسب‌آلاهر همایون , از امروز پیقدمات عمل » 
« پرداخته برحسب حکم میارك هرامری را پمچرای حفیقی خود قرار هیدهیم . » 
پیداست که این گفتگو در آغاز تخت نشيني شاه ( چنانکه نوشته حبلا لمتی است ) 
نبوده , ودوچیز در اینجا بسیارشگفت است: یکی آنکه بااین تشنگی شاء بروان گردانیدن 
قا نون ودرست گر دا نیدن کارهاسستی آمن‌النوله از چه روبوده؟ ,.. دیگری ایشکه شاه با 
این دلخواء و آرزو چگو نه امن‌الدوله را رداشته و امن السلطان وا جوبارء آورده ؟ . 
پیداست که دستهای پیروهند نها ثی در کار بوده ء و راستی آنست که در ابنهنگام هسا: 
شمالی بکوششهایی بر‌خاسته « وبرای دست داشتن در تارهای ایران تلاش بسیار میگرد . 
هرچه هست امین‌الدوله هم , با همه نیکی مرد دلیر و توانایی نبوده . و گرنه با این 
همداسثا نی شاه بسختی‌غا جبره در آهدی , 
در « تاریخ بیداری » می‌نویسد : بدخواهان از هرسو بعار شفنی برخاستند , و 
دروغها ساخته همه را بدشمنی پرانگبختند » و «مقر بان حشرت اك خلوت‌عمایو نی 
جمعی بواسطه بر نیاوردن مقاصد و منویات فاسده از قبیل اضافه مواجب و انمام و تیول 
وغیره کینه در دل داشتند و پاره دیگر فریب وعده و وعیه خاین دولت و ملت و بر‌همزن 
حوزه جمعیت ( امن‌السلطان ) را خوردند و در نزدمظفر الدینشاه آنچه توانستند بهر اسم 
و هرعنوائی بی‌شرمانه عرشه داشتند» , 
هی و دسث : حاج سیخ مجسن خان‌مشیرالدو له (۱) که با اهنآ لدوله دشمنی‌می‌داشت 
باه کفت | گر اسن‌النوله یتماه دیشر برسر کار باشد دولت قاجاری را پراندازد ؛ وان 
کته او بهنگامی افتاد که امیالدو لد د لایحه‌ای » بخاء داده و در آن تفه بود : تست 
باید ماهانه شاه پاندازء باشد تا بتوان بدیگران ماعانه باندازه داد . « در این هنگام 
اجرای خلوت بغاء عرشکرو ب که پادشاء آیران هسه وکت مواجب میدادء است و رعابا از 
سعر ۶ و 1 منذعم بودنث جال بابد ملت موا جب شاه دهد و بادشاء هوا جب جور 
ملت گردد . این نیست جزاینکه‌امن! لدولهدرخیال‌است استقلال‌سلطنت را مضمحل نمایده. 
لع رس وان اظهار حاجی‌شیخ معسن‌خان و این سعایت عقارن شد باضدیت و تدورت‌بشی 
علباء واظهار عداوت از طر فن» , 
ت فی کو کسائی از دربا رباب و ده رونيان قی آن بدست علو شاء را گرفته و 
کله و نا له | زامی! لو له نمود ندو بگی به وزاری برداشتن اورا ازر وی کار خواستار گر دیدند. 
اینها همه راستاست ولی چنانکه گفتیم جزاز اینها وجزاز کوششها و کارشکنی‌های 
امی‌السلطان و کار کنات اوه انگیزء بزی کي دیگری در ار بوده .و خود آمنالدوله عم 
چاره‌ساز و توا تا نبوده . 


(۱] هسات معین الملكت . 


قار فخ مشروطة ایر ان ۳۹ 


بکی از کارهای این زمان‌خواستن سه تن بلریکی (که نوز ؛ ودوتن دیگر باشد): 


سیردن ارهای کس کی 
بدست ایشانست . کر اد 


تااین زسان ساسان 
درستی غیداشت . و 
دولت آن را بشانی 
پاجار معیداد ۰ ولى جوت 
ابتان آمذنسد اداره‌ای 
برای آن بشیوه اروسا 
بنیاد نهادند . آین کار 
يك‌یوده » ولي خواهیم 
دیسدکه این بل یکیان 
چه دشمنیها به ایران 
گردند و چه زیانها 
رنانپدند . پکی از 
تامهای شوم در تاریم 


ایرآن ه نوز »را بایسد 





ا 


سرد . 


پ ۵ 
شادروان امنالدو له 
در بهار بال ۱۳۷۸ (۱۳۱۷) امی‌الدو له از کار برخاست . ودر 
تهران تما نده روانه گیلان گردید . و از اینوی امی‌السلطان از 
قم بتهران آمده و همچون پیش صدر اعقلم گردید ( و گویا لقب اتابك رااین‌زمان یافت) 
در اینمیان لفتتوی گرفتن وامی در هيان بود . شاه سخت یبول گردیده ١‏ و از 
آ نسوی‌چون بیمار بود پزشگان رفتن بارو با وشست وشو درآ بهای انی آنجا را پیشنهاد 


وامپای اير آن 


ھی کر دند 1 3 برای ردن بای دار عم نیاز ول شیداات . li‏ نھ ديدم این آهنگه 
از زمان اعینالدوله بیدا شده و او میخواست از پلزيك يايك دولت بی‌یکسوی دیگریوام 
خواهد . ولی گویا نتوانسته و سرانجام گفتگو با دولت انگلیس می‌رفته که یکمیلیون و 
دویست هزار ليره وام دهند و گر کهای جنوپی ایران در گرو آنان باشد . لیکن آنان 
دیر یاسخ داده‌اند , و در این مپان اتايك بروی کار آمده بود و او رویسوی روسیان بو- 
گرداتید . و بمیا نجیگری میرزا رضاخان ارفع‌الدو له که سفیر پنرسبور کي بودکاررا| تجام 
داد . روسیان گس رکهای شمالی ایران را بگره گرفتند و پیست و دو میلبون و نیم‌منات, با 


Tê‏ : خش شم 


سودی صدی‌پلج: بر اي‌سدت عفتادو نچسال بابران دادند . بااین شرط که از آن, وام بانك 
خاعنشاعی ( باتسد هزار لیره ناوان امتیان توتون و تنیاکو ) برداخته شده , و ایرآن تا 
این وام روسی را باز تداده ازهيچ دولت دیگری وام نگیرد . 

این در سال ۱۹۰۰ مپلادی ( ۷۳۷۸ و ۱۳۱۷ ) بوده . ودر روزنامه رسمی که 
آگامی آن را دادند چنین نوشتند که از آن پول وام با نك شاهنشاهی را پرداخته , و بند 
امواز را (که بستن آن آززمان ناصرالدینشاء گننگو میشد ) بسته , وبرای شهر بی‌آب - 
زوین آب خواهزد آورد , و با بادیهای دیگری نیز خواهند برخاست . 

لیکن تنها وام بانك شاهنشاهی را پرداخته و باز مانده را برداشته . ودرتابستان 
عما ال شاد و اتايك ودیگران روانه ارو پا گردید ند ۱ ودیر گاهی درروسستان, و قرانسه, 
وشا ئی ودیگر جاها بگردش و تماشا بر دأخنه وپولها را بپایان رسا نیده ‏ و با گیسه‌تهی 
باپران باز گشتند . 

ای رفتار ابشان بعردم بسیار گران افتاد و تأخشنودی پذ‌یدار شد . سردم شم 
بدیها ر! از اتا بك میشمارد ند و اورا افزار سپاست یسا بے شما لی هید سند . و او را 
که گرجی نژاد میبود ارمنی تاد پنداشته , وهمین را گواء دیگری بید خواهی او با 
ابران میگر فتند . ۱ 

آنچه این ناحشنودیها را بیشتر هیگردا نید رفتاری بود که اتايك بادیستا نها می - 
تیود . پس‌از بر افتادن امین‌الدوله انحسن ععارف آزسر پرستی دستان رشدیه و برداختن 
پول با نجا بازایستاد » و خود دستانهای دیگری بنیاد نهاد , و چنین لعنه هیشد دست 
نادرستی بیول در ازميشود. هر دم عبه ابتها را از اتابك دانته , واورا جلو گیر بېدډاری 
توده و پیشر فت گشور میخناختند , ودسثه بزر کی از درپاربان ودیگر ان بد گوپیهای بسیار 
ازومیکردند , ودسته‌ای بدشمتی او برخاسته بودند . 

در تاریخ بیداری عینویسد : شیح یحیی کاتانی گفتاری در بار؛ تادرستیهای انجمن 
معارف و بتخواغيهای آنابك نوشته برای چاپ خفن پر وز ناه یلا لعن فرستاد , وجون 
آن گفتار چاپ شد و بایران آمد , يك انحمن نها نی که برای دشمنی با اتابك و گوشش در 
راء برانداختن او برپا شده بود نویسنده آن شیخ بحبی را بانجمن خواندند . و او باز 
گفثار هایی توشت و بحبل| لمتین فرستاد ؛ و کم کم روز نامه ربا تیز بزبان آهد و او هم 
سختانی نوشت . در نتیجهُ اینها انا بك ا زآمدن روز نامه‌های فارسی بایران جلو گرفت . 

ولی‌کوشندگان ازپانتشتنه , واین‌بار « شبنامه ها نوشته ودر درون پا کت باینجا 
وآنجا میا نداختند , و چون چند تنی از ایشان از نزدیکان شاه میبودند . با دست اینان 
شبنامه ها بروی هيز شاه گذارده میشد , و او برداشته میخواند پی آنکه نویسنده و 
آوزنده را بشناسد . ازاینسو دبستان رشدیه که بار زير تگهداری امین لدوله بود » و در 
نبودن او شیخ هادی نجم آبادی سر کشی هینمود . در سایه رنجیدگی که کار کنان اینجا 


ار ج مر وط ابر ان ۳۹ 


را از اتابك میبود ١‏ دیستان نا گزیر کانونی برای بد گویی از اتابك و تکوعش از کارهای 
او گردیدء . وچون برای شا گردان و آموز گاران نامار از دبستان داده میشد ۰ گذشند اد 
سیخ ,حیی که از آموز کاران بود ۰ سید حسن برآدر دار ده حبلالمتبن ؛ ومنمرالملك از 
باشند گان آنجمن تھا ني , نیز بایتجا میآمدند , و همیشه نگوهشی از اتابك مینمودند , و 
آموز گاران را ببد گوبی ازهو درمیان درس وامیداشتند . 





این کارها باتابكك کران میافتاد » وبا دست آفا بالاخان سریولیس گوشند گان را 
هیخست ؛ و جوا پدبسثاترشدبه شمان بیختر عبر فت و تالم دبستان محمداهین 1 آ کاهیهایی 
ون اون ۱ ۰ 
بظار نان اتا راف داده یود ه4 دیا تجیبگری اومیر زا خسن برادر کوحك ر سل ره را بثأم گر دش 
وراد لل ا 2 
آوررد ند ب از انسوی درهمان روزها پیش آمدی بیکباره پرده ازروی کارها برداشت . 
چگونگی آنکه باز شیتاءه‌ای نوشتند ؛ ودر آن نگوهش بسیار ازداسنان وام گر فتن 
از از ال کی موز نش : و فصیده ی را ده فخر الواعظیی کشاتی در بار ۶ اتا ہك اس زان ند 2 1 3 رالد 
بیتش درپائین اورده عبشود ؛ در آن گنجانید ند : 
از نی ژاده میازار ليان را بکف فر شي سلطتت آبمان را 
داس‌غیرت‌جوتود در کف فلت طاعر با 


یال از لوت وجود تو کند یستا ثرا 


۳1 ۶ 


کاسه لیسی تواز روس ندارد تمری 


شاه دار اوران مو وچنین‌رخ داد که بسا یه هو قر | اط با کت‌شینامهرا ےو ی 
هیر اومی تهاد: شاه که در برابر 


1 5 E i # 


کین سیه 5اسه‌در آخر بکشد مها فر ا 


]سا ایس ده ده د هم‌در آبنه اراو رادید 1 و دف مسان آور ند؛ 
[oT ۵ ۱ ۳۳‏ دا ۷« 
۳ بل e‏ و گذار ندء أ نا سر وي شیر شا که عو قرا اساطنه ورد شناخته گردید : وجو اورا 
بفشار گر اردند وچوب بیاهایش‌زدند تاجارشده نتاعهای باشند کگان انجمن را بکايكشرد: 
3 این بود ۳ نز دور شا 41 با لاخان تیا ۳ دستگیر ساخت 1 
سیح یی ۳ تی تویسندة گفتارها. 
سید حسین برادر دارنده حبلا لمئین . 
یی | مود یضان دز بر غما بون که وز بر ا س 3 ذرسفر ار و با از همر اهان شاء لۆك 
سیر زا ۳ بو بل غلیجان قوام الدو له که از در بار یات وخود ید توا نگری هی ودد 1 
ا-ا اف ده : 
اما راك E‏ ت ا ۳ 
ناسر خاوان که عم شید میت شاه د الا لآ سقو 1 
موفر الساظته واهادشاء ۰ 
مشیر !للك که از جر دم قفا 


رو با و همر اهان او نو د. . 


بوده وبتهران امده ؛ وچون از میوه‌ها « کو نس‌وعاء 





9 بخ بگم 








عیر زا سید محبد موتمن لشگر نوری . 

میرزا محمد علبخان نوری .. 

میرزا محمد علیخان پهنگام دستگیری ! چون شب‌بود ودر پشت یام خواییده بودند 
از سراسیمگی از بام افتاد ؛ وبی از چند ساعثی در ادارة شهرپانی در گذشت . شیخ - 
بحیی را دست بسثه باسبی نشاندند و باردپیل فرستادند . سید حسن را بپاس برادرش و 
بمیا نجیگری غین‌الدو له که حکمران تهران هیبود بدیه او مبار* آیاد روانه گردا نیدند . 
دیگران هم هریکی را بجایی فرستادند . حاج میرزا حسن رشدیه بخانة شیخ هادی - 
تجم آبادی بناهیده 3 از گر ند آسودهء ماد . اگر نرم‌دلی مظفرالدپن شاه نبودی کمٹریگی 
از ایعان زنده ماندی , 

در روزنامه‌های روسمتان این پیش آمد را بزر گتر گردانیده وبنام « يك‌بدخواهی 
بشاء » باز نمودند و نوشتند . این‌پیش آمد درمهرماه ۱۲۸۰(جمادی‌الاخری ۱۳۱۹ ) بود . 

این پیش آمدها در شاه و اتابك نهنایید , و اندکی پس از آت بودگه بار دیگر 
بارژوی وام گر فتن ویگردش اروبا دفتن افتادند , وپار دیگر ده میلیون منات از دولت 
روس وام گر فتند . واین‌بار گذشته از چیزهای دیگر امقباز کشیدن يك راء شوسه از جلفا 
و تبر یز تا قزوین وتهران را بآن دولت دادند ودرتابستان ۱۲۸۱ (۱۳۲۰) بازشاه‌ووزیر 
وهمراهان روانهٌ اروپا شدند. واین‌بار بلندن نیز رفتند , ویس‌از چند ماء باز با كيسفتهي 
بایر ان باز گردید ند ۰ 

۰ آنچه زشتی این سفر‌هارا بیشثرور نجش مردم‌را فزو نترمیگردا نید 
دنجش مر راستانهایی بود که از گزافه‌دهیهای شاء, و نادانیهای برشی 
از بلژیکیان همراهان او. بزبا نها افتاده و بافزو نبهایی کفنه میشد . میّلا گفته 

مسعد شاه خالد برای گلخان خود سبارش داده که از ارو با بنرسنند . هپرزا علیمحمد خان 
اشا نی تویسنده ثریا وپرورش در مصر .که در سفرنخست روانه آروپا گردیده , وبا شاه 
3 پیرامو نبان آو هیراعی نموده بود : و آ کاهیها بي‌ای روزنامة خود عیغرستاد گل 
بسیار از ناآگاهی و بی‌پروایی پیرامونبان شاء‌کرده ‏ و از زبان يکي از ایرانیان (۱) 
چنن‌میاورد : 

و شنیدم در بطرز بورغ دولت روس محض خودتمایی پیست هزار قشون از نمه اول 
فشون روس در جلو اعلیحضرت همایونی سان‌داده بود و اعلیحضرت همایونی تمچید گرد 
بودند یکی آزملتزمی که نزديك بوده بثر کی گفته بود من با پا نسد سوار آپوابجمعی خودم 
هم این بیدت هزار تفر را شکست خی هم . این گویئده امیر بهادر جنگ بوده؛وداستا نهاي 
خنك دیگری نیز آزاو گفته میشد . 

شاه و سدر اعتطم: ووزیرآن : وبزرگان هیر فعند: وچند ماهی دراروپا می گر دید ند 


)1( مر ار ای نخان بر هیر زا نص ابخان مشیر الدو له # سي ود دار ای ] بین اقب گر 3 یل . 


تار بخ مشر وط ابر ات 


سص وس 





سکره 1 


نی ۾ ۷ نان اه ت 
گر ن دهد عظفر الد بنتاء را بارلیعهد دولت روس [ بر اذر امپر اتور نگرلا ] رو ]تانگد در 


دب سر اپستاته! ند : ك 

بخت سرایستادها ند : یم او ددم از ذر بار پات ززس وده اند که ما نميشناسيم . سوم ار فع‌الدو له ؛ جها 
۱ ۴ ` 4 ا 
انا باف . بنج كيم الملك ؛ ششم موق املاك است 


۳ بض یگیم 


9 بو لهایی را که با گرو گزاردن کشور بت ست آمنه بوه با دست گشاده بکار عپیردند ؛ و پس 

ازهمة اینها يك چیزی که بسود کشور باشد همراه نمی آورد ند , وبا یکرشنه سرافکند کیها 
باز هکرد بد ند , ار وه بدتر آنڼ بود که در کڅورهای بسا نه دودستنگی :جانی و دا ناه 
و بکدستد به پيشوا بي مر زامحمودخان حيرا للك نکی خواهی , و ند به برشر وی 





اتا بلك روص خواهی‌مینمود ند » ویدینسان خاعیو بی‌ارجی‌خودرا به بیگا کان نشان میداد ند 
3 داع مر شمط هن 3 دررو: نایدا دعدار هیده سمل ۴ ر شید #تنوو ذ نك . 

انيا ده آنر ا واد که‌از ارج وجایتاه دو یت خر نید وه مسیار کات ١‏ و مر دم 
ارتّاء 3 ور يار لوهید گر و ینت ۰ عفان اتان كك بکار کماردن بل بیان عم بت 
ارده ر تجٹهایی يل دل آورده بود دهد هرد هیا 3رزود . 

۳ ته تيم دسا a TAY‏ مات من الو له س ا ۳ وا آورده و کار 
کم دابرات را يا يجان اسو ت دلب , سر آنان‌توز بود که تست عذو ان 1 خی کل کات 4 1۳ 
داد ند 4 و هيبا يست خی ار دی دست: سل ار اعظم تارهای کمر ثی وا راء نزرد ؛ و ای سال کل i‏ 
بو گامیگة اء ial‏ ارو با ات 1 او ا سد ر اعام شیر آه اوخواهد ر شت 7 E‏ 
را دوز ب کل گر کات گر دا نیده و بیگیاره در کارهایش و زاس ا ۳ 

ابثات بعار بر واخند واداره کمر کی بشیوه کشور‌های ارو یا بی یدید اورد تد 2 عر فك ۳ 
۳ دبگر گر دند 1 وشاه فرمانی بجر 9 لب واد 5 باجهای کونا گونی که بدا م‌های راقداری 1 
هد کل ازعبات بر یرد 1 و موه لب بازر کاتان ا وب تھا ,شا و 5 ا 
شوت سس 1 ۱ ۳1 

از ان کار زيا ئي و بثه تست : و هدع از اهان لر کیان 2 از بدخو ای ابا که 
شور دج 8 لیا نادء ق د | گاعی تید اش i‏ و با | نویه E‏ دودهر وشم‌ ار د ۳ آسیهان 
و تهر اب ۰ باذر گا نان وعللابات تا حشنودی چو اد یل و ودستاو برا شات دق دی غو 3 1 Ee‏ ا 
ود ره با نه اعد را برسر کار ای کشوری ی تعیتا ومد i‏ وعالابان نر که ازهر جر نازءای 
یر سیف بای 1 با ا سیر ا کی هید سوه ۵ سل و ی را ثه بار بخیان وه ود سل 
بزیان خود هر شر د نت درسال ٩‏ که مغ البددشاه E‏ سای ارو با دوش ۰ در عم ی 
شهر ها پازر گانان شوریده وبا دولت در گله و گفتگو می‌بودند ؛ ولی به نتوجه‌ای درسید تد 

دولت باون دادخواهیها کوش تمبت‌آد: وازانسوی لر یکیرات فیدر فا ر یسیا فز ود ندا 
و آشاره سیا ۴ باز ر کا تان ابرا تی وینگانگات 1 رکه میا ه بیان ایرائی ی مب لا اد 
جدایی میتر آرد ند, و پامسلما تان بسیارسعت میگ فتند. این ر تجشهاچون با تاخشنودبهایی 
که از رهگذر وام گر فان و بگردش ارو با رفتن در میأن عیبود : توأم هی گسر دید بل 


(۱) در این با ر و تاب و استقا؟ فر کی ابر اب ۲ ف لھ شود ۳ 














لار بخ مشروطا ابر ان ۳۰ 


عيأهویی می‌شد. هردم مظفی‌آلدیدشاه را ساده دل و ناتوان شناخته همه بدپها را از مرا 


عل ی آصفرخان تا يك میدا نستتد . 

دراین زمان در ایران ؛ رشته‌کار پنست دو گروه عیبود : یکی درپاریان و نزدیکان 
شاء که سخنی باه توانستندی رسانید , و دیگری علماه کسه مردم را توائستندی شورانبد . 
اتا بك درمیان هردو گروه دشمثانی مپداشت . 

در تاریخ بیداری میئویست : عنگامیته شاه درارویا بود ( در ۴ دوم) ؛ در تهرات 
سیدعلی! کبر مجتهد تفریشی وسید محمد طباطبایی وامامجمعه و دیگران , باچند تنی از 
درباریان انجمنی ساخنند و با عم پیمان نهادندکه بی‌انداختن اتايك بکوشند , و بیمان 
نوشنند وسو گند باد کردند ۰ ولی چون اتابك از سفر یاز کشت اقبال الدوله شان ی که 
پیتره‌ای از پیمان نامه پرداشته بود آن را باءابك نشان داد وجچگونگی را باو باز گفت 1 
" وپیش دیگران پهانه آورد که کیفش گم شده و دیگری آن را پیدا کرده ویّاتايك رسانیده. 
اتايك چون ازداستان آ گام شد درزمان با تسد تومان به سید علیاکیر فرستاد و دل او را 
جست. ومیان دیگران هم پرا کند گیانداخت, وازدر باریان هر کس را دشمن خودمیداانست 
بجای دوری فرستاد . 

چنانکه به حکیم| لملك که همچشم و دشمن اوشمرده میشد حکمراتی گیلان داد و از 
تهر ان دورش کردا نہد » و او جوا بگیلان رسیط درف نگدشت که تا کهان بعرد . مردم 
چنن پنداثند که اتابكك زهر باوغورانیده , واین را گناء دیگری ازو شمردند. 

بدینسان پأخشنودی روزأفزون بود , و در بهار تال ۲ ۷۳۲۷۱ بنوشنه برأون 
درتهران ویزد شورش نمودار گردید , و دریزدکار بدتر شده وپکشتار.بهاییان انجامید . 
این درخردادهاه (جون) بود, دسپس درمرداد وشهر بور دوبارء بهایی کشی دریزد واسبهان 
هردو در گرقت . 

این شگفت خواهد نمود که مر دم که از تعو فة گم ر کی , و ازیعار گماردن پلزیکیان 
کله مینمودند » وازاتا بك و گرایش او بهسایة بیگانه ر نجیده مییودند , کینه از بهاییان 
جویند . عگر چه پپوستگی مپانة آن کارها با بهاییان بوده ؟... رازیست که بگفدگوی 
درازی نیاز میدارد , و درایتجا میپاید بگنار یم و بگذریم 

درایدهنگام در آبر یز هم داستان شطفتی ډډ دنر رخ اینکه میرزا علی ۳1 تاهی 
از ملایان ( که ازهمان زمان نام د مجاهد » گر فت و اکنون هم در تبر یز زنده و بهمن نام 
شناحنه است ) : بهن‌گامیته از ارهشستان ء از جلو يك میخانه میگذشت . یکی از هستان 
ازمیغان بیرون آمده و جام باده جلو میرزا گرفت , ( بگفتة عامیان تعارف‌کرد ) . 
میرزا که مردي تند د زودخشمی میباشد سخت بر آشنت , وچون خشمناك بمدرسه باز گشت 
و چگونگی را باز گنت . طابه ها بشوریدند , و بعنوان آنکه « به علماء توهن شده » . 
بخانۂ حاجی میرزا حسن مجنهد رفنه واورا کفیده و بسجه (مسجد شاهزاده) آوردند . 


۴۱ بش بطم 


و دراینمیان بازر گانان چون از داستان کمرك و باژیکیان رنجیده و همچون بازر گانان 


دیگر جاها در ناخشنودی میبودند , از پیش آمد بهانه جسته و بازار را پسنند و آنان نین 
بمسجد آمدند , و از آنسوی ملایان هئوز دلتنگی از دبستانها را فراموش نگرده بودتد , 
وهمةٌ این رنجید کیها رارویهم ربخته وچتن کفنند : «میباید مسیوپریم برود , ومیخا نه‌ها 
وعهما نخانه ها ومنرسه ها بسته شود ». 
مسیو پریم یکی ازبلژیکیان و سر گمرك آذربایجان میبود ؛ و مهماتخانه ها چون 
چیز نوینی میبود و ارمنبان و قفقازبان باز کرده و در آنها باده نیز میفروخنندی ملایان 
دشمتی میداشنند. مدرسه‌ها نیز‌همان دبستانهاست که این‌زمان چندتا در تبربز بریا مببود. 
دو روز باین عنوان بازارها بسته وشور وغوغا میرفت . محمد علیمیرزا که و ایعهد 
دولت و سر رشته کارهای آذربابجان تنعت أو هيبودذ ا گزیر شك م دستخطی » قر ستاد 
بدیتسان ؛ « مجثین مسچد شاهزادء ؛ الساعه مسیو پریم را روانه گردا نیدم ودستوردادم 
میخانه‌ها . و مهمانخانه ها . ومدرسه ها را ببندند , شما متفرق شوید». 
عمینکه این نوشته خواندء شد طلبه‌ها برون ریخشند , ومیخاندها . ومهما نضا نه‌ها : 
و دبستا نها راتاراح گر دند ۰ و آشوب و غوغای و بر با گردید : بگي, از دبتانها که 
دراأین پیش آمد تار اج يا شت دیستان « کمال» بود که راهیرشی مزا حسیتخان هیبود و 
روزنامه‌ای نیز بهمان نام مینوشتی» وپس‌ازاین‌پیش آهد درتبر یز نما نده و بقفقاز ومصرر فت. 
عسیو بریم را که مجمد علیمم زا بروتن فرستاده بود در پاسمتج هینشست : و بسن از 
اذ از بيست روز که آشوب فرو نشست , وطلبه‌ها و دبگران آن تارا راگردند ۳ رسای 
خود رفتند . محمد علیمیرزا کالسکه فرستاد واو را بشهر باز گردانید ,و بجای او حاجی 
مزا حسن مچدهد را تا گزیر کردکه درشهر نماند و او روان تهران گردید . 
این پیش آمدها درترماه ۱۲۸۲ (ربیم‌النانی ۱۳۲۱) بود . (۱) 
این ناخفتودی ها ماندن اتايك را پروی کار دشوار میگردانید . 
بر افتادن اتابك و این‌مردافزار کارش خوشروبی بامردم ودلجویی ازهواداران خود . 
وزير اعظمی وبول دادن ببللایان ودیگر آن میبود ! وهمیشه با اینها کار خودرا 
عین الدوله پیش بردی , ولی این زمان آن افزار کند گردیده » وکسانی به 
۲ دشمنیش پرخاسته بودند که پول فمیگر فتند و قریب نمیحوردند . 
این زمان درمیان ملایان کسانی پیدا شده پودند که از چکونگی جهان آگاه میبودند + و 
زبا نهای کار های اتا بث را یکشور نيك میدانسنند . وازد لسوزی وغیر تمندی باز تعی! یستاد ند 
درتهران طباطبایی عمچنان بااتايك دشمنی مینمود. وچنین رخ دادکه حاجی شیخ فضل ال 
نوریکه ازمجتهدان بنام وباشکوه تهران شمرده مید و تازه از مکه باز گشته بود » در 
«شینی با اتايك با وی همراهی کرد . از آتسوی در شحف آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و 
)٩[‏ این داستان را بر اون بو تاطی نوخعة . ولی عا بای نکتادعی از زان آفای جواد اطق 
آور دایم . 


تار بخ مشروطة اير ان rr‏ 


وحاجی میزا حسن تهراتی ( تجل خلیل) این زمان بنام شده بودند . و ایذا نوم دلبستگی 
بکارهای ابر ان یت کر از رای اتایك نعان مبدادند , و بشانی درایران 
که ات تست بر سر ازهمه ١‏ روزتامة حبل المتی که از اتابك زیان دیده و دشمئی سحت 
بیدا رده بود. با دست‌کار گنان خود, چه در نجف وچه دردیگرجاها بزیانا تا يك می گوشید. 
سرانجام تاخشدودی علیای تدف ار خود راگرد و درعسه جا پراکنده شد که علماي نف 
مدا غل امترخات را +تکفیر» کرده‌اند , واین بدلیری مردم افزود , از آنسوی گانی دو 
در بار ,اشاه یگفتو در آمدتد وچگونگی را باورا یه ند ودر بدخواهی پا اتايك پافتاری 
تمود ند . 

در تاریسخ بیداری هیئو بسد ۽ ملفر الدینشاه با مردان درباری بسکالش نقست و با 
آ زان نی گفت ۽ هن از پر داشتن آهتا(سلطان باك نميدأرم : اة هدر سم اؤ ان 
پیش آعد رشتذتارها ازهم سلد . عین‌الدوله و برادرش سیهبالار زیان دادتدکه کارها را 
نيا راء بر ند و نگزار ند رشته ازهم گساد . 

کوتاه سحن : در آخرهای شهریور ۱۲۸۲ ( دهد سوم جمادی الثانید ۱۳۲۱) بود 
که ات يك از کار افتاد , وعن‌الدو له یدام « وزبراعظم + بجای وی نت . اتابك در ایران 
تا وروا ایوا رديت در عمأن روزها نوشته‌ای باعهر وسثینه غلمای تجدف برا نند. 
گردید که اتايك را« افر و یکره انه : این نوشته را سید محید علی برادر 
دار ند حبل المئین که در تجف میبود ساخثه . و از خود نوشنه هم ساخنگی آن پیداست » 
وما اينك آنرادراینجا ميآوريم : 

یاسمبه تبارك وتعالی 

« پر قاطيةٌ اهل اسلام سیما ساکئین ابران مخقی تماند که تسلیط کفر و استیلاه » 
و اجائب بر توس محترعه اسازمیه و بخشیدن حوبت بفو قه اله پا په خد لهم ام و آناعه » 
« منکرات واباحه بیم مسکرات درایران بحدی رسیده که جای توقف ومجال تأمل باقي ؛ 
ونما ندء‌و روما فیوما در تزاید و آنجه درمقام‌تدبیرودفم این‌عوامل‌ها ئله شده اثری ندیدیم » 
«وأین نیز بر ما ٿا ہت 3 محعق گر دید که تام ین مفاستد هستند. بخجعی او دولت علیه » 
« ابران میرزا علسی استر خان صدراعظم است و پادشاء اسلام اعلبحضرت مظف را لدینشاه » 
و ایر ان خلدایه ملکه در تهایت دبن داری و رعیت پروري وغایت اعنمام را درحفط حدوده» 
١‏ مين دافته ودارد و تمام این مفاسد را این شخس خاین دولت و ملت اسلام بران » 
د ذات اقدس اغفال نموده چاره جز اظهار مافی الشمیر ندیدیم لهذا بر حسب تکلیف ۴ 
و شرعی وحفظ توامیس اسلامی‌که بر افراد مسلمین فرض عین‌است به خبائت ذاتی و کفر» 
«یاطتی وارتداد ملی آو حبکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مومنین پدانندکه از این » 
ی وی یو ا ن ا و اراس مرا توس راتروه 
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۳۳ بخ بام 


« تمالی لنیجملا لا فرين علیا لمسامبن سییلااللهم انانشکو اليك فقدنبینا وغيية ولیناء 


« بتاریخ ۲۱ حمادی الثانی سنه ۱۳۲۱ الاحقر محمد الشربیانی [ مهر) الاحفر الجانی » 
« بحید کاظم الخراسانی ( مهر ) محمد حسن الماعاقاني ( مهر ) الجانی تجل المرحوم » 
« میرزا خلیل (مهر )٩()‏ 
عین الدوله بعار آغاز کرد : و چون در زمان اتاباك يکي از 
دستگیر گا طلیه‌شا نکوهند گان کار های او این یبود مردم اعید‌ها به نیتو کاریش 
بستند ۰ وارز آتسوی او نیز بداجوریهابی کوشید . چنانکه بشخ 

پحی ی که تا این هتگام در اردبیل میبود و در سایسةٌ نگهداری شاهزاده امامقلی میرزا 
حکمران آنا و مأنده بود وراك از کیت هران داد . نير آمدن لا لین دس 
روز نامه هاي فارسی را پایران‌که آز چهار ما باز جلوءگری میشد آزاد کردانید , و 
بلکه چنا نکه میگویند خواست ادارء حبل المتین را بتهران آورد . ول دارندء‌اش 
شر‌سندی تننود . از این پرواعا و یشنیبانیها بود که حبل‌المنین بیکبار‌هوادار عین‌الده اد 
گی دید , وبلکه میپاید گفت خودرا به او فروخث . (چنانکه بازهم خواغيم نمود). 

در هبا نروزها يك داستان شگفتی در تهران رو داد . گفته‌ايم در شهرهای ایران 
مدرسه های بزر گی برای طلیه عا بودی . این طلبه عا که بیشترشان از روسنا ها پا از 
شهرعای دیگر آمدندی و خانه هاشان هبان مدرسه ودی از ماهانه آي که از در آمد 
د موقوفات » مدرسه بهر یکی دادء شدی زیستندی . و راه درس خواندنشان آن بودی که 
هر چند ثفی lL,‏ شروعی بسا ده از مجنهدان ر فتندی ,و آژو درس نعه ر اسول و 
مدطق ومانند اپلها خواندندی , و کاهی نیز تنها برای پسنیگی پیداگردن وپول گرفتن از 
مجتهدی یا امامجمعه‌ای برسر او گرد آمدندی . رویهمر فعه افزار کار محتهدان , بابهتی 
ویم : «سپام شریمت» اینان بودندی . 

تهرآن هم مدرسه هاي پزر گی با «موقوفاته پسیار میداشتی ‏ ودراین زمان چنین 
رو داد که میاه طلبه های متربة مجمدبه (دربازار) ب بأطلیه های مدرسة سدر (در جلوخان 
مسجد شاء ) کشا کش و زد و خوردی رخ‌داد . چون مدرسة محمدیسه « موفوفات » بیشتر 


عیداشت طلبه‌های هدرسة صدر یه می‌وشيد ند با نجا دست ییاد , و خود بذشینند , و سای 





(۷۱) از اي تھ نراه فور ف عطایی | و پا در اس تمول ] بر ۵ اشنا از تیستاا طا قر سبتاده اند .و تسه اي 
آز ان از آقات یات الك ين تور بست له تا از رو اف فالتا نله نود آير دنس .دي لار م سق ارک 
آوشته بگي از انگیزه شاق مر اهنادت آثابلك این نوشده بود . ولي نار بخ نوشنه چت. روز بش از 
بر التادن انا باك است , هاین نندلیست که بك توشنه در چند روز بر نجف توشنه شود , و در استا نبول 
با درشهرد بگری برها از آن برداشته گر دد . وبتهر ان بیاید و دست عردم سفتد د نتبعد دعد . 
عاي ان اس از ر قفتن افا باك i‏ تن ات ار نساب ۵ , دای گر از 9 تطقبر ز لت کف دشعنا دض ثرا گنه 
کرت موت تد از یی از 1ت در میات تود , ارغلعاک ت تیر لوز از ی اترا مسنود تاه « اااسست ور د اب ال 

ت ا hat‏ 
و شد سا خت کے اموک کے له ند 


بخ 
از ملایان بزرگی هم پشنتگرمی به ایشان میدادند . بهر حال پیش آمد چون‌کوچك بود 
هوسیاز که ارزو نام در آفردن وسروری فر و خنن مید أشتند قرست ب بدیت آ وروند و پاش 





دأمن ردك . 

در تاریخ بیداری نامهای سید علی اکبر تفریشی ؛ وبسر او ؛ وحاجی‌میرزا! بوا لعاسم 
امامجمتً , وامیرخان‌سردار ۰ وسالارالدوله . وشعا علسلطنه .و دیگرات را میبرد: که از 
اینسو یا ازآتسو هواداری میتموده انسد . کوتاه مخن آنکه دوبارء زد وخوردی میان 
طلیه ها در گر فت 45 پاد گنگ و قمه بحان همدیگر افتادند و گانی گوفنه گردیده ویا 
شسته شدند » وپروی زهی ما ندند . 

حکمران تهر ان مستگیری سردستگان پرداخت + ولی یکی از آ نان که معتمدالاسلام 
رشت بود + شا نه سیدعید ال بهبهانی که از شمارمحتهدان بثام میبود بتاشید , و شادروان 
بھیهانی اورا نگهداشت . 

از این رفتار , طلیه‌های مدرسه سدر از بهپهانی ر نجیدند , و چون امامجمعه نیز 
ره با نات میداد . بباانه برآن شدند که ازبهیهانی کینه جویند ۰ وشبی بهنگامیکه 
بهبهانی از جلو مسجد شاه میگذشت , دسته ای ازطلبه ها با د گذکه وقداره برون ریشخته 
پرسر او وهمراغانش تاختنه . در تاریخ بیداری هینویسد + استر آقا رم خورده او را 
ہیآ نکه آسپیی ببیند بخانه رسانید . و لی دیگران گفنه| ند آورا هم زدند , 

عین‌الدو له چون بهبهانی را عوادار اتابك میشتاخت و ازو رنجیده میبود ؛ و باشد 
که خود در نهأن دست در پیش آسد میداشت . باین م پر و | تنمود . ولی چون بگدسته أز 
ملایان به پشتیبانی بهبهانی برخاستنه و پافشاری نمودند . عن الدوله نا گزپر شد بعاری 
بر خیزد , وازملابان زبان گرفت که میا تجیگری ننما بند , و آنگاه دستور دسنگیری طلیه‌ها 
راداد ,وبراي‌آنگه سنعتی خودرا در رها بمر دم نعان دهد وجشمها را بترساند سختگري 
بسیار مود ؛ چهارده تن ازطلیه‌ها را دستلی باختند , بدینسان ؛ 

شیخ احمد خراسانی , شیخ علیاکبر اشتهارهی , شیخ بابا اشتهاردی , شیخ‌اساعیل 
رشنی . حاجی میرزاآقا همدانی « شیخ جمغرتنکابنی . سیدحسین قمی ۰ سیدتقی‌قمی « شیخ 
علی حمامی , سید عزیزاڭ قمی . سید على قمی » شیخ ابوطالب قمی , بدا فمی . شیخ 
عیدالحسن همدانی . ۱ 

اینان راکه گر فتند . همه را در گاری‌تشا ند ند , و پا صدسوارهمراعشان گردا نید ند 
وازخیا با نهای تهر ان گذرانیده ۰ پلشگر گاه که در پر ون شهر عیبود بر ده . ودرا نجا بهمگی 
رات ردب وس آژزیکی دورود . شمه را پاستر ها نشا نده » وهر هفت من وا بيكك ز نجیری 
ت_ . وروانة اردبیل گرد تیدند . 1 

اینر قنارعن‌آلدو له بهمه گر ان افتاد, تا آ نروزجنینر فناری باطایه‌ها دید نشد بود 





Fa‏ خی یم 


آنروز غرم بملا و طلیه ارج بسیار تهادندی , بویژه | گرهسید» نود ندی ۱ و بگمان‌بسیاری 
از ابشان | گرکسی بکفش آجوندکنعکه کفئی «وافر» گر دیدی . 
در تهران ودیگر جاهاً رنجید کی بسیار تمودند , ودر زنجان مردم بازارها رایسته 
بر آن شد ند که بس یز ند و دستگیران را از دست سواران دو لدی بگیر ند , سوار ان نا گز یر 
شدند از پیرون شهردر گذرند . (۱) 
در تهران بهبهانی بیام بسی| (ده له فرستاد که من از شبا سیأسمندم ‏ وطایه‌ها راهم 
له , آناترا آزادگرداتید . عن‌الدوله با بیپروایی پاسخ داد : من آنان را بباس 
دلخواه آقا نگر فتم که او سیادمند باشد , و چون خوانت آزادشان‌گردانم . اين پساسخ 
رنجش بھیھا نی را از غین ا لدو له واه 
این بیش آمد در مهرماه ۲ (رجب ۱۳۲۱): و نخستن داستانی بودکه‌چگونگی 
ر فتار عن‌آلدو له و اندازء خودعاسگی اورا نان داد . 
امین‌السلطان رفنه ولی نتیجه‌های بدخواهی او باز میما ند.ودد 
بسمان گم ر کی با زمستان من سال پیمان گمرکی که با روسیان بسته ده و 
روسان و تعر فه لوین تعرفڈنوب نگم رک ی که از روی آن درست گردیده بود » بیروت 
آمد . این پیمان . با دست توز آماده گردیده و در سال۰ ۱۳۸ 
([۱۱۳۱۹ ۰ پس از باز گشت شاه از سفردوم ارویا : دستینه بآن نهاده شدء , و در ۱۳۸۲ 
(۱۳۲۰) ۰ بیمان‌نامه‌ها بهمدیگرداده گردیده , ولی بکاربستن آن باز مانده بود که از 
اور ماء ااال ۱۲۸۲ بان برخاستند . 
این پیمان وتعر فه یکسره بزیان آیر ان , و ننیجه آن این بایستی بود که اند کی 
افزار سازی و بارچه بافی و مانند اینها که ایرانیان می‌داشتند ازسیان روده و اردادوستد 
و بازر گافی از رونق افند , و کشاورزی و گله‌داري یز آسیب بیند » و در پأیان ۽ آن 
باشد کید مر دم اپران دست پسثه و ببکار مانده » و بشهرهای قفقاز ودیگرجا ها کوچند. ۽ يا 
در کشور خود بسختی افتاده واژناچاری بهمساْیةُ پیکا نه گر ایند . 
اگر‌کسانی عیخواهند ازچگرنگی این یمان و تفه , و از خواستهاییکه همایه 
شمالیرا از بستن آن بوده » و از زیأنهاپیکه بایران میرسانیده آ اه گردند ,کتاب 
«اسحاول کم کی ابران» (۲) را بخوانند . 
دراین کتاب یك راز را آشتار گردانده: و آت اینکه بیمان و تس فسه از چند سال 
پیشتی آماده گر دیده بو ده است ؛ و ما از اینجا پی برازهای دیگری برده : ميفهميم که 
کفنگوی این از زمان شادروان امی‌الدوله آغاز شده , و مینوانيم کشت که یکی از 
انگیزه‌های افتادن امی‌الدو له ناهمداستان آن با این پیمان وتعرفه بوده . نیز هیتهسم 
(۱) سرافحام بسازدوماه نیز درسا با پافتارگ نجا تيان بود له عین الده لد آ نان راز اد*ر ذانبد - 


۳ ا تپ ات پاب تر ب یھ‎ Tey ت شن قاف ر یاک قى نا ال سال‎ {r} 





تار بے مشروط ابر ان 





پ ۸ 


این پیطر ده شمانست له نوز را با رخت علاتی ننان بپدظد و مابد عباطو بوده .کات دشت 
از زف ل عفر که دیدن میخو ند ضبه از نلز بطیان و زر بر فسنان نو میداستد . 





۳ خش بکم 
که آن پیشرفت تند توز, و رسیدن اوپه « وزیری گمر کات ۰ , زمینه سازی بسرای چنین 
پیما نی بوده ۰ رویهمر‌فته میباید گنت + همساية شمالی از بت تهاری شا+ . و از اپا کي 
امین لسلطان . و ناآ گاهی توده فرست یافته , خواست خودرا بادست بلر بکیان‌ودیگران 
بیش عیبر ده . 

بی‌انگیزه ایست که شوستی | توز را اثزار دست روس و « نله دلشته بنام » او 
میشمارد , و باز بی‌انگیزء ثیست که سفی‌نیا مینویسد : «امضای این قرار داد ضربت 
سخدی بودکه پس از عهدنامه تر کمان چایباسقلال ایر ان وارد شده . 

این خود ننگیست که يك بادشاه با يك سدر اعظم , چنین کار ارجداری را . که 
آباديکشور یا ویرانی آن را قبجه دادی , بیك بیگانه نا آزم‌وده‌ای سپاره . نسوز 
| گر عم بیمانی بسود ایران بسنه بودی . باز گناه مظفرالدینهام و اتابك , در وا گزاردن 
چنین کاری باو . درخور آمرزش تبودی . 

این تعرفه برای‌کالاهاییکه از روستان ایر ان آمدی پدهی, کم ۰و برای کالاها بیکه 
از ایران بروسستان رفتی ؛ با از هندوسنان و فرانه و دیگر جاها پاپران اهدی پدهی 
بسیار » بسته بود , و از اینرو ته تنها بزیان اپران پلکه بزیان همه کشورهای دیگر نیز 
میبود , و از ایترو اتگلیسبان سختآزردگی نمودند , ودولت نا گزیر شدچندماء نگذشته 
با آنان نیزپیمان تمرف توینی بندد , و از زیان‌بازر گانان ایعان جلو گیرد . 

و لی زیان ایرانیان همچنان بازماند. ومیبایست بسوزند و بسازند, واین تعر فدمایة 
دیگری برای رکید گبها و تاه ها عردم گردید . بویژه با دژ رقتاربهاپبکه نوز 
و دیگر بلژیکیان مینمودند ومردم را سخت میآزردند . 

سال ۱۲۸۳ (۱۳۲۲) ۰ در سایة چپر گی عیی‌اادو له بآسود گی گذشت , ولی دد 
بایان آن در تهران یکداسئاتی روداد , و آن اینکه پیکره‌ای از نوز و دیگر بلژیکیان 
بدست افثاد که زنان و مردان بزمی (بال) ساخثه‌اند , وعریکی از مردان رخت دیگری 
[ از رخت‌های گونا گون ابران) بسن کرده‌اند , و شود نوز «عمامه» بسر گزارده و همچون 
ملابان «عباه بدوش آنداخته . 

این بزم در دوسال پیش بودء , ولی این زمانکه ازیکومردم از گمر و کار گمان 
بلز یکی آن سخت آزرده میبودند . و از یکسو بهبهانی از عین!لدو له رنجید گی هید‌اشت 
واز یکسوار کنان اتبايك بیکار نایستاده از عین‌الدوله بکار شکنی میگوشیدنه + این 
پیکرء را پیهاکرده . و چون محرم فرا رسبدء و بازار ملایان گرم خواستی بود » بدست 
آنان دادند , و آنان بدستاو بز اینکه نوز «باسلام استهزاء و بیلماء توهین گر ده 4 بنا له 
و نکوهش بر خاستند , نخست خودشادروان‌بهبهانی در خانخود بالای منیریاد بدر فتاریهای 
های نوز راکرده و در بایان سخن این داستانرا بمیان آورد 31 چنین گفت که هیپایه از 
مظفرالدینشاه برداشتن نوزرا خواست . سپی ملاپان دیگری از صدر العلماء , و حاجی 





تار بخ دشر رطه ابر ان ۳۸ 


شیح مرتضی (پسرمیرزای آشتیا نی) » و شیخ محمد رضای قسمی ؛ و سید احمد طباطبايی 
[بر آیرشادروان‌طبلطبایی) : بيروي تمودند ء و هر یکی در بالای متیر بد گوبیها ار نوز 
کردند . تا نستهای محرمی بیایان رسید این هیاهو بر با بود .و در این ميان سال 
۶ (۱۳۲۳) که حنبشی آزادیخواهی از آب میآغازد . فرارسید . 

عین‌الدو له , با آن‌بی‌پروایی وبر تریفروش که میداشت , باین هیاهو ارجی ننهاد. 
و شاه نیز بروا تنمود , و تتیجه‌ای در ببرون از آن ناخشنودیها و بد گویبها ذیده نشد , 
و چون محرم بیایان رسید هیاهو نیز فرو نشست » ولی خواهیم دید که دنبالۀ آن بریده 
تشد , و از همین زمان بود که پیمان همدستی میانة شادروان بهیهانی و طیاطبایسی بسته 
کر دید ١‏ و جنیش آزادیخواهی سرچشمه گر فت که ما از آن در کفتار دوم سکن خواهیم 
راند . در اینجا ‏ در بایان گفتار برای روسنی تار بخ ند سجن دیگری هيپر دازم 

چنانکه دیدیم اتدیث؛ اینکه باید در کشور قانونی باشد و زند کی 
پیشر فت دبستانپا از روی آن پیش رود » از زمان حاج هیر زا حسینخان سیهسالاد 
آغازید . ازییش از آن , ما آزچتین اندیشه‌ای درمیان‌ایرأتیان , 

آگامی تمیداريم . سپس‌هم نخستین‌تکان در توده و آغاز بیداری در عیان مردم از پیش 
آمد دامتیاز توتون وتنبا کو» پیدا شد . باید گفت این تکان در مردم ایسران. فرو ننشست, 
و از همان زمان ‏ بیداری هر دع ۱ دلبستگی آنان بثارهای توده و کښور ,در یٹ راہ 
پیشرفت افناد , و بايك تندی که کهتر گمان رقتی رو به روییدن وپالیدن گراشت . 

نان این , نخست رواج روزافزون دبس نهاست . زیرا چنانکه گفتيم دبستان در 
ایران ازیال ۱۲۷۵ [۱۳۲۱۶) آقاز یف ,که امین‌الدو له با دست رشدیه , نخست در تیریز 
و سیس در تهران »آنرا باز کرد . در تهران تادیری تنها يك دبستان (رشدی) میبود, ولی 
پس از زمانی , در سایهٌ رو آوردن مردم دبستا نهای دیگری بنیاد یافت . نست برخضی 
از ملایان » درایتجا دشمتی مینمودند , و کانی از آنان مبخواستنه بهواداری از الفیای 
گهن کتاب نویسند , ولی دراینمیان دو تن‌ازملایان تیکنام, خود پشئیباند بستان کر دید ند: 
یی از آن دو, شادرو ان شيخ هادی نجم ‏ پادی بود که خود هرد دانشمند و آزاد اندیشه 
و تیکی میبود , پس‌ازبرافتادن امین|لدولەسر کشی وپشتیبا نی بدبسٹان رشدبهو نگهداری 
آن را بگردن گر فت, و دیگری شادرو ان سید محمد طباطبایی بود که خود بنیاد دپستا نی 
بنام «اسلام» نهاد و تا توانست ازهواداری و واداشتن مردم بهواداری پاز نایستاد .پروای 
این دو تن بکار دبستان زبان دیکران را بست , و با همه رو گردانی‌که اتابك از این کاد 
میداشت و ناخشنودی خود را پوشیده نمیداشت » دبستانها سال بسال بیشتر هیگردید , و 
مآهيپينيم درسال ۱۲۷۹ که‌چهارپاینم سال از آغاز بیدایشی دبستان مپگذشت , بیست و يك 
دبستن بر پا مپبوده (هفده در بایتخت, وچهار در تبریز و بوشهر ورشت و مشهد) , واینها 


همه‌یدید آور د#خود هر دم بوده» ودرر فتشی‌راثیر آنان‌میدادهاند» ودو لت راپایی‌درمیان‌نبوده. 


۳۹ بت تیلم 


انبوهی ازمردم زیان بیسوادی را دریافته , واز آنسوی جدایی راکه میان دبستان 
و مکتب میبود با دیده میدید‌ند , و این بود بادلخواه و آرزو روبان مپآوردند . یکی‌از 
کارهای نيك این میبودکه در بایان سال , بهنگام آزمایش شاگردان » در حیاط دبستان 
جفتی بر با نموده .و پدران و شا گردان واکان دیگری را میخواندند , واینان‌آزدیدن 
آنکه يك بچة کوچك , در دو سد ماه که الغیا خوانده » نوشنيم یاد کر فته وهر کلمد که کقنه 
میشود بیغلط پروی تخته سیاه‌مینویسد, وشا گردان بزر گثری » کشورهای‌اره با و امریکا 
را بنام میشمار ند و از هر کجا آ کاعیهایی میدهند. سخت شادمان میگردیدند , و بدلحواه 
دست ذه پاز میگردند و بسیار رح میداد که در رفت یکساله یکدپستانر! مردم درهمان 
تدست جشنی میدادند. )٩(‏ 

تاسال ۱۲۸۵ که مظفر اله‌یتشاه مشروطه را داد دبستان را رواج بسیار یافته. کمتر 
شهری بود که يك یا دودبستان با بیشتر در آن قباشند . دلیسد گی سردم باینها بجا یی‌رسید 
گە کار بگزافه اندیشی کشید , و بسیاری از ایشان جئی بنداشتند که لها چار؛ دردهصای 
کنوو عمان دستاست ١‏ و چون جوانانی از آن بیرون آیتد همه در مانه کیها از میان 
خواهد برخاست . هرزمان که جشنی میگرفتند آگهی از آن در روزنامه‌یا مینوشتند و 
شادما نیهای بی‌اندازه مینمودنه . و نویدها پخود عیدادند . بجایی رسید که امد بی 
آقابوف تو سنك روز نامده حیات 4 ففتاز ۳ حود هردی دا نشمند عیبون و بتارهای‌ایر ان 
دلبتگی نثان میداد , بز بان آمد وخامی این اندیثة ابرانیان را بازنمود . (۲) 

در گفتگو از دبستاتها میباید یادی همازحاجی زین‌العابدین تقیوف کنیم . این‌مرد 
یکی از توانگران بنام جهان وخود مرد رادی میبود ودهشهای بجا میتمود , و در سال 
۹ بادستدا نجمن معارف» ارعنان شایا نی بدبستا تهای‌توید‌یدا بران فرستاه به بنسان که 
يلك رشنه ننشه های بزر کي دبواری » ودفتر ها برای ها تا و برخی کتابها در 
بیست و يك بسته » برای بيست ويك دبستان ایران ارمنان کرده , وچهار هزار متات 
پرای دبستان رشدیه , و پانسد منأت برای دیسنان سادات پول فیستاد . 

نشان دوم آت بیشرقت فزوتۍ روزنامه‌ها ‏ و رو آوردن منردم 
فزونی روزنامه‌ها بخواندن آنهاست . چنانکه گنتیم پیش از آن زمان روزنامه‌ها 
بیشتردو لنی‌بودی: وماجزاز آ نها تتهاه‌اختر» استا نبول , و «حکمت؛ 

مصر : و «قاأنون» لندن را ميذناسيم. اماپس از آغاز آن تعان و بیغرفت , چند روز تامسه 
دیگری پدید آمد, که بتامترین آنها «حیل‌المتین» کلکته , و «تربیت» تهران , و « ثریا » 





(۱) اینگو 4 جشن های با شکوهگرفتن .9 پول ازمردم دریافنن : چند سال پس‌از آغازءشروطه 
شم ر هاچ میذ اشت . 

(۱) آن‌گفتار «حیات» را آقای جعفر خامنهای از ثرلی ترجمه گرده و در يکي از شباره هاق 
ی کته پچاب رسيده . 


تار بخ مغروطةٌ ابر اث 1۰ 





ِ «پروش» مسر ! ۶ و لديك ۳ عدا لت تبر پز بود 5 

اینها اگر از نویسند گانشان‌گفتگوکنيم , برخی نيك و برخی بد میبودند . نیکی 
تویسنه گان اختر را بادکرده‌ايم . گفتارهای اين روز نامه ماية پیداری کسان بسیاری 
گردیده , حاجی میرزا حبن رشدیه که بنیاد گزار دبستا نهاست؛ میگوید مر ابر فتن‌بیر وت 
3 یاد گر فتن شیوء نوين آموز گاری بك گفتاری از اختر بر ا نگیخت روزی بابدرم آنرا 





ان پیگره نشان میدعد ات آزماینی ؛کی ازدبستا نها ر ازد ستان ضیرت امیر به | له گو یا در اپر ان بوده . 


۱ بخش بم 


و تس شوج 


میخوآ ندیم دیدیم نوشته : در اروپا آزهزار تن ده‌تن بیسوادند , ولی درایرآن از هزارتن 
تنها ده تن باسواد هیباشند , وانگیز؛ این , بدی شید آموزش , ودشواری دریالفیاست . 
باید درابران دبستانهایی بشیوة اروپا بنیاد یبد , این نوشنه درعن و بدرم سخت هنابید. 
ومنکه ملازاده بودم و عیباأیست بنجف رفنه درس ملایی پخواتم , با همداستانسی از پدرم 
روانة استا نبول مسر و بیروت گردیدم ۰ ودراین شهر باز يسين چگو گی آموز گاری‌توین 
را باد گر فتم , این نمونه‌ایست که چگونه یکسخن پا کدلانة راست کار خودرا کند . 

نویسند؟ «عکمت» , میرز امهدیخان تبریزی از تیگانست . روز تامۀ اوراگم دیده‌ام . 
ولی از نیکیصآگاء میباشم . آینمرد دانشمند میبود و کنابها نیز نوشته ۰ وشمرهای «وطنی» 
نیز میسروده . درسال ۱۲۷۹ گویا , بتهران آهدء , واتايكك بااو بذیرابیومهر بانی‌دريخ 
نکفنه » ولقب « زعیمالدو له » وسالانۀ سیسد تومان برایش ازشاه گرفته « ولی تا آنجا که 
ما ميدانيم , اینها او را از راء نبرده است . 

ازءقانین» و توسند؟ آن میرزا ملکم خان تیاهن داشنه‌ايم . 

نویسند؛ تربیت یکشاعر درباری بوده , و روزنامه ان نیز همچون دیوان پکشاعر 
در باری پرازستایشهاست . مثلا نزد شما ال سلطنه رفنه . و گفدار درازی درستایش او نوشته 
و چين هیگو ید ُ 

« ی ازاسئینای , با حضرت گردون اسای » یکوقت متذ کر شدم و دیدم من با 
جرد حر ده بین رو برو شدهام ۽ و یا سوس سروش گفت و شبود هینما بم . مان امیکنم سین 
حضرت شاهنشاه زاده زیاده از شانزده دهفده باشد , لیکن بآفرینند؛؟ سنن و شهور ۲ د 
روشنی پخش‌ماه وهور. بخاطر ندارم در هدت شست سالی عمرخود از خورد سالا وسا لخورده 
شخصی باین فطانت و دوه دیده پاشم , پنام ایند , تقاه بخن ,تاف سي . جوهی‌درایت. 
کوهر فراست , مختصر باضمیری بتایش آفثاب . وخاطری ریز ندءتر ازسحاب . ازدقایق و 
حفایق مهام ملکی وامور دولنی تالطادف وظرایف ادییات از شمر وانشاه و غیرها ندردم 
کته که نداند و توشنه که نجراند ...+ 

تر با » نخست نوشتن آن با میرزا علیمحمد خان #اشائی بود و آوازه گفنارهای تند 
آن دهمه جا عیرسید ؛ و لی سپس أو جدا گردید , وخود نامه پرورش را بنیاد نهاد و تر با 
ازارح آفتاد . سال ششم آن را که درسال ۱۳۲۲(۱۲۸۳) در تهر ان چاپ شد» و توبند اش 
سید فرح ان ٹا نی بوده , هن دیده‌ام روزنامه پسیارپستی است . 

یکی اززشنبهای این روز نامه کشا کشی انت که با حبل‌المتین پیدا کر ده . وسخنان 
سيك وزشت بسپار , که خود دشنامست » بدار ندة حبل‌المتین هیشمارد . حبل‌المتین گاهی 
سحن از قانون و « حکوست عشروعه » بمیان میآورد . این در پاسخ آن مینویسد : 

د در پادشاهیته اسخی از تمام سالافین‌سلف . واعدل از ملوك داد گستر جهانست . 
خرافات وترعات سلطنت مشروعه وغبر مشروعه چرا میبافی ۰ وهر آهنگر وعمله و بتالرا 


لاريغ هشروطذ اپر ان (r‏ 





معمق در تدقیقات امور دو لت میشماری ... اینسخنان مشابه بکلام جچن زد گانست چه سود 


بخشد ... این بوالنشولیهای مردود , از سید جمال معهود است , توسید جلال بی یال 
چه میگویی ؟1» 

اتايك که رفته بود حبل! لمتین‌نگوهش ازو میئوشت. این درپرده هواداری ازاابك 
میکند , (و بیگمان از عواداران اتايك بول می گر فته) وچنین پاسح میدعد : 

تخطله اعبال هريك از خدام آستان شاهنشاهی بآن ساحث قدص راجم میشود . 


ا و تسه به تخطته تیه یتقرن در دولت صاحب حگم 3 قلم بوده : 3 یک اه 


اقا وی گرا یی باه کت انیا دبا مر کرت اوقا عم 
حبل‌المتین ندانسته‌اند , و نه چنین است. يك پادشاه عفل چهل وزیر + ويك وزبرعملجهل 
مرد خردمندرا دارد , مامردم بازاری اس‌ار دولت ؛ وحکمت عملیه سلطنت را جهددانیم؟!.» 
پرورگ , سال‌تخست آن راکه من دیدم از بهترین روزنامه هاست . نویسنده آن 
عیر زا علیمحمد خان , مرد با غیرت و دانشوری میبوده , و گفثار های تکان دعنده و تتدی 
شش ق , درسال ۱۲,۸۵۹ که مظفر الدینشاه بار دوم بسفر ارو با رفت ؛ ایذمرد هم از عصر 
رواته گردید ؛ ودر ارو یا وزیران وعمر‌اهان دیگر شاء رادید , و گفتار های پر هفز یکی 
براع تأمة خود نوشت . 
العدید . نویسنده آن سید حسیتجان از تیعانت و در روزنامه‌ای نیز که سپیآنرا 
بذام دعدالت» نوشت , ازجایلوسی خودداری کر ده و گفتار هاي سودهند هیئوشت , 
اما حبل المنن , میباید از آن جدا گانه سحن رایم . این نامه 


حبل‌المتین هفتگی از همه روز نامه های آنزمان یزر گنر , و بناعتر میبود . 

و در فندوستان چاپ شده و آزادی برای سخین راندن میداشت . 

یکی از جیز‌هابی که عار رواج آن گردید 1 اين بود که عاجی زين العا بدي ليوف بوا 

بسپاری فرستاد که روزنامه بعلمای تجف ودیگرجا بی‌پول فرسذاده شود. ازاینجاپیوستگی 

میان روز نامه و علماه بدیذ آهد « و شادروان شیخ حسن ممقانی ,که این زمان با فاضل 

شر بیاتی؛ دوتن « مرجم تعلید » میبودند, بستایش حیلالمنین برخاست وعردم‌را پخواندن 

آن پرانگیشت , 

این روزنامه کفتارها در باره گر فتاربهای سیاسی ایسران مینوشت , و دلسوزیها 
و راعنماییهای بسیار هیگرد ؛ ودر پیش آمف و ام از روی گنتاره‌ای تندی پچاپ رسانید , 
( بهمین انگیزه چهار سال از آمدن آن بایران جلو گیری شد) , و بارها پيشنهادقا نونو 
و حکومت مشروطه» (یامشروعه) نمود , ومردم دلیستگی بسیار باین روز نامه پید! گردند, 
و نویسند؛ آن سید جلالالدین کاشانی (موّیدالاسلام) بنیکی شناخته میبود . ولی راستی را 
از سود جویان بوده , و بهر کجا که سودی براي خود امپد میداشته کوشش بنیکن توده و 


کشور را فر اموش میکرده . 


r‏ بق یکم 


ما در روز نامه اش چا پلوسبهای فراوان ھی یا بیم قر کسی کہ پسر کاری آمده , 
هنوز بکاری بر نخاسته و آزموده نگسردیده , بشیو؛ شاعسران , ستایش ازو میکرده , 
هنگامیکه نوز « وزیر گمرکات » گردید او چنین مینوبسد : « جناب مسیو نوز اسلا از 
تجبای بل يك : و شخماً سرد درستعار و با کفایت , و مدت یکسالست از جاب دولت 
مدپر و هستجدم اداره گمر کات ممالك محروسة ایران میپاشد , مسثفلا پسیهد؛ وزارت کل 
گمر کات ایران مباهی ومفتخر گشت » این نمونة ستایشگربها و گزافه نویسیهای اوست . 
برد بب‌گانه ناشناسی را بدینسان بالاعیپرو . 
از محمد علیمیرزای و لیعهد » وار فم الدوله , و عین‌الدوله و دیگران سنایشهای 
کر افد امین بسیار میگر ده ۱ وجنا نکه گفتيم چون عبن ا لدو له وزی اعطم درد ِ این 
خودرا بان فروخت , و از آنزمان حبل‌المتین را جز ه عین‌الدوله نامه » نتوان خواندوما 
رفتار زشت اورا ء با کوششهای شادروان طباطیایی و بهیهانی خواهیم نوشت . 
در ایرآن روز نامه‌ها + جه بيس ازمشروطه وچه پس از آن. راعی برای خود تمیداشت 
و اپنست همیشه وارونه نویسیها میکردن-دی . حبل‌المنین باین آگی‌هم گر فتار بود . و 
شمامی‌بینیددر ا ین‌شماره ازداد گستری 
ادا با اد فا ي 
پیداربهای و لیبهدش مخمد علیمیر زا 
ستا:شهای بسیار نوشنه . و در شمار 
دیگر بنا لهو فر یاداز گر فتار بهای‌سدم 
ایران,وستمگری‌حتمرانان,وویرالی 
و تا بسامانی کشور برداخته است . 
راستی آست که اینان عیخواستند 
شش‌درراها یر ان‌ینما یند,و لی در این 
عیان‌خودهم نان‌خور ندو بول | ندوز ند. 
این شبو؛ انبوه کوشند کات عپبود. 
من در يك شماره از حبل‌العئین 
دیدم دو گفتاری از یکتن ( پوسف 
زاد؛ همداتی ) بجاپ رسانیذه : یکی 
ها و فا ام وا 
هردم بآن , و دیگری در ستایش 
« سوسیالیزم » و شسردن سودهای 
آنچتان زند گانی .که نه نویسنده 
ناساز گاری آن دو راء را با هم پ ۱۰ 
دریأفنه.و نه چاپ کننده‌بان‌یی پرده. 





قار بخ مشر و سك ابر ان ik‏ 


جر از آمن| لسلطان که زیان بحبل! آمتن رده بود , از دیگران هر کسی سر 


شده , چه پیش ازمشروطه , وچه در زمان خورده خود کامگی . وچه در زمان‌التیما توم‌روی 
و بسنه بودن دارالشوری , این روز نامه اورا ستوده و جاپلوسیها گفته 

این بوده چگونگی روز نامه ها در آنزمان , نيكك و بد "را با هم میداشته‌اند ‏ و 
اگر رو یهمر فته را بگیر یم سودهند هپپوده اند . و میتوان یکی از انکیزه‌های تعان توده 
همی‌ها را شمرد , زیرا گذشته از آنکه برخی از آنها نيك بوده و راهنمایبهای سودمند 
عیترده . بدا یزاین نود را عیداشنه‌انه که از کشورهای اروبا « و از بیخر فت و 
وی ا وا ا اوآ ایا ا و کا کد ایا ن س اک اک و و 1 
اه مک وا لها و و تیا دا ید ان داري فة :: 


چفین رح داد که در آن زمان تخست جنگ ترانسوال و انگلیس برخاست : و سيس 
جنگ ژأپون وروس پیش آمد. تا چند سال‌آین‌جن‌گها درمپان بود. و روز نامه‌هاداستا نهای 
آنهارا مینوشنند. وبیدار غد گان باختنودی‌ود اخوشی آنهارا میخوا ندند وسخت‌یسهید ند. 
ا ا وا و ا 
مردانة آنان در برابر دولت بزر گی همچون انگلیس » وشکتهابیکه چند پار بپاء این 
دولت دادند . و همچنن لشگرهای آباد؛ ژاپون »و کردانیهای سرداران ایغان , و 
فیروزیهای پیاپی که می‌یافتند , اپرانیان را نان سختی میداد . ژایون که تا چندی‌پیش 
گمنام بوده و در سایهٌ مشروطه و تکان توده باين جایگاه رسیده بود ؛ درس بزر گي 
بایرائیان می آموخت , و همه را میسهانید , داسنانهای این جنگ چندان پر | گنده گر دید 
و شناخته شد که‌نامهای « پورت‌آنور + و د مارثال اویاها » و ه جنرال گروباتگن » و 
ماتند اینها زبانزد مردم گردید , و مثلا | گر کسی برتری فروخنی یا بتعسود بالیدی چذین 
گدتندي : « مگر‌پورتآتوررا گشاده‌اي که چدن میبالی؟ ۱. .۰» و بسیاری از نویسند گان 
گزافه نویسیهابی از میهن‌دوستی ژاپونیان , و از تیکخویی , وازخر دمندی] تان‌مینوشتند. 
یکی اوسودهاي زودنامه‌عا تا نکب گلتيم : ابی بود که .مردم‌را از ایرد پیش ندا 
برزر کف حهان 7 عیگر دا نید 1 و از أسوی رو آوردن هر ۵ باینها نان ببشر فت تان د 
بیداری شمرده عیشت . 

بلك چیر دیگری که عیباید ازانگیز»‌های‌ببداری یر انیانٍ شمرد 

کتابپاف طالبوف و کنابهای طالیوف و سیاحتناهه؛ ابراهیم بيك میباشد . اینها نیز 
سيا تنام ایر اشيم کر بسیاری گرده ‏ 

تیال عبدا لر حيم‌طا لبوف, از مر دم تبر یز,وچنا نکه‌خود نوشته 

اني يكث درود گری بوده که در جواثی بقفقازر فته ودر آنجا با 

کوشش و رئج دارایی اندوخته , و پس از آن در ولادیقغقاز بگوشه نشینی بسرداخته ‏ 


1۵ بش بل _ 
بسیار میداشت , و کتا بهایش بسیار است , ولی خواست ما در اینجا دو کناب اوست : یکی 
« کتاب احمده 3 دیگري وسا اك الیحستن». 





در کتاب امد که دو بخش است و باکینزه پجاپ رسیده , طالبوف با بسر پنداری 
خوراحمد . گفتگو میکند , و دانفهایی بازبان ساده باو میآموزد , وازپیشرفت اروپاپیان 
ویس ماندن ایرائیان , سخن بمیان عیآورد , و کناب بسیار سودهند وشرینی است . 

درمسا لك المحسنین چند ثتی از تهران , پيك گردش دانشی برخاسته , و با افزار و 
در بایست آعتت قله دماو نب میکنند .کتاب برای داستان این گردش است . ولی نویسنده 
در آن میان , ازچگونگی مردم و کر فتاریهای کشور , سخن‌ها میآورد و کذاب بسیارشرین 
و نوتارب 

فآ اه کی ا اہ ی آ مت که طا رف این ری کوهینای 
البرز را ؛ همجون آنروی دیگرش , جنگل و بر درخت دانسته . و نه چنین است . برخی 
ازماژیان , چناننه شیو؛ ایشان بود . طالبوف را « تکفیر » گرده و مردم را از خواندن 
کتابهای او باز میداشتند , ولی این جزنمان نادانی آنان نتواند بود . 

اما سیاحتنامة ابراهیم بيك , ارج آنرا کسانی میدانند که آنروز ها خوانده اند و 
تان راکه در خواننده بدید مپآورد بیاد عیدار ند . این کتاب داسنان جوانی را از 
بازر‌گان زاد گان اپرانی درمسر میسراید ,که بارزوی دیدن میهن خود , همراء لله اش 
بوسفب عمو , باپران آمده , و درپایتخت دیگر شهرها هرچه دبده , از ناآ گاهی مردم ؛ 
و کرک !تان بکارهاي بیهوده .و فر بیتار بهای ماژیأان ‏ و ستمگر به.ای حئمرانان » و 
ہی پروایی دولث . وعاتند انها , با زبان ساده و شړینی > و با عه دلسوزی » برشنه 
پو شت رم کشیده . انبوء آمرانیان که کو او غ باين آلود گیها و بدیها گر فته بودنه ؛ 
وحن اززندگانی‌بد خود بزند گاني دیگری گمان تمیبردند , از خواندن این کناب » تسو 
گفتی از خواب بیدار میشدند , و تگان سخت میخوردند . بسیار کسان را توان پیدا کرد 
که از خواندن این کناب بیدار شده و برای گوشیدن به یکی کشور آماده کردیده , و 
بگوشند گان دیگر پیوسنها ند . 

در نتیجه آین‌هنا یش أو درخوا ند گان . بود که بق پرا کنده شد نش درعیات ابر انیان 
شرسندی نمیدادند وتا دیر گاهی مردم آنرا در نهان خواندندی . 

این کتاب درسه بخش است ؛ و این گفتگوها درباره بخش یکم میباشد , دو بخش 
دیگسر ؛ این جاگاه را نداشت , و خود نیز دیرتر نوشته شده و چندان نتیجه از آتها 
بر تخاست. 

اما نویسنده اش , در آن هنگام دانسثه نبود . ولي سپس که مشروطه داده شده و 
آزایی رو داد , در پخش سوم آن نام حاجی زین السابد‌ین مراغه ای , از بازر کاتان 
استانول : بشید آ هد . گا ئی بأور نگردند له چتان کناب بر هفرش از خامة يكث بازر گان 
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ساد پرون آمنبه باشد ب و برخی از دشمنان چنن گنتند که بخش یکم را میرزا مهدیخان 
( یکی از نویسنه گان روز نامه اختر ) نوشته و بچاپ رسانیده بود » وپس ازمر گي او حاجی 
زین‌المابدین بخشهای دوم وسوم را نوشته ب, و همه را بنام خود خوانده , و دليلی که بآن 
گنه خود ياد میکردند این بود که شیوه نوشتن بخش یکم بیو گفتارهای اخثر بسپار 
میماند , و از آندوي بخش‌های دوم وسوم , آز هر بارء با بخش یکم جداست . ولی این 
گفته‌ها درخور پذیر فتن نوست ١‏ و بخشهای دوم و سوم که بیگمان ازحاجی زین‌المعا بسدین 
است خودآ گاهی و برمایگی نویسند! آنها را نان میدهد , و ا گر کمی جداپی با بخش 
یکم درعیانست ‏ این در بسیار کتا بها رخ دهد که همه بخشها بیکان در ثباید . 

آ مه توان بتداشت ات که مزا عهدیخان با تویسند؛ [ کاء دیگری بحاجی 
زین‌الها بدین یاوری‌کرده « و این از ارج کوششهای حاجی نامپرده نخواهدکاست . ما 
1 سر تنها حأپ کردن ویرا کنده ساخشن آن‌ کناب را از حاجی زين الما بدين پا نیم بابك 
ارجشناسی ازو تماییم وبنامش در تاریخ جایی بار نیم . نها بچاپ رسانیدن چنین کتا بی 
در آن زمان انگیز؛ تابودی چاپ کننده توانسئی بود . این نه زکست که برشك, نیکیهای 
کسائی دا تیذیر یم . 

تنهاً خرده اي که بکتاب ایراهيم بيك توان کرفت . آن شەر ها و زد غای بیهوده 
پراکنده است‌که پآخر پخش سوم افزوده شده . ازاین گذشثه ما را گله ای هم از حاجی 
مراقه‌ای هست که درحای خود خواعیم آورد . 


چون میخواهيم هر آنحه با بیداری ایرانیان پیوستکی میدارد یاد 

شعر هاگ و طنی کنیم عیبایسد از چعاعه عای « وطنی » که برخی شاعران در آن 

زمانها سروده‌ا ند هم نامی بریم . ابرانیان از سالیان دراز گر فتار 

شعر بوده‌اند , و ازاین کر ژیان های بسیار برده‌اند . ولی گاهی نیز شعرهای بي زیانی 

سرودها ند که ما از آنها اين چعامه‌هاي وطنی را ميشماريم . 

چون درعیان انته با آندیشه عسای اروپایی وچگونگی زند گانی ارو بایپان آ دنا 

عیگسر د ند بعنوان « مهن »۽ و « میون دوستی ۾ فر آشها غبخت نفد : کسانی چين خواستند 

که چاه عایی در آن زمینه بسر‌آیند و در روزنامه ها پرا کنده کنند . یکی از نیتیهای 
روزنامه‌ها بچاپ رسانیدن اینگونه چکامه‌ها ورواح دادن بآنها بود . 

| گرچه چامه سرایان در ایران پیروی از « قاقبه » نمایند » و در بیشتر شعرها تنها 

برای گنجا نيدن يك کلمه‌ای (قافیه) جمله پرداز ند , و روشن‌تر گویيم همیشه معنی را فدای 

سخن گردانند ‏ و دراین چامه‌عا نیز همن رفتار را کردءاند , و اپتست شما می‌بینید در 

بك چعامه سي بيثي کبه سروده شده بیش آز چهار یا پنج معنای درسئی نیست , با اینحال 

خود کار نیگیست وبسیار بهتر ازپردآختن بنزلهای بی‌مفن بوده « واینست ما نمونه هایی را 


از آنها دراینجا یاد ه یکنيم. 


بغش يعم 


ا از آن ثاعران ۱ اجى نع وی ال اسمعیل سر ماز تدرا ئی نو ده . [ کو با در ادن و 
آن بر امو نها میزیسنه): واورا چعامه هاییست ودریکی میگوید : 


عنکبوت ار لانه دارد آدمی دارد وطن ؛ 
بهر حنظ لانهٌ خود می تید تار عنکبوت 
غدل کل مهي وطن را معنی ایمان شمرد 
شیخ | گر معنی‌وطن نشناخت معذورش‌بدار 
در دیگری عیگوید : 
دشمن کر فته دور رر دیارتان 
ياد آورید همت آن خفنگان خاك 
تا بارتان شراب شد و کرتان قار 
نتروا که ار اران 
درملکنان بسیر بد نداهل‌شرق وغرب 
در ملك غم سر گنان شهریارتان 
۳۳ ۱۳ اران شاعے ان . 
میرزا حسن خان بدیم(۱) بوده که 
در پصره وخوزسئان مپزيسه, و آورا 
چم چتامه‌هاییست ودر یی میگوید: 
چرا نمینگری حالت فکار وطن :۲ 
چرانمیشنوی تاله‌های زاروطن؟!.. 
سیرزا مهدیضان حکمت و 
طالبوفرانیز ازاین چکمه‌ها هست. 
و لی‌چون خواست ما آوردن یآ نها 


نیست به‌ااین‌چند تمونه بس ميکنيم . 


(۱) وسال پیش در اهران بدرود زندگ ی گفت . 


عنکبوت آسا تو عسم دور وطن تاری بتن 
ز عنکبوتي کم نه‌ای , ای‌غافل ازحفظوطن 
معنی ایمان بود مهر وطن بی ربب و طن 
این وطن نامش بود ایرآن » بیاً بشنو زمن 


آی‌قوم ازچه نیست وی نکب وعار تان؟!.. 
اساف. با شرافت عالی تار تا 





۱٩ لپ‎ 


سید جللال‌الدین دار ند حبل‌المتین 


تهیه شده توسط گروه ادیستان کاوه آهنگر 


کفتارسوم 


تبریز چسگونه بر نداست ٩‏ 


شر این گفتار باز نموده مشود سال آذر با بان 
ر اض اتر م ارط رو حقی ر اند مشود . 
از گر ارت جنیشی هنم‌وظه. ال رمات بر خاحتن 
تس نز لا تام مر ب مط الف تشاد . 
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چنانکه دیدیم جنبش مشروطه را تهر ان بدید آورد » ولي پیش رفت آنرا تبریسز 
بگردن گرفت . ما داستان را تا داده شدن فرمان مشروطه ب و نوکته گردبدن و دستینه 
یافتن نظامنامهُ انتخایات , و آغا زکردن بکار بر گزیدن تمایند گان تهران ۰ پیش اهدیم. 
تا اینجا تنها تهر ان کار میکرد , ولی از اینجا تبریز پا بمیان نهاد و سنلینی بیشتر بار 
را بگردن گرفت .ابنست میبایددرابنجاازجنیش تبریز واز کوشش‌های آن بسخن‌بردازيم . 

لین عیباید رشته تار یج را بریده ودرایتجا همدیباچه‌ای پرداز پم‌وحال آذر بایجان 
را در سالهاي بیشتر از جنبش مشروطه باز نعاییم ,و آتگیزء» هایی راکه برای‌تغان عردم 
۳ ارجا « در هیال هو ده روشن گردانيم ڌر اینمیان میدن خوآهیم واش که بر سی از 
گر قتار بهای اير ان وچندی ازحالهای ایشان را نیز بجستجو گر ازریم : 

۳ - ابرانیان , ناا گا ازپیش‌آیدهای جهان وتان اروبا , روز میگز‌اردند تا 
از زعان سیهسالار فزوینی بیداری درایرانآغار بد. واززمان داستان امتعان تو تون و تنبا تو 
تعانی در توده بدید آعد , و آأن تکان وییداری در شرفت میود تا بدانسان بشروطه- 
راغ اچاپد : 

بیداست که همه شهر‌ها .کم یا ی وهای ان کان ج یا AT‏ 
م بی‌به ره از آن تمیبود . جولایس از با ینت بزر گترین شهرآیر ان تبر یز شمر ده هیشد . 
و ولیعهد همیشه اینجا می‌نشست , و بیوستگی با تهران همیشه درمیان مپیود : از اینره 
با همه دوری , ازچیز‌هایی که در پایتخت رخ میداد و مایة بیداری مر دم مغد . ناآ گاء 
و بی‌بهره نمی‌ماند , از اینموی انگیزه‌هابی برای بیداری , خود این را در میان عیبود 
که نزدیکیش بغفغاز و حاك عثمانی باشد , و اینها آمادگی و بیداری آذربایجانيان را 
بیشتر میگرردانید . 


قذغاز را از آذر بایجان پکرودی (ارس ) جدا میگرداند , و اینست آنرا در اینجا 


تا یج مشروطة ابر ان ۱۳۸ ۱۳ باش بکم 


مت 


ls‏ وتای» (آنور) ای الا کی موی ار سردم : ز بازر کا نان و سودا گران عیداشته : ومردم حانفشا نیها در راخش عینمودها ند ولی این عرد تسیگه مسنی کعور و 
از گرات با تسا ر فتندی, و عربشی بی از جیتسا ما تدن ۰ لد ید ندی +5 آ نه را نو ده بدا ف E e BD‏ 2 

۱ : | ند یت ۰ ااب ۱ داستا نها بش تباث م 
که از چگونگی روسستان و روسیان و دیگی اروباییان شنیده و با دبده بودند بارمتان من زمان اورا ندیده‌ام وخودا قاعی ازو نمیدارم , ولی ازداستا تهایش يك هيدام 


آوردندی . همین ار را تسانیته باستانپول و فتندی ثردندی ‏ 

آذر بایجا نیان در بازر گانی و فررسنادن کلا بکتور‌هاي بیگانه « ازهمقمردم ابران 
حلوترمییودند , ودر هی کشورهای قفقاز از تفلیس و با کو وباتوم و شق اباد و دیگر‌ها 
رشته بازر کا نی را پیشتر , اینان دردست میداشئند . همچنین در استاً نبوك ودیگرشهرهای 
عتمانی و برخی ازشهرهای ارویا در بازر گانی دست کشاده داشتندی . 

این بازر کانان , در سای آنکه‌رنج بخود آسان گر فتندی و بسفر‌ها رفتندی , از 
یکسودار ال اندوختندی وباپیشا نی کشادهز بستندی .و ازیکسوا کاهی ازجهان و زند گانی 
بیدا کرده و بکشور 3 بیشر قت آن دلبسنگی بیشتر داشنندی . این کر باو اتان در 
آدر با یجان | خود بل کر وه غر اعد ارجداری یبود ند , و چنانکه خواهیم دید + در جنس 
مشروطه هم , در دادن پول و در کوشش بدیگران پیشی وبیشی جسئند . 

ما دپستان و روزنامه را از نشاتهای حنیش و بیداری توده شمردیم ۰و این را عم 
فد یم که دیسئان نخست از آذربایجان , , با بهثر گویم از شهر تبریز . آغازید, وسیس از 
ا بود که به تهرآن ودیگرشهر‌ها رسید . 

اما روز تاعه : چنا نکه گفتیم نحستین روز نامه عا رسمی میبود . در تبرریز هم ؛ در 
زمان و لیبهدی مظفر آلدین میر زا روزنامه‌ای بنام «ناصری» با دست ندیمباشی نامی نوشته 
میشده . سپس که روز نامه های دیگر بیدا شده , در اینجا هسم تبرین بیشی ببدا 


زیر | , تا آنجا که ما میداتیم . نخستین روز نامه آز ابنگونه , « ا ۳ 
انبر یزیان آنرا در اسنا نبول مینوشته‌ا ند . 

اگر از روز نامهای خود شهر ما گفتگو کنیم و تهرآن را با تور دز بستجیم, ر است است 
که «تریست» در تهران جلوتر آغاز ید. , و «الحدید» تبربز پس از آن بوده : جیریگه 
عست «ا(حدیده را ببای تربیت توان برد . 

رویهمر فنه آذربایجان ٠‏ بویژه شهر تبر ین پرای بیداری آماده‌تر از دیگر جاغا 
میبود . ما پیش آمد شوریدن به «امتیاز ئوتون وتنبا کوه را نخستین تکان در توده ایران 
شمرده‌ايم . چتا نک گفتيم .در آن شورش , پیشگام قبریزیان گردیدند و این تمونه ای 
ار اماد کی ایشانِ عیباشد . 


چیزبکه هست در تبریز یا اذر بایجان , پیشوایانی همچون دو سید , پیدا نشدند و 





این سر داب گر اساب بار « تهر ان بو دید . در لیر در در آخرهای زان نأسر الدینشاه‌مجنید 


آدر بایجان حاأحجی میرزا حواد عیبود , این هرد در فزو ی پروان 3 جر کی بعر دم ۰ در 


له ۲۶ 
این پیکره نشان میدهد بخشی از نشسمت روز کشایش مجلی چند گاعه را 


سيان هبار ان حود کی عا ندید دانشهه . سخاش در همه سا می گدشته رو ولت پأسش 





تار بش مشر ول ابر ات 1۳ 





که از این چیزهاآ گاهی نمیداشته « وجزسروری وفرماتروابی خود را نمیخواسته.راسنی 
ايخست که در آن زهان یلت دو لت بوده و ی شر یعت . روشنثر گویم : يسو ناسر ااذ بنگاه 
فرمان مبرانده بتأم دولت ١‏ ۾ تکسوغللایاڻ فرمان هیر ا ندء! ند بناع شر یست : و ایسن دو ؛ 
چون همیشه با هم در نهان و آشکار کشا کش میداشتها ند ,ازاینروملابان هرچه بقرما نروایی 
خود آفررود ندی آن را ییشرفت شر یعت نام نهادندي : و هردم نیز جزاین نضواسنندی و 
ندانسیندی . اما اینکه کشور را دشنا نی هست ومی پا ند ] ند یش آنان هم کرد و با ایشکه 
کشور را قا نونی در باید که ستم کمتر باشد» ودیگرمانتد ایتها , چیزهاپیست که‌حاجي میرزا 
جواد وما تندهای اوههچ تمیدانسته| ند . 
در زمان او یکداستانی رخ داده که از یکسو سر سپردگی مردم را پاو چند پرا بر 
گردانیده وازیکسو بخامی وناآ گاهی خود آو بعیار افزوده . چگونگی آنته جوانی اذ 
تبر ین بقفقاز رفته ودر آ نجا کار میکرده وچلین روداده که کی راکشته و يا کناه دیگری 
تزديك بآن‌کرده , و آين بوده اورا گرفته و بسیبریا فرستاده بوده‌اند . مادرجوان‌بحاجی 
میرژا جواد بناهید» و ازو رهایی پسرش را میخواهد . حاجی میرزا جسواه تلگرافی 
بامس ا تور روس فرستاده رهایی آن جوان را درخواست مینماید , ( و دانسثه نیست این 
برهئمابی که ,ودء) ویس ازچند روز پاسخ میرسد که آمپراتور درخواست او را پذبرفت و 
دستور داد که جوان را از سپیریا خواسته روانه ایرانش گردانند و بمادررش برسانند . 
پیداست که خواست امپراتور چه بوده و بهرچددلجوییازمجتهد آذر بایجان‌مینمود» . 
ولی آنروز ایتها را نمیدانستند » ومردم معنی دیگری فهمیدند و آنر! از «قوت شریعت» 
شمردند و در دلیستگی بحاجی میرزا جواد پافشارتر گردیدند . 
تا سالها این جر با تها دود : دقوت شر رست در زهان حأجی هیر زا جوادآقا هنتود 
که از اینجا تا ثرزبور کی حتم میراند» . بیگمان او خود نیزجزاین ععنی را تمیفهبیده 
و از آنجه در زیر برده این دلجویی نهان میبود آ گاهی نمیداشنه . 
ما ازو نکوهش نمينما بيم . زبرا ستمگری یا بدی دیگری تشنید »! یم ۰ ناآ گاهیش 
را می نویسیم + وخبه مجتهدان آذر باڀجان هسر او ناآ گاء میبودند . 
از اینسوی گر فتار بهای‌کیشی که بزر گترین انگیزه بی‌پروایسی 
کشا کشرپا ی کیشی ایرانیان بکارهای زند گاتی همان بوده در آذریایجان سخثی و 
در آذریایعان فزونی میداشت . داستان سنی»ءشیمی که اززمان شاءاسممیل‌وسلطان 
سلیم ر نگ سیاسی بخود گر فته ودر میان دو توده ایرانی وعنمانی 
مايه کینه ودشمنی کردیده بود وهمیشه آندیشه‌ها را بخود برداخته‌عید اشت در آذر با یجان 
سخت‌تر ازهمه جا میبود .دراینجا در نتیجه خونربزپها و کشنارها وتاراجهای پیاپی که از 
زمان سفویان و پس از آن رخ داده بوده کیثه بی‌اندازه گردیده و مايه رواج یگرشته 


کار های لد بتکم اند ۹ ل د 


1۳۹ بش نتم 


تست 





ایراتیان که شیمی میبودند ء ا گر حساب‌کنيم , بی‌گمان يك چهار بك سال را با 
کارهاي کیشی بسر داد ندي , سمفا زد تدای تا لبد ندی: کر بتندی, بارت عاشورا خواندندي , 
بدعای ندبه برداختندی , در بای عثبر‌ها نشسته گوش په د فسایل اهل بیت » دادنسدی . 
پول گرد آورده بزیارت, فتندی . گذشته ازاینها بکرشته کارهایی بنام « تبری » داشتندی . 
هرسال نهم ریپم‌الاول را عید گرفته و بازارها را بستندی , و خرد و پزرگه بکارهای 
پپخردانه ای پرشاستندی , بنوشته مجلسې و دیگران ؛ در آن سه رور بکی ناه 
توسته نشدی . 

پنوگت؛ این علایان , پس از مر کي پیتمبر اسلام جانعينی از آن داماش‌علی و 
و سه خلیفه با زور ازدست او گر فته! ند. و همه بدیها درجهان‌ازاین يك کارا یشان برخاسته, 
و همه کناهان بگردن آن سه تن . بویژه بگردن دومن ایشان میباشد . اینست شیعیان سر 
مر کار پدی یاد آنان کردندی و نامهاشان ببدی بردندی . مردمی با این باور » بیداست 
که چه حالی داشتندی و از پرداختن بکار زندگانی و کشور تا چه اندازه‌دور بودندی . 

همه این‌کارها و کینه‌ها و باورها در آذربایجان بیشتر ارسایرجاها بودی. نمایشهای 
محرمی تبرپن که من خود بدیده دیده ام - از دسثه پسئن , و سر شکسدن؛ وز تجیر زدن: 
و سینه کوفتن . وحجله آراستن ۰ وعرب شدن, وزینب گردیدن وما نشد اینها خود داستان 
درازیست و برای باز نبودن آن بسخن بسیاری نیاز است . در اینجا بیش ازسه يك سال 

در نهم ربیم‌الاول افشته از بدیهای دیگر رفتار شلفی در اینجا بودی .و آن 
اینکه مردم یکدیگر را خیسانیه‌ندی . آنروز هر کس یارستی آب بروی دیگری‌بریزد و 
سرابایش را نر گرداند . یک ی‌که از کوچه می گذشتی دیگری از پشت بام يك دیگهه آب 
بسر او ریختی , یا از جلو با جام آب برویش پاشیدی , کسانی‌دسته شدندی و نزدیكه‌جویی 
پا حوشی ایستادندی و رعگذران را گرفثه و بآب انداختندی طلیه‌ها عدرسه ها را فرش 


کسترده و بجشن و شادی پرخاستندی و کسانی فرستاده و توانگران را از خانه هاشان 


کشیده و با نجا بردندی و پول از آنان گر فتندی و پابحوض انداختندی دانسته نیست‌این 
رفتار از کجا پیدا شده بوده . 

درویشان «تبرابی>» که درزمان سفویان پدید آمد و بجلو اسب وزیران و امیران 
افتاده , ویا در میان مردم بسریا ایستاده * زبان بید گوییها از یردان تاریضی آغازاسلام 
باز گردندي » تا این زمان پازمانده و هنوز کسانی از آنان بنام « لسنتچی « در بازارها 
دیده شد دی , ۱ 


کارها در آن يك زیان بزر کی دیگری در برداشتی و آن فزو نی کینه کردان سنی‌بودی , 
این داستان سنی و شیمی است . گذشته از این يك گر فناری دیگری بنام شیخی و 


تار بخ مشروطة ابر ان rr‏ 


هتشر ع و گر یبخانی دو هيان بودی ۔ در کات فتحملیشاه سیخ ۳۳۳۹ احسایسی یکی از 


مجنهدآن عر اق‌میبوده‌ودر ایران ودیگرجاها شا گردان بسیارمید‌اشته , او بیگرشته سخنان 
تویفی بر خاسمه ود گر مجتهدان ۳ وگ دشعنی نمو ده او را بیدین وا تفا ےی و ال اة 





ب ۵ ۳ 
این پسکر» پجتشی, از نشست پا شوه روز کشاشی مجلس ین تاه را نخان دهد 


irr‏ حش بم 


1 یی 1 تأمیده شک مھ | ید 3 سره د یری در برابر تان وا هدش م i‏ جوا ند اد ۳ 
دز تی جر درعیان دوعء : جاگ و خو نر بر یش اعده و تادیر قاهی هی دم | یمنی ند اشنها تذ. : 
هنوز مسجدی درتبر یر « قأنلو مسجد » |هسچد خوتن ) نامیده میشود و چلین میگویند که 
3 آ تیدا ما شرج اق ق جو نر رای ر ت داده = 
ز انها پام سیی وسر ع حوري دج 

س شیح اجود ا تسم آو ت انام ار سی ةة , وای س ۳ باد غا کش 
بیق آشده 0 حاجی س تست کر یمخان در گرمان بط عو ی جا تشپنی بر اسه 3 ود حیر ای 
دبگری بگفته‌های دح افرز و ده : و در تبر جاجی عرزا سیم 1 را يدير فته و بهعان 
دای شیح ایستاد کی نشان‌داده 5 3 ب اي کیت کنیا در دعر در 3 نهر عای دیگر 
آذر با یجان شر اغ الس تیر» ثردیدا ند : شیحيان دا بیرو ان خا چی مر زا شفیع » کر یما نياب 
پا پبرو ان حاجی‌محمد کر بنخان : متشر عان بادشمتان ان‌دودسته و ببروان دیگرسالایان . 

لے سالهای پیش ار عشروطه که ها فعت‌گو از آن میدز یم 4 دیش سيا ذه انان زد 3 
خورد وخونربزی نبودی , ولی‌سه دسنه‌آزهم یاه رم سا که بخا نه‌هاي بکدیگی 
امد ور فت تگردندی : و دختر از کد ۳ نگر فنتدی i‏ خد هاشان جیا بودي ۽ و ی 
سا دررمضان بالای‌عتبرها کنتگوهای کوخی و بد کویی از هید یگررا بيان آورد ند ۳ 

اما پیشرو ان ایتان چنا نه تيم شیحیان پیر وان حاجی هیر زا شعیم بود ندي که 
بس ازو سرس حاأحی هیر زا شو اس سا نی گردیده و بسن ازه لو وست ببرزا علی اقا «قةالاسللام 
ركه وة . ایتان جند مد ر را ر سست خیش ات تمد و در رعضان و دیگی خنگاعها 
ذل آ نها کرد می آعت ند سل ار خاندان ةا لسارم ملابان دیگری فسر ب در یرو و 
تحف . میدآشتند . 

گر پمخانیان بروات کر یمخان وا ندان اومبود ند و آنان و اب در کرعان تسای 
برآي راهیردن رو ان در مضو قي 'گسا ئی را اده ارد ن + 1 زعا که عشی و طه 
بر خاست این تما نله خا جى سین میدید قرم یا عى ھی بود 1 وی یر 3 از حدد سالی‌اوچون ے2 ۴ 
شیم صلی جه آن جا تشن گردید ۲ 

تشر عان ڏه سط توء انان شنو 3 بل بر و ی از علایان دیشر میک د بف ۲ ابتان 
بیشوایان بزر گترشان علمای نحف و کر بلا شمرده شدندی که بایشان ه تقلید » نمودندی و 
رساله عاي ابخان بار بستندی . ولی در عرشهری نير مجتهدان و ملایبان بسیاری بر ای 
رأه بردت مردم بودندی ء وبرخی ازایتانست که داراك بسیار اندوخنتدی , وتو گران و 
بستگان فراوان از طلبدها و سیدها گرد آوردندی , و دستگاء فرما تروایسی کسترده در 

در یریز ١‏ ار صد نال بای ابنگونه میشوابی و فرمانروایی ۰ از ان خان دان 


عرزا احمد بودی . اینان از صدسال باز ء داراك بسپار اندوخته ودیه ضای بسیار بدست 





- ۳: a ا‎ Ey 
آورده , واز هر باره ریشه دوانیده بودند , چنانکه گفتیم در زمان ناصرالدیتشاء . رشته خداست , دعا کنيم خدا اورا بمملکت مهر بان گرداند» . درتبر یز تنها کسیکه‌چنین نمیبود‎ 
. دردست حاجی میرزا جواد میبود که نزديك بسی‌دال پیشوایی و فرمانروایی کرد , و چون شادرو ان له الاسلام است که از او سخن‌خواهیم‌را ند‎ 


اودر سال ۱۲۷ (۱۳۱۳) در گذشت + نوبت به‌بسرش عیرزا رها رسید , و چون پی از 
سب سال این هم در گذشت 1 بر ادر و حاجی مر زا جواد , حاجی میرزا حسن محتهد که 
از نجف باز گشثه بود , بنأم مجنهد رشته را بدست آورد , واز آن سوي برادر زاده این 
حاجی میرز! کر یم : بنأم ۶ اما عجمیة 4 بعار پرداخت , 

در سالهای افش از عشروطه ه این ذو لن ودنك و عریئی داراك سیاز و 
دستگاء بزر گی میداشتند. وعمووبر‌ادرزاده بایکدیگر «مچشیی و کشا کش نیزمی نمودند. 

از آنسوی مجنهدان دیگری نیز از میرزا صادق آفا و برآدر اوحاجی میرزا محسن 
وحاجی میرز! ابوالسن اآنگجی وذیگران نیزمیبودند. 

کفنگو از رفتار و زند گانی ابئان بخن بس درازی نیازه‌ند است ومارا در ایتجا 
چنان میداتی نیست . آنچه می‌باید گفت اینست که اینان , چه نیعان و چه بدانشان . جن 
بزیان عردم نمبیودند . اینان از جوانی بمدرسه رفثه وزعانی درایرات وزمانی در عراق 
درس خواند» . ویگرشته آموزالاهایی , از کیش شیمی و اسول وففه و حدیث و قر آن , 
یاد گر فتندی , و بگمان خود ه جانفین امام » شده باز گردیدندی . کنون آزمندان و 
بدا نشان , آن آموزاکها را افزاری برای پول اندوزی و چیر کی گر فتندی بو هسردم را 
زیردست خود کردانیه ندی ء و تیگانشان پافشاری بیاد دادن همان آمو زا ها پس دم نموده 
و آنانرا با بکرشته کارهای بیهوده‌ای , از گریستن وسینه رزدن وبزیارت رفتن ودعای ند به 
خوانیدن و عانند اینها واداشتندی , و با آتش‌کینه هعای کیشی را در دلها فروزانتر 
گردانیدندی . بدان پآن سان , ویتان پاینان میدم را سر گرم گرداتیده از بادکشور و 
توده باز داشنندی , 

راست است نیتانشان کر شته تیکیها نیز از راستگویی و درستکاری و نیتی 
بدیگران وماتند اینها » بمردم آموختندی وازاینرو کسان سودمندی بودندی . چپزیکه 
هست روپهیر فنه زبانشان بیش از سودشان در آمدی . 

ایثان , چه‌بدان و چا نیکان ؛ هيج اء پیاد نیاوردندی , که این کشور رکه مادر آن 
آن هیزییم , دشمنانی هست که ببردنش هیکوشند و میباید ما را نیز بنگهداشتنش کوشیم و 
هیواره بیدار باشیم وبسیح افزار کنيم - چنین چیزی را نه خود اآئدیشیدندی , و نه‌اگر 
ی کوش دادندی . بسیاری از آنان چنن سخنانی راه پیذینی 4 شماردندی و 
پیخردانه مردم را از آن بازداشتندی , و این بود که کنا بهای طالبوف و سیاحثنامه ابراهیم 





ببك را پنزديكك نگذاردندی . بارها دید شدی که در نشستی با بودن علابی چنین سخنی 
بمیان آمدی , وملا رو ترش کردی و جلو گرفتی » ویا در پاسخ چتن گفتی : « این مملکت ۱ ۱ ۱ ِ 0 5 
شیمه را ماحبی هست . او خودش نکه میدارد » . پا چنن گفتی : « قلب پادشاء در دست این پیکر. بختی از جشن پا شکوه گشایش مجلس چند گاهه دا نشان میدعد 


لار مش وطة ابر ان ۳۹ 


مروم آیریایجان با آن آماد کی برای بپداری وباآن اتگیزه‌های 


لشته شدن هیر زا ویرء ای که در ميان میبود » در زیر سنگینی ایسن گرفتاربها 
آقا خان گرمانی تکانی‌بخودنمیتوان‌تندداد , وهمچنان میز بستند تأزمان‌مظفرآلدین 
و بار ان او شاء که یسرش عمجت علیمیر زا ولیعهد شد و تارهای آذربایجان 
باو پیت تاه گر رت 4 از بشو ستب‌گری و علاق شود او, و ازیکسو 
پر هی بیش آهد‌ها 1 و اه و تاخواء ا سردم ۳ بز بان آور د و تکان‌راد 4 
يك پیش آمد دلسوزی . در آغاز ولیبهدی محمد علیمیرز؟ , گفته شدن میردا آنا 
خان کرمانی و حاجی شی د روحی وحاجی میرزا وتشان خیم الملا O‏ 
در فکضا در تیرب کقرید . میرزااها خان و حأحی شیح احمن داستان درازی میذدار ث .در 
جوانی از کرمان باسپهان واز آنجا بتهران آمده‌اند واز اینجا روانه‌استا نبول گردیده| تد 
و در آنجا چند زبانی» ازانگلیس وفراته‌ایوت ی کی_-علمانی یاد گر فته‌اند. ابنان‌پیشر فت 
ارو پا و ثیر‌ومندی دولت های اروپایی را دیده و از اینسو بآشفتگی کار شرق و درما ند کی 
شر قیان هیر ستها ند ود لهاشان بقار ږ هیآ عثه و دست ډ نان هیده ید ال ار اینمیان 
خود نیز ازحالی بحالی میافتادها ند . نخست درایراثن : همجوند یگر ان»شیمی‌میبودها ند : 
سدس دار آنضا از لي کر دیدءاند 3 دختران سب ازل را بزنی گرقنها ند pT‏ بیکپار 
بیذین گردیده شاد «بیعی گری» نمودها نك 4 قال بایان کار عسل حيالالدين اسب 2 
عر یکی نین کتابهايی نوشنها ند که شناخیه مییاشد . 
اینان شید‌ستی مینموده , و سه تن ينام < اتاد اسلا » تأمه ها بی با بر ان؛ بابنو ات ”ی 
نوشنه‌ا ند . بیچار گان خود را باتش زده ویرای رهایسی این توده‌ها بهر چاره‌ای دست 
مي‌باز بدها ند , 
در سال ۱۲۷6 (۱۳۱۳) که آخرین سال بادشاهی ناصر الدینشاه میبود. عفاعا لملك 
سٹیر ايران دستگیر گردانیدن اینان را ازدر بار عشعاتی خواست , و چنانگه در تاریخ - 
بیداری نوشته , بسلطان چنی وانمود که در شورش ارمنیان که سال پیش از آن رو داده 
F2‏ انان ب3 اد نه واشتدا زد ‌ 
با دستور سلطان : این سه تن را گرفته ي طر بز ات خرسناد ند ؛ و در آتجا بز ندان 
ایباخنند . و جوا ذز سےا نےال دنه شدي ناسر الذ ینشاه با زد ست میر زا رناکرمانی رخ 
داد , و در آن باره پسد حمال‌الدین به گدانیها میسرفت . از اینان حم چشم نپوشېد ند. 
بح و آهشی دو لت LT‏ فوا 9 هرز آورده 3 بایرانیان سر دنك » واز آنجا به تبر یز آوردندو‌ هر 
س را ان وان وزبرآ گرم که الر آ نهان F‏ تایبا لحکومه ۷ اذریابهان قدو 3+ و 
ن جوا نگی گنه E‏ انان نیك] گاه گردیده ۲ بادداشتي در آن باره نا ند ناطمالاسلام 


۳ بخص یکم 


e a ات‎ 


فووسندة تاریخ پیداری فرستاده ما نیز‌هماتر! دراینجا ميآوريم . چنین میئویسد : 

يكك روز محمد علی میرزاکه آن ایسام تاژه و لیبهد شده بود پنده را خواسته 
تلگرافی از مرحوم میرزا علی اصنرخان‌امن‌السلطان نمود که سه نقفر مقصر از ابلامپول 
می آورند سی نفر سوار پفرهتید در آواجق چالدران که سرحد ایران و عثمانی است 
مقصرین را تحویل گر فته به تبریز بیاور ند بنده هم رستم خان قراجه داغی راباسی سوار 
روانه نموده رستمخان قریب یاه درسرحد معطل شده از حضرات خبری نشد مشارالیه 
بدون اجازء به تبرپز مراجمت نمود . محمد علی‌میر زا تلگرافی بطهران کرد که‌رستمخان 
یکماه درسرحد معطل و چون ازحضرات خبری نشده مراجعت به تبریز کرده ست . 

از تهران جواب دادند که مقصرین این روزها پسرحد وارد میشوئد معجلا رستم - 
خان را پسرحد مراحست دهید مجدداً رستم خان را روانه کردیم پنده هم نمپدا نسثم که‌این 
مغسر ین دیها هستند و تقصیرشان چیست . 

دو سه دقعه هم اج مهد علیمیر زا تحقیق کردم گفت منهم نمیدا نم و لیعحقفامیدا نسته 
چون از بنده ظنین بوده نمیخواست بگوید و از اینجاسوه شن او که حسن ظن بوده 
معلوم میشود حضر آت راکه وارد مر ند دومئزلی تبر یز نمودند محض احثیاط کهعباد! اسیاب 
فرار پا استخلاص آنها فراعم بیاید اسکندر خان فتح السلطان کشيك چی باشی خواد را 
هم با جمعی سوار بمرند فرستاد که در معیت رستمضان با هم باشند . 

همچنین چون پنده نایب احکومه بودم و اخثیار محبوسین انبار دولثی را داشتم 
حضرات را بمن‌نداد . خود محمدعلی عیرزا خانه‌ای در محلششکالان داشت‌بجهت ناتمامی 
تعمیر ات عمارت دو لتی در همان عبارت و خانً محصوس خود می نشست شباً نه بدون‌اطلاع 
بنده حضرات را وارد نموده و در خانه اختصاسی شود حبس نمود که بنده هم تئوانستم 
آتها را ملاقات وازحال آن پیچارء‌ها مطلم شوم . 

در این‌پن ازباره‌ای‌جاها تحقیقات‌لازمه را نموده و در صدد استخلاس آنها بر آمدم 
حثی یکی از قراولها ده تومان داده قلمسدان و کاغذی پحضرات رساندم که از محبی 
پمرحوم میرزا آقای مجتهد پسرمرحوم حاجی هیرزا جواد آقا و سایر علماءکغذالتجاه 
نوشته و اسنخلاس خود را بخواهند و آنها هم‌بعلماه کاغذ نوشته توسط همان قراول کاغذها 
بملماه رسید پنده هم خیلی طالب و مایل بودم که با حضرات ملاقاتی کنم يكث روز وقست 
عروب نمیدانم برای چه‌کاری از دارالحکومه بخانه مدید علی میرزا رفته دیدم تنها در 
اطاق کتابی عیخواند به بنده هم اجازه جلوس داده گفت این کتاب رآ یئی‌از این سه نفر 
معبوس که اسمش میرزا حسنخان است برای ایران فانون نوشته کتاب را داد دست بنده 
من هم چند سطری خوانده بمد گفت شما این محبوسین راندیده‌اید جان من‌امشب بمحبس 
رفته آنها را استنطاق کنید گفنم باین شرط میروم که یخنفر با من بپاید خودتان هم دز 
يشت در ایستاده هرچه صحبت میکثم بشنو ید تبول کرد سین على مین زاود بنده و اسکندرخان 


ITA 
ار بش مشر وطة اير ان‎ 








استاد ما سه نفر وارد زندان شدیم دیدم این بیجارءها تازه از نمان فارخ و هنوز 





پ ۳۷ 
یسکره نشان میدهد دسته کر بمخا نیان تبر یز را با پیشوای ایشان آقا شیخء‌لی‌جوان 


بت 
۳ و ِ 


قتسا اسلطان و ردا قهرمانخان ۳ السلطان رفتیم پعحیس خسودی پشت در 


۱۳۹ تاش کم 


خلیلی را بیا یشان نگذاشته وسه تفری محبت گاید فاس السلطان و مزا فیررمانشان 
رویروی آنها نشسته پنسده مجش اینکه تمیخواستم هحسد علی عیسرزا حال 
برل ا ی کف هی ی و کی تیاعر در این 
فتح | اسلطان و میرزا قهردان خان با حضرات بثنای صحیت گذاشثه بدد از ریم ساعت 
نتم منهم میخواهم باشماقدری صحبت کنم گفتند شما میرزا محمود خان حکیم فرما نفرما 
هستید گفتم شي بینید که لهجه من تر کي ویئی از تو کر های و لینهدم فوطی سیگار خود 
را در آورده بهريك يك سیگار تعارف نموده خود هم سیگاری دست گرفنه مشغول صحیت 
شدیم یاایما واشاراتی که لازم بور حضرات حیسی مرا شناختند صحبت ازمرحوم آقاسید - 
حمال الدین انداختم که در کجا با او آشنا شدید کنتند در استا نبول برای اتحاد اسلام 
مجاسی تشکیل شده بود وایشان رئیس بودند ماهم ۱ اعضای مجلسی در آنجا آشنا شده‌ايم 
بنده صحبت را کشیدم بقواید اتحاد اسلام و نتیجه آن که برای اسلام حاصل میشود . 

خیلی دراین خصوص‌صحیت کردیم حضر ات‌بنده را خوب شناختند دیدم این بیچارهء‌ما 
دور ثیست بعض صحبت ها کنند که مشر حال آ نها پاشد بنده مخصوصا سحبت را برت 
نموده نمیخواستم صحیت دیگری یمیان پیاید در آخر گفتم که ناصرالدین شاه را برای 
چه کشتند شیخ‌احمد کفت بسکه نوشتنددادند دستش و قبول نکرد کشتند . بنده هم باشدم 
شیخ احمن گفت خواهش دارم بقدر نیساعتی هم تشریف داشته باشید که صحبت نمایبم 
بیچاره ها نمید تند که محمد غلیمیر زا پشت در ایسناده و من طفره یی و چون من 
روما تيسم دارم وهوای زیر زمین رطویتی است نمیتوانم زیاد نر از این بنشیتم گفتند از 
ولیعهد خواعش ميکنيم که فر وا شب با پس فردا شب اطاق خشئی قرار دهند که شما هم 
تشر یف پیاورید قدری صحیت تمابیم گفتم سب کلیس دارد | گر و یدید اجازء دهد اضرم 
همین‌ته باشدم شیخ‌احمد گفت میدآنی این چه ز نجیر یست که کردن‌ما زدها ندا گرمیدا نستید 
این ز تجیر را از لا درست نموده روزی يك مر تبه بر بارت آن ہی آمد بو هن هم HF‏ 
حون بسرم زده ازحال طبیعی خارح شد. بودم گفتم من میدانم | گر بعضی‌ها هم بدا نند . 
همین حرف تا مدتی که در تبرین بودم بی E‏ على عبرز | از من سلب اطمینان تموده 
ومرا دچار چه صدماتی نمود بمد از اينکه از محبی. بیرون آمدیم محمد علی میرزا گفت 
که استتطاق شیا همه از اتحاد سلمن دنبا و علمی بود گفتم بل در اول استتطاق بات 
به بختگی حرف زد که طرف «ةابل را از خود دانسثه در استتطاق دویم و دوم هرچه در 
دل دار ند بگویند . 

بنده با تهایت افسرد کی رفم منز و همه را در تدارك چار؛ استخلای و فثر تجات 
آنها را میکردم یکی دو مجلس هم با مرحوم میرزا آقای امامچمعه ومرحوم حاجی میرزا 
موسی عةالاسلام در باب حضرات مذا کراتی بمیان گذاشتیم که دوز ارپمن مردم را وادار 
په استخلاس و توسط آنها بطهران تماییم چند روز از اين مقدمه گذشت سبح زود یمن 


قار ب سر و ط اپر ان ۳۳ 


خبی آوردند که حضرات را شب تلف کردند فوراً بی‌اغتیار رفتم نرد محمدعایمیر‌زا قبل آز 
اینکه بنده عنوان کنم گشت که شب حسن قلیخان عموزاد امپی بهادر عاموراً بادستخط شاء 
ازطهران رسید که حطرات را تلف و سرآنها را بتهران بفرستم منهم مجبور باطاعت بودم 
گفتم بنده که تایب الحکومه هستم اقلا هیخواستید به بنده بفر‌مایید گنت اجازه نداشنم 
که قبل از وقت بگویم . باري دو از شب رفثه در خانه اختصاسی خودش زیر درخت - 
نسترن کی يکي بیچاره‌ها را آورده سربریده درصورتیکه خودش هم در بالا خانه نشسته 
و تماشا میکرده سر هرسه را بریده پمد پوست سر آتها راگنده پراز که نموده هما نشب 
بتوسط حسین_تلیخان بطهران فرستاده بود سرها را هم فرستاده بود توی رودخانهکه 
دروسط شهرمیگذرد زیرریکها پنهان گرده بودند . 
فردای همان ث که بجه‌ها توی رودخانه بازی میکردنه سرهای بی پوست از زیر 
ریگ در آهده به بنده اطلاع دادند فوراٌ فرستادم سرها را در جایی دفن نموده در صدد 
بیدا کردن ىش آن شهدا افتادم معلوم شند که نمشها را همان شب پر ده در دام یو لی زیر 
دیوارگذاشته دیوار را هم روی نمشها خراب کرده‌اند شب دویم نایب عبداق آدم خود را 
باچند نفر محرمانه فرستادم تمشها را در آورده و سرها را هم بردند غسل داده وكفن 
تمو ده درقبرستان همان مصله دفن کردند تا ایتجاست یادداشت وزیرا گرم . 
ابثان را که کشنند جئین گفتند ۰ سه تن بأبی می‌بودند» . دیگران را که می کشتند 
این نام را مینهادند چه رسد یکسانی که دوتن ازایشاد زمانی از شناختگان بابیان هی - 
بودها ند . ولی تسات بسیاری دآتان آنانر ا دانستتد و سخت آزرده گردیدند : و چند سال 
دير تر که آزادیخواهانی بیدا شده و بکوشذهایی برخاسنند ؛ همیشه نامهای آنأن رابزیان 
داشتندی وبکی ازبیداد گری قاجارپان همین راشمردندی . 
یکی از گرفتاریهای زمان خود کامگی انبار دأاری بوده که همیشه 
داستان نان ديه دارانی گندم وجو را نشرو خشندي ۱۶ نان کسياب و گران شدی , 
و آنگاه ببهای بیشثر فروختندی . این‌کار , در سالهای پیش از 
مشروطه در آذربایجان رواح بسیار یاف بود و بیشتر دیه داران از ملایان و اعیانها و 
بازر گانان بآن میپرداختنه , و دولت‌که می‌بایست جلوگیرد . نمیگرفت . زیوا خود 
محسد علی میرزا دیه مبداشت وأو نیز از گرا نی غله پهرممند میگ دید , 
در نتیجه این , نان همیشه کمیاب و جلو نانواییها پر از انبوه زن ومرد بودی ؛ که 
فریاد وهیاهوی آنان ازدورشنیده شدی . 
این بك گر فتاری برای مردم کمچیز شد بود وچند بار آشوبی بدید آوردکه یکی 
از آنها آشوب خونین سال۱۲۷۲۷ (۱۳۱۰) و تاراح خانه های نظام العلماهو علاها لملك و 
دیگران بود , در اینسال نان کمیاب تر و سختی مردم بیشتر بود , و سید محمد بزدي که 


آنزمان تازه په‌تبریز آهده بود ودر مجدها وروضه خوانیها بمثبر مبر فت وازانبارداران 


۱1 خش یکم 


بد گویی میکرد و باد باتش خشم مردم هیزد . در ننیجه اینها و برخی دسنهابی‌که 
در ميان بود کسانی جلو افعا د ند 3 باز ارغا ب کو و #ر دم در سیط حمزء کرد آهد ند 3 
بفریاد و ناله پرداخثند . امبر گروسی که پیثعار آذربایچان می‌بود خواست با پپام و 





ت با ۳ 


اس بیکره نات ایا یلید حاچی هیر زا وا س تېك را با یس آمو تعات سود 


تار بخ مت وه ابر ان ir‏ 





سخن آشوب را ورو نغاند فثوانست . 
گفته ميشد زا نواینی برای خریدن‌ گندم بئزد اورفتها ند واو نخواسته بفروشد, وبد گویی 
بسیار از خاندا نش کرده میشد . این بود روز دوم مردم آهنگگ خانه او گرد ند و گردان 
را گرفتند . نظامالسلماه و کساتشش ازپیش دانسته و تفنگچی آماده کرده بود واینان بشليك 


بر خاستند و چنانکه گنه ميشد بسیاری ازمر دم تیررغورده و ازیا افتادند.و لی‌مردم‌پرا تنده- 


نشد‌ند واز اینسو نیرز تفنگچیانی بیدا شده و بجنگه پرداخنند وچند تن‌رانیز اینان زدند. 
همچنین بکینه ملایان , چنه تن ازطلبه‌ها را که از درس باز میگشتند و آ گاهی از هیچ 
ری تمبهد‌اشتندوستگیر لرده سن‌گدلانه سر بر بدند , 

شبانه نظام العلماه و برادرانش بیاری شادروان حاجی هیرزا هسوسی نقةالاسلام 
راهی پیدا کرده یا خاندا نهای خود بیروت رفنئد ؛ و فردا شر دم بخا نه های ایشان ر بحنه 
گر | تاراح کرد ند وافزار وکجال فراوان بردنه » ویس زاین رها بود که محمد - 
علیمیر زا بچار»‌جویی برخاست و بامیر نظام دستور پرا کندن مردم را فرستاد . این پیش 
آمد در مرداد ۱۲۷۷ (ر بیم‌الثانی ۱۳۱۳) بود , 

چنی پیداست که او را کینه از علاءا(مسلك و دیگران ( برادر نظام‌العلماه ) در دل 
. میبوده ۰ و خود دراین داستان دست میداشته و کینه جوبی هیخواسته . 

بی از تاراج خانه ها مردم براگنده شدند و آشوب فرو نشست . ولی بکمی 
نان در بازار و سختی زندگانی مردم بینوا چاره‌ای کرده نشد ؛ و این کر فثاری 
میبود تا نیش مشروطه خواهی پیش آمد و بیگمان یکی از انگیزه‌های آن , ایس را 
پاید شمرد . 

سه چهار سال پیش از مشروطه را , من خود بیاد میدارم . این زمان‌پزر کی میبودم 
و گاهی ببازار هبر تم و انیوهی زنان ومردان را درجلو دکاتها با دیذه هید ینم . 

در سااهایبکه از اسان پارید, و از زمين روییده وغله پفراوانی یدست آمدهبود, 
مر نم هیبابست نان را با ر نج واندوء بدست آور ند . زنان بیوه بچدهای خود را در خانه 
ی ای کر فتن نان چهار و بنج ساعت در جلو دکان بایستند مردان کار گر تا شام 
کوشیده وپولی پدست آورده واز نیافتن نان تهیدست بخانه باز گردند . 

ور اش انوا آذر با یجان مردان خاثه دار و زوا از بازار نات نحر بدندی 
و یی از شرطهاي خانه داری نان در ضانه بخئن را شمردندی . نانواییها در بازار بیش 
از همه بررای لمچیز زان وبینوایان بودی » و آنان جح ب این د نج و سحئي دچار میپودند . 

نانوایان در سایه پشتیبانی محمد علی میرزا بمردم چیر گی می‌نمودند و بدر فتازی 
می کردند .و از ا را نیازمنه خود میدیدند از چند راء بیداد گری نشان می ‏ 
تفج یا اد یک بهای تانهرا با پوم گرا عیفر وعتیت روا خیکت عافرا خاست 
یرون آورده و جح آرد چیزهای دیگر بات مساهختنن .و بس از همه بجای یمن : 


دار ایتعیات تام ناما ملماه بز با نها افتاده 3 چنین 


f‏ بخش بکم 





سه جارك بلکه کیئر میداوند . ناتوایان اشعار فنتندی : « یکمن ما به چارلل است 


مردم بدائید . » 
بیاد هیثت‌ار م نا توا یی مرکو ا ست بگر بل رود و بسر آی آنه بواش ۾ خالا ۽ بأشد 
هبن را بم ردم هی گقت. درحاییخه‌این م درو ۶ دوک وچنانگەمردم EF‏ ازس جارك 
هم کمتر میداد ۰ 
ابن زعات کمفروشی خود نکی ار گر فتاریها میود . چون کسی جلو و 
سنگی‌درهیان تمییود, ةق ها تا نوا ايان , ب یچ ا e‏ ان کم عیفر وختند 1 ۳۳ [ حه بهر دع 
گران میا فتاد دم فر وی تا نوايان مییود . زبیآا ا و راک با بهای گر ان و زر نج شر او ان 
میلست عیا ورد ند ۱ بای ا نب اراك با کی عا ن ۰ 
انها ا سو راء ساره بیداري سردم شتف : 1 یو ۳ ۳ علخ وا ۶ بادشاه 
ایند کور خوادتی لو د لو هید و ببز آرمیگر دید ند 1 ۴ او خسو ۳1 مالابان که ق لے انیارداری 
دخ ست دیگر ان هیبود ندد اسر دهیشد ند رو دوع فته با نك ره زند کانی فد یات هو گی د بد ند 
و کم کم ایند عبیا فتنت که ود باد بجارء کوشند 
ار ماران ست آماآمدمیه اسف وک وی با تیار داری ا سمهو د تل ر ميف خو د 
بيز‌اري ود و ۳ گرد مس رش عاجی هیر سسا ت انداختی , و ما هیده 
باین برده فخی عم یاز ی یط ۰ 
ذر سال ۶ ۲۳ ۷۱۲۲ ) بهت گا میک عفر لین شاء در ارو بسا 
کشته شدن جعفر توق 5 سيك عأیمیر | در تهر آن عنو ان « نایب لسلطنگی » عی- 
]3 شکاله داشت در تېرین بك داستان شگفلی رځ داد که اکر چه بجایش 
مشروطه پیوسنگی نزدیگی نمیدارد ؛ چون با رشته‌تاریخ وراستان- 
ها بی که ور سا های دد قر ره داده مپوستگی هیدارد 1 9 و د یی از یشن اعد هبابی 
بود که از ار ح دولت در موز د شو ډو" بسیار لاست ۰ ال ایترو آت دا در اجا نويم 
ابل شاك 1 ز گردانیند که در نز د رلك الك غلبا ئی نشیم دار ند ,سر انایثان‌هرزمان 
فر ست دید ندی با دو لت ٹافرما نی کردندی د تا خت 3 تار ام بر خاستئدی , در اینزمان ن‌ها: 
از چند سا باز : محمد آقا سر آن ایل و برش جنر آقا تافرعانی مینمودند واز تاخت و 
7 ر باز نمیایستاد ند . نظام | اسلطنه که پس أز رفتن e‏ بهران » به پیشتاری 
آذر با بحان آهنم برد ۳ ]و ز بنهار داد و او را j‏ شا 1ے خو است . حعقرآًةا پا هشت تن 
از بر کر بد گان کان جود .که یکی از ایغان عیر زا e‏ ور آعد , و نطاب 
ا قنقاز گرا گرم جنگ ارعتی و مسلمان عیبود و | کاهیهایی که از 


آنجا میرسید در تبریز مردم را مبشورانید ودر اینجا نیز هرزمان بیم آشوب میر فت‌چند 
LELE‏ ننهداری تا را باو سیر د که با تسان ودږ بگر دد £ اک سيی رح ود 


سس 


ار بخ عشروطه ابر ان tik‏ 





Bee! r= 


جلو مردم را ثیرد . 
تا چندی آنان در شهرمیبودند و همحنان با تفنگ و فشنکگه میگر دید ند + و چون 
از بازارها پا کوچه‌هاهی‌گذشنند مردم بئماشا عیایستاد ند . 
ولی یکروز نا گهان آواز افتاد که جعفر آقا راکشته‌اند و کان او غلك‌کنان 
گریخته و چندکس را با تير زده‌اند . و در شهر تکانی پدید گردید . چگونگی این‌بوده 
که محید علیمیرزا از تهران , با تلگراف دستور بنظام!لسلطنه فرستاد که جمثی آقا را 
بدشن ,و او ین درست کر ده که فجید نخان سر ام را کوان رکرو کان سوار ان 
قرهء‌داغ بود بسرای خود خوانده و 
ثبز بجند تنی از فراشان و دیگران 
افك و تپا نجه داده و درز بر زهینی- 
های سرای آماده گردانیده »و پس 
از آن جعغر آفا را پا نجا خواتدم . 
خف وا بی آنکه به گمان‌باخد 
با کسان خود در آعده » و آنان را 
در حياط در پایین گزارده ؛ وخود 
اف بدن طا اة آر اغا 
بالا رفته . فراشان او را پالاق 
کوچکی راء تمودهء‌اند .ولی فمیثنه 
نشسته ضرغام تفنگی بدست, ازروز نه 
اورا ناته گرداتیده. مغر آ قا ےن 
و افداده وجان سعر ده . 
کسان آو در باینین ۰ میاه 
آواز تیر شنیهء‌اند چگونگی وا 


دریافته اند . و شايك کنان از بلدعا 





بالا رفته‌اند . فراشان گر بشته 
و آنان خود را پسر کشته جمقر آقا پا 
رسانیده چون اورا بیجان یافتداند , میرز آقا خانکرمانی 

نا بستادهو با ند یشهر عایی‌خودافتادها ند 

و پنجره‌ای را باز کرده و از آنجا يکايك بالا خزیده و خود را به پشت بام رسانیدهاند , 
وار آنا نیز خود را بکوچه رسانیده وشليك کنان راه افتاده‌اند ؛ و بهر کی رسیده‌اند 
زدهءاند و از شهر بیرون رفته‌ا ند . کسان تطام| لسلطنه بیش از این نتوانسته‌اند که دو تن 


از ایغان را بزننه (یی رآ در حیاط ودیگری را بهنگام خزیدن به بشت یام),ودیگران 


1۵ بش س 


حان بدر برد, اند , 


اف داستان آزهر بارء شگفت آور بود 4 واز ارچ کار کثان دو لت بسیار میکا ست ۳ ار 
یو زبتهار شکتن و کسی را به نیر نگ کشتن , وازی‌تصو کر ناداً نستن ودر بر ابر‌چندتن 
کرد تا توافی فان دادت 2 آ اء شر دم ازبایان کار میا ند بشید ند که با ان ناتوانی دو لت 
مايه ربخته شدن خون هزاران بیگناء خواهد گرد ید و کردان پخو تخواعی سر بر آورده 
بت یت و از خو آهند پر‌خاست 3 
کفته جمفر اقا را با آن دون آور دنه رو در عالی قا پو آویزان گرد نید ند . هن 
اپتهنگام بمکتب میرفتم » و با دو سه تن از شا گردان بتماشا رفتيم . هر سه را سر نگون 
ادات کرد بوذ ند . 
آعا آن کر وان که رنه دود سل تام ا الط کته سوار ار دنبااشان فر ستاد 9 ۳۳ 
درمیان زد و ورد زیر 5 نه اسبهابی از ا بنا بدست اور د ند و نی فش سرد ازمیان ز هس و 
ان نع 4 دیگری ازسستی کار های و لت ۱ ب 
»مدا قا بدر جعفر ll‏ باین دساو ن دار دیگر li‏ قرعا تی بر خا ست 3 اذوب فراشم 
گردانید , وچون دراینهنگام گفتگویمر زی باعتا ئی پیدا شد ور نجدهابی عیان دودولت 
دياو ت i‏ او فرصت وین ده باستا ٹول ر قت ڌ د آندا از وه لت توازش یا شت 3 لعس ,ادا ۳ 
گر فت 3 بار فا یی و تیگ ۰ ولی در سا بد ی اعد باو کیان کې دید تد و تعد داده 
ETT‏ پس کر فده او کار نتو ا تست لکن خواشیم دند که فصر در اسماعیل آفا 
اتو بج کاردا E‏ بر ضأست 
1 جنگهای ترا نسوال و انگایس .و روس و ژایين , که در 
جنگ ارمنی و سالهای پیشازمشروطه رخ میداد وروزنامه‌های فارسیداستا نهای 
مسلمان درقفقاز آنهاراهپنوشتند, ودرهمه جا مایه بیداری ایرانبان هیشد . و نیز 
شورش روسستان و جنیش آزادیخواهان انجا , و کوشذهای بس 
مگفتی که مینمودنه مردم را بان میداد . در آذر بایجان گنشنه از اینها . جنگك سلبان 
ارمنی در قفقار, ماید نان و بيداري هیبود . 


eı 


این اه زا با بهشر گویم‌این‌خو نر یزی را -گینه توزی برخی‌ازارمنیان‌پیش آورده 


بود . و اانه فده هریگ دو لت روس نیز باتش ان باد سید ۳ در یه شکستی که 


1 دو لت را پیش آمده و شورش و آشوب در بیشثر جاها رخ داده بوده» بیم شور فقا 


ر بات 
نیزهبر فت , و دولت برای جلو گیری ازچنان پیش آمدی ‏ وبرای سر گرمی مردم + بودن 
چئن جنگی را درمیان سلمانان و ارعنیان نيك میشمرد . 

تست درعاء بهن ۳ ۷۱۲ دربا کوجنگی بر خا ست . بد‌ینسان ۵۵ ELE‏ ب‌تشذبه سی آم 
آنماه (؛ ۱ذی‌الحجه ۱۳۲۲ , ارمنیان آفا رضی نامی را که از یکخاندان توانگری و 


خود جوان نیکی میبود کشتنه , واز همانجا خونر بزی آغاز گردید , و چهار شیانه روز با 


نار بخ مت وطه ابر اب E‏ 
سجئی درمیان میعود . دسته‌هاي ائبوعی از زوس : با کناء ۳ گناد . گشنه شد‌ند : و سيد 
کاخ بلند و بزرگی خوراك آئش گردید . سرانجام بکوشش حاجی زینآلعابدین تیوف 
وشیخ الاسام و دیگران‌آرامش 4 اشنئی بو اشد : 

ولی داها از کینه باك نمی‌بود . وچند زمانی نگذشت که بار دییگر خون ریزیه-ای 
شتی ,چه درپاکو , وچه در دیگر شهر‌های قفقاز , در گر فت وخدآمیدا ند که تأچدا تداز» 
مردآن وز نان لخته شدند . 

روز نامه ساج فارسیي این داستا نها را قشمد سدق لز تام اي دیست وا داری از 
داستان در ظهة سا تیم گر ان یر افتاد و لی ار آدربا یجان بو برع دی مس تنل ۱ بل یگرب 
کو نه می‌عنایید . ژیرا گذشته از نز‌دیتی میان قففاز و آذربایجان , و گذشته ازدلبسنگی 
که آذر بابسا نیان وا بعفقان شیعو ج ! جون گروه أ نو شی ار هو دم ا شا در ۳ سينو دبل ب 
وچنن آ گهی مرسید که ارمنیان در کذتن مسلمانان » جدایی مباثه ایراثيان و د.ءگران 
نمیگن ار ند - ابنهامردم را سخت نا ادوده میگردا نید . 

دم مر فت ڏه در أينجا تی خو نر :ری رو دهد وی تگهیا نی دو لت و حلو گری 
برخی از علماء و رفتار دورانديشانة سران ارمنی جلو را گرفت , ارستیان خودرا ایرانی 
عیخو | ند ند ۳ از رفتار هتسان كود در دهر هاي ۳ ببز اری عسنمو د بل : و يلاء 
نزدیاك رفته دلهای‌انان را بسوی خود میگردانیدند , تاآنجاکه چون درهمان سن گام ها 
ديح جسن ماما نی در ET‏ عر د و درشور های ایران برای او ختم می گر ارد تد و 
سر در ارمتیان نب فبدردی تمودنذ و در مسجد قله بیگی 1 در ارمنستان اس حم 
گر ارد ٹب : 

بدینسان از أ تسا جشگی رو نداد : 9 » یکماه کما پیش: دیس ار واے تاب 
مشر‌وطه . بث روز آوازي افتاد و مودم بازار را ستند و تزديك بود رشته ازدست رود . 
لپن باز علماء و دو لت جلو کر فتند َ 

در این جلو گیری يکي از پیشگامان امامجمعه میبود که بنگهداری از ارمنیان 
دی‌گوشید i‏ جندا نک از رفتار او عا رة دل آزرد کی قغعا ز بان گرد به 5 روز ناد‌های ۳۹ 
زبان بگله و بد گوبی باز گردند . 

باری این پیشی آ من بان و بیذداری سردم بسیار میا فر ود ؛ وأ جه بیش از هة مايه 
جلف آ موز گردید.ه و مز با نها افناده ود اينه در آن حون ریزی ؛ در با کو ودیگی جاها : 
چند هزارتن ایرانیان بیگناه , از بازر گانان و کار گران د دیگران کشته شدنه , و دولت 
آیران هیچ پروا ننمود و بگفتکویی در باره آنان بر نخاست - همن یکی بمردم بسیار 
گران میافتاد و آنداز؛ بی بروآیی از بیکار کی دولت قاحاری را نیت شوبدا هی‌گر دا نید . 





۱۷ شش ام 


در هما تسا لها در 
آذر با بحانب‌نداستان 


دیگری رخ داده مود 
و آنا ینکه يكسیو نی 
| نگلیسیدرمیان تبرین 
و ارومی کشثه شده و 
کته او شناخنه 
نگر‌دیده‌بود ۰. دولت 
انگلیس با فشاری نشان 
داد م و دیر-زمانی 
گفتگوی آن دز هبات 
سیتود و کسان‌بسیاری 
ر تج‌میدید ند . تأسر- 
| نجامتتجاههز ار تومان 
خو نبهای اوداده شد. 
مر دم آن داستان 


را۔ با این پیش آمد 





قفقاز بستجش گن‌ارده» 
وازاینکه‌خون‌هزاران پ٠٤‏ 


شم بود ودولت در براپر آن جز خاموشی و بیپروایی نمی نموه سخت خشمناك و نوعید 


عیبر دید ند . 
در این میان حال و رفثار محمد علیمیززا خود انگیز؛ دیگری 
ند ہاگ محمدعلی رای بیداری و بیزاری مردم میبود . أين هید که پادشاه کشور 
میرزاق ولیعرید ۰ خواستی بود . گزایش بسیاری بروسیان از خود نثان میداد و 
یخجوان بسیار زیرگ روسی پنام ه شابشال » به‌نوات آموز ند1 
زیان دوسی در لزد از هیزیست که خود آموزند؛ عبذ‌کارهای او مییود . 
گرانش أو روسان تا آنجا رسید که بیکرءای بار خت د فزاهی » از خود برهداشته 
بیباکانه آن را بدست موم داد .مرزدم می اندیشیدند آینده کغور , با چئین کضورداری 
چه خواهد بود؟, .. از پادشامان فاجاری کی بعاك و رفتار این نبوده . ۱ 
ایراتیان قر نها باخود کافگی زیسته و بدژ رفتاری وستمگری قرما نروایان‌خو گی فته 
بودنذ , وبااین هیه از بدرفتاری‌های این‌سخت میاآزردند , 


تار بخ مشروط ابر ات ۱1۸ 





حوان آزمند i‏ با شید دار ال ار 3 حایگاه بلند: از هړ دم پول وتات راز گان 
وام گرفته نمییرداخت , وعنمگرانی این خوی اورا شناخنه و بادادن پولهاپی و یا از راه 
دیگری , باو نزدیکی جسنئه و بیشتگرمی یاور یهای او در سئمگری با مردم ا ندازه نکه 
نمبداشتند. . من برای نمونه دوداستانی را دراینجا مینویسم : 

حاجی محمد تعی مرف که در تهران و تبرپزخانه وحجره میداشت وسرهایا بزد کی 
ا ندوخثه بود با دادن پولهایی بمحمد علیمیرزا از نزدیعان او میشوه , و از دولت زمینهای 
د خالصد » لا که دارج (۷) را میخرد » وبدستاویز آن بزميتهاي دیگر ان نیزدست مییازد . 
حاجي عبای لا که دیزجی که خود پیرمرد دلیری میبود و يك سر جوانی هیداشت در برابر 
او ایستاد گی نموده بنگهداری زمينهاي خود میکوشد و پسر او کسان حاجی محمدتقی را 
كمك هی ند , حاحی محمد تقی این را بمجمد علیمیر زا میگوید ؛ واو دستور میدهد پسر 
حاجی عباس را گرفته با نبار میفرستند و زمینها را پازور گرقته بدست حاجی محمد تقی 
میسپاز هه . حاجی عبای رام نشده و از کوشش باز نمیایستد , و قباله و سندیکه میداشت 
ددست گر فله معا ند سای ايا شیر هد و دادخو ای نف ب هو جوا فتك تة نداد روزی 
چند قفلی برداخته بدرهای مسجدهای مجنهد و میرزا صادق و دیگران میرود و بهر یکی 
قدلی مین ند » باب عنوان که دز شهریکه پاین آختاری سم مینیب , تست باید 
بجلو گیری از سثم کوتید , ملایان پاسخ میدهند مارا تواتایی نیست که جلو ستمگران 
را گیریم 1 ولى اک ا دك سا ر استی ۳ نو یسم . حأحی عباس پر سشنامه اواج 
میکند و ملایان هریکی پاسخی مپنویسند . گنه میدد را سادق آها نوشته : هگر 
عمس املاك حاجی عباس درست است پس غصب فدك نیز درست بوده ه . جاجی عباس 
آن نوشته را برداشته بعالی فابو میرود و بهنگامیکه محمد علیمیرزا آزاندرون‌برون 
میامده قریاد بدادخواهی بلند میکنث . مد علیمیرزا آورا بجلومیخواند و چگو نگی وا 
میپرسد , حاحی عباس داد خواهی کرده و آن وشته را میدعد . محمد علیمیرزا بر آشفته 
آن رآ دور عیا بدا زد ۴ دتنآمها بی‌بحاجی عباس ت مارد . حأجی عاس #یگو رت 1 تو سای 
توء هنی . جد تاسته است که دشتاعم دهبی ؟.. عحمد علیمیر زا شم | قرو ده عی‌گو ید او را 
بگیر ند و بند کنند واز آتسوی دستور میدهد پسرش را از انبار عپآور ند و در برایر چشم 
نار پش‌کنجه میپرداز ند . بدینان که روغن بیاهای اومالیده روی‌آتش میگي ند و بابهاي 
اورا میرسوزانند . بیچاره جوان از این آسیب پر ود زند گی میگو یف , حاجی عبای در 
اثبار میبود تا روزیکه پادیگر زندانیان برای کار کردن در ؟لکاری هاي دولتی بیرونش 
آورده بودند فرصت جسئه میگریزد و خود را بخانا حاجی میرزا جواد مجنهد میرساند 
ویستی مینشیند , ودر آنجا میبود تاجنیشهشروطه خواهی پیش آمد و او نیز بدیگران‌ببوست. 

داستان دوم : سید محمد یزدی که نامش را بردیم , چون عمویش سید علی از علمای 


(۷) تویی از نبی یز است. 


۷۱۹ بخش نوم 





تام شنو 3 وسالها u‏ دز دعر دز هش سا با تدرو مدعد علیمیر | بر ای ۳ 4 ها ند اين 


هیر قت ؛ این نیز به‌تزه محمدعلیمیرزا راه یافته و یکی از نزدیکان او کردید+ و برانداد 
| 


۱ زها بی دارا کی اندوخته ود . در شیا ٹا ۳۹ هیر زا حسن خان صد را لوز ار نامیاز 


توانگرآن رمن در گذشت وازاو فرز ندانی از کوجك وبزر کي بازماند . سید محمد ون 
ازخانه های اورا خرید , و چون اچگونگی کارهای آنخاندان آ گاعی یافت که رشته 
ار‌های اصفیران» در دردست‌مادر ایشانست وبول ودآراك بسیار میدارند , شبی با نردبان 
ازرشت بام بغانة ايان فرورفت وخود را بسربالین آن‌زن رسانید , وبهسر .زیانی بود 
اورا رام گردانیده زن خود کرد (عقد خواند) . و بدینان رشثه دارالك او وفرزندا نش را 
بدست. گرفت و با زور بداراك دیگران ست انداخت : دکانها و گرمابه و بول هر چه 
بود از آن خود گردا نید ۽ و چون از نر دی انمدع لیر زا میبود کی تئوانمت صلو کیرد . 
SE AS E,‏ ۷ 
از انجس‌ابالتی دادخواست , وانجمن کسانیرا فرستار تا دست سیدمحید را ازدار الشایقان 
کوتاه گردانید . 

داسئان دشمنی حاجی هیر عناف صراف و دیگر سیدهای دوچی را با محمدعلیمیر زا 
خواهیم دید , انگیزه این آن بود که محمدعلیمیرزا پولهایی از حاجی هیرمتاف گر قت 
وپسر شانزده سالة اورا سرتیب گردانید , حاجی‌میرمناف با کسی گفشگویی درباده دیهمی 
| 


٩ مه‎ 


شت و محبدعلیمپرزا هر زمان ازیو بول عیگرفت وهواداری از آن مینمود . 
اینهاست نموناستمگری های محمدعلیمیرزا و نزدیکان‌او . با این بد,هاوستمگر ,ها 

نه‌بخواست که‌کسی کله‌ای کند ویابدی گوید , ويك گروه رابورتچی‌در عیان مردم‌بر | کنده 
گرد نیده بود که کک سعنی گفتی با کله ای کر دی باو آ گاهی داد ندي . هر دم‌چندآن 
ترسیده بودند که درخانه‌های خود هم از کفتگو خودداري میتمودند . 

باین بدیهای او باید افزود نمایشهای دیندارانه اور! . زیراهمه ساله دردعة محرم 
تکیه برپا کردی . شب عاشورا با پای‌بر‌هنه بکوچه هاافتاده بچهل مسجد لمع بسردی ؛ در 
رمشان در يکي 1 سبلایر وو ايا اه سوق سحاجی شیح مود دن آذه دړ بشت سر او نيان 
خواندی , کزاب‌های دعا بحاپ رسانیدی . 

هما سال که مشر وطه برخاست ؛ درعجرم آن , حاخی شیخ عحمدحین يك «روایت» 
توبئی ( يك نسخه نوینی ) از زیارت عاشورا پیدا کرده پود . محمدعلیمیر زا با شتاب آنرا 
درچاپخان؛ ووژ خود بچاپ رسانید ومیان مردم پراکنده کردانید . 
بد ینسان زمینه برای جنبش مردم در تبر یز آماده میگردید ,در 
سالهای پاز بسین ١‏ در اسسا هم کسا تي بیدا سنه مود بف کەمعنی 
تقو وزند گانی توده‌ای را میفهمید‌ند , و ازچگونئی تشور- 
های اروپا آ گاه میبودند و آرزوی کوشتی را پسرای برداشتن خود کامسگی میکردند » و 


کوشند گان تبر یز 


تار بخ دشر وطهة !یر ات دوا 





پ ۱ ۶ 


جعفر آقا شکالك باگسان خود 

اینان ثم تم بدیگر راشتاخته ودستهای گردیده و بگوششهابی می‌پرداخنند , مااز 
آبان کسانیرا ميشتاسيم و کسانیرا هم تامهاشان شنیده ایم بو ايتك آنچه عیدانیم در 
اا عیث‌مار یم : 

میرزا خدا داد حع ثباشی » برادرش مپرزا محمبود , سیه حسن تقی زاده , هیرزا 
سید حسینخان (عدالت) , سید محمد مشبستری (ابوالضیاء ) , سیدحسن شریفزاده + میرزا 
سید عل هان تربیت , جاجی علی دوا فروش , میر زا محنود غنیراده , حاجی میرزا آوا 
فرش فروش ۰ کر بلانی علی مسیو » حاجی رسول صدقیا نی , میس زا علیفلیخان صفروف ؛ 


۱۵1 بغش بام 
آفا مجمد سلماسی . جیفر آقا گنجه‌ای , میرزا علی‌استر خویی , میرزا محمود اسکویی, 
مذهدي حبیب (۱ ] 

اینان باهیراعان دیگرشان که سا نميشناسيم + هریگی از راء دیگری بیدار شنء 
یود ند. , E‏ از ایخان. که تقیزاده و شر یفراده واپوالضیاه وتربیت وعدالت‌وستروف 
باشند » دانش نیز اندوخته وبرخی از زبانهای ارویایی رآمیدانستند ودر حبسل‌المتین و 
دیگر حاعاً .گفتارها مینوشنند . عدالت را گفتیم کدروز نامه «الحدید» را پنباد نهاد وسپی 
4 اک هی وی ی او تست اس اي شا 
« لین قنون» هرنوشتند . 

" پکدسته ازاینان بر گرد سرعداات عیبودند که درخانه او نیبتها بربا میگردند و 

کفتگو ار کور و گرفتاریهاي آن مبان مبآوردتد . بکدسته له. ان رجرل وخ ۵ 
وعلی مسیو وعیرزا علی‌اصنر خوبی و آفامحمد سلعاسی باشند نشنی میداشتند که شاع 
ها نوشته وباژلائین بچاپ رسانیده ومیان مردم پراگنده میگردانید‌ند کسانی هم‌جدا گاند 
با بهمدستی یی دو تن بگوششهایی بر عیخاستدد . 

بخشملی آقا . نامی از کر کنان کمرك درجلفای روس, با ابنان پیوستگی میداشت 
وه‌بیاننامهه عاییر! که آزادیضواعان روس در قفناز پرا کنده عیساختند بایتان مير سا نید 
وبکسانی ازاینان که بقفقاز هیر فدند یاور یها هینمود . 

ازعلمای‌بزر گیذادروان نقةالاسلام با اینان هدد‌استان‌میبود . این مید بادایگاهیکه 
هیداشت و بیشوای شبخیان میبود از خواندن مهنامه ها و کثابه-ای مصری و دیگر 
کتابها بیدار گردیده واز با کدلی و غیر تعندی دلسوزی بنوده‌مینموده و با اینان همنستی 
در پم نم‌گفته 

شگفت تر ار همه کار سفروف است گذ «رأیور تچی باشی» مجیدعایمیر زا میبوده که 
رایورتها که میرسیدء از زیر دست او میگذشته , و با چنین کاری خود از ازادیخواهان 
میبوده و با آنان همراهی وهمدردی مینمود. , وپهنگام خودیاوربها میکرده و آنان را از 
گرفتاری رها مییگردانیده 

این صفروف روزنامه ای بنام «احتیا ی بر پا کرد که چندشماره از آن بیرون آمد . 
ولی چون سخنانی نوشت که بمحمدعلیمبرزا تأخوش افتاد بادستور اوچوب بپایش زدند و 
ازروز نامه اش جلو گر فتند , 

اینان بندسته‌ای منیودند که‌مایه ببداربغان آ گاهی از حبال توده های ارویایی و 
پیشر فت آنان شده بود . از آنسوی برخی ازپیشنمازان که پس از مجتهدان درپایگاه‌دوم 


مالایی شمر ده سف بلا ۽ از بیبر و ایی مجمد‌علیمی رز | و نز دعگان او بسلاین و شر بعت 4 J‏ رز 


بولاندوزی و آزهندی مجدهدان زر که : و از.چیر گی مسیخیان J‏ ارو پا بیان در کدور 1 


(۱! آقاي سبری که | کنون درنهرانست و بسیاری ازاین نامها را او گفد . 





تار مخ مش وطة ابر ان ۳ 


آزر ده گردیده 3 اند کي بیدار شده بودند . أینان نیز ببیروی از علمای تهر ان و دیشر 
اها کان تاه و حشد شی با هم = کرد بقه دوسته ی شده بودند ؛ و ور ساب ور ۱۲ 
(۱۳۷5) یا اندکی پیش از آن بود که اینان هسم نشتی بنام « انجمن اسلامیه » بر پا 
گردند . که بنام روضه خوانی وکوشش برواج کلاه‌ای ايراني و-جلو گیری از فزونی کالا- 
هی با نف با هم نستندی و بگفتگو برداختندی .ما ازاینان امهای‌ساجی میرزاابوا لسن 
چایذناری, و یج اسمعٍل‌هثترودی ۰ وشیخ سايم , ومیرز! جواد تاصح‌زاده , وءبرزاحسن 
واعظ راعیشتاسیم . 
جلو گیری از رواجکالاای بیگانه یکی از کوششهای آنزمان میبود . در سایه تعرفة 
گمر کی که گفتيم نوز باروسپان بست در اندك زمانی کالاهای روسی در ایرآن بسیار قزون 
از نرد کوشند گان در مه سا | بجلو ری از آن 
کوشید ندی , در تهر ان دو سید وهمدستان ایشان در نشست‌های‌خود چایی ندادندی ومر دم 
رابخر بدن و بر بردن‌6لاهای ایرانیوا داشتندی . دراین‌باره کوششهایی از ملایان‌اسیهان 


ودیگر حاعا نیز مر فت وان عامای نجف نوشئه ها میرسید . 


گردیگه 4 ماب Êz‏ همگی ۳ ۳۹ . 


در ثبر بر هم اینان‌همان راعنوان کردند , ولی خود بخواست بزر گثری‌میکوشیدند 
و عمو! شی ا کوشند گان هر ان و هم وا 0 با تان ر اهیخواستیت : 

بهن‌گاهیکه در تهر ان داستان هبحد آدیته ودئاله های آن بیش میرفت « در آمر دز 
بدبنسان دو س اعا هیا مستاد نف و در آرزوی هم 1 وازی : ت آ ان عییوه ند چپ که 
فست دز این فذار و جلو گیری بسپار بیشئشر از تهر ان مییود . رفتاریکه محمد - 
علیسر زا درایتسا میشر د به رفتار مظفر الد ياء باعین الد له در تهر ان نمیا فست . 

راستی راکانون خودکامگی تبر پز عیبود ودشمن بزر گد مشروطه و آزادی در اینجا 
«ینشست , محمدعأیمیر زا گذشنه از آنکه خودرا بادشاء آینده گشور میدانست و بجنبش 
توٍ ده عیجگو نه خردندی تمیذاد ؛ در سایه گرا ٹک بهیسایه شمالی عیداشت تا خهنودی 
ا . این بود در تبریز نشسته و تنها بآن بی نمینمود که جلو 


بز با وا بگیرد 3 با نداد کا ئی رف ال لت ي بخفه لسردن جنیشی تهر ان تیل یو شیب 


آ زان را عبج اء نمیخو است 
ند 
و تبرنگها بارمیزد , وجنانکه سپس گفتگویش بمیان آمد وداسته شذ . گوبا در همی‌روزها 
این , حاجی سبد اعمد خسرو شاهی راکه یکی ازبیشنمازان تبسربز مییود پنجف فرستاده 
بود که باعلمای آنجا تفتگو کند و آنان را بدشینی مشروطه بر انگیژد . نبن يك پیشنماز 
دیگری را بتهران برای گفتگو باعلمای آنجا روانه گردائیده بود . 

این بکارهای شاه و دیگران ارجی نمیگزاشت و چنین میخواست خود کوشدهایی 
کد و جدیشی را که بیش آمدء بود تا اشام ا گفتیم این ‌بباری کوشند گان بر ات 
وعلمای تبر یزرا | بتلگراف خانه فرستاد که آن‌تلگرافها رابشاه و بشم ودیگر شهر ها کر د ند 
و لی چنانکه گفتیم , این کار تنها برای برانداخن عن‌الدوله بود , ودیده‌میشود که‌استادانه 





lar‏ شش نگم 


1 رايا تام وسا یط , ۴ م" ۰ تام شیر اد هی با گوشند کان و پشتیبا ۳ از علمای کوچنده, 
بان ۷9 و مالا بان در 7 1 اف خا رھ فرستاد i‏ و درد CEL ELE‏ تس بر بیشنما زان 
مو ل نو فتدف و نمازحماعت نشواندند « ولی شوه خی الدو له بر افتاد و اد دلب و 
گرد ید دست اوی 1 8 میا نجیگر یش را در بار علمای کو چنده بل در فة i‏ کا 
را وجرد ومللابان نیزبی کار کو ر قشف 4 ویلی اس سيل 2 یس E‏ ج EE‏ أ علمای 
کوجنده باز گشنند بانه 4! آیا بدرخواستهای ایشان گوش داده شدیانه 14..» 

این از بو زیسر تی محمد علیمیرزا ودلیستگی اورا به‌نهان داشئن پیش آمت - 
هاي تهر ان قتان سال قف ۽ و از یکو ۳ ار جی علماي لهي لن 3 اقفر ار دست بودلب ا 
رآهیرساند 

بااین ِ وسخت گیری , جئیش در تبریز بسیار دشوار مینمود . بویرّء با ناتوانی 
که کوغند کان را سیعو د . دیش أ هد عای تهر آن نھان گر فه دش و روز نامه ها در 
نمینوشتند. . بگاته روز نامه آزاد حیل المتین بود که آنهم خود را اقزار کر عمنالدو له 
کردا نید : تنهاً ؟ گامی مکوشند کات ۳ بدیگرات ار نامه عاییی کر جوا که تن 
از تهرآن عینوخنند , واینها نیز نهانی خوانده میشد . 
در تهر ان فرمان »خر وطه داده له وعحلس حند تاهه بر پا ن باه 
و ظا هتا هة ا نضا بأت» وسيك سوك , ول در نیریز 3 داش شهر‌هاً 
نشاتی دید نمید . کوشند گان درتکا یو مي‌بودند و نشستها پربا 


جنبش نبر یز 


۳ ی کرد نت د دز اف میات ذه ر گوی دو کی بلك که لل 3 ۳۹ براي کوخش . سل بل ند دو د2 ۰ 
و نجید ی حاجی شد متاف را 1 و ف علیمیر زا نوسيم ۰ او از باك خا ندان بزو کی که 
«ساد ات ارزل»(۲۱ ناهیده قی کل بل‌هیبود وهسگی آنات ET‏ علیمیر ز | دسمین شلد بو ز ند . 
می رغاش که از اي سید‌ها وکود کی از بیغنمازان عییود کسائی اتف هد کر آورده 3 از 
آنان پيمان کرقثه بود که رساد ودست دهم داده کو يي : 

یشان آماد کیهاهیر فت‌تادر آخر‌های شهر پور تاعه‌ها یی ر سبد کهدر بار دجنان‌دشمنی 
وا مبکند وشاه از دستینه نهادن به دنظاهدامةٌ انتخابات» خود داری مینماید ؛ و 
دوباره lı‏ ر زازعا الس EL‏ وشور و خروشی بر خاسته از این آ ا ھیھا کوشند گان دراب نجا نین 
بتکان آمدند ویر آن شدند که درآینسا پیر‌جنبشی نمایند , دباین ثار مپرهاشم وهمدستان 
او پیش گام گردید ند . در اپنجا هم بپیروی از تهران رفن بکو ول خانة انگایس را 

غیر هاشم بر آدر ود هر ستاو ,ا ۹1 از فار کنات با ناش انگلیسی و دوگ بام کار 
بانك پيامي عییرد بکونسولخانه فردتاد .کونول پاسخ روشنی نداده و گنده بود : « در 


تهر آن سفار تا زد ماع دم ایدیر فت درا ,تسا هم خواهیم بل بل سر سود 4 


() اررب نام دیهی از پس 


اعو تهای نبر یز است . 





آنان ازاین پاسخ‌خشنودی فهمیدند و شب چهار شنبه بیست وهفتم شهر یور ۲٩(‏ - 
رجب) ۰ ور خانهٌ میرجلیل (یکی از سبدهای دوچی) نشستی برپا گردند . باشند گان‌میر- 
هام ء هیر و | علی! دبر محاعد , میرزا جواد ناس ‌زادء ١‏ هیر جلیل خذاو ند خانه , عیتر 
خلیل . سید رضی » هیر حاجی آغْا , عیرستار هیر ربیم ؛ هیر یعقوب ؛ سید علی ؛ مالا 
«حمدعلی تر انیوری .میر زا نسفقایخان هشترودی ,محمدباقر و برخی‌دیگر میبودند. آقا- 





پ ۲ 
هرغام کتند, چعفر آقا پا پرادرشی اءشان ارشه و سوارات خودعان دوتن که در جلو درعیا ند 


تگستها ند از راست‌بچي نخست ضرغامردوم بر ادرش مپباشد - این‌پیگره کویا دو سال دی تر 
بر دا شته ۳ 


مها بخش یکم 


هپرباقر پسر حاجی میرجعفر اسلاهیواچی از کيسة خود درر فت کوشش رابگردن عیگر فت. 
آنشب همد را بستالش اشستند , عیرزا علی‌اگیر مجاهد به رفتن کون‌ولشانه خشنودی 
یاو تا شیر او کت دار شم ارا سفنت . 

فردا پیش از در آمدن آفتاب دوتن دوتن بیرون آمده اهن کو تسولخانه گید ند. 
مر حلیل ازراه جدا گردید. بمدرسه صاأد قیه ر فت که طلبه‌های آنچا را بأ خود بیاورو ۰ 
OE EES E‏ یی ای فا 
بثرد اور فتند وخواحت خود را بیان نهادند , کونول پاسخ داد : «سا نتوانيم بکارهای 
درونی ایران در آییم » وشما را بالین اندکی » نتوانيم پذیرفت . ولی !گر پازار بندد و 
علیاء و دیگرات نیز پیایند چون ینام توده است توانيم پذبر فت ۶ . 

ای که اوعایه داطيري ۳۳ . زیرااینان بیش از‌چهارد» با بانزده تن‌نعی - 
بودتد و ببدته شدن بازار هم امد نمیبستند ؛ و از آن سوی اگر بیرون رفتندی هنگی 
دستگر شدندی . آین‌دلگیری فزون تر گردید عنگامیکه میر جلیل تنها و تهیدست بار 
گردید و چني دانسته شد طلیه‌ها با او همراعی نتمود» اند . با اینهه تومیدی بجود 
راء نداد ند , 

هنگام نپیروز شیخ سلیم وحاجی میر:ا ابوالحعن جایکناری با چند تن در آمدند. 


ابخان عهمگی شاد ما نی ry ET‏ ا لق اط بییشواز ثا فد 3 از س و ELE‏ 


از ديدي 
ایشان نغ سول قك , ا آزاد یو اعات کهآ اء سد ثل تل و و دون ھا سف ید . 
انبوه مردم آ گاه نمي‌بودند و آنانته آ فاه میبودند دلیری امینمودند . مجمدءلیمیر زا را 
از چگو نگی آ گاه گردیده رایور تجیان را فوسدادء بود که در آ لخن اسة نها ابستتد و 
ات ان هرود ان زا میات ده ۱ 

آقا میر پاقر دررفت رامییرداخت وجای وناهار ودیگر چیزها را آماجه هیگردانبد 
ويکي از تالارهای که نمولگری را فرش کسترانید و بنشسنده . دراین میان مفاخرآلدو له 
۳ از سوی »ید علیمیر زا آدد و جون بنشست جنیی ۳۳ : «والا حضرت اقدس از 
آقایان گله‌مند ابت .زیرا همیشدرعایت خاطر آقابان راکرده . اکنون هم آک اتش 
پاکتتن یب وه یی ابغای ای خی ونده اد ای اوه سای کت نخس میرن 
ابو" لحسن کل سل ساده درونی میبودو از دس گردن «حوا له مستمری» خود بکلد بر داخت. 
مغاخرالدوله خشنود گردید وجنین گفت .«من‌الساعه حواله آنراصادر میکنم , والاحضرت 
امر فرمود تان‌ راهم ارزان گردانند . . » تاصم‌زاده از پاپین تالار سخن او رابریده با 
آواد ءلمدی جنین گفت : «]۶ا چدهفر‌بایید ؟ ! . چه‌مستمری ؟! ‏ چه نان؟ ؟ . مابرای 
این چیزها باینجا نیامده‌ايم . ما آرادی میخواهيم , عدالت عيخواهيم , پس از این باید 
در مسلکت قانون افو هماع الجوله که ای ین نان وا تیوه بود 


رکه خورد و پاسجی نتوانست و چدین گفت : « این وا با بت دعر صي پرسائم » : و برخاست 





لار بخ عشر وطه !بر ات a"‏ 


و بر لت , 

در ابن عات در بازار گفتگویی آفناده و کسانی از کوشندکان آن روز بر که 
رسیده چنین گفثه بودند : « امروز بازار بسته خواهد شد , مردم بکوتول خانة انگلبی 
خواهند رفت » . ولی این کوشش نتیجه نداده بود و عردم از تری محمدعلیمیرزا تکانی 
نمی بارستند . 

هنگام سین‌چنداتن از جوانان , از آنانکه در گونسولگری میبودند بگردن گر قنند 
که برو ند وبازار را بیندانند , مچهار تن که عیر یعقوب وسیدعلی ومیر صمن و محمدیا فر 
بودئد ۱۱] روانه گردیدند وچون بیازار شبشه گر خانه رسید ند چند تیر پیا بی شليك کرد ند 
و سیر امغوب قمه‌بدست تا ُزدیکیهای باژار امیر رفت . از این شليك و هیاعو مد بیج 
پر آمد‌ند , وچون آماده مپیودند بیدر تگك بازارها رابستفد , و پسیاری از ايشان رو بسوی 
کو تسولحانه نهاد ند . 

کسانه مبآمدند چون از جگونگی کف ۱ گام سس نف تیم هاده شد که کی 
با نان رن وجگونگی را بفهماند . این را ناصحزاده بردب کی فت و بغارو 
پله‌ها ایستاد و بمردم گفتار راند . 

امروز بدینسان گذشت . امروز نام مشروطه درمیان تمیبود وسخن ازه‌عدالت‌طلبی» 
وء آزادیخواهی » میرفت . چنانکه گفتیماینان هم آوازی با کوشند گان تهر انمبخواستند 
ر 


نمیدانسنند . لیکن شبانه کونول کهاز پیش آمدهای تهران نيك | گاه هیبود چگونگی 


وچون از آنجا آ گاهیهای درستی نرسیده بود نام مشروطه رانشنیده و داده شدن آن را 


را باز گفت و نام هشروطه از آنجا بمیان آهد . 

فردا پنجشنبه کار برونق خود افرود . زیرا ازیکو انبوه مردم رو بکونسولخانه 
آوردند . کسانیکه‌دبروز بازار رابستهوبخانه های خود شنافته وباینجا نيامده بودنداه‌روز 
میآمدند . گسانیکه دیروز داسشان را نشنیده بودند امروز شنیده و باینجا عیشتافنند . 
کو نسولخا نه و آن پیر امو نها بر ازمردم هیبود . مسجد سمصام خان را در آن نردیئی فرش 
کردند وجایگاه دیگری برای گرد آمدن هر دم بك بط آورد ند . ازیکسو ۳ علمای بر کد: 
آزحاجی میرزا حسن مجتهد وحاجی میرزا کر یم امام‌جمعه و میرزا صادق و حاجی میرزا 
محسن وئقةالاسازم وحاحی سید محمد قره باغی‌ودیگران همگی بمردم. پیوستند وبه‌مسجد 
يضام خان آعد ند . 

امر وز باز ر گا نان بیشنهاد گرد ند دررفت را يگر دن گیر ند وبول بر داز د , تست 
حاجی مهدی آقا کوز» کنا نی پیشگام گردید . بدینسان که‌رو بملایان کرد وچنین گفت : 


(۱) آثای رد بی u‏ شان آوا هسر پار 8 تامشی را عبیعر ثم بادداشتی خوشته له بسا ری 





"ر این آگاهها ازرری آنست راو بجایچهار تن دست تولته له دولن غم میټ بن ل فیرستار 


بر اد 1۳ عر غا شم بر أ سور وه 


کے بخش یم 


هدر این راء‌که بخرسندی وسر فرازی ایرانیان خواهد انجاعید من جان و داراك دریسغ 
نخواهم داشت و همه در رفت را خود از کسه خواهم پرداخت  .‏ وی دیگران بات 
خرسندی ندادند و چنین نهاد ند که عسگی بولهایی بر‌داز ند .و برای این کار صندوقی بنام 
ه صندوق مسارف انجمن عدالت و مشروطه خواهان اسلام » پدید آوردند که مهری 
برای خود داشت ورسید‌های چایی آماده گردانید . صنده قداری را آقا مير با فروسر کشی 
را حا جی ممت سادق قازانجایی و ثر بلایی على هسیو بگردن گر فتده ۱ 


امروز با دستور محمد علیمیرزا در دکانهای تانوایی چراغ روشن گردا نیده و بهاي 





يپ ۳ 
هیر زا محمودخان سید حسن سید خسن میرز امحمدعلی خان 
حکا کباشی شر یفزاده تقی‌زاده تر بیت 


تار ب دش وطة اير ات یج 


تان راکم کرد ند . جوت سا لها در آذر بایجان تأن گران و کدیاب و خود ماية دل‌آزید گی 


هردم شده بود محمد علیمیرزا میخواست با کاستن از بهای آن از مردم دلجویی کند و از 
کاش اہغان ا لو کرد و کوشند کان جو است او را در با فمه وکسانی را 
فرستادند و چراغها را خاموش گردانیدند وبمحمه علبمیر زا چنین پاسخداد ند :هرر خواست 
۳ ارزأنی تا ست ۲ ۳ هدر و طه میخو ا شیم ؛ تب بل علیمیرز | پاسخ فر ستاو درآین باره 
شواعم کرد . 

۱ ٿان خود ا تلگر اف بتهر ان کرد ند و خو است ود ۳ يار از تجوت نق ۳ يعد 
کو تسول انگلیی بس فار تسا نه خودشان متلگر اف آ گاعی فرستاد ۲ 


۳ روز باز ار ها ب سا زي « وه دم وتان شر رة ز در فسودن یمان ELT‏ اه 


کون ساجک فقا:: 


و ای پاسخ دير گرد و 


این ده روز برای تبر بر روزهای بسیار سودمتدی یود که با ید 
هنایش این جنبش 
در مردم تبر یز 


در تاریخ باد آ نها بماند . مردمیکه فر نها در زیر یوم سم 
و خودکاهگی بسر برده ,و جز کا] کشهای کیشی, و نمايشهاي 
بیهوده محرم وسفر ومانند آت‌کاری نشناخته , وازحستی تودهو 
تور واین‌گونه دانستنی‌ها بیبهره مانده , و هیچگاه آزادی برای گفتگو از دردهای خود 
و برای گلهو ناله ازستمهای درباریان نداشته بودند « کنون بکرشته سخنان سودمند نوینی 
در بار؛ آ بادی کشور وس فو ازی نوده‌عیشنید‌ند بوخود را براي هر کی گوییآزاږ می با مد 
و رویهمر فته يك آیند؛ بسیارخوشی ودرخشانی را درپیش‌رو هیدیدند و بی‌اندازه‌خشنود و 
خرسند میگردید ند . 

يك مه گویم : این ده روز در تبریزرا دیگر گر‌دا نید . دشمتی سنی وشیعی زیانش 
را همه دانستند . کینه‌های شیخی و منئشر عم و گر یمخانی ازمیان برخاست . دلها از آرزوی 
همدستی پا پکدیگر وجانفشانی در راه توده و کشور پر گردید . در عسجد بیشوابان سه 
گروه زائو بزانوي عمدیگر می‌نهستند و از دشمتی هاییکه تا آن روز کرده بودنته 
پشیما نی مینمودند , حاجی‌سیدمحمد قرءباغی پیشوای کر بمخا تبان بپابررخاسته چنین گفت: 
هر دم ان دسته بندیها همه برای «حلب عرده و آواز نعلین» میبود و ایثر مان باید همه را 
کنار گزارده دراین راه خرسندی و نیکنامی ایرانیان دوش‌بدوش هم گام برداريم . 

ارمنیان که تا آن‌هنگام با مسلما نان آهیزش وجوش نگردندی . و جنت داه یه 


ان تجم رااز شعدیگر داشیه بودندا کون لے مه با نی #منمو ذ بل و در تهات ب آرادیخواهان 


اجب 


قلسي دید اند 
وباي لوج سر پاز 5 دار دشت شا رانلو ل اذد تززدیگی لر در ۱ ا اج مد اند 
۱ برای چنین روزی آمادء گر دانیده بود و ازسر باز :ان لس 


al‏ بخش گم 








و گرسنه جانبازی عی‌بیوسيد, نما بند گانی بمسجد فرستاده خواستارشدندکه هم نان بمسجد 
آبند و بادیگران همراهی نمایند . ولی پاسخ داده شد در آنجا که هستید . باشید واز 
درون دل باعاهبراهی نمایید, 

توانگران , از بازر گانان ودیگران ؛ در پول دادن بستدوق «اعانه» بهمدیگر پیشی 
شر سنك . l5‏ میرباقر که گفتیم صندوق دار میبود عي توف : « از سیح تا غروب سای 
فراعت نداشتم» ,. جنین شور وتتانی در یكث توده تمتردیده شود . در اینجا همجون تهر ان 
ژ نات با درعبان نداشنند . ولی مردان شور ودهش بیاند ندازهء تدان میدادنشد ,و عیتوان 
انگیزه این شور وسهش راچند چیزشمرد : 

ست : اه مردم وج بن؛ خدادادیآ نان , داستانهابیته يكك سال و دوسا 
دیرتر رخ داد وما آنها راخواهیم نوشت بهترین نمونة شایند گی هردم تبریز میباشد . 

دوم : بودن رعبران وبیشوایان پا کدرون د تېکی. کته ار کوشند کان که ندمر ذیم 
و کنون بیشتر آنان نادرمیان میداشتندوپا کدلانه‌دمرداته میکوشدند بکدسته از پازر گا نان 
آبروهند و کاردان ازحاحی م î‏ با گوچی ۱ وحاحی ی مجمدعلی اسپها نی ۱ وحأحی 
مپرزا علینقی گنجه‌ای . و حا E‏ پادامجی و دیگران , سلوعردم افتاده و کوشش 
مینمودند : ڪر از هیر هاشم که ازهمات روز عا خود خواهی و سود جوییش شاه فرذت 
دیگران همه با کدلی عینمود ند . 

سوع: گرانبایگی ودتگشی خودداستان . مردمیکه سالهای دراز گر فتار خود کامگی 
بوده و همیشه ستم کشیده بودند کنون خود را در برایر عشروطه با بهثر گویم زند گانی 
« دمو گر آتی » هدید تد و راه مردانگی و سر فرازی را در برابر خود باز میافشند .و 
نو ید هأی بسیاردر باره بیشر فت کشورو آسا بش وده هیشنید ند . پیداست که چگونه دلهاشان 
روشن میگردید وچگونه می‌دهید ند و بنکان عیأعدند . 

دراین باره بیشتر کار راسخن گویان ( تاطقان ) عیگردند , وعیباید نحستین ایشان 
میرزا حوآدناصم زاده رابشمار بم. آین هرد تضنین کسی بود که در پیشروی مردم آبستاد, 
که دیگر ان هم از او باد گر فتند , سخن گفت , وازهمان عنگام بنام 


3 اطي ختاخته گردید 


و بايك شبوه نوینی 

اند کی ازدبدار خودسضن رائم: هر در آنونگام شاب د ساله مودم و درس هکوا ندم 
بجر ور از اند همآهنم ۲ درو بو ید مر دعر جر تثان‌تتدی يكم . ادف فش دم هیر قدت 
یکسا و بط دون گفنگو سے بت ِ 

= تان را ارزان کردا تيده ETT‏ قی ستا د ند و جر اغهار | خاعوش کر دا نید ند 5 

- ارزانی‌نان را تمیخواهند پس چه میخواهند ؟ . 


عشروطه میجواهند . 


دار بخ عنم وطة ا یر ان ۷۱۹ 

مشروطه ؟! ,. هشروطه چیست ؟! . 

- توهم پرو تابدانی هشروطه چیست . 

آنمرد روان گردید . مسن نیز که نخستین بار تام مشروطه را میشنیدم وهمچون آن 
یت آ ره مت دا تسشن معنی آن بودم پی‌اورا گر فتم , لخجست درییر امون مسجد صمسام خان 
مردم را آنبوه دیدم . مسجد پر گردیده و کسانی در کوچه ها نیزایستاده بودند . کسی 
بهلوی مثبر سرپا ایئاده سخن‌می گفت . آوازش‌را می‌شنیدم ولی گفته‌هایش رانهیذهميدم. 

دیدم‌کسانی نایستاده در میگذر ند . من تیز در گذشتم . در چند گامی از آ نچا 





پ 4 


چهارنن که برای پندانیدن باز ار ز فعه! ند 


این پیکر» راسیس برداشته وخواستها ند کد همان حال راهویدا کردا نند 





۱٩‏ بذش بگم 


خانه‌ای را باز وعر دم را در آن انبوه ديدم و چدرون رفتم , دیدم یأغچه‌ایست سین وزیبا : 
و مردم سریا ایستادها تشد , و آخوند جوان زرد عویی با دستار سفید 5سوچگی ؛ دو دست 
پنرده‌های بله‌ها کیه داده ومیخواهد سخن گوید . همه‌خاموشند ومیخواهند گفته‌های‌اورا 
بعنوند. میخواهندمعنیمشروطه‌را بدا نند. آخوندباچهرء گیر! وزیان شیوا پسخن آغاز کرد 
پلبلان و قت گل آمد که بنالند از شوق هکم از بلیل مستی تو پنال ای هشیار 
خیرت هست که مرغان چمن هیگویند خیم اي خفثه سر آز بالش ففلت برداد 
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت دد پیش حیف‌پاشه که تو در خوابی و E‏ بیدار 

ابن شسرها را خوانده سپس بز بان تر کی معنی مشروطه را گفت » و در اين هيان 
از گر فتار بهای توده و از ستمگری در باریان واز خواری کشور ومانند اینها سخنانی راند 
و بسیاری از مردم بگر یه اقتادند . هنايشیکه این سخنان در من کرد پس از گذشتن سی 
و اند سال هنوز قراموش نگردید» . 

ديگري از سخن گویان هیر زا حسین هیپود . او نیز با آواز دلکش و دسا 
شبر‌ها خواندی : 
ماییم که از بادشهان باج گر‌فتیم زان پس که از ایشان و تاج گس فنیم 
دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتيم اموال و دخابرشان تاراج سر ی 
وز بیگرشان دیبه و دیباج گر فنیم ماییم که از درا امسواج گرفتيم 

و اندیشه نکردیم ز طوفان و زتیار (۱) 

دیگری از ایشان شیخ سلیم میبود . این‌مرد چه دراینهنگام و چه پس‌ازآن پا زبان 
ساد روستایی سخنانی گفتی , و پیش ازعمه دلسوزی به بیتوایان نموده و داستان کميابي 
نان و گرانی گوشت را بمیان آوردی , و نوید‌ها دادی‌که چون مشروطه باشد نان فراوان 
و ارزان , وگوشت در دسترس همگی خواهد بود ؛ و بینوایان ازنان و کباب سیر خواهند 
گردیتد. و بالای مثبر انگشئان را بهن کرده و وجب خود را نعان داده و بساهسان 
زبان تر کی روستایی چنین گفتی ب و کباب بواینده اسب » . این گفته‌های او نیز ارج 
دیگری عیداشت و مایه دلداری پینوایان میبود . 

هیرزا علی اکبر مجاهد گاهی بمنبر رفتی و.بهمان تندی‌که در نهساد اوست , از 
سنمگری در باریان بدگنتی . میر هاشم نیزگاهی سخن راندی . برخی‌کسا نیکه قفقاز یا 
استا نيول را دیده بودند.. وآ گاعيهایی ازپیشر فت ارو یا میداشتند , هر یکی که خواستی 
سرا ایستاده مخنانی راندی . 


هیر ر بیج برادر هیر هاشم بکبار با پرخاسته و از محمد علیمیر زا ید کوب ی کړد و 


دیوأنه‌وار رخت خود را پاره ساخت . مردم از رفتار او ر نجید‌ند و دیگر راء ندادن . 





[۷) این شمی‌هااز باش کامه اد یبا لمما لك‌است کدو اعظان ننکه‌تکه پا لای منیر خوا ند ندچ ۰ 








نار بخ مر وطه ابر ان ۳ 





از خود میرعاشم نیز رفتار بدی دیده میشد . بنام آنکه من پیش افتاده‌ام ومردم رابایتجا 
کشانیده‌ام بهمه پررتری میفروخت و گاهی‌که از کو نسولخانه بیرون میآمد سیدجادی دوچی 
و جوانان آنجا را , با تپانچه‌ها بکمر . بپیش و پس‌خود مپانداخت. از همانجا آزردگی 
پدید آمده بود . 

بدینسان روزها میگذشت. دراینجا تبز , هبچون‌تهران , بهمگی‌شامو نهار میداد ند. 
چیزبکه هست در ایتجا چادری نزده و بیشترمردم درمسجد وپیرامونهاي آن گردميآمدند. 
و شبها جزسرآن و پیشروان نمی‌ما ندند ودیگران بخانه ها خود هیر فنند . 

اند بشید نیست که شاه که یکماه و نیم پیش از این » فرسان 

پدیر فتن شاه درخواست مثروطه را داده بود و این زمات در تهران نمایند گان 

تبر یز یان را شصت گا نه دارالغوری بر گزیده میشد نك : نهر سوه پاس 

تبر یز یان را زود نداد »و پس از آن کارها ایستاد کی چه 

انگیزه میداشت !.: پیداست که چلو گیرهایی در میان میبوده و کارهایی در پرده میرفته 
که ما هنوز ندانسته‌ايم . رشته کارهای آدر بایجان بیش از همه در دست محید غلیمیر زا 
عیبود و میتوان گفت ایستاد گی از سوی این پیش‌هيامده . کار های آن روزی در بار نجندان 
درهم و آشفته میبوده که بااندیشه توان دریافت . 

هرچه بود دولت خواء و تاخواه گردن گذاشت و روز پنجشنبه چهارم مهر ماء (هشتم 
شمبان) میبود که از تهران بولیعهد پاسخ رسید , و او این را با دستخطی از خود » بنزد 
هستر راتسلاو کونسول انگلیس فرستاد و نامه‌ای عم نوشت ؛ و مستر راتسلاو رونویس 
آن دسٿٽخط و آن نامه را , با خود تك)راف شاء . بنام د انجمن عدالت طلبان تبرین » 
به نزد حاحی مهدی آقا و دیگر سران جنیشی فرستاد (۱ . نیز همان روز تلگرافی از 
سفارت خانه انگلیس (۲) بکوشسول رسید که روتویس آفرا نیز فرستاد .. 

از این مژده مردم شاد گردید ند وهمان روز از مسجد و کو نسولگری بیرون آمدند 
و پازارها را پاز کردند , ویچراغان وشادما نی پرداختند . نیز همان روز یکدسته‌ازسران 
جنبش و از بازر گانان » بیاغ شمال بنزد محمد علیمیرزا رفتند . محمد علیمیرز! آنان را 
بر فت و بسن تی پرداخت از اینگو نه : « من بیش از شما خواستار قا نو نی بودن کشور 
شسدم . ا گر در کشور قاأنونی باشد من آسوده‌تر رده . .سس داستان کشته شدن 
۳ انگلیس و قکاری راکه بایران آهد. بود بمیان آورد, چنین گفت و 
نیش ات پیست و پنجهزار تومان هن و بیست و پنجهن ار تومان امامقلی هم ز | تأو ان‌دادیم. 
ا گر کشور فانونی داشتی پاسخ دادیمی که آن کشیش پروی از فانون ننموده و خود را 
بکشذن داده » . از اینگونه سخنان که دانسته نیست داش از آن آگاه یبود با نه گفت : 


(۱) نوشته راتللاو و تلگرات شاء بو لمعهد | کنون دردست منست , 


(۱) درا بنهنگامسراسیر نيكایس‌سفیرا: نگلیی بلندنر قته بودوچنا نکهد یدیم بجای‌اومستی کر انت 


دف شارزداقی ( طرپردا) سفارت‌کار میکرد داين ثلگراف نیز آژوست . 


۱1۴ مش یگ 





و باشند کان حشنودی از گغتار أو نمودند و سای گزاردند د بر خاستنه وباز گر دید ند . 


تلگر افیکه مظفغر ال بنشاه بو لیعهد فر ستاده جون ود آن ذر دست ها ست پیگرءاش 
را درایتجا میور یم (بیکره ت1۹ 








۱ ری 
رط وہر ۲ ا ل رک رس سوه 


ملا ۰ Rs‏ 
۱ ۳ اس ا یا رر و کک 
د رر ر متفر ما رعا ت لا کد ےر 
1 





ا 0 
تلگر اف مظطفر الدبنشاه بولیهید 
دستخط ونامه وئلگراف سفارت را نیزمیدویسم : 
زاده لعل بگونسول 


f در طعق‎ ETT جنا را سارو جنرال قو اول جار ار * را کد اهاای ابءتعا گرده‎ J 


تار يخ مشراوطة ابر ان ۱۹4 


« ععررات عليه همایونی مهروامضاه نبوده دادم دستخط تلگرافی را هم که ألآن از طرف» 


+ ثرینالشرف ملوکانه دربر قراری مجلس واجرای نظامنامه رسید» فرستادم که باهالی » 
«داده همگی مطلع و شکر گزار باشند و بطوریکه آنها تعهد کردءاند مطبتناً بسرو ند > 
ه بازار را باز کرده مشفول کب وکار باشند ۸ شبانالسظم ۱۳۲۶ 


دستبعط و یمود 
« اولا از طرف فرین|لشرف بند گان اعلیحضرت اقدس ارواحنا فداه و از طرف» 
« خودم باشخاصیکه در قونسولخانه و مسجد متحصن هسئند اطمینان میدهم که دربارآ نها» 
« عنو عمومی خواعد شد و مطلعاً در ازاي اقدامات آنها مزاحمتی از طسرف حکومت و > 
ف غره نخو اهد شد .۰ 
د دویم مجلی شورای ملی را بطوریکه بندگان اعلیحشرت اقدی همایوتی بملت » 
« اعطا و مرحمت کرده من هم تصدیق دارم و اجرا خواهم نمود و بولایات جزه هم اعلام » 
و خو اعد شد .+ 
« سوم برای اعطاه-مجلی شورای ملی که اساس آبادانی و نروت و ترفی »> 
د دولت و ملت است عموم رعیت چه در شهر تبریز و چه در ولایات مملتکت آذر بابجان» 
و جراغان بتنند .» 
3 چهارم در تعین و انتخاب و تلا بزودی فسراری بدهتد که و کلای جر در وساپر ۹ 
« ولایات معین‌شده روانه تهران شوند .» 
تلگراف سفار تتمازه 
د صدر اعظم با ینجا نب اطلاع داد نسخه های چاپی دستخط اعلیحضرت‌هبایونی در » 
« اعطاه مشروطیتو تر تیبات‌مجلی‌بامنای آذر بایجان وحکام ولایات فرستاده شدوانتخاب » 
د و کلا هم در موقم اجراست شما هم باید پناهند گان و یستی‌ها را اطلاع بدهیدو توضیح » 
د نمایید اجرای وعده های اعلیحرت شهر باری‌فقط مر بوط بدولت ایران است ضمانت » 
« دول در آن باب جایز نیست بگویبد مسلم و آشکار است ترتیب مجلس ملی نیست » 
« مگر بمرود. ‏ 
بدینسان تبریز آزادی گرفت . پس از این مشروطه در هبه جا 
کار هاییکه مردم آشکار شد و بهمه شهرها آگامی رسید , و از تهران « نظامنامه 
میکرد ند انتخا بات» ودستور بر گزیدن تمایند گان رابهمه جا فرستاد ند. در 
پزشی قهزها گرا نان کرد نکی کر رچ مدان داوق 
ولی در تبریز و رشت مردم آزادی یافته می‌جنریدند ‏ بدیگر شهر های آذربایجان عم 
آگاهی داده شد ودر آنها تیزتکان پدید آمد . 
می‌بایست « نظامنامه » و دستور از تهران برسه تا نمایند گان را بر گزینند . و لی 


1۹ بعش يخم 
تبر بزیان نچندان شوریده بودنه که آرام نشیتند و رسیدن آنها را بیوسند . یکدسته که 
بجلو افتاد» و آن تعان را بدید آورده بودند عردم دست از دامن ایشان بر نمیداشتند و 
از گردشان‌پراکنده نميشدند . نا گزیر گردیدندخانه‌ای گير ند و آنجا راکانونی گردا نند. 
کسانی از توانگران از دادن خانه با نان بیم میداشتند . میرزا مهدیشان خانه‌های خودرا 
که درآغاز ارنتان و نددیك‌بازار میبود و خود جایگاء تبگی میداشت یآ نان وا گزاشت: 
وخود سرکشی باًنجا ( ناظمی) را بگردن گرفت , و از همان زمان بود که نام « میسرزا 
مهدی خان انجمن» شناخته گردید . 

بیست تن‌از سران جثبش بر گزیده شدند که‌بهمدستی علماه درانجمن نشینندو کارها 
را راء برند . نیز دارنه گان هصرپیشه ای , از چیت قروشان , و زین دوزان » و مسبوه 
فروشان . و توتونچیان , وقند فروغان , ودیگران , نماینده ای برای خوه بر گزیدند . 
واینان بهمدستئی انحمن نشینان بتارهایی هی برداختند . 

هنوز دشمنی بر ای آزادی بیدا نشدء و محمدعلیمیرزا و پیرامونیان او در بیسرون 
بکاری بر نمیخاستند , ولی مردم دور آن‌دیشانه از پا ننشسته و میدان را تهمي گزاردن 
نمیخواستند . در دلها گرایش سختی‌برای نيكشدن ونبکی تمودن پیدا شده و ردم را 
آرام نمیگزاشت . همه آن میخواستند که بنیکی هايي‌کوشند و گامهابی‌بر دار ند . 

چون بسیاری از پیشگامان ازملایان بوده ؛ و در سخن گوییها چن نموده شد 
بود که پرواج ه شریعت » کوشیده خواهد شد , وهنوز جدایی میانه خواستها دید نیامده 
بود » ازاینرو کوشش بسیار بدینداری عیرفت . هنگام نیمروز در بازار از هر کوش 
آواز اذان برمیخاست . درمسچد ها ودر پشت‌سر پیشنمازان انبوهی بیشتر عیگردید . هر 
کسی راستی و درسشی پیش از پیش ب از خود میشمود و پستگیری از بنواياب 

در تبریز کوچه ای بنام «قرهء‌چیلر کوچه‌سی» هست که نشیمتگاه دسنه‌ای از کو لیان 
با (قره‌چیان) میباشد . اینان کارشان مطر بی بودی که مردانشان دف زدندي و آواز 
خوانه‌ندی و بسرانشان رقصیدندی . چون اینار را گناه شمردندی واز آنسوی خانه هاي 
اینان همیشه آشیانهٌ بدکاران بودی که مردم او باش از فراشهای دربار و دیگرات در آنجا 
گرد آمدتدي وبد مسئیها.نمودندی , این زمان آنان را از ار بازداشتند . بدینسان که 

برخی را از شهر بیرون کردند و برخی را دتویه» داده‌وسرهاشان راتراشید‌ند . 

ترآشیدن ریش گناء شمرده شدی وجز از دربار بان وبرخی اوبای بان‌بر نخاستندی. 
درهمان روز های‌نخست موی ستران (سلمانیان) نشستی بر پا کردند و باهم پیمان نهادند 

که دیگر ریش نتراشند . دراین‌باره شعری‌هم گفتند : «تراشیدن ریش‌موقوف شد». 

روز نامه ملاتصرالدین ریشخند های بسپار نوشنه و نکاره ای ( کاریکاتوری ) بنام 


میئینغ موی سترآن تبریز درست گردانیده . 


ار بش مشر وط ابر ان ۱۹۹ 


نان که گفتيم در ژمان خودکامگی یکی از گر فتار بها هیبود و قویشه ز تان ومردان 


در جلو دکانهای نانوایی انبوه شدندی و بفریاد برخاستندی , این زعان در سراسر شهر 


نان فراوان گردیده و در برابر هر دکانی جز از دو سه‌تن خرنده دیده نمیشدی » پیش‌از 





پ 15 


محمد علیمیر زاگ ولیعہد 


۱ بش یکم 





مشروطه نان منی ( هزاو مثقال ) بدو قران فروخته شدی , و گنتيم که بجای یکمن سه 
چارك بلکه کمتر از آن , دادندی . این زمان بهای آن به هشت عباسی پایین آمد و کم 
نر نمیداد نك , 

کم فروشی که خود گر فتاری دیگری شمرده شدی , این‌زمان بیکبار ازمیان برخاسته 
رهبه دکانداران خود درست کاری مینمودند و ا گر کسی را آرزوی نادرستی میبود از تری 
هردم دلیری نمید‌اشت . 

کینه‌های شیخی ومنشر عم و کرپبخانی در کنار مانده وسنی وشیعی ازمیان برخاسته, 
کسی بارایآنکه زبان بچنین سخنانی بساز کند نمیبود : وتبرائیان ( لعنتچیان) بیکبار 
مدید گر دید تد . 

درتبریز ازپیش دبسنان‌ها میبود . ولی‌این زمان گرایش مردم با نها بیشتر گردیده 
ودره کویی توانگران نشست برپا کرده . گفتگوازبنیاد گزاردن دبستانها میکردند . نیز 
کسانی بارزوی پدید آوردن دشر کت» و بنیاد نهادن کارخانه می‌افتادند . 

دراین مپان کسانی ازسران‌کوشند گان » ازثادروانان کر بلایی علی مسپو وحساجی 
رسول صدفیا نی وحاجی علی‌دوافروش وسید حسن شریفزاده ومیرزا محمد علیخان تر بیت 
و جیثر آقا گنجه‌ای و آقا میرباقر ومیرزا علی‌اسفرخویی و آقا تقی شجاعی و آفا محمد 
صادق خامنه وسید رضا ( ۱ ) يك نشست نهانی بنام « مر کز غیبی » بسرپا کرده پيك کار 
ارجدارتر دیگری می کوشید ند و آن اینکه دسته‌ای بنام «مجاهد» پدید آور ند . 

اینها تارهاییست که بس از بیرون آهدن ازبست نشینی » بیدر نک بایتها پرداختند و 
مادنباله اینها راخواهيم نوشت . 

در این میان درتهران دارالشوری برپا گردید ۰ گفتيم مجلس 
باز شدن دار الشورک جند کاهه دنظامتامه انتخایات » را نوشت و آنر! بستینه شاه 
رسانید , و از روی‌آن در تهران بیر گز بدن تا ینب کات آغان 

۳ 


این «نظامنامه » مردم را بش گروء (طبقه) میبخشید بدینسان : شاهسزاد گان و 
قاحاربان , علماء وطلبه‌ها . اعیانها . بازر گانان » زمینداران و کشاورزان , و پیشه‌وران 
که هر گروهی نمایندگان جداگانه بر گزیتد , و برای تهران شمت نماینده بدیده 
می گر فت بذیذسان : 

شاهزاد گان و قاجاریان چهارتن , علیا وطلبه ها چهار تن , بازر گانان ده تسن ؛ 
زمینداران و کشاورزان ده تن , پیشه وران سس ودو تن ؛ از ایثرو بیشتر نمایند گان از 
بازاربان و پیشه‌وران بایستی بود وخواهيم دید که درمجلی یکم اینان بسیار میبودند . 

هنگامیکه درتبربز جنبش رو داده و آن داسئانها میرفت در تهران ببر گزیدن 





(۷۱) دوازده س بودها ند و نام یکی را ازایشان ما تصیدا نیم ۰ 


تار پخ مشررطه ابر ان NA‏ 


نما یند گان کوشیده مبشد ؛ و آن جنیش تبر بر بیشرفت این را تند تر ردا نید و پسیاری 


ازا نانک دو دل بوده ودر کنار مپایستادند ازدودلی بیرون‌آعد. و بکار پر داختند , 

روزبکشتبه چهاردهم مهر (۱۸ شعبان ) مجلس گشاده خواستی بود . و تا آن روز 
بر گزیدن نمایند کان را بپایان رسانبدند . کسان پایین بر گزیده شدند : 

ازشاهر اد کان وفاجاریان : اسدافة میرزا , یحیی عیرزا . حاجی امجدالسلطان , 
معظما اعلث . 

ازعلیا وطلبه ها . آقا میرزا محسن (برآدر صدرالملماه) . حاحی‌شيخ علی نوری , 
میر زا طاهر تنکاینی , حاجی سید نسر ال اخوی . 

ازبازر کانان: حاجی‌حسینآقاامینا لضرب. حاجی سیدمر تضی مر تضوی . حاجیمحمد 
اسمتیل مناز: : حاجی عمی‌التجار پوشهري . میرزا محبود اسپهانی . حاجي محمد غلی 
تا لفروش , حاحی محمد تقی شاهرودی , وئوقالدو له . محقق‌الدو له . مخبرا لملك. 

ازاغیا نها : صنیمالدوله , نصرالسلظان, سدیق‌حضرت, احتشاما لسلطنه , سندا لدو له 
حسنملیخان ( پسررمخیرالدو له ) . مشارالملك , عون‌الدو له , دبیر السلطان , حاجی سید 
با قرآخوی : سیدالحتماه (۱) . 

از پیشه وران , میرزامحمود کنا بفروش , حاجی 
سیدابر اهیم حریر فروش « شيخ حسین سقط فروش , حاجی محمدا بر اهیم وارت , ملا حسن 
وارث. حاجی محمد تقی بنکدار , د کنرسید ولی‌الل خان , امین‌التجار کردستانی . حاجی 
سید اقا تیر فروش , حاجی میرزا احمد زر کرباشی , حاجی‌شیخ اسماعیل پلور فروش . 


میرزا ابراهیم خباط باشی . حاجی 


مشهدی باقر بقال , شيخ حسن علاقه بند, استاد حسن ععمار , سید حسین بروجردی » شیم 
حسین علی . آقاحسین قلی, حاجی ءباسعلی , حاجی عیدالوعاب ‏ حاجی علسیاکبر پلو 
پز , استاد غلام رضا بخداتساز. حاجی‌سید محمد ساعت ساز + حاجی سید محمد باقر سید 
محمد توی‌ هرا تی ؛ سید مصطفی‌ممسار ؛ سید مهدی دلال (۲) 

اززردشنیان : ار باب جه‌شید . 

کراس فهرست آنچه میباید نيك دید تامهای وئوقالدوله ومخیر الملك و دیگر 
اینگوته لقب دارانست, اینان مردان بنامی می‌بودند و برخی ازایشان ازجهان] گاه وخود 
کسان کاردا نی : آیا ایذان رادل بکشور وتود» میسوخت و 


هواخو اه عشروطه عیبودند ؟. . ی آاست بس جرا زان ھا کا دوست و هیده مان 


سجر ده شف نف ۴ عاأهی بر سیم 


ایشان در راه رسیدن بعشیوطه مپگرد ند ایثان همرامی ندمودند و در آن روز های سخت 


[1۱ اسر ا اسلا لمتین آورد یم وچنا نکه خ یلء مشود شی بعشتی است ديرا ده سين 


با ستی باشند و نادء ال 
[۲ ِِ را ین وار کتاب نار بخ مجلس ملی| بر آن» آدردیم رجانه ديد 


کمتر بن باوری نغان ندادند ؟ ۱ 


1۹۹ بعش یکم 
, اگر هوادار مشروطه نمیبودند پس چگونه اکنون 
بدلخواء نمایندگی مجلس رایذیر فتنه 4 . پیداست که اینان را خواسنهای دبگری در دل 
هیبوده : ویاجز در پی سودجویی نمیبودها ند . 

ازآنوی ناعهای معهدی باقریقال وحاجي علیا کبر پلوپز دیدئیست . ازایتگونه 
کسان اا گاء جدوار برخاستی ؟! دراین هنگام که رشثه کارها از چنک در باردر آورده شده 
و بدست توده میا فتاد مردان کاردان و آزهوده میبایست که بچا پی‌ر سد . همچون ناسر البلك 
نمي‌گویم «شروطه ؛ ایرانا گر درز یر فشار خود کامگی ما ندی مشروطه 
برای آن همیشه زود بودی . میگویسم جنیسص خام مییود : در اينهنگام , بيعواياني 
مپبایست که با گفتن و نوشتن معنی درست تر مشروطه و راء کور داری , و چگونگی 
کر فتاری های ایر ان را بگوشها رسانند , واز میان توده مردان شاینده و کاردان بدید 


پرایا: بران زو ذنود . 








لار ع مشر وطة ابر ان Ys‏ 
آور ند , و چنپن پیشوایانی نبودند . دو سید که جثبش واپیش ش آورده بودند ایسن‌کار از 
ایخات بر تصاعن .۰ ودیگران که کم یا بیش يتوا نسشند 1 آن اند بشه بلندی که بچنین کار 
پا کدلانه بررخین ند نمیداشتند , وهریئی ازراه ديگري سود خود هبجستند . یکی از تمی- 
های جنبش ایرانیان این بود وخواهیم دید که رسیدن نمایند گان شهرها نیزایسن کمی را 

ایر و ن خامی|ا ییا نیا نست که رمان در ازی توشیده بود ند که رشته کارهای کشور را 
از دست سود جوپان و هوسبازان دربار بیرون آورند و کنونکه فیروز شده بودند » همان 
در باریان بارختهای دیگری بیش میآمدند واینان بمیان خود راه میدادند و باز رشته را 
بدست نان میسیاردند وزیان اینرانمیدا نستند . 

آما گشایش مجلس : روزیکتنبه هنکام پسن همه وزیران وسفیران و کونسولها و 
بسیاری از اعیان‌ها بارختهای رسمی در کاخ گلستان گرد آهدند . دو سید و دیگر مجتهدان 
تهر ان و همه تمایتد ان کا دت سء تعی بود نط شاه چون درد پا می‌ داشت در سند لی 
چر خدارش آورد ند ڳا رکه برای گعا. بش آمادء سل بو ۵ نطام| لملك بنام شاه خوا ند 1 
وچون بپایان رسید موزيك نواخته شد ودرهمان هنگام ازمیدان توبخانه یکسد و ده توپ 
شلیك گردید آن گنتار ا را در رود نامه‌ها نوشتها ند و چولب دراز است عیا در ابتجا 
نمی آوریم . 
نود برا کنده گر دیدند. آنشب در تهر ان ودیگرشهر ها بنام گفایش پارلمان ایر آن چراغانی 
گر دند و در قمة جاآ گاهی ازاین گبایش براکنده گردید ۰ 

فر دا د ستل دو باره نمایند کان کرد آعده وسنیم! لدو له را رپس ۲ ووثوق‌الدوله را 
تأیب ار تن یکم وامین! لضرب ,| تیپ رییس دوم در گر ید زډ ,. چون می با بست « نظامتا مه 
داخلی» نوشته شود کسانی از نبایند گان رابر ای وان نامزد گردا نید ند . درا ین مپان 
«فا نون اساسی» من توستة هعیش . ( لویامشیر الملك وموتمن الملك : بسران صدراعظم آنسا 
میئوشتند ۰ یا بهتر گویم ترجمه مي کر دند ) . 

دوسة نشست درهبان قال ار سل نظام بریا گږدید ١‏ وجو نامه توشنه واز شاء در خواست 
جایگاهی برآي مجلس گرده EET"‏ بادستور او کاخ بهازستان راکه شادروان حاجی 
میرزا سس خان سیهسالار در مهلو ی مسجد فلار سا جود سراخته نود » جایگاه مجلس گر فتند 
ونشست ها را در آنجا بر پاکردند. 

جوب تما ند گان ا آزموده ۰ و آنکگاء ا تراد هودف ۱ و در آن‌کاخ شين و سندلی 
نمیبود و همه بروی زمین مینشستند , و از نبودن سخن دیگر » بگفتگوی نان و گوشت 
تهر ان میپی‌داختند تا چندی مجلس سرد و بیرو نق می‌بود و لی‌خواهیم دید که کم کم گرم 





۱۷۹ بعفي یکم 


گردید وبه رونق افزود . 
ون گرد ته لیر ور بازمیگردیم : گفتيم مردم آرام نمی گر فتند و سران 
رول ت خر جلبش گوششهایی هینمود ند . درا: ین میان‌میر هاشم ر فثارشگفتی 
شاش و امامحمعه عی تجو د . أین‌سرد که پیشنماز گوشه گپری میبوده | کنون بنام 
از نجر یز آنکه شن پیشگام شده وتکانی یدید آورده ام بارزوی سروری 
افتاده بهنگی‌جیر گی شونهو د. . چنا نه کن تاو از ازروزهای 
بست نشیتی این بدر فتاری ازو نمأیان گردید . زیرا هرزما نیکه می‌آمد گروهی‌از سیدها 
و حوانات دوجچی وا پا تيا تچ ها یکمن : ببيش 3 یس خود میا نداخت و چٽان راء عبر فت 
که تو گفتی بیگلر بیگی است . سندوق اعانه 45 برای در رفت بست نخینان برپا گردیده 
بو ۵ : ان آ نوا گنه خود پنداشته بر تها a n.‏ 
ارج نمب‌گذاشت . پس از بیرون آمدن از بست بدرفناری بیشتر گردا نیده و خود بتنهایسی 

بدیدن ولیعهد مير فت وبا او بگفتگو مینشست . 

این‌ار او مایه بد گمانی شد و بزبانها افتاد که‌میر هاشم پول از ولیمهد گر فثه و 
باوزبان داده که بیرچیدن دستگاه جنبق کوشد . چنین گفته میتد + «بولیبهه گفنه کسیکه 
شنر رابالای بام‌برده همو تواند باین آورد » . از کوتاءه اندیشی , جنیش را که نتیجه 
کوششهای صدعا مردان میبود ,دید آورد خودمیشمرد وبخوابا نبدن آن امید.عیبست . 

آزادیخواهان سخت ر ندید ند و لو یپاس هر دم دد چی .4 jl‏ ترسی‌ تیا نجه پر اهو نبان 
مپر هاشم سحنی ثمی یار ستند ۰ تارود بیست و سو مقر TY}‏ شبات که نشست | اشع ۳ با 
گر دبده بود عی یز جس وأغظ رو بتمابند کات بیشه ورآن ۳ دانیده ب » بی آنکه نام 
میررهاشم را سرد شیر داب بب ر قثار بهای او مرداخت و نوها لفوت 1 در ان 
که وی سکن میگفت عبر خاشم بادسنه وی وتا وبا ر ام یه ری از یت 
های مير زا س در یا فت که نخوعش از کارهای او کر ده اسو ات ۰ وبا ميو زا خی بر خاش 
نمود » ودر اين عياب برآدرانو کسان‌او بشرون ريخته میرز؛ حسیرا بسبارزدند .دیگران 
اک کی ایی غا ا 

أ Û‏ بیش آعت شا زد ی هر دم افز ود ۳ قر دا بأث دسته از آ زادیخواهات در شی کج 
گرد ]9 و باز ار زا یندا نید بد ١‏ وماایان د دیگران راباً نجا ۳ قدو و انا د فتن هیر هاشم 
را از شهر خواستار .گردیدند و پافشاری نمودند . میرهاشم اءسناد گی نیارسته از شهسر 
مسر و تیه کرد ید وآعنگك تھ أن گرد ۲ 

این آسیپ نخست بود که بجنبش تبر یز رسید . زیر در سایه آن . مردم دوچی 
ذو شيار سيار ودر کوشش 3 تالاش دای د پافشار #عبو د یل : 3 گام نخست را ار راه جن 
آ تات دانته بودند , سشثرشان ودرا کار دید نه » و ثم ثم بدشمنی برخاستند ؛ و 


1 


خواهیم دیدکه از این‌دوتبرگی چه زیانها برخاست . 


لار يخ مشروطة ابر ات ۱۷۳ 








دراین میان «نظامنامه انتخایات» و دستورآن ازتهران رسیده بود . چنانکه دستور 
#تظامتامه» بود شش تن را برای «نظارت» بر گر ید ند که درحیاط | نجسن جا اکير ند و کار 
بر گزیدن را روان گردانند . محمدغلیمیر زا نیز ازسوی خود اجلال‌الملك را بر گماشت. 
وچون رعضان فرارسیده بود وروزها کار گردن سخت بودی چنین نهادند شب ها اتجمن را 
باز کنند . در این روزها روزنامه ای بنام « انجمن» بربا گردید که‌شمازه یکم آت روز 
شنبه بیست‌وهفتم مهر (یکم‌رمضان) بیرون آمد . 





اپ ۸ 
حاجی مہدی آقا کوزه گنانی 


۱۷۳ شش یم 


درهمان هنگام باز داستانی پیش آمد و آن بیرون‌کردن حاجی میرزا کر یم امامجمعه 
ازشهر بود . این عرد را گفتيم پیش ازمشروطه دستگاه فرمان روابی میداشت , هر زمان 
3 بیرون آمدی سد تن کمابیش سید و طلبه و نوکر از پیش و پس استر او راء ر فتندي . 
کته اش در همه حا پیش ر فثی , خانه اش بست بودي که هر که بناعیدی ایمن کرديدي 
میتوان گفت س ار محمد علیمیر زا بزر گترین فرسان دوایی درتبر‌بز او را مییود, داستان 
و داری وانبارداري اور توشته‌ايم . 

چننکسی چگونه برتافتی که گردن بقا نون گزارد و با دیگران یکسان باشد ؛ ! . 
چگونه مرتافتی‌که مردم پیدار گردند و بکارهای زند گی پرداخته و پروای او ودستکاهش 
تنما ينف + روزهای نخست که ا عت سمصامخغان آمد از ناجاری بود. آن روز هعفني درست 
آمد و تنیجه آن‌را نمیدانست . ولی سپی که دانست‌کار خود را سخت میدید ,و بجای 


E 


آنگه به کیھایں برخیزد و عحا برای خود میان توده باز نماید , باین اندیشه افتاد که 
با دادت پواسی سخنگویان ( واعظان ) را بفریید و بسوی خود کشد » و سیسد تومان پول 
بمیر زا حواد ناطق [ ناسح زاده) داد که رسدی خود بردارد ورسدی بدیگران د ین , 

ناطق پول را پسندوق انجمن داد وپرده از روی کار آمامجیعه برداشته شد . و شب 
بشنبه بیست وعشم مهر (۲ رمضان) آزادیخواهان درحیاظ انجمن کرد آمدنه » وداستان 
و عنوان کرده 3 جوش 3 خروش تمودند ۱ و بد‌بهای آمامجمعه را باد گرده برون گر دن 
او را ازشهر خواستار شدند , و چنی گفتند ,کر برون نرود فردا ما خود او را بیرون 
خواهیم کرد , سوان انجمن , بادست اجلال الملك . چگونگی را بولیمهد گفتند , وو لیمهد 
دسئوزر فرستاد که امامجمعه فر دا درشهر نماند و بیرون رود . 

فردا امأمجمعه بر‌مثبرر قت وخواستش این بودکه با گفتن سخنانی مردم را ازسهش 
باز نشاند که به ما ند نش درشهر خرسندی دهند ‏ ولی ننیجه از این کار بدت نپامد و او 
نا گر بر شد از شهر بیروب رفت . 

ولی چون در با وزیر در نزدیکی هر هی تشست و چنن گفته میشد کسانی بنزد 
او رغټ و آمد مس دار ند و بزیان آزادی گفتگو می‌کنند , واز اینسوی در شهر پسرش حاجی 
بوك آقا جا نشين پدر گر دیده و با پیرامو تیان انیوه و شکوه بسیار بسجد هباهه : روز 
ستيه چهار دهم آیان باردیثر آز ادبخواهان بشور ید ند و بازارها را بستند وهیاهو بر 1 
کردند , آنجمن باز چگونگی را پولیبهد یاز تمود , وولیبهد فر اشباشی خود تیرالسلطان 
را فرستاد که برود وامامجمعه را از بیر امون شهر دور گردا ند ی 
بمسچد تباید . 


اما مجییه با قر لجه میدان 45 در چهار فرسحی نیریز و پمر راد تهر أانست رفت ؛ 3 دسر 
آنجا که دیه خود او می‌بود تشیمی گر فت . از اپنسوی‌کسانی از مردم رفنند ومیرز! غفار 


اقا را که دار تده پیشیین مسجد بوده و آمام جمعه با زور از دستش در آورده بوده پمسجت 


تار بخ مشروطهاپران ۱۷ 
آوردند که نماز بگذارد. 
کار بر گزیدن نمایند گان پیش میرفت . هر گروهی (طبقه) بثوبت 
نخستین ثبرد با خود نمایند گان خود را برمیگزید‌ند . از آنسوی چون رمضان در 
محمد غلیمی زا مبان وسجدها پر با میبود , واعظان مشروطه فرست بدست آورده 
در منبرها سخن از مشروطه و کشور هی رآندند . شب سیزدهم آبان 
(۱۷ رمضان) بار دیگر شور وخروش پرخاست , 
ازروزیکه تلراف ازشاه رسیده و مشروطه آشر شدء یود محمد علیمیر زا همراعی 
نعان میداد , وچتانکه نوشنیم هردرخواستی که انجمن مبکرد می‌پذیر فت » و لی‌این نشان 
پا کدلی او نمیبود و همیشه بی فرصت میکشت که باه برغ کوشد . این بود چون کار 
بر گزیدن تمایند کان بپایان رسید پیام فرستاد که دیگر انجمن را برچینند. زیرا اتجمن 
د نظارت» کارش را انجام داده , وانهمن دیگر که آزاد یخواهان خود بشید آورده بودبة 
بنیادی آزقا نون نمیداشت . 
از این پیام انجمن نشبتان که بیعترشان از ملایان و بازر گان می‌بودند بیم کرده 
وفرعان برداری نمودند ؛ و ائجمن را رها گردند . و لی آزادیخواعان , یا بهثر گویم : 
مجاهدان خرسندی ندآدنت . وچون آ نشب انجمن نشینان و دیگران درخانه حاجی عیرزا 
حسن محتهد . برای افطار عیهمان عببود ند , ایتان آعنکه آنجا کردند بو بهن‌گامیکه 
نپرالسلطان فر اشباشی ولبعهد نیز عیبود رسیده وبا مجنهد ودیگران بگفتگو برداخته از 
رها کردن انجمن بازخواست نمودند, وداستان پیام را پرسید‌ند. مجنهد پاسخ داد: چنین 
بیامی رسیده وراست هم هست . تا رسیدن قانون اساسی نباید انجمنی باشذ . 
اینان گفنند : ما نخواهیم گزاشت انجمن بسثه شود . ما چیزی: را که گرفته ایم از 
دست نخواهیم داد . از اینگونه سخنانی گفتند . بخواهش مجتهد نیر السلطان با تلفن با 
مید علیمیرزا کشنگر کرد . محمد علیبیرزا باز مان سخن را گفت ‏ مجاهدان همینکه 
این را شنید‌ند بیگیار شور وخروگ نمودند . چون دسئه انیوهی درحیاط می‌بودند یکی 
در بلندی ایستاده چنین گفت : مردم ابنان میخواهند انجمن رایبندند که پس از بسته‌شدن 
آن ناچار واعظان خاموش گردند و کم کم خونهسای ما سرد شود و آنگاه باز اة 
گردیده وبیار ند بسرهای ما آنچه میخواهتد : ولي هآ نسبو بشکست و آن پیمانه ريخت ». 
تا یکتن ازما زنده است از آزادی دست بر نخواهيم داشت ؛ و اگر تهرانیان هم رعا کنند 
ما خود بتنهایی در نگهداری این دستگاه خواهیم گوشید . 
باین گفته ها باشند گان پا ه ز نده باد مشروطه خواهان » , و « زنده پاد آزادی - 
طلبان » , و با شور وفریاد باسخ دادند , هیاعوی ی که تا آڼ روژ دړتبریر ما ندش ډ بده 
نشده بود برخاست و سخنانی که تا آن روز در اپران گفته نشده بود بزبانها آمد . 
آشکاره باز نمودندکه اگر بجنگك و خوترریزی هم برسد ازایستادگی نخواهند بر گشت . 


۱۷۵ بخش یکم 

دیر گاهی اپن نمایش درمیان مىبود . پیرالسلطان دوباره با محمد علیمیرزا با 
تن کی کر موی فاقوا ها نان امه ون ای ای راو 
بود : « ما خواستیم تا آمدت قانون 
اساسی انجمن نباشد . نون که 
نعپیذیر ند چنا نگه میخواعند رفتار 
کنند» . 

از این باسخ عسردم شور و 
خروش کم کردند .و از آنسوی با 
پیشنهاد نیر ااسلطان محمد علیمیر زا 
دستخطی نوشت. که اتجمن عمحنان 
بر‌با باشد و یادن نیز ازسوی اوبرای 
کار بستن دستور های انجمن باشد . 
تیر السلطان خود دستخط را برداشنه 
آورد . عردم گفتند : میباید همین 
شبانه آقایان را با تجمی ببريم ‏ ودر 
زمان فا نوسها راروشن کرده و هرن 
و دیگران را پیش انداخته . با شور 
وخروش شادي بانجمن آمدند و بتام 
فیروزی خوانهای شیرینی از بازار 
آورده آن کروه اق تیش ار 
هزار تن میبودند همه را شبرین کام پ *؟ 
گردانیدند . دستخط را ایتجامی آور یم : حاجی رسول ]فا صدقیانی 

ه انجس‌ملی تبریز کمافی‌السایق‌بر قرار بوده ويك‌نفر مأمور .بتصدیق اجز اا نجمن» 
« ازجانب حضرت‌اقدی ممین‌و درانجین حاضر خواهدشد که اعضاء انجمی در امورات » 
« جزئی و کلي علت هرچه حکم نمودء‌اند بموقم اجرا گذارده و کار گذاران حضرت والا» 
« دراحراء تمام احتامات انجمن هلی تعویت خواهند نمود . » 

د هندهم‌رمطانالمبا رل ۰۱۳۲5 
این نخستین نبرد محمدعلیمپرزا و آزادبخواهان تبرین بود. چنا نکه گفتیم کر بلایی 


علی مسیو وحاجی رسول صدقیانی و حاجی علی دوا فروش بهمدستی تهتن دیگر انجسمن 





نها نی بنأم در کر غیبی » بسك یش آورده نو دٍ بت 1 وکود زر سره ار فا ت اگ اسسے اتان دورد . 
در یرولب حاجی عبر ز احسن مسنهد و گر مالزبان و بر خی بازر گاتان در انجمن نشسته‌و 


سررشته دار شمرده میتدند . ولی آتان را آن شایند کی نمی‌بود و در نهسان رشته جنیش 


دار جع مشروطه ابر ان ۱۷۹ 


را آن انجمن نهانی میداشت و داستان بپرون کردن میرهاشم و امام جیته و جلو گینری 


از بسته‌شدن انجمن همگی از ایغان میبود . آنان نيك میدانستند که خود امگی از میان 
ترفته وتنها نام مشروطه نتیجه ای‌را در بر تخواهد داشت وباید نیرو بسیجید و بسرای‌نبرد 
آماده گردید , نيك عیدانستند کها گر مردم را بخود رها کنند کم کم سست گردیده و از 
جوش فروخواهنه نشست داین بود هرزمان بهانه دیگری پیش آورده آنان را بتکان وا 
می‌داشتند و باخودکامگی نبرد را رها نمیکردند . 
در تاریخ مشروطه برخی داستانهای ارجدادی هست و کسانی شایند گی و کاردائی 
نیگی از خودنشان داده‌اند . پکی از آنها داسثان همدستی دو سید و بدید آوردن جنیش 
:هر ائست کهمانوشتيم و از هرباره درخور ستایش ش است . دیگری عمدستی آین سه تن 
تامپرده و همراهان ایشانست که جنبش تبریز رابا هوش و کاردانی بسیار پیش بردند و 
دسته مجاهدان رایدید آوردند . کارهای اینان نیزعمه ارجدار و درخور ستایش میباشد . 
این ایستاد ثی ایشان در برابر محمدعلیمیرزا و نگهداری از اتجمن تثیجه آن را 
داد که رشته کار های همد آذر با بهان‌بدست آزادیخواهان افتاد ومحمدعلیمیرز! سیر انداخت, 
واک د و ا و 
روزنامه های‌قفتاز پیش آمد‌های آذربایجان رامی‌پایید ند وهرچه رخ میداد بگفنگو 
میگزابدند : و سياري از آنها , که یک هم روز نامه «ارشاد» میبود جنیش آیرآن را 
يك‌چین صرسری پنداشته و ارجي بان نمي‌نهادند و کاهن سخنان سردی می نوشتند . ولي 
این بیش آمد | نف یشه آنها را دوکر گرد وعمان روز نامه ارشاد داستان را عنوان سر ده 
ستایش ها توشت . 
در این‌میان در تهران‌دارالشوری نیز بی ك کار بزر گی برخاستو 
بانك ملی بارج و جایگاه خوددر پیش خویش وبیگانه افزود . چگونگی 
آنکه‌دولت , پرای بارسوم , آهنگشو ام گر فئن میداشته‌ویر این 
باره با دولت رو و انگلیس بگفتکو پرداخته و چیزهایی نهاده بوده‌اند ,و روز شنبه 
هجدهم آبان . حاجی مخبر السلطنه از سوی مشیرالدو له در اعظم پمجاس آمد و آن را 
بمجلس آورد . هنوژ بیشتر نبابند گان بتهران نیأمد» و قانونی برای کشور گزارده 
نشده دولت از مجلی همداستانی با چنان کار را میخواست . تو گفتیی آن کوشتها شد,و 
دارالشوری بر پا گردیده بود برای اینکه کارهای ریشه برانداز درباریان رویه قسأنوتی 
بخود گیرد . دو وام پیشین‌را گرفته و خورده و کنون چشم براء وام دیگری می‌ایستاد ند 
که با همداستانی دارالشوری بکنند و باز بخور ند : 
مخبرا لسلطته نامه ای از صدراعظطم بیرون آورد که باو میئویسد : شما پمجلی 
شوری بروید و از سوی دولت پیام برید که دولت بیست گرور تومان ؛ در درون کشور و 
بیروت آن , وامداراست که می باید بپردازد پرای پرداختن آنها با دودولت گنگوکرده 


۱۳۷ بعش یم 


وآنها برای دادن وامی بهمان اندازه آساده گردیده اند و دستور ببانك استقراشی 
وباك شاهنشاهی رسیده . ولسی بابد عانعن ان راي دعند و آنان را 
گر فته بیاور ید . 

سيس نسخه پیمانی را که پا دو دولت نهادء شده بود بیرون آورد و برای 
نمایند گان خوانه ب ده دولت بیست گرور تومان بتولت آیران , با سود سدی هنت , وام 
میداد ند بشرطهایی ؛ 

تخت آنکه دولت ایران‌جاهابی را که این‌پول بعار خواهد رفت بدو دو لت بتماید 

دوم آنگه دو لت روس ازاین وام طلب پیشین خود راکم نکند. . 

سومآنکه ثرطها همان شرطهای دو وام پیشین باشد 

چهارم ! نکه چهار کرور ازاین پول را تارسیدن توروز بیر داز ند . 

سم آنکه گرو این وام نزد روس گبر کهای شمال ونزد انگلیس تالگرافضانه و 
بستخا ته باگذ . 

شم آنکه بازمانده وام هنگامی داده شودکه دولت ایران از چند ماء پیش خوا-تن 
آن را بدو دولتآ گاهی دهد . 

مخیر ااسلطنه میگفت ؛ ازچندهاء باز ماهانه سغیران و کو سولهای اير ان درتهر 
های بیگا ته , و ماعانه سیاهیان 3 ۳ و #ار کنات اداره عا در خود کخور پرداخذه 
نشده و بدربار ثين پولی برای دررفت داده نگردیده . برای پرداختن اینها هار گرور را 
در بایست هیداریم که ا گر بزودی نرسد کارها هده خواهد خواپید . 

ازاین بيشنهاد خمهمه بمجلس افتاد و نمایند گان بدووسته شدند . یکدسته همداستا نی 
نمودند ودسته دیگر که عمداستان نمی بودند خاموش ایستادن-د . عنوان تهیدستی دولت و 
اینکه اگر پول رسد همه اداره‌ها خواهد خوابید زبانها رامی‌بست . دراین میان حاجی 
همین الثجار کاردانی بسیار نیکی ازخود نشان داد» و آن اینکه پيشنهاد دواث راآنبذیر فت 
و نسخه پیمان نامه ,۱ دست کر فته باب شش ها یواست ود یات مایا نها را باز 
نعود ؛ وسیس دلیرانه ار کشت ۰ پاورمن اینست که این بيست کرور بدعی که دولت 
می‌گوید راست نیست . زیرا شاهزاده اتا يك (عین‌الدوله) همیشه خسود ستایی نمودی که 
در آهت ودر رفت دولت را بانداز؛ ه م گردانیدهام وششمد هزار تومان هم فیز و نی عیدار یم 
که در نزد توما ئیانس است . مااور! تااین انداذه دروشگو وباوه سرانشناخته‌ايم . دو لت 
رویهٌُ در آمد و در رفت سه سال باز پسین را یمجلس فرسند با آوچ کی نیم ۱ یی 
برراستی دولت بدهتار است بگردن نوده خواهد بود کهآ را راه یندازد , ولی نه از راه 
وام گرفتن ازروس و انگلیس ‏ وآن هم با این شرط های ستگین , که برای چهار کرور 
پول کشور را بدست آتان سپاریم . و آنگاء پاشد که ما در رید کی شوب ور ا تاو 
در رفت ؛ جابی پید! کنیم که این چهار کرور ۱ ز آن بدست آید و دیگر نیازی بوام گر فتن 


تار بخ پشرو طابر ان ۱۷۸ 

ازخووی یااز بیانه بیدانکنيم . کنون ما گور کورانه نخواهیم توانست درباره گر فتن يا 
نگر فتی‌وام رای دشیم 

سپ بیاد وامهای 
پیشین پر داخته و ازدو لت 
خواستار یک 
پبمان نامه ها ی آنهارا 
بمجلس فبرسئد تأتوده 
از چگونگی آنها نیز 
آگاه فردد. و بگرشته 
سشنأنی هم در بارءآ نها 
کف ت که عمگی آ کاهی 
اورا از رهای دولت 
عیی‌سائیت . 

ز این کفئه هاي 
پرمفزودلیرانه اوحال 
مجلس دیگر شد , و 
تماینه گانی که با 
پیشنها دهمد استان نمی 
بود نددلیری‌پیدا گر دند 
وهمگی بيك زبات از 


وام گرفتن ناخرسندی پ ۵۰ 
E E‏ صنیع الدوله رییس مجلس 
خمهمه در مجلس یدید آمد , کان ی که ازبیش همداستا نی نموده بودند شرمسان رنه 
خاموش ماندند . مخیرالسلطنه جون جگونگی رادید رفت تابده لت آ گاهی دهد , 

ولی فردا دوباره یمجلی آمد وچنین آغاز سخن کرد : 2 ودر رشت سد 
ساله را که میخواعید بوات داایستاد گی از آن نمی باشد . ولسی ن کار چاره زودی 
پدر بایست‌های دولت نشود . کنون را ما دو کرور 9 گر ترسفه ادارء‌ها 
خواهد خوایید . شمایا باین اندازه وام خرسندی دهید, و با خودتان از جای دیگر براي 
ماراء اندازبد « ویاید تاسه روز این کار انجام گیرد» 1 

نمابند گات ازاین سخن اوسخت بر آشفنند , وچون دلیر شده بودند و آوازها بهم 
انداخثه پاسخ دادنه , «توده نثواند خانه ولانة خود را نزد بیگانگان گرو گزارده « چرا 
که امیر بهادر جنگ و قلان وزیر وفلان دبیر پول میخواهد ,..» , از اینگونه تندیها 





۱۷۹ بخن يلم 
پسیار گر دند . 


حاجی مين باز پسخن در آمد و ۱: بن بار چنین گفت : « دولت از توده است و توده 
از دولت میباشد . میان این ده جدایی نیست . اکنون که دولت تا بدو کرور باین آمده 
پیداست که بسیار بی‌بولست , و ما می‌باید بان دستگیری کیم . ولی با این شثاب که 
مي‌نمایند هیچ تاری نقواند بود . درسه رور هاا گر ازروس و انگلیس هم خواهیم , نخواهیم 
وااست بول گر فت 3 
مخبرالسلطنه" گفت : «اين دو گرور در باتکها آباده است و تنها همداستانی شماً را 
میخواهند که بپرداز ند . 
حاجی ممین گفت : ا گر این اندازء را بی گرو هیدهند. بگیرید . و لی پاید درر فت 
آن با آ گاعی از مجلس باشد ». 
مخبرالسلطنه گفت : «بی گرو تمبدهند ومپباید همان پیبان نامه رادیگر گردانید 
واين آنداز» را از ری همان گر فت ۳ 
حاجی معین گفت : «پدینسان‌وام گرفتن , اگر چه يكسد هزار تومان باشد,خوب 
نیست . دولت پااین اندازه را پی گرو بگیرد وخود صدر اعظم بپاینده , و با دولت برا 
دهد مابارر گانان بنام خود گریم و بدولت پردازيم » . 
مغر السلطنه طفت ۲ «حجونابن‌تو ند وام‌دادن بسود سیاست ادان نیت نخواهند داد 
وشبا نا گزیر خواهید بود همان شرطها را بیذیر ید؛ . 
پدینسان گفنگو بدرازی انجامید . مخبرالسلطنه هر چه پا فشرد که پیشنهاد را 
بمذبراند نماینه گان , بویژه بازر گانان » تبذیر فتند , وسرانجام چنین تهاده شد که | گر 
ك و فان روا یا که رما ان کرو وتان 
بدو لت وام دشبد. . 
روز بنجشنبه بیست و سوم آبان ( ۲۷ رمضان ) چون دانسته شد دولت پرك داده 
نمایند گان بکنتگوی ه بانك ملی » پرداختند . بازر گانان که پیشروان ايشان حاجی - 
معین| لتجار و حاجی امین الذرب وحاجی محمد اسماعیل و ار پاپ جمشید میبودندیگردن 
ِ فتند که آن را بیاد گز ار ند . داستان «بانك ملي» که‌سالها یکی از آرزوهای‌ایرانیان 
ده شدی از اپنجا بب بیش آهد . 
این پیش آمددر آغاز کار مجلس دو نيجه تیئی‌در بی‌داشت یکی 
نمو نه سریشای آنکه مجلس ارح بیشتر پیدا کرد . ذیرا درباریان و بیگانگان 
ایرانیان چنین‌می بنداشتند کدایر | نیان‌چون‌تازه پنعان آمدها ندو آ گاهی 
بسیاری نمیدار ند , تنها بان بس‌خواهند گرد که در درون کشور 
قا نو نی باشد وداستان خود کامگی درمیبان نباشد , و ءجلس وا بچشم بان و عدا لتجا نه * 
دیده چلین هیدا نستند که عرچه دولت بیشنهاد کند کور وار خواهند پذیرقت . رو یهمر فنه 


نار بخ مخ وعله ابر ان + 


گماناندشه های سیاأسی باپرا تیان امی‌بردند . این‌ابستاد گی نمایند گان و آن کنته‌های 


پرمفز حاجی ممین‌التجار نادرستی پندار و گمان ایشان را تذان‌داد و بارزش مجلی‌افزود. 
آواز؛ این ایستاد گی تا پروز نامه های ارویا رسید . پس از آن گنشگو ها دولت نومید 
نشده وباز در آرزوی وام ازرویل و اتگلیس منود , و چند روز پس از آن ناس الماك 
وزیر عالیه بمجلی آمدوپار دیگر آن گفتگو را بمیان آورد و از نیازمندی و تهیدستی‌دولت 
سخن راند . ولی مجلی استوار ایستاد وحاجی همین گفت : ما درپی بر پا کردن باتگی 
عستیم . شما نیزدر نوشتن نظامنامه وشرطهای آن بماراه نمایید . ناصرالملك گفت : تا 

بح سال دپگراین‌کار شما سامان نخواهد گرفت ه فعلا مریض ما گنه گنه لازم داردتار قم 


۳ 


لب یشو و . مد از ز فطع تب بتقویت مزاج تیگ برداخت » ۲ آفای وذیر ازو یبا ذیده بسیار 
ذزاب‌میداشت که کذور را گرو گزارده و جند کرورپول گیرد و کیسه ها دل 4 بار بات‌بیدردو 
بدخوآه را و کات و با گنه که بول تبهای آز و عوی آنان راقرو تعاأتد .ودر برایر 
چنان مردا نگی که بشت باژر گانان همود ند , بحاي آنکه آفرین خواند و دلگرمی 
با نات دت با و قد پود کرواآتیدن آبغان دک وهی ی 
حاجی سین کفت : ۲ایا دولت مپتواند بجهار نزار تومان تا یاف کرور بس کند 
که با آثر ابر داخته 3% با نف رخ بازما نده یأشیم 4 ناسر الماك باس ۳ :شياعو وتان 
بمپئید » با ین آلود گبها میتوان بيك گرور بس کرد ؛ . ۰ 
راستی آن ,ود که دو لیان با دسئهای دیگری هی‌جنبیدند و خواستشان بیش ازضمه 
گر فتهشدن‌آن وام میبود. اینست با بیث:هادهای عمراهانه نمایند گان عم‌داستا نی تمبنمود ند. 
حاجی هعین‌ده باره باد اوری کرد که‌دو لت بیمان نامه‌های وامهای پيشین رابعجلی فرحند . 
نیز ریز درر فتهای وامی راکه خواسئه میخد نشان‌دهد . نأصر الملكك نومیدانه بیرونر فت؛ 
چون بازر گانان بکار بان برداخته بودند و فیروزانه پیش عیر فتند وبه‌انه اي براي 
باز 2 بود . دسگی گفشگوی آن وام ی رایمیان نیاوردند . 
تتیجه دیگر ایند فمردم میدان بافته انداز+ سوشهای خود را بهیه نخان داد ند , 
زیرا از روزیکه کفتگو بمیان آمد , اثبوه مردم از توانگرآن و کم‌چیزا ن خشنودیها 
تخود يف ور شمر أ شی نان ډاډ ټد . سيس چون پار ر گا تان یدق آ ترا ۳ کی دا نید ند : 
رور تومان EE:‏ ٭ر کی | 


تومان سهم تواند داغت , ونظامتاعهانرا نوشته برای دستیده شاه فرستادند : و چند 


بدینسان ذعسرمابه آن راس زپنج تومان تا پنجاء هزار 
بول بر داختن آغاز کردند , توانگران که بی عیبر داختند بحای خود کمچیز ان از 
هببازی باز ای ارستاد ند a‏ هبان خود گرد آورده و 
عیفرستاد تذو ففتههیشد کسا نی کتا دهای خودر اف وختهو پول بسیجیده| ند اکن دان‌دستا نها 
همین کار را هيارد ند زنان گفتگواز فروش گوشواره و گردن‌بنه بمپان میآورد نفد روزی‌در 


۱۸۹ بض بم 


سای مثبر سید جمال واعظ در مسجد مپرزا موسي زني ببا خاسته چنین گفت : ه دولت - 
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ایران جرا از خار هة قرض هیشند . کر ها رده ایم ؟ ! هی يكازت رخت شوری هتم نا 


سهم خود يك تومان میدهم . دیگر زنها نیز حاشر ند » . از اینگونه نمایشها بسیار رو - 


هداد 0 


مالایان که بین کار سا ۳ دی آهد‌ئدی انان هم عبر رآهی شوو رنف ۽ اجى سیم ك 


فضل ال دویست تومان بگردن گرفت . حاجی میرزا ابوالقاسی‌امامجمعه که چنانکه گفتيم 
بدشمثی با عشروطه شناخته گردیده و میان‌سردم بد نامشد» بود فرست یافته بمجلی‌نامه‌ای 
نوشت وهمراهی با توده نموده پنج هزار تومان یگردن گر قت . 
راستی را سردم تکان خورده ودلها پر از سهش گردید» بود ؛ و انبوء مردم با امید 
د آرزوی‌سرشاری بکار بر خاسته هیخو استنث نيكشو ند , و ببیشر فت و نبرومندی کشور گوشند 
ودر سایه این جثبشی وتعان همگانی خودخواهیها وهوسها در دلهاي کسانی ناتوان گردیده 
واینان ثبز خواء و ناخواه بهمراهی هیگرایید ند . جن از درباریان گهن کار تره درون که 
هنان میا یستاد ند دبگران عسگی نتان خورده بودند . 
ایثها دز تهر ان‌بود . برای همبازی‌شهر‌های دیگر ؛ بازر کا نان بتیاد گزار بتلگر اف 
خانه رفتند ویازر گانان آنها را بنلگر افخانه خواستند .و باعردسته ای جدا کانه گفتگو 
گردند واز عمگی نوید هعراهی شنیدند . ثبر پزیان درباره بانك همراهی‌نعان داده وی 
در باره و آمدادن پدو لت پیاسخ‌ستجیده دوگر یر خاستنه که خواهیم آورد : گذشدهازشهر های 
خود ایران » از ففماز وهتدوستان و استانبول » ایرانیان همراهی نشان دادند , تا جندی 
در شمه حا کفتکوها و کوخشها می‌ر فت و ما تیور | خواهیم 9 
در این هنگام در مجلس گفتگوی « نظامنامهٌ اساسی» (قانون اساسی) نیز در میان 
عیبود , نسخه ایرا که آماده کردانده وبآ دستینة شاه فرستاده پودند باز گردانیدن‌آن 
وا خواستار ميشدند . و چون درباریان ناخوشی شاه را بهانه کرده و آنرا نکه‌داشته و باز 





پیگره 8۱ تنان‌میدعد نمایندگان تهر‌ان رادرمجای بکم .ناعهای ] تان‌پدشسافست ؛ 
شا نز زه تن له درجلو , روی‌ژمین نشستهاند (ازسیت راست پچپ] : ۱) میزز! عحمود کشا برو 
۲ احاجی‌عیرز! احمدزر کر پاشی۳)حاجی»حمدتفی بنکدار ۴ )ار پاب‌جءخید۵) حاجی‌شیح اسماغیل 
پلور فروش چیه مسا تسا ز۷) حا جی‌معیی | لتجار ۸ اسد‌الله‌هیر ۱ ) خا جى محمد یات 
سا پونی۷۰) اسعادغلاعر شا پخدا نار ۱۱) حاجی‌غلی! کبر پلویر ۱۷ )احاجي عبدا لوعاب کلاهدوز 
۳ مسر احسیتفلی یگاری ۴) شمج<سینعلی ۱۵ ) شیخ‌حسین ۱۲ ) منهدی باقر بقال 

نەستتن تھ رو عند ا ادها بد ۱ احأجی محمدا بر اغیموارث ھا جى محمد علی شا لفر وش 
۳ اج بده‌همد هر آی۴) حاچی‌سیدا یر آهیمش۵ا] سر لضو ی ۲) حاجی‌امین | اضر ب ]حا جى مدید 
اسماعیل ۸اعیی زاطاهر )٩‏ و ثوقا لدو له ۱۰)قامیر زا میدن ۱۱ ) صنیع! (ذه له ۲ )سیدمحمدتقتی 
هراتی ۱۳ )حاجی‌سیده‌سمدیاقر ۱۴ )حاجی سیدآفا ثیر فروش ۱۵)یحبی مپرز!۱۶) عظیم| للك 
۷ سید سین بر وجر ری ۸ ) یدای ۱ اسیته‌سطفی ۲۰ ] فده 4۱9 

پاردء‌تن که پشتسر ایتاده! ند ۰ ۱ )احاچی‌میرژا ابر اهیم‌خان خیاط ۲ )متیر | لملت ۳ )دله 
تس و آرت [f‏ کتر سید لی‌اللهخان ۵ است ری حضر ت ۲ ) حبا جی محمد نفی‌شا هر ود ی ۷ ) سیفا آشیاع 
۸ )احستعلی‌خان۹ ) حاجىعپاسىلى نا توا ۱۰ )استادحن‌مممار ۱۱) محققالیو لد . 





AF‏ بعش بل( 





فمی فرستاد ند 1 لس نا گز بر هیشد پیا بی باد آوری کند ۱ تما بتد گان شهر ی یکی یکی 
شر تسف که ۲ 

بسن از داده شدن مشروطه در تهر ان روزتامد‌ای ( جر از آنها که از بیش سود ( 
بر با نشده بود » تا امتیاز روزنامه‌ای بنام « مجلی » به آقا میرزا محسن (برادر صدر - 
الملماه) داده شدکه براهیری ( مدیری ) مییرزا محمد سادق طباطیایی (پسر شآدروان- 
طیاطبا یی ) و نویسندگی ادیب‌الممالك فراهاتی از ماه آپذر آغازیده شد و شماره یکم آن 
روز یکشنبه سوم آذر ( هشتم شوال ) بیرون آمد . این‌روز نامه چنانکه از تاعش پیدا بود 
بیش ار همه گنت گور هاي مجلس را عینوشت . با نچا که ما ودا نیم مس ازروز نامدها نحمن 
تبر ین» دوحین ناه رمان آزادي انت . 

درتبر بت آزاهپخواهان فیر وزانه عب‌گوشید‌ند, در بیرون آنجمن 
پاسخ سنجیده لبر یز (با جنانکه‌خود می‌نامیدند مجاس علی ) ۰ ودر تهانمس کرغيبي 
بر بارخ باناث ملی کار ها راییش هیبرد. چون دست‌مجمد علیمیر زا و بیراهو تیان او 
را بر تافته‌بودندا نجمن, عم یجای‌عد لیه نشستهو بدادخواغیهایی؛ 

که از خود تبر یزیا از ثهرهای دیگر میرسید گوش میداد , و هم بحای حتمران نشسته 
بایمنی شهر و سامان آن میگوشيد . مر کز غيبي که بیشتر در خانه شادروان علی «سیو 
بر با شدی با دو چشم باز کارهای هحمد علیمیرزا و پیرامونیان او را مي‌پاییدو یراه سرد 
دسته مساهدان که تاژء بدید ھی آمد ند هییر واشت . 

چون ماه رمضان بایان رسیی و ءسجد ها بسرچیده شد اینان دید ند ميي‌پاید وشیه 
7 ۳ از عشروطه و سود ها آن بر دته لود ۾ چين نهادند که روزعصای و دا 
بازارها بیقة شود و سه تن از واعظان که غاد روان شیخ سلیم و میرزا جواد ناطق 
و میر زاحسین می بودند , در مه مسجد پمذیر رو ند . این کار بسیار سودهند افتأدودر نتیجه 
این بودکه در تبریز داسنان تفن گر فتن و مشق کردن بیش رفت , چتا نکهخواهيم دید. 

محید علیمیر زا از اپستاد کي و برد آشتار توهید کردیده در نهان بتار شکنی‌هایی 
هییر داحخت و کانی َر پبر آمونبانش که سید مد بزدی و مقاأخ, اله لك ۳ معاأخر الدو له ۳ 
دک ات شرو آس وود شی تد و دو سا در اهیهای امان ووک دزپیر آموتهان 
شهر ناایمنی بیداشدهو کسی بجاو ثیری بر نمیخاست. حاحی‌مشیر دفتر که هیبایست دستورهاي 
انس را سار بئددبی‌بردایی نان فاو غ باز فرصت بأ فته کار بر خاست. بدیدسان 
که روزيك‌شنبه سوم آذر (۸شوال) بت‌دسته ازمجاهدان بانجمی ر فئه و از تا بس اما نی کار هاو از 
تاليمني بیراموثهای شهر و بی‌پروایی حکمرانان گله و ناخشنودی‌نمودند , وفردا همگی 
بازارها را بسته درائجمن وپیرامو نهای آن گرد آمد ند . اتی رفده و علما و دیگرات‌را 
با نجمن , و گله‌های خود را گفته وجاره خواستند, وچنین گفتند :ا گرچاره نکنید 


ما بازارها را نخواهیم 5شود و از اینجا برون تخوآهیم رفت . از هرسو اوازهای شور و 


تار يج مشروطه ايران hE‏ 





خروگ شنید. میشد . مجتهد با تلفون از ولیمهد خواهش فرستاده‌ای کرد که بیاید 
درخواستهای کردم ۳ 
بشنود و رفته باوباز 
کوید. و لیمهد نیر ا لسلطان 
را فرستاد . وی 
او چون آمد و سخنان 
عردم رأ شنید ور فت و 
دو باره آمد باسخ درستی 
نیاورد . وایعهن 
بیپروایی نموده و چنن 
گفنه بود:هاها ی خاطی 
<عم‌شد «هذفر ق‌دو نف 
هر دم از این باس 
بر تفه ند و یاز هیا هو 
بر | گردند ۾ فان 
یی دهدن یج سیم 
ومییزا جواد ومیرزا- 
سن هر کی عدا گان 
بسر دم سخین رآندند , 
آنان را خاموش 
کردا ژد یب .و پس از 
و چنین نهاد ند 
E u‏ ياغ درد 





ھچ ہے کے عایمیر زا و فف س ê‏ 


و ,1 او جکه: ا و اوق‌الدو له تایب ر ییس نکم مجلس 


اتا توت رهق جوا علا ر فتك و گله‌های هر دم را بان اجو د بل ملد غلیمیر ز ! تا 


| بدا و کون ندر خواستها کراشت 3 7 نو دك هایی اا را باز کردا نید اسر م ورام 
گردیدء از فردا بازارها را باز کردند . 

در ی‌این پیش آمد بود که از تهر ان‌حاجی مهدی آقا ودیگر بازر کانان‌رایتلگر افخانه 
خو اند و گفشتوي باتك ملی را بمیان آوردند , ایثان پاسخ دادند که نشستی بر با کرده 
و E‏ مر د اه یا ۳ آ تاد ی خو آا غیت ۳ i‏ 4 این مود روز آدینه شم Ki‏ ([ ۱۳ 


ا ۳ ا نه حاجی مهدی آقا با بودن مجنهد و ثثةالاسلام و میرزا سادق 5 و حاجی 


Aa‏ بعش يکم 





میرزا محسن وحاحی‌سیدالمحقتین و دسته‌ای‌ازپازر گانان ودیگران. نشستی برپا نمود ند 


و زمینه را بلفت‌گو گراردند , و پی از سختا نی چدین نهادند که با بنیاد گزاردن با نكملی 
همراعی نمایند و در اینجا هم پواهایی گرد آورند . ولی با دادن وام پدولت‌که بیشتر آن 
کت بدخواهان توده خواستیرفت همداسنان نباشند , و در این پارء دوتلگراف : یکی 
با دستینة علا . و دیگری با دسئینة باز رگا تان‌یتهران‌فرستادند . عا تلگراف بازز گانان 
را دراینجا ميآوریم : 
عور محر م آقایان اعضاه مجلی مقدی شورای ملی وعموم آقایان تجار محثرم > 
« دام‌اجلالهم در خمومی استقراش و تأسیس بانك ملی قرار بود مذا کرهعمومی‌شده‌جواب > 
ه داده شود ایشست که عرض هیشود زوزجمعد-وزدهم ماه در محضر علماه اعلام و حججالاسلام» 
« وجسی ازرحالدو لث وتجاراین مسئله طر ح‌تدهمذاکر»‌شدتمامی‌طنقات محترمه با کمال» 
e‏ تأسپس این بانك ملی که اسپاب اسنخلای دولت و ملت است حاضرند ولی» 
آنجه در این باب عیخواعنه 1 است میفرمایند ازقرار مذ کور بودحه می لگٹ‌قوق-؛ 
«العاية جاخالی‌دارد اولا باید بودجه معلکتاصلاح شود تا در آنیه‌حاجنی‌بادتقرای جدیده 
دنشود و تا قا نون اساسی باستحفار و کلاء اطراف»حکم ویودجه اصلاح نشودامعان تأسیس» 
«با نك تخواهد بود .» 
«خواهید فرمود که قا نون اساسی‌اول سا نو بمو قع اعر | گذداشته خواهذ شد و دولت» 
« فملا محتأج پنج گرور است وتا اول سال جدید این وجه را اشد احتیاج عست جواب » 
سترمایند که امتاء دولت بیدا متمول‌ترین اهالی ایران هستند و جمعی از ایشانراه 
«بخموصاً ممکن اس تکه در ازاء ثروت فوق‌الماده که ازسایهُ دولت از عمر های مخصوس» 
«تحمیل‌کردها ند پنج کرور دول است اضعاف آثرا مجاناً تفدیم نمایند تا چدرسد بعنوان» 
دفرش اما استقراض ازخارجه را بهیچ وجه تصویب نمینمایند ورضایت بدار ند .؛ 
در اینمپان ناخوشی مظفرا لدینشاه سخت‌تر گردیده و بر ای محمد 
رقتن محمدعلی ءایمیرز! يك گر فتاری دیگری پیش آمده بود. زیر آشعاع! لسلطنه 
هیر زا پر ان بار دیگر آرزوی و لیمهدی را دئبال میگرد و بکوششهایسی 
مییر داخت ۔ مید علیمیرزا از این عیتر نید که برآن‌آزادی بوي 
گرایند ‏ اد آبثره درحال آنکه دشمنی سخت باعشروطه میداشت و در نهان به برا نداختن 
آن میگوشید , و چنانکه دیدیم با تبر پزیان همیشه در نبرد می‌بود ؛ در بیرون میکوشید 
دلجویی | ز سران 1 زادی در تهر ان کند و ذشمتی, خود را با مشروطه پوشیده دارد . برای 
1 ن نامه‌ای پشادرو ان بهبها: ی نوشت که او ٣‏ هم فر‌ستاد و در روز نامه مجلس بچاپ ريف , 
ما آنرا در آینجا هیأو ریم : 
داز قرار که شنیدم از تبر یز کاغذی بجنابعالی نوشتها ندکه ولیعهد مخالف‌باعقاید» 
د ملت است ومجلی راکه بند کان اقدی همایوئی اروحنا قداء داده است ولیبهد قبول 


تار مخ عش وط اي ان AT‏ 


«ندار< اولا بذات مقدص پرورد کار قسم استکه این مطلب بکلی خلاف و بی‌اسل است وه 


من از دا میخوا هم که انشاعانه این دو لت وملت فی کرد ور قح ابن‌مد نها بکود ثانياً» 
«پسر جدت سم که ا گر آدعی پیات فرستاده باشم | گرمن آدم پیات فرسذاده باشم در» 
اي جه جرا بابد عن محالف این عفیده و منگر » 
٢‏ آبادي عملکت باه ؟ اا از شجص شما تعحب دارم جرا اين خیال و تصور را سیت ٤‏ 
وا یو ات اغد را باور کرده‌اید مگر خودتان آن اشخاس مرش را 
۶ تمد تسد این سهل است‌هزاد ِِ تفت در علی‌هن عینمایند شما چرابایدباور کنیت» 


1 بر ده نو هد هاند و آشتار خواعد شد نے 


e‏ ر باذ بصعت دارم 


رن ماه پید است کد ۳ س اندازه عیتر ده ست نس 4 تاه فان گر و دی شنو ده 


از "۳ ۷1 میظاید که | ز همراهی او و بیث! کت , 


هقی ان و چیگر جا بدا نها شوه ید 


ار تج بدخوآهی او 
liz‏ زد ی بت م ACS‏ را 


قفا[ 1 ند بای يدوا اب فد oR‏ ۴ 


bl j|‏ دیا و کار انا این دشن ا 
FT‏ 
۱ 2 - 
8 مید اودأ ند IF‏ خا وه چو د 


۲ ۰ 1 
شعام ا[ اط وك و کے مشیم وھ 
دیاخده تر از ! ا 

اس اا کے ا اتے از دز فب دو ك لام سا 

۱ r 

ستعهایی که در قاری گر ده بود عر دم 
2 ۲ و تا 

اور ا دیدب دضعی نم تقد را نے دم ای سا 


طت این ااده سرا با درو غ جيك 
عا مر زا با فتاده واکان بسیاری 
که یکی از آنان مدیر حیلآلمني 
بو ایا لسن با آختا | کاهی هن 
رادستاو بز گر فته بستارههاي کزان 
آمیزی بر داختندو | ور ا ا تهحاعی 
دشر وعدا نبان‌داد ند . شالت تی 1 


4 شوش تما : 2 اس لب دل باره او 3 





ی 
یبود 
این نمو نه هونمندیمجمد - ب۵۳ 
عایمپرزاست که با آنهمه دشمنی با حاجی سید نصر الله تقوی 
مشروطه کسانی همچون بهبهاتی وطباطبایی را قریب میداد و عواخواء خود میکردانيد . 


کشا کش و لم«هدی ده نهان سد ت 3 بیش و سا ر نگ سیا سی بود صدا شت 1 


تج 


ءات ما از ان آگاهی درستی نیا فته أيم , ظرچه بودایی بارهم فیر وزیهجمدعلیمی زا 


AY‏ بت بشم 
و اشث ۲ وو تاخوشی سا زر ور ۱:۳ کرو نش میگردیف واشت بهیود گم شفه نود بتام آ نکه 
ست که رشهه کار ها و شت کر 4 
ابن‌تلگر اف روز هشتم آذر (۱۳ شوال) رسید. ومحمد علیمیرزا با شتاب بسیج راه 
کرد وشاهر اده اماععلی هیر و | رابجای خود کاش و زوز سك سا ره ده آزدهم آذو ¥ 
شوال ) باپیرامو نیان خوداز بریز روانه گردید . مردم پاسداری نمودند و آن روز بازارها 
را بسته وبرای راء انداختن اودرخیا بان و بیرون شهر گردآمدند . این رفتن اويك سود 


a‏ ڳز با نی داش : سود بود که نع مر آزاد گی‌دید و گوشند کان آزاد! زد توا تند 
اند بش سباي جود زا در بار ۶ وف یله آوردن مضا هدان ودر چیر ها بتار فشاه قف زیا نش آن 
بود که تهر ان که بأیتخت تشور ات گر فار ارف نی‌های او گردید . 


چنا نکه گفنيم نطامنا عه باقا نون اساسیی توشته شد وبرای دسینه 


داده شدن قانون شام پدر بار فرستاده گردیده بو ؛ ور باریان چوا اق سا بجاو 
اساسی گیری‌از کارمشروطه میکوشيد ند آن‌را نگه‌داشته از نمپگر دا نید ند. 


سپس چون فغار مجلس رادیدند درباره برخي از بند هبای آن 

از جمله دربارء مکی ننا بگفنګو برخاستند » وخواست درباریان 

اين بود که مجلس سنا ر چنان گرردانتد که دارااشوری در زیر دست او باشد وارح بیشتر 
راآن مجلی دارد . نمایند گان شواست آغان را در یأفته پاسخهایی میداد ند . 

بدین‌ان گفتگومیر فت تاروز دوشنبه بیست وپنجم آذر(یتم ذی‌القده) و لیمهد بتهر ان 

رسید , و از سوی آزاهد‌یخواعان و دیگران پیشواز با شگوهی بجا آهد , و از سوی مجلی 


تبابند گانی بررای گفتن «خوش آمدبد» با پیش اور فنند ؛ وحن از همان رود‌های تست‌شاء 


کفتکو بیش ورد ند ۲ 


اورا جانذن گردانیده خود را کنار کشید, وازایشسوی محمد علیمیر زا هنوز خودرانیازمند 
پشنیبانی بهبها نی وطباطبایی میدید , گفتگو در بار؛ فا تون اساسی همچنان پیش مپر فت . 
محمد علیمیر ز احاحی‌ههتشما لس اطنه ومذیر الماك (پسر مشیرالدو له صدراعظم)را ازدوی‌خود 
بمجلی فرستاه که بپایند ودر باز# برخی ازپندها گفتگو کنند , واینان نپر بیغتر درزمینه 
مجلس سنا گنتگ و کردند , وهرچه بودآنرا بهایان رسانیدند . 

روزیکشنبه هشنم دیماه (۱8 دی‌العقده) مظفرالدینشاه که بازپسین روزهای زند کی 
را بسر میبرد بان دستینه نهاد و سس ولیعهد بیروی تنمود » و ,دینسان برای توده یران 
د قانون آساسی» داده شد . عردم آژاين » شادیها نمودند وروز سه شنبه را برای‌آوردن‌آن 
به مجلس نک نی 

آن روزهسگی علبای بزر کي و کسان دیگری در مجلس گرد آمد ند و تماشاجیان شی 
آن پیرامون ها را پر گردانیدند . مذیرالدوله صدر اعظم و ناصرالماك وزیر مالیه و 
محتشم الساطنه و مشرالملك قائون را برداشته آهنگ مجلی کردند , عجلسیان تادم در 


پیشواز ET‏ 3 بعأسد‌اری L‏ شادما نی بسیار آنات وا باز چ ل اوو ۳ تبرش هت ۳ 


برغ با AA‏ 


چ ج چ 


تار بح مث و علد آ یر اب 


عر تی که کی 


س ۱ 1 ۰ - 
ار ار جک بادیگر ق ست ب اس سه اا و ےکی ازخادی کرب اظ دجي اا لله 2 


از نما ند کان بود «خطا به» ای خواند . مردم شادمانیها نمودند و اواز به: 


| ۳ - ۰ | r = IE 
ا سه دال ال بل اس را ےش جخنی گر فته ل وشادروان دود ا تب بیش اهي ر‎ 


E‏ أ تسن 
٣ 1 ‌ ۳ ۱ -‏ 1 
افع ات دیشر ۳ ا آ گاھی a‏ فر دا سب سا ہے در رل زاس لا هتسار مد 8 چ راغا نی 
برداختتد . 


نووز بان چیز‌ها ارج ي ر ا داز سود داد فشك . هر دم آز ساد گی با ينها 


دست هوسیاز آن و سنمگران زند کی گرده بود کنون دارای يك قانوثی باشد و دیگر دست 
ستمگران وعوسیازان بازنباشد . هر پندی راکه ازقا نون اساسی بستجیم برای مردم ایران 
ها یه اسایتی 3 دعسی گست سل ی - ها بای حر ده تمیگیر یم که وعدن فأو نی ارج هشر ارد يد 
3 شادمابي مینمودند . ایراد ها از انست که ساده دلانه تنهاداشتن این فا نون را چاه رل 
5 . اضر ۰ 
دزد la‏ اد سجر ال وقي " شتا ا 1 ن li‏ ایمثی تشور یرد ا تا ا ار بتو ا شی 
در بار بان دوز اسیو دل و درزغان پاس می گفت 2 J‏ عدار ۳ تون‌اساسی ا اچ اوها 
دز ست و | هد سدق ۱ و این بدطو اعان در دای جود خواعند يحت 4 . از ساد کی کر فتار با 


و با بندهای کی رای مید ات کنده ازا کد کي ا زد رش ۳ و از الود کی جو بها ۲ ازدست 


| داز بهای کا نان ۰ ندا نستي ۹ دلمای ود ر1 ۳ اين یر ۳۹ کو سی ترد ند ۱ 


I 4 5 1 ۰ ¬ 1‏ س ۱ ۱ . ۰ ۰ = 
چا که کوت ,۽ اي دز اا ر a‏ د دما ھا ان خوی کما آي ا ا ق عاك آ سے س 3 ی ھی دنت اډ 


که یتک جو | نان ار ان 7 ۳ دس و اه أ ر ای ان اسان اشد 2 اسیو که 
- 8 


5 1 8 ۱ و‎ f 
اسك غر رها ب درف دب هی هعشا . این رال بقاً نون اساسی‎ 


داستان هر وطة ی 
4 بيد 4 CTT‏ ۳ 1 اد , آن E‏ 1 ۱ ي 1 ر تل 
1 ك ۱۲ ییا او ت تب از ہی لب ! سبط از » هې اس و 
داز الشوری زو ز بروز بارج و مرو هب | فر ود ۲ ر تس لی J‏ نا اه اعد داخلی € 4 ا توت 
اساسی f‏ راء کار را روشتر کان 1 و این u FI‏ جنا نله یی ان راد اوری رده 
بودنف بر ات شد تد که بيك اندازه ا در آهد و رفت دولت پر داز هد و یگفتگو از 


چنانکه کستیم در تبریز بر گزیدن نمایند گان انجام گرفت . ولی 
نمایند گان از بی‌بروایی مینه‌ودند ودانسته نبود که پذیر فتهاند یانه, وازآنسوی 


]ذر بایجان دأتسته نبود در رفت سفر را از تجا پر داز ند . کر همجنان بی تیه 





می‌ماند . در ایلمیان از تهران چند بار یاد آوری کردند و ثیز 
مداد أن فشار اورد ند و این بود آنحمن بان پرداخت یس از گذشگوی بسیار تسان باپن 
پنما بند کی شناسانیده شد‌ند . 


تار يخ مشروطة ایران + 


حاجی میرزا ابراهیم آقا ,آقا میرزا فشلعلی , سید حسن تفی‌زادء ‏ مستشارالدوله ؛ 
حاجی امامچینه‌خویی . احسن‌الدوله , عداپتاڅ میرزا , میرزا عیدالرحب‌طالبوف ۰ هیر 
عاشم دوچیی , حاجی محمد آقا حریری , حاجی میرزا آقا فرش فروش , شرف‌الدوله . 

تقی زاده چند روز پیش ازچنبشی تبریز آهنگ مصر کرده بود وچون از بر گزیدب 
شدن خودآ گاء گردید یکسره روانة تهران شد و این زمان درمجلی میبود . میرهاشم 
ثیز در تهران میبود و « اعتیار نامه » اورا بتلگرافخانه فرستادند . آنچه می بابسد گفت 
اینستکه آن را انجمن بر گزیده وخواستش دلجویی میبوه . طالبوف در ولادیقفتاز می- 
زیست وتنها بنام ارجشناسی از کوششهای پیشن او واز نوشته‌هایش او را بر گزیدند .ولی 
او این زمان وامیزد ودلخوشی آزاین جنبش و کوشش اپرانیان نمیه‌اشت . این در بسپار 
کسانست که در راهی کهمیکوشندون‌بيك‌جاییر سيد‌ند. دیگر آزرده شود ی ات وه انش 
طالبوف ازاینکسان میبود و این زمان آزرد گیها میتمود . نامه‌ای ازو در شماره دوم 
روزنامه انجمن است که چاپلوسانه محبد علیمیرزا را «حضشرتاقدس والاو لیهدر وحنا فداه» 
میتویسد . نامه دیگری در شیاره سی و سوم آن ردزنامه است که میگویه ؛ ه ایرانی که 
تا کنون اسر يكث گاو دو شاخه استیداد بود اما بت از این | گر اداره خود را قادر نشود 
بگاو هزار ثاخه رجاله دچار گردد . آنوفت مستیدین به تاپالغی ما میخندند و دشمنان 
الراف شادي‌کنان لاحول کوبند . فاش میگویم که (من این مسئله بیچون و چرا هیببئم ) 
و گر نه بفرمایید کدام تبریزی قراجه داغیست که برای منم دخول و سوختن نسخه های - 
مالائسر آلدین باغوای معا ندین شورش نمابد و از مجمم مطالبه اذن دخول بند . هر گس 
هجو ولی تعمت تاجدار خود را بگیرد و بخواند یا با نویسنده اومکاتبه نمایدچئن‌بیغیرت 
چه حق دارد خود را ایرانی حساب بکند !؟..» 

ازمشروطه گر فتن ایرانیان آزرد گی مینماید. یاین دستاوی ز که ا گر نتوانند خود را 
راه برئد دچار آشوب خواهند بود . بتی ثبرسبد. که چه میخواهی ؟!.. اگر میگویسی 
ثمی‌بایست مشروطه گرفنه شود پس آن نوشته های تو بهرچه بود ؟! . . . آگر میبایست 
گر فته شود پس این سخنان دلسردی آور بهر چیست ؟۱. 

داستان ملانسرآ لدین اینست که اين روز نامه بر آن سال در قفتاز آغاد شه بود و 





پیگر. ۵۴ نان مسدعد کسانی را ازپیخرواب جنپ یریز و از ثمایند کان اتجمی‌ داز 
نمایند کا نی که بر ایدازا لشوری پر گز مده‌نده بودند .آنانکه درجلوایتاده| ندهازراست‌بچپ» : 
هس تعقواب یکی ار ھار تان | تچ ؟. حاچی غنی سس اف عير زا جواد ناطق 3 ناسح راد حاجی 
نظام| لدو له #سرانجمن» ۰ شادروان‌شيخ سلیم. میرژافضلملی آقا .شر یفالدو له. هدا بتاللهسیرزا: 
حاجی‌محمد آقای خر بري. از آ نا نکه دریشت‌سرایستادءاند. آنکه درپشت سرحاجی نظاما لدو له 
ایستاد, حاجی مهدیآقا کوژه کنانی است ؛ آنسوتر حاجی ملكکا لتجار است ؛ آنوتر مرضوی 
آست : آ تسوتر حاجی همین الرغایا است . 


A‏ بشت پم 





چنانکه خواهیم آورد یکی از روزنامه های سودمند میبود . گویا بادسئور محمد علیمیرزا 


بود که در بستخا نه آنرانگه داشته نمیگزاردندیمردم برسد . مجاهدان‌در آن باره‌با تجمن 
شعایت کردندو اتجمن با تلگراف از دارالشوری درخواست آزاد گزاردث آترا کرد.این 
به آقای طالبوف بر خورده و آن را دلیل میگیرد که ابسرانیان شابای مشروطه گرفتن 
ثیوده اند و محمد غلیمیرزا را «ولی نست» آیرانیان شمرده دشتام عیدهد بکسیگه نگوهش 
اورا درروز نامه عالانصرالدین خوانده با بئو بسنده آن روزنامه نامه نوشنه است . 

مردم آن ارجشناسی را از كوشفهاي اه نموده‌اند و او اين خرده گیریهای بیمفزرا 
با نان مینماید . بدتر آنکه بهمن بهانه‌ها آقای طالبوف بثهران نیامد و در چنان زمانی 
که بك دا نشمند کار آ گاه سودمند ترین نیکی را بتوده توانستی کرد خودرا کنار گر فت . 
گر اف ی که از تیزیز برایش فرستادند در پاسخ‌آن نمایند گی را پذیرفت . ولی شرط کرد 
که در ماء صفر (سه چهار ماء دیگر) روانه تهران شود . سپس در ماه سفر نیز سرپاز زد 
و نرفت. از این رده که مواز نند گان» باید نامیه بسیار بودند که ما فریکی را در جای 
خود ياد خواهیم کرد 1 

از دوازده تن که شمردیم تنها نه تن در آذر با یجان می بود ند که مپپأیست روانه 
گر دنه , از آنان هم دوتن که حاجی اما مجیتدوحاحی مید فا باشنه آماده نشذه بود ند 
آن ازخوی نیامده ,واین کارهایشانجام نگرفته بود . تنها هت تن آماده رفن بودند .و 
برای راء انداختن آنان روز سه شنبه هفدهم دیماه سس گر بده شد که میباید آلرا یکی از 
روزهای پیما نشد تبریز شمرد ,و برای آنکه دلیسنگی تبر یزیانبجتبش ؛ واینکه‌چگونه کار 
را بزر گیم‌شماردند و از ذرون دل به پیشر فت آن میکوشيدند دا نسثه شود می‌با بدداسنان 
را کشاده ت تویسیم : 

آن روز عردم پازار ها را پاز نگردئد و همگی سر ر اه نما یند گان آنبوه شدند و 
از درانجمن تاکنار پل آجی که بیگمان بیشثر از يك چهار يك فرسخ است کوچه ها را 
گرفتند . علما و سران آزادی در اتجمن گرد آمده بودند و همه اطاقها وحیاطها پر شده 
بود . نبایندگان نخست باینجا در آهدند . مردم بیکبار ازدیدن ایشان آواز شادما نی‌بلند 
گردانیدند , دراینجا مپبایست «اعتبار نامه» ها داده شود . نخست میرز! سین سخنانی 
گفت . مپرزا فضلملی آقا و شرف‌الدو له چیزی نوشته بودند , در باره دلبیشگی خود بکار 
توده و اینگه آرزومند جانفشانی هیباشند ومرو ند تا درراء توده بکوشند » دادند آنرا 
هم میر زا حسین خوا ند . ومردم همه بيك آواز بانك پر آوردند : « بروید در پناء خدا , با 
جان وداراك به‌پشئیبانی شماخواهيم کوشید » . 

اعتبار نامه هاداده شد . و پس از برخی نمایشها وپیکره برداشتن هنگام راءافنادن 
زر سیث . نما یند گان وعلمأهوس دستگان‌ومر دم همگی یا ده روانه گی دید ند , وتا جلو ےد 
امیر خبز که درشکه ها را در آنجا نگه می‌داشتند پیاده رفتند . بر سر راه مردم هماشور 


ارخ مشر وط "یر ان 





AF 


وخروش قفو ت بل وشادما ئی بان هید اد ند 2 


در علو اھر اق اعیر ۳ عثبری نها ده بو د تله , تسایند کان فر ق ا له های أ تشك 


شح سايم ۳ ۳ رال سی بالای هشیر ا د نتا ذد س حو ات عبا ف ا ۵ سر ۳23 پم نی 


بل بك آورد. ت از سوي ر3" 1 ار ال اند گان بیمان 1 اتک EE‏ آعع سر که ی ۳ 


همیشه به بیشر فت کار هأی توده کوشند ,و فیروزی و تیروهندی آیران را درآ ندیشه‌دار تد.و 





ہے 3ج 
نمابن دگان هستتانه آذر بایجان در با کو 
از راست بچپ : حاجی‌میر زا اپر آهیم اقا : ءستشارالدو له. طالبوف ‏ آفایر زا فضلملی: 
مخرفالدو له. ها 


بت‌الله میرزا ۾ اخ نآ لدو له as‏ 


r‏ بخش نکم 





نگه‌داری‌شروطه رابایای خودشناسند . سپس رو بمردم گردا نیده چئین گفت : د این‌مردان 
ارجمند را که ازسوی خود نماینده گردانیده میفرسنید و آنان جان بکف گر فته و خودرا 
بخدا سبرده روانه میگردندبگویید که در راء نگهداری از آنان تاچه اندازه آماده‌خواهید 
بود که این قر آن میانه شما و آنان داور باشد ؟ . . . د باز عسگی رده با يك آوازجتین 
گفتند ۰ باداراك و جان تا آخرین قطره خون خود درياری و نگه داري آنان آهاده ایم 
وقرآن را باین گفنة خود گواء #یگیر بم» وچنان بانك بر آوردند که تو گفتی در سراسر 
شهر آواز آنان را شنيدند . 
پی از بیمان بندی نمایند کان پدرود گفتد وبدرشکه ها نشمتند وروانه گر دیدند. 
آهنگ‌جلفا داشتند که از انسا از راه قفعاز و گیلان بتهران رسند . درشهر‌هاي‌قفعاز در 
همدجا از اینان باشورو شادی پیشواز کردند . در با کو گذشته ازایرانيان که بسیار فراوان 
میبودند و پیشواز وپذیرایی با شکوهی کردند , حاجی زین‌العا بدین توف میما نی کرد و 
E‏ ایا رگن کات یا خفن 
و لی دوه بار» بو لادیهه‌عان باز گشت‌و نو بدداد که اوا نانآ هند تهر ان کد ذو بد که بتار زیست. 
چون نام قفقاز برده شد می‌باید عنایشی وا کهعنیش متروطه 
دلبستگی ایرانیان خوامی‌درایرانیان در آنجا کرد بازتمابیم:چنانکه گفتیمابرانیان 
قفقاز بمشروطه ر ار باد وتف ودای اوی انا و تخیر ان کرو 
انبوهی کار گر در کانهای نفت با کو کار عیگردند و با رنج و 
خبوازی‌بسیار روز عي گز اردند. درسایه کمی کار و فزوتی سثم در کخور خود ماندن:تواسته 
و بشهرهای بیگانه بتاه برده و بان کارهای سخت تن درداده بودند , و چنانکه گفشیم در 
جنگهارملی ومسلیان چنذعزار تن از آنان بیگناه کشته شدند وخونهاشان از میانر فت . 
زیان نائوانی دولت ایران را آنان پپحثی در عی‌یافتند و اپن‌بود چون گام از 
له پا روباشین بایان سای که 
و پیاد خانه و خویشان خود افتاد» پباز گشتن امیدمندشدند , وچذانکه گفتبم در هرشهری 
از نمایند تان پیشواز ویدیرایی با شخوهی نمودند , 
کار گران کانهای نفت در صابونچی و بالاخانی بده هزار تن میرسیدند , و از - 
نمایند ان خواستار شدند که‌بدیدن ایشا روند و تمایندگان درخواست آتانرا پذیر فته و 
آهنگگ نجا کر دند و سی‌ازدیدن وآندوه خوردن دوباره باز گردید ند ۰ 
کسانی از آ گاهان‌ایشان پیامهایی بدارالشوری فرستاده وخواستار شدند ۰ !گر بشود 
آنان نیز نمایند کانی ازمیان خودبر گزیده بدارالشوری قرسئند . 
پیش از جنیش مشروطه . چون روسیان و ارمنیان و گرجیان و دیگران هر کدام 


دسته ای میداشتند کسانی ازایثان نم دسته ای‌بدید آورده بود ند که از عمشهر بان‌خود نگهداری 
کنند , واینان درنهان ,با کوشند کان تبریز پیوسنگی می‌داشنند و از حال همدیگر آ گاء 


لار يض مشروطة ابر آن 1۹ 


می‌شدند . ازبنیاد گزاران آن‌نریبانوف » سوچی میرزا ؛ میرزا جعفر زنجا نی ؛ مشهدی 
محمد عمواغلی ؛ محبدتفی شیرین زاد» سلماسی , حاجی‌خان , نوراق غان بسکاني , مشهدی 
محمدعلیخان , میرزاابوالحسن تهرانی , اکبر اسکوبی , <سین سرابی » مشهدی باقرخان 
ارومیه‌ای , عشهدی اسباعیل میا بی بودند . پس‌از عشروطه اینان , چون مردان آزموده و 
آ گاهی ھی پود بد و نك میدا نستند که مشروطهایران که باراش و آسانی گر فته‌شده بآ رامش 
و آسا نی پیش نضواهدر فت و نا گزبر بکوششها بی‌نیازخواهد افناد , باین‌شدند که‌باهمشهریان 
خود همدستی نمایند و فرسثاد گانی بشهرها فرستاد ند . 

به تبریز تست مشهدی اسماعیل وسپبس مشهدی محمدعلیضان وحاجی‌خان ودیگران 
آعدند واینا نند که بنام «مجاهدان قغفازی» شناخته شدند چون از قنتاز آمده و خودرخت 
قفتازی بتن می‌کردند بآن نام خوانده گردیدند و گر نه از خود ایرانیان میبودند . 

آمدناینان بدلیری آزادیضواهان افزود , وچون‌مردان آزموده ودیده بازی‌می‌بود ند 
درهر کاری : ش گام می‌شد ند وراه بدیگران مي‌نمودند و کسائی ازاینان بسخنگویی نیسن 
هی بر واخشند وبا گاها نیدن مردم می‌کوشیدند . یکدسته از پیباکی اینان رمیدند و ملایان 
آنان را بیدین خوانده وبیزاری نمودند لیکن انبوه آزادبخواهان بانان ارح گر ار دندو 
از آمد نشان خشنودی نمودند . 

به پپروی از اینان بودکه علی مسیو و همدستان اودسئه مجاهدان را در تبریز پدید 
آوردند وهمان «دستور نامه» ایشان بود که بفارسی ثرجمه گرده و بدست مجاهدان داد ند . 

از هرباره ایرانیان قلقاز باوری به‌پیشر فت مشروطه می‌ کردند . و سا پار ها بیاد 
کارهای آنان خواهیم پرداخت . گذشنه از ابرانیان, خود قفقازپان ازدلسوزی ویاوری باز 
نمی ایستادند ؛ وچنانگه گفتیم روزنامه های آنان - از «ارشاد» که احمد بیگك آقاپوف 
می نوشت ؛ و از «نازه حرات» که‌ماشم بیگه مپنوشت وراز «ماإنسرالدین» که میرزا جلیل و 
چندتن دیگری از ففتازیان و ایرانبان می‌نوشنند . به جنیش اپرانبان ارج مي‌نهادند , 
و آنچه در ایران رخ میداد در روزنامه های خودنوشته ودر پیرامون آن سخن میراندند . 
این بودروذ نامه هایآ نان درایران , بویژمدر آذرپا یجان .خوانند گان بسیارمیداشت . بویژه 
«ملانسرالدین» که چون باز بان شوخی و با شرکی بسبار ساده نوشئه میشد و نگاره ها 
( کاری‌اتور ها ) می‌داشت آنرا بپششر هی خواندند . در ماه هسای. نخست جنبش » 
محمدعلی مپرزا از پرا کنده شدن آن درمیان مردم جلو گر فت ودرپستغا نه نکه میداشتند. 
و آزاد پخواهانآزرد گی نمودند واز انجمن درخواستند که‌جلو گیری رابردارد وانجمن 
پاتلگر اف ازدارالشوری آزاد گردانیدن آنراغواست . این همان داستالست که طالبوف در 
نامه خود می‌آورد و آزرد گی می‌نماید . 

« ملانسرآلدین» از روز نامه‌ها بیست که بايد باد آٺ در تاریخ بماند . این روز نامه 
يك شاهر خوب . و يك نگارنده (نقاش) خوب , وچند تن نوپسنده خوب می‌داشت , و بسا 


۹۵ بخ یکم 


همان زپان شوخی , از بدیها سر زنش و نگوهش می‌نمود و نوشته هایش کار گر می‌افتاد. 
گرشته کارهای بدی 
هست که‌باز بان سرز نش 
و ربشخند زودتر از 
میان رود . 

شاعر ملانصر ت 
الدین میرزا علی! کیر 
سا بر شیروانی حي بود 
که شعرهایش در کتاب 
جدا گاته‌ای ینام «هوپ 
هوپ نامهءبچایرسیده 
و درعمه چا هست . 

یکیازشوخیهای 
پلا تصرالدین در بار: 
مجلی ایران آنست که 
در یکی از شباره سای 
جودمی نویساه ؛ «پیشتر 
نبا ینه گان‌مجلس‌ایر ان 
ایملایان دنك .زیر | 
ور قأنون ایشان برای 
نماینده دانش را شرط 
ندا نستها ند» . 

در تبر یز ملایان 
آن را اژداوراق مخله 





شمر د سل و نوشمه‌ای پ ۵ 
کر بلایی علی مسیو 
فیرستادند علمای نجف نیز مهر کردند و آن را بجاپ رسانیده پراکنده گرداندند . ولی 
سود نداشت وجلو گری از رواج ملانسرالدین» نگرد . 
چنانکه گفتیم در سای جنبش تبریز داده شدن مخروطه را نومه 
جنگ حیدری و شهرما آ گاهی دادند و در همه جا . کم با بیش , تکان در مردم 
نمتی دراردبیل ول پل ا درشهر های آذر با یجان از خوی و ارو هی 3 مر آشدو 
اردبیل و دیگر جاها نیز تکانها بدیدآهد , و چون انجمن تبر یز 


۶ آن نوشتشد که 


بار بخ بش وطة آير ات 1۹۹ 





(انجمن ایالتی) بهمه آنها دستور می‌فرستادکه در آنجا هم انجمن (انجمن ولایئی ) برپا 
کنند و بکار های شهر خود پرداز ند واز هرشهری يك نماینده‌ای برای تبر یز میخواست در 
همه آنها انجمن بر پا گردید و لی‌در پیشتر شهرهامی مشروطه رانمیدا نسنندو از کارهاپیکه 
انجمن باستی کرد! گاه نمی بو د ند داین برد در می‌هاً ند ند دل هی‌حا ملایان پیش افتاده 
با اندیشه و دلخواء خود پکارهایی می‌پررداختند و آن را میدانی برای پیشرفت آرزوهای 
خود می‌پتداشتند . در هرشهری , اگر هم يك یا چند تن می‌بودند که معنی مشروطه را 
میدا نستند بسخن آنان گوش نمیدادند . 

در مراغه حاجی‌میرزاحسن شکوعی ازسالها در اين راء می‌کوشیده و پا روز نامه‌ها 
بیوستگی میداشنه و او در باره آنجین هر اغه شی نو رسك je‏ تیدا نستند و آمی‌فهمید ند که 
و تعجب میکردند که ابنهمه شورش در سر این فسول بیهوده بچه می‌ارزید » 
هی نو بسض .9 هر دم تو گویی چدن دا وة اعتاع انجمن با ایغان نسار جماعت 
و آهتد گزارد 3 یا اتل سر ی ياو خو اعد داد که در دیس ۴ تب ایغات د لت 
زیاد می کر دند .» 

دا ين هياب در اردبیل بش واسذان شگفتی دیش ۳۳۹۱ 1 ¥ آن ایت‌که بر سر پر یا گردن 
| تجن جنگ یرک و هتي پر خاست ۰ 

ر چیزهای اسو س آور EF‏ تاریخ ابرات داستان دو تیر کی سل زک ۲ تععتی ات ۳ 
ما نمیدا نیم ین از کی ءث یذ آمده و چگونه ردیف آهده , عیدر که بوده و نعمت که ووده . 
اين مپدا نیم که زمان درازی شهرهای ابران دجار چنین دوه ون پودداند . بدیشسان که 
در هرشهری عردم بدو دسته بودء‌اند + یکی حیدری ودیگری نعمتی : و عردسته‌ای با آن 
دیگری همپشه در هر کاری همچشس ق ددعنی هی نجوده أت 3 با ئك بها ند بلغا در 
بر میخاسته اند 4 ردق ورد می کرده | ند ۰ ر زهان صفویان این در سيااان هبو ده تا کم کم 
از سختی افئاده و در بیشترشهرهاازمیان رفته , و ۷7 زمان»مروطه تنها درشهرهایا ند کی 
باز اه بود که ظر فد سال يكار آواز از آ تھا پرخاستی 1 بو بر و بهنگام هحرم که 
چوك زر سرا ها بستندی و آن نما بکها را مود ند او باش شید ان با فةه ù‏ انه جو ریق | 9 
خودنما بیها برداختندي , 

یکی از آن شهرها فزوین میبود که در همان سال نخست مشروطد در دهم 
هحرم » در بیرون دروازه دو دسته با هم بزد وخورد پرداختند و در میانه دوتن کشته شد 
و گروهی بیشتراز سی وچهل‌تن زخمی شدند . 

دیگری از آنها شوشتر می‌بود که تا همین نزدیکیها باز میماند و من در سال۱۳۰۲ 
که پخوزستان رفتم برای نخستین پار آن را در آنجا دیدم . شهر بدو بحش شده :, باكه بحش 
را نستی خانه و ديگري را حیدری خانه میخواندند , و باشند گان هر بخش خسود را از 


با پاش نکم 


س 


دیگران جدامی گر فتند . 
دیگری اردبیل می‌بود که تا آغاز مشروطه بازمیما ند ودر نتیجه آن بود که برسر بر 
پاکردن انجمن‌کار بکشا کش وزد شور اتعافت.. چگونگی آنکه در آغأز مشروطه 
حکمران اردبیل ساعدا لملك بود که یکی از نزدیکان محمد علیمیر زا وخود هرد ستمگری 
هی ‌بود . هردم ازدست اوبناله برخاستند و بدارالخوری و با نجمی ايالتي تبر یز تلتگر افها 
کردند . انجمن) با فشاری نمود تااورا برداشنند » ویس از آن بود که تلگرافی بمیرزاعلی 
اکبر آقا مجتهد بزر گو آ تجا کرده در خواست نمودکه انجمن ولایتی بریا گرداند , هیر زا 
علی! کبر آقا هر دم رادره‌سجد گرد آورد وتلگر اف راباً نان خواند و یهسدستی آنان انج‌ئی 
پر پا کرد . ولی چون میرزا علیاکبر آقا ازسوی نعمتیان مسی‌بود حیدریان بھه چت دی 
بر خأستند و آنان لف یط بیش ایی عاجی میرزَأً ابر اهیم ا | تعن اطع بد ید آو رد ند 4 
و نادانی از دوسو دشمنیها نمود ند وهر روز در مسجد ها گرد آمد. و تاهار نیز در آتجا 
می‌خورد د و ینام همچشمی پنمایشهایی برمیخاستند . سر انجام با تجا کشید که حیدریان 
سواران‌فولاد لو و نسمئیان سواران قوجه یکلو راکه هردو گروه از شاهسونان تا راجگر 
می‌بود ند بشهر خوا ند ند ودر برابر یکدیگر ستگر بسثه بگلوله بازی پرداخنند که چند تس 
درمیا نه کعثه گردیده ویازخمی شدند . ح 
ايآ گاهی‌ها که به تیریزمی‌رسید درانجمن گفتگ و کردند که هردو را آزمیرزا علی 
اکبرآقا وحاجی ھیرزا ابراهیم به تبر پزخواناد وسیس چنین نها ند که دوتن از بر بز 
باردبیل روائه گردا نند . 


AA‏ تش بم 


تهیه شده توسط گروه ادیستان کاوه اهنگر شد مجلس شوری یکی بیشتر نیست آن ها تمیداتسم چه میکویند این وضم تبریز اسباب 


أتخال‌شده . ۱ 
سعدالدوله کشت : F‏ با یف سیر کرد تا و کلای آن ما بیایئد و خورشان بنو سند که 


ت ر آنچه را که بیش گر فته‌اند صحیح نیست ». ۱ 
کفتار چهارم پاسخ داد : د تا منتظر باشین آن ها تا رکش هرح ومرح خواهد شد». 
تقی زاده وحاجی محمد اسماعیل بسخن در آمده و هریکی جدا گانه پاسخ داده و 
بچه شا تشهابی بامحمد طلیمیر زا بر خاست ؟.. گننند : آنجا مجلی نیست . انجمن ایالتی است برای رسید گی بدادخواهی مرم است . 
در ٣ین‏ شتارستی رانده بخود از یش آمد - طباطبایی اسخ داد : « کارش از این بالاتر است حاجی مبرزا حسن آقّا را مجیور 


شای بال نم بخ وطه از رات م "ف 
مطفر العیدتاه تاهنگام در ادت اقا بك بابر ان 


درآ نروز که درتبرین نمایند گان را راء می‌انداخنند و بدأ نسان 

مر گك مظفرالدینشاء شوروشادمانی می‌نمودند مظغرالدینشاه درتهران بازیسین روز 

زئد گانی‌خود رایسرمی برد . تو گقتی تبریزیان آین‌رادر بافته 

و خود عیتا ا مر و دی شيت علیمیر زا تحت و | هت تشست و بکندن بنیاد آزادی خواهد 

کوشید : وتانباینه کان بنهران وسند زمبثه دیگرشده وبگوشتها وجانقذا نیهای برای 

نه داری مشروطه نیاز خواهد افتاه . واین بودکه بدا نسان پیمان جاتفشانی از یکدیگر 
م 


هی ثر #تند - 
سب حپار تیه هجد‌هم دیماه j‏ £ دیا لععد ) تش اعت 1 شب ر هه مظفر ا لد یتشاد 
بدرود ز ند گی گفت . هسانش او راشسته و کفن کردند و فردا ازمیانش بی‌داشتند واز 
روز پنجشنبه تاسه روز در تکیه دولت وپی از آن تا چند روز در مسجد آدینه و مسجد 
يسا ار خم راا کو اردنت تمان گان لجر باسد ا ری لبود بي ۾ تاس بار تشسب یی نرد تد 
وبسر درمجلس تورسیاه کشید ند . 
این پادشاه تنها نیکیش آن عمراحی بود که بامشروطه صمی‌نبود وتا میتوانست و 
هی پارست حلم ور مار بان ودیگر ان را میگر فت 1 در این عنگام ۱ هرک او , هشروطه - 
تواعان را از آن یت اه بی بهرء وکاررا باوغان سحت کردا نید ۔ 
محید علیمسزا بای او بتعت تخست ولي تاجگزاری اروز دیست و ظخیم دیماه 
+ دی‌الحجه) خواستی بود . کار آ گاعان ذشمنی اورا بامشر وطه دانسته و بیماك عهیبود ند. 
ولی بسلیاری فر بب دوروییهای اورا تور رده دلگرم میابستاد ند ۱ 
درهمان روزها درمجلی سخنانی پمبان آمد که میرساند که دوسید بیشتر از دیگر ان 





لب ۷۲ 9 
فر یب رویه کاریهای آورا خورده‌اند و خوش گمانی ثر و اسر ھی دار زت 4 چگګود سی انه عطق الد بنشاه 
شادروان طباطیایی سخن ازانجمن تبر یز بمیان آورد وچنین گفت : این پیکر» پس از دادن ددر دطه وبرای فرستاده شدن بخود شاه بر‌داشته شده و باشد ته آخ ین 


ا ۱ ۱ ۳ ۱ پیکر» اوست 
خیلی شعایت ازمجلس انض تور دار ند ۳ | کراین طور باش عیشت ظر ‏ دعر جح خو آهن 


ار نخ دش و طه ابر ات Fan‏ 
گر د ند اموا خودش ۳ با یشان وا گذار و ذ؟. 
باز کانی از نمایند کات پاسخهایی داد ند - بهبها نی گفت لا شاه حیلی شعایت کر ده 
ازوضع مجلس تبریز که اسباب زحمت‌شده » پس از گنتگوهایی باز طباطبابی بسخن در - 
رن چنین گفت : ۶ من بحویی الالام دارم پنظام الملك بیغام داده پوزند ماهی سیصد 
تومان هید یم میخواعی پیا و کار یکاری بد اث باس بهبها نسی هم گفت 4ı‏ 8 بلي آن عا 
قدری تند حر کت می کنند بايد در این عطلب هذا کرء شود . امرون بحمدايش شاه روف و 
هشفق است ». 
این کفتگو می‌رسانید که محید علیمیرزا دوسید را دیده و پا آنان گله از آنجمن 
تبر یز کرده و بیگمان خواستش این بوده که با دست اینان آن انجمن را از مان بردارد 
وازسوی آن دلي آسوده گردد . جون همان روزها تشه برا نداختن «شر وطه را عی شیت 
۳ میخواست انجسن نس بر و بر اندازد 1 3 جای خرسندست که تغیز ده ۱ دیگران 
پاسخهایی دادند وطباطیایی را فرم گردا نید‌ند . 
دوسید از ناشه او | کاء نمی بود ند . ازآنوي ابنان چون با آرامش و بی‌خونریزی 
هر و طد و مظفرالدبتخاه گرفته و از شیوه دز ه خود که «سخنی را گفتن د بروی آت 
ایستاد گی امو دا € باشد ند نا بللاست اة بود شك ۲ چس میخو استند که نف لا آن را. 
را جیما رند واجن بود ثیازی به بسیجیدن پشتیپان و تبرو نمید ید ند و بتلاشهای دور آندیشانه 
تبرپز ارج نمیگزاردند , وما خوآهیم دید که تا بایان کر ایثان آن شیوء زبان مثد را رها 
ترد تد ۰ از بار ها رح داد که در تئیه همین شبوه بتنگنا افثاد ند ۰ ۵ در طظر پار کی ین 
بغر بادشان رسید و از آن گر فثاری رهاشان تردا نید ۰ یکی از آن ها گرفتاري بود که 
سه عفته پس از این گفتگو رخ نمود و خواهیم دید که جز در سایه پا فشاری تبریز از 
سرپاز نشد , 
گر فت داراك حاجی میرزا حسن وفرستادن پیام بنظام الملك هر دو درو غ می‌بود. 
داستان مجتهد این بود که در آخرهای آذرماء » روزی او نمایند گان انجمن را بخانه 
خود خواند , و چون رفتله رو بایشان گردانیده چنن گفت : میان مردم پراکنده اند که 
مده بدخواء مشر وطه آست . اکر در آغاز کار خواهان آن بود اکنون نمی بأشد . لن 
هر با نبار داری رل تام ساختهاند . اکنون که غله گران و مردم از رهگذر نان در ر نج و 
فشار ند این دروم را بأسانی باور 2 . هن برای آن که فان ارژان د کردم اوه 
گردند َ بد اضرو اء سود رشيه قلخ ۵ نا هایم را بدست‌شما می‌سبار. که گندمهای سرا آورده 
در بها یی که ميخو اید بفر وشید و این کار را هیکنم تا مردم پدانند من خواهان عشروطه 
تم تمایند گان درخواست اورا نمي‌پذیر فتند و اوپافشاری نمود و نوشته پایین را بامهر 
دو زسیر د: ۲ 
j‏ داعي متهت صللاح هلت وتنزل گیعت اخثیار لد تمام دهات و عا قجات خود را f‏ 


ا بخش یکم 





و باجزای محترمن انجمن مقدی دادء وایشان را و کیل مطلق بلاعرل تمودم که‌تمام غله » 
« دهات مرا خبط و تسرف نموده وهروقت بهر قیمت که دانند پفروش رسانند . در خصوس » 
« اچرت‌عملهو کرایه وسایرمخارح هرقراری گزار ندقبول دارم. بالکلیه اختپار با ایشا نست » 
« حتی دروصولی هرچه گویند بکمال اعتماد واطمینان تصدیق خواهم داشت . » 
و بتاریخ چهارم ذیقعدهالحرام ۱۳۲۶ » 
از اینرفتاز یی گت که مستهد ازدرون دل بمیان توده آهده بودو ایندمان 
دلسوزأنه پاهر دم راه هیر قنه . و لی‌کارها ور فتار های دیگسر این مر د که سین خوآشیم‌دید 
جلو چنن کماتی را گرد . عیباید گفت انگپنء اين بیش از همه ری بوده . زیرا 
چون درسایهٌ بی‌بروایی نظامالملك و ار شکنی دیه‌داران ودیگران غله بشهر کمتر می‌آمد. 
واين روزها نان کمیاب شده باز یمردم سخت میگذشت ومردم بدپه‌داران خشمناك شدء بش 
گوبی بسیار میکردند ودرمیان آزادی خواهان گنتگوی آن میرفت که انبارهای دیه‌داران 
را بدست گر ند و آنان را بغروش گندمهای خود وادار ند . مجتهد برای نگه داری آبروی 
خود بآنیر فثار بر خاست 
هرچه هست کار نیکی بود وحاجی عیرزا محمود تأاجر باشی که‌یکی از نماینه گان 
اتجمن عیبود بر گمارده شدکد گندمهای اورا بشهر آورد و بفروشد واوتا هشتاد خروار 
اوا و فر وحت : وسیس تناره جویی نمود . 
اما تظام‌الملك پس از رفتن محمد علیمیرزا از تهران بوالیگری آذربایجان آمد . 
آزادی‌خواهان پیشواز کردند و پاسداری نمودند . ولی او بهیچکاری نمیکوشید و جز بد - 
خواهی با آزادی از خود تمینمود , وداستان پیام فرستادن باو از ريشه دروغ بود . این 
دروغها را او ساخته وپیحمدعلیمیرزا توشته واو نیز اینها را دسناویز آزرد کی از انجمن 
گرداتیده وبدوسید گفته بوده . 
چون‌شماره ۸ روز نامه مجلس به تبریز رسید و آن گفتگوی طیاطبایی و دیگران 
را در پرمیداشت : تمایند گان تبریز چگونگی را دریافتند ولی بجای ر نجش و آزرد گی 
بجا ره بر خاستند , بدینسان که در روزنامه انجمن دو گفتار درازی در این باره نوشتند و 
چگونگی را روشن گردانیدند . خود مجتهد هم تأگراف بدارالشوری فرستاده داستان را 
بدانسان که روداده بودیازننود .از آنسوی‌تااین هنگام در تهران بد خواهی‌محمد‌علیمیر زا 
بامشروطه و نقشه کاراو بیرون افتاده ودو سیدنیز خوش گمانی کم کرده بودند . 
‌ روز شنبه بیست وهشتم دیماء (> ی الحجه ) محمد علیمیسر زا 
نت ووو تاجگزاري کرد ی ِ وعلما E N‏ 
هیرزا و لی‌پرگالی همه راخوانده بودند . وبآیین پاستان‌شیرالدوله صدراعظم‌ناج 
او با مجلس را سر اونهاد و درهمان عنگام موز يك و شليكث توپ آغاز 
گردیدوسه روز در تهران‌وهمه شهی‌ها چر آغان کرد ند.در تبرریز 





تار وخ مر وطة اب ان 
ن فهر ۴ Ter‏ 





بنج روز چراغان بود . 

در کتاب آبی جملههایی نوشته که میباید در اینجا پيأوريم . مینویسد : « تاج چون 
بزر کی وسنگین میبود سروی تاب نگهداری آن رانداعت . این برد نا گزیر شد که بهر دو 
۳ ارا نگه دارد وس ازچند دفیقه تاج را برداشت و بحای آن کلث, رسوی ایرانی که 
مه نادري رامی‌داشت بسر گزاشت » . 


در این تشست نها بند گان مجلس اتود بش , سنیع | لدو له IIT‏ را شام اعيا نی 





پا ۵/۸ 


محمد علیمیر زا باتاج شاهی 


تاجیکه بسي او بزر لبود وسنگینی می‌نمود) 


TF 


ا و بنام نمایند گی مجلی هیچ کس را نخوانده بودتد , از همین حأ سهش محید - 
علی میی‌زا دربارء مشروطه ومجلس نمودار میشد . 

کسبکه درنامه خود بشادروان بهیهانی . آن سو کندها را خورده وخودرا خواهان 
مشروطه باز نبوده بود , کنون پیکبار باز گشته و این بی بروایی را میذمود . همان دوز 
اش لول بمیان آمد. و کسانی از نمایند گان گله کردند و برخی جمله‌های مغزداری 





نیز یمیان آهد . 

میرزاطاهر گنت .سلطان سلطان ملت‌است. باید ازطرف ملت تاج گزار ند و مجلس 
تیایند) هثت است». 

میرزا محمود کتابفروش گفت : < حالا که اول مجلی است اگر میتوانتسطالبه حق 
خودش را بکند والا بىدها نمیتواند کاری ازبیش ببرد ». 

ولى از این کله هیا و گفتگوها سودی نتوا نستی بود . محمد علیمیرزا کار خود را 
بیش برده و از ترسی که از رهگذر رسیذان ماج و تخت میداشت ببرون آهدء ۳ اس مان 
درا ندیشه برانداختین مجلس وهشروطه یبود . 

| ینورد باخو د کامگی برد که گردیده و بادشاهی و جز گردن کشیدن و فرعان رآندن 
نمی‌شناخت ۰ و کنون که در عنگام جوانی بتاج و تخت رسیده بسود این بروي سنگین 
میافتاد که‌کسانی ازتوده در برابر او بالا افرازند . وبا وی گفنگو از کارهای توده و کشور 
کنند . مسنی مشروطه وسود همدسئی با وده چیزهایی بود که بمفز او راء نمی‌یافت . 

از آنبوی‌ گرایش او بهسایه شمالی » و بودن آموز گاری همچون شاپعال , و 
همگوبانی همجون مفاخرا(ملك ومفاخرالدوله وامیر بهادر وساعدالماك وسید محمد پزدی 
و حاجی میرزا اسداق (۱) وماننداینها در نزد او .کاررا سخت تر گر‌دانید» وجای سازخی 
با مشروطه ومجلی باز نمیگز اشت . 

چين کته میخد بدر زاش کام أن هیر زا دسم از بدخواهان مشروطه است و او را 
به پر اتداختن مجلی دلیرتر میگرداند. رفنار بازسن مجلی ونپذپرفتن آت» پیمان‌نامه 
وام را بهمگی در باریان گران افتاد. و بحم و بدخواهی آنان بسیار افزوده بود ۰ 

معیدعغلیمیر زا به پرانداختن مجلس بکد شده وچنین عیجواست که پا آن شیف بی 
پروایی نماید : و عرچه خواست ندهد , و هرچه قانون گزاشت ویا دستور داد ترواناند , 
آن را يك دستگاه بباره اي گرداند ؛ و از آنسوی در شهرها + درهریکی که بیتی رود : 
حیمرانان دشمنی بامشروطه تنم‌ایند و میدان بتكان و جنبش مردم ندهثه , و ازبر گزیدن 
نمایند» براي مجلس جلو گیر ند ( چنان که در همن هنگام در خراسان آسف الدوله این 





۹ بئی‌ازملزیان قر پیگاد تمر پز بود که پاچاپ تردن تتاب دغاوعا تند آ ن خوددا خوت چ ا علیه و 
وانبرون او نزو يك ساخته بود: وچون پامشروطه بدخوآهی‌ینمود ازتبر یز بیرد ش کرداه واین 
زمان درتهران میبود. همچنین‌سیدمحد پزدی را ازابر یز بیررون کر دند و بتهر ان آمده بود. 


Fef 
تار بج اش وله اران‎ 


رفتار را میکرد و درتنگاین اعر اسعد یسر سیهذدار (۱) شیخ عحمد ناهی را از علمای آ نا 


بگناء آن که میخواسته انجمنی برای بر گزیدن نمایدد کات بریا کند گر فته وپیاهایش چوب 
زده + ودیگری را ازملايان ريش بریده بود). از آنسوی بنام اینته ها مسلمانیم ومشروطه 
با سلمانسی نمی سازد عئوان ه مشروعه » را پمیان آورده و برخی از ملایان را بتار 
ا نگیرد کشا تش بعیان | نداز د ۱ سی از همه کار را بانجا رساند که مجلس تنها بر ای 
قا نون گزاری باشد و آن را کاری باشکه دولت جرا وام میگرد نباشد . يك قانون اساسی 
نارسایی که داده بودند آن را پس گر فان میخواسنند وعنوان «ه مشروعه » دستاو بزی برای 
دم اردان ان «جدود . 

رار ات الدوله و جلو کر او از پر با گردن انجمن , وزير داخله چٽن پاس 
عیداد : « مردم بسیار حرف هیز نند سند لازم است . بعلم اليعين بايد اطلام بیدا گرد شاید 
برای این بوده که چون عیخواستند انجسن ملی تشکیل دششك و هرز کی د رارت 
حا کم جلو گری‌کرده است.» 

این پاسخ بدتر ازرفتار آسفالدوله بود واندازه بی‌پروایی دولت را بمجلس نيك 
تعان میداد. دربار؛ پسر سپهدارطباطبایی بسدراعظم نوشت واو پاسخ داد : « شیخ محمد 
هرزه بود اعیراسعد تنیبداش گرده ». 

دوز بيست و تهوم دیماء که یطروز پس از تاجگزاری بود در مجلس گفتکو از این 
رمینه‌ها پمیان آمد و نمایند گان باز گله بسیاری‌کردند . دوروز پس از آن در نشست دیگر. 
باز کله بمیان آمد واين بار برخی جمله‌های تندی نیز گنثه شد. 

حاجی سید نصر ای گفت : « اطراف شاء‌کسانی هستند که راضی به بیشرفت مجلس 
.منت ونسخواهند که فأتونتی باشد.» 

استادحسن معمار گفت : «ابنها سالها است که به الدرم واشتلم این مردم راچاپید ند 
ء خوردند, ابداً رای نخواهند شدکه جلو گیری ازایشان شود .» 

ایا کت هاگ انا من واه بر اتک کے ا ا 
محلی توام است واین بادشاه بادشاه مجلی است .» 

از اینگونه سخدها مرفت. جیزی که بود ازبرده دری خودداری نموده د قمشه کناه 
را بگردن وزیران و درباریان میانداخنند , و چنین وانسودند که خود شاء با تسوده و 
مجلس همراء است و اینانند که بدخواهی مینمایند , و تثیجه‌ای‌که ازاین گفتگوهای خود 
می گر فتند آن بود که بنویسنه وشاه را از یدخواهی وزیران] گاه گردا نند وهم ازاو چاره 
خواعند . جنانکه شاه با اینان دو رویه رام میرفت » اینان هم از روی ترس با از راء 
دوراندیشی با وی برده نگه داشته ودور نگی مینمود ند. 


اما بر ۲ اطنه ۔ 


۳ بخشی یلم 


لیکن دراین‌میان مجلس بيك کاری بر‌خاسته‌بود که در نتیجهٌ آن 
کوش مجلس پهبر می‌بایست این‌برده ازمیان برخیزدو کاریگرویه گردد .جنانکه 
انداختن نوژو پريم گفثیم چون‌داستان بنیاد گزاردن بانك ملی ووام دادن بدولت 

بمیان آهد تبر يز يان پاس دادند که هیباید نخست‌بپودجه دو لت 
پرداخنه درآمد و در رفت را بيك اتدازه گرد تید + این یاد آوري بسیار بجا بود . زیرا 
چنا نه یت رسید گی کرد ند ودانته شد درا تهنگام. فر اا دول خا با نزده گر ورب 
توعان و نیم , و دررفتش بیست و يك گرور تومان و تیم می‌بوده که سالانه شش کرو ر کی 
بودچه میداشتند و می‌پایست چاي آن را با وام پر گردا نند , کنون ! گر با نك ملی بنیاد 
یافتی و دو کرور تومان وام بدولت 
دادی نئیجه آن شدی که پس ازچند 
ماء باز تهیدستی نما یندو پا زو آم‌خواهند. 
حما تا در باربان نیز در اینهنگام آن 
| ند بش را دردل عیت‌اشنند. چون‌از 
تبذیر فتن‌پیمان نامه وامر تجیده‌می 
بود ندب رای کینه جویی‌چنین عیحواستند 
که بازر کانان‌ودیگران رادر بنیاد 
گزاردن‌با تكعلی با فتار تر گرد نفد 
تایه | عم 
میان‌بر در نجهاشان‌ببهود» گردا ت_ 
تبر یز بان این‌را پیش بینی کر دهو به آن 
باد آوری بر خاستند , ومجلبان آن 
رایذیر فتندو داستان‌پووجهرابالاتراز 
هر کاری شر ده وبآن برداختند ه 

ولی دراینجا دو دشواری‌درمیان 

بود : یکی آنکه میبایست در بار؛ 
در.آمد ودررقت دولت پرسشهایی‌از 
وزیران‌یکنند: در حالیکه وزیران پ ۵۹ 
بمچلی نمی آمدند وخودرا میرزا نصر اللهعان مشیر الدو له( صدراعظم) 
باسخده مجلس نمی‌شناختند:.. در قانون اساسی در این باره چیزی نئوشنه بسودند . از 
در گاه سمدا لدوله وزیرمالیه ووزیرخارجه را پمجلی میخواست که برسشهایی از ایغان 
کند وهرزمان به صنیع‌الدو له رییس مجلس بادآوری میکرد , و او بذر‌بار می‌توشت . 
ولی نيجه دیده نمیشد . دیگری اینکه رشنه در آمدها دردست مسپو نوز ودیگر‌بلژیکیان 
میبود و آنان بمجلس ارجی نمی گزاردند وپروایی نمی‌نمودند . 





تار بخ روط ابر ان ۳۰ 


چنانکه اختيم تتسد نو ز چند کار بزر گی را ذل دست جود هید اشت واداره‌های کمر اه و 
سخا به و تلگرا فحانه و لوق وال قو درچنگك وی شعتود . راستی و این باه بکیان 
برای دبگر ان کار میکردند » واين بود با پشتیبا نی نان پیشرفت بسپاری کرده و بدیتسان 
طارفا رشنه‌های در آهد وا لاال داست خود گر فته نو ذ ند و ا فل بهمر دن زار های اران 3 
خوشا نيدان سر شوق سای در آمت دو لت می گوشد ند کے نيار شور را بوام و ن 
یکا تگان سشتر گردانند . 

از همینجا اندازه زبونی و تا توآنی دربار قاجاري روشن میگردد . چندتن بیگانه 
رااورده 3 زر سنا کار های بزر لي ر1 بدست آ نان سیر ده 1 ا آنکه دشمنی و بدخواهی آ نان و 
با چشم میدیدند ۰ پروایی نمیکردند و با صد بیدردی روز میگراردند . 

چنانکه گفته‌ایم آزرد کی ازدژر فتاری بلیکیان و بدخواهی آنان یکی ازانگیزه‌های 
جثبش تهر ان بود » د همه کوشند گان دل ۳ از کن آ نان عبت آشتتن .. همحنین سعدا لذو له 
از زمان « وزیر تجارتی » خود کینه‌های بسیار از آنان در دل میداشت . 

از هر یاره مجلس آماده میبود که از نوز و همدستان اوببه کویی پردازد و بکوتاء 
گردن دسدهای | نان کو شد 3 این پیش آمد گفتگو َر بو ذخا رز هیا بر اي چنان کاری آماده 
میگ دا نید. چیزیکه هست بلژیکیان نیز نا| گاء تمی بودند و بپکار نمیا ءستاد ند . محمد 
عایصیی زا با آن گرأیعی که بل شمسا به شمالی هيدا شت از تگهداری آ نان دست بر نعیة اشت و 
مبداتي بانکه گفتگو از آنان پمیان آاید نمیداد . 

ور بر مالیه ناسر الماك , که بسن از عل بار ذر خواست سعدا لدو له روز بیست‌و شم 
دیماه ( دو روز پیش ازتاجگزاری ) بمجلس آمد . میرزا [بوالی‌خان نمایند؛ فاری‌ازو 

پرسید : « عایدات اداره گمرك چقدر است ؛ . . » ناصرالملك پاسخ داد : « گسرلك وزیر 
عایحده داره پاید این مطلب از او سئوال شود . چیزیکه هست ها ميتوانيم آنچه که بما 
صورت داد نذ بگوییم » . مير زا آبوالحسن‌ خان کت : د چرا بأيد كمرك وز بر محصوصی 
داشته باشد ودر تحت اداره وزیر مالیه نباشد ؟! ابداً ملتاطمینان بان مطل ندار ند ,.» 
ناسر الملك باین‌باسخ تداده گفت ۰« مطلیی که راجم بمن باشد در جوایش حاضرم » . 
هر چه سعدا لدو له ودیگر ان دیاین باره بر سید ند از گردن جود انداخت وباس نداد . جه 
راستی ان بود که توزدر کار خود جداسر میبود و بوز یرما لیه پرواً نمیگرد وحساب‌هم نمی- 
وا ۳ ناسر | اجك نها تام ور ر ما !> را هید.اشت ۱ 

"این گفتکوها در مجلی آندازه چیر کی بلڑ يكيان را آشکار تر همی گر دا نید 1 واز آن 
ر 1 ی انات را در زمان عین‌الدو له به پیش جچشبها هیاورد , ان بود 
پارها هي پرسید‌ ند ؛ چیا باید یکتن بیگانه را وزیر گردا نند. نأسرالملك میگفت اين 


را بنو رسد از صدر اعخام کرت ۸۴ ین جود داستانی شد که بگوشند آن بیگانگان 
بد خواء را برانداز ند . ۲ 





i‏ بخ بم 


پس از گفنگوها , تامه‌ای ازسوی مجلس بصتر آعظم توش تن که وزیران رابمجلی 
بعتاساند وزمینة کار وانداژه پاسخدعی هریکی دا روشن گرداند . ازاین دونتیجه را 
میخواسنند : بکی‌آنکه نوژ که اه را بنجلی تتوانستندی شناسانید از وزیری برافند , 
دیگری اینکه وزیران خود را در برابر مجلس پساسخده شناسند و هر زهان که مجلس 
خواستشان پیایند . 
در نتیجه ابن نامه روز ینجشنبه دهم بهمن (۱ دیا لحجه). هشت وزیر که ( سپس 
نامهاي ایشان را خواهیم آورد 1 بمجلس آمذ ند 3 سد راعظم وید داده بود که در نشسته 
دیگر خود نیز بیاید . 
باوزیران گفتگویمیان آمد . ولی نتیجه‌ای که خواسته میشد بدست نیاعد . وزیران 
با سد هی را در برابرمجلس بگردن نگرفته و نبودن فا نون را بهانه آوردند , هنگامیکه 
پرسیده شد : آیا عر‌ازاین هسشت تن وذیر دیگری هست ؟.. وزیر داخله پاسخ داد : «این 
مطلپ را باید از صدراعظم پر سید » . از ناصرالملك در بار؛ گمرك پسرسیده شدکه آیا 
پاسخدهی آن آداره رابگردن خود میگیردیاهه‌چونآ نروز ار گردت سیا تدا زد پاسخ گفت ك 
« ترئیب دیروز وأمروز همانست فرقی نکرده » . بدینان مجلس بی‌نتیجه بیایان رسید. 
آر ور سیر دم بهسن ماه ۹ دیا لنحه) چون مجلس بریا گردید 
شناسانیدنوزران حاجی محنتما اسلطنه ازسوی صدراعثلم با تجا آمد و و نظامنامه 
بمجلس مجلس سنا » و «امتباز نامه با نك ملی» را باخود آورد ‏ و نامه‌ای 
از سدر اعظم رسانیه که در آن وزیران را شناسانیده و کار هر 
یکی رائعان داده دود : بدینسان : 

مشیرااسلطنه وزیرعدلیه , ناصرالملك وزیر مالیه , علاه السلطنه وزیرامورخارجه. 
وزی رأفخم وز برد اخله, علاا لملك وزیرعلوم , فخرالملك وزیر تجارت . دبیرآلدو له وزیس 
لشکر ۰ مهندس الممالك , وزیر‌معادن وطرق وشوار عٍ . 

چين نوشته بود : «آنها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و هروقت وجو: آنها 
لازم باشد درمجلی خودشان یامعاون ایشان حاضرخواهند شد » . 

ا نتن کان در بیر آهون این‌ناهه بگفتگو پرداختند ودرچند زمینه سحن ہمان آهد: 
نخست در بار دوز بر لشکر» ایراد گر فتند چگونگی این بود که ازدیسر باز وزیر جنگ 
کامران میرزا بود ؛ و کنون میخواستند همو وزیر جنگ باشد , ولی اورا بمجلی نمی - 
شتاسانیدنه , وبجای اودیگری را بتام « وزیر لشکرء می‌شناسا نیدند . 

دوم بیأسخدعی وزیران دربرابر شاء ایراد گر فتند ۰ زیر امعتی آن ساسخده نبودن 
آنان دربرابر مجلس‌میبود. م تشیا لساطنه پاسخ‌داد. شما قانونی برای وزیران نتوشته‌اید 
تأدر بیر آمون آن باسخده مجلس باشند , و پدیتسان بهانه میآورد . 

سوم برسید ندآیا جن از اینها وزبری هست یائه ؟ .. باسخذاد ب « وزرایی که طرف 


نار بخ مشروط ايرا ۳۰ 


سئوال وجواب هستندا بنها هستند»میر هاشم دوچپی برسید؛ «یس آن وزراي دیگر چیست؟..: 
پاس داد: « وزرا بردو فسمند : وزرای لغبی ؛ وزرای شفلي . » 

کو بسپار شف . 
نمایند گان‌هرچه پر سید ند 
حاجی محتشم السلطنه 


يك پاسخ سرسری داد 
راستی‌این بود که محمد 
علیمیر زا مجلسراخوار 
می گر فت چنین هی - 
خواست که پدرزن خود 
کامر آن میرز ار آدروز یر 
جنگی نگه دارد بی آنکه 
کسی بتواند ازو باز 
مسیو نوز و دیگر هي 
شهر بیان او را در آن 
کارهایی که عیف‌آشتنت 
یگزاردب ی آنکه مجلی ‏ 
یأوزیر مألیه بتواند 
از آتان حساب خو آ هن 
یبا زخولست نماید. بیس 
ازهمه,مچلس‌را ازنیرو 
| نداختهوز یر اتترا یز بر 
دست آن ندشد , و خود 
دي از سل دست که 


دارد , 





معنی‌اینها ازمیان 7۳ 
بردن‌مجلسو برا تداختن مشیر السلطنه (وز بر عدلیه) 
مشروطه میبود . يث مجلسی درهیان خواستی بود و لی, تنهاً برای فانون گر اردن 3 سی 
هیچ یرویی . بدینسان محمد علیمیرزا آنچه را که پدرش داده بود پس میگر فت . مجلی 


خو استه بود وزیران را زير دست خود گرداند و تور را از ار برآشذازد محمن ۳۳ 
نیر نگی پیش میآورد که خود آن را بیتاره گردا ند . 5 


۷۳۰ نش دوم 





فت‌تر آنگه مجلسیان معنی پیش آمد و انعازه زبان آن را نمیدا 


تنهاا او و 


ڌر سان این گفتگوها بلڭ منت 1 ف مه شب از سعدا لدو له بو 5 . بیان چو اا 


تتف وأين بود 


محتشم | لسلطنه نامه صدر اعظم را خواند وتنهايك برسی در بار؛ «وزیر لشثر» رفت‌و او باسخ 
داد , آغاز گرد بخواندن نامه دیگری ازصدر اعظم‌در باره « اعتیاز بانگ علی» و میخواست 
چنن وانمایدکه آن نوشنه صدراعظم يك چیږ ساده‌ایست وجای گفتگویی درباره آن 
ثیست و .فست هي با بد ماو اا ملی گفت‌گو شود. سعدالدو له در قیال این تندی‌نموده 
چنن گفت : و شما این اعتیاز تام و ابن سند رآ دادیه سرها زا يچا نید » و فردابیاییدو 
بگویید که دو کرور فرش دار یم با ید ای وگ 

کا از تسای گان که سنیم| لدو له و خویعاو تداش محیرالملك وحسینهلیعان 
بودند هواداری ازدولت نموده هی کوشیدند آن نوشته چنانکه بود پذیرفته شود . حسن- 
علی خان میگفت : نوژ را چون بشما تعنأسانیدند همین بس است . شما چکار میدارید . 
که باز وز بری هست يأ نه ! مخبر الماك نیز ثرا میگفت . تقیزاده وسدالدو له ودیگر ال 
ابستاد گی مینمودند . ولی تئیجه نمی داد و محدشما اساطنه بهمگی پاسخ میگفت : در با 
وو ھا بان بن کر دند که نام « وزیر » ندارد , و تفیزاده پیتنهاد کرد که در نوشنه 
سدر اعظلم در آنجاکه مبگوید : «وزرا اینها هستند» يك طمدهاغر» افزوده شود . محنشم 
السلطنه آن را هم ثیذیرفت و چنن بهانه آورد + «اين مطلبي که شما میگوپید در آینجا 
توضیح واشحات خراهد بود .» 

نشست با این گفتگوها ببایان رسد ۔ در تشست دیگی آدیب‌التجار تماینده اسیهان 
درخواست که باز در آن باره گفتگو شود . صنیم| لدو له خر ستدی نداد و جتن خواست که 
«نظامنامه محلی سنا .را بکفتتو گزارد . ولی تمایند گان خاموش نشدند و خواه و نا 
خوا» گفتگه بمپان آهد و کار بآزرد گی کشيد . صذیم‌الدوله از مجلس برخاسته به اطاق 
د گر ر فت و تمایندگان نیز رفتند ۽ پس آز چندی که باز گشننه صنیم‌الدوله کفت : ۱ گر 
میخواهید مجلس فاید. بحال ملت واشته باش بابد کار کرد . از منازعه ومشاجره لفطی 
هیچ فایده حاصل نخواهد شد , ات تظامناعه مخلس سنا . اول شروغ بسا کر وډ 
تسحیم آن بشود . بعد هم بهمن ترتیب باید مشئول کار شده این را گفت و «نظامنامسه - 
ستاهوا یقت گزاشت و آ نب گنتگورا بیتباوازهیان برد . نمایند کات نیز گردن نهاد ند. 

بدبتسان محمد علیمم زا استادانه نقشه خود را سار بست ۰ و درباریان خود را 


فروز میشماردند . چیزیکه ست جنیش نا کهانی تیریین حدال را بهم زد و نقد را 


دگ کون گردانید . 


ها نيك نمیدانیم تیر بزیان چگونه از این بیش آمد‌ها ا گاه میشدند و اندبشه های 


درو نی محمد علیمرزا ر1 درعی يأفتنك . آترا که در تهر ان از تر د یلگ تیدا تيل آنان 


تار ب مشروطذا بر آن ۳۹ 


در تبریز از دور می‌دانستند . این‌زمان از نمایند گان آذر بایجان جزدو تن کهتقیزاده ومیر 
هاشم باشند در تهران نمی‌بودند . بمير هاشم جز گمان ید تئوان‌برد و میتوان کفت‌تقیزاده 
این آ گاهیها را به تبریز می‌داد . چیزیکه هست چرا او خود در مجلس نمیگفت ؟ ! . 
چرا معنی این رفتار محمد علیمیرزا را که از میان بردن مشروطه می بود آشکار نمیگرد! نید 
تا عردم بدانند و بشور ند ؟!.. اینها را ثيك نمیدانیم. 

در تبریز پس‌از رأء انداختن نمایند گاب‌آر اعش بود.چون | گامی 
از مر کي مظفر الدینشاه رسید اندوه خواری نمودند و تلگراف 
بدارالخوری فررستا د ند سیس ول آ گاهی از تاکز اری سرش 
. ولی چون « قانون 
. لین نا أیمنی‌هایی 
در آذر بایجان بویژه درپر امونهای ارومی رخ داده بود و نظام| لملك بروای آنها نمیداشت 
از اینر و آزرد کی هی نمو د ند . نیزا گاهیها از تهران میرسید که سید محمد يزد و دیگر 


شورش برپمن‌هاه 


[ تبت سا دج شب چر اغان گر دند 1 از ات پیش آمد‌ها آ گاهی نمی :و د 
اساسی» ر سییل هت بو لش 1 و تارا می یا فتن و خرده بآن هیگی فشند 


بدخواهان جنبش آزادی که از تبریز بیرون رانده شده بودند , در تهران پرامون شاه 
را گرفته‌اند . همچنن ساعدالملك که در نتیجه کله مندی اردبیلیان انجمن با فشاری‌نمود 
۳۱ را از حکمرآنی ر ا ثد ا خت ۰ 3 تهر ان راز از مخزت» فردیدء : آبنها مایه‌دل آزرد گی 
هدشت نز ولو خا موی هیا بستاد ند ۲ 

روز سا ستيه پا تدهم بهمن (۲۱ ذی‌ال(حجه ) نامه‌هایی از تهر آن رسید که پیش آءد 
های دل‌آزار باز بسن را ازدژ رفتاری پسرسپهدار باشیخ محمد و دیگران ؛ و بی‌پروایی 
شاء .با مجلسیان ونخواندن آنان پئاجگزاری, وپافتاری او برای نگهداری بلژیکیان , 
و نبذیر فتن وزیزان پاسخدهی را دربرابرمجلی ومانند اينها آ گاهی میداد . 

اینها سران جتیش را بشوراتید . اینان خواست محمد علیمیرزا را از آن رفتار 
بيك دانستند و آنچه در پس پرده میبود دربافتند , و این بود خاموشی را کتار گزارده 
بکار بررخاستند. بدینسان که روز چهارشنیه شانزدهم بهمن ( ۲۲ ی حجد ) یکدسته از 
مساهدان ڀا ڪمن یت يا نمایند کاتی که دز آثجا دوک یه بگفت‌گو پر خاستند ۴ تدبا 
بنمایند گان پیشه وران رسیده همگی درانجمن گرد آمدند . همچنن مردم چگونگی را 
شنیده و بازارها را پسنه‌روبانجا آوردند . میرزا جوادناطق نامه‌ها را باز خواند و خود 
سخنانی گفت ۲ هړ دم بشور و فر داد بر خأستند . کسانی زا له و کر به سالجود فف و کسانی 
زبان بنفرین و بد گویی‌می گشادند . از هرسوعمهمه وغوغا شنیده ميشد . مردم تو گویسی 
بل هی ال کشا ت او اا یھو و و اد ا 
ملاپان را بن بکایك می‌آوردند ؛ و چون همگی گرد آمدند . واعظان بخاموش گردانیدن 
مردم گوشید‌ند س از کشت سیب من تهاد ند که فر دا خر :لگ افضا نه گرد ]تف و کساتن 


n بت‎ 


۳۱ 








را ازتهران بیای تالگراف خواسنه گفتگو کنند . تلگرافی ازانجمن‌بکانی از ما ینت گان 
مجلس فرستاده شد , هحون علا تقراف دلق سیف کرد ذف . تلگراف ایثان را در پبایبن 
مي‌آور یم 1 

و خدمت حضرات آقابان حجحالاسلام داعت بر کاتهم 
ء طهران بجسی از اهالي تبریز وسیده و مال همه آنها اینت‌که اعضذای محترم » 
و رارالعورای ملی طهران دل تنگی ازعدم پیشرفت امورات مثروطه دار ند واعلیحضرت ؛ 
موافق نمیدانند و باین وادطه اهالی تبر ین تماما «شوش و بازار بثه و > 


امروز باره معاتیب از » 


۶ عمایو نی را 


3 خن مه ابیت اھا لی دو لرا فشر و طد ۹ 7 3 کن تسام 9 اف اخبارات‌مو حشد» 


+ ساب هیجان ععومی شد. اعضای انجمن تبرین باعضای دارالشوری اطلاع داده‌اند که » 
و فردا پنجغنبه چهار ساعت ازدسته گذشته رتلگرافخانه حاضر شوند تا مخایره‌حضوری » 
« پشود این است که متمنی هسنیم که حضرات حجحالاسلام نير در ساعت من بوره شرف » 
د حطور واشثه باشند که دعا گویان تیزحاضر شده مخابره ومشاوره حضوری نمايیم (عموم » 
الایالام قبر ین ] » 

۱ ا و نمایند گان انجمن و سران جنبش در تلگر افضا ته گرد آمدند. 
عردم ين بازار ها را بازنکرده در حياط تلّگرافخانه و آن پیرامونها انبوه شدند که 
چاو نکی را بدانند و دراینمیان از شور و خروش باز تمیایستادند . کسانی از کرشند گان 
دستدای از بچگان پدید آورده و جمله های شورانگیزی بآنان یاد دادندکه بثر کی می 

> ه برقاشوق قانمزوار و کلای ۰ ملته نثار کتور موق ء اننها همه براي 
تمد گردانیدن سهشها و فزودن به پا فُثاری مردم بود . سخدگویان , از شادروان 
شيخ سلیم و مزا سین و عیرزا جواد بیاپی سخنها می‌گفتند و مردم را بآرامش 


سر ود نس 


و با فشاری وامی داشتند . پس از پیش آمد بست نشیتی چنین حوش و جنبشی در آبر یز 
بر نتحاسته بود . ِ 

يا هران کو آنغاز گردده واین شگفت ثه از آنضا هیه خو تسردی ولآ شود کی 
نشان میدادند واین بیم وجوش تبربز را بی انگیزه وبیجا میشمارد ند , روده‌های بر خی‌از 


تللگر انها حون در دست می‌باشد دراینجا می اوریم : 


طران ۱ 
« خدمت آقایان دام اجلالهم تلگرراف انجمن مقدس زیارت شد فوری بنلگرافخانه » 

د آمدء فرستادم جناب مستطاب اجل سدالدوله و آقای مرتضوی و جتاب حاج امین - » 
و الضرب تشریف بیاور ند جناب آقای سید حسن تشر یف دار ند هنوز" آقایان نرسیده‌اند » 
۾ قسف خیست و اسپاب اغتعاش کی بنظر بتده اینگونه اقدامات مانم پیشرفت » 
« مقصد اصلی و تعویق امور لاح عامه که در نظر است خواهد بود ( محمد اسمعیل ) : » 


(نمیزاده ]» 


تاد مغر ار ِ" 

« اولاد ثهایت تشکر وامتنان از زحمات جناپان عالی داریم عجالتا خواهشمنديم , 
د تھا بت فوریت جمعی از آقایان دارا لشورای کبری حاضر فرعایید حنابان حجیج! لاسالام ٤‏ 
ان قرهوده‌آ ن که تشر بف‌فرمای تللگر اف‌خانه شوند مر حمت فرموده آقایان حجم_ » 





٩۱ 


حاجی مخبر السلطنه 





۳۳ تقش بشم 
د اغتشاش بو اسطد سیه بودل ماس شور ای یری و ےم يشر فت مقا سد و کاب و بسي > 
3 مطالب که یأخجور سو م س دشو 2 زا نخس ملی)» 

سر ل متتطاب ججةا اسالام والمسلمن-آقای ]ها سیگ محید مستهند داعت بر کانه» 
د تشریف دارند و جثاب حاج سید مر تضی آقا حاضر ند و کلای محترم آذربایجان فردا > 
و جمته ‏ بقروب مانده وارد خواعهند شد بعضی ازاعضای محترم مجلس شوری هم اطلاع ۰ 
«دادم الان تشر دش بیاور تدمطا لب ۳9 را بفر‌مایید (فحمث آسمعیل )4 

تبر 

«هستدعی از آقایان حاضرین تللگر اف خانه هیبأشیم که اسامی ]فایانیخه تشر یف > 

ودار ند محا بزه فرماپید که مطلع بشو یم علماه تحار ععوم اعالی انجمین علی» 


هران 

«آقایاتیکه تشر یف حضور مبذول فرموده‌انه حضرت مسنتطابان حجم‌الاسلام آقای » 
« آقاسید عبداف وبند کان آقای آفا سید هحمد مجتهن دامت بر کاتهم جناب ستطاب اجل» 
دستد الدوله چناب حاجی سید مرتفی حاجی امین الضرب جناب حاجی مین - ؛ 
« التجار جناب تقی زاده جناب مخار الملك تواب والا اسداقٌ میرزا ( اقبل محمد » 
تا 


EF 
۲ آنچه عرش شسود تماما ده جمیم ملت است که ذ بر از رز بازار را دس شتا با تجمن‎ j 
» دمقدی اجثماع نمودء سراحتاً میگویند و واضح جواب میخواهند اولا در عدم پیشر فت‎ 
£ انيا د حالتیکه شوږرای‎ eT امور ات 3 کار های شور آی گیری مساتع کچاست‎ 1 
» «کبری حق دار ند از کلیه رها پاخبر و مداخله داشته باشند سبب چیست که از اغلب‎ 
» ۾ کار ها بیاطالعند عل تاح گذاری و سيين و ست شوك و عر و نصت یام و دادن بعصیی‎ 
4 زار های اة باخخاس غير سحیح و فستول ندا تسشن وزراه خورشان و و دم اجر اء‎ « 
» بعضی‌ازاصول نظامنامه اساسیو فتور در کارها وغیره که اینها اسیاب یأس و هیجان ملت‎ « 
و شی است دیف وجتاب حاجی هیر | مسن آقا ةا لسارم 3 شیخ !لاسام وعلیاع و تحار ؛‎ 
») وعموم ملت‎ « 
تهر آن‎ 
۾ خدست علعایي اعلام وسابر ا قایان 4 تحار بکه در تلتگرا قخا نه عبار که اميك شر س‎ 
1 مشود و سکسسا احضار که سرد نوک ول اقلا ياء با تفای حنا بان اج یك مر تضی آقا‎ 
i و تعی‌زاده بل ر هم در تلگر | فضا نه حاضر یم و برای استحهاز‎ 7 e وحاجی‎ J 


تار بخ +دش وعلة ابر ان ۳۹ 





۱ « شیا زحمت داده میشود کهآ نجه ازطهران برای شما نوشته‌اند خلاف محض و کذب صرف» 
«است اعلیحضرت هبایون شاهنشاهی خلد ا ملکه ودولته نسبت بمجلس‌مشاوره علی کمال» 
«ساعدت وهمراعی را دار ند آنچه شاهشاه مبرور البسه‌اش حلل‌الثور در باب مجلس و > 
و موجیات آسایش عامه نوشته ودستخط فرمودهاند اعلیحضرت همایوني, امضا فرموده‌اند و» 
« با کال عدل و نصفت برای تمهید انتظام امور ماك و مملتت غایت مجاهدت و مر حمت » 
وان ات یا تیا يا ی ان تن اه عم ی بش کار او کب ةد 
ه رفته باغتشاش ولایت راضی نشوید و آسوده باشید که عنقریب آثار مرنعمت و توجهات ۲ 
اا ام وعامه سیوع آسووه خوا هید خد نسای عهاورد را وو كا (تظام: 
« همه روزه مننقد و عبوم متتخبی مشغول حرح و تعدیل آهور عمومی هستند ( محمد ابن 
سادق الحسینی! لطیاطبائی ) 


طبر آن 
ه خدمت علمای اعلام و آقایان تجار محترم متوقفن تلگرافخانه هبار که عرش ۰ 
« میشود بطوریکه تلگراف کرده بودید اقل العلماه باتفاق جنابان حاجی امن الضرب » 
هو حاجی ممین التجار وسایرین در تلگرافخانه حاضر هستیم و همان قسمی که حضرت » 
+ مستطاب حجهالاسلام آقا سید محمد مجتهد الطباطبایی سلمه‌ايٌ تعالی مر قوم فرموده‌اند » 
دآ نجه شنیده‌اید خللاف محض و درو غٌ صرف است بند کآن اعلیحضرت عبایو نی با کمال ؛ : 
مر أقمت و نسفت‌در انتظام امور کافه مردم مملتت نهایت مساعدت و مر عمت را دار ند و » 
« مخسوماً بافرط مساعدت در پیشر فت امور مجلس ملی‌توجهات کامله مپذول هیفررمایند» 
« چنااچه امتیاز نامه بانگگ ملی را دو روز قبل بشرف امضای مپارلك موشح فرمودند که » 
« پر <سب خواعش عامه تجار و اهالی این منظور عمده هم سورت وقوع حاصل گشت » 
« دراین سورت ابداً جای این تعورات نیست وبللکه باید عامه مردم متشکی بوده امروز » 
ه در مساعدت باوظایف بان ملی‌کمك نمایند پس بهتر ایست که فورا با کمال آسایش » 
یال بر کب و کار خود رفنه منتظر ظهور توجهات کامله ملوکانه و نظم آمور عامه باشید» 
«(داعی عبداتٍ ااموسوی بهبهانی |» 
از این تللگرافها نیز پیداست ,که چنانکه گفتیم درتهر ان 
در خواسترپاگ شقتگانه خرواست محید علیمیرزا را در نمی‌یافتند , و معتی آن رفتار 
تبر یز يان اورا بامجلس نمیدا نستند + وشگفت تر آنکه دوسید پازخوش 
گمانی مینمود ند . تیر بیان هفت. چين را بيشنهادمیگرد ند 
که بدستیاری مجلس ازشاه خواسته شود . ماهمان نوشتهآنان را ميآوريم : 
۱) شخص عمایونی باید دستخطی برای استات عامه صادر نمایند که دولت ابرآن 
مشر‌وطه تاعه است . 
۲) عدد وزرای مسئول فعللا ازهشت عدد متجاوز نیست وهر گاه بعد ها تشکیل یلك 


۱ 5 ر ۱ 
1 ذز سدس ان اینها i‏ 


۳۹ بت سگم 


۳ أ زاین په بست از خارجه وزیر نباید ممین وهفرر شود . 
6 ) در هرولایات و ایالات باطلاع مجلس شورای ملیانجمی محلی برفرار باشد . 
۵( وزرای افتخاری اہداً یا رکد CHE‏ , بعنی اسم وزارت بجر بر هشت و ر رفسو 
دردایره ده لت تیا یک رده شود . 
٩‏ ) عزل هسییو نوز و بسر بم و توقیف اوری رییس کمر کسخانه تبریز قدوری 
لازم است . 
۷ ۱ برآعدا لملات . 


3 سا ۱ ۱ ۳ ۰ 
از يك‌تا بنج جر عا ریت که ف اد ده لت تسلیر نت و دز 13 مولي اسا سي اور دء‌شود. 
ت ۳ ٣‏ ۳ ۴ /د ۴ 


در با یست شر د ند 
از آ تو لے ۳ از 
ایتهی پیشر قست بسك 
خواستیر ادر بر هیداشت 
یکم برای چلو کیری 
از اندیشه ای بود که 
محمدعلی مج زا در واه 
مجلس مید اشت و چس 
میخواست که ان نها 
پر ای قا نو نگز‌آری اسف 
وت ډو طا ودد از سس 
خود که در کشور ض‌اي 
ارو پا منود بایرآنیان 
داده نشود . دوم لیس 


بسرای استواری کار 





مشرو طا و مجلی دود . 


سوم را برای کوتاه تپ #۲" 
ان 


eT ۰.۲. | 5 1 ۱‏ 
بیگانگان هجو استند ۰ چهار م بر ای علو E‏ از دسو د ریا حلاص ابالی دود و و سل 


که 1 وك اا اس 


یوایند 3 در یه شهر ها رشنه دردست حود هر دم باشد ا حکمرانان نتو ا يد پادستور 


هن : ت ِا ET‏ 
مد غاي مرا کار ۳ هایی 5ند ِ این را سو د تبی بر بات کار تب و ها ام | نهمتی بر با 


لار بخ فشر ف طابر ان ۳۱1۹ 


کرداننده ودند و مپخواستلد در هبه جا آن پاد . 

اما درخواستهای ششم وعغتم : پرداشتن نوزو دستیار او پریم یکی از آرمانهسای 
آزادیخواهان گردیده بود و خود ماندن آنان پرسر کار ین از اهمه بدخواعیها , ها به 
تلگی شمرده میشد . بازداشئن لاوری برای اين بودکه او دزدیهایی کرده و آهنتگه 
گر یختن از ایران میداشت . اعدا لملك را نیز دیدیم که دور رانده انجمن میپود » واین 
به تبریزیان گران می‌افتاد که بسر کار باشد , 
تلگرافها بپایان رسد . ات رز لک ات یایند کان هفنا نه 
ار قوير احف فد از آنجا بآهنك تهران روانه می گرد ند . ِ » گیلان دچار پرف گردیده 


2 دیر گر ده و کنون لیا از يك عاه بعسرو ین رسیده بود ند . 


روز یجید با ابن 


ز آنسوی از تهمران آخرین 
پاس ابن بوه که چون فرداتیابند کان ا شمارا بابودن! تان 
۳۳ پاسخ دهیم . پدینسان هردم بر برآ کندء شدء بخانه‌های خودر فتند . 
فرداآدینه‌باز سر نبا نان در تلگر افخانه کرد آمد‌ند ومردم نیز تین حاطهای‌تلگر افخانه 
وتویخانه و جبه خانه را پر گردانيدند . یکدسته ميآمدند و یکدسته می‌ر فتند . واعطان 
مردم را بیکار نگزارده سخنانی می گفثند » وچون در چنین هنگامها کسانی تندرویها نمایند 
و آشیب بد رد آور ند : اینان باینه جلو کروی می نمود ند و می‌دم را پارام بودن و جچتم 
پسوی پیشروان داشتن وادار می‌کردند . آمرروز دبستا نها از شا گردان دسته ها بدید 
آورده پودند که سرود خوانان پا نجا عیامد‌ند : 
آمالمن افتار من اقبال وطندر 
دعوا گوتی‌بکسر گورو نن قا نل و کفندر ایراتلو لاروخ‌جانوپرروخ تام آلاروخ‌یز 
دعواده شهادتله هامی ام آلاروخ بز (۱) 
تاهنگام پسین بدینسان گذشت . وچون مردم بیتابیها می‌نمودند وپیدا بود که ا کر 
پاسخی بدلخواه نرسن از با نخواهند تشست شادروان تعةالاسلام تللگراقی بخود شاءفرسناد 
وچگونگی را باز گفت , سپس مچتهد تلگراف دیکری هم پدانسان فرستاد . 
امادر تهران , امروز شور دیگری عیبود . چنانکه گفتيم امز ور نما بند کان‌هنتگا نه 
تهر ان عي‌رسيدند . عردم دسته دسته به پیشواز می‌شتأفتند دشور و شادی بسیار عینمود ند 
تهران یکی‌از روزهای کم عانتدی بحود عیدید . گدشته‌ازعنوان ERE‏ نام آذر بایحان 
از آنسوی بی پروایی شاء بمجلس و چیر گیهایی که 
نمایته گان عفتگانه را در این 
هنکام مایه فیروزی برای مجلس میشماردند . بیشه‌وران با سران خود تا بیرون دروازه به 
رده ایستاده بودند , وچون نمایند گان فرا رسید ند : اوی بثأم مردم تهران ؛ زیربای 


این زهان ارحمند شمرده عیشد . 


دربایان هی نعود ند بهمه بر حورده بود ومر دم سید نما 


(۷) این شمر‌ها از ناعق تمال ٹاش شا نیست که ینام اناد سر وده . دد تیر دز ] نها 
را پنام اسر ا نيان گرد اتید 3 بسیارگ سدوا یک ند یی - اعر ژر عم شا گردات د بستا نها می خو | ند ټی 


FY‏ ستی یکم 





آنان سر بر ید ند . حاجی مادق نامی از شادما نی بلك دیوانگی از خود می‌نبود ,و آن 
اینگه دو سر نوری خودر اهمراه آورده بود که زیر بای تمایند گان آذر پایجان‌قر پا نی‌خواهم 
کرد . آقا میرزا فضلعلی چنن گفت : ه مامیباید قرربانی این نورسان باشیم . ازما گذشته 
وعمه کو ششهای ما از بهر اتات است» . 
سردم خواستار شدند که عیه تما یند گان در یکا یت ند که اردید آسان ن باشد, 

حاجی معمد اسباعیل همه را بخانه خود خواند ؛ ولی فرست دید بسیار تم رد . زرا 
همان روز نمایند گان را از تبریز بنلگرافخانه خواسته بودند .پس از آمددن صنیع| لدو له 
وسمدا لدوله و برخی دیگرآزسر ان‌مجلسیان که گفتگویی با آ نان کردند. باهنگ‌تلگرافخانه 
روانه گردیدند وتا فرورفتن آفتاب در آأنجا مییودند . 

از آنوي شب در خانه مشیرالده اه صدر أعظم‌نشسني خواسئی 
یی پر دہ شدن اندیشه بود که بأبودن صنیع‌الدو لد وسعدالدو RS‏ ر‌تصوی 
شاک محمد علیمیر ز | 3 امیا رب وحاحی ہہ ےا اسماعیل د فة ار؛ در خوات تهای - 

هنت گا نه تبر یز گفتگو کر ده‌شود .مشیر الدو له فرستادو نما یند گان 
زتاگر افشانه بانجا رفشند 


تأر« نس ل را دوا ۳ و ۳ 

شتو آغازشد . بیدا لدوله آزسوی تبر بن بان سکن عیگفت و رو اسنهای ایشان 

را باز ینود . مشیرالدو له گنت : «دو لت مکو أ شت هر ار در وا باشد شيا يا وزرا بی 

که دو لت بشما معرقی هند طرف هستید ؛ شما چکاردارید که دولت فلان قدر وزیس - 
| ۱ 


٩۰ , BF 


ط 


تت اب ات ؛ در دو لت هدر و طد يا ر وراه ملول ماشتش 4 عم ار وزرآی 
معن شيج وزبری خواه افتخاری با رسمی باید نباشد . مثر ما دولت مشروطه نیستم 5 
هگر دولت بما عشروطه نداده ؟!.» 

مشیررالده له گفت F1‏ جير ا دو لت مشر ډو طه یسم 3 دوت ۳ مشر و طه فداد» . 
مجلسی که دار ید یت ع فوا نون اأست؛ . 

سعدالدو له رو بد گر ان بر گردانده گفت 8 آ وا بان‌شندند کهچه هیقر مایت در این 


و ار ال مأغیر از تففيين اوق 4 لت تتلیی نف ار یم ۳ اع ای این نو دی ما در این ملس 


AE 
», زیاد است پرويم‎ 


حاجی امینالضرب با ۳ خباست وچنون گفت :۷" دو لب تمیتو | ند کو ید یه پشجسا 
«خروله نداده‌ام , .1 رها هشروطه تیستيم چ جر | أذ و يات مسو تت یه یی اسهم ۳۳۲ خو دها ثر ۱ 
ا عشر و طه‌هید | ! تیم وحقوقی که دار م ار ۳ ایدو | دا رعا ا ا هر با کو لن هلت  .‏ 

سیم مستشاو الده له ۳ خاست‌و یسخنافی بر داخت و دل اپات res‏ کت 2 وسا که 
رو لت تکول شبات و مکو | خی حیلت را لر اسا بز قك تخلیف مأغیر از اطللا ع‌دادن بمفت‌خوومان 


Dana ‌‏ ا 4 ۳ 1 1 ۳ £ ۲ . 
1 در نلگ را فخا a‏ ج # عمط نھ ہے د برل دس ت ۰ «ر هل فرشا ريك برویم 3 | بان را ار 


ثار بخ مشروطة اراك FIA‏ 
انتظار بر ها تیم» 
. سمدالدهو لد گفت : ۳۹ | نة 


و هه سل 3 آ نجه میخو اشید بډ سید که روا باه نان دهم 
کەمید اریم نوا نیم دو بار از دوه لت بخواهيم ۲ خو است ما زار اسست کوان قا نون است 





۹ بی بم 


> 


که کمبهای آن برد آشته‌شود. مشیرالدوله گفت : کمیهای آن چیست ؟ !. گفت : پاسخده بودن 
وزیران , وباندازه بودن شه‌اره آتان , وبرداشته شدن فزونیان , که یکی از آنان نوز 
وبریم است . این را گفت وبدیهای توزرا شمردن کر فت . 

مشیرالدوله گفت : اینها همه راست است » ولی دولت نا گزیر است نوز را بداتسان 
که بودنگه دارد . سعدالدوله پاسخ داد : ولی توده تا زیر تیست که به خواهان 
را بیود 

بدینسان گفت وشنید میرفت . سدالدوله نندیها مینمود ودیگران پشتیبانی ازو 
نشان میدادند ۰ ومشیرالدوله نرمی میتمود . وسراتجام چنن نهاده شد کهفردا بنمایند گان 
دیگر نیز آ گاهی دهند و مجلس راییرون از نوبت برباکنند و با ستالش نوشئه‌ای مدید 
آدرده بنزد صدراعظم فرسنند که بشاه نشان دهد و باسح کیرد . بدیشسان نشست به 
پایات زسید . 

مي‌باید برخی جمله های مرآ لدوله را نيك اندیشید . اینها اندیشه هعای محمد 
علیمیرزا هی بود که از دهان سدراعظلم بپرون میامد . « دولت بشما مشروطه نداده 
مجلسی که دارید جهت وضم قوانین است » . آنچه درنامه خود بمجلس دربار؛ پاخدهي 
وزیران ودیگر چیزها توشته بود , از آن نیز این معنی را میخواست . و لی مجلیان آن 
را نفهمیدند . و چتانگه دیدیم باخونسردی درپیرامون آن گفتکو میکردند و کسانی نیز 
فا وان ارت a N eS E E ET a‏ 
کار نگه دارد» . جرا دو لت ی مییود ؟ ! . زیرا توز و عمتاران او بسود روسیان کار 
میکردند و آنان پنام آنکه گمرله در گرو ایشانست ومیباید در دست کسانی باشد که آنان 
بشناسند ود گرم بأ شیف نگهداری از ایتان مینمود ند ١‏ و مجمد علییر زا نمی پارست که کاری 
ته یدلخواه آنان کند . این اندازء ډرعاند گی وتاتوانی دولت خود کامه میبود . با أینهمه 
پاهردم , آن گردتکی ودژ رفتاری را می‌نمودند . مردم که از درون دل بکار برخاسته و 
و می گردند بایشان یاوری نمایند و پشتیبان باشند و در برایر بیگانگان نیر وسندشان 
گردانند » در برابر اینها آن بدیها را ازخود نشان میدادند . 

روزشنبه نوزدهم بهمن (۲۳ ذی‌الحجه) ۰ مجلی بیش از نیمروز در يك اطاق‌نهانی 
بر با گردید ۱ نمایند گان تبریزهم آمدند . تقیزاده و حاجی اعین الضرب هر کدام نو شاه 
دیگری در باره کمیهای. فا نون اساسی آماده کرده پودند ۔ آنها را خواندند ویس از و 
و سالش چون دیدند در آن باره به سخن بسیاری نیازمندند و چنان فرستی نیست بهتر 
دردند که بهمان فهرست درخواستهای تیر یز بس کنند و آنها را نوشنه با دست ای 
مخیرا لسلطته بنزد صدراعظم فرستادندکه تا چهار ساعت دیگر پاسخ از شاه گرفته و 
بفرستد . سپس چون پاسخی نرسید هفت تن را ازنمایند گان بر گزیده نزد صدر اعتظم 
فرستادند . از آن نیز نتیجه نشد محید علیمیرزا ایستاد گی می نمود و بییاعانه باسخها 


تار بخ مر وعلٌ اير ان ۳۳۰ 


هې داد . مجلس تاشام بریا می‌بود ورسیدن باسخ رامي‌بپوسید ‏ 
امروز تهرانیان عم در شورش همدستی وت کاو ف ر کو 
های دیشبی با صدر اعظم عمه را بیدار میگردانید ؛ های انبوعی از آنان در حیاط 
مجلی و آن عبر آمو نها گرد آمته همراهی با درخواسنهای تبریزیان مینمودند و چئین 
میخواستند که دراینجا هم بازار را بیندند . ولی مجلس خرسندی نداد و جلو گر فت . 
ازآنسوی در تبر یز اعروز عمجنان شور وخروش بر با هییود کذشته از تلگر | فضا نه 
و آن بیراموتها , مردم در برخی مسجدها کرد آمده و همراعی.با "گوشنه کان میتمود ند . 
کشت از شهر » از پاسمنج و شیستی باأتلفون همدردی نشان میدادند . چون ساعت بساشت 
با تلگراف از پیش آمدهای تهران آگاه میشدند . از ایستادگی محمد علیمیرزا سخت 
بر آشفته . و بلدسته باین شدند که پرای فشار آوردن باو بيك کسام دیگری بر خین‌ند . 
۱ اداره های ست و تلگراف و تدکره و سندوق مالیه و فیرخانه را بدست 
گیر ند ,و نگزار ند دولنيان بکر پردازند , ولی دور اندیغان این را نپسندیدند »و 
تلها باین بس کردند که تلگرافحانه را بدست دارند و نگزارند تلگرافهاي دیگری 
فرستاده شود 
شا کردان دبستان باز رده بسته و سرود خوانان عیآهدند و هیر فتند و شنید نیست 
که در میان آن شور و خروش‌کسانی نیکو ری را فراموش نمیکردند و برای دیستانها 
داعانه» گررداورده وهیداد ند . 
داستان فرستاده فرستادن محبد علیمیزا به عتبات که از دیی‌باز بر زبانها افتاده 
بود + این پیش آعټ عا راست بودن آن را عرباند , ایب ایا تلگرا فی" وش تند 
که برای علمای نجف فرستاد. شود . و چون بتلگرافخانه ايران بد کمان عیبودند کسی 
را فرستادند که از آنسوي ارس , از سیم قفثاز آن را بقع رم ان رات ربا 
پاسخی که عامای نجف دادند و چندی پی از آن رسید در روزنامه ها ئوشته اند و ما در 
اپنجا ثمی آوریم. 
روز یکشنبه باز بامداد مجلی پریا گردید . باز نشست‌نها نی‌می‌بود. 
گردن گزاردن ولی چون تهرانیان در حیاط و آن پیرامونها انبوه شده بودند و 
محمد‌علیمیر ز | سخت ببتایی مینمودند . بروای نهانی بودن نشت را نکرده 
بدر خو استپا بدرون ر فتلد ءو با نمایند گان در شور و سهش همبازی نمودند . 
چه مجلسیان و چه دیگران پاسخ دریار را می بیوسبدند و پیاپی 
فرستاده پنزد معیرالدوله فرستاده مي‌پرسيدند , هنگام نیمروز چون دو سید و دیگران 
میخواستند بخانه خود رو ند مجاسیان نگزاردند وخواعشی کردند که در مجلس بمانند , و 
ازاینجا بیداست که بیم نیزمیداشتند . 


اتو حاجی مخ الط TT‏ تو شه ازمشیر الذ و لد آورد که او را بر اي 


غ _ اآو! 
۳۳۹ ا 





سس ی 


گفنگو با مجلسیان نماینده گردانیده بود . پسخن آغاز کردند . نماینده دولت مشروطه 
ی این کمه بلط آست 4 ١و‏ در میات سر میتهیا نید که این را 


را نمیېدیرفت د 
و ی و هر‌چیز دب ی سخواهید بخواغید , مجاسبان باسخهای سختی ا 

رفت که دو بازه پاسخ پیا ورد وهتکام شام هی بود که آمد و چە بیام آورد ؛ و شاه 
میفرما بد با عیه محژورات عزل عسیو نوز دیسم آ نهارا معزول کردیم . لفظ مشروطه را 
فك ی ۳ ميکنيم ,. ما دولت اسلام قستیم وساطئت مشروعد باشت » . عجلسیان باز 


۰ تب Ed‏ 1 
از ای ود 3 بهیاعوی که و نر بدي ال ا 


دیگري نخواهیم پدیر هت ۰ 


اسح واو ك که خو أز 1 هر بط 1 نام 





ن £ 
عضدالملك 


۳۳ بب له 


تار يخ هر وطة ابر لن ۳۳ تست ار 


در تبر بزامرو زهمچنان باز ار ها ت ومردم در تلگرافخاته و آن پیر امو تھا یبود ند 
وباز شور وخروش می‌رفت . امروز دفتر هاي مالیه را مهر وموم کردند وتذکره خانه را 
از کار بازداشتنه وانیار ذخیره را بدست کر فتند. آمروز نظام!لملك والی بر افشانه ان 
و پیداست که آزروی ترس میبود , شا کردان دبستان امروز نی آهدند ور فنند . 

عنگام پسن چون از تهران جر تلگرافهای توهیدي آهیز تمیر سیف بگدسته بیثاپی 
بیشتر نمودند . شادرو ان شیخ. سلیم روی پنجره اپستاد با سخنانی بارام گردائیدن آتان 
کوشید وچنن گفت : « انشاءال تافردا جواب میرسد . ا گر خدا تکرده مقصودمان حاصل 
نشود خواهیم گفت کلمه را که مبدا يم ». 

بنج ساعت ازشب دوشنبه میگذشت که ازتهر ان تاگراف نمایند گان در باره برداشنه 
شدن نوز وپریم رسید وسردم أ ندل آرام گردیده دبرا ثنده شد ند. 

روز دوشنبه بيست ویطم بهمن [ ۲۷ دی‌الحجه ) باز از بامداد مجلسی بربا گرد بد 
بازحاجی مخبرالسطنه آمد واین بار چنین عنوان کرد: «دیروزمآمور بگفتن بودم امروز 
مأمور به شنیدن هستم . ولی من باب خیرخواهی عرض مییکتم که مشروطه بودن دولت 
ایران سالاح نیست . جهت اینثه در دولت مشروطه آزادي همه چیز هست دراین صورت 
آزادی ادیان هم لاد باید بشود , آنه‌اپیکه در میان ما عددشان کم نیست ما آن هسا را 
نمیشناسیم آنوفت دسئاو یز میکنند که ما را آزادی باید و درهیچ مواقم مانم نباید شد 
وضرر این براسالام است > . 

این سخنان را باو سپرده بودند که بیاید و بگوبد وباشد که آز این راه دو تير کي 
به میان مجلسیان افتد . ولی چه دو سید وعلماء و چه دیگران عمگی تاخشنودی نمودند. 
و در در خواستهای خود پا فعاری تشان دادند . حاجی مخبر ااسلطنه باز رفت که پاسخ 
بیاور د ۰ 

امروز هم تهرانیان در بهارستان انبوه هیبودند و شور وخروش نشان میداد ند . از 
آنسوي در تیریز آمروز خشم هردم بیشثر گردیده و گفتگو از آن میرفت که قورخانه را 
پدست گیر ند و تفنگها را بیرون آورده بمچاهدان پخعند . واعظان باز بآرام گردانیدن 
مردم کوشید‌ند شا گردان دبستانها آمده وچون در حباط جا باز نبزد بروی بشت بام رده 
کشیدء وسرود می‌خواند ند: 
اه او وان از دست استیداد داد 
یکنفر کر مادرش عنگام زاد آزاد ناد 
هردم آزهر گوشه‌ای میاًبد ابن‌فر یادباد 

خانمان شش هزاران ساله را بر باد داد 
هنگام ہبی از ثبایند گان تلگر اف آعد که بدلداری گونیده و چدن تونته 


بودشد : هبه مردم ایران پا شما هم آوازتد . از پامداد در مجلس بودیم د انشاء الل 


خانمان شش هزاران ساله را بر باد داد 
بهر چه خود را بدست جور استیداد داد 


2 #3 ساعت أن سب رز گنه تیا عمل معلو م قءتود , به ۳۳ ست شور اعاس و 


سا کت کید . 
بدینسان روز میگذشت . انان در دارالشوری و اینان در تلگرافخانه جشم بر اه 
۰ ۳9 ۰ ِ ی کرد آ ] . ۳ ‌ 
پاس در پار سا یگ + در این مبان 5ےا ۳ ار یشو اهاث رك ےا تجیگری می کو شید ند 
ا و ا تان عد االات سر ادل اجار سب دب 2 ۹ مر اه حاجی هیر اند ۳ بار شیر قت 
وجلو گر زه دید غلیمیر رز اهی لوشیه ۳ 
کوک چگ علیمر :! ود را دو تا رال ویب 4 N‏ 21 | نوی نتيا تست ردن دعشر و طه 
کار ۰ این مود در باسخ دو دل ی ایسشاد ۱ واي جوا فشار لعر دوز سا ك بات کر و شی 
4 . ۱ 5 هد / ۱۰ 1 ۰ 
می گردید ا قي پاس ن څل و گردن رو است نوده گزارد ۰ و و اد و ت کف دسشسحط 
دی و لیا داد . 
5 ۳ ج أن سس س تن حاحی هیر | اس لطنه ان را یمحلس اورد ۰ 
. = ا ت 1 ۰ 1۰ ۱ 
مرد م که وف سر ار ن در ن بهار سات EE‏ اطا فهای ان گرد نش ساد د لك تاو سےا ر 
مود بط ۰ وکو حاحی می أا اط در یر آیر د تا یه ودیگر عيام اتاد ان راخواند 
از هر سو ؛ از در وب و ار ول اواز ھا ك ق و قط س باد عخر وطده بلند گر دید . مر دم شاوی 
ا = ار ۳ ٤‏ ۱۰ :۲ 2 
و شود بیا دار« نشان داد ند . ما نشب دار آلخوری بتلگر اف به دعر دی ودیتر سور ظا 
آ کاهی فر سداد 
f ۳ ۲ 1 : ۰‏ |" - 2 1 
در افو مر ردا باد ودم در لر | فضا u‏ کرد هې ر دده ړز بار بر کې دار و وه 
۱ و 
1 : ك- 1 = ا 1 | ۱ 
گرده نادن ماز را خر سلطا دام ند بل م و ج سردستگان اس لا مش و اقا و 
باز ار فر سناد د ۰ 
: ۱ و ی ] .۱ ۲ 
تلگر آف دار الشوری را که دستعط شاه فیدر اتست درایتجا می اورم : 


۾ ست حسر ات EF‏ بان آقایان وج ! لا سالام آذر با ,جا 


۱ ¢" . ےھ دا 5 ۳ - 5 Ul‏ 
3 | مرم س کے م علیی ,من ال و الینه که و قا ےا الو ال هدیا اناي وطن سو سا ا لی 


باغپرت آذر بایجان در تکمپل نواقس قانون اساسی استحكام مخروطيت اطا و هینا دستخط > 


حهان مطا م عله 5 نه شرف سرج رشق جاوارد مجلس روچو" انا وطن شو i‏ 


ی 


الیوم | دعت للم دیفم عدن مه مر هما ده ی د اسشا بر ه مشود .۲ 
۱۰ ۰ ۱ ۱ ح hh . 1 ۶ Ff‏ 3 1 ۳ 
و وه در لب سدر اعظم ات ا هم و اس نت ات ار هد و و ۰ ددع #4 ااي و رة غا و 


ف با جر اء اسول فوا ون اساسی که امتاه آنرا جو دمان از شا هیتآ دږ ”دوم انار اه 


ور سا ته گر فتیه کت ۳ ان ات وه F۴‏ نھآ د سور کد 4 ای و ات ار عمان 6 


ا 


۴ 
ان سب سدصي دد اس f‏ 


روز که قرمان شاهنشاه میرور انار له بر‌هانه شرف صدوریافت 


شورای علی شد دولت ابران درعداد دول هشر وطه ساحی ددست توسیون يشار ماهد >¿ 


عندهی ماادفاه که و لت دا این بو ده اس که قوانین م براش اتتطام هرز ار تا ۳۹ 


۰ ودوایر حوهتی وسال بد ماب شر م جح پرط ی صل ال شاه 4 آ1 ا ا | ئو چت + 


تار بخ هشروطة ابرا trt‏ 


« بموقم اجر گذارده شود عن این رستخط ما را برای جنابان مستطا پان حجج الالام 
« سلمه‌اش تعالی و مجلس شورای ملی ابلاغ تمایشد ( ۲۷ ) دیحة الصرام ۱۲۲۶ 
«(شورای ملی)» , 

برای نوشتن دنباله #انون اساسی از مجلس » سعدالدو له وتقیزاده و مشار الملك و 
حاجی امن‌الترب وحاجی سید نسراق و مستغارالدوله را بر گز یدند وخواهیم دیدکه چه 
نيه یدید امد : 

اما نوز ویریم » باسانی نمیخواستند از مبان پروند و این را باور نمي‌گرد ند که 
اران دسگر شده وبا تبرویی بنام آزادبخواهان یف یف آهدء که بد خواهان رین نمی تا بد. 
آنان‌را چون برداشتند یکتن دیگر از بلژیکیان بنام د کینه » پجای نوز نشست‌که مدیر 
کمراد و خود در زیس دست نوز می‌بود و همان رفتار او را مینمود . نوز نیز از دادن 
حساب‌شودداری نان میداد وچنن گفته میشد باره نوشته‌های ادارء را که بزیان خود دیده 
ی واش ژده . از آتسوی لاورس که تبریزبان بند کرد او را خواسته و شاه نیز 
پذیر فثه بود بند نگردیده وازایران روانه شده بود. 


بدینسان شورش پس از شش روز بپایان رسید . اما نتیجه های 


نخستین‌دسته اک ان : نت هش وطه استوار گردید ۳1 راء وس زا بات وس ت 
کهاز نو ده دوخ کمیهای قا نون اساسی ا سل ی وشو شن ۴ FJ‏ دتم له‌اي î‏ 


براي آن آغاز کردند . سوم مسیو نوز که خود خاری شده و بچشم 
ایرانبان فرو میرفت از کار برداشته شد . چهارم «حید علیمورزا 
وانست که هداورد او نه تهر ان , بلکه تبربر میباشد « و اگریر انداختن مشروطه رامی- 
خواهد باید تخست بجار؛ آ نجا کوشه و خواهیم دید که بجه اندیشه هایی در پاره آن 
شهر پر داخت . 

اینها مایه شدکه بار دیگر در مجلی گفتگوهايی از نوز و بلژیکپان بمیان آمده 
د از وزیر مالیه بازخواسئهایی شد . نیز آنجمن یسین بار دیگر تلگراف فرستادوسحت- 
گیریها بی بدارالشرری تجوت , 

اینها از یخسو نیروی مجلس را در برابر دربار قرو نثر هیگر دا نید و از یکسومپان 
مردم ارج آثرا بیشتر مپساخت . عردم بات دستگاهی راکه هیحگاه نینداشتندی با دیده 
هې د بل زف . بااینهمه چون در آن میان محرم (سال ۵ فرا رسید و بهیوه همه ساله 
روضه‌خوانبها بر باشد برخی‌روشه‌خوانها درتهران‌بید گویی ازمشروطه ومجلس پرداختند . 
7 ازآ نان سید اکیرشاه بود که ازدیر گاهی خودرا بدخواه دوسید گردانیده بود ۰ وین 
زمان گستاخ گردیده ازمجلی ومشروطه هم بدمیگفت . 

چنانکه نوشته‌ايم در آغاز گوشههاي دوسید این بئی آذ بیررآمو نبان آ نان عییود و 
در کوچیدن بعبدا لعظیم همراهی نمود » ویکماء که در آنجا درنگك داشئند این با حاجی 


Fra‏ بعش تم 








شيخ محید هرروز بمنبر رفتندی و مردم را سر گرم داشتندی . لیکن پس از باز گشت از 
عدا لظم بنام انکه پول باو کم داده شده ازپرلهایی که برای دوسید فرستاده می‌شد تنها 
بیست‌و پنج تومان باورسیدء. آزرد گی 
می نمود ؛ و کم کم از دو سید جدا 
گردید و زبان بگله و بد گویی باز 
کرد » و این پار خود را بحاجی 
مرا ابوالعَاسم امأهجمعه بست, ودر 
(محرم ۱۳۲۶) که در خانه او بعتیر 
هیر فت ازز با ندرازیها در باره دوسید 


جوا دو سید و 
همر اهان ایشان در روشه خوانپهاي 
خود ار دادن چایی «مر دم نام آنکه 
شد وجای؟لای بسا ته است و سارف 
کو ا 
ین هر گفت ي تنس دارم ار <عهی 


1 دع چ دخ رها ۳ عرو سهای شود 





لناسهای زو وت ال ا الا می مد 3 


زیت عز اي سبط ردول از دادن 


پ ق 


شعاع السلطنه 


r 0 1‏ 01 9 ۰ 
چا مضایته می‌تمایند » :سپس چون 


مشرو طه تایه تن و حاأیگاه ده سبك 


ا 


پسیار بالاثر گردید و امامجمعه ودیگران ازراء فروتنی پیش آمدند . این نیز بخاموشی 
ا وز پان ار اسسا . ا جوت در جر بای عل میر زا بادشاه گر دیدوب دشر وطهدشمنی تشان 
داد این بازمایه دایری | گبرشاه وما نتد گان‌او گردید ۰ 
لیکن راز دروت اورا همگی میدا نستذد وچون از ایشسوی محرم فرا رسیده و پازار اینان 
کرم یل هه یچ 2 خودداری دوا اسف ۷ هید دا هد ۳ نو بو و در حا هدار ند وخا نه 
از بدخواهان معروطه مییود که گستاخی پیش رمي گرد تد . 


تا اس 
تفرشي سيدا تبرشاه باز بید گوبی ازمجلس پر داخت, ازپایین سیدی پاس داده بجلو گیری 


کوشید و کسانی عم بااین یاوری نمودند . از آنسوی شیخ زین‌الدین زنجانی به‌پشتیبانی 


روزسه شنیه بیست ونهم بهمن ([1 محرم) درخانه سید محمنه سر سیف عل 


ا 


لار بخ محر وطه ابر ان ۳۳۹ 


ET‏ از طلیهعای سب ترا حاجی ابو لعضی بیازی این آمد ند و در میا ند ۳ وخوردرخ‌داد. 
ار های مر و طه خو اه دسنه بعدیی رده ا نه تهبها نی ۳ طباطبایی ر تند و راد 
خواستند , ودژدید چگونگی را باه نوشته وبا فخاری نمودند ؛ ودر نتیجه آن‌شاه دسئور 
داد فیخ زین‌الدین را ازتهران بیرون‌کنند وسید اکبر ثاه وید گویان نیز پمنبر ترو ند . 
شيخ زين الد ين و هیدستان او که سیف هبجمد تفر کي و سید | ثبر کاء وصدرالمحفه‌ن 


و گروغی از طلیه ها دواد تک 1 جوز دیون اث بل بل با غرف ا لعظيم نا شیف ند وچنانکه کفته شد 


د | 


شواره اب ۳ ظعتا د و هشتاو و سبدو سيا انان تسین دسته‌ای تودند که ار و ده دا 
هن ا چچ ےا گاهی از رابنا بشهر ها آے اس اة سا ر دلگري آزادبخواهان کردید. 
#لی در ایتهنگام شور بد.بهای خود کاهتی فراهوسش نشرد بده و تع نی که جنیش بداها 
داده بو و 1 اعر و تیفتاده مود ه ی اسوی ود اینان کان ار جداری شمر ده نعيی سل مد 3 
دستاو بز ی بر ای یی دی از توده در دست تیدا شید 4 اين بود مردم پر و! او و نا 
قر کت ا علیمیرزا که در ی بر اه نگیخئن وشا ی برای عیدلسی ۷ او عم باینان ار ج نگز اشت. 
تتیجه آن شد که پس از سه هفته کما بیش بشیمائی نمودند و نامه‌ای با دسئینه اکبر شاه 
و سدرالمجععمن بمجلسن, وة ودر آن : بتیام قسمهای عشر وعه »سو گند ځوروند گهاع از 
نمودند. درمجلس کفتگو بمیاث آمد ودو سید و دیگران سغنانی راندند و ببزاری جویی 
انان راپذیر فتند . نان چشم میداشتند که کسانی برو ند و ایجان را بقهران باز کردا 
وی چشمداشت بیجایی بود و بخودشان وا گزاردند که بیا کنده شو ند وناز تنل ِ 
دراینمیان دارالشوری چند رشته کرهای ارجداری را از پیش‌میبرد 
کارهای‌ارجدار زیرا ازیکوتتان بهمه‌جا رسیده و در همه شهر اي اپران میانه 
ذاز الشورک کهنه و نو ,و خودمگی و ءشروطه : وستم وداد برد آغازیده و 
در بسیار جاها دوتیر کبهای کهن کار خود رامپکرد و آشوب‌در میا نه 
دش بل هیآورد ۰ مجلس ده آیتها از دور دیته بانی سی دود و بهواداران آزادی باوری 
هیر سا نید + ودربرخی جاها انجمن تبریزاین کار رابگردن می گر فت ۱ 
درخراسان که آسف الدوله بجلو گیری از بر پاگردن انجمن برخاسته بود در سابه 
دی نگر ده وداستان فروش دعر غاي فوچان را دنباك کر ده باز ها ازاين بازء گفتگو سل ۳ 
ابرا تیا عشق | باد تلگرافی بمجلس فرسناده EIT‏ بد ینسان ۲ ۲ ۴ بم حجو دج د بت نم 3 
اطفال قوحا تیهار ا ڈر عسي اباو شل کو وسایر حیوانات بتر کیا نان خیفر و تند و کسی 
فو ن دادزرسی تما یف . این گر اف چوا در مجلی خوانده شب بسیاری أن تمایند کان 
خودداری تتوأنسته و : ودر نشسته ششم افش ( ۱۲ عحر م] میر دا محمود کنا یروش 


] تاهبهای کشاده ترش دران باه داد چنین گفت که د استان دو تاست بی آنکه ول 


خش کم 
۳۳۷۴ 





در سال گذشته در خراسان ملخ خواری شده و کشتها بار نداده بود مردم بشاه نامه" لوشته 


و دادخواهی گرد ند و شاه گنت کی 
برای بازرسی فرستاده شود , ولی 
عی‌الذوله گوش نداد و آصف‌الدو له 
و کار کتان او فشار آورده مالیات 
خواستند ومردم نا گزیر شده‌دختر ان 
خودرا فر وختند که‌تر کما نهاخر ید ند. 
دسر آنکه سالار مفحم بجنوردی از 
وی دولت برای جلو گیری ازتاخت 
وتاراح تر کما نها میبود وسالائه پولی 
از آن باره عیگر فتی . ولی اعف ‏ 
الدو لد آن بول را بریبد و او نز 
تر کما نانرابرانگیخت کدبخاكفوچان 
ریختند وب از کشثار وتاراح شصت 
تن کمابیش از زنان و دختران را 


دستگیر کرده با خود بردند و در 





مشق آباد فروختند . در پایان این 
گفتگو ها مجلس پاقشاری تمود که ۹ 
آمف‌البوله پیازپرس و داوری 
کشیده شود . ۱ 
سر سبهداز که در ناين آن دې رفتاری راکرد بود او را از انجا برداشتند. در 
قزوین دو تن تما ینده برای مجلس بر گزبده شدء , و لی چون دو تیر درمیان پود دسنه 
9 در شاهزاده حسن گرد آمد» و پآشوب برخاسته و از روائه گردانیدن آنان جلو 
۳ مجلس اکن فرستاد و آشوب را فرو نشاند و دوتن نماینده , که‌شیخ‌حسین 
شهیدی ومیر زا حسین طییب می‌بود ند بتهرآن آمده بکار خود پرداختند . ۱ 
در رشت انجمن بر پا گرردیده « ولي یکسته از بدخواهان بدشمنی بر خاستهو آشوب 
مینمودند و آتان هم انجمن‌دیگری برباً گررده بودند که‌سپهدار حتمران انجا پشتییا نی 
تان میداد . انجمن تبریز ودارالشوری با تلگراف یاوری از انجمن زادبخو اهان‌نمود ند 
و نس از کداکفهای بسیاری در آنجا نیز آزاه بخواهان قیرروز گردید ند ۰ 
نللالسلطان که از زمان تاصرالدینشاء فرمانروای اسپهان و آن پیرامونها بوده 
و در آنجاها سراها ساخثه و دیه‌ها خریده و ریشه سختی دوانیده بود, بانکیزش!قا نجفی 
و دیگران ؛ اسپهانیان برق شوریده و برداشتنوبر | میخواستند , وچون از تهران‌درخواست 


تار بخ مشرارطة اير ان FFA‏ 


آنان پذیر فته ثمیشه بازارها رایسته وپافماری بسیار هیتمودند .مجلی‌هم,چون برافنادن 
اینگونه فرمانروایان ریشه‌داررا بسودمتر وطه میدید همرآعی باایشان مینمود ندودر نيجه 
غل الان از آنجا بی‌داشته شد . 
در کرما نشاهان برسر بر پا کر دن انجمن کینه‌های کهن بجوی آمده 5 آشوب E‏ 
بررخاسته بود . چنانکه چند بار زد وخورد رخ داد و دسانی در میانه دشده شدند .مجلس 
بفرو نعاندت آشوب آنجا کوشید . ولی و ا دیری کشا کش و با ایی در 
ميان میبود 
این آشه بها أن تان عشر و ظد بت یش ۳ چنانکه کعنيم خود کشا لشي میا و 
و تو هیبود . چیزیکه هست نادانیها و کینه‌های کهن نیز بمیان می آهد .این کشا کشها 
نا گزیر ساخت که‌سنيم الدوله بگله برداخته و چنین گوید :۶ء غبر از اهالی آذربایجان 


اک شر تیب یج انتخاب و گلای خود را نموده و با احترام روانه گر‌دند سایر 


ناوت ټک و آغر اس سا ده کو دشان و1 لش انوو رد لو و زر درد ه هد و ي" سا راء 
۳ 3 ول | ۳ رد 9 2 


و اسر 4 ی 

اینها دزعاء سفنف هویو د , روزهای با لر سل آنماء محلی راف کار ٩‏ ر حدار دیگری 
هم يا تام رسا نید . حتا که گفتيم ار ی سا لا زه دوات شش کرو ر کم سیف آشت ت له بایستی 
جای آنرا پر گردا تند . مجلی کمسیونی برأی این کار بر گز یده بود که یی ازباشند گان 
اي و ترقا(دو اه فد دول 8 اینات بر ای حار ده ار وا را تدءشه گر فدند ٤‏ یخی | سید دار اخت 
بائدیشه کر تیف : 

8 آفرودن « تفاوت عمل ٤‏ دشار ۳۳1 چو نکی آنه 5 e‏ بث رها 4 


بزمان بت مالیا نها | ر وده 4 خود کتا پجه دیگريی دید آورده بو دش ب و جوا ماایات را 


دو چیز‌ضا گر ارده دق 2 و | دای در ای آن د تحت ا 


۳۹ وان گرا فرده و بدو لت م رداخمءدی؛ ایفان آزمر دم از روی کتا بیجه خودشان گر فتددی 
و بده لت از روی کنا بده ود آن پردآختندی , و آت فزو نی را که 1 تفا وت عمل ٩‏ زا هیده 
شدی بدو بخش گردندی : بخشی را بصدراعظم ودیگران پعنوان پیشکش دادندی و بخشی 
را خودشان برداشتندی ودر برخی جاها این فزونی بسبار فزون بودی . مئلا در گرسان 
مالات کار وجول و ی دا و فالات که تسا بان 

عییود . مسیون حنین نهاد که همه این قرو نیها بحساب دولت در آید . 


۰ مر ۱۷ تومان 


۳ پرانداختن «تبول» . بسیاری از ابادیها به « تیول » داده شده بود . بدینسان 
که کسانیکه از در باریان واز سر کردکان فسوح و مانند ایتها از دولت سالائه یا ماهاته 
گر فتندی دولت بجای آنکه خود بسره پردارزد مالیات يك دیهی را باو وا گزآردی که 
خود او وة شان برد .و ای کان چون الان رازا ین کار راکرد بود ند آن‌د یه ها 


۳۳۹ بخش نتم 


را از آن خود میشمردندی , در اینجا نیز فزونی در مان عیبود . زیرا بیشتر ديه ها 
زمان بزمان !داد تن گر‌دیده و مالیا تش فزو نتر شده بود ولی فزونی را نیز تیول داران 
گر فتندی . کمسیون چنن نهاد که تبول بیکبار برانداخته شود وهمه آن مالیاتها بحساب 
ولت در آید . ویآن کسان از صندوق ماعانه با سالانه داده شود . 

۳ بر انداختن تسعم . چگونگی آنکه يك بخش عالیات دید ها غله بودی که 
می بایست سالانه با نبار دولت بفرستند . ولی از سالیان دراز چنین میبود که بهای آن را 
بدولت میپرداختنه . ازاینجا نیز فزونی‌پیدا میشد . زیرا آنان که‌در زمان بسیارپیشتری 
این را با دولت نهاده و بهای کمی برای غله کفتگو کرده بودند هميشه بهای‌کم آن‌زمان 
را می‌برداختند درحالیکه بهای غلها کنون پنج پاشش پرابر آن گردیده بود . 

دک ا 
م گر فتند ونا خشنوویهایی میمودند . ولی چون گفتگو شد وزمینه روشن گردید عبرا 
پذ بر فد . ولی اين بیش آمد يك نتیجه دیگری نیسز درپی خواستی داشت , و آن ابتکه 
یکنسنهاز مفنواران رااز توده عدا گر دا ند . زیر آهده دیه‌دارانو تیول دار آن‌وحشمرانان 
از آن خواستندی رنجید , وخواهیم دید که از این راء چه دشمنبها پدید آمد وچه کینه‌ها 


رخ داو ۰ 
بلس بیش آعد دیگری در هما نروز ها تنار, وی مشیر | لدو له 
زد مستین اينه صدراعظم تود . دانستاشد بهرجه کناره جست . یا خورخواست 
قانونی با عجمد‌غعلیمیر | تخواست . پس از کنار» جویبی او يك 6 بيته‌ اي 


بدا نسان که‌خواست‌مجلس بودو | نجمن تبر یزهمچنان دردر خواست 
آن‌پافشاری تشان داده باز اج مینبود بدید آهد . بدینسان که همه کارها واداره‌های 
دولثی رابهست‌بخش گردانبده وهشت وزار تخا نه‌یدید آوردند . اداره های‌تلگر اف و تذ گره 
وسندوق عالیه که ازدست نوز شدء بود عیریگی بوزارت خانه دیگری داده شذ , 
هشت وز بر بر گزید, گردیده رو چون هییاست بمجلس شناسا نبدء شدء و هر یکی پاسخ 
دهی را بگردن گیرد ؛ روز پنجشنبه بیست ونهم اسفند (* صفر ۱۳۲۵) بمچلی آمدند , 
وچون صدراعظم یأسروزیر درعیان نمی‌بود وزیر داخله آنان رابشتاسانید » بدیتسان ؛ 
تایبا لسلطنه وزیر جنگ , قرما نفرما وز بر عدلیه , علاها لسلطنه وزیر امور خارجه , 
زر افجم وزیر داخله , ناصرالملاگه وز یر مسالیه , مخبر السلطنه وزیر علوم و مسارف ؛ 
مهندیالمما لك وز بر قواید عامه , وزیر همایون وزیر تجارت . 
ی وشن رن ایس کو ا کون ووو بی ات ان 
ف الیو له کوان ویار او اهفه.: واشتی ان ودک تام الاه مسوا ست وح ار 


وزیر جنگی بر ندارد ؛ از یکسو هم آمدن یمجلس را کسی خود هیشمرد و باین بهانه 
دست مپیاز پد . 


ار ت مشروطة ابر ات Ts‏ 





وزبر داخله چنبن, گفت : «فرض‌این بود که هیشت وزراء و کابیله تثییری کسردء بود 
محر فی از ابخان در مجلس بشود وهمه ملت امروزه بدا نند که دولت و ملت بکیست و باید 
دست پیبگدیگر داده و کار بکنتد تا مملکت معمور و آیاد گردد + . 

شادروان بهبهانی‌از سوي مجلی‌سپای گر ارد . گفته شد چنانکه ات انیت کید 
خورد, اند میبابد وزیران هم سو گند خور ند . وزیر داخله که خود جانشین سر وزير هم 
هیبود چنن باسخ داد : 

+فر دا که جمعه واول سالستا نشامافه س‌فردا جمم شده در حضوراعایحشرت‌شمایو نی 
پاحضور حیجعالاسالام قسم‌یاد ميشمييم ». 

وزیر عدلبه گفت : « هیچ روز مبار کتر از امروز تست که تماما با جان و مال 
برای ترفی عملکت حاضی شده اند . والیته حاضریم قسم ياد نماییم و هیچ ابایی از 


سم ندار یم * . 5 
اجه کان 3 تماتاجیان شادي بسیار تجو د نگ , ولی اين کته ها 1 وزیرات و ان 


= 


لو ي سو گند که میداد ند ان ب‌گرشته در وغها نی بو . فعتیث علیمیر زا هیچنان با «شر و طد 


دشعی میت‌اشت ۰ جر که یت جو لے لآ نان بعار غایی #سلو شید ۳ جر ل روبه کار بها بی 
ند سا زر ی عبی روز‌ها ۳ میس زا علی اصفر ان ایا نك 1 و اه با شبد ع ل گنت گومیداشت 
۹۹ آو وا تار ا بارخو اهف 3 و بل کار ها و یلست او سیارد 8 اين کاله و ول اعد 
تحواستی ار اش ۳ 
ادار های زرد داست و زر هیده کار های هر وړ ریا را فر سیت بش EFE‏ دال گهر ستي 
در آوره تیان 5 
وزارت عدلیه 
دار مسا تبات داخلی 3 
وزارت خار جه 
اداره تشر بقات 1 ادارء تد کرء u‏ آداره مسا یات حار جه i‏ ۳ بو لینیتی i‏ ادارء 
قونسو ری ۰ 
وزارت: اخله 
اذاره ایالات 1 آداره تلگراف »ادارء دستته 1 ادارء تمه i‏ یم 1 ادار؛‌فر سور ال 
وزارت‌مالبه 
آداره عاتیات ۽ اداره کر کات ۱ ادازه سا لجات اداره‌صر آیجا نه ۽ آداره وطایف 
اداره تفیش محاسیات . 
وزارت‌حنتك 


۳۳۹ مش بشم 


آداره عحاسرات نظامی i‏ آداره تو بسا نه م ادأره سواز و نظام 4 اداره پیاده نظام i‏ اذاره 


7 
وزارت‌علوم 
رتاش نان رای ادا E‏ 
دو لی 1 اداره اشیه قهھ ۰ 
وزارت قو ایل عا هك 
اداره طرق وشوار غ , ادارء معادن , اداره شوسه وراء آهن وجنگلها . 
وزارت تجارت 
اداره تجارت , ادارء عحاکمات تجارتی داخله , اداره فلاحت , اداره صنایع 
این نخستین کا بینه قا نونی بود که بمجلی شناسانیده گردید . یکی‌از کارها که دراین 
زمان در تهران رغخداد , آن بود که حاجی‌شیخ فطل‌اف بدستاویز برخی‌از نوشنه های کناب 
ه مسالك المحسنین » طالبوف را بیدین‌خواند (تکفیر کرد ) . این سخن بروزنامه ها نیز 
افتاد ودر حبل‌المتین در آن باه گفتار نوشته شد, و گویا یکی ازبهانه ها که طالبوف برای 
نر فثن بنهرآن داشت همین میبود . 
دح در اینمیان در پا یان‌سال‌در ثبر یز نیز بر خی کار ها رخ میداد. کمیابی 
بر خی پیش | مدهای نان که گفتبم همچتان ماي گر فتاری می‌بود . جون انجمن نان را 
تبریز بهشت عباسی پایین آورده بود « این‌بنا نوایان گران افتاده پکار - 
شنی می گوشید‌ند. از آن سوي دیه داران که پیشترشان مشروطه 
را آزدرون دل دوست نمید‌آشنند ازفروش غله خود داری شان میدادند . آنجمن از نظام- 
الماك خواست که بآ نان فشار آورد و بفروش غله وادارد و نظاءالملك همراهی نشان داد . 
ولی در تهان جز بعار شکنی نکوشید . گروهی از آزادیخواهان در اتجمن انبوه شده و 
خواستار گردیدند که برد داده شود خود آنان بکاربررخبز ند . ولی انجمن آن را ما بةآشوپ 
دا نسئه بجلو گیری پر داخت . 
روز سی‌ام بهمن (هفتم محرم) میراشم دوچیی ازئهران باز گردید . چنانگه کفنیم 
این دا از تبریز بیرون کردند , وسپس انجمن ایالتی بنام دلجویی از مردم دوچی وبپاس 
پیشگامی آنان . اورا یکی از نمایند گان دوازده کانه آذربایجان بر گزید . و پا تلگراف 
داعتبار نامه» برای وی فرستاد » ومیرعاشم چند روزی بمجلس میرفت ودر گنتگوها هدراهی 
مینمود ؛ و لی سپس دانسته نیست پهر‌چد کنارء کرفت و چنانکه گفتیم به تبر یز باز 
گردید . ما را در این بار, آ گاهی درستی نیست . گویا او خود آروزمند باز گشتن به 
تبر ین عی‌بود , وانحس باز بر ای دلجویی از مردم دوچی این را پذیر فته و پاد کن آو 
خشنودی نموده وخود امید عی‌بست که میرهاشم گذشته را فرآموش ساخته دلسوزانه همدستی 
خواهد کرد , و بهمن امید بود که چند روزی پس از آن , کساتی از باشند گان | تجمن بغا نه 





این سره درا ۰۲۸ |۲۵ ۲۲) پر داشته کد و نعان میدقت بگدسته از کوشند کان و 

آزرادیعواهان بر یزرا ویامهای] نان را ازراست بچپ چنین است : 

ترش کم ۹۰ هیر قاسم لیلاوایی؟ ] آقا کر و نم ہم اسکندا نی ۳ ج ن پسر علیمسیو۴) على 
عسیو ۵ ) ی عم وا نسته ليست برآي چه هیان ما ود ۶ ‌( کدی سر علی‌«سیو 
۷ نمي‌شناسيم. 

رده دوم :۰ ۱) و۲) E‏ مود | قا وسر حا چ ی محمد وو 1F‏ عیرعلیا تبرسراج 
۵ حاچجی«حمد عمو #)نيي‌شناسيم 

دده سوم :۱ ) تهی‌شناسیم ( مشهدی محمد علخان ۳) نمیشن سیم ۴ ) کر بلایی حسین 
پاغیان۵) تعی‌شناسم . 

آزردء چپارم کی‌رانمی‌شتاسيم . آزرده ینید il‏ تفنگد‌بدست ایستاده اسد]فاوتن‌تچی 
3 آ که چاو اواستاده حاجی‌خان پسر علیعسیو است 


۱۳۳۳ 


4 و کيټ 3 آد و بر و اس با شو 4 پاسداری با تجمن وید د تون از شاخ وان 
کردا نید بد ۱ 
ێ ۷ و ناد نها جه کات محاس شه ظنو: ر ر لھ توا بت (حاحی اسا مدید ودی عا چې ي کہ 


3 اي حر در ] روز چها ار شید شفتم اسفند (۲ محر م) بازارها رات و نان راثیر باش‌گوه 
بسیار رواته گردانیدند . این ده تن نیزازراه قفقاز آهنگ کردند 

شب دوشنبه دوازدهم اسفند (۱۹ محرم) داستان شگفنی رخ داد , و آن اینکه‌حاجی 
میرز احسنمبلانیرا که ییاز نما یند گانا تجمن‌عی بود . هنگامی‌کهازا تجس‌در آهده وهیراء 
يك‌نو کر بخانه‌هیر فت‌در کوچه با گلو لد زد ند. گام لەازدوش اوخورده وازدها نش روت اقتاد 
زننده بگر بخت وشناخته نگردید . حاحی‌مرزاعسن رابخانه‌اش بردتد و تاچندی دربستر- 
دوا ك تا بهمود باوت ۔ و ده راهرچه حستند بیدا نگردند , وجون حاحی مزا حسن 
هر دی بازر کان ئی آز ار هی !ود وکود او «شمنا نی تیداشت گان شتی به ند خواهان 
هشر و طه می ر فت که کته جوبی بابراي قرسا يدان ۳ بجنی کاری بر خأسته ند . 

گفتیم مسیو نوز گردتکیی تموده حساب نمیداد , و از آنسوی ادارم های گمرك و 
پتسا ته همجنان در دست بلز یثیان هی بود و آنان رقتار خود را با زیی دستان مسامان 
دیگر گرده ویاز دژخوبی مینمودند واز دغنام ویرده دری نیز باز نمی‌ایستادند . آين بود 
انعس بار دیگر يك‌تلگراف درازی بدارآلشوری فرستاده ازست کاری بايث گان در بار 
وزبرآنو بلژیکیان آزرد گی‌نمود, (و گفنیم که این سخنگیری‌کار گر افتاد و کابینه بداتسان 
1 خواست مجلس یبود بدیت آیت وبئوز ثيز در باره حساب فشار آوردند ! . از آنسوی 
در تبریز کار کنان كمرك و پستخانه بسران اروپایی خود شوریدند , و همگی دست از کار 
کید ند وجنی گفتند که تااداره‌ها ازدست اروپاییان گر فته نشود ما بکار نخواهیم پرداخت. 
انجمن پشتیبانی از آنان نمود» تلتگرافی بدار الغوری فرستاد . بد زبانضی بلژیگیان 
پهمگی برخورده بود و بارها در انجمن گله از رفتار آنان بمیان آمد . انجمن خواستار 
بود که چنانکه نوز رفته دیگی بل بیان هم برو ند ؛ واین بود بخورش کار ثنان گیراد و 
سخا نه ار جبیشتر قتب که اش عرش از تلگرافهایی که ھار اا ورو اتد کان ار ا ات 
در آنجا می‌ند . حاجی میرزا حسن مجنهد و ثقةالاسلام و حاجی میرزا محسن عر کدام 
تلگرافی بشاه فرستادنه و برداشنه شدن بلر یخیان را خوابتا ر گر دبد ند ۱ 

ولی این کوششها نتیجه نداد , وباحال آنروزی نشدنی بودکه پیکبار دست بلژیکیان 
را از کار دور گردآنند. واز کوششهای انجمن تنها این ننیجه بدستآمد که در بر ینس ان 
مرك ویست از کار کثانیکه شوریده بودند دلجویی‌نموده و نويدنيك رفناری‌داده ودو باره . 
بسر کارشان بردند . 

یکی دیگر از کارمای ا تمن دراین روزها بریا گردانیدن « استیناف» بود. چنانکه 
کغفنیم در آغاز کار بدادخواهیها نیز خود انجمن مي‌رسيد . ولی سپس داد گاهی بنیاد 


نهاد . وا کنون «استیتاف» ياوا د گاه دوم نیز بدید آورد , هنوز مجلس قا نو نی بر ای عف‌لیه 
نگزارده وازتهران دسدو ر کد این پاره اسيا توش : و لی‌چون هر دع تما ز عدا شت :2 شي" 


دراین کار نیز پیشگام گر دید ‌ 


ِ اين میان فروردین ۱۳۸۰ فر ار سید و بهار اغازید ۱ این بر ای 


تار بش مشروطة ابران mi‏ 
سس تست 


نخستین بهار ایرانیان نخستن بهار آزادی» وخود ازخوشترین زمان‌ها میبود. 
]زادی 0 با دلهای بر ا از امید و آرزو ؛ در راء پیشر فت کور 
بکوشش بر خاسته , و پیر وجوان ,و توانگر و کم‌چیز, و ملا و 


ê 


میگردند . هوسها و 
کینه ها زبون گر دیده 
و آرزوی پیشر فت کشور 
و توده بهسگی آنها 
چیر گی فید‌اشت. ‏ 

در تبریز ؛ در این 
بهار بك کار گرا نماي 
زک پیش عبر فت ۰ 
و آن مشق‌سپاهیگری و 
تم | ندازی گر دن‌میبود. 
این کار از زستان 
آغازیده بود ۰ ولی 
پیشر قت آڻ در بهار 
رخ داد . 

چنانکه گفتیم ا 

جند ماه باز ؛ بادسئور 
انجسن ؛ روزهای آدینه 
پازارها بسته هیشد و 
هرد درس سد گرد 
می آ مد ند ۽ وسه تن از 
سخنگویان کته سیخ اا - 9 3 
سلیم و میرزا جواد و 
میرزا خسن هنود ید 





٩۸ پ‎ 


حاجی شیخ‌علی اصغرلیلاوالی 


1 بخش بام 





مسجد ها بمتیر هیر فنند 4 بمردم سکن هب تب ۳ اینعار پیشر فلت تاو کرک بویژماز آت 
ا وهر د ۳ آواز شا وکا شعر ضفای شورا نین 4 
از فارسی و تر کی خواندی و سخنان عنایند» گنتی و دلها 
ار و ا وا ا کا ار 
رو اورد ید و سسجت سرا دهدی ا الاي سوا سر برشدی و ئی هم در دادی‌دم در 
سرا با ا بستااد ندی ۰ 


تا دیری تنها این سه تن عیبود ند . 


مر زاحسین 5ه جوز دستگاهی 1 i‏ 


را نان آوردی , سردم باو 


ولی سپس شادروانان میرز! علی و یجویه‌ای و 
حاجی شیخ علی اصنی لبلاوایی تیز باین کار برخاستند و آتان نیز از شمار «واعظان- 
هشر و طه »گردید‌ند . نیز عن علا محرم نأمی را پیادمیدارم که او تیز بمنبر عیر قتوسختا نی 
را از مش وطه دا او میگشفت . ول هدیا یه اىتان تعییود و جندین ناج ردد ۱ 


ابئان سجن از قانون « واز لړ ابر ۸ 3 از همدستی وما ی يدها را ند قدی 4 توبد‌عا 


و بیشثر پرای گفنه‌های خود گواه از قر آن و حدیث آورد ندی. 
هععی عشر و طه و نیجه‌های آن را , بدا نان ده ارو باییان می‌شنأختند کمتر 
از سیاست وازر فتاریه با همسایگان بایستی داشت کمتر | کا» میبودند . 

ولي پارها از ناتوانی کشور سکن مان آورده و شکست فتحلیشاء و ازدست دادن 
قغعا ز وداستا توا ها تب آن را باأد گرده دای وا سها نید ندی د کردم زار فلع شا 3 


آموختن مرا ندازی و بیأاهیگری برآ نگیختندی ا خواست هی بیشروان سود و 


بمر دم دربارء آینده داد ندی , 


عبت دی و 


عر دم چون سهیده و خود آرزومند کوشش وجانفشانی در راه کشور مبایستادند , همینکه 
سخنگویان بسخنانی در آن از هشه بر دأختدی بتکان آمد ند و ان بسياري از بازاریانو- 
دیگر ان تفنگه و فعنکه خر یدند. وروزهایآدینه در برو نهای شهر کر دمیآمد ندو تما ندازی 
هیئمودند ویا باسب دواثی عیبر داختند . 

باین کار اززمستان آغاز گرده‌بودند . و لی‌چون‌بهار امد بیشتر بان کوشیدند , و از 
گردشها وخوشیها بسیار کاسنه و باین‌کار افزودند . 

هکباوار که خاندان ما در آنجا سی ذخست ی>؟ 
نوبهاران که سیره از ژمن روید ودرخنان انبوه بادام از شکوفه رخت سفید پوشد , فرسخ 
در فرسخ زمن همه سبن وشاداب وهوا همه پراز کل وشکه فه گردد . در سالهای بیشی . 
در بهار . روزهای آدینه هر دم چهر دسنه بدسنه باینجا رو آوردندی و در باغها بر کنده 


ی از گردشاههای تبريز است 


گردیده و بخوشی وشادی پرداختندی , و ازهرسو هپاهو و آواز بلند بودی, ودراین میان 
فراثان در باری دراء ِ و آنجا مست گردیده و بدمستیها کر دندی و فریاد و آشوب بر - 
انگیختندی , ولي در این بهار , من ثم بیاد هیدارم که جز دسته هی اند گی‌در این‌باغها 
دیده نعیشد ند ا لیر » !گر پئزدبکتان رفتمي و گوش دادیمی دیدیعی بیش از همه 

مخن از کشور و بیشرفت آن می رانقد - دیگر ته قراشی پیداست و نه گی را پاراي 
جدهستی غیپباشد , 


تار ب مشروطةً اير ان ۳۳۹ 





ولی ان آنسوی در بیرون پل آجی که دشت وبیابان است روزهای آدینه یاه سره 
مردم , سواره و پیاده گرد می آمد ند تواږ گان بات دوا و پیاد گان بت نذازی 
می بر داختند . گذشته از بر ر کان ؛ برای بچگان تفنگك چوبن سأخته پوډند که آنا 
۳ در گوشه‌ای گرد آمله و تبراندازی هیگرد ند ٤‏ 
ای ن گام نخست بود » و سپس آنبرا پراه بهتری‌انداختند , و آن اینکه در ه رگویی 
رکف سه , بآموز گاری یکی ازس ر کرد گان سرباز (سر کرد گان فوجها). بمشق سیاهیگری 
پرداختند . پر و جوان » وتوانگر و گم‌چیر « به رده ایستاده و پاواز « یکدو » پا بزمن 
میکو فدند . عالایان وسیدان , بادستارورختهای بلند , تفنگه‌پدوش انداخته‌همپای‌دیگر ان 
مشق میثردند . 
بدینسان در هر کوبی سرباز خا نه‌ای پدید آورده بسیج موزيك و دیگن افزارها 
کردند . نیز دسته‌هایی رخت‌یکسان‌دوزانیده پوشیدند . ازبس سهپده بودند تنها بروزهای 
آدینه بس نکرده چنین نهادند که همه وزها باين کار پردازند . هرروز هنگام پسین 
بازارها را بسته و جیت فروش و قند 
فروش و هسکر و سمسار وبازر گان 
و هرچه که میبودند بخانه های خود 
میشتافتند ورخت دیگر گرده وتنك 
برداشته آهنگ سربازخانه گوی‌خود 
می‌تردند و در آنجا عمراء دیگران 
بمشق میپر داخنند . هر روز هنگام 


بسن آزهر کویی آواز کوس و شییور 
و غوغای د یتدو » برمیخاست وروز 


بروز بشکوه وناز کون کار میافزود . 

شهر بیکبار دیگر گر دیده 3 
کنتگوی همه از تفنگه خریدن » و 
مق سربازی کردن و آماده جنکد 
و جا نفشانی گردیدن شده بود.وچون 
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از کوچه ها گذشتی بیاپی این شبررا پ ۹ 
از زبان بچگان شنبدی : شادروان میرز! علی و اعظ 
پاشاسون دولت مشروطه من هر آن یاشاسون 
یاشاسون مشق‌ایلن ملت‌ایران یاشاسون(۱) 


(۱) ری بود که درمشق کرد میخواندتد وپر بان پچه ها نیزافتاده بود 


۳ مت 7 تک مسر لس 


۲۳ بخش بگو. 


سس 


این شور شمر ا ا 1 ر کور و نگهداری 1 ی با جا رسیده ار تمد شهر ها 
اين ارزو درءیان میبود . لیکن جر ازتبر یز (اند کی عم دررشت) درهیچیگی پیش برده 
نشف و اة بف ست تیا مد در تهر ان اپوالسادات تر بلایی ٩‏ شق شق العام تامانی ری ان 
پر خاستند که رخت سیاعی بتن رده و تغنگ پدوش ابداخده مشق میگردند و بتدسته 

ما ماد" ارسق الد ۾ که س ار ف آن ا أ ا باو قل ہے 1 ا 

سے پا لے پیر ون چوا ایرو وا جوا کي بسا پچ اہ د ی 
دلسرد گردیده بکتار رفتند . شنید نیست که مجلس بحنن اری‌خر سندی نمیداد , و دو سید 
ان رآ وها ره اعتشای i‏ عیشمارد ند ِ 

لیکن در تبریز گذشته ازآنکه انبوه مردم ازدرون دل آن را میخواستند وبا ارزو 


» اج س 
. سوي الي a‏ 


و اهیث بتار نان E‏ آاورده بود ند د چبشروان وشیا ۳ پار ان سفآ ر 
آبنها 1 مر کر غیمی » بنگهیاً نی بر خاس ان ورا هو شيار !ته ا شعدز ت : !قزار جاگ ره سعت 


شرب" برا گند دادن la‏ هر گو له :م 1 واند سود . بر ی جلو برغ سر دتگان اردان 3 


> 


هوشبار یا بد که ۱ از 1 اسوب ة د جور یز جلو کر ند 4 ار را با بای 2 , JE‏ تن اون 
تھا نی o‏ ا زود نخان ماد 

ين انون پیدید آ وردن یکل :ا کو يا چ یام 1 مدا غي 4 هھ گو ید ۳ ر استی را 

بك سیاعی از عیان توده می‌آراست ۳ بیش فت EE SL SEET‏ 

وه کف خر بدن ومشق 5 یر ا ندا ر کردت را راد قاری سک کو بای و دیگیآن بیش اورده بود 
واز بشنیبا نی وعواخواهی ت بان تج | وستاد ِ 

بدیتسان يك بهار بسیار خوی وتار :کن پیش آمده بود - | گر چه 

پیش قت مشر ‏ له ازمحمد علیمیرزا پار. بدخواهیها نمودار ميشد. و در بسیار جاها 

درش هاف ناایمنی بدید آمده و دوات ازجلو گری بازمیایستاد . وازاتوی 

]ذر بایجان در همین روزعا گفنگو 

که ميد علیمر زا خو استه نود عیر لت » و ji‏ ری بل آینها ان 


ميد علیمی ز ! با هشیر و له فهمیده عیشت و ا گزیر مایه بیم و اندوه در بر دید . با انتهیه 


از کنن مزا على اسفرخات اتايك 


۳ ۱ 1 
3 ای اج حول 1 در جع نی هیبگذشت ۳ ذز سر اسر شور ۳۹ یف تم أ وة و ا با 
امید ودلگرمی به نیکیهایی میکوشیه‌ند وهنوز کشا کش با دوتبی گی درمیان دیده نمی‌شد. 


گذشته ازشهر هاي بزر کب درشهر های کوج جئیش و ثوشش بیش عیر هت . 


ي ” ا سا و 
در آذر با ان دز شم هی شاه ازخوي و ارومی و اود: بل ل وباو حبلزا ق واا آي وهر اغد 


م ۰ L-0‏ ۲ + 1 ۰ ۱ 
fn ۳ ۱‏ 2 و |" FT‏ 5 7 لے 
وم کو و دنا تسه و د رگد ها تا ندید آمده ع ج سا کے سو کے ا لے ۱ کیا ا غ الس 2 ا ی 


1 1 1 و ۱ سای ۳۲ ۳ 1 ]1 ۰ 
زهي هر و طه 1 و یا نب E‏ شین ند ی 9 بیدا حل بو نز انحمن ل<و اچ + تے 


وات فر قاد کان با جاھا افر سند و با وست ! نان ساعائی یار ها OT‏ 
اا 
در اردبیل که ؟ لیعیم يلر : ان و تعمنیان هربگی انجمن دیگری ۳ ا ردنك و لے = 


هیاأنه زد وحورد وتاراج دح داد [ بجمن‌حاحی اسمعیلآقا اعیر خیزی رابا دو تن‌دیگررو اند 


نار بر دش وطله ابر ان FFA‏ 
گرد نید .و اینان چون باردببل رسبدند , بدستياري نقیخان رشیدالملك که بفرها تروایی 
آنجا آمده بود هر دوانجمن را بهم زده ويك انجمن دیگری پر پا گردا نید ند , شش تن که 
بنمایند گی بر گزیده شدند حاجی میرزا فخرالدین شیخ الاسلام + حاجی میرزا اپراهیم. 
وحاحی هیرزا پیقوب , وحاجی محمد حسن , و هیرزا ابراهيم اباب . و آقا عبدالخالق 
بودند . رشیدالملك بگسانی از سرددنگان که میا کي شد بود ند جوب زد و از تهر 
براه خود افتاد . 


درمراغه که انجمنی برپا کرده بودند 4 نجا هم ر تجید گی درمیان میبود , انجمن 


مرو شام کان ۳ مد بسا دراردسل خیش 


ایالتی شیخ اسمافعل ششر و دی را با تا فرستاد : این ۳ ا تجن یخن ۳ بهم زده و 
ششک ی د دیگری میر آقامدرالسادات بود . شادروات معدس که مللای ۳ دامن و عبر تعندی 
م انحا حاحی عیو زا دس شکوعهی یود 
در یناب میانه اتجمن وسیف‌الداماه ر نجید کی پیدا شده بود و عشنرودی سرداشتن 
آن هم گوشید. از هشر وطه طلنان در اسا حاجی سيفب ا لن یش و اد ۱5 ان کد ا ۳ 
FE‏ ازهیه کنا کش ما کو نود . در رتسا م هور دم بان آ 3 ارزوی گوخش 
میداشتند . ولی اقبال‌السلطنه که خودش و پدرانش سالیان دراز فرمان رانده و در آتجا 
۽ ر اة خوآنیده مؤت قف ر سط ی اوه از باز کر دن تن ل و میگوفت ۱ خواهر زاده + = 
عزت‌افه خان هواداری ازعشروطه طلیان نموده دشمنی با دای خود ندان مداد . بااینهيه 
انجسن میرزا جواد تاطق را با نجا فرستاد . واین نخست بخوی در آهده چندروزی 
ما ند 3 درا نجعن ودیگرجاعا گفتار ها زر اند . سپس آهن‌گك فا وة ا وکوا بالا لاطت 
درجند فرسخی شهر در بئی از دیه ها می‌نشست بدیدن اورفت . اقبال السلطته بهانه 
آورده چني عی‌گشت ۱ ۳ 


میباش , ۱ کر | تجمتی بر با شود هر دم تس دنثی بر حیز ند و رشعه از هم گسلد » . تاطق 


اا لاسر و اسل دو لت است > و هي پأسخثه آراعش و آیستی ایحا 


پاستهابی داد و اورا آزاندیشه حنگ ودشمتی بامردم بیرون آورد , واز انجا رواته ما کو 


ك 


سل و و دهد نی آزادیخواعان آتجمن و با گر داثبث ۲ و لی خواهیم دید 15 اد و اي ای 


دلگدازی دربی بود . 
د ےا آنجمن ایا لتی تشر وة در شه سا شر فت هی‌داد. و لی 
در آخر های فروردین درخود تبریز يكك اشوب ربخه داری فش 


دی ع 
بامشر و طه 


اعد 8 ان دی حأحی میر زَا سین کت وړ و بر کی اوا کان 


انجمن ایألثی با مشروطه پود که به ببرون کردن مجئهد از شهر 


۳۳۹ پان يکو 


انجامید . این آشوب با آنکه بپپروزی آزادیخواهان پایان یافت دنیاله های زیان آور 
بسباری داشت وخود رخنه نخست را دربنیاد همدستي توده پدید آورد . 

هیباید گفت : جنیش مشروطه در ایران نا تهان پرخاست . و هسگی توده از علىا و 
عامیان . از توانگران و کم‌چیزان 2 در آن با دآشنند . ولي شوه ها دوجو تیا نخان 
یکی نمیبود وهیبایست در يك حا از م جدا گرد ند + اینان ا گر هم درز دلیستگی بسو دو 
شگهداری آن بکدل توانستندی بود درچگونگی وراء کار یگدل نتواستندی بود. و 

ماز .ان که «مشر وطه در آهتء بود نک تیار أ ايان د نه هفشان * معنی مشر و طد 
را تمیدانستند وچنین هی نداشتند. که چون رشته‌کارها از دست در بار کرفته شود یکره 
پدست ابنآن سیرده خواعد شد . ولی کے 1 , آخشیج آن رادیدند . در تبر وز بیدایش‌مجاعدان 


eT‏ جود بف لخر ٩‏ با دا ۱5 !تدای مش و ت و فع حود بکارھایی آل اا ات بایتان را 


میا فناد ۰ از دس وی توانگرا ال ودبه د ار ان کدهء مه از آنکه مرش هی دم زب دست و بر ابر 
=[ 1۰ ۰ ی ۲ 1 : ت ۳ 

ایستادن آ نان را خی ھی 9 یل ۲ کار سای ۳ یر میا E r‏ 2 از وا تدا E‏ ۴ نبول 1 ال 

تسوت 6 ومانند .2 ا نان | سیت هھ ندا زی ıt‏ وت شي ده اسب دلمرد گر دی ۳ 

rem‏ سے £ A‏ د لے کے آي آن ت 


نا کن ی مه ند ثه هم اه 


ی با توده کنا و 


مجتهد له شم دز میات را بان سا | داشت و هم از 


۳ تع دا ارات اشم ل غ ای ۴ 
۹ گرا لا لو ده عش ارآ تان دا شان بر خاب تة برد ۲ چنا که داستان هی‌رسا ند 


کاری ااا هیشمار ده 2 


بر ای بهم ردنب اون سد چ + دول از سبا گی ورن ت 


هن این بود؛ فراجمی ( باجنا نک ا نام داده‌اند سیاه خن دبای وک 

ی تهران می باشد که از ر ا | نڪا فده فرسنگ کما بیش است . مردم آنجا با 
جاج مید غلیی نأمی که دار تد ديه 4 ی اجاره دار آن شی بوذ E‏ وا هنت ٍ 
جتهد عواداری از اين تموده بنظام الملك سپارشی میکند , نظامااملك که خود خواهان 
چنین فر ستي حربود نسرالسلطان حا کم ميا نج را با صدسوازه و صد پیاده بر سر قر آجمن 
تک وتان را نو ون نطو ارو ا ر جن كاج هه 
که سارن بد از ترس هر ددا ند ډو يد ر در ال هر دای فانک ۱ سپس بل تو ت ی خان a‏ 
آتش رده وچون گروهی از قر اجمنیان به ديك ازومدل گر رخته بو دند ان دنبای آغان بر فنه 
و کانی راهم در آنجا میکشند . 

ِا آ گھی چولب به تبر یز زسید همگی سخت آزردند و روز آدینه فیستٍ. ‏ ف دوم س 
فروردین (۲۸صعرا عنگام پسین یکسده ازطلبه‌ها و از فراچمنیان و دیگران در حیاط 
اتجمن‌ گرد آمده وپناله وداد خواهی پرداختند وهباهوی بزر گی برپا گردند . ولی چون 
ا تمن هي و جن جمد تئ أ زسی آن بیشهور | سا اک تل آنجا یبود آن روي را | برا کنده 


سء بور قدنف ۳ 


تار بخ مش ورطها یر ان + Fi‏ 





فردا شنبه همجنان درحیاط انجمن گرد سال تف , وجوت نامه‌ای پنام دادخواه و 
فراجمن رسیده بود آن راخوا ند ند که 5 سائی بگریه افتادند . بیشتری اختقامتن کات تجمن 
نیامده بودند وراستی آن بود که به‌بیس آمد ارح ننهاده میخواستند بابی پروایی آت رااز 
عیان بر ند . گباتی از سران پیشه ور ات شی گذنند سد تن فرسناده به‌دیه فرسنیم که پیش- 


a 


1 اا ۴ iT‏ .۰ , 
اعد ۳ ات ی گی کن 3 آ کاهی ای اتسد او ند . شادروات یج سايم اتاد کن تدوخ« 


چ ا 
خاجيی ف چ چ علی را که‌عا یھ این کر زل ۳ کن ب و بد گند وا تام اپ الك a‏ 
5 ی سح سدور تن تاراح و کشتار را اء 1 


Ea ۰ 1 6- ۳ ۳ 1 1 ۲ m= 
۲ ۱ ã4 اد د ین سر ده یا قزر اک لد ال دا م اعا له کو سناد ند‎ 


٣‏ ي 
سد که 2 باه هر دم وا کر امد دود دف بار کش و دم ۱ س آور د ند نظام 
E 1‏ ۲ ۰ 1 - 1 ۲ ۳ 
۱ ااك تست ی کات ارنها که هگا ر 4 اس , سوار ای تاراجی سر ده ھ2 اذغ شم 


زر ۱ ۰ ۱ ۱.۶ | = 1 و ي 
ا تي سس و انب 1 اعد ار شا تعو دام e‏ اچ 7 ا ت سم ۳ و - با ا س ۱ 


i‏ وع "کےا 
N 1‏ 11 س ۹ أ =1 ۱ ۱ ۳ 3 
س وا ود یا قق لعحكماست حم ي 3 دم سا هور الم سماد وام د تا ۱ شا گی اچ رت نف 


که نطام! ایا دس ور داد ۳ 2 حأحی 
عحمدشلی اک وک بر بت ند و واو 


جو دا 7 ودر ا تە حا جي 
هیر ز احسن ستی ای ۱ این[ 1 شی 
داستاتر نگه‌دیگری‌پیدا گر دبوهودم 
بی بر استی در دود ادف ةمد يد با 
عشر وطه بد خواعی آغاز گرده :و 
اين بو دحجدین تهاد ند ۸٩‏ رد با اب 
ها راپسته ودرانجمن گرد آیند وبه 
بیش ۳۳۹ چارء گند : ردا سه 
بازار ها را بسته و در انجمی گر د 
آ مدنف و بفر بادو ناه بر خأستهو سین 
گن : هد دود با ین بيا وف و با بودن 
پیشنمازان باسخ دهد که برای چه 


"بن کار را کرده 1 





داين بود بخاموش گردانیدن مردم پ ۰ ۷ 
1 1 اهوم حاچي مير زا خسن شکوهی 


1 ۲ 
ی وید مد . ول مردم حاهوی 


ل 


r 


۳۹ پاش بلم 


تي شل اف ذد أ تج باب أ شیم ج ایی دار کک ی با موش ش گر دا یشن شر ا بکوشد 


دی سیم جوا با در جو است شر دع IH‏ س ا 2 I‏ ۱ ید بر ات EE‏ ۴ ما ني 


بلق کوش و ناباسد‌اری نوز نق 2 بم سیم 0 ارا ددع بعر و لے زات ۹ 


2 ۳ : 1 1 | 6 
برای نخستی بار ازانجمن نیریز بدخواعی ی ۳ : نمایند گان یازور و فشار 
مردم را ازانجمن بیرون‌کرده و بیاز گر‌دن بازار فرستادند. ولي مردم بویژء ستمدید گان 


۱ 1 ۱ ۷۹ 
استاد ‏ ندان داده وچون ازانحمن بدر قاری میدید ند ب آبن بار در مسجد دینه کرد 


! هد ید و با له ET‏ بر ا ست یکی کله را اوغا ر ودار بد بو د که در انجمن با ي 


ب جم ساف دود . 
1 زا نەي نباد کان یذ خو آه ان<من‌جچون از جام Ca:‏ یآ گاه شدند تساأنی ۱ 13 فو ستا ده 
وهر دم را آزمجد نر پرا کند تد وبرای داجویی ازایدان چئن نهادند که و تن پیشنماز 


و بر کته د در ای باز بر تیک کل بر اچمن گر سنند . از اسوی بر ای رده دوتبی 


۱ سید #9 5 8 22 I=‏ 1. 1 
ریا دی شل چ هب با مه نی و سے عا لے ,1 ین یم تاه ا اسا ۵ دو رت ۴ ار CLE‏ کار و ۲ 


۳ و بر مدآشت‎ HT 
رد ال تة و واس تان سا بان اب لے .۰ و لی دگ در اعان ۆد لو ےا‎ 
ت 1 گر‎ 2 1 


نکر دند " هبات ار 8 ار 3 | نجمی فو ر سب رون گردن میج ی 


۳ 


دو تیر گی میانه 
امن و محاهدان ِ هر م ردا ۲ عو اداری او ف ET‏ 3 اا د گی 31 ذا بار = 


واسیاین را اچین فشان دأده SEL‏ ان س افتاه ی 
۱ 9 هر رو زما ید اغا تور سود را ف اور ا 9 تیهید رد 4 کسابی 


7 
است. ید :7۳۷ 
سا 


چعیش : 8 
T 5‏ 7 = ت 
۳۹ يأو پس نگرده بیروت کرد ۳ على و وة ودیگران را ار ا و اس ید است 
1 


i +. ۳‏ | 
4 تست سود یف و 7 چیا تار شا ےہ سے ند . 


اند کی دا 


۳ 9 5 1 5 ۳ ۲ ۱ a 
سلیم دواد تاخ ق سما د وھ ہے او ٣ے شا فك اس ات رالذوري بر گز بده بو د ل‎ Ea 
E a Tw ت ۰ تس‎ 


و هردم نگ اردنف برود » کوت + آعتبار نامه ای باو دعند و روانه تهرانش گردانند . 
تاف کان بدو اء از ابو يام شود کر دده 3 آن و راء دور برای دوم ررآندن شیح 
و بت دك و ضفي تھا د ند که ۲ اعا تاه ا ,اء PF‏ وه اند گر وا ند و با ان e‏ سے ۴ 
پیایات رسانیدند . 

لیکن مجاعدان و تود؛ آزادیخواعان ازاین خت بیاژردند واین کار انجمن را 


ET O f.‏ ریت وا 
ی بر خی اه کات TS HE‏ ان در اضعا کار بود که دهر 2 ص از ویش و ای 


تة بد خو اع 
و زورمندان خوش عمانی ندوده و بجلو عی آقداختند . !نون در آن شی عام این اندازه 
ی آمده بود ند که ارجی باین و آن ننهاده و فریب تام انجمن را نخورده و سود و زیان 
خود را بتناستد , 

این پود گردن به تهش انجمن نگزاردند و فردا که چهارشنبه بیست وهفنم فروردین 


1 ۳ زر بیع الاو لی) بود وستة دبش خا نه های سي سلیم ِ میرهاشم و دیگران ر لته 3 !نان 


ثار بخ عثر وطه ا یر ان rir‏ 





را باشکوه بمسجد آدینه آوردند و بنام آنکه پنیاد مشروطه را اینان نهاده‌اف‌د بسنگی 


بایشان آشکار گردانیدند و همگی با هم پیمان‌کوشش و جانفشانی تازه گردند . بدینسان 
ببزاری. خود را از گردار ورفتار انجمن بی‌برده گردا نید ند ۽ و بدینسان ذو تبر گی هيأ زه 
ایشان با انجمن ( یا بهتر گویم : با نمایند گان بدخواه ) پدید آمد . این‌کار . از دید؛ 
پیشر فت توده ارج بسیار میداشت . زیرا نشان میداد که توده انبوه چنانکه از زیر دستی 
در باریان بیرون آمدءاند اززیردستی ملایان نیز برون آمدن میخواهند . 

پنجهنبه و آدینه بازارها باز و دربرون آرامش می‌بود. لیکن در نهان بسیم آشویی 
دیده میشد . مجنهد وهمدسثان او بتار هسایی می‌کوشیدند . مجتهد با آن‌کینه توزی این 
بی‌تمیتافت که دوسه واعظ را ازشهر بیرون کردن نتواند. از آنسوی درهبان روزها روز نامه 
مجلسی و برخی نامهد‌ها ازتهران ار ساد و ازباز گشتن «تیول» او 3 تست » آ گاهی آورده 1 4 
پد‌پنسان چمدتن‌از نمابتد گان دیه دار انجمن را که حاعی نظامالدو له و پسیرا لسلطنه وملث 
التجار میبودند ازمشروطه دلتنگ گر دا نیده وهمچنی دیگردیه داران را ر نجانیده بود . 

روزشنبه دا نسته شدحاجی‌میرز احسن درشا نه خودتفنگچی گرد آورده و کسان بسياري 
با تجا میروند . از آنسوی نمایند گان انجمن و همچنن سران پیشه وران بخانه حاجی 
ملك التجار خوانده شده بودندکه چندتن از داسثان آ گا و دیگران همگی نا آگاه 
می بود ند ؛ وایتات جون درآ نجا گرد هت ند حاجی ملك بسن غك چنن کشت ; می با بد 
بخانه مجته برویم , در انجا نشستی هست» . 

کسانی ازس‌ان پیثه‌وران بد گمان گردید» وازمیان راء جدا گردیدند ولی دیگران 
با حاجی نظام الدوثه وحاجی ملك روانه گردیده بخانه مجتهد در آمدند . دراینجا تالار 
عر ازمر دم و کته تفنگی که منود ازعيان کسان خود و از روستاییان نی ر دست یتید 
و بوذ درحیاط جلو تخر ۰ میا بستاد ند . 

مجتهد بسغن آمده و رو بحاجی نظام الموله و حاجی مهدی آقاگردانیده چنن 
گفت : «شما رییس و ریش سفید انجمن هستید بمضی مطالب دارم میخواهم عرض نمایم » 
پاسخ داد تسد :> « پفرمایید » . مجنید بسخن پر داخته و در بایان بیرون کردن شیخ سلیم 
و میرزا علی واعظ و چند تن دیگر را( که نامهای اینان را نمی برد ) خواستار 


گردید . 


بیایی سن او اسماعیل خان نامی که از نان مجنهد و از تفت‌گجیان او کی نود در 


دم بنج » تالار استاده با آواز بنك چنن گفت ۱ «جناب آ قا + صقر ات سلمان تنها آوشمشر 
ازروي رخت بست و آماده یاوری بشریعت گردید. ولی ماامروز صدنفررحستیم که همگی‌مان 
شمشیر بای خود را از روی رخت بسته‌ایم » (۱) این را گفت و تفتگه خود را بالا 


(۱) بك افسانه‌ایست که امام علی‌بن اپبطالب چون میضواست بگرفتن خلافت برخیزه از 
باران او تنها سلمان شمتيي را آزروی رخت پسته بود و دسگران ترس نموده و ار دی رخت 


از سرا ETT‏ ِ 


گرفت , و بادست تفنگجیان دیگی راهم ذشان داد . سپس با آواز بلند ری چنین گت : 
« ماحاضریم سره رکس را میخواهید الآن بریده بیاوریم . آقایان حکش رابدهند تا هر 
کجا که هستندپید! کنیم وبکشيم...» ازاینگونه سخنان پیاپی‌می گفت وخواستش شورانیدن 
تفنگچیان و دیگران هي‌بود . . 

دراین نشست گذشته ازسران بیشه وران‌کساتی ازمجاهدان تیزمی‌بودند که بودن 
نشت را شنیده وبرای جستجوی! کاعی آمده پودند : وهمگی مي‌داشفتند که گوشه خن 
اسماعیلجان بایشان است . ولی جون تهیدست. وانداك مییودند پأسخی نمی‌پارستند . ولي 
آقا کریم کداز سران‌مجاهدان بشمار هیر فت خاموشی نتوا سته بپاخاست و رویاسماعیلخان 
گردانیده چنن گفت : « چه داد وقریاد میکنی . ملت از تسوپ و تفنگه دولت نترسید و 
حتوق خود راگرفت . توا کنون ميخواهي با چند تن نفنگچی مردم راترسانیده مفسده 
ہر با کنی > . داد و فیباد لازم نیت . سیر کن عرچه آقایان حکم گسردند آ نطور دفتار 
خواهد شد , » 

این دلیری اوارج داشت وازتندی ب دخواهان‌کاست . سران پیشه وران و مجاهدان 
چون ازراز کر آ گاء شدند وجایی برای پاسخ دادن و ایستاد گی نمودن ثمیدیدند يك‌به‌يك 
از نشت بیرون رفتند . مجتهد درخواست خود پافشاری مینمود , و سرانجام فرمانی بنام 
انجمن در بار؛بیرون گر داتیدن آن چهار تن نوشته و با مهر انجمن‌مهر کرده ور فیم الدو له 
بیگلر بیگی را پانجا خواسته و نوشته را بوی دادند که تا فرو رفتن آفتاب آن کسان را 
پبرون گنه , 

بدینسان نشست را بیایان زسانیدند . وچون کاری بود که بدر خواست مجتهد و در 
خانه او , وبنام انجسن کرده واز آنسوی نظام!لملك رایشتیبان خود میداشنند جز پیشر فت 
و فیروزی گمان دیگری نمیبردند . 

ولى دا یروت همینکهآ گامی پا کنده گردید آزآدپخواهان تج بر آمد ند و بشور و 
غوغا برخاستند , وباندل زمانی بازارها را بسته رو بسوی | تجمن آوردند و چون‌آنجا را 
تھ باقتند در زمات کائی را يراي آوردن بیشنما زان ( که هنوز از مشروطه بر تگشنه 
بودئد ) فرستاد ټی همحنین حستجوی نمایند قانی که عوادار خود میشناختند گردند . 
سران پیشه‌وران رايكايك گرد آوردند . چون گفته ميشد بيگلربيگی فراشها بخانه میرزا 
علی فرستاده که او را بیدر نگ بیرون‌کنند یکسته آهنگ آنجا کرده فر اشان را ازخانه 
بیروت گردانیدند . از اینسوی: چون تمایند گان گرد آمدند ار ايشان ببازخواست 
پرداختند که چرا در بیرون از انجمن و بخواهش ایسن و آث , بفرمان بیرون کردن 
کساتی دستینه نهاده‌اند : و چنن گفتند : انجمن بتاهگاه توده است !گر خواسنه میشود 
کی را از شهر بیرون کنتد بایسد در ایتجا بگناهش رسند و پس از آن بیروش 
گنت , این چند کس که دستور بیرون کردن آنان را داده اید آیا چه کذاعی 


تار بخ مشروطة ابر ان rii‏ 








لپ ۷۰ 
این پیگر. نشان میدهد باهسته‌از آزادیشواهان‌ارومی (رضائیه) دا- آزرده سکم آزدست‌راست: 
نخست مٹهدی اسماعیل وسوم مشهدی پاقی خال و پنجم مزا مجمود سلساسی اس دیگران 


Tia‏ باش یگ 


گرده‌ا ند ؟1.. 
نمايتد گان ازپاسخ درمانده گفتند : عا را نا گریر گردانیدنډ . گند , پس کلوٹ 
بفرستید و آن نوشته را که بازور توبسانیده شده پس بگیرید . 
ایسن راگناند و ببا قشاری نشان دادند . چند تن از نمایندگان و پیشتمازان 
پیش بیگلر بیگی رفته نوشته را پس خواستند ولي او س باز زد 
و نسوشله را برد و پحاجی میرزا حسن پن داد . مردم ایستاد کی تمودند که 





آن نوشنه را بدست آورند و چند بار بنزد حاجی مزا حسن فرستادتد و او پافشاری 
نموده آن را نداد . در اینمیان درانجمن در بیزون شوروخریش بسیارمیرفت وازمجنهد 
و هیدستان او که حاجی نظامالدوله و بسیر السلطنه و حاجی مك التجار مي بودند بد 
میگفتند , وجون تافرو رفتن آفتاب نوشته بست نیاعد و مجتهد همچنان با فشرد چلین 
گفتند : اینان بدخواء توده‌ا ند ومیباید از شهر برون روند . اگر مجتهد امشب از شهر 
بیرون نرفت ما خود قردا تکفا خی . چنی‌نهادندکه فردا با تفنگ وافزار جنگ 
پیایتد , بدینسان روزرا پبایان رسانپده بر گنده شدند . 
شبا نه آ گاهی آوردندکه مجتهد آن نوشته را پارء کرده و دود 
بیر ون گردن ریخته , ولی مردم بان بس نگرده وچنانکه نهاده بودنت بامدادان 
کت پات از شرپر ازهر کوی دسته دسته رو با من ۳ بسیاری‌ازایغات نگاو 
تیا نجه همرا» عیداشتند , واین نخستین شورش‌با افزارجشگشمرده 
میشد . همچنین پیشنمازان بعايك گرد آمد تد . پاز شور و خروش و بد گویی بیش هیر هت 
و باز کسانی را نزد مجتهد فرستادند و پیام دادندکه بی آنکه خونر يزي شود خود و 
شین کش حاجی مزا مسعود ازشهر پیرون‌رو ند . 
همانا مجنهد پادر نمیکرد مردم بیکبار ازو رو گردانند و بررفتن شتاب نمینمود . 
ولی ازایتسو مودم پافشاری سخثی نشان میدادند , امروزسه تن از ملایان خبابان تفنگ 
بشوش آمده بودند که اثر نرفت خود باوی بدنگند . از ایرانیان‌که سالپان دراز در 
زپردست ملایان زیسته وهمیشه آنان راجانشینان امام و نمایند گان خدا یاور کرده بود ند 
دلیری بچتنعاريگمان نرفتی . دراینجا دوجیر کار را آسان میگردانید : یکی دلیستگی 
بسپار مردم بمشروطه و بیشر فتی که آنان را درشناخدن سود و زیان رو داده بود . دیگری 
بد نامی که حاجی میرزا حسن از واء انبار داری پید! کرده بود و انبوه مردم او را يك 
مردم شکوه دوست وخرد خواهی میشناختند . با أينهمه سیاری ار دلھا بوپژء از عامیان 
ساده درون ؛ بیمتاك مي‌بودته و خواعیم دیدکه از همين زمان رمیه گی از مشروطه 
پیدا کر د ند : 
| گررمجنهد بجنگ ایستادی ونر فنی باشد که گروه بزر گی‌بسوی‌او گراییدندی.و لی 


تا آنروز درتبرین جنگی رونداده و هر کسی از نام جنگ و خونریزی ترسیدی ‏ و او نیز 
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ازخانه برون آمد . ولی چون بععئلان رسید در آنجا بمنبررفت و هماناً میخواست ید 
مشروطه را گوید ویا پاسخنانی مردم رابسوی خود کشاند . مجاهدان درانجمی‌چون‌این را 
شنیدند بر آن شدندکه پروند و بازور اورا روانه گردانند , و بیکیار دوسه هزار تن از 
ایشان باشور و خروش روانه گردیدند . حاجی شیخ علی اصقر لپلاوایی و شبخ اسماعبل 
هشترودی ودیگر ان جلوایدان را گرفته با صد زبان باز گردانیدند , و برای جلو گیری 
از زدو خورد دوبار» چند تن از پیشنمازان را فرستادند که رفنند و او را از ششکلان 
ثمز تکان داد ند . 

بدینسان آورا ازشهر بیرون کردند و تلگر اف پاین را برای آگاهی تمایند گان 
دارالشوری بتهران فرستادند : 

«طهران خدمت آقابان و ثلای محترم آذربایجان اداماقّبتا گهی خودتاناطلاعات » 
کامله دار ین که ببضیها بملاخظه اغراش شخصانی اسیاب چينی مینمودند که مقصود از » 
و دست رفته قواأنن عدلیه هشروطیت متروك شود و هموارء مانع از پیشر فت مقصود بودند ٩‏ 
د از آتجمله جناب‌حاجی میرزا حسنآقای مجنهد که دراینمدت آنچه توانستاقدامات‌در » 
ه تحریب این معصود ممدی نمود تا اینکه عموم علماه و ملت جمع شده از جهت اسعات » 
« فثنه و سلاح عموم ملت ابشان از ثهر تثر یف بردند . محض اطلاع جنابا نعالی » 
#عرش کردود ٍ8 

دعموم ملت تبر بزعلماه اعسای انجمن ملی» 

در تهران آين را نیستد‌یدند . بویژه دوسید که پیازردند و هنگام بسن تلگرافی 
از آنان به تبریز رسیدکه ازهرراء است مجتهد را خشنود گردانیده بشهر باز گردانتد . 
وییداست که بات شور وخشم مجاهدان چنی کاری نشدنی بود . 

فردا دوشنید کم اردی بهشت ( ۸ ر بیع‌الاول ) سران آزادی و کانی از 
پیثنمازان در انجمن کرد آمدند و در بسارة نمایند گان بد خواء گفتگو کردند و 
چنین نهادندکه آنان را بیرون از انجمن شناسند وبجاي حاجی میرزا حس و آن چندتن, 
تیا نی تال د کک که قو که 

امروز دانسته شدحاجی مرزا محسن و آقا عیرزا صادق‌وحاجی سیداحمدخروشاهی 
هم از شهر بیرون رفته‌اند , همچنن ثقةالاسلام بیرون رفته , 
نظام الدوله و بسیر السلطنه وحاجی مك التجار و 
پیر ونر فتند. 

در انحن گنتگو کرده چنین نهادند که علما را باز کردا نند و کسانی را برای باز 
گردا نیدن ایشان فرستادند . ولی پروای آن دیگران نگردند ‏ 

چنا نکه گفتيم این آشوب تا گزیری , وحود ننیجه پیشر فت مشروطه می بود . در 


۳۹ اش اش هر نتوی ذر شهی نعانده 


۳۷ بش بگم 





نتیجه پیغرفت مشروطه‌سودوزیان توده انبوء با ملایان ودیه داران جدا میگردید . بویژه 
در تبریز که‌شور آزادیخواهی بیش از همه‌جا کار گر میبود . 

کنون‌ملایان می‌بایست یا آزاد گی‌نمایند و با مردم همدستي کنند . وبا ازمشروطه- 
خواهی کناره گیر ند ودربند سودخود 
باشند . مجنهد ودیگران این‌دومرا 
برمی گزیدند . چنانکه دبدیم‌دراین 
پیش آمد میرزاسادق و دیگرآن هم , 
آزهر دم رو گردانیده از شهر برون 
رفتند . اینان دلسوزی بصاجی‌می زا 
0 
سالیان دراز پا عاجی میرزا حسن 
همچشمی ودشمتی نموده و یکدیگررا 
«کافره خوانده بودند , وهنوز آن 
دشمنی در میانشان بایدار میسا ند . 
این رو گردانیدن و برون رفتن از 
شهر , جز برای کنارء گیری از 
مغروطه و باز گشتن شیوه کهن 
ماڑیی نبود . ایقشعت با آنکه انجمن 
کان ی اانا کا اک 
و پاسداری بشهرثان آوردند » باز 
دل بامشروطه با نگردند واز همان 
زمان رقثار دیگر گردانیده در نهان پ ۷۱ 
و آشکار بدشمنی کوشیدند . آقاکر یم اسکندانی 

آری این زمان هنون بسیاری از بیشنمازان (یا ملایان‌کویها ) با آزادیشواهان 
میپودند وچنا نکه دیدیم , در این پیش آمد بیش ازهمه ایشان پادر میان داشتند . نیزحاجی 
مبرزا ابوالحسن انگجی که یکی از مجتهدان شمرده شدی (بالا مجنهد) با آژادیخواهان 
دا نده » وپس ازر فتن محنهد و کناره گری دیگران » میدان برای اوباز گردید . چیز یکه 
دست هي اینها جزچند کاهه نمیبود . همان پیشنمازان نیز کم کم و بکايك کناره گر قتند ؛ 
و بيا ثد در میان مغروطه خواهان مگر آناتکه بیتباد از سشه ملایی واز در آهد و شکوه 
آن چشم پوشید ند , ویکسره بازادیخواهان بیوستند . هبان حاجی میرزا اپوالحسن نير 
باآتکه تاچندی گشاد و بست‌بسیاری کرد و در سایه پشنیبانی آزادبخواهان شناختکی با فت 


باز از بیشه خود دست برداری نثوانست , و پی از زمانی او نیز کنساره گر فت و خواهیم 





ار وخ هتم وة ارات TA‏ 





سس 


دید کهچندسال دير تر چه دشمنی بزر گی بامشروطه , بلکه بکشور نشان‌داد . 

ازملایان بزرگی تبریز تنهااکسیکه با مشروطه همراه ماند تقةالاصلام بود , اینسرد 
اگرچه جوش و گرمی پسیا ر نشان نمیداد ولی در دلیستگی به پیشر فت کشور و توده پایدار 
ماند , اما Sb‏ از شهر در این پیش آهد انگیزه دیگری هیداشت . جون‌هدعه 
میانه خاندان‌او باخانواده مجتهد همچشمی ودشمنی ر فته‌بود دراینهنگام برای بستن زبان 
بد گویان باوی همدردی مینمود . 

این ازسوی ملایان بود که بدینسان از مشروطه کناره عیگر فتند . این کار آز تبریز 
آغاز ید و سپس در تهران و دیگر جانین روتمود . اما ازسوی آزادیخواهان . آنان خم 
خودرا از بو ملایان آزاد هی گر دا نید ند 1 وتا گزیر جنبش نیز آز این مسر فد یگ ی 
خواست گرفت . زیرا چتأنکه گفتيم : چون پیشگامان جنیش‌ملایان بودند تا دیری سخن 
از « شریعت » و رواج آن میرفت و انبوهی از مردم میپنداشتند که آنچه خواسته میشود 
همینست - سپس کم کم گفتگو از کشور و توده و میهن‌دوستی و اینگونه چیز ها پمیانآمد 
وها ان اغا کد و بدینسان يك خواست دیگری پیدا شدکه آزادیخواهان میانه 
آن واين دو دل گردیدند . و خود ا ساز گاری این دو خواست بود که آزادیخواهان و 
ملایان را از هم جدا میگردانيد ,و کنون که این کار رخ میداد یکی از نتيجه هاي آن 
این‌خواستی بود که آزادیخواهان دیگر یاد «شر بمت» ورواج آن نکنند و سرهر کاری‌نیاز 
به‌برك خواستن از علایان ندار ند . 

این نیز نا گزیری بود وزیان عم نخواستی داشت . چیزیکه هست آزادیخواهان 
در آن خواست خود که کوشیدن‌به‌پیشرفت کشور و توده‌باشد راه روشنی در پیش نمیداشتند, 
وهر گامی را ببیروی از اروبا برمیداشنند . «فلان چیز در ارویا هست ما نیز باید داشته 
باشیم» - این‌بود عثوان کارهای ابشان . 

این شش ۽ اکر از دوگ بیش بودي باززپان اک داشنی . اقسوس له ین منود و 
يكك‌چیز‌هایی‌رااز روز نامه ها از کنا بها وروزنامه‌های ارویایی برداشته و فهمیده و تا فهمیده 
می نوشتند » و چیزهایی را هم اروبا رفنگان از رویة زندگانی اروپاییان یاد گر فته در 
باز کشت بارمتان می آورد ند ,و اینها بك‌آشفتگی بزر کی در کار پدید آورد وسر انجام 
بارو پاییگری تسیل که‌خود داستان جداییست . 
دراینمیان درما کو نیز آشوب پدید آمده وداستانی رو میداد : 
بدیتسان که چون در آنجا اتجمن بادست ناطق پریا گردید و 
عرت‌ا خان سالا ر مکرم‌هواداری از مشروطه هینمود,روز بروز 
بشور و جنبش آقرود ودر هیهدیدها تکان پدیذ آمد . دیه نشیثان نام مشروطه شنیدء‌ومعنی 


آغاز داستان‌ما کو 


ان و آموب و و دسر که مییتث أشْمْمت 3 این ق اا تکام E‏ یم *ستوو د نك 4 و دار بسیاری 


ازدیه ها ہیں کی بالای مسجد‌ها زده و در آنجا کرد آمده وینام اینگه « ما مشروط ` 


۳1۹ بیش یکم 


شده‌ايم » بشور و آشوب میپرداختند. . سرانجام بانجا رسید که دسته بندی نموده پم فدن 
اقبال السلطته در ماکو خرسندی ندادنه وبا زور او را با سه تن دیگر از ماگو بیرون 
گردانیدند . اقبالالسلطنه ایستاد گی ننمود وزنان و کانش را دردز گزارده خود ازمرز 
گذشته بخاك قففاز رفت , از ایتسوی سالار مکرم وچندتن از دران جنیش رشهه کارها - 
با بت گویم رشتة 
اھا تیا اس 
جود کر نه خود اا 
بر داختید , 
کردان که 

بیشترشان تار اچگران 
و آدسکتان می پودند 
در دید هاي خود نش‌تها 
بر پا می نمودند » و بی. 
آ ناه هعنی مخروطه را 
پدانتد : وی ی آنکه رفتار 
و کردار دار کردا تند ۱ 
لاف عشروطه ۳ 
و همنستی و بگانگی 
هیز‌دند » و به ورین و 
دیگر جاها تلتراف ها 
میفرستادند . آین در 
ا ی ا 
همینکه نشستی بر با 
هیگرد ندو بنجاه تن‌وصد 
تن با هم می‌نشستند وچته سغنی ازاینجا و آنجا میراندند , مان را عمدستی و یگانگی 
عی‌نامیدند وبا تلگراف بهمه جا ؟ کاهی مید‌ادند. + گردر یکجا گفتگویی از تفگ گرفتن 
و مشق گردن میرفت همان را دستاو پزی ساخثه بروزنامه ها چثن میئوشتند : « در فلانجا 
پنجاء عزار قشون ملی حاضراست» . در آذربایجان عم ماکو این رفتار را میگرد. برای 
اه تم ند آي ار لات و گزافگویی آنان در دست باشد ناعه اي را که بروز نامه انحمن 
نوشته! ند و بچاپ رسیده دراینجا میآوريم : 

دالحمدیة حالیه خوی وسلماس ومحال ما کوخیلی عنظم وعبوم اعالی ما کومشروطه» 


«طلب و درخت قوي اسنبداد راکه عبارت ازاقالالسلطته وسایرمتتفذین ما کو و اقایان؛ 
۱ 





ي ۷۳ 
نقة] الاسالام 


نار يخ متروطة ابر ات ٍِ» 


ه اواجیق و الراف شاکی السلاح هستند که هر کسی در ضد هشروطه حرقی بزند ریشه » 
د اورا آزروی ژمن فطع نمایند وحناب عرت‌اله خان سالار بیدق مشروطه را برافراشته 

د عبوم اعالی ما کو که عبارت از هزار و یانسد قریه و دهات است و اراد و عشایر » 
جلالی و غبره عموماً اتحاد واتفاق نموده و آقای عرت‌اقٌ خان سالار از اعلی و*ادنی » 
ورایس و مرو هر کی را سه پار بکالام مجید الهی قسم داده است اول اشا قسم » 
یاد کسرده اند بخود سالار خیانت نتمایند دوم اینکه با جان و مال در راء مشروطه و » 
« پپشر فت آن و اتثشار عدل ساعی و حاهد بودء آنی تحذلت تکنند سوم اتک فسم » 
خوردءاند که ملت هم پیکدیگر خیانت نتماینه و درحفظ وحراست مال وجان پخدیگر » 
«کوتاهی تنمایند . تا حال ملت ما کو خواه عجم وخواه اکراد و عشا 
د آسود گی و راحت را تدیده بودند . بجناب آقای شیح سلیم سل(م پرساتید بگویید » 
«هر گاه عستیدین بخواهند خدانکرده‌این مشروطه را برهم زده ومیان ملت نفاق‌انداز ند» 
« اول پاید تمام ی ی ان ا کو ل راک کید ا ان وی ما 5 
ه شوند والا اهل ماکو تا نفی آخرین دریبشرقت این امرمقدس حاضر و نخواهند گذاشت» 
« که‌طالمن اعمال مدحوسه خود را دوباره بگردن ملت بار کنند اینها همه از انثای » 
ال سره چناب ]قامیرز! حواد وهمت پلند جناب سا رمترم نود که عثل ما دو ایی بار 


ك 


بر این امفیت 4 4 


زووی الحمدشٌ تر فی کرده وپی بسقوق خود بردند .» 

در تبریز امایند؛ ما کو عرزمان سئایخها ازغیرت ومردانگی عزت‌اأق خان سروده 
و او را دعا مینمود . جون پس ازرقتن افبال ا(سلطنه انجا بی حکمران مانده بود سالار 
مکرم یک مرا ئي دا ۳1 خود میخواست , واین بود که این نماینده در تبریز و نمایند گان 
اتجمن ما کو در تلگرافخانه خوی با فشاری مینمودند که حکمراتي به عزت‌انة خان داده 
شود . خود او نیز تلگراقها برای انجمن ایالتی فرسناده دلبساگی بمشروطه نموده 
دستورها میخواست . 

| تجمن‌ایالتی چندبار از نظامالملك خواستار گردید که برای عا کوحکهرانی‌فرستد. 
نظام الملك چنانکه بدیگر در خواستماگوش تمبداد باین هم گوش نداد و بر سر همین » 
يك داستانی رخ داد » بدینسان که روزی با برای عمن در خواست کسانی نزد نظام - 
لملك فرسناده شد» بودند. و آنان چون باز گشتند پاسخ آوردند که نظامالملك میگویه : 


1 هد معا ید وسور از تهر ان خو ايت 5 . دسیهای ر مر دم که ی قاری فا بت واه درخیاط انجمن 


گرد سے فو ف دك ۰ این و ستو ا اشد دل تك بر اش وچنی گفتنه ۳ تن والی برای سید سس 4 


بف والى که سر هر اری دستور از تهران خواهد خو است بجه کار مد 1 o.‏ 
از اینگو نه سجنانی‌میگنتند و نماینه کان ائجسن بجلو گیری کوشیدهو آراعشان گردانیة ند. 


۳۴ نظام !لماك حون أب ین وا له بیازرد : ة بام وة از آذر با جات بر وال هیر وم 


7 


۳۳1 بخص عم 


آ ۷ پأسمنج کر د « ودو روز درآنجا هنود تأفرستاد گانی از سوي آنهمن رفئند واور! 
این در نمه‌های ار دیبهشت او ت , کارما کو تاه و با غیاقو هب فخت تا شنیده 
شدکه مشروطه طلبان ‏ پا بهتر گویم آشوب جویان - آنجا عرت اش خان را نیز بیرون 
کرده بنزد دابیش فرستادها ند وخواهیم دیدکه دنباله آن داستمان چه گردید . 
ا ۰ EF‏ آدر ايسان هیر ات ذز تهر آن 
نك ۳ 7 و حون از لے با I‏ عبات ولك 
بف سر ھا دة خود راید دو لت و اج ب اش با آکاعی ار دار لشوری e‏ شدهز از توان 
باه ای صقن بسیاغیان ودیگر ان پر دأختند 
EF)‏ ات کف ا أ محل 2 علی اشر خان Hl‏ بل مر فت 
جو اه 8 و شور تن تمیتیا نست ۷ 
گام سك ار اعامی حود , جه در بادشاعی تأر الف ناء و Es‏ زان مر الد يداه 
زٍ لصو ری به کشور تموده وبارها بدخواهی از خود نشان داده بود و عمگی ایرانیان او 


و رامحمدعلیمی زا 


ر امدن چعار خواهد کرد . ولی چون آتايك در 


بد خو اهیش با سشر و طد 4 اراد یم سا هت نود : از آ بشرو هر دم أ سف ا اوه وراج بر ای 
دعر دا دارالشوری فعییتل اشتند ۰ راسئی ر هید اجر زا 1 ار کوشتهای ود La‏ بط و 


وچنین میخواست که ا 


زهوش و آزمودگی ارات 0 ری و بط و با دست او ۱ هش و طه 
را آزمیان بردارد ‏ 


در مجلسی دو بار کتگو میات ۹" بی اا ات شا نز دهم‌فی ور دین [ ٩‏ ۲ صمر | i‏ 
۳1 ا از تما بتد گان کو ۳۹ تأخشدو دی 1 امین او در 8 دیشنهاد کرد ملس 


قا نو نی بگز‌ارد که کسانیته تأدر سني با کشور گر دها EY‏ ٿا مف دسر کار حش ج a‏ ا تأر 

ى 2 1 1 

سق اشا لي داد دسگري ۳ ایسا ف متف ۾ سوم کر د ین 1 8 غر | e‏ ۳1 داش ا 
r,‏ - 

ر سی چ اہ Jî‏ ان عبر قت ام اتا بك مسر تخت اج ات و 8 و یکی أ ر ۳ اه گان آر دسا ا سسا ن 


(باز گویا همان تغیزاده) . اورا فروشنده ایران خواند . و ت:دیهابی در باره آمدن‌اوپایر ان 


ووت ] # کته أز تما E‏ با 3 شم اوا تسه .سل ِ شا درو ان طباطبا یی اج سن 
امف گت ۽ تا قق او ا ینکه شعرزا شی اش رخان 1 وارد اي م مسلاا شد بايد ت فعلی 
الایراتا لسلام» 

اسف های 1 ي اد ۰ شوو ت تل ۲ 1 را دا ده سا فا اس ی تست 


۲ ۰ ی 


بد بینی شا اند 2 


لار بخ مر وطة ابر ان و 
لیکن محمد علیمیرزا واتابك پروای این تاخشنودیها که نموده میشد نکردند . 
اتابك عمانا بحنیشی نوده ارج بسیاری نمیتهاد و آرزادیخواهان را دربرآیر هوش وجر بزه و 
آزمابشهای سي ساله 
ا 
و آنگاء چتانکه میس 
انه شددرایران ودر 
جود مجلس؛ هواداران 
بسیار میداشت و پشنش 
پابنان گرم +یبود . 
با اینحال بزمینه 
جبدءهایی نیز بر خاست 
بدیتسان له هیرزاملم 
خان را که دږ هيان 
مخروطه خواهان 
جایگاعی میداشت , و 
خود این‌زمان‌سیاریی 
شده و دور از اپران 
در ارو با هو بست: «ط بك 
و او را غر فته نامدای 
در ساره خود رای 
سل ا لد و له گر فت ۰ 


همجن طالیوف ۳ که 





نیزمیان آزادیخواهان ۳ 
حاجی‌محمد با لا 


نکی از باز رگانات آز اذیخواه لیر یز 


آرچمند میبود ولی او 
خود پا اینان دلسردی 
مینمود دید وازوهم سفارشنامه‌ای برای سعدالدوله بدست آورد (۱) 
چنن وامینمود که از کارهابیکه در زما نهای صدراعظمی خودکرده پشیمانست »و 
در آنروز جر آن کارها نعیتو ا نسته مکند > ولی کنون چو توده بتکان هده و حال و زمان 
دیگر شده میخواهد بجای آن بدیها نیکی کند و به‌پیشر فت کارها کوشد . میرزا ملکم خان 
در نامه خود میئوشت : « امین‌السلطان آن آمین)] لسلطان ثیست . با تجار بی که حاسل 
کرده بوجود او خوشبحتی ایرات را باید تبر مك گفت » سندا لدو له چرن این زمان‌جایگاه 


3 اسآ اعیها آزروی کقتار ست که بی در املد اساد دز بارد سمذا لد له نوشته. 


بش بکہ 


باندی میان مشروطه خواهان میداشت و درمجلس سخنش عم شوت این نامه ها او را 
بهوا خواهی‌خود میکشید . 

با این بسیجها بود که در ماه فروردین از اروبا آهنگهایران کرد . در خالك روس 
پذیرایی گرمی دید . ولی در همان هنگام داستانی در باکو رخ داد که مییایست اورا از 
آمدن پشیمان گرداند . چگونگی آنکه مجاهدان قنقاز که چشمبراه او دوخته‌و آمد نش‌را 
می بیوسید‌ند میرزا عباسخان تامی را که بادهو تن همراه خود از اروپا باز میکشت اتا يك 
بنداشته وچند گلوله باوزدند کهبا همانها در گذشت . 

اما اتايك , با کشتی زره بوش روسی . از دریای خزر گذشته روز سی‌ام فروردین 
(ششم ربیم‌الاولی) , آسوده ببندر ائزلی‌رسید . در اینجا جهازشاهی آمدن اورامی‌بیوسید 
همچنان قزاق و سوار» برسر پل بای میداشت . از اینسوی مجاهدان انزلی گرد آمدء و 
اندیشه جلو گیری ازو مید‌اشتند . 

چون کشتی بدیدار شد جهاز شاهی بپیشواز ختافت , و اتايك را از کشتی روسی 
کرفته بکنار آورد . مجاهدان سرراه را گرفته هیاهوبلند کردند . قزاق وسواره‌شمشیر 
کشید» خواستنه ایغان را بپراکنند , ولی‌نتوا نستند ومجاهدان چیر گی‌تمودهراء ندادند. 
اتاك دوباره بجهاز باز گشت ودر آنجا ماند . 

میبایست از تهر ان.رستوه _سرسد . ازیو سبهدار حکمران 

ستکارگ مجلس 


کیلان چگونتی را به‌درپار تلگر اف کرد , و ازیکسو انجمن 
رخت‌بمجلی] گاهی دادءعستضار الذو له و تقیز اده‌ومیرزافسلعلی 
وو کیل‌التجار (یکی از نمایند گان گیلان) را یبای تلگراف خواست . 
آمروز در درباد ؛ در ند محمدعلیمپرز! نشستی برپا و دو سید وحاجی‌شيخ فلا 
تبز در آنجا میبودند . گفته‌ميشد وزیران سو گنه خواهند خورد . ولی در میان گننگو 
تلگراف گبلان رسید و کار ناانجام ماند . شاه‌خود تلگرافی فرستاد و بدرخواست اوعلماه 
نیز تلگرافی فرستادند . ولی هيجيك نتیجه نداد و مجاهدان پروا ننمودند . 
اما درمجلس , در نشست همانٌوز , باردیگر گفتگو بمیان آمد . آن چهار نمأینده 
بتلگرافخانه نر فتند وسخن را در نشست بمیان آوردند . ولی امروز حال مجلی‌دیگر , 
وخود بیدا میبود که هوا خواهان اتابك در آن چندروزه بسپار کوشیده اند . همان نمایند, 
آذربایجان (تفیزاده) باز بدبیئی و تا خشنودی نمود ولی ئه با تندی » ودیگران با وی 
هیداستا تی ننمودند و کسانی ره بھواداری بر خاستتد . 
یکی گفت : «اگر بخواهیم تمام اين اشخاس را بخیانت سابق از مملکت خارج 
نماییم ده نفر دیگری پرای ما بافی نخواعد ماند» , نیز گفت : « ملت از آهدن این یکنشر 
نخواهد ترسبد » . دیگری داسثان درازی عنوان کرد که درهشت ماه بیش که هنوز مجلس 
برپا نشده بود امن‌السلطان را در آروپا دیده وبا او گنتگو کرده ؛ و امن‌السلطان از 


تار بض مشر وط ادان rat‏ 


کار های کنخته ود تا خشنو دی وود و ی ع‌گفته ! دار یج دول ازاین نشات خو | هد 
داد که آیا من میتوانستم غبی: از ابن رفتار بکه کردم رفثاری کرد > ي هی‌گفته :و ا 
بابد دولت ا: یران مشروطه و.عفننه باشد » . دیگری گفت : « تا دو روز فبل من از ان 
اشخاس بودم که میگفتم نباید امین‌السلطان باین مملکت بیاید . ولی دیشب فکر کردم 
و دیدم | گر بنا شد ابنطور باشد باید همه ازاین مملکت برو ند واین نمبشود » . دیگری 
سنا نی را ید و در بایان چنین گفت : «اهالی مانم أزورود او تشوند . فسا س سال از حنذا بت 
صم نیست ‏ . 

پید! بود آن شور و :کانیکه از آغاز باز شدن مجلی در نمایند گان پیدا شد‌و جلو 
سودحوبیهای آنان را میگر فت کنون از تیرو افتاده . مجلسی که در گفتگوی وامگر فتن 
1 ر طو ده لت + و در پیش آهد پاسخدعی دبرا ا نان استواری آز خود تعان داده بود کوان 
عم ن سستی شان یداد و کروعی آز نمایند گان ها بام دوس با امین ِِِ ۳ 
در نتبجه يك خواعشی که از عریگی از آیشان شده بود , با آمدن چنان بد خواعی بایر! 
عمك اسنا ی د 3 تسیود ال ۳ ابرچنان کار بیم آوری ديرن بها نه‌هاي سستی 0 
در همان روزها در مجلس گفتگو از مخو ا سفن ۳ بتهر ان و کیفر دادن گر ده CET‏ 
کنون در باره اتايك و کارهای او چنین چشم پوشی مینمود‌ند . 

بس از گفت و شنید چنین نهادنکه از زبان آن چهار نیایند» بتلگراف رشت این 

پاسخ ا شود : 

از طرف مجلاس محترم شورای علی در ار 3 5 امین السلطان ردع و نمی نیست . » 
دالته اهالی آ تجا خاصه انجمن در جلو کېری | واا ما ا ن 

پس ازرسیدن این تلگراف , مجاهدان گپلان دست از جلو گیری برداغنند واتا رك 
غمر + فزاق و سواره برشت آمد و از تسا آهنگ‌تهر ان گرد . 

در اینمیان‌کار کنان اواز تلا باز نمیایستادند وچنین میپرا کندند که اتا يك یامحمد 
علیمیر زا شرط کرده که دست از دشمنی با مجلس و مشروطه بر‌دارد و همدهنئی و همر آهی 
نماید , و با این شرط است که بایران باز گشته . 

دار سسا روز 7 ها که هر ان رسد و نزد مجمد علیعیر زا رفت گفتگوي میا نه أن دورا 
چذین پرا کندند که انا بك بمحمد علیمیرزا گفته : خردمندان اروپا سالها رنج برده و 
مشرو طة را | ندیشیده‌اند 5 با معیاشد , هشر وطة ا گرم سوددیگران 
تیاشد عی انه بسون خود شاه میباأشن , | ین قا توت ومتر وظه که شاء در کته بمو دم‌ابر ان 
داده در غمه با بتخت‌های ارو با ۳۹ ا ابر ان را يا بنگو نھد تاه , و گنون‌می- 
يايد کميهای ان را ۳ ز مبان بر داشت و ببیشر فت ان کوشید 4 دوا گرعرش تمایند که مجروطیت 
را هیئوان بهم زد خیانت بدو لت و شحص باراد همایونی کرده‌اند » . 

اینها تیه فر بیکاری ۴ جود بر اي قرو نشا ندن خشم آر اد خوآغان سدوق ,„ ا 


Ti‏ بش تام 


عییا بست وزیر اف< م بکنار رود ډاتايلك بجاي | و سررشته دار لشور پاشد واین تفت کک 
a E‏ بحتی کند رویه قائوتی داد 
۱ جنانکه گن میم کبینه‌وز بر ( 7 ۷ تو ید ها که 
بمجلس داده بود ۳99 بسیار منود . وزیرآن با ملس پپیر وا یی تجوده و دستور‌های 
آنرا بکار نمی بستند و بنامه هاي آن پاس نمید‌آدند ‏ این بود در مجلی همیشه گاه 
و بد گویی میرفت . بویژه از وزیر خارجه که چون بيك‌نامه مجلی درباره يك چپش امدی 
ور آخربا بجان یا نزده روز پاس تفرستاده و بی از آن هم يك پاسخ تا بهایی داده سود 
تاخشنودی بسیار نان میداد بف ۱ 

در تشت اهم‌اردیبهشت (۱۷ ربیع‌الاو لی) چون‌باز گله ازوزیر آن‌میر فت‌صنیم لدو اه 
ربیس مجلس چنین گفت . «موافق قانون اساسی که امروز در دست است ما فقط میتوأنيم 
بافراد وزراء ایراد وارد آوریم حال تقصیر هر کدام مدلل شد. رای گرفته شود که صرزل 
اه خواستد شود؛ . 

در نتیجهُ این بیشنهاد گفتگو پیش آعد وایند کان خواستند ون بار عالاعا [. آطند 
وزیر خارجه رأی دعند . ستیالدوله ۳9 چنن گفت ۽ ۾ چون بدواً محبت‌وزارت 
داخله شد, بود اول در خصوص خواستن عزل او رآی گرفته شود » .و این بودکه بسان 
پردأخنند 3 نما یند گان رای پبر دأشنه شدت وزير | فخم وریږ داخله که سروزیر نیز یبود 
دادند , و بدینسان نشست بپایان رسید و دیگسر گفتگویی از وزیر خارجه کرده نشد . 
پیداست که مجلس سنگینی خود را از دست داده , و بیش از ضمد بدلخواه اتابرك 
کار عب‌گرد . 


بهمین عنوالن‌محمد علیمیرزا وز. کابینه‌وز ی رافخم را بهم‌زدو کابینه 


سررشت4 دارگ نوی که اتابك وزیر داخلسه و سر وزير آن بوذ مت آورد , 
اتانلف ايان روز شنبه سیز‌دهم اردپبهشت ([ ۲۰ ر بیم‌الاولی ) بعس 


خواستندی آهد . 

دی ؛ برای آنکه دلهای نمایند گان را بیعتر بست آورند و آن روز گنتگو و 
کشا کش بمیان نياید روز بنجشنبه يك نشست ویژءای (بی بودن تماشاچیان) برپا گردید 
و حاجی عخبرا لسلطنه از موی دولت با نجا در آمد و بدینسان پسخن پرداخت : 

« باید در خاطر داشته 
شادیها کردید» . 

گفنند . «یلی چنین بود» . ۰ 

گفت : «آنروزافظ مشروطیت را حامل بودم ولی امروز معنی آن بشارت میدمم . 
این را میدانید که وزرای, هشتانه مسئول لفظی بودند . علت چه بود نمیدانم , شاید 
خودتان مبدا نید که ۱ کان مستول بود ند ولی از عهدء مسئولیت خووشان‌بر نمی آمدند . 


باشید روز که سین دستخط هشر وه طیت ۳ آوردم جر 





نار بح مد وطة آبرات a‏ 





ليش“ در این جند روز تر توعی دیش أده دن ڏه وذیر علوم قاس دم عیتوانم عرص نمایم که‌از 
روز شدي بعسمم ماه هشت وزرا ایتجا حاضر س وات لفظی و فعدوی و بههد ه حو آهیم 
گر فت و در تمامی کار ها ر ارعان عئل ر فتار وزراي دولت هر وله خر اعد کد , فعلا 


اتاد اة ای را که دار حور اعا حسرت تهرباري تو تة 3 بازده نعر u‏ سس 


تفر آن 3 از سر و مسئو لند مه کر ده ایم در ایتا قرائت می کنم سدوق باشید 3 

سی توشثه‌ای را بیرون آورد که وژیران ی ان ۽ « بشرق. و ناهوس خود » 
رو کت خورده و خدا را گواه گر فنه دود دب که از آن س شمیشه با عحاس فمراه بوده و 
د ر بګه اخعلال » را آز فتور بکنند و بال و داواك در آين راء دریخ ندار ند . شاه نیزدر 
ګتار توشنه بود : 

چنا ند در ست توش ھ عهر گردء اید ر ف ل و و 4 HE‏ اساب فا جع دو لت 
3 ملت را فر اهم آور ید ۰ 

این دختان با آن نوشنه‌نهچیزی 
بودکه ډرشنونه‌گان تهناید د 
آنان را دلگرم نگردانتد . با اینهمه 
برحی نبایند گیان به گمانی نموده 
واف + j‏ در بای تأ کتون سند يار 
ما را قر رب داده و هیتر سیم این بار 
ما نند آنهابآشد» , حاجی‌مجبر ااساطنه 
باز کفنار ورازی رانك و دلگرمی‌ها 
داد وچنن گفت : ھآ قروز اعلیحضرت 
ذهرریاری راشی نبود و هيا روز در 
سدداخالال این اسر هوف کار عیفر عود ۱ 
ولی این عرد را خداوند فرستاده . 
اعلیحضرت شهرپاری خواست بخیال 
ایتکه بنا بف ۾ کاری ذد ول او 
آمد 4 خاطر حطر عاو ي راڪ 


کرد ۽ از شبهه و خیال نا همرا:, 





اعور الا اورد ۳ از اهر و 5 شاء جود لس خآ 


را حاضر کرده باتفاقی مجلس کار کد حاجی رحیم آفا با لوچی 


3 ا شاعا اتاری وا شام جوا شد له . .6 ان سحنان تق و را خاموتش گر دا نیف ۴ ما نا 


زیر کی و سر لس ژبانی اما باك حاحی عخبر | لساطنه ۳ م قر دنه بو ده , 
روز نة اتا بلك با #شست اني بمجلس زو مت ند . دست اا بل ا آن زان نرم د 





ا بض بم 


فریبای خود بگفتاری برداخت در این زمینه : ځاء بوارونۀ آنچه که پنداشته شد. , 
یا کلستیةسیون با حغر‌وطه عمراه است , ما وزیران ین هيگي با هم پییان نها دهایم که ی 
مجلس و توده همراهی نماییم و کارها را ازپیش بریم . بهن‌گامیکه من بتهران رسیدم شاه 
از من در باره مشروطه کشورهای ارویا برسید . گفتم باید دولت و توده عمدت باشند تا 
رها ازپیش رود . 

تش کت + و تمام دول امروزه منتظر ند که ما چه خواهيم کرد . تنام ردز نابهای 
فر نگستان تا گنون در هرماهی بك خبراز ایران نمینوشتند , ولی حالا هر روزء بکستون 
از احوالات امروزهعا میئویسند. حال که اعلیحضرت همایونی بمیل مبارل#ساعی ده پیشر فت 
این اسای میباشند دیگر حای مساعحه و در نگ نیست وسزاوار نخواهد بود که بجد وجهد 
اقدام در امورات نشود» , 

محلسیان سست‌نها دا نه سياس گزارد ند . سپس اتابك وزبران را بشناسیدن که همان 
هعت و ز پر پیش می بود ند ونيا وزیرافحم در مپان نمیبوو " 

بدیتسان مجلس بیایان رسید و اتابك سررشته‌دار کارهای ایران گر دیف , با تلگر اف 
سررشته داری او و هواخواهیکه بمشروطه و مجلس عینمود ؛ و تیگی که خواسني کسرد ؛ 
بهمه جا گاهی داده شد . و لی در بر دز و دیگر شهر ها این رو به کاری او را کمتر باور 
میکردند . من خود داستانی بیاد مپدارم , و آن اینکه همان هنگام روزی‌در تبر یز بحیاط 
آ نجمن ر قفتم . ختانته همده بودی گروهی را در آأتجا استاده دیدم و یثی از مجاهدان 
قععازی ( که سبس‌شناخته‌ام عشهدی اسباعیل عیا بی بوده ) دم بنجره تالار ایستاده پاتان 
سخن میراند . چون گوش دادم اتأيك و آمدن او را یاد میکرد و چدی مبگفت : « این 
وز یر گهنه کار بست آمده میباید آزو بیم دار بم» . سب داستانی گفت که صرافی مو تی 
میداشت که او را بعگهبانی د انش گزاشثی و خود پی‌کار رفتی . روزی بازسراف‌پی اری 
رفنه بود . جیب بری بجلو دان رسید , چون میمون و پولها را دید خواست نم نگی ز ند 
3 پو لها را بربایه , و چون میدانست میمون ادا پاز است وغر کار یگه یکی در بر | برش کند 
او نیز کند باوی ببازی پرداخت . گاهی دهاش‌راکج کرد و گاهی دستش را بلند کردانید 
و پیاپی بازیهایی نمود . هرچه این میکرد میمون پیزمیگرد , سرانجام جیب‌بر دو دست 
بروی چشمهای خود گز‌اشت وچون هیمون نیز چنن کرد فردست نداد و بگمشت یولی بررداشته 
بگر یخت . هیمونِ چون چشم باز کرد اورا وپولها را رفثه دید , و در این میان صراف 
پاز کشت و چولب چگونگی را دائست چند جوبی بمیمون زد. عیمون از آن نام آزموده 
گردید و از آن مس , هرزمان که جیب بر را دیدی با دو دست چشمهای خود را هرچه 
گشاده تر گردانبدی . از اين داستان نثیجه گر فته میکفت : «کنون ما تبزمیبا یدچشمهای 


خود را هرچه گشاده‌تر گردانیم» . 
اما کارهای اتابك , آن را در گفتار جداگانه خواهیم نوشت . زمان او يك 


لار بم مشروطه ایر ان Fak‏ 


روز کار جدایی در تاریخ مشروطه است . زیرا گذشته از اتايك و نب تگهای استادانه او 
که گر فتار,های نوینی پرای مجلس و آزادیخواهان پسدید آورد و نزديك یود دست 
شید را پرنا پد و دستگاه را ار مپان بردارد . از اهام خسود ددش آزادی ,حال 
و 

بلك توده که در جنیش میباشد دیگر گونیهای پیاپی اورا رو دهد . در این‌هنگام که 
ته ماه بیشتر از آغاز مشروطه میگذشت دبگر گونی‌های پېاږی در توده رو داده و کنون 
هم در کار رو دادن میبود , زیرا چنانکه دیدیم از یکو شور و بهش آفاز جنبش از ترو 
افتاده و از اين زمان رخنه ها در تیپ آزادیخواهان پیدا عیشد , و از یکسو با ملایانو 
توانگر ان جای‌سازش نمانده وجداپیآغازمیگردید. 

اینها رو بهقر فته یکدور نوی را در تار بخ مغروطه بدید مپآورد که ما در گفتار 
دبگری از آن سغن خواهیم راند . 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوه آهنگر 


گفتار پنجم 


اکال ای ار سال هر ۳۵ 

در اجن تار سخن رافده مینود از انداژزه 
شنا بتي جتیش متراواطه در شهرهای ابر ات 
زار دبسنا نها وروز نامه عانی که در ماههای 

تخت چنیش, بنیادیافت . 
تا ایتجا پیش آمد‌های نه ماهه جنبشی مشروطه را پیایی نوشتیم . 
یکی از کمیرپاک لیکن دراینجا ( درپایان بخش) باید رشته تاریخ رابریده و از 
جنیش مشروطه دیشر فت باز ایستاده بر خی چیز ها یی راکه نگفته‌ایم بگویيم و 

چستجویی هم ازحال عردم کنیم . 
چتا نکه د یدیم جنیش, عشرو طه خواهي را درایران: دسته اند کی بدید آ ورن ند و توده 
انبوه ععنی مشروطه را نمپدانستند وبیداست که خواعان‌آن نمیبودند , از آنوي بیشروان 
هم بچند تیر» می‌بودند : يكث تیره نواندیشان که اروپا را دیده باشنیده وخود باك مشر وله 
اروپایی میخواستند و پیداست که اندازه آ گاهی اینان از اروپا واز ممنی مشروطه و قا نون 
یکسان تمیبود و بسباری چز آ گاهیهایی سر سری نمیداشتند , يك تیره بزر گنر دیگری 
ماڙبان میبود ند که بیشگامی را هم ایتان بکردن گر فثند . اینان هم بدو دسته میبودند : 
يك دسته که شادروانان .هبهانی و طباطبايی وصراعان ایشان و آخوند خراسانی و حاچی 
تهرانی و حاجی شیخ مازندرانی و عمراعان اینان بودند , چون بکشور دلیسنگی 
می‌داشتند و آن را در دست دربار خودکامه قاجاری رو بنابودی می‌دیدند , برای جلو گیری 
از آن , مشروطه و مجلس شوری را در بایست میشماردند , و در همائحال مسنی مشروطه 
راچتانکه سیس دیدند و دانستند نمیدانستند . و آن را بدانسان که در اروپا بود 
نبیطلبید ند . و خود از کشور داری وچگونگی پیشرفت توده و این‌گونه اندیشه ها پسیار 
دور هیبودند . بکدسته دیگری معنی مشروطه راهچ ندانسته و بکشور توده وهم دلبسنگی 
نمیداشتنه و در آمدنعان نمشروطه خواهی بآرزوی رواج « شریست ء و پیشرفت دستگاه 
خودشان مییود , وخواهیم دید که اینان سپس عنوان «مشروعهء را پمیان آوردند » و دير يا 
زود ازمیان معروطه خواهان پکنار ر فتند , 


این حال پیشروان بود . انبوه مردم بیکباز ازمشروطه وسنی آن تاآ گاه می‌بود ند 


۳۹۱ 


و تنها بنام فر ق چا از بیشرو ان بوس وتان پر خاشننه ۰ 


این بود در آغاز جنبش‌کسانی میبایست که بمردم راهنما و آمزز گار باشند و معنی 
ند گا تی توده‌ای و کشور , و چگونگی پیشر فت را بدانسان که در عپان اره باییان میبود 
بهمگی باد دند و آ نان را بکارهای سودمندی وادار ند 


از بیشرو آن‌مشروطه تبا بسنی چشم‌داشت که فردم را از هبه گر قذار بها(از بر کند کی 


کیخها و اندیشه ها و از آلود کی خوی‌ها) پپرابند , این کار از دست آنان بر نیامدی .و 
ا گر بجنین کاری بر تخاس تا د اي ا فسوی اسسا ۽ ای اقسوسش آ نست که با ال تعانیکه 


ا او خوامی سر دم واد ہو د تد بار د اين زم‌نهبا تا افو ایی نیمود ند . فص 


ب ره دلا ia‏ ۰ ۰ 1 1 ۹ 
درست. هشر وطه و محلس و فا نون را ا تان تفھما نید ید و یکراهی رای کوششر برای 
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و ۲ 1 ۳۹ 


رید شد بک و فا للاعر ر نو سس :مور | 
و : ی 


۲ ۳ و E‏ 7 ۲ ]زر ۳ 
بل مسا ن ۳ ۳۹ ان که يا ,شت شور 3 بودنگاه دارالشوري ا لے 
فد اب ل اد ۳ 


ت وا اخ م | سو ندیه ا ینده جامس 
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بخ متروحطه اير ات 


جا نفشا نی وا یذ ند 4 5 زمانی li‏ م ۱5 رخانه وماشن 


کشور و کشیدن راء آهن ومانند اینها گفتتد 


52 ۴ د ] 2 ۰ 1 ا ج 
ادنا 1 ها هر دم دق دب یف بل 4 کم کم ۳ هیا نه Mi EEE‏ ۱ نف در بت بت | هل 
چ 


۰ اه 4 
و چون ملابان سود خود را در همر اه ر یا هځرو له امد د لدو ووي 
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سس 


ميان ا زک فا 8 3 هنگامی سخن ا: آبادی 


Fr‏ خش بکہم 


در تبر یز هر چیز را به‌عنی e‏ می‌فهمیدند و هر کاری را دلسوزانه پیش می‌پردند . 


خرو کف ایو شور بقا نون ج بو خاستن آن تشر دن کمبهاي قا نون ۱ واوا کیش 


۴ 


سر 


ی پیشر فت خواست خود 4 1 < ردم هدرن نمونه از نيك فهمی و کوشش دلسوزانه 


ترریزیان مر هید . 
ی 





لار سض مث وطه ادر آن ۳۹1 ۱ 
ا چم ری بت کا 


و چند رود قبل‌جناب آقای ثقةالاسلام و جناب آقای حاجی آا تور اله تشر یف‌برده 





بو کے فل در سلده یهت تمخیت محلی آ ندا 5 دی از آقایان ست ج اټ خم ان 5 بط بود 
حر ات ست عل ا تعالی فرجه راک قار ةق جو ا اینست که حشرت بان [ وا فررمو ده 
برد ند فرزند پگو بمردم مجلی‌مشروطه را پآری‌کتید . بهر حال اقا خواب خود را بمردم 
سده فرعوده بودند از قراد مذکور عفت صد نفر از جوانهای رشید سده اسم خود را به 
الست دادء آند که لیای مجعو فی بیوشند پبا نذان مجلس , سر بسازهای فدابی مجلس بو ۵« 
«سر باز فدوی ملس عقدس» و عر پنجاء نقی بل رپیس بسرای خود هدین نموده‌اند و روی 
تیان ریپسی آنها این شمر نوشته شده . 
فدای مجلس مل وحم نوراق اقول آشهد ان لا الد ۱ ای . 
عی با ید درا ينعا فسني همان ذدیستا نها وروی نامه ها نو یسیم. 1 : 3 
فزونی دبستانیا کفته‌ايم ازکارهای اروپایی , این دو پیش ازمشروطه . بایران 2 ۱ ا و مور سم 
رسید. و روا با قنه نورد ۱ و بیداست که ضس آز عدذر و طه رواج E‏ 
آنا لشفو لد ید ۳ 


بدیستانها مر دم بیشثر رو آوردند ؛ و از اینهنگام یود که گفتگو از درس‌خواندن 
دخثران وباز شبن دبستانها برای آنها نیز انها اغناد ٫‏ وجوت هنوز دو تیر گی بمیان 
نیمناده وشور مشروطه خواهی زور آور میبود کمتر کی دشمنی «ییارست . 

گذشته از شهر‌های بزر کي . در شهرهای کوچك از مراغه وهر ند و ماتند آنهسا؛ 
ذ بسا نها ۳ پا گر دید ۰ در فاین که بك آبادی کوج و دور | فا ده است شو کت اللا 
حلمران آنجا دیستان آبروهندی پذیاد نهاد و آموز گاران از تهران خواست . 

در ثبریز در این باره هم شور بسیاری بر خاسته و سران آزادي یکی از کوششها 
که بخود ایا میشماردند پنیاد گزاردن دیستانها میبود . از پیش از مشروطه در اینجا جز 





1 
e en 


1 
دویا سه دبستان باز نمانده و آنها نپز رو نقی نمیداشت , وبا آنکه بدبستان يك تبریزی 1 ۳ 
رواح داده بود تبریز را بهره کمی از آن مپبود . پس آزمشروطه بنزو نی آ نها کوشید‌ند . ۷۷ 
ی و ت 
دربیشتر گوبها ده با دوازه تن از شناختگان و توانگر ان دست بهم میدادند و سرمسایه ای زا ۳ ۰ ۳ ِ ۱ ۳3 
i‏ ۱ ۱ ت ۹ a 4F‏ ۰ |“ آي پیبگ رم در ساب بر ۷ [۱۳۷۵ ) پر د اشته دو مان شاقن حف قسن شس بضر اد 
از خودشان و ازدیگر ان کرد آورده ود بسنا نی برا ان بثيأد می نها د ند که ماعا نة اموز ار الي ۱ 
ي ومشیر صنایع وحاجي علی دوافروش دا با بکدسته ازشا گردان بز رگشدبستا نها که 
و دیگر دررفت عارا میپرداختند واز هر باره نگهداری و راهبری مینمودند . از اینگونه عر یکی روز نامه‌ای بدست گر فتها ند . 
دبستا نها بسیار بنیاد پافت ودر فراو ان e : lL‏ ۱ «اعانده از باشند کان میگ .722" 
جنا نه کفند اد مس دم از ساد ار مس از | ند ار ء نها داده و ا س اک ۱ 
7 تن مردم بدلخواه و شادی پول میدادند : وچه بسا در یاثجشن دررفت یکساله دبستار 
گرد می آمد . روزی در نشسبی هی لیر بودم . ود یات‌ساعت هز‌ارو یست تومان پول 


پر داخته شك 


باید يك نمونه ای از دليستگي مردم به نيکي توده وپیشر فت کشور این پول دادن 


بدرس خواندن حوانان میبستند , در اینجا هم در بایان سال » در هر دبستانی جهن پا م 
شنوهی هیر تند 1 انبيهی 5 بیشروان آزابي 3 سر آن آداره ها 3 دیگران را کی = 
خوا ندند , وپس از نمايشهايی از سرود و موزيك و سخنگویی ما نند اینها . پولهایی بنام 





لار سض مث وطه ادر آن ۳۹1 ۱ 
ا چم ری بت کا 


و چند رود قبل‌جناب آقای ثقةالاسلام و جناب آقای حاجی آا تور اله تشر یف‌برده 





بو کے فل در سلده یهت تمخیت محلی آ ندا 5 دی از آقایان ست ج اټ خم ان 5 بط بود 
حر ات ست عل ا تعالی فرجه راک قار ةق جو ا اینست که حشرت بان [ وا فررمو ده 
برد ند فرزند پگو بمردم مجلی‌مشروطه را پآری‌کتید . بهر حال اقا خواب خود را بمردم 
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تیان ریپسی آنها این شمر نوشته شده . 
فدای مجلس مل وحم نوراق اقول آشهد ان لا الد ۱ ای . 
عی با ید درا ينعا فسني همان ذدیستا نها وروی نامه ها نو یسیم. 1 : 3 
فزونی دبستانیا کفته‌ايم ازکارهای اروپایی , این دو پیش ازمشروطه . بایران 2 ۱ ا و مور سم 
رسید. و روا با قنه نورد ۱ و بیداست که ضس آز عدذر و طه رواج E‏ 
آنا لشفو لد ید ۳ 


بدیستانها مر دم بیشثر رو آوردند ؛ و از اینهنگام یود که گفتگو از درس‌خواندن 
دخثران وباز شبن دبستانها برای آنها نیز انها اغناد ٫‏ وجوت هنوز دو تیر گی بمیان 
نیمناده وشور مشروطه خواهی زور آور میبود کمتر کی دشمنی «ییارست . 

گذشته از شهر‌های بزر کي . در شهرهای کوچك از مراغه وهر ند و ماتند آنهسا؛ 
ذ بسا نها ۳ پا گر دید ۰ در فاین که بك آبادی کوج و دور | فا ده است شو کت اللا 
حلمران آنجا دیستان آبروهندی پذیاد نهاد و آموز گاران از تهران خواست . 

در ثبریز در این باره هم شور بسیاری بر خاسته و سران آزادي یکی از کوششها 
که بخود ایا میشماردند پنیاد گزاردن دیستانها میبود . از پیش از مشروطه در اینجا جز 





1 
e en 


1 
دویا سه دبستان باز نمانده و آنها نپز رو نقی نمیداشت , وبا آنکه بدبستان يك تبریزی 1 ۳ 
رواح داده بود تبریز را بهره کمی از آن مپبود . پس آزمشروطه بنزو نی آ نها کوشید‌ند . ۷۷ 
ی و ت 
دربیشتر گوبها ده با دوازه تن از شناختگان و توانگر ان دست بهم میدادند و سرمسایه ای زا ۳ ۰ ۳ ِ ۱ ۳3 
i‏ ۱ ۱ ت ۹ a 4F‏ ۰ |“ آي پیبگ رم در ساب بر ۷ [۱۳۷۵ ) پر د اشته دو مان شاقن حف قسن شس بضر اد 
از خودشان و ازدیگر ان کرد آورده ود بسنا نی برا ان بثيأد می نها د ند که ماعا نة اموز ار الي ۱ 
ي ومشیر صنایع وحاجي علی دوافروش دا با بکدسته ازشا گردان بز رگشدبستا نها که 
و دیگر دررفت عارا میپرداختند واز هر باره نگهداری و راهبری مینمودند . از اینگونه عر یکی روز نامه‌ای بدست گر فتها ند . 
دبستا نها بسیار بنیاد پافت ودر فراو ان e : lL‏ ۱ «اعانده از باشند کان میگ .722" 
جنا نه کفند اد مس دم از ساد ار مس از | ند ار ء نها داده و ا س اک ۱ 
7 تن مردم بدلخواه و شادی پول میدادند : وچه بسا در یاثجشن دررفت یکساله دبستار 
گرد می آمد . روزی در نشسبی هی لیر بودم . ود یات‌ساعت هز‌ارو یست تومان پول 


پر داخته شك 


باید يك نمونه ای از دليستگي مردم به نيکي توده وپیشر فت کشور این پول دادن 


بدرس خواندن حوانان میبستند , در اینجا هم در بایان سال » در هر دبستانی جهن پا م 
شنوهی هیر تند 1 انبيهی 5 بیشروان آزابي 3 سر آن آداره ها 3 دیگران را کی = 
خوا ندند , وپس از نمايشهايی از سرود و موزيك و سخنگویی ما نند اینها . پولهایی بنام 








قار بض مشرو اران "۳ 





را گرفت . در میریز بسیاری از توانگران. بویژه بازر گانان تو گفنی‌خود راوامدار عی- 
ارده کا ا وان وا وهه اغا شیم سا ی و خی کر دی رل 
می بر دآختند . 

کی از کسانیکه در اینگونه دهشها عمیشه پیشگام بودی و مییاید در اینجاً پادش 
کذیم شادروان حاجی شیخ علی| کبر اهرابی است . این نیکمرد که خود از فهم وخرد و 
آ گاهی بهر؛ شایانی می‌داشت کمتر جای پول دادن بودی که در آن همراهی نتمودی . 

ما در این تاربخ بارها یاد بازر گانان آذربایجان کرده ایم . اینان در پیشرفت 
مشروطه پیش از دیگران کار میگردند ۔ زیرا هم با پول و هم با کوشش و جانفشانی در 


آن با هید ايد . 

رای انا اه ای ار ای هاوگ 
بدینسان که در تشست ها و سکالش ها بوده و با آنديشه همراهی مبنمودند . و چون نیساز 
میافتاد پول پرداخئن دریغ نمیداشتند , و اگر سختی پیش میامد در بستن بأرار وشتا فشن 
با نجمن بدییگر آن مس میجستند , وبا این همراهیهای خود پمجاهدان و دیگر ان دلداده 
ببا فشاری آنان می‌افزودند . گذشته از کسانیکه یاد کرده ایم میباید دراینجا نام‌شادروان 
حاجی محمد پالارا بریم . ایئمرد برادر آقا شبخ سلیعان و خود بازر گان بنامی میبود که 
با فرز ندان وخویشانش همگی از آزادیخواهان شمر ده می‌شد ند » و خواهيم دید که چسه 
رشق ۱ 
اما روزنامه تویحی 1 نین پس از مطروطه بالا رفت و برخی 
روز نامه هاگ تبر یز روزنامه‌هایآبرومندی بیداشدند,ومادرایذجاتنها بروز نام‌هایی 

که در تهماه تحست بیداشه ند می پردازیم ET‏ ی 

هريکی حدا گائه سخن میرائیم . 

نا نکه گفتیم بی از داده شدن مشروطه ؛ نخستین روز نامه در تبریز ید یف آهد . 
کوشند کان تبریز کدانجمن‌را بر با کردند » برای نوشتن کارهای آن نیزروز نامه‌ای‌بدید 
ان تا دیری فروز نامه علی» نامیده عیشدو سهین نام‌«روز نامه انجمن» بیدا E‏ 

این نامه را عبرزا علی! کیر خان(از خاتوادة و کیلی ) مینوشت وبا آنکه جز بکار - 
عای آنجمن و بیش آمت‌های آذ ربابجان تمییر داخت , وخودیا بان ساده نوشته شده وروی 

سنك چاپ میپافت , یکی‌از سودمند ترین روزنامه های آن زمانست ,و ما دراین تاریخ 

بسیاری از ] کایهای خود را از آن برداشته ایم 

بساد گی این روزنامه و با کدرو تی نوسند؛ آن . گواء این بس که چون مجتهد و 
ی از مشروطه رو گردانيدند ودر آن میان‌داستان‌فراچمن 
بیش امد , وچنا نکه نو شیم این نمایند گان بيحتهد خوا داري عینمودند وچنی میخواستند 
که پیش آمد راکوچك گيرند و پسنوان آنکه چهار تن فرستاده بفرستيم تا داستان را در 


بر حی از نمایند کان ات 


ال بعش بطم 





خود قر أحمن بازجو بند برده برروی آن می کشید ند , و نیرا على | ثیرخان نیز‌دستوردادند 
ك ی گرده ولی از آنسوی آزرد گی 

و | پوشیده نداشنه و در ر یکی از شار چا ی عنوان گر ده بدینسات : + ای فلم 
ا ر در ايف سلاسل و اغلال مقبد . و تاگی زبات عبار کت با ههر ستمتتاری هعتوم خواهد 
بود ۲ دیس 45 آ زاديخواهان در بر ایر هنهد و إا دته نیا تد گان اقا E‏ جو د كه 


و فیرروز گید: بش نله ه ام | r‏ انق وبا زخو ست پر داخنند » واہن خود ان را با سا د کی شین 


۲ ۱ و ف و قت بر عضر دلي | نجمن رابیعام ما کل ویو ال او ى ۴ سنا 1 


از لر ف عیو م۳ همین گرده در این اداره وانجمن گر اشته‌ايم که ما وفع ۰ را دون مف ا هته 


وملاحظله و برده بوشی در حرریده در ع نیارد تا ما هبه روزه از اتفاقات حطر شده 
مهسبند هشر راشناخته ازحر کات طا ام و خان خمردار شویم نه اینکه بشت و روی اغد 
را با حخضرت مستطاب و چناب مستطاب و القاب بیمسرف موهومی پر کرده و بحر کات 
تلا لما نه طلام و مستبدین و محتگرین پرده بوشی نما بید - این بنده هم ناجار شده بش 
اسناد و سخ باطل شد را ارایه نموده گفتم مکی مس عمین ما حظه و تعید بود که خر ر ژد 
ژر تس خدمت آستعفاهنمودم وهیدیدم د عستبد بر جثاب وا شیخ‌سلیمه درگوان 


1 او مات وخدهات که در اين اهر شد کے مرتحم شدءا زد سل اشاره چحم چشم آخرا! 1 


وتبعید مینما بند ورسید گی واحقاق حق نمیشود و اعلانات مکرر در تقید جراید و شکایت 
از فلم در ر مده در جح ده ا جوسر ی ۱ از محا كمه امرون وحشت دآشتم ودر سالاسل 
تود بد و استیداد عفید بودم ,.. فر‌عودند شما محفق بو ده | ید (عمی ان عبأاساف) . 
ول یمه ازاین ا گر در مأموریت خودتان سرمویی تخاف و ملاحظه و مسداعنه 
واه و رده بوشی از جر کات فردی ازافر اد نمادید زک عقو نعود هوا حك خو اهیت شد». 
مب رو ز نامه اج عون دیگری در آمو بن در همان روزهاً روز نامه « آذرتا یجان 6 نود 


3 حضون ۲ شاا تر این 1 مار . ۲ زبات شو کې اد تو سم هبل ۳ زار 8 ای شوحی 


آهب أ کار باتور 1 مد آاشت میتوان تست 5 ی سس ۳ از ۰ نهر این ده در ان روز نامه ار 


TT 
. ۲۵ لا 6 فلا نو‎ | 


ن نامه را حاجی میرزا آقای بلوری‌که يکي از بازر گانان آزادیخواه تبرین 
میبود بنیاد نهاده و نوشتن آنرا میرزا علیقلی صفروف که نامش برده‌ايم بگردن میداشت 
هو له علیمم ز | در مان و لسهدی ود چایخا نه‌ای در تس سر مدآ شت 1 جو میخو است 
بتهران رود آن را فروخت وحاجی میرزا آفا آن را خرید »و این روزنامه که یکسال 
بیرون آمد در آن چایخا نه نشف فا تیاب تکار دهاش دات یك نار کر 
استایی هم داشته . 


جز ازاینها روزنامه های دیگری , بنامهای « امید » و « آزاد » و « اتحاد ملی » و 


ار م مش وله ار ان ما 





باب ۷ 


ضياء العلماء بادا یی خودحاجچی محمد قلیخان 
فاننف اپتها ».یز مرن امه ۔ دی ھریکی پس أن چند شبارء تادید شد ۔ میرزا سید 
نخان دار ند! و عدالت ۽ که روزنامه‌اش تسایس از جند ماه از آغاز مشروطه برون 
آمد روزنامه کوچکی بسه زبان ترکی بنام « آنادیلی » بیرون داد که آنهم زود از 
هبات رقت . 
اینها روزنامه های تیریر است . يك روزنامه آبرومند دیگری بنام « فریاد » در 
همان زمان در ارومی نوشنه میشد که دارتدة آن » مپرزا حبیب‌اٌ آقازاده و نویسنده‌اش 


هیر زا فحیوز غنیزژاده بود لك , 





۳۷ بش بشم 
چا نکه گفنیم روز اسه « در بابچان» شمان وء + ما نصر الدین 6 


و این بود با آن به همچشمپهای شوخی آمیزی 


3 سكا شت 


ملانصر الدین و 
آذر با بحان بر میحاست و کاهی بشمر های آن پاسخ مینوشت ۰ چنانکه چون 

هرا شل است خان ا تا با بابرا أعد و مجلس ډار تاره او 

سس ۷۳ ار خود نخان واو مالا تسر | لین این | دنو فته شع ر غا بی زر گنت سا بر ) 0 

در سر تش ایرآ نيان ۳ اینته جنبش اپران حزيك چیز سرسري نیست : بچاپ رسا نید 

آی با لام اعا ار کي ۹ 1 

اله اه تا اد 


بوثلامسات ادا لرگی ؟ 
من دین اولدی اولمادی > 


هه دی گوروم به اولدی بس 
دو تعش ایسدی نے کا ۱۳۴ 
او لکه شیر » اتأیتی ؟ ! 


ایش گورن انند. E]‏ 


وسرهیه جاق رشا گل 
نولدی که تیرز بوشالدی بس 

کهنه ۶ابی همان دابان 
سپس چون اتابك کشنه گردید آذر با بجان این را عنوان‌گرفته پاسخی بترکی بآن 


من دین او لدی او لمادي ؟! 


شم‌عا نوشت که برخی از آن ابتهاست . 


ف کیون ی رده فد بر په پر ادعا مری 
گور نجه متجاب ایدوب تاری بزیم دا مزی 
وبردی كمال لطفله مطلب و مدعا موی 
ایمدی نحه او لدی ملاعمو عن دیی اولدي او لمادي ؟ 
انجمن املنون دیسفون غبرت و همتی گر کد 
سن سایانی ناره قوی گور ته لري نایار فلك 


ابمدی ته او لدی ماشو 
سالمشیدی تسوز وله جاتيي وا وطن سس 
گلدی قولاغه ناگهان امد خوش خن سس 


الا دیلر 


من دین اولدی او لمادی؟! 


ی ا و :جوا ج 
آیمدی یا او لدي ما( غمو من دين ۹۳ او لماجی؟ 
«ملانمرالدین» دو باره پاینها پاسخ نوشت که برخی شمرهای آن نیز آورده میشود 
لوغالا شوب آگورمه مش ! چوخدا بیله فریلداما 
تربیه سز اوشاق کیمی بو بوشته هریلداما 


تار م مت وطة ابر ان 
باش ولا غو که دو ز لیبوب 

دینمه دانشیایات يالام 
متام او لساسش عمل 
هد یج طلوع اینمه مش 
بر گل آحیلمای ایله ده 

دینمه دانشمابات بالم! 
قتل ابله دگر اتابگی 








دار گنه نس ۳ 3 یگن 
گنه تايس و نیز لیکه 


دیتمة دانشمایات بالام 1 


وم اتا ,اك او لدی ج 
دسر هی یو * تیانج 


اسک حمام لور ۳ تس 


ا یه دا تما بات با لام ۱ 


با اون ال ازوت باپاغ 
ال گرد و له y‏ فر 


بل ب عبا وا نشا بات با لام ۱ 


چوخدا پاسوب کوریلداسا 


کک جنر مان 


۳۷۳ 





هی کا او لمبوت وة 


1 


روق از او لورمی لا 


وفت نهار اولررمی با؛!. 


فصل بهار اولورمی یا ؟!. 
سن دين او لمیوپ هلد . 

هنکه بو امسري دانسم 
شنم قطان قفارم ۱۴ 

تسازه اشه ایشانترم 
سن دين اولیپوب عل . 

توپ ‏ و تفنگن هانی ؟! 
سی 

پس مگی ر نگگن سانتی ؟!. . 
سن دین اولمیوب عله . 

مالیه گز دوزلدی می ؟: 

سالاشوپ کودلدی می؟! 

ول تا پابیلدی کلدی می ؟ ! . 


5 


سن دبن او لمبوب عله 


ار «آذر یأبدان» پاسحی داد که چند سیر آن ابتهاست 


گر اولاليم آخوش دماغ 
مسکن اولور ی بوپولی 
تر کی .دی بوا وای 
سند که یو خد حوصله 
ج خلاری او له دن قراخ 
اسگی فایی دابانی تك 


۰[ ۱ 
دور قا ې کور سد ون 


تسه کید بو حدی جو صلد 


عازم کوی ملك ری 
جردت ایتلد تام طی ؟ ۲ 
لفط عرب شوى شوی 


نش وسو انا یدد نے ایله . 


پاخدی بنه هر لدادی 
قر فراتك فربلدادی 


دیشمه دانشیا سیر ابله. 


این شرهای « آذربایجان » در تبریز شناخته گردید وبزبانها افتاد که بچه ها در 
کو چه ها میخواندند و خر های دیگری از ایتگو نه : باژ ساخته تردیته ۱ آفروز در آن 


روز گار شور وتان این حور ها ارج می‌داشت : 


۷۳ وخی بم 


اما درتهران , نخسنین روزنامه پس ازمشروطه روز نامه «مجلی» 
روز ناه‌ه‌هاک تریر آن گردید . چنانکه گفته‌ابم « امنباز » آن بنام فا عیرزا محسن . 
وراهبردنش با دست میرزا محمد صادق طباطیابی بود , و خود با 
اذ و حروف خوب چاپ مبیاقت و پکی از روزتامه های ابروهند شمرده میشد . 
در این روزنامه نیز گفتار , بداسان که روزنامه ها نویسند , کمتر دیده میشدی . 
ولی خوه از سودمند رین رونام - 
ها میبود , و ما از آن نیز آ کاهی 
هاي بسیاری برداشته‌ايم . 
یکی‌ازداستا نهای این‌روزنام 
آانست که چون گفنه های نمایند گان 
را در مجلس , می نوشتی نخست تا 
دیر گاهی تام هر نما بنده رآهم‌میبرد. 
سپس گویا بخواهش خود غمابند کان 
نام بردن را کنار گزاشت و هر 
گفته اي را بنام « یکی از و کلا » 
ی آورد . ولی عی دم این را ايراد 
گر فتندواز تبریز ودیگر جاها ناهد 
ها فررستاد ند که ا کر رکف باز بود 
نخست خود باز گردد . این‌نمونه‌ای 
از دلبستگی مردم بگفتگو های 
دارالغوري , و از برو‌اي ايشان به 
تبث و ید نيایند کات فا شا 
پس از ه مجلی » روزنامه های 
دیگر فراوان پیدا شد‌ند؛وطن, ندای پ ۷۹ 
وطن , کلید سیاسی , کشکول , هیر زا جپانفیر خان شیر ازگ 
تمدن , نداي اسلام , بلدیه , صبح سادق , حی علیاافلاح , سر اطالمستقيم ,ک و کب دری ؛ 
نوروز , الجمال . الچناب , محاکمات , ترقی . فواید عامه , حبات , چام جم , خرم 
عراق عجم , زبان ملت , آدمیت , حلم آموز , تدین , اتحاد . روح‌القدس , مجله استیداد, 
و پسیار ازاینگونه . 
اینها آنهاست که درنه عاهه نخست و پا اندکی پس از آن بیرون آمد , و بیداست 
که روز نامه های دیگری نیز در بی میبود . شبنامه نویسی کهنه شده و از میا رفته , و 
اینیار هوسها بروز نامه یی بر گشته بود , ميتوآن کشت بای و انان ل 0 
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زمان فرونی آ ق | دیواندوار رو بروز ناهد تویسیآورده بودند 

همین کاريك نمونه دیگری ازحال مردم تهران , واز انداز؛ هنایش جنبش مشروطه 
در آن میباشد , وما میذواتیم پگر سید کي دیگری هم آزاین راء كنم 

ان روز تاع سا ر و کان برخی رز آنها و هيرشناسيم ر تویسنده تدآی وط 
مجد الاسام کر عا نی بوده که تامش را در بیش بر ده يم : اين مرد بدنام مییبود و سیس ۰ 
نامتر گر دید واز روزنامه‌ای شم بأ شه آراستگي زر از لب آن ‏ پیداست که جز برای ناا 
خوردن نوشته نمیشده . نویسنده تمدن مدیرالممالك بوده . و چنانکه از روزنامه هایث 
پیداست آ ؟اعپهابی از حال اروا وسا ست دو لنهای رر ف مید اشته که درآ روز ار د.. 
عیبوژه . بااینهمه روز نامه‌اش سودهنت نبوده : وسیسی هم یکی از هواداران طلالستطا: 
و از کار کنان او بوده , عراق عجم را أ دیب المما لك مپئوشنه که هنرشی تنها سن ساز 
بوده . تدین راقخرالاسلام میئوشت که یکی از آسوریان ارومی ( زاییده شده در امر یک | 
بوده و سپس مسلمان گردیده و بتهرآن آمده و از پیر امو نیا شادروان طباطبایی بشه . 
میر فته وبا دستور اوبا کشیشان‌ودیگران بچخشهای دين و کیش میپرداخته ودرروزنامه! ز. 
نیز بیش از هبه گفتگوهای کیشی را دثبال میکرده . نویسنده روح العدس سلطانالعلما:. 
خراسانی را سس ترك خواهیم شتاخت . 

روزتامه‌های دیگر ۰ نویسند گان آنها را نمیشناسیم ویا درخور گفتگویی نیستند 
بیشتراینها بیکبار سی‌سر ماه و خود کسانی میبودند که ا گر کسی یکی از آتاترا دیدی 
چنین پرسیدی ؛ «اینکه میخواهی روزنامه برپاکنی آیا چه در آن خواعی نوشت ؟ . 
دیدی هیچ نینديشده و خود نمیدا ند که چه خواهد نوشت ! بلکه نمیداند روز نامه , 
بهر چه نو رسند ,و همین اندازه که دیده دیگران بجنپن کاری بر خاسته‌اند او نیم 
بهوی آفتاده . 

برخی ازاینها ازنامش پیداست که چه بوده . «حی‌علیالفلاح» . «صراط المستفیم» 
«حلم آموزء , « الجناب » ۰ : کلید سياسي » . دریشت سراین نامها چه بایستی بود ؛ ! 

خودروز نامه‌هاً ثیز د ید نیست . روزناعه که ب‌اي‌بیدار گردن هر دم و بأددآدن‌چیر ها 
تأدا نسثه بایستی‌بود » هر اس در آن دانسثه‌های گهن خود را برشته نوشئن مینشد . آیر 
یکی ازفلسغه سخن میراند ومیشواهد بادلیل‌عای فلفی مشروطه را روشن گرداند . آر 
یکی از کفتدهای سو فیان دلیل میآورد و شعرهای مثنوی را مینئویسد . آن دیگر از را 
قر ان وحدیث درعیاً یذ ومشر وطه رأيكك دستگاه اسالاهی میگرداند . 

نکته اینست که هیچ يك از آنان‌کمی در خود سراغم نمیداشتند و نیازی بیاد گرفتن 
نمیدیدند و بلکه هریکی در پی باد دادن میبودند . مشروطه که يك چیز تازه‌اي بود 
از ارویا رسیده , ومیبایست تادیری همگی درپی شناختن و یاد گر فئن آن باشند , انان 
ابازی بان ندیده , و نامش راشتیده وهریکی ازاندیشه خود معنابی بان داده , و با شتاب 


Ta‏ شش بکم 


دد یی روات رین دا نشهای سود هییودئك . 

جثیش‌هش رو طه که بیش آمده بو دو خود د بك ز فد کانی‌نویئی مبآغازید عیبایست بگر شمه 
داناکهای نوینی درزمینه زنه گانی آزاد , وچگونگی نگهداری کشور , و با یاهای مردم : 
ومرزی که میا ند آنها با دولت 7 بود + برا کنده کر ند ۷ بمر دم با دادء شود . لیر 
دانا کهای کهن بیهوده از فلسنه و.عرفان ومانند اینها , ازمیان رود . لیکن اینها فر ست 
تد‌آده وبان مب‌گوشید ند که مش و طه را از معنی در ست جود بیرون ور ند ۳ هر کس بث او اء 
معنای دیگری يان شك و بدیتسان‌ ان رايك چیز ای کک دا تند ‏ 

روشنتر گویم : بجای آنکه پیروی از آین مشروطه کننه میکوشيدند آن را پیرور فتار 
وشیوه زند گأنی‌خود گردا نند . 

بكث چين ییاز شگفت « حمله هاي با درهوایی » است که در همه روزنامه ها رواح 
:عل است که سفحهٌ ارو‌پا را پهشت روی زمن گردانیده . علم است که ملل مقمدنه را «سیادت 
وسبادت‌رسانیده 1 علم‌است که اپوت را در ردیف دولدر جه اول گیدا نید .. ازاینگوته 
بیست بأسی جمله راپی‌هم می آورد ِ فر وا عیحواست بستایش از « اخلاق » پردازد و اين 
۲ هيان جبله ها را در بار « اخلاق » میآورد . پس فردا نو بت ستایش به د تمدن » 
می‌رسید باز همان ها را می‌شمرد . تا سالها شیوه چين نویسی هبین میبود و روزنامه های 
پر مایه از حبل المتن و مجلی و مانند آنها نی همین شیوه را دثبال عی کردند ۰ 


اگر سخن بدرازی نیانجامیدی توانسنیمی نمونا هایی را از نوشئه های خود آنها در 


اینجا پپاوريم , 


این‌هم گفتیم که بسیاری از ایثان : در آزادیخواحی بایاپی برای خود ء جز گله و 
ناله از دربار و بد گویی از شاه و بیر امو نیان‌او نمی‌شناختند . وچنین‌میدا نستند که هرچه 
بیشثر بنالند و بیشتر بد گویند آزادی خواهی بیشثر نموده اند » و این بود در برخی از 
روزنامه ها هرچند میئوانستند تندی میئمودند ( یکی ازاینها روح القدس بود که داستا نش 
راخواهيم آورد ) . 

این روز نامه‌هاجزاز ندای وطنو تمدن وصبح صادق دیری نبأیید ند وهر یکی پس‌ازده 
پا بیست شماره ازمیان رفت . صبح صادق نیزبسیار نپایید . ولی تمدن و تدای وطن تاتوپ 
بسئن مجلس بریاعیبودند , 

در پایان ته ماه نخست , درمیان دیگر روزنامه ها , دو نامه 
دوروز نامه دیگر آبرومندی عم درتهران پدید‌آمدکه یکی از آنها ه حبل المتین » 
تهران » ودیگری « صور آسرافیل» بود . 

حبل‌المتن را سید حسن کاشانی برادر مویدالاسلام بنیاد نهاد , وخود شاخه‌ای از 

حبل‌المتن کلکنه شمرده میشد , چون نخستن روزنامه روزانه درایرات می‌بود , وبا کاغذ 
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هیر زاعلی کر خان دهخدا 
وحروف خوب باب یسید و آنگاء گفتاررهای آ نر اشبخ بحیی کاشانی که هم نویسنده خوب 


میبود وهم! گاهی بیفتر از دیگران میداشت مینوشت : ارجی در میان مردم پیدا کرد  .‏ 
تازمان توپ بستن مجلی هىچنان پیش رفت . 

حیل|(مئین هفتگی کلذنه هبعنان بیرون میامد . ولی بیداست که این زمان ارح 
پیشین‌را نمیداشت , زیرا این زمان روز نامه‌های دیگری پیدا شده و نیاز مردم را بخوا ندن 
آن‌کمتر گردا نیده بود , بویژء که آن برای رسیدن بتهر ان یکماه بیشنر زمان میخواست و 
نوشته ها از بها میافتاد . اين بودکه این را بنام يك شاخه‌اي از آن در تهرآن بنیاد 


ry‏ بعش بگم 





نهادند , و آنچه ماازخوا ندن شماره‌های این دیفهمیم ف اد و ان واه 

درداستان «بیمان انگلیی‌وروس» که بیاد آن خواهیم پر داخت و همجن در بر خی بیش 
آمد های دیگر » این روزنامه گفتار های مغزدار خوبی نوشت » می‌توان گفت سیف حسن 
پس از آن بدخواهی‌ها که با جذبش مشروطه خواهی کرده ؛ و بهواداری از عین‌الدو له 
آن دث‌نیهارا با کوشش های دو سید نموده بود. این زمان به نیکیهایی بررخاست وشکست 
را بدینسان بست . 

اما صور آسرافیل ١‏ آن راعیرزا فاسمخان ثبر یزی و مزا حهانگر خان شیرازی 
بنیاد نهاد ند ومیرزا علی اکپر خان قزوینی ( دهخدا ) یکی از نویسند گان اوبود . این . 
روز نامه عم باعاغذ وحروف خوب چاپ مبخد و راهبران آن مایه می‌داشنند وتازمان توپ 
بسدن مجلس بر پأمیبود . 

در این روزنامه يك بخش شوخی آمیزی زیرعنوان « چر ند وپر ند » نوشته می‌نشد که 
دهخد! آن را می توشت , و از ایثرو « صوراسرافیل » به « ملانصرالدین » و «آذربایجان » 
مانند کی بیدامی کرد ۰ خوا ند گان بابن بخش بیشتر رو می آوردند وانگیزءرواح روز ناهءه 
بیش آزعمد . این بخش هی بود . 

ا روز انه عاي تهرران, این ال راهم میداشت که بسهش‌های وده نزديك نمیاهد 
وباشوریکه برخاسته بود همراهی نمی‌توانست . توده‌ای بنام مشروطه خواهی وقا نون طلبی 
بتکان آمده دلها پر از سهش و آرزو گردیده , و از آنسوی هر چند روز یکبار داستان 
تکان دهنده دیگری رخ می‌دهد . کنون پکروزنامه میباید یا شبوه آموز گاری پیش گیرد 
و باز دیدن معنی مشروطه و فا نون و دادن آ گاهیهای سود مند از چگونگی نوده هأ و 
سیاست دولتها ها نند این ۱ | ند يشه ها را بیس ب 3 باياري دز جوش و سهش هسردم 
هییازی ننوده وجر شادیها شادی و در دلتتگی‌ها دلتتگی نغان دهد . آن روزنامه ها هیچ 
بئی ازاینها رانمی‌توانتند , وچون خواستشان بیش آزهمه خود نمایی بود جر بنوشته‌های 
خشئی , از فلسفه و عر فان و حدیث. نعی‌پرداختنه , شعر که کالاو ایرانست ایدان 
پاری باشرهای ساده و آسانی در جوش وسهش بامردم همراعنی نمي‌کردند . گاهی !کر 
شمرهایی سروده میشد جز «مان قصیده های تر کستانی و غزلهای هندوستانی نمی‌بود ؛ 
و بیش از همه. به درستی قافیه وبا بفزونی «جناس » و «ترسیم» کوشید» می‌شد . آنشر‌های 
تر کی عامیا نه ملانسر الدین و آذر بایجان که ما نمونه عایی از آنها را آوردیم , در تهر ان 
آل پیر‌دیده نمی‌شد . 

روزنامه صور اسرافیل , دراین زمینه از آنها جدا می‌بود وبه سهش ها و آرزو عای 
مردم تا اندازه‌ای نزديك میآمد . و در پیش آمدها پاپمیان نهاده گفتارها می‌نوشت. همان 
بحش ۶ چر ند و در ند « آن دیش دز زمینه پیش آهد ها میبود . مثلا در همان روزها دد 


ھر ال شمو لی دسر یز : نان کسیات شده وهی دم سخثی‌می کشید ند و نان فر وشات فر ست بدست 
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آورده یه آرد خاک مي‌آمپشتند . سیر اسرافیل این راعنوان‌کرده يك < چرند و برلدیه 
وشت . 
چنا نکه گفتیم ازچندی باز , در مجلس گنتگوی فروش دختران قوچان پمیان آعده 
بود و دارالشوری می‌کوشید که آن دخترها را باز گرداند , و آصف الدوله فرما نفرمای 
خراسان که این گناء بگردن او انداخثه میشد بتهر ان خوانده شعه ودارالغوری اورا بباز 
خواست وداوری کشید» وداستان راسعت دثبال هی کرد . رویهمرفته باز گردانیدن دخثران 
قوچانی‌یتی از آرزوهای آزآدیخواهان شده بود. صور اسرافیّل درباره آن , گفناری بر و بد 
یپس وشت و شمر‌های ساد؛ عناينده‌ای از زبان دختر‌ها ساخت ؛ 

هفد* و هحده و نوزده و بیست ای خدا کسی فکر عانیست 

چنا نکه گفئیم جنیسش مشروطه در آغاز بر خاستن خود ۰ بیش از همه . رویه و رنگه 
د شریعت طلبی» سی‌داشت تا کم کم رنگه وردیه « میهن پرسنی » گرفت . این دو رنگی در 
روزنامه ها نیز بدیدار بود , وروزنامه صور اسرافیل از گام نخست این رویه نوین را 
میداشت و نوبسند گان آن آ گاهی نیکی ازتاریخ اروپا و کشور های آنجا , از خودنشان 
میدادند و برسرهمین نواندیشی , دشمنیها باوی بدید آمد . تا آنجا که شادروان طباطبایی 
از آن آزردگی نمود , ویکبار نیز بادستور وزیر علوم جلو گیری از بیرون آمدن آن شد, 
وال دو بارء راء آن را باز نمودند و صور اسرافیل مییود تا داستان توپ پستن 
بدارالشوری پیش آمد و ما سر گذشت مپرزا جهانگیر خسان و دیگر نویسند گان آن را 
خواهیم آورد ۰ 

در نه ماهه نخست جز از تبریز و تهران , دو روزنامه بیشثر پدید نيامد : یکی 
«فرودین» ارومی بود که نوسيم ,.ودیگری « جهاد اکبر » اسپهان بود که مپیاید آن را هم 
تام یم , تا آتجاکه ما مید! نیم در شهر های دیگر ازشیر از و همدان ومشهد ورشت ومانند 


انها درأین زل اء روز ناعه‌ای نو سید بل اه ۾ 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوه آهنگر 





تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوه اهنگر 


گفتار ششم 
اتايك مه ثیر نگیابی گرشید 3 . 


در این تار تشو ینود از نھر تھا یی له 
اتا باك بر اي بپم زدن دستقاة مشر رع 
تکار بر دهاز پیش آ بدها کم مان سر ر شتا د ار ی 
ا لاجد اشدت علابان از مشروطاخواشان . 


چنانکه گفته‌ايم آمدن میرزا علی اصفرخان اتايك پایرآن.یکدور 
اند یشه‌های اتاباك نوی در تاریخ مشروطه بدید آورد . ایلمرد با روی خسوشی که 
عی نمود در دلش جز بدخواهی و دشمتی تمیبود , و با آن نویدها 

که میداد وسو گندها که میخورد حز برانداختن مشروطه را نمی‌خواست . محمدعلیمیر زا 
و آموز گارانش زیر کی و کار آزمودگی این را بذیده فته براي برچیدن دستگاه شورش 
و جنبش بایرانش خوانده بود ند . 

چنا نکه گفته‌ايم , پیش از آمدن او محمد علیمیرزا خود به نبردی برخاسته‌وشکست 
حورده ١‏ و این زمان نععه‌اش آن شدءه بود که ۴ مخلس دار3 2ة راء رود وعر گونه‌همراعی 
از آن دریغ دارد , و در همه جا حکمرانان و نیرومندان را باشوب وستمگری و آزارمردم 
پرانگیزد , ومیان علماً دوتبرگی انداختهکسانی را از آنان بدشمنی مجلس وادارد . 

اتابكك این نقعه را بزر گثر گردانید» بايك چابکی و پافشاری بسپار بکار پرداخت. 
یکی از نیرنگهای او این بودکه‌کانی را از سران مجلی‌بکنارهجویی از آن برا نگیزد. 
و نیز بکنسته از نمایندگان را بهواداری خود وادارد , که بیان مجلی را ازشکوه و 
تيرد اندازد ,.و خواهیم دید که با چه استادی این تور نگه ۳ بعار یست . 

پیش از آمدن او در چند جا آشوب پدیدار گردیده, حاجی آقا مسن در عرآق ؛ 
متولیباشی در قم قوام لملك در شیراز , هریکی از راء دیگری با مجلس و مشروطه 
پدشمنی برخاستند . حاجی lT‏ محسن از ملایان دبه‌دار عراق ؛ و خود مرد بییاك 3 
پیداد گری بود . پیش از جنبش مشروطه بیداد گریها کرده و در نتبجه آن بتهرانش 
خواسته بودنه . این زمان‌که باز درعراق میبود » بانگیزش محبد علیمپرزا یا بداخواء 
خود , دوباره بکار برخاسته بود . چنانکه گفته میشه سوارها برای تاراج و کشتار باین 
دیه و آن دیه میفرستاد . یکمرد مجتهدی رفتار ثاهسونان میکرد . بارها در مجلی 


تار م شر و ظطة ابر الب FAY‏ 


ستمگربهای او بمیان می آهد . در نقست روز سه شنبه نهم آردیبهشت ۱۹(۱۲۸٩‏ رپیع- 
الاول ۱۳۲۵) تلگراف زنهای ابراهيم آباد خوانده شدکه از قم فرستاده و در آن چنت- 
می گفنند : چهارده تن از کسان ايشان بغرمود؛ «شیخ عبداق ثانی» (۱)-حاجیآفا محسن 
کشنه شده است وهفده یاهجده تن‌زخمی گردید» و نزديك بمر کی میباشند . و گروهی‌رانیز 
گر فته بند کی‌ده! ند 7 

مجلی از این تقگراف ینکن اسد . پک از نمابند کان گفت : ١ا‏ گر ابنطون است 
تعر نشستن مأدر أیتجا و حرف زد چست ؟ !۲ .. ۶ دیگری گفت : «خیلی عجب است که 
میگوپید ! گر ابنطور است , و حال آنکه تعدیات حاجی آقا محبی یالاترازاینهاست. , 

متوليباشی در عم , با مشروطه بدشمنی برخاسته ودسته‌ای برسر خود گرد آورده , 
جلو گری از جنیش آزادیخواسان میکرد و با نجمن راء‌نمیداد. بمردم ستم‌دریغ تمیداشت, 
بگدسته بدا دخوآهی او بتهر ان آمن. بودند و بارها در مجلس پاد بیداد گری او میر فت . 

قرام الىك که حشمرانی شراز از سالها در خاندان ابعاث بوده و درقارس پیروان 


وزیر دستان بسیار عیداشت . با مشروطه دشمنی مینمود, ومیان او و پسرانش با «انجمن " 


اسلامی» و آزادیخواهان کشاکش سخثی پرخاسته بود . آزادیخواهان درتلگرافخانه گرد 
آمده , و قوام‌الملك و کسانش مسجدنو راجایگاه گر فته‌بودند . هر روز تلگرافهای ناله 
و فریاد میرسبد و در مجلس بارها گفتتگو بمیان میآمد .از ایئسویها نجمن اتحادیه قاری 
که شیرازیان در تهران برپا کرده بودند , به پشتیبانی همشهریان خود برخاسته . در 
بهارستان چادر زده ازمجلس دادخواهی میکرد ند . 

مجلس پارها دربار؟ اینهابدولت یاه آوری میکرد ولی نتیجه دیده نمیشد. وهسچنان 
میبود تا اتابك سررشنه دار گردید , و آن تویدهارا در بارة همراهی با مجلی داد ؛ و 
چون در این زمیئه پافشاری میزفت ؛برویه‌کاری باتلگراف حاجی آقامحسن‌ومتولیباشی 
را پنهران خچواست , قوامالملك را نیزاز حکمرانی بر کنار گردانید . لیکن نتیجه‌ای از 
اینها دیده نشد و آنان پروای تلگراف نشمودند . 

روز سه شنبه ۱ اردیبهشت ( ۲۲ ربیم‌الاول ) که روز مجلس میبود در حیاط 
بهارستان هنکامه‌ای بر یا گر دید . شیرازیان که بد‌ادخواهی در آتجا بست هی نشستنه آمروز 
دسته هایی از انجمنهای دیگر را هم‌بیاری خود خواندند . تیز ستمدیدگان ق وعراق که‌از 
دست متولیباشی و حاجی آقا محسن بدادخواهی آهده بودند با نان بیوستند . 

دراینهنگام یکی‌از کر فتاریها ناخشنوهی شاهسونان بتدادي از حکمران خودغان , 
پالکو نبك روسی , میبود . پالكونيك که او را برای فرماندهی قزاقخانه بایران آورده 
(۱) خیخ عبیدال یکی ازفعشاین» یز رگ کر دمی‌بود که درزمان‌ناصرا لدینشاه بنام مشک کشی 
و جنگدبا «رافشیان» از خالك عشمانی باذر با یجان تاخت و کان او در کشتار مرد و زن و بچه 
د در تاراچد ديرانی انمازه تگه نداشتند و این بود که به ستمگری شتاخته گردید . 








۳۸۳ بغش ددم 





بودند , حکمرانی ایل شاهسون بقدادی‌که در پیرامون ساوه می‌نشستند , نیز با وی 


میبود وتا میتوانست با می‌دم چبر گی و ستمگری در یم نمیگفت . همچنین باس ر کرد کان 
ایرانی فزاقخانه دژ رفتاری بسپار مینمود . 


پیز کش 


گر سر کے مم یر س کل صقر کے دد ام رہ وق کم : کی ج ر 





از اینرو پس از جتبش آزادیغواعی ١‏ کسانی ازآن سر کرد گان « گر دنز ازی‌نموده 
از قزاقغانه خودر! کنار کشیدند نی ایل‌شاهسون در برابر او ایستاد گی نشان‌داده بناله 
و دادخواهی برخاستنه . درایتهنگام یکسته از آنان تین در بهارستان بست می‌تشستند . 
وامروزآنان هم با دیگران یکی گردیدند ‏ 

رویهس فته چند هزار دادخواء گرد آمده بجوش و خروش پرداختنده . نخست از 


#ری متروها نراد ۳۸۹ 


ای قوام سخن راندند و تلگرافی از شیراز خواندند که د قوام بعرارت افزوده 
و جسبی را ازاجله علما سدمه زده و اذیت کرده. چندنفر قریپ بهلکنند ».سپس‌عراقيان 
و قمیان و شاهسونان , هر گروهی بئوبت‌خود . از بیداد گریهای حاجی آقا محسن‌ومتولی 
باشی وپالکو نيكك یاد کردند . 

سبی سید محمد رقیع نامی که بتاز گی از قم و عراق باز گشته بودبروی بلندی 
آمد» بسخن پرداخت . لخست از بدی قبیان و نگراییدن آثان بفروطه » وازبیدادهای 
متولیباشی سخن رانده سیس پیاد پیدادهای حاجی آعا سین در آعث , و ازچیر کی آودر 
عراق , و اینکه با زور مردم را به بستن بازار واداشته , خانه‌های دو تن رابتاراج داده 
چند هزار سوار گرد آورده و برسر علیخان در ایرآهیم آباد فرستاده , که با جنگ و 
خونریزی بانجا دست یافته , چهارده تن کشته : هجدء تن زخمی‌کردها ند . يك کوواه مه 
ساله را باه انداختها ند , بزنان گز نه و آزار دریخ نگفتهاند , سخن راند . 

این داستانها را بدرازی سروده همه را بگریه انداخت . هردم به هایهای ت 
گر بستند ونامهای حاجیآقا محسن وپالكوتيك و قوام ومتولی‌باشی را با نفرینه بیزاری 
بزبان میآوردند , ۱ 7 

چون سخترانی بپایان رسیه همگی رو بسالون مجلس آوردند » وباردیگر دادخواهی 
نموده چارء طلبید ند همچنین از قانون اساسی نام پرده پپایان رسانیدن و بیرون دادن 
آن را خواستار شدند . سپس چون نماینه گان ازمجلی برخاستند جلو آنان را گرفته‌را. 
ندادند . سمدالدوله بجلو آمده بتد. بایشان داد ١‏ و خود بگردن گرفت که بخا نه اتا را 
رقئه برداشتن قوام و حاجی آقا محسن ومتولیباشی وپالكونيك را از شیراز وعراق و قم 
و ساوه بطلید , و پافثاری نموده نتبچه بدست آورد . پدینسان مرذم را پس گردانیده راء 
بنما پند کان باز کرد , 

لیکن این ر فئن‌سعدالدوله‌بخا نات بك, نتیجه‌اش کناره‌جویی اواز نمایند گی گردید. 
اتايك او را فریفثه یسوی دربار کشید . مردی که در زمان خود کامگی بهواداری‌ازمشر وله 
و قانون برخاسته , وبکیفر آن از وزیری پرافتاده وبا رنج وخواری بسیار به یزد رانده 
شد , وسیس در زمان مشروطه آزمردم ارجشناسی بسیاردیده, وباش‌کوء وپاسداری بتهران 
باز گشته ۰ ویگی‌از نمایند گان بر گز بن؟ مجلس‌شد» ,و از مردم نام«پدر تودءء (ابوالمله) 
پافته بود » بیکپار همه این چیزها را فراموش‌کرده , و از جایگاء بلندیکه‌بافته بودچشم 
پوشیده بسوی در بار گرایید » ویر چنن هنگامی ازمجلی کناره چست . 

داستان نامه هایی راکه اتابك ازمیرزا ملکم خان وطا لپوف‌برای این آورده بسوده 
توشته‌ايم : (۱) لیکن آنها انگیزه اینکار نتوانستی بود. طالبوف یا میرزا ملک خان‌ازو, 
گناد جویی از مجلس نخواسته بودند . می‌باید گفت ؛ انگپزه جن ناشایستی خودش 


(۷) بخش یم صفحه Û‏ 


سس بش درم 


نبوده . با ببرون رقتن او از مجلی مشارالملك و برخی دیکر نیز کنارء جویی کردند . 


و اينيك فیروزی از اابك پودکه مجلس را ازاین تمایند گان بی‌بهره گردا نید 
اما داستان قوام ودیگر ان و نثبجه آن شورش و نمایش , روژپاج شنبه هجدهم‌اردی - 
بهشت ( ۲۵ ربیم‌الاول ) ۰ محتشما لسلطنه دستبار وزیر داخله ( اتايك ) , که بنماینه کی 
ازو بیجلس میآعد در آن پاره چنین گفت : 
« حاجی آقا محسن همین دو روزه از عراق حر کت خواهند کرد . در یاب‌قوامالملك 
و سر‌هایش هم تلگرافات اکیده شده خاطر آسوده دارید که همين چند روزه حر کت 
خواهند کرد ... متولیباشی حضرت س‌صومه هم احشار شدء‌اند . 
لیکن اینها جز فریبهایی نبود ,وخواهیم دیدکه اتابك بچای خوابا نیدن این آشوبها 
گر فتار بهای دیگری براي مجلس بف له آورد f‏ 
دراینهتگام داسنان «دتباله قانون اساسی »در میان میبود. چنانکه 
اندیشه‌هاگ‌حاجی گنته‌ايم تبربزیان خرده‌هایی بقانون اساسی گرفته چیزهایی را 
شیخ فضل الژه درغواست نمودند که بان افزوده گردد . 
مجلس ا گزیر شد کسپولی بر گزید . و اینان يك قا نون‌بزر کی 
تر دیگری بنام د متمم قا نوت اساسی » تو تة آماده گر دا تیه ند. لیکن آز ترس آنکه 
بهانه بدست بدخواهان افتد ناگزیر شدند از دیده علما بگذرانند , و این‌بود تشستهایی 
در «جلی برای این کار بریا میگردند که بهبهاتی و طباطبایی و حاجی شیخ زک ۳ 
بر<ي دیگری أز علماه گرد آمده در آن پیر امون گفتگو عیگرد ند , 
و لی این گفتگوها دوستگی بمیان عاما انداخت و دشوار بهابی بت بت آورد , و براي 
آنکه داستان نبا روشی‌شود عیبا ید درأبتجا اند کی ایستاده و در بار! این عاماو !ند یشه . 
اوا وا ا ا تیان ات 
چنا نکه گفته ایم جنیش هشروطه را در تهرآن دو سید پدید آوردند و صدرالعلماء 
و حاجی شبخ مرتضی آشتیانی و شیخ محمد رضای قمی و کسان دیگری از ملایان‌با آ نان 
همگام میبودند . سپس در پیش آمد بست تشبنی در مسجد آدینه و کوچیدن بتم حاجی‌شیخ 
ال نبز با آنان همراهی تمود وپس از آن هميشه همراه میبود . 
پس از پیشر فت مشروطه و پازشدن مجلی , دیگران هر یکی بهسره‌ای جسته بکنار 
رفتنه . ولی دو سید و حاجی شی فضل اھ همچتان باز ماندند , و چون مشروطه را یدید 
آورد؟ خود میشماردند از نگهبانی داز تمی‌ایستادند . دوسیدبا آنکه بنبایند گی‌بر گزیده 
نشدء بودند همیشه در نشستهای مجلی میبودند و بگفتگوها در میآمددند . حاجي شیخ 
فلا نیز گاهی میبود . 
ایثان مشروطه را پیش بردند لیکن در اندیشه و آرزو یکی نمیبودند . دو سید 
راستی را عشروطه و قا نون میغواستند » ولی حاجی شيخ یلا «رواج شریعت » رآ 





میطلبید و بیکیار ازهم جدا مپپودند . 

دو سید ناتوانی و بربشانی ابران را دیده و توانایی و سامان تشورهای ارو بابرا 
میشنید ند. : و هحون بسیاری از کوشند کان , انگیزه و سرچشمهکار را جر بودن قانون و 
مشروطه در ارویاو 
نبودن آن در ایران 
نمیدا نستند , و از اینرو 
از درون دل بف یلد 
آوردن»شروطه و قاتون 
میکوشیدند . چیزی که 
ظست اینان که از علمای 
شيعي و بیگمان عوادار 
د شریعت » و « مندهب» 
یود ند و کر ادق 
میداد ند 5 ه کت لو 
پاخشیش ۶ سر یعت 
کرارده شود و ار آن 
بجلو گیری میکوشید ند. 

آخوند ملا کالم 
خراسانی و حاجی شید 
عبداقه مازنتترانی و 
حساجی صمیرزا حسین 
تهراتی , که آنان نین 


چ 


از تشه به بشتیبا نی 
بر خاسته و با تللگر آف 
و نامه پاوریهای بسیار 
بجایی مینمود ند. همن پ ۳بار 

راو ۳ هی هو و نش « 5 حاجی شیخ قفا اله ورگ 

گاهی نیز در پادخ پرسهایی که میرفت انديشه خود را باز نموده چنن میگفنتد :| کنون 
که ء صاحب‌ثریست ء ( امام زمان ) تا بیداست و « احرای شریمت » تمی شود و خواه 
و تاخواه «حکام جور » چیره گردیدهاند باری بهتر است یرای جلو گیری از خود - 
کاسگی و ستمگری ایشان قاتو نی در این میات باشد و «عقلای اعت 4 محلسی پریاً گرده‌در 
رحا «شوره کنند . 





۳۸۲ خش دوم 

این اندبشه oF‏ وه ای هدفه وان 
آبنرو چون‌کسی میگفت : «مشروطه باید مشروعه باشده + بانك برو زده میگفتند : « آی 
گاو مجسم مشروطه مشروعه نمیشود» ۰ )١(‏ 

لیکن ابنان نیزبا بسنتگی به «شریمت» نموده میخواستنه قانونی که آشکارء آخشیج 
آن پاشد گزار ده نشود و کارهاییکه با « مذهب » نمیسازد بمیان نپاید , و در این باره 
ايساد کی ازخود نخان میداد ند ۱ 

اگر راستی راخواهیم این علمای تجف ودو سید و کسان دیگری ازعلما که‌پا فشاری 
در مشروطه خواهی مینمود ند , معنی درست مشروطه و تتیجه رواج فانونهای اروپایی را 
نمی‌دا نستند , و از ناساز گ#اری بسبار آشر که میانه مشروطه و کیش شيعي است آ کاعی 
درستی نمبداشتند , مر‌دان غیرتمند از یکسو پریشاتی ایران و ناتوانی دولت را دیده و 
چارهء‌ای برای آن جز بودن مشروطه و مجلی نمیدیدند و با پافشاری پسیار بهواداری از 
آن میکوشیدند , و از یکسو خود در بندکیش بوده چشم پوشی از آن نمیتوانستند . در 
ميان این دو درمیما نهد . 

اما حاجی شبخ فلا پیکبار در راء دیگری میبود . اینمرد از یکسو بشکوه و 
آرایش زندگی , وبتام و آوازه » دلیستگی بسیار مپداشت وه پاركالشریعه » بنیاد نهاده 
و اس و کالسکه بسیج کرده همیشه بادستگاه اعیانی میزیست , از یکسو فر یفته «شریمت» 


میبود ورواح آن را بسیار میخواست . توده و کشور و اینگونه چیزها نزد او ارجی نمی 
داشت . باین اندیشه‌ها کمتر تزديك آمده بود . باشور وجنیش مشروطه خواهی همراهی 
نمود ولي معنای آن رانمیدا نست . 

چوك در زمانهای پیش در ایزان بیش از ده ثیرو نبودی + یی د حگومت » و 
دیگری «شریمت » و هر زمان که با حک-ومت کشاکش رفتی جز +-رای پیشرقت 
کار « شریت » نرفتی , و او این شور و جنبش را که با دربار فاجاری میرفت ۰ نیز 
از آنگونه میشمرد واز يك نبروی سومی ۰ نیروی توده ,که این زمان پدید آمده و گام 
بگام زور آورتر میگردید. , نا آ گاه ماندء گمان دیگری نمی‌برد . بايك اعید و آرزوی 
پسياري پیش مد چنین عیخواست کد« احم شرع » را برویه قا نون آورد 3 بمجلس 
بپذیرآند , رو یهمر فنه به بنیاد نهادن يك «حکومت شرعی» مبکوشید , 

برای ایدگه از اندیشه و سهش او موتا درستی در دست بأشد بحشی از نامه 
او را که در دییاه ۱۲۸۵ [ دیا اععده > / با سپهان بر اي قا تجفی نوشته در 


raa a 
. جملهاس ت که حاچی شیخعہداساز ندرا نی به حاجی مییزا حسن مجدید تبر بزی نوشته‎ )۱( 


حاجی‌میرزاحسن‌هتگامیکه از تبریز با خشم بیردن آمده تلْگرافی(یا نامه‌ای) پنجف‌فرستادهد 
در آن پی ازبدگوبی از مشروطه خواهان چنین گفته :(بایه مشردطه مشروعه باشد ) .حاجی 
شین در پاسخم او گفته : ۶ ای کاوعجسم مشروطه مشروعه نمی‌شود ‏ ۰ این‌داستان آن‌زمان يز‌با نها 
افتادوشاعی (خامنه‌ای) هم گفته ۰( بلی ازگار مجسم +جو فضیلتا:سات) لیکن‌عن‌تا کنون‌تالگر اف 


با تمه حاجی‌شیخ ۳ در جا بی ندید ام ً 


تار نج بت وطه انر ان A‏ 
اینجا میآوریم : 
«چنین بنظرمیرسد که اگر وضم مملکت بر گرفتن خراج شرعی بر حدقات لازمه» 
ه از ز کوة و غیرها و بعبارت اخری اخذالعشر ممایتبت من‌الارش وطرح جمیم عناوین » 
« دیگر وسرف در مصارف اسناف تمائیه من العاملین والنارمین والمولفه وفی سبیل ان » 
« الخ بشود بشرحی که محتاح بذ کر نیست وجنایعالی محض توجه محیط بثمام آن‌میشود » 
« کارها اصلاح و زاد فی شرف الاساام و حصل الشرف فوق العرف و فیه من القواید » 
« الاسازمید مالایغفی اگر چه مناقتات علمیه در دقیق نظر بسیار است ولکن مقصودیده » 
داز وقوع عمل بروجه لابدیه بسحت اسم است و مناقم متررتبه برا: بن اسم و اما طرق » 
« دیگر عماعلیه ملل‌الارو بین ففیه اضعلال الدین و اتعطاط الاسلام و اهله و خوف -» 
« الوقوع ولوبعد حین فی مفاسدکثیر» . وبالجمله ا گر از اول امررعتوان ءجلی عتوان » 
« سلطتت جدید پرقوانین شرعیه باشد قائبه اسلام هموارء مشید خواهد بود » . 
این را بافا نجفی نوشته که او را با خود هم اندیشه گرداند , و سبی رو نوشتش 
را 3 برای بسر خود فرستاده که آخوند خراسانی و دیگر علمای آنجا را بیا گاها ند, 
بن در چند عاء پیش ؛ ودر هنگامی بودء که آزادیخواهان نياك شناخته نگردیده , 
e‏ ت ایشان‌ که روان گردانبدن مشروطه اروپایی و نبرومتد گردانیدن کشور میبود . 
نه رواج دادن به « شریعت» ۰ نيك دانسته نیدء , و جز امید و خوش گمانی در دل این 
مجتهد شیعی جأ نمیداشت , ۰ 
لبکن کم کم چگونگی بیرون مي آمد . و نیروی آزادیخواهان 
آغازدو دستگی می منرسید و جدایی‌که میانه خواست ایشان واندیشه اینسته از 
میان‌علما ملایان میبود روشن عیگردید . این بودکم کم ایثان می رمید‌ند 


ا از هخر وطه دلسرد می‌شد ند و یله وبد گویی بر مبخاستند. بیش 
ازهمه نوشته‌های روزنامه‌ها باپنان‌ گران می‌افتاد ۔ 


روز نامه ها آ نروز چبد یکه باخشیح دین با « شر یمت » باشد ثمی نوشتند , و خود 
تبارستندی وشت . آ نروز دشمنی با کیش یا دين در عیان تمیبود : وعنوز بیشتر پیشروآن 
جنیش, خود ازدینداران . یابهتر گویم ؛ ازپیروان کیش شیعی , میبود ند . 

لیکن همینکه روز نامه ها در سرا بای ستوتهای خود گفتگو از « شریعت » و علما 
نمی کردند , همینکه سجن از آبأدی‌کشور و نیرومندی توده میراندند و چیزهای تویتی 
از درس خواندن دختر آن و پارو ا فرستاده شدن شا گردان ومانتد ایتها یمان میآوردند, 
عمین‌که در برابرعلما ایستاده‌خود جدا سرانه اندیشه‌پیرون می‌دادند , اینها در دید؛ آنان 
جز رو گردانی ازدین و بی‌پروایی با شریعت؛ نمودار نمی‌شد . 

آن دلیستگی‌که آزادیخواهان یکشور مینمودتد و بدین و علما تمی تمودند , ماه 
ر نجش‌ایتان میگردید. وهمین‌را دلیل بیدیتی آزادیخواهان میشمارد ند . این شگفت‌تر که 


۴ بعش‎ FAN 





نام بابی (بهایی) بروی آ نان میگزاردند . 


"در نگاه نخست بنداشته مبشود که چون دشمتی سختی راکه ایرانیان در باره بابیان 
( بهاییان ) می‌داشتند می‌داننه‌اند ء براي بر آغالاتیدن مردم بر آزادیخواهان , آیسن 
تام ۳ نرو آتان 
میگز ار دءا ند ۰ لیکن 
ها ميبيشيم در نامه عایی 
که به نزدیعان وراز - 
داران خود هیئو سلو شتها ند 
ا و 
اند . ازایتجا بیداست 
که بر استی‌چنین بنداری 
دردلهاشان عیبود 


که از آعاز کوخش‌همگام 
برادر خود ( شادروان 
طباطیایی ) بوده ؛ و 
در کوچیدن یه 
عبدا لعظیم وقم همرآهی 
نموده , و اینزمان کم - 
کم از مشروطه دلسرد 


میشده , در تامه‌ای که 





بدختر خوددر تجف نوشته پ ۸6 
چنین‌هیگو ین «آز مجلي شیحخ محمد ز ضاف المي 


شورایملی هم بجز سختگیری برمردم چیز دیگری ظاهرٌ نشه. . چیزیکه ظاهر شده اینکه 
با بیه وطبیعین قوت گر فته طلوعی دار ند که شاید مسلمین‌پا ید از آنها تعه کنندء . میگوید: 
د قملا درحیاط شاهی‌مقا بل خانه جناب آقا سید ریسان‌ال زنها مجلس منعقد کردند رگیس 


رن سپوزا حن ودی ممروق و یکی بی بی فام که هرس از تور مور مق - 
الباییه هستئك * - 


در تامه دیگری که بداماد خود نوشته چنین می گوید : « نمیدانید که این مجلس 


شورای ملی چندر شرر بدین و دنیای مردم میزند و چه آثار شریه بر آن متر تب است 


ار ب مشر وة اب ان FAs‏ 


متسه پا بيه ظ ود یره واخل دراجراء و سای ان ده در أجر اه و گیسه آن مجلس باشتت 


بهترازاین نخواهد شد , تمیدانید که این فرقه ضاله بابیه ولامذهبها چه قوتی گر فئه وچد 
فتته و آشوب‌عی‌کنند . خدا لمت ند سید جمال الدین واعط لا عذعب را چقدر مردم را 
بضلالت انداخت . بنحویکه مردم از بسکه‌آن خبیث سرمنبی گفته که دعا وقر آن نخوانید 
وروزنامه بخوانید روزنامه خواندن وا جزه ضروریات مدحب میدانند ودعا و قسر آن را 
موفوف کردند آنهم چه روزنامه که مشتمل بر کفریات و توهن شرع | نور است . الیند از 
روز نامه مجلس و کو کپ دری و ندای وطن با نجا فرستاده‌اند » (۱) 

نامه خود حاجی شیخ فضلاف را که به پسرش نوشته نیز خواهيم آورد ٠‏ اینان از 
یکسو کیش بهایبان را تمیدانستند , وازیکسو باندیشه و آرزویآزادیخواهان فرو نرفته و 
خواست آنان را در نمی‌یافتند . این معنی که یکمردمی خود سررشته کارها را بدست گیر ند 
وخود در بئد نگهداری کغور باخند بدلهای آنان را نیافثه مود . آنان چنین, دیده بود ند 
که نگهداری کشور را دولت کند , و مردم نیز کرد علماشان را گرفته براهنمایی ایغان 
بکار زند گی و کیش خود پردازند . این‌شور وسهش که آزادیخواهان‌در باره کشور و بیشر قت 
آن از خود می‌نمودند ابثان اتکی های ی ای آن نمي‌دا نستند . و چون بأبپان » بهش 
گویم : پروان سید پاب » در آغاز پیدایش خود بئوشش های.جانبازانه ای در راء 
پیغررفت کیش خود بر خاسته و هید را بشگفت آورده بودند , اینان آن داستان ها را 
بیاد می آوردند و در باره آزادیخواهان و کوششهایآنان چنين می‌پنداشنند « همان 
بابیا نند , از آن راء نئوانستند دین خود را آشکار کردا نند این باد از این راء بیش 
آمدند » . دلبستگی بی اندازه بکیش شیمی و آموزاکهای آن چشم خرد و فهم اینان را 
چنان بسته بود که چنن بنداری رابدلهای آنان‌کار کنان در بار میانه‌اختند . زیر ابیگمان 
دراینهنگام کار کنان نهانی‌اتابك بنزد ملایان آمد ور قت‌میکردند وبه باز گردانیدن‌ایشان 
از مشروطه میکوشیدند, و بیگمان یکی ازافزار عای ایشان «بابی» خواندن آزادیخواهان 

, (چنانکه سپس این راخواهيم دید . ) 

این هم میباید گفت که خواست اینان از «بابیه» بهاییان بوده - پیروان سید یاب 
که با بی‌نامبده شده بودند , بس‌از کشته شدن آن سید و برخاستن میرزا حسیتعلی بهاءا 
بدو دسته جدا شدنه : یکدسته میرزاحسی علی رانبذیرفته و از میرزا یحبی سبح ازل که 
جا نشین باب میبود , جدا نگردیدند وبنام او ه ازلی » خوانده شدند . یکدسته به بهاءال 

گراینده بنام او ه بهایی؛ٍ شناخنه کردیدنه . 

)٩(‏ این‌نامه‌ها آن یکی درچهارم رییمالاول داین یکی در هفده"ر بیع الثا نی‌۱۳۲۵ و 
نزديك بهمان روزژها بود» که گفتگو ميتماييم , داعاد سید احمد طباطبایی آقا ضیاها لدین پسر 
حاجی‌شیخ فضلاله است 


۳۹1 بعش دوم 


ف ق اینان میبودئد و گوشش را نیز اینان مینمودند . ملابان همین را می 
گفتند , ولی‌چون ازسر گذشت‌هایاخیر ایغانآ گاهی نمیداشتند پاهمان تام بیشن دبا بی 
خان‌میناميدند , و آزادیخواهان‌ر! ازدسته آنان میپنداشنند - 

در جابیکه چگونگی وارونة این میبود و ما اگر بخواهيم همبستگی راکه ميان 
بهابیان وازلیان بامشروطه بوده ۰ براستی روشن گردانیم باید يکوييم : بهاییان هواخواه 
خود کامگي , وازلیان هواخواء مشروطه می‌بودند . 

داستان ایست که چون میرزا حسینعلی بدعوی برخاست ودسته‌ای بنیاد نهادروسیان 
چه درایران وچه درفغفاز, پشئیبانی ازو نمودند . ءال نیز در نیشته های شود گرایش 
بروسیان نشان داد . ازآنسوی انگلیسبان بنام همچشمی در سیاست به پشتیبانی از ازلیان 
برخاستند . بویژه بس از گرفتن قبرس از دست عثما تیان ,که چون میرزا بحیی سبح‌ازل 
باخاندان خود در آن آیخوست میزیست , وخواه ناخواه بسئه و زیر دست انگلیسیان 
گردید . چاپ کردن براون کتاب «نقطةالکاف» حاجی میرزا جانیاشانی را و دیباچه‌ای 
که خود او (با خامه میرزا محمد قزوینی) بر آن‌کتاب نوشته . همه ازاین راء است . 

ازلیان در ايران کمتر عیبودئد وخود راسخت نهان میداشتند . ژیرا در سایه ین 
تھا ئی | ز دست و زبان عردم ایسن عیباً ند ند بو آیفا: بهنگام فرصت باآسانی توانستندی 
بادست. مللایان هی دم را به «بهابیات» بر آغالاتند و از آنان کینه جویند . بسیاری ازبهای - 
کیشها درایران : با کوش ابتان بوده . 

داستان شکفت گله مندی عردم از < که کم کی خی بر رال ۲ . که 
در یزد واسبهان به‌بهاپی‌کشی انجامید . می‌توان آن را یکی از تنیجه های این همچشمی 
دودولت , ودشمنی دودسته بایکدیگر شمرد. (۱) 

از سخن خود دور تیفئیم , درجنبش مشروطه چون دولت انگلیس هوا خواء آن 
میبود ازلیان پابمیان تهادند ما تنها دراینجا نام خاندان دولت آبادی را میبريم . حاجی 
عیرزا هادی بزرگي اینخاندان نماینده صبح ازك در ابران فینود. »از ا ننوی چون دولټ 
امپر اتوری روص دشمنی با مشروطه نشان میداد بهاییان بادسئور عبای افندی عبدالبهاء 
خود را ازمشروطه کنار گر فثه ازدرون هواخواهان محمد علیمیرزا می‌بود ند . 

پیش از آنکه اتابكك بابران آید زمیثه دو دستگی میانه علما بر با 

کشا کش برسر شده بود . زیر! چنانکه گفتيم مشروطه اروپایی و کیش شیمی 
قانون‌اساسی دوتاأست و آین دو را باهم سازش توا نسّی واو اتر اة ساز شر 
که آخوند خراسانی وهمراعان او میا ندیشید‌ند بجابی‌نتوانستی 
رسید.. علایان يك چیزی را در براپر «شریست» دیدن نمیئوانسند و « پاخشیج نبودن 
تانونهاء مایه خرسندی آنان نمی گردید . بویژه بابسنگی که میانه د شریعت » و زند کی 





(۱) پتی بکم این تار یخ صفحه۲۰ دیده شود. 





شیخ‌مرتضی آشتبانی 
آنان میبود و عر یکی بنام بیشوایی دستگاهی برچیده هیداشنند و بهیچراء چشم پوشی از 
آن نمی توانتند . آن هوشیاری در ببار؟ نیرومندی دولتهای عمایه و بیمنا کی حال 
ایران که دوسید و آخوند خراسانی وحاجی شیخ ماز ندرانی و دیگران را میبود و ایشان 
را تارش میا نداخت دراینان هر گن نمیبود . 
اتا بف عون زعسته دو دسشگی را آماده دید رست را ازدست نداده يسود جویی 
پرخاست 8 و باتش از دور و نرد باك داهن رد . چنانکه کفتیم کار کنان او سر د علبا آمد و 


رفت میکردند ورنجش دید گمانی آنان را از مشروطه خواهان بیشثر میگردا نید ند . 


ی ۳۵۳۳ مش دوم 


چنانکه گفتیم در اپنهنگام داستان «دنباله قانون اساسی» در میان میبود. کسیونی 
از مجلی آنرا آماده گردانیده بود , وتقیزاده و نمایند گان آذربایجان و کسانی از دیگر 
نبایند کان شتایزد کی در بار؟ يرون آعدن آن عینمودند . مریم نی آتر! میطلییدند . 

همین قانون نوشتن و آنرا طلبیدن بعلمای «شربست خواء» گران می‌افتاد و بر نجش 
آنان می‌افزود . قانون اساسی پیقین عنگامی گذشت که آغاز جنبش ؛ و شور و سهش 
مردم ذور آود میپود . از ایثرو و نجشی نیان داده نشد . ولی ابنهنگام آن شور و سهش 
از زود افتاده و يك سهش دیگری بتأم و شریعت خواهی» در دلهای کسائی بیدا شده بود. 
گذشته آز حاجی شیخ فل‌اف وپیروان ات اد اف کان مجلی و« شریعت خواخی» 
می‌تمودند . 

اینان چون پیشکامان آزادیخواعان را «بابی» یا«طبیمی»می‌پنداشتند. چئی‌میگفتند. 
«خواستغان ازمیان پردن شریعت اسلام است واین قانون را برای آن عیئویسنه .» این _ 
گونه سختانی وا درمیان مردم نبزپرا کنده می گردا نید ند . 

از‌ایترو چون کمسیون کار خود را بپایان رسانید و فانون اساسی آساده گردید 
دارالشوری از پذیرفتن آن ترسید . و برای جلو گیری از بد کما تبهای مردم چنین نهاد که 
کسانی از علماه با چند تنی از نمایند کان بنهینند و آثرا اصل باسل از دید گفرانتد . 
این را چار» کار پنداشت , در سالیکه این خود مایه دشواری خواستی بود . 

زیر! حاجی میج فلآ و دسته او آماده عیبودند که در آن شمت ایرادهایی 
با تون گیر ند و با ندیشه ود پو شر فت دهند . بدینسات بایستی پا یك کغا کش‌بزږر گی دی 
میانه در گيرد و در بیرون بدو تر گی‌مردم انجامه , ویا قانون اساسی کوهرخودر اازدست 
داده رو بههشریت» بخود گیرد. 

براي آنکه اندیعه حاجی شیخ فنلاھ و چگونگی سهش های او نيك پدست آبد 
بهتر است نامه‌ای را که در همان روزها برای پسر خود در تجف نوشته و نسخه آن‌دردست 
lk‏ ماو ای اه ار کرت N A‏ 
آن پا خط خود مینویسد : : 

« بنی‌الهالرحمن‌الرحيم فرزندا عزیرا مهر بانا یوم ۲۶ ع ۱ است بحمداف همگی » 
«سالم‌مدنیست بخط خود چیزی‌بشما ننوشته‌ام مختصر گر فتاریو کار با ندازه‌ای شد که‌فرست» 
«خواندن باغد نیست‌چهرسد بنوشئن تمام ممالك ایران از تبریز و اسنهان وشیراز و رشت» 
«ووو خراب وضع مردم مختلف وانجمنهای حادثه مخرب ملت ودولت اسلام هیچ متوقم » 
«تبود | کر تفصیل نوشته شوديك کتاب است حضرات فاسد العقیده از قررقه جدیده‌وازدهری» 
«وطبیمی ووو وقت را مغتنم دانسته ور مقام تخر یب اسلام و کندن ریشه روز نامدها مثل» 
« موقف تطایر کتب قيمة ما من حریدة الاو فیها سهم علیالاسلام و السلماه قضی‌الامرومشی > 
«مردم مقدی تازه ملَت شدند که بد شد جناب‌مجنهد را از تبر یز ببررون گر دندعلیالظاهر» 
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« این اوقات وارد میشو ند جناب حاجی‌خمامی‌وقریب بده نفرازعلمای رشت مدتی اینجاه 
«ورشت روز بروز بدتر رگپی آنجمن رشت حاجی مپرزا محمد را تفصیل نویعی ازمقام» 
«بیرو نست اینقدرها را هم ازز بان من‌نقل مکن او اه فی‌الاسلام والدین‌این‌آو قات‌مشنول» 
«نظامنامه اساسی در ایتجا امر خث خواهد بود چند روز است مدلی فوق‌العاده عنعتد » 
«داعی هم هی‌روم برای اسللاح و مشفول دا کند متخر جن معصد خود را از پیش نبر ند» 
«يك‌کلمه در نلامتامه آ زادی قلمد کرشد این‌همه مفاسد روزنامه‌ها وای | گر آزادی‌درعتاید » 
«بود چنانکه اصرار دارند آتش بجان‌شمم فتد کین بنا تهاداین مات را غیر ازحجةالاسلام » 
«آخوند باحدی اظهار مکن مجملا امثناع بالاخثیار شد و عوبتافی الاختیار قطماً افسوس؛ 
«که تمیشود گفت چه رسد ,نوشتن ظهرالفساد فی‌البر والبحر . 

بدینسان يك گرهی پیش آمد» بود , دربار میخواست اژپیش آمد سود جوید وباین 
ده از علما بشئیبانی نموده کشاکی را هرچه بزر گتر گرداند و نگزارد قانون اساسی 
بر داخته گردد 3 اگر اينان کاري نتوانستند و قانون پرداخنه شد . اين زمان عنوان تن 
که باید علياي نجف. آن را پیینند . عحید علیمیرزا رویه دینداری و بر‌هین کاری بخود 
داده میگفت : د تا علمای تجف اعضاء فکنند من امساء نخواهم کرده . چون در تجفسید 
کاطم بزدی که یکی از مجتهدان بنام وخود ازرد؛#آخونه خراسانی و حاجی شیخ‌ماز ندرانی 
میبود : و دسته برد کی از آیرانیان باو د تفلید » می‌داشناد . راء حاجی شیم فضلاق را 
پیش گر فته با تِِ دشمنی نشان میداد . مجعمد علیمیر زا نباك هیدا نست که میا نه‌علمای 
نجف بگسختی ن 

بتمدسان, نقشه تا | انجام گزاردن جدیش‌مشروطه خواعی : و بد ید آوردن کشا کش‌وزد 
وخورد درمیان عرده کشیده , استاداند ان را بیش عیبردند . 


تخوآخد نود و فا نون اساسی ! ار ناف باز تخو و اهد لت . 


مجاسیان این نتخه را در نمی‌بافتند , و آگردرمییا فتند اندازه زیانش‌رانمیداشستند. 
اگر راستی را خواهیم درمجلس‌اینزمان‌دو تیر گی میبود. چنا نکه گفنیم کسا نی‌از نمایند گان 
« شریمت خواهی» مبنمودند . و دیگران نیز از تری همرآعی نشان ی داد ند . بپرو آن 

سا دنل بیست وسوم اردیبهشت (یکم ربیم‌الثانی) در مجلس گفتگواز قا نون اساسی 
بمیان آهد , وچون گفته میشد تبریزیان شورید» و آنرا میخواهند سید محمد تقی هراتی 
که یکی‌ازبیروان بهبهانی بودء وبکوشش او نمایند گی دارالشوری یافته بود , و اینزمان 
بحاجی شیخ فضلاوٌ گراییده وهواداری ازدسته او مینمود دلیرانه چنین پاسخ داد 

«ما مردم باید بداتیم که مسلما نیم وتا نون ما قانون مقدس اسلام است , واین قانون 
اساسی قا نوتیست که باید امور يك مملکئی بر وفق آن فیسل داده شود . ناچار باید با 
کمال دقت فصول و مواد آنرا کرات حجم اسالامیه غور رسی نموده گر ده هزار هم 








بپ باه 


این پیکر» چون عیرزذا محلقی ۱ شعیا ی را نشان میدهد آورد. شدء . 


گان ازوست تایه عا جر معا (خ اش اقب ادعب ۱۶ حعطفی :از انتعای کان ت 


دریشت سرشیخا لمرآقین ایستاده کسیست که بنام شیخ‌شییور شناخته بوده «دیگران ناشتاخته| ند. 
اجتماع کنند وخونها هم ریخته شود نباید راشی شد که بدون تطبیق و تحقیق قانونی 
مجری شود . حالا پاید ازججح اسلامیه اسندعا نمود که‌بلکه زودتر صرف وقت نموده این 
نظامنامه راتمام کنند». 

کساتی از نماینه گان آذربایجان (تقیزاده و برخی‌دیگر) ۰ نقشه دربار وزیان و 
آسیب آنرا دریافتنه و چون میبایست چاره را از تبریز خواهند چگونگی رابا نجا نوشتند 


تفش دوم 


لار بام مشروطه ابر ان ۹۹ 


و این . شور اردیبهشت ماء راکه یکی از بررجسته ترین پیش آمدهای تاریخ مشروطه‌است 


یټ پت آورد ۰ 
در ثبریز پس‌از بیرون کر دن‌مجتهد ازشهر :داستان ار جداردیگر ی 
شورش اردیییشت رخنداد . در آنجا نبز مردم چشم براه دسیدن قانون اساسی 
ماه (در تبریز ) میداشتند » وچون زمینه آترا اینان پيشنهاد گرده بود ندبیشتر 


ازدیگر شهرها دلیسنگی شان میدادند . این را گفته‌ایم که‌در 

آن‌روز مابتانون بیشتر از اندازه ارح مينهادند , وانبوء آزادیخواهان چنن میبنداشتند 

که چون قانون بیرون آید و پدست مردم رسد , هر کسی بخواهش و آرزو آنرا پف یی قنه 

بکار خواهد بست , وهر کس بایای خود راشناخته ازروی آن رفثار خواهد کرد . در کار - 

هاییکه میگردند چنین میگفتند : «عجالتاً پایه چنین کرد تا قا نون اساسی بیاید و عکلیف 
هر کسي مین شود؛ ۰ ازساده دلی وخامی بدیتسان خوش گماتي مینمودند . 

از آنسوی چون در اینهنگام دریسیار جاها آشفتگی درمیان میبود ؛ و مردم ازهر 

سورو بانجمن آذرپایجان بر گردانیده چاره مپطلبیدند چناتکه در همان روزها رشتیان 


چون حکمر ا نی ظثر | اساطنه را نبذبر فته و آمندن او را بگیلان تمیخواستند و ياين نام 


شوربده بودند , با تلگراف از تبریز پاری میطلبیدند , وستمدید گان اپراهیم آباد از قسم 
با تلگراف داد مخواستند _ انجمی این آشفتگیها را از نبودن قا نون اساسی بند‌اشته , 
و چارء را بودن آن میشمرد . آزادیخواهان نیز بهمان باور «یبودند . 

روز بیگشنیه عفتّم اردیبهشت (۱ ربیم‌الاول) یکدسته از مردم که در حیاط انجمن 
گرد آمده بودند گنتگوی ا نون آساسی‌رایمیان آورده خواستار گر دید ند که انجمن آنرا 
ازمجلس شوری پخواهد . انجمن خواعش ایشانرا پذیرفته تلگراقی بدارالشوری فرستاد. 

دراینمیان يك دروغی در تپریز پراکنده گردید , و آن اينکه قانون اساسی را يك 
ماه أست نوشنه اند و از مجلی نیز گذشته , ولی شاه نمی‌پذیرد ودسنیله تمیگزارد .برخی 
مستفتند : میخواهند بخوامش اتايك آنرا دیگر گو به گردانند . 

اینسخنان بآزادیخواهان گران افتاد , واین بود روز سه‌شنبه نهم اردببهشت (*۱- 
ر بیع‌الاوف) بك‌تلگراف بسپار درازی » بمیا نجیگری اتابك بشاه‌فرستادند .که در آلن‌پی 
ازشمردن جانفشا تیهای آذر بایجان در راء نگهداری تاج و تخت . خواهش پذبرفتن قانون 
اساسی ودسئینه نهادن بان را گردند . 

فردای آن‌روز از تهران از نمایند گان تلگراف رسید. که « قانون اساسی چند روز 
است بعداز اتمام در کمیسیونی قرائّت شده‌حال درمجلس عمومی خوانده میشود .» این‌پاسخ 
مایه آرامش مردم گردید . 

لیکن دراینمیان نامه‌هایی از تهران رسید , که بد خواهی دربار را ] گاهی میداد . 


اینها مایذ بیم گردید و پیشروان‌بهتر دیدند که بجنبشی برخیز ند ودر برابردرپاراپستاده 


TAY‏ بشت ډوم 


جلو نقشه آنرا گر ند . در همان‌هنگام يك داستان دیگر بیش آمد که آزادیخواهان‌فرصت 
وا از دست نداده وهیان راعتوان ثرفته اندیشه خود وابعار بستنه ‏ 

چگونگی آنکه روز یکشنبه بیست و کم اردیبهشت (۸؟ ربیع الاول) نشگرافی از 
تهران رسید , بدینسان که عمۀ علماء و بیخنسازان وتماند گان الجن نو نامت شروب 
ماندء در تلگرافخانه باشند که «مطالب حضوری فوری داریم و آقایان حجم‌الاسلام طهر ات 
وو کلای دار الشورای کبری‌عموها در تلگرافخانه حاضر خواهند شد ». 

می‌دم زاین تلگر اف در شگفت شدند وتان آدد ند . ھر کسی مان .یگ کیب د. 
وچون عنگام پسین‌رسیدعلما و بیشنمازان و سردستگان در تلگرافغانه گرد آمدنه . مردم 
نیزدر حیاط انبوه شدند . از تهران تلگر اف بایین‌رسید : 

« پید ازعرش سالام واحوالیرسی رخدست ستا بان مستطایان آفایان حجمالاسلام د ٤‏ 
« آقایان علماءاعلام واعضایانجمن محترم ملی دامت تا بیدا تهم‌دیروز از ز نجان تلگرافاً » 
« برسیده بودند که‌چثاب آقای مجتهد دامت‌بر کانه(۲۸)ماه وارد ر نجان خواهند‌شدعقلای » 
و نا سالاح در این دیده‌اند که عیوماً معظم له را مت نا ٹیر بر ممأودت دهند و کلژی » 
« آذر بایجان چه‌تصویب مینمایند حضرات مستطا بان آقایان حجم‌الاسالام دامت بر کاثهم و » 
« این خادمان‌ملت‌سفقاً لازم دیدیم خاطر شر یف آقایان حجچهالاسازم و عله‌ایاعلامو آ قابان 
د ائمه‌جماعت واعضای‌انجمن محترم راسپوق دادیم که این قسم آعراش آقای مجتهد از 
+ آذربایجان و تشر یف فرمابیایشان بطهران و قم بملاحظات‌عدید» که توشیح آن‌در خدمت 
د عقلای قوم لازم نیست بکلی منافی مقصود خیر‌خواهان مملکت‌است شرافت بقعه شر یفه » 
د حضرت مسومه که‌بالطیم جالب است اگراسباب خارجی عممحرك متنفذین قوم گردد » 
« دورنیست اجتمام آتها باطراف و احوا خالی از اثر نباشد درموفبیکه احثیاج تمام » 
« برأتحاد قلوب واقواب دارم اختلاف کلمه واجتماع متشککین درمر کز ایران باتقویت » 
د ستوی آن محل مقدس بشیات عالیات اببها سلاح تیست محش استحکام اساس مقدس » 
« مشروطیت که یت دین هبین است وملاحظه‌شرافت مات آذر با یا نی بر عموم مسلمين » 
« امروز فرش فوری است که در رقم هرفسم اختلاف‌به تراك هر نوع شخصیات راشی شد» : 
«تشیید مبا نی| تحادرراخدمت کنند لهذا جمعاً متمنیهستیم که جنا بان آفایان عطام از آنسا ‏ 
« وما ها از اینجا ترتیبات مراجست‌دادن آقای معطم له رافراهم بیاور بم (محمداسماعیل )۵ 
« (مرتضوی) (محسن) (حسین) (و کلای آذربایجان ) (احتر محمد الطب‌اطباثی ) » 
(احقر عبدالا لموسوي بهبهانی) (شیخ ابراهیم و کیل ز نجان ) . » 

تبریزیان از این تلگراف دل آزرده شدند . پساز گشنن مجنهد نچیزی بود که 
تبریزیان بپذبر ند . دار لشوری‌بیم میداشت که مجنهد در قم یا در عبدالعظیم نشیمن یرد 
و بد خواهان مشر وطه برسراو گرد آیند . تبریزپان بجم میداشتند که اگر باز گر دددرشهر 
آشوب بدید آورد . چون آن نامه ها که گفتیم از تهران رسیده بود و آن اندیشه در هیات 


نار بخ مر وطةٌ انر ان ۳ 





یبود لا باسخ تلگراف گننگوی قا نون اساسی را بیش شید ند ؛ ویس از كق نة 


بسیار که پا مردم رفته شورو خروشهایی که نموده شد پاسخ پایین را بتهر ان دادند : 
« حضور مبارك آقایان حجحالاسلام و و کلای آذربایجان دامت بر کاتهم تلگراف » 
۾ سيارك برای عموم علمای اعلام و قاطبه‌ملت که بازار و د ِ رایسته و در تلگرافخانه » 


یل 2 


«مبار گ‌حاشر ندقرائت» 





«جواب‌عموم آقایان» 
«علما وملت خواستن» 
+3 نون‌است ماداعهیند» 
«قاتو تنامه را بطرف» 
« ذر بایجان‌حر کت » 
«ندهتد با زار ودک کی؛ 
دیاز تخواهد شد واز» 
و گر اف خا نمار که 
«بیرون تخو آهیمر فت» 
«(] نجمن ملی‌تبر یز )» 

بدینسان شورش 
آغازید , شورشی که 
خواهیم‌دیدیگماه بیشتر 
درمیان هنود .هر دم 
تاپاسی ازشب گنه 
ور تانگر | فخا نهمیبود ند 
و سین بر کنده شده 
بخانه های‌خودر فتند پ ۸۷ 
ولی پکدسته را که‌سد هیرژا علی اصغر خان اتابك 
تن کما بیش میبودند برای گن‌فتن پاسخدر نجا گزاردند . سساعت ازشب گذشته‌تلگ اف 
پایین رسید : 

و تلگر اف‌حنا با عالی جواب رغال ماها نیست قانون اساسی در مجلس قرائت‌میشود» 

« وعوض يك مجلی هر روز مجلی دیگری هم برای تصحیح تکمیسل قا نون با حور » 
۾ آقایان حم الاسلام و علمایآعلام مر تب ومشتول است‌قا و نی که سمادت ابدی‌میلکترا » 
« تأمین‌خواهد کرد بااین‌عجله واسرار مرتب نمیشودهیجان عمومیو بسلن بازارودکاکین » 
« سورت لزوم ندارد مجلی معدش در ادای تکلیف خود بعدری ساعی و مجد آست که » 
« احتیاج‌باین قس|قدامات نیست‌مقصودآزمزاحمت حتابان مستطابان آقابان‌حجحالاسلام » 





۳۹۹ بخش داوم 





دو علمای اعلام واعشاي أ تمن مدرم آلقاء ضر‌ورت معاودت دادن چناب آقای مستنهد > 
« دأمت پر کاته والیته ععازی آذر با یجان ملتفت این کته سند که | گرا مطلب‌اعمیت: 
«فوق‌الماده نداشت جممی بایئجا حاضر نشده و شما راهم زحمت نمید‌ادیم حال که جواب » 
دمستفیم داده نمیشود وو فت هم منقجی شده است حنایان مستطاپان‌عا لي را باختلاف آراه > 
«عوام گذاشته ورفتیم (سید عبداقظ بهبهاتی) (سید محمد طباطبائی) (احقر فطلی نوری)؛ 
«(مرتضوی) (محمداسماعیل) (و کلای آذرپایجان) (و کیل ز نجان)» . 

فردا دوشنبه بادستور انجمن بازارها را بازنکودند » و همه مردم رو بتلگرافضا نه 
آورده ودر آنجا گرد شد‌ند . حیاط تلگرافخانه پر گردیده مردم به‌پشت بامهاهم رفتند . 
نخست تلگراف بایین رابرای نبایند گان آذربایجان بتهران فرستادند : 

دخدمت آقایان فخام و کلاه ملت آدر با یجان دامت توفیتأتهم مگرر در باب فا نون » 
1 اساسي شورس وهیجان ملت را اظهار دأشمیم مسأعجه گردید بالاخر» بجایی منعهی شد که» 
« عبوم ملت بستوه آمده از کسب وتجارت خود تعطیل وبازار راسته تمام علماه واعیان‌و» 
«تجارو اصناف وعموماها لی‌در تلگر افضا نه‌جمم‌ومنتظر جنا با نمالی‌هستیم که‌ممجا بتلگر افخا نه» 
«تشر یف بیاور بد (نجمن علی تبر یز)». 

چون مردم دسنه دسته میآعدند ومیر فتند ناطقان بسخن پرداخته معنی قا نون‌اساسی 
و سود های آنرا باز مینمودند و چنین میگفتند : هر کشوری يك قانون اساسی دارد . 
هر هر دمی که يك قا نون ندارد در دیده دیگران « وحتی » شبرده شوند . هشت ماء است 
مار نج کشیده وهميشه چشم براه قا نون اساسسی دوخته‌ايم و کلون چنین بیداست که 
قائونی که نوشته بودند پس از رسیدن اتابك باز داشنه‌اند و چنین میغواهند که آ نر اد 
گردا نند . ما تاقانون اساسی رانگیريم کار ها بسامان نخواهد بود و هر کسی پایای خود 
را تخواهد شناخت . تاقانون اساسی را ندهند ماباید بازارها را بازتکنيم و از اپستاد گی 
بخنار ترویم . 

ازاینگونه سخنان بمردم میگفتند » وچون گفتگواین بود که اگرتا یکماه نیزقا نون 
اساسی ثرسد بازار ها را باز نکنند و بهمیتگونه بهمه شهرهای دیگر آ گاهی دادنه » 
پیأس حال بینوایان چنین نهادند که هر که را شا گردی یا کار گری بوده هبچنان مزد 
آنان را بپردازد وه رکه راهمسانه بیچیزیست دستگیری ازودریغ نگوید . 

امروز شاگردان دبستانها نیزپا بیرق سرغی بدست , سرود خوانان مبآمدنه د پر 
از نمایش بازمیگشتند . 

أمروز در تهران گنشته از چند قن تمایندة آترتا ان ده تفت از 

وثوق الدوله , سنیم‌الدوله رییس مجلی پتلگرافخانه آمده بود و همه روز را کنتگو 
درمیانه میر فقت , 


تار بش عشر وطظه اير ان Fs‏ 





امروز راسثی راچخشی میانه تبریز و تهران میرفت . آنان‌ که در 
دوسخنی میانه گرا فخا نه تهر ان میبودند دولت را بیگناه نشان‌داده وجایی‌بر ای 
تبر یف سر ان pz‏ ندید واین رفتار تبرپز را پی انگیزه میشماردند ۰ و چنین 
میگ تند : باید قٌا نون اساسی بحال خود از مجلس بگذرد و تباید 
دربار# آن شتاب نمود . اینان که درتطگرافخانه تبر ین میبودند پاسخ میداد ند که در باره 
قا نون اساسی بیدهایی هست و با ید در بار آن شتاب داشت . هردو سو بروی گفنة خود 
پا میفشرد ند وازتهرآن تندی نبزمینمودند , نلگرآفها رادر ایشا می‌آوريم : 
از تبرریز یام فرستادند : ۱ 
«خدمت زسادتاقايان و کلاه عحترم آذر پایجات داست اج لهم در تلگر اف‌دیروز» 
«عزض نمودیم حالیه هم عموم آفایان علماءاعلام مدظلهم المالی وعموم ملت‌در تللگر آفخا نەه 
« میار که نسته جدا و سرا مطالبه قانون اساسی راکه مدتها است وعده عیغرعایند » 
د میشمابیم وسر احتاأعرش‌میندا بيماین‌مطا لبه واین اجتماع عمومی که‌هستبدخلی باجتماعهای» 
«سابقه ندارد وتأخیر عرحمت شدن قا تون اساسی پهیخوجه مصلحت نبست‌وخدای نخواسته» 
وا گر باز هم تأخیر شود نتیجه آو وخیم خواهد شد عذر و فرمایش غپر موجه هم ابدا» 
مسوم تخواهد شد حمیم بازار ود کا کین بسته امورات تعطیل عننظر مرحمت فانون » 
«اساسی عستیم (انجمن ملی تبریز)». 
ازئهران پاسخ درازپابین رادادند : 


«ثبریز را بتلگر افخا نه دعوت کرده بودند و بمد از مضاپره مطلب. معلوم شد پا اینکه »: 


«و کلای آذر با یجان‌وسایر اعضاه مجلس شورای علی بقین راسخ راشتند که بسد از مخابر.» 
د چند روز قبل و نصایم و مواعظی که پادلایل و براهین تلگرافا باعضاءه انجمن محترم» 
د اظهار داشنهاند اقل تاچندی بعضی اقدامات بخاطراها لی آذر با یجان‌خطور نخواهد کرده 
« با کمال سکون وطما ینه خاطر مننظر نتیجه اقدامات مجلی شورای ملی در تلمیم قا نون» 
« اساسی وترتبب قوانین دستورالعمل حکام وتنلیمات ادارات وغیر» خواهند بود و لی بر 
« خلاف انتظار معلوم میشود ازدیروز باز اعالی بازار ود کاکین را بسته وبرای مطالبه » 
«تکمیل قا نون اساسی در تلگرافخانه ازدحاعی دار ند این خبربا عنعا تتظارمجلی شورای» 
«ملی وفرط اشتنال بترتیب قانون اساسی وسایر مهبات فوق‌العاده مایه تسب و حیرت » 
ه شد بالاخره این‌اقدام وحر کات غیرعثرقب براین محول شد که‌شاید جز گیات, خصوصیات» 
« قانون اساسی در تظراعالی آذرپایجان درست هعلوم و مکشوف نیست و لازم شد که در » 
« این تلگراف تايك اندازه کیفیات و تقسیمات جزلیه قا نون اساسی تشر یح‌شود وموانمیکه» 
« برای پیشر فت‌آن جزثیات بااین عجله وشتاب درمیان است تصریحاً اظهارشود تابدانند» 


Fa‏ خش دایم 





يه اا 


حاجی هیر ز | ابر اشيم lT‏ 


[1 نله با ااه پیلو بش احسته شداخته یست) 


« ملاحظه کرده رعایت نمیشد شاید ترتیب تتمیل قانون اساسی در عملگت ما باوساع » 
«حالبه مشکل بلکه محال میتمود اولا باید اهالی محترم آذر بایجان‌بدا نند که‌پمدازوشع > 
و تصولی نله در فا تون آساسی مجلی شورای ملی بصحه هماأیوتی موشع شده قسمت عمد » 
« از بقیه آن‌که اهمیت فوق الماده دارد بلکه روح و حقیقت‌قا نون اساسی‌هما نست‌قسمتی » 
د است که راجم بحقوق عمومی خلیه و ترتیب قضاوت و محا کمات عدلیه‌است‌ودرشب‌این » 
« قسمت مطلب اساسیه و مهمی است که سرف نظر وسکوت از آنها درحقیتت صرف نظر » 
«وسکوت از تمام قواتین اساسی یعنی اگر آن مطالب درقا نون‌اساسی درج نشودمیتوان ؛ 


تاربخ متروظه ابر اي ۳۲ 





و گفت باید از قانون اساسی صرف‌نظر گرد و بهمان مقدار که در قانون مجلی شوراي » 
« ملی نوشنّه شده قناعت نیود ودر این دو قسمت مطالب و فسولی است که در نظر اشخاس » 
ِ بابق اسرار و وی تمس یبد مجلس شوراي » 
ی از او این نکثه را در تظی داشت که با وجود معاندین قوی و دشمنهای اجنیی و » 
3 ی که ایا این مشروع مقدس داریم دشمن زیاد کردن از طرپقه عفسل خارج و » 
و حلب #لوب عامه می‌دم از شرابط غا قت بین د مال| ند ره شی است این مالاحظه مهم همجلس » 
E OS N ay‏ دست بسن کوتاء نظران + 
«که از اعماق مطلب بکلی بی‌خبر و برای اجرای معاسد خود بظواعر امور توسل ؛ 
د میجویند احتراز کند این بود که ازچند روز فبل از روزی که در تلگراف خانه باعساء » 
و انجسن مخابر» حضوری شد مجلی مر کب از بزر کان حجم‌الاسلام و محفتن علماء» 
د اعالام دار الخللاقه و دا نغمندان و ثلزه آذر با یجان و طهر ان تشکیل داده شدء وفر روز > 

د چند ساعت در مواد قانون اساسی با کمال بی‌غرضی و دفت قوق‌الماده میاحئه علنی 
« میشود و بواسطه دقت امر و اهمیت موطوع هرروز بیش از دو سف ماد از تحت نظر ‏ 
«میاحثه خارح تمیشود و مخسوساً در مجلس مز‌بور تبام مصالح و فوادی‌که نتیجةٌ وضم» 
3 اين قا ئون است بحث و آ: براد هیشود و | تسافا -علیاع اعلام با کیال حد وجهد مشنول ؛ 
د تعیم عبارات قائون هسئند که معانی و حفایقی که مقصود است بالفاظی که درانظارعوام» 
د و مماندین این اساس مقدی موهم تباشد تعبیر شود ودورنبود اگر بسی موانع وعوائق ؛ 
« خارجه از قبیل انقلابات ولایات و فاد طلبی بسی فتنه جویان معادله نمیگرد تا » 
و کنون قانون اساسی تکمیل و بسحه ممدسه همايوتی نیز رسپده بود ولی با تمال » 
و تأسف دیده میشودکه هروقت اعضاء مجلس شورای ملی با هزار زحمت مجلی براي » 
« انجام این امر فراهم میکنند وسول خبر فتنه ازیکی از اطراف زحمات باطل وسواس » 
+ را عتفرق میکند مثل اآینگه دیروز در موقعیکه ابدا انتظار این معدمه نبود حبر ریز 
درسید و و کلاء محترم را امروز بآمدن تلتگراف خانه مجبور کرد بالجمله باید دانست » 
, باعخاء !نجمن تيرپ ۾ سأپر e‏ شد. است که تا خم قا نون‌اساسی> 
ین باب عدم عساعدت دولت با شخص سلطات | ست بتیام نواعیی مغدسه الهیه سو گند > 


زا 


۲ 2 تا این ساعت ابداً عدم صاهدت در اين موضوم بخموس از امناء دولت 
و مشاخده شده بلک یقین ثابت برای اعضای مجلس حاصل‌است که هر وقت فصول فا نون » 
« اساسی در مجلس تصویب و به پیشگاء همایون فرسناده شود بعد از اقل مدتی بسحه » 
« عمایون خواهد رسید و ابداً اطرف قرین‌الشرف همپونی مضاینه وتأمل نخواهد رفت 


و و البته | گرمضایفت از آن طرف احسای هیشود مخفی و سدتور تخواهد ما ند آتوقت > 


» اعا لی آذر با یجان نیز در این قبل آقدامات عشنوم و عطمون تججو | هئث بود نس غلت.‎ j 
تأخیر غیر از همین ملاحظات دقیقه و مهمه مجلی محترم چیز دیگر نیست‌و گمان‌ميکنيم»‎ « 


ref‏ بخش دوم 


« اگراهالی آذربایجان هم بانظر صالب و قکر دور اندیش در قیافه امور نظر کنند این » 


«ملاحظات محلس را تصویب خواهند کرد ومساعی‌مجلس محترم در حفظ استقبال و استقاال » 
دملی در نظر آنها باین قبیل اقدامات مجری نخواهد شد دیگر آنکه خضدای نخواسته » 
گر مقررشود اعالی آذر بایجان‌خودرا مکلف برعایت‌نعات هشر وعه‌فوق ندانسته درچنین » 
« مطلب میم که با نوا ع مشکلات و ملاحظات شرعبه واحنمالیه محاط است مجبور پت حفظ» 
ات را احساسی نتنند چون مجلی شورایملی که امروز می کر اختیارات و ادارات » 
کت ی اند فقط با رعایت میل وسلیته بکقطعه اپران ملاحظات کلیه را ترك کند » 
۾ معئور است آزاینکه نظر بازدحام تبر پزسعادت استفیال و موجبات استقلال کلیه ایران» 
د وا در خطر اندازد و هر گاء جنا نج مخل آتبه واثتظارات این مقصودمورد ندارد باید» 
۾ انجمن عسترم اعالی قیرت منت آذر بایجان را بیواعظط جنه و فول لين ن اقناغ کنند » 
« و رك.چندی باعضاه مجلس شور اي ملی و هت و فرصت بدهند 1 شید بخواست خداو ند » 
د پمماینه ننیجه زحمات‌خود هو فق و بهر همندشو ند (یحیی) (مر تعی‌قلی) (مستشار الدوله )» 
۳ [ وئوق الدوله ) ( میرزاآقا ) ( محمد ) (احسن‌الدوله )» 
ين تلگر ای که عنگام نیمر وژٌ پبایان رسید و بست مردم داده شد به تبریز بات 
خوش نیفتاد ویات گردت ننهادند , وبرای آتکه ایستاد کی خود را تشان دهنه چادر یزر فی 
آورده در حیاط تلگرافخانه بر پا کردند نیز چادرهابی در حیاط تویخانه که پهلوی آنجا 
فیبود بلد گردانیدند . مجاهدان اطاقهایی را برای خود بر گزیدند و فرش کستردند 
پپشوران عردسته‌ای برای خود سماور وقلیان و دیگر افزارهایی از خانه آوردند . برای 
آنته ارستاد گی‌خود رایطهران بفهما نتد پبام باین رافرستادند . 
د حدمت و کالای مخترم خودمان زحمت هید‌هیم تلگراف یبوط عفصل چنا با تعالی 

ه زیارتشدو ازاینکه ترتیب تدوین و تسحیح فا نون اساسیراشرح فرموده‌اید نهایت تشکر» 
ورا حاصل نمودیم معلوم میشود ملت آذر با پجان را اینقدر پلید و تفهم‌پجا آورده‌اند کهآ نچه 
دراخوانته ومستدعی شده‌اند از روي‌نقهمی وعدم اطلاغ بوده جا داردثه باین حسن‌ظن» 
۾ جنا با نمالی نسست‌بمو کلن خودتان تحسی وتمجید کنیم وحال آنکه ملت آثربایجان پالین » 
«دعیجان عبومی‌تمام تقاط مملکت شکر خدا را چنان‌در دوی نفشه سحیح حر کت کرده‌اند» 
« که هورد تعجب و تحسن تمام عفللا وسیاسیون و اقم شدءا ند و بحمدالة تسالی تا پامر دز » 

ه اتفاقی نعده که موجپ انفعال و سر افکنهگی و کلاء محترم خودمان گسردد با اين > 


امقدمات هیچ انتطارزبارت چن کی چرگا ازه کاژء درخ خودهان نداشميم اروا بر اي # 


«نیل متسود از همه چیزمان صرف نظر کرده ومتحمل همه نوع ناملایمات شدهء‌ایم باز فوه» 
+ تحمل و طافت صبوری داریم لیکن خوامژن قانون اساسی را اروز ترا ا 4 
« یره سمادت و نبشیختی هلت و میلکت دانسته با کمال عجز وانگار خواهانيم اسرار؛ 
د هم ندار یم که همن حالا تمام شده و بسحه همایونی موشح شود و اگر بعد از ایسن مدت » 





لار بح مت وطذ ابر اب Ft‏ 
«اطاله پاز امر ارو قت‌لازم دارد عرش نداریم تأهرمدتی برای تمم قا نون اساسی وقّت » 
ولازم باشد عموم ملت آذر بایجان هم از تماعی امورات تحصی و غیرء طیل کرده در » 
+ تللگر افخانه دولت وتوبخانه‌مبار که که حر پم تست و فعلامشنول چادر زدن هسئیم نشسته » 
« منظر اتمام و امساع قانون‌اساسی‌خواهيم بود واینکه پاره‌ای اتفاقات و وفایم‌را مانم » 
« تتمیم قانون قرار میدعند ا گر باسان نظرملاحظه فرمایید همه حوادث واقمه وا نقلاب 
* بو اسطه تا قا نون اسأسی و شدم تعی تکالیف عامه بوده که هیجکی انونا محتوم » 


و بعد و دهعي او 8۵ ۳ این نو ع تعطیلو عبحان ایو کی و تجضن ملت در تلگر افخا نه» 





بپ ۸ 


FE 


سيك جسن نقیز آنه 





۳.۵ بخش دوم 


« مبار که واطراف آن تعبیر باغتیای و بلوایی در ملس عفترم دارالشورای گبرای ملی » 
۶ شود صریحاً عرض ميکنيم تا هر مدئی‌که این ملت بببچاره تعطیل از کار کرد و در * 
# لرا فخا زه خو هید بو د بهیج وجد سن الو خوه حر کات واتقاق نامتأسبی رو تخر اهد داد 


۳ اما ۳ تعطیل تطامنایه اتحمنهای ایالتی که هف ی ست تسام شته و شدو زر ر بط سیر کی 8 


« موشح نشده چه هیفرما یید علت‌تاخیر آن چیست وچرا باید وزراه عظام در امضا وصحه 


ما قاتون اساسی و نظامنامه آجمن خای ایالنی بامضاء دو لت نرسد از تعطیل و هیحان » 
۲ مطله ما ند «تصر ف تخوآهيم سل [ عمو م سات آذر بابجان) 3 


از تهر ان پاسخ پایین زسید - 
« مفصود از تلگر اف مفصل امروز خدا تخواسته تسبت تقصان فهم بمو کلین محترم 
دوارد اوردن نبودغر ش ا صلی وسيم و تشر بح جهات اطاله تصحيم فا نوت اساسی بو د که 


1 فس احتر ام ار سوم شور تی که دز باب ۶ توب اساسی باطر اف سرایت گر ده بل 2 وف 1 


3 آفا بان علمای اعلام 1 مدا قه کامل شر بلک از مواد اترا به تحت نظر سساو ر ٹف به تقصیلی 


و که امروز صبح عرش شد در باب نظامنامه انجمن‌ایالتی مطلفا اهمال وعدامحه ازطرف 


۶ دولت ملحوظ دست سهچهار رود نس 25 قرائت جهارم اب تطا ماه تمام ده 
ف بیس فر ستاده یله انست, محلس وزرا با هن تعام مشنو لب رڈ بت E‏ | نامال 6 دو 
« سفروز از صحه عماأیونی میگذرد و علاوه بر اینها تمسیونی دیگر هرروز در مجلس 
1 «شغوب تصحیح نظام تًا هه سکام است ند مر کب 3 با تزده NF‏ است دی رشتار و یت 


د 


آذر بایجان دراین‌مدت چنانکه موحب‌تصین وتمجبد عموم بوده‌باعث #ذکی وسر بلندی 
د و قای آدن باسسان شد است غالبا عرایش مجدانه خادمان ملت در اسکات هیخان 
« عموهی ورفع احتغاشات خش حفط این شرافت و اهتیازی که آذر بایجان کسی و ده 


۳ 


Fl 


۶ است بوده تخواسته‌ايم و تمبخواهيم که چنین افتخار بزر هرا سهه لت از ست رکم و ١‏ 
« در این موقم هم اطمینان کامل بر نجابت ملت مسترم آذربایجان داریم‌هیچوقت علویت 
ه وشرف مقصود خودشان را هر گز به پسنپهای اغتشاشات عادیه مشوب و مکدر نخواهند 
« کرد لیکن عاداهیکه اعالی تبریز وست از تسب و کار خود تشید. در اطراف تلیگراف.- 
دخانه سر گردان بمانند بدیهی است حسبات و کالت ومقتضیات تگراني از طرف مجلس 
« ودولت فر اغت خاطری درهیشت و کلاء تخواهند گذاشت که باحواسی جمم مشتول‌خدمات 
« محو له باشند و اپد غوس اشتغال به تنظیم و تدوین نظامنامه ها باید در تلگرافحانه 
« بالتماس و التجاه امرار وقت شود اگر این ترتیب صرفه و صلاح عمومي را تأمین 
« مینماید ماهم عرش نداریم الساعه مر خص شد برویم که اسیا ب تسر يمو تنمیم فرعا رخات 
«+راجبه بتظامنامها را تدارك تمأییم التمای آخر این است که اعالی هحترم شم با سا ٭ 


i 


با 


دهیراهی نموده بيجهة پریشانی حواس وافکار را باعث نشوند ( و کلای آذرپایجان ) » 


قار بخ مترو طابر ات ۳-۹ پ۴ مخ دوم 





سب 


پس ازخواندن این تلتگراف کسانی ازسر دستگان ید کمان گردیده بنداشتند که آن 
تلگر افها 1 نمایند گان آذر بایجان تست و مان کرد ند در باریان خود ین پاسخها را 
نوشته وبتام تمایته گان يا گان دیگری از پپشروان آزادی بتلگرافجی مېدهند و او با 
م به آمو بز هیر سا تد وآ نجه بد گیا نی ایشان‌را بیشتر میگ و دا تید این بود که‌در تلگر اف 
پازپسیی نامهای نمایند گان پاد نشده بود . نیز از تیامدن تقی زاده بتلگراقخانه و از 
کناره جویی سمدالدوله درشگفت مییودند . با راف اینها را پرسید ند و پاس ار سید 
تقیز اده اتداه ناحوشی سید ارد وعدا لدو له خود کناره جییته است ‏ 

امروز کسانی از مجاهدان و دیگران نوشته هایی نوشنه و بچاپ رساتیده و میان 
مردم می‌پر | اندند , ودر یکی از آنها چنن کفنه میتد : «اگر قانون اساسی باید باماء 
علماء برسد خیلی چیزهاست که باید پامضاه علماه برسد که آنها نسبت بقاتون حکم اسل 
را دارد و قانون فرع آ نس . . خواستخان پادشاهی محمد علیمیرزا بود ده هیکءتند 
پس هیباید آن نبیر باپر گی ازعلماء باشد . میگفتند : ا گر ماميخواهيم حکومت «مشروعه» 
باشد باید آثر! ازر یشه درست گردانیم ۱ 

از تهر ان تمابنت گان پافثاری نموده پاسخ میطلبیدند , و چنن میخواستند که 
تیریزیان از ید گمانی که بمحمد علیمیرزا و اتاپك میداشنند در گذرند . و بازار باز 
گردیده مردم پی کار خود روند . لیکن تبریزیان همچنان ایسثاد گی‌مینمود ندتا بدینسان 
روز ببایان آمد . 

فردا سه شنبه همچنان مردم رو بتلگرافخانه آوردند ,و چون 
پا فشارگ تبریز چادریکه برپا کرد بودند کوچك مببود و آنهمه مرردم را از بار ان 
که پیاپی میبارید نگه نمیداشت , بارپران چادد بزر گی را که 

حاجی «جمد قلی تأعی از بازر گا تان برای روضه خوانیهای خود میداشت , آورده بر پا 
گرد ند ۱ امروز گر اف بای رابتهران مراف تسایند گان آذر بایجان قرستاد ند : 

ه خدمت جنابان آقایان و کلای محترم آذربایجان با نهایت احترام عرش‌ميکنيم » 
« از دیروز تابحال آنچه را تسور فرعایید اقداهءات لازم بهر لسان و بیان پملت عرشه » 
« شد هیچ تدبیر درمقایل اراده عمومی مننج نتیجه نشد مخصوصا لابحه قريب باین ؛ 
+ مشمون نوشته باعضاه انجمن داده‌اند که دراین مدت هرچه شما و کلای مسترم بملت » 
« قرموده‌آید وصلاح دانسته‌اید تمرد از قبول فرمابشات مقرره نکرده‌ايم تا جان داریم » 
ه بافتشاه انسانیت وو کالتی که داده‌ايم تحاشی و تمرد نخواهيم داشت ولیگن در این‌چند » 
روز اخیرء برما ملت ثأبت شده و قراین‌خارجی شم یسوی معلوم میداد که عرایش‌شما » 
« أعضاء انجمن هم در تهران پیشر فت ندارد زیرا تابامروز در هر قسم مطلبی که بتوسط > 
« و کلای معترم آذر بایجان بجاهای لازممعروش داشته‌اید ادا اعتنائی نکرده‌اند بلکه » 
« فابل اسئماع ندانسته‌اند وما ملت نمی‌فهميم معنی مجلس دارالشورای کبریوانجمنهای ؛ 


«ایالتی مس با لحم لد سر بسا عر ‌هيفيم lî‏ نون‌اساسی تانتام دو لت وشحص ساعانت i‏ 


#ترسیده از تعطیل عموم منصرف نخواهیم شذ وازشماو کلای خودمانهم استدعای محصوس » 
«داریم دیگی دراین مسثله تجدیمطلب نفرموده و بررخودتان زحمت ندهید انتهی حالاباه 
« این تور تس که عرش شد بحقوق اسلامیت و همه انبیاء و اولیاه هم قسم‌است 3 ابات ۾ 
اعا لى و متقاعد گردن عا مه از يدرت این بند گان حارج است‌از نا بان عالسی عستد ی » 
«هستیم تفصیلا اقدام سحیحی بغرمایید این مطلب رأ هم ہدانید اهالی تهیه مأعانه بړای» 
«خودشان گرده و آنا فان مشفول استحکام اساس تحسن و مطالیه قانون اساسی سی - ۰ 
« با شنت جه رر دارد مجلی دارالغوری و او لباغ دو ای و صم حالیه شهر و هیحان عاعه » 
در محرمانه از تلگرافخانه سوال قرعابید تا معلوم شردآ نچه را عرش کر ده‌ایسم عشری» 
از اعغار ازهزار يك عا وفع ليست دیگررای واختیار با جنا بان‌عا لی است وفباا از این » 
دبتد گان غیراز عرض عستدعیات علت ور ی ساته بست ا وعده و نوف این عدت بلث» 
«عر تبه و بکلی اعتبار ات بند گات رآ در پیش ملت برده و روي اظهار هیچ گر نه مطلبی » 
«پیلت ندار یم و چون در تلگر اف حضوری دیروز فرموده بودید که مجلای دارالشوزی » 
« برای رعایت سلیقه و متلك یکقطمه اپران از ملاحظات عمومی صرف نظر نمیتواند» 
د بکند جواب ملت این است که مگرملت آذ بایجان در اقعامات خودشان ملاحظه صر فد » 
«خود را داشته‌اند با عدای نگرده سایراعالی تقاطعمالك محروسة ايران رادرستدعیات» 
«خودشان سهیم وشر يك ندا نستها ند که مجلس دارالغوری این ثببت را بآذربایجانی » 


«یدعتد (انجمن ملی تبر بز)» 

امروز انبوهی مردم پیشترمیپود , چندانکه تلگرافخانه و توبخانه و آن پیر امونوا 
با بزر گی و فر اخی که میداشت تن درمبآمد, و نا گزپی گردیدند خانه‌ای را دزفمسایگی 
که تهی میبود از دار نده پرك خواعند و فرش سر اتید نشییتگاه ریم ور وا رت : 

آمروز گذخته ازانجمن ایالثی: بازر گانان‌و ببشنمازان. هردسته‌ای‌جد! گا نهتلگراف 
بتمایند کأن فرستاد ند , در خیاطلها عردم دته دسته آعده وعبرفتند ؛ و درم انه کانی أز 
واعظان و دیگران سخن مبراندند . هنگام نیمروز تالگراف پابین از تهر ان رسید : 

وعلت تأخیر قا نون اساسی را ده روز است مشروحاً عرش کر دیم که تمسپوتی هنتخ 
«شده دوماء تمام‌معتول ترتیب آن شذد درتاأنی کمسيم تي دیگر چند روز بتنقیح آن متنول » 
دگشت لبکن چند ماده آن شرعاً جای تأمل‌بود لهذا کسیونی ثانی‌مرکب از آقابان» 
دحجج| اسللام و جند تفر دیگر ازعلهای اعلزم و دا نخمندان و گلای آذر با یجان و یره ده 
«روز است به تطبیق آن باموازین شرعیه سمي و جهد دار ند | گرمقصود ازوضعها نون این» 
داست که لابجری بماند سهل است مجلی را(متهم) بعدم اعتناه شرع عطهر نمایند سریسح» 
«یفرعابید (۴) همین امروز مداخله باقایان علمای اعلام رافطم نموده بصحه همایونی» 
است» 


أو ˆ 
ا 


۶پرسانیم ا گر اه ار وا 


تار چ هت وس ایر ان Fe‏ 








٩۰ پ‎ 


محمد علیمیر زا دز رخت قزاقی 

« قبل ازتطبیق بافوانین شرع مقدس چنین‌قاتونی در مملکت اسلام هر گز بموقع اجرا » 
د تجواعد رسید بس تیف قطعی ما را عمین قرمایید با غیجان عموعی ساکتشن االی + 
د :سر کار خود رفته امان دهند بسر فرست‌هم بشود (؟) بعجله آقایان علمای اعلام تلیف» 
د خود را ادا کنند و این سوه شهرت مر تفع گرده و يا صراحناً عدم لزوم مطابقت آنرایا» 
کی انوربیان وامر فرمایند فوراً اطاعت کرده امروزبا امضاء همیونی بفرستیم حاضر ین» 
د تلككرافشانه إأمامجميه) [مستغارالدولم (مسد اساعيل) » 

بعلما و یازر کانان نبزپاسخی تزديك باین رسید , این تلگرافها بخشم تبریزیان 
اقزود . چه ابنان از همان میترسیدند که قانون اساسی بدست علماء افند که‌یاآنرا تیاه 


۳*۹ بت دوم 


گردانیده يك قانون بسیار بی ارجی بیرون دهند ۰ و یا دو و کی بمیان انداخنه بهانه 
پدست دو لت انداز ند . ۱ 

این بود بخروش و ناخشنودي پرخاسته چنن فب‌تفند ‏ د مغر ملت فانون مدعبی 
ما قانون اساسی سلطتتی 
مشروطه‌ای راکه در مبان تمام ده لتهای عشروطه مجر بست میخواهم . قانون شرع را در 


و عیادات از دو لت عیخو اعد 45 محتاح میاحدات علعی بأشٌه 

هرز ار و سیصد وأند سال بیش سغجیرماً او رده وش دست داریم ..» 
این سختا یی بود که از سر کا سي تاو بف 3 ا بان واعظان بردم گەت کے بت رف 

این عفدا مش بثثار تهادن ده سر دهت ١‏ هحون : و لیب واعظان و با مارگ از دبگران اجن 


و نییعت نش ونا عمك بز بان سےا ورد بد ۳ ایتات بجر وطه و فا نون د ایتک یف رده 


۱ ترا سیو ا سند ۱ لی از شر مت یر شم و شمه تم 3 لك . 
a-j °‏ 1 7 ۳ ۱ 1 1 
اما پیشنمازان که این زمان بامشروطه خواعان همراهی مینمودند و تلگراف یرای 


۲ ۴ “1, ۹۹ ا‎ 1 lr. 
طلسیدن قا نوات اساسي نهر ان قیفر تا خ به و فخي وات قد فق . عشر و طة‎ 


اس ی هچب بل 


ود ابستگی عم بان تمید‌اننند . چون این زمان حاجي هیر زا حسن و دیگر مجنهدان از 
مین ۳ و مدان برآ اتان با ده بود از آن شنو د هو و ند و هسیتکه رو آوردن 
سردم را یسوی جود هيت بف نک بحیار شادهاي عیگر د بف نک دشر جة آ نان مکو أ سی بخادمی- 
ينظ . آن لر افها را آزاد بخواهان فینوختتت و آینان سآ نه ععتی درست هدر وطه و 
قا نوت اماسی را بدانند . تنها ببای آنگه دروده علما شمرده شوند آترا مهي هیگردند . 

امرون شادروان تقدااسادم نیز پتلگ اقات آمد , واو شتات بهینان گنت . 
#ععصو ند أز ھا تون اختراع شرع تاز ءاي تة ب فا نوات شر بعت س کے ت ا متسو ج تیعضو ود د 
جن حم الاسام وعلمای اعلام‌کسی حق ندارد در آن باب دخالت کند , در اپن باب قا نون 
نوشته نخواعد شد . ایام شرعیه هبانشست که هست و تا آنقر اش عالم متیر خواعد شد . 
آنجه ملت مبخواهد و و کلای ملت در تحت :ارت حسحح الاسلام تهران مپخواهند پرای 
آن قانونی گزار ند فانون-پاسی وملگی است . ازفبیل تعین حفوق سلطنت و دیس جدود 
حکام وافرار دولت بادول جارج وها تعلیات و تعدیات وحفظ حعوق تیعه ابر ان‌وما لیات 
و میره که دراين باب حجج الالام تهران نیز با علما و و کلای اطراف سی بلیغ دار ند 
که | گر دراین باب نیز امری راجع بشریعت مطهرء باشد با شریمت تطبیق نمایند ...» 

این با آنچه اند پشه پیش رو آن آزایی ب وة ارو با دبد کان اسان . عیبود حدایی 
سرت ا شت اين هیا فت که قفني آخو ف خر اساتی وحاحی شیح مار ننا ئي سو شتف ۽ سل 
کی که ابئان از هعنی درست متروطه و از ناساز گاری که پا آن « شریمت » خواستی 
واشت | تاه یود نه : 

سالها درایران يك « حکومت عرفی » ويك « شریمت » با هم بوده و دو دستگاء با 


۳ بسر برده بود . ایتان مشروطه را بجای « حتلومت عرفی » گرارده و چنین میینداشتند 


لار يح «شروطة ابر ان ۳۹۰ ۳۹۹ بغش درم 


1 لاسر بعتا بااین یر خو اعد ها زد و با عم دبس و اهنت ت , 

انجمن ايالتي برای انگ اتاد کی تبربزیان بروی تفه خودخان‌وبا فماری‌انان 

هقفوم تلگر اقات جنا با ندالی ا ست که از برای اقام قا تون اساسی جنر ور » 
استمهال شون بسیار واب جوم ملت‌عرش تند lr‏ ی رل ر قا نون اساسی تام 5 ب 
«میار که اعلیحفرت عماأیو نی خو اهن زر مف هعین و نع بح قرفایید که عموما در تالگر افخانه» 
«بتمال سکوت و ارام نشته منتظرشوند و بجناباشالی هم دردسی ندهند تا اینکه قا نون» 
«اساسی راتمام تقو ده 4 دسف مار که رسانیده بملت پر سید آسوده شو ید , ۰ 

دا دن لی تیر بز )* 

اید اعيا نها 3 شاهز اد گان هر دسته ای جدا کا ثه تلگرافی کر ساد ند 4 سے 
شورش را آگاعی داد ند . اهر وز تلگر اف از اسیهان رسد که در | تا دی ضر دم شور بده 

روز چپارشنبه بیست وچهارم اردی‌بهشت (دوم ربسم المانی) عمجنان بازارها بسته 
عردم در تلگر افخا نه و ان پیر امو نها کرد شینو ذ بل و چم بر آه تلتگر اف تهر ان هید اشتدف ۹ 
آنجمن يام ا دی فان راینماتد کان فر ستاږء آنان رایتاتگر افضانه حواست : 

خد هت و کلای شش ‌ آذر با بجان داعت تا بیدا تهم ۱ دای از دور بر لس دار دنا 
تعلاب وهیجان عمومی درمطالیه قانون اساسی باعلی درجه رسیده جواب تلگرافدیروز. 
3 را ۳ ضا اشنو اخس تفر ھون ءا نف تأخیر جواب ,1 وسل نر غلم اع هد ت مث یی i‏ 
دآ که تشر یف فرمای تلگر افخا نه شوید وجواب راحضورا بفرمایید (انجس علی تبر یز ) » 

ایز علا تلگرافی بعطمای تهر ان ۱ وشاهزاد گان 3 اعا نها تلگرافی با ابا فرستاده 
سختی شور وخروش مردم را باز تمودند . شا گردان دپستانها با بیرقهای سرخ سرود - 
خوآئان ياست تد شر شش . هنیگام تیم و ز تانگ اف دربن زب 
د تیف جشمبه و کلای ملت است وسا آنه هم وطنان عر یز و برادران غیر تمند ما » 
«بر ای مطا لبه‌این فا نون در هیجان فوق‌العاد» 8 ز صت و سارت قرو قاطا فه باشند یاو ند f‏ 
«شاهداست دراین چند روز که اهالی غیور تبریز براي اخْذ حقی از حغوق مسلمه‌خودسلب» 
«ر احت از حون تجو ده ا ند بخلی فراعت خاطر 4 ر جت اتا انی 3 روحانی از ما ۹ 


دنرسیده است که بامضاء برود سوء شهرت که در اذر بایجان از بابت قانون اساسی متوچه ه 





» مجلس‌دار الخوری بوده لازم آورد که درمجلسی مر کب ازحضرات حجحالاسالام و علمای‎ ١ 
ه اعلزم مواد انرا بشرع انور تطبیق نماید حند روزاست مشتول مطابقه عستتدحسال‌خادمان»‎ 


پ ٩۱‏ ۱ 
د ملت در نکایف خود متحيريم ندباقایان علماي اعلام ميتوانيم گفت که ازعطابته صر فنظار » این پیکر. نشان میدهه گوشه‌ای از حیاط توبخافه را در روزهای شورش اردیبهشت 


آار بخ مد, وله ابر ان ۳۷۳ 


«فرمایند ونه پرادرات عزیز تبریزی خواهش ما را قبول میکنته که چنه روز دیگر بسرء 
«داد و ستد خود رفته قرصت بدهند که قانون اساسی آزاین مرحله خلاس شده باهشاه» 
«برود ( بحبی ) - [ تقی‌زاده ) - ( مستشارالدوله ) -( حاجی میرزا ابسراهيم (محمد)» 
«می زا .ء 

ایسن تلگراف چون بمردم خوانده شد بحشم آمدند و چنین گننند «ایسن پاسخ 
تلگراف ما نیست . پاید بارمزاز تمایند گان‌خود بپرسیم» شادروانان میرزا علی‌و یجویه‌ای 
و شیخ سلیم پا میرزا حسین , هر یکی در نوبت خود بمردماندرزداده پارام گردانیدن 
ایشان مي‌گوشید‌ند . اینان میگفتند : « بهتر است چند روز مهلت داده شود » « مردم 
خر ستدی فداده بها بهوي مپیر دأختند : 

امروز تتّگرافها ازشیر از ورشت وانزلی وسلمای و مراغه و ارومی و دیگر شهر‌ها 
رسيت که در همه آنها بازارها را سته ف پاتبریسز هم آواز شده آند , در رشت و أنزلی 
شور و جعیش سس با شکوه بوده , در آنجا نیز مجاهدان دسته دسته با کوس و شیور 
آمك ورفت عیگر دها ند : ۱ 

این تلگرافها بشور و سهش مریم میافزود , و چون سر دستگان سخت میگر فتند 
چنین نهادندکه باز ازتهران بپرسند چندروزه قا نون بپایان خواهد رسید تأ ءردم آن‌چند 
روزرا در تلگرافخانه ارام ایستند و بیوسان‌باشند . انجمین تلگراف با بینرا یتهر ان‌فرستاد: 

وا وبا این بند گن شريك درد وزحمت جتاباتعالی هسئیم لیکن تأسف داریم » 
«که فرمایش جنابانعالی وعرایض بند گان را ملت نمییذیر ند چنا تکه دیروزعرط گر دیم» 
« قانون اساسی تا چند روز دیگر از امعان نظر آقابان حججالاسلام خواهد گذشت که > 
«بالزام مدت ملت را اسعات نموده به نوید امضاه آن بسکوت و ستون در تلگر افضانه » 
«نشسته منتظر بشارت امضاء فا نون اساسی باشند (انجسن سلی تبی یز )» 

از تهررآن چنین باسخ دادند : 

« برای ایشکه کمسیون مطایقه با شرع انور کار خود را تمام نموده پعد در مجلی » 
ھ قرائت شده بعه از تسویب پاك نویس شده بامضاء برود و در آنجا هیثت وزراه امسان» 
« نظي نموده باهشای همایو نی برسد أقلا بیست روز عدت لازم است سمی‌تمام دار یم بلکه » 
ءا نغاءاڭ زودتر تمام نمود» آسایش هم وطتان عزیز را فراهم براوريم الساعسه بمجلی» 
«عیرویم که مخفول اتجام همین خدمت باشیم ولى جوت نميتوانیم رای باشیم که بر ادران » 
« معترم از داد و سئد مشاغل خود باز مانده گر فتار این همه زحمت وخسارت باشند باه 
«نگرانی‌کلی هیرویم و اسندعا داریم و کلای محترم در اسکات هیجان عمومی پذل همت » 
ه فرماپید ( مستشارالدوله ) (یحیی) (فتلعلی) (تعی زاده) (شرف‌الدوله) (ابراهیم ) » 
«(محمد) (میرزاآقا)» 


روز پنجشنبه آنبوهی مردم هررچه پیشتر و شور و خرول فرچه فزونتر عپبود . 


۳۱۳ تحش دوم 


ند 





مردم قانون اساسی را چاره همه دردها دانسته وارج بی اندازء بآن عیتهاد ند, وازاینسوی 
ندادن آثرا با نابود کردن مشروطه بيك معنی میشم‌دنسد . این بود چاره جز بافشاری 
نمیدیدند , و عرچه از تهران ایستاذ گی بیشترهیدیدند بخشم وشورش میافزودند . 

این زمان آنیوه تبریزیان مشروطه خواه , و اینان همه یکدل میبودند و پشتیبانی 
بهم مینمودند , و چون جلو گیری نمید‌اشتند در پافعاری بطلببدن‌قا نون اندازء نگه‌نمی- 
داشتند : و خود این بافشاری را بایامپشمردند . دسته مجاهدان بسپار بزر که و نیروعند 
میبودو کوشش بنگهداریمشروطه را بگردن گرفته آنراکار خود مبهمرد . 

امروز گقئه شد در برخی‌کویها زنان در مسجدها گرد آمده‌اند و آنان نیز شورش 
و سهعی از خود نشان هید‌هند . نیز آ کاهی آهد که مجاهد‌ان توبر آماده سن گر دینها تسد 
که بتهران روند . میرجواد گر گری پیشنماز آن‌کوی با چند تن دیگر رفتندکه از آنان 
جلو کیر ند . 

انجمن باز تلگراف زیرین دا فرستاد : 

«خدمت و كلاي آذربایجان دامت تأییدا تهم وضم و نلاب شهر از امروز سبح » 
«بتحریر تمی آید تمامی اهل شهر در هیجان حتی طایفه نسوان پا بچه های شیره خواره » 
شاه ینماان طا و بر بای و ون کی بقارم 
«امالی امعان ندارد حق تعالی تفضل فرماید (اتجمن ملی تبریز) > 

از تهران پاسخ پایین را دادند : 

« انعمن محثرم ملی با ایتکه حضرت مستطاب حجةالاسلام آفای آقا سیدعبدال» 
د محنهد داست بر کته کسالت عزاح دار ند پنا پاستدغعای جیعی پا طبیب و دوا از صیح » 
« تشریف آورده باتفاق حضرت مستطاب حجةالاسلام آقای آقا سید محمد مجتهد دامت » 
د بر کاه و آقایان علمای اعلام مضنول تطبیق هستند و تا کار مطابقه تمام نشودهر چند شب» 
د لازم شود در مجلس بسر بردهو پدولت هنزل خودشان معاودت نخواهند فرمود امیدوار .م» 
« با جدی که همگی در این باب دازند تطبیق قائون اساسی خیلښی زودتر تمام شو 
«حضرات آتایان حجح‌الاسلام دامت‌تأییداتهم و مجلس شورای ملی مساعی کامله تعهد 
«میفرمایند که السو وب دولت و اعضای هما بو ئي بطول نیا تجامیده سر عا زودتر هبوطنان» 
«عزیز را از شداید انتظار وهیجان خلاس فرمایند لهذا استد‌عای چند روزی را مکرر . 
«ميکنيم که برادران‌غیر تمند بسرداد وستد خودرفته فراغت خاطری بخادمان ملت احسان: 
د فرماینه که از نهایت اضطراپ ونگرانی خلاس شده و مشنول خدمت باشیم حماضرین. 
«مجلس (فضلعلی) (مستشارالدوله) (تقي زاده) (ابرآهیم » 

دو بارء از تبریز تلگرافی پدوسیدوحاجی شیخ فلا فرستاده از آ نان درخواستند 
که قانون را زودتر بپایان رسانند . دو سید پاسخ ههر آمیزی دادند . چون گفته میشد 
بهبهاتی ناخوش بوده و با آنحال برای کفتگو در پیر آمون قانون بمجلی آمد: تلگرافی 





نار سح سر ار عة ای اب ۳۹1 





پ ۲ 
این یکر ILE‏ دهد انیوهی در دم ی درنلتگ افغا ند و آن پر امو نیا . رو کی‌مندلی دفر کے 
تهاده وی 1۲ چا ده قسست یس ۰ II‏ نے صند لیا یستا ده‌شادرو ان علی سسبو وه ۴ 
زاست او ایستاده پاقر‌خان. عیباشده . 


۲15 بش دوم 


پنأم سیاسیگز اری ودعا کویی باو فرستادند . 
کته ازاینها برای دلگرعی بارمز پرستهایی از نمایند گان کردند . آنان‌باسخ 
دادند تلگرافهای چند روزه راست بوده » و باردیگر مهلت خواستتد که ده روزه قانون 
را بیایان رسانند . مردم باین مهلت خرسندی داده لین گفنند + بازارها را باز نمي‌کنيم 
وده روز را دراینجا پسس عیبر یم تا چون قانون داد خد آنگاه از اینجا بیسرون دویم :و 
بدینشان ایمتاگی بروی گنت خود نغان دنه 
کنون بتهران باز گردیم : چنا نکه‌ديديم داستان قا نون‌اساسی‌دد 
دستبردضا ییکه‌علها_ این شهر رنگل‌دیگری میداشت . بهنگامیکه بسباری ازشهرهای 
در قانون میگر دند دیکر بطلبیدن قانون شور وخروش مینمودند , دراینجادرسابة 
دو دستگی علما + هردم هم بدو سقف کیا و یکدسته هوا داری از «شریمت» مینمود ند . 
از آنسوی در مجلس بپشتر نمابند کان باین داستان ارج چندانی تنهاده . بشور و خروش 
ثهر‌ها فنا یی جر آشوب طلبی نمی‌دادند . 
صنییع| لو له رییی مجلس که همیته هوا داري از دولت نمودی این زمان بیشتر 
مبتمود واز آن جوش وخروشها آزرد گی نشان میداد . چتانکه نوشتیم بر خی‌از نمایند گان 
نپز هوا داری از «شریمت» مینموهند و اینان دلرانه پاسخهایی میگفتند , و دیگران از 
ترس خاموش مینشسنند ‏ 
روز چهار شنبه‌بیست و چهارم اردیبهشت درآینجا نیزتعانی پدیدار شد . بدینسان که 
گروهی از زنان دسته ای بستند وبرای طلییدن قانون اساسی بمجلی رفتند . اين بار 
بر بود که زنان‌ره پوشیده ایران باچادر و چاقچور , همپایی در جنبش آز ادی‌مینمو ند 
دید انتک اتان را با ته ود 
مجلس باین تمایش نیز ارجی ننهاد و بزنان پاسخ داد : «شما محر کی دارید » . 
فردا نیز صنیم‌الدوله همین را پهانه ساخته در خواست کناره جویی از « ریاست » کرد . 
از قانون اساسی در نشست‌های علماه و نمایند کان گفتگو میرفت . پس از رسیدن 
تلگرافهای تبریز و دیگر شهرها بان بیشتر پرداخنند ودر پیشر فت کار شتابی نشان‌داد ند, 
ولی چنانکه گمان میرقت علمای «شر یعت‌خواه» بایرادهایی پرخاستند ؛ و درجند « اسل » 
نا عمداستا نی نمودند , 
تفر سا فد کته همان هیام سر سا هلان مات 
عتساوی خواهند‌بود » اراد گر فته گفتند : «مسلم و کافر در دیه وحدود متاوی نتواندبود 
اکر مسلمانی يكث بهودی با يك زردشتی با يكك کافر دیگری را کشت او را بیفر نتوان 
شتن و باید «دیه» گر قت » . 
دوم درباره اصل نوزدهم که‌میگوید : « تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی 
تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم وسارف مقرر شود . . . » خرده گرفته 


۳ 





ودند د «تحصیل اجباری مخا اف شر بمت است » . 

سوم در بارء اصل بیستم کمیگوید : «عامه مطبوعات غیراز کثب شلال و عواد عضر». 
بدین مبپن آټاد و عمیزی هر آ نان همسئوغ است » بایراد بر خاسته میگفتند : و پساید 
تحت نظرعلماه باشد » . 

گفتگو در باره اینها به برون نیز رسید ودر برخی روزنامه ها کتتار هأپی توشته 
شد . بیش از همه در بیرأمون اسل عشم سخن هیر فت و زردشتیان که این زمان پرو بالي 
باز کرده بودند ناعه‌هایی بمجلی نوشته برای خود برابری مبخواستند . يك نویسنده ای 
در روزنامه حبل‌المتین تهر آن : در این زهینه چنین نوشت : دا گر بخواهیم حتوق‌ساو ات 
را جاری تکنیم بمحذورات بزرگی دچار ميشویم . یکی از آن محذورات آنکه مجوی و 
بهود وارمتی وقتی قیمت خون خود را معادل بیست وینجتومان (۱) کم یا زیاد در قا نو 
ملاحظه نماید کمن تمیکنم تاپبیت این ملت و این سلطئت واین قانون را بر عهده بکیرد 
دست :طم بنسابتد کان دول دیگر حلثد تما ده که جاتعصیر رده اج حون من ا تسان دعر 
با‌سجبوان. بسثثر شده . گر جواب دهیم کذشما اعل کناب هستید و روح ایمائی ندار یذ 
از ابتحهت قیمت تو قیمت حیوان است جواب خواهند گفت کدبکنفر کشیش آلمانی (۲) که 
در اروفیه کشنه شد مگر احل کثاب نبود که‌عیلغ شصت وپنج هزار تومان‌دادید . ا 
بتخصیس وتخمص قایل شویم که دو تفر از اعل کثاب و اعل ذمه یسکی شصت و پنج هزار 
توعان ديه او باشد و یکی بیستو پنجئومان . يگي قیمت شصت تفر مبلمان قیمت او باشد 
دیگری قیبت بكالاغ پستی . آیا این انساف است عدالت است محذور دیگر ايثکه ببینیم 
آیا قا نو نیکه‌این اندازه‌دارای اختلاف باشد در مجمم‌حموق بشریت قبول مینمایند وافراد 
تیعه آین چنین ملت در عمالاك خارحه چه قیمت خواهد داشت , , , * 

حاجی شبح قض لا مجلی را از هر باره زیر دست ملاپان میخواست و از یکماه 
پیش یب « اسل + برای افزوده شدن بقا نون اساسی آباده گردانیده و آنرا با خط خود 
نوشنه نسخه‌هایی آدان بدست هر دم داده بوذ ؛ و کنون پافتاری در باره آن نغان میداد . 
اینست توشته او - 

د این مجلس میدس شورای ملی که بتوجه حضرت امام عسرعجل اق فرجه و بذل » 

(۱)آزروی ایی‌اسلام«اعل کتاب» یأجیودان و نصر انیان‌وزردشتیان که درسهی‌های‌اسلام 
ودرز بنهار عسلما نان رز یستندی‌هذمی»یا. «اهل‌نمه» نامیده شدندی ؛ واگر مسلما تی یسکس‌دي را 
ازایعان کلی‌اورا بکیفر نعوانستنه‌ی کت . پایستی خونبها یاقدیه» که‌هشتصددرهم بودي ارد 
بگیر ند .ار کشته زن‌بودی چهار صد درهم بایستی گر فت . درهم يول تقر آغازاسلام است . 
هردرهمي رویهمر فته ۳ گرم یا۱۵ نخود مپیوده که اگر بهای امروزش نقرء رابدید» گیر یم۸۰۰ 
درغم پیشتر ازعزار ر یال واد یودد لی در آن هنگام که‌اين تفشگو خامیر فت قر پسیاراررا نر 
ازاکشون‌میبود و نگاء گریا| ندازه سنگینی درهم رانمیدا نسته‌اند ۰ ازاینرو ۸۰۰ درهیدویست 
وینجاه ریال‌یا بیستو پنجتومان میگوفته اند - 
(۲) کشت انگلیسی میبوده - برآی داستان کشته شدل‌او بخش بگم صفصه ۱۴۷ بد»‌شور. 





ب ۳ 


¥ 


شادروانه شیخ سلیيم‌باتنی‌چند از مجاهدان و دیگر ان ( آتکه در پهلوی او ابدست 
راستشی" تشسته سیر زاعیه‌الاعیی لصا ااام اعست ] 
+ هر حست اعلیحضرت شاهنشاء اسلام خلد اف سلطانه و عرافبت حجم اسازهیه وعاعت ملت » 
« ایران تأسیس شده باید درهیچ عمری از اعصار مواداحکامیه آن مضالفتی با قواعد » 
« مندسه اسلام وقوانین موخوعه حضرت خیر الانام علیها لملواء و السلام ن‌داشنه باشد و » 
د معین است که تتخیس مواد موافقت و مخالفت قوائین عوضوعه مجلس شورای علی باه 
۶ قواعد اسااعید در عهده علمباي الم ادام اي بر کات و سجو دهم بوده و هست لذ! مقرر » 
« است درهر عصری از اعصار انجمتی از طرازاول مجنهدین و فتهاء مندینین تشکیل‌شود » 
د که قوانین موشوعه مجلی‌را قبل ازتأسیس در آن انجمن علمن بدقت ما(حظه‌ومذا کرء » 
د یایند . آ3 آ نچه و سم شده مخالف با احکام شرعیه باشدعنوان قاتونیت پیدانخواهد » 
ه گرد و اعر انجمن علمی در آین باب مطاع و عتبم است و ابن ماده ابداً تعپیر پذیر » 
د تخواهد بود . حرر فی‌هفتم‌شهرع ۱» 

اين نوشته بکسانی از مالایان و طلبه های شریعت خواء خوش افتاده عوا داري از 
آن نغان یداد ثد . برخی روبد آين را ۳ تلگر اف بعلمای تا آگاهی داده « قتوی ه 
میخواستند . در آن نشستاین را داسل‌نوم» قائون اساسی گردا نید ند . 


با این, تسیر د سا قا نون آساسی بر داخ ّف رواد کته سه دهشم اردی‌بهشت 


تار بخ مث اوطة ابر اث : TIA‏ 








۹1 ربیم اا ني ) آن را درمجلی خواستندی خواند که نیایند گان براست دارند و پدستینۀ 
شاء فرستاده شود 

نمایندگان آنربایجان از چگونگی آگاه شده بخشم آهدند , وبا هم نین نهاو ند 
که روز یکشنبه در مجلس از خوانده شدن آن جلو گر ند . چه میدانسنند که | گر‌خوانده 
شود بیشتر نمابند گان آنرا برست خواهند داشت و کار از کار خواهد گذشت . مجلس‌دلیری 
خود را ازدست داده و بارای ایستاد گی تمیبود . هوادار ان شریمت , چه در مجلی وچه در 
یرون ۰ کمگم به‌چماق «تگفیر» نیزدست مپر‌دند . 

روز یکغنبه چون گنتگو از قانون اساسی بمپان‌آمد تقی‌زاده گفت : باید باردیار 
در کمسیون خوانده شود تا بمجلس بیاید . شیخ حسین شهیدی ايراد گرفته گنت در 
آقایان همان اشخاصی بودند که «یگفشند تبریز و رشت وزاجان بهم‌خورده . حالا چطور 
شد میگویند سهدقنه باید قرائت شود . ا گر مقصید از این اصلاح تفییریست که مناقی بسا 
شرع یاشد محال است پشود . ا گر متصود تطبیق باقواتین شرع است بهتر از این تصحبح 
و تنعیح تخود کدشدء» ت 

تین اده باسخ داد و پافتاری نمود و قانون خوانده نشد . بدینسان از يك آسپیی که 
نز ديك شده بود جاو گیری گردید , 

دراینمیان در آذر بایجان یکداسنان دیگری رخ میداد,داستانی 


بیداد گر برپاگپسر که پرده آزروی پدخواهپهای شاه پر میداشت . چگونگی آنکه 
ر يهان حون در قره‌دا غ آشفتگیهایی رخرداده و ار بار» بر داختما لیات 
دبهر ؛ عالعاته کٹا کٹھایی فن اغات وة ۰ و بار ها بأ نجس نامه 

میئوشتند , و از اینسوی کر نان در تبریز همچنان دشوار هیبود . آنجمن,محمد قلیخان را 


که از سران فره‌داغ میبود ولی در تیریز هی نشست و اینزمان مشروطه خواعی مینمود . 
با مبریمتوب مجاهد و کسان دیتری , پنوان فرستاده . بآنجا روانه گردانیده بوه که 
بکارها سامانی دعد .و نیز غله از آنجا برای شهر بار کنند . 
روز شنبسه بیست وهفشم آردیبهشت (۵ رییع الما لی) که بازارها بسته و مر دم در 
تللگر اقخانه میبودند . نا گهان میر یسقوب باز آهده چتین آ گاهی آورد . ه در ازومدل 
خیرم باشاخان گماشته رحیمخان جلوغله را وت و بافرستاد گان ا تجمی زدو خوردیرخ 
داد . مردم تحمدل به‌فرستاد کان باری نموده نگزاردند آمیپی بایان رسد . حسین پاشا 
غان از تصرالسمالك (بیو تخان) پسر رحیمخان پاوری خواست واو پا یکدسنه سوار بس 
سرتتمدان آمدو شا را کشت ودیهرا تاراح کرد . کشنگان بسیار بودند . فرستاد کات 
اتجمن به‌ورزقان نناهیدها ند ودر آنجا در تنکتا هتتد ‏ . 


از این گاهی سر دستگان تکانی خوردتد . زیرا چنان بی باکی از پسر رحیمخان 


جر بادستور تهران نتوانستی بود . دانستند کهدرباردست بخوترپزی‌باز نموده . 


۳ ۳ 


۳۹ بجی دوم 

قره داغ باارسبار که نشیمتگاه ابلهای دلیر و حنگجو میبود , رحیمخان ازچند سا 
بازایل بیشی ور بیس سواران] نجا بوده ء واین زمان با (عس اسردار مرت # در تهر ان در 
نز دمحمد. علیمیر زا میز یستة ویکی از نزدیکان او بشمار میرفت , 

این مد خودش و سواراتش بتاخت و تاراح خوی گر فته بودند و ایسن پیشه ایغان 
میبود . ولی جلو گر فنن ازغله . وزد وخورد بافرستاد گان انجمن , و کشتار مردم جر ار 
آن کارها میبود . چنین بی‌باکی جز باپرك محمد علیمیرزا و اتابك , بلکه جز باانگیزش 
آنان تنوانستی رخ داد . 

این پیش آمد باآن ننپجه‌ا ی که درتهران از نشت علا وار فان در بار 





خاتون اساسی بدست آهنه بود . یات هیرسانیه که ید کماقی تبریز بدریار بجا .و آن‌غوش 
گمانی تهر ان بیجا مپبوده ۰ و بدینمان چس ۽ کف دران دو هر با قیر و زک اہی بو 


پایان می‌بافت . 


تبر پز پان آتا يكك و مسیه‌علیمیزار ! در يكث کوششی بر ایب رانداختن‌هنر وطه داسته ودر 
پشت سر آن نشست ملابان دست درپار را در تکان می‌بافتند , واز این رو بترس اقناده از 
پیش بچاره میکوشیدند . لیکن تهرانبان , با بهشر گویم + فان کقبتان ۸ نهر کبان 
نبوده این تری تبر یزرا بیا نگیزه میعماردند , واین بود ز بان گذاده نخوهش هیشمود ند 
3 لی اکنون پیش آمد ها آن‌تیزه آن ترس را باشعار می آورد ٠‏ و درستی دریافت تبی بر بان 
راروشن مي گردانید . مکی از تتیجه های‌آن پیش آمد اپن عیعد که نمایند گانآتربایجان 
باتبر یز یکدل گردند . 

باري انجبین گفته غای می پنقوب را آزمردم تهان داشت . زیرا ان که ار دای 
قانون اساسی خشمنالك مي‌بودند . از این داستان بخشم اغزودندی . لیکن عمان رور 
چگونگی‌را باتلگراف بنهران بنمایند گانآذربایجان! گاهی فرستاد . 

روزهای بکشنبه ودوشنیه همچنان گذشت . هیر دم در تلتگر | فا نه و ات‌پیراهو ا اس 
عیپردند و بپایان رسیدن ده روز را هی بیوسید ند که مزده به‌بایان رسیدن قا نون اساسي را 
ازتهران بعتو ند . درحالبکه قانون اساسی بدیر افتاده + و چنانکه دیدیم خود نمایند گأن 
آذر پایجان جلو گیری ازخوانده شدن آن درمجلی کرد بودند . 

روزسه شنبه با گهان ازتهران تلگراف پاین رسید : 

« انجمن محترم ملی دامت تأییدانهم قا نون اساسی که از مطابقه بعضی از علماه » 
« بیرون آمد صلاحیت قبول مجلس را ندارد لهذا احتمال مپاحثه طولانی ما را مچپور » 
اه ا غ وان ا ا ا 
« پدهند زیرا بئن بازار تولید عجله مضر عینمایه وصراحتاً عرض هیکنيم که با چنین » 
۾ عجله نمیتوان سرمابه سعادت عملکت را از متئلات واقبه خلاس کرد این فعره ية > 
د بطور فقطم معلوم شودکه تمامی اوقات شبانه روزی و کلای محترم عموماً و وکلای + 


٩۶ بپ‎ 


لته از سعاهدان دد جی تسه ار جار مثاز «ضای س مدا للك «یگذر ند 1 ذد پشت سی اد 


سر و ۰ 1 ۳ 4 ۲ 
دسته الي با رکاج عت طاسب - 





۱ 


۳۳ بشت دایم 





«آذر با یجان خسوا مسر وف این کار است و تا تمام نشود هیچ مطلبی دیگر از حزثی د * 


« کلی دست نخواهیم زد البته طول مهلت که به تصفیه قانون وتکمیل حقوق ملت صرف ؛ 
د شود بهنر از استعجال است که تیه مره ناقس حاصل کند وسبب تضییم حموق ملت » 
« گرده (مستعار الدوله ) ( حاجی هیرزا ابراهیم ) ( حاجی میرزا آقا) [ تفی زاده ) » 
« ( هدایت ال میرزا )» 

سردستگان از این‌تلگراف سخت ر نجبدند ودر کار خود درما ندند . وچنین خواسنند 
کهآ نرا آشتار نگردانند . لیکن مردم چون بانستند تلگرافی آمده فعار آورده خوانده 
کدنآنرا خواستند و چون از جگونگی گاء شدند سخت و اشد و ها تون و بدا گویی 
بر خاأستند , 

کیا ئی پنماینه گان بد گمانی نموده می‌تفتنه : «ما ميدانستيم که سرده روز این 
جواپها رابماخواهند داد » . یکدسته پدربار بد گنته وسخن را تابرداشتن محمد علیمیر زا 
از پادشاهی رسانیده چنین مبگنننه: «ما فائون اساسی راکه حدود سلطئت مشروطه وحقوق 
ملت را مشخص ومعین مپنماید میخواهیم . والا شریمت در جای خسود محفوظ است وهمه 
کس تکالیف شرعیه خود رامیداند . صراحناً میگوبيم : هر گاه قا نون اساسی‌که در عجمم 
و کلم علما وسایرین نوشته وتمام شده است امضا کرده بملت ندهند آ نچه گفتنیست خواهیم 
گنت ومطالبه خواهیم کرد آنچه که تاحال مطالیه نشد» ...» 

ببغتر از بیست هزار تن عردم که گرد آمده بود بن , و یکگسته چون میر فت دسه 
دیگری بجایش میاآمد , سغخنرانانی آزسران مجاهدان پیاپی سخن رانده اینها را بگوش 
هردم میرساتیدند . چون دراینجا هر گونه جلو گیری یا کارشکنی را دربار» قاتون اساسی 
ازدر بارسخناختند وملایان حر‌افزار دست اتايك ومخمد علیمیرزا! نعیدانتند , سردستگان 
آماده‌شده بودند که اگر قا نون اساسی رابدانان‌که خواست آزادیخواها نست , ندهند گردن 
بیأدشا هی معحمد علیمعرزا نگزای ند ۰ 

انجمن نا گزبرشد بعاسئن ازشور وخروش مردم کوشد و براي‌آن تلگراف تند پایین 
را در پاسخ نمایند گان نوشت , که پیش ازقرستادنآنرا برای مردم خواندند : 

«خدمت و کلام محترم آذر با یجان دامت تأییداتهم از اينکه قانون اساسی ازمطابته » 
« بیرون‌آمده وصلاحیت قبول مجلس را تدارداشمار فر‌موده‌اید اولااین‌تلگراف‌جنا با ندا لی» 
درا چه برای باز کردن پازار چه‌بجهت موفقیت پاسکات ملت ایداً نتوانستیم بملت اظهار» 
د نماييم ثا ئياً معلوم گردید مجلي مطابقه در واقع کمیسیون مثضاده با مشروطیت و » 
« قانون اساسی بوده نه کمیسیون مطابقه چنانچه این مسئله را عموم ملت بخوبی میداند » 
+ و بکله اهالی فرو رفته که پسنی از اعضاه مطابقه اشخاس معلم و طر فدار استقلال وه 
« استبداد هستند و یتین قطعي داشتند که از این کمیسیون مطابعه در صللاح و ر فاهیت » 
«عامه ابداً مطلبی تراوش نخواهد کرد سهل است بهر وسیله‌ای که موجب اخاال و الا » 


ار لخ مت وه اد ان ۳۳۴ 
« وا نون است موقق نشده دست با بند خودشان را سمادت عند ونرك بخت خواهده دانست » 
د چنا نجه عرش شد البنه بااین اطل(عات ملت ازاسای مسیون حطا بقه ایدا صلاخ تدیدیم » 
د تلگراف جنا با نمالی بملت اظهارشود بازشدن بازار را که نهایت صلاح هلت است ملتفت» 
د هستید وچنین تالگرافی مجدایره صی‌قرهایید از مضرآت ارائه تلت اف سوق نیستیه + 
د (حفظتم شب و غابت علیکم اشباء ) صربحاً عرض هيکنيم ملت آذربایجان ابداً حاضر » 
د نیستند تمکن باراد چند نفر اشخاصی معلم نموده خودشان را محکوم آنها بدانند تا ۰ 
۶ حفوق عله شان ضايع و با یمال استیداد شودهندعی میو یم در دام از عواد قا نون 
و ااسی ايراد ولازم بمیاحثه دانستها ید اجمالااشار فرمابید [ انجمن ملی‌تبریز) > 
این‌سال تبر‌یز می‌بود که دلیرانه از مشروطه نگهداری هینمود ند 
درها ند لی مجلس 4 ۳ هیکت 7 la F‏ قانون هت وط هیجو اشیم تھ شر بیست ٩‏ . 
لیکن تهران سال دیگری دیداشت . زیرا دودستگی درعیان مردم 

همچنأن پیش «يرفت. و دربار از دور و نرديك باتش دامن هیزد . دست تهادی تهررانیان 
پار دیگرشود را نمودار میداخت کانیکه ده ماه پیش در را شروطه خواعی‌آن شور و 
ر و ي را مو ده بو د نش ؛ نوات آتبوهی از نان دای بر ابر * سر پعت خو احان ۴ خاموی 
ایستاده ویاخوه مر یعت خواهیه مینمودند . 

بدتر ازهمه حال مجلس عییود , نمایند گان یکدسته ه شر یت خواهی » میلمود ند , 
ودسته دیگر ازترس آناب برویه ری میب داغتند . !گر تقیراده جلو تفع فا نون 
اساسی بادسنيردهاي علما درمجلی خوانده دی هر آبنه بذیرفته لردیدی ۳ 

بر ای تمو نه ازدر ما ند گی مجلس ورو یه کاری نما یند گان. بجخشی از کف دای قشست 
روز ستيه یکم خرواد (۱۰ ربیم‌الثانی) را دراینجا ميآوريم : 

حاحی‌شیخ بهیی و کبل کر مانلابحدای خواند که در آن چنین می گنت ؛ « مشاغل‌این 
محلی معدسی بسیاراست . ولی ببلاخناد الاهم فالاعم ب‌فیده دای ههمتر بن هسائل اتمام 
قا تون اساسی است . چرا که حافط این عجلی محترم کلبه اتحاد و اتفاق عموم است و 
از روزی که مذا کره بعضی از فصول شده این عذاکرات مورث اختلافات نا گوار شده و 
این مطلب شعشیری بلست هسئیل‌ین داده دعر ار کون و هر ار سم العاء شبهه و اختااف 
مینما ند درسور تیکه | کر بدید؛ انصاف بنگریم اختلاف پابن درجه‌نیست . دریکی دوستاه 
آنهم ممکن است پدوساعت توجه‌اسلاح شود . هر گام مقتضی است درمجلس محترم عمومي 
مذا کره شود بنده هم ری خود را علنا رض مینمایسم و اک معتضی ایست اسدعیا 
میکنم زود تر تشکیل کمیسپون قانونی بشود تا در آنجا رأی خود را عرضه پدارم 
عین قدر اصلاح این کلمات اختلافیه و اتمام قانون اساسی شوق العاده بيعل 


اهمیت است . 





٩۵ پ‎ 


آي یکر نخان سل فت وید ما دد‌ان سر خفن و ۳ 


آقّا میرزا محمن - اخثلافی در بن نبوده و ا گر تاخیری شده علت عروض نقاهتی 





لار بش مترو طا ایر ان ۳۳ 
است که بمزاج آمای سیدعبداق عارش گردیدم . 

آفای سید نسرالٌ - برای یکی دو مخالفت لفی نميدانم این چه همهمه ابست که 
در شهر منثشر شده . همه میدانند حجج الاسلام که برهمه طبقات خلق از مطالبه مجلی 
تقدم جسنند فقط برای تقویت و اعلای‌کلمه اسلام بود . بلی رفم ظلم و وضع عدل نیز 
مطلوبست . اهم ازو حفظ استقلال ومعام شریست است , چنانکه در این تغیو وضم بعدر 
شمر خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست هر کس بمجلس مقدس 
آمری که مخالفب ناموس شرم باشد تسبت دهد مفتری و مفسد است ولامحاله این نسیت 
کذب از جانب مخالفین مجلس اشاعه میشود در انثشار غلم و لوروزی هزار نفر کشته 
شود غایت ما فی‌الباب فسق‌است . لیکن چیزبکه موجب نقض احکام و وضع قوانین‌مخا لف 
اسلام باشدکفر صریحست و فابل تحمل تیست . این حرفها مثل لواح کفریست که 
منگرین ازلعان مجلی طلبان درمیان مردم منتشر عیکنند که شاید وهنی‌بمقام منیع‌مجاس 
فدرم وارد آورند (والل هتم نور ولوکرهالمشر کون) . 

حاجی میرزا ابر اهیم آقا - مفسدین از هر نقشکه بار برد ند نيجه تبردند . سالا 
از راء القای اختلاف پیش آمده‌اند ولی آنهم خیال خامیست و بهیچوجه از این راه عم 
بیقصود خود الل نخواهند شد خدالمنت کند کسی راکه بقدر سرمویی باسلام خیانت کند . 

تا اینجا آنچه خواستیم آورد , این دو تن , حاجی سید سراق و حاجی میرزا 
ابراهیم . از دسته فانون خواعان می‌بودند . بسا آنهمه چنین دلبستگی بسه شریمت 
نان میدادند : 

۾ چنانکه در آين تغییر وضم بقدر شر؛ خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای 
بذیرفئن حاضر نیست » . دیگر چگونه مینوان قانون اساسی نوشت ؟! .. چگونه میتوان 
پروای « شر یت » نهاشت و زردشتی و ارمتی و حهود را با دیگران « متاوی الحقوق > 
شناخت ؟۱... 

«خدا لمتت کنه کسی راکه سر مویی باسلام خیانت کنده . اگر بای اسلام را باین 
اندازه نکه بایستی داشت پس مشروطه ارویایی چه‌بوده ؟۱ .. قانون‌اساسی فرانسهراترجمه 
کردن چه‌عنوانی داشته؟!. آیا اینسخنان جزاز راه ثری میبوده ۱٩‏ 

در این تفت شاد روان طباطبایی . آن پیشکام جنبش مشروطه خواهی » نیز 
میبود , و اوهم بگفتگو در آمد . ولی چه گقت ...وکال نیا ید باین حر فها اعتتاً ژنند ما 
تا حال ازو کلای آخر بایسان خیانتی ندیده‌ایم و تخواهیم دید » . جون تقیز اده و دیگرات 
را که «مشریست خواهی» نمید‌ودند بیدین میخواندند عرد پا کنهاد این بدنامی وا از آنان 
برمیگردانید . ببش از این باوری نمیتوانست وازخود قانون سخنی ثمی‌بارست . 

آن مجلسی که برابر ایستد و سیته سبر گردانه » وبه «شریعت خواهان» پاسخ داده 
بگوید : دا گر شریمت کار زند گی‌را راء انداختی بمشروطه چه نیاز افتادی ؟ :.» نمیبود : 
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Ta‏ بخش درم 


سخن کو تاه گنیم ؛ شور و سهش آزادیخواهی در میان تسوده تهران فرونشسته ؛ 
پیشگا مان سست گردپده + دو سید بستاری پسی تمتخاستند , علمای نجف از آن راء دور 
چکونگی را در نبافته بحاجی شیخ فذل‌اف خوش گمانی مینمودند و با او همراهسی نشات 
میدادند . ازهر بارء‌چنین مینمود که محمدعلیمیر زا واتايك در تبر نگهای‌خود فیروزخواهتد 
گردید و با زور «شریست» مشروطه را بهم خواعند زد . 

آن ایستاد گی که در تبر بزورشت ودیگرشهرها مینمود ند چاره تهر ان‌نتوانستی کرد 
و هرآینه کار بآشوب انجامیدی . و آنگاه درخود آن شهرهابيم دو دستگی رفتی . هنوز 
مشر وطه خواعی آن نیرویی که « شر بست ٭ را ینار اندازد نمبداشت . راست است 5 
آزادیخواهان تبریز دلیرانه « قانون مشروطه اروپایی » را میخواستند و آشکار» سن 
خود را میگفتند . چیزیکه هست این سخن جز از دلهای پیغروان بر نمیخاست. وچنانکه 
گفتیم دیگر ان آنرا نفهمید. بزبان مپآوردند , که اگر فهمیدندی بیشترشان دو دل 
ایستاد ندی و با آغان نیزسوی دیگر گراپیدندی - 

رشته بجاي باریشی رسیده بود و پیم گسیختن میرفت . لیکن در این مپان 
پیش آمد تاخت و کشتار سر رحیمغان و داستان اکرامالسلطان ,که پسي هم رخ داده 

تفشه‌ها بی راکه دربار برای بهمزدن مشروطه کشیده بود بآشکار آورد , و گنتگوهایی 
که در اين باره در نشستهای ملس , بویره در نتستهای پنجشنبه و شنبه یکم وسوم‌خر داده 
پمیان آمد و حالیکه نمابند گان از خود نمودند . تهرانیان را دوبالژه بدور آورد و آئش 
مشروطه خواهی را در دلهای آنان بار دیگرفروزان گردانید و بدینسان سوی مشروطه 
شواعان نیرو گر فت 3 آسیب ی که از رهگذر « شریعت » آماده گردیده بود از میان ر فت : 
چذا نکه همن داستان راخواهیم نوشت . 
چنا نکه دیدیم روز سه شنبه سي‌آم آردیبهشت در تبریز جسوش و 
داستان اگر ام خروش بی سختی‌بود . زبرا مردم ازتلگراف نمایند گان دریار؛ 
السلطان دیر کردن قّا نون اساسی سخت بر آشفته و بسخنان تندی‌برخاستندو 
آنجمن تلگراف تندی یتهران فسرستاد . شب چهارشنبه در آنجا 
داستان‌شگفتی‌رخ‌داد, داستانی‌که پرده ازروی نقشه های خوتخوارانه شاه بیکبار برداشت. 
چگونگی آنکه پاسی از شب گذشته که مردم از تلگرافخانه و توبخانه پسراکنده 
میخدند . مجاهدان که در آن شورو آشوب پاسبانی سران آزادی را بگردن داشته و همیشه 
ذل آن پیراموتها گردید ندی 1 دوسه یا کسی را با تفنگك و فعنگك در يك‌کثاري دیده بل 
گمان گردیدند » و چون خواستند دستگیرکننه وببازجویی پردازند ۰ یکی از آنان بنام 
حاجی آقا (کرد حاجی آفا) که بس دلیر و بی‌باك میبود ایستادگی نمود , مجاهدان‌قرست 
نداده او را در هما نجا کشتند و دیکری بنام اسدا دستگیر کردند ,و چون به بازجو و 


3 بل ۱ 
بار سح ع را ابات 


ا 


۲۲ 1 





بازبوی بر داخشند دانسته شد | کرام اسلطان برادر حاجبا(دو له فراشباشی شاه ( همان 
ثیرالسلطان بیشن) ازتهران به ثبر بز امده , و این گسان را که از تعنگچیان زمانو ایهدی 
موحي علیمیرزا و خود جوانان بسیار دلي و بي‌باك میبودند با چند تن دیگر بکشدن 
گر وان ارادی برا تايدنه د اش یکی رك تفن گت آلماتی ا وی اش ف «سستا اشر فی پول 

و لیا اتاق از دان جود فر یمان ی عم وس وا نخان سر داد مدا عد ان 
ابه یر سر اور فنه هیورا نت ۱ 


قردا چون این داسنان پراکنده گردید شور و نتان در شهر بیشتی شد و خشمها 


قرو نی بافت . حون نی وعات را که کته و در خانه‌ای | در گويی جیستدوز اب ) انداسته 





ا 


میر یعقوب با چند تن ازمجاهدان 
بو د تبث هر دم اسقط اود بقماشا بش شیر دند . لو نسنگه تیز 45 اینز‌مات فد و سال یدام با 
یکی ازدوستان‌بتماشایش رفتیم , وچون بخانه در آمدیم جوانی تناور و بلند و زیبارویسی 
دید پم که برروی زمی خوابیده و کی را درخانه مد یم 
از آنسوی در تلگرافخاته و توپخانه امروز انبوهی بسیار بږشتر گردیده و شور 








۳۳۷ بهش: دلوم 
وخروش فزونی بافت . امروز گذشته ازداستان اسداف وهمنستان او محمد قلیخان ازقره 
دا غ آمد و آ گهپهای دیگری از تاخت و کشنار بسس رحیمضان و.از نزديك شدن او بشهر 
آورد . این داسثان که تا کون پوشیده مي‌عاند , امروزمردم از آن نیز آ گاء گردیدند . و 
همن خشم وسهش آزادیخواهان را پیا ندازه گردانید . 

دسئه هایی از مجاهدان برك خواستند که رای جنگ بقره داغ شتابنه . کساني‌نین 
بشهر تررسیطه بگرد آوردن تفنگه و قشنگه برواختند , 

رشته نگهداری شهر در دست دو لنیان ازوالی و بیگلر بیگی و کدخداها میبود . ولی 
پانان دلگرم نبایستی بود . پویژه درایتهنگام که دولت آشکاره بدشمئی میکوشید . 

امروز باز نمایند گان آذر بایجان در تلگرافخانه میبودنه . انجمن در بار؟ داستان 
اسد اف , و همجنین در باره آ گهبهایی که از بافشاری سس رحیمخان درئاخت وتاراج رسیده 
بود » تلگراف پاین را فرسئاد : 

«توسط و کلای‌محترم آذر با یجان بمجلس دارالشور ایکیر ای‌ملی شپداش تما لیا ر کانه ء 
«ثب چهارشنبه پاسی آزشب رفتهاسداظ نام نواد؛ حضر تقلی مر وف درتلگر افضانه مبار که » 
د گرفتار استنطاقی که از او دیشب شد است اینست درح میشود هرا اکرام السلطان » 
«خواسته گفت من از طهر‌آن مأموریت دارم که در تبر بر بهر وسیله که ممکن شود اخلالِ» 
با نجمن ملی رسانده موافق صورتیکه دادها ند بیست و دونش از اجزاء و اصنأی انجمن » 
« ملی پاید کشته شود معلوم است هر کی که در این راء خدمت کند از طر له ب . . بمقام» 
« عالیه رسیده وچنین وچنان خواعد شد حالا تو بیا برو یی دو تفر از اعجا را با کلوله» 
د پزن و چند تبر بعجمع اعالی افکنده مردم ان همد گر میافتند تو از میانه خود را» 
د خلاس می‌کنی من گفثم تفنگه ندارم همین تقنگه آلمانی که دستم بود با سدتاً فشن » 
د ہمن داده بیت عدو هم اشر فی داد من گفنم تنها از من کاری بر نمیآید گنت مطمئن » 
و پاش من سیسد نذر مثل تو آدم حاضر کرده‌ام مبألفی پول داده ام يك ثفنگه که در » 
« انجین سدا کند درده دقیقه سیصد نغر حاضر میشود از من فولی گرفت هن مشود » 
«شدم که پادسئورالعمل مشارالیه رفتار کنم این‌بود که چند مرتیه با نجمن و تلگر اف خانه» 
وآمدم فرست‌پیدانگر دم حالاکه برای انچام مقصود آمده بودم گر فتاد شدءآم حنی‌بر بشب » 
« توی کوچه با حاجی مهدی آقا مصادف شدم خواستم او را بزنم باز دست قضا همراهی » 
« نکرد بمتمود نایل شوم چون خدای تمالی خراسته است که این ملت مظلوم از تعدي » 
« مستبدین مستخلس شود اینست هراقه امپکه از جانب مستبدین میشود بی‌نثیجه میما ند » 
« اکرامالسلطان برادر حاجبالدوله عالیه است‌که از طهران پجهت انجام این خدمت » 
« مین شده است از این طرف چند روز است که از تعدیات و قثل و غارت عمومی بسر + 
«رحییغان چندین تلگراف عرش شد» است ابداً جلو گیری نشده احوالپرسي هم » 
« از بسر رحیمخان نشده است تااین که امروز شنبه سوار پسر رحیمخان بقرریه مشك عنبر» 








تار بخ مث وما ابر ان ۳۳۸ 





a 1 1‏ ۳ 1 اقب 1 ف .2 Ec‏ 
1 چهار فر سحیی سور أك على الا تسا پر سو ار ا از امس خودهیا فراید کویا مجلس دار الشوری: 


3 سس رود مسر ر یجان یحور بر بر ات با عرآایش | دهن لی ۳ سحیح مك[ ند 1 
1۹ بن عله از تن یچ شرآ ھی او لای دو لت در فیثر فت سا سد عجلسی دار الكو ری‌استه 
فان راب تیه سح تشر 
اران ا را دادبد : 
۱ " #1 سم - mh, f‏ 5 1 1 
تفع شبههة را که داعی سر لحري سلاو شلد اسالا د شیف و بعت أو دگ ری ات وه 
#اسنتظاق برای کشف حفیقة آمرچه افداعات شنه ازا کرام ااسنطان‌بر این خصوس تحقیقاتی 
۵ شت با ند نیج رد یجید و شو و سملو م دار بد از فهای ا سب اه چیھ خی دار بد 
و کلای آدر باپجان)» 
ا تجن دوبارء ناراف با ين را فر تار 
سل درعو کم ار تخاب 3 سو و قمد گر فتار ا گرا اما اطا ده رور بوده بر باباپاغی 1 
اکم ا ۳ E E‏ أ ودامات ET‏ قوذ بوده دیش که خر گر فتاری اسذ اه ر اشنیدهه 


سوا _ ۱ 
۴ تو ار سکم قرا ا ا و تاعا مدق : "وت الع و کدام اس و مت ر دة است و ظا ا ره 


اسد اه شده هماست که فصان عرش شده الا رفیم الدوله ببگلر ہگی هم آمدہ تنها > 


شود استتطاق کر و و ايار ار اتیل ت ار بع اانه کید کو ایا یل ای اھ ۱ 
۳ ان 5 اما سپ ۳ کے لے لب 

۲ 9 5 ۴ لا - [= = ste}‏ 0 
۴ اطم در ءا ند ا زر له GL‏ در ا شوش با تلفون خبر داد ند که سر ال حیمخان اهر وز 8 
رباهرحر کت گردء در هو قم ورو دااعره احالی بیعام دفا ۶ بر 7۳ دعوای سخثئی کر دءا ند 

۱ 
«معلوم نیست مفَمّول ومجروح جد تفر ند بی پر ده عرش میکذیم باشاره و حختم دولت سر » 
۱ 
۱ جضان باین EE‏ 3 و درتال آمتن تیر دن ست ۳1 3 تلف فرری عیجو آهند * 
از معا طلد ۳ | شق ۳ 1 اجعصود اسو زک لت شا ر این‌که خمل ۳ آغنشاش i RE‏ 
1 

د سات قليف ملت را همین فر مابند (!نجه, ن ملی ثبر بن )> 
اهر وز بار نخست ستارخان در میان آزادیخواهان بدپندار گردیده بکار بر خاست . 
اسدانه وحاحی اقا ودیگر ان , به باغ ه یابا باغی » (۱) در پیرون شهر رفتد که در آنحا 
چشم براء نیجه باشد , انجمن کسی را خواست که بداتجا رود واو را دسد-گیر رده بشهر 


بیأور د سار خان کد اینزمان ازشمار ما هدات شب بو < و لی در عیاناعان تامی نمهداشت a‏ 


خواستار آن کار شده با چند تنی په د بابا باغی» شنافت . نيك بیاد میدارم که چگونه 
میان انبوهی راه بازمیکرد و تفنگك به دست و گیوه ببا پاهمر اعان خود از میدان تو پخانه 
مبگذشت . من بار نخست بود اورا میدیدم , وچون ازچهر» مردانه و ازچابکی رفتار و از 
خویشتن داری او در شگفت شدم , برسیدم : این کیست و کجا میرود ؟ گفتند : ستارخان 
قره داغیست که برای گرفتن اکر ام لسلطان به ه بابا باغی» عیرود . ۱ 





۱1 ۱ با ی در یکفر سخی شچر اسبت که ٹکار اء د لبم د‌ها بوخ و ۲ 
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٩۷ پ‎ 


ستارخان 
ولی اکرام!(سلطان بامدادژود از گر فتاری اسدال ودیگرات | گاه کردیده مدر یک 
رواثه تهر آن شده بود که سٿا رخان باه ثر سیدم تست باز لردید , 
۳ هيان این آشوب و دهم خرردگی ۰ باز ر آزادیخواهان تعر بز 
باز پافشارک و نون‌اسآسی زر آهطلیید ند وبا زکاتی‌بد گویی از محمدعليمي زا 
4 گرده ية بر!نداحمن او می‌تو شید ند ۲ سرا نا نی ازایتاي سین 


کت میگفننه : ه آيا پسر رحیمخان یاغبستکه این تنل وغارت ۳ 


تار بخ مشر و طابر ان فا 


فیثیا یل بااینثه از طرف دو لت مأمور اپن کار له 4 با نجسن ایالتی وسردستگان فغار 


آورده عی گفشند: دا گر پسرر حیمخان با فیست ها پدفا ۶ زشهر خود وازهموطنان خود قادر بم. 
اجازه دهید‌آماده سفر گردیم » می گفتند « تخلیف ملت را معین کنید » . 

همانا از روزیکه این شور و جثبش پرخاست کسانی از سران مجاهدان . بویژء از 
آنانکه ازقنتاز آمده بودند « خارمکار را برانداختن محمد غلیمیرزا میدا نستند و آن‌فشار- 
ها برای همین میبود , لیکن نمایند گان انجمن و کسان دیگری از پیشروان جنبش زمینه 
برای چنان کاری آماده نمیدیدند یاخود میئرسیدند , واز اینروجلو گیری می‌کردند . 

امروز هم بجلو گیری از آنان میکوشيدند , و برای‌آرام گردانیدن ایشان بودکه بار 
دیگر تلگراف پاین را درباره قانون اساسی به‌تهران فرستاد ند : 

" « توسط آقایان و کلای محترم آذربایجان داماقبالهم مجلس شوراي کبری داق > 

ه ار کانه !گر چه ازوشم حال تبریز وهیجان اهالی این مملکت خاطر مبارك امناه ملت» 
« آگاء است ولی شدت تعطیل اعناه انجمن متدس ملی را عجبور بتجدید و تکرار » 
« مینمابند که تا زود تراست علاح و مداوای حال ملك و ملت آذر بایجان را بفرمایند » 
۶ روز پروز و آنا فان هیجان در تزاید وعموم طبقات از هر و ع که تصور بغرعایید تعطیل» 
« مطلق نموده وبرای حصول متصود تلاش مالی وجانی مینمابند حتی و لابات جزو و قسبه» 
۶ ودهات آذر بایجان ازداد وسئد وامور رعیئی دست کشید. وایلفت وعشایر اطراف بهیجان؛ 
۱ وحر کت آمده بای برزمن می کو بند ومطالبه قانون اساسی راعینماینة و اراده آمدن ء 
دشهر را دارنه که همراعی باهالی تبریز بکنند هیچ شاهدی بهثر از ایسن نیست که » 
د جیاعت ارامنه با منابرت مذهیی شريك درد ملت آذربایجان شده پربروز تلگرافاً » 
و بخا کیای مبارك همایوتی و حضور مباراك امنای دارالغورای اعظم عريشه نگار شده‌اند » 
« پی‌برده عرش هی کیم که هر گاء بای ابرانوحفظ انرانیان رامیخواهند عاجلانه چاره » 
د اين هیجان و تهاجمرا پفرمایند که بناموس انسانیت و خالة وطن عزیز قسم هر گاه در » 
س‌موعد خبر اتمام و تحصیل قا نون اساسی به ملت آذر پایجان نرسد دیگر بهیچ ند بیر » 
د جلوگیری وسکون ملت ممکن نخواهد پود وسرف نظر ازهمه چیز باید کرد (انجمن » 
دملی‌تیریز) » ۱ 

همچنین اعبان تبر یز تلگرافی باتابك فرسناده وحال شور وجوش مردم را باه آ گاهی 
دادند . ازتهران ازنمایند گان پاسخ پایین رسید . 

« چنانکه مکرر عرش شده است بامضاء فرستادن قا نون‌اساسی مسناح است بات‌گده 
« مشکلات آن در مجلس تصفیه شودآنهم چند روز مهلت لازم دارد از طرف هیئت وزراء » 
« دراین خسوس عدم مساعدت ملعوظ نیست جرا که موقع آن هنوز نرسیده است آفایان » 
د حججالاسالام دامت بر کاتهم کمال‌همر اهی را دار ند مگر باره‌ای از.... محش خود نمایی» 
«الناه‌شبهات کرده‌اند بهیچ وجه محل اعتناه و فابل توجه نیست لهذا از تمام » 


۳۳۱ بغش دوم 


دآفایان امناه و اعیان مملکت استدعا دارپم مثفقاً با اتجمن محترم عی سرف مساعی» 
دمجدانه فرمایند تعطیل عموعي موقوف شده بی جهت اینهمه خسارات فوق‌الطافه را » 
ه پرخود روا ندانند در صورتیکه موکلین محثرم ما باین اصرار صواب دید ما را منظور » 
« ندار ند فرانجت خاطر وجسارت لازم از ما سلب- میشود که پانجام خدمات مشکه موفق» 
«سو یم ما را از اين پا بت آنوده فررمایند تا جداً با بفای وظایف بیر‌دازيم .۶ 
« و کلای آذربایجان » 

سس از زر هیال این تلگر اف ۱ انجمن بر آن شد که از لړ راه اشد هر دم را پپاز 
کردن‌بازارها وادارد , و این بود کسانی از واعظان و بیغنمازان و از خوه نمایند گان 
انجمن , بمیان مردم آمده با نان سغنها راندند.. ویس از خواهش و پافعاری‌بسبار بر آن 
تهادند که از فردا پنجشنیه بازار بان دتانهای خود را باز کرده یداد و ستد و ور پردازند. 
لبکن علما واعیان وسردسنکان تلگرافخانه را تهی نگزارده همجنان طلب قانون اساسی 
کنند . بازاریان نبز هنگام پسی , بس از پستن بازارها بانها آیند . این را نهساده 
بتمایند گان‌نیزدر تلگر افخانه تهران] گاهی‌دادند , امروز گذشنه از نمایند گان آذر با یجان 
مستتم السلطنه دستیار اتايك بتلگرافخانه آعد . که آنجه پپام و دادخراهی از تبرپز 
می‌رسد پاتايك برساند . همچنن صنیم الدوله ربیی مجلی بر ای شنیدن گنتگوها در 
تلگر افخا نه می بود . 

ابنان هسگی از نوید باز کردن بازارها خشنود گردیدند . ولی این نوید بعارپسته 
نخواسای شد . زیرا همان هنگام که این کنتگوهاي تشگرافی بسا تهران عی‌رفت , چند 
تن سید از قرعداغ بشهر آمدء . و اینان] کاعيهاي ديگري را ازبیداد گري ب-ررعیمخضان 
و سواران او » و ازچاییدن دیعا , و کعئن مردان . ودست دراژی بزنان, درمیان مر دم 
پراکنده گردانیدند . می گفتند : پبر رحپیشان و کمان او می گوبند : « بهر دیمی ک 
سید و گماشته انجمن آمده خواهیم چاپید . بغهر تبریز هم در آمده انجمن را وبرات, 
ور که در آنیجا باشد دست بسته بنهرال خواهیم فرستاد .» 

آن آ کهیها و این پیام ؛ دوباره مردم را بخشم آ ور د . دوباره آوازها بهیاهوبلند 
گردید .کسانی بسخن آهده چئین گفثند : « با این‌کینه توزی و بدخواهی که دشمن 
مینماید ودر کوشش بثابودی ما با فشاری نتان میدعد چه جای آنست که سا بازارها را 
باز کنیم ؛ ! ما خرسندی نخواهيم داد که بر ادران ها در دیه‌ها دچار آزار و ستم باشند و 
مأ در شهر بخوشی و آرامی بکار داد و ستّد پردازيم . خرسندی نخواهیم داد که همچون 
کبك سردرزیر برف پنهان کنيم واز دشمن و تلاش‌های آن نا] گاهی تماأيیم .» 

این گفتگوها تا پاسی ازخب رفته در ميان میبرد . انجمن نا گزیی گردبد. تگراف 
بایین را بنهران فرستاد : 


۶ ور رح مضان ماعل دعات ابار اف وا 8 وت وسوار دیاز جا بود ۳ هار 8 


تار بخ مشر رعلا ایر ال ۳۳۳ 


> >_ 


د*رسحی شهر آمده می‌گویند آمشب وارد ثبر بزخواهد شدیا ورود اوشهر چه حالت خواهد » 
تر ف 9 سو سی تمندار ند که ده دار اف راب عر ع عدتود جوا شیر خیس «میشو د از 
دو ست تم ہو اط شام ۳ ۱۳۱ چاره فا كه ید استدعای مو گے شک د چاره ۷ ۲ 
وا امات قو ری قر ها بند . (! تجمین هلی اسر دی ۷۱ 
پدیشان شرو بسیار دور شور شی به تور ور گذشت . هيان شس اکس علما 3 
اعیان ودیگر ان بر با ساخته ده باره اسدالٌ را ببای باز برس کشیده چیز‌هایی ازو بر سید‌ند 
4 | تج پاس ۳ و داش 3 مگ بای آنر | «هر گر د نث 4 تهر أن نهر سدع ِ از اين 
بازبریآ گاهی‌های دییگری در باره بدخواهی در پار بدست امد و این بحشم مر دم آفر و ده 
هيا نجي چە تهاد اد که کس بباذ کردث بازار ر دی یل یت , 
فر داش هبینگه آ فتاب در آمد هر دم رو یثلگر اف خانه نهادند واز 
آماد گی هاف هیا آغاز زق Pane‏ از تاراج + کشتار بسرر حیمخان پر داخنه 
جنگی سر یز 4 با نجمن فشار آورده براك خواستند که ود آمادهر فتن برمداغ 
شوند . انجمن نا گزیر شده تلگراف پایین را پنهران فرستاد : 
ه وعایت نات دبگر بملت آنهاه و العاء امودیم قرار بوده اعروز پنجعنبه بازار را باز » 
۶ عموم اناف و کس ۳ واد سدق 3 شست خودشات ET‏ و لیکن برضل از روساعت فا مه » 
| تجن بحجپت استتطاق از ادا شان ام کل سق ود تمام زحمات و ی تیا ù‏ 
و اد اه موم مات از عفیده‌ای که در بازشدن بازار سا مبل گر ده نھذ بک فصر ا ۳ ابن قسم ‏ 
و اقدام! کر اء۱! لطان را در رخند و؛اخلال اساس اعر مقدس مشروطبت با دارایی عقام» 
۳ عا له دز در بار دو لت ی ايج و سس وان 3 اسان تجو اعد واش ا اعتاه قأنون» 
۲ را ماتفت و اما گاء با گنف ساز ا استنطاق ادا خان ۳ 3 تر یر بک دز صز لاغ 
1 | عالام وسایر عاضر دن در محلس گرده و نویه شد مخاپره گردید و عن استتطاق اشم f‏ 
«با پست ایفادمیشود(انجمن ملی تهر یر |» 
همچنن اعیان تلگراف دیگری ياتايك فرسنادند . نی چون عردم ځواستار پود ند 
رو یه باز برس سبد ال را را تلگر ای یتهر ات آ کاهی ویک پندیتسان 0 
«خدمت و کلاء محترم آذر بایجان دامت تأبیداتهم اینکه در تلگراف دوساعت فبل » 
داستنطاق مشارالیه اختصارا عرض شود و با نهابت سختی خواستگار شدند که استنطاق» 





لے ب 


رحیمخان بانقیخان رشيدالملاك 


اتن بیتره لو با درسال۱۳۸۲ در ساو جبلاغ بر داگ.ه یله ] 





«دیشبی مشارالیه تلگراقا و عینا ممروش شود این است ابحه استنطای با امضاه امناه ء 
«مجلس عیناً درج میشود ( بعد ازمراجعت از کینی (؟) اکرامالسلطان مرا خواسته گفت » 
« اسپ خوب سراغ داری گفتم فراياني‌ها خواهند آمد از آنها میخریم دو روز بعد » 
* کرباژیی محمد توکرش آمد مرا برد مثزل اکرامالسلطان‌که خانه رحیمخان پود پد » 
د ازورود به‌حیاط مراتوی اطاقی خواسته گفت کاری بتو رجوع خواهم کرد بکسی نگوبی » 
د بعد مرا بقر آن‌که از پنلش در آورد قسم داد و گفت به‌هبچکس بروز ندهی حکم ...» 


ار بخ مد وطه ابران ۳۳ 


۾ است این جهار فر بايد کته شوند مرزا سین ۳1 شیم سیم حاجی دهد حأاجی 
« محمد جعفر مومن پرسید تفنگه داری گفتم يك تفنگك ور ندل دارم يك تفن بردانقا » 
« گفت با این تفنگها امیتوانی کاریکنی رفت پك تفگ آلمانی بايك قطار فشنگه آورد»» 
« پمن داد «رراجعت کرده آمدم دو روز اتصالا بتلگر افخا نه آمده زر ونم ارا اسيم باز آمدم» 
ه فرستاده مرا برد گت چرا اقدام ثمیکنی جواب دادم که حالت شهر منقلب‌است و جای» 
« این اشخاص را درست نمیدانم کجا هسئند صبر کن تا من فرسئی بدست آورم گفت چرا» 
« اقدامی دراین باب نمیکنی گفتم ممکن‌نمیشود گفت‌اینها سخت مطالبه‌قا نون میکنندو از؛ 
«تهررآن هم بآشدت بمن ا ۷ هرجه‌زود ترعمل رایانجام برسان پس حاا که بنطور» 
«امشب را رفته این هسئله را پانجام برسان (اقل یفی از اینها را بخش و اکر هم » 
« توانستی که سه تیر درهیدان تویخانه خالی یکن بند آمده آقا میرژاعسین را درهبد‌ان» 
۱ تو ځا نه دید که با دو سه تفر و قانوس میخواهند برو ند از ععب آنها رفته و هز جه 
د خواستم کاری بکنم رعب از اقدام عمل مانم شد تا اینکه در توی دربند رفته و من هم » 
* از عقب سراو شیر قفتم ديدم امش را امکان ندارم و نو کر را گنتم امشب را بگذاریم شب » 
د دیگر اقدام خواهم کرد در بازارجه صمی د بدم حاجی دی آقا را خواستم کاری بکنم» 
۶ غیمان شدم مر تیه دیگر دیدم و از اقدام ناوم شلم‌بمد از آن‌بغانه خود رفتم سبح‌توکر» 
« ا کرام ا لسلطان آهده قهوء خانه حاجی عبداْقه کر بلابی محمد نام آ هد و ا هم چا بی 1 
« حوردیم بیست عدد پنجهزاری طلا داد که اکرامالسلطان فرستاد خرح نما بیدا مشب کار ؛ 
درا تمام نمایید بعد هرجه بخواهید خواهم داد اد شب هم اکرام السلطان را ببیت,دعصر ی» 
«رفتم بمن گفت چراعار راتمام نمی‌کنید معلوم میشود بشیمان شده‌اید گفتم حضرات را 
بیدا نمیکنم دوشب اتک !غا میرزا حسن در تلگرافخانه مپخوابد جای آقاشیخ سلیم » 
۶ هم هعلوم نیت بمد اسرار کرد مأموریت خود را تمام کنی شب چهارشنبه آمسدم : 
د بتلگرافخا ته گر فتار شدم چهار شب قبل با اکرامالسلطان ملاقات کرده بودم در عبان ؛ 
د تفر پرات خود اظهار تمود یکشب هم با اتخاس مفصلهة‌الدیل بخانه آقا هر زا سین » 


درفتیم شاید آورا بزتیم (تقی) (حاحی‌افا) (اسماعیل) تفر بر اسدالّخان درشب پنستنیه > 
«(۱۰) ر بیم‌الثانی بهمین نحواست که درمحضر جمعی با کمال وشوح تفریر کرد ( علی » 
دین موسی) (عمین‌النجار) (حاجی میرزا تقیآقا) (دپبرالسلطنه) (مادق) (رفیعالدو له» 
«بیگلر بیگی) ( محمد صادق خان برساعدالملك ) ( افبال لشگر ) (حسن‌الطباطبایی)» 
«(۲ قا سیدر ی ) (حازن لثگی ) (جعفر ) (امین! لتجار ) ( بسیر السلطنه) (ا نجمن‌ملی تبر بز )؛ 

پی ازاند نی ازتهران پاسخ پایین رسید. 

«از شدت نگرانی که داشتيم از وضم استفسار شده تا حال جواب نرسیده بود وه 
«قلوب قدویان‌بی| ندازه مضطرب مانده بود لهذابتلگرافخانه آمديم‌که حضورا استفسار » 
« شود تللگراف زیارت شد امروز صیح در مجلس اقدامات لازمه و تاکیدات اکید ۰ 
«بوزارت‌داخله ووزارت جنگ پدمل آ مد درر فع‌غایله و توقیف رحیمشان و انتراع رباست » 


۳۳۵ بخ دارم 


س 


و ابل وسوار چلیبا تلو واحضار سر رحیمخان بوزار تین آ نجه لازم أست وشته و فته ء 


و ۳ ست ۲ وسم امه دو لت لد اندر رهل را نمیئو آن ارف واشت لع_ن | 1 ھور ۲ 
« نتیجه اقدامات و کلا امالی آذربایجان را لازم است‌که ازمدافعه جان و مال و عرت م. 
ناموس او اد وطن روت ۳ جاشٌمد الینه مجلس مج ۳ دم آشر کف جود شمل» 
« گر ده ا تحصیل 9 ملت صر ف نظر تجو اهد کرد و ر آقد امات خود تن در بات مدا ود 
ق اطلاع بدهید | کر اما لہلطان بلست اهمده با خر 


نز ۳5 5 4ے ظ 
لر میا سے لا 


«مجلی‌منقضی‌میهودمر خص‌شدهر فتیم( تقیزاده) ( احسنا(دو له) (مستذارا لدو لد) (عیرزاآقا): 


ا مپر زا ابراهیم) E.‏ 


ات تلگراف حون بمر دم خوانده شف هيه شا دما بی نمودند , "عون کےا آماد گی 
براي نگهداری سور داده شده دود محاهدان در زمأن بکار بر داخمند و در ندش که 
شهر رورة سر بازخا نه‌ای بخود گر فته . دسته دای محاهدان با طبل و شییور و :عر یبای سر م 
افش یه . هر دسئه‌ای بتلتگی | E‏ ار آ ٹا ۵ تو ا TEA‏ 
بمیدان مشق رفته بمشق عیپر داختند . 

نثیجه کوششهای چند ماهه . امروز نم‌ودار گردید . امروز بای شور و خروشی 
تمایثهای سياهياأنه درمیان می‌بود . 

چون مجاهدان باین کار 
برخاسنند نظام الملك والی بر ۱۳۳ 
نا گز بر بکارهایی برخاست او نیز 1 
با آ کاهی ازائجمن کساتی رایرای 
7۹ 
که‌دور وزه‌سر بازان‌را بشهر بیاور ند. 
نیز دستور داد تویچیانی که درشهر 
هبو د نف تو پھا را ببرون آورده آماده 
گردا نند. همچنین‌سوارانی که‌درشهر 
میبودید در شهر کر دیده نگهبانی. 
نما نید . 

وتو 
گردیده نگهبا نی می‌نمودند. فردا 
آدیته‌از آغازروز باز نها یشهای‌جنگی 
در مان دود دسته‌عا بسا طعل 


و شیبور و درفش ۰ ملایان و- 





سیدان‌پا شمشیرهای آخته در جلو, 


ار بض مش وطذایر آن ۳۳۹ 


ميآمدند , و از تلگرافشا نه وتوبخانه گذشته بمیدان‌مشق ميرفتند . درتلگر افغا نه‌شابروان 


شیخ سلیم با آقا میرزا علی یامیرزاحسین‌سخنها بانان میراندند , میرزا جواد تاطق که از 
سفر با گو و آروهی باز گشته بود گفتار‌ها میراند . امروز شماره مجاعدان یا « سباهیان 
توده» بیشترو دسته‌ها پرشکوه‌تر میبود وتا هنگام پسین همچنان نمایش میرفت . 

امروز تلگرافی از تهران رسید که‌در باره پسر رحیمضان دستیاران باوزیر داخله 
و ويي جنگ کننگو کرده‌ايم ,. پنظامالملك و همچنن بسه پسر رحیمخان دستور های 
تلگرافی دادہ شدہ , ولی ما باین اندازء بی تنکرده درخواستهای دیگری کرده‌ايم . 

در این تللگراف باز خواستار شده بودند بازارها باز شود وغدغنها نموده بودند . 

فردا شذیه هر دم همچنان در تلگرافضا ند و آن رامو نها گرد آمث ند , آمروزچرن 
مهلت ده روزء که تبایند کات از تهمران , برای ٻيايان رسا نيدن قانوت اساسی کر ته 
بودنه بانجام میرسید , انبوهی از مردم هبان را دستاویز ساخته شور و خروش بیشنر 
مینمودند : و تلگرافهابی راکه از نمایند گان درباره خوانده نشدن‌قا نون‌نامبرده و بدیر 
افتادن آن رسیده بود . نادیده گر فته همسنان قاأ نون میطلیید ندو با فتاری نشان میدادند . 
و کسانی از آنان باطافهای دستگاه در آهده به تلگرافجیان برخاش مینمودند و فرست 
کار تعیتاد ند . 

چون شوروخروش دراز کشید» بود کې کم رشته از دست خی‌دهندان بیرون رفنه 
بدست. آشویگران میافتاد , و کم‌کم برخی تابساما نیها بدیدار عیگردید . شگفت است 
که بار بران و اینگونه پیچیزان از پیش آ مد و در تنیجه نبودن 
بازار بیکار و بی‌پول میما ندند باسختی ز ند گانی ساخته بازشدن بازارها را نمیخواستد. 
ایئان مى فانون اساسی را نمیدانسنند وبا این همه در طلبیدن آن پا فغاری‌مینمود ند . 

از انجمن تلگراف ديشبي ثمایند گان خواندء شد . ولی بجای سویزیان پدید آمد . 
زیر عردم بهیاهو بر خاسته داد زدند : و با اما قنن هانون !ماس با-ارخنا را باز 
نخواهیم کرد » . تا نزدیکی نیمروز این هیاهومیرفت .میتوان گفت حواستن قا نون‌اساسی 
سودایی» گردیده و بسر‌های‌کانی افثاده بود . 

در اینمیان آ گاهیهایی که از قره‌داغ میرسید بخور مردم میا فزودا تجمن‌هنگام پسین 
تلگر اف پایبن را بتهران فرستاد : 

«خدمت و کلای محترم آدرپایجان دامت تایبدا ئهم در باب قتل و غارت پسر » 
د رحییشان دیروز مخایره فر‌عوده‌اند آزوزارت داخله احام لازم ماو هت آذربایجان » 
۾ ویسررحیمغان سادر شد اولا تا بحال چنین حئمی از طهران نرسید» اعضاه عفخم » 
« دارالشورای کیری و حنابان عالی این مسئله را چنین بنطی حفارت مینگر ند کسه گوپاه 
« تزام ملکی‌ما پین دو نفر مالك واقم شده و مذا کره را برای اصلاح امر ورفم غایله با» 


۳۳۲ بعش دوم 


« وزار تین داخله و جنگه مپنماینه که وزارت داغله میفرمایند اعکام لازمه سادر شد ء 


د هیهات عیهات آقایان و کلای محترم پسر رحیمخان عد؛ مقتولین دهات قره داغ را » 
« بدویست نفر رسانده شهر تبر یز عثل وفمه شیخ عبیدانٌ براز دهاتبهای اطراف شهر » 
و ساچد محلات پر آز زت وبچه بیچاره و بي صاأحب رعیت گجا بیدچه هیقر ما پیذسو ار بسر 6 
د رحیمخان تا.قر به شیر نجه يك فرسخی شهر را چا بيده و ارت کرده میدا نیم که اتعال » 
درحیمخان بکجاست این حر کات جسورانه پسر رحیبخان و قتل و غار تی که کر ده آنا » 
‌ فان بر ده سوار حون افزوده و تلد بر قثل ۳ عارت دارد بأعت خوشوفنی گیهاست i‏ 
« قربان وتصدق و کلای خودمان برویم تاکی و تا چه وقت باید معتولیت بخرج دهید » 
مال وجان و ناموس مسلمانان بباد رفت گرسلمانی همین است‌که ماها داریم خالك بر » 
+سرما مسلما نان عجپ امثیت مالی و جانی حاصل شد اگر معجلا خبر حبس و زنجیر و » 
۴ ممز و ۳ زحیمشان ار ياست ایل وسوار تر سد و ده لت کم صر بم برمجازاتو گر فتاری 1 
« پسررحیمخان نکند نميدانيم چه عرش کنيم چه خواه‌د شد (انجمن ملی تبریز) » 
در کتاب آپی مینویسد : آمروز نامه‌ای از بپو کخان بدست افتاه که برای نظام - 
الیئت فرستاده و دل آن تاراج گر دن ت ل سا را ثاحی ژادء و 1 نظام | (ملكك براك خو ات 
بود که بشهر در آآید وانجمن رابیرون راند . 
این سخن باور کرد نیست ۰ زیر بیان آن تاخت وناز ها با دستور دو لت عبی‌دود » 
و پیگمان بیو کخان را بشهر آوردن میخواسنند . چیزیکه هست در روزنامه ها يادي از 
این نشده و من خود چنن چیزی بیاد تمیدارم . میباید گفت آنرا ببکبار بنهان داشته 
باشکار نیاوردءا ند . 
این شور وخروش وجوش وجنیش که از دوهفته بازدر تبریز و 
جنبش‌مجلس دیگر شهرها میر فت,واین تلگراف‌های پیاپی که درمیان‌تبر یز 
و نتیجة آن وتهران در آمد و رفت عپیود : چنانته 2 بت نم محلس شوری در 
برابر آن جز بی بروآپی نمینمود , و آن کار تبر بر رأبی انگیزه 
دا تة ز تجید کی نشان میداد و لیکن دأسثان پسر رحیمخان و پس از آن داستان ا ترم ك 
السلطان مچلس رائیز بجنیش آورد 
ناخت و کشتار پسر رحیمخان میرسید , و تنها تلگراف نخست انجمن که جلو گیری از 
اوردن علهوزد وخورد با فرستاد گان| تجو کیٹ کا نىرا گاهی‌میداد بدست‌نمارتد گان 
"در بایجان رسیده بود مستشارالدو له داستان را در مجلی بییان آورد . شرف‌الدو له تیز 
گفثه آورا دثبال کرد . 
لیکن این گفته‌ها درمجلس نهنایید و نمایند گان , که گوشهاشان بر از فریاد ای 


ستمد‌ید گان شیراز وعراق وقم میبود , ایثرا نیز ازشمار آنها گر فنند وپروایی ننمودند . 


تار بخ مت وعاه اران A‏ 





چنانکه گفثیم مجلی ارج خود را ازدست داده وخود بك دسشگاه بیکاره‌ای شده بود . 
س فردا کے رھ بگم خرداد (۱۰ و بیمالنانی] ,که تاگرافهای دیگری از ربز 
چه در بارء بیداد گر بهای پسر رخیمخان و چه در زمینه داسنان نویدید اکرام السلطان : 
رسیء بود نمایند گان آثربایجان پر ان شدبد که یاستان اقرام البلطان را که بره 
مشاه برهپحورد پوشیده دار نده و لی از پیداد در بهای سرر <رمخاندو بار» بگشگو پر داز ند 
حجتانکه د بدیم در نشست اعروز دود که حاجی شپخ بجی و کبل ثرمان سخن از قا نون 
م 


۱ ار ود و ده 3 در ها ند a”‏ 


اساسی بيان | ورد .۰ ق مرخی تما بتد کات آن رو کار پها ر 
مجلس را ۳ تیان داد ند . 

پس از آن کفتگو مستشارالهوله پنشن در آمده دوپاره داستان پسر رحیبخان را 
ت TT‏ آ کاخيهاي که از بر بز رسیده بود باد رد و چنا نگ خواهش تس ران بود 
در خو است تمود دیهان راد انل ببئی گری ر کار کردا تد و ای ړا ونه ترده 
بباز بر سل ودآوری گشند + 

حاجی میرزا ابراهيم آفا سخن او رادتبال کرده گنت ؛ اگر آن تاراح و کشتار 
بأدستور دو لت آاست س ر مجاس سس 0۳9۹ اکر سر ود است دص جرا ر ر یمان 
بازخو است یگنت ؟.. 

+ نشال لط فماآیدده اقا عاش تقو آسنت پرده کی 1 چنین شفت + « تصور اشود که 


es 


اسو دار مسر ات تعر ی یکو يله . » از کشت الت وزارت داحخله ر جه تکوش و دشان 


قحد و ر ابنگو ند جر کات .| اطا غ دو لت باشف ات الان فلوم است 


- تبسن 


أعدآم خو آ هند لود . 


1 : - ۱ “ا = A E‏ س 1 ل- la‏ 
حاجی سید نصر له بهواداری ازو برخاسته چنین گفت ۰ « ساحت دولت ازاین چیز‌ها 


هنز ء است ... باید اسلاح ر احثی‌الامخلن ازدولت بخواعید » , 

#لي این رده پوشیها سودی نداشت و سض دامن بیدا کرد از 9 تغی اد ده س از 
سختانۍ چنین گفت : وزی راتيا باین بیداد گریها چاره کنند باهسگی از کار کار جویشد». 

اجی امام جمعه خوپی گفت . ابنکه میگویند بدولت E‏ نباشیم چگونه 

شود 1۶ . , , اعر که دارای چهار هزار خانوار است رحیمضان تا بحال‌کی مپیاربست 
آنا تارزد ؟! 

این گفنگو از پسررحیمخان و پا فشاریو کلای آدر بایجان عنوان داد که هر نماینده‌ای 
از آخوب شهر دیگری بنالد , و بدینسان ناعهای بسباری از بیداد گر ان . از کهنه و 
نوء بمیان اید . 

و کیلالنجار از آشفتگی خلخال واز پیداد گری شکر ان خان کله کرد . سید حسین 
از بیداد گری سالار الدولهکه این زمان تازه بکار بررخاسته بود سخن راند . تمایند گان 
دیگری نامهای عمیدالسلطته تالش و قواما لملك وحاجی آفا محسن را بمیان آوردند . 


۳۳۹ بخ ددم 


متولیباشی بتهران آمدء بود و نیازی پدادخواهی ازوباز نمیما ند . 

حاجی آفا محسن راکه بطهران خواسته بودند تاقم آمده واز آنجا باز گننه‌بود . 
تمایند گان می‌برسید ند, که دستور داد که از آنجا باز گرده ؟:.: 

این سخنان در پرده گله ودادخواهی و بد گویی از اتايك عیبود . چه او را پاسخده 
این آشوبها و بیدادها میدانتند . امروز نخستین روزی بودکه ببشتر نمایند گان ازو 
بد گویی ور نجید گی مینمودند . محتشما لسلطنه بهریکی ازاینها پاسخی میگفت و بهانه‌ای 
رو راکو هکم دا شتا دش ت 

بدینسان ان 

مجلس یگروز پر تگانی 
E‏ .وت نت رن 
که با آن ست و 
درماند گی آغاز بافته 
بود و با این تندي 
سختگیری بايان 
شیر سیس , 

در آینمیان 
ستمد‌ید گان عزاقی و 
شبرآزی که بدآدخواهي 
از حاحی ۳۹ ی و 
فوام در بهارستان بست 
می تند و کان 
دیگری از تماشاچیان 
رو بیجلی آورد» و 
بانبوهی ابسناده کوش 
باین سان مید او نف 





آنان نیز با این شورو لپ ۰ ۱۰ 
سهش عمبا زی‌عینمود ند. قوام ااملاك شیر ازی 


عماتروز چون مجلی بپایان رسید و نمایند گان و تماشاچیان با دل های پرسهش 

ا کنو شد‌ند, داستان رابهیه جای تهران رساتیدند. ماهم‌دیدیم که تمایند کانآ زر با یجان 
ا مجلس و گفتگوهایی را که بابودن دستیار اتايك رفته بود ؛ به تبریر آ گاهی 
داده در خواستند که بازارها باز شود . لیکن تبریزیان تپذیرفنند و انجمن روز آدینه 
تلگر اف بص تدش با تمایند گان فرستاده i‏ ر بحتن ز تان و بچگان پیدستو بای فر »دا ع را 


تار بیغ مشر وله ابر آن 8 ۳۹۱ 





سب مخش دارم 


نشهر :و آینکه بسر رحیمخان قا بکفر سخی سهر آبادیهارا چا بيده آگاهی داده + در آن 
تلگر اف چين کت + «میدا نیم اقاي پسررحیمخان ب‌تهاست ؟... 

ابن بود لوز شنبه چون هنگام سین مجاس بر ب! شد سنیم الدوله گفت : کارهای 
دیگر بماند » از تبریز آ کاعیهای ارجداری رسیده که باید در تشست ویژه‌ای خوانده‌شود . 
این را گفته بانمایند کان بباخاستند و باطاق دیگر 6 ر فتند 

]تا چون کر اف تبریز خوانده شد خروش از نبایند گان پر خاست . بسیاری 
از ایشان بگریه برداختند . چنن حالی در مجلی تا آن روز دیده ده بود . جساثا 
داسثان ا کرامالسلطان را در آنجا هم بهمیان نیاوردند . 

امروز گروه آتبوهی از مردم (پنجهزار تن بیشنر) به بهارنئان رو آورده بودند . 
کفنگوهای روز پنجشنبه مجلس تهر انبان را شورانبد» و برای هیدردی پا تبر یز آماده 
گردانید» بود . ابنان چون ‏ گاهی ازچگونگی مبخواستند و بیثابی مینمودند؛ تم ینت گان 
عبچنان خروشان واشگربزان بسالون باز گشنند . بسیاری ازتماشاچیان نیز میگ بستند. 

نمایتد گان آذر بایجان بسخن در آمد‌ند , هیر زا قىێلىلى گت + دیگی گذشته‌از آنکه 
ما پرده پوشیم کنيم . برادران و خواهران شما در آذربایجان دچار پنجه پیدادند ایا 
شما چه مبخواهید. بکلید ۱٩‏ . 

حاجی محمد آقا نالان گفت : آذربایجانبان چه گناهی کرده‌اند دویست وپنجاه تن 
از ایشان گفته شوند و شما در اینجا آسوده نفینید » ۲ . . با اینحال دیگر ما چرا 
بیجلس هیاأییم ٩٩‏ . 

تفی‌زادء تالان گفت : من حال گفتن نمیدارم . شما چار؛ این کار کنید . 

بدیتسان هر کی سخن عیگفت . آن دو دستگی که در میان نمایند گات عیبود 
فرراموش شده همگی جز بکدلی نمی‌تمودند . بی از گفشگوهایی چهار تن از نمایند گان را 
حاجی سراق مستشارالدوله, حاجی مپرزا ابراهیم آقا , حاج‌معمد اسباغیلسبر گزیده 
بدربار ند آناپك فرستادند که چگونگی را گفته پاسخ خواهند . 

اتابك بیا ره خود رفته بود , فرستاد گان همراه محتتم السلطنه رواته آتجا شد ند 
و ب؟ اتايك دیدار کرده چگونگی را گفتند . انا يك دلوزي از خود نشانداده در زمان 
مخبر | لسلطنه ومحذشمالسلطنه رابه دربار بنزد محمد علیمیرزا فرستاه که چکونگی را باو 
آ گاهی HT‏ و پاسخ بیأور بت . 

از آنسوی چون این چهار تن درباز گشت دير کردند و مردم در بهارستان بیتابی 
مینمود ند مجلی دو باره و ثوق‌الدو له و حاأجی معین التجار را بر گزیده بتربار فرستاد. 
چون آنان نیز دپرکردند , این بار میرزا محسن وسید محمد بهبهانی ( پسر شادروان 
بهبهانی) را بر گزریده گسیل داشنند . چون از اینان نیز آ گهی‌نرسید حاجی‌امین‌الض.برا 
با کسانی روانه گردا نید ند . 


بدینسان فرستاد گان پی هم میرفتند و تا چند ساعت از شب رفته مجلس بر پا و 
مردم در بهارسنان چم بر اه میداشنند . عحمدعلیه‌یرز! دستخطی درباره پرداشتن‌بیو گخان 
از ایل بیگی گری قره‌داغ و بر کنار گردانیدن اواز سر کرد گي سواران بیرون فرستاد و 
دربار؛ رحیمخان نوید پند کردن اورا داد . 

فرسئاد گان پس از چند ساعت درنگه با این دستخط و نوید باز گشتند . «لیکن 
مجلس اج رأندیر فت و هر دم سخت بهیاهه بر خاستند ,مجلی جنین تهاد که ا فشاری 
نموده سدچیزرا از شاء بخواهد : یکی پر کناری رحیمخان از کار های دو لی 3 بند گرردن 
او . دیگری بو گناری پسر او از کارهای دو لی + اسوق ایمنی نیو بز و دلجویی از تبرریزیال. 
پس ازاین نهش چون لب به نیمه رسیده بود خواسنند برا کنده شوند . مردم خرسندی 
نمیداد ند و جلوشان راهیگر فثند وسرانجام تا فردا عهلت خواستند وبخانه‌های خود ر فتند . 
قردا ىتشنبه‌چهار م خرداد( ۱۳ بیمالنا نی ).در تهر آن‌یکی‌ازروزهای 
خیزش در انیان برهياهوی تاریخی بود امروز تهرانیان بپاري تبریزیان بازارها 
بیاری‌تبر بز بان را باز نگردند , واز آغان ارز دتم بدسته زو اجوی بهارسنان آورده 
در آنِ پپر اعو نها انپو‌شدند . مجلی از آغازروز بر پا گردیده‌بروی 
بر کر اتام ت باه ساد کے قان داد 
از در پار برویه عاري گفته بودند : باپوون علما و نمایند گان آذربایجان وکسانی 
ازاعيان , ازتبر یز درباره پیش آمد جستجورود + ازاینرو نمایتد گان دهکانه آذر پایجان 
وحاجی امین لضرب وحاجی محید اسماعیل براه دوسید ورات ايان . آهنگد در بار 
کردند. ودر آنجا باامامجمعد تهرآن وحاجی شیخ فطل ال ویسراو شیخ مهدی وتلل‌السلطان 
و نأبالساطنه وعضدالملك واتا يك ووزیر ان کرد آهده فر اهم نشستند. . 
نعست بااتاباك گفت‌لوهاییرفت . سپی همگی به تّثرافشانه عمارت گلستانی فتند 
وبا تبریز بگفشگویرداختند ( گفتگورا خواهیم آورد) 


«جلس همچنان بر پا می‌بود و نتیجه رامی بیوسید . از آنسوي مردم همگی اطافهای 


مجلس وسر آسر با ۶ بهارستان وجلوخان مجلس و خیابا نها را پر گرده ودد ١‏ و در هر بت 
کوشه‌ای يك ملابی , یاطلبه . یا یکجوان فرنگگ رفثه‌ای . يايك آزادیخواهی . بروی 
بك بلتکی ایستاده روم شیم غییا ند اد هر کین از دانسته‌غای خود می گت , 

اعروز تهرآنیان دردشمنی بامحمه علیمیر ز! اندازه نعناختند و آ تی مید ا تند و 
توانستتد گنثند . امروز تام مادر او دامالخاقان» را بزیانها انداختنه و سخنانی را که 
درسی واند سال پیش بان و 5 شد بود . سخنانیکه بلیادی جر پندار و کان 
بیداشت . تازه کردأند‌ند . 

یکمرد یافهم آذر پایجانی‌که این زمان در تهران میزیسنه و کاهی نامه‌هایی بحاجی 
مهدی آفا کوزه کناني مپنوشته و برخی پیش آهد ها رامی سنوده , یکی عم داسنان آمروز 


تار بخ مشروط اپر ان 
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۳۳ 1 تخش دوم 


1 ی : ۲ ۳ ۱ بت 
سنوده أست ٠‏ ومن بهتر عیدام برخی از نوشته های او را پیاورم . 
س ls = o ° ml uy‏ بت ۲ 0 
قد سط اه رامیت فو فا نیو تحنا نی ژر در هخا با نی از ارم هنال خی یا شو دعر د : 
a ۰ ۳ = 1‏ ۳ ؟ - . ۳ 9 ت 
م اناا حکمس: ددا ,۱ کر ی سیگار بر و لے ورد اشوال داشت د لے ان فسا وس 


ها اشد . 


دز هر آطاق و هر عدیب 


۳ بر د 1 = ۳ 
دا و ار سو ق طا فا ایستاده 3س ن ار شتت 2 ۱ تددر دل 


۳ 


و ا 1 ۰ il‏ > 1 ۰ 
س چ ل یبط ي ي م د ےم وا تچ نا او صظ کت آشاره مینها يم ۲ 


a EF ml 


احو دی می گفت : سر ات ر گاء عداو ند رو زی شمارا تسم گنت او وا ۳ 
ایك ٍ تا عر کا۔ چ هدر اکم سے اه یا ا بو اء را ست د تلو اسب تما بد 4 براء کجدلالت 
تند و را :4 پیقجیر ی قپول فیکترد " گفتند ؛ ته . گفت : هر گاء با دشاء مستید وجا برو 


لنچ 
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۳5 ۳ 7 ۰ ۱ ۹ a 
, مال اسا یش ار اسا بأشن مق تیا شی آن کوٹ او را بادشاء سې وا نید ۴ 1 ا اد يق‎ 


اهر سح 


. 9۳ هر 

۹ هگر نمی دا نید که مسر ار یت تا ای و سود شا وه ,از اجر بال 3 تیم داده 1 دعار‎ E 
= ۰ ۱ ۱ 

اا در باو رد ل هر دم دا دزد ثد ۱ ماهیچو فت‌چنین بادشاهی رانميخوآفيم. 
5 1 .= ۱ ۳ ۳ 

Fie‏ خان فر نکی ماب یدزی بیا اباد سر کشت اوی شا نز دشم را از سر تیا 


e ۶۳۳۳ 6۲ | 


ات 


در فد ند , روم گفتند قرا نھ یا شد ایر اث باأخد ۳ وی مانزدهم توف هید غل شام با 
ماحاضر وم انرا ییا کر فيم ِ 

يشر اه بيا اپستاوء ۳9 1 حضر ات‌عیدا اة عأ سا یر ات از س سازطن - 
کا حاار وه چھا ثد ایم E‏ سيس بنا گرد از ایشا ۱ شا« گفتن و فته یناسر 
الدینخاه یت از عر جا داد ار ت بت ین | ثبر اور E‏ از آتش کند ۲ مطفر ا لت بتشاه ام 
و دعا کتشتں 2 اخر گفت الآن در بسا بتنشر یل و کار ام بر تیه بت ها بلنن‌شن 


ما چين بادشاهی نمیخو آهیم چا يسرام الحافان ۳ نمیخوهیم ۲ 


gw جع‎ F nO 1F 4Y وا‎ 1 
1 Ll 


ت 


بتضانی با ایستاده وفت 1 هید ید فرق مرده باز ده چیست بت  ,‏ فده احسای‌درد 
تبپکند . وا گر دست و اعسای او رابیر ند دراگ نمیکند . اما زنده متساام میشود . سپس 
کت ایرانبان مرده بو دایم دز لی اکنون زر شا ست ۾ ایم د ۳3 بساید.ان ها یلم قد ۳ 
برا دران مار | ذر آذر بايان تلو غارت عدف متلا بست که ا اة غارا E‏ 
را میکنند . ما نباید تحمل کنیم . 

میرب | احیدخان تامی گفت : سا فلا از شاه و چیر میخواهيم 1 اول ایتگه بر و دی 
هر چه تمأمتر از تبریز ترضیه بیاورد . دوم اینکه رحیم خان را بما سپارد تا درجلو این 
عمارت او را بسدار تشیم و این خود شاء بدار کشیده شود . صداها بلتد شده کیاد . 
حرف ابئست . 

در طهران پیست ویکیاب مکتب‌خانه بطرح جدید است . شا گردان تمامی آنها با 
علم مخصوس وارد شد هر یکی در طررقی صف‌کشیده خطابه ۳ خو | ند ند, بگنفر نی اس 


لج سل و وجشم‌ها 


ج هت مد .ی هکیت 


i 
٤ 


ثار مدش وطها بر ان ۳1 





دوازده ساله مرش را بلند کرده بو کلاکه در تالار فوقاتی باون خطاب کرده گت : ١ای‏ 
و کلای ملت . ای پزر گان ما . شماً نگوییدها عمر خودمان را رانده‌ایم واز ما کدشته آخر 
ما صفیریم وازٍ دست ما هیچ چیز نمیاید شا را فسم میدهیم بخدا ما را در چنگه‌استیداد 
نگذارید . برای آینده ما فگری کنید » بیکمر تبه جماعت بگریه افتادند بحدی شیون شد 
که مثل روز عاشورا . . » 

تا آبنداست نوشنه های مرد آذر بایجانی . بدینسان مردم با سخترانی وخروش و 
کله و گر به روز عیگزاردند د و چم بر اه باز کشت دو سید و نمابند گان آذر بایجان از 


در بار مدا 


۳ 

آمروز زنان تهران نیز درخیزش پادر میان داشتند وچنانکه در حبسل‌الم‌نین نوشته 

أ نے لے ی ازایغان E‏ حلم خان بهار سان کر داعت ET‏ ۰ 
از آ نسوی‌دوسيد و نمایند گان اتا بكودبگران باتبریزدر گفنگر 
رو به کار بپایک میبودند . اتابك نظامالملك‌والی آذربایجانرا هم‌بتلگر افخا نه 

در بار خواسته بود و تلگراف پابین را براي او فرستاد : 

۶ ست زات عستطاب ا حل ا کرم افم آفای نظام! املاك دام 
د اتباله‌العالی دراین چندروزه اخبار موحشه از آذر بایجان رسیدمو ازقرار تلگرافاتیکه » 


و از انجمن آذر با یجان بو کلاها:جامرسد حر کاتپس رحیمخان‌در قنلو غارت موجب‌هیجان» 


و افعارعامدشده خیلی‌این فعرات باعث تفع اط ميارك هما پو ئی وهو جب نگراتی او لىای» 


و ود آت نشده اب است 45 اهرود ا راحضور حطر ات جم الالام 4 و کلاع عجرم * 
د آثر بایجان ناگرا فها نه گلستان حس‌الامرحاخرشده ایم کداولا از جناب مستطا یعالی ؛ 
1 با خصور | تمن آذر بایجان خوت وأفعه ر! اقيق نما بیم ک ان تسیل جیست‌و ابر » 
و شور ت سل و غارت جه هف دار د وسر رحیمجان جال ور تک است 4 ابن * 
و اتناقات-در کج واقم شدء است الیته باطراف تفسیل را فورا تقراف ا 
و حون جس تعالی ا کم و لایت وتو دم آییا قات‌دید خر اقداعی 1 لام ت برای i‏ 
۰ رفم‌این غا به وقلع د لمح این فساد اید و باباید از دار لاه دستور العمل بخواهید 4 
و که از آن قرار عقررشود ومحری‌فرمایید وبهمد آقایان و اهالی اطمینان کمل بدهید » 
۶ که خاأطر دی عو انه یه تن رعابای و ز را طا لے eT‏ تن بر اک اعنداشی ه 
« وسلب آمایت افدامی کرد البته بمجازات خواشد رسید هر گزاهالی آذر با یجان و آنجمن » 
د آنجا تصوری غیر اين نشموده وسطمئن بوده که وقت اولیسای دولت مصروف راخت و » 
و انیت آنها است و انداء الق تعالی تایح خیریه ان اما مذهود خواهد شد . » 
( تابث اعطم] 

همین نمایند گان آذر بایان بودن‌خورشان را در تلگر افخانه گلستان عبر اءده 


دب ۳ درگران و تواستی را ۹ ۳ عا نھ س لے نا ند بان | تين اي اي % سران ازادي 


Tilê‏ بخش درم 
آکاعی فر سماد ند ء 

از نهر بو نظام الماك پاسخ داده ات و تاز مسر رحیمخان , 3 خعمنا کی شږړ دم ۳ 
از پیش آمف بار ELE‏ ایا رک در باز ۶ بسررحیمخان سبو ور باین را ۳۹۳ 1 

» در یات دسر ر حیمخان وخر کات خرف کار انه او که اشعار گرهوده بود یف خبلی‌ما به‎ i 
«تفیر و تعجب گردید زحمت اظهارمیداردکه پسر رحیمغان از ایل و سوار خود معزول وء‎ 
«جسب‌الامر اقدس اعلی ارواحنا قداء بکد‌خداها و بجاهای لازم تلگراف موٌ کد بفرستبده‎ 
کا عغار اا معزول است 3 برای أیل 3 سوار هم هر طور ود جرا لی سا ح بدا تفه‎ 
«ترئیب سر کرده و رئیس بدهید وچون نظم آذربایجان برعهده حضرتعالی است و همیشه»‎ 
i تمینو ان ۲۳ 1 محتاج پأستمداد خارح‎ HET الكو اب آذْربابجان كمك جاهای دیبگر‎ 
اسست ود وداب متطاب عالی بهر طور سوا فيك برای پرا کندن ین اشر ار 9 رفع»‎ 1 
8 وا خاش و استعی ار دم ا ود.امات دیق سر ردو | هید مود که ولابت منم و خردم ات‎ 
و تشر اعالی ناو لبای دو لت عليه در سل سود رحمخان شم دار دارا لحالافه نو تیف 3 اسر‎ 3 
«اورا به تبر یز جلب نبوده وحبس قرهایید و ازج ثیات قتل وغارت که وا فع‌شده راپوزت»‎ 
«کاعلی ارسال یفرمایید تا بمرش برسد حکم آن مقرر شود (اتابيك اعظم)»‎ 

بظامالملك بیعنهاد کرد که بحای رحیمخان بسر عموی او ا خان رشیدالدو له 
بایل یکی گر قر »دام 3 پر کرد کی سوارانآنجا گمار ده شود . از تهران بیشنهاد دا 
فشر فة چ دك واو نف که ردا ادو له وا یی بل و دی تشر سعنت ۳ 

تن این کت وها آن شد که نظام! لمات با شتاب سیاهی دب یب وت و دنر ۾ دام 
بی بیوکخان فرستد . ما نیز آنرا خواهیم آورد : لیکن چنا نکه گفنيم ايها جن روه 
کاری انچ د J‏ داش ات کد وا وله علیمع زا در برآ فر دم ایستاد ی نوا نسته 
نا گر بر هیشد بر ر حیمخان رااز کار که خواستی کرد باردارد , 

وگونگی آ که در بار از بتماه بیش شه اي برآ برانداحدن عشر وطه ِ مجلس 1 
بدینسان کشیده بوده که بدستاو یز مشروطه وعشروعه دوتبر گي بمیانه ملایان . و بدسنیاری 


rE ۳ ۴ 1‏ ۱ 
اتان ببیات مردم : اندازد , و از آپتراه مجلی را سست ء تاتوان گرداند . و درهمان 


عنام آزیکسو درتهران با دست قزاق وسوار ر حییخان و دسنه ها دیگر محلی را پسته 
سران مشروطه خواعان را بگیرد و از یکو در آذربایجان پسر رحیمخان را با سوار 
فره دام بسر تبر یز قرستاده درآ بجا مج انجمن وا بسنه پیشروان را دستگیر گردا + 

این تشه را انا از آغاز رسیدن اتابك کشیده , وچنانکه دانسته شد عیخواسنها ند 
دوز س ام با سی و یکم اردیبهشت 1 ۸ با به ر بم ا لٹا نی ) بر بندند . لیگن چند چیز 
جلوآنر! گر فت , 

۱) برخاستن تبروزیان و بیداری و آمادگی آنان . چنانکه کفتيم ثبرپزیان خود 


ردو لث بد مان اظ ا ايا i‏ د درا نان کا ی از تباین کان ا در بایان له دات تة فیسته | 


ار بخ کم از ملد ار ان Ti‏ 





چه راهی ؛ از دور , بودن یئچنن نعشه‌ای را دریافته بودند نامه نوشته شعریزیان را 
ہیا گا ها تید ند و بان خوزش پرانگیخنند . ا گرچه برخاستن تبریزیان بدام طلبیدن فاتون 
آساسي ود 4 بد گیا نی که e‏ جز درم امون ی فا نون ادق ل لن شج آي اوشان 


ابن اس ج ۴ فیس در بردادت له بیدار وهوشیاو ا ت1۳ 34 نا هگر گرد ند ۲ 
دا " ۱ ۱ EERE‏ تین 
؟ بر خاسدن سا و ۱ ول e‏ 1 
1 ۱ : 9 
در همین روزها رح داد . این 


شا اسر اده سیر 3 وسا و 
۱ 8 





خواهيم آورد بطلب تاج و تخت ۴ 

پر خاست و چنانکه خواهي دیداری ا 

تواست لیکن پرخاستن او مسد ۱ 

علي زا را ٹر سا لی ي و تعخه او را ۱ 

دهم رد . 2 
{r‏ جنیشی عمتا نی هر ان و 5 

ساد کی دار الشوری . همين فشار 3 

2 آا ۳ او رانا E:‏ گرداند 

که بيار ا تشه خود چشم بوند 

و اسر رحمیغان را بجای خر ا ۱۹ 


ا نون دانسته میتد که آن ۷ 


خبزگی تبریز . و شور و شروش ٠‏ 





آماد کها ۳3 آزادیخواهان آنعا 


شادروآن طباطبایی 
بخان و اږ بي u‏ بار با ویو 1 .ظ 5 یایند گان آذر بأیجان که با تاگراف آن ا شو د ها 
را ازبرخاستی تیر بر بان هینهودند کون که نامه عای پوزي اعیر هیئوشتند .و از 


پیش آمد سپاسگز اری مینمود ند . 

بارع ار امن پیش آمدها تشه نا انجام ما تن . ونون مپیایست بيو کخان بای 
خود باز گردد ,و برای برد» کی » رحیمخان از ارهای خود بر کنار شود . لیکن هردم 
باین اندازه خرسندی نداده بند ؟ردن رحیمخان و بلکه بدار کشیدن اورا میخو استندواین 
بمحمد علیمیرزا گران میافتاد وایستاد گی نشان میداد . 

چون یانظامالملك وسران تبریز گفتگوبپایان رسید ودوسید و نما یند گان آذر با یجان 
بیجاس باز گشتند . انايك بنزد شاه شتافت که ننیجه را باز گوید . تا هنگام پسین چشم 
بر اه میداشتاد و چنا نکه دیدیم هردم پرده در بها هی نسو د نک . آنگاه حاجی‌محنشم لسلطته 


۳۹۲ بخش دوم 


۳ وا یاهی آورد که شا دستور واو حیمخان وا گر فتند, وآ کون در کشب‌کصا نه اشا بت 
استِ . مجلی بات خرسندی نداده خو استار شد که او را بعدایه پیاور ند و در آنساً شوو لا 
دیگر گناهکاران ز تجبر به گردن در بتد نگهدار ند . 

هم علیمیر زا تن در نمیداد , ودرا ئە حا جى جا شما فط هو جا خی عبر الساظنه 
به بیاهبری آهحد و رفت میگردند . نیز غل السلعان و اتابك , آن یکی بدلجوبی ار 
آزاد بیخواهان و این 3 به کار ی عیا نجب‌گری مینسو وا ند , 

او عردم در بهارستان و آن پیر امو نها بخور, و هیاعهو افر وده هیگفتند بابد 
رحیمخان را بیاور ند 
ودر اینچا بدارز نند, نیز 
داسنان هاي آسف - 
الدولد ووام الملك و 
حاجی آقا هن را 


فان ا پر 


ِ - 
۲ از لیا اساسی 


ا 


1 
i 


5 ووا س س 
کی ا یق 
ام ۱ ا 2 
جد دام شام هیا شو ی 
1 1 
هدع بای رسیت له 


ِ ۱۰ 
ارت سس سیر اي 21 # سے 
Î a‏ ۱ لو ۰ 
FEES‏ سرت ا 


اه ده بجلو گری از 





عیاعو کو شید ند 3 ب ۰۳ 
؛میدم | ندرزها گفتند. حاجی شیخ فضل الله و بیبپانی 
یکی از پیش آمدها آن بود که فروا چهار دهم و عا لتا تی رون زايش عحمد علیمیر زا 


ابوت وعیبایست سے وا چراغان و اتشیاری کنند و از آمروز ۱۹ ادن دی ٩‏ پر داز ند ۰ 


دار یخ متر وطه ابران FIA‏ 
راین هیاهومردم آنرا نپذیرفته آشکاره گفتند : « هنوزدانسثه نیست این‌شاه باشد یا نه 
و د آذین بتدی » با نگ شاهنشاهی و دیگر اداره عای اروپایی را برچیده و شب نیز از 
آخش بازی دو لتبان جلو گر فتند . 
بدیتسان روز بپایان رسید, وچون تانیمساعت آزشب ر فنه نتیجه بدست نیأمدمجلمیان 
مردم را باز گردانید ند که فردا باز بیایند . ۱ 
فردا دوشنیه درخانه صنیع!لدو له نستی از تنا ت کان بر با 
پذیر فتن‌محمدعلیمیر ز! شد وفرمانفرما ازسوی شاء آمده خواهش میکرد که رحیمخان 
ذرخو است هر دم را در خانهٌ حاجب الدوله بی بئد و زنجو نگه داشنه شود . 
تمایند گان باین خرستدی ندادند و بر روی در خواست خود 
ایستاد گی نمودند , وچون نشست بهم خورد روانه مجلس شدند . 
مردم همچون دیروز ؛ بهارستان و آن پیرامونها را پر کرده می‌ایستادند وهمچون 
دوز ور و خر وش سنوت قك . محید علیمر زا تا رر بود گردن بثبر خو است مجلاس 


ب زارد . نزديك به نیمروز فرمان فرما و محتتم الساطته بسجلس آمدنه و «ستخطی از . 


محمدعلیمی ز | آورد ند نزديكث باین : « فرما نفرما رحیمخان را بشما سیر دیم او را ز بجر 
کرده نگهداریه و نگزارید بگریزد ه . برای دلگرمی مردم چنین گفتند , د رحیم خان 
اکنون درعدلیه دربند است » . کسانی باور تمیگردند و بسدلیه شتافتند ورحیمخان را جر 
زتجیر تماشا گردند و باز کشعند . 

این هثگام شادروان طباطباپی بجلو مررم آمد. بایشان سخن راند . که چون 
دولت با ما همراه گردید دیگر جایی براي بستن بازارها نماند . بروید پازارها را باز 
کنید درباره قانون اساسی نیز نوید اتجام داد. هردم فر ما ثیرداری نموده و پر کنده 
شده بازارها را باز ثردند . 

از آنسوی درمجلی گفتکو از جشن آنروز بمیان آمد . نمایندگان خواستند گامی 
بد لحو یی ازشاه بردار ند وچند ثنی را بر گزیدء برای گفئن «مبار کیاد» پدربار فرستاهند. 
از[ نسوی بیازاریان سئوردادندکه بجای شب گذشته آمشب را چراغان کنند . 

بذ ینسان بای وخی نها کین با شکست در بار مپایات رسید : پس از پیش آمد بهم هاه 
ابن بار ددم بودکه کشاکش در مبان دربار و مجلی برخاسته و بفیروزی مجلس انجام 
هي یافت . 

این خیزش تهران بیاری پر یز و گنتارھایں کہ در روزنامه های حبل المئن و 
صور اسرافبل و دیگر جاها , بنام سوك و مویه بکشتکان قره داغ ( یا بگفتة خودشان 
«شهدای آثر بایهان ) نوشتند , آوازش بشهر‌هاي دیگر فاد و ارت ار آي 
نام سو گواری باژار‌ها را بستنف و در مسجد‌ها «خنم» گز‌ارد ند. دررشت همینکه روز تامه- 
های تهران رسید , تبریزیان آنجا پیش افتاده گریان و نالان و شیون کنان ازمیان بازار 


۳۹ حش دوم 


کد ویاآینال بای اعد ویر اتا پروی غا کیا تخسته: سار به مخت ,با واز بان 
نیز د نها راپسته بانجا شتافتند , و در حیاط انجمن چادر زده سه روز «ختسم» واشتند , 
سین ارمنیان در کیتا دستگاء سو گواری چیدند . پس از آن طلیه ها و ختم » گزاردند. 
بدبتسان یکهنته با گریه و سوه پسر میپردند و کفتار ها ممر‌اندند و تلگراف ها 
بتهر ان و تبریز میفرستادند . در قزوين ت بازار ما را بستد و در مسجل د حم ۽ 
پر با گردانیدند . 
ای اتو چون از آین خيزش , محمدعلیمیر زا FN‏ شداز کارهای بسررحیمخان 
بپزاری جوید , و او را يك گردنکش نا فرمان برداری نشان دید , وچنانکه آوردیم 
| تا بک در تلنگراف خود بنظامالملك دسئور دنبال کردن و گرشن او رادا , نظاما لماك در 
تبریز ازیو به نقی خان رشيدالملك‌حکمران اردبیل , دسئور تلگرافی فرسناد که با 
سواراتي که از شاعسونان ودیگران فراهم کرداند . بقره داغ‌شتاید و بیو کخان را دنیال 
کند واز یکسو بشاهر اده‌معتدرا لدو له قرمان داه که‌از سر بازان وسواران شهر و پیرامو نهای 
آن لشکری بدید آورد و آهنگه‌قرءداغ کند . 
نقیخان باشتاب خود را بقرء‌داغ رسانید وازاینسو معتدرالدو له که بهمراهی‌انجمن 
و نظام! املك بسیج‌سیاه میگ دازروز شید دهم داد ۱۹1 ربیم‌النا نيی) در لار اج و 
هافر اشت وشجاع نظام مر ندی باسواران خود باو پیوستند . 
لیکن باینها نیازی نبود , زیرا همینکه نقشه بر گشت و برحیمخان زنجیر زده تشد 
بیو تخان خود از تاخت وتاراج دست کشیده بدیه خود گر بخت وسوار ان ازسراو بر ! گند ند 
حاجی فرامرز خان وضرغام‌نظام که پاسواران خود همراعی‌باوی کرده بودند بتری‌افناده 
نامه‌ای پمیا نجیگری شجاح نظام پرای اتجمن فرستاده آعرزش وزینهار طلبیدند . 
از انجمن پاسخ نوشتند که اگر آنچهاز دیه‌ها بیتما برده‌اند بدار ند گان آنها باز 
گردانندواز ستمدیدگان دلجویی کنند وخود بسیاء مقتدرالدوله پیوندند گناههای گذشته 
ایشان آهرزیده خواهد شد . بدینسان ات بمر رحیمخان از عیان پرجاست . 
در این‌روزها در تهران بیکداستان خنده آوری‌نیز رخ‌داد , چگونگی آنکه بگروز 
دیده شديك آ گهی(اعلان) درمیدان توبخانه چمبانیده ودر آن‌چنین‌نوشته شده : « تر کها 
روزدوشنبه درخیا بان چرام گاز در مسجد سراحالملك حاضر باشند ,. »مردم درشکنت‌شده 
ندا نستند آنراکه چسبانیده وچه خواستی درمیاشت . 
خرچه بودروز دوشنبه ( گویا همان‌دوشابه پنجم خرداد که‌سی از نیمروز بازارهااز 
شد) کسانی از آذر بایجانیان برای دانستن‌چگونگی بمسجه سرا الملك رفتند . دانسته 
شد پپشرو وبنیاد گزار هیر ز| رحیم فالچی تبریزیست , و گروهی نزديك بیکصد و پنجاء 
تن‌از آذر بایجا نیان گمنام , از کهنه سر پازان ممعانو آرو نق که در تهران بصرافی‌پر داخشندی 
و از قراثان درباری و از نوگر های حاجب‌الدول وما نند این فراهم آمده‌اند . از میرزا 
رحیم ببازبری برداختند . او چنین سجن راند : « مقصود ما اتحاد است واظهار غیرت ؛ 


تار ي مشروطة اير ان ین ...شین 


هت وارد شد . چرا هیچ‌کسی پیشواز نکرد ۱ , .چرا دست جمم بدیدنش فرفتیم ؟ چند نتر 
و کلای تبریز آشکارء بابی ولامذهبند + چرا آنها را بسزاشان ترسانيم ؟ . . این‌جه بې - 
غر تبست که یکتفر عراقی بجه‌ترك رابتشد وببرد ۱٩‏ . پس نیرت تر کیت ما چه شدء ٩‏ !: 
دا نسته شد درباربان میخواهند , همچون زمان خود کامگی دشمنی و همچشمی عیانة 
عرافيان و آذر بایجانیان پینداز ند , و بنام ترك و فاری اوباش را بکشاکشی 
پرانگیز ند , و بیرای این کر میرزا ریم فالچی را که مر د تي‌نلساز و و اوه از 
بر گزیده اند , این داستان عنواتی بدست « متاك گویان » داد و بسرخی روز نامه ها 
بشوخیهابی بر خاستند . ۳ 
5 ا از روز سه‌شنبه ششم خرداد (ه ار پیع‌النا نی ) در تهران آرامش 
امدت عیرژ! 9۲ بود ومجلس که ازپیش آمد های اخیر نرو گرفته بود بکارهای 
اسپبپانی به نبر یز خود میپرداخت . و لی‌در تبر بز: شررش همچنان پیش‌عیر فت.روز 
دوشنبه سس از ز نجيي گردن رحیمخان , نمایند گان آذر بایجان 
OEE‏ پا a aS ERE lal‏ 
و مردم پی کار های خود رو ند . لیکن تبریزیان تپذیر فتند , و با آنکه شانزده روز بود 
که از کار ۵ بیش دوست هم در آن مشق بسیار دید بودند بروی سن ودږ 
اپا و آن دادند و بتهر ان جد. س پاس دادند که تا رسیدن نون اساسی از تهر ان 
تلگر افخا ند را رها نحواهیم گرد . بدینسات بگرد آمدن در تلگرافخانه و شور و خروش 
روزانه پیشر فت داد ند . 
نظامالملك خواستار بود که در ابنجا هم جشن وچراغانی , بنام روز زایش عجمد 
علیمیر ز! نموده شود ۰ ولی سردنتگان نپذیی فتنه , و آنگاه بجشن وچراغا نی دو لتیسان و 
ترپ انداختن بیز خرسندی نداده لو کت ۱ 
در همان‌روزها يكث‌تار ناستوده‌ای ازتبریزیان سرزد , و آن آوردن میرزاآقااسپهانی 
به تمریز بود که اینزمان از استانبول بیرو نش کرده بودند . 
تبرهزیان نام میرزا آقا را در میان بیشگامان مشروطه خواعی شنیده , و داستان 
۱ بیروت راندن او از تهران و فرستادنش را بئلات در صدراغتلیی غین‌الدو له , کم با بیش 
دا نسته بودند , و از ایثرو ارج بسپار باو مينهادند » د چون گفته میشد انگیز؟ پیرون 
کردن آورا ازاستانبول میرزا رشاخان ارفم‌الدو له سفیر اپران فسراهم آورده ؛ در ناد 
OT ITT E‏ دشمنی که‌همگی آزادیخواهان باار فعالدوله عید اشتند دا راهوا خواه روس و بد خواه 
این یکره :شان دعب عاش فل لله را با کسالب دیر کی . اه در هيا نه أ ابران معناختند , بارج ۲ جایگاه عیرزا ۳۹ | قزو د ند د پیش خود اورا یی ر ردان 


عاے شت فضا اله است وآنکه در دست جب ایتاده پسر او اقافیافا لدین صباده 
اتا س 9 س 1 1 د 1 1 ت سیا ی ۲ ِ ا ۱ ۰ و 5 ۹ 2 ۱ أ 
متا نش کات حاجی فا 1 اک بر وچردد سح پر ان ازادیخواعی پتد آشنند ”چو لے سنام سو س E‏ 1 و تمیق توانایی ا سے 


هی تنعل ظ ي لسی پشت سرما بد و ناس ۱ ۳۳ با ید یا لو لد از دهانش بو یم » ٠‏ هر کسی 
یعلبای ها توهین گند هم نان , خوب حاجی میرزا سیم فا EE‏ مایت باین شهر 





فهم وا ندیشه دی ابا هبو 3 : دار بای داری و پذیرایی پا أو ا تذ ارزو بسیار دورو اقتاد ند 
وروزیکه‌اواز راه مرتد وصوفبان به تبریز مپرسید ( گویا روز 4 خرداد) نبایند گان 





ار بخ مث و سا ابر ات Taf‏ 





و سران آزادی و انبوه آزادیخواهان ودسته های مردم , تا پل آجی به پیشواز شتافتند . 
واو را باشکوه بسیار تن گر بش #ر آوردنه + وباین بی رده بك و ا آزموده 3 
ناشناخنه ای رآهس از خود گردانیده در اتجمن حادادند وهسگی گوش بچرب زبانبهبای 
او تبز گردند « وخوآهیم دید که چگونه از این رفتار خودپشیمان گر وید ند . 

در آن روزها یکی از خامیها اینگونه گرایشها باین کس میبود . راستی اینست 
که دسته بزر گی بآزادي مپکوشید‌ند و همین آرمان ایشان میبود . واز ایشرو همینکه 
کسی را در آن کوشش همراء میدید ند امید راهنمایی بهوش ودانش او میبستند و سخت‌باو 
هیسگ ابید نف و أز بي دلیاخنگی داشتند کمان فریبکاری وروی ری بأو نمی‌بردتد , 

مثلا طالبوف چون کتابی نوشته بودآن ارح را باو میدادند که بیآنکه خود آ گاء 
بأشد بنمایند کیش بر گر بدند و تا دیر اف چم بر آه آمدن او میداشتند و نامه های 
درخواست مینوشتند وبا آنکه طالبوف اینذمان ازاندیشه های پیش بار گشته و ازمخروطه 
جواعی ایرانبان آزرد گی نشان‌میداد , اینان‌او رابك پيهوای ثرانمابه اي شمرده آرزوی 
آمدتش را میکشیدند , 

بمیرزا ملکم خان جایگاه پلندی داده و تامش را بسیار پاسدارانه میبر‌دند و په 
پیامهایش ارح بسیار مینهاه‌ند . 

سبدالدو له با اندك کاردائی و دلیستگی بیشروطه که نخان داده بود «اپوالمله»‌ای 
میناهیددند و آن جایگاه را بوی داده بودند که چون کناره جست از تبربز ورشت چند بار 
لگراف کرده ائگیزه آنرا پرسیدند . ایثها از ساده درو نی داز دلیستگی بسیاری مپپود 
که بیشروطه و آزادی می‌داشتند . 

در این‌روزها در تبریز کار نان سخت تر گردیده وا نجس نا گز بر میبود که ازیگسو 
هم بف ید داران فشار آورد وغله از آتات بخوأاهد , وچون یک از دیه دار ان در آذر بایجان 
خود محمدعلیمیرزا و دیگری زنش می بودند بگماشتگان آنان ثبز سختگیریهبا کردند . 
محمد علیمیرزا دراینجا نیز سپر انداخته از اتابك بنظام الملك دستور رسید که غله های 
اورا بشهر آورده ببهای روزانه پفروشند . همچنین از زن شاه چنین دستوری #نماینده - 
ای ی ستش , 

روز سه شلبه سیزدهم خرداه (۲۲ ربیم‌الثانی) , حاجی‌فرامرزخان و ضیرغام نظام 
به‌لشکر گاء مقثدرالدوله آمده بزیر توپ بناهیده بودند . نمابند گان انهمن و کسانی‌از 
سل دستگان‌بلشکر گاه ر فتند که با نان‌زینهار دهند و از زیر توب بیرون آور ند .بکدسته 
ازدور اتدیشان‌خرسندی تداده میگفتند : « اینان خون بیگناهان ربخته و با توده دشمنی 
نموده ائد میباید کیفر پینئه » ولی بسپاری از شمایند گان ودیگران از سست نهادیو زود 
پاوری چنین میبنداشتند که شاه واتابك براستی همراء شده اند , و این بود کهمیخو استند 
از گذشثه ها چشم پوشند واز گناء آندوتن و پیروانشان در گذرند . یکی ازخامیها این 


Tar 





پب و ۰ ۱ 


میرز! دضاخان ارقع‌الدو له 
ند یز ای 3 کناهتار ان ھچ ےا از در موز در ههد زف 3 آمر‌زش هو ا ساف اد اتا چشم 
# عیو سیت ال 2 مله گر + یی اسیا را اسان ور ده 1 ت یبا تانی رای سود 
میت اسف ۳ 1 او ۳1 از کسانیکه سر وة ار شای ELE‏ را ژر کاس عیف‌از ےك ات 
ا با سیت ۳ 

با این امید و ارزو آن دوئن را اززیی توب ببرون آورده شادی‌کنان شبانه بغهر 
هوادار یجب ااب لطته ۹ بف ةه ردو آه او عیباشتن SS‏ ميان ابن د وه جت شم 

الط نا گن 3 ۱ | + ۱ 
هو در دید سور در ي‌ارده یه جود رود ولی السا در سور 
چندان بوو» که کونسول روس رنجیه کی موده و از دولت خواستار اپشی 


لار بخ مرو مق ی ان Fat‏ 


۳۳ 
ازاین | گاهی بیشی‌وان تکان خوردند واندثی در بیرامون‌آن گنتگو رفت . ولی 
چون برخی ازنمایند گان نمیبودند ننیجه گر فتن‌را برای‌فردا گز اردند , وچون میخواستند 
برآ کنده شو ند که تلگرافهای دیگری رسینه داستان ما کو را آ گاهی داد ( چنانکه آنرا 
خواهیم آورد 1 
ازاين تلگرافها همگی‌اندوهگین گردید‌ند . گرفتاری قره داغ ببایان نرسبده بود 
که يك گر فثاری سختتر دیگری درما کو بیدا هيشد , وسر رحیمخان ترفته اقیالالساطنه 
جای اورا میگر فت . این پیش آمد ایستاد گی در بار و بافخاری اورا دردشمنی با عشروطه 
نشان میداد . 
همان شیانه نبایند گان آذر بایجان را درتهران بتلگرافخانه خواستند و چکو تگیرا 
نا گاهی تسا که ات نویه دآأدند که فردا در دارآ لشوری پیش امد رایتفتگو 
کک این توید ازتلگرافضانه بیردن رفتند . و از ایلسو اینان پراکنده گردیده پا 
دلهای براندوه بخانه های خود ر فتند . 
فردا نمایند گان اتجمن وپیشروان آزادی زودتي آز هر روز بىه 
کشتا شدن حاجی تلگرافشانه آمده ودر اطاقبکه برای خود بر گزبده بودند فر ام 
قاسم ارد بیلی نشسنه د ودر پیر آمون پیش آمت ماکو بگفتگو پسرداختند . ایس 
داستان د دار تی از ان فرء دا ۶ میبود . 
درابتهنگام در بیرون در حیاط تقگرافخانه یکداسثان شگفهی پیش آمسد . داستا نی 
که عیچگاه گمان رودادنش نرفتی . چگونگی آنکه امروز انیوهی سردم در تلگرافخانه 
بیش ازدیگر روزعامیبود . زیرا گذشته ازشور وخروش قا نون طلیی . چنا نکه گفنیم بان 
زمان در تبریزتان بسیار کم یاقنه میشد , واین خود گرفتاری دیکری ببرای خاندا اهای 
کگمچیز درد ب واز ایترو دسته عا یی از آنات رد بعش اتخانه و تو بخا نه میا ورد ند که 
باشد جاره‌ای اندیشند . ز تهای تبریز در جثبتی ازادیخواهی هیجفاه همپازي ننمودند . 
ولی درا ینروزها سغنی‌نان یکدسته ازز تنهای بینوار! نیز بمیان شورشیان میکنانید . 
امروز این دسته انبوه تر آزدیگی روزها مییودند و چنن رح ۾ داد که حاجی فام 
اردبیلی که یکی از بازر گانان توانگر و دیه دار تیریز ,و باتبارداری ید نام هیبود . 
بتلگرافجانه آهد وجون ازمیان هردم میگذشت زنی يك نکه تن سیاهی را شه در دست 
مد اشت بحاجي نشان‌دادهر بان بدشتام و نفر بن باز کرد. و باین بس نکر ده‌دست پلند گر دا بیده 
چکی به پشت گردن او تواخت. همینکه‌دست این‌زن باند گردید دیگران برسرحاجیر يخته 


۴ 


بیباګانه هشت ولگد و یشت گردنی بسیار زدند , و چون‌کی ازمجاهدان پا از سردسنگان 


برای جلو گیری نمیبود آزار بسیار رسانیدند . لیکن در اپنمیان کسانیازمجاهدان رسیده 
عاحی قاسم را ازدست آنان گرفته نیمه حان بیکی از اطائهای بالایی تلگرافخانه بردند 


i‏ بشي دارم 

و در آنجا نهانش کرد ند ,و میرزا غفار زنوزی برای آرام گردانیدن مردم بگفتار ي 
پر داخت . 

ولی هردم هجنان در شور وتلاش میبودند و کینه جویی مبخواستند . در اینهنگام 
یکی‌ازمیان ایشان تیری بهو! انداخت وازآنسوی یکدسته اززنان‌که در بازارها نانی‌بیدا 
نکردم و باشیون وفریاد رو پئلگرافخانه آورده بودند فرا رسیدند , آن‌آوازتیر وایس 
رسیدن زثان چنان تعاتی بدسنه بینو‌ایان و گرسنگان داد که دیگر جلو کري نشدئی بود د 
کسانی از آنان باطاقها ختافته بج سنن حاجی قاسم برخاستند , و چون یافنند در زمان 
پحپاطش کشید ند وبيدريغ بعشت ولگدبر‌داختند وهمچنان کشان کشان میبردند شا در دم 
خائه تیرااسلطان ( انه بهلوی تلگرافخانه ) روان از تنش بیروت رفقت. ولی مردم دست 
بر نداشتند وتا میدان توپخانه‌برده ودر آنجا وارو نه آویزانش گردند. و بیشرمی نیز‌دریمخ 
نگفته یکی ازاندام‌هایش را بریدنه ویدهانش دادند . 

از بس يتاك د وبی آشفته میبود ند کسي حلو گیری نمیتو | تست و تعییارست . بسیاری 
از آتان جسنجوی حاجی میرزا رقیبخان , دار نده دیه ها و انبارهای محید علیمی زا را : 


میکر دند که همورا بگیر ند و از پهاوی حا جی قاسم بباو بز ند . 


سیر ر 


بن پیش امد میرسائید , که چنا نکه در شورس فرانسه در پاریس رخ داد , گرو 
پيچي زا ڻو ا بر هن گان پیش آهدهانت و کم کم چیرء میگردند . وخود نشان ان بود که شورش 
ریشه دو آنید, واینست «خامیت» خودرا پیرون میاورد . این «خاصیت» شورش است که يك 
توده نتحست دست بهم داده خود را آززیر دست ود کامگان و در باریسان بپرون آور ند 3 
سپس گرو 9 وسختی کثان پیش آمده بکینه جوبی از نوانگران وخضوش زیندگان 
پر داز ند. درپاریس دانتون ورو بسپیر وهېر بجلو این گروه افتادند وپه پشنیبانی نها بود 
که بی ر شته کارهای هراس ان یز تاد یخی بر خأستزه اف اس سا نی ما ند داندون و 
ده سییر نبودند . و گرنه دراینجا نیز «هراس» فرمانروا توانستی گردید . 

بدینسان تبریز با شور و آشوب روز میگزاشت . در اینمیان از ها کو بیابی 
تلگرافهای داد خواهی میرسید و چنانکه خواهیم آورد انجمن با تهران در گنتر و 
سخشگیر ی شدیود . 

اما قره داغ . رشيدالملكآنجا را ایمن گردانیده بود » و روز دو شنیه نسوزدهم 
حرداد [ ۸ ۲ ر بیع لثانی) تلگراقی ازو رسد که عادر وغمه د بر آدر بیو گان باکر باه 
آمد, وبسئی نفسته‌اند و برای بیو کخان آمرزش وزینهار میخواهند . بیو کخان بشیما نی 
مینمایدو بگردن عیگیرد کهآ نجه تاراج کرده نمر دم با اة ٠‏ وضو نبهاي کد ان را نير 
دهد » وپی آزاین دی گر تافر ما نی با نجمن وتوده ننماید . 

ابن نعخه را پراي فرو نشا ندن حشم مشروطه خواهان ورهانیدن بېو کخان کشیده 


ETT‏ ۴ راستی آ لست که ار سك الك خود ار کار نان دار پار 3 از عمتستان بیو کان 


۳21 ان ۱ ۳ 








تار یغ_میروطا_ابران 
و دیگران میبود و با انجمن مشروطه خواهان دورو یه راه میر فت . 


درانجین این تلنگراف را پگنتکو آوردند و گانی از نماینی گان باز ست‌تهادي 
ندان داده ی قر آن (غتی‌اق عماسلف) خواندند . و داتان از آغاز اسلام و از کنشنهای 
پیغه‌بر یاد کردند , و نتیجه آن شد که پیشنهاد رشید العلك را در باره زینهار دادن به 
بیو کخان وپروانش پذیرفته ولی چنن نهادند که ز تان و فرز ندان او » به نوا » به تبریز 
فرستاده شود . نیز برای رسید گی بثاراجها و باز گرفتن داراکهسای روستایپان 
فرستاد گانی از تبریز رواته قره‌داغ شوند ,و بهمینسان برای رشبدالملك آ گاهی و 
دسئور فرستادند . 

بدینسان داستان قرء‌داغ بپایان آمد و بیو کخان بیآنکه کیفری بپند رها کردید . 
رشیدااماك ز نان آورا رین نفرستاد . فرسناد گانی که از تبریر رفتندآنان‌نز ارهای 
جنداتی نتواشستند وبس ازدیر گاهی باز گردبدند . 

اما شورش تبربز وبسنگی بازار تا چند روزدیگر همحنان برپا عییود: سردهدگان 
سردم وا رام کر دا نیدند و به باز گردن یازار واداشتند. این شورش که ما آنر! « شورش 
ار دیبهشت » نام تھا ديم » وچنانکه دی بکماه بیشتر درهیان می بود ١‏ یکی از بیش آمدهای 
بزر کي تاریخ مشروطه بشار است . این خود نمونه‌ایست که اندازء دلبستگی مردم 
بمشروطه تا چه اندازه میبود و چگونه در راه آن زیان و آسیب را بخود هموار 
۳۳ یت ند . 

این پیشامد گذشته از نتیجه‌های دیگر این سود را داشت که باستواری و نیرومندی 
دسته مجاهدان افزود , و حنانه دیدیم پس از داستان تاخت و تساراج پسر رحمیخان و 
گفتگوی آ نکه نشهر خو اهد در اه ء باسبانی شهر را آینان بگردن 9 و 
دسته دسته در کوچه‌ها میگردپدند و پاسیانی عینمودند . از این گذشته در نتیجه بیمی که 
بشهر عیر فت ایتان بداشتن هگب و فشنگ , بیشتر کوشبدند و افزار جنبکه فزونتر 
بسپچید‌ند . چون سردستگان بخردی‌میداشتند ازهر پیشامدی سود جسته به‌پیشر فت کارخود 
می توشید ند . 

اين گفتار را دراینجا بایان سیر سا ديم تا داستان حداگردن ماایانرا از توده 5 
درایتهتگام در تهران در کار رودادن‌میبود در گفتار جدا کا ند بیاور یم . 





اپ ءا 


1 


EF 1‏ تعات ملفد موی باقر شات را کته از ما هد ان آزوهی هً 


تیا نی 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوه آهنگر 


ابرد * مشروطه * و مشر وهه + رجا انجامید 15 


در این تار سخن رانده شود ار 
انستاد ای ما اندر بر | بر مشر و طا خو اھات 
و از ډار بیش | ف طا از یراع جب آشفت 
!یشان از لوده . سا لشعه شدتن هیر رز اعلی 
اسف خان اتا يلگ . 


چنانکه گفتیم خیزش تهران بیاری تبریز پا فیروزی نوده پایان 
شمدستی سا هجتید یافنه نروی محلس را بیشثر گردانید . يك‌نتیجه‌دیگر آن‌خيزش 
۳ بود که شور آزادیخواهی در دلهای تهرائیان , دو بازه‌نیرو 

گرفت . و آن ستی که در نتیجه تشاکش « شریعت » و قانون پیش آهده بود ۰ از 
میات ر فت . 

هی بايد آگفت : در کشا کش قاتون و شریعت ‏ مردم چون پاي دربار دا در میان 
نمیدیدند تکانی تمیخوردند . ولی چون داسنان پسر رحیم خان پیش آمد ودست در بار در 
آن‌کارها نمودار شد , همن مایه تکان مردم گردید و شورها دوبار» پجوش آمد. ازهر پاره 
آن خیزش بسود آزادیخواهان بود و با آیروزی آنان ببایان رسیث , 

چیزیکه هست این فیروزی نبرد را از میان نبرد و بلکه آترا سخت‌تر گسردانید 
زیرا آنکه دربار بود این بار دستش از جای دیگری نمودار گردید , وچنانکه گفتیم نت 
رحیمخان از میان نر قنه اقبالالسلطنه جای‌اورا گرفت . آنکه ه شریمت خواهان»بود ند 
اين بار بای گفتگو و کشا کش به نبرد و دشمنی برخاستند . واین بجدا شدن ملایان از 
توده انجامید . گذشته از اینها گر فتار بهای دیگری براي مجلی و مشروطه خواعان پدید 
اکا مه اهاز اد کا کو 

« شریمت خواعی» حاجی شیخ فلا ودشمنیش با مشروطه , خواء و ناخواء ؛ او 
را بدریار نزديك میگردانید , وپس از آن خیزش تهرآن بود که بخشم و دلتنگی افزوده 
یکسر» پا در پار پستگی یافت. چنین گفته میشد که هفت هزار تومان از دربار پول گر فته 
کد در آن راد بتار برد .و آ تچه راستی أين گفنه را یر سا ند آن بود که روزی شناد ان 
ا ا و 
از مشروطه کرد وبهریکی دو قران پول داده روانه‌شان گردانید . 


۳۹ ۳۳ 
هد بت دوم 





م۳ ۰ 
پیسلره ۷ نان میدهد بکدسته از مجاهدان نیر یز دا ( دمته للادا ) 
از آنسوی حاجی مپرزا حسن مجنهد تبرریزی‌که گفئیم ازتبر بز بیرو نش کردند چون 
هرآ ربد بر بعبدا میم رفته در آنجا نشیمن گرفت . همانا مي پیسنید که مردم 


تار بخ دش وعله ابر ات Fe‏ 
دسته دسته بدیدنش روند. ولی ازمردم نرفتند. تنها برخی‌ملابان رفتند . محمد علیمیر زا 
ا ا ا و 

پس‌ازچند روزی ازعبدالمظيم بثهر آمد . ازسوی دارالشوری حاجی محمد اسماعیل 
وهر تطوی ینزد اور فتند وپیام بردند که ازبد گویی بمشروطهو تیریزیان خود داری نمایند. 
در پاسخ گفته بود : « کداأم دیوانه بیشعور است که متگر مشروطه باشد . راستي مسن از 
اتجمن ثبر ی خوشم می‌آمد آما افوال و حرکاتی از ایتان مادر شد که ماها هر گز 
متحمل نمی‌توا نیم شد . مثلا میگویند دررغایب حلوانه بخته ازبول آن معلم خانه پنا کنند. 
و قربانی نکنند وازیول آن مر یشخانه ساز ند , و روضه خوانی موقوف بساشد من هلت را 
بان طفل تشبیه کرده‌ام که پدست او یکدانه آشر قی بدهند . طنل نمیداتد آن آشرفی 
۳ یگنت ...1 
ولی اینها جزسختان زبانی نبود و او دل پرازخشم عشروطه میداشت , واين بود با 
حاجی شیم ففل ال عمدم وهمراز گردید . ماديديم پیش از آمدن او . حاجی شيخ غضل ات 
در نامه خود به پسری وروت گردن او را از تبریز » آگاھی داده دلسوزي مینمود . ,ا 
این همدردی ودلسوزی نشدتی بودکه بهم نپیو ندند . 
وچون حاجی خمامی . که ازچنه ماه باز » ازرشت ر تجید گی نموده و بنهران آعده 
بود ١‏ تین باحاجی سیخ فطل ال هیدم و همر از عی‌بود . ده مجنهد بهم پیوسته بسایگدیگر 
بیمان همنستی بسئند , و کانی را از ملایان مشروطه نخواء , از حاجی شیخ عبدالنبی و 
ماب میم آعلی وعاجی عرزا لطفات روشه خوان و دیگران , باخود مکی کردا نیده : و 
گروهی ازطله‌ها را تین فردآووده ‏ دیتان کدرثه ی برای ایستاد ی در بر ابر 
مشروطه ومجلی پدید آ ور د ند . تاچندي این دسته بندی نها نی بود وسپس بساشار افتاد . 
«محرر» حاجی‌شیخ فلا دی نامه‌ای که به پسر او در تجف , توشته در این باره 
چنین خامه دوانی میکند : «اين اوقات انحمنی ازعلما تشکیل شده بود که سیار است و 
حضرت مبتطاب حجةالاسلام آقا و محنهد تبر یز وتاب خماعی وحتاب آخو نید عللا عصمت 
آملی و و و و تشریف فرعا تا کنون شدهءاند ودر محالس ءخصومه منعقد یافته است وهر 
روز عنععد در یگی ازمتازل اشخاص محدرم که داو طلب ميخو ند میباشد والحق ع1ءا وطلاب 
اجتماع خوب مینمایند و قریب هزار نار وبیدتر علمای اعلام وطلاب کرام جمم شده و 
میتوند و ینای اینمجلی برحفظ بیس اسلام وصون و صیانت از طرو موجبات مخالفت شرع 
واحتام موضوعه مجلی مقدس ملی‌هیباشد » 
بدینسان در تهر آن نیز, ملایان ازتوده رو گردانده وبرای‌ایسناد گی دربرابرهشروطه 
اه تن رن امیش ی ت برد گی بیش وطه توا نستی رسانیت و آنسرا از بنیاد 
توانستی بر انداخت . بویره بابستگی که ميا نه این دسته باسید کاطم بزدی در تجف میبود و 


بکدست لسو او هس تھا نی همگی ايان رابهم اس ید | شت ۰ 


۳ نت روم 


ب! آن بابستگی که انبوه مر دم بکیش میدات:ند و رشئه « تعلید » بگردتشان میبوو , 
عبیگاه تشدی که با سجن و دلیل آناتر| ازبیروی بملایان و دشمنی با مشروطه نگه‌داشت 
و 
دادی و چون در این عنام مشروطه ربشۀ چندان استواری تمیداشت باسانی برافتادی 
و از میان رفتی . 


ب از این دسته بندی کار « شریمت خواهان » بالا رفثی و بیگمان خوتریزی‌ها رو 


| تسد عدر وطه ۳ :یداش با فثاری‌هاي مر دنه دة سق و آخو زد خو اسا تی وحاعی 
دیخ ماز ندراینی بود . اینان پافةارهایی که دیدند و زیان‌هایی که کشبدند ا 
بمعلس 3 هشر و طه باز تسناد ند 5 ۳ RE‏ 5 ِ 

که بذ اس وه را مدق ایام يا فت سا ہے این 4 بر اتيد ۲ حاجی سیم فصل ا EE‏ 


هاي درس تک نت بد کو رها دز ملس و قا نون یز عیبر داخحت ۱ حاحی +یر زا طف از 


ز پشدیبانی 


پا ای سنب بی با ابه نتوعش از هتروطه نموره عشروطه خواعان را بیدین میخوان-د . 
بلدسته از طلیدعاً ببهار حثان یک ۾ دز حلو مجلس میا بستاد ند که هر گاه که لفتگوي‌قا نون 
اساسی بیان اعد ۴ lı‏ در میات کتگوی دیگری ù‏ ۳ کي از با ان یر با یجان یا 
ار دیگران سخنی « بخلاف‌شر غ 6 تند + پر یز ند و آورا برون کشند و بر نند . 
این وفتار بیباکاته آنان پازادپخواعان گرات اختاد و آیں بود آز آین نو نیز جنیذی 
بدید آمد و گروعی براي جلو گری اعاده گر دید ند ٩‏ نام حأجی شيخ فصل اف بر با نها افتاده 
بد گویی فراوان گردید . تا آنجاکه پسرش شیخ مهدی ازو بیزاری تشفان داد . حاجی- 
مرزا خسن که خانه‌اي یگراید کر فته ۾ در آن هینشست هردم همسایه بیامش دادند که 
می‌بایده از این کروی بیرون روی . ۱ 
ان ولگ «اسلی» وا که گفتيم حاجی سیخ فل اله بسا و بر ای آفزودء شل نف تون 
اساسی بیشنهاد هیگرد ٹا اب روز‌ها انا نف ابي رسانیده و در میان در دم برا کند ند 
روزتاعه ۰ سبح سادق » عم اثرا در شماره خود آورد . ولی ردم از این کر بد أو بخشم 
آ هت ثد لِ بادازه روز نامه ار وججه 5 آنه از آن اه پدست ور د ند بار» کر دند ی 
بد شان ك آشوب دیگری در تهر ان بدبدار شد و پراي ۹ ثمو نه ای از غنا یش 
ان سس کی ف ای انذاره بیج آزاد بخواعان ۳ دست یا شد i‏ تلگرافی را که در لاخ روزها 
ار تهرآن بنجف فرستاده شده در اینجا عیأور یم : 
Ë‏ سب ةا سالام خر اسا اسي دی فد ساله ۱ ۳ 1 طلم سا نا 4 عالا ۽ 
F‏ تون اس ها تدم 4و دیم حال زر فنیم اند کی دار ل عي | لث زند گسی تما یم دو لت شاعا f‏ 
3 بو ال شا ۹۹ خا تمان ایو ار ۱۳۹۳ بو ۵ در طهر ان eng‏ هشن 5۳ اسر را بححح | لاسالام | 1 
« علمای عقا نيون قش دما اما رد 5 عشر وطه حالاف میلست است المستناث بم هن حبیل 4 
j‏ | لمستبدین بت ال ر غر طا شر » سو وف هت بسادو جح | اسالام نھد هي 4 کر بلا 3 کاطمین £ 


و سامره روحنا له الغداء بسا تيك 3 عاج فر ما ,ید 3 1 سنا هند بار سه دز عحسر چو آي 


تا ریخ متروط اپرات ۳۹۴ کین ۳۳۳ بخش دوم 
« حجج الاسام جوت احتمال داشت طهر آن هخا بر ه ۳ ۳ باد کر يه عضا بره شد (ملت/؛ 
يك ننیجه زشت این پیش آمدها پرسشهای پیاپی بود که‌کسانی از علسای تجیف 
میگرد ند . خود فروشانی لت میبردنه از اینکه پا بسشگی بدین و شریمت هرچه بیشثر 
تسایند , و بت مد یا بشلگر اف «شرعی» با «خلاف شر غ + بودن مشروطه را در سيټ د و 
چون پاسخی رسید آترا در اینجا و آنجا بخوانند و بدیگران برتری فروشند ؛ و خواهبم 
دید کل دامته این برسش‌ها تا یشیجا | نجامید . 
اما داستان ما کو, چنانکه گفته‌ايم ( ۱ ) چون جنش آزادبخواعی 
دانتان ماکو در آذرپایجان رواج گرفت و در تبرسز و دیگر شهرها آن شور 
و تکان پدید آمد آوازه این بماکو و آن پیررامونها رسیده در آنجا 
نیز مردم بتکان آمده چنین خواستند که در ما کو اتجمنی برپا کننه » ولی اقبال!(ساطنه 
که رشته کارهای آنجا را در دست , و خود دستگاه پادشاهی میداشت خرسندی ننمود و 
در مین او با آزادی خوامان کشا کش ب ید هك از انجمن اپا لتی میں زا و آد ناطق 
را برای گفتگو با او و بر پا کردا نيدن اتجمن فرستاد و این بما ور فثه با اقبالا لساطنه 
کفتگو کرد وانجمٹی درآنجا بیپا گردانید . 
پس از این مردم بشور و تکان افرودند , و چون عزت‌الل خان خواهی‌زاد. آقبال _ 
| اساطنه همراهی با عشروطه خواهان نشان میداد بانگيزش او مردم‌یما ندن اقبالا لسلطنه 
در خاك ما کو. خرسندی نداده او را بقفقاز بیرون راندند , و با تلگراف و نامه با انس 
ایالثی کفتگو آغاز کرده حکم رانی آنجا را برای غرزت‌افه خان طلیید‌ند . و کر شور و 
تان را بالا برده در پیشتی دیه‌ها نیزانجمن باز نمودند , و بخود ستاییهای بیجابی بر خاسته 
به تبریز پیام فرستادند , « هر گاه مستبدین بخواهند خدا نکرده این مشروطه را بهسم 
زده وعیا ن؛ مثت نفاق اتدازند اول باید تمام اهالی و مشروطه طلبان عا کو رابتنلرسانده 
و بعش از آن رجاو د نایل شو ند 4 
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ہس از زمانی با عزت‌اھ خان نیز راء نرفنه دستش را از کارها کوتاه گردا نید ند 
بکدسته از هواخواعان اقیالالساطنه دردزی نزديك ہما کو نشیمن میداشتند برس ابعان 
رفته بجنگه زد وخورد برداخشند . 

در اینمیان اقبالا!لطته در ایروان با تخجوان نشسنه پیش آمد‌ها را می‌بایید و 
عما تا میاه اد پا محمد علیمیرزا و اتايك همپسنگیهایی مییود . و چسون داسذان‌جنگ با 
هوا خواهان خود شنیده بایران شنافت و از کردان جلالی چند سد تن سوار همراء بسر - 
داشته بیاری پیروان خود رسید . کردان شبانه در برایر مشروطه خواهان سنگر پدید 





آوود نف 4 بامدادان ا بر داخه با نان چیر گی لبود ند و بسباری را کشنند.سیی بتهر 
نیز دست یافته نمایند گان انجمن و پیشروان آزادی را دستگیر گردانیدند و بمشروطه - 


این پیکرء تان مدد کسه از آزادیخواعات تبی‌یز رآ [ دنھ رخاب ) (۱) بحش یکم صفحا ۲۳۸ 
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لار بم مشروطة اران ۳۹۹ 
خوامان آزار و گز ند بسیار رساأنیدنه . سپی کردان یلما گر پدیه‌ها رو آورده تاراج و 
کشتار دریغ تداشنند . 

روز نامه حبل‌المتین تهران در يك شماره خود توشته‌ای را از روزنامه کا-بی که 
دس ۲۷ دربا کو پرا کنده هشب تر جمه کر د که مايه سرافکند گی هرایراتی‌بایستی‌بودا گهی 
نویسی تاسپی از تهران من از آنگه تام سیزده دیه را هی برد کد بی ارو رات گردبده چتن 
می 5و بد : «سته‌هایی بمردم‌این آبادیها کردها ند که تاب قرساست : مر دان رادو نیم کر ده‌ا ند, 
زنان دا بسغان بر بدءاند ؛ گودکان را برودخانه ز تگبار انداخخه‌اند , هر کس نام اتجمن 
را بزبان میراند زبان او را هی بر نك . میگوید : «از این زیان بر بد گان بسیار است» . 

در این جمله‌ها اگر هم‌گزافه بکار رفته , نتوان گفت که باك دروغ است . زیسرا 
دژخیمی و سئمگری ای کردان بی| ندازه میباشد , و چون لام آنان را رها کرده بجان 
بیدست و پاپان انداز ند هیچ ستمی دریغ تدار ند . بویده که نام «بایی» بروی مشروطه 
خوامان گزارده وبهانه نیکی بدست این خوتخواران داده بودند . 

چنا نکه گفنيم شب چهارشنبه چهاردهم خرداد بود که آگاهی از خوی دربار؛ ایسن 
داستان خونن باتجمن ایالتی رسید و انجمن همان شباته تمایند گان آذربایجان را در 
تهران بنلگرافخانه خواسته چگونگی را بانان آگاهی داد ء و آنان نوید کوشش داد ند . 

و لی چه کوششی خواستندی کرد جر اینکه داستان را در مجلی باد کنند و ناله و 
دلسوزی نمایند ,و یا چگونگی را به اتابك نوشته و ازو چاره خواهند , و آزاین‌کارها 
سه تیجه توانستی بود ؟۱... 

این زمان در بار آشکاره ستیزه کاری مینمود ,رو از چن راه با ماس ومثر وطه نبرد 
هیکرد . ازیکسو , چنانکه گفتیم سه مجتهد همدست گردیده بدسته بئدی میگوشيدند » و 
میا « ود آمای آخاره در عتس بد ا ار مجلس و نمایند گان می‌گرد . از یکعو تقب د 
الساداتکه یکی از تیولداران مپبود به دشمنی برخاسته و حسادری بنام روشه خوائی در 
خانه خود أفرافته تبولداران و دیگی بدخواهان مجلس را در آنجا گرد می‌آورد .ازیکو 
آشوب در شهر ها فزونی بافته , قوامالملك درشیراز و حاجی آقا عحسن درعراق همچنان 
مي| بستاد تذ , ومظفر الدوله درز نحان وعمیدالساطته در تالش پیروی ازایشان مینمودند . 

هجشم! اسلطنه تمایند, اتايك در مجلی باسخهای شگفتی بگله و تاله نمایند گات 
میداد ؛ و بیدا بود که خواسقغان جز ستیزء کاری با مجحلس ثیست . نانک در نشست روز 
شنبه هفدهم خرداد ۲۹۱ ر بیع الما نسی) ‏ چون گنو از داستان سالارالدو له واشت 
کرما تثاء بمیان آمد و حاجی میرزا ابراهیم آقا از بد گو یبهای ملا محمد آملی گله کرد 
محتشما لسلطنه چنین پاسخ داد : « مسئله باید کلست داشته باشد تمام مفاسد را رفم کید 

نه اینکه از بسضی جلو گیری نمایند و از بعضی تکنند در پایین اطاق شما بمردم بد می- 
کوینه و شما اتتظام داخلی خودتانرا نمیدهید آنوقت متوقع هسنید در روی متبر باره 





۳ 


جر فها را نز نند 4 . 

حاجی هیر زا ابر اعیم آف-ا کفت : « مسئله ماکو را چه‌کنيم + ! 
مشغول ول و" ظارت هستند » . 

باسح داد : « مادك عام هلت ۳ ہک تصور کید 3 اقدام در رفم ای و 
ام بش شیف ۷ . 


ایئها بود پاسخیکه نماینده دولت در بسرابر خونریزیهای اقبالالساطنه و داد - 


. چند روز است 





اپ اب 
شیخ مییدی پسر مشروطه خواه حاجی شیخ فضل !4 


تقش درم 


تار مخ مشر وطه ابر ان 1 





خواهیهای انجس تبرین می گفت « گردان دژخوی دیه‌ها را ویبران می سردا نید ند 9 
دولت که پاد ایمنی کشور هي دود , نماینده آن» در برابر چذین بهانه میاورد. 

آزچادر زدث نعیب‌السادات کی ر قت ویبگی از تسایند ثات چنین کرت : 2 شج 
اینجاست کهحگوعت درعوض آنکه جلو گیسری کند خودش فراش مې فرستد در زدن چادر 
کمك کنند » . ديگري گفت : و عفسد باید اخراج شود ء از ساحب چادر چرا جلو گیری 
نمی کنند و جادررا امی‌خوابانند » 

محتشم السلطنه چادر زتی شبرازیان رادر جلو بهارستان بهانه گر فثه چنین باسخ 
داد : عرش کردم حکم باید کلیت داشنه باشد . . . ۱ گرباید خوابانید اول این چادردم 
دررا بخوابا نید که در شارغعام است آنکه درخانه خودش چادر زده » . 

یخی از تباید کان گفت : «و کلای شیراز حاضر ند الان آن چادر را بخوابا نتد 
بشرط اینکه بعد ازاین هر کجا چادری زده میشود جلو گیری شود » 

معتشمالسلطنه پاسخ داد , «شما آقا خیلی تند می‌روید اولا بقانون محمدی کسی 
نمیتواند وارد خانه کسی شود او در خانه خودش چادر زده است ولی اینها در وسط شار ع 
عام ڃادر زده‌ا ند وان درشر ع هستحسن لیست » 

گفنگر از ایمنی کشور هپرفت ؛ و در بارلمانی که بایین اروبایی بر‌اي گزاردن 
فا نونهای ارو پایی بنیاد بافته بود , نماینده بك د حکوعت جوری» , رویه آخوندی بنخود 
گر فته «سثله‌شرعی» باد عمیکرد . 

از اینگونه گفنگو فراوان رفت ودر پایان چنین نهاده شد که کمسیوئی از علماءه از 
برخی نمایند گان وازوزیران برپا گردد ودر بارء جلو گیری از آثوب‌ها گفت‌وشنيدشود. 
بااين نوید پیبا مجلس بپایان‌رسید. 

انجمن ابالثی تبریز داستان راسخت دنبال هی کرد ؛ و بیاپی نمایند گان آذر بایجان 
را پنلگرافخانه خواسته بایشان سخت میگر فت . کار بجابی رسید که آنارء گفتند ؛ این 
آشو بها از انگیزش خود دولت است . ا گر در تهرآن کاری ازشما پیش نمیرود بیسایید در 
آذربایجان خود دست بهم داده بچاره درد هسا کوشیم . نیز تلگراف پایین را برای 
اتابك فرستاد ند . 

« توسط و کلای محترم آذربسایجان حضرت اشرف ائابيك اعظم ملت آذرپایجان» 
۶ بی‌برده اظهار عرش میدارد صسدق مقال اینست که از روز ورود حضرت اشرف اطراف » 
« آذربایجان پلکه تمام تقاط ایران دچار اتواغ مصائب شده است وظهور این غوائل‌با آن » 
« امیدواریها که بکتایت حضرت اثرف داشته اند مخالف است بلکه کم کم داعی بعضی » 
« شبهات از برای عامهمات‌شده است لذادرمقام خیرخواهی عرض میکنیم که جهت اطمینان » 
۾ خاطر ملت باید فوری رل اشسال ااسلطنه را از بیشگاه غمیو نی بخو اهنت که هو جب ۴ 
د کون هیجان علت شود وتلگراف خوی راعماز نظر عبارك بگذرانید و ملاحظه‌فر‌مایید » 


"۳ بخش دوم 





« کو دام r‏ توآ زد راش باین فجابم دواد ۳ تا یچ ۶و اب جپار ق تاه رت اشر ف 
3 در مما لك شس ال رق تیا دف جو کے این سم طهورات عسر هدتظی ه با شف قوری غل اقبال — ۱ 
و اسلاطنه ۴ با یی اتود عالت در ست و تافی از خخص صر ت اشر ف کد د اس „E‏ 
«(عموم ملت)؛ 
ازه! کوهرروز! گهی دلکداز دیگری می‌رسبد واتجمن خوی ایستادگی نموده پاسخ 
عیخو است ۱ معدا سد أن ودیگران در تلگر افشا ند تور و خوش سي بر دا تند ویسردستگان 
سک هی کر فنند : 

ون انها هيحيك سود تب‌اشت » وژ تهر ان بیش از این تة تد که اند با 
دولت گفتگو یوق 3 «ایدام وا صد ف £ اتابك هم پاس آن تلگراف را پاستایشهایی 
ار ود داد 1 وبرآی رو به کار سوه ری بنام نظام ااعلات قر ساد که 1 دي وافعات i‏ 
ماکز کرو اا اوک ك 

آنچه در اینمپان بکستاخی دربار میافزود آ گهی هایی می‌بود که 
داستان‌سالار از تست سالار آلنه له و گر بختن و شيو سي ۽ چوا از تسو ا او 
السو له تک میرک عراز با مجلس و عسواداران ان ستیر» بیشدر ی تس 

دا نید ند 

را تکه گفنه یم‌در دالهای باز سین ز ند گا ئی مظفر الد نشاء که عین آلدو لد میخو است 
محمد علیمیرژا ازولیبهدی بردارد ؛ یکی از پسران شاء که آرزوی جایگاه اومیکرد و 
کوشٹهایی بتار هبرد شين ابوالغتح پر زا سالار الدو را دود . 1 ورد حشرانی 
گردستان فیداشت ودر آتجا میز بست , ولی کار کنانش در تهرآن می کوشید ند و حاجی 
عرزا نصر الله ملكث! لمت‌کلمین که از دردستان hk‏ تهر اب آهدء دود :کی از کار کتان او شود 
لیکن نا نید کته يم ان آنه رده غین ادو له بیش ارت و فحمد عایمیرزا در و لیعهدی 
بایدار مانده آن طفتتو‌ها از میات ر فت ۳ اا الیتئلمن نعر بأزاد,خواهان لدو سنت و کی 
ازمخترانان بنام گردید . 

و ای سار الدو له خعچنان ۳ آرزوي پادشاهی شاود ۱ وجون کذا کشهای لود ر! 
بامحمد علیمیررا میدید آتش اعید و آرزه در دل او فروزانتر میگردید . این بود کم کم 
بر ده ازروی ار بر دآشیه تا فر سا تیآ شکار ساخت. و تأدسته هأیی که از گردان ولر ات تار اجکی 
گرد آوزده نود به پرو جرده آن پیر امو نها تاخنه بتار اج 3 آزار پرداخت . جوان سییکسر 
بجای دلجویی ازمردم همه را ازخود بیزار عیگردانید . 

یکی ازافزارهای ور او دروغهابی بود که آَ ز بان محلس وهشروطة خواعان م کک 
ساخت ومی‌پراکند . به بسیاری ازسران ابل و سر کرد گان‌سوار نامه فرستاده چنن می - 
نوشت که ازسوی فتاس اورا بياري «شر و طه خو | نده | ند وأو بوا هش آزادیخواهان روا زب 


تهر أن ععباشد . 


ثار وخ مشر و لها بر ان بای" ۳ 
در ابتهنگام در کرما تشاعان دوپاره آشوب بر با شده بو : و مردم آنجا که دو دسته 
گردیده یکی هوا خواه عشروطه ودیگری بد خواه آن عیبود ند 2 باره بکثا کش وزد و 
خورد برخاسته و کسائی در میانه گشته شده بودند , از تهران اقا محمد مهدی سر دسته 
آرادیخواهان را باینجا خواسئند , واو تافر‌ماتی نموده با بیروان خود در کذسول خبانه 
ان‌گلیس يست تشست » و ور ایتهنتام نامه‌ای از سالار الدوله که باو فرستاده بسود بدست 
افتاد که در آن چثن هپنوشت : 
و جنا نکهآ گاعی رسیده چند تن أز 
تمایند کان‌پار لمان‌رادر تهر ان کشته 
اند. تهر ان آهفتهاست از آذر بایجان 
نیز سکدسته روانه گرردیده‌انه + در 
بهن گام کرشماهم «حی اسلامیت» 
عیداز مد مر آعی تنید. من یز هم 
روزها روانه خواهم گردید . » 
کون‌ول انکلیی این نامه را 
قت اوو بتهر ان قرستاد ۰ و 
چگونگی بساشتارافناده دانسثه شد 
میانه اقا محید مهدی وسالارالذو له 
بهمیستتلی هیباشد, وسالارمیخواهت 
بزام هوا اداری ازهشر وطه عردم را 
وی خود کشد ۰ 


در مجلس پارها گفتگو ,یمیان 





N ۳ 1‏ 
اضیته » و خوب پیش هد ازدور سيار لب 1 
زر کف ستو د 1 معلسیان خن سالور الده لد 


خواسنند که دلبستکی بعحمد علی‌میرزا نغان داده و درچتین هتگامی سشتیبانی بأد نموده 
دلجویی له بد , از ایترو بیزاری از سالار نموده و تلگرافی از سوی ملجی بنام نگوهش 
و رنجید گی بو فر ساد ند لق از سر‌دار ا که سسمپی در فا فتن اک زگ ت او عیدمود ند 
ید گفتند . 
) و لی پیش آمد بسیار کوچکتر از آن در آمد که پندأ شمه هیشد , وشب بگشنیه هجدهم 
خرداد (۲۷ ربیم‌النانی) آگاعی‌آمد که روز گذشته جنگه سختی میا نه سالارالدوله وسیاه 
او. باسر گرد گان دولتی ( کویا در نزديکيهاي نهاو ند) رخ داده, و سالارالدو له پس‌ازاتدك 
جنگ ی گریشته وسیاء او نیز شکست یافته وازمیدان درر فتهاند . 

بدینان کشاکش پرسر تاح و ”خت از میان رفت, و آوازه‌ای که از آن بمیان 





۳۹ 


بخش دوم 





ت 


ر از سبکسری و کار ندانی سالار الدوله در شگفت 
بن شگفت فزو نتر ردد متا هي‌له ششینده شد جوآن بیضر د بکرعا نشا عار فته 
و Ts‏ به کو نسو لخانه انکلیس پناهید, ودولت انگلیی را بمپانجیگری برانگخته . 

محیث علیجیرز! تا ز پر بود که از ز گتاه او در گذرد ۰ پس از چندی او را همراه 
یکدسته فزاق بتهر ان آوردند و در پارك آتايك جا دادند ؛ ودر آ تجامیبود تایی 
بازویا رفت , 

چنا نکه گفتیم این خیش سالارالدوله یکی از انگیزه‌هابی بود که محمد علیمیرزا 
دا از بر بسن نعشه خود , در باره مجلس و مشروطه بازداشت » وای 
سالار دانسنه شد وا کهی‌هایی از فی وزی دولئیان میرسید , دوپارء دربار دلیری نمود و 
با مجلس بی‌بروایی قزو نتر گردا نید ِ 

همن را عنوان گر فته میگفتند : چەشد که سالارالدوله را پاان نیرویی که 
مي‌داشت از جلو برداشتند . ولی حاچی آفا محسن راکه يك ملایسی بیش نیست وازچند 
ماء پا سر کشی وبیداد گری مي‌کنه از حلو بر هود آر ند ٤‏ ! قوامالماك را که بتاگ راف 
دولت نیز بی‌پروایی کرده از آمدن بثهران سرباز زده تا گر 
با قبالالساطده که بدانسان دیه‌ها , برده آز روی کار 


برداشته شده و همه کس عیدانتند که خواست. دولت سر دشمنی با مشروطه و از مان 


ی عو د قسر و نشست ۲ هسگی 


شد ند , و 1 


از چندی 


چوا سستی کار 


بر بأهین یت وت 2 ا 


را ویران هشن ڃارء نس کندد: . 


بردت آلب ثیست . 

روز دو سدیه نوردهي خررداد ( فر‌دای ی ساد رالد و ةر سد 
بود ) اتارك با وزیران بمجلس خواستی آمد که در باره آشفتگی شهرصا دغتاه شود 3 
| ند,شیده گر دد ٠‏ و چون آنروز ارسیت و لست بر ده با گردید 1 تما یند گان گفتارهایی 
دربارء آشفتگی ٹهرها و بیداد گری کب نکشان و اینکه جاو کی از آنها بگسردن 
ده لت است. را بب بد 

اتايك بهانه آورده چنین گفت :« اینکه‌تا کنون‌چنانکه بایداقدام شود نشدهب امه 
۳ آهر بو ده بئی تسام نشدن دسددرا لسلهاي ام اسیت 1 اهر وز جام ود را بی کلف 
هبث ا مت ودبگری مها نیو دلب اسباب و آلات احراع . 

قرعا تیرما ال غیت اسة آغوبهاییر ا گید از سنت سای یش ال ایران و ډاذه بود 
دعر ده دی گفت ۳ این اعتشاش بعناو ین HEE‏ دبگر عمیبهدر اك آذر با یجان وراز 
۳ ره یو بت با واختصاسص بان جيّد ماهد اجر ند‌اشته». 

جا جى محر | لسلطنه EEE‏ علوم بها نة و کیشر دسگری ۳ اذو سین ۳ 
و تسام این ععات وعیاسد که عنوان میخود را“ شی از تسو د بول است و تمام اینها را سیم 
بساپق است و نتیجه اعمال از جهل سال تا بحال است 
تداك ول بر اعود لاح غأجلی ما ید انیت ...> 


۳ سا َة بايد در لازن ا 3 


کار بخ مشر رة ایر ان فا 


اتايكك بیاری او برخاسته چنن عنوان نمود : « دراینکه پدون پول امورات اسلاج 
ندواهد شد شبهه نیست در ایتصورت محتاأح ميشویم بقرض ؛ قرض را باید أز خارج کرد 
با ازداخل: من با خدای خود در خانه کعبه عهد کردم که هر گز از خارح قرش نگلم 
پس باید ازداخل قرش شود ازداخل عم موقو فست‌با تمام امور بانك وقتیکه در فر نگستان 
ودم عنو ان بائك ملی در ایران خیلی قلوب عر دم را هو با باین جا ساخته و این بانك 
اسیاب افتخار ایرانبان گردیده و لی بید از ورود بایران ديدم در ایتجا هیچ خی ری ست 
سالا خو پست حجح‌الادلام و و کلزه عظام همت کنند و مردم را تشو یق نیابند تا عمل باتك 
اتجام پذیرد» - 
بدینسان داستان باتك ملي را که از شرطهای آن وام دادن بدولت بود و همین 
عابه رمیدن مر دم شدهء و نا اتجام ماندءبود بنیأت آورد. با این گنتگو مجلس بپایان ر سیف 
و شیچ تتیجه‌ای بدست نياهد . 
در اینجا بودکه تبربزیان تندی نموده یثمابند گان تلگ رآفعی گرد ند: ا گردر آنا 
کاری ویش اعیر ود بيا بيد خود در ارت دست هم داده بچاره درد ها کوشیم با تلگراف 
میکردند : «خیلی ازحس ویر داخله تعجب حامل‌شده که ماتلگرافاً اسثخلاس مسلفا تهای 
ما کو را از دولت عي‌خواهيم ارغان حواب میدهند که احتعام لازمه در این باب فرستاده 
شده این قسم متلوم است ؟ه ریختن خرن مسلمانان اسباب تفریم ایشانست ...» 
در این‌میان در نشستهای مجلی گفتگو از قانون اساسی ميشد . 
پیشرفت یکی‌از . نخست در نشت روز شنبه دهم خرداد ( ۱٩‏ دبیم‌الثانی ) » یاد 
خواسترپاگ‌ملابان آن بسيان آمد و سنیع‌الده له رییس مجلس چنن گفت د شيت 
میدا نید که اینگو نه مطالب ههم آز قببل نظاهناهه اسا سی عحتاح 
نین بار راو قر ات ت بلکه شاید باره مطالب محتاح شود که بعلمای نعف آشرف 
اطلام داده شوده و این سین از صنیم| لدو له ساده فهعیدء ثمیشود . 
صبی در تشت بیستم خرداد (۲۹ رییمآلتای) بخواندن آن آغاذ کرده بگفنتگو 
پرد‌آخمند , تست سجن آزداعلی» ,که حاحی شیخ فسل اه در بارۂ دید با نی‌علما با نو نها 
بیشنهاد کرده و يفا نوب اف وده جوا ی اف عبر فت ا فیا ته کات دغ 3 شر یمت‌خواهی » ی 
از روی فریبکاری , یا آز تری‌دسته بندی ايسا در حیاط بهارستان » بودن چنان « 
وی وا یناج ارد ند ,و کنشگو از این می‌گردثه که آیا آن چند تن « عالم » را 
مر دم بر گر پنند > يا مجلس , یاعلما ؛ ودراین باره سخنهایی مر آند نف . 
تلها تفیزاده ویکی دوتن دیگراز آذربایجانیان ببودن آن خرسندی تمیدادند. 
تقیزاده اصل بیست وهفتم را .که مي‌گوید : « استقراز قانون موقوف است بعدم مخالفت 
با موازین شرعیه» . پیش گید گفت : با بودن چنن بندی تیازی بان «اصل» نیست . 
ی کشت + « نگهباتی ,تانونها را همگی علما بایدکنند , وشما بااین «اصل»] نراتنها بچند 





پ ۱٩۱‏ 
نوشته‌ای که در ۲۱ خر‌دادماه نوشته شده 


تن وامی گزارید . 

حاچی میرزا علی تبریزی گه یکی از نمایند گانِ خراسان میود « اسطلاحات 
اسول 4 را پیش گهیده چنین می گفت + « احکام شرعیه دو قسم است یکقسم احکام اولبه 
واقعیه که احکام شأنیه میباشند و قسم دیگر احکام تانویه ظاهریه که احکام قعلیه و متجزء - 
میباشد و آنجه که معمول به مکلفب است این قسم آخر بست‌وا بن‌مختلف خوآهدشد باختالافی 


نار بخ دشر و طه ابر ان ۳۷۴ 





موضوع و اختلاف حال عکلف و تدخیص موضوعات با اهل عرف است نه پاغلعا اژعاما بیان 
احام کیه است هثل اینکه | ردو تفر طبیب عادل حاذق تشخیس بدهند حال مر بضی را 
که باید شراب بخورد در این مورت اراب آن برای معلف صای و عقاب آن ازو 
هر تام است پس تشخیص محت و فاد حال مملکت که موضوع بحث مجلس است با اطبای 
حادق که و کل باشند هست هر موضوعی که به تشخیبعی آ نها همین شد حکم گاي پر او بار 
خواهد شد در ایتصورت لازم بنظر علماثیست * . دانسته نیست مشهدی یافر بقال + و استاد 
غلامر شای بخدا تساز . آزاین گننه‌های اوچه میفهمید‌ند . 

همحدين در تشستهای بمهشنید و شنیه بیست ودوم وبیست و چهارم خر داد [ ۲۸۱ 
جمادی‌الاولی) گنتگو میرفت , و تا آن را با دیگر گوتیهایی پذپر فتند وداصل»دوم قا نون 
اساسی گردا نید ند ١‏ بخ شسان : ۱ 

د مجلس مقدی شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت‌امام عصرعجل‌اله فرجه و بذل» 
«عر حمت اعلیحضرت شاهتتاه آسلام خاد ا سلطانه ومر افیت حج م انتلامیه کنر اله امثا لھم 4 
هو عامة ملت ایران تأسیی شد. است باید در یج عصری از اعسار مواد قانونیه آن » 
« مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قواتین موضوعه حضرت خیرالا تام سلا علیه و آله» 
د وسلم نداشنه باشدو ممین است که تشخیص مخالفت قوانین موشوعه با فواعداسلامیه‌بر » 
« عهد؛ علمای اعلام ادام‌اش بر کات وجودهم بوده و عت لهذا رسماً مقرر است در هز > 
ف ععری از اعسار هیشئتی که تمتر از بنج تفر نباشد ازمجنهدین و فقهای متدینین که مطلع » 
« از مقتضیات زمان هم باشتد باین طریق که علمای اعلام وحجح‌اسلام مرجم تقلید شيعه > 
۱ اساعی بیست تفر ار علما که دار اي سفات مد کوره باشنه عر فی بمجلی شورآی ملي » 
و پنمایند e‏ فی از آنها را بسا بیشتر بمفتضای‌عصر اعضای مجلی شورای ملی بالاتفاق‌با» 
د بحکم قرعه تمبین نموده بسمت عضویت بشنأسند تا موادیکه درمجاسین عنوان میشود » 
د یوقت مذاکره و غور رسی نموده هر : بك از آن مواد ممتونه که مخالغت با قواند معدده » 
« اسلام داشمه باشد طرح ورد ایند که عنوان قا نو نیت بدا نکند وراي آین‌هیشت علماع * 
« در آین باب مطاغ وعتبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجةعصرعجل اله 
قفر جه تفییر بدایر نحواهد بود .» 

این یا فیردزی از سوی « شریمت خواحان » بود و کسانی آن رأ بث کار مزر گی 
شبارده شادی مینمودند . :ر خی میخواسنند پیشنهاد آن را بخود بتدند و کشا کشی دراین 
بارء عیر فت . پیروان حاحی شیح فضلاته از پیشنها: پا خط او ١‏ پیگرء برداشته در میان 
هردم پر ا کندند تا دانسته شود پیشنهاد ازسوی او بوده . 

بنداشته ميشد پذیرفتن این «اصل» ملاپان را خشنود گردانیده از دشمنی با مجلس 
ومشروطه باز خواعد کردا نید . در اینمیان در بیرون هم گفتگویی ميانه دو سیت یا حاجي 
شی فثاف میرقت . اینان میکوشیدند او را از دشمنی با مشروطه باز دارنه , و گویا 





۳۷۳ یخی دوم 


روز بیست ویکم خرداد (سلخ ربیم‌الثانی ) بودکه در ان طباطبایی با ودن بهبهانی و 


آقا حسن قمی ( یکی از عاسا: قاس اسر میبود ) و سین 
حمالالدین افجه‌ای وچند تن از نمابند گان مجلس نشستی برپا شد که حاجی شیخ فسل‌افه 
نیز بآنجا آمد 9 پس از گفتکو هایی‌که در باره تاساز کار تبودن قأتون های مجلی با 
د اعد . و دو سید نو بد‌ها بی در این باره دادند , حاجی شیخ فضل ال نیز 
نويد داو که دیگی دشمتی با مجلس نکد و هدع را فر اسر خود گرد ناورد ۰ وجادری 

پلند نکند , و پدر خواست دو سید سو گند خورد . و نوشنه ای هم نوشته بدست‌طباطبایی 
سپرد . بدینسان نشست باخوشی وشادعانی بایان بافت وشیرینی آوردند وخوردند. 

کنون ما پیکر؛ يك پرسش وپاسخی را : در بارغ مجلس و اینکه قانون های آن با 
و ار وه هی وی وه سس ات در « سلخ ربیم الثانی » نوشته 
شده و دو سید و افجه‌ای و آقا حسین قمی وحاجي شیخ فطل و صدرالعلماء بان دستینه 
تیاده ومهر کردها ند , ومی‌باید گفت : یاد گار آن نشست مپباشد , و اينك آن را در اینجا 
میآور یم : (پ ۱۱۱ 

دو سید میخواستند عمه چين را با زبان و اندرز درست گردانند و در چنان شورشی 
که پس از هزارها سال درا پرات رخ داد بود بحنطه و خونر‌بزی نیاز نمیه‌یدند ؛ و این 
آندیشه ایشان بکی ازسنتهابی چرراء بیشر فت کار مغروطه گرردیده بود . 

باری گوشش ایغان سویی نداشت و حاجی شبن فطل الله و همسنان او , که این 
زمان گروهی مپبودند و از دولت بول می گرفتند از راء خود بر نگشتند . با آن نوشته که 
نوشته وبا آن فیروزی که دره‌جلی یافنه وپیشنهاد خود را در فانون جا داده بودند » باز 
تاخشنودی عینمودند واز کوشش‌های بدخواهانه بار نمیایستادند . در این روزها گذشته از 
حاجی شیخ فضل‌انة و ملا محمد آملی ؛ حاجی میرزا لطفال روشه خوان در مثبر بدگویی 
ازمشروطه ومجلس میکرد . 

تنها درد شر یت نمیبود . حاجی میرزا حسن وحاجی خماهی که ازشهر‌های خود دور 
اقثاده , و در تهران عم ابرویی نمیداشتتد , و بسباری از ملایان که رشته سود جوبیهای 
خود را نزديك یکسیختن میدیدند , چاره جز همراهی يا دربار و کوشیدن به برانداخدن 
بنیاد عشروطه نمی‌شناختند. 

EE AE N E 
فک و ان ای را یی شاف ا مقرو وخ كان معاد دو ااا‎ 
. ابنات همرآهی هینمود‎ 

همچنین , پسر حاجی آقا محسن عراقی پا اینان مییود . بنر در عراق بشیوه لر 
وشاهسون دیه تاراج و کشتار مي کرد وپسر درتهران بنام نگهداری «شریعت» بدسته بندی 
مپیرد اخت. ‏ 


لار يخ مشر وعلةه ایر ات ۳۷۹ 


شتت 





نیز گفته‌ایم که میانه اینان با سیدکاظم یزدی بهمبستگی میبود وخواهيم دید که يك 


فس و در عیدا لعطیم باینان يدو اة وا دست او نامه‌هایی ازسید کالم شمر سمط 
ازهرباره زمینه را برای دشمنی با مجلی آماده میدید‌ند , واین بود دست باز کرده 
بخوششهایی بر داختمف ۱ یکی از کر هاشان این بود که سای وا 1 متشه روز نامه اتجاد 





پ ۱۱۲ 
ادیب کرمانی 
آمد داستان قراو لخانه وزخمی شنت آدیپ برداشته ده وچوب در 
اینجاً باژ ثامی ازادیب میرفت آورده‌ایم] 


۱ آبن وسر فس ات هی 





۷ تن را) بی گز يده بر ی آغالیدن مروم بشهر‌ها فرستاه‌ند . سیی روز بتجشنبه بیست و 
نهم خرداد (عشتم جمادی‌الاولی) بيك کاری برخاستند , بدینسان که بدستاویز آنکه سیز‌دهم 
حمادی الاولی روز مرگ دختر بیغمبر است باید یتدهه ردضه خوانی کرد , چادر بسپار 
| از چادرهای دولتی ) بسجد آدینه فرستادند که در آنجا افر اشته شود , و چنن 
PN‏ بام روشه خوانی آنجا را ؟انون خود سازند . از اینسو مشروطه طلبان 
چون آگاء شد تید ب چند هزار عردم تمد شتا فته یجلو گیری بر‌داختنت , وجون ایثان 
بیشتر عیبود ند فیروز در آمد ند. 

در روژ امه حمل المتین مینویسد ؛ ۶ ۳ از مستخد سین استیداد بانگت بر آورد که 
ما را جز روضه خوانی قصدی نیست , ملت او را گرفته تفتیش کرده چند حربه آز ششلول 
و قمه عمراه او دیدند . گفتند : « اي غدار شقی هیچ تا کنون در مجلس روضه استعمال 


۳۷۵ ی 








در این روز حدعات شایانی نمود که بهد ها سال از خاطر ها تخواهد رفت » . میئو ید: 
« بالاخره جادر ر! خوابانیده بلکه چندین قطمه نموده پامام زاده زد برده توقیف 
کرد ند 8 
بدینسان کشا کش با فیروزی آزادیخواهان بپایان رسید . فیردای آنروز هنگام بسن 
دسته هأی آنپوهی ازانجدنهای تهران در مدرسه صدر (که جایگاء آنجمن اتحادیه طلاب 
میبود ) گرد آمد نع وپیش اعد هقی | بمیان نهاد» بشور وخروش پرداختند . کساتی 
از آ نان پخانه هاي طباطبایی واعامجمعه وصدر العلما ودیگران رفته همگی را پمدرسه 
آوردند . بهپها نی بدز 5 چشم کر فتار و از تهر ان بيروب حیبود . سخن رانانتی از 
ماك المتکامین و سید جمال و شیخ علی زر ندی سخن میراندند وجنین گفثه «یندکه با 
همان | نموهی بخانه ای حاجی شيخ فض لاه و دیگران ریخته و همگی را از ثهر 
روت رانید . 
شادرو ان طباطبابی بالای هذیر رفت و چنين گفت : هو حاجی شي فضل‌انه چند روز 
پیش پاعن پیمان بسنه که دیگر «شمتي با مشروطه نکند ومردم را پر سی خود گردتياورد, 
و همین را نوشته و بمن سپرده . این را گفته نوشته را بیرون آورد و بهمه نشان داد , 
سس با اندرز وشواهش شور و خروش را فرو نشاند و در‌همان بالای عنمر نوشنه‌ای مدست 
ردم داد بدپنسان : 
« بسمفهةالرحون‌الرحیم من متمهدم | گر جناب شیخ فضل‌اقة بر خلاف معاهده‌ای که» 
« گر ده است رفتار نماید خود بشخسه او را از تهران بیر ون کنم ما دید آعلی وحاجی» 
« میر ز | اطف له سح با ید پرو تد شهر جمادی‌الاولی محمد بن محمد سادق الطیاطبایی ِ 
بدینسان نشست بپایان رسید ومردم پرا کنده گردیده بخانه های 
"لو چیدن 8 شرا خود رفتند , ه شریعت خواهان» میدان را بخود کت دینه و 
خواضان» بعبدا لعنظيم همان‌شب ما(م<مد آعلیوحاجی‌میرزا لطف انرخت دیگر گردا نیده 
زتهي بیر ونر فته آ هنگعبدا لحظیم کرد ند. همچنی‌حاجی دی فضل- 
ان وحاحجی شیو زا جسن ودیگران باییروان ود رواند گردید ند ها حاجی سماهی ثر فده 
از اتان جدا شد . بهیها نی چند روز پیش‌از آن نامي ازاین در مجلی برده وستایش کرد. 
وهمین مایه جدایی اوازدیگران گردید . 
بدینسان یکدسته‌ای ازعلما ازتوده جدا گردیده و کانونی برای خود پسدیدآورد, 
آشاره کشا کش ودشمنی پرداخنند . این یکی ازپیش آهدهای بزد ثی در تاریخ مشروطه 
بود و دنیاله بسیاری پیت کرد . تا اینجا کشا کش در ميان مشروشطه و نود کاسگی 
میبود . و تنها در باریان و پیروان ايشان با مشروطه دشمنی مینمودند . ولی از اینهنگام 
کشا کش دیکری نام عشر وطه و تیش مد ی شش , چنا که خواهیم ڈیف با آنکه در آشاز 


— 


اسه معمولی ومتداول بو زد ا میتو بسد ودا یی ملت وجان شار وطن ادیب ثرعانی 


و ی ۳۷۹ 
آینان‌تاری ازپیش نبردند ولی سرا تام کناره گري آنان هنابش خود راکرد ر دسته هاي 


ووک از مهرد 3 از همان مشروطه خواهان بیروی کرد ند 3 با مشر و طه 3 محلس بدسعنی 


چنا که گفته‌ايم (۱) سه ماه بیش ازابن شیخ زین‌الدین زنجانضسی و کسان ډیگري 
جدا گردیده بعیدالعظیم رفته بودند . چیزبکه هست آتان را در ميان مردم ارجی نمپبود 
و اری آز پیش نتوانستند برد , ولی این دسته میان مردم ارجی عیداشتند , و آنگاه دولت 
ازاینان پشنييا ني میتمود . آزاینرو بب ات وزیان عیر فت . 

در تهر ان تجست بنداشته هیشد که چند تثی ازترس جان بعبدالعظیم پناهندهاند و در 
آنجا نمانده بعراق یام خواهند رفت , ولی سپس دانسته شه خواست دیگری میدار ند و 
آنگاه دسته‌های دیگری از طلیه‌ها و تیولداران و برخی او باشان با نان پیوسنند . رویهم - 
رنه یانصد تن یا ییشتر ذز آنعا کرد آمدند که در رفت همه را حاأجی‌شیخ فجّل اه میداد . 
اما کر های آنان : 

نخست روز سوم تیر ( ۱۳ جمادی الاو لی) علا محمدآملی تلگراف پایین را برای 
علمای تجف و کر بلا فرستاد : 

پواسطه طنیان زنادقه ودعوت آنها با لحاد وزندقه در منایر ومجالس علناً و جهارا > 
۾ وعدم رادعی تمام علماه الادو نفرسه شب است درزاو به حضرت عبدا لعظیم مقیم اف ؛ أله > 
«فی‌حفظ الاسلام جا نی محمد آملی » 

سپس روزهفتم‌تیر (۱۷جمادی‌الاولی) تلگراف دیگری نوشته وهمه پیشروان دستینه 
بان نهاده بهمه شهرهای بزر کي ايران (۱6 شهر) فرسئادند , بدپنان : 

«حضور حجیالاسلام داعت پر کاتهم فسلی‌داثر بحفظ قوانین اسلام و هینت‌جهدین» 
و عظام وسایر اسلاحات مردود و مکنون مکشوف عموم متحبر اساسی دين متزلزل حهد » 
پیش آمد غیر معهود اغلب علماء بحکم تکلیف مهاجر بزاوبه ممّدس عازم عتیات هوقم » 
« اقدامات لازم (فسل ال نوری) ( احمدالحسینی الطباطبائی ) (احمد الحسینی عسراقی ) 
(علی) (علی! کب )» . ۱ 

چنانکه دیده میشود دراین تلگرافهاهوش آخوندی خود را بکار آنداخته و چنین 
خواستها ند که هناینده ترین کلمه ها وحیله‌ها راپعار پر ند . واین شگفت که یکدروغی نیز 
بر‌داختها ند . زیرا چنانکه گفتيم آن يك ه اسلی »که در باره دیده بانی علما پیشنهاد 
شده بود مجلس آنرا پذیرفت وبقانون افزود . در این تلگراف آنراه مردود » بساز 

روزنامه تمدن میتویسد : بادسئور شاه؛ تلگرافخانه اين تلگرافها را مجانی‌بذدیر قت 
نیز میئویسد : همان روز تلگراقی از سوی انجمن های تهران بآخشیج آن تلگراف 


(۱) پخش یکم سفحه ۲۲۶ . 





ES‏ شش دوم 





پ۱۱۳ 


حاجیی محتشمالسلطنه 
ملزیان بشهر‌ها فرستاده گردید . 
ما بم وا هيم رفت و در آنعجا علما را کرد آورده با شما خواهیم کوشید . نوشنند : «مجلی 
پاصول اریعه ما کار نداشته باشد توحید , نبوت , امامت . معاد » . ۱ 
چون‌تیو لداران نیز بایشان پیوستند ؛ و رویهس فته کسان بد‌نهاد درمیا نشان‌فر اوان 


هییود نك بازارمردم کوشیدء کسانی را که از تهر ان با بارت سیو فتند گر فته ۳ بگینه‌مشر وطه. 
رها مهز دند . 5 


TWA 





رو نامه یلا لین و بر روزنامه های دیگر گنتارها در بارء پیش آمد نوشئه و 
ار ماژیان بد گویی قراوان کرد ند . اللا 1 یکشنیه یکم تمه ( ۱۱ جمادیآ(ولی ) درمجلی 
و از بیشامد رفت. 

کادروات بهیها ن سرخ ررازی راند . طباطیایی گنت : « حال اگر صلاح عیدا نید 
ما | بجیت اتمام حجت هیرویم E‏ آنها چبست 4 ولی‌نمایند گان 

خر سندی بر فمن یشان نداد ند . 

روز ساشنبه سوم تیر ( ۱۳ جمادی!۲ولی ) که بازارها بسته و روز سو گواری‌هي بو د 
بك هتتامه‌ای در عسجد هن سیهالار برخاست . چگونگی , آنکه امروز پسر تقیب‌السادات 
با چند تن دیگري بشهر اهمده و در مسجد سیهسالاز اي 6 روضه خوانی پر پا دہ بو د ند 
و راستی آنکه میخواستند پیهانه روضه خواتی مردع را بعورانند و برخی از انجمتها از 
خواست آنان آگاه‌گردیده کاتی را از سوی خود بمسجد فرستاده بودند . یك 2 

بالای هنیر ر قثه جنی عنوان : « هر که سلما تو هن کند افر دیگردد. . .1 يکي 
آزادیشواعان فرست نداده از پایین پاسخی داد . حاجی ملاحسن تسامی اسپهانی رو ِ 
کر داه گفت : و راست میگوید , ابن فرنگی عایها اسلدم را خراب گردند شریست را 
بط شقن هی ی از آزادیخواهان از گوشه دیگری برخاسته گفت : « ما مطلم‌هستیم که 
این جه مجیمیست و شمارا که فرستاده ۰ دنمان دا تش و هیاهو بر خاست و طلیه‌ها 
با جماقها بدست بمبان آمده بکتك کاری پرداختند . از آنسوی از بیرون آزادبخواهات 
آ گام گر دیده بیاری همراهان خود شتافتند و هنگامه بزر که گردید . چون آگاهی وزير 
داخله رسیدچندتن ژاندارم فرستاد کفهنگامه‌ر! فرو نشانیده وپسر نقیب‌راکه آزادیخواهان 
دنگ کرده بودند بثام آنکه بز ندان می بر یم | ازدست ابغان ف وت نو زب 
روز سه‌شنبه دهم تیر ( ۲۰ حمادی‌الاولی ) چون تللگراف انجمن زتجان ( باد آن 
خواهیم کر د ) رسیده بود در مجلی بار دیگر سخن از ملایان بست نش بیان آهد و 
گنتگوی بسیار رفت . نمایندگان گله داشنند که چرا دولت جلو گری از آنان نمیکند و 
سراتجام سخن با نجا رسید که گفتنده یا دولت ر فم تباید یا بملت وا گزارد » . 
فردای آت روز در غیدالعظیم میرزا ابراهیمخان عنشی سفارت فرانسه را که یکی 
زادیخواهان يئام سمرده عیشد و به «زبارت » رفته بود کتك زد ند . ین پیش آمد با 


د 


1 

آن سختی که روز گذشته در مجلس گفنه شده بود تهر انیسان را بشورانید . انجمنها دست 

بهم داده چذن نهادند که روز آدینه بازارها باز نشود و همگی آزادیخواهان با هر گو نه 

افزار دنك در مد شاه گرد آیند که از آنجا روانه عبدالمظیم گردیده ملزیان را پرون 
گردانند و این اندیشه خودراً بهمگان آ گاهی دادند . 

رو سیث خواستند بار دیگی میانحیگری کدند وشب‌حممد دوازدهم خر داد ۲ ۲ حمادیت 

الاو آی) غر اء صدرالبلیا و افجه‌ای و اعامجیهه بآ گاعی از مجلس روائه عبدالعظیم 





۳۷۹ ۲ 
سس دام 


شده بخانه حاجی شيخ فلا فرود آمدند . یاز پاندرز و خواعش پرداخته چنن‌خواسنند 
که حاج شیخ را بیاز گدتن بتهر آت خرسند گرداننه . ولي ار کے نتیجه بدست‌نياده 
و نا گزیر شدند ستهران باز گردند . ۱ 

فردا پنجنبه‌باز در مجلس‌سخن بمیان آعد . تمایند کان‌بعاریکه | تجمتهامیخواتند 
کرد حرسندی نداده و شاد ۱ بیان مر نت که‌کسانی را از نمایند گان‌ببازار 
فرستاده بازاریات را از اندیشه نگشادن پازار باز گردانشد ,و نیز تاه هاي با تمتها 
نوشته از آغان درخواست آرامش و خاموتی کنند . 


بدینان ازيك آشوبی که بیگمان بخو ترپزی انجاعیدی جلو گر فتند . فردا آدبته 
گروي در عدرسه صدو گرآمده وشور وضروتی نبودند . ولی چبون مجلي درخواست 
آراهتی کیده بود سردستگان پجلو کیری کوشیدند . در هعاث روزها مجلی تلگر اف‌پایین 
را بشهر‌ها فرستاد : 
د خدمت آقایان حجج لاسام وعلمای اعاام وعموم کار" کامان ملت زیدت تو قینائهم » 
+ حساجی شبح فطلا نوری از اول اعسر چون استحتام اسای مشروظیت را مخیل ‏ 
۲ مناقع شخسی خود دیده و دانسته است که با توسعه اسیاب عبل وتحعیق که از حملد» 
«»زايای این اساس عالی است طریق استفاده شخصی مدود میکرده و خفبه و آنار 
و گاهی بسنوان موافقت و گاهی باعلان‌بخا لفت در اخلال ار بان سعادت عملکت کوتاهی 
و نداشت ولي افايان حجمالاسلزم مشبدبن این بثای رفیع و مجلس مقدس شورای علی » 
« یگمیان اینه بالاخره جنشساب شیخ از سیر در خطوط تنگ و تاريك بالطلل نادم شد » 
+ بشاهراه روشن حق و سسادت توفیق عود نماید بر قق و مماشات عمل مینمودند تا » 
« اینکه چندی قبل یگر فتن و جه مسستد بهی سعي بلیم بسمل آورده که حکومت سیستان » 
« و قاین را در حق حشمت‌الملك بر قرار تماید چون مجلس ,مااحظات عو یداد تک مت 1 
۾ مشارالیه را تصویب نکرد پالمره معاندت با مجلی مقدس راعلنی نمود که اهالی > 
+ دارالخلافه از مخا لفت‌هایاو بحان آمده واو مجپور بتیك شهر پایتخت کته وور زاو به 
+ مقدسه حضرت عبدا لیم چند نفر آزمفسدین ومعا ندین را از قبیل سر حاجیاقامضن» 
« عرافی معلوما لحال که از هدتی بواسطه تعدیات قوق!لعاده‌اش در عراق تحت احضار » 
+ وجلب بمجا کیه است دور خود جم‌نموده‌از فرارمملوم پرایاخلال توجه عمومیواضلال ‏ 
« مسلمین و القاء فتنه تلگرافات فساد انگیز بولایات مخایره نموده است اگر چه با 
« توحهات حاصه ایةانه عتیات عالیات وعموم حجمالاسللام وعلمای اعلام ابران و موافقت » 
« نامه آکابر دین‌هبین وهمراهی عقلایهسلمین ظن امل حاصل است که اغغالات این3سم » 
د عاامان بیمل مظهر عیچ گون اعتتا و اعتباری نخواهد بود ممهذا بسرای اینکه عوام» 


بیچار , در بلاد دورو نز دیات بدام تزویرات و تسوپالات مغر طین نیفشند لازم آمد مجملی ۴ 


داز تفیل الات اين نحص بتو سا التفاتحضرات عا لى کوش لد خاس وعام گر دد تا 


FAs 
ار بخ دشر ورطة اير ات ت‎ 





يپ ۱۷۱۶ 
کادروان حاجی تیح‌علی‌اصفر ابلادايي پاچندتن ازسران آز ادیخواهان نبر پز 
سیه روی شود هر که دراو نش باشد [مجلس شورای علی) » ِ 
حاجی شیم فلاف و عمستان او که آن تلگراف را بشهر ها 
: ۱ ۱ ی با ظ ۳ ۳ لی چا : 
فرستاد تد امیدعند ثورش و جنیش عردم هی‌بودند . و ن 
نتیجه ای بدست‌نياهد . مر دم‌چون نخستین بار بود که بدمشروطه 


آشو ب بل وب 


را می‌شنید‌ند تتانی از آن خوردند و بیگمان این سخن جایی در دلهای آنان باز گرد . 
جير که قاتا شور بر تححاستند نها در + نجان مااقر با نعلی | نرا دستاوپزی ساخت و را 
آنْجمن بذر فتاری کید (چنا نکه خواعیم آورد ۱ و در تیشابور حاجی میر زا حسین که بد 


راء مشرو طه سداد بدلیری TE‏ وبا ا خن فا برخاست که درا ند سکن زخمی 


FA"‏ بعش دارم 


گر دید + قزر دهر های ایر ان بیش از این انداره ا ۲ HE‏ ِ دق سره سس ازرسیدن 


تلگراف دارالشرری که مايه دلداری مردم گردید و آزپیشتر شهرها پاسخهای عبد اسنا س 
رسیك . 
اما در نجف ازاين تلگرافها آشوبی پدید آمد . زیرا چنانکه گفتيم در آنجا سید کانل 
بزژدی بامشروطه دشمنی مینم‌ود وچون این تلگرافها باورسید و آ گاهی از پیشامد یافت با 
اینان همداستا نی نمود و بیروان او آشوب بدید آورد ند . 

این سید کم با آخو ند خراسانی وحاجی شیخ ماز تدرانی در يك شمار ولی از آتان 
پس ا کی درد . 

این زمان جدن ناساز کاری را که در میا نه یش شیعی و عشروطه میبود , و تا کشی 
راکه در ميان آندو هیر فت ١‏ و رعپد کی راکه پیروان کیش یمی از مجلس و مشروطه 
پیدا گرده بودند » می‌دیه دشمنی بامشروطه را يك راهي برای پیش‌افتادن خود میشناشت. 
آخو ید خراسانی و حاحی شین ماز تدرانی و حاحی تهرانی مردانئی نموده و از دستگاه 
خود چشم پوشیده و در بند خشنودی با تأخشنودی مردم نمی‌بودند , و در چنین هنگامی 
نیز از پشتیبانی بمجلس باز نمی‌ایستادند . ولی سید کاظم جز سود خود را تمی‌جست و 
حن دد پې دسنگاه « یت اللهی » نمیبود , و توده و کشور ۶ این چیز ها در نرد او ارج 
نمیذاشت . 

در تجف ایرانیان دسثه انبوهی عببودند و بسیاری از آنان هبواداری از عشروطه 
«ینمودند . همچئین دسته بزر گی از طلبه ها آزادیخواه مییوشند . اینان خواسناد سید را 
از بدخواعی پاز دار ند , وازو خوأستار تالگرافی برای مجلی شدند . سید سرباز زد. در 
ایذمیان بك‌کار بیخردانه‌ای نیز از کسانی رخ داد , و آن اینکه نوشته بیم آمیزی پانگارة 
دو شعلول بر داخنه, و آن راشیانه پدر صحن حسیا نید ند و ی روزعا جدین کار فراوان 


گرده مپشد . 

بیروان سید همین را دستاو پزی ساختند و بهیاهوی بر خاستند که سیف را میجواخند 
یگشنن ب و آن کار ببهوده‌ای را بسیار بزر که 7 ۳ آزادیخواهان بدشمنی اشر 
پرداختنه وزبان به تفرین ودشنام شاد ند , 

بد يتسان و دستگی ذز ددش بد یف أ مد وچو دوت ۳۳ و شنورز عشر وطة نشده و کار 
کنان سلطان عیدالحیید دشمتی سخنی با مشروطه نشان مس‌دادند حکمران تجف نیز 
بهواداری از سید پرخاست ‏ غمچنین طلبه های عرب و بومیان نجف هواداری از 
او تیودند . 

دراینهنگام بود که چنانکه کفتیم , تلگراف املی از تهران بسید رسید و او باسخ 
پایین رافرستاد : 


۲ جثاتب + مهد سلام إ1 لی داعبت بر کات از دسر ی هو دقع واشاعه کفر بات ماحدین E‏ 


ار بخ مت وطهُ ابر ان ۳٩۸۳‏ 





1 مد یا ار لته تساو او ها است گر ار مسلوب تلگراف ضر بك شو و بمو نات متمنیات‎ a F 


«ایغان شتی لست امه دفع کفر پات و حفط ده واجخراه قوانین یک قرآنه و 
« شریعت! بدیه مجمدیداهم قرائض ربانیین علماء پاملاحظه جهات موجبات صلزح وصیا نت» 
«دین ودماء مسلمین منظور اطلاع داده بدگ مجهود شود» . 

سیس نامه‌ای نبز در همین زمینه توشت . پس از دوسه روزی تلگراف دیگر ملایان 
رسید . آخوند و آن دوتن دیگربروایی نتمودند ولی سید کاظم وپیروانش آثر! دستاوپزی 
کی ته بیافعاری افرودند و بیروان سید شادیها نمودند . پس از چند روزی تلگراف 
مجلس رسند که بهیه علما فرساده بودند . همحنين تلگراف درازی از انجمن‌های تهران 
رسید که از بدخواهی بست نشنیان ودر بار ناله نموده ودر خواسته بودند که علماه حاجی 
شیم قشلا وهمدستا نش رایتچف بخوانند . سید پروایی باینها تنمود و پیرواتش آنها را 
ندان ناتوأنی مجلی گر فندد و لي | خوند وپاراش باسح پا,ین را دادند . 

د مجلس محترم شوراآی ملی رف ال قواعده تلگر آف شوخ آنجین شر یف و اسل » 
« واز مخالفت مخالفن پامجلی محترم ملی اسلامی خاطر قالبه اهل اسلام ملول گشته » 
«عموم اعل علم و کافهُ ممتحنین شریعت مطهره حضرت ختمی مرتبت سلی آل علیه و آله و » 
« سلم را اعلام می‌دارد که خداو ند متعال گواء است مابایمد دار غر جز تقویت اسللام * 
« وحثط دماه امن واصلاع اعور عامد ند اریم علیهدا محل که تأسمیس‌آن بر ای رفع »> 
و تالم واغاثه مظلوم واعا نت ملهوف واهر بممروف و نهی ازعتگر وتقسویت ملت ودولت و » 
دتر قبه حال رعیت وحفظ بیضه ابلام است قطناً عقلا و شرع و عرفاً راجح بلکه واجب » 


‌ است وسخالفب ET‏ اي متا اف شرم انور ومجادل باپاعحب شر بعت ات ر جاع وای ِ 


« که تا کنون انشاءاھ تعالی‌ کی مخالفت نکرده و نخواهد کرد و هر گاه بسر‌خلاف این » 


« منمون‌کتباً ونر افا نسیتی بماداده شود کذب محض احضار را صلاح ندیدیم عهبات > 
د را اطلاغ دهید الاحقر نجل حاجی عیرزا خلیل الاحقر محمدکاطم غراسا نی الاحترعبداقه 
داز ندرآنی > 

رسیدن آن تلگرافهای پیا تی , و داده شدت أن پاسخهای | خٹیج شم . آشوبی در 
نحق دید آورد ودو دسنگی و دشمتي سخثی در گر فت , سید کالم که در. فر یفتن مردم 
وشورانیدن عامیان استاد هیبود نکان سختی بابعان داد . ایلهای عرب که در پیرامون 
نجفو کر بلاه در کنار فرات نعیمن میدار ند شیمی‌اند. آ گاهی باًنان قرستاد که دسته دسته 
باتفنگ و فدنگ بتجف آمدند و گرد سید را گرفته بهیاهوی برخاستند . هس روز بشیوة 
عرب دهوسه» میکردند و شعر‌هابی در دشنام بمشروطه می‌خواندند . هر که را مشروطه - 
خواه میغناختنه آزار در وم نمی گفتند . هرروز که سید بر‌ای نماز بمحن میآسد چند 
هزار پیروان ازابرانی وتازی در پشت سر بنساز میایستادند , در حسالیکه در دشت سن 


آخوند بیش از سی‌تن یافته نمیشدنه . کار بجایی رسیدکه آخوند و آن دو تن دیگر از 





۷۱٩ بخ‎ 


سیدعبدا لرحیم کاشانی و پیساخجمس بنی‌فاطمه ک پا بها ر 
سات ود ۱ پل ی بسگر ء پر دا ته 
شر‌هساری یا از بیمنا ثی 1 ميخو اشد از رفن یتماز بان ایسئتت چنا نکه کفنيم داز أبن 
داستان ی ده لت عشانی سور در ميان سيدو د کد پا مسر دطه ایر ات دسمی بخان یف اد 
و آزرسیدن ان بخاك عنما نی سح سا فجم واشت ۰ 
برای | که این داستان روشن گردد , نامه‌ای را که درهیان روزها کی از بروان 
سید اطم بثام شيم غپدا لحسن ده hi‏ بسرش سبل احمه که گفتيم ۳ عدا لیم مر و حاحی 
شیش فضل له میبود نوشته و باد این داستان را کرده در يجا میاور یم , این ناهد در بیستم 


۳ ۳ ۳ 





تیر ا یکم جماوی اتا نی ] فرستاده‌شده و لی بٹھرات دیں تں رسیده و بابك نامه دبگری که 
ازسید علی بسرسیذ رسیده بود ؛ دریکی آزروز نامه‌های بست نشینان بچاپ رسیده : 

« اسقام مصون و سجر و کے بدا رد تلواً فى الجمله شرح بعضى وقایم را پمر‌ط میرسانم که 4 
و تفت ات منسدین آن حدود خواستند تلگراف ماعد بااغراض خبیبْةٌ خود که قی| لحقینه » 
و فم اسالام وبایمال کردن کلمه طببه لاله الاق و محید رسو‌اله سلی‌الد عليه و ال » 
وسلم ) بود از حضرت مستطاب حجهالاسلام و آیةال فی‌الاتأم حترت آقا بگیر ندامتناع » 
ق سك نك شیش هود بف لد عفست‌ین در مفاغ سد مد و أ مت آن وجود میارك پر هثل ند کش 
د تهدید بقتل وصورتیکه مشتمل براین معنی و دو شکل شش لول بر آن کشیدند توشتند » 
} و بردرغاي صعرن‌مقدسی‌جسباً نید ند اهل نجف ازعرب وعجم که ان ععنی رآدید نداز بطلان » 
ف این امر و آغراش مفسدین مطلم شد ند یکلمه واحده آنها رالس گر‌دند و این هعنی * 
« موجب آن شد که مندینین وعلماه واهل علم متمکن از بد گویی و انعار این امر مشئوم » 
و شب نت د مدال اعل ج فوتی گر فنند لاینقطم شیوخ اعرآب و علياء ایشا أ ر حر ات 1 
ر آقا وامحاب ایغان سوّال از مرتکبین اين امر شنیم مینمودندکه آنها را به‌مجازات » 
و خود برسانند و تلف کنند از خود یرت آتا جوابی پفیر آنکه بخدا وا گذاشتيم و » 


« احدی را نمی‌شناسيم نشنید ند ویگروز خود آقا هم بر مثبر درس بیسشر هید آقایان » 
« طلاب فرمودندکه آمر راجم بدین‌اسلام است و حفظ نقوس واعراض مسلمین‌پاید بشود » 
و وحفظ شوکت مذهب جعفری‌سلوات‌اله علیه و علی آبائه‌الطاهرین وابناله المسصومینو » 
د دماء باید بشود و این معنی جز بمطابقه با شریمت مطهرء نخواهد شد و از کشتن عم » 
« باك ندارم چیزی از عمر من بای نبانده که از آن خائف با شم و از دين ود دست »۽ 
ه بردارم ودیگر حضرت آقا ساکت بودند هیچ نمیفرمودند تا آنکه مدتی لاینقطم از » 
و عاماه ومتدینن بلاد عجم و اهل‌عام ومتدینن آ تجامکاتیب‌مشحون ازتشکپلات فوق لعاده » 
« از طهور فتن و شیوع بدع وبی برد کی کفره وز ناد قه‌ومااحده و شر نکی مابان‌دا نتشار : 
د کلم کفریات وحسارت بانبباء وامه وبالخصوس حضرت ختمی مر تبت‌صلی الاعلیهو ا له » 
« وحضرت ولی عصر عجل ا فرچه رسید حتی آنکه نوشته بودتد که ملاحده‌علانیه وجود »> 
و ميارك امام زمان علیه السلژم را بوجود موعوم تعییر میکنند بازهم حشرت آفا ساگت » 
« بود ند تاآنکه در چندی ثبل تلگرافی از جتاب نقة الاسلام آقای آخوند آملی دامت » 
و ایام افاخاته درشکایت از کمال شیوع این سانی وپناء بردن اهل علم و اخیار بحضرت » 
« عبد! لعفلیم رسیدخیلی اسباب وحشت‌خاطرمباره حضرتآقا گردید جوابی از آن تلگراف » 
« مطا بق صورت جوف مر قوم فرمودنه این ممنی اسباب شدت انطراب شیاطین و شر کا+ » 
د مدجدین گردید در متام ادبت آن وجود مبارك پر آمدند و گاهی فی الجمله سوه ادب » 


1 لسانی ار انيا اش چ 9 3 بعصی از طالاب لیر لسا شنو شد نت کسید بازار شم ی ا لياه 1 


ش٣‏ بش دوم 


۶ «ستحضرشد ند ودرا بین بین‌هم‌تلگر فی از تهران‌رسید که مشمون آن شدت‌ضف واضطرآب » 
« ملاحد؛ آنجا بوداین مفسدین خپلی ناچارشدند و برده حیارا بعلی از خود دور کردندو » 
د درصحن بثأی‌های وهوی گذاشته شابه بتواننه خاطر آقا را مضطرب تمایند و تلگرافی » 
1 مطایق اغر اش‌خبینه خود بگیر ند رب وعجم نع که ازأین خعنی دسحضر شد ند فر دای » 
+ آن شب در محل تماز جیاعت تمام مردم از کسبه و تجار و عرب و عجم همگی مسلح » 
« بودند خدمت حضرت آقا هجوم آوردند و فریاد میزدند که تمام مفسدین تجف را 
« خواهیم کشت حضرت آقا و اسحاب‌مرچهآ نها را آرامی میدادند آرام‌نمیگر فتندحکومت » 
دهم باچممی عساکر درصدد امتثال واطاعت آنچه امر بفرمایند بر آمد جواب همان پود » 
د که بخدا وا گذاشتم و بغیر از خداکسی‌را ندارم و نمی خواهم وافتضاح این امر بحدی » 
« رسید که حتی اطفال‌اهل نجف مفسدین اهل عجم را لمن میکنند واز قراریکه‌میگویند » 
د حتوعت علمانی درسدد اخراج مشسدین است این خبر آشوب نجف که بسشایر اطراف ‏ 
« رسید ازجا نب شیوخ اعراب لاینقطم رسول خدمت حضرت آقا میررسید که عاعا دررجمیم » 
« مراتب حاضریم و با قبیله خود بنجف أشرف خواهیم آمد خداوند طول عمر بحضرت » 
د مستطاب شر یعتمدار آقای اخوی آفا سید علی بدعد که الحق غوث الشر یه وحامیالشيعة» 
ه یشان بودند از او ورود پتجف اشرف پا آن لسان بلیغ بایات قرآنیه و خطب » 
«نهج| لبلاغه و ادعیه سحیفه سجادیه واخبار ال بیت صلواتا عليهم اجمعین در جمیم 
+ مجالس و محافل سحن مطهر و مجلس درس طلاب را موعظه فرمودند که باید انجام > 
دامر اپران بمطابقه باشرع انور باشد تانفوس و دماه و اموال مسلمن محفوظ ماند و » 
+ تکمیل عقاید اسلامیه مسلمین بشود واز جهت صحبنهای ایشان بود که مقدسین ومتدینن ؛ 
«بیدارشد‌ند و اهر باینجا رسید» . 
«شكرال مساعیه الجمیله والسلام علیکم و رحمداق و برکاته » 
«العید. عیدالحسین يزدي» 
امن بود داستان جدا شدن « شر یت خواهان » از توده . در آن 
بل کار نیبپو ده اک هت‌تام که این کشا کشها در میانه تهرآن و عبا لعظیم و آن آشوب 
دراسیپان در نجف میرفت در اسپهان و آذربایجان وزنجان و قزوین ودرخود 
طهران داسنان‌های دیگری در کار رخ دادن هییود : نين در میا نه 
تهر آن وتیریز باردیگر گفتگوهایی میرفت . ماچون خواستيم داستان کشا کش « شریعت 
خواهان » را بجابی رسانیم اینست بان داستانها نيرداختيم . ولی کنون میباید بکماء 
کمابیش باز دم و آن داستانها را يکايك بنو بسیم: 
نخست پیش آمد اسپهان را یاد ميکنيم : چنانکه گفته‌ايم (۱) جنبشی مشروطه - 
خواهی در شهر های ایران بيك گونه نمی بودو در هر شهری أن روی کمی با ور 


س 


(۱) پختی مک ند۴۲ 


TAT 


ثار بش مش دطله ابر ان 








این پیکره نشان میدحد یسته از نما بندگان مجلی شوری را در دوده یکم . نمایندکان 
آخذر با جات نیز در اینجا ستنه 





آگاهیها و سنی يا استواری خویها و بودن و نبودن پیشروان شاینده , جتبش ر نگ 
دیگری هیداشت . 


FAY‏ بخش دوم 


در اسپهان بیش ازجنیش « ملایان بویده حاحی آ فا نورا و آفا تجنی : بسیار چره 
میبود ند و درهمه چیز سردم را بدلخواه خود راه می‌بردند . از اینرو مشروطه خواهی در 
اسیهان رویه ملا بازی داشت + اسپهاییان بیش از همه :عارهای ببهوده و نمابجهای خنك 
عییر داختند . 

چنا نکه گفتیم جوت پسررحیمغان درقرهداغ بآشوب پر داخت و کسا نی‌راازروستایبان 
بیگناء کشت واین گفتگو جنبش تهران را پدیدآورد در بسیاری ازشهرها پنام آن‌کشتگان 
با بگفته خودشان « بنام شهدای آذر بایجان» خنمها درچیدند و سوگواریها کردند . لیکن 
سس چو داستان ما کو بیش آ مف دیگر درجایی بختم گز اردن وسو گواری کردن ثبر دأخئند 
(ونبایسٹی پردازند). مگر دراسپهان .که با دستور ملایان چند روز بازار را بسئند و بيك 
نمایشهای ناسنوده و بیهوده ای برخاستند . چون یی از اسپهانيان این داستان را نوشته 
و پروزنامه بلدیه فرسناده و آن بچاپ رسانیده بهثر ميدانیم برخی از نوشته های او دا 
بیاور یم ۾ شنو يسل 3 

۾ روزسه شنبه (۲۰ خرداد) مردم بانمن عقدس رفئند در چهل سٿون چندین عزار 
عردم جمع شدند تلگرافی که شب سه شنبه از اهالی غیور ايرآن پرور آذر بایجان ز سینء 
بود قرات شدکه جان ها فدای همچه اشخاص غیور وطن دوست باد خلاصه مضمون شهدای 
ما کو که اقبال السلطنه دور قلمه ما کو را احاطه نموده و اهل قلعه دا بعثل رسانیده و 
ابوال آنها را بنارت برده‌انه اجساد طیب آن ها را سوزانید» . . . طلب پاری ازاستهان 
خواسته بودند این خبر وحشت ان‌یز که باعالی اصفهان رسید یکمر تبه صداعا را بگربه 
بلند نمودند عجب محشری برپا شد اینقدر مردم گر یستندکه بعضی بیهوش شدند . . 

از اصالی اسنهان چنین اتفاقی کسی خاطر ندارد خوبست سابرین عم از اینها باد 
بگی ند . پس ازفرائت تلگر اف آذر با یجان دو ساغت پفروب ماننده بود تمام بازارها و 
د اکن را بستند علماه و ثجار واسناف ازهرطبقه به تلگرافخانه رفتند باز تجدید قرالت 
تلگر اف شد سدای ناله از خلق بلنه و بعد تلگرافی بمجلی مقدی شورای گیرایسلی و 
بخا کبای مبارك هماپو نی مخابر» شد . 

روزچهارشنبه سلخ (ربیم‌الثانی) مردم درتهیه فاتحه خوانی بودند روز پنجشنبه غره 
جمادی الاولی بازارها را سیاه گر فتند و مجلس فاتحه خوانی در چهل ستون منعتد شده 
تمام اطا فهای چهل سئون را قر آن وشمت پاره گزارده بودند وتام قاریها بغرامت قرآن 
مجنول بکساعت ازظهر گذشته حضرتأَبةافُ و آقای ثقةالاسلام مدظله العالی تشر یف فرمای 
چهل ستون شدند آقایان علمای دیکر با تجار محترم هم تشریف آوردند مثبر گزاردند 
حضرت‌ذا کر ین کثر اه امنالهم تشر یف فرمای منبرواقه شهدای ما کوراپیان نمود ند‌شورشی 
بر باشد که نه زبان را یارای سضن و نه قلم را قدرت. 

یگدسته سینه زن از مسجد جاعم با علمهای سباه واشریمتا واشریعثا گویان وارد 


تار بع مشروطه ابران FA‏ 
بکدسته هم از احمدآباد و یکدسته هم از مسجد حکیم و و و و از تمام محله های اسفهان 

فرد فرد دسته دسئه سینه زن آمد در چهل ستون با تفصیلی که اسر بخواهم بگویم هفتاد 
من کاغذ شود ازمردم بقدر کفایت ازقلیان وچای و قهوه وغره پدیرابی شد نا غروب آقتاب 
بهمن عنوان . 

بتار یج جمعه دوم شهرجمادی‌الاولی اولا تمام دکاکین اصفهان بسته بتیر ازچهارسوق 
شیر ازی امروز تمام چهار سوق را پسته و رفتند در مجلس فائحه | گر بخواهم عرض کنم 
که امر وز چغعدر جمه‌یت بود امعان ندارد زبراکه ازحساب بیرو تست تمام اسفهان درهیجان 
امروز از دهات اطراف شهر ره نون دست جرد نصرت‌آباد و و و و و دسئه های فر‌اوان 
همه با علبهای سیاء و بیرقهای وا اسلاما وا اسلاما گویان سرهای برهنه همه سینه زتان 
یکدسته زنجیرزن بکدسته سینه زن یکدسته سنگه زن ضبق وقت است میختصأً عرض‌میشود 
بکدسته ازمدرسه ابتام با بیرقهای سیاء اطفال هفت ساله الي ده ساله باالحان قصیح متر نم 
ابیات چند از آ نجمله : 

(اي شیمه چه غوغا است که روز همه شد شام) 

(خون گر به کن از بی کسی و غربت اسا(م ) 

مردم را از عیجان غبورانه طاقت طاق شد مکدسته تیز از مدرسه سادات یک‌نسنه 
مدرسه معارف و و و و وازتیام مداری اصنهان دسئه دسته وهردسته پمنوان عجیب جنبش 
غیورانه ازاهالی اسفهان ءشاهده میشود . 

بثار يخ شنبه ۳ این سه روزة فاتحه تمام بازارهای اصنهان بدئه وبعضی از بازارها 
سیاء پوش امروز جسمیت بی اندازء پست و بلند چهل سنون را گر فته‌اند یکساعت از دوز 
بر آمده تمام آقابان عظام و رژسای شهر بمسجد تشریف آورده چتد نفر هم از ذا ترین 
روشه خواندند مردم از برای شهدای تبریز بی اخنیار گریان در هر صورت طایفه بهود 
از بچه هنت ساله تا مرد هفتاد ساله اجماع توریت ها را بالای دست گر فثه و بلان خود 
چیزی می گفنند وعبگر بستند و ځاك و کاء پر سر و سورت مپر بختند سه مرتبه دور مجلی 
گردش کرد ند ددسته‌های دیگر ازدهات وغبره . 

بکدسته عم از سده باین تفسیل اولا آنجماعتی که عرض شد میخواهنه سرباز ملی 
بشوند (۱) آمدند و لی و بدوش فشنگها حمایل کسرده شش لولهساً دور کمر با 
شمعیرهای کشید» و کفن بگردن وسداعا ر بلند کر ده ياين مقاأله هن نم بودند : 

ما بند+ خدذایيم مشروطه را قداییم 

سردم آزدیدن آنها زار زار بی‌اختبار میگریستند وجماعنی هم پر‌هنه و سینه زنان 

با الحان فصیح عیگفتند : 


و ند زاسلام جو درقلمد ها کو آی‌شاء تجف ڈث ر خد اساج عا کو 








[۱) بخش یکم صفحه ۲۶۷ دیده شود . 


۱ TAA 
تاش دزم‎ 








٩۱۷ پ‎ 


- ۰ 3 ۰ 


[آین پب‌گره کو با بت سال دیں ی پر داشة شد .| 





نيس سیسد 2 قمه زن که هر کدام از پس قداره سی‌خود زده يك پارچه خون شده 
بودند وچندین نفر انها بیطافت شد حال ایستادن نداشتند وبعضی را بالای تخته و برسر 
گز ارده دور میگردانیدئد غرض دراین چند روزه خصوصاً روز سیم محشری بر پا بود و 
یکساعت ازظهر گذشته مجلس فاتحه ختم ومجلس انجس منعتد گردید . . . روز یکشنبه 
٤‏ دکاکن باز ومردم مشفول کسب خود گردیدند . 5 


بارخ مخروط ايرا _ ۳۹۰ 


شداونه این اتصادو اتفاق را فیباین مسلمین سندام بسدارد بحن محمد و 
آلدالطاهرین . 
اینست نمونه‌ای ازر اعبردن علایان مردم ایرآن دا. 
که میخواستند ازمیان نرود وف اموش نگردد . 
اما میانه تهران وتبریز , در این روزها در تهر آن يك دروعی در 
بد گمانیرپانی دل پار تبر.یز پراکنده شده بود ,و آن اينکه تبرپزیان چون از 
بارة تبر یز محمد علی هیر ز | نومیت غذبآ ند میخواهند ازتهران دا گردتد و 
غود حمهوری بنیاد هند واینست نبابند گان خود را از پارلمان 
پا زخو استها ند ب در نبر یز سختی ازاینگو ند بمیان یامد بود و هیچگی چنین اندیشه‌ ای 
نمیداشت , ایثراً درتهران ساخنه وید بانها انداخته بودند و سرچشبهآن تلگرافی بود که 
گنتيم تبریزیان در میان نالشهای خود از بیداد گريهاي اقبال السلطنه به نمایند گان 
آذر یا سان فرستاده ودر آن چئین ۳ بود نك : ۳ در آنجااری از بیش یرود ییا بی 
خود دراینجا دست بهم دهیم و بجاره درد گوشیم , از ایسن یيك جبله آن دروغ ها را پدید 
آورده بودند و کمکم چندان پروبال بآن دادند که کسانی از پیشروان بیمثاك گردید‌ند و 
دو سید تللگراف بمیار دراژی بنام علم‌ای تبر یز فرستاد ند که در آن در مپان دیگر گله 
گزاریها چنین گفته میشد : 
«آذر بایجان ر کن رکن ایرانست هر نيك ویدی از آنجا طلوع نیاید در ت-أمن و 
تخر یب سمادت ایران اثر گلی دارد وبمناسیت اهمیت سرحدی مخصوصاً پاره مذا کسره که 
در انو!ء آذربایجانی در حقیقت استقلال ایران را “م قائل است و پا فرط وطن برستی و 
غیرت سلیت که از خصایس اهل أذر پایجانست چنان تباین دارد که اپیدا نمیتوان باوو 
کرد که هر کی مختصر اطلاعی از پولتيك دول و اوضاع ملل دارد باداشئن درد وطن‌راشی 
ود که ازاسیاب تنصیف ابران درهء باذهان خطور کند » . 
درتبر یز شادروان ثفةالاسلام ابن تلگراف راآورده در انجمن خواند و نسخه‌هایی 
از آن برای ملایان فرسناد و گنتگو هایی رفت وجون خواست تاگ راف کنن د گان روشن 
نمی‌بود , وچنانکه گفتيم درتبریز آ گاهی ازایسن زمینه نمیدا 
گفتگو بدست نبامد وسرانجام اینان نیز تلگراف درازي در پاسخ نوشتند که رر آن نخست 


پن نمایشهای بیخردانه میپود 


شنت , ازارد تشیخه‌ای ار 


از بی‌بروایی غای یر بار دای بر ابر درخواشست توا ده و نبر نگ هایی 3 بكار زده عیشد کله 


گزاردند + «وفتی که اقبال السلطنه سرحد دار بجوشد و رحیمخان پخروشد : و پاره 


عا ا سک 3 ر عست پراي داد خواهی در آنجا جمم شده طأعر شود آبا باز علت را هی شود 


راخت شمرد ؟! +سپس در باره آن « مذاکره » که گفته میشد « در افواء آذر بایجانی » 


است تا گا ھی نبوده جنین بر سید نق # مقسود از این مذا کره چیست که در حکم سم 





قاتل است ٩‏ 


۳۹۱ بخ ددم 


.. تا حال آنچه در دل وزبانآذربایجانی بوده و هست مشروطه طلبی‌وقانون 
طلیی‌است اعیره. 

لیکن در همان روز‌ها بگداستان بیسگپنی در تبي بر رح داد که ماب * دیگری برآ 
بد گمائی گردید , و آن دو تیر گی مجاهدان و کعاکش آنان با بکدیگر بود . ما داستان 
بید‌ایش مجاهدان را آورداب (۷) ودر اینجا باز بکوئاهی اد هيگنيم 

تخست یکسال پش از نیش د شرو ا اپرانیان قفتساز : در ی از روی 
«مرامناعه » سوسیا دهم و گر ات ۾ روي . دسته بنام ۶ احتماعیون عسامیون # كييك 
آورد ند که تریمان نر یم توف پيشواي آنان بود . سس چون در ایسران جنیش مشروطه 
بررخاست در تبریز شادروان علی مسیو و حاجی علی دو آفر وش و جا چې رسول سد قيا نشی 
و دیگران . همان «مرامنامه» را بفارسی ترجمه و دسته «مجاعدان» را یدید آوردنند و 
خود يك انجمن نهانی بنام « مر کز غیبی » بربا کردند که 
میف‌اشت و آنرا راه میبرد . درهمان عنگام کانی ازهمان ایرانیان قففاز به تسس بر ودیگر 


رشته تارهای دسته را در دسته 


شهرها آمدند . 

بدپنسان مجاهدان در تبربز دوتره میبودند : یکی آنانکه از قفغاز آمده ودیگری 
آناتکه از خود تبر‌پز برخاسته بودند . آن تیه هم جز از تبریزیان نسی‌بودند . ولی 
چون از قفعاز رسیده و رخت فففازی بئن میکردند « ففتازی » ناعیده میشدند ؛ و خسود 
آزموده‌ثر و چایکتر میبودند و بملایان و کیش پروا نمي‌داشتند و از ایئرومردم از آنان 
رعیده میبودند . ‌ 

اینان چون خود را بسته کمیته با کومیشماردند چندانکه میباست فرمانبرداری از 
« مر کز غیپی * نمی‌نمودند و آزچندی پاز باین اندیشه عیبودند که دست علسی مسیو و 
همراهان اورا کوتاء ساخته ورشته کارها را خود بدست گیر ند . 

از اینجا کشا تش ودشمئی سختی در میانه دید آمد و بی آنکه مردم از چگونگی 
گا د گر د ند از کر دسو بسیج جنگ وځو نریزی دده شد که هردهی : 
در نتیجه این , روزهای ية و آدینه و شنبه بیست ونهم وسیام ام وسی‌یگم خرداد( ۸و 
٩‏ و۱۰ جمادی‌الاولی) بازارها باز نشد و اتجمن برپا نگردید و مردم با بیم و نگراتی 
پسر بر دنك . 


بیم آغاز آن سیر فت . 


ولی ڇر سردستگان از هردو سو بیشتر کسان با چم 3 آزسوده‌ای هیبودند از 
خونریزی جلو گر فنند و بي‌آنکه در یرون دانسته شود با یکدیگر آشتی نمودنه . از 
روز یخشنبه پازارها باز گردید و عسردم بکار شود پرداختند و چیزی برون نیفثاد و در 
روزنامه‌ها در این باره چیزی نوشته نید .علیمسیو و همراحان او در اینجاهم کاردانی از 
خود نشان دادند . 





(۱) بخش یکم سفحه ۱۲۷ 


اريخ موعلا اران r‏ 
یا آئهیه این داستان ير در تهر ات بر نگته دیگری اه کی ون ون وچنانکه گفتیم 
سس E‏ 
e‏ اتان ا کک فو 13 :ان ا ۳ ۳۳ 
تاپجا از میرزا آقای اسپهانی و دیگری کشتن حاجی فاسم اردببلی و دیگری داستان 
جدا بی از تهران و اند یش مهو زک میبود که گفتیم بدرو م بر | کنده بود بت وجون داستان 
پتهران رسید خرده گيری و بد گوبی 
پیشتر گر دید همن را نغان چير کي 
اوباش گرفتنه . و بیش از دیگران 
تبیایند گان آنربایجات آژرده 
شق ل . 


دما ارج مجاهدان را 
نس شتا دشن و ندیه ایر | کهاز بیدایش 


امن از 


ا بلست کک اما رتف 
اا 2ة راان ۷ سر ده 
نوشنه برخ تبر پزبان عيکشیدند 5ه 
1 دز تهر نت ز باده‌از فا | تجن است 
ایتها شیر از هم دا و لى فاا 
اتساد واتعاق دار ند ۳ 
ایآ نک ردا دجنک آموخته 
گرداتدن رل خر ار تن و بسامان 
نگه داشت آنان بك کار دشواریست ي ا ا 
و از این کوشش ۰ «مر کن غیبی » شادروان هیر گریم بزاز 
ارجشناسی نمایند بدینسان بدبیئی وبد گویی ازخود مینمودند . 
راستی هم آنست که نماینه گان آذربایجان و دیگران که از توانگران می‌بودند 
بیش آمدن مجاهدان را که بیشثر آنان از کمچیزان برمیخاستند دوست نمپداشتند از 
آنسوی دو سیدکه بتیاد گزار مشروطه شمرده میشه‌ند میخواستند بدانسان که مشرو طه 
بازااگنتگوهادو ایستاد کیهای آشتی جوبانه گر فتها ند باگفتگوها نیز پیش بی‌ند و أز 





| مشرو اکر سندی باهاد کیهای حنکجو باه با پکوششهای دیگری نمیذدادند واین لفزشي 


ار ابخان قعیود . 


۳۹۳ شق دوم 


۱ از آنسوی چنن پیداستکه کار کنان ذز د بار E‏ پرا کندن این‌درو غ عاو ی دانیدن 


دلها از تبربزیان دست عیداشتند وسود خود را در آن مید‌یدند واین از شگفنیهاست که دو 
سید هميشه پدر بسار خوشکمانی مینمودند وهمیشه فریب محمد علیمیرزا را میخورد ند 
نظاما لملك کهدر ریز مینست جز این کاری نمیکرد که گزارشهای دروغی‌در با انجمن 
تبریزو مجاهدان پمحمدعلیمیرزا فرستد واو نیز گله بدوسید کند . 

کوتاء سخن : بد گمانبها فزونتر گردیده کار بجاپی رسید که نمایند گان آذربایچان 
روز دودوم ر جمادی‌الاولی )اسر دستگان 1 انجمی‌را بتلگر افخا ۳ 
خواسته پکفنگو و پیام فرستادن پرداختند . از تهران تلگراف بسیار درازی فیرستاده 
چفین هیگفتاد : «هر ج ومر جواغتشاش تبر ین در این روز هابحدی متواتر وشایم‌شده‌و در 
افواه افتاده و بدرجه ای کشیده کهما راشب وروز ناراحت و نگران و بر یشان خاطرساخته» 
وسپس چون در تهرآن‌چنین پرا کنده شده‌بود که تبر پزیان تهبروای دارالغوری را هیدار ند 
ونه فرمان ازانجمن حود تپر‌ین ی بر ند از أیترو در سل بل * 

« اولاجسارتاً میخواهيم بدانيم که آیا نفوذ واحترام اء 


ین ینت محر مد کافی است که 


با اختلال نظام وهرع ومرح ولایت يك اسلاح وافی ,پیش برده وی حرف صحیحی باین 
مردم حاألی فرسایید یاخدای نضواسته كافی تست و بایه از این‌ولابت فلکزده مأیوص شد 
انیا آیا در ععیده أهل این شهر در این پایتخت‌دولت اسلام و شاهنشاهی ایران که مر کر 
سلطت وحجلس هقدس مجترم مجبوب شورای ملی‌ابر ان ومعام ججح الاساام حامیان حر بت 
ومشروطیت است يك چیزی يك کسی يك‌نقطه يك‌اداره هست که بعتید» اسلامیت و ایرانبت 
واجب‌الاطاعه شمرده شود بائیست اگر هست پفرمایید تاعر ایض تقدیم گرده » . 

| 


اما جواب سوال 


زر لر بر ز پاس داده ودربرایر این دویرسش شگفت چنین 5 شد : ۲ 
اول که قر هو ده أیدایئست اغلام وعقالا وسر آمدان و ست در این ید زور ه راجن ۶ ی 
مشتول اسلاح سل ار ي اماجواب سوال تا نی آبنست که آذر بایعان رد آیر ان ادر ك بست 
اسالامییه تا بع شر بعت را ۲ در ظیدت دی مطیماوآعر ساطی 4 دارآ لشوری‌است» . سس 
گفتنه : «حالا موفم گله نیست اگر فرمایش دارید پقرمایید » . 

از تهر ان باز تلگر‌اف در از فر ستاد ند ۳ لسغل پاسخی داد ند وجوت داستان‌خود 
پئیادی نداشته عاً نیازی بآوردن آن کشو ها نمی بینیم . 
چنانکه گفتیم ERE‏ ر اوھ لس تمر یز بتمادی فعیت‌آشت ی 
در تیر ن یز دیگری رل رن ابن باك شه جوا بعلم 
گوی ET‏ سی شد : 5 ا فیس از زمات هشر و طهمچشمی عادر 
ميان ارغان و2 ۰ لوطیات ( ی فة کک ء باشتة کشید گان) هر کویی با ی 1 کر ان 
لھا ۾ شر تن باشته کید گان بممان ن مسا دا 1 
جد ودار ای ۷ ۱9۳ ۳۹۳ نود ید ۰ ار این ر فشر یم بر خی کار هاي تأسَا یعدم 


دیدو بازدید کویپا 


دنه و دشمنی عید اشنند وا 1 بتسوییدر ا 


ثار بخ «ضروطذ !پر ان بض 





عبر فت و گاهی نیززد وخوردهای کوچکی درعیانه رخ میداد . 

از ابر و چون تلگرافهای کله آمیز تهر ان رسید ثقةالاسلام و دیگرآن بهثردیدند 
که نت عایی بر یا کرده آن همجشمی | و کبنه ها را نیز ازمیان بردارند . این بود 
همان شبانه نامه‌ای به بلدیه نوشته از هر کویی چندئنی ریش سفید و سردسته خواستند که 
روزچهار شنبه چهارم تیر (۱6جمادی‌الاولی) در انجمی باشند و گفتگوهایی رود , وچون 
آنروز همگی سر دستگان تیامدند براي فردا بتجشنبه هادند , و چون این روز همگی 
گرد آمد‌ند گفتگوهای بسیاری کر دعوهجاهدان را بدوستیو عمدستی ۳ یک گر و آداشتند , 
وی چنین نهادند که هرروز سه ساعت بفروب مانده دريك کویی‌فر اهم گردند و اد 

شنی و همدستی را استمار گرداننه : واین‌داستان «دیدو بازدید تویها» را بدید آوردکه 

یکی از داستا نهای برشکوه »و با ارج تاریخ مشر و طه می‌باشد . 

تخست کوی خبایان را , که از کویهای بزر کي و بنام ثبریز « و مردمش بسر فرازۍی 
و فیر تمندی شناخنه , ودر معروطه خواهی از پیشگامان می‌بودند , پیش آنداختند . روز 
آدینه ششم تیرعاه (۱۶ جمادی الاو لی) پیش از ثبیرور , محاهدان و آزادیخواعان عهسگی 
در ]نجا فراهم شدند . خیاپا نیها پذیرایی نمودند . شادروان شیخ سلیم‌بمذیر رفئه سخنانی 
در بارء یی و برادری وسود آنها راند وباز بان روستایی خود ز نار داها برد 

پسین آتروز نویت نوبر بودکه از کویهای توافگر و آیرومند تبریز شمرده میشد . 
از سه ساعت بشام مر دم روباًنجا آورد ند ومجاهدان فوج 3 بای کوبان و مشق کنان 
آهدن گر فنند . میدان‌متصودیه ومسجد آتجا بر گردیده پس‌از پذیراییها , نخست شیخ‌سليم 
وہس از آن میرهاشم بمنبر رفته باز از همدستیو برآدری وسود نا سخن را ندندو پدینسان 
روز بیایان رسیده مردم خرسنه وشادمان بخاته های خود رفتند . 

پسین شنبه وبت ویجویه بود که آن عم از کوبهای بزر کی شهر میباشد . چون راء 
این کوی دورتر است فوجهای مجاهدان بشکوء افزوده علماء وسیدهای هر کویی بجلوفوج 
خود افتاده , باطبل و شبپور و درفشهای رنکار نگ راء افتادند . نیز دراین روز دسئه ‏ 
هایی از بانب تنگهای جوج مشق کنان‌می آمد ند . ردم و بسو ية بیذبیآبی ومیهمان 
توازی برخاسته , وکوچه عا را آب پاشی کرده , هر دسئه ای که میررسید با شر بت و چایی 
پذیرابی میکردند ,و از هرسو آواز «زنده باد مشروطه » بگوشها می سید . مردم‌چندان 
گرد آهده بودند که مسجد سغید که کانون پذیرایی می‌بود وپیر امو نهای آن‌همه‌پر گردیده 
بود و تنگی می‌تمود . 0 

پسین یکشنبه نوبت دوچی بود . بدانسان که گنتیم فوجها تیپ به تیپ می آمدند . 
و مردم گردنفراز دوچی , آنچه در خور نام وآواز کویشان می بود » بنوازش و پذیرایی 
مپ‌وشيد ند , بگفنه روزنامه آنجمن:«دید, دوستان روشن ورشمنان کور گشتند » , درینجا 


نیز واعظان بمثبر رفته سخنها راندند و اندرز ها دادند , 


a‏ ققش دارم 





لپ ۷ 


a= .‏ ب . ۰ 
ن پیر شا میهد کوک «قصودبه ( نویر اد( دار بگی از ELF‏ خا ی بے نت و یازدید . ۴ 
پسین دوشنبه به سرخاب خواسنندی رفت . در اینجا نیز آنچه درخور نام وآبروی 
سرخا بيان ی بود دریم تدا ششنف 0 پازارچه سر خاب راک ای ال راء ھی بود آراسته 3 





تار ب «شروطهة اور آلا ۳۹1 


آذین دستتط. و و ما عد ان آن کو ينام درا ۳ ودرود گو بی‌بمیهما نان , تا دورش نا و 
بستا د تذ , فوجها سس یی تسیا باشنوه بیان می‌آمد ند 3 ظر اه ای که شم یط ق 








نتن راء 
پذیر آبی میدید ند . در ایثجا ثیز نخست میرهاشم وسیس شیخ‌سليم و پس ازو تفةا شام پمتیر 
ر فش گفتار ها وآ بف تف . 

سدشنیه نوبت بأغمیشه بود » چون رفته رفته بشکوه و آرایش 
یکو هر کویی در ثوبت خود دستگاه پذیرآیی رار نگن تر و بهناور تر می گر دا نید , واز 
یکسو روز بروز بشمار؛ میهمانان میافزود و فوجهای مجاهدان شکوء و آراسنگی بیشنر 
مير دا نید ند « مرو هم هر دم باغمیشه‌دستگام اش فرع درعیده وار دم دروازء تاخاته. 


کار ېا سر ود a‏ ار 


های کلانثر ؛ سراسر واء را آذین اسسا ومساهدان او شی دی سے وء اسان ا بے یال 1 شر قو خی 
کدمی‌رسید ددرو دسپاعیا نه می گزارد ند . از اینسوی باهمه‌دوری رامچندان مر دم رو با تجا 
آورده بود ند که سراسر خیابانها پراز آدمی می‌بود . 9 
بسن چهار شنبه نویت امیر یز بود . درایتجا نیز سرراهها را آذین بسته و امیرخیزیان 
در هر گامی برای بذ بسا یی ایستادء ETT‏ 2 1 آغسوی و حها با شطوه بوشتر ۰ بهعر آهی 
ليام ۳ و بیشرو ان آزادی یخی کس از دیگری می آهد ند ۾ لو تماشاجیان از هی سوه 
تسا ذسنة یز سید نف ۰ دانسا تبزو آعفلان eT‏ بر هت گذدتارهایی سر و 5 ند 
بسین بنجعنبه بکويهای قرپی شهر - لپلاوا و اهراب وچر نداب - خواستندیرهت - 
در سراسر این کویها گذر گاهها را آذین‌بسنتد , و درهر چند گامی لیمکت و صندلیچرد ند 
وچای و شر بت و قلیان آماده گردانیدند , و آنچه آراپش‌بوداز آویختن قالیهای گر انبها 
یواست زیم ند اتل ڈیر ایی از اه سا ۳ يدد ا اعو د نش , 
ز بنجساعت بشام فا تذج سر فوجهای مسا هد ان و و یاه شای تماشا بات : باز سیق و سر 
392 , با همه فتونی جا مردم چندان رو آورده بود ند که 
هيج گاء 
جاتنگی می‌تمود ‏ وبا این انبوحی‌هر کسی از دیگران جز مهر ونوازځ نمیدید و 
کشا کشی با رتجشی درمپانه رخ میداد ۰ 
در بایان روز شيخ سلیم ومیررهاشم یعتیرر قشند و هو فحه عاً ثر د ند " همجنی حاح‌شیخ 
على اشر یلاو ا: بی گفثاری راند . 
ار از Î‏ تعر ۲۳۱ جادی الاو لی) کو نت فتماوار درد , اسن کوی چون 
EF‏ بس دو ری میداشت و خود یکی از رشگاههای شهر شمرده هش : آز ایترو ادن 
مردم آز بیش آز نیمروز آغاز ید .ور ایتجانیر با همه کمچیزی عردم , کوچه‌ها راازدروازه 
lr‏ میدان «حاحی یلیل آا كە انوت پذیرایی دی بو د آب باشیده وحاروب گرد و آذین پسته . 
وباك طاقی بربا ترده ء درهر گوشه ای چایی وشربت و ليان آماده ۳9 زا تیده بو د ند این 
نمان مردانگی 1 زادیخواعان بود که ایتجا را با همه دوری و گوچکی فر اموش 








۳۹۷ شون 


و ازشمار کوبهای تهر جروت نگردانیده بوذ نت . 
چون هنگام پسین رسید چندان انبوهی رخ دادکه سراسر کوچه‌ها پر از مردم گردید 
دراینجا نیز شیخ سلیم و میر هاشم و حاجی شیخ علی اسفر ؛ یکی پس از دیگری , بمتبر 
رفتند و « موعئله » کردند . 
پسین روز شنبه بششکلان خواسنندی رفت . این‌کوی توانگرترین کسوبهای تبربز 
و بیشتر مردمش اغیانها می‌بودند در آذین‌بندی و آراسئن خیابانها , و درشکوه وپذبرایی 
بالادست همه کویها را گررقت . از آغاز مقازه های مجیدالملكب تا دوری بسیاری سراسر 
راعها را آذین بسته و فرشها گسترده و گلها چیدند . منازه ها همه آراسته , و در جلو 
خانه‌ها چادر زده وبرای پذیرایی آماده‌شد ند . یکطاقی‌هم برپا کردند . نیز شمرهایی در 
سثایش مشروطه و سیاس‌گزاوی از آزادی با خط درشت و روشن پروی پارچه ها نوشنه 
از دبوار آه بختند . 
از سه ساعت بشام مانده که آهد و شد فوحها آغاز کردید سراسر شعکلان پر از 
آوای کوس و شبپور می‌بود و آواز هیکدو» از هرسو شنبده میشد . فوح مجاهدان‌ششکلان 
در سر راء سف زده به هیهمانان « درود سیاهیانه » می گزاردند بدایتسان با اد شنکوه 
وآ راستئی بدیرایی و میهسانی بایان می‌یافت و هیچگونه نوازش و پذیرایی در یم 
گفته ثبیشد . 
امروز بیش از دیگر روزها آوازها به «یاشاسون اهل تهران» و «باشاسون مشروطهه 
و ء پاشاسون مجاهدان ایران » بلند می گردید . 
پسین یکشنبه را سر کرد کان دولثی و توپچیان . در میسدان توخا نە پدیرایی آز 
فوجهای مجاهدان و آزادیخواهان خواسنندی کرد . اینان نیز سر راء را , از دم بازار و 
جبه خانه تا میدان توبخانه آذین بشته , چندانکه شاینده بکدسته سر کردگاتی می بسود 





دستگاه پذیرایی و میهمان‌نوازی درچیده بودند . وچون از دوساعت بشام آمد و شد فوجها . 
و سته‌های مردم آغازید پپذیرایی پرداخنند , و از نوازشها و بذیرایبهای برادراته آنان 
سور و سهسش بسیاری در دلهاي مجاهدان و آزادیشواهان بد یف آمی ۲ 
بدینسان دید وبازدید کر بها پبایان رسیه . این ده روز از روزهاي بسیار خوش و 
پرشور تبریز بود . چتانکه گنٹیم درا ین آمدورفت نه تنها مجاهدان , مردم ثیز بادرمیان 
می‌داشنند , و کسیکه آنروز ها را دید می‌داند چه خوشی و گشاده روبی در میان مردم 
می‌بود , و با چه مهر ونوازشی باهم رفتار میکردند . علما و پیشروان‌که این‌کار را بنیاد 
نهادنه خواست ایشان يك دید و بازدید ساده‌ای می‌بود و چنانکه دیدیم نخست با ساد کسی 
ا ی ایا و بی ۰ یی از خوبهای‌نيك اپرانیا نست و تبریزیان 
تار اپ باره از پیشگاهان عیباشتن ۽ از آپثرو عر کویی در توبت خود ؛ در افرودن بشکوه 
و پذیرايی ؛ بالا دست کوی پیش دا گر فت , روز بروژ بشگوه و آرایش فزو نی باقت د 


۱ ۳۹۸ ۳ 
تار پیج متروطه ابر ات > "۳ سس دوم 
وسهش بیغتی گردا نید ند . هرروز هناب پسین بازار ها پسته مي‌شد و مردم رو بگوییته 
نوبت پذیراییش می بود می‌آوردند . توگفنی عید بزر گی پیش آمده و مردم همکی بأ 
از تساشا بيان i‏ از له سرت ی گرد بف 3 دلز‌داینده تر از ضیه ب أعت د ر قت ET‏ سای 
بازاریان و برز گران بسن دستدهای بسامان جنگی مه مه ۲۳1 مود . 

در این آمك ورفتيا نج ولھ ا شف که ۱ و ها 1 1 يياه ب سار تاه آتداره ۳ 
بافته‌ا تد . ا این می بود که داستان تاځت و تاز اسر رحبیخان و بیمی که 1 آن 
بشهر عبر فت بسیاری از تبربزیان را بخر یدن تفگ و مشنگدو پیوستان بمجاً هدانو اد اشتدو 
کنون عم این ید‌براییها وباسداربها بسياری را وامیداشت . عر روز شوه این دته ها 
وانبوهی آ نها قرو ددن ا ر قز قش دبده سی شد ۱ 
نمی برد که روزی خواهد امد که یت 0 و کین 1 این بر ادر 4ا SEE‏ را 
3 ا ا مد سی شود با گام (ه ا واپ E‏ ا e‏ 

گویا در این آمد ورفتها بودکه آقا میرتقی نوبری که یگمرد ساده دل نیکخواعی 
۳۳ وت لعب «قلم آقاء» با شت ۳ جه اش ت 2 ۳ شمان ر کن ر 3 دستار ا u‏ شر ا قاد 
بدست می گرفت , و جلو فوج مجاهدان نویر می افتاد . و جوش و دهش بسیاری از 
خود نان می‌داد 

ار آنهنگام که دز لقع دز این جن ۾ شاوی هر اه در وساو ت تی از 
ی لار سر — شهر ای آثر بایجان , از غا کو و ۳ أز دب آشفتگی در 
ها ی آذر بایجان میان‌می‌بود .درما کوچنانکه گفتيم کردان دیه‌عارا r‏ 
ویجردم کر تد 4 e:‏ در یم نمی گَفتند ا ف طظر رساي بش ان 

اندوه آور دیگری از آنجا میرسید . چتانکه دب بم انجمن تبریز تلگرافهای بسیاری در 
ا باره بتهر ان فرستاد و بگفته خودش « کریبان دریها ۾ کرد ولي سودی بدست نیامد 
و آخرین تثیجه آن شد که از تهر آن دستو, دادنه که نظام الملك , اجلا‌الملك را برای 
ا ا ا E‏ 
انجمن پآن خرسندی داد , واو نیز آنا تقی شجا عمالملك راکه یکی ازبازر گا نان‌مشروطه 
خو آه اس اود ازسوی حون تماینده گر دانیده شیر اه احازل| لمللت فرستاد َ 

در ازوهی در تتجه گنتگوی هرز ی که باعلما نیا در میان س فود و دس سا سیاه 





۱ 


1 پیتره شان دهد کوگ 9 ادا ددریکی آزروژهای دید و پازدینده . 
تاه پذیر | ی بزر کی گردید کک ی کردم نین روز بروز بشماره افو دند وجوش ایشانن آز LE‏ 3 با ابراب دی شك« ود تک (حنا نکه داستان را خواضیم اور دا ِ 


نار بض دشر وا طذ ابر ان 1 








کر دان جرا نججا نیز فرصت با قته وستاخت و ما پر داخته دبه‌هار | کشتار وتاراح عبگردند. 
بیجارء روستاییان گز ند و اسیب فراوان می‌دیدند وچون بدولت امیدی نمی یود مجد - 
الساطنه که بکی از سر کرد گان سپاه دولتی و ایئزمان در کارهای توده‌اي از سی جنبا نان 
می‌بود . خود بسیج سپاعی میکرد که بسر کوبی آنان شتابه ؛ و از انجمن تبریز باوری 
وات ۽ امن با دست بگیسته از مجاهدان اندی قورخانه و افزار جات برای 
اوفرستاد . 

اما اردبیل , جنانکه کفته‌ايم در این شهر گذشته از دوتیر گی حیدری و نعمتی که 
عنوز کار گر می‌بود دوتن ملای بزرگی : آقا مبرزا علی اکبر و حاجی میرزا ابراهیم . 
در این شهر میز بسته که هموازه پایگدیگر زشمتی وعمخشمی ی مود , این آفا یر زا 
علی اکبر يك ملای شگفتی مي‌بود . این نیز دلبستکی بسپار بکیش شیمی « شریمت » 
نمو دی ,و باندازه توانایی خود ه حکومت شروعي ء راندی . بدینان که از پیروان خود 
هر کوء » وه خمس 4 گرد آوردی » و بگعتگوهای عر دم رسبد گی‌کرده و فتوی + دادی . 
ویدولت و یکشور و نوده و اینگونه چیزها پرو! ننمودی . يك ملايی از تیپ حاجی شیخ 
فسل اه وسید اطم بزدی عیبود . با این جدایی که شکوه دوستی حاجی شیخ فضل‌ات و 
فر بیتاری سید کاطم اه هه ی تاه مرو ی وق که ان شوم ی کی لت 
عم بسود خود آنان بکارمیبرد . 

باك نمو نه دیگری از « شریت خواهان » هی بود که ج راء خود را نشناختی ١‏ و 
اینکه بامشروطه عمرآخی نشان میداد و انجمن بربا عیطرد , از نداستن هی مشروطه و 
ناشن ! کگاهی از خواست آزادیخواعان می بود . چنانکه کفیّها یم ایتان جتبی راحز 
برد بادولت تمبشماردند و نثیجهٌ آن را جزرو اح «شریمت» نمی‌بنداشتند . 

این بود چون‌جنیش مشر وطه بر خاست‌ودرهده شهر ها | تجمن بر با ھی سد ٠‏ در اردبیل 
نیز ابن دو ملابکار برخاستند , وهی کدام ائجمنی بریا کرده و کشا کش حیدری و نعمتی 
رایمیان آفردند ری بیکسته از شاصونان یقما فررا بیاری خود خشوانده در نهر 
میفدان زدو خورد یدید آو رد تد ۰ 


چنانکه تیم در همان هنام انحین تس :رز تمایند گا ی قرستاد که شر دز ا تمن ۳ 
بستند ويك انجمن دیگری براي همگی شهر ینباد نهادند . پدینسان آتش آشوب فرو نشست 
2 آرامش + پا گر دید + بور با کاردانی که رشیدالملك فرمانروای اردییل از خود 
نخان وت آذ 3 

لیکن دراينهنگام چون رشیدالملك در قره داغ می‌بود . ملایان از دوری او میدان 
یافته دو باره بهمچشمی ودشمئي برخاستنه , وباز هر کدام بخدسته از شاسونان را برای 
بشنیبا نی از خود . بعهر خواندند , و این هایه آشلتگی کار عا شد و چه در دهر و چه در 


۳ 


یوون ان تاامنی رواج #مث . 





i 
این پیگره تشان مینهد طاف بندي کوی عکمارار را روز پازد د‎ 


بش درم 


۱ ۰۳ 
ار ۳ مت ورطاه ابر ان 


مردم‌بدادخواهی تللگرافها ی پدار الشوری‌وانجمن تبر یز فرستأدند . آتجمن‌بیدر 
بچاره پر شامته دستور فرسئاد که رشیدالملك‌بارد بیل بازگردد . تیز برای فرستادن با نجا 
ندایند. گان پایین راپر گز ید : 

یج اسمعیل هشتر ودی, ثربف‌الملماه : حاجی سطوتا لساطنه : حاحی‌ستمده‌مایون ؛ 


و 


زگ 





حاجی اسماعیل امیر خیزی . 
اینان بزودی روانه گردیدند. وپیش ازاینکه رشيدالملك باز گردد باردبیلر سید ند. 
و بامیا تجیگری و گفنگ و کشا کش راببایان رسانیدنه . ہس ازچندی تلگرافی:از آقا میرزا 
لن اکس و حاجی میرزا ایراهیم رسید که از « برکت انفای قیدسیه جناب مستطاب 
شر بعتمات آقا شیخ اسماعیل آقا سلمه‌ا تعالی وحسن اقداعات واهتمامات وافسیه حضرات 
آقایان هیثت محترم داست توفیقا تهم اسباب تکمیل محبت و مودت فراهم اختلافات بکلی 
انا ِ" اما ز تجان , درایتجا يك آشوب خونینی رخ داد . اینجا یکی از 
گشته شدن‌ساد  -‏ شهرهایی‌می‌بودکه مشروطه ريشه ندوانيده و آزادیخوآهی‌پیشر فنی 
ا لطنه درز تجان بیدانکرد؛ بود . دراپنجا نیزانجمنی برپا گرده بودند ولی بسیار 
۱ ناتوان می‌بود . چنانکه گفتیم چون در نثیجه بدخواهیهای در بار 
در بسیاری ازثهی‌ها گر دنکتانی برمیخاستند در ایتجا مظفرالدوله که ربیس فوجی می‌بود 
بر خاست وموز با نصیان را باژاد ید6 وستمگرکی پرانگیخت ۰ تأدبری بازر گا تان ز نجان 
در تلگر اقضانه نعسته بنهران دادخواهی‌می کردند . 
از آن سوی درایتجا هم يك شگفتی » بنام « آخوند ملاقر با نعلی می‌بود» , که لنگام 
هر دم رادردست داشته واز گر آییدن‌بمشروطه بازمیداشت ‏ این آخوند نیزدلداد؟ «حکومت 
سرعی» عییور , وخود در زنجان و آن پپراعونهافرمان عپراند. ذیرا به « دعویها» رسید گی 
کردی, و «قتوی» دادی , «قصاص» گردی ؛ و «حده زدی . کج هشال آمامه کی 
پی‌تاج ونخت پادشاهی کی‌دی . 
این‌نبز ازملایانی می‌بودکه به کشور وتوده ومیهن واینگونه چیزها پرواننمودی . 
وخود ازاین اندیشه ها دور بودی ؛ وحجزموسهای آخوندی را دتیال نگردی . 
این نیز, همجون میرز! علی! کبر اردبیلی پول نیندوختی وخود با تهیدستی بسر بردی 
وازاینرو درمبان بیروان نام‌نيك وجایگاء پلنه میداشت و آوازه‌اش به بیشثرشهرها رسیده 
بود . مبر زا علی البر زورش بیشتر از دانشش می‌بود ۰ وازاینرو درمیان خود ملایان 
جایگاهی نمی‌داشت . و لی این در زمینه آخسوندی دانشمند شمرده میشد وخود یکی از 
مجتهدان بنام می‌بود . 
جون ابنصرد و داستانش نمونه نیکی از دو ! گاهی و در خویسی ملایان و پیروان 
اغا نت , از ارو دیمان بیادش عیبر داژم , اسن هرد يکي از خویهایش سنیگدلیش 





۳ 
ا خش دارم 


میبود و خونر بزي را دوست میداشت , میگویند : روزی درباره آدسکشی «فنوی» بکشتن 
داد و کت در ھا نجا درحیاط سر را فر يگ تك , 

در زنجسان , در زمانهای نزديك , از اینگونه ملایان , کی مللا محمد على پوده 
که در زمان مصید شاء با دولت کشا کش پرداخته + و سپس در زمان ناصر الدینشاه بنام 
با بیشری بجنگ بر خاسته و آن داستان شگفت‌تار بخی‌را بیدا کر ده. دیگری این‌مالقر با نعلی 
است که ما پیادش پرداخته‌ايم , و میباید گفت ملا محمد علی با آن کار بیخردانه بایان 
زش گانیش پهتر و برتر از این میبوده . 





اینس‌د در این زمان تود سال کیا بیش میداشت و با این بری سستی ازخود نان 
نمیداد , و رشته فرمانروایی از دمت نهشته مردم را از گراییدن پمشروطه بازمیداشت . 
در این‌میان سعدالسلطنه در زنجان فرمارو! میبود. اینمرد درزمان ناسرالدینغاء 
قرعاتروای قزوین شده و شش سال در آنجا ماندء و کوشش بسیار بآبادی آن شهر کرده , 
و رویهمرفته هرد نیکنامی میبود . این عنگام در ز تجان نين رفتار نيك مینمود . با این 
هیه بیروان علا قربانعلی اورا بر نمی‌تافتند و ناخشنودی مینمودند . 
روز سوم ماه تیر ( ۱۳ جمادی‌ااولی ) یکی از فراشهای حکومت میخواست شیخ 
عبداق نأسی را باداره حکمرانی برد . شیخ عبدا از دست او گر يخته خود را بخانه ما 
قربانعلی رساند و در آنجا بست نشست . کات ملا فربانعلی که بیشتر او باش و لوطبان 
میبودند , چون از چگونگی آگاه شدند در پی فراش افتاده و اورا گرفته کنك بسیاری 
زدته , و با قمه چند زخمی رسانبدند , و سبی سپیلهایش را بریده گنئند : «برو پیل 
السلطنه ۲ گاهی ده » . 
آنروز سعدالسلطنه بهنگام گذشتن از سبزء میدان , با یکی از آن اوباش بنام 
سید پشیر , دچار آمد و دستور داد اورا گر فتند ,و در ادار؛ حگومتی تازیانه باو زدنه 
و سپس رهایش کردند . اين آ گاهی چون ببلا قر با تعلی رسید گفت : «فردا بایدحکومت 
تبمید شود » . کار کنان او شیانه بطلنه ها و دیگران آ گاهی دادنه و از آیادیهای نزديك 
شهر مردم را خواستند . 
فردا از آغاز روز پیروان که ششسد تن کما بیش میبودند در پپرامون خانه آخوند 
۳۳۳ ۲ چون گفته فشك آخو ند دحکم جهاد ۾ خو اعد داد , بسیاری از آنان قبه و 
قدار» وتبانچ‌همراء عیداشتنه و دیگران لین دأعنهای خود پر ازستگ کرده بودنته. تخت 
با پیام آخوند ببازار ريخته دکانهایی راک باز شدء بود بندانیدند . سیس. آماده ایستاده 
چشم براه فرمان دوختند . 
آخوند دستور داد : « بروید میدان توبخانه » , همگی روانه گردیده در عکسوی 
میدان , در برابر سرای حکومت به رده ایستادند . سمدالسلطنه چند تن سرباز براي 
پأسبا نی بدم در گمارده ولی سپرده بود تیری نیندازند . از ایئسو زپان بدشنام گشادند. 


Let‏ 1*8 مخت دوم 
آار بخ مشر وطا ابر ان ی a.‏ 


کان آخوند شر دو را آماج تیر کردا نید ند که نسر أف م از نیمساغتی جان داد . 
پس از ساعتی سر بازآن از سوی حطومت به مشت بام آمده برای ترسانیدن سردم 

چند تثیری بهو!انداختند . کسان آخونه آن رافر ست شبرده پرخی‌ازایشان که تفن‌گتداشتند 
جنگ پرداختند واز اینسوی مردم بسرای حکومتی ریخنه دست بتاراح و پنما کشادند و 
آ نجه بافتند بردتد » ودرها وپنجره هارا کندند . دوتن سید و دو تن تویجی سمدا اساطنه 
را در اطاق آندر ون گی آورده بسیاو ز دس سین یا یه ویدارء جندزخم کاریرسا ید ند. 
بغراشان تیززخمهایی زد ند . 

, نبی‌نام فراش سمدالساطته را بدوش‌کشیده بخانه <اجی وزیر [ یکی ازتوانگران 
ز تجان! رسانید که در آتیعا زخمها یش بندند , ملاقی بان علی چون ا دستور داد روبد 
از آنجا هم بیرون کنید . اوبال روبخانه حاجی وزیر آورده خوام‌ثند آنجارا نیز تاراج 
نيد . اسعدالتو له ودیگر ان بیش افناده جلو گر تښد حاحجی وزپر E‏ ند سعلا 
السلطنه رابیرون گنه و یک دسته از او یاشان او را بان زضها ور ال نداند. و تا 
از زمائی از اسوب 
زخمها بدرود زند کی گفت . این بود نمونه‌ای از « حبکم جهاد » ملزیان . مانند این 
در ر قاری و از مااقر با تعلی درد اسان عظیم ده حوا دایم دیش , 


این #گفت که و سا اين کار را کي دند زیر کانه تلگرافی, أن زاي ی د۲ بدار التوری 


با 1 1 1 ۳ : د 
ددم ا سا سهر رخا ند رها گر دند لسا ےم اجر کو د 5 سلطا نی اقش سس 


فرستادند , بدینساتن : « تعدیات سمدااسلطنه از حد گذشت یخنفر را تاد عجر کذاتت 
و ب‌گدختر ۳ مضو ا ست مدر ھچ ز هه ای سوا زه آ5 متسین اسل ن 2 وای تام ی عار خی 
تداشي یلاو ی سے سیصد تو ان ازه بول گر فت ۳ 

از انوی برادر زادء اخوند تلگرافی بمحمد علیمیرز! قرستاد . نزديكت باین : 

د سعدا لاط عشر و طه و اه 3 یسو ست خشر وه را دز ا هم تأسیس کند ژر ۳ 
چیررو نش کر دیمه ۰ ان تفر اف در مجلسی بشو اورده د ولی بين عون مود عل مد 5! 
پروا ټدآشج وان تلگراف واتیر بنهان کرد : 

دچ جه شهر ها قر ستاو ند بز تال رست ۹ ملاقر با علی از آن خشنود گردید, و همان راعنوان 
ساخته بمچد امد و پیروان رابسرخود گرد اورد و ازمشر وطه پد گوپیهایی کرد و بمشر وطه 
خواها“ یمسا 1 قنه هر وط ورای“ ت یا نشی ف از این هتلام : تسار 

۶ یی بیعها ی داد رو هر فر رطا دزرایی سر 2 الت ء و امے ای م از اتی 
دردست عللافر با تعلی وپیروان اوبود . 





در مجلسص لوال دست سلا دة دهم توور هاه [ ۰ "جمادیا لاو لی) 1 وان از | تسن زتجان 
تلگرافی از دی ور تج : باز وگو بییان اعل ٤‏ شادر و ان طیاطیایی i‏ دا نکه سوه او يداز وه 


ته TT‏ 
ا سکره شاا مدد آذسن یسك خد وان را در روز بازدد 


سسس ۳ 0 : باسدازی ازماق بار و و که وان قت اوحا: EE‏ 
سربازان پاسخی ندادند . دلیر گردیده گاهی چندتیری انداختند . در این میان نصر ان ای ی ر چ RR SS‏ 


نامی آزبازاریان با یکتن‌دیگری که ازمخروطه‌خواهان میبودند نا آ گاهان بمیدانرسیدند. حبرآزجایی ندارد این کار آدمهای ایشا نست» . 





کار بای مخروط اپراك 7[ 
اینسخن دورتمیبود . علاقر بانعلی باآن پیری تواتابی چنن‌کار ها را نمیداشت , و 
بیغتر کار هارا بنام او بسرادر زاده‌اش و دیگران میگردند . ولی او نیز پیکبار 
با گاء تسیود . 
نزديك بهمان روزها داستانکی هم در قزوین , شهر همسایثز نجان, رخ داد.چنانکه 
گفتیم حاجی شیخ فشل‌اظ و همستان او , پیش از آنکه از تهران بروند , کسانی را 
برای آشوب انداخنن درشهرها فرستادند . یکی از آنکسان هیرز! علیثقی بسرسید احمد 
طباطبایی بود که رهسبار قزو ین شد , 
دراین شهر نیزسید جمال نامی ازملایان , دشمنی , با مشروطه مینمود و یکی از 
بدخواعان پافشار جنبش میبوه . میرزا علینقی بخانه اوفروه آمد , و پس از سکالش چنین 
نهادند که باشوبی در شهر برخیز ند . شبی سید جمال لوطیها و اوبای شهر را بخانه خود 
خواند , وآثان را بحند دسته بخشید» هر دسته‌اي را بخانه يکي ار پیشروان آزادیخواهی 
غر ستاد که بفست ۹ بکشند , 
دراین عنگام که دسته‌ها روانه شده بودند . ا گهان کسی از تلنو تخانه آعد وداستان 
مسجد آدینه را ,که پیروان حاجی شیخ فطل‌ا چادرزدن میخواسنند و مردم بجلو گیری 
بر خاستند ودر کا کش فیروزی از آن آزادیخواهان شد , پاژ گفت . 
سید جمال ازاپن آ گاهی بترس افتاده تسانی فرستاد وآندسته‌ها را باز گردانید . 
جزیکستنه که بخانه میرزا عفار رفثند و با کسان او بزد و خورد پرخاستند و در ميا نه 
برخی از کسان میرزا غفار زخمی گردیدند . 
فردا چون مجاهدان ازاين داستان آ گاهی یافثند بشوریدند و فزديك بود آشوب 
و خونریزی در قزوین روی دهد . چیزیکه بود شیخ الاسلام و بسر او میرزا جسن 
« رئیسی‌المجاهدین » بمیان افتاده جلو گیری کردند . این داستائیست که در روزنامه 
«اتصاد» توشته شدء . 
| کنون بثهران باز عیگرديم . در اینجا نیز ۰ در عیان کشا کش 
سرسال‌سیدعبلت.__ مخروطه وسشروعه» ,کارهایی رخ میداد . یکی از آنها باز پرس 
الحميدة سید‌حسین, وداوری در پاره فروش دخثران قوچانی‌میبود . چنانکه گفته‌ایم(۱) 
از آغاز گشایش مجلس این یکی از گفتگو هایی بود که نبال 
میشد . مجلی میخواست ازیکسو دختران رابخانه‌هاشان باز گرداند , و از یکسو کسانی 
راکه در آن سیاهتاری دست میداشنند بکیفر رساند . برای این آسفالدو له والى خراسان 
وسالار مفخم بجنوردی سر کرده سواران آنجا را شهران خواستند ۰ ومجلی با فشاری 
تمودکه آنان پیاز بری و داوری کشیده شوند . وبرای دیده بانی پاین کار شش تن آذ 
نمایند گان خود راء تقی‌زاده رابا پنجتن دیگر بر گید . 


[ ا ی ای 








[aw 


و وس 


بش دوم 





این یود درعدلیه با بودن وزیر عدلیه ودبگران نشستها برپا میشد وبازبری میرفت 
وروز تامه‌های مجلس وحبل‌المتن پرسشها وباسخها رانوشته وبا گهی‌دردم میرسا نیدند . 

دیگری , گر قتن وزارت جنکه ازچنگ کر آن میرزا میبود. چنانکه گفئیم(۱) این 
مرد وزارت حنگد را مرده ريك خود میشناخت واز دست دادن تمیخواست . وبا آنکه در 
شصار وزیران میبود کامی به‌جلس نمیگزاشت ۰ بلکه با مجلس دشمنی سختی مینمود . و 
همچون زما تهای پیش خودسرانه ار میکرد رو پنجشنبه پنجم تیرماء (۱۵ جمادی‌الاوای) 








ا ۰ 4 
تار ت مشر رعلا ای آت 1 


۳ 0 5 ی ۷ 3 i‏ ۶ ۰ ِ ۰ - د 
درمجلس سخی از بدیهای او رفت و تمابند ثان رای به برداشنه شدن او آزوزارت داد ند 


دبگری گر فقن سرسال برای سیدعیدا لحمین وحاجی سید حسین نخستن کشنگان راء 
آزادی بود , چون هجدهم حجمادي الاو لی روز گشته شدن سید عیدا اجمید: و بیستم آن روز 
گشته شدن حاجی سین سین مییود , د انجس اتحاد طلاب » بر آن شد که روز هجدهم 
[ شنم تیرهاه) سرسال با شئوهی برای آنان گیرد وازجند روز بیش به بسیح کار پر داخت. 
بدبتسان که بروی گور سید عبدا احمید درمسجد آدینه پارچه های سیاه پوشانید» و دسته - 
های گل چیب , نیز بایوان مسجد پارچه های سیاء کشید . افزار «ختمء وسو گواری آماده 
کر دا تید. 

چوت | نروزرسید از آغازروزمیدم دسته دسته‌آمنه ؛ وبآیین سلماتی فاتحه خواند. 
و به سوه ار وبابی دسئه کل روي گور گزازده اززدردیگر بیر ون هیر فنند . بگدسته ازفرزاق 
وژاندارم نیز پرای گل گزاردن آمدند ورفتند . 

چولب عنام وین رسیف همگی وزپران با علماه و نما بند کات ملس و دیگران در 
آنحا گرد آمدنه . انبوهی جندان شد که پشت یامها تیز بر گردید , تخست قر آن خوا ید ند 
وسیس‌حاجی‌شيخ محمدواعظ بمثبررفته , وداستان گلوله خوردن سیدعبها لحمید رابدا نسان 
که خوددیده بود , بازبان روضه خواني , باز گفت ومردم را بگریا نید . 

سپس شا گردان دیسنانها با رخت وپیرق سیاه . سرود خوانات آمدند , وهردسته‌ای 
بئوبت خود در جلوگور د خطابه » ای خوانده و دسته گل فرو گزاردند و بیرون رفتند . 
درهنگام ببرون ر فثن ایشان زنان از پشت بام گل بسرهای آنان ربختند . سپس انجمنهای 
تهر آن ؛ باشند گان هر یکی بئویت خود آمده و گل گزارده رفتند . سید جمال واعظ و 
ملك‌المتکمین ودیگران گفتارها راندند . تا نیمعاعت بشام نشست برپا میبود ۰ و پس از 
آن تا سه ساعت ازشب رفته نیز مردم آمد و شد مي‌کردند . برای تهر ان يك روز خوشی 
گذشت . 

امروز تخستین بار بودکه در ایران , در يك بزم سو گواری , شیوه ایرانی را با 
شیوه آروپایی توأم گردا نید ند , وخواهیم دید که همین یی از ایرادهایی بود که بست - 
نشینان عبدا لعظیم بمشروطه خواعان میگر فتند . 

درروز نامه آنتجمن تبر یز شی رها بی تشه که دراین ندست در جلو گور سید ید لحمید 
خواتده گردیده واينك آ نهارا میآورم : 

زانروز که از دار فنا رخت کشیدی از جاب بگذشنيم وز خونت تگذشتيم 

بر داشته با خون دل خود بسرشتیم 
سا در سر بازار بگفتيم و نوشنيم 
شد سبز هر آن تخم که پارینه بکشتیم 


در راه وطن آنچه نهفندد و نگفتند 
ایند که ندر دیسم 5 پل بل یسح 


بر یاد هیا ندم 1 سیر دم با کت ا دسته گلی را e‏ هام و بهشد‌يم 


i4‏ تش دوم 
در همان روزها گله و تاله‌ازحاجی آقامحسن فزو نتر گردیده بود . و ا 
تیر (۷۲4جمادی‌الاولی) , تلگرافی ازعراق , در مجلی خوانده شد , بدینسان ؛ هسبسام - 
آلمما لك که مأمور حرکت دادن حاحیآقا محسن بود وارد شهر شد . پیش ازآنکه ازطرف 
سمسام الممالك اقدام شود حاجی آقا مسن اشرار را فرستاده دکاکسن را بسته دیشب 
جیمی درپشت بام بازارهاوغیره مشنول شليك بودند امثیت سلب زودترعلاح نماییدا نجمن 
محلی عراق » 

این گفتگو عنو ان داد که بر ی تما ین گان بد کویی بسیار ازا تا بك کرد تد راسدی 
آن میبود که این زعان نير نگبازي اتابك بی‌برده کردیده ون کی بت و وه ان 





آشوبها وخونربزی‌ها دراین گوشه و آن گوشه کذور » جر باا نگیرش او نیست , از چندی 
بیش این سخن بز بان‌ها افناده ورهز نامه حبل‌المتین » بی‌آنکه برده کرک کن کار 
هأی پرمفزی عینوشت . 

, این روزنامه میگفت یکماه پیش کشور ابمن می‌بود وهواداران خود کامگی ناتوان 
ودرمانده میبودند . ولی دراین یکماه در بسیاری از کوش های‌کشور آشوب برخاسته و از 
اینسو دیده میشود که مواداران خود کامگی گسناخ گردیده و به نیرو افزوده اند . آشوب- 
عاییر! که رخ‌داده بود شمر ده وسم ن عی بر سیف ١‏ لوب دراین اء جد تازه واقم دا 
آباهیئت و کل تفیمر گرده وت انا کسی تاز وارد شده ۲..»» و باسح این پرسشها را 
پا ندیشه خوانند کان بازمیگز اشت . 

ات بك تأمی‌توانست برویه کاری می‌کوشید وهواداران او در مجلس ودیگر جاها تا 
عیتوأنستند پرده میکشپدنه . ولی راستی درپرده نماند و دیر بازود باشتو أفتد . بد _ 
کمانیها درباره او. رود بر و ز و و نتر گردیده کنون بجا بی سی‌رسید که درمجلی گفتگو 
کنند و آشکار» اور! «خالن» خوانشد . 
۱ کنون بازداستان بست نشینان را دتبال مي‌کنيم . چنانکه گفتيم , 
ا لویسی اینان نخست تلگرافهایی بشهرها فرستادند , وچون اهید مند به 
بست نشمیان تنیچه آن می‌بودند بدیشان نشستند . بکدستگاه آخوندی شگفتی 
بر پا کرده بودند. حاجی شیخ فطل الله هرشب در سحن نماز جماعت 
میخوانه وسبی بمنبر رفته ببد گوپی آزمشروطه ومجلس میپرداخت . 
در آن‌میان چنین خواسنند که نوشته‌هایی مبان مردم پراکنند . لیکن چایخانه های 
تهر ان عیچیکی تخواست نوشته عایآ نان رابچاپ رساند . همان تخست نوشته هایی را 
باخط خوشی نوشته وپپکر» از آنها برداشته درمیان مردم سرا کنده می گسردا نیدها ند » و 
اپنست ما پیکرء نوشته‌ای رااز آنگونه در دست میداریسم که در اینجا ميسآوريم 
(پ ۱۲5 
لیکن پیداست که این کار در رفت یسپار داشته و گران میافتاده . این بود نا گزیر 


تار بخ مسروطٌ ابر ان 





پ ۱۲ 
این پیگره مکی از لابسه‌های بست نشینان را نشان میدهد که با پیکر. برداشتن در 
۱ میات مردم پرا کند»ا نك . 


111 بش دوم 
گردیدند خود چاپخانه ای برپاکنند . برای این کار سنگی را با افزار های آن , از 
سید مر تی برغا نی بیکسد و سی تومان خریده و شبانه بار استرهساکرده بعیدا لعتظیم 
بردند و در آنجا بکار اتداختند . این يك گشایشی در کار ایشان پدید آورد . هماتا از 
آخرهای تیراء بود که به بیرون دادن «لابحههء‌ها پرداختند . کنون سخه های بسیاری از 
آنها در دست ماست . با خط خوشی . برخی با تستعلیق ۰ و برخی با نس , توشته‌شدء 
و پا کیزه بچاب رسیده . (۱) ۰ 

اینان روزناعه نویسی نمیتوانته‌اند و با میخواستها ند , از اینسرو توشته‌های‌خود 
را« لایحد + تاعیذه و ۳1 را بيك گو ند ديگري سروب دادو لف . همچون روزنامه‌ها از 
چند زمینه سخن نمیرانند و هر «لایحه» در يك زمینه میباشد . عثلا در یکی از آنها 
درخواء‌نهای خود را .که سه چیز میبود . بازمینمایند . در دیگری از زبان حاجی‌شيخ 
قشل اله , آندیشه وایرادهایی را که بمجلس میگر فته روشن میگردانند , در دیگری از 
ز بان‌سیداحمد طیاطبایی, انگیزءباز گشتن اورا ازمعروطه مینوپسند. در دیگری تلگران 
آخوند خراسانی و حاجی شب ماز تدراثیرا , که بمجلس کرده وروز نامه‌ها آ ترا پر کند» - 
بود ند , ( مان تلگرافی که ما نیز آوردیم ) بگفتگو گزارده میکویند : مجلس را با آن 
شر طهاییکه این دوه مجنید بزر کي ستودء اید ها نير عیخواهیم ولي ا مجلس که هست آن 





شرطها را دار! تیست . 

در یخی از اینها از تلگراقی گفنگو عیکنند ,که آخوند خراسانی و حاحی‌شيخ - 
مازندرانی , بمیا نجیگری حاجی شیخ فذل‌ا , بمجلی فرستاده بوده‌اند » و حاجی شیخ 
فضل ال میگوید پیش از بیرون آمدن از تهران آن را ینزد رییس مجلس فرسئاده بودم.. 
چون این تلگراف در جایی تبست و اینان در نوشته‌های خودنام آن را میبردند اینست‌در 
ایتجا آنرا می آوریم : 

۽ از تجف اشرف توسط جتأب حجةا لاسالام لور دامت بر کانهمجلی محتر م‌شورای » 
و ملی شیداقٌّ تعالی ار کانه ماده شریعه ابدیه که بموجب اخبارواسله در فظامنامهاساس 
«درج و قاتونیت مواد سیاسیه و نحوه‌ها من‌الشرعیات را مواققت با شریمت مطهر. » 
« منوط نمودها ند ازاهم عواد لارعه وحافظ اسلاعیت این اساس است و چون ز نادفه عصر » 
« یگیان فاسد حریت این موقم را برای نشر ز ندفه و الحاد منثنم وان اسای قوبمرا» 
« پندنام تموده لازم است ماده ابدیه دیگر دردفم این ز نادقدواجرای اختام الهیه‌عر اسمده 
« بر آنها و عدم شیوع متگرات درج شود تا بعون ال تعألی نتیحه معصود پر مجلی‌محتر م » 





1 میردامحمد عایخان نر بیت در کتا بیکه در بارء روز نامه‌های ابر ان نوشته ویر فسور 
پر اوت آن را با نگليسی ثر‌جمه کر ده گفته أن لاب غا تاشیارء ۹ا پیروت آعده ادلی درست 
نیست وشمادة] نها پیشتی از ۲٩‏ میياشد . اینان نخست پا نستعلیق مپنوشنها ند و به‌برخی از ]نها 
تار مخ تاشماز ب هیر ردا تي .هن تا شدارم د ذ یدام سپس گو با فو جسنكه بگی‌شدء‌واین پار 
با اسح توشتهاند وسماره اتی ارس گر فتها ند و امن دشته دوم اس وه تا ۷۵ وستگه است . 


وس 


1F 
تار م مت رعلة اران‎ 








ه مترتب و فرقه ضاله مأیری و اشکالی مثرتب نشود اتشاال تسالی‌الاحترالجاتی محمد » 
دنل | لیخراسا نی لاحعر عیداأئه ماز تدرائی ددم جمادی‌الاولی ھک 
0 این تلتگراف درو ۶ نست . جنانکه بیش از این گفتیم:: آخو ند و حاجی‌شیخ, امحست 
بحا چی شيخ لا بد مان نبوده از دور با این عمراهی می‌نموده‌اند. واین تلگراف 
از ایثر وست . 
اینان در «لایحده‌های خود ازهرراء به باز گردا نیدن مردم آزمشر وطه‌میکوشیده| ند. 
در همه حا عشروطه خواعان را ه یابی : و «طسی ؛ تأمید. خواست ایشان راء آشکار 
گردا نیدن کیش خوده با «آزادي از بنددین» نشان میدادها ند . پرأی‌بر آغالیدن هر دم‌غامی, 
آزادی و برابری راکه بجهودان دادء شده بود , بیاد آنان میا نداز ند وببرخی درو غ های 
زععی برمیخیز ند . بیش از همه روزنامه نویسان را دتبال گرده گله میکرده‌اند ١‏ و 
سخنا نیر | که ما هیچگاه در روز نامه هایآنرعان نمییابیم بتام آ نان هیئوشتها ند هرچیز 
تازه‌ای را کدا زاره با سیده‌ودر هیان‌سدم رواج گر فته بو د بیط ینی نامیده ابر ادمیگر فتها ند. 
از ره بهمر فنه‌اینها نیز پیداست که راه «شلتاق» و بهانه جویی میپیموده! ند و انگیزه 
کارشان بیش ازهمه سودجویی مییوده . 
بهتر است خوانند گان‌برخی از آن لا.حه ها را ببینند و بخو | نند‌تا بدا تندچه‌چپزهایی 
ا رود بهاته هایی‌میگر فتداند , وبا چه عنوانیای بوچی در برابر کوششهاي 
یر تمندا نه آزادیخو اهانایستاد گی‌و کارشکنی ندان میدادء‌ا ند ,جون‌جتانکه گفتيم بسپاری 
از لابحه‌ها را با خط خوش نستملیق ببروث داده‌اند , چند تا از اینها را با پیکر» نعان 
سید هيم اپ ۱۲۵ , پ ۱۲۳۱ بپ ۱۲۷ ۰) برخی دیگ را هم درجای خود خواهیم اورد ۱ 


در این میان و لیا زار چهار دهم جیابی‌النانی که روز داده شدن 
جشن فرمان مر وطه قوف تز و باك شف ہ4 دارالشوری چفين ۳۳ E‏ 
فرمان مشروظه آنروز را بتام ه روز نخست مشروطه » یکی از عیدها گردانند و 


در آن رود درهمه شهرهای ایران جشن گر فته شود ء و اين نهاد؟ 
خودر ابا تلگراف بو مسا آ گاهی فرستاد . 
در هبه جا به بسیج جشن پرداخنند , درخود تهر ان يك جهن بسیار با شکوه و 
HE : ۱ 3‏ أ„ 8 
بزر گی را بدیده گر فته. و از یکوفته پیش , انجمنها و دیگران به‌بسیج برخاستند . این 


چم بیش از همه ؛ از آن تهر آأنیان , و خود سر نده یآنان میبوه که بیعتر از دینگران 


پآن گوشند . 

در تهرآن در آين ز ن . چهل تا کمابیش انجمن میبود . اینها کمیسیونی برای 
ایتکر بر کب بد‌نشد . ازسوی مجلس هم آقا میرژا عمسن بر گر ید« شد . اینان :حست بروي 
سر در مجلی طاقی , برای نشیمن دو سید و دیگر علما ‏ و دز دو پهلوی آن دو طاقی 


۳ غاد 
پرای نشیمن وزیران و ثمایند گان بیگانه . بسنند . سپس دو سوی جلوخان‌مجلس‌را در 





بحت ډډم 


مبان انج نها بخثید ند که خریگی طاقی بنام خودآراست . ارمنیان و جهودان وزردشتیان 
هر کدام طاق دیگری تند . کیشته ازاینها سدرالسلطنه ومشارالدوله وسمی‌السلطان که 
خانه‌هاٹان در آن نزدیگی عیبود , عر کدام طاقی بستند . طلالسلطان که ار چندی باز 
بمشروطه خواعان گرایش نثان مبداد , جلو خانه خود ر! طاقی بست ودسنگاه بذیسرایی 
درجید . اداره‌های دو لثی غریخی در هر کجا میبود طاقی بست . 

در مر طاقی آنجه میتوانیتند , از آراسئن و پیراسنن, وفرشهای کرانبها آیختن 
و گلدان گزاردن , و چراغها چیدن دریغ نگفتند . درهرطافي دستگاه پذیرایی جدا گانه 
برپا کرد ند . در گعش جنیشی این کوشش ازمردم دیده شدی , 

از روز دوم مرداد( ۱4 حمادیالثانیه) جشن وشادل آغاژ گردید و دوروز و دوشب 
در میان میبود . انمرد با فهم آذربایجانی که کفتيم نامه پساجی مهدی آفا مینوشته . ۳ 
| 


لیا 


نامه خود این جشن را ستوده ومن اينك برخی نوشته‌های اورا میآورم : 
+ جلو بهارستان راکه میدان وسیمیست دورتا دور طاق و آذین پسته و با چراع و 

ګل و سجاده ای قیمتی آراستند . هشتاد طاقست هر یکی را یکی از انجمنهای تهران 
و امنان سا جب شده و زینت داده و افسام شریت و لیمو نات و عبوه ورین چیه و از 
واردین با ثرمي پذیرابی نمودند . آتش بازی توظهور صنمئی شد امنداد آن آنقدر بود 
که ده ساعت هر دم را بهماشا مشغول کرد 

در سکن بهارستان حیابا نها را طاق و آذین سنا و جر‌اغا نی ترده و شیر بنی ودیوه 
جیده . کافه بهارسنان فتو کراف بهشت بر بن, بود , 

سفرای دول ار جه بسو جب دعوت رسمی حطور داشدغث . شا گریان عدارس دسده 
دسئه حاضر و وزراه عظام و رچال دولت وو کلاء مجلی مشنول بذیرایی بودئد . غیر از 
پهارستان وجلوخان ومیدان‌آن. طلالسلطان جلوخان عمارت خود وچند هزارقدم از من 
و یمار کوچه را چراغائی عفصل کرده الها یف« , هت | بائوی عظمی حلو خان د کوچه 
ودیوار وباعها را زیت دادء چراغا تی کرد. 

هر گاء پخواهیم از کم و کیف این جشن وجراغانی گفتگوکنيم دراین حساب مر تبه 
آحاد و عشرات و مت ندارد بلکه کمثر واقل عدد دراین پاب‌هزار است. مثلابایدیگویيم 
در بهارسنان هزار دستگاء جار آو یزان است چند رار چرام روشن است در هریگی از 
خیایان‌های بهارستان‌هر ارسندلی هزار میر گر ارد» شد, درهراطافی از اطاقهای هختکانه 
اقلا هزار چراغ روشن است درهرچندساعت چند هزارشیشه شربت و لیمونات صرف‌می‌شود 
مصارف ابن جشن الی بیست هزار تومان بال میشود از پانسد‌هزارزبان بيك مر تبه صدای 
نقاه باد سر وطه باش سی شود ۱ 

چون حشرات حجالاسلام وفتهاء نیز حضور داشتند موزيك و آلات طرب ممنو ع 
ادت در عوش آن ننمه خوش الحانی داریم که‌ازهمه ننمات روح‌افزاتر است و آن اینست 
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|" ۳ أ و ۲ داد 
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بدو ا استثناه کف 2ة ریاد میکنتد 7 ر تشه با ج مش وطد » 
متا بان آقاسید عید ال قاسیت‌هجیت 4 آ قا دحال افجه‌ای وسایس علمارا غسر ور ۳ 


: 1 بش فب ف ماشده 4 تینما 
بود که در سر اطافی يسس تبريك گویند عورا سی با بسر عقا فرماشد بطانها, و يسو 
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بعش دوم 





تبرريكك فرمودند . 

شب دوم اهالی‌انجمنها و اصناف از همدیگر دید وبازدید کردند . آذربایجانیان 
دو طأق بته‌اند و امتیازشان ایتست که چارها ولاله‌ها و کنیبه‌ها همهبرنگه قرمزاست» . 

این در تهر ان بود . در تبریز نين از سه زور پیش بیج کار گر ده عمارت!تجمن و 
بازارچه سفي را در نزدیکی آن آذین بستند . همچنین در بازار در فشها افراشته هر کی 
با ندازه توانایی و دلخواء خود ادین بندی گرد . چون روز چهار دهم فر! رسید عاما و 
سردستگان درا نجمن گرد آمدند و چراغانی و جشن پرشکوهی گزاردند . فردا پنجشني 
قوجهای مجاهدان از هر کوبی بجنیش آمده , هر فوجی با رخت ونشان ویذه خود, علا 
و سادات و سر کرد گان در جلو. مشق کنان ویای‌کویان , با درفش و موزيكك روی با نجمی 
آورد ند . هر تبپی بنوبت خود آمده مبرفتند . نیز مردم دسنه دسته می آمدنسد و پس 
از خوردن چایی و شیریثی باز میکشتند , ارمنیان یکدسته آمدند و بارون‌عامازاسپ‌نامی 
از ایشان خطابه‌ای خواند . هدچنین حاجی شیخ‌علی‌اصفرو قامر هاش گفتارهایی راتدند. 
بث پنسان جشن و پدیرایی با شنوه بسیار بیایان آمد . 

از کار های نيك در این روزها که نعان ار جشناسی آزادیخ_واعان بود ایئشه در 
تهران روز ادینه سوم مرداد (۱۵ جمادی التانیه) هنگام‌پسین , دسته هایی از نمابند گان 
| فجمنها و دارالشورای , باچتر ددر فش . روانه تک دو لت گردیده و در آتجا بررسر خالك 
مظغ رالد ینشاء خطابه‌ها خوانددند و گلها بروی گورش باشپد‌ند بو پنام و شاه هعروطه ‏ 
آمرزش از خدا برایش طلبیدند . 

اما بست نشینان همچنان درجایگاء خود میبودند و «لابحد» ها 

یکی از« لایحه‌های» ‏ برون‌میدادند وچون یکی‌ازآن « لایحه » هاکه ارجدارتر از 

بست نشینان دیگرأن‌بوده درهمین روزها (ششمهرداد - ۱۸جمادیالنانیه) 
بیرون داده شد دراینجا آنر! میاوريم : 

ھ شرح مقاصد حضرت حجةالاسلام و السلمین آقای حاج شیخ فلا نل ا » 
«وسایر مهاجرین زاویهُ مقدسه از علماء عظام و غیرهم آن است که سال گذشته از سمت » 
« فرنگتان سخنی به معلکت ما سرایت کرد و آن سجن این بود که عردولتی که پادشاء » 
2 و وزاء و امش بدلخواه خود پا رعیت رفتار میکند آن دولت سر چشمه طلم و تعدی » 
« و تطاول است و مملکتی که اپراب طلم و تعدی و تطاول در آن مفتوح باشد آبسادانی » 
« بر نمیدارد و لایزال برپریغانی رعیت و بی‌سامانی اهالی می‌افزاید تا آنجاکه بالمره » 
« آن سلکت از استقلال می‌افئد ودر هاضده جانورهای جها نخور تحلیل میرود و گفتند » 
« معالجة اين مرش مهلك مقنی آن است که مردم جمع بشوند و از پادشاه بخواهتد که » 
« سلطنت دلخواها نه را تفییر بدهد ودرتکالیف دولتی وخدمات دیوانی و وظایف درپاری » 
« قاری بگذار ندکه من مد رفتار وکردار پبادشاه و طیقات دم و حش او هیچوقتازه 
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ب Ê‏ دش و سا ابر ات 1۹ 


۲۱ ترار تخطی نکند و اي قرارداد را هم مردمان عاقل وامین و صحیح ازخودرعایا » 
بب بگدیگر شو بسند و پبسحه پادشا+ رسانیده در مملات منتشر نمایند و گفتند ِ 
را بدلخواه بزبان این زمان سلطئت استیدادیه است و نام این سکمرانی 
قرار دادی سلطنت مشروطه است و تام رار داد دهند گان و کلاه و يا مبموئین است » 
و تام مرکز مذاکسرات آنها هجلس شورای علی است و نام قرار دادهای » 
آتها قانون است و نام کثابچهکه آن قرار دادها را در آن مینوبند نظاهنامه » 
است ساسله علماه عظام و حجح‌الاساام چون از اين تقریر و ایسن ترتیب استحضار تام » 
بهمر‌سانیدند هگرر با یکدیگر ملاقات نمودند ومقالات سرودند وهمه تصدیق فرعودند » 
که این خرابی د وبا از ِِ و تاسابی دولت است 1 
مجلس شورای ملی کرد که تعالیف دوایر دولثی‌را معن و تسر‌فاتشان را محدود تماید ء 
تا آنکه بحمداشٌ تمالی پادشاه می‌حوم موفق و مساعسی علماء عظام K8‏ و مجلس » 
دار ااشورای بر ای اسلاعی مفتوح شد و اعلیحضرت‌اقدس شاخشاه عصر خلداف سلطانه » 
هم بایی سعادت ساعدت که حبدول میفرمایند حااز گردید پس عنوان بخن و میده » 
مذا کرات بی‌فقانونی دوایر دولت بود وحاجت ما مردم ا؛ ك بو شم اسول و فوائین» 
که ۱ 
شرو ع شد و عناوین داگر باصل مشروءطیت و حدود آن در میان امد از اثتاء نطقها و » 
لو اج و جرائد اموری بظهور رسید که هیچکس منتظر نیود وزائدا لوصف مایه وحشت » 
وحیرت روساء روحانی وائمه جماعت و فاطبه مفدسین ومتدیئین شد .» 
داز آن جمله در منشور سلطائی‌که نوشته ببود مجلس شورای ملی اسللامی دادیم > 
لذظ اسلامی گم شد و رفت که رفت این فقرء سند سحبح دارد عندا لحاجه مذ کور و » 


۳۳ وا بف ای ان باری « معا ملات دوا ۳ | تسار واشت و ای بان 


ستهود هیشود و دیگر در وفع اصدار دستخط مشروطیت از اعلیحضرت‌افدس شاهنشاه: 
عسر دام له ! لمیدود درمجلس درحضور هزار نفی بلکة بیشترسر یحاً گفتند که‌مامشروعهه 
نمیخو آهیم و دیگر برعا لعین شيخ 2 ودی ینیم که آز بدوافتتاج اين مجلس جماعت» 
لاقبدابالن لامذعب از کسانی که سابقاً ممروف ببایسی بودن بودها ند و کسانی که‌منگره 
شی بعت و معتقد بطپیعت هتد دمه در حر کت هته و بجر خ انتادیا نن سن؛پاست ۰-5 > 
سبته مب ناد و حنگهاست که با لن خدا هیکنند ودیگرروز نامه‌ها وشب نامه‌عابیداشد » 

؛ در ماعل برس عاماع اعلزم وی در احتاغ اساژم و آینکه باید در این شریمت * 
تسصرقات کرد و فروعی را از آن تغییر داده یدیل باحسن و انسب نمود و آن قوانینی » 


وگ بیفتخای بئیزار له ادق سال عيش فر ار داد تسیل ق است با ین قرع با را ا اوشاع 


و افتتاح مداری تربیت نسوان ودیستان دوشیز گان وصرف‌وجوه روضه‌خوانی و وجوء » 
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ل او ر e‏ مان ار ر ور ا وه یس 


رون درو کر ری کشا و و ر وراشا دنہ یا کو 


کل یک ا طس دہا دراس اا کی رمام e‏ 


تی 


‌ سر سر ۱ . ۳۲ کا یر ۱ 
اه ات ات زره متخ کات ,بو - مب و م9 با ب ر وه 


او 


تر ے 5 ۰ ۴ س ی از و و 
1 س ”سے 0 5 و سا 
اس 8 نس و سل ی ۰ مدمه مره . دک د یام 


۰ 2 سر ۳ - سیر 2 
س 7 ۰ شر کیا تار یر م دا ینبم ۰ ۱ ره ۳ 


تس 


r ۰‏ ان ات 


اا گرا ے۰ اد تلا رل ای ما سی له سا سم 

٣ e E‏ س ۴ ساد ی ا ر 
۰ رت کی ره هی سضري . ها و ارو . س کل ۳ 

شی و نز ا ت 1 : ی در ا u‏ 
اا م ن م م : ال سےا ر و سس ار را اس و ور نا 
ت ي | ی ت 
تسف یت خی سره ای متسیس ۰ وم رد ر ا سا و ی و 
١‏ سے Fy‏ یی ۰ ۲ تب از سیر ۰ ار لیا هن ان میسن ۰ و پا بر بر ی عراز 
می ۲ 3 


س 

3 ۰ ۱ 
1 ۳ تا طاسب 
ق فستای و 1 اي سای باب 1 کح ار 


3 1 1 
۳ ۷ اسب‎ iam jy F ا لے“‎ 





1 اسدهر او عسلبا نها در و اه دادن ۳ 
1 


t= “|‏ ۱ 1 ا ۰ : : 
موا تفا و تا ای جل‌صر م واه افثار E‏ رسو متا ر سلی اي 1" 


لاریم هش از طا اران EA‏ 


* عليه د آل وسلم! لعیا د با از روغ ضار ورا کهای اعر اب موده است مفل شم شتر و ٤‏ 
« گوشت سوسمار و اینکه امروز در فرنگستان فیلسوفها هسئند خیلی ازاتبیاه ومرسلن » 
<] گاء‌تر و داناتر و بزر گتر و نستجير با حضرت حجة بنالحسن‌عجل اف تما لیف ر جرا > 
۶ امام مو هوم حواندن واور ای ثر آن محید ر! در معواهای احوات قمار بتار بر دنو سفحات ‌ 
+ مشاعل پراسم جااله و آبات سداویه را در سجن مجلی شوری در بدنو پاشیدنو تگارش» 
« اینکه مردم بی‌تربیت ایران سالی-پیست گرور تومان عیبر ند و فسدری آپ عي آور ند 5 
« که زمزم است و قدری خالك که تربت است و اینکه اگر این مردم وحشی و بر بری ‏ 
ه نبودند ایتهمه گوستند و کاو وشتر درعید. قربات نمی کشند و قیمت‌آن راصرف‌بل‌سازیه 
«ورا» پردازی مپتردنه و اينکه تمام ملل روي زمی باید در حقوق عساوی بوده ذمی » 
« و مسلم خو ندان متعافو باشد و با خمدیگی در آهید ند و ببتدیگیی زن بدهند و زن ء 
۶ پگ ند ( زنده باد ساوات) و دیگر ظهور فرح ومرح در اطراف مالك هجروسه و > 
و سلب امنیت و خلاف تنلم «وشیوع خونر بزی و لاخت و ئاز و اثاره فتن و مفاسد درهر » 
دصقم وهرناحبه و رواج رقابت و خسومت و معادات در میان اعالی شهر‌های بزر ک » 
۱ خسوصاً حوادت وسوانحی که دار شه آذر با یجان وسرحدات آن اتفای افتادهو تشتارها » 
« که در گرمانشاهان وفاری و حدود نهاو ند و غرها واتع شده است و دیگسر تجری » 
« طیقات هریم در فق و فجور و منکر ات مية رعایند چون ما وشماها عمگی در طهران » 
د سیم فقط طهران را از شما میبرسيم آیا از وقتی که اسم آ زادی در این شهر شایم ء 
د شدء است ستی عقاید اهالی و درجه هرز گپها و بیبا کیها از کجا بکجا رسیده است ء 
« هیجو قت شنیده بودید که بهودی با بچه مسلمان لواط گرده باشد از گذر لسوطی صالح + 
بپرسید. و هیچوقت دیده بودید که بهودی علی‌الرژی دختر سلمان را کشید. باشد » 
امسال همگی دیدید یا مستخضر شد ید e‏ وعاظ تورون امسال مجالی‌روشه » 
خوانی وتتاياي عزاداری واهتمام مردم دراین عبادت که از شار پر رک ده خانه » 


استه نر دیات تمف تلل کیک و عذرولك خد ]با عیچ انتظار چنن نتیجه را داشتید ٩‏ 


e 


۶ و عیورشنیده بودید تا اين تاریخ که له آدمی در دئیا کته و با نوشته و پرا کنده کرده » 
باشه که الوهیت خدا متروطه است و لقد فا لوا کامةا لکفی و هیچ شنیده بودید در این » 
یگهزار و سیصد وچنه سالي که از عمر اسللام ایدالهُ اتصاره گذشته است صورت یکی از > 


« مجددین دین رکه در عداد کلینی و علم‌الهدی و محقق و شهیدین شمرده می‌شود بشکل » 
حیوانی بار کش کشیده و نشهیر کرده باشند . » 

دودیگر افتتاح رسوم و سیر معمولهبلاد کفر در قبةالاسلام تاریخ هجری هیچ خبر » 
« تبیدهد که در مما لك اسلزهیه مجلس ترحیم و خنم قر آن رابدستور فر نگستان تشکیل > 
و داده باشنگ مسجد جأهع پایتخت اسلام فاتحه ذراری صدیقه طاهره لام ال عليها بسر ۽ 
و تایه فر نان ثلر بزی گر دن ۶ دستمالهای عشتی بر بازوي دستجات اطفال عسلمن 


1۹ بخش دوم 


« پستن و جیاعت زردشتنها را ور خانه خدا وارد ساختن و در عجلسی فاتجد محصوما ۱ 
« آلافر تگها و پاریی پرستها را مستخدم قرار دادن و ارباب عمایم وبزر گان رتسم 
3 طوعا یا ؟ رها بان دعر عطهر اخیدن إ۷ ا روات دین اسالا + اچ کي ۱ ياين شاه 
۶ ذیدء بأشنیده بودید ٩.‏ 

د وهیچ دیده و شنیده بودید که رژتاه روحانی عا را عقا در مجلس در خطہار ۽ 
د ماراعهای قر نان تشیده و در آزدحاهی که سر ايا غل یرم اسارام و اسا(هیان است ت عاش :۰ 


شام آن شیور سالام آن آ شباز بها آن وود ۳ آع ‏ 


* و ءسئیکی داشته باشند ان بازار ‏ 
۾ ان عادیات خارجه آن هورا شد نها ۽ آ ده کب ها ای ژنده باو ز نده باد و از نده‌بای 
مساوات) و (برادری دبرابری )(۲)» 

+ میخواستید یی راهم بنویسید (ز نده‌بادشریمت) (ز نده‌باد قر آن)(ز نده‌باداسلام)» 
و حفيقة چشم خاتما نیبام روشن و خاطرخانم اومیاء خرسند قرت‌الاعين سرت‌الانقی » 
« شیارا ای ماما نها اي اعل تهران بقر آن مجید بامیرالمومنین بسیدالهیداه و بامامه 
+ زان ارواحنا اهمالغداء قسم هیدهم که | کر پیغمبر شما حاشر بود و آن هنگامه<لءخان 
کارا تنا میدید حجه دیفرهود lî‏ قفر ین عیگرد پا یر يك میگفت و l,i‏ عیفر هود ٩‏ 
« خوب حشنی برای مجلی گر فته! ید پا میفرعود خوب‌ختمی براي اسلام گذاشته‌اید آباه 
۱ 


1 ععفر_ هون بر اھ باد سر وله با #حقر شوخ اکا لفون ا فی امت ۳۹ 


8 ا لها که ETT‏ مجاس شوراي سلی اسای خسم لا هد هیان بأد 1 
۶ از طرف هینت مها جرین 1 یا بجماعت آزادی حواء اعات دشو د که ا 


۲ هر ار َر ابن سد ےا ا ۴ a‏ و ساعتی ن ر بابا و ید 4ج وة تال تو ا شید تد 


سر ۷ 


و سر ا شععدر ع پهلو واش رذق ما فن بای کب اسالام و کر دق احکام نو آهیم‌دار » 
سوا ۴ عناا رو ح فیا الحنمان ودیگر‌های دير ۳ با سس بلکه نشا ی زبرا که ايبن 
طفل کاله ار # ل اله ععوده استه و لی از تد کار ۳ تعت و آ نها يدي سم سا ی 


۱ 
1 71 


ا 


ا TE‏ بال 3 عطمآع تساه غق و قه ات لما جب sk TT‏ صو فك ور ته سک 4 


۴ دسیار است ره 
« فومی عم فنلوا اعیماخی فاذا رعیت یسیبنتی سهمی » 
« حال از پرآدرات‌یا ثیزه نهادوهی‌کخان! درا تی از ارسو ال ميکنيم که ایا بن فتنه‌های» 
8 ديب و این - عظ م در این عیلکت ۳ اقم شد است k4‏ ق و [ 1 اين حوادت » 
د فوق‌الناده بعد از تأسیسی این‌دشم جدید تولید گردیده است با ثه احترام ميکنيم و » 
« نميگوييم این‌شرور و مفاسن از مجلس لنولد شُده و اینها اولاد اوست ميگویيم اینها » 


ص اد اوست یا مجلس دارا ورای کرای اسللامی سجاه هت و یگهام دلول با بسك ۹ 





۲ متم سبك عدا لسك د ا ی سق ڪن را هې کو بد‎ i“ 


رخ معروطذ ایراد f‏ ۳ بح دوم 





دازآ نجا که همه کی از حقبتت حال طلم نیست واز اوضاع عصر و اخیار عالم 4 
و اجار ندارد جهت ودلیل راهم حسب التیف ما خود شرح میدهیم زیر ا که فرعودند » 
درگ « چون بدعنها ظاهر بشود برغا لم است که اطا ع خود را آطهار کند ( بر ادر ان دیتی ما) 4 
« دراین عصر سا قر فه ها بیدا شده‌اند که با لمر» منگر ادیان و حقوق وحدود ه«ستند این »> 


۳ ا ناگ ری جر سم وه ید‎ ET 

س و ج ت ۳ ایر 
1 مرا نا ده سیم اا ی 1 را رارح اسا اسن م دار س 
فری مستحدئه را برحسب تفاوت اغراش اسمهای مختلف است (انارذیست! ( نهلیست) » 
(سوسیالیست) (تاطور الیست) [ بابیست ) واینها باك نحو چالاکی و تردستی در اثار» » 
CEH j‏ 3 فياه زار مد ق بو اب طة ور زشی که دار این رها ثر دها ند هر جا که ید سل تا را ‌ 
3 ات و پر بان یدد سالهانت ۶ و دسا اخیں أو اینها ذز اران بیدا شش و مثل i‏ 


ِ 4 
ا 7 ر E e‏ ی ۾ 2بطان متغول وسوسه و راعرنی و رتچ عوام احل من 1 تعام هستند یخی فر لد > 
رعا سےا ان 2 ا ی ےا ا + عی ا وام ر کب 1 1 
ا ۾ بايبه است +«دیگري قر قد طدید.ه اين دة ر فد لظا محتلف و لا هبف هس و هفصت » 
۰ 


۰ ۲ و بو نم # ۳ 
یشرب لداعت فدارتم درون هر و رت مد کي 


اد ا تپ و # 1 0 i‏ 
ری ہا کو نیزا را خضا س یناہ ہیا ست بای سخ دم ی 


چچ 8 ر یال لے E‏ ۳ ا. ۱ - 
رس . لیر اسای ۰ ورن ال ینار مش هگا ول ,نان ) د سمیمی | تها نسبت بمملکت ایر آن‌دوامر عظیم است یکی تتییرمذعب و دیگری تبدیل ملطئت » 
۱ ۳ 2 ۲ این او فات این دو شر قهھ ازسوع لاء شر دة در جات م«جلس شور ای ملي عا دبلما نها 
E e‏ ت + ۹ ۳ ۴ ji‏ و ۲ 5 ۳ 7 یز 
سا زره ف . ول ی با # اسسا ,اير ۱ وراو ست راا رمد و وس « وارد و ق ال صت دا نف و سل جاو کیری ار اسا سیت دارالشورر ای ابر آن شش ٩‏ ج 
۳ 8 ۶ هجو آهند مجلس شور ای ابران ۳ پار لنت بار بس بسار نت وایتژه ای اس ححها لب الام 1 
سيا اي قي 1 ۳ ۴ ۳ i‏ یر 9 3 ا 13 = "=" چ = 2 - سم 
کرس اا ںہ دیع رام دس دای ساسا سل اه د والسلمین اقای حاجی فیح فلا اید ا طرف بی ارادتی این جماعت و اقم » 
و فة ف ےق چ جف ف تساسرا و سب و هجت در روز تایه سا و شب ۳۳۹ ها و منایر » 
e‏ 2 ص کے + r > ۴F‏ 1 ا ون ا او 1 ۱ 
اھا ا مو ا ل رد ر دد را ی 1ہ علا م لین فا "ی + ریا ا فد ي ۲ در دیدما نک سای جيم دور او 3 با شیر یگ ۳ بای سدم از اد سكن شر دك برای 1 


۱ ۱ ۳ 0 « همین است که ایشان تماضو حغهبپدار أبن دودسله دزد شدها ند ودر تثزبه هجلس شوری > 
ا راہ . امت کا م م ایا راودا سےا ری سس عر ۶ ازاين دوقرعَة پلید جداً ایستاده‌اند و پتوفیق الهی تتصیر نخواعند فرمود وازسان وه 
8 ی کش بقلم « مال دریغ تخواهند داشت تا پجمیع علماء مذهب جمفری از غرب و عجم جمیع این » 
سم » با رات ره ناتک اون رات بک ترش زرم ۱ « مطالب را محقق وهسلم بكنند و ثمام تاليف حتميه الهيه أين معام را پروچه اکمل و » 
«اوفی ببردازند تهدید ان حضرت بنوغای سفله و ارادل از این جهت است و ارجاف » 
د گرفتن مبلغ گزاف از سفارت یا دولت یا دیگری از اين پابت است و الا همه کس > 
«میداند که خراسان بزر گتر از فاین است ووزارت جنگ مهمتر از حکومت سیستان » 
داست و و کلاه مجلس هم امناء ملت هستند و آن تلگرافی که يك لخت کتب صریح و » 
4[ ما 
: اه و ا ا ۱ «موجب انعزال است از و کالت مگر کساني که هیچ مستحضر نبوده‌اند و هم الاکثرون » 
ا س رس یی ان یت د بالجمله تام مفاسسلکی ومخاطرات دینی ازاینجا لهور کرد که قراربود مجلی‌شوری » 
1 : 0 « فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری‌که پدلخواه اداره عیشد قوانینی قرار » 

« پدهد که پادشاء و هیئت سلطنت را محدود کند و راء ظلم و تعدی و تطاول را مسدود؛ 
ني ۲۷ ۱ د نماید امروز می پینیم در مجلی شوری کتب فا تومی بار لشت فی‌نگ را اوردء و در * 

این پیکر. نتان میدهد يك‌صفحه دیگر از «لایجه» بست تشینان [ دناله پ ۱۲۶ ) «دالره احتیاج بقاتون توس قائل شده‌اند غافل از آینکه مثل اروپا شریست مدونه ۰ 


له ب ۳ 3 ل ٠ f”‏ 2 سب 
ا :رل وم اعد ۰ ماين ا کرای س ل رق ۔ رصا بان 


س ی اي ا ف ا ا ق ب ف اث 
فما نرا ب . لیا فی د رھ ی ۸را ںا رج طا میا ایا ںا یلاس 1 


LL 
فسا ی مرت اطع 2 - بر یسا ا‎ 


ارج مترو ابر اه {fF‏ 





« نداشنها ند لهذا برای هرعنوان تقامنامه نگاشته‌اند و در موقع اجر اه گذاشنها ند و عا > 
« اهل اسلام شریستی داریم آسماتی وجاودانی که از بی عتین و محیعم و کامل و مسنحک » 
۾ است نسح بر نمیذارد صاد۶ آن شر یست. در غر عوضوم حمي و برای عرعوقم تکلینی » 
«مفرر فرموده است پس حاأجت عردم اسران بوضم فا نون عتحصر است دو کار های » 
« سلطنتی که برخسب اتفاغات عالم از رشته ثریمتی موضوغ شده و در اسطلاح فنهاه » 
ھ دولت جاتر د در غرف سیأسیین دو لت مستیده گر دیده است پازری -یید از بدار شدن » 
د حضرات موسسن مجلس از حجم‌الاسلام و سایر مسلمن بنلهود این فئن و پروز این > 
« عفاسد واینکه تولد این نتایج سوه از دخالت دو دسته دشمنان دين و دولت که بابیه و » 
د طبیییه هستند شده است قرار قاط بي جلو کیری آبدی از تسر فات لامدهبان در آین » 
و اساس متین داده شد و حلو گبری از یخالت و تصرفات این ثر قه های فاسده دفید, » 
۾ بنگاشتن و ملحوظ داشتن چند ففره است در تظامنامة اساسی یکی آنکه در تظامناعه » 
۾ اساسی مجلن بید. از افظ معروطه لقظ مشروعد توشته شود و دیگر آنکه فصل داگر > 
« بمراعات مواففت قرا نین مجلس باي غ مقدس وعر أقیت غیدتی ازعدوب مجنهدین‌در عر» 
« عجر بر مخاس شوری همان عبارت که همی توشتهایم بی فصوب نظامنامه افزوده » 
« شود وهم مجلس شوری را بهپچوجه حق دخالت در تىین آن هیثت از عدول مجنهدین » 
« تخواهد بود و اختیار اتتخاب وسایرجهات راجیذبان عینت‌قیه باعاماه معلدین هر عصر » 
ه است لایر ودیگر آنکه محش جلو گبری از فرق لامذهب خاصه مرتدین از دین که > 
د قرقه پابیه و نحو آن است حضرت حجةالاسلام والمسلمین آقای آخو ند ملا محمد کانلم 
« مد طلاله آفزودن فسلی را فرمایش فرموده‌اند حکم ايشان هم معلوم است پاید اطاعت » 
« شود ومخصوصا فصلی راجم باجراء احکام شرعیه در باره فسرقه بابیه و سایر زنادقه» 
« ومال(احده در نظامنامه اساته هنظور وهندرج گرود. 1 

«‌ودیگر آنکه چون نظامنامةٌ اساسی مجلی را از روی قاتونهای خارح مذعب > 
دما نوشنها ند محض ملاحظه نشروعیت وحفظ اسلامیت آن پارء تصر فات در بعضی فصول » 
« باحضور عیگی حجم‌اسلامیه شدء است باپدآن فصول نین بهمان اسلاحات و تصحیعاتی » 
د که همگی رت شود و هیچ تفییر وتركك بعمل نباید برای نموند آن » 
« تصر فات و تسسات هتلی بیاو ریم تا مه برادر های ذجعی بدا تند که دوا چد نوده ٤‏ 
+ است و بدا چه شده است از جمله يك قمل از قا نون هاي خارجه ترحمه کرده‌اند این » 
« است که مطبوعات مطلقاً آزاد است ( بسنی هرچه را هر کس چاپ کرد احدی را حق » 
.چون و چرا نیست ؛ این قانون با شریمت ما نمیسازد لهذا علماه عطام تفییر دادند و » 
د تيم فر‌مودند زیراثه تخر کش طللال و اشاعة فحشاء در دین اسلام ممنو ۶ است 
کی را شرعا وت عردم را عنتشر کند و با ۱۹ 4 


د هرز گی را درحق مسلمانی بنویسد و بمردم برساند پس چاپ‌کردن کتابهای ولتر.-» 


1۳۳ بعش دام 





۶ قرا نوی که همه تأسر! بانییاه علیهم | لسلام استه و کتأب‌بیاتصید عأیمحید باب شیر ازی » 
« ونوشتجات میرزا حسپنعلی تا کری وبرادر وسی‌هایش که خدا یا بیغمیر یا امام بابیها » 
J‏ قر آنی منرم 3 خر اج است امد هديا سیو أ هد این الم لے باز باش 7 این :ار هیا و 1 
: توا نند کرد ۴ 
1 باری مھا ی ین زاوبه ھی ہے را «عسو دی جر لشت اين قرات مسطور: 
۲ و اقا لا عر العا لب الیدر ادا لمیلات مجض حر است اسازژم و جف سو بعت جرال نام شا 1 
2 1 اوه وال است عست شر و کت وکا محترم که قاچاق د ازه‌سایا نی 3 دبنداری i‏ 
1۲ وخدا شناسی هیر قبل مشا قفو سیا عت وه احست خووشان وا لس پاين حهار قعر » مر ده 
د كفتتد و أبنها را پذیرفتند احدی از علماء اسالام و طبقات مسلمن را با ارعان سختن i‏ 
تو ا هن ود و مجلس دارآ لشور اي کبر ای ملی اسالامی هم حعیعة بلقب [هعدسی ) و دای ء 
3 تیدا 1 ر نھ شا ته 8 تھے زاوا رخواهد گردید ۳ 
۾ ان فی ذلك لذ کری لمن کان له فلب اوا لی السمع و شو سمت , 
در اینمیان ازمرزهای آذر با یجان‌يك گر فتاری‌سیاسی بر اعدا بر ات‌پیش 
کشا کش‌مر زگ افد مداتا تھا پیر میداد ۱ چگونگی] سا نبات‌بستاو یز کها کش 
باعشما نی سر زی ییا آیر ات آ خی بو یز مش ء گردان را ان تیر ارد ند 
د آنان رایآشوب وتاراچگری وا میداشتند . ازایترو از چنهی باردر 
یر آعو تهای ار وعی آشوب و نا ایعنی عیبود ۳ آهر وز‌ها در نز دیشیهای ساوجبازغ‌هم 5 کر وا اش 
کان امد ثب و زاینسوی در پیر آمون‌های , رو ي باعشيا نيان ا و ی آهد ی 
اون گنو با عشمانیان از دو سال بیش آغاز شدء پود . در سال ۹۲۸ ۱۳۲۳۷۱ 
پکدسته از سپاهیان ايشان از سوی عراق به پشنکوه و دسنه دیگری از سوی کردستان 
باذر با یجان بیش آمد ند . دور بشتنوه والی ۳۹۹ بحن بر خاس راهی داو بقر او نخان 
هم لشکری از تبریز رسیده بجلو گیری پرخاسئند . ولی در اینمیان از نمایندگان روس 
که تمسیونی در هرز از نمایند گان اير ان و عتما ئی با بودن نمایند کات از دو دولت 
میا نجی برپاً گردد وچگونگی یگفتگو گزارده شود . این در هنگامی مییودکه در تهران 
ده سب و همدستا تشان ۳ عن ا لدو له برد و ای هیر د ند و هشرو طه شي , طلبیت ند و 
استعا اساطنه هو آداری 2 ٿان نان س الا د دوع عن | لدو له حول میجو اسي اور تهر ان 
دور گرد! ند از این پیش آمد سود جویی کرده نمایندگی | ز ایران بگردستا نش فررستاد . 
اتا ما لے لطت دنر زمانی ۳۳ ۳۳ کد ت ولی تععه‌ای بل سنت تامف ك بتهر ات بان 
واکشتار کنښد. کردان که کے ےھ خواهان چنن کار هایی س دک گر ست را از دست بداد ند , 


تار ی مشرو طة ارات ifi‏ 


بویژ که درئتیجه جنبش آزادیخواهی دشمنی میانه مولت و توده افتاده شیرازه سامان و 
ایمنی ازهم کسیخته فیبود , 

از ماه تیر ناله ها از ارومی و ساوجبلاغ بانجمن تبریز و مجلی شوری آمدن 
گرفت . در ارومی مجدالسلطنه که یگی از سران آنجا بشمار میرفت با آ گاهی انجمن 
تبررپر بگرد آوردن لشگری پرداخت . انجین برای او قورخانه و افزار فرستاد . چون 
نامی ازعتمانی برد« بعیشد و تنها عنوان تاراجگری گردان در میا می بود بداستان ارج 
بسياري نداده يك وارساده‌ای نخان داده میشد . 





پا ۱۲ 


جلودر ملس درجتن فرعان عشروطیت 





ودر اندگ زماتی تاراجگران را دور راند» ایمتی برپا گردا نید . ولی روز تهم مرداد 


بخ دزم 


(۲۱ جمادیالثانیه) بامداد نا کهان سپاهیان‌شمانی برسر کوهها ویشنه‌ها بدیدار گردید. 
بی‌آنکه آگاهی دهند با توپ و تقنگ بجنگ و شليك پرداختند . مجدااساطته تا دسری 
باور نمیکرد که سپاهیان عثمانی باشند وچنین میدانست که عمان کردا نند که پازسر بآشوب 
آورده| ند وازاینرو فرمان جنگ داده بجلو گیری‌کوشيد . 

ولی چون کلوله‌های توپهارسیده بیگمان گر دید که سبا هیان‌عثما نیندچون‌مجدا!_ اطنه 
دسو زر زگ با آنان نمیداشت ودرشمارء سیاء و اقزار با آنات پرابر نمیبود کسی وا نرد 
قررمانده عدمانی فرستاد که ما را با شا جنگی نیست . او پاسخ داد:و لی‌ماجز بجنگ شما 
تیا مدهايم # اخنون که چت هبو بید باد 1 و ساعت دیگر اشر خو را بر داشته بشهر 
:از گردید : 

مجدا الط شییور باز کشت کشانید. با رسوایی رو بشهر آورد . درایتجنگه بسیاری 
از سر با زان کشته گردیده چادر وافزار فراوان بتاراج رفت ١‏ چون لشتر پر یشان ۵ سر 
شکسنه بشهر باز ءیگشتند مایه اندوء مردم گردید ۰ از آ نسوی‌کردان میدان بازی یافته , 
بتاخت و بقار ام دلب ی تر بگردید ند,چنا نکه‌هرروز از گوشه‌دیگری تا لستم دید گان‌بر میخاست 
وزنات و بچکان گریان وتالان بثهر می‌آمدند. در این ناخت و تاراح یکی از پیشگامان 
اسماعیل آقا (سیمگو! شتالا میبود له بکینه کفته شدن بسرادرش جمشر آشا دست بخون 
بیگناهان میا لود . دیه‌های پیراسون ارومی برخی شیعه نغین و برخی آسوری نشین 
میباشد و چون کردان باهرردو دسته دشمنی کیشی میداشتند بی‌هیچ با کی خون‌هامیر بختند. 
کذسه اد آ نک عشبا نيان وادارشان هیگردند و بسیاری از آنان گردان خا خلدانی 
مییودند . آنجمن ارومی در یکی از تلگر اف‌های‌خود که چندروزپس ازشکست‌مجد! لسلطنه 
با تجمن تبنیز فرستاده چلین مینویسه : 

« ... تمام دهات شهرغارت ذخیره قورخانه اردو منهوب حالیه قريب سعد و » 
+ بنجاه نفر مسلمان مقتول اجساد برآدران در بیرون شهر تادر بدافین نيستيم . کلبه اهالی » 
« ثهر مشطرب امشب را نمیدا تیم بسر خواعیم بردیانه آنی نمانده که شهر تبلیه شود ء 
تعامی مسلما نان فننظر عر کي و فتل,.. ازدهات جایی نما ند که قنل وغارت تشودعیوعا» 
۶ در شهر متحسن ٩...‏ 

چنانکه ون در همین روزها در بر آمون ساوجبلاع نیز آشوب و ثاایملی عیبود 
و کردان عثمانی از آنسو نبزپیش آمد. در آبادیها کشتار وتاراج میکرد‌ند , 

انجم‌های تبریز و ارومی چگونگی را بهارالشوری آ گاهی میدادند و چون 
بمحبد علیمیر زا و آتابك امیدی تمیرفت در نشستهای یازدهم و دوازدهم میداددارالشوری 
گننگو از اين زمینه بمیان آمد ونمایند کانی شور و سهش یسیاری از خود نشان دادند. 
کسانی از پیشامد فرصت جسته از اتابك و بی‌پبروایی او سخن راندتد .کسانی پیشنهاد 
کردند که بکیفر این رقثار عثماتی ما نیز جلو‌گیری از رفتن ه زوار » یمراق کنیم و 


تار پل مش وطد ابر ات 1۳۹ 
پسلمای تجف بتويسيم که از آنجاکوچیده پایران ایند بل از تیاه کان گنت . 
۰ سیم EE‏ یا پر الي ٣‏ ۳ کو لے 2 ا ۱ 
۳۹ 


انها از دروازه اذربایجان آمده‌اند ما از درعازء غراق ميرويم حکمش اینست» . 


1 ا ۹ ù‏ 
ات میت . بط ار و 3 ار ی ۵ از مسق ة ي 1 ی مداد فد ۷ اسف کرد ر „ اس ۳ ودا 
0 ۳ ِ 4 ۴ 1 3 » 


ا ا 





ب ۹ 
سس ږ ار آروعیه اک اجازلا تمللت - تفیژاده- خاجی‌میرزا علینقی تنجه‌اي 
ادن عر جور AL‏ بر داسخه‌شدءو سج ال تفي :أده و ااا ابات راتان 


شب قت ت ۳ آدروه شب ایتا 


داشت که سپاء فرستاده شود . ولی محمد علیمیرزا پروایی نمینمود و بیش از این کاری 
کرد که رما نة رها را والي آذر با یجان کردا نید که اي 2رد 5 در آنجا «جار هجو بی بر داز د ۰ 


) کردا تيك , 


# مت ال‎ try 


سس ۰ س 


والیگری فرعانقرما باذر بایجان ازدیر گاء درمیان می‌بود . ولی انجمن تبریز ناخرسندی 
نشان میداد وایستاد کی مینمود . دراین هتگام فرصت جنه آن خواست را بکار بستند . 
روز شنیه هجدهم مرداد (۲۰ جمادی‌النا نی) که بار دیگی تلگرافهای ناله و قرباد 
از ارومی رسیده بود ودر مجلی گفتکو پمپان آمد فرمانفرما چنیی گفت : « آمدهء‌ام از 
مجلی عر خسی ار فثه حاپاری بروم ٩‏ , همچنئن عیگفت که در آن چند روزه با تلگر اف 
دستورهابی بسوار» وس باز آذر بایجان فرستاده که آماده گردیده آهنگ ارومی کنند . 
بااین سخنان خشم مجلسیان را فرو نشاند , و راستی را خود باشتاب .آهنگه آذر بایجان 
کرد وروزسیام مرداد (۱۲رجب) به‌تبریز در آمد وانجمن اپالتی و آزادیخواهان با همه 
ناخشنودی که ازوالیگری‌اوداشتند ازپیشواز و بذیرایی باز تایستادند. 
لیکن از فرستادن سپاه پارومی نشانی دید نمیشد . چون محمد علیمیرزا از درون 
آنر ا نهیخواست فرعأنفرها زاری نتوا نست و باشد که خود تیز تخواست . 
از ار وعی-هیچنان تا له داد خواهی هی گرد ند در دارالشوری‌کار بانها رسید که 
کسائي از نمایند کان گنتند : دولت با بچاره‌کار پرخاسته جلو دشمن را بکیرردوپا آشکاره 
بگوید. تأمردم خود چارء بیندیشند . ازاینگونه تندیها فراوان میر فت ولی هبچگاه نتبجه 
دیده نمیشد . محمد علیمبر زا در يك چنین پیشاهدی نیز لجبازی فرو نمیگزاشت . برای 
نها ه عی‌گفتند ‌ با دو لت عنما نی مکو آغاز کر ده‌ايم وبا گفتگو ار را بڀا پان خواهیم 
وا یب 
فرعانفر ها در آذر بایجان پا همه بیمی که ار بد ر فتاری اوهیداشتنه 
ټی پرنه شدن رفتار نیکی آغاز گرد و خود را خوادار مشروطه نشانداده بکاری 
ثیر نگ‌پاگ‌اتاباك که ماية رنجش آزادیخواعان باشد دست نزد . لیکن درهمانروز 
ها داستانی در خوی رخ دادکه بیکبار بدنهادی اتايكك را بی‌برده 


داستان اقبالالملطنه و ستمگریهای‌کردان ما کورا در آن پیراسونها آورده‌ايم . 


چنا نکه گفنیم آتايك ازسوی دولت اجاالالملك را بر گزیده که بما کو بنرد اورفته بازبان 


از آن رفتارش باز گرداند , وانجمن ایالتی چون چاره دیگری نمیدید آفا نقی را ازسوی 
خود همراء او گردانید , و اینان بماکو رفته اقبال السلطنه را دیدنه و گفتگوکردند , 
ولی بی‌هیچ نئیجه‌ای باز گردیدند . 

درایتروزها در آنجا داستان دیگری پیش آعد , و آن اینگه چون ازخوی بکدسنه!د 
مجاعدان راپا سر بازان برای نگه داری آیادیهای آنچا فرستاد. بودند نا گهان گردان‌بسر 
آنان تاختند وچندتنی را ازایعان کعته پازما نده را ازهم پرا کندند, و بدیه های کلوانی 
وزور آوا تاخثه و کشتار وتاراج دریخ نگفنند . بیچاره روستاییان کر یه خود را بشهر 


زر سا فیط یل 5 | ساسا بەر دم خوی گران افتاد 3 حأجی حیدرخان آمیر توعان که کو از 


تار بخ فر وة ابر ان ۳۸ 


سر کرد گان دولتی و دارند؛ زور آوا بود از شهر بانجا رفت‌که دوباره از سربسازان و 
مجاهدان نیرویی پدید آورد وبا کردان بزد وخورد پردازد . اقبالالسلطنه آهتگك او را 
دانسته چنین پیام فرستاد : و من این کرها را با دسئور اتابكك اعظم میگنم 4 و رو نوشت 
تلگر افی راکه ازأتایاه باورسیده بود فرستاد . 

اهیر تومان تلتگراف را بغهر بنزد حکمران فرستاد که در بارء‌اش از تفگر اف خانه 
پرهشهایی کنند . این تلگراف در گهر مجاهسدان را پشوراتید و یکدسته از آنان رو 
پنلگر افخانه آورده در حیاط آنجا انبوه شدتد و از دبیس تلگراف پرستهایی کردند . 
ردیس هیخواست پاسخی ندهد و برخی ده مینمودند و خروشی در میآوردند و در 
اینمیان نا گهان تیرغا ہی شا یك شه ک کی و آ آزادیسواهان هه شد و دو تن رصم 
بر داشعند ریسم ن تگراق زهھ ی ِِِ هیا هو نخد 7ل راف را گر لدد 
وچگونگی پدست امد وما اينك آنرا در پایین می | دوریم 

د چناپ حلالتماب امیرالامراو العظام اقبال السلطئه زید مجده تلگراف شما از > 
« یایت بعضی هف-‌دین رسیه از مراتب اظهار یه املا اطلاع حاصل گردید اولا هیدا نید که » 
۶ سات شما همیشه عتظور نظطر بوده استم و کیال مت را یغما داشنهایم از ر کات 8 
«وحشیانهآینها نهایت عجرا حاصل کردم باجاال اللاك تا کیدات لازمه‌شد. و بحگومت(؟)» 
« نمودم که ملاحظله این نات رانبوده اقداعات خودشان راتغپیر بدهند و تر ثبیی بشتهاه » 
م نید له آسایشی خجاطر شیا فراهم شود حضرت مستطاب اثرف افخم والاشاهزاده اکرم » 
سر کار فرما نفرما دام اقباله بفرمان فرمايی وسر‌داری‌کل آذر یایجان بر قرار شده همین» 
ددو روزه حي کت خواهند کرد دستورالممل در این پاب بایشان داده شده است استمداد و 
دو فدون عم بعدر لزوم فرستاده میشود انشاءافه بعد از ایشان رقم پسضی اتفاقات بکلی 
« خواهد شد و بسرخی احوالات بی موقوف می شود شما نیاید از اینگونه اتفاقات » 
اي قوضو اعها راما پمسانه تعابت اه وت جر اساه ایور انت‌ضا آودابات و 
د خواهد کرد و از عر جهت آسوده شد بايد در آن سرحت پا کیال غبرت و دلگرمی » 
اعشغول خدمت باشید .(اتا باك)» 

ز این تاراق پداست که آنهمه خونریزیهای اقبال السلطنه و کردان او با 
خشنودی از درپار پلکه باانگیزش آنجا هیبوده . مجاهدان خوی از این تنگراف سخت 
بر آشانند وچون سند استواری پدست آورده بودنداز ا تابك پاز نا پستاد ند 
وچون بك نسخه از آن را بتبریز فرستادند که در روزنامه انجمن بچاپ رسید دراینجا نیز 
از ادیخواهان پجوش وجثب بر خاستند . 

اینها درروزهایی بود که فرمانقرما در میانه تهران ںین راه هیپیمود , وچون 
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قیال لسلطنه مینمودند وجوش وخروش نثان میدادند دچار آعد ای ۱ که من ای 
خود او بد گمانی رخ ندهد وخواء ناخواء تللگراف پایین را برای اقبالاللطنه فرستاه : 
« جوی جناب حاا لتمآب افقبالا!ساطده سردار عجب است ازو قئی که من‌بادر با بسان» 
از شاه و آمدم بهیجو جه از شما اغد و تلگراقی هیا بسن اطلاعي ندادهابد » 
۰ که درجه کار بدو حه می کنید و ارو نایم ولاسی و آهور سر نی آنجارا جو ی تعر ستادها ید f‏ 
ه حالا در استعلام از سلامت حال شما می تویسم و شمناً اخطار ميئمايم که بعد از ورود » 
۶ من‌بتبر یز باده‌ای‌اخبار وا:تفارات نسیت‌باهال ی واجدای ا 
« باعث تمجپ وحیرت من شده و ابداً تصور نمی‌کنم که باوجود علم واضح شما بر وضم ؛ 
« حالیه که مزاج ولایت تفییر یافته است پاره‌ای اقدامات که تولید وحشت واسپاب حرف ؛ 
د باشد بلهور برست علي ای حال تفیل وفایم امور ولایتی و سرحدی راکه فعلا پچه » 
د شکل است وحقیقت این اخبار واتغارات را با اقداماتی که کرده‌اید تلگراقاً اطلاع » 
# بد فد که | ول" سفق باشیم و جوب براي اور راجم باز و مه محتمل ست که بکد 1 
۱ سی بار ارم بدا نیم یں دانم جناب شما که نو گر E‏ سر کرده معثیر سرحد دار دولنین » 
و هستید ودر چنین مواقم که موقم تار يك وهنگام خدمت و تحصیل نام وتن است می > 
« توانید بانصد نفر ار سوارهای خودتان را دروقت لزوم بارومی بفرستید واين خدمت » 
۶ را باید بشید و امسر الاهراع العظام شید پاشاخان رم کو مستعد و مداتی اسب که ۽ 
« بجائی بیأموریت نرفله‌انه و باید بالضروره حاشر نمایند و باتفاق خود و پا يك دو » 
+ تفر صاحب عنصب فابل وایق کار آزموده بارومی ببرد و این خدمت را اتجام بدهد » 
و چواب این مطالب را بوسیله تللگراف اظهار نمائید . فرمانقرما» 
ولی درسایه بهم خوردگی میانه اقبالالسلطنه و خوییان این تللگراف پس از سی 
ند روز باو رسید و پاسخی راکه در آنهنگام اقبال السلطنه داد در چای خود خواهیم 
, درایتضا میباید بتهر آن باز گردیم و باز چند سني از پست نشیتان رايم : 
چنا تکه گفتیماینان‌درعبدا لعظیم‌چابخا نه‌سنگی برپا گرده «لایحه » 
دامن گوششهای عا مینوشتند وچاپ مبکردند وبهمه‌جا میفرستادند . این«لابحه » 
بست نشینان عا بی هذایش نمیماند و در میان مردم گفتگو هایی یدید مپاورد . 
دن‌شهررهای دق ار پدخواهان عشر و طه آتهارا دستاو پر ی‌عب‌آخنند 
لایحه شم مرداد که آوردیم ثموئه یکی از خورده کیربهای بیجای ایدانست : «افتتاح 
مداری نسوان , رف وجوه روشه خوانی و وجوه زپارات مشاهد ممدسه در ایجاد 
کارخانجات ودر تسویه طرق وشوارع و در احداث راههای آهن واستجلاب‌سنایم فر هنگه , 
استهز اء مسلما نها درحواله دادن پشمشیرحضرت ابوالفضل ویا بسر پل صراطء اینها وعا تن 
ابنهاست بهانه‌هابی که میگر فنند و بايك جنبش بزر کی دشمنی نشان میدادند . 
لیکن این بهانه ها با همه بیپابیش در آنروز فاعار گر توانستی بود . عردم باین 
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سکنسته از آرادیخواهان تبر یز # 
ای یت 


کے ا لے ۹ 
بندار عا با بستگی میداشنند و کیش شیمی یایه اش پاینگونه باور‌هاست . از آنسوی نا - 
ساز کاري معروطه و تانون اساسی اروبایی باگیش پا دینی که عردم داشتند در خور 
چاره تمیبود . باين لایحه در روزنامه های فارسی پاسخهایی نوشتند ولی اگر راستی را 
بخواهیم جز رویهکاری و فریبکاری نبوده . دوباره ميگويم ۰ | کر پشنیبا نیهای آخو ند 
خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی از نجف نبودی اینان مشروطه را برانداختندی بویزه 


تشاب هه آ داد یو اهان مج عبر رآدر با علی‌ا امنه در تن سی ناب اش وه ۰ 
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« اینهمه فننه و فساد و آشفتگی بلاد و عباد همزادش بوده باشد . ء 
با هیر آهی که سید بز‌دي با ایثان عیداشت و دولت عشانی ير باو پاسداری و پشتییانی 
بسیار نشان میداد . 

پس از پراکندن لایحه مرداد باز در مجلی گفتگوازایتان بمیان آعد . نمایندگان 
گفتند . باري جلو گیری از چاپخانه تنند ,. مجلس در این باره بافشاری بوزبر علوم آورد 
وزیر علوم بحکمرا نان تهران نوشت واو کسانی برای بدست‌آوردن چایخانه فرستاد. لیکن 
بست نشینان ایستاد گی نمودند وچون در نهان‌شاه پختیبا نی‌ازایشان می‌نمود کاری‌پیش ر قت. 

حاچی شیخ فلا و همدستاتش بسیار آروزمند میبودندکه آخوند خراسانی‌رابا 
خود همراء گردانند و باين کار بسیار میکوشیدند . مثلا تاگرافی بآخوند و دیگنران 
میفرسثادند بدینمان : مجلسیکه شما فرموده‌اید « مجلنیکه اسای آن بامر مسروف و 
نهی ازمتگر ور فم طلموحفظ بیضاسلام و رفاء‌عامه باشد» ما فرما نبرداريم و خودخواهان 
چنان مجلس‌ميباشيم . لیکن این مجلسیکه هست آن نیست که شما فی‌موده‌اید . بدپنسان 
راء باتان نشان میدادند که از پشتیبانی دارالشوری باز گردیده و چنن گویند که ما ایسن 
مجلس را نگفته بودیم . این مجلی ان نیست که ما ميخواستيم . ولی آخوند وحاجی‌شیخ 
چون از راء و کر ایتات ۲ گاء عیپود ند پاسخ عی‌دادند : ما عبان مجلس را ثه در بهارستان 
بر پاست حيگوييم ۰ : 

در لك نامه‌ای که محرر حاحی شیم فلا از زبان او پېسرش دز لحف لو سد 
چثن میگورد Fi‏ افسوص که حيرت حح الالام والعسلمن آبتاش آقای آخوند مدظله 
العالی در این واقمه گوش بکلمات و اراجیف منرضین دادند و مساعدت در دقم و رقم 
زنادقه و ملحدین وتشیید شرم مین تفر هود نت , همان قسم که در همه و ارد بر هید هعدم 
بودند دراین واقمه علب اقتادند» . 

حاجی شیخ فشل ان با خط خود مینویسد : « بحمداٌ عتاصد اسلاعیه بئوری چشم 
من ینگره درشرف پیش فت روسیاهی بذوغال ... امیدوارم که جناب.حجةالاسلاموا لمسلمن 
آقای آخوند تا بحال رفم شبهه از ایشان شده باشد ء . اپتها چون دلیلیست پارجمندی 
جایگاه آخوند واستواری پای آ تشادروان دراینجا میتوبسیم . 

در نامه دیگری محرر امپدواری به پیشر فت کارشان نموده چنین عینویسد: بدا 
تمالی امور خیلی پیشر فت کرده حقانبت و بیترشی حضرت مستطاب حجةالاسلامروحی فداه 
برهمه کس معلوم ومشهود گردیده . مخا لفین ومع ندین که عیگویند کلمة حق‌برادبها!لبا طل 
در اين ایام بواسطه نشر لوایم و مطبوعات زاویه مقدسه که میدم پیدار شدء‌اند خیلی 
در غبحان مدعا تد E1.‏ 

در اینجا يك لایحه دیگری نیز ازاپشان مپاآوریم . این نطیست که شیح‌علی لا هیچی 
نامی گرده و در تاریخ بیست و پنجم مرداد (۷ رجب) بجاپ رسیده . این نیز نمونه های 
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یکی را از بها نه حوییهای آنان در برمیدارد . آنجسه را که بروزنامه‌ها ایسراد هیگیرد 
بیختر آنها درو غ عییاشد وچس چیز ها بی در روز ناهه‌ها بصتنو ده . 
بسب الله الر حمن‌الر حيم ۲ 
د ععروش رای برادران سا کنین تهران و مسلمانان ان سامان ؛ 
پاك لايح دیگرگ « میدارد که شما را قسم بحق آنخدایی که بعقیده خودتان او راء 
از بست‌نشینان «سناسا هستیدوپرستش‌دارید احظه‌ای بنیة غفلت وا از گوش دل » 
د پرداربد و پا دقت نظري در این بیان قاصر تمائید که بمتایعته 
« قول خدا (و ما ارسلنا رسولا الایلسان قومه ) میم مطالیش فریب بفهم عوام توشئه » 
دشده ویبیئید | گر نفانی از حقانية دارد پی‌تأامل از روی اتصاف تصدیق‌هیلت مهاجرین» 
د زاو یه ععدیه حصرت عیثا لعظیم را بفرمااید تا خا یت سر یف هسلم العمسلم هي سلم 4 
و الساموت من بده ولسانه) شامل حال شما شود و هه و سبط وقیب‌پرورد کار نشو + € 
«و بآو ازبلند بهمه شما» 
وگو بم ای کسانیثه » 
دنظی رساسله‌مخاء قات » 
و و آثار آفاقیه و » 
وأ سيه و بررآهینتقلیه» 
و ودلالل تقلیه و سیقه » 
دا اهیها تکار وحودصانم» 
د تدارید بلگه بت » 
« پرستان عم نظر بایه» 
دشر یف( هو لاعشضعا و ناه 
«عند ان 1 بتان خودرا» 
«شفیعان در نزد خدای» 
دنان‌هیدا نسته نهخدای» 
۶ ژهین و آسمان و از» 
«بر اي داي خود ذز ٩‏ 
«خلقواسطها که اتبیا » 


۶ بوده | ند فا تایدو مجمد» 





دبن عبداش راخائم » پ ۱۳۹ 
«آلشبیین میدانید داز قو امالده لد 


«بر ای‌اوخلفا واوسیای» یکی از آزادیعواهان تهران 
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« دا نسته‌اید ویمقتشای آیه شریفه اثماالمژمنون اخوة هم مذهیسان خود را تا چندی قبل > 
«پر آدر ان دینیه آخلام ایما تی‌خودر ا اسدقاء روحانیباد هیگر دید والفت وزپارت وشیافت» 
فتاه حصاجت احیاه ایشان وعیادت مرشی ومشایت موتی‌ایشانو! عبادت وموحب نحات » 
«دارین خودمید! نستید وارواح‌آباه واجداد وامهات خودرا ازتلاوت قر آن شادمیساخنيد» 
دوعلماء اعلام وپیتوایان اسلام راکه نظی بفرمایش علماء امتی‌کاتبياه بنی اسرامیل مذل » 
«بیغمبر ان می‌بنداشنید و نظر بغر‌مایش العلماه ور ثةالانبپاه وارتان اپشان واجب الحرمنة » 
«میدا نستید وا کرخطائی ازایشان بنظرمیآوردید میگفنبه جاهل‌را بعالم بحثی‌نیست وهر ء 
+ تعمی را بر جهل خودتان وارد مینمودید و میگهعید چشم کح خویش را پدر آر تادیده 
«نبیندش بجزراست وبمثایت حطرت ختمی مررتبت من| گرم عالما فقد | کرعنی هر کونهء 
«اعا نت وخدمات را نسبت بایشان روامند بوربدوهر گاه پريشاني دراهور زند گانی روی» 
«می‌داد بفرمایش(الدنیا سجن‌المومن وجنة التارفر) خودر اتسلیه میدادید ودر کثرت طلم 
د وجور زمان خردر! نظر بحدیت به ملوّاّ الارش قسطاً وعدلا ید ما مات طلماً وجورا ء 
« چرن عدالت تامه را منعصر پزمان ظهور حضرت حجة می‌دانستید لهذا منتظر قدوم » 
« معدلت لزوم آنعضرت بوده‌اید الحال چه واقم شده است میان ما وشما ای صاحیان‌این؛ 
د عقاید مذ کوره در این مدت ليله که ست عنصری خود را نغان این و آن داده‌اید و » 
«بمحض آنکه صیت. مچلی معدلتی ازبرای طنیان ظلم طلام و جور و عدوان بلند شد و 
د مجدا نه ازسلطان عبر عودغلداق عله خواهش نمودید که سلطنت وحدانیه ومنفر دء‌اش» 
«فتیسط درجمعی از تفوسش بی عرش ومستدین دانشمند بشود ولی فعط در امور دولتی تا » 
«تسویه پقدر استان دراعور ععيشت وعیت بیدا بشود » 

دنا گان دیده شدکه روزنامهائی بهمرسید در تعداد پیش از هشناد وش نامه ها » 
ه واعلاناتی‌ازاین‌طرف و آن‌طرف همه آنهامحنوی بر سغنان سخیف و کفرپات گونا گون و» 
دهرز کبهایر نگار نگ و بست‌شیا ضعفا الایمان افتاد که بدل‌نمودبد ادعیه واذار وتلدوت» 
«قر آن‌سباح ومساء وعزاداریهای حضرت‌سیدا لشهدا را ب‌خواندن وتصدیق آنها پا سکوت » 
« در آنها در صورتیگه شما هان کسانی بوده‌اید که در سه سال قبل در مجلس زود 
د مسجد مپرزا موسی از استماع روز نامه حبل‌المتین کلکته که نوشته بود مردم‌کرور ها » 
لغواً خر ج زیارت خاعمس آل عبا کنند و يك مست خااه باسم تربت آور ند و مخارجی در ۰ 
درآ ج کنتد و در عو س قدري آپ شور ولح پاسم زسم آور ند صد.ای خود را در تالد و » 
د گربه بآسمان رسانیده بودید الحال از کثرت انی روز نامها ادرالك و شور شما تثییر > 
دکرده و رغبت بمعاشرت فر نگیان و فرنگی مابان و طبیمیان و لامذهبان بیدا کرده‌اید ‏ 
د وجلیس بهود و نساری ومجوس وفرقه خاله بابیه شده‌اید ومانند کسانیکه منکر خدا و + 
« رسول و اوسیاء و آیات قر آنیه و اخبار نبویه‌اند شده‌ایدو پسخنان بیهوده و وعده های» 


* بی اثر چهار تفن وتيا پرست لامذهب مار که انتظار آبادی ممقکت و زیادتی روت و ؛ 


قار وم مشم وال ابر ات 4 و 


« آزادی رعیت را یشبا می‌دهند فریب خوردهء‌اید و از موانست علماه و ابسراز و اخیار » 


د ساحبان دیانت و حجح اسلامیه و مفندایان نماز خود که مادام العمر بایشان اقئدا » 
« داشته ایه سر پیجان شده و عداوت ورزیده‌اید با خود گفتم سبحان اش مشکل دو تاشد » 
دیکی بروز این همد روزنامه کثر آمیز در مدت قلیله از ابتدای بروز این مجلی‌ملی» 
« دوم‌عودشما مردم نما جباعت کن مسئله دان شب زنده دارلیالی جسه حشرت غبدا لعظیم» 
«از اغتهادات قلبیه و اقاریر اسانیه و تیعیت اعل سلال در گتار ورفتار بس حاتف غییی» 
« در حل, این دو اشکال باین مثوال جوایم داد که اي فدیر عنزوی که عادام المر وفت » 
« شرورت عانند کرو کور ولال عشی بین‌ااناش مینمودی و خود را در قید اطاعت فرمان » 
« امیر مومنان تر کت الدنیا الخسة شر کالها و كثرة عنائها و قلة بقا لها در آورده بودی » 
دو همواره افبال موّمنین راحمل برصحت مینمودی و مردم را از اذیت یدی و لسانی » 
1 سالم گذاشته بودي مگر ملتفت کید آشر ار ومکر فجار نخدی که دز دا ایام دتبال بازار» 
« آشفته میگردند وهر مجلسی‌که در این زمان بر پاشود وده نفر در او جمم آیند چهار» 
ه نفر طپیمی یکنفر بابی دو نفر فرنگی ماب و سه نفر هم شیمه ائنی عشری آنهم جاهل » 
د مر کب یاعامی محض بائانم شهوت وینده شکم که معنی‌فهم رانداند فشلا از آنکه ادر الك» 
«+خیر و شر را بنماید پی چه خواهد بود حال مجاسی که باسم معدلت منعقد و عذوش » 
د یك صدوسی نفر ازو گلا ومنتخبین باشد که البنه دراین مجلس عمه قسم ازمردم مذ کور > 
ه خواهند بود بعلاوه حأشیه نشینان که اشتروا مرضات.ا لمخلوق بسخط الخالق و دراین» 
د چند روز دتیاً فروخته‌اند حظوط آخرویه خود را بدراهم ودنانیر پست دنیا که این‌مردم» 
« سالهای زیادی اتنظار امروزی را داشنه و تخم تهیه آ ترا در اراشی ابرآن می کاشتند » 
و از اناد مداری جدیفه اطفال وبردن اطفال تابالغ رابآن عدارس از سرای طبیعی » 
« گردن ابشان و تغبه بفر نگیان در عينك وچوب دستی وسر پوست خیلی و سثره وشلوار » 
3 وارسی سدادار وشاشیدن بدیوار برای بردن دین احمد مختار تا اموز ایسن مجلس 1 
د شورایملی فراهم شه دست آو یز لامذعبی ایتان گردیده وایث‌گو نه روژناهه ها را اساب 
« کار خود کردء ودر متښعفین انللاعیان انداخته و رواج دادء اکثر مریم را از بی * 
« اطلاغی از حفایق‌آهور فر بب دادمواز ععاید اولیه که درباره اخیار وایرار وغلما داشته‌انده 
3 مر گشته وذگر خیر اءشان ااحال بسوء و عدمت عیدل شدء واین تنایج خبینه و عواقب» 
« وخیمه کاشف از عاریت اپمان ایشان بود و کثرت حبله و مگر و خدعه و کذب و 
« قماوتشان ای برادر دیثی مجلی کسا ومدهب کجا نو رفتی مجلس برای تمدیل امور » 
«دولت فراهم کنی با انلهار مذهب که این روز نامجات را محرك شده ورد می را برای > 
« افساد برمتبر بالا میکنی و گوشه و کنار مجلس چهار تفر رابرای تصدیق انها مینتانی» 
«که صدای خود را پلند کنند وسایر مردم را بخور و غوغا آ ور ند وا گر از کفر سات آن ؛ 
د روز نامجات سوّال کنی می گویم از جمله روژنامه حیل المئین مد کور در باب زیارت 


ان تخت دوم 


۾ خافن آل‌عا دحج یتال که اعروز دناله آترا این خبلا امین در روزنامه بکسه » 
« وهشتاد و نوشنه وفتل عثمانی رادرارومیه بها نه ترك رفتن بخال روم و زیارت‌کرد. » 
د که مردم پاسم تلافی زارت را موقوف کنند و دیگر اعلان مجاعدین ففقازیانست‌که» 
د بطهر ات فرستاده شد و شحف اشرف هم رفت‌و از آنسا علاه بطهران نوشتند و در > 
« روزنامه یکسد وچهل و سه مجلی درج شده که دين پیغمیر را گهنه نوشنند و پیتمیر » 
وغیسي را شا گرد سیاسی دانهای اروپا و علمای سیاسی دان این زمان گفته و در ذکر » 
« اخیار رسول وامام‌تهدید بقثل واسیریو نهب اموال نمودء و نوشته بعدازاین بمزخر فات » 
د کهنه گوش تخواهيم داد وبیشتراز اين فضولی نکنید ودر روزنامه صور اسرافیل دین » 
پینمبی را بازیچه خبر‌داده ودر روزنامه کو کي ری آبام واجداد خود را درعقاید و »> 
« اعبال سا په ابله و احمق باد گرده و در روزنامه سیر دهم عراق عجم مجلس شوري را 6 
« تالی کمبه و بیت النیق پلکه پیعضی عبارات اشرف شمرده ومردم را امر بتوجه‌اوحتی» 
«عندالموت کرده و نیز درلایحهٌ مسروقه فرمایخات نبی را از اثر گوشت سوسمار و بشار » 
دشیرشتر دانسته ودر کتاب طالبد » 
+ اف صرف آضحیه و فرب نی‌وز کوة » 
« رآ سفاهت شمرده چنانکه فر ٤‏ 
و الاسلام در روزنامه خود ز کوة ب 
i‏ فطره و تدورات شمم شب عاشورا » 
د وسایں خیرات را ازتست انون ۽ ` 
« خارج نام پرده و در کوب درش ٩‏ 
« تحصیل علوم‌دینیه و فقهیهراتضییم» 
۾ عمر ذسرده و گفته که اسان یابد » 
« در ترقیات سیاست و ازدیاد ثروت » 
د پر آید واین اجسق ندانسته که‌امس 
«رزق و اجل با خدا است اي پسا » 
« مردم که تدبیرها در حفظ و جلب » 
١‏ رزق‌کرده بجاگی نرسیده و اگر » 
زا ی و 
« از دين بدر رفئه آن‌الانسانلیطنی» e‏ 
« ان ر آء استغنی ای مسلما نان با + میر زا علی‌خان باورزاده 
« انساف‌خودتصور نمائید که آیااین » (یخی از آزادیخواهان تیر یب ) 
د توهین علم وتخریب وتوهین احام شرعیه هست یانه و نیز د رک وکب دری حواله کننده » 
ه پشمشیر ابوالفضل را مسخره کرده و در شب نامه امام زمان را موهوم نوشنه و در » 











لار بج مشررطة ابران n‏ 





« روزنامة ندای وطن فاحشه‌خانه وشر اب فروشی رابرای مخارح تنظیمات بلدیه وتمیر » 
د خانها لازم شمرده ودر روزناعه تنبیه علمایمذخب جفري را بصورت جبوانات کشید, ‏ 
« چنانچه در روزنامه زشت و زیبا صورت پینعیر (س) وسلطان محمد علی شاه را در دو » 
« سفحه کشینه و پیشیبر (ص) را معئن سیاست مملکت عربستان گفثه و بی و مخالف ء 
1 قر آن شد وعتصل درهر انجمنی شر یاد ند بأد آزادی 3 بر آدری 3 یں ابر ژنند که » 
« پاین اواز های تجری ایشان پجائن رسیده که مرد يهود با طفل مسلم لواط کند و » 
« دیگری متمرش زنآن عفیقه عیشود و از حمله ارها مساوات کردن بن بهود و تصاری » 
۶ ویجوی و مسلمانتِ که عمگی در احتام خدود ساوی باشند یس عن بشما میگویم » 
وای کیا سافان که شیا یادن این ی اد ایا ما تیاو یراع 
۾ دان اید و مخارج زن و بف خود را سرف | ثيا کرده‌اید که از اهل املام و علیاه » 
د برات پیداکنید بدرجه‌ای که کویا هر گز با ایشان‌هم کیش نبوده‌اید و این‌علماه راکه » 
د بعد آزغیبت کبری ححة برشما هستند بهزار معایب واحخد درهم و دینار عتهم ساخته ایك * 
+ ومخالف مجلس تامیده‌اید پاایتکه اینمجلی مجلسی باشد که بیض اجزاء آن که بدنام » 
« کدند؟ دیگرانته چون شب در آید در خانهای یکدیگر در آیند و تا صبح صرف شراب » 
د و عرق وعیش نمایند وطلمش صدبرابر زمان استیداد شده زیرا که دراستیداد | یتفر 
د طالم بود العال ازاخذ رشوء وظلمهای گو نا کون مجلسیان صد طالم پیدا شده و جمیم » 
۾ مر دم از جمیم گسب و کار ومدد معا افتادءانه ومخالف اینگونه مجلس را عثل منکر » 
« شروریات دین که نما وروزه وحح است بر.دین شهرت دادهءا ند ولی علما کساأنی‌هستند 4 
و که ازمهد تالحد جمیم عبادات ومعامالات وعقود و انکحه و ایتاعات وآبادی دین شما > 
۾ پدست ایقانست هر ه این عداوتها و دعا تناس اد معا شورای ملی شدء > 
ه که از حدوت این امر عظیم و اختلافات مروم پرای دزدان دین‌ که زنادقه و آزادی » 
« طلبا نند بازار آشفته پیدا شد و خود را در مجلی در آورده وامور مجلس را از اهلش > 
+ گر فته ومجلس را دست آویز عقاید فاسده و افعال شنیعه ساخته و محثرفن از ذراری » 
ه رسول را واعل عفت وطالاب دینیه آشکارا از چوپ ستم مجروح نمایند و جمیم علماء » 
« وعوام را بهم انداخته وچون غرسشان تخریب قوانین محمدیه است خوشحالی میکنند » 
ه وحال آنکه مجلس برای معطا دولتی تاسیس خیم نه برای امور دینی وا گرراست ۰ 
« میاه بندچرا راضی نشدند که سه جهار فقره مطالب شر فیه که منظور حضرت حجةالاسلام؛ 
د نوری وعمضای علماء بزر کي تجف اشرف دامت بر کا تھم است. و تلگرافات عدیده و » 
هي قومات کیره فرستادماند در نظامنامه اساسی درس شود که این عبه تهستها از آن » 
«طرف ولوایم رفم اشنباء از این طرفب بیدا نشود بر‌بدون لبطفرا نورات با نواههم و » 
« یابیاقالاان‌پتم‌توره‌ای مسلما نان انساف‌بدهید آیا این‌مردممخرب‌مجلستد باکسانیکه ؛ 
« در انتداه ۳ این اسای بزر که مجلس ملی حد و جهن هاکرده و زحمت بی هنتهی » 





1۳۷ تخت دوم 


ت 


شرعیه در لایحه خود از جانب قاطبه اسلامیان نوشثه که این مچلس بایدازروی فاتون » 
۶ سکیل چ تاک وا ز تفر ز تاد قه ی یه عکس هر آد خو در | از این عطلب فهمیده گرد 1 


Fs 


آزادی مطلق باشد عداوت با آن بزر گوارات ورزیده و در صدد شدم و قتل بر آعدء 
و گروهی از اعل ؛سلام هم که مومن وعسلم ظاعری‌اند با آنها همراهی کرده و بدر جه 
« با آن بزر گواران عداوت ورزیده که ناچار پزاویه مبار که حضرت عبدالمظيم ( ع ) 


2 بتاهنده فد نت ی این در نی اھ لق شد اید که دار این زهان استسان a‏ ادغای E‏ 


یاری امام زمان را دارید عوش آن شمثير زپان را برداشته‌اید و بجان نواب آن » 
« حضرت‌افتاده‌اید آفرین آفرین بردین و ایمان شما مگر ندانتهابد که خدا هر گز » 
۾ زمین را از حجت خالی نگذاشته وا نخجة اتپیاه بود ویا اوسیاه و بهر بینمبریاز برای + 
« امور معاد ومماش امت فاأنونی در کتب آسمانی فرستاده و به پیغمبر ماکه اکمل جمیع 


1 اشییاع بو د است ا برای امتش که ا آهم باه بو ده ند فوانینی دز قر آن فرستاد 


o 


هو آلمان مثلا نداشته باشد واگر قانون این پیغمبر خاتم نافص بودبر خدا لازم بودکه 


« پمد از آن حطرت‌بیغمیری بیاورد و قانون عطانماید تأحجنش بر خلق تاقص نما ندو جزاء 


۶ سو و اخروی از روی ظلم نشود و ھی بیٹیم ڈسی را نیاو رده بلک قانون آن تدر انت cl,‏ 
« توشوار گرانبهاه همه عردم خارحه گرده که امروز قوانین خود را از آن قانون افتباي + 
1 دات ف يعت ار آ نییان 4 او صیاه علماع تار سوا جا فط EE‏ جدا | تیم آمر عولی 


« مکلف‌اند ومأمور آن فانوئی راکه یداً بدید بایشان رسیده بمردم برسا نند ومردم مقلد 


ان 


ه ایشان باشند پی چرا ای امت سر کش طافی اپن همه تون و امتخفاف باین علما: 


د مینمایید ودرچنین وقتی که از مذاعب مختلفه مرح و مرح بسیار وقتل بیشمار درا کش 


۴ باراد بیدا نش یل و دنن و ن خود را قسر آهوگی تر ده ی ھا ت وا ڪت تدا یف ۵ در سل 


قق 


j‏ فحس از علما بادین ومهاحجر ین بر نمی | ثيد که متصلل داد د و داعو ادا وا فر آنا 
8 بلتت دار ند اي اهل اسالام مشر يسيس تان تفر موده اسا تت عالمآها نت شن و اھا تت قش 
3 ھا شت خف أسیت ورد بر عا رد برع ورد برهن ر د بر دا ست گر تیدا تید کەهر کو نه 


= 


« قسادی طاعر شود ازعحالنت تا است وخللی در دن علماء طاهر تخر اهدشدای :اا ناء 
3 ومرسلن وخلفاغ ر اشدین وعلماع عا مین که فنلها در حدط فس آزحور معا ندین بط و و او 
« شتم وطن ولمن انها تز کپه حاصل کرده‌اند ای تابسن هوي و هوس چرا سدای حسق » 
# علما را بباطل گوش زد سردم عوام میکنید و شیاطیو ار در دست و بای مي‌دمابلها فتادهاید» 
د و فصلل مطائیات عاماه و تلگرافات | قایان و حجج اسال مه نجف شرف راهمشفیو با تشر » 


«داده بطیم میرسانید ومتصل اشتیاه کاری ميکنید و ازایات و اخبارخوانی و نویسی خود » 


۴ دار هنا بر وروز نامه‌حات بیذتر ازمهاجر ین زاو بدععنیه داده‌ساماتی میر نیدما نند بنی‌اعبه 


تار چخ عشروطا ابر ان 1۳۸ 


« که بایات واخبار فتل سیدالشهداه (ع ) را واجپ کردند و درسددآن نیستید که چهار » 
« روزیض ازاهل‌منبر مفسدوروزنامهای فاسد راموقوف بدارید واینهمه انجمنها که‌اسیاب» 
د اختلال آمور مماش همه مردم است بر یا نکنید شایه امر این‌مجلس عظیم انجام پذیرد » 
« شماها که درحقیقت بنا تون خارجه همرفتار ندارید مگر نشنیده‌اید که درانگلیس مجلس 4 
« منحصر بيك مجلس پارلمنت است وشماً هردسته ودرهر گوشه تهر ان مجلسی بيك اسم و » 
درسم برپا نموده‌اید واسبا بهاازبرای دخل خودف راهم کرده‌اید ای اهل‌اسلام آیا رو است‌که » 
« مملکت مملکت اسلام وساطان‌سلطان اسلام وعلماه علماء اسلاموقا تون‌قا نون مسک‌قر آن » 
, باشد چهار تفر لامذهب بخیال فاست و تعهیدات پاطله قا ئون اعا نب را در مملّکت اسلام » 
۶ جاری تمایند وحال آنکه با وجودسی کرورمسلما لبته اختلاف و نزاع پیدامیشودوهر گز ٤‏ 
د اين امرعاقبت پیدا نقواهدکرد پی شما بعااوء آنکه عل ایمان ندارید عتل ممائ‌م : 
د ندارید و داد اسلام و عقل میزنید ای لامذهیانیکه اعل سلام را بهسم انداختيد چرا » 
دکمافیا لسایق مشی ندارید واز و جود نا بودخود مجلسیرا معطل گذارده‌ایدوغمه مردم‌را ء 
دوعده اتمام قاتون میدهید آیا گمان میکنید که میتوانید چهل کرور مسلم را لاعذغب ‏ 
« نمایید وان هنوز غبرت اسلام نر فنه علماء طهر ان وسایر بلدان جایی نر فثها ندنمیتوانید » 
ه که آزادی مطلق راد بلاد اسلام چاریکرد | گرچه بمقائله باشد واین‌قتالها مشید امر » 
د مجلس و موجد مراد شما نخواهد بودپگذارید عموم‌مر دم اتجاد ورز ند و بفا نون‌عحمدیه 
« اين مجلی را متظم دارند ‏ تمالكلام والسلام علی من‌اتبع الهدی» 
در اینهنگام‌در تهر ان بینه اتا بك در نزد عردم بیگبار بی‌ار ج گر دیده 
خو استن هر دم ز بان مر دم بید گویی باز شده بود . بلکه بسیاری از ایشان از 
کنار‌جوبی مجلس نیز بعنوان | نک ۱ انا قواتارت شتا مج ید عب‌تگفننت. 
اتاداك را روز يکنه دوازدهم مرداد (۲۶ جادی‌النانی) که هنگام سین 
مجلس پربا عیبود و شب هنگام پبایان رسید و کم کم نمایند گأن 
پم ون‌عیر فدند در آن‌میان‌در حراط بهارستانا ثبوهیاز تمافاچیان گر دآمده از ناایعنیهای تور 
و از بی یرو ایی دولت واز دست کاری مجلس سخنها عیگفتند و هر لس چیزی هیسرود. از 
حمله بحیی عیرزا که یکی از آزادیخواهان بشمارمیر فتی بطفتار پرداخته به گویی آشکار 
٭ بسیاراز مجلسیان کر دو نثیجه سخنا نش آیر بود که وز بر داخله تمایند گان راباپول لر تة 
و آینست نمیگزارد رها درست بشود . سس کسانی از ایشان دتکفر نامه» اتابك را که 
چند سال پیش ینام آنکه علمای نجف نوشته‌اند پراکند. شد. بود بیرون آورده خواندند 
و آنچه بد گوپی توا نستند دریغ نداشتند .پس ازاین کفتارها پیشنهاه شدکه فرداباذارها 
را پبندند وبااین‌هایهو پراکنده گردید, بشانه های خود ر فنند .این نمونه‌ای‌بود که‌برد. 
اتابكك دریده شذ . 


روز سل دید چهار دهم مر داد 1 حمادی‌النا نی ) که باز مجلس بر پا گردید سیف 


۳۹۷ 





پ ۱۳۳ 
کس الملك (بکی از نما بنلگان مجلس) 
این بیگره درسالهای دیر تر بر‌داشته عده واو را دررشت دوذیری نان م‌دهد . 
فجیل تی که شود بھوا داری از تاباك شناخته هیبود گفتگسوي ]نشب راکرد و که سای 
یخی هیرزا را بمیان اورد و بسخنان,سیار درازی پرداخت که باید باین کان که آپروی 


ایت کان راس ند یر داد شود وبیشتر نمایند گان در آي ظا سخنانی رانذند 3 مر 
۳ 


تشان داده خواستار شدند که یخیی میرزا و بررآدرش سلیمان‌مم زا بباز برعی کشیده 
اسو بف ۷ آن SLE‏ بیشترزمان مجلس با کشت ولی تیه ای یک سس شیا مت 3 بت آمد تخل 





تار بج منم عة ابر ان 1 
بر وت باد ازاف بیدا گرد . ۱ 

دراینمیان ازارومی تلگرافهای دادخواهی بیابی هیاأمد پت ازشست مجدا (ساطنه 
کردان تاراچگر مرز نشین‌جلو گبری‌در پیش خود ندیده ودر روستاها بتاخت و تازپر داختند. 
در دیه های ارومی آسوری وستي وشیعی همگی هسئند . کردان تثها بسنیان چاس گزارده 
پدیگران کشنار و تاراج ریم تمي گفتند . این بود بیچاره دیهان خانه و کشترار همای 
خود را گزارده در آنهنگام بهره برداری تالان و گریان رو بشهر میآوردند و در کوجه ۳ 
بسر گرردا نی میپر داختند . 
کونسولگری روی بنام مسیحیگری و به سیاست دلجویی در کوسول خانه رابروی 
اسورپان باز کرد و یانان خوار وبار وپول داد . همچنین کونسولهای آمزيك وانگلیی 
دلسوزی نمودند . چنین گفنه میشد که بنام دو تتهای خود بسدولت علمانی گله ور نجید کی 
نشان داده‌آند , وهمین‌مایه دردی په‌سما تان‌ميشد که چر! دولتی نیز بتگهداری وپاسبانی 
از آنان پر نمیخیزد . این برد پیاپی بتهران تلگراف میفرستادند ودادخواهی میتمودند و 
این تلگرانها آزادیخواعان را میغورانید واتجمنهای تهران که اینزمان فراوآن شده بود 
بشور و جنیش برمیخاستزد , 

روز پنجهنبه شانزدهم مرداد(۲۹ جمادی الثانی) نمایند گاثی ازسی و يك انحجن 
در یکجا کرد آعدء نامه‌ای بمجلس نوشته چنین خواستند که بدولت در این باره فشار 
آورده شود . 

سپس روز هار شنبه بیست و نهم مرداد (۱۱ رجب ) : باه شور وجلب دیگری در 
انجسن آدربایجان رح داد . چون يك تلگراف بسیار درازی از مردم اروسی رسیده بود 
آذریایجا تیان در ائجمتی گرد آمده تخت آن تلگراف را خواندند , و سیس بلفتگو 
پرداختند. گفته‌میشددو لت آشکاره‌بی‌پرو ایی مینماید. یکی گفت. ازوزارت‌داخله ببازر کانان 
آذر بایجان باتلفون پاسخ داده گفته‌ا ند که دولت دستور داده در آذر با یجان ازهرسوسواران 
و سربازا رو بارومی آورند و در آنجا لشکر گاهی پدید آورئد . دیگران بهایهوی 
بر خاستتد که اینها همه درو غ است , دولت بما خواب خر گوشی میدهد . کم کم عایهوی 
بيشتر گر دید . کسانی بگربه افتادند و سر انجام پر آن تهادند که همگی بمجلس رفته به 
گفتگو پرداز ند وبرکتار گردانبدن‌کابینه را بخواهند , وبا آن انبوهی وهیاهورو بمجلی 
آورد ند وچون فرارسیدنه ازمجلس تقبزاده ومیرزا فضلملی وحاجی‌امامجمعه برای خاموش 
گردا نیدن ایشان بجلو دویدند ولی مردم خاموش تمیشدند و سرانجام گفته شد پنج تن از 
هيان خود بی گر بتند که بمجلس رو ند و بفرستاد گی از آنان گفتگو کنند . 

این پنج تن چرن بمجلس رفتند سادق رحیم اف‌که یکی از ایشان بود بسن 
پرداخت , سنیم‌الدوله بهوا داري از اتايك میکوشيد و پاسخهایی میداد و نداشتن پول و 
سر‌بازرا بهانه مپآورد سپس بأوزبرعلوم (حاجی مخبر السلطنه) که درمجلس مپیود گفتکو 


۱ بعش دوم 


رحیم اف ۰ بنده از طرف اینمردم سوال میکنم آیا این دزیر داخله مسئولیت نظم 
داخلی زا قبول فرموده یا ند؛ , 

وزیر علوم : بلی ما هررهشت وزیر قبول مسئولیت کرده‌ايم . 

رحیم اف : بنده هر هشت وزير را عرض میکنم ,. در صور تیکه میفرمایید قیول 
مسئولبت فرموده‌اید پس جهت چیست که داخله خودتان را نظم نمیدهید ؛ ؛.. 

وزیر علوم ؛ اینقدر که ازقو؛ ما بفعل میاید ولاز کوشش است که هيکنيم . 

رحیم اف + بس معلوم هیشود که بیش ازاین از قو؛ آبن عشت وزير بفعل تمیاید که 
نظم بدهند , در هر سورت بنده هم از طرف این مردم عرش میکنم که ما هم باین اندازه 
انم نیستیم . ۱ 

وذیر علوم : سا شب عيش خودعان وا انشبی میدا نیم که استعفاه داده باشیم . لیگن 
دف رور فيل درمجلسی هم گفنم و جدان ها مانم است که در و قت استر اعت و آسایش بودیم 
و در اینوفت که وقت کار وزحمت است شود را عب بکشیم و علاوه بقین هیدانم آنروزیکه 
ما پایمان را عقب گزاریم میلکت ایران بیادفتا خواهد رفت . 

وزیر علوم : شاید اینحرفی که شما عیز نید سایر مردم راضی نمیپاشند . 

زر حیم اف : پنده آز طرف هردم عرض مينم . .در صورتیگه این وزرای مسئول 
ادارات خودشان را منظم ندارند پا سائمی داشته باشند یا اینگه تخواهند نظم بدهند 
اسشعفا بدهند با کبال تشر وامتنان قبول خواهیم کرد . أزطرف هر دم می گویم : ازامروز 
تا ده رون دیشر هر گاء وزرا ادار ات خو دشان وا تیم 3 اغتشاش سایر ولایات وا رقع 
کردند فبها والا پاید استعفاه بدهتد وهیچ عذری هم قبول نخواهیم کرد . 


رئیس مجلی : خیلی خوب . 

و زیر علوم : ا ڈرسر پا زده روزیگی بز ند سریلی را پشکند ازوزراه خواهیددید؟!. 

رحیم اف : بنده آ نجه را که سم او را بینظمی عیگویند عرش عیرگنم و آورا ایراد 
خواهیم گر فت . 

تااینجاست رو یه گفشگو. ود فعا تاچه آندازه پرده دری میر فنه . ازاینسخنان حاجي 
محر السلطنه و از بهانه آوردتهایش پیداست که با همه این فشار مردم , ایا يك وعمر اهان 
او دراندیشه کنارء جوئی تمیبودند وچئین میخواستند که بما نتد تا مشروطه را ازمیان بر- 
دار ند . چون درایتهنگام دومن أز وزبران کم عیبودند , زیر ا وز بر جنگ (5سران میرزا) 
را مجلس برکتار گردانیده و وزیر عدلیه (فرما نقرما ) بوالیگری آذربایجان رفته بود . 
بان عنوان درروز نامه حبل‌المئین تهر ان کفتار درازی زیر عنوان «بحران وزراء » نوشته 
گردید وچون آن ناخشنودی‌ها ازسوی مردم میشدگمان بیشتر بآن میرقت‌که کابینه کناره 


لار نخ مشروطة اران ttf‏ 





جوید . ولی اینها جز پندار نمیبود و اتابك دو تن دیکری برای پر کردن جاعای تھی 


ی ۳ برای اسن ار لدې حوش و جي هر دم همم چارء سیا ند بشید ۰ 8 رو هیر فده 
بوارو نه آنجه مردم میبندآشتند دراندیشه پایداری و پا فثاری میبود . از آنوی چنانکه 
خواهيم دید مجلس نیز هوای آو را میداشت وبیشتر نمابند کان بویژه ر یس مجلس وسید 
مجید تلی و ددگر آن با آ یه ثیر نگهای اورا فرت‌ید‌ند دست از یشنییانی مر سید شید . 
درهمین هتگام از اذربایجان ثیز «شمنی آشتار با اتابكك نمود, 
خیزش )ذر با بحانیان میشد . زیرا مجاهدان خوی . بدا نسان که گفتیم بشلگر افضا نه 
پلشمنی آناباث ريخته تلگرافآتا باكرا با قبالالسلطنه بدست آوردند. تسخهای 
ازاین به‌تبر بر فرستاه ند که درروو نامه انجمن بچاپ رسد, واین 
نو ان بدست هر دم داد که بیش آزپیش با اتابك دشمنی نشان دهند وازو بد گویند . 
همان روز چهار شنیه بست و هم مرداد ازارومی نمایند گان انجمن را بتلگرافخانه 
خواسته بودند که گر فتاریهای خود را باز گویند و چون گننگو بپایان رسید , آنجمن يك 
تار أف عا نشد وای پمجلس فرستاد که 


ذد ای کے فیا و تاراجگری 


گردان و آسیپ دید کی ردم را باز 
تموده سپس‌بادی از آن تفر اف !تا باب 
کو اا و 

از آنسوي مجاعدان خوی , جنانگه 
در پرده بر داری از تبر تگه آتا رك 
پیشگام شده بود ند چدین خواستند که 
وروش ب روات شین او فد 
پیشگام شونمد . بویژه که در همان 
هنگام هر زمان رند دبگری از 
گردان اقبال السلطنه بدیه های خوی 
عیرسید و نماث بر یشهای دلها میباشید, 
این بود لایحد درازی نوشته بچاپ 
رسا تیدند که در آن بد کوییهای پسپار 
ازاتابک(یاچتا ننه در آن لابحه تاعید. 
شدء : آزامین|اسلطان) گردند و او را 





ساطا نم ش رات پ ۱۳ 
همچنین از نمایند گان مجلی بد نوشتند مستوفیالممالاك 
و پشنیبا نی از یحیی‌عیر زاوسلیمان‌عیر دا ( این پیگر» درسالپای دیرتی بی‌داشته شده) 


۴ بش‎ iT 


تموده در پایان لایحه چنین نوشتند که مي‌باید «.ملت را به هیجان آوردء با يك انقلاب 
وجود نحی امین|لسلطان ر! از این خالك دور کنند » . نیز نوشتند : « امروز تلگراقهای 
مهیساته از خوی شید خواهد شد لازهمست اهالی بر بن شم با بذلب حمیت وغرت اجتما م 
نمایند , تلگرافهای ا کید بتهر آن‌بن‌نند این مشدرا قلم کرده شروع با نتعاب‌جدید بشوو. 
بارء‌ای ازاینو کلا که درمعام خودشاناشتباه گردها ند اساي استبداد را مجدداً بنا خواهند 
کرد ِ 1 گر جنا که این دقعد هم از هت عالي و هیحان تافی تبر بز امین ااسلطان ر! از 
وطیقه خود معزو نید ند آن و فت. در دقع نس و جود او بتا گزاري خو اهد شد ... » 

اینسخنات بدین پر کی از وی اي شگفت شید . ولی چنا نک خو آ هی دید این 
زمان میدز! جعفر زنجانی با عمراعان خور که از قفغاز آمده بودند درخوی‌بنیاداستواری 
بر ای محاهدان پر با میداشتند و ين توشته ها از ر بان ایشا نت . وچنا نک دراین ره 
وید داده_ بودئد , از همائر ود درتلاگرافشانه گرد آهد‌ند و بثبرین وشهرهای دیگر در 
همان زمینه تلگرافها فرستاه‌ند , و خود در تلگرافخانه نشسته تتیجه را بیوسیدند . 

اما در تبریز پس آزپرا کند»‌شدن تلگراف اتايك باقبالالسلطنه زمینه بر ای‌جنبش 
آماده گرد ده بود و شب سه شذنبه چهارم ثهر یور و یچین روز آن يك شور و جنبشی در 
عیان مجاهدان بدیدارشن . کسانی مپخواستند بفرما نعرما که او را فرستاده و تمایند؛انا يك 
مییتاختند تافر‌مانی آشطر گر دانند , فرعانفرها از این پیشاعد بیم کرد و تسانی را از 
نمایند گان انجمن نرد خود خواند» گفتگو کرد, وازخوددلبستگی بمشروطه آشتار ساخت. 
و این نتیجه آن راداد که میرزاآقااسپهانی ودیگران ازو یشتیبا نی نشان دادند ومجاهدان 
را رام گردا تیدند , 

سپس روز یکشنبه نهم ذهر یور که آنجمن ایالتی از آعاز روز بر باشد» و نمایند گان 
بگفتگو پرداخنه بودند پیامی از قرماتفرما رسید که دو تن ازنمایند گان بنزد او رو ند. 
نمایند گان حاجی محمد جیفر مومن و حاجی عبر محمد علی اسپهانی را بر گزیده روانه 
کا , اینان رفثه و پی‌از تیه‌ساعت باز وخته چنین پيام آوردند که فررما تفرماهی- 
ی تا نکه نهر آگاھی ار سملم است آزادیخواهان حوی در تر اف خا نه گرد آهد» 
و بشش وهفت جاتلگر اف گر ده ند که هر دم را بشورانند وبا خودهمدست گر دا نیده بر و اشته 
شدن اتابك را بخواهند , ومی گوید من ایثرا در اين عنگام نيك, نمیدانسم. وايشت از 
انحین درخواست مپتند که بخوی و دپگر حاها تلگراف کند که ابن نیش را رها کنند 
و مایه آشوب کشور نباشند . 

از این پپام در مبان تمایتد گان گنتگو آغاز بافت . لابحه‌خوییان که تازه رسید 
بود خواندء شد . خواست قرمانفرها بدتیبانی از اتابك عیبود و برخی تنمایند کات باو 
گرایش میداشتند . ولی دیگران نمبخواستند اقزار دست آنان باشند , و ازاینرو کفه‌گو 
«برفت , لبگن دراین گرما گرم نا گهان‌فر اش تلگر افخانه باطاق‌در آسده نامه‌ای که( گویا) 





تار يح مت وله ایر ات ilê Lit‏ ۱ بخش دوم 
ر تیس تلگرافی تاا قا اسیهانی توستد بود بدست آوداد تسه نامه این نود : دادء است . 
«فدایت شوم امشب (۱) کار بتطر فی شد . يارو (اتابك) ار عات چ و يڙل چنانکه گفنیم اتايكك در آندیشه کناره گیری تمی‌بود , اورا از 
ابدی نایل گردید » . دانسته شد امايك مرده با کشنه شد» , و از این آ گاهی همگی که گشته شدن انا باك ارو با iE‏ مشروطه خواسته‌بودنه و گذشته ازمحمه 
خوردند و دیگر جایی برای. گفت‌گو باز نما ند . سس تلگرافهای دیگر رسیته دانسنه شد علیمیرزا با دولت روس دراین زمینه‌بیما نی میداشت وهیحگاه 
آ نجه که ته جوییان میحواستنه عباس وا تام سراف تبن‌يزي . آزیگراه بسیار بهتری:اتجام تعییاً ست خود راکناره کیره دوتن از وزبران که نمی بود ند مستو فی الما لك و علاد! لملك 


رابجاي آنها بر گزبد . اما ناخشنودی که مردم نشان میدادند ودرمجلی نیزچندبار گفته 
میشد که يا کشور را بسامان آورد و پا کناره جوید . پرای آت نیز چني چاره اندیشید که 
پاردیگر نامه ایاز زبان وزیران بمحمدعلیشاه نویسند ودر آت دلیستگی بکشور و مجلس 
ومشروطه نشان دهند وشاء نیز پاسخ نوبه آسیزی بنویسد , و رویهمرفته از نامه و پاسخ 
چئين در آید که گناه از محمدعلیمیر زا است و گرنه ائا بك خود خواهان پیشرقت کار ها 
میباشد و بترم گردانیدن محمد علیمیرزا نبز میکوشد « وهمین را دستأویز ساخته دوباره 
بمجلس ومردم تویدها سرایند , و دلگرمیها دهند , و بار دپگر بادرو غ کار خود را پیش 
ر وچون زود باوری و فریب خواری ایرانیان را آزموده پودند بپیشر فت تشه خود 
دلگرمی هید آشتند . 

روز یکشنبه هشتم شهر پور (۲۱ رجب) که هنگام پسین مجلس پرپا و دوسید نبزدر 
ِ میپودتد وزیران نیز در آمدند . چون کسی کفتگو رفت اتايك به پشت تر بدون‌در - 

مده چين گفت ۽ دجوت در کابینه وزراه درا یثهنگام تغیور و تیدیلی داده شدء بود آزا هروز 
اولابرای ممر فی درمجلی حاضی شدها ند . جناب مستوفی‌الممالكث وزیسر چنگه مسئول و 
جناپ علاهالنلك وزیر عد لیه هنتخب شد. اند و ٹاتیاً درپاپ کلیه امورات با هيشت وزرا 
شر فیاب خا کیای همایونی شدیم و آنچه لازم بود در اصلاح کلیه کارها عرض شد و بعضی 
نات ای اه این یه ای ات ای ور سا فد هاش فا تاج 
و کلا را از مراب مستحضر داریم وستخلی هم صادر شد تأکید در اجرای فوانین 
مظروطیت و اتمام قانون اساسی وسایر قوانن که انشاء ال آقایان و کلا اقدامات مجدانه 
نما یندو تأ کید يکنيم که‌قا نون اساسی را زود تر تمام کنند .» 

دربرابر ایشخنان که سراپا فربپ و بیشرمانه میبود نمایند کان بجای آنکه پاسخ 
داده بگویند دیگر بشما پششگرمی نداریم , بیخردانه خشنودی نمودند و سپاس گزاردند. 
وس از برخی سخنانی که گفته شد سیدمحمد تقی مسرأتی که خود افزاری از افزارهای 
اتايك میبود نامه ( یا بگفثه خودشان عرض داشت ) وزبران را که بشاء نوشته بودند با 
پاسخی که شاه داده بود و « دستخط » نامیده میشد باز خوانه , و سا نیز اينك آن ها 

پ ۵ ۱۲ را میآوريم . 
کشته عبای آقا وزیران میثو بسند : 


(۲ ) در آذر با مجان شب تشه را اهي خوانند . 5 قربان خا کبای جواهر آسای اقدس همایو نت شویم. خا نه ژادان بمو جب مهد یگ ۳ 





تار ب دشر وطة ابر ان fi‏ 


تفای ار بت کی ان کاشتا راسیایت کر ای ا گر یریم در عر موق : 
د آنچه را صلاح دولت خواعی نسبت بذاتا قدس‌ماوکائه میدائیم در مصلحت ملث ودولت » 
ھ و ملت که عسن مصلحت پادشاه است می‌بينيم بعررش برسانیم بریشانی خلق آشفتگی ‏ 
« عموم اختلال اوساع مملکت‌ازاین‌بیشتر تمیشود مر دم تسویه‌امور را از مجلی‌میخواهند » 
مجلس میوافق حقی که در فیوانن اساسی به او داده شده است بوزرای مسئول رجوم » 
د میکند وجداً آجر ای فوانین اساسی رامیتخو اهداهیدواری وزراه در اجرای آن قوانین » 
« بتئویت بنه گان اعلبحضرت اقدس شهریاری است و البته این نکته در خاکیای مبارك » 
« میرهن است که تا صدور احعام بروقق قوانین‌اساسی مترر نگردد شکایت مجلس توحش » 
« سردم اختباال آمور رفم نخواهد شد و در سوه عاقبت این وضع هیچ شبهه ثیست و » 
«یقین داریم که نیات مقدسه ملوکانه پاعرایض دولت خواهانه این غلامان تباین ندارد » 
« استدعای عاجزانه غلامان اينست که از برای رفع ترلزل ارتان ملك و آسایش خاطر » 
د مبارك مر کدا دستخط ماوکانه سادر شود که فواتن‌اساسی پاید جدا بموقم اجرا گذارد. » 
« شود تار فع محدور از این غل(مان شده بدون ملافظله عشغول خدمتگذاری باشیم » 

۾ ریاده فدرت حسارت نداود الامرالاقدس ااعلی مطاع » 

شاه دستخط میتو بسد - 

د جناب اشرف اتسايك اعظم اجرای قوانن بتقوبت مجلس چیزی است که همیشه ه 
ه متسود و مت‌ظور من است تکایف دو لت ووزراه+ همین است وهمیشه همینطت‌ور بوزراه » 
« فر موده ایمو بیدا همخواعيم فر‌مودوزر آه بدون دغدعه خاطر مفغول‌خدمات مر جوعه » 
« بخود باشند ولازمه تثویت هم از طرف ما نسیت باحاد وزراه خواهد شد و محدوصاآ» 
دمی نویسیم که وزراء قانون اساسی را از طسرف ما از مجلس بخواهند که زود تس > 
د نوشده و تمام شود . شهر رجب ۱۳۲۵ ٩‏ 

پس از خواندن ایثها باز سرپرپشان گوبی نمایند گان بازشد , وچون از نا ایمنی 
کنتگو میشد اتايك زیر کاته پاسخ داد که آینها از نبودن قانون هاست , قانونها کدنوشته 
شدو از مجلس گذشت همه اینها از میان میرود . نیز همچون نت چند هفته پیش سخن 
از با نك ملی بمبان آورد وخواستار شدکه آنرازود بیایسانرسانند و در انجام‌جلی چئن 
گفت : «امیدوارمانشاء ال تعالی عمافر یب بائساد وهمدسنی و کلا و وزراء تمام اموراصلاح 
و انتتلامعمومی حاصل‌شود » نشست با این جمله های‌فریب آهیز بپایان رسید .و نمایند گان 
زودباور بارویهای خندان ازجا بر‌خاستند ۰ وبرای آنکه چایی خور ند و قلبان‌وچوبوق کشند 
وزیران با بسباری از نماینه گان پعمارت بالاپیر فتند که تا دو ساعت ازشب رفته در آنجا 
هی بودند. . اتايك باشیر ین‌زبانی و نیر نگازی نمایند گان راقریفته‌بادل شادو روی گشاده 
میگفت ومی‌شنيد ومیخندید وهیج نمید تست که آخرین ساعستز ند کی‌رایسس مپیردو زعا نش 
تا عنگامی است بدیر آنعا نشسته است , 


1 سے دم 


چون چایی و فلیان بپایان‌رسید اتايك با آقای بهمبها نی بپایین آمد ند و دست بدست هم 
داده گغتگو کنان راه افتاده تا بیرون در بهارستان رسیدند , ودر آنجا گدایی ار آقای 
بهبها نی بول‌خواست و او باین سرداخت ذا س کا دا !فاد و لی اتا بلك که همچنیان 
گام پرمیداشت وچشم پسوي درشکه خود میداشت که نزدیل بیاید نا گهان جوانی ازجلودر 
آمده پاشثلول که‌در دستش هیپود سدتیر پیاپی باو نو اخت که هرسه‌کار گر افتاد . ثوی نیز 
بای سبدی از تماشاچیان خورده او را زخمی‌ساخت . 
اتابك بسرمین 
| فاد وحوانر ننده‌جون 
خواست بسگربزد 
سر بازی از نگهیا بان‌در 
مجلس اورادنءال ترد. 
جوان زخمی فيز باو 
ار e‏ ولی ازسر ا سیسگی 
ا چون میدان را 
بخود تن هید ید یر ي 
هسم بسروی ود ھی 
کرد که بیفزي زر میا 
و در زمان افتادو چان 
داد . اعایك ا: له 
جانی داشت . چون او 
را در درشکه گزارده 
خو استته بخاته آش‌بر ند 
تأایگربم دیگر او نیز 


در کشت 


اثايك را بخانه اش 





رسائید ند که بشویندودر 
زیر خباك رفتن بهم حیدر عمواغلی 


فرستند . ولي جوان کشنده همحنان پروی زمین ماند و کی او را نمیغناخت تسا پولیی 
رخنهایشر | کند و بس‌تجو برداخت واز جییش کار تی در آمد که‌در آن چئین میتوشت : 
«عبای اقاصراف آذر بایسانی عنو انجمن نمره4۱ فدایی لت .۰ (۱) 


تست وی پر تچ با 


)١(‏ بر ادعو سد ء از جي دة عو استر یھ بات بار جو ووز م بر له ] مت 


تار بخ مشر وططة! پر ان 1۸ 


سپس شناخته گردید که جوانی ببست ودوساله از مردم‌تبر یز « و پدرش حاجی‌محمد؛و 
خود عبای] قا نام مید‌اشته + ودر تهر آن‌بسر أفی‌میبر داخنه و در بازار بسیاریاو ر امیشناختها ند. 
کشته اورا بحیاط بهارستان آورده بروی‌خاك انداختند که پکروز یا بیشتردر آنجا ماند, 
و چون , چنانکه خواهيم نوشت , در آغاز کار مجلس و پسیاری از مردم تهران کاراوراينيك 
نمیداشتند و کسانی راکه آشنا یا دوست‌او میشناختند ادار؛ شهربانی دثبال میگرد ,جنازه 
جوان حاننشان بروي خاك میماند و کصی نزديك نمیتوانست بیایه تاشهربانی پس‌از انجام 
جستجوهایش باخواری بسیار اورا از زمین‌برداشته بگورسثان فرستاد . 
مییایست دائست که درباره کشتن اتابك سخنان بیهوده‌ای‌بسیار 
عباس آقاکه‌بود و کفنه‌اند , هنوزهستند کساتی که میگویند . اتابك‌رایحبی‌میرزا 
چرا ای نکازراگرد ؟! دد وبرای اینکه دیگری رایدنام گر‌داند يك‌تيري نیز پعباسآقا 
زده او رابنا نداخت‌یا عیکویند : عبایآقارا پس‌از کشتناتا يك 
حیدر عمواغلی‌زد که زنده نماند و راز کار بیرون تیفتد , و يا میگویند دستور گشتیاتا رك 
را محمدعلیمیرزا دادچون این در نهان خواهان مشروطه میبود . ولی اینها پندارهاییست 
که از روی دلخواه وبرای خود نمایی پافته‌اند . در این بارء آ گاعی درستی دودست نیس 
و آنچه ما از جستجو بدست‌آورده‌ايم اینست که در پایین مینویسیم , 
ائا بك چنا نکه آزر فتاری پیداشد پا فشاری به بر انداختن مشروطه مینمود و راسئی 
آنست که پیشتر نىایتد کان را تیاه تردانیده نيروي مجلی رااز دستش گر فته بود .این 
ببسیاری از آزادیخواهان سخت میافتاد و این بود آرزوی گشتن اورا میکشیدند . 
در اینهنگام در تهران یکمرد آزادیخواهی میزیست که خود جوان ولی بسیارد لرو 
کاردان میبود , و سبی یکی از پیشروان بتام شورش ایران گردید . این جوان چون در 
کارخانه برق حاجی امین الضرب کار میکرد و مهندس آنجا میبود حیدر خان پرقی 
ولی چون در سالهای دیرتر «حیدر عمواغلی» شناخته شد , ما نیز از همین‌جااورا 
بهمین نام خواهیم خواند . این‌حیدر عمواغلی ازمردم سلماي بوده ء ولی در قنقاز بزر که 
شدء ودر تفلیی دری مهندسی برق میخوانده , دربارة آمدن او بایران چنین هیگویند 
کەچون بك دو سال پیش از مشروطه رضایوف که یکی از بازر گا نان تبرریز میبود , چنین 
میخواهد که ببار گاء مشهد چراغ برق پکشاند . و برای این کار بيك مهندی مسلمانی 
تیاز عیبوده حینر عمواغلی را که سالش پیش از بیست نبوده از تفلیی پمشهد میآورد , و 
سپس عمواغلی از آنجا بتهران آمده در کارخانه برق اینجا بکار مییردازد , و چون شورش 
عشروطه بدید عیاید یی از هواداران آن میگودد . 
درسالدوم مشروطه کددر تهران انجمنهایی برپاميگرديديك انجمن نیز آذر بایجا نیات 
بتام انجمن آذربایجان بتیاد نهادند که‌مپباید گفت نیرومندترین‌ویکار ترین‌انجمتهامیبود. 


1۹ خش دوم 


حبدر عموانغلی یکی از کوشند گان در آن انجمن میبود , و چنین پیداس که بسا 
«کمیته اجتماعیون عامیون» ایرانیان ففتازبهم بستگی میداشت . 

هرچه هست این حیدر عمواغلی کشتن اتابگرا بگردن هیگیرد » وچنن میگوپند 
که تفیزاده هم آ کاهی میداشته . وبرای اینتار عبای آقا راکد جوان‌خون گرم غیر تمندی 
یود بر‌میگر بند و وستور کار را میهد , وآ نروز که عیاس آما تیرانداخت حیدر عمواغلی 
خود در جلو بهارستان مییوده . و میکویند برای‌کمك بعبای آقا ریگ بچشم سربازان 
عیباشید. . ولی دائسته یست تاچه اندازه راستست . آن «انجمن نمر» 1۱ که در کارت 
جیپ عبای آقا یاد شده جزيك نام نبوده . ما با همه جستجو از چنان انجمتی آ کاهي 
نیافته‌ايم . این نام مایه تری هزاران‌کسان گردید , و سدها کسان دعوی بهمبستگی با 
آن اتجمی نبودئه . باایتضال بنیادی نداشت . 

یکچیزی که میبا پددر بایان گفتار پیفز اییم اینست که ان؛لییان چون اتا بك وا افزار 
دست‌سیاست روي میثناختند ازو آزرده می‌بودند , و بساشد که کشته شدن او را آرزو 
مینموه‌ند و بدستياري آفای تقیزاده از پیش آ کاهی میداشتند , هرچه هست پس از گشته 
شدن او که در روز تامه های ارویا گفتارهای فراوانی نوشتند ؛ در روزنامه" های انگلیس 
بپشتر ازدیگر روز نامه‌ها نوشته‌شد ویشچیز شدفت تر جمله‌هاییست که حبل‌المتی گلکته از 
روزنامه «ویلز» ترجمه کرده است , وماً ابنك آنهارا ميآوريم : 

« اتجمن سری مجاهدین ففقاز و آذر بایجان خیلی قوت گرفته عده رسمی اعضای » 
« آن پهشتاد وشش هزار ویکمصد و پنجاه رسیده و عده سری آنها بششهزار و سیسد » 
« برحسب قرعه از انجمن سری سیسد وهفت نفر انتخاب شده‌اند که نگر ان‌حر کات یکصد » 
۶ وسی ودوتن ازمستبدین باشند وهريك را حکمی سر ببهر در دست است که بموقم خود » 
3 باز نموده مطایق دمئورالنمل او رفتار نما بند دصو عر تمام قدعیای 1 را بزر که موده ۲ 
د دریگی از زوایای انجمن سری گذارده وچهار چوبه دوتصویر را که بنمره یکی زیادتر »> 
« ودیگری پائن ترازعباس آقا می‌باشد خالی گذارده‌اند .»  .‏ 

تمیدا نیم روزتامه نویس اتگايسی این گزافه ها را از کجا آورده است ؟ ! .. در 
جاییکه بکفته خود اوانجمن نهانی میبوده این همه آ گاهی ها را بانام و نشان ور قمهای 
ریز از کجا بیدا رده 1 ا بگوييم ساخنگیست و تنها بر ای خوشایند خوانند گان 
وة شم ب آنهم از یك روز نامه اروپایی دوراست . میباید فت پگر ازی در ابتچاهست , 

این ر اخم بنو یسیم که جوب حیدر عمواغلی ج پسنگی با تیه فععاز میداشت دور 
نیست که این دستور را از آنجا گرفته باشد ,و آنچه این را استوار میگرداند جمله هاي 
لایحه مجاهدان خوی میباشد که در پیش آوردیم و در آن چنین میئویسد + «ا گر چنانکه 
این دفعه هم از همت عالی و هیجان افی تبریز امین السلطان را از وظیفه خود معزول 
تگرد ند آنبوقت در دفم نجس ډو جود اوینا گزاری خواهد شد » . زیرا چناتکه فيم 


لار بم مثروطة ابر آن aa‏ 
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نار هفتم مہا سآ قا دد نھر آي 


اینسن از آت مرزا جف قرز نا ئی وده که فرستاده کته ۳۳ قینو 3 واز این بیداست که 
کید اند شه کن اتا ہگ ۳ ۾ نبال میگ ۳ است ۱ 


ی روط یران 


جلد دوم 


کروی رک 
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حبق جاب محفو ظط است. 

لیر از : دوچ لخد 


کفتار هستم 
میگ و نه دربار با رامش گاید ٩‏ 


در اس "فتار سخن زر انده بینود ار 
پیت مدهباي سد ماه + ازز مان گنت خدت 
الانك لا شنگاميعد زمیسه به ]شوب مید ان 
لو بضا له آ اد گر دید . 
كفن اتا بك بك خاهکاری بشمار است + و چنانکه خواهیم دید 
دلسو زک تابهاگ اب شاعکار دلهای در باریان را ۳1 از پیم و ترس گردا نید ۰ 3 
مجلس پاتابگ حایگاء آزادیخواهان را در دیبده پیگانگان والاتس ساخت « و 
پس از همه اینها .کارها را براه دیگری انداخته يك دور نوينی 
بر ای تاریخ خیش هشر وا طه باز کرد . عبای iT‏ حا با زی بسیارهر دانه‌ای نمود . 
اتايك با آن راه ثر نگی که پیش گر فته بود جنبش آزادیخواهی را درهمان آغازش ؛ 
تا انجام گزاردی , و آشوب و در همکاری بسیار بمیان انداخته تسوده اپران را بیکبار 
بی‌آبرو گردا ید . بد ترین دشمنان کیست که درجامعه دوستی رح نماید و آ نهم جوا 
اتايك مرد آزموده کهنکاری باشد . عباس آقا با خون سرخ خود آزادیخواهان را رو - 
سفید گردا نید . 
لين شگفت است که دارالشوری خودرا با نه گر فته , نمی‌خواست باین جانبازی 
گرانبهای آنجوان ارجی گزارد . بلکه هواخواعان اتابك چي گي نموده میضواثند آقای 
خود ر! يك مرد نبکوکار و یلك وزير داسوز نشان داده , عباس آقا را يك آدسکشی سیاهکار 
باز نمایند . 
شب یکنبه نهم شهریور ([ ۲۲ رجب ] که آنداستان رو داد , فردا از آغاز 
روز ؛ دوسید و بسیاری از تمایند گان در حباط بهارستان گرد آمدنتد ؛ و در بار؛ 
پیشآمد بگفنگو پر‌داختند تلگر اف پایین را که نمونه اندیشه مجلس است با نجمنهای 
شهر ها فرستاد ند : ۱ 
و گرا فضا نه های عموم ولایات بحعام وانجس‌های ایالتی و ولایتی اطلاع بدهند » 
« دیروز(۱۱) ماء اتا بك اعظم وز بر داخله بر ای شمر ی وزراه CHS‏ و ع له حسب | لرسم» 
«بمجلی‌شور ایملی حاسر شده بعداز انعقاد مجلس دوساعت ازشب ر فته دربیرون بهارسنان» 





مت ي ۲ کک Lal‏ 


د در موقم درشکه نشستن ازطرف دو نفر شخس مجهول الحال بگلوله رولور مضروب و » 
۶ بفْا سله چند دقیقه بر حمت آیرزدی پپوست فاتل یا رغبق فا تل‌بلافاصله خودر | کشته‌مجلی » 
« شورای ملی باتقاق اعنام دولت بجد تمام ءذنول تسفیتات است که دنا اين سوڪ اتسد . 
« ومرتئیین اسلی آنیا بدست آورد دل مر حوم اتايك اعظم از فایدات عظیمه و موج: 
۳ تحسر کلی است امید است کشف منشا فاد و جزای قانونی مرتکب و شرکاء , 
« او در سایه قدرت و سطوت مجلی شوراییلی سهو لت عیسر واز بر ای عموم علت ابران » 
« تشفی‌عاد لا نه حاسل شود ». 

سپس چون هنگام پسین مجلی بر با گرردیده گنتگو آغازیافت » نخست محفقالدوله 
که از نمایند کان خر اسان ولیکن از هواداران در بار.می‌بود . پايك تندی بسخن پرداشخته 
چنین گفت : « با این وشع رفثار که اینگوته اشخاص خدعتگزار بدین بای ناگوار میت 
گرد ند ازمست که اکیداً از طرف مجلی ارائه تر تببی تودکه اشخاس خاین را هررگر 
ياراي ایتکه نه تصاوزات اند ی 

پس آزوی ؛ سید محمد تقی هراتی‌که از هواداران ویژ؛ آتايك می‌بود بپابرخاست 
و لایجه‌ای راکه بازاریان نوشنه و با خود بمجلس آورده بودنئد خواندن گرفت . ایسن 
بازاریان را هان سید محمد. تقي و بستگان ایا يك و اداشته بودند , و در لأبحة قان پس از 
دیباچه‌ای چنین نوشته میشد : « اکنون که این واقمه بزر که که قثل این شخص شخیس 
محترم که صدراعظم مملکت و اول مشروطه خواه و خدمتگزار بدولت و ملت بوده است 
بظلم و طفیان واقشده لهذا باکمال احترام استدعا عيتماييم‌که جداً مجلی عحترم از 
هیئت وزراء و حخومت شهر فاتل ومحرله این عمل شنیع را خواسئه مجازات قفا نوتی‌دهند 
والا ما اصناف شما و کلای محترم را آسوده تخواهیم گزاشت » . 

هدند باعتی با ابسختان گدفت . کساتی فرست یافته عهعهای بد خواهانه خود را 
بعر دنه و بستید. , دیگر ان ثم با ان بیم: و یا ار آنکه در آزادیخواعی تاایین اتدازء هبر اء 
نمیبودند. خاموش‌میایستادند. گفته‌شد مجلس کمیونی بر گزید که بجستهدوها وبازرسیهای 
شهر با نی وعدلیه نگهبانی کند . ولی این نپز بجایی نرسید ؛ و سرانجام آن کرد ند که 
تشگرافی برای شاه . کسه اینزمان در سلطنت آباد میبود فرستند , و پس از عمدردی و 
داسوزی » با متاری دولت را در باز جو ډو بازرسی و دنیال گردت کناهکار ان 
خواستار گردند . 

از اتابکی که آنهیه دروغها و نير نگهارا دیده بودند هواداری مینمودند . شگفتتر 
آنکه‌کانی بهانه اد هیگفتند : « گدشنه عا هر جه بود, باشد . در همان نشغست ا خير 
مجلس اتا بلك دلسوزی بسیار بمشروطه نشان یداد ».. بیخردان سگفته های فر بب ات 

او این ارج را هي تهاد ټد. 
اینها نمونه ایست که اتايك بیشتر نمایند ان را زیر دست خود گردانیده مجلس 





> هیا ۴ 


laî 








را از عرو انداخته بود . کاری باین نیکی رځ داده بود و مجلس بآن ارج تمی‌تهاد . از 
آنسوی در بیرون نیز بسیاری ازدشمنان مشروطه جنب و جوش مینمود ندء و چنین‌هیخواستند 
0 ك را عتوان و کسا نی راز سران آزادی و کا وا . از روزنامه - 
۳ وک ا اا کا ور ی م کی کی 


بیش آمد وا درمیان چارچوبه سپاء ۰ وزیر عنوان « اناج وانا الیه راجمون + آ گاهی داد . 





پ ۸ 6 ۷ 


عفد الله له 
از آنسوی ۳ دستور شاه و یه پشتیبا نی مجلی :؛ شهر بانی دست ساز گرده عیر زا 
مادق طاهیاز را بتام عمراهی با عباس آشا و هیچنين شا گرد عباس آفا وکان 


ایا ای فا ال ۳ بش 





دیگریرا بگرفتو بز ندان انداخت ,برادرعباسآقا ازتهران گر يخته ور قروین بناشناس 
خود را کشت . 

جناز؛ عیای اقا که دو روز بیشن بروي ضاتها بود کسانی از بازاریان بنام همتاری 
درخواستند که بایذان سبرده شود تا بخاك سبار ند . . ولی شهربانی نیذیرفت وخود شبانه 
آثرا پاخواری بسیار بضالاسیرد. چنن گفتد «بهد که او را نضست باهمان جانقه وخلوا رک 
بتن میداشت در گودالی انداخثه خاگی برویش ریخته اند . لیکن سپی از ترس آگاعی 
آزادیشواهان بیروت آورده گفن کرده اند . 

تا سه رون بدینسان چر گی از سوی دربار می‌بود ۰ و آزادیخواهان نمی توانستنه 
سخنی بگویند یا ايرادي بگي ند . ولي کم‌کم زیمان آنان باز شد . 
« روح القدس »که آنیزمان تازء بیرون عیاهد , در شماره‌های چهار و پنج خود گفتارها در 


تست رون تھے 


بدی اتابك نوشت و از رفتاریکه پا جنازه عباي آفا شده بود رنجید گی نغان داد. از 
از گیفتاران پرخانټه برفتار یب سرد 
گرفت . دیگر آنجیتها نز با وی عم آواز گردیدند . کمکم در مجلی نیز این گفتگو 
پیات آمد و نتیجه این شد شه خهربانی دیگر کی را نگرفت و داستان در اینجا 
بایان یافت 


اسوی انجین ادربایجان به پشتیبا نی 


۳ ببازجویی ازسرضاك عبایآفا پرداختند. و شادروان قاضی‌ارداقی 
با برآدرش میرزا علی| کب دراین باره کوشید, فیروزشدند . و خوابگاه جاوپدان آنجوان 
با غوت‌را بیدا گرده کلغار گز اردند بو آنرا با کچ و آچر بالا آوردند . سیس روز ژبه 
پا نردم شهر یور ( ۲۸ رجب ) 5ه روز هفتم مرگي آن جوان بود تزديك بدو هزار تن از 
آذربایجانیان و تهرانیان و دیگران رو بسر خاك آنجوان گزاردند . و دسته گل فراوان 
بروی گورش ریختند , و نمایش وجنبش بسزا از خود نمودند . شادروانان ملك‌المت‌کلمن 
و بهاء الواعن گفتارها راندند و ارجشناسی ۱ ۱ 


شاينده‌اي بجا آوردئد , 


ر چا نشا ئی غاس آق| اسو د نل _ بد یڈ ان 
در ابی 


این در تهر ان بود . در آذر ب یجان جنا نکه گفتيم « ازچند روز پیش ۳۹ باد نى 
اتا بف درحوی و تبر یز هیر فت ‏ این بود همین‌که آ کاعی از گشته شدن اورسید بشاوما ئی 
برخاستند . در تبریز فلیج آفا با شمشیر آخته ای بدست , سوار اسب گردیده , یکدسنه از 
مجاهدان‌را بدنبال خود انداخثه با موزيك بیازار آهمدند , و گشته شدن دشمی مشرروطه 
ر! ] گاهیبراد ند . پازاریان یشادمانی چراغها را روشن گردانیدند . از آنسوی در بارء 
عباس! قا, چون‌درروزهای نت که آذر با بجانی بود نش دا نسته نبود بعاری‌بر تخاستند, و لي 
سپس که دان-نه شد آذربایجانی و خود از عحاهدان هی بوده به بسیج بلك حنم با شکوهی 

پر داخندد , و دوز و بیست و هشتم شهر پور ( ۱۱ شمیان ) در مسجد عیدان مقصودبه 


ختم گزاردند . 


آتروز از همه گویها «ردم دسته دسته می آمد‌ند وبازمی گشتند . مجاهدان 


قع 1 





صف بصف با موزيك و بیرق در آمد وشد می‌به دند . فردا شلبه تا نپمروز تیر برپا می‌بود ۰ 
3 جورت هنام بر فان حنم رس عير زا غغار ز نوزی که از مجا تا فعتاز تشر وه یر شاه 
مك کفتار شیوا و هنا بندهايی بف د تی کی وفارسی بر دا خت 4 = شب های بجایی و | زاف وداهاي 
همه را یتکان آورد ۰ د در بایان نس گقت + « بایه اي برادران در سفات 


مجاهدی تأسی باین جوان مررحوم‌کسرده خائنین بیدین را از صفحة مقدسة وطن عرین 
بالك کنیم» 
سپ بشمر های تر کی پرداخت , 
آرقادا شلار قان تو کون تا جوشه طون کابنات 
ثابت اولسون تا جهاضه بزد ثی عسرم و ثبات 
لته سده مرجصدور شرفلبی بر عمسات 
ملته لازم دکلدور بیله افرده حیات 
3 پا ایا هیدر 
آرقادا شلار قان توکون قان تو کسکون ابامیدر 
م پا شکوه بزرگی تا آنرو زکمتر دیده شده بود . 
کته شدن اتايت نتیجه های بسیاری را دز ہی داشت 1 ویکی آز 


طلم 3 استید‌اد خوزري درد 


بیرون آمدن آنها کتاره گیری سنیم الدوله ربیس مجلی بود , ایتمرد ان ال - 
بست نشینان خواه ودلسوز عیبود ولی چنا نکه رفتارش تشانداد ؛ پاجنېش وره 


انیوه که معتی درست متروطه #میئست هبرآعی نمی توانست , و 

از اینرو بمتروطه دلخضوشی تغان نمیداد و در غا کش عا بسوی درد بار گرایش یبود . 
این همانست که کفتيم پپشنهاد میکرد قاتون اساسی را به نجف نزد علباي آنجا فرستند. 
واین نیونه تاآگاهی او ازمشروطه با دلیل ناهمراهیش میباشد. از آنسوی خاندان اینان 
با اتابك بعتگی دیر ین میداشتند , و برادرش حاجی مخبر السلطنه در تابینه او از 
وزیر آن هیبود . 

از اینرو ازروزیکه اتايك بایران آمد سايم الدوله سر گرانیش با مشروطه بیشتر 
گ دید ۾ و چنده بار بکناره جویی کوشید . لیکن مجلسیان نی ین قشمد چول هرد آرام و 
سنگینی میبود با خواهش او را نگه داشتند . ولی چون اايك گشته شد صنیم الدوله از 
مچلس با کشید وسیس نیز کتاره جوبی خود را کاهی داد 

درایتمیان احتشام الساطنه بتهران در آمد . اینمرد که بآزادیخواهی‌شناخته گردیده 
و ازسوی تهران بتماشدگی بر گید شده بود در کمسیون مرزی میگذرانیه تا اینهنگام 
از آتجا باز کشت . نمابتد ثان آمدن او را فرست شمرده بجاي سنیم التو له بر گر دند 
و کسانی بخانه‌اش رفته بیجلی آوردند. 

درهماً نروزهامحمدعلیمیر زا کابینه‌ای را که‌بر گزید» بودپمجلسآ گاهی‌داد. پدیسان: 
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مشير ا لالط رئیس الوزراء و وژیر داخله , سعدالدوله وزیر خارچه , مستوقی - 
المبالك وزیرجنگه + فوام الدو له وزیر مالیه , مشیرالملك وزیر عدلیه , مهندیالمما لك 
وزیر فواید عامه , مجدالممالك وزير تجارت , نیرالملك وزیر علوم واوقاف . 

در مجلس چون گفتگو شد بیشثر نمایند گان باین کابینه امید نیکی نمی‌بسنند . و 
نیایستی دسند ند ۰ زیر بیششر شان همان درباریان بیعاره می‌بودند , و از آسوی سعد ت 
الدو له وزیر خارحه از مجلی بیر آری نموده و ود را ثتار کشیده بود- . با اين بد آهیدی 
چون مجاس خود نیز ببتاره شده بود آنها را پذیر فت و در تشست دوشنبه بیست و چهارم 
شهر بور (۷شعبان) که برای ش؛اسانبدن بمجلس آحد ند کسی زبان بایراد نگشاد . 

يك نتیجه دیگر کشنه شدن انا بك باز گشتن حاجی شیخ فطل ال و دیگران بخانه - 
های خودشان بوږ ,۰ را چنانکه یس از مر گيل اتایاك دانته شد در رفت آنان را جر 
عیدا لعظیم ابا بل از کیسة خود میداد , و چون او کشته شد دیگر کی پولی نداد و 
پیش ايان دين ۳ سني رو برو شدند رو جاره ای جز آن: ثعید پد ند که دست از کجا کش 
پردارنه و به تهران باز گردند . لیکن برای‌آن نین به دستاو زی نیاز می‌داشتند ؛ 
و کر نه بیکیار بی آبرو گردیدندی . این بود باز دست بدامن دوسید زدئد , واینان چنن 
نهادند که صدر العلماء داماد بهیهانی . يك پرسش نامه ای بسپج‌کند ,که در آن معنی 
مشروطه و آزادی . و اينکه آیا مجلس به « اجعام شرع » نیز دست خواهسد زد و یا تنها 
بکارهای « عرفی » پس خواهد کرد , از مجلس بپرسد و از اينو مجلی يك پاسشی 
بد لخواء بست نشینان دهد . و دوسید نیز آن را مهر کنند , واين پرسش وباسخ دستاویزی 
برای باز گشتن بست نشینان بخانه‌های خودشان باشد . 

این يك ههر بانسی و دلموزی نا بجایی از دو سید در بار؛ حاجی شیخ فضل الل و 
همراعانش بود . بهر حال صدر العلماه پدستور رقتار ترده يك پرسش نامه ای بنام علماء 
آماده گرداتید : مجلی یز بهمات دستور باسخ داد . دو سید و آقا جسن رجو کیم ذز 
پای آن حمله هایی پوشنند و مهر و دستینه نهادند , واين پرسش و پاسخ در نشست روز 
سه شنبه هجدهم شهرپور (یکم شبان) درمجلسی خوانده شد . بی آنکه نامی از حاجی شیخْ 
لا یا دیگری برده شوه . ۱ 

بست نشینان همان پاسخ را گر فتند . و درپای آن حاجی شيخ فبلا و سید احمد 
طباطبایی وحاجی میرزا حسن نیز مهر نهادند , و چنن واتمودندکه مجلی در خواستهای 
ما را پذیرفت و ما سخن خود را پیش بردیم , و همین را دستاویزی ساخته , روز سه شنبه 
پیست و بنججم شهر ور (هشتم شبان ) بشهر باز گشتند و هریکی بخانه های خود رفتند و 
بخاموشی گر اییدند . بدینسان داستان بست نشینی که با آن تندی و هیاهو آغاز شده پود . 
با این خاموشی وخواری پابان پذیرفت , و نتیجه دو چیز بیشترنشد : یکی پردن آبروی 
خودشان , دیگری باز کردن زبان بدگویان پىشروطه ومجلس . 
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پ ۱۳۹ 

این پیکرء. نشان عیدهد پرسش صئرالعلیا دا از مجلس ۱ 
در نامه‌ای‌که محرر حاجی شیخ فضل ال بپسر او در تجف در این باره نوشته چنین 
میگوید : پمد از ایفکه به بر کات اسام عصر صلوات‌اق علیه دفة مقاسد اسلامی حشرت 





قار کے و طا بر ان و 


خداو ند کار اعظم آقّا ارواحنا فداء حاصل گر دید وحضرات حجج و مجلی امضا نمودند. 
بعد از تحصیل این نوشته که هزار مرتبه زحمت تحصیل آن زیاد تر‌بود از تحصیسل نوشته 
و دستخط عشروطه گرفتن ازشاه دیگر رای مبارك حشرت آقا ارواعنا فداه براین قرار 
گر فت که با همه عمراهان بشهر تشریف فرما شوند ». 
اینان آن پرسش وپاسخ را چاپ وپر اکنده کردند , سپی یکره ها از روی آنیا 
پرداشنه بهمه جا فرتادند وما اينك پیکرء آنها را هی‌آوريم . (پ۱۳۹ وپ*۱4) 
چذانکه گفتیم کشته‌شدن اتا يك + پلاسنگهیز ی گی وا از سر راء 
۱ تفهه تا E Ra,‏ مرس 
رالاس ا اننگلیس و تندتر باشد . ولی‌جایافسوسست کهدرهمان‌رون هايكسنگه بزر که 
دیگری درسر راء‌آن بدیدار گردید ۰ و آن‌پیمان۷ ۰ دووو لت 
روس وا که‌همان‌روزها در روزنامه‌اشان پراکنده گردید . ازدیر گاه گفتگوی 
این پیمان درعیان دودولت مرفقت » وروز نامه عاشان آگاعی از آن‌میدادند , وروزنامه 
حبل‌المتین کلکته نیز گفتارها نوشته , ازبیمپکه از رهگذر آن بایران میرفت » سخن 
میراد تادر اینهنگام بپایان رسید وروز سی‌ویکم اوت (هشتم شهریور و همانروزی که 
اا بك لشته تودید ) در پترسیوراك بدستینه نمایئد کان دودولت رسیة ‏ 
تار یخچه این پیمان آنست که‌دو لتهای زوی وانکلیس درایران همیشه با یکدیگر 
هیجشمی داشنند . در زعان مظغر الدینشاه و ناسر الدیتشاه حر پئی از اینات ھی کوشید 


مشر از دیگري 4 بسران «اععیاز» زاس سس آورد و جای پا بیشثر بسیح‌کند , وهر کی 


میکوشید دیگری رادود ار وا نی بهره تر گر وا ند . روسیان از سالیان «راز آرزوی سیاه 
وت بابرات عی‌داشتند . ولی کف میخو اسنند بجنان کاری ETO‏ 
راء سیاست بجلو گیری میپرداختاد 

اینست‌این دودولت | گرچه اه زیان‌بزر گی‌با پر ان عیبود, آین‌همجشمی‌شان 
سودمند می‌افتاد . لیکن دراینهنگام چون دراروپا آلمان سخت پیرومند گردیده و این 
دودولت جنگ خود را با آن نزديك میدیدند یاخود خواهشمند میبودند , از اینرو بهثشر 
می‌دانستند که پایکدیگر بهمدستی گرایند وهر گونه کشا کش و همچشمی را کنار گزار ند 
و در ننیجه این بود که‌آن پیمان راباهم بسته چني میخواستند که در ایران مرزی برای 
دست درازی وامتیاز طلیی عریکی یدید آورند که‌در میانه بر خوود و. ر تجشی بیدا نشود . 
راستی را ان‌لیسیان در اروبا خود را نیازمند سپاه بیشمار روی دیده , ببای سپاست 
ارویایی خود ازسیاست آسیا بی شان چشم می‌بوشید‌ند , و برای‌دلجویی ازروسیان درایر ان 
جلو آنان راباز وم هو ردق 

زیان این پیمان بایر ان آن‌میغد که‌از این‌بی , روسیان چیسر گی بیشتر نمایند و 
فشار و آزار بیشتر رسانند ٠‏ و چون دولت روس با مشروطه ایران دشمني آشار تشان 
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میداد i‏ بز پان دیگرش‌این هیشف که محیذ‌علیمیر زا در بر دبا آزادیخواهان چیره»‌تر گردد 


وبا فشاری بیشتر نماید . وروسیان آشتاره باه باوری کنند , 
می‌باید گفت پحش بزر گي ازدشمنیهای آینده محبه‌علیمیرز! بامجلی ومشروطه 
و داستان بمباران مجلس , و سپس آمدن سپساه روی بایران و دژ رفتاریهای آنان ور 
آذرپایجان و گیلان. وسپی باز گشت محمدغلیمیرزا در سال ۱۷۹۰ و پی از همه‌داستان 
شوم الثیما توم , از نئیجذهای این پیمان‌بوده است . اگرجنگ‌بزر که اروبا درسالع ۱۹۱ 
بر نخاستی » و درپایان آن‌شورش بزر گي بلخویکی رخ ندادی , خدا عبداند که ابران از 
رهگذر این‌پیمان چه گز ندها دیدی , 
ابنك تکه هایی را از آن پیعان دراینجا می آورم : 
تراد داد دریاب ابر آن 
« فظر با ینکه دو لتنانگلیی وروی متفقاً متهمهه‌ند که اننگرینه واستقلال ایران را » 
H8‏ نمایند ومحض آتکه سمیما ما یل بحفظ نظم در تمام نقاط این ممللکت و شرقی » 
+ سلح مین ان می باشند ومایلند که پبرای تماه سایر علل پالسو به حفوق تجارتی 4 
۰ سای همیشه برقرار بوده باشد و چون هريك از دولنین مذ کور تین بملاحظه تررتیپ » 
« جترافبائی واکونومی (ثروتی) اهتمام مخصوص در حفشظ امنیت و تظم بمضی ایالات » 
د متصله و یامجاوره اپر ان پسرحد روش از بکطرف و برحب اشنا نتان و بلوچستان » 
« از طرفی دی دارند برای احتراز از هر گونه علل واسباب حدوت اختلاف تست » 
2 سالج خووشان در ایالات‌سایق الذکر ایران بموجب مدلول فصول ذیل با E‏ ۱ 
« اتفاق نمودند . » 
< قصللاو - دولت اثالیی متعهد می‌شود کهدر آنطر ف خطی که أن قەر طیرین » 
8 ازراه اصفهان و یزد وخلیم بنقطه‌ای ازسرحد اپران متتهی و سرحد روس وافناستان » 
« راتعاطم مینماید پرای خود یا كمك عادی برعاياي خود یا معاو نت پاتباغ دولت دیگر » 
« درصدد تحصیل هیچگونه امتیاز پلتیکی یاتجارتی از قبیل امتیازات راعهای آعن ر 
«سایر راهها وبانکها وتلگرافها وحملو نقل بیمه‌وفیر» پر نیاید . » 
فصل‌دوم - دولت روس هم‌متعهد است که در آن طرف خطی که از سرحد افقا نستان 
آزراه قاز يك و بیررجند و کرمان رفته بیندرعبای نتهی عیشودبرای خودیا کمك‌باتبام » 
e F‏ معاو نت‌برعا باي دول دیگی در سدد تحصیل شیجگو به امتیاز ات بلتیکی یاتجار تی.» 
« از ٠‏ اه ین آهن وسایرراههاو با نکها و تلگرافها وحمل‌نقل بیمهوغیره » 
د بر نیاید و نیز دو لت روس متعهد است که وجهاً من‌الوجوه بهیچ وسیله در اوقا: 
1 9 ابی در متام كبك بمطا لبه این قببل 9 7 , ۳ 
۸ ضدیت تثماید و مسلم است کهاما کن مذ کور؛ در قوق جرد نو ای | ست 3 در آ نجادو لت ۲ 
دروی‌منمهد است کهدر مقام تحصیل‌امتسازات مذ کور 4 فوق‌بر نیاید . ؛ 


1۹۱ اد 





د سل سوم - دوات روسص منود میشود که بدون ابنکبه قبلا با دولت انگلیس * 
د مشاوره و تفهیمی شده باشد بهیجگونه امتیازی که برعابای انگلیس در نواحی ایران » 
« واقعه فی‌ماین خطوط مد کوره در تسل اول و ذو یم واده شود ضدیفی نکید. و دولت » 
3 انگلیس نیز بهمن تجو در باب امتبازاتی که برعابای روس در همان و احی‌ایر آن‌داده ۰ 
تمام امتیازات موجوده حالیه در تواحی مت کوره در فصل اول و دوم » 


۾ شود قووف است 
« هم رال خود پرقرار خواهد بود .» 

عفر آین‌بود که در گفتگوی این بیمان ۲ گاعی بدولت ایران نداده ونماینده‌ای 
از این کشور تطلبیده بود . سبس فیز با آنکه در هخنم شهر یور بود که به آن در پتر سپور کف 
دستینه نهادند نها در هشم مهر ما» ۲۲۱ شمیان) بود که آ کاعی از آن بوزارت خارجد 
فر دتادند . "گر چه روزنامه حبل‌المتن کذکنه از یکال پیش گفتارهایی در باره بسته 
شدن چنن پیمانی و زیانهای آن سخنان بیار رانده و اسران را ۲ گاه فردانید» بود 
وسیی چون آ کاهی از دستینه نهادن بآن برا شنده گردید , حیل‌المتن تهر ان يك رشته 
گنتار‌های دیگری نوشت و با آ کایهایی داد . و این یکی از انگیزه عای بتام شدن 
آتروز نامه گردید . 

بهرحال روز دو شنیه دهم مهرعاء ۲۶۱ شمیات) در‌جلی گفنگوی این يبان میات 
آمد , تابه تقارت انگلیس پوزآرت ځار جه و عټن ان غواند: کتر‌دید و برخي اذ 
نمایند گان سخنانی راندند . ولی رایتی را بیعتر تماینه گات از اندازه زپان آن] گاه 
نمی‌بودند و از اینرو شور و گرمی که می‌بایست دیده نشد . با اینصال چنین پاسخ داده 
شد : این بیمان تنها بخود دولتهای انگلیس و روس روانست . سا درکار خود آزادیم . 
و ا گر خواهیم توا نیم بیگر وسی‌دد نوب با بيك اتگلیس درشمال اعنیازی‌دهمو مد شاه 
گردن تگراردن خود را بآن بپمان آشتاز گردا تبد ند 
آمد بآ زادیشواهان گران افتاد . و دولت انگلیس؟ه از اغاز 


أ تی بأزادیخواهان لجو دة درمپات ان حا یاه ار حجمتدی باق 


در بروت تین اون ب 
جتیش سشروطه ؛ یشنوه 


مود » ۳ این بیش مد ۳ آتدایتاه باون اتاد ۳1 ر ندش بسا رح داد . سفارت انگلیس 


این در بافثه خامهای وزارت شار جه ابر ات فرستاد که در آن چن توشت : أبن پيمان 
وا بارا دی ۳ جداسري شور اوران تخو أ سف داشت , و دولت زوس و ماداعی که بعصا لح 
i‏ خلل وارد نیاعده از هر گونه مداخله » در کازهای ایران خودداری خواهد 


البو د i‏ این FE PF‏ رون نامه حیل| لمنین پاپ ار اس اند کی از ار دد 3 خشم 


۱ ۶ TT" ۳ 9 2 

E‏ ارو با سای فتاه رنه تلج + اق ےا ر ضع ار کے ا در روسان E1‏ باشو خا 
اه 
با 


رازهای تهیان دو ات ود رد نیشن و بع تا ربختند , آين وانهد خد که ا ی 


کر کل جر س ا ا e‏ 


بندهای نهانی نیز در بارء انداختن دو لت عنمانی ۰ و بخغيدن عاك آن در مان روس و 
انگلیس و قرانسه , داشته است , و در پارء ایرآن نی زخواستشان جر برانداختن آزادی و 
جدا مزی این گشور نمیبوده ء ولی چون این سخنان هرچه بوده گذشته واز میان رفته ما 
نیز بهمین اندازء بس گرده درمي گذریم . 
در هماتروزها در تهران یکدا-تان شطفت دیگری رخ داد و آن 
ګر الیدن در یار بان اينک انبوه درباریان بښکپار په مشروطه کر اید ند و بتعا ٹیا بے 
بمشر و طه پرداختند . چگونگی این بود که چرن انابك با دست عبای اقا 
فطقه 3 ۳ ار جپب کشند. آن کارت جروت آل + بیشتر عردم 
چنن پاور گردند که راسئی را يكا تجمنتی از فداییان برباست که برای تین بدتو اسان 
مخروطد آحاده عیباشد و عیای وا چهل ریم ان میبوده . این باور داهای در بارسان 
را پر از ترس هی گر دا نید د غر کس بز ند کی ود تین هداس ووی دی ست بعیان 
آزادیخواهان میگره - این بود سران ایغان با عم گفتگو کرد, رهی اند شید ند که ,عپان 


1 ار آدیجواعان E‏ آ مس , 
نمیدا نم در مپان حود چه گفنگوهابی گرد ند و جه تهشهایی نهاد ند ب آنجددر بیرون 
بدا شد ان بود که اناما اساطید زٍ داس ِ اهر kizî‏ م 1 1 1 کن کا وو وا 


دوس ۲۷ 
او اد جوا 2 تثان عاد 1 جاه ا فده ام زر ر کان در بار پاب وا ا ر ع االو [_ه مراد 


اام ااا | خو اید يد ۾ درا آتحا گفت ودنیدعا رده نتافه‌ای ببطید علععی زا نوشعند 
در این زمینه : دنه اعروز فدرت و شو شت سااطن عطايم‌التان روګ رهي را مسمی پيشيم لس 
بو اسطه آیی آسای هدر وطیت باین عظمت نایل شده‌انده و از فجد.د علیمیر زا خواستار 
کی دود ند که اجعان نمی بتر وة خو اعا یو اش بت و بمش وطه گوشش گذند, + و چنی وید 
* بجدای اد واجد ایوات جاره از غر‌طرف هسنود است و سانت لین ف ار باله در 
دی ڃا ثر ات سوج است هد ايلا برورده دو دعان ساطت و نشت در بشت خابه زاد دو أت 
او رل آم .اا در ایا داد این وطن 4 کر اٹ از آب وخا کیم - ید و حر فی م ج ست 
۾ جتن خواستار شد ند وه « عفر رشوو تمام وزرای تول در باه سلس ۳۹ در شو ند و از 
و کاڑی مجلس فحترم شورای صلی عم قدر معتد بیایند . با حطور چا کران تکا لیف 
ثلی وزی را دار ر اه عدر وحر قی بر ای شیج کل تما ی شعن ند 9 

این تاهه . یا بکفهه خودشان «غرشه داشت را امیر اعظم بنزد شاه پسرد و ازو 
پاسخ و با بگفته خودشان «دهتخط » ا را آورد 

ملس ی شاهنشاه شر سوم تور آقه مدید بست شر یت ار هود د سا سم 
اء تمو ده اأ چم و از ا توفت کیال شمر اع ر | دادیم 3 مجلس را اسیاب سعادت 3 اس ئی 
مملکت عیدا نیم سال که شیا خاش هیر اآعی و خدمتکداری شد اید چه طکرر دارد ما شم 


آنتهاً نج زر تا فسا نت ۳ می تاریم بطو که و تدا د وراه 1 و گام و امراء تدعق ۴ 


LY 


برچ بت 3 
نعان داد ند . 
یی 


د دیش از در ۱ 


بهم آمیخته ژاروزار عیگر پسنتد . 
عردم نوازشو خشنودی بسیاردیدند . 


a TN ۰‏ | 
هسان روز خود ایشان بتهر ها 


عا به ۳۹۳ نی گردیه ۱ 








رفم اختلاف بکنید i.‏ 


بان ستاو بر در بار يان خو در | «شر وطه واه نعلان دادند ۳ ST‏ تام 1 | تجسن 


خدعت» بر با گردانیدند واز آنسوی روز شنبه پنجم مهر ( ۱۹ شعبان) کہ از روي سال 
شماری عاشي (همری) . درست يکال از اغاز کشایش مجلس هیر لته ۱ اسان « لا بحه ِِ 
ی باساهه آن eT ET‏ سط + بمجلی فرستاده بر کک یدند که عسگی بذا نضا 


وچون مجلی پر گید » پانسدتنکما پیش رویانجا نهاد ند . 


نم بن گان با شادی و خرمی اینات‌را پذیر فتند د نوازش و ھر با نی در بح فگفتنت. 


بهانی و سحاجی اما مدخمعة و يراد ۲۳ ان تار های سیاسگز ار | 4 رابده خشفو د 
ن 


ازا يسو هم سیهدار وامیر اعظم گنثارها راندند , از سر‌اسر مجلن شادی و 


نمودار هبشت د و جوا همات رود :بر افهای آندوء آهیزی از خوی 3 ار ومی آر ندال ٭ 
آعبن ابتأث در مالس عو آنه شده بود 1 بر خی ثبایته کان را أ دوه 3 شاد 


مجلس باشادعا تی‌بسیار بپایان 


رسید و درباریان که از انجاببرون 
آمدند در حاط بهمارستان نیس از 


تلتر اف فرستاده این شی ل دی ٤‏ 


انی را هر ده واه ند تخل هی عا 


سف يسوی ا از سف ید سس 
مهر (۲۲ شمیان) دسته اي از انیان 
دوبساره بیجلی اماد و از رزوی 
شواک نامه ای که توسته بوڈ تساه 
ی 1 اه ای وا 


و اگر کاری بآخشیج این سو گند 
از ایشان سرز ند «بلعنت خداو رسول 
گر فتار »باشند . 

ابنك نامهای آنان را ازروي £ 
روزنامه مجلی دراینجا میشمار یم 1 احتتام السنلطنه 

حلالالدوله. آصف‌الدو له , امیر بهادرجنگ.ظفر الساطنه.عوثق! لدوله تست 





ج ي ي f E‏ 
عازءالدو له , سپهدار سردارفیروز ؛ وزیرافخم امیراعظم , وزیرمخصوس , مو تمن‌الماك , 
سردار عتصور : محتشمالسلطنه ؛ قوام‌الباك . مچیر الدو له , صدرالسلطنه , علاهالساطته , 
آجودا نباشی توپخاته , علیرضاخان گروسی , سالارالسلطنه , حاجب‌الدو له مدیر. تشر یفات : 
معیین| لسلطنه.معین! لدوله م سالار اعظم.سالار نسرت, حمیدا لملك ,قار سا لسلطنه:لیث! لسلطنه, 
سیفالمما لك + قولر آغاسی سالار نظلام ,بهادر تظام, فتسااسلطنه , حاجبالدوله , مخثار - 
الدو له ,حشمت! لدو له ,مجیدا لمما لك ۰ و زیر در بارمد.ر الملك , معاونالدو لهوزیرمخصوس, 
اپراهیم‌خان امیر تومان « سر‌دارسعود, موئق‌الملكك .وزیر نظام . سردار کل «عز یز السلطان, 
سردار مفخم , نصرالملث»اعزازالدو له ,شماع السلطنه , سهم‌الدوله , سهامالدوله,حمزه آقا, 
حینتلیشان تواب , آمفا لسلطنه . 

حبلالمتین میویسد : «جتاب امیر بهادر ند چسون از باد کردن فسم فاز غ شد 
پایسن آمدي بعموم تحاشاچیان که‌حیر ان فتوت آ نها شدء بودند خطاب کرد که قرعه این فالب 
مییون بناأم من بپرون‌آهده دورود دیگی بطرف ار وهبه حر کت کرده حجان و سرب که 
دست بطر فعقصود خواهی‌شنافت وشاید دیگر خدمت برادران ترسم وبا کمال شرف‌جا نبازی 
کنم شمادعای خودرا همراءمن سازید که ازعهده آین خدمت وطن بیرونآ م 

بیچاره مردم فریب ابن دروغها را میخورد ند و با این نما یشهای‌فر ببعارانه دلهای 
خودرا پراز شادی می گردانیدند . نما یند گان مجلس از سادء دلی يا از بی پروایی این 
بازی‌را راست پنداشته بان پذیرایی میپرداختند , و خواهیم دید که بیشتر همین سوگند - 
خوران » بویژه اهیر بهادر جنگهو اقبالالدوله: پس از اند کسی بد بلشی: ی های آشتاري , 
باهشر وله , پر خاستند . 

چنانک گفتيم این نما پش بیش از همه تیجه ترسی بود که از کلو له غبای آ فا دردلهای 
درباریان جا گرقنه بود , وچنین میپنداشتند کهعپای آقا های دیگر فراوانند , ولی سپس 
که‌دانستند ثیست ایس گردیده باز دشمنی و بدخواهی آغاز کردند . این يك نمونه‌ایست 
کهعبای آ قاچه کار پزرگی را اتجام داده بو .۲ 

يك کار تار یخی دیگری که در همانروزها در تهران رخداد رفن چهلم عباس اقا 
بود . روز پکشنبه سیز‌دهم مهر ( ۲۷ شعبان) که سی وهفت. روز از خود کشی آنجوان هی 


گذشت عنگام سین باز ار ها رابستند و ریا آزادیخواهان ودیگران رو نسوک آن وان " 


گزاودند . 

انجمن آذربایجان گور را با گل آراسته وجادرهای بزر کی برای پذیراییازمردم 
آماده گرداتیده پود . انجمنها وشا گردان دیستانها دسته دنته مي آمدند ودسته‌های ګل 
می آورد ند . حبل|لمئین مي‌تویسد : «جممیت صحر! را فرا گرفته بود که جای عبور شود. 
عده چممیت به‌یگصدهزار نفر تخمین زده شد . . . چایی وقهوه وسایر لوازم ازهمت وطن 
پرستان سبیل‌بود . . . خوانچه‌های‌شیر یثی زیاده ازحدوشماره تثار شد . , , » ,شادروانان 


Cs es 


سا1 





حاچی ملكا لمتکلمین وسیدعمال نطقها گر د ند. جاعران شمر‌ها پی خوا ند ند دا 


شعرهایی خواند که چند پیت آن.را a‏ 
ای مزار محترم عر چند بزم صأتمی ليك ازین نو گل که خفت اندر 7 تو شاد وخرمی 
جای دارد در تو آ نکوعا لمیر از نده کرد عیسیت خوابیده در دامن تو مانا مرومی 
ای جهان غبرت اي عباسآقا کزشرف زخم قلب مك و علت را توشافی مر «می 


3 
4 
"۷ 





پ ۲ ۱ 
عرلزء الملات 


مسلی فر فریسدون محبی جاه جمی 


لد | از اوداع اند هبصن تسشن 3 
ای تب E‏ 


۱ ۳9 ۱ 

گفت تاریخ عزایش را بزاری خاوری گرد از شش لول احیا عالمي ۱ 
در تا مدوم اه قا نوث اساسی نين در مجلس پپایان رسید 8 بك قا نون که | ههه 
کشاکش برسرش رفته , و آنهمه امپدها بان بسنه می‌بود انجام یافت و دوز پانزدهم مهر 


“رک ري جرا N‏ 
(۲۹ شعبان) دارالشوری تلگراف پاہین را بشهرها فرستاد : 

3 خمد ال والینه طدیبه قا نون‌اساسی که سعاّدت وسلامت‌ایر ات رایایه وعابه وحاقط» 
«بية اسلام وحأمی حوز؛ دین قدیم دمروح احتام شریست غرای عحددی است واستحصال » 
7 ترغی عماکت و استجتام و استقلال دولت و استفرار حفوق علت ۳ 
3 اساس یشک ل استوار خو اهثد شد امروز که بجساب شمی روزاول سال دوع افتتاح محلس» 
« شورای ملی اير آن است بحسن تصادفی که ازجمله علايم غیبی است که توجه اعلای این » 
« اساس معدس است به صحة مبار که اعلی‌حضرت قوی شو کت اقدس همایون شاهنشاهی » 
« خلداق ملکه و سلطانه موشح گردید جا دارد عموم ملت از صمیم قلب بشکر ان این » 
۶ عو هیت مي وحسن استقپال این عرائب آزادي را در رقع اغراش شخصی 4 عتا بەت i‏ 
« نامه بقوانین مملکتی قرارداده خود راشایسته وسزاوار این چئین عطیه معدسه محر قی» 
« کنند. .۰ «(شورای ملی») 

اکنون بآذر بایجان بازمیگردم . دراین پتماه (ازنیمه شهر یور تا 
انجمنپاک ایالتی نیمه مهر ماه ) در آنعا ثبز داسنا نهایی رخ میداد . ساه علمانی 
هیحنان در اد ایر ان می شت و کردان دار پر امون ارومی 

همچنان میداد گر مینمودند . اقبالا اسلطنه هبحنان ی کش مینمود و دسته‌های اآنیوهم, 
از کردان اوبدیه های خوی ريخته هرزمان آبادی دیگری را تاراج میکردند . اسماعیل- 
اقا ء با بگفته گردان سیسکو ؛ نیز بسر کشی بر‌خاسته در بیر امون های سلماس بتاخت وتاز 
عیبر داخت . درهمان هنام در خود ی نیز کار هایی هی‌ر فت . 

اگر چه درمیان اینها داستان خوی ازهمه بزر گتر است , ولی چون بسخن درازی 
نیاز میدارد نخست ازتبر یز گفتگو کرد» سپس بآن داستان خواهیم آغاز کرد . 

در تبریز در اینهنگام آرامش میبود . فرما تفرما دلیستگی بعارها نان می داد و 
اتبسن نبز با او همداستاتی میتسود . دسثه مجاصدان بآراش گرآیيده یاستواری پنیاد 
دسته پندی های خود هی وشید ند ۰ پس‌از آ نکدا کش که در میان قفقازیان با علی عسیو و 
همدستانش . در بار؛ سر دستگی پیش آهد و با فیروزی علی مسیو و همدستان او پایان 
پذیر فت اینان بهتردانستند که رویه بسامانثری بدسئه خوددهند , واین بود دست کیفر باز 
کرده : ازدمر کزغیبی» فرمان کشتن جندتن ازمحاهدان را دادند که با دست عمراهانغان 
کشته گر دید ند . 

یکی از گشتگان بوسف خز دوز بود که از سر دستگان مجاهدان بشمار میر فت 
وخود هرد ز با نداری میبود و درانجمن و دیگر جاها پیش افتاده سخن هیگفت . « مر کز 
غیبی » شود سریهایی ازو سرام عیداشت و این بود دستور کشتنش را داد و چون روز نامه 
انجمن این سر گذشت را با جمله‌های نیکی برشتة نوشت ن‌کشبده و چنین پیداست‌که مان 


نوشته خود ه مرک غیبی» است اینك همانرا درپایین می آوريم: 








د مشهدی یوسف حز دوز تبر بزی که ازچندی با ینطرف کسوت فدا ری را محش 
پیشر فت خیالات‌خود دد بر گرده بود نقشه افعال او هر دقیقه با دست مفتفین محفی در 
دار قضاوت فر قه مجاهد ین فی دبیال اله متشوف وهر روز فر عصیان را در نامه اعدال 
او میگذاشتند تا اینکه حدود قأتونی این سلسله تجییه باخر رسیده و خط اعدام بنام وی 
کخنده شد ‏ 

: متارن روزچهار شنبه‌دوم ماه در حیئی که مشارالیه از میدات معروف « عفت کچل » 
عبور هی نموده است یکنفر از مجاهدین مانند خیکل غضب راننت در مقابل حریف ایستاده 
و حبر دار کرده است ؛ ملتفت باش تبر اجل را که فرعه فنا بناست کشید شده و 


قى تی 

گنهکار تا میرود چیزی بگوید یاجنیشی کند گلو له از خلع چهارم و فلبش گذشته 
از پشتش بدر میرود ومتهء‌ا قب آن يك گلوله دییگر خورده جان بجهان آفرین تسلیم اند 
دیگر پوسف خر دوز نیست . .» ۱ 

این داستان روز توزدهم شهرپور ( ۲ شمبان ) رخ داد . در همان روزها اتجسن 
ایالتی شش تن دا پرای فرستادن بخوید ما کو بر گز بده روانه گردانید که زامهایایشان 
را با داستانغان خواهیم آورد . 

روز بیست و هشتم شهر بو (۱۱شبان) ختم با شکوهی برای عباس آقا چید ند که 
داستأت آترا نوشتیم . 

روز پا نزدهم مهر (۲۹ شعبان) تر راف دارالغوری در باره ا نون‌اساسی رسید که 
مردم بشادما نی برخاستند و یکسته از آزادیخواهان با موزيك بازار ها را گردیدند و 
شادپها نمود ند . نماینه گان انجمن بتالگرافخانه رفته بدارالغوری و عحمد علیمیسر زا 
تلگرافهای سیاسگن ار قر ستاو ند : 

در همان روزضا در تبریذ به بر گزیدن نماینه گان «انجمن ایالتی» از دوی قانون 
آغاز کردند , وجون این داستان گذشته ای در تار یخ عشر و طه شاد , وانگاه همین 
بر گز یدن » در تبریز دنباله ای پید! کرد اینست آن را با کشادی و درازی می‌نویسیم : 

جنأنکه نوشته‌ایم نخستین شهری که آتجمنی برای نگهبانی بتار ها وسر رشنه داری 
بربا کرد تبرین بود.. در این شهر همینکه مشروطه گر فتهشد وه‌نظامنامه انتخا بات»رسید» 
اکسا نی را یرای بر بستن آن و نظامنامد » و بر ريدن نمایند گان دارا لغوری نأهزد 
گر‌دانید تد وخانه ای سای نشستن آ نان اجارء کرد ند . وچوت از کارشگنی محمدعلہمپرزا 
که آن زمان در تبریز می‌بود بیم مي‌داشتند , همان خانهرا بنام «انجمن ملی» کنو نی بر ای 
وو داخته هرشب سر انه آزاد بخواهان و آهت ند و در ژهینه بیشرفت توشذهای 
خود تالش و گفتگو پرداخنند , ودر اینمیان برخي تارهايي ء از بیرون کردن آمامجمعدو 
دیر هأشُم از تهرو مانئد این , انجام دآدند . 


“ي یر ا ی سا 


محید علیعیر ز | از این ر فتار ای خا د ردد 1 واین بود حول بس 


ِ بئی TT‏ کار بر سک ی تمایند گان بر ای دارآ لشوری بایان ڈیر فت يام فر سناد کا 
نجمن را بیند ند , واتجمن نشینان که یکی از ایشان حاجی‌هیرزا حسن مجنهدمی بو آن 
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ا هارشیمون پیشواف آسوریان‎ 
ت 3 بشورس بر خاستند , و چنانثه در جای خود نوشنه ایم (۱) با فشار هحمد علیمیر زا‎ 
. راتا گزیر از از گرفتن سخن خود گردانیدء باز انجمن رابرپاساځتند‎ 


سس سس ا 


(۱ ]بخش بتکم صدمیات ۱۷۲۴ و ٩۷۵‏ 


iW‏ + ات 
. [ لے 
اینان میخواستند در تبربز (و دردیگرشهرها نیز ) يك انجمنی ازبر گزبد گان توده 
براي نگهیا نی بتارهای | نجا بر با باشد . رة در اي عنگام که اغاز نیش خی بود .و 


آزادیشواصان در غر شهری بيك انو ئی نیاز هی داشتند ‏ این بو در شهر های دیظر 


,ثین »۰ به بعر 3 که از تبر پا نجمن‌هایی بنیاد یافت که رشنه کارها را بدست گر فت. دارالخوری 


گاهی ایراد به پیدایش این انجمنها میگر فت : پویثه با ائجه‌ن تبر یز همجی آشعار 
نان میداد . ولي این کانون آزادی‌که سبی « انجمن ابالقی » نأمیده شد در اتدك 
زما نی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارالشوری بالا افر اشت", و رشته 
شوری و جذبش را در سراسر ایران بدست گرفته با عارداني آن را راه برد : د چون 
در چند پیشآمد به پشتیبانی از دارااغوری برخاسته آن را از گرفتاری رها گردانید . اد 
ایرو جا از شود را هی چه استوارتر‌گردانید . سپی چون قا نون اساسی که دارالشوری 
آن را پرداخته بود , پرا کنده شد این انجمن کمیهای بسباری در آن پید! گرده بخرده - 
گیری بر خاست , و چنا نکه نوشته‌ايم (۱) بگرشته بپشنهاد هایی کرد که یکی ازآنها بر پا 
شدن انعتها درشهرها بود ؛ و بسدینسان خواست رویه قاتوتی بخود دهد , و در نیجه 
آن پيشنهاد بود که دارالغوری نا گزبر شد دنباله ای تاتون اساسي بیفزابد . و چتانله 
میدانیم اين دنباله پزر گتر و ارجدار تر از خود قانون اساسیست , و کشا کشهایی راکه 
برسر آن رفت دراین تاریخ نوشته‌ایم . ازاین گذشته دارالشوري قانون جدا کانه‌ای برای 
« انجمنهای ایالتی و ولاینی» بگزاشتکه در خرداد ماه <۱۲۸ ( ریبم الثاني ۱۳۲۵ ) 
پایان بذیر فت . 

ازهمان هتگام می بایست اتجینهای خود سرانه در هر شهری که می بود از ميان 
رفته انجمن هابی از روی این _قانون بر گزبده شود . ولی چون در آن فا نون ده گو ند 
انجمن , یکی ایالئی و دیگری ولایتی پیش بیبی شد» , و این دانسته نمپیود که در کجا 
آن و در کجا این بر با باشد ,از اینرو کار پدیر عی افتاد تا دازالشوری در آين زهینه 
نیز قانون گزارد . بدینسان که چهار جا را که آذر بایجان و خراسان و فاری و کرمان 
میباشد « ایالت » . و جاهای دیگر را و ولایت » شناخت , و اين اگر چه مایب ر نجش 
گیلانیان گردید و در رشت آشوبی پدید آمد » ولی دارااشوری پروا نلمود و از آتدیشة 
شود باز نگشت . 

بر حال در اين هنام در تبریز آن قانون را بر می پستنه و کسانی را برای 
« نظارت » بر میکز یدند ء بدیتسان انجین تار یخی و يار کار آهد تبر یز که باید ناعش 


اش د درتار یج باز ما ند آخرین روزهای خود را هې جود وخواهیم درد که ازبر گزیدن 


| تجمن قانونی چه نتیجه‌هاپی بررخاست . 





(۱)پختش سکم‌صفسات ۱۹۵-۱۹۴ 1 
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ار مر وطه ابر ان ۷۰ 
اکنون بداستان خوی مپپردازيم . چنانکه گفته‌ایم خوی از که مجتهد بنام خوی میبود رفثه بی هیچ آنگیزه‌ای او را کشت , همچنین آقا ضیاء برادر 
جنتپای خو بیان شهر‌هایی میبود که در دلیستگی بجنبش مشروطه و در گوشش حاجی امام‌چیعه را آزیا آنداخت ۱ 


با اقبال السلطنه پروی از تبریز مینمود و آزادیخواهان آنجا غیرت و کاردانی 
نیگی ازخوه نشان میدادند , و دراین آخر ها چنین رخ داد که 

میرزا جفر زنجانی بائش تن دیگر از خود خوییان , ازبا کو ازسوی « کمیته اجتماعجون 
عامیون » ایرانیان بآنجا در آمد . این میرزا جعفر در با کو تگهبان يك کاروانسرایی 
( اوده باشی) میبوده . ولی از هوشیاری و بخردی الفیا خوانده سوادی میداشته , و این 
بود چون ایرانیان حزبی برپا گردند او یکی از پیش گامان گردید . و در سایه غیرت و 
کاردا نی جایگاهی درمیان دینگرآن پیدا کرد » وچون کمیثه بهریکی ازشهرها فرستاد گانی 
آزخود می‌فرستاد » مپرزا جعفر را هم با شش تن ازخود خوییان یانجا فرستاد , و اینان 
عنلاحی رسیدند که کردان اقبالا لسلطنه در دیه های خوی تاراح و کشتار دريغ نمیگفشند, 
و آزتلگرافهای گله و تاله که بتهر آن فرستاده میشد نتیجه پدست نمی آمد . 

هیر زا جعفر از همان روز رسیدن مردانه بار پردأخت , سين کار او آن 
تقراف و لایحه در بارژ اتايك بود که نوشته ایم . سپس باین شد که : از مجاهدان و 
خوییان دسثه عایی پدید آورد وخود بجلو گیری از اقبال الساطثه کوشد , این بوددسته ۔ 
هاپی پدید آورده ازحکمرانان نیز سه توپ وچند صد سر‌باز گر فت , و آنها را بدو بخش 
گردانیده يك پخش را با دوتوب بسکمن آیاد و دیگری را با يك توپ بقرا ضیاءالدین 
فرستاد که در برابر کردها لشکر گاه ساختند . فرعانده لشکر صئمن آباد هیر اسداخ 
قراعینی و فرمانده لشکر قرا ضیاء الدین پسرش میر‌هدایت بودکه هر دو از پسر و پدر 
بدلیری شناخته میبودند . سپس خود میرزا جعفر‌تیز روانهٌ سکمنآ باد گردبه که از نزديك 
بکارھا سر کشد ۔ 

این يك‌کار غیر تمندانه‌ای ازمیرزا جعفر وخویبان بود . با همه جنگ نا آزمو د گی 
و کمی شبار وافراد بجلو گیری از کردان تاراجگر وخونخوار برخاسته بودند. ولی‌افسوی 
که فیروزی نیافتند ومیرزا جعفرجان در آن راه گزاشت . 

چگونگی آنکه روز آدینه پیست ویکم شهر یور (4 شبان) نا گهان کردان ازهرسو 
بلشکر گاه اینان تاختنه و با شليك گلوله کسان بسیاری را بخالك انداخته سپس بچادرها 





ر بختند و گردهی را نیزدستگیر گردا نید ند. توپ وافزار و 6اچال هرچه بود بتاراج بر ذ نك پ٤‏ ۱ 

دراین جنگه نزديك بشصت تن ازمجاهدان‌کشته شدند . از کردان نیز بهمین اندازء کنت؛ عاهزامء ضیاء الدوله یکی از حواخراهان آذادی 

شد. بود . یکی از کسانیکه دستگیر اقتادند خود میرزا جمفر یود . از این رفتار چشم مردم خوی ترسیده بسیاری از توانگران و شناختگان از شهر 
بدینسان لشکر کاء سکمن آباد بهم خورد و بازمانه گان شکسته و پریشان خودرا گریختند و یا رونهان‌کردند , چنانکه کسی نیارست پراءانداختن جنازء کشتکان رود و با 


يك‌خواری آنان‌ر! بخاكسپردند . بدینسان آشفتگی‌بسیاری رخ داد . از یکسواین آدسکشی 


بخوی رسانیده چگونگی را آ گاهی دادئد . فردای آن روز در خود خوی يك داستاز موای: 
بخوی ر چگونگی ر هی دادند . فردای آن روز در خود خوی يث داستان پیجا ء و از یکسو رسیدن پیاپی گریختگان ازجنگه و زنان و بچگان بیئوای‌تاراج دیده . 


پسیار نابجای دیگری رخ داد . و آن ایتکه یکی از مجاهدان بخاته حاجی میرزا ایراهیم 
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دراین هنگام آشفتگی سخت بود که فرسناد گان انجمن ایالتی تبریز با نها رسیدند 
چنانکه گفتیما نجمن ایاللی شش تن‌را که شاهزاده مقتدر الدوله و شیخ‌الاسلام وحاجی‌جلیل 
مرندی ودالار ممزز وووقا اما لك و حاجی اسماعیل نماینده خوی بودند بر گزیده برای 
چارء جویی با شوب و نابسامانی کار های خوی و ما کوفرستاد . شیخ الاسلام ( عبدالامیر ) 
داسثان این سفررا بابك ز بان شیرینی نوشته که به‌چاپ رسیده و ما اينك کوتاهشد؛ آن را 
خواهیم آورد . 

این فرستاد گان کب آدینه بوی رسید‌ندکه همان روز شدست سین آماد بود . 
وفردایش هم داستان کشته شدن آقا میرزا ابراهیم و آقا خباه رخ داد . اینان ازهمان‌روز 
بکار برداختند , نخست براي جلو ثیری از کردان‌که در دیه ها بیداد گری دریخ تمیگفتند 
و کینه خوییان را از مردم پیئوای آنها عیجستند , نامه ها نوشئهخواهش کردندکه دست 
از تاراح بردارند واز جنگ دست کشیده تلیجه میا نجیگری فرستاد گان وا بیوسند. . نیز 
بکسان کشتگان راه دهند که هر کسی کعته خود راییدا کند و بخاگ‌سیارد , سیس باقبال - 
الساطنه نامه نوشته فشار آوردند که سربازان و دیگر دستگیرشد گان را آزاد گرداند . 
عرزا جعفر راکه دستگیر کرده بودند چون دلیرانه سخن می گفته و لابه نمی نبوده تکه 
نداشته جوان‌ار آمد غیررتمند را کخته بووند , 

ازاین فرستاد گان مقتدرا (دوله و برخی دیگران از درباریان پیشن می‌بود ند و از 
درون دل بمغروطه گرایغی نمید‌آشتند , ودرشیخ عبدالاعیر و حاجی جلیل مرندی نبز آت 
گرمی که میباپستد باقت نمیشه . اینان ا گر مشروطه را میخواستند با شورش همداستان 
نی بودند , آژایترو بر فثاردلیر! نهمجاهدان خوی ارج نمیگر اردند و بجای پشتیبا نی‌با نان 
روی‌سرد نشان میدادند » و پافشاری مینمودند که باید جنگ بربده شود و کشا کش با آشتی 
بپایان رسد , و فرمانفرمانیز از تبریز با تلگراف بااپنان همداستانی می نمود , و چنن 
تهاده شد که خوییان ده تن بلمایندگی بر گزینند تاهمراه فرسنادگان لاس رفته با 
سران گردان و گماشتگان اقبالا لساطته بگفتگو بر داز ند و بح بایان دفند . حوییان 
خرسندی نمید‌ادنه . ولی چون فرستاد کان مخت عیگرفنند خواء و ناخواه نمایند گانی 
پر گزیدند , و فرستاد کان یس از ده روز درنگ در خوی روانه گردیده آهتگه چورس 
کردند . لشکر قراضیاه الدین بر پامیبود و فرستاد گان راپیشو از نمودند و بلوازش بر داختند. 
دلی فرستاد گان روی سردی بانان نشان داده دستور برا کندن داد ند . سس دز چور ل 
که در آن نزدیکی است نشیمن گرفنند و با سرآن کردان‌که در قرا شیاه الدین در تبم 
فرسخی می‌نشستند بنامه نویسی وپیام فرستی پرداختند , وپس از گفتگو های فراوان و 
آمدن ور فث , ومیهما نی دادن بي از آنگه‌یکباه کمابیشی در آتجا می بودند تبجه این شد 
که بکشا کش پایان داده چنن نهادند که کردان دیگر بثاراج و کشنار دیه ها نپرداز ند 
و راهها را ایمن دارند , و سربازان و دیگران که دستگیر شده بودند اقبال السلطنه رها 


ت 


1۳۳ بش دارم 





گرداند .و آنچه ازروستاییان بتاراعرفته با نان باز گردا نندوزیا نهای | نانر!بپر داز ند . 
و کسانی که در بیرون از جنگ کشته شده‌انه ببازما ند گانش دی بدهند , وچون اسماعیل 
آقا شکاك (سمیکو ) نیز در سلمأی و قوئور سر بر آورده تاراج و کشتار مبکرد و سپاه 
فرستادن بسراه دشواری میداشت از ایثرو چنین نهادند که او را با توازش‌رام گردا ننده 
پدپنسان که دولت فرمانروايي قوتور را پاو سپارد , باءاین شرط که دیگر بد کرداری 
نکند و آنچه از مردم برده و ربوده بآ نان بازدهد , واقبالالسلطنه بپاینده که اواین‌شرط 
را بکار پندد : 

در میانه بیمان نامه ای نوشته شد و هر دوسو دستیله نهادند , و اقبالالسلطنه 
بسربازان رخت نو پوشانیده با دیگر دستگیران روانه گردانیه . فرستادگان نیز چون 
کارهای خود را بپایان رسانیده پودند آهنگ باز گشت بخوی و تبریز گردند . 

بدینسان جنک خوییان پا اقبالالسلطنه پپایان رسید . چنانکه گفتیم این يك 
خیرزتش دایرانه ای از مجاهدان خوی بود که براهبری عیرزا جعفر تردند و اگر تادیری 
پیش میر فت مجاهدان روز بروز آزموده‌تر ودلیرتر میگردیدند ‏ و این نمونه‌ایست کسه 
شورش ایران چه ژر فا میداشت . ولی افسوس که گر فتاری میرزا جعفر و کفته شدن او . 
وسیس نیزدل‌مردگی فرستاد گان تبریز آن‌را تا انجام گذاشت . تنها نتیجه که‌از آن‌بدست 
آمد از میان رفتن جوان دلیر میرزا جعفر بود . از آنسوی چنانکه فرسناد گان‌ازجستجو 
بدست آوردند درجنگك سکمنآباد از گردان یکسدوهشت تن و از مجاهدان و همدستان 
ایشان پنجاء تن کما بیش کفته گردیده بودند . 

در هنگامیکه فرستاد گان دد چور یا د قراضیاءالدین با کردان 
پاسخ اقبال)لسلطند در گفتگو می‌بودند , چون درتبریزدرانجمن از آشفتگیکارهای 
بەتلگر اف فرمانقرما خوی و پسته بودن پازار آنجا دلننگی در میان‌یبودمیر زا آقا 
اسپها نی که‌هنوزدر تب یزمی‌زیستو پا آ نکه‌بنمایند گی‌دارالشوری 

بر گزیده شده بود بخواهش برخی مردم از رفتن باز می‌ایسناد خواستار شد که‌خودبخودی 
بیا ید و بجاره آشفتگی گوشد و این‌بود همراء میرزا غفار زوزی و میر یعقوب عجاهد 
(در بان تجمن) روانه گردید , و چون هنگامی بخوی رسیدکه گنتگوی آشتی در چورس 
پیش رفته بود با کمی اندرز مردم را ببا زکردن پازارها واداشت , و آين يك هثری ازو 
شمرده گردید ودرتبریز هوادارانش بسثایش پرداختند , و سپس میرزا آقا خودتنها روانه 
ما کو گردید که اقبالالسلطنه را ببیند , و در اين رفئن بودکه چنانکه سپس بزبانها 
افتاد از اقیالا اساطنه بولی گر فت 9 خواهیم دید که این ار و مانتد هاي آن مايه 
0 ۲ 

اقبالالسلطنه ازاین پس‌آرام تست وبا انجمن تبریز قروتنی پیش گرفت که گاهی 
تلگراف پا نامه می‌نوشت . و لی ازدروت همچنان دشمن مشروطه میبود وخواهیم دید که 


کار بخ مخروط ابر اك ۳ 


سال دیگر که جنگ ميا نه تبر بز و محمد علیمیرزا میرفت او نیز سپاهی بسر سر این 


شهر فرستاد . 
چنا نکه نوشته‌ايم فرما نفرماهمان روزهایی‌ که به تبریز رسید تلگرافی باقبال - 
ااسلطنه فرستاد , و چرن آن تللگراف در خوی مانده وباقبال السلطله فوسیده پود 





پ ۱۵۶ 


اسمعیل 87 ( سیمکو ) 


[ این پیعر, در بالهای آخرز ندگانی او برداشته شدء ) 





Ya‏ یش درم 


فرستاد گان پس از رسیدن بانها تلگراف رانیز بوی فر-نادند . او باك بابخ دراز 
داد که گناه را بگردن خوییان انداخت و اینك در پایین آن تلگراف رامی‌آوديم : 

« حمور میارك نواپ مستطاب اشرف والا شاهراده اعنام ف‌مانفرها سردار کل » 
دروحی فداه تلگراف مبارتد درسی ماه شرف صدرر یافئه بود در نهم ماه زیازت گردید » 
« مذمت وملامت فرموده بودند که چرا تاحال احوالات ووضع این سرحدات را معروش ؛ 
« نگرده‌ام اولا چعطور میشود مثل تواب مستطاب اشرف والا روحی شداه شخص بسرر که » 
« ومحترم وسردار کل مملکت آذربایجان تغررف فرما پدوند چا کر بك اظهار تسا نبتی 
« نگرده احوالات در حد راعرش تکنم سگرر ازهر نقاط تفصیل عرض شده است مخایره 
« راتو4یف وسنخانه ها را خبط گرده‌اند ذیگر از کجا یجهور مبارك برسد از آثوفت 
له تواب مستطاب اشرف والا روعی فداه از تهران خیال حرکت ععلکت آندبایجان 


بط 


« فرموده‌اند تلگر افخانه ویستخانه ها توقیف است آنهم محض ایاست عراینجات چاکر » 
f‏ اعا از لر اسل | آذ ف ار تیا یه دو ات ۳ علت تر دن آادمهای چا کر از ق جرا ا 1 
٣‏ معطو ع وعو ر د اسید‌عا دارم اول کم این و بفر ها دید در شیچ فا نون در یج ۲ 
1 ار رده ھدود کردن راء غر أ بض هر دم یز سس و # نبا اجو الات این فسات ارروي 1 
۾ قاعده تیت که غر ص تود ودر غر هه تلگرافی عم گنها بش تسیک همین قذدر فست » 
هر قدر از گران شا بت ی ده‌اند ۷ را اها لی وی کی ده ند 3 شیاایت تس هیتها ینت 4 
« ريات از حر فهاي آ ان نداسل دارد وه ذر ۶ درحاله دنا باچا کی هد عی شده است جهت » 


آنرا هم ننهمیدهام که چرا مدعی گری عبکدند و بچه جهت میخواهند عاکورا خراب » 
« نماینه اهالی خوی یکسالست بچاکران بیچید گی دار ند دست نهءیکشند گاء به نمك  -‏ 
۾ خوار گان صد ساله محرك شده انبار غلد و تتخواه که داشئيم داغون کرده گاه خود » 
۱ جا گر ان را بخارحجه تیعید نمودء‌انگ قلعه را محاصرء کرده تزدبك ود عمارتهاي :۽ 
و دو یست ساله راخر اب وخودمان و اعل وعیالمان را اسیر نمایند ظر نوی ذر اهم اهده » 


3 بتاري دا همول نگر دها ند وا زا جیار ماء است که چا کر سماو دت با کو رده از آن f‏ 
تاربخ احا هی دون دی است 15 سر غا کو کدف اگر سکوت مام ان و ما ٩‏ 
1 وال م3 3 اسا u.‏ هکرو س4 هیشود بمفاأم دفاع عابم آ نو قت هم طرف سوال ۷ 
و و صواب شوم آیا دویمت سال است خدفت گرده حالا یاغی دوات بوده‌ايم پا انگ ه 
« پلهر های هسایه سدعه و ضرر زده‌ايم بچه سیب سر باز و توپ و اعالی را بسر » 
چا كران هياور ند چا تکه در آخر وقت يك ارده بیحال سکین آباد یکی ر! بمحال 4 
ا رو تعلق پچاگر ان هست حر کت ا ت ی 
سسا چهار باره است لدل و غارت نمودها ند هل اسی متفر سید هددري خر ما کو 4 
وده در آن دعات اقاعمت داشت او را اواد Yl‏ از طا بده آن با تسد تفر جعم فة £ 


iar 


میخواهند پخوي ر فته انتقام خود را پردار ند بيك درجه جلو گیری نموده‌ام تا اینکه » 


الار بم مشر وة ابر ان ¥ 





i‏ مراب نو و زر مار عرص شود ۹ احوالات سکمن آباد است با بادیهای ایل" 


م عیاان ربخته یمد از قتل وغارت زیاد سی نفر مرد بائزده نفر از زتان ا کراد خارح‌از ۽ 
1 قا ده «عتو ال گر دها ند دا صور تیکه اسا لی عبال کسی را با نطورها بگخند اقب تاچار i‏ 
IF ۳‏ بمفقا م دقام بر امد دعواي سخت کرده شلست با نها داده تسام اعالی اردو را î‏ 
3 کر فتار تو و ده 1 سوازه فر أجه دا وسر باز آست رها ئی ذاده واعالى را ول مود ۲ 

ی یهت تمو تة كسك وسی و بنج تفر از سر یاز ساج عست وسر عا جی عدر خان :+ 
i‏ !گر آنها تخطی باداره عا کو نموددا نف آنها مقصر ند مر گاه جاگران يشاك حوي » 
۲ تاو تموده‌ايم چا کر ان ععصر اسب شيت سجر سد 1 نا نی ۳ ات | ده آهت یا نت i‏ 
د اند مئل عشهور است خودشان میر نند عووغات کر به هبتنند بباری‌خدا واز سایه مبارا > 
دحا کران ازاین فبیل آ دمها غیج مالاحته ندارد در نیمساعت خوی را نیست‌ع‌عیتنم‌وسا کت ۰ 
3 هم‌هینما یم با له ازباد فراموش نبا یت از سکطرف مالادظه دو لت را دارم از بتطرفی م ی 
« در ند ملت‌جا گران راید نماهب‌کننه زیاده‌ازایناغتشخاش نمی‌شود نها بنهامیتماً بندجا کر ان» 
«سهللاست در داخله خووشانچر ا! بتطور ها می نما بند اینها هم خالن‌دو لعندهم‌خا لن‌علت‌خیا نت 4 
و 5 تقو لت تمه ده نک ايشست کهتمام‌قورخاندو تو بحا نهد دولتراداغون تمو دا ید تلش اقا ۳۳۳ 
بستخانه را سیط تردهء‌اند و این سر حف سے س ده استه اعشخاش اففندها ید خیانت که 4 
« بجلت دار ند انست که ون علماء و سادات و قفر اه مت وا بفتل هبر سا نيد مال » 
د فردم را مالا تموده ته پدولت ته بمجلس الات ندارند بیفاعد کیھای انها با 
« باین شکل دولت برای العين دیده باز نها تنبیه نکرده مواخذه نمیفرمایند درمقا بل » 
ا ٹا د ععصون 3 شر سی ندارم ند بجاثر منت و ملامت وارد یتنا ینت البتة 
« بخلاف کار باید تنبیه شود و ا گر نباشد زیاد میکنند از این حر کثی )٩(‏ دادم دولت 
وین سا جرا از ارات خر ظر گیوبانه اجان ماما وال کر 
داز بهر صتف (؟) | گرمانم نباشنه که بتر آزاين مینمایند ایثها اگر برایتروطهاست» 


" 


۳ 


«عشروطه چنین نمیشود و کسی هم بمشروطه مانم تیست وال مقصود مخروبه شدن » 
«ماکو این خانواده است هرجا چا کران برود بزرکی خودتان (؟) ببی اطاعتی » 
« تمینما يم دو کلمه دستخط مپارك مرحمت فرمایند چاکران با عموم ولایت بدولت » 
هروس و علمانی کوج نمائيم آئها هم بیایند از تازء اینجا را آباد نمایند و اگر » 
ه چاره دیگر نیست استدعاست پزودی تطلیف چاگران را مشخص فرمایند امر مقرر » 
فز شد بود جهت الاح میا نه ما کو و حوی سین بودها ند | گر یه امالی خوی مبالفی » 
1 گزاف بجا کرآن خسارت زده‌اند و مهدا بر دسب امر مطاعه جاتران حاشر است ‏ 


+ ینت فخترم شر ی و سیب محل ملاقات را خواسته بودند که مین تموددام که طر فن » 


وس تيم 





پ £٦‏ 
اعی اب هیر زا پادذتن دشن 
| آ ته ور دست چپ او ایتاده [فا پالاخان سردار افخماست‌اي 
« حا شده اسلاح شود همین قدر هست چا کرات بیدی هیچوقت راض نیستبم ر١‏ 
+ الب خیر هستیم طرف مقابل بدون جهت چا کران را بدنام میتکنند . ( مر تضی‌فلی ) * 
دراین‌میان کشا کش‌مرزی‌باغثما یر نگ دیگری‌بخود عیگر فت. 
دنباله کشا کش‌مرزک بس ازشکست مجدا لسلطنه در یرون اروش 1 که داستان نرا 
نوشتیم)دیگی کسی بجلو گيري بر نعي خواست: و ین‌بودعدما تیان 
هر زمان آبادی دیگری را عیگر فتند و کردان ازتاراح دست بر نمپداشنه . انجمن ارومی 
بیابی دادخواهی میکرد و تلگراف بثبریز و تهران میفرستاد وانجمن و فرما نفرم! فتار 


ار بخ مر وطدا بر ان 1۷۸ 


بدارالشوری عیاآوردند . ولی ننیجه‌ای دیده نمیشد , زیرا دولت پروایی نمی نمود و غر 
زعات نوید دروغی دیگری میداد , قافتا ودند از تهران لغتری خواهند 
فرستاد که همراه لشکري که از آذربایجان برای نگهداری مبرز و سر کوب کردان 
رود ؛ ولی نغانی از آن لشظر دیده نمیشد , در مجلی بارها سخن هیراندند و تندیها 
مینمودند لیکن سودی, نمیداد ودر بار همچنان خونسردی نشان میداد . 

شگفئتی آنکه میرزا رضا خان ارفم الدولمه سفیر ایران در استا نبول گفتاری پيك 
روزنامه روی فرستاده داستان وا آزر پشه دروم می‌شمرد و چنین گفت , « آنچه درایس 
باره نوشته میشود انجمن تبریز ساخثه و بر کنده میگرداند » . (۱) با آنکه دراینهتگام 
روزنامه هاي روس و انگلیس نیز از پیشامد سخن مپراندند و از آنسوی « کمیته اتفاق 
و ترقی » آزادیخواهان عنما ني ازپاریس « بیاننامه » بدارالشوری وا نجمن تبر بن فرستاده 
رفتار دولت خودرا بیداه گرانه ستوده بیزاری مینمودند . با ایتحال ارقم الدوله بیشاهد 
را نمی‌پذیر فت و به‌پرده کشی مپکوشید . 

ابن رفتار سفم ابران دلیل دیگر است که میانه مجمد‌علیمیر زا و سلطان غید! لحمید 
سازش میبودء . عبدالحمید از ترس آنکه پیشرفت مشروطه در ایران جنبش آزاديخواهي 
را برعشماتی تیروعند تي گر‌داند از فيدردي و عمدستی با محمد علیمیرزا باز نمی‌ایستاد. 
3 آبن فشارهای هرز بان عنوان شیبود , یگروز ناد فرانسه ای در هر سندی ددست 
آورده چنی میگقت که فبدالحیید نامه‌ای بمعمد علیمیرزا فرشته که اورا بپا فعاری‌دد 
پر ایر آرادیخواعان ۳ تر گردا ند + و جون روزنامه های تهر آن این و ی 
روز نامه فرانسه‌ای تررجمه گرده بجاپ رسا نیدند دربار یاوزارت خارجه پیاسخی بر نخاست: 
واین دلبل‌استکه آن نوشته بییا نمی‌بود . 

از آنسوی» چنانکه در برخی روزنامه‌ها نیز نوشته شده , درزعان عبدا لحمید عشما نی 
يك افزار سباسی در دست دولت نرومند آلمان میبود , وچون ایسن دولت از پیمان روس 
وانگلیس دربارء اير ان‌که گفتگویش از دير گاهسی در میان می بود خرسندی تمیداشت . 
بنام همجشمی‌چنین‌میخواست که او نين در عارهای ایران دست دارد , و از ایثرو عدعانی 
را پس‌زشکنی وامیداشت . مییاید گفت : در این پیشاهد عیدا لحمید و محمد علی و دولت 
آلمان هرسه بهر ه‌مند عیبود ند . 

از همینجا دولتهای روس و انگلیی بی پتسویی شموده نمایند گان ایغان در 
استا نبول و تهران بادو لنهای علبانی وایرانگفتگو می‌کردند , وهما تا درسایه گنتگوهای 
ابعان بود که دولت عثمانی آز زور آزمایی در گذشنه خرسندی داد که داستان با گفت و 
شنید و رسید گی پایان یابد . وروز سیام شهرپور (۱۳ شعبان) بوه که وزیر آمور خارجه 
انر ان به مجلس آمده آ گاهی داد نله در نتیجه کوشش وزارت خارجه و میانجیگری 


)1( جلها بيست که سل اعشین تهر ات از بات روز نامه رای ترجه لور ده 3 




















i‏ حش دارم 





نما یندگان روس وانگلیس چنین نهاده شد که علما تیان سپاهیان خود را از خاك ایسران 
پس کشند و بستفا کش و دو سغنی‌که در میان سی‌بود در کمیسیونی با پودن تمایند گان 
روس وانگلیس,رسید گی شود او کان از اين آ گاهی خرسندی نمودند , دولت 
نتم السلطنه را بس‌نمایند گی در آن کمیسیون تامزد گردانید , واو نهست پدیرفت.و 
سبس باز ایستاد وبار دیگر پذیر فت و سرائجام در آغاز های ابان ماه از طهر ان روانه 
گردید. علمانیان نیزطاهر باشا نامی‌را بسر نمایند گی فرسناد ند. 

چنا نکه گفتیم این زمان درعتما نی نیز دمثه‌ای بنام « اتفاق وترقی » بازادیخواهی 
می‌کوشيد ند واین همان دسثه است که مشروطه را در آن‌کشور بنیاد نهاد . در این هنگام 
بيشتري از سران ایشان از خاك عنمانی گربخته ودر اروبا یز بسنند و کمیته دسته که 
سر ر سنه را دردست میداشت در پار یس پسر یا عیبود , وچوت این مس زڈ گنی از غیدا لحمید 
دینده شد آزادیخواهان عثمانی , چه بنام همدردی و چه بنام هسایگی ؛ پهواداری از 
ایراث پرخاستند و کمیته ه بیا ننامه‌ای » بن پان تو ی بر ای دارالشوری و آنجمن تبرین 
فرستادکه آنها نیز پاسخ دادتد , وچون نیازی بآوردن مئن آن «بباننامهء وپاسخهایش 
نیست در اینجا نمی آودیم . لیکن خواهیم دید که همین آزادیخوان عثمانی در جنگهای 
آزآدیخواهان با محمث علپمیر زا ز هسدستی با اپرا نيان کرد ند و یکدسته از ابجان بخوی 
بپاری آزادي خواهان در آمه ند : 

در بان آغازهای اپان ماه در تهران کابینه نیز دیگر گردید . چنانکه گفنیم ک بینه 
مشیرالساطنه ک بینه کر آمدی نمی‌بود ودر نزد محلی آبرو وارجی نمیداشت , وچون این 
کابینه بکار برداخت چند روزی زگزشت که ار کنان وزارت خارحه ازسمدالدو له ناخر سندی 
نمودند و به اساد وپا فغاری بر‌خاستند , وچون سبدالدوله پس از بیرون: رفتن از 
مجلس دردربار و دیگر جاها بیدگوییها آزمشروطه ودارالشوری پرداخته و بدینساندلهای 
آزآد بشواهان را آزرده گردانیده بود کسی به پغنیبانی ازو پرنضاست و شاه او دا 
بر‌داشته علاا لسلطنه را بار دیگر وزیر خارجه گردانیدکه مجلس نیز آنرا پذیر فت . 

با اینسالایینه ارح و آبرویی نداشت . و دائمته نیست جه شدگه آناب یکتار 
رفتند ومحمد علیمیرزا ناصرالملك را بسروزبری بر گز ید که او نیز وزیرآنی رأبر گزیده 
روز شنبه سوم ابان ماه (۱۸ رمشان) بمجلی آورد و بدینسان پشناسانید ؛ 

تاسر الملك رییس الوزراه و وزير ماليه , اصف الدو له وزیر داضله . هشیر لدو له 
وزیر خارجه : سنیع| لدو له وزیر علوم واوقاف و قوابد عامه . مخپرالسلطثه وزبر عدلیه , 
مو تمن‌ألملك وزیرتجارت ۰ مسئوقی‌المما لك وزیر‌جنگه . 

نما یند گان خرسندی نمودند و چون نامرالملك در اروپا دری خوانده بود و در 
آنروز ها بيك ارویا دیده ارج میگزاردند چه رسد. به‌يك درس خوانده در آ نجا. ازایدرو 
ارجمندغ میشماردند , و در اینهنگام نیز جز پاسداری ننمودند . يك کار شگفت دزیر 


نار بخ مثر وطه آير ان {As‏ 
کرداتیدن اسف الدوله پود زیرا ) 
ایئمرد همانست که از. بسدخواهان 
بنام آزادي شمرده هی شد که در 
ءساعهای نت مشروطه , محلس 
با فشاری کرده برداشتن او را از 
والیگری خرابان خواه‌تاز کردید . 
وسپس بعتوان‌فرروش‌دختران فوچانی 
اورا با دیگران بیاز بری و داوری 
کشید ند که مجلس پرواي بسیاری 
بسآن لبود و بارغا در نخست 
کنشگوی آنرا بمپان عیاورد , تا 
آنجاکه چون. گرایتی ازفرها تفرما 
وزبر عدلیه باصف الدوله نمودار 
گردید در مجلس تقیزاده با او 
پرخاش‌ کرد . چنین کسی اکنون 
بسنوان یك وزسر قائوئی پمجلی 
شناسانیده میهد . از این شعنتتر 
آنکه نمایند گان‌هيچيك زبان پا یر اد 
باز تگرد (همانا بیای جایگاه ناسر - 
الملك ) . تھا روزنامه آدمیت که 
میرزا ءبدالمطلب بزدی هینوشت. يك 
گفناردرازییدراین‌باره بجایر سا دس . 
این تمونه دیگری از سستي مجلی ب۱:۷ 
ا احمد میرز) و لیعیهد 
۱ از هنگاعیکه اتا يك دته گسردید چٺانکه تيم درياريان بٽري 
برخی نیرنگیا که افناده از دشمنی بامشروطه می برهیز ند . خود محمد علیمیرزانیز 
شناخته گردید همان رفتار را عینمود . و چنانکه خواهیم دید پمجلی نیز آمد. 
۱ لیکن در عبا تحال در ماء ایان برخی ثیررنگها سوزد کهدا نسئه شد 
آن تما یشها جن رویهکاری نیست , و چون ترسیکه از گذثه شدن اتايك در دلهاشان دید 
آمنه بودکمتر گودیده باز درپی دشمنی با آزادیخواهان عیباشند . می أز e‏ 
و ازدر پاریان , ازاقبال‌الدو له ووزیر مخصوص و تاصر | لسلطنه,وسعیدا لسلطته 
ومفاخرالدو له ودیگران » به پیروی از شبوه آزادیخواهان « انجمنی بنام «انجمن فتوت» 





این زعان در تهر ان میز پست واه لیر 


1 1 ل 


r سا‎ — 


که در نتیجه بك کشا کش باز نوزیان ( پرسرملك ) رنجېده بود ؛ و هیرزا جواد ناطق که 
ازمشروطه خواهی دل سیری مینمود بانان پپوستند . 
وهیانا خواست ایثان تبرد با آزادیخواهان و برانگیخنن مردم یکشا کش ترث و فاری 


میبود , وچون بدخواء‌یعان از گام نخست بدیدار پود وروزنامه‌ها (ازحیل العتن وروح - 


آلفدس) به‌یدنویسی از آنان برخاستند , در تهران این زمان انجمن های پسیاری می بود 


واینها هر کدام نما یندهای بر گزید. يك انجمن هر کزی بر پا میکردند . در این انجمن 
نباینده انجمن آنان را نپذیر فتند , و چرن بیشتر آنان از تبریزیان میبودند « اتجمن 
آذر با بجان » که آذریایجانبان پر باگرده بود ند .رو خود یسك بنیاد نیر‌وعندی هیبود : 
جلو گیری ازکارهای آنان برخاسته تلگراف پایی رابتیر یز فرستاد ؛ 
« اتجمن ایالتی ملی آذر بایجان این اوقات در طهران بعضی از تبریزیها بخیال » 
4 تاش انجمنی عوسوم به فتوت ازاشخاسی سلوم الحال بتحر يك تال شده لازم بود ٩‏ 
و که خاطر محثرم آن انجبن مقدی مستحتر و اسم یکی دو تفر از موسمین را که » 
« مقاخرالملك و حاجی محمد تقی صراف وامئال آنها است عرضه داریم وانجمنهایی که » 
و هواخواء مشروطیت هیتند محرك را معلوم نموده و تماینده آن انجمن‌را تپذپرفته‌اند» 
« گر تلگراف با ایحه‌ای از آن انجمن تس یز برسد موسسین آن ائجمن و معجود > 
« آنها راچتانکه اطلاع دار ید مستحرواز خیالات آ نها دطلم باشند .» 
«(انجمن اتحادیه اذر بایسان)» 
دز هما نروزها بکداستان دیگری رح داد , و آن اینکه سید علی یزدی که ازملایان 
بنأم ومر دسدار تهر ان هیبود و بدر بار گی می داشت که برای دغا خو ا ندن و مانند آن 
برد محمد علیمیرزا میرفت و درباریان پولهای بزر گی باو میرسائیدند روز شنبه دعم 
ایان ( ۲۵ رمضان ) در مسجد شیخ عبدالین بمتبر رقت و آشتاره پیت گویی اذ مشروطه 
ومجلس پربداخت و از تقیزاده و ستشارالدو له و دیگر ان تأمیرده « کافرشان » خواند ۰ 
از عباس آقا تامی برده حایگاه اورا ه درطیته هفتم جهنم» نتان داد. و چون روح القدس 
کار عباس آقا راهم ارج « ضربت علی ه در جنگ خندق ستوده بود ازو نیز یادی کرد 
ود کافر» نامید . چون طلبه هسای مدرسه شیح عبدالحسن در پای مثبر ؛ و بهواداری و 
نگهداري آماده میبودنه کسی پاسخی نتوآنست , ویدخواهان مشروطه هماثر! دستاویزی 
ساخته یج و جوش برخاستند , چون بیم میرفت که اینتار سید علی آقتا دو تبر گی دد 
خود تهرآن بدید آورد مجلس بجلو گیری بر‌خاست و شهربأتی دستور داد أن مسجد 
رقتن اوجلو گیرد. وبدیتسان داستان پایان بدیر قت . 
چتانکه روعا لقدس وحبلالمتن نوشتند این‌کار نیز با نلپزشا تجس فئوت» به پشتیبا نی 


دربارمیبود . زیر سید علی آقا بستگی تزديكث بدربار ودر باریان میداشت و با بو لهای 


ی ی سر ارآ ور الب ۸۳ ۸۳ بس دوم 


سل 





در باریان خاند وز ند گانی خوش بسیجیده بود . سپس نیز له پس ازدوماه روز نامه‌ای بپرون آمد داستان داد گا» را نوشت و پیسیت علېمیږز! 
از ایئسا انجین فقوت بسار بد نام گر دید . میرزا جواد وا پیش امان بد گوبی دریغ نگفت این بود دز پیشاهد بمباردمان مجاس که سلطان العلماه نین کی 


جثبش تبریز بوده و آن جایگاه و آیرو در میانآزادیخواهان میداشت در شار بدخواهان 
آزادی در آمد . ۱ 

در همان روز ها حاجی ثبخ محید واعظ که در جتبش تهران پا درمیان داشنه و 
پا دو سید درز هبه جا هیگاهی نموده » و سپس داستان هدز سیف حاأچی | بوا لحسن معیار و 
کته شذن سید غبدالحمید در سر دستگیر کردن او پیش آمده بود , و از ایثرو یکی 
از پینتگامان مظروطه شمرده مبشد. , او نیز بر گشته در مثیرها از مشروطه بد میگفت 
3 #ععییال: جیا واعظ ودیگران نگوهش دریغ تمپداشت i‏ بلک تاعهای طباطیایی 3 بهبهانی 
را نیز‌باً بدی میبرد . بدینسان او نیزاز بدخواهان آز زادی شمرده گردید 

این میرساند که بسیاری از پیدگاسان ا ر را نمیدا نسشند و 
دلبستگی پآن نمیداشتند » و برخی از آنان جز از روی هوس بآن کاربر نضاسته بودند , 

و از اینرو در اين هنگام دلسيری از آن نموده باز مپ‌شنند و این بار بهوس‌دشمنی آغاز 

e‏ در باره حاجی شیخ محین و مانند گان او نوشته ایم که مشروطه را جن بمعنی 
د رواج شریست» نمیگرفنند و فتیجه آنرا جز گرمی پاز ارخودشان‌نمی‌شماره ند . وا کنون 
که وارونذ آن ر؛؟ میدیدند تا گزیر بازمیگشتند و پمردم چنین می گفشند, «ما نمیدانستیم 
: معصود . بن لامذهبان چیست » ؛ یا میگفتند. : «آن عظروطه که سا یکو اس سیم ین ثیست . 
باییها ولبیییها داخل شدند و نمیگزار ند ». 

بهرحال این 6ار‌ها غیرسا نید که ود ی و درباریان دست از دشمتی بسر 
نداشته‌آند و در نهان همچتان بد خواهند . از ابنرو آزادیخواهان دو باره | ندوعتاله 
گردیدند ,و آن‌امید ها که بهبر اه دربارپان بسته بودند از عپان ر فت .چبا نکه کنه‌ایم 
این یکی از خامیهای تهرانیان می بود که بجای آنکه دسته ای بندند و نیرویی بدید 
آور ند و پرسر درباریان کوبند میخواستندکه بازپان خواهش و لابه ؛ و یا از راه بشد و 
اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند , و چون نومید میشدند آنزمان هم بنالبه و زاری 
میپر‌داختند و یا زبان بدشنام و بدگویی باز میکردند . چنانکه در همانروز ها که این 
نیرنگها از دربار نمودار گردید روزنامه روح القدس يك گفتار پیباکانه‌ای نوشت 5 
روی سخن را با مسید علپبیرزا مپداشت , گفتاری‌که هیچ سودی مغروطه خواهان 
نداشت ولی بهای خون نویمنده‌اش (سلطانا لملماي خراسانی) گودید . زیرا پس از بپرون 
آمدن آن کفتار روز نامه راپستند , و وزیرء لوم در داد گاه دادغواهی نموده رمید کی 
طلبیه سلطان! تعاماه بداد گاه جوا نده شد وچو یسید علیممر ز | عنوان و فسا بی ۽ داده 
بود دلیلش برسیده گردیه . سلطان العلماه اپسراد گر فت کسه هیبایست « هیشت منمنه » 
بخوانید , و بان بهاته گردنکشی از پاسخ کرد و در تنیجه آن رسید گی اتجام نیافت . 





۱] ۸ 


ر 
از کر فثار شد گان بود در بأغشاه او را هر شب ۳ شکنجه عیگرد ند و سپس نیز با نبار فررستاه ند 
که در آ تسا بچاغش انداختند و بدبخت باسخثی در ود زند کی گفت . بهر حال چون آن 


گفنار عنوان تار بخی پیفا ترده هبداشر | انا میاوریم . 
این کفثار در شماره ۱۳ آن روز نامه که پنچد:به چهاردهم آبان 


"لغار ردح القلس (۲۹ رعضان) پيرون آعد زیر وان د نطق غیبی با آشار. 
ار یبی» بجأپ رسیده بدینسان : 


تار م مترو ايران Af‏ 


دمگر بگوش سلیمان ز هن رسأ ند باد 
3 ایکا در این سمل کت ی شاه بر ست بیدا فشكف چند کلبه بدخواهی درو حا لعدسص» 1 
د رأبشاء داد خواء میرساند . مارا نه هوای سلطنت است ونه خیال وزارت در حفظ وطن » 


نصیحتی که در او خیر سلطنت پاشد » 


« وحمایت هم وطنان پجان بکوشیم واز حرف حق گفتن چشم نبوشیم هیان رعیت و بنده » 
د فرق آست اطاعت شهوات نقسانی برنند» لازم است نه‌بررعیت زیراه رغیت بنده نیست » 
« و آزاه است بلکه با خود شاه هم مساویست فقط حقوق پاسپانی سلطان را باید پاداش » 
د داشته باشند درصورتیکه شاه هم بوظیفه شبانی وپاسبانی خود عمل‌کند ( گوسفند » 
2 0 برای چوپان نیست ) (بلکه چوپان پرای خدمت اوشت) رقابت سلاطین با یکدیگر » 
« جهت توسععملکت ور فاهیت رعیت است رعیت راپرای آسایش وزند گأنی دوچیز است » 
ه (یکی مال ودیگری جان) سلاطین سابقه ايران چنانچه تواریخ شاهد است برای حفظ » 
« این دو چیز همیشه لواء جهانگیری اقراخته داشثند و رعیت را در سایه خود آسوده » 
« میداشتند چون ودایم حق را که ملت پاش ازشر دشمنان حفظ میکردند مب( بظل ان » 
« فی‌الارش) شدند -سلاطن لاحقه همم پبروی و تأسی بایشان کردند و از مملکت » 
و رعیت خود بهره مند شدند و تیام سلاطن عالم را مطیم و باج ده خسود نمودند » 
$ چنا نجه داستان شاپور ذوالا کتاف و دیگر سلاطین پر این گنه کواهست 5 هر یادشاه » 
د که از وظیفه خود کوتاحی کرد عاقبت بکیفر غیبی گرفتار شد ماننډ خسرو پروبز » 
« وشاه سلطان حسین صفوی ‏ پس ملت درهمه قرون و ازمثه در بستر امن و امان بکمال » 
۾ راحتی میفنودند یأسباتان با کمال جد وجهد حمابت وحفظط آنها راعی گردند - این » 
۶ شیوء مررشید و چهه عمت بام سلاطن بود تا عهد سلطنت فقتسای تاه و محده شاه در » 
3 زمان‌بادشاهی این‌دو تأجدا رهم | گرچه بازء‌ای سدمات و لطمات تحت زر سید و قطعه‌ای ار 8 
« وطن عزیزشان بباد فنا داده شد باز تا اندازه‌ای ملت راحت بودند جان و عالعان تا > 
« حدی محفوظ بود - دور سلطنت که بناسرالبدین شاه رسید ورق بر کشت ستار؛ » 
« بدبختی ملت طالم شد جماعت تن برور پست قطرت بی‌شرف ساون قو باطتی سلطان » 
« شدند وذالت داتی تلاهر ساختند دست مدی ٻودائم بر ورد گار شود ند حان و فال ۾ 
۾ ملت مظلوعه را قسمت کردند ابئد! جهت تحصبل پبارك و تالسکه و عبل اشاق » 
« مثل دزدان آموال ملت رأپتارت‌بردند وقطعه قطعه خانعان رعیت را پاچانب فروختند » 
۾ تا اواخر سلطنت شاء مظفر عدل پرور شام اموال ملت بتادت رفت [ سگه و خر * 
ه وخوك) مقوایی خریده شد عاقبت سلطان الستیدین ببارگیی الخالنن گر فتار آء ه 
«ملت مظلوعه شدء عردو هدف گلوله وطن پرست غیبی گهتند - شام تيك فطیرت و > 
« صتراعظم تیکو سجیت آثار ملت دوستی ووطن پرستی را بیادگار نهادند ( تعرف » 
« الاشیاه باشداد ها ) این دو شاه و دو سدراعظم آثار خیریه و شریه بسوه خاتمت و » 
د حسن عاقبت سرمشق,و متخ تاریخ برای بلاطن آتیه گذاشندد - چون ملطنت به» 


با 1 خش دزد 


8 آعلیحضر تب از تست مال ملت تسام غارت شده یر از بل جا تی بر اي ملت بأ فی تما ندءاست # 
« در أین عهد دست پجان‌علت زده شد ‏ طرف افبال! لسلطنه بتکم مر کی عشفسول » 
« ریختن خون ملت شد - یك سمت علما نی تجر مك شده اطفال ملت را بح و ال مبست. » 
و ملت را اسیر وچتدر از ملت راتلف کرد - یکجانب وزیر تظام مامور قتال و اغنشاش » 
د خراسان میشود - از طرف دیگر جهان شاه خان از طهران بز تجان رفته اهل زنجان » 
و اه رد وو ا دل یه افت کیو را ار کے کان وال ات بده کر اوه 
« ستات و گر گان جار سه هیتود - از هر گوشه دی دفددی و از هر گناره آه مستمندي » 
1 ملد ات لبلاد نهارا مشفول دعا گوتی این دورة سلطنت هستند ۱ 

۾ آء دل مظلوم بسوهان ماند E‏ تبر کد ۽ 

هو خوب اسبت قدری از هسئی ساظنت بیوش آمده چشم باز گرد» نظری سدو ات * 
1 ود وباق دواتها اا تسام سلاطينِ عالم ازو نایعه وشغل کرد خارح شد مششول 8 
د قصابی گشنه‌اند - یاتمام ملل عالم مثل ملت بخت بر گعتاً ايران اسیر طلم و شهوت » 
۾ نفسائی پادشاه خود هستند - ندانم چه باعث شده که تمام ممالك رو پآبادی و وسمست » 
و خاك و ازدیاد تغوسند جر ایران که حرسال و ماء قطعه‌ای از خاش مت دیگران » 
3 دوست عوك ګر گان و آبادیش میدل بضر ابی عرخوو کدام بادشاه شحو یله ۷ 
۾ حهية استیداد و خود سری سر و تاج روی اسنیداد خود بگداشت . یا » 
« ترسیدآیا پغپرازوسیله مشروطیت امپراطور ژاین پرامیراطور مستبدروس غالب شد . » 
« با یدز قائد؛ مشرروطیت دو لت آنگلیی با دو لت دیگر آیاد و رشك دول ستیده گردید ٩‏ 
ه ندانم اعلیحشرت مابتصور چه فاید» وخیال چه نتیجه از مشروطیت سرپیچانو با رعیت » 





« دست در گر پیان شد. است - هگر ندائسته که رعیت و بادشاه هردو بند پادشاه حفیقی ه 
« هستند (ان‌اکرمکم عنداق اتقاکم) » 

دواد گر آسبان که داد بشه داد داد که تا خاکبان رهند ز یداد » 

«مگر نفهمیده که هیچ سلطائی با رعیت نمی‌تواند طرف شود چراکه « بدالنف» 
«فوق آیذیهم)» 

« گر ندهد داد خلق داد گر خاد داد گر آسمان بگود از او داد » 

« مگرهسکن نیست که داسئان لوی شانزدهم در این مملکت اتفاق بیفتد زیراکه » 
«( انا عزیز دوانتعام)» 

رشب سر فتل و تاراج داشت محر که نه دن سر نه سرتاج داشت» 

همگر یقین نکرده که ازخون فدائی نمر؛ (4۱ ) فدائی بزر کتر برای بزر گتر » 
« ازکار آن فداگی تولید شده ومنتظر اتمام حجت است - بنظر و فر‌است سلطانی بایده 
« فهمیده ودرك نمودء باشد؟ه با ماران و افپان ظاهر خوش خط و خال وباطن پرزهر » 


ار يض مشر وله ابر ات A‏ 


۾ فتال باز کردن جائز نباشد و خلوت کردن ومصلحت بيني نمودن از دزدان این مك » 


د و نمایند گان اجانب سلاح کت رورا افو یازار آشفته میخواهد و بیگانه منت » 
د خویش میطلبد - البته فهمیده است رعیت را از رعیتی این دولت و دیگر دولت فرقی » 
و لیست بکه ذللشان مبدل پیزت میشود اما با تسلط اجانب سلطنتی برای شاه باقی » 
« تمیماند (کوس لمن‌الملکي به‌بوق‌قلندری) (عزت سلطننی بذلت رعیثی ) مبدل میشود » 





۱5٩ پ‎ 


سیدعلی قا یردق 
ه !گر اعلیسشرت بادشاه را تترب وخاندان آو را به بیشخدعئی بیگانه شرف و افتضار » 
« است لیکن ما ملت را از رعیتی و تسلط خارجه نهایت ننگه وعار است - حمبت ملیت » 
و پاعث حفظ سلطنت این خانواده است والا با غ مشروطیت که ازدوماه قبل آب نیاشاهید»» 


{Ay‏ بای دارم 
د بینھابت تنه شد وقت آتس ت که بتوسط باغبانان قداٹی غییی شاداب وسم اب شده ه 
د گلها و ریاعین در باغ مشروطت شکفثه شود ۔ یا طبیب حاذق غیبی عضو شقاقلوس را > 
3 قطع کند تابافی اعضا از آن‌سرش سالم پبا ند همان‌به از گفتن لب پەہندم باپن دورباعی » 
« اکنفا نمایم » 
الم زستم هغه لات آمد» أست رخ رفته ییاده پا ثیات آعتء است 
مشروطه طلب پاسب و بپلست سوار چون کشته وزبر شاء مات آعده است 
در همان روزها مجلس يك کار بزر گی را با تجام رسا نید . و آن 
آمدن‌محمدعلی اینکه بودجه کشور راکه « کمیسیون مالی » از ششماء باز بان 
میرزا به مجلس آغاز کرده و بتاز گی ببایان رسانینه بعجلس آورده یود براست 
داشت, ودر این بودجه بر ای نجسئینبار در رفت دولت بادر آمد آن 
کسان گرهدانیده شده بود .۰ 

چنا نکه گفته‌ايم درسا لهای‌بيش: در آمددو لت‌با نزده کرود و درر فتش بیست ويك گر ورو 
نیم میبود که هرساله شش‌کرور و نیم کم میآمدکه مییایست جای آنرا باوام گرفتن 
بر گردانند . مجلس خواستار عیبود که باین کمی چاره اندیشیده شودکه دیگر نبازی بوام 
لیفئد , و کمیسپون خواست مجلی‌را بکار بسته ازچهار راه از درر فتهای سالاناهشت گرور 
کم گرداتید بدیتسان : 

۱) سالانه یس گزافی که شاهزاد کان‌ودیگر ان‌عیگر فتند ارهر ییا ند کی کاست. مثلا 
شما ع ااسلطنه ۱۱۵ ۰ وتلالسلطانه ۷ و نایب الساطنه۲۹ هار توسان در مییا فتند وهمحتین 
دیگران کمیسیون بهر بخی ۱۲ زار تومان سالانه نهاد . 

۲) فرمانروایان درهرشهرستانی که میبودند مالیات سد سال پیش آنجا را بدولت 
میپرداخنند ولی‌خودشان چند برابر آنرا آزمردم می گر قتنه . کمیسیون دست آنانر اکو تاه 
ساخته چتین نهاد که آ نچه آزهر دم گر فته عیشود بدولت برس . 

۳) تبولرا برانداخت که درحای دیگری دوشن کردا یه !یم . 

4) بسیاری از در باریان و نیرومندان جوو گندمی را که میبایست اها لیات بدو لت 
پر داز ند ه بر داخنته بو لتیرا از روی بهای سد سال بیش‌عییر دا ختند . کمیسیون چنین‌نهاد 
که خود جنس را بیرداز ند. 

گذشته آزاین راء سیصد وهشتاد هزارتومان نیز از دریافتی دربار کم‌ گرد , زیرا 
از هشتصد هزار تومان پول واند گزافی جنی که دربار سالانه میگرفت هشتاد هزارتومان 
آن برای دررفت دستگاه و لببهد میبود که در تبریسر نشستی , و چون! کنون ولیعهد در 
تهر آن در زد بد خود هیر بست گمیسیون دیگر انگیزه‌اي بر اي پرداخنن آن پول نمید ید 
دویست وچهل هزارتومان صرف جیب متلفرالدین شاء یا بهتر گویم : برای پول پرانیهای 
او میبود و کمیسپون اکنوت جايي برای آن پول پرانی نمیدید . نصت هزار تومان 


تار بم هشر قرط بر اث i‏ 


برای ساختن و بسیجیدن «خلمت» میبود که کمیسیون آنرا نیز فزونی عیدانست . 
کمیسیون این‌پولهارا کم گردا نیده برای در بارتنها يك‌کرور يا پانسد هزار تومان 
سالانه نهاد که سی‌هزار تومان از آن خود شاه , و بازمانده از آن‌کارداران وبستگان در بار 
باشد , گذشته از جبی که همجنان بایستی داده شود . 
محید علیمیر زا در آنروزها باینکار مجلی ایرادی نگرفت و ناخرسندی هم ننمود. 
وی خواهیم دیدک سپس که میخواست بار دیگر بامجلس بنبرد پردازد . همین را بهانه 
گرد وسالانه کار کنان شترخانه وسندو فخانه و قاطرخانه و فراشان و دیگر تاردار ان کوچك 
را نپرداخت , و آنان را بدشمنی با مجلی برانگیخت . بهرحال روز یکشنبه هفدهم اپان 
( ۳ شوال ) که نوشته تمیسبون بر مجلی خوانده شد نمابنهکان اند گفتگویی 
در بیر آمون آن‌کرده با خشتودی پراست داشئند . رییس الوزراه و دیگران نیز خشنودی 
Sg‏ 
درهمان روزها گفتگو از آمدن محمد علیمیرزا بمجاس میرفت . چنانکه گفتیم از 
زمان کشته شین اتابك کا نز رفتار خودرا دیگر گرده از نبرد آشتار دست برداشت 
بود و برای خجنودی آزادیخوامان در آرزوی آمدن بمجلی میبود . وروز نوزدهم آپان 
را برای این کار بر گزیده بودند . مجلس به بر گه وساز میپرداخت که پذیرایی با شکوه 
باشد و بات « طاق نصرت : در حلو بهارتان بسثه میشد . چنانثه ۱۳ نمایتد گان 
مجلی و آزادیخواهان تهران باینگونه روبه‌کاریها ارج بسیار مينهادند , و هر زمان 
که از شا ما از در باریان پگ چنن گرایشی میدید ند خود را فریب داده از درون دل شاد 
عیشد ند . 
روز دوشنبه نوزدهم ابان [ه شوال) چنا نکه بهاده بودند نخست وزبران و دیگرآن 
بمجلی آمدند وسیس ظلااسلطان و ولی‌هد وخویشان دیگرشاه رسیدند , سپس خود شاه 
در السکه رو بازی نشسته آ هنک مجلس کرد , در راه عردم گاهی آواز بسه « زنده باد » 
درمی آوردند . بدینسان بدر مجلس رسید . نمایند گان و وزیر ان پیشواز کردند , و چون 
بیچلس من پس‌از بذیرایی تست تاصرالملك ساسنامه‌ای از سوی شاء و سیس حاجی 
سب نسر اله پاسعی از سوی مجلس خواند . پس آزهمه آنها , شاه چون پس از تاج ر ار 
پیجلس نیامده و این نخستی بار آعدن اوعیبود » چنانکه هاده شد پود سر گند دلیستگ 
بستروطه خورد که « بام هم غودرا مسروف حفظ استفلال اپران نموده ... قانون اساسی 
ومشروطیت ابران را نگهبان و برطیق آن قوانن مفرره سلطنت کند , » نت بدیتسان 
بایان با فته ٿاء ار ديد . ولی خواهيم دیسد که جتونه او این یمان و سو کلف را 
شکت . بلنگه باید گفت : أبن پیمان و سو کند جر بر ای قر یب نمی بود و دلش ازآتن 
آ کاعی نسیداشت . 


ا 


HA,‏ سس 

دراینجا باز باذر پایجان برمیگردیم + در آنجا نیز دأستا نهایی دی 

دو لیر لی درهیان کاررو یدادن هی بود . علما تیان درهرز روز یرود جلو ا د 

تبر لز نان کودان‌همچتان بآشوب و تاراج می بر داخنند. یاهمه آهنگک محتشم.- 

الطته از تهرآن , اینان درکار خود می‌بودند . عاجی سمدځان 

مرانه‌اي سودار مقتد رکه حکمران ساوجبلاغ میبود بفرما نفرما تلگراف کرده نوید مبداد 

که کردان را د فی تنبیه نماید که چشم جهانیان روشن شود » ولی خواهيم دید که باچه 
رموایی ازساوجبلاغ بگر یشت , 


درابهنگام درشهر تسب دوتیر گی « مشروطه واسنیداد » نیرویاهته می‌سترسید و 
رویه کشا کش بخود میگرفت . چنانگه گفنه‌ایم از روزیکه حاجی میرزا حسن مجنهد د 
دیگر ان" باهشر و طه دشمنی امودند انبوهی‌نیز ازمردم شهر پبروی از آنان گرده از عشروطه 
رو گردا نيدند , و کم کم کینه آترا دردل گر فتتد. ودراینجا و آنجا زبان بید گوپی گشاد ند. 
انان عنواتی جر ایشگه « هشر وطه خواهان لاهد‌هیتت ۷ نمی واشتند د ډ هرر قنار ی ۳ 
ازایشان میدیدند , زاست ودرو غ , دلیل < لامدعبی » ایتان میگر فتند , وچون درایثییان 
مشروطه خواعات نیز روزبروز آزدین دلسرد گر دید» بی‌پروایی بیغترمی نمودند ۰ و برخی 
از آتان خود کسان ببیا ثی می‌بودند , آزینر و رفثه رفته بشماره مه خواهان مشروطه هی 


' افزود تا آنجاکه يك دوتير گي سثرساءي گر‌دید . 


مردم کینه توز تبربز بدو بجش شده . چه پساکه ندز با وسر .و برادو با برادد 
دسعلی مینمودند , دریازار که د6انداران پهلو بیهلوی هم بسر میپردند همگی ده تیره 
گردیده . چه بسا که در یکه ان کشا کش مشروطه و استبداد بر با هي گردید . می‌پایسد 
یگویم که کآررا پنادانی رسانیده بگردارهای نکوهیده‌ای پر میا ستند . ای تست از 
مشر وطه خواهان سرزه که جون بكث پیشر فني در کارشان بدید عی‌آمد حمله « عسنیدین 
ز نجبیل‌حاشر است » را پروی مقوایی با چلواری نوشته از جلو دکانها می‌آویختند (۱). 
در چراغانیها دانه‌های ز نجبیلر! از گوشه‌های در فشها آو یزان هیگردا نید ند, ویا بشعا بی 
از تجیل پر گرده درجلو دءانها می گزاردند . خواهیم دید که سپس‌هم یدخواهان مشروطه 
این رفتارر! بامشروطه خواهان گردند . 

تین بر دراینهن‌گام بيك سر بازخانه بیشذر میمانست تا بيك شهر . زیرا در هر ثویی 
رو دوس فنه هر ار تن ودوهز ار تن تفنگجی مشق دیده بیدا هید که !گر کشا کش ودوثر گی 
بانان‌رسیدی بايستي بجاي ز تحبیل داته‌های گلولهرا بروی بکدیگر کشند و کار از ید گویی 
کته به خونر بزي کشد , : 


ار آنسوی بیش‌اززعان عشی و طف درشهی‌های‌ایر ان گروهی به نام 3 لو ی ۴ھ شت 





> کے 

” ۲ a 
ا | ر سي ن چو شات غر ا طرش ذا وا تد از کواب مات سردم ڈرال برد دا ر تحبیل‎ 
٩ ات از اینرد. ای کسي رثا بود دبا خشمنا 2 گر دید گویند. : از تجبیلن ازعش شد.‎ 
۰ . ےب ب‌‎ 





تار بخ دشر ول ابر ات A+‏ 


خوانده ميشدند , که پکدسته خودسر و گردنکشی می‌بودند. اینان پخود کامکی سر فرو 
تیاور ده آز اد خو در | شکه مداشتند + و ی باید کێت , ناتا و ید باهم هی بود تد زیرا 
بسیاری از آنان مردان غیر تمندی می‌بودند که بیداد کدخدایان و فراشباشیان را بر تتافته 
آزاد کی و گردنفرازی را بيهاي جان خریدار میشدند . اپنست بدلگرهی زور و دلیری 





وو مد خن | [ فر اشهاشی سر قرو تیاور ده حد اسر و آخاد ق ز دس عدط i‏ اوت بسا که ما یر وان 





و 


عار هه قرو یتی ای از آرادیخواهان تهران 


1 


hh 
| این پر ن درا اپا که لن ر ار ګر ا عر ذا شه شت‎ 1 


وه 


1۱ ا 





مس 
کشا وحشمرآن زد وخورد کرده از آتان کعنه و از شهر گریزان میرد یف نف , ٩‏ شحو 


شران وپلتگان در کوه و بیابان گردیده با زور پازه خورال بدست آورده زند گی بسر 
می‌بردند . لیکن برخی عم از بد نهادی باین‌رام در آمده زور وتواناپی خود را در عردم - 
آزاری بعار عیبردند . اینست نيكو بد توام مییود ند که همگی را نتوان ستود و نتوان 
تکوهید . ولی این نیکی درهمگی آنان بودکه آزمر که نترسید ندی . 

در تیر ین از این‌گونه لوتبان همیعه فراوان بوده اند و کانی از آنسان نامی پیدا 
کوده‌اند . یی از آتان حاجی اللهیار است که در زسان معید شاه و ناسرالدین شاء 
هي‌زبسته و خود هرد بی آزار و غیر تمندی مي بوده . یی از داستانهای او اینست که 
رجیعلی نامداروغه ای از تهران به‌تبربز آمده که بسیار بیداد گری وچیسر گی هینموده 
و همیثه زبانش بدشنام بازمی‌بوده . حاجی اللهیار روز روشن باداره او که در يکي از 
دالان های بازار میبوده رفته وبا قمه اد را میکشد و خود را بیرون می اندازد . این 
داسثان در تبر یز هنوز پر سر زبانهاست و آن دالان بتام «قانلي دالان» (دالان خونآلود) 
خوانده میشود . دیگری از آنان ه حلاح اغلی » بوده که دو با سه بسرادر میبوده اند و در 
زمان والیگری امیر نظام گروسی تا دیر گاهی پدولت گردنکنی کرده و گریزان در 


بیر آمون های شهر هیر دسته اند 3 والی تست پا نان نمی با فته است . داسنان آنان بر در 


۱ ثیر یز شناخته و تام ه حلاح اغلی » بر سر زبانها می بود 1 اگر کسی بدیلری چیر گی 


نشان میداد آندیگری پاسخ داده میگفت : « حلاج آغلی تیستی که من از نو بتسرسم *. 
دیگری از آنان سنارخان میبود که پیش از مشروطه سالهایی گریزان بوده و با دولت 
گردنکفی ها کرده ولی سپس از آتراه باز گشته در شهر با خرید و فروش اسب زندگی 
می‌ کرد ؛ واکنون یکی از سر دستگان مجاهدان بشمار میرفت . دیگری نایب محمد در 
اهراب میبود که همگی اورا به‌تیکی میشناخنند و پاسش میداشتند دیگری ام دوأتگر 
اغلی و حسن کبابپز در کوی دوچی میبودند که بسیار دلیر وبنام , و خود با ستار خان 
فشي ډ وشفلین می دآشئند , دیگری عباس و پوسفب در کو هکماوار که هر دو از 
شا گردان ستار خان میبودند که یکسفر با او , گرپزان و گردنکشان , از کوه و بیا بان تا 
بمشهد رفته و باز گردیده بودند ؛ واینان عم اکنون از آنراء باز گشنه و در شهر با 
دستر نج جود زد کی بسر عییر د ند .همجنین در قراسلك واسکو و دیگر جاها ازا بنلوتپان 
فر اوا عیبودند . 

پیش از زمان مشروطه که در میان کویهای تبریز همچشمی رواج می داشت و هس 
کوبی خود را جدا مبگرفت , این‌لوتبان نیز در آن همچشمیها پا در میان عیداشتندوخود 
بازار گرمی بر ای از عاشان بیدا میگر د ند : ولی چون مشروطه پیش امد آن هیجشیها 
از میان رفت و این لوتیان نیز در کنار ماندند و خواء ناخواه بخاموشی کرایید ند . 
بسیار ی از آنان نیز بمپان مجاهدان در آمدند و از هوا داران مشروطه شد ند . لپشن 








تار بخ مشر و طه! بر ان iar‏ 


میرفت که بار دیگر میدان‌برای همچشمبهای لوتبان بازشود , وچون این زمان کینه‌بیشنر 
میبود تا گزیر کار بجنگه و خونریزی انجامد . 
۱ این بیم جای خودرا گر فت د فیچ شس کو بها کهازمیانر فته‌بود 
پر با شدن انجمن دراين هنگام ازراه دیگری باز گردید . چگونگی آنکمر - 
«اسلامیه»در تبر یز عاش دوچیی که‌اززما نیکه ازتهران باز گشته بودیار دیگر با 
مشروطه همراهی مینمود و بانجمن و دیگر نشستها میهد ایسن 
روزها باز از در بدخواعی و بد رفتاری در آمده در گوی خود انجمتی بنام « اسلاعیه»بتیاد 
نهاد , و این نثیجه‌اش آن گردید که دوچی که يك گوي بسیار بزرگي و نیرومندی میپسود 
از دپگر کویها جداً گردید. با آنها بهمچشمی و دشمنی پرداخت : و سرخاب که در بهلوی 
آنت بسو وی گرایید . بیان راك دوت کی آشکاری درشهر دید آمد . 
۱ دستاو یز مم‌هاشم , چنانکه از نام اسلافیه‌پیداست هواداریاز دین‌یبود , عهروطه 
خواهان را 3 لا سف قب 4 خړا ند هر دم وا بدشنی یا آتان بر هی انگیخت . ابا انیت 
این کار : چنین گفته ۰ 


هیشد له میس هاشم 
میخواست که نمایند گان 
انجس اپالتی که این 
زمان‌بر گز پده‌میشد ند, 
بدلخواء او باشتد که 
جر خودش و هیدهنا نش 
بر گزیده نشوند , و " 
چون آزادیخواهان 
آرجی باین در خواست 


او ثمیگزاردند , ناچار پ ۱۵۱ 
حاجی میرزا ]قا بلوری 

(هر‌دو پیکر» درسااهای دی نر بر‌داشته شد.) 
میکوشید . لیکن چنانکه سپس دانسته شد يك انگینه بزر گتسر دیگری درمیان هیبود . 
چگونگی اینکه محمدعلیمیرزا که این زمان باز نقشه ای برای برانداخئن مجلی عیکشید 
هبیخواست در تبریز نیز آشوب و نا بسامانی باشدکه آزادیخواهان سر گرم و گرفتار 
گردیده نثوانند بثهران یاوری نمایند , و برای اینار میر هاشم را بر گزیده و پا دست 
حاجی اپراهیم سراف که یکی از توانگران در بار شناس عیبود پول برایش فرستاده بوده. 

همانا از آغازهای ابان ماء بود که میرهاش‌یکار پرداخت , چنانکه گفتيم در دوچی 
لوتیان بنامی میبودند , و اینان پنام‌همچشمی دوچی وامیر خیز . وهمچنن بنام دوتیر کی 





و تیه شد ۰ ینش ی 


اینزعان که دو تیر گی از راء خواستن هشر وطة و تخو اسن آن ہمان آعده سود بیم آن 


E‏ تا 


a 





یخی وعنشر ۴ ا ستار خان که لوتی کوی امير نیز و خود یی فیدود : ينه و دشمنی 
دغر یی عیت أسمدف « وان سثار خان اب زمان در ميان محاهدان ( آزادیخواهان‌می ود 
مير هاشم باسانی توانست لوئیان دوچی را بدشمنی با مشروطه خواهان برانگیزد . آنات 
خود در آرزوی ج انگیز نده‌ای میز بسنشد وچون در ین هنگام پاسخد» ساغان وایمنی 
هرآ زادیخراعان مسو د تل ایثات بر اه ê!‏ زد آمادء گرد د ند 
هماناً این دری آز تهر آن داد له بود که اکر نو آنند بیستگان روس که در تبر ین 
فر او ان عیبود ند آزار وزیان رسانند که بهاثه بدست دولت روی دهند . محصد علیمیر زا 
در دشمعی با هشر واه تا ان اندازه پاعیفشرد که از جداسری کشوز ین شم هبیوشید . 
بهر حال بارعا بدر فتاری از این لوتیان دیده میشد و روز شنبه بیست د چهارم 
ابات ٩‏ وال | پکداستان نز یکت آلودی رخ داد . چگو نکی آنه ام دواتگراعلسی 


از لو تیان ۳ دوجچی در جلو متازههای عون | ترا ا ی ده ۳ اندازیهایی 


1 ته 1 
آلر د ند و | یروف نام ا دستات روسی را کت رده زخمی تشرد لب : ابن آ ای 
چون یو سول رو ور سید » بی | تکه عر سشي وږ أن اه والیگريی ا از | تدر 
کند و با بك آ گاهي دد ۽ در زمان پا بست وتم تن هزاف روی سوار گردیده بیرون 
aE la + la‏ ا + |" 

7 اخت کر و اس ار ی بستکان رو قر سناد 4 فر کی ۳ انزار جوز را دس زا ده 
ببرون ید . 

خوآستش پدیف آوردن چنگی در میان تبریزیان و بسنگان روی میبود . از ایثرو 
چون بجلو منازه های مجدا لملك رسید از درشکه پایین وسته دمئور داد قزافها فدنگ 

۳ | , ل‎ 7 ۴ ۰ 3 ۳ ۰ lk 1 1 

رتفتگها گر ارده و آماده شليك ایستادند , و خود زبان پاز کرده دشذام بسیار بنام ایران 
و اسللام بیروت ریت , اگ رکسی پاسخی دادی‌کار بخوئریزیها کشیدی . ولسی تبریزیان 
جوا جو ا ست رو بان را رفا تشتف هی خاهوش شاد تد در ان میا تاحر باشیروسی 
رسیده گو نسول را با زباف باز گردانید . 

اع دانتان تساه میرسا ند که روسها ڈلے کی وا دا کی کی سیا شید وپیروات هیر هاشم 
ین موند که بها نه بیسث آنان بدهند . کونسول بس از آن دژ رفتاری باز فشار 
آورده او تيان دو چ را ف کو | ست کر فمه باو سیار ند ۰ 
که بها نه روسها بریده شود . ولی فرما نفرما بکاری دراین زمینه نمی‌پرداخت . 

۱ 1 4 1 

این نجتدین میو؟ بدخواهیهای میر هام و مردم دوچی ۱ ِ 0 ی 
تیر کی در هر رو به دشمتی بخود گر فت E‏ از هرسو کوششهایی ےا د لته , انظ شاش 
ا کون هگا می بادیگي سحا ہد آان شوو د تک آز 


ابعحسن برها تفر سا قشار عیاورد 


3 ساسا وایمنی ۴ 


مدا هد ان دوچی وسر خاب که هو ی نك ل 1 


ا حدا گرد بده ۳ تفن گان ڪر هاشم شمر ده شد ند ° ۳ 
و ا از ان بتهد‌استان دیگری رح AF‏ 53 ان اینکه سر ق شی اج له و 


اک ی سل کی ۳۳۳ ۲ ول ۲ اه 1« 


ملا و دپگران در مسجد سادئیه گرد آمده پتام اینکه در شهر ايمني نیست بهپاهوی 
برخاستند و بازار‌ها لیز پسه گردید . دانسته تبود از کجا سر چشمه‌میگر فتندولی دانسثه 
پود که خواستعان بش پل آوردن آشوب فپپا شب ۔ آٺ رفتار مپر هباشم بدضواهاتن مغر وطه 
را «لیر مپگردا نید که بز بان آن کوشدهابی کنند ۽ شر چه ٻودا تجسن وسر ان آزادي‌با پمیان 
نهاده. جلر گر فتند و بازارها باز گردید . 

چئانکه گفته‌ايم ازچندی باز نمایند گان برای ا تجسن اپا شی ازروی‌فا نون‌بر گز بده 
میشد . اين کار روز آدینه چهاردهم آذر ( ۲۰ شوال ) انجام گرفت که کسان بسایپن 


بر گزیده شل ند : 
اجلالالملك , پسپرا(ملطته , متمن همایون , افنخار الاطباء . حاجی امن‌النجار , 
مپرزا علی| گپر , همپن‌الرعایا , حاجی مهدی گوزء گنانی , حاجی محمد حسین ساعتساز ‏ 
ا جي ر حیم با کوچی , حاجی میرزا آبوا لچسن انگجی )۱ 
این کسان چنا نکه از ئامهاشان پیداست چند تنهان بازر گان و بازمانده ازدرباریان 
و با از علایان مپبودند : و این میرساند که با غمذ جنېش و تکان در تبر بز عنوزهم بنام و 
لقب ارح مپگز اردها ند . ازاینسوی حاجی‌میرزا ابوالحسن انگچی‌هیر ده حاجی‌مپرز احسن, 
و امامجمیه میبود . و دراین‌هنگام‌بر گزیدن او بنمایند گی درانجمن نمونه‌ای‌از نیروهندی 
بدخواهان‌مشرو طه‌شمر ده‌میشد . چنا نکه گفنیم‌بدخواهان مشروطه دراین‌زمان‌چیر گی نشان 
مپدادند , در همان روزها در تبریز گذشنه از اسلامیه انچمنی هم بثام « انجم‌سادات » 
بر پا شام بود که بپاپی در روز ناسد‌ها 1 لا جرف 1 بچاپ هیربا نید و خود را مسی نعود . این 
الجن تیر رو نهمر فنه بدخواء حشروطه میبود . 
دراپن هنگامدر ساوجبلاغ بکداستان شگفتی رخ داد که‌فررما نفرما 
آهنگ ار مانفرها _ نا گزبرشده خود آهنگب آنجاکرد . چگونگی اینکه حاجی سبد 
به ساوجبلاغ خان سردار مقتدر مراغه‌ای‌که فرما نروای ساوجبلاغ مپپود » ودر 
تلگرافهاي خود پفرمانغرما دلگرعی داده میگفت کیدان را 
ه قسمئی تنیبه نماید که چشم جهانبان روشن شرد » ,روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه 
( ۵ دی‌قده) نا گهان شهر را با تویضانه و فورخانه بگردان سر کش گزارده و خود با 
بستتگا نش پیر ون آمد ر وهما نا این رلتار با با رسدور شاه گرد . زرا سمدخان, چنا نک 
او را خواهیم شناخت | پکمرد ترسا و ناتوان نمی‌بود و در کارها تا مینوائست با میفشرد . 
پس این زبونی در برابر یکدسنه گرد جز بدلخواه نتوانتی بسود . از آ نسوی‌همین سمد 
خان چون پس از این رفتار بتهران آمد محمد علیمیرزا آزو بازیرسی نئرد و بکیفری 
بز تخاست : بلکه نا نکه خواهیم دید پس از چند ماهی لعب « شجصاعا لدوله» باو داده 


بسی تبر ین فر ستاد . 





(۱) بایستی دوازده نن پاشند لین تام یکی از آ نان پلت نامه . 


ھا بش دارم 





چون این رفتار پست از سمد خان رخداد کردان سر کش بدستور علمانیان بشهسر 
در آمده درفش عثمانی را در آنجا برافراشتند , و درشهر دست‌بتاراج گشاده ببازر گانان 
تبربزی ودیگر تا کردان آزار بسیار رسانيدند . 

همانشب فرعانفرما بئلگرافخانه در آمد. با تهران گفثگو ها نموده چنین پیشنهاد 
فر د که" خود آهنگ ساوجیلاغ کتد . از شاه و از مجلی پاسخها باو رسید , و این‌بوه که 
قر وا هر آندازء ازسوار وسر یاز که دار دسر هیسود گرد آورده آعاده رفن گر دید. از 
تهران نیز نویدها میرسید که‌فزاق وسر باز روانه گردانشد وازیاوری باز نایستند . 

از اینسوی این داستان در عجاهدان سخت هنایید و.همگی بر آن شدند که یا 


فرعانفرها خمرآه کردیده تا ساوحبلاغ دروك , وچون گمان دیگری نمی‌برد ندبا د لخو اه 
و آرزو باآمادگی رن 
پرداختند , | تجن این 
بد بیشاعد ارح گزارده 
از هر راء بکوشش 
مپپرداختو بفرما نفرما 
پشتیبا نی دریخ نمیگفت 
مسر آنروز فرما نفرما 
روائه گردید . ولی 
بییراهی مجاهدان 
خرسندی نداده آتان‌را 
پاز گردانید. بااینعال 
رسد ھاییتا سر درود 
عسراعی نمودئد ؛ و 
چون فرمانفرصا 
تا خرسندی مینمود از 
آنجا باز کشتند . 
نمایند گاتن انجمن و 
دیکر سران نیز که تا 
آنجا عمراء عییودثبك 
باز گردیدند . 

در کتاب «بلوای 
تبریز » مینویسد که 
خواست فرمانفرما از پ ۱۵۲ 
سیلم‌حمد| بو الضیاء 





این رقتن آن هیدورد 





ار بخ مثر وله !بر ان 1 


که قورخانه وافزارهای جنک راازتبر بز بیرون بردکه در دسترسی آزادیخواهان نماند . 
میگوید شذهزار تفنگه و باك کرورفشنگه وچهار توب عمراهء برده كوك شناد هر از 
تومان پول , ینام این ثعکر کتی . از انجمن گرفت د این برای آن‌کردکه آنجمن 
نود ست بسا ند . 

از سکن با جا نشا نی هایی که از فررعا نهر ها ای ساوجیلاغ دده شد | و ما آنا 
را خوآهیمنوشت) نمي‌سازه , ولی از نیر نت بازیهای محمد علیه‌یرزا دور تمی‌باشد . بویژه 
چنانکه خواهیم دبد در همین روزها در پار يك نقشه توق را برای برانداختن عشروطه 
مب‌تشید و از او توبدهایی که بغرمانةرعا پام فر ساون راق ۳ ۳ داد هیده دروم 
سود ۰ یکی را بتار ثیست , پلکسه در این هنام گر‌فتاری آذر پایجان ۳ 
بهادر هشنصد تین سوار خود را از قر اجه دام نهر آن و ست . بیگسان میت على عير زا 
جر بین انداختن مشروطه نمی کوشيد و بداستان ساوجبلاغ اندك ارجی تمیکگز اشت . 
ابنت باآسانی توان پذیرفت که خواسنش بیرون کردن قوزخانه از تبر یز هیبوده . 
در باره فرماتفرها هم میئوان گنت که آن جانفغانی‌ها را بنام‌نگهداری آبروی خود میکرد 
بهرحال چنانکه خواهیم دید فرما نفرما با همه کوشش و جاتفشا نی چندان کاری تثوانست » 
وبیشتر قورخانه و اقزار را که برده بود پس از چند ماه باز گرداتید که بدست دوچیان 
و هواداران شاه افتاد, و این خود دلیل دیگری براستی سخن «بلوای تبریز » میباشد . 

جفد روز پس ان نوب رفتن قرمانفرما بود که از تفر ان | کاهی هاي اندوه آنگیزی: 
در بار# « آشوب میدان تویخانه ۰ . رسیدن گرفت و آزادیخواهان تبریز بيك کار بسیار 
خر دعند ا نه‌ای بر خاستند و محمد علی میرزا را درجای خود نشاندند , وما چون اینها را 
جدا کا نه خواهیم نوشت در اینجا بآن نمی پر دازیم . در اینجا آتچه هییاید نو بسیم 
سر گذشت اندوه انگیز شادروآن سیدمحمد ابوالضیاه می‌باشد که در همان روزها رخداد . 

چنانکه نوشته‌ايم ابوالضیاه یکی از پیشگامان آزادیخواهی و خود از کوشند کان 
در آن راء هود که پیش از آغاز عشروطه بهعدستيی سید حیرنخان روز نامه « عدالت » 
را هینوشت . سیس در زمان مشروطه نیز از کوشش باز نایستاده , ازچندی باز , بهمدستی 
عا جی میرزا فا بلوری روز نامه «مجاعته را بقیاد گز ارده بود که از روز تامه‌های] برروعند 
بر بز شمر ده هیشد . 

در این روزها در آن روزنامه گفتاری زیر عنوان ه مکتوب ازنجف » نوشته شد 
که چون بد گوپۍ ازسید کاطم بزدی کرده او راء اين سلجم سبرشهه ینتا وید ما یه آشویی 
درعیان مردم گردید . 

چنانکه نوشته‌ايم سید یزدی در رده آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندانی 
شمرده مبعدی و گروهی انبوه ازابرانیان از « مقلدان » اومیبودند . داسئان د تعلید » را 
نوشنه ایم . اندگی پیش از مشروطه مجتهدان دیگری که میبودنه » از شیخ مما ئي و 


۷ بعش نوم 


فاشل شر بیا نی 1 در گذشته و این سد ن جاأی آثائر! کر فته بو دند. که انیوه‌ایر انیان «تقلید» 
به آنان میداشتند . بلکه پس از زمان مشروطه چون آځوند و حاجی شیخ پروای خشکه 
دیندار اب آنمو ده هو آداري ار #شر و طد بر اه ود ند , ان سس ی از رو ان 





ب ۱۵۲ 
نایب حسین کائی با پیردانش 


ل این پیکرء در سالهای دیرتر برداشته شد ) 


لار بخ متر وطه ابر ان 4 
آنان نیز بر‌گشته ازسید پزدی پيروي می‌نمودند . از اینرو خواهندگان اوبسیار فراوان 
میبودتد , واز اینروچون آن شیاره «مجاهده‌بیرون آمد , ایتان ر نجش سختی تشان‌داد ند. 
گفته میشد کسانی چون آئرا شنیده اند با دو دست بسر خودکوفته اند .این نمونه ای از 
دلیستگی مردم بمجتهدان نجف‌میبود . برخی ازخود مشروطه‌خواعان نیز از آن گنتار 
رتجبدند و بسیاری از آنانکه درمیان دیئداری و آزادیخواهی جایی میداشتند پیکیار از 
آزأد بخواهان بر ده بدشبنان ایشان پیوستند . 

کناه سیدعحمد بسیار پزر گیشمرده‌میشد. آنجمن تویئی که گفتيم برخی‌از نمایند گا نش 
چندان که میبایست دلبستگی بمشروطه و آزادی نمپداشتنه , ویکی از آنان انگجی میبود 
که خوداز ملابان ومجتهدان شمرده میشد ء اینان چه بنام دلجویی از مردم و چه از راه 
که و باور خود , دشمنی سختی با ابوالضیاه تشان دادئد , و پا آنکه آشوب تهران در 
عیان : و سران آزادیخواهی سر کرم آن میبودند , ایثر اکنار نگزاردء سست کاری‌ننمود ند. 
انجمن نوشته ای بنام بیزاری از آن گفثار بیرون داد که سرا پا زشتگویی از ابوالضیاه 
هییود ,و در روزنامة انجمن بچاپ رسید . سپس ابوالمیاء را پبانجمن آورده با بودن 
انگچی و دیگران ببازبرس پرداختند , و با دستور انگچی پاهایش را بفلك بسته چسوب 
زدند . وباین دژر فتاری بس نکرده دسئور دادند که از شهر بیرو نش گردا نند . پیجاره 
ابوالضیاء ناسزایی را که درزمان خود مکی ندیده بود درزمان آزادی دید . 

این سخن از آقای بلوریست که ابوالضیاء را پس از چوب خوردن من بخانه خود . 
آوردم‌و باو دلداری داده بنوازش پر‌داختم وچون چند تن ازسواران شاهسون رایر کمارده 
بودئد که اورا از شهر برون بر ند من دانستم که ا گر این بدست شاهسونان سبرده شود؛ 
چون تام اورا يفشي شنیدء‌اند ۰ بیگمان‌درراه‌اورا خواهند کشت . ازاینرو شبانهابوا لضیاء 


را از شهر گر بزانیدم و بدست شاهسونان ندادم . 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوة آهنگر 


گفتار نیم 


چگرنه باد دیگر کشا کش آهاز یافت .. 


ذر این گقنار سخی رانده میشود از « آشوب 
هیدات تو پخا 4 وازداستا نهای‌د یظر که بی از 
آن رخ فاد تا پیخاهد ببیار آن دار !لشوري 


چنانکه گفته‌ايم کشتن عباس‌آفا اتايك ر! ترسی دردلهای در باریان 
بدخو اهی‌پاک سعك پدید آورد « ودر نئیجه این ترس بودکه آن آرامش سه‌ماهه رخ 
الدو لو امیر ادر داد. ولي چون داستان اتايك کهن گردید ۰« ويك فدایی » دیگری 
ودیگر ان که گمان میرفت پدید نیامدکم کم تریس از داها بیرون ر فت : 
ومحمد علیمیر زا ودر باریان ودیگر بدخواهان مشروطه نیز دوباره 
بدخواهی آغاز کردند ؛ دراینهنگام گذشته ازشاپیال وامیر بهادر واقپالالدوله و محلل 
السلطان و دیکران‌که گرد شاء راگرفته او را به ایستاد گی در برابر مجلس دلیرتر 
هیگردا نید ند , سمدالدوله نیز یکی از دشمتان بزر گی مشروطه گردیده در برانگیختن شاه 
را دیگران بیشی هی‌حست. . 
ایئمر د ازهنگامی که ازمجلس کتاره ت ب با مشروطه دشمنی نشان میداد . ولی 
چوك وزیرخارجه گردید و کار کنان آزادیخواه آن وزارتخانه او را تیدیر فتند کینه او با 
مجلس و مشروطه بیشتر گر دید و در کوششهایی که بهمدسنی دیگران در دربار میکرد 
با فشاری بیشتر نمود . 
ازدیر باز این سخن درزبا نها میبود که سعدالدوله وامیر بهادر نشستهای نھا نی ہر پا 
میکنند و بزیان مشروطه نبر نگها میر یز ند , گفته میشد حاجی شیخ فضل ال نوری. و بلکه 
حاجی شیخ مرتضی آشنیانی نیز با آنان عمراء میباشند . این گنتگو درمجلس یز بمیان 
آمد و نام سعدالدوله آشکاره برده‌شد . 
چنا نکه گفتیم کمیسیون مجلی سبسد و عشتاد عزار تومان از دریافتی سالانه دربار 
کم گردا نید » و محمد علیمیرزا آنرا بروی خود نیاورده رنجشی ننمود , و پس از این 
کم گردانبدن بوه که اوبمجلی رفت و در آنجا سو گند خورد . لیکن در اینهنگام که 
سعدالدو له وعمدستان اویکار پرداختند این کم گردانیدن را يك دستاویز نیکی برای خود 
دانسته بسودجوبی از آن پرخاستند . بدینسان که باسترداران ( قاطرچیان ) وشترداران و 


a*1 23‏ تر دوم 


تار بج مش و عاق ابر ات میک تحت ۲ سح 


گر اینگونه کار کنان کم ارج دربار چنين وانمودند که مجلس اما انچمنها راستست که اینها درهر پیشاهدی جنبوجوش مینمود ند , و برخی از آنها 


قر اسان وسر‌ایدار ات ډ دي 


aT 1 1 ۱‏ و اد TL‏ باي ۱ 
ا ۲ il‏ ۴ ۹ ۱ اه چ و علی عبر ز | را 18 اش نا از بر دان بول 3 ا اےا بسیار پیعا به بو ده جر ما یه ا دوب نشوا لدد دود ۷ ۳1 لسو کے چا نژ خواهیم بچ دل ال ارا اي 
jti ۳"‏ ور یط ۱سا ۳ 


باز زند . درحال که آن سبصد وهشتاد هزار نوم‌ان از جاهای دیگری بر بده شده و به سحتی کاری نیز از دست آنها بر نیامد , با ایتحال خود شنییانی بر ای مجلس شمرده 
رال اینان ۳ ی مپداشت, میشد ند و بهر حال بایستی بأشند . آزادیخواهان تهر ان راعي بهت ر از این بر آی کوذشهاي 

e ۱‏ ا ا ۱۳۹ انبوهی و خود مر داتن ناتر آشیده شود نیا فته این را بر گز بدد تودنسد . هر حال در جدان هنام شورش Eu‏ 2 
ار بر ودب بعش با عفر هو سجلی برانگیختند . اینان یسه بندی ترا هت 


و دار 1 یا ۳ دو د یف ۰ ۳ 4 هدر 5 
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فیک و وس بط و 


ستان سار ES‏ ۰ در ابر رس ده 
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ل 5 ران , | 4 رو یهگا او کر میدأشت سبد لتواه بادداده : وحو استتان 
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لیکن با اینحال راسثی بوشیده نماند» , پیدا میبودکه یك نقشه 
ست گار ہاگ بیم آوری در مبان میدارند » و هر زمان نتانه دیگری پدیدار 
مجلس میگردید . از جیله در این روز ها شاه بامير بهادر عذوان 
د کشیکچی پائی » داد ۰ بی‌آنکه پزیر جنگ آگاه گردد » و 
او نیز از آذربایجان هفتمد تن سواره به تهران طلبید , آن ین پروایی بوزیر جنگه , 
و این طلبیدن سوار , هر یکی نغان دیگری از بدخواهی و کوششهای بد خواهانه 
در بارهیبود . ۱ 
فرستادن قزاق و سواره بحأوجبلاغ , که پفرمانفرما نوید داده بودتد پپکبار در 
کار مانت + بجاي آن در هر کجا که یکی از عواداران در پار میبود دستور میفرستا د نف 
که مردم را بآشوب برانگیزد . شيخ محمود ورامینی که از دیر باز بدشمئی بمشر وطه 
بر خاسته و در آنجا بنام شده بود غاء د خلت » برايیش فرسئاد , در همان روز ها 
اغذی بدست وزیران افتاد که گنته میشد با خط خود شاء بوده ۽ که په تنحاین براعر 
بسران سبهدار توشته و بانان دستور دادم که مردم را باشوب پرانلیز ند . رویهمی فته 
در هیچ جا از راهز نی و دزدی حلو تج کی فتنه , وچنانکه درجای خود خوآهیم آورد در 
همین روز ها ود که تایب دس اشا نی فرصت بدست آورده بگرد آوردن پیروآن 
وعمیستان پرداخت , 
پئی از نویستد گان ارویاپی که این هنگام در تهران میزیسنه این داستان را 
نوشثه چتن میگوید : « آنچه بيك اروپایی شکفت می نماید آنستکه با نبودن هیچگونه 
جلو‌گیری . نه خون ريخته میشد و ننه آشفتگی در ارها رخ می داد . سردم پیکبار 
خود سر میبودند , ولی آسایش و ایمنی نیز بحال خود یبود , آگر چنین حالی در یکی 
از کشورهای اروبا رخدادی سراسر کشور بخون آغشته شسدی ,و آنش و شمشیر دمه 
چیزرا ازمیان برداشتی ۰ (۱) 
تفت لور پآ آمادگیها و دشمنیها که از دریار و هواداران آن پدیدار 
میشد ؛ مجلس جز بی پروایی تشان نبیداد و برای جلو گیری برتمیخاست . با آنکه در 
یکی از نشست های نهاني مجلس در این زمینه سخن بمیان امد و ناسراليكك که 
سر وزیر مییود , برده براستی نکشیده آشکاره گفت میداند که در نهان کوشتهایی 
بزپان مجلس کرده میشود . آن سواره خواستن اهر بهادر که دلیل آشکاری 
باماد کی در بار میود در مجلس نیز لقب‌لو از آن بمیان آمد و برحی نمایند گان آنرا 
دستاویز گر فته بسخنان تندي پر خاستند . لیکن بهمان تند گویی بی کرده بیاد نیاوردند 
که بايد در بی‌چار ‏ وجلو ثیری باشند . 
مجلس توانستی آزادیخواهان را پخر: دن تفنگ و افزار جنگه وا دارد : و پا از 
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شهر‌های دیگر تننگچی بخواهه ؛ وبهرحال بسیج نیرو کند . توانستی محمدعلیمیسرزا را 
بتام سو گند شکنی از بادشاهي بردارد ,و بايكکار دلیراثه نقشه‌های اورا از هنایشاندازد: 
چنانکه همن کار را پس از چند روزی آنجمن لین کرب و محمد علهمیر زا را دست 
بسثه گردانید . 

در این‌هنگام تلل| لسلطان در تهران , در آرزوی تاج و تخت میزیست : و در آنراه 
برخی کوششهای نهانی عینمود (چثانکه روزنامه تمدن را بنوشتن گفتار در بار؛ خودبر- 
می‌انگیشت) . مجلس توانستی او را همدست خود گرداند و برخ محمدعلیمیرزا کش و 
بدبنسان دست‌و بای اورا بندد . 

ولی بهيچيك از این راهها بر نخاست ورشته را بدست بیشاهت‌ها سیر د . بگفته برخی 
از خودشان , میخواستند کار را ای کن از پیش بر ند و نیازی به‌بسیج لیرد نمیدید ند. 
این يكث أ نديشه خاهی ھی برد که در دلهای بر خی از بیشرو ان جا میداشت , جون از ثحست 
ات کار را پا جوش و جنب وشور وخروش پیش برده پودند : اين دستاو یزی بایشان 
داده میخواستند جد از آن راء بعغاری نپرداز ند . 

بل بر از عبه آنکه درهمان روزها انجمن های‌تهران در تا گرد آمده ۰ ی از 
گفتگو بخاء نامه ای فرستاده در آن خواستار شدندکه سعدالدو له وامیر بهادر را ازدرباد 
بیرون گرداند , وچئن نوشتند که ا گر بیرون‌نکنه خودتوده بکارخواهند پرخاست .سپس 
ثبز همن انجمتها هر روز در هدرسه سیهسالار کرد آمده ملك المتطسن و سید حمال 
گفتار هامیرا ندند و از شاه و دربار بد گوییها میکردند , و بتام « ملت ایران » پیامها 
بوی میغرستاد ند . همه اینها را میکردند وهیچگاء پیادشان قمی افتاد که پثرو نين نیاز 
میدار ند . تو گفتیی هیچ نمی‌فهمند که شاها گر بخواهد آنان را پازور فنگهازه پرا کند 
و مجلس را از ریشه کند . تو گفئیی چنین چیزی را باور نمیگردند . در اینجاست که با ید 
گفت بسیار خام میبودند . 

شگفنتر آنکه چه مجلس وچه این انجمنها , باری آ گاهی بشهر ها نمی‌فرستادند و 
از آنها باری نمی‌طلبیدند . همانا از خام اندیشی نیازی‌نمیدید‌ند , و همان جوش و جنپ 
وشور وخروش خود را برای جلو گیری ازدربار بسنده می‌پنداشتند . 

حال بدینسان پیش هیر فت , تاروز شنبه بیست ودوم آذرماه ( ۸ ذی‌القعده ) کابینه 
ناس الملك ۰ که آشوب را ردك دید از آن دوری میخواست ء از ار کناره گرفت و 
جگونگی را بشاه آگاهی داد , وخوآهیم دید که‌فرداي آنروز چه غوغایی پر خاست . 

این نعو نه اي از رفتار ناسر الملك هیباشد . اینمرد همن انداژه یواست کد 
با آزادیغواهان دشمتی ننماید و آنانرا نرنجاند وبیش از این عمراهی نشان نمیداد . 
مردیکه در انگلسشان درس خوانده و معنی راست مشروطه و سود هاي آنرا میدانست ؛ 


جدایی میانه آن با خودکامگی نمی گزاشت , و کمترین دلیستگی بمشروطه ننموده کمترین 
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زان را در راء آن بخود هموار نمی گردا نید , با ایتحال مردم ارجی پاو و عاننه گا تش 
میگزاردند و آناثرا دلسوز کشور وتوده میشماردند . 
چنانکه گفتيم بدخواهان بسیح افزارمیکردند . وچون پایان یافت 
تاختن بمجلس روز یکتنبه بیست وسوم آذرماه ( ٩‏ خی العسده ) بکار پررخاستند . 
و آغاز آشوبپ امروز آفتاب تازه بر آهسده بودکه دسته ای از اوباشان سنگلح 
به پیشروی مقتدر نظام , و گروهی از بیسر وسامانان چاله میدان 
بسردستگی سیم حشرت , هر کدام از گوی خود راء افتاده رو بسوی مسجد سپهسالار 
رءائه شدند , وچون از خیاباتها گئشته به آنجا رسیدند دو دسته بهم بیوسته یکی 
گردیدتد . 
چتاأتکه گنه یم در روزها مدرسه سیهسالاز حایگاء | نجمن‌ها یبود که روزها 
در آن گرد ميآمدند , امروز نیز انبوعی از باشندگان آنها در مدرسه میبودند , و چون 
این دو دسته در ام نت دانستنف کد از سوي دوخو اهان فرستاوه شده اند . لین پروا 
نلمودند . اما اینان چین زمانی بودتد و بیاسودند . نا گهان پهپاهو برخاستنه و بیجلی 
و عشروطه دشناعها سرودند ,و با این هایهوی و عربده از مدرسه پیرون آمده رو بسوی 
مجلس نهادند . مجلیان در بره یشان بستند , و اینان رسیده چند گلو له بلز زدند ۰ سيس 
بسنگ بارا برداختند + ولی چون یی دوتن ازیجاهدان با تفگ بالای منارء ها ر فته 
شلیت آغاز کردند ایسناد گی نبازستد همجنان عربده کمان و دشنام دهان پاز گشتند و رو 
به هيدان تو یسا نه نهادند . 
زپرا دره‌یدان تویخانه استرداران وشترداران و ز نبور کچیان وفراشان و توبچیان 
و غلامان کشیکخانه و سربازان فوح امیر بهادر و دیگران که گروه بس آنبوهی میبودند . 
گرد آمد» چادرهای دولتی را می افراشتند :و آشیر ضا نه بزر کی برءا میگردانیدند . 
این ية مدعد پمیر زا هیبود که با دست انان مجلس و مشر و طه را براندازد , از ایترو 
میدان توبخانه راکانونی برای خود میگردانيدند. از آنسوی در نئیجه عیاهو بازارها بسنه 
و دشمتان مشروطه ازهرسو رع پمیدان آورده بایلان عي‌پیوستند , استرداران و شثرداران 
نا تر اشیده رو گاء + و او باشان سنگلج وچالمیدان » و دینداران عساهی تیره درون بهم 
آمیخته با ۴ شاوی و جوگ وخروش میآهد ند وهر دنت 1 و بیأیی دشنام و نهر ین دعشر وطه 
و آزادی ازدهان برون میریختند . سبس چون جادرها افراشته گردید و دستگاء سامانی 
گرفت سید محمد یزدی و سید اکبرشاه و دیگران از روشه خوانان و واعظان » بمنبر 
رفته بشیوء خودشان سخن پرداختند و ازنگوهش و بد کویی پمشروطه با نایستادند . 
گویا این جمله عا از همان روز پزبانها افتاد ؛ دما دبن تبی خواهیم , مشروطه نمي - 
خواهیم ۴ 


ایتاب درایتحال « در در بار ومجاس نیز کرهایی دح هیداد . در دربار آعیر بهادر 
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سمت بر تمیذاشت طل ااساطان ودیگران آتر ۱ نیذیر فتند و احتشام الط تاخار مانده 


دوبراورخود غاايالدوله و عمی‌الدوله را فرساد ۽ وایئان چون سا فا مستا ی ده 
علیمیرزا دشنامها شمرده دستور داد علاوا(دو له را بغفاك بسته چوپ بسیار زدند (۱)اوسپس 
عردو را پدست قزاقها سبرده روانه ماز ندران گرداتید . 

این آگاهی چون یمجلی رسید آزادیخواهان بشوو وخروش برخاستند. احتشام- 
السلطته با يك ستگینی پارام گردانیدن آنان‌کوشیه . و یکرشته سخنان نیکی سرود . 
در همان عنام آگاعی رسید که شاه ناسر ا لماك را باز داشتد . تأسر الملك ۴ وزیران 
که دیروز کنار» جویی نمودنتشاه از آنان خشمناك گردیده « واین بود امروز آتسان را 
پدر بارخواست . ناصرالملك بپهانه ناخوشی از رفئن باز میایستاد , ولی‌سرانجام نا گزیر 
گر دید ورفت . محمد علیمیرزا باو نیز دشنامها داده دسئور چوپ زدن داد . سپس گفت او 
را دراطاق حاأجبالدوله بازدار ند. همچنی بوزیران دیگر پرخای و تندی بسیار تمود ولی 
آنانر! بازند‌اشت . (۲) 

تأسر الماك چون عوا خواء مشروطه شمرده میشد آزادبخواهان ازاین نیز افسر ده 
گر دید ند , کسانی باز نافهمی نشان داده پیشنهاد کردند که چندتن از علماي نمابتد گان 
رنه رنه برای « اتمام حجت » بدربار قرستند . ازاینروششی تن‌را ,که یکی ازآنان 
حاجی امامجیه خویی بود . بر گزیده روانه گردانیدند . ولي ایثان‌بتزد محمد علیمیرزا 
را نافته باز گردید ند ۰ 

دراین عنام چون روزبیایان میرسید , کسانی از آزادیخواهان پيشنهاد کرد ند که 
نمایند گان ودیگران شب را بخانه های خود نر فته ودر بهارستان بسر پر ند , و پسیاری از 
ایشان بخروش برخاسته بنمایند گان گفتنه « ما از شما ها جدا نخواهیم گردید . این يك 
اندیشة بسیار بخردانه میبود و نمایند گان آ ٹیا پذیر فتند . ا گر آ نشب نمایندگان بخانه 
های خود ر فتندی چه بسا شیانه دستگر شدندی . 

آ نشب را همکی در بهارستان ماندند و توانگران ازخانه‌های خود خورالك خواستند 
وچندان فراوان آوردند که بهسگی داده شد . به گفته حبل‌المتین بیست هزارتن مردم 

غییو ز ند که همگی شام طورد ند . از آنسوی دسته ای از جوا تان که ف دعتهة حیلا لمئین دس 

(۷) چتانکه گفته‌ايم علاءا لدو له درژماب فرما نروایی خود درتهران سیدقندیرا بقلك 
یسته چوب زده بود که یکی ازانگیزءه های جنبش عشروطه آن داستان شمرده میشود , وا کنون 
بف‌ یدسا تفر ارت میت علییو ۱ هی با فت: . این عباڑ ع | ایو له پە شر د طد دلب‌تلی نمیداشعت 
ولی جوت اینرمان بیتار ء وبرادرش احتغام السلطنه رییس عجلی میبود پامشروطه خواعان 
شم ای می‌نمود . هعین| لدو اد لب طمین خالا هیت‌اشت . 

(؟) تاسر اللاك پیش از ند ساغتی دد بازداشت نماند که سفیر انیس یدز زمطعا. - 
علیمیرز! رفته ۰ پنام اینگه ارررانگلسعان درس خواند. ودار ای فلان نخان از دولت انگلیس 
میباشد. رهایش گرد نید. وار بهیچی فپرداخته فر‌دایش ثهرانرا گزارده آهنگ ارویا کرد . 


٩‏ دوم 


چهار هزار تن میرسید ندیاسبانی رابگردن گر فته همه شپ را بیدارما ندند وازیای‌تتشتند. 
امغب برای ابنان یکشب بیم‌انگیزی بود. زیراچنانکه گفتیم بیست‌نفنگ‌بیشنتر نمیداشتند, 
وا گر آڑ سوي اوباشان تماختی روی دادی دانسته نیت کار بگجا کشیدی . شلفت است 
محید علیبر زا در آن روزوشب دستورتاختن بمجلس رانداد . 

اما بهخوامان , آنان ثیز شب را در تویخانه بسر‌دادند . لیکن آنان ایمن ودل 
آسوده میبودتد . زیر| گذشته از آنگه خود يك گروه بی انبوهی میبودند و بسیاری از 
آنان تیا جه و تعنگه عمر آء میداشنند , دسته عایی از فزاق وسرباز , با تویها در براعون 
آتها پاسبانی هیلمودند . در اینجا نیز دیکهای پلو بر سربار و خوراك فسراوان عیبود . 
در بیشتر چادرها دستگاه پاده خواری پرپا و با سر گرمی و بیخودی بسر میبردند گاهی 
نیز کسانی تیر بهوا شليك میکرردند . 

فردا دوشنبه اتبوهی در مجلس دیگر فزونتر گردید . هردم دسته دسته رو با نجا 
آوردند . بهارستان ومدرسه سپهسالار پر گردیده گروهی تیزدر جلوخان مجلس ایستاد ند. 
انجمنها درمدرسه جا گرفته هر یکی اطافی را برای خود بر کز بدند . نیزشماره تفنگها 
پیشتر کردیده تفت‌نداران دریشت باعها و بر سرعتاره‌ها وخانه‌های‌بیر آهون‌سنش بستند . 

نیز کمیسیو نها بر اي‌جنگ و خوارباد بر گز بدنة و رنه د بدست آنها سیر د ند. در 
این‌روزدر فش بزر گه‌مجلس‌را برسردرافرآشنه, يك‌پارچشسفیدی نین بنام آسایش خواهی‌بروی 
آن کشید ند جون نشستمجلسی آغازیافت. باز گفتگوی قرستاده فرستادنر بمیان‌آورده,همان 
شش‌تن‌دیروزی رابا نوشته‌اي ازسوی مجلی‌پاردیگر روانه گردا نیدند. مردم کهدر بهارسنات 
و جلوخان و مدرسه انبوه میبودند جوش وخروش از خود نشان میدادند و کسانی بآنان 
ثفتار فا عیراندند . 

بس أن تیمی‌وز . آن شش تن مراد عشدالیلك , باز گغته ای شام نوشته آوردند . 
در این زمینه که انجمنها بهم خورد و نمایند گان پرا کنده گر‌دنه , تا شاء نزاو باشان را 
براکند» کرداید , و پس از آن تشئه رویه اي بکارها دهند . میخواست بدینسان نروی 
مشروطه خواهان را ازمیان برده وبآنان چیرء گردد . 

شگفت است که کسانی از نمایند کان پیشنهاد میگردندکه خواعش شاه بدیسر فته 
شود : چنن میگفتند : «عسب الامر خوبت اطاعت شود تا فئنه وٍ فساد مرتشم گردد » . 
دیگران آنرا ثمپیذیر فتند . چنن نهادند که در گمیسیونی گفتگو شود, واین کمیسپون بك 
اندیخه بیخردانه‌ای بیرون داد , بدینان که انجمنها بهم خورد و تمایند گان شب‌رابخاته_ 
های خود رفته فردا باز آیتد . ولی چون این سخن بمردم گنته شدخسندی‌ندادند وچتین 
گفشند , «مانه خود بخا نه‌هامان رویم ونه شما را گزاربم » . 

این نمونه‌ایست که دراین مجلس چه کسان بی‌ارجی میبودند . مردان پستنهاه بجان 
خود ترسیده , و آنگاه چنن عنوان مینمودند « مسا هميشه با مظلومی قدم زده حفوق 


تست 


ار نج هتر وطة ار اب ۱ 


مشرروعه خود را طلب تجو ده ایم و سب وقث رای با تعالاب 2 اغتشای اسم , شما شب را 
بخانه های خود روبد ماثیر میرویم, اگر سالم ما ندیم فردا دوباره باز میاییم».این‌آفاته 
« مظلومی » دستاویزی برای آنان شده بود . جای سپاس است‌که در ميان توده انبوء از 
اینگو ته بی‌ار جان کم میبود ند . ۱ 

پھر حال دو باره دل بڀا قاری تھاد ید و رای کے بماد کی سای مرداستند... 


شج و علسمع زا مسو ست جود تتوانست سعط . 
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لیاخوف 
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از آنبوی اوباشان امروز بخاته های حاجی شیخ فضلال و 
بیوستن هالایان حاجی میرزا ابوطالب زنجانی و سید علی بزدی و ملامحید آملی 
باوباشان و دیکر بلایان ریخته , هریکی را خواه ناخواء , بمیدان‌تویخانه 
آوردند , چتاتکه میدانیم حاجی بخ فلا وسیدعلی آقا خوو 
در تهان‌همدست بدخواهان‌میبود ند.ومالزمهمد آهلی و بسیاردیگران‌از نعست دشهنی باهشر وطه 
مینمودند, , و این یك پرده کشی سیبوم که خودشان بسدان نیابند و اوباکان رفته انان را 
بیاور ند . همان روز بهبهانی کس بنزد حاجی شیخ فطلا فرستاده اورا بمجلی خواند . 
حاچی شیخ فصلا بهانه آورده نیامد , وبتران سو گند خورد که بمیدان نیز نرود. لیکن 
اند کی نذشت که او باشان آمدند واورا با خود بردند . 
محمد علیمیزا و این مالابان میخواستند وانمایند که ما کاری‌نميداريم واین ردد 
که مشروطه را نمیخواهند و از آن بیزاری عینمایند . نویسنده حاجی شیخ فضللالة که 
داستان را براي بسر او در تجف نوشته چنن شتگوید د هامدند بخانه حضرت حجهالاپلام 
آقا ... ایشان هرقدر ابا وامتناع نمدند از اینکه تشریف نبرند مردم قناعت نکردند 
ایشان را بهر نحوی بود بدوش کشیدند تا وبط دالان بردند بواسطه ازدحام و عج وم 
هردم حضرت حجةالاساام فعت گردند در وسط دالان مدتی توقف نمودنه تا تال 
ایشان بجا آمن پا کمال گراعت بردند در هیدان تویخانه محلی که آفایان در تین 
اجتماع داشنند ... . 
از حاجی میرزا ایوطاالب نیز نلققای یر وست است‌که بیرادرخود درزنجان فرگگاده 
ودر آنجا در باسخ خولوده گر ان چنی می نویه « بلی در میدان تویخانه که یك ساعت 
و چیر یک در آنجا بوم رباد ارهز ار نئن هدعم ,و ازعلمای معروف تهران اینها می‌بود اد 
جاب آخوند مازمجیها آملی : چتات شلطانالىلماء طهراتی . جناب اا سید ابر اعیم 
قزوینی . جناب حاجی شیخ عیسی چللنتیدانی , جناب حاجی شیخ فدلا , جناب آقا 
سیدعلی جناب آقاسیدمهدیاها مور تیس‌مسجد تور یه جناب | قأسید هحیث و لف آفاسپدعلی! ثبر 
دیگر ازقبیل‌جذاپ آفایْ‌علی! کیر بروجردیه آخو ندملاهحمد پیشتماز وائمه‌جماعت ومدرسین 
وطلاب وسادات عمان‌قدرها که عررش‌شدچطورمیشود که تمام آنها اشرارشد ند و قلان راشی و 
مر تشی و فلان سفیه عأمی از اخیار سبحان‌النی لاعنتضی عجاب لته . 
ابن حاحی عیرز! ابوطالب جنانکه از نوشنه‌اش پبداست , نیز از بدخواهان‌عشروطه 
می‌بود , ولی خود مرد باأفهم ودوراندیشی بشمارمرقت . ومی‌توان باور کرد که بدلخواء 
خود بمیدان تویخانه نرفته . ولی‌درباره حاجي سیح فضل اه ودیگران باور گر دنی نیست. 
ذیرا دراین هنگام عبثی مشروط* روش کردیدء و این ملایان دانسته بودند که با دستگاه 
ایثان . بلکه با کیش شیمی . سازشی در میان نیست . از اینرو آنبوه آنان پرانه‌اختن 


هتشر و طیه را از درون ول خواستار مود ثل , 


ا ا ا 


ار بش متر وطذایر ان alr‏ 








بهرحال باپیوستن این ملایان بپدخواهان دستگاه آتان ارج دیگر یافت ؛ و آشوب 
بار دیگررویه کشا کش مشروطه و کیش گرفت . سید محمد بزدی يا سید اکبر شاه بمنبر 
رفته می گفت + «زتابکن ؛ دزدی بکن , آدم پکش , اما نزديك این مجلس مسرو ‏ انا 
یتقر الذنوب جمیعاً » اوباشان بیاپی آواز بهم انداخته هیگفتتد : « هشروطه نمی - 
خواهیم , ما دین تبی خواهیم » جهودان را که مخانه ماشان ربشته و بسا زور بمیدان 
آورده بودند , بآنان نیز این جمله را یاد میدادند, وچون انان جمله دوم رانمی‌گفنند, 
وشت رد تې غیرد نف . هر کسی را که کلاه ماهوت کو تاه بسر و سرداری من هسي دید ند 
مشروطه خواء شمارده بآزاری می‌برداختند و جیب و بنلش را تهسی میگردانیدند . کم کم 
به پیبا کی افزودء عر کی را از رهگذریان می‌یافتند عبا و کلاهش را می‌ر بودند و دست 
بجیب و کیسه ای می‌بردند . با دستور پیشوایان خود بادارء روزناهه ريخته انها را 
تاراح می‌کردند و تابلوها را آورده در میان میدان آتش می‌زدند , بدینسان روز را 
ببایان می‌رسا نيد‌ند . 

شب تسف شنیا یار هر دو سو درعایگاء خود ماند ند . درمچلس چنا نک كەتە ايم آهشب 
را تفنگجیان بیغتر عي‌بودند ‏ جواتان بقراوانی بپاسپا تی پرداخنه و در آن سرما و شب 
دراز از با نششتند . درمیدان نیز بدخواهان درجادرها نشسته ملایان در یو واه باشان 
در سوق دیگری بسر یبود ند : 

فردا سه شنبه انبوهي در بهارستان و پر آمو نهای آن بیعتر گردید. با بداري دوروره 
مجلس بمردم دل داده بانجا می‌کشانید . امروز شماره تفنگها تیز بیشش گردیده بصدها 
رسد : وآزژهد‌ها بهز آر ها | تصامد, چنا نه سکام شام دو ی ار و شفتسد aH‏ هی د اسمند.. 
امروز کار کنان تلگرافخانه. و همچنن #ر کتان وا کون هری و راء آهسن عبدا تعظیم : 
دست از کار برداشته بنام‌همدردی بمجلی آمدند . ولی احتخام!لسلطنه آتان راباز گردانید 
که بکارهای خود پردازّند . ازهر باره شکوه وئروی آزادیخواهان روبفزو نی مسی‌بود . 
۳ ماس با ز عم دست از کار ودږ بر نه‌یذاشت . زیرا آهرون ‏ بنام ستمدید کے و 
دادخواهی و اینته پیرامونیان شاه او را به بیمان شنی واداشته‌اند . نوشته ای نوشته 
,قفارت خانه ها و تمابند ان سیاسی قرستادند و از جوآتهای ارویا » معاو نت ععتوی » 
خراستار شدند . 


تیا ده .۲۸ 
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ورامن با شیح مجو 3 ور اهینی یا نان بپوستند که برای اینات جادر خای دا کا زه افر اد 


اما بد خواهان . آنان ین اعروز به ثبرو اقزودند , 


دستگاه بادء خواری جدا گانه درچیدند . جرسور اسرافیل می‌نویسه که یکی از سر‌دستگان 
ایشان فریاد زده می گفت : « مجاس را خراب می‌کنيم و قالیهای آنجا را ميدهیم پالان 
الاغ‌های ورام کنند» , 

سید مسمد يزدي وا کیرشاه ودیگران امروز هم بمثیر رفته نکوهش و بد گویسی 


df‏ خش دارم 


بسپار از مشروطه می کردند , نویسنده حاجی شیخ فلا در نامه‌اش به بسراومی نو بسن : 
مردم بازها میخواستید بیجلس تاز ند و آنجا را بهم زنند , و سید محمد یزدی و دیگران 
همین را آرزه می کرد ند . ليکر حاجی شیخ فسل‌الة خرسندی نمیداد و از آنان حلو 
"می گرفت . می‌باید گفت : این سخن نیمش راست و نیمش دروغست . این راسنمت که 
سید محمد و دیگران ویرانی‌مجلس رامیخواستند ومردم نیز آماده‌ریختن با نجامی‌بودند, 
ولی از محمد علیمیرزا دسئور نمی‌یافتند نه اینکه حاجی شبخ فضل الله جلو می گر فت . 
محمد علیمیرزا از یکسو این آشوب را برانگیخته , و از سوی دیگر سودجویسی از آن 





لار مدرو طةا بر ان all‏ 


لمیضو است « و هد‌چنن دودل می اساد , گنه هرشن ستدالدو له کته دو توب : بسر بهار س تان 
فرسئاده و با بمباران مجلس را پر کنده سازند ؛ ولی محمد علیمیرزا بان خررسندی 
نمی داد و مبتوان گفت کسه از برانداختن مقروطه بسك مسی‌داشت و آشکاره پیآن 
دلیری می‌نمود . 
امروز در میدان ئوبخانه خون نیز ریخثه گسردید . میرزا عنایت 
آ دمکشی‌درمیدان نام جو انز نجا نی که بمیان ابشان ر فثه . هبحون دیشر ان , گوش 
تو پبخانه بیاوهبا فیهای سید محمد یزدی میداد , با دست اوباشان تکه تکه 
گردید ۱ اناینه واستان ورودین ندست . میدا نیان هسي لقنتل : 
لخست او ۳ انداخت و بکیفر آن بود که گشته گردید : دی هش رو طسد خواهان آپن را 
تیذیر فته اورا بیکباره ستمدیده و بیگناء میشماردند . نویسنده حاجسی شيخ فطلا چتن 
می نو بسد:«عصر یوم بآ زدهم سیدمحمد آقا بالای مثبر بود ومیدان توپخانه پربود از مسردم 
از هر ثبیل خود این بنده نیز پای مثیر ایستاده بودم یکنفر از بن زنها بلئه شد وشعلول 
بیرون آورده بطرف سیدکه روی منبر ایستاده بود دست او راگرفئند . با اینکه دست 
او را گر فثه بودند سه تبر بطرفب سید خالی کرد ولی بسید نخورد طولي نکشید که این 
شخس را مردم با قداره پاره پاره‌کردند وجسد او را بدرخت میدان مشق آویزان کردند 
در بین اینکه مردم مشنول باين شخص بودند ۰ از طرف دیگر مجلی شخصی شش لسول 
لوی ایر حسعیت ځالۍ کرد اورا عقب کردند او خود را باطاق حاجی سید علی آقا انداخت 
مردم عثب کردند حاجی سید علی آفا تگذاشت باو صدمه بزنند . امروز بلوا خیلی بزر گ 
شد , گفنند یکنفر دیگر نیز کشته شد ولی صدق و کذیش معلوم نشد . بهر حال این خبر 
بحرت دة الاسام رسیف ایشان فرسناد ند حناز؛ مقتول را از درخت باین آورده و 
اورا دفن نمودند» . 
حاجی میرزا ابوطالب نیز در آن نامه اش می‌نویسد : « اما قتل نفس که نوشته 
است ( گوبا یکی از روزنامه‌ها) بنده در آن روز نبودم دو نعر درعجمع تیر خالی رده 
پودنه یکی بسر باز خورده بود که گویا مردو را کشتند . یکی دیگر چادر زتانه در سرش 
بوده میان زنها نشسته تیری بجانب آقا سید ءلي خالی کرد بود نخورده بود زنها او را 
گرفثه بودند و مردم اورا کشته بودند من در خانه جناب آخوتد ملامحمد - . . بودموسو 
می گرفتم سدای دو تیر را شنیدم عقب تير شليك تغنگه شد.هر کس را فرستادم از ترس 
ترفت عابهوی بلند شد یت معلوم شٌث ابتطور بو ده است. . محار بی را کشتها ند اين ل 
نفس محترم شده ال لعنذاقد علیالکاذبی» 
این نوشته های ابشانت . ولی بآسانی نتوان باور کرد , بویژه با ناساز گاری 
که در ميان دو وشته مییاشد , از آنسوی چتاأنکه خواهیم آورد ۰ در باز برس ورسید کی 
که از مثیع حضرت و هسدسئان او کرده شد , دانسته گردید انگیرء فشته شدن عیر زا 


êk‏ بت وام 


r u ۳ ۳‏ 5 ۲ 1 
قاس ی تهادی او باشات امو ط2 هیا نا ا ,ها 13 بر ای ہا کگو نی در ےج نيران 
ساخثه اند. . 
در روزنامه خیلاامتن ی نوسد : میرزا عنایت هفتصد تومان اعخذای پا خود 
عیشت اعا 1 ۳۳ هیأن‌او باشان از یش ی آوروه را بفلتی قداشت ھ 1 اد" 5 : را دش ل 1 


نیز ساعت او وزنجبری از زر می‌بود , واینها او باشان را بگشنن اوواداشت . ی نوبسد؛ 
a= lb 1‏ ۳ ۳ ت ِ 1 
ا ي رولور ا تاخنه چك یری زذبد و سس یا قذاره ز ای بسبار ر سا شید و 


اب 1 | - 


1 ی 
تسه :1 تست ہے 
۳ ا 


r” 1 1 3 ۱۰۰ 1 ۰ ۱ «۰‏ 1 ۱ 
جو لے 3 یجان افتاد دسر ۴ع تس امد یکی ان ږا تاد را بكم جس 


1 1 ۱ E ۰ ۱ ۱ ۰۰ f 
دسلا نان ا کار تاا شيك بر برد سیل ارا لے سا هت سس یبا بل ییا دهد 45 قلي ر لآم ر 1 د ارو اب کک‎ 


ات اقب 
فسنم ک چس مشروطه طلبان را بیروت اوردم ٩‏ این راگف وبا رد حدم ان جوان را 


کید . سیس 1 وا از درجت آذ اة افر ی آزاو باشان دار ای باوعی زد ند : 

هم در این روز به علی فا تامسر اف ز هاي رز تا دیری در بستی عیخوآیید. 
نیز آسیعیل نام شا گره درزی را تا لاله‌زار دنیال نموده از پشت سر زخمهای 
تاری رسانید ند . 

عسر امروز تل گرا فهایشهر هار سپدن کی فت , و سا ژد بادخواخيم کرد ای‌تالگر | فها 
بیش از هرچیزی , مأیه ثرس محمد علیمیر زا گردید . 

روز چهارشنبه باز هردوسو در جای خود می بودنه . اعروز انجمن عیدا اه‌ظيم با 
نی بیار ی مجلس آهب ا و فته یلا لمتی «سهچهار هزار تفر قمه یلح و سل ب 
می‌بودند . عمجنین از شمیران وشهریار و دیگر پیراعو تهای تهر ان تفنگصیانی آمد ند . 
ا ا غا ای کے ره و دروا ا کی ره هن رات 
و از اترو امروز نظام‌اللطنه مافی را که پیر مردی می بود پسر وزیری بر گزید که 
کاپیته بربا گرداند ؛ وچون وزیران بر گزبده شدند شاه تظام‌السلطنه و آنان راو! داشت 
که بامجلی بگفتاوی ا بر داز ند , و چون مکل را هيه چیر گی که این زهان 
بافنه بود آز شیو؟ ناسشوده خود دست بر نمیداشت . و همجنان خوامتار آشتی د آرامش 
می‌بود. . آن شش تن که از روز نعست بر گززیده شده بودند . روانه دربار شدند که با 
وزبران ۳3 آغاز کنند مجلس جند یز هیعواست : ۷ - سعتالده له أن تهر ات دبر ول 
رانده شود ۲ - امپربهادر از کشیکچی باشبگری بر کنار ودسنتش از کارهای دولثی کوتاه 
کردد ۳3 باه باخان که بر سر مجلس آعده و a‏ دستاه تو با نه رادر یله 1 نت کف 
داده شود 4 - دویست تن‌سیاهی برای نگهبا نی مجلس ( از جواناتی که در آن چند روز 
ساسیاتی مجلس پر دأختد بود ند. | پدید آورده شود ف س عالاها لدو له وعمین! ادو له بدهسرآن 
باز گردند : 

این گفتکو آغاز شده . ولی دستگاه میدان توپخانه همچنین بر پا می بود » مگر 
او باشان بزشتکاری های گذشته نمیبرداختند . روز پنجشنبه اپنان چادر های خود را" قرو 


ار بخ مت وطذ ابر ان ۰-11 


آوردند ومردم را ب اکتده گردانیده 
ان رعاش U‏ 
بر‌دند که شب آدینه را در آنعا می - 
و آدینه‌را دو باره‌یاز گشته 


8 

در هیدان جادر افر شید Û‏ کش 
وا درس ود کرد اوردند , اة 
ابن رفتن و باز گشتن آن بوده که 
چون تلئرافهای تبرین بسر بازآن 


اذر بایجانم. توق بان یا از 
وشتييا ا بے بد خواعان باز گردانید 
( چنانکه آن تلگرافي ارا خواعم 
آورد | ls‏ انسوی محبد علیمیر زا 
نیروی اتاد گے را از دست داده 
باشتای چات هب او یت . مللایان و 


او بساشان يا تدان ج سید 


و3 و وا درمیدان بیم 
1 ج بچ شر ار نا هی تف Ê6‏ امن 





ای ۲ 3 رت 
لړ سوي ور تایه پود انا 
را 3۳ کو اشتي EN‏ ۳۳ میات انسیا ۹و 
ناا کا باخ سای ا را لما تسات زار ہے دات اراد یضہاعان تی آن) 
شیدود اناز لاز اش سا یك شاب در ےہ توا ای از از پر اا ا کے اد یحی نی ےا 


| ندا ر س تب اج نف ۰ 3 ا ۳ تا دزیر ۹ دو بارء بسا که ۰ و خواغیم یل 45 
با سق رسوا تی رل باره 1 | ندا و قیال ۰ 
ز تنه که در تهر آن اتوی سر خاست ھک چول علیمیر زا 
لات زار زر بسیاز بحایی که ۲ بدهر ها آ کامی دادند , که جوت یاه م 
الجمن بر بز گرد شورده عر لس ات هر سختی دارد پشره 
رود اء وسا زل دعر دستورد ید ۳1 نلگ را فنا ۳ ۳ 1 کاهی 
" اسشوب eH‏ هرق ترس اه نا ما تروز اد سیت ها کی 3 طیاطیا سی تار اف 
کر تاه ۳ شین ۳ بل گر | فخا د قر ستاو ند که د اط شهر ها وت سوق 
1 ایب در آ قدام بها إت ۲ دولت در خصطات اف وت i,‏ 
شم دی ۳۹ ایند گار ن ادر با بان تلگراف باون وا فر سنا ذ ند 
وا تعن ان دی دی ملس ھپعو تان و عشم وه در مخاطره ۳ اشير بها در و اي و تفت 
والدو له کے اچ ار ول ۴ یه بجعجلم شیو تان وو گلاء ادام ا فوق‌الماده زج ۷ 


ا 1 ۳ ۳ ۱ 8 ۱۰ 
و ی دسا با این تلیگر | اھا سا ےھ له و ور یش س و با دز تر ا فضا نه 





۲" بعش تزع 


و نان هواخوا « هشر وطه هییودند » + پلهانی آ ر چگونگی آ کاهی بکه, ها دادشش. 
این بود نخست قزوین چگونگی‌را دانسته . سپس رشت وتبر یز ا گاهی یافئند و بشهرهای 
دیگی ين آ گاعی زباندند . در همه این شه, ها مش وطد واهان بسو و سروس 
برخاسته تلگرافهای همدردی فرستادند , و در بسیاری از آنها باندیشه باور فرستادن‌به 
تهر ان افتادند . 

لیکن انجمن تبریز , پرای چاره بيك کار بخرداته برخاست و آن‌اینکه بهمد‌استا نی 
سران مجاهدان [ بله بر اهنمایی آ نان ) , محید علی میرزا را بعتوان ایتکه سو کند 
خود را شکسته , از بادشاهی ابر‌دشت و ابن ګر را در ِِ تهران ؛ بخود محیید علی 
عرزا و بدارالشوری | گکاهېی , داد , و از آن سوي برا اراد در تلع افشا: ۳ 
بهمد شهر هاي رشت وډ #زوین و اسیهان وډ یزد ږ 3 و هشهد و خسوي و ارومی 
و دیگر جاها تلگر اف کرده خواستار گردیدندکه در این باره همداستان گردند و سم 
آواآزی ماه 2 

اینکار تتیجه بسیار نیلث و زودی داد زیرا از همه شهرها این خوآهشرابدیر فننن؛ 
و از همه آنها تلگراف بیزاری از بادشاعی‌محمد‌علي میرزا, بخوداو وبدارالخوری فرستاده 
نون , از دارالشوری درخواست میشه وه حانش اورا شین ۱ 

این تلتگر افها که ان رول سةك تیه رشان گرا فت در جيف یمر زا شت ها مین : 
بویژه تفلگر افهای بیزاری از شاعی او . که سخت بیمنا کش گردانید رو چنانکه کفتيم در 
نيجه اين تلکرافها بود که روز چهارشنبه کبپنه را بر‌با و وذیران را بگفتگو با مجلس 
و یه میاتهیری بو کیت , و جوت انجمن تیر بر بافثاری نتان میداد تللگرافهایی 
دم یرسیت فجمد علیمیر زا ار در ژیونی ره دست بدامن ا کات روت و انگلیس 
زده آنان را نیز یمیا تجیگری واداشت 


اه بیع هجید علی ديرتا را بیڈترمیگردانید ‏ آپن بود که الا -لطان اوذیر باز 


ا 
باړرزوی تاح 3 چت إویادء i‏ 3 سا زره او کات ۱ ت ر فا 3 ۱ دراین تأر چ : ا ا کان 
1 سم ۳ ی ۰ : 1 
لر لب و3 تکلیس تفنگو یر هی داد است . فیدیی على عبر د أآ شد سيلف لا ای ۷ 3 
افد و دست ا جر وان آژاوی اوتام اليه از ان از 
م 3 1 اط ت ET‏ جد سر ل ي ا اوي ییا بن ر ۳ از اسر ,+ 3 تا لیا ۱ د یسوا ۲ ی 
عل آ1 تطان کو د یں ودف و مان آ که بيا دشا هي 1 او چ ر سنا بت «سیار کم 


مپرفت . نبایند گان روس وانگایہ ی‌بنداذتها ند که میانه نطلا اسلطان و این میشاعدها 
!4ج بسشگی‌هست + در حابیته اا د گان بنیادی نمیداشت . 


ا 


۱ 0 ۱ ۲ 1 ۰ ۳ 
بھی خا کان | تجمین اند ار سار بدا جوج ¡ # تفن یا ل بس نکر ده بقع ری 
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بگر دن ود ۳ و ات 3 ی اه ا سره سر ا اور ا متا نی 4 دیا سیر بے چ 
رت 2 ۱ 1 LT‏ 
اسل رة ار بط اسسته ود دی لور الا : Rls‏ تي "و سس فد و ھ چک ف ی هیر ۲٩‏ و اش +پپا دز ی اظ عدو د 


۹: 
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i ۱ ۹ ۳۳ [a 
س بدار الذوری با میتی و دا نیا ٢ےا کے | ساےہ ار‎ E e رأف کر سا دم آ کار‎ Rl 


قار بض مر ارط ایر ال با 


1 ا 0 ۳ 1 ۳ ۹ یر 1 : 
ادر یا سان و برانه ك وتان د فر ر ندا نشا وا ل ا د لے خواهنت شود تاد 
1 


tt . ۲۳۰ ۱ 1 1 ۰ 1 1‏ اه ا | .1۰ 
گر اف در با کیا ا و یا وی دیش ام ال اه یا ye‏ اش له شا غا لیو او ب ساي 


r, 
۲. | luk 1, la «| 1*41 ا ا فا ن ا ا‎ 

ز نام ف یلا دز دك !ای بو با kr‏ زا 2 لس ا سچا ل . قا ار یر ہا ایا لے هډ زاي رکا ار ودا ےل ہے ی 
8 سم ح ۲ ۴ - i‏ . 
این محیدعلی سیر :ا دی لیا ق ام ات ف اله نایدا وی ۱ ان دل دز با نسار سس ۾ و کیم کهدو داد ص 

و FN‏ ْ 1 ۱ ۱ 1 1 
خب لى أ ليه دا اور ات ۳ , كنول ر ا در ی نا اهنا ار در داد سےا ےم : 
ا ula AF - a‏ 1 اي 1۷ -. م سا 8 
f‏ 1 کر 3 ای د ی اھر | ۹با ت4 لقعت سے قباد ت ج٣‏ ہے ۳ تا ط ن 

1 ۴ : 1 «۳ ۲ ۱۰ ٩ 1 ls Û 1 نت‎ 1 1 

1 در با متا ان نمی فد ھا چم س دض ۳ باس او دپ 1 3 باد لگ 2 ٩‏ سید رین ره ۳ي 4 
ج ۱ ۳ ۳ ۰ ٤‏ 1 ۳ ۱ 5 ۱ 0 ۱ ۳ 1 ۳ 

3 لو با ij‏ را بو زيم لا دبا فجن ٩‏ دی اي ای تا یی ایا TE‏ ۽ ی تر ا لاوکت ! س i‏ 
۱ ا 1 1 دل ۱ - ۱۷ ۲ ۳ |" 

طهر اب نو شب سا ار و EF‏ در هی خی اقب مج لد بر 1 کر خی اقفر« س ےا سحا نس ردت 4 

1 1 : | 

و از اتسس دادر ا ر ای ۳2 سے ف شید فد ار ٣م‏ ار £ 
E 1‏ ۳ ۰ آ رد[ 1 ۲ ۳ 21 ۷۱ 3 
he r + ۷‏ افو دہ سے حقو نے ها ی درم | وهی اف اسه اي ۱ رد با انی اوا آنه. اج ية 4 
| سا I 9 1 1 1 , =1 |, ۱ f‏ 
2 ا3 1 ۲ واوا ات ار دت ا او لب س سو ار و کا فهر "ي در بل راف سا ور نے سوت ای ینید 5 
۰ ۳ ۳ ۲ » . ]1 - 1 1 ۴ ۱ ۱ ۷ | ارت ۱ ! . 1 ۰ 
۱1 از ر الي وھ یت ا فك اقا اه کو کی و سے شج و ل فاط دآ ععو دی سي ف الیل یا لب شب ؛ لباب ا تا مد ۷ 


8 تسا ت قت ر ازم ا تیا تہ وا £ اف‎ F 


وا . 
1 ۴ 1 "۳ 1 ۱ 1 1 = 
آساس‌هت,ر وطیت شدي لز دجلی دورای La‏ دوطار وبا لس 2 
F‏ د سك ر تور ار ف وار 1 با ران عبات بای لے , ,۽ کک 7 ۳ قوف 
8 1 ت ۳ 8 ۳ 


ای ۱ 1 kt.‏ | - ۲ ۲ . ۰ ۳ ۱ ۱ ۳ 
1 ۶ ازا دچ لست £ یا ار سا تعطل عم و فپ خن یا رو k1‏ شبات لے ار ايا ما سدم ن " £ 


اب 


+ از تهرآن به تبر یز 


« ,هواخواهی وارد میشوند حیات عاریت جان نثار که بنجروز است منز لزل باقی تتیجه 


وار را اطلام خف دم [ تقی ز اده ۱» 
ز از ری اهمه شھر ھا شاه موافد ن انوت عمش و طت ذ گر قسم وسال نع عهد * 
J‏ ملت آذر با یجان اووا یهت E‏ جیا نت۲ ر ساطت حلم 3 ا فاسل 4 بد الا کيا قن ١‏ 
3 آو را خلم وسفارت خا زه جا و اطلا ع کی ل 1 تمعن جلو لس د٤‏ 
Ê‏ از تست بوعه سهر شا و گاای ۳ رالغوری دجار عجار ات ان ی 
«تسام‌قوای خود درخ رف در کت‌بطهر ان | هیحر کت نموده و کاله راازمخاطرات ہے ها تسد 1 
«( | نجس,ملی‌رشت)» 


ان. عضرت متطاب آفای تفی‌زاده عحااعاً هزار مجاهد سوارء » 


1 از و ر دطھر ا لن 
1 مساح مکل ا EE‏ اف سار درحال عر دعت و یا تعو دی ان بیمعد ار خودشان Ê‏ 
اس ال مشر اجان هدیاشده ش. طی فدار | ن دارالشورای کبری f,‏ 

د از تبربز بطهران - بعموم صاحب «ئصیان سر باز وتويچي وسوارغیور آذر پایجان » 
عر‌‌هیذهاً بیم 3ه ای غموطنان و اي برادران دینی دو بال است ضمه وسم شتی ی 
« اول بله مخروظه را قدم گذاشتيم و شماها ر قددایی. که ماها را آسوده دارید دیش ء 


j‏ یر ر سیده که سرت تفر هس بل از سیف | ۳ ۳۳ اعلیسشر جرا گر فته 3 شیارا آلت کاره 


یه 


8۹ بانس دوم 





« قرار داده‌اند که تفنگه پرداشته مملمانان را قثل عام 1 e‏ اگر » 
! پمثروطه صدهد برت عاعا ۽ ۱ 
+آتزنابجان رانجزی ای کی 
«وئانیاً احل وعیال و اولاد واطفال» 
فشماها کته خو اهندشد تا لٹا شماروی 1 
ر ا وزندگی نخو اهید‌دید کمك » 
۾ کردڻ شاعا بنجلین مل كىك ه 
کر دن‌با و لاد فا مه علیه | (سلام است» 
و و مقا لفت شیاهاهدل محا لفت‌اولاد» 
1 سماو به اسب خجودئان تار بد از » 
ه برای خاطر دو سه تفر که دور » 
د اعلیعترترا گر فثها ندبمسلما نان» 
د تفنشگتا تداختی‌وضا نه‌خودراخر آت » 
کردن‌ابدا سر فه تخواهید بر د-ا نجمن» 
«عجاهدین آذربایجان .» 

۱ ۲ 





ر رشت بتبر یی - ا نجعن »۽ 


3 سیضتر م اينک اطهار فررموده » پ ۰ 


۳ بو 2 بل ۹ تلگر اف 1 ‌ ٍ 1 ۳۹۳ عیحیتا بر آهيم فشا بجی ]1+ آزاد بعواهان‌شر E2‏ 1 
« مطابق با تلگراف واقدامات ملتآذربایجان نیست آن تلگر اف اول بود که مخابر. ؛ 


8 اة دز ل تلگراف شیف نلو شل عضو زر اسب آغر ین تلگر اف lH‏ ددع دش ت بمهام رلوم 
« محلی مقدس اقدامات حبرت‌انگیر که ازشاء مشهود شد. مخالف با قواعد عشروطیت 
» و قصول قوانین ۽ اساسی در خفوق ساطنتی است سه روز بودء با سر اران جان دن 
j‏ اهالی را اسڪات و 33 تلگر اف فور شاه ر س شده ¥ i‏ جوایی لے ےك ند فده 
« تمام اغاق حاضر تلگرافخانه بکلبه واحده قسمی عیجان تموده تا کنون در گیلان » 


j‏ متا هد انشا ۽ ازو کا جا خو اها جد گر س یکتم یج سب قا نون عشروطت که تشر ال 


دای ۱0 خر E E A‏ ر 
« متئی نباشد و ما ملت او را از سلطنت خلم و از ساحت شوري اسندعا داریم عاجلا » 
«سلطا نی معین و بشارتش را تلگرافا مخابره فرمایند . انجمن ملی کبلان» 
د از تبریز پتهران _ حماعت سربازان قوس بنجم شقافی و سایر برادران من سی ؛ 
سال‌است. هتمعطار یم نان‌و نمك خورده‌ايم ماها مسلما نیم در راء برادری بشما عینویسیم » 
۶ دورد آنجمن معدس تبریز بتهرآن و ساأخبمتصان اطلام داده دیشب ده هن و ما دد ‏ 


و مرا از ر اقام بر داشته پیاسبنج آ ورد ند و بخا نهاي‌شما ۳ ند که اسادی سر_یاز ان هفیم » 


لار عت, وعل ابر ان ۰ 


د در بار تهر آن راء بلق یبد ي کی بگویم و آنهازن و بچه شا ترا 1 تس بر نند و ۰ 


دسربازان بمجلس و ملت یاغی شده اند ملاحظه عیال و اطفال خودتان را کرده فوراً 
د گردیدکه گر افا حر کت شما رابتیر ین خبر بد هقد بجا دين امرشود مراب کرد ند 
هو الا من اسرم و باید اسامی تمام سر بازان آپربایصان را سورت بدهم و مجاهدان » 
۾ انثتام یکتند امروز هزار تفر عجاهد بطرف آمرحر کت دادند که باتفاق انجمن اهر > 
« مجاهدین آنجا را برداشته بخانه سواران فراجه داغی ابوابچسی اعیر بهادر بر ین ند » 
« در خیال فقل وغارت خانه حاجی میرزا رفیم خان مباشر شاه‌هستند خانه اش‌را آتش » 
« زدند کس و کار مغأخرالملك داروغه را کشتند شماهم تکلیف خودتانر! بدا نید 
(اقبال لعکر)» 

براي آنکه دانسته شود که ابن تلگرافها چه نتیجه ای دادودر شاه و بیرامو تبانش 
چگونه هنایید جمله‌هایی را از کتاب آبی انگلیس در اینجا میآورم . در بارء یکشنبه 
سی‌ام آذر میگوید : د در اینمیان کار بس خطرناك گردید . انجمن تبریز فیروزانه 
خواست خود را ؛ درباره برانداختن شاء , پهمه جارسانید , و شهرهای بزر کي که مشروطه 
خواهی در آنها ریشه دوانید» همه پخروش برخاستند . از شیراز و اسپهان و کرمان و 
قزوین و عشهد ورشت‌تلگرافهای‌پیاپی رسید , و همه میگفثنه آماده 1 یم که دسته‌آی‌جنگجو 

بتهران روانه گر دانیم > . 

در یار سه شي دوم دیباه می‌گوید : < در نیمه های روز داتسئه شد مشروطه‌خواهان 
خود را چیره دیدء , وخواسته اند این چیر گیر | هرچه بیشتر گردائند و پاسبانان شاء را 
تیم داده آند که عر گاء دست از از هبراعی باشاه بر ندار ند زنان و کودتان ایشان گرفتار 
خواهند بود . پریاد قزاق راهم بدینمان بیم داده اند و آشکاره گفتگو از کشتن شاء 
عیتمایند . در باریان بسیار افسرده میبودند , و شاه بان خود میترسید و کسان و 
پرستارانش از وی دوری گر بده بودند و از عرسو گفته ميشد شاه بیش از یکهفته زنسد. 
نجو اهب ما ند > . 

دربارة روز چهار شنیه سوم دیماه میگوید , « شاه از اندرون بیرون یامد . در 
دوبار که وزیر مغتار هولند پرك دیدن خواست که دربار# بست نغینی سمدالدوله گفتگو 
کند بدسئاو یز بیماری پرك نداد . 
چنانکه گفتيم ۰ دراینمیان وزیران‌بابر کزید کان‌مجلسم تھا 


بیروزگ ]راد ۱ 

ر کرده گفتگوی آشتی‌راپیش می‌بردند . شاءزبون گردیدها نچه 

خواهشان و پایان خواست مجلس می‌بود بیچون وچرا می‌پذیر فت ,وتتها بازما ندن 
آشوب امیر بهادر را در گشپ‌کچیباشیگری درخواست میکرد + از کتاب 


ابی برعی آید که بگی هم میخواسته بیرون گردن پرخي از 
تمایقد گان را از مجلس بطلید . ولی از ترس گن نبارسته . ترس وی چندان سپبود که 


از علایان و او باشان تو بخانه ناهداری نیارست , و روز شنبه فرستاد که دوپاره چادر ها 
را برچید ند م و آنان که‌کارشان بررسوأیی کشیده روی رفتن بخانه‌های خود نعید‌استند » در 
نزدیگی توبخانه درارك چند خانه ای باجاره گر فتنه وبا نجا رفتند . 

شاه بیذبار سپرانداخته سر فرود آورده بود . لیکن چون سران آزادی تبریز 
در تلگرافخانه نشسته , ازمجلی پاسخ‌ورخواست خود را در باو؛ برداشتن شاء‌میخواستند ؛ 
و از اینسوی تلگرافهای تبریز به سر‌کردگان آذربايجاني در آنان مخت هنایید , که 
آشعکاره بیزاری از هواداری شاء مینمودنه ؛ و آتگاه با هم گفتگوی آشتی . هنوز 
انجمنهای تهران از مدرسه سبهسالار براکنده تشد و بازارها پاز نگردیده هي‌دم تتيجه 
باز پسین را می بیوسیدند , و پاد آواز در خواست تبریزیان بتهران افتاده در همه جا 
گفنگو از برداشتن شاء عیرفت , محمد علی میرزا بدست و پا افناده بنگهداری خود 
را کتاب آپی پیداست در این هنگام نمایند گان سیاسی روس د 
انگلیں بمیان گزارده باز ما ندت او را در بادشاهی میشواسته‌اند ( همانا پرای آنکه 
ر مشه ۳ ایران‌کند. ندود | , ونامه‌ای در این باره . بهمدستی هش الدو له توشنه 
بنزد رییس مجلس غرستادءا ند ۲ در نتیجه این‌رها بکرشته از گفتگو ها در پرده رخ 
اس بینیم که در تست روز شنبه ۲٩‏ آذر | ۵ا ذیالقنده ) که در مجلس 
کفتکو از قانون WE‏ شاه هیر فته و برخی تمایند گان تندی میتموده‌اند تقیزاده 
بجلو گیری برخاسته وچنين گفته : « این مذا کرات که میشود فعلا لازم نیست ... نتیجه 
در مجلس خصوسی گر فته و همه املاع داده عیشود » : وسپس در شست روز دیگر 
آ کاهی داده شدء که گفتگو بیأیان رسیده ,و شاه وهمجئی تمایتد گان مجلی ,؛ قر آت 
عهر کردها ند وپس از گفتن این : وزیران توین با قر آنیکه شاه در پشت آن با خط خود 
سوکند نامه ئوشته بود : بمجلس در آمده‌اند . ایشست تخست آن سو گند تامه و سپس 
سو گنه نامه نمایندگان که این نیز در پشت فر آن مپیود خوانده شده , و ما اينك آن 
سو گندنامه‌ها را در اینجا ميآوريم . 

بو کند‌نامه شاه ؛ 

«چون بواسطه انقاربی که این چند روزه در تهران و سایر ولایات ابران وافع » 
ه شده برای ملت سوه نان حاصل شده بود که خدای نخواسته ما در مقام نقض و مخالفت » 
ه ازقا نون اساسی هستیم لهذا برای رفم این سوه طن و اطمینان خاطر عموم ملت باین > 
د کلام آل مچید قسم یاد می کنیم که اسای مشروطیت و توانین اساسی راکلیتاً در کسال » 
« مواظبت حمایت و رعایت‌کرده واجرای آن را بهیچوجه غفلت نکنيم هر کی برخلاف » 
« مشروطیت رفتار کرده مجازات سخت بدهیم هر گاه نقض عهد و مخالفت ازما بروز کند » 
« در نرّد ساخب قرآن مجید مطایق عهد و شرط و قمی که از و کلای منت گر فته‌ایم » 
«م‌ئول خواعیم بود لیله‌هفده دی‌قمدء ۲۵ ۰۱۳ 


لار بج عب روط ابر ان ۱ aff‏ 

« دراین موقع که بنهگان اعلیحضرت ٹاعنعاء محمد علیشاه قاجار خلدال ملکه » 

1 بوانطه بر و ز تقلابات برای دقع » 
j۴‏ طن اهوم ملت کلام ا لد ۲ 
وم بادفر عو دما ند ۴ و تلا ست 
امسا کنند گان ذل نیز بان کلام ال 
«مجید #سم باد میکنیم مادامی که » 
وفوا ا اداس و 2 لاو 5 هش رو طیت f‏ 
د را اعلی‌حضرت اقدس هیایو ئی > 
«حامي ومجری و نگهبان باشنه » 
« بهیجوجه خبانت باساس سلطنت » 
« پشان‌تکنيم وحدودوحقوق‌بادشاء» 
و هنیو ع عادل خودمان ۳ موافق 4 
‌ فا نون اساسی محفوظ شرم > 
«بدآر یم وهر گاء معا ات این عهد» 


دوقسم را بکنيم نزد خدا و رسول» 
دعو باشیم ۷ زو القعد». » 


¬+ 


چنانکه خوشتیم در اخست 
یس ی‌کشنبه شنز دهم دیا لععد» بود 
که ابن نو گند تامه عا , ګډ از 
بیش آماده شده بود , در مجلی بپ ١‏ 
خوانده گردیده واینکه‌تار یخ هر دو مداضدا اسلطنه از تیا نند گان مجلس کم ) 
۶ ۱۷ دیا اشعده » نوشنه میشود بگرازی میدارد 1 چنانکه آز کاب آبی ہر ھی آ ید چن 
نهاده بودها ند که شاء خود بمجلس بیاید وسو گند را در آنجا خورد , وچون می‌بنداشتها ند 
که آمدن او و کارهایش تا تا یس ازهنگام شام خواهد کشید (چنا نکه نبستهای خود مجلس, 
از کوتاعي روز تا بغام ويس از آن کشیدی ) تاریخ سو کته نامه ها را شب هفدهم 





کک دون اقا متا ان فد ی با زوم ازاینرو تنها به آوردن- 


این نمونه و از بی ارجی مجلس میباشد . بجای آنکه از پیش آمد بهرء 

جوید وه‌حمد علیمیرزا را از تخت برداشته ریشهٌ آشوب را بر اندازند , و ازآنسوی دست 

بیکانگان را از کشور کوتاه گرداتد . بدیتسان افزار دست بیگانگان شده , واین بدتر که 
آزادیخواهان را فریب داده واین‌رها را دربرده انجام دادم‌است ‏ 

بهرخال پس ازخوانده شدن سو گنه‌نامه ها , وزیران نوین شناسا نیده شدند بدینسان : 


arr‏ بخش درم 


نظام الساطنه رییس‌الوزراه و وریر مالیه , آسف الدولسه وزير داخله ‏ شاهزاده 
ظفر السلطنه وزیر جنک » قایمه‌قام وزیر تجارت : مشیرالدوله وزیرخارجه , صنیع‌الدو لد 
وزین علوم وفواید عأمه » مخبرا(سلطنه وزیر عدلیه . 
پس از شناسا نیدن ابنها, نما یند گان بیگرشته گفثه‌های بیهوده و بی‌ارجی بر دآخنند. 
یکی از ه علت » سیای گسزارد , و دیگری از « دولت » ستایش کرد , و سومی الحمدفه - 
الدی هدانا لهدا . ا بن سخنان مجاس بپایاں رسید : و اي بن شگفت که هیچ 
یادی از کاردامی آزادیخواهان تبریز , ونامی از هوشیاری مشروطدخواعان قزوین و رشت 
بیان نیامد . 
عبان ثب یافردای آن مجلس تلگراف توثاه بایبن را به‌شهرها قرستاد 
« از نبات غیورانه پسلاد نهایت تشکر حاصل اختلاف مر تفع شرایط و منویات » 
« دارالشورای علی حاصل تجدید تسم و حکمیت کلام مجید نهایت اطمینان حاصل پس » 
« مثل‌سابق‌هر کسی مشفول کار خود مر فهالحال باشند (دارالشور ای کبری) » 
همچتن مشیر | لدوله وزیر خارجه تاگراف پایین‌را بنمایند ثان ایران در کشورهای 
بیگانه فرسناد : 
« اختلافی که بن ملت و دولت حاصل شده بود بدا تعالی بخویبی رفم شد : 
د که اعلیحښرت همایونی ومجلی شورای‌ملی نامضای فر آن محید حفظ اسای مشروطیت » 
درا موافق قاتون اساسی مشهد شدند اطمینان بسلآمدکابینه جدید مشفول اصلاحان 
و شد - معیرالدوله » ۱ 
چنانکه گفتیم در تبریز سران آزادی هر روز در تلگرافضا. 
ایستاد گي نبریز و مي‌ندسنند و از تهران باسخ میطلبیدند و چون بسر سجن حجو: 
بیرپودگی آن ایسنادگی میداشتند بسیاری از مجاهدان آماده میگردیدتد ک 
اگر نیازاقداد بثهران رو ند. روزدوشتبه بازاینان در تلگرافخان 
هی بود ند که نلگرافی ار عا مرا f‏ فرشی بیتی از فسانش رسید ,که در آن داستان 
۹ وپایان يا فشن آشوپ‌را کاعی میداد . سس نز تلگرافب دأرالشور ي آمد ( فخادءتر 


ودرازتر ازآ نچه بدیگی شهرما فرستاده بودند ) که پس از سپاسگزاری چکونگی را پاز 


ا د بان ق نف , کال کت ی ا کے ا نه انوا 
بنلگر افخانه خواسته گفتكوکنيم ,و ما اينك تلگرافهایی که درمیان ایشان آسد و رفت 
کد در پا بین‌میا ور نم..: ۳۳ 

از قبریز بتهرآن : 

« خدمت و کلای محترم آذر با یجان ضاعف ال تعالی افتدارعم دو تفی ازو گلای«جنر+» 


که رهن دار ند در تنگ را فخا زه خيلي رودحاشر نو زف ريادء ر3 د قیقه‌معطل نو آهندشد. » 


« نجمن‌ایا لتی آدربابچان؛ 


لار بخ مش و طة ابر اه ۱( 


پاسخ از تهر ان : 

1 عاضر دته و مش لام همنظر فر ها یشات‌هستیم ستار ارو له حاجی میی ز | i‏ 
1 ۳۹ ابر اعیم i‏ 

باسخ از انعر از : 

1 س از اتر ت سام تلگراف شورایملی رسن جنا پا نىا لی ا اسا خو آسميم حورا f‏ 
د متا گره ۳ فعاد و سیم حا اید جیست اطمینان بجة وسیله حاصل فر شو دیآ ید شرا بط سیف » 
و است لت درسر کلمه که گفته اند ایستاد گی دار ند بگيی ده کید رهرهم بغر عا بيد تا 
«معلوم شود جنابا نعالی هستید . انجمن ایالتی آذربایجان » 

پاسخ ازتهران : 

۶ وجم اله ات که بش وزرا قر آنی راکه شاء عهر گرده ۳ ۳ یمجلس » 
« آوردند شرحی که ازمجلس مسوده شدء تسود دز دشت قرآن تو عة و قر قر موده بو 3 یت ۾ 
F‏ اول شر ابط ان ا سىت رعا ہت واحر ای کامل فا نون اساسی وآدار خن تعاعی وستد جات 1 
تشو نی دروزارت بت 8 تییعال سعدا لدو له و عم دخالت امیر بهادر باعل دو لتی 5 5 
« تنبیه‌اشر ار ومجازات کانی که محرك اشر ار بودند تأسیی يك‌عده محفوظ (؟) مخصوس 4 
۲ براي مجلس و آعاده عالاها لد و له وعمن‌الدو له که آخر اح‌شده بود ند سالا بعلاحظا تی که E‏ 
1 ما لصو دعر نید شرابط‌احلیه اینهااست الیته در مین مطلب دیشر زباد است 1 
دیرو دست اشر ارعتف‌قشده مشد ,ها درمحلی جمع شلد » و بشت وت الواد هدعم 4 
درحیاطی توی ارك نشستهانه بازار قرار بود بازشود ولی عردم متفرق نمیشوتد واجرای > 
رايط را میخواهند از هفتاد انجمن تهران یایند کان در مسجد سیهسالار حاهر آقایان» 
حجیح الاسلام و و کلاه درمجلی مشفول تهید اسیاب اطمینان اهالی هسئند دراین دوروز » 

باخ ا زتبر یز 

1 با آبن 0 تلنگر اف فرموده‌اید ها ا فع شده‌ایم آنکه ٤‏ 
« ملت است عنفق مه در احری وانحام کلمه EE‏ 
ه واسکات تمیتوند واز آن طرف‌عم بپاره محذورات مثعذر میشوید نمیدانیم‌تکیف ما چه » 
«چیزاست . انجمن ابالتی آذر پایجان » 

پاسخ از تهران 

و از مرا تب حسیات غیورانه مو کلن خود نهایت امثنان و امیدواری داریم ولی 
۾ تاعتماد رة دراین مدت ازحاتععانی‌وصن خیمات این مت تا مه 
۾ دانته ودار نداز ضیه آنهااسدعا دأر بم بعسلیقه وععیده‌های متفه مسا ۳ | تدیشی‌هاه شما 8 
1 ۳ مک ل تفر عا ,تملس دی نگهبان‌حعوق‌تمامی ای اناست و فتی این سنینو طیفه ععدده ۳ 


. اعلا فر جه) !ته ا لاست 





۳ لخش دارم 


وسنگن را هیتواند بتماعه بعوقم اجر او کزارد که عموم ملت صوابدید و ثانی خود راء 
«سللاح دانند تا امروز مقاومت آحاد و افراد ملت واواهر مجلی مقدی درسرحد کمال » 
۾ وباعث حیرت وفیطه مثل گشته > 
« است الینه درأین موقم هم این » 
۾ شیو مر‌صیه را رعابت و آهمیت » 
وو عطعت‌دار الغورای خود را باين » 
وسلو صحیح و فا ره خوآهند ارده 
اهر حص شفه :ماس ر فنیم که E‏ 
« سبط حفوق ملت در چنين موفم » 
دبار یلك |۳۰ غعلت نشود و انشا اه 


« ازتوجهات حضرت [ امام عسر » 


i ۰‏ ق 
هر شی ومول و اعد شید ده ٩‏ 
۱ : _ ۱ ۳ 0 
«اقدامات نسل او ان ر تشر جا ۾ 
8 اعىش خواهیم ربا یك و 
1 س غار الك 1 ابر آهیم» 
ji‏ جا جى سیر زا اقا 1 


این‌پاسخ آ خر بن‌تهر ا ن‌خوا ند ثيست. 





ابئان که خود کر ہے حور ده فو ے تسیل ال ۷۱۲ 

پددینسان دیگرانه را هی فر یبد ند . متا الدوله (دییی سوم ممصا نک 

آ تر وز جه ر یی حور ده بود وجه رید بدیگران میدآد. جعي مجلی جد OE‏ ی 
۱ 


1 
FEE ELE al‏ ون ۳۹ ۳ ر اهرب تلحر وب زود 8 از در بار 


بیرون آمده ود وا :سا رتخا نه هولند رسانیت و جر آنجا دی دج ییا .و آن رود از ۴ 


جا لے باز خواست شت ۰ لیکن چون همان اراق آل 1 پار دب سطسر | دراه تدحو از اه پاشان ت یچ شن 


هر دم بازار را نادند . ول از فردای آڼ روڙ ٻاڙارعا ٻاڙ . و انجينها که در هډرسه 


سنهسا در هې بود نک بهبهائی ا تسا ۳ 1 دسئور : ی داد ۲ قر دا حهار بر قاس ال 
تن کما بیش‌سواره با تفنگه و فشنگ ازساوه به باری دارالشوری رسید‌ند . (۱) ووز بنجدنه 
دسته مجاهدان‌قز و ین خواستندی رسیت. 


(۲۱اين دا تنها درروژ تانا «اند‌ای وطن» آورده . ودرحبل] امشین و روزنامه عمجلی باد 


از ان لەم . 





بسا 


ار بخ مشروطة ایران ا 


چنانکه وشتهایم درل قزوین آزادیخواهی ریشه دواتیده جوش و جنب تیکی از 
آتجا پدپد ار میشد , و در این پیشاهه نیز بيك‌کار بجایی برخاستند » و آن اینکه میرزا 
جن ار یس الیجآهدین » : ۳ صدتن از مجاهدان آنبا سواره بیاری دار الشوری آهتکت 
تهر آنه گرد ند . گفته میشد اینات میشر وا نند که ! گر دارالغوری بر کي دضد دسته فای 
دیگری نیز خواهند سید . مزا حسن خود دیروز رسیده و آمروز سوارانش خواستندی 
رسید . از اینرو انجمنهای تهران به پیشواز برخاستند و بایدك و افزار پذیرایی بجلو 
رفتند . و آنان را باشکو, بسیاری از خیابان‌ها گذرانيده به بهارستان رسانیدند . امروز 
مجلس بر پا هیبود , مجلسیان سپاسگزاری نمودند و ستایشها سرودند . ولی بنام اینکه 
دیگر اشن رو داده و تیازی بیودن آنان در تهرآن نبانده بر کي دادن که به قزوین 
باز گردند . 
این نمونه‌ای از سهش مردم است . ولی افسوی e‏ این سهخها را برا 
نیکی انداز تد واز آن بهر» بردار ند , کم می‌بودند و اینان دریراپر ناپا کیهای بزخی 
از وزیران و نماینه گان مجلس کاری نمیتوان‌تند . کوتاه سخن آنکه‌مجلی دراین‌پیشامد 
بی ارجی بسیاری ازخود نشان داد . 
در این پیشامد از همه رسواتر علایان بودند . ایتان که پدشمتی 
بابان کارملابان مشروطه بادربار همکار گردیده و با اویاشان باده گار همتشن 
شده بودند . محمد علی مي زا چون تا گزیر شد با مجلی آشتی 
کند ایتان را زیر پا کزارده نگد مال گردانید . چنانکه گفتیم روز بنج به چادر عا ز 
کنده پذربار بتاهید ند . ولی قردا درباده بمیدان باز گشتند , و یکشب با دو شب در 
اینجا مپبودند که باردیگر پا دستور شاه چادرها بر چیده گردید , وایتان ناچارما ندب‌خانه 
هایی در ارك باجازه گر فتند , وچند روزی تبز آنجا ماغدند . ححمد علیمیرزا اینان را 
فربفئه میگفت : «چنن نهاده‌آیم که فرستاد گانی از مجلس بیایند و با شما بنشینند وروبه 
بهثری بکارها دعتد » . ولی چون در پیمان آشتی چنین نهاده شدء بود که ایتان را از 
هم پراکنند و باویاشان کیفری داده شود , محمد علی میرزا نا گزیر می بود بیکباره از 
اینان بیزاری جوید . ازایترو روز پنجشنبه چهارم دیباه ( ۲۰ دی‌القمده ) اینان نا گهان 
از ارگ بیرون آمده آهنگ مدرسه مروی‌کردند ؛ و همگی پانجا در آمده و اطاقها ر 
از دست طلیه ها در آورده تین کر فد « در آبتجا نیزمنیری گزارده وملایان متیر ر فته 
رن تا بر د آأختتف , لیکن در ایتجا رنگ بخ را دیش گرداننه از زشتگویی و 
ژ با ندرازی خودداری عي‌نمودند . مثلا سیدعلی î‏ چئن میگفت : سردم چند فصل ازاین 
تظامناعه محااف با شرع اقدص اعت ما حار شدهء‌ايم که مجلسی تشثیل شود که چند 
فراز روسای مجلس و چند نفر ازما در آن مجلس حاضر شده و با حضور چند تفر حکم 
رک ا کک اھ و ا که ما ی رون هیا تب 


۳۷ جج دوم 
وعیوب‌مجلس را ز فم نما یند وچنا نکه سحیح نبود ها عیرويم دزخانه‌های خود » . 
همان تسا تبکه درمیدان تو با ند آشپز شا نه بسیار ی کت را EA E‏ شر روز 


دیکهای پلو را بار میگردند , اینجا بیچیزی و نداری از خود نموده نوشته‌ای بروی در 
مدرسه حسبا نید ند ؛ بدینسان : « هر کی در راه خدا باین 
شرع دراین جا گرسنه نشسته‌اند میتواند از سد دینار 1 باك تومان اعاند بدهد که علدا 
سايم تخواهد شد » . حبل‌المین میتویسد این یکدروغی‌بیش تمیبود ودراینجا نیزدیکهای 
پلو را برسر پار میداشتند . 

فردای آنروز تلگرافهایی 


نوشته بهمه‌شهرهافرسنادند , وبنام 


سامت مشت مرذم که محض حمات 


هواداری از «شرع » از مرردم یاری 
طلبیدند . بگفثه حبل‌المتین با آن 
نان دانسته تبست از کجاپول 
آوردند که باینهمه تلگراف‌داد ند 
شگنت آن دید که سید محمد یزوی 
بمثبر رفته میگفت. در بیشترشهرها 
بویژه در تبریز مردم بهواداری ما 
باژارها را بستداند - درحایبتدر 
همه جاهر دم پیز ,ار یازا نان یمود ند 
واین تلگرافها ثه فرستاد ند از همه 
جاپاسخهاىبيزارىرسید کەروز نامه 
ان کا و ن ا 
بچاپ رسا نید ند. ازخوی يك پاسخ 
درازی رسیدکه سرایا نکوهش و 
سرزنش بمللایان عیبود. ازاسترآباد نب ۱۰۳ 
کلانتر نامی تلگراف فرستاه : ۱ 

«حاجی شیخ فلا خداتورا واتبا ع تورابدرك فرستد تامسلمانان آسوده‌شوند .» 





باری روزهای بنجشیه و آدینه را اینان بازادی میگرانيدند و از روز شنبه دوات 
سربازانی بگردمدرسه گزارده از آمد وشد جلو گر فت . سه روز نیزپدینسان گذشت.وچون 
گفته میشد میخواهند با عهبان انبوهی بسفارت روس روند ودرأتجا بست نشیتند ؛ و این 
خودکار نتک‌آلودی بودی وچهیسا تبجه های بدی را در پی داشثی » برخی از وزیران 
بمدرسه رفته حاجی شيخ قصل اف و دیگران را دیده باین واداشتند که خود مردم را 
بپرراکنند , و آنان پذیرفته شب چهار شنبه دهم دیماء شبانه مردم را پر کند» و خود نیز 


تار چم مشروطة !بر ات ۳۸ 
بخانه خاشان ر فتند . 
در همین روزها دوسید آزتمران تلگرافهایی بنجف به آخُو ند و دیگران فر تأده از 
حاجی شیخ فطلا ورفتار او گله کرده بودند . از نجف پاسخهایی رسیدکه در روز نامه‌ها 
پرا گنده شد , ومن اينك یکی را در پابین‌مپاورم : 
حجدالاسلام بهبهاتی و طباطبایی تللگراف ثانی واصل نوری چون مخل بآسایش و 
مفسداست تصرفش درامور حرامست (محمد حسین نجلمیرزا خلیل) (هحمد کاظ‌خر اسانی) 
(عبدال ماز ندرانی) . 
چون بایستی سر دسنگان اوباشان گرفته شوند و صنیع حطرت و معندر نظام و 
دیگران پنهان شد ود نف f‏ کنیا اجى مدوم نامی از آنان دست‌گو گر دید ۹ پ‌پنسان 
آشوب مبدان تویخانه بایان پذیرفت . لیکن اپن زمان یك گر فتاری دیگری پدیدآمد » 
و آن اینکه اوباشان‌که گربزان و نهان میبودند . شبها بیرون آمده هر که را می‌با فتند 
شی د بل و لخت :میکردند حون بشتضان بشاءو پیر امو نیأن اٍ گرم اش لر ا و مالاا لطان 
پیتخدمت شاه نگهداری و پشئییانی از آتان در بغ نمی گفت » بی‌باکاته بهرسیاء کاری 
سر و رو فش را بسند 3 در سے ھار شه هفد هم دجماء ( ۲ ,ده ) هت تور از نان با نه 
شر دون ژردشتی که یگی‌ار بازر گا نان یود ا ر فة وآن بیار ءر | بیدا گردا نیده کسه 
چا ند وشصت تومان پولش‌را گر فته وسبس در برابر چشم زنش‌یاقمه اورا کشتند. پیداهیبود 
که کشند گان همان او باغان میباشند. از آن سوی شیخ‌محمود بورامن رفته در آنجا آسوده 
ot‏ وا 1 بن باره تلګراف میرمید وورمجالی ن 
گذتگو میرفت » ولی نتیجه نمپداد . 
دراین میان چون ر نجش مردم از محمدعلیدر زا فزو نتر ۳۳ 
گرفتارک سر زبانها ببدگویی باز می‌بود , ( بویژه با پیآهد ساوجبلاغ کسه 
3 گان ار باش خواهیم آورد) ۲ روز نامه‌عهای تهر ان : ور مساو ات + دز برده - 
و کیفرایشان دری انداره نمی‌شناختند و آشکارء سخن از پرداشتن شاه ميراندند. 
داستان لوی شانزده را پاد عی کرد تسد عسّدا لملكك ر پیش ابل 
قاجار به و شعاغ !لباطته برادر شاه ترسید‌ند که پفرحام زار , بادشاهی از خاندان قاخاد 
برون رود : ویدست و یا افتاده , چگونگی را بمحمد علیمی زا پساز تمودند . عضدا لملك 
آختارد باه گت بادشاهي بار نجش بی| ندازه هر وم . نش ایستته ٩‏ و فر‌حام رفتار مدخو ها تسه 
اورا با مجلس روشن گردانید , | ین گفته‌ها در محمد عایمیرزا غنانیده آورا واداش شت که 
بار دیگر با مجلی دوستی و آشتی نماید واز آزادیخواهان بدلجویی پردازد . از اینرو 
ریز دوشنبه بیست وسوم دیداه ( ٩‏ دیحجه) نشمتی در دربار بربا گردند که دوسید پا 


a^‏ بخش دوم 


احتغام‌السلطنه و برخی از نمایند گان می بودند . شاء نیزخود پا آنان بروی زمن تشست 


و با یکزبان فروتتی بسخن پرداخت . دوسید بشبوه خود سخنان دلجوباته گفتند . اء نز 
نعست از بدزبا نی برخی از روزنامه نویسان و آزادیخواهان رنجید گی نمود . و از اینگه 
مجلس بجلو گیری نپرداخته گله‌کرد , و سپس چنین گفت : « امروز درحضور شما کلام 
آلهی سو گند پاد ھی کم که‌تا حجان در بدن دارم آنچه مقدور است با ملت و مجلس خود 
همراهی کرده خائنان را باسنان سلطنت بار ندهم و جدو جهد در حفظ سرحدات واجراي 
فا نون تموده پخواست خدا ایران ر! چنان امن و آراء سازم که اسیاب رعك جها تیان 
گردد » این را گفته برای بار سوم بقر آن سو گند خورد . از این سوی بهبها نی نین ,بنام 
توده ایر ان , بیادسو گند پرداخت . محمدعلیمیرزا در ارج نهادن باین روز و باين کار تا 
آنجا پیش رفت‌که گفت : «فیالحفيقة امروز را باید اولروز جلوس -لطنت و تاچگراری 
وساعت اول تأسیی و برقرآری مشروطیت و موفم را مفدنم شمره » بدینسان-خنان یپا ای 
هر فت تا نع نعست بپایات رسید ؛ وی فردا که مجلس بر با گردید ١‏ یاد ابن اشست بیان 
آمد , و تمایند گان بشیوء بیخردانه خودشان , بازامیدهندیها تمودند » وچا پلوسیها گر دند. 
وبرای آنگه عژدء این ه مواعب ملوانه »را بدیگران تین برسانتد جنن نهادند که دو 
سید بنجف , ومجلس بشهرهای ايران چگونگی را تلگراف کنند 

از گفتن بی نیاز است که ایثها حز رویه ری تمیبود و نثیحه‌ای را دریی تخواستی 
داشت . تنها نتبجه آن نشست این بود که محمدعلیمیرزا بیکبار دست از نگهداری او باشان 
برداشت , و ظفرالسلطنه که هم وزیر جنگ وهم فسرمانروای تهران عیبود فرست بافشه 
دسئور داد اوباشان را سخت دنبال کردند . چون انجمن های تهران در اين باره با - 
فتار پهایی میتمودند , کار کنان شهرباتی بهمراهی کسانی از آننان , از فردای آن روذ 
پحسنجو برداختند , چناتکه گفتيم مجلل بیشخدمت شاء از سران اوباشان نکهداری 
هی کرد وچون آین دانسته میبود اینان نخست‌بغا نهُ او ر فنند و یك‌غلام سیاهی رادستگر 
کرده ببازبری کشیدند . واز گفته‌های آو آین‌دانشتند که سنیم عضرت که یکی ازسران 
او باشان می بود دیشب را در آن‌غاته گفرانیده . ولی بامدادان آهنگه خانه پدرزن خود 
کڈ کھت ا یی را دز آ سا بس نرد . این را دانسته شبا نه با دسته ای از پولیس و 
سر باز وژاندارم با نجا شتافته گرد خانه را گرفنه و کساني ازپشت بام پایین‌رفته دراتاقها 
یگردش وجویش پرداختند , ولی جسثه خود را نیافتنه . چون میخواستنه باز گردند یکی 
چشمش برخت های او افتاه که در گوشه ای تهاده ء ودانست‌که خود او نیز درخا نه‌یباشد 
و آبن بوذ دو باره بجستجو برداختند ء واورا از عیان زنان بیرون آوردند و با همان چادر 


| وور حت و تا ند با خود بر داشت بشھر با ئی آوردند . 


ازاين | کاهی آزادیخواهان‌شادمان گردید نه .از آنبوی معندر نظام و دیگر ادا نستند 
3 رهایی و اشد داشت ٫‏ و سے تن از آنان که مقتدر وسید کمال و اسماعیل چان بوڈ تله 


دار وخ عتر وطد !بر ات ۳" 


بخانه ظفر السلطنه بناهیدند , ولی تفر السلطته آنان را نگاء نداشته بعهر بانی هرستاد که 
باسنیم حضرت وحاجی مسومخان , هر پنح‌تن را بعدلیه فرسناد ند . 

کشته شدن فریدون زردشتی مابه رنجی برای مجلس شده بود . زپرآزردشتیان در 
تهران و دیگر حاها دست از کارهای‌خود برداشته گر فتاری کشند گان او رامیخواستند. در 
این روزها چون از غلام سیاء مجلل باز پرسها رفت , دانسته‌شه کشند گان او از هسان 
او باشان میدان تویخانه‌سیاشنه که اورا بنام ثینه توزی بامجلس و قانون اساسی ( که 


۳ 


اجرگ پزردشتیان داده بو د 1 22 ند و جوا نامهای اتان دا دستهشن شهن با نی مدستگیر 
گرد آفان فین توشید . 
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F1‏ بش دوم 


آت پنج تن‌که بعدلیه فرستاده شده بودند , دادگاه حاجی معصوم خان را بیگناه 
شناخته , ولی در باره جهار تن دیگر روز دو شنبه سیرزدهم بهمن [ ۲٩‏ دیا لحجه ) حم 
انوا نداد 
د چون در تارب ٩شهر‏ دیقمده ۱۳۲۵ جباعثی مفسد و اشرار و عوام کالانعام در » 
« معام شورش وطنیان ومخالغت اسای‌مقدس ومسروطیت بر آمده بترأگرعایت حرمث آشهر » 
د حرم گفته و برخلاف میل‌آولیای‌دولت و رسای ملت به مجلی مقدس شورای‌سلی شبداق » 
« ار کانه حمله برده استعمال اسلحه وشليك نمودند واز آنجا بمبدان توپخا نهر فته‌و جماعتی» 
+ مسمین شورش طلب به معاو نت احتشاد واجنناد وعنوان انقلاب‌جهاددعوت‌نموده درمقام» 
عریده و حر کات وستیانه بر آمدند [ علی اقا سراف ) سا ۳ را بیموجبی» 
د مجروح مخت و ( غنأیت‌اق ) مظلوم را در اسوه احوال مقتول و آویسره درخت » 
« نمودند و چه در (بهارستان) و چه در (میدان) و چه در مجامم ومحافل توطثه و تمهید» 
«ومحا لس ‌مواشه‌اشخای منصله یل خسروخان معندر نظام اس یدیل شان‌سید هحید خان‌صنیم» 
« حبرت سید کمال منشام تخاطرات و مرح مذا تثرات و برغم زن انتظام و انگشت. ۰ 
قاس اع و ا و ا اي عم ای ا ا کت و رسد 
د سخا لفت هشرو طیت فعر فی‌وشگایت عموم فردم راموجب شد ند واز‌جائب ,., اغلیحضرت › 
« اقدس همایون شاهنشاءه مشروطه خواء ... بحکم عدل و نصفت بموچب دستخط . . .۲ 
و ملو کانه هقرر شد که در عجقمه جزا به عحلمه ِ استنطاق اشخاص مر بورء قیام و پس » 
+ از ثبوت تقصیر بقاتون شرع اتور بنجازات آنها اقدام شود و در اسنتطای آعم از » 
+ افرارات آنها در حق خود با اطهازات و اخبارات در حق یکدیگر برمحکمة جزا» 
« ثابت ومحق گردید که مشاراليهم آمر وتاهی ارادل و اوباش و پیشرو و تاد اجامر و » 
« الواط ومباشر امور و عهیح و محرك شورش طلیان ومفسدین و مصدر امور وحشیانه » 
« بوده وخللاف نظم وامئیت ومخالفت قوانن عفدسه مشروطیت را مر نتب ,واحدات فثنه » 
۶ عطیمه را مدیر بوده‌اند و خذابان متطابان افاج بايان حدم الاسلام و المسلمن » 
و مقئدرالانام ذخایرالابام کهوف‌الارامل والایتام آقای آقا سید عبدا محئهد وآفای آقاء 
د مپر دا سید مجید مجتهد و آقای امام‌جمعه و آفایان دیگر تم فا لمسلمین بطول بقأئهم » 
« در باب مجازات آنها عر قوم فرموده‌اتد که ولا برب وتعدیب زاجر موجمی که موجب» 
د عبات رفسد وجلو گیری ازین قبیل مفاسد واعمال نامشرو م بوده باشد در حق آنهاء 
و علنا مسيول شود وبمدا ازجر تحت‌الحفظ ومغلولابه ( گلات) برده شوند ومدت ده سال ء 
« در آنجا محبوس باشند لهذا محکمة جزا تسدیقا و امتثالا مقرر میدارد پنحویکه از > 
د محضر منور علماء اعللام و مجیم معدی حسر ات ححح | لاسالام دامت بر اتم حئم 1 
« مجازات در حق آنها سادر شده است عاجاز بموقم انفأذواجر! گذارده شود و علاو, » 
« بر آن مر يك ازاین اشخاس که بعثونات و امتبازات نقامی وفیر نظامي نایسل همنند » 


ار لخ سر ار عله !بے ا TF‏ 


۾ از شدو نات وامتبازات اتفکاك ابدی خواهند داشت . فاعتروایااه لیا بساره 
«عحل مه عسمه جزا سدق‌الماك (رئیس محلمه حزاا» 
بح علی قاشی ارداقی - احمند بن محیت دهد ب عباأون حشرت - جسن معدا ل یا لك 
پیداست که ابن عحتم» بدر پار و پملایان ودیگر بدخواهان مشروطه بسپار ران 
می‌افتاد . و لي همان روز در حیاط عدلیه با پودن وزبرعدلیه و وزیر جنگه و نماینه گان 
انجمنها وچند صد تن از تماغاییان بکار بسته شده بهر یکی از آن چهار تن دو هزار 
شلاق زدند ؛ و سمس هر چهار ۱ اه ا تداتدء روانه قالات 
گردانیدنه  .‏ , 
اما گند کان فر يدون ۽ جوب ياست ور 4 ین ۳ که وتان 
آنها زا برحای خود خواهیم آورد . 
در ایا باز آز آذرابایحان سن دير !| ۳ . 23 ايان در ]نج 
نخستین خولر پزگ نیز , چه در ساوجبلاغ و چه در خود نبریز » بگرخته داستا تهایی 
رقو اهامای یی نک تیم اهبش اج گرد 
از کارشکنی از نمیاستاد و لوتبان دوچی ءیدان یافته آتچه 
هی توا نستند , از بهم ردن آیمنی شودداری نمی تعودتد . کوتسول روس «مجنان بافعاري 
کرده گرفتن تایب‌کانلم وهمدستانش را میخواست واز آنوی تفنشداران‌دوچی‌به‌پشتیبانی 
از آن برخامته نافرمانی وایستاد کی نهان میدادند . هرزمان آثوب دیگری رخ میداد 
وله تیان شبانه بدرخانه‌ها زفته ازتوانگرآن بول می‌سند ند . 
کوتسول میگفت کسانی شبا ند بدر کو نولخانه رفته و آهنگ کهتن اور داشته‌اند , 
و عمن را بهانه گرفته نیست وپنج تن قزاق‌به تبر بزخواست وشماره پاسیا نان کو نسولخانه 
را ده برابر گردانید . این داستان در تهران در مجلس یکفنتگو گزارده شه و از 
دزیر خارجه پرسش رفت ولی او پاسخ دوشن نتوانست و عسانا داستان با آ گاهی از 
در بار عییود ۰ 
فرما نفرما تا در تبریز میبود اند جلو ثیری میر فت 4 و چون آو رفت انجمن 
جلو کردا 1 بیگلر بیگی خواستارشف و لی ندیجه‌ای دیده نشد , و حود پیفذ‌امیبود که تار 
بخو ر بزی خواهد کشید ۰ در این میان عاعش قر بان امیش . جتا نثه هیدا نیم در زمان خوو 
کامگی در این عبد شثری میکشتند . بدینسان‌که جانور بیزبان را پا منگوله و زنگوله 
آراسته وسوار گانی از پی وپیشش افتاده . با سرنا و دهل » یکروز و دو روز در بازار 
می گردا نید ند وشادیها مینمود ند . و روز قربان میگفتند که هنوز جان از تنش در ترفته 
در باریان بررسر سیر سند و هر تکه‌ای از گوشنش در دست دیگری هیصا نس . سر را 
برای ولیمود با شاه می‌بردند . این يك‌کار خونخوارانه بدی میبود و از اینرو انجمن 
از آن جلوگرفت . ولی .میرهاشم که دستگاء فرمانروایی برای خود چیده و بدلگرمی 


aff‏ مش دوم 


پول محمدعلی میرزا وزور تفنگداران دوچسی وسرخاب خودرا در جهسان دیگری میدید 


فرمان شتر قربانی داده و کهنه در باریاتی بدانسان که همه ساله میکردند شتریر! کشتند 
وسرش را برای او بردند وازاو «خلست؛ وپاداش گر فتند . 

از اعن کار مردم دانستند سیر هاشم هو اي دیگری ی هیچ گاه رام نخواهد 
گردید , هسان روز لوتیان و اوباةان دوجی ببازار ریخته با شليك گلوله دعانه) را 
بدأ نید ند . شب نیز درمتازه‌های مجیدا لماك شليك بسبار گردند ودسته‌ای بدرخانه‌حاجی 


بخشیده دسنور جنگك وجلو گيری داد , واز روز آدینه پیست و شم دیماء (۱۲ ذبحجه ) 
جنکه درمیان دوسو آغاز گردید . 

دوچیان متازه‌های سید حمزه راسنگی گر قته مجاهدان نیز در چند جاسنگر بسته 
بودند . کلوله چون تگر که می‌باریدوچه با ره گذریان بیگناه که نابود شدند انجسن 
توپی بردی «پل قاری» که در میان دوجی و دیکر گویهامییوه فرستاد , وجسون ۲ آن 
روز تبریزیان جنگ ندیده و آواز توپی نعنیده بودند , وچون گفته شدی : « قلان‌شهررا 
پتوپ بستند » انبوه مردم چتن پنداشتندی که با رك توپ‌نیمیاز بكشهر ویرانه گردد:از 
ایثرو بیم سراس شهررا فرا گرفت - بااینهمه توپ را هم آتش نگردند ‏ 

دوروز جنگ پر پا بود و بیست تن کما بیش‌از دوسو کشثه گر‌دیدند . ازمجاهدان‌بتام 
حاجی خلیل فرشچی کثنه‌شد و آو نخسئین تربانی مجاهدان آذرپایجانست . این مود 
حجره در پازار میداشت و بنی از توانگران بشمار میرفت . با اینحسال بنام غیرت و 
آزادیخواهی ب‌جاهدان پیوسته با آنگسالش بیش از بنهاه عپبود سنلینی تقدگتو فذنگک 
را بخود آسان هیگرفت ؛ ودر این جنگ که بیشتر کسان ترسبده پا بجلو نمی گزاردند 
او دلیرانه پا بجلو میگزارد , و از ایترو پا گلولدای که پسرش خورد افتاد و جان‌داد . 

پس از دو روز آراعش روی داد . ولی هیستان ڀأزآر عا به و آمك ولاف علاف ‏ 
وسنگرها بجای خود هیبود . شیانه اوباشان بدر خانه عارفته پول هیگ فنند . چند روز 
با اتضال گنشته روز پنجم بهدن بار دیگر درمیانه‌جنگ وتیراندازی آغاز یافت و باز 


۰ وسته‌ای گشته گردیدند . 


دراینمیان نمایند گان انجمن در تلگرافخانه باتهران در گنتگو می‌بودندو در تار 
آرامش شهر چاره میطلییدند . از دربار اجلالالملك را که تمایتده انجمن نیز مییود 
رییس شهربانی بر گزیده رشنه کارهای شهر را باو سپرد ند و او بیدرنگ بکار برخاسته 
جلوجنکگ را گرفت . از آتسوی چون مجرم فبرا میسرسید و بایستی کویها بنیم کار 
کنند تا دسته هاي مپنه زنی ببرون آورند « این خود مابه دیکری بفرو نذستن آتش 
0( 


از اغاز محرم بازار ها نیمه باز و نیمه بسته ی بود . ولسی دسته های سپته زن 


1 2۱۳1 
تار اي دشر و طابر آن ی رت بعش دوم 





آهدوشد میکردند. از آ نسویاجلالا لملك دراندك زمانی سامان بکارها داده بهمه باسبانان 
رخت ميك پاثسان ( از ماهوت مشکی با کم بند چرعی ود کمه و نشان ) پوشانید » وس 
دستدها با نان مارد همه را بکار انداخت . ( درزمان عشروطه نخستن شهربانی بسامان 
درتموءر ناد باغته وان اغاز آن می پاشت [ . نیز دسته‌غابی را ازسوار شاصون وارقراق 
ب پشتیبانی شهر با نی بر گزیده بگردش در شهر واداشت , کوتاء خن ؛ در چان عنام 
دشواری , اجلال الماك کارداني تبئی ازخود نشان داده شهررا پی‌از آن آشفتتی بار امش 
آورد . من نيك بياد میدارم ده چگو ند این دسته‌ها با عوزيك در بازارها هگر دید ند 
آرأش‌را پر با شیر دا تبث بل , 
ای جنه در تاریخ مشروطه ارجمند است . زیرا بازیانهاپی که رسانید بکسودی 
در برمیداشت , و آن اینکه مردم جنگ را دیده از تری بیجایی که درباره آن میداشتتد 
بیروت آمدند . نیزمجاهدان جنگ را دید آزموده گردید ند و یرای یك جنگ بزر کتر 
دیگری آهاده شدند . در نتیجه این جنگ بود که پس‌از بمیاران مجلی چون شاه سپاء بسر 
تبر یز فرسناد آین‌شهر: دون دیگر شهی‌ها + دس ویای خودرا کم گر د و آن اناد 
را نثان‌داد . در اين جنگ یکی از سر دستگان سنارخان میبود که چون ردانی و دلیری 
ازخود نشانداد بنام و اوازه اش افرود . همحنین محاهدان فععاز در این جنک کاردا یاز 
خود نمود ند . 
ولی بااین جنگ وخو ترریزی لوتیان دوچی. دستگیر نگردیدند . 
ایستا د گی‌بای‌دوچیان زیرا در کوی خود ایستاده باینمو نمی آمدند و راستی آنکه آمد 
وشد در عیان دوچی و سرخاب با دیگر کویها بربسده شده و دو 
کی کر اینز مان رو به ست تر ی بخود گر شتهر اجازلالیلاث عیدید که | کر بسواهد بدت:گر 
گردن لو تیان‌بر داژد ده باره جنگ درخواهد گر فت» از ایشرو چشم پوسي نموده همینا ندازء 
می‌گوشید که دو بار و ات رح ندعد . در ده روز هحرم تبر که دته سای دو چیه سر خاي 
بیآزار عیآهد ند , دوجیان تآهی توا ئستتی شم و گنه نشان میدادند. بویژه روز تاسوعا که 
شم پبازار آورده بودتد . 
ي حرم که یکی ان گر فار یهای زهان 


۴ در این تار ب ۳ داستان دستة غاي و ۳ 


خودکام کی میبود وتا سالھا پی ار مشروطه نیز باژمی‌ماند , سخنی ترانده‌ايم ولی‌در اینجا 
با نداد سحنی نیا ز ندیم . 

این دسته‌ها که از دز عم آمیخثئن تادا نیهای شیعیگری و غوهبازی های عامیگری 
وخود نما بیهای لو تیتری بت بل آمدی در ایا شهر ای ابر ان رواج هیت‌اشت 7 ولسى در 


مسر دز ره احش بسا ادر هو در , ار م ےم ۳ دو ار دهم آن کار ها وا له باین ۰ 





ب ۱۹۵ بر داخته هیشذد . 


ات ۳ تشات میدعد زجلالا لملك را با مجید خان مپرپنج قزاق و سر کردگان شهن با نی و ۱ ۳ 
a i‏ ق ےا ف تا کر میا : ا ا ا 1 9 ۳ اد N‏ ِ 
قزافان (اين پیگر» درهما نروزها برداشته شد )] اي دسته ها که از هر کویی بخی برخاستی برخی از آنها را «ویز گیها» سرد . 


ار بخ بشروطه ایراب ۰۳۹ 


«ثلا عمان دوچی رود تاسوعا شیر پیازار آوردی بدینسان که مردی را بوست شیر بوذ نیده 
بروی کی نشا ده باخود ک5 دا نید ندی. این و یه آن توی میبود کد دیگر یآ ترا تیاور دی 
کته جدی که ان بوست از آن گویدیگر عممیبود» و دوحیان ازدست آنان لے بر ددا تد وازاینرو 
تا زد ون تدی. روز تاسوغا که بودي‌انموهی از مر دان آت ثوی (بویژء ازه‌یدان] 
تسه در آعد ندی 1 بد تسات که از دوسو زست بگیر بد پکدیگر أنت‌احته ز تعدیره سی‌درازی 
بل بل آورد دی + و ناسر را بيان | ندید ١‏ سدر وا نان 3 سینه گوپان روانه گردیدندی ۰ 
لو تیان با تیا له هایی باهر قور اهی تعودنذي . دد شر ها بی که و | تد ندی رو سکن 
يع واشنندي ودر «بر کردان» آن گفتندی ؛ 
۾ يشر ونش بو گیت هر امه اعداد ایله آل مصطفایبه » 
ات یا ی رح زب رد دیگی قش ب , و از ارو حوت در هبأن کشا کجهای 
هشرهو له خواهی نمی‌هایی ازایاسو واز آن سو ساخته شدي بیشتر نها با این<ورزن‌هود ها فییده 
نھ دی و یاهمان آ هد مات سینه ذ ی خوآنده دی . 
بار روزتاسوعا دوچپان که بشیوه همه ساله شیر آورده بودند گردنکشی‌ها و ود 
نما هاي بسیاری میگر د تد و چون در شعرهای خود باین لنگه میرسیدند : د لعتت بیله قوم 
دیا ر [ تیان ور هدرم 1 وت سوئ آزادپخواعان‌راشته آنانر! ان میداد تد . 


و بد‌ینسان شینه‌میک‌نند. 


پس از ده روز محرم نیز در آن‌کوی روزنامه ای بثر کی آغاز کردند , که چون 
بعاو ان ارس وباسخ در هیان بکمرد عامی با با ما توس ےل 1 وعامی 3J ۳ a‏ ماز شمو ¥ 
شی شد تق چ نو هش وبد گویی از مشر وطه خواهان سیر یت 3 خر ده ۴ با نان گر قته اسشا ۱ 
چون ر نجش میّر هاشم همهاز بر گزیده نعدن بنمایند گیا نجمن‌عیبود بیشازهمه‌پتماینه گان 
أ تجسن بر داخته مشت . فن و هشت با ند غار انرا د یله آم ول شما ا بعشهر 
مس و له [ ۳ 
ی پرا تند ند 8 وان یخی از این تو شتەهای فار سی اکنوت وق اسعت تست برای تجو تة 


بجتشی از آنرا میآورم . این نوشته زیرعتوان « هذا کنابنا پنطق‌علیگم بالحق » نوشته‌شده 


4 چين ا غاز هیئود ؛ 


« ای برآدران هوشمند واي مننعدان فر آن همین چشم عبر ت کشوده و راه عیرت »> 
+ پیموده و نام ایرائیت خودراکه زیاده از شش هزار سال است‌که حمیت و غیرت شما » 
و ایرانیها نأسخ تواریخ سابردول گرد بده وشا ایرآ نی شبودید که مد توا مل بد باسلاطن 4 
و مزمدد درمیدان جمیت کول برابری زده و سراطاعت بسلاطن مستید فرود نياوردید و > 


= 


۳۹ | ۷۱ 
Fa 


ن حمیت علت برستی و غبرت وطن داری شما را چه شدء که اسیر پنج و شش » 


r‏ بل درم 





لپا ۷۹۹ 
ان گر« نشان یتشد دته از تیر فاي هي الب را چوا از دسته سخن رانده یه | ا 
بیس + را که درسالهای تست مشروطه پر‌داشته شده) آورده‌ایم 


لار بخ مشر وطة ابر ان ۵۳۸ 
نفی (ففعازی) خانه بدوش شد و تصور شسازید کدابئها هر گاء زو اي وحیب بر نیودند » 
کا تی یکو د عفن هبش د ند و دسی با بغات تسا حب مپساختی > ففيديك کار سلمانی ۷ 
چطورشده که جناب مستطاب عالی آفای حاجی‌میرزا اپوالحسن آقا مشهور به انگچی :۽ 
1 میفر ما ید 3 آیأایو یاون ملت در گذام شر یعت(اعل فحله‌س خاب وشتر بان او اجب f‏ 


فد 


ا 


ہ التتل شدند که حکے قتل اردان را داد اپد میر ی چابچی وابت خلیل در جوایش ۰ 
« بگویند که شرح امعه و شرایم خواندن نیست . که تو بدانی» ترا با این کار هارجوع » 
« تبأشدو یتفر مسلمان باتعسب در انجا جواب میر تقی‌را ندهد که بلی آقای‌جایچی‌اسل » 
« مفسد از عشروطه شرح لممه و شرایم خواندن و شرع انور را جاري تمودن است و » 
ه چای تلخ‌فروختن ئیست که‌تو بدانی وتوهین حضرات آقایان ءلماء وسادات را مگر » 
در مشروطه طبیعی مذهبان و در نون مغسدین واحب‌یدانتب چنانکه حناب مستطاب » 


a 
كت‎ 


آقا میرجواد آقای پیشنماز متمودیه که در زمان استیداد امر پیمروف وتهی از عنگر 


سس 
یت 


تمودلن ایان زا وج ايار تدارد در زک ثا نوی هت اسلاح ده مداد هر بان آهده 


۶ وحتیت ایشان را دید, و درمراجست باهل سرخاب و شتر آن گفتد که جنگ نسازی د که 
من‌رفته واهل آن محلات را سا کت کنم ایشان فوراً فرمود؛ جناب مشارالیه ر! اطاعت 
۶ گرده و سا کت شدند اما اعالی محله جناب مر بور بصرف او اعتنا نگرده و ساکت 
« نشدند جناپ سبزی الیه بدون شرش شخسی مفسدان و گیل نما را ایراد هیکردند که 


بل 
ی 


۳ 


و جرا فر عان قنل وغارت آهل مداه سر خاب 3 شت بات را و اي سید[ ند ۹ (خلی ۳۳۳ 


درجوابش هی‌توید که توعم بل شیی" آمده و در محله ماحین دارشدی و حالا از محله » 
سرخاب 4 شر بان خرف اطا بل آمو خش ی اهل جر بسن ۳ وا la‏ آين غلسی اق ۳ 


له یشناسید ET‏ 1 انسدق سب شی دارد # در لست قرا ا اسسا تسشن ۳1 اما 


وو 


کم 


انس ۵ه از اسل وتيب خاچ پرست باشد موسیو را ععدم دار ند عثل مسیو رین و 
هغیره و آنکه از اسلام بخاچ پرستی بر گذته موسیو اورا موخر سازند این ظاهبر حال » 
هواسم آن امذهب واز شرح سیئات باطن اوقلم تویسند گان عاجزاست از آنجمله‌تعزبه : 
دداری حضرت سیدالشهداه علیه آلافاتحية والثنا را همیشه استهر اء نبوده و نوحه ۰ 
« خواندن را هنم و ملامت سازد نا تکه کی ات‌در مجالس مذا کره کرده که هی معدازسفر # 
« اسلامپول یتروز بسوان تغیه بدست دلسریش ر فته ور نجیدم از آن تاریخ سل توبه » 
دنمودم که دیگر از این غلطها تکلم لامذحبی که تمزیه داری آن حضرت را اط اری > 
« ناهیده و از اسلامیت بر کشته باشد به کفر اودیگر دلیل و برهان لازم نیست وازخبائت » 
د قطری آتقتز فاحل کرد که اسان ره از دا غ ا ووا ر 


jy 3‏ بر ساس اج 3ة E a‏ 


aT‏ تش فز م 


اما در ساوجبلاغ , چنانکه توشتیم قرمائعر- به اهسب انجا از 
قر مانقرما در تبرین روانه گردید , و چون بمیاندواب رسید یکدسته از سواره 
ساو جبلاغ را از بیش فرستاده فردای آنروز که دوازدهم با سیزدهم دیماه 
می‌بود خود با بازمانده سیاه بدانجا شتافت . عردم شهر که از 
درون عواء خواه ايران میبودند به بپشواز شتافته شادیها نمودند و بدینسان شهی دوباره 
پدست آمت . لیکن ميد قریق باشا سر کرده عشمانی که در چند فر سحی, نشسده و پیایی 
کردان را باشوب برمیانگیخت , این بار کوشش پیشتر گردانید و کردان در آبادیهای 
بیرون ساوحبلاغ آنچه تواسئند دریغ نگفئند . آبادیها را ویران گردانیده کسانی را 
خون ریختند . سپس بیشرمی را از اندازه گذرانیده پفرمانفرما پیام فرستادند که شیر 
را بما باز گزار و برو , فرمانفرما با آنکه هزار و دویست تن بیشثر همراه تمیداشت و 
کردان ده برابر فزو ثر هیبودند پاسخ درشتی داده فرستاده را باز گردانید . این بوه 
روز شنبه بیستم دیماه تا گهان دوازده هزار تن بیشتر روی بشهر آورده همه بشته های 
پیررامون را گر فتند و بکار جنگ‌پرداختند . فرما نفرما سواره وسرباز را بگوشه های‌شهر 
بخش کرده دستور جنه وجلو گیری داد ؛ د خود نیز تغدبگه بدست آمذه ایستاد. دو توب 
در سرای حکومتی نهاده آتشفشانی میکردند . وچون یکی از توبچیان با کلوله زده شد 
قرعا تفر ها خود بشت توپ جا گر فت . دوازده ساعت جنگ بر با بود و صد تن تمابیش از 
اینسو ژعته‌شدند . با این حال کردان‌کاری از بیش نبرده باز دشتند. و لی‌دردیه‌هاهنجتان 
تاراج میکردند و راهها را پسته بودند . همانروز که این‌چنگ میرفت مپانه ساوجبلاغو 
مباندواب راء را زده قورخانه و هشت هزار توعان پول را که برای فر مانفرما فرستاده 
شده بود شما ثم ونك 
در این عیان چشم فرمانفرما و مردم ساوجبلاغ براه هیبود ده از تیر ین با تهسراد 
باوری رسد , و لی باه سمل روز گذشت وحر دسته اند کی از شاهسون بانتجا نرسید. هحمد 
علی میرزا روز فردای نشست بوست و دوم دیماه بغیر ینتاری , خود بتلگرافخانه دربسار 
رفته و بسران ایلها و کرد گان سوار آذرپایجان تگرانها زده بودکه بیاری‌فرم نفرما 
شتابند . ولی چون رو یه کاری میپود دربیرون نتیجه دیده نمیشد . 
از آنسوی دولت رفتار یر نگ آمیزی پیش گر فنه چنین میگفت : « عنمانیان چون 
آ گهی جنگی نفرستاده‌اند نباید ما با سپاء آنان جنگ کنیم و تنها باید بس ر کوب ایلهای 
تافرمان کوشیم» . بفرمانفرما نیز دستور فرستاده بودند که جسز با کردان جنگ نکند . 
در حالیکه عشبانیان آشکاره مرز را خشته مخاك ابران در آهده بودند . از آنسوی در 
باره ساوجبلاغ چون از کردان کاری پیش نرفت خود فریق باشا بکار برخساسته با سپاء و 
توب رو بسوی شهر آورد , قرمانفرما کسی فرستاده بیاء داد که شما هتوز آگهی جنگی 
تفرناده‌اید , چگوته بس شهر مپآیبد ؟ فریق پاسخ داد : آ گهی حنگی بالاتر از ایسن 





dÎ‏ اخس ډار م 
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چ باشد که با سەت زار ساج 4 سس 7و لپ ا | نیم فررسنگی هر آمدیام . 1 ر ما سس 


ساعت دیگرازشهر بیرون نروی بیدر نگ جنگ آغازخواهيم کرد 

۳ این پاس فر ها تغرها و | تات سنا د نا اش و هر و رها کرد ا تدو اب 
باز ُشت , بدینسان‌یکه‌استان ننگه الودی رخ داد . علما نیانبههر در آمده استوار نشستند, 
وین تفت که باز می گفتند م ما یخالك ایران نگذشنه‌ايم . محمد علی میرزا و وزیرانش 
تیزهی دغُنند + عتمانیان هنوز | گهی جنگی نفرستادها ند : 

قرعا تقو ها در عا تد و آل سے سیاه گرد میاو رد در این هتم از حاحجی ھ و س 
را داز ی از بازر کا نان شان کار ی رف اد 4 با یگ ناعش در تاریم با زف 3 آ اوه ار 
سا ای با نت توعان بول , برای قر ما نهر ها فر ستاد که دار راء مد اي بر بو ۲ ثر فا نهر ها 
را یر فنه باتلگر اف سیاس کر ارهد ۰ 
از آتوی چنانکه گفتیم دراین کنا کش با عنماتی دولتهای روس و انگلیس وانمان 
نس دلیستگی ی تجو ز يك ۴ و گذشته ر او ۳ کشها 3 کو نها اک عابی ندز در 


ت سو ا ار نز دید بهای #ړ د ر ا و گي از حط 


پول 


...۷ 
تهر ان ۴ آ2ا لا ي کرد ۳۳ ت 
E ۰‏ 5 !۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هر ز هبیر ‏ ا مما ان اکر در شی او ۱۳ ار ان را از ان جود #یشمارد تد ساو حبلاغ 
۳ اب مد ی اه ۳ اسي أك . از أرق معا تیا ۳ ی روز یم اسفنت اه یلا غ وا 
0 س 


فا گر ده مس دس یه یل و و گر دان سر دم یشوه همیشگی ود از ذد .ييا ی در آمل 
باردیگر بایر ان بستگی وفرماتبرداری نعودند , شگفت تراز همه آنکه چون این گاعی 
مب تهر آن ز سدل e‏ عط هیر و دستاو بزی ی شیر نار ی بیدا کر ده و چا ا 
وا بمجلی شر سماد 3 
و احتشام الساطته تلگراقی آلاآن عبتی برجر کت فرق از سأوجیلام رسید جون » 
1 بر ای ده ات هرت درز دم مود فر ادم مان ولد نيا بف 4 کردا در سداس HE‏ گر ات 4 
۲ تیابید که ملت ردا تف سن آر ام AT‏ سو و1 حرام گر ده در عر ا جعت کو اش ددر ادر ۳ 
5 ا ٣‏ طو ادف یأغی‌بدون خو ار دزی حعدر ها اقداعات «رحمات را کید ام اهیده ارم 1 
ّ با همر آعی 3 ا تاد شعتو ی ملس ست ا دولت شی ار ا اساج تود کچ شرم ے2 
و ال آم ۰۱۳۲ 
بد بان ساسا ۳3 تا گرده ی دان رف 3 IE‏ ما تر ور ها گردان ار بج هون 2 
ساچ ارو می تیا قاری ۳ | نداژء س نج د سل 4 بیاچی تأثر افهای تا ۳1 هر دم شعو اسع _ 


شد تا سه جن اشا ني وب اسم راش کب شاه ر عدن کا 13 + ی امک از اواز 
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شر ام بداد خواعی دیف کی اس لس ات ۱ لسو تسا ايان ا أ ساو حباا ۶ ۳ رج ۱ 





Al ] ۱۰ ۱‏ ی 3 ۱ ۳ ۱ 
س د اف از اك ادو الي دعر وی سے قدنت و از ی ون . کی توا مر یدای رد 


لپ ۳ 
این پیسکر» فشان «یدهد کر ما نغر ما را پا کته ار کردات در ساو ارزع دست عاهت 


تار بخ دشر وطة ابر ان er‏ 


تست 


عجمد علی میرزا همچنان پاعجلس زفتار تیکوهی نمود , وهیسوان 


پنداشت که این هنگام از نبرد با مجلس نومید گردیده ,و خواء 
و تأخواه گردن بن‌گهداری آن گزارده بود . زیر چنانکه اشيم 
هر بیشامدی را دستاو یز گر فته گام دیگری بحوی دوستی با مجلس 
برمیداشت . از جبله در آغاز های اسفند) چون مجلی تواتست « قانون انطباعات » را 
بايان رساند شاه آنرا فرصت شمرده « دسنحطی ؛ پنام خشنودی و خر‌سندي از 
کار های مجلس فرستاد که‌در نشست هفتم اسفنده ۲۶محرم۱۳۲۹) درمجلس‌خوانده گردید. 

لیکن فردای‌آن روزکه آدینه عشثم اسفند ( ۲۵ محرم ) می بود داستانی رخداد 
که بیکبار آب را گلآلود گردانيد . ان روز محمد علی میرزا برای گردش آهتگه‌دوشان- 
تپه را داشت , وچون با شکوه ودبدبه از دربار بیرون آمد يك کالسکه دودی ( اتومبیل ) 
ازجلو و کالسکه شش اسبی پادشاهی در پشت سر آن , و غلامان کشیکخانه با امیر بهادر 
در پیرامون روانه گردیدند , با این شکوه ی آرایش که راه میر فتند چون خیابان با 
وعش (۱) رابپایان رسانید. خواستند بخیابان نلل السلطان به پیچند . درهمانجا تا گهان 
تار نجکی بزمپن خورد وبا يك آوای سختی نر کید , دوتن کشته شده‌وچند من زخم یا فتند 
وشیشه های اتوعبیل خورد گردید . هئوز آوای آن بر‌بده نشده نار نجك دیگری چند گام 
دورتر تر کید که بازچند تن گشته شده چندتن زخم یافتند . شاه که در السکه شش اسبی 


رز خداد هشتم 


اسقتات 


میبود گز ندی باو نرسید بوهمین که آوای‌نار نجك را شنید از کالسکه پایین آمده‌پیر آمو نيان 
گردش را گر فتند , وبیمناك وشتابزده خود را بخانه ءالسکه چی باشی که در ت تزدیشی 
میبود رس نیدند . غلامان کشیکخاته همینکه آوای نار نجك را شنيدند از هم پراکنده در 
ایلجا و آنجا دست بتاراج وچپاول بازیدند , سپس چون شنیدند که شاه زنده است دوباره 
باز گشتنه و شورش وبهم خورد گیها که ول ید آ ده بود از هیان برخاست . شاه ساعثی در 
خانه کالسکهچی باشی شود سس پا بای پیاده بدر بار رفت . وهمان ز وزحود او با تالگرافی 
داستان را بشهر ها آ گاهی فرستاد . از آتسوی در تهران حون چگونگی دانسته نی 
آزادیخواهان بشیوه همیشگی خود , ناخرسندی از آن نمودند , و مردم بنام آنکه از شاه 
بکجنان گز ندی در گذشته و شادی پر داخته چراغان کرد ند ۱ قروا در بهار ستان پیش 1 
نیمروز نشست وبژء‌ای‌بر با کرده فرستاد گانی‌را بر گزیدهبنزد شاه فررستاد ند که آز بیشآمد 
افوس وهمدردی نشان دهند و از آسوده جستن شاه سپاسگزاری تمایند . سپس تلگرافها 
بشهر فرسنادند و از همه جا خواستار چراغان و جشن گردیدنه , به تبریز سه تانگراف 
رسید . یکی از بهبهانی , دیگری ازاحتغام السلطنه . دیگری از نمایند گان آذربایجان 
این بود انجمن دستور جراغان داد , و"خود تلگرافی بنام افسوس و شادی بشاء فرسناد . 
نشست همیشگی مجلس برپا گردید باردیگر گفتگواز پیشآمد کردند. 


(۱) همان خیابا نی که | کنون پهناور گردیده و بنام خیایان پستخانه خوانده میشود - 


سین آتروز 





وس سس 


۳" اش درم 





جم ‏ ی ح ۳ 





وبرخی نه‌ایند کان از چاپلوسی یاساده دلی بسختّان پوچی برخاسنند . کمانی میگفتند : 
چئن کاری از ایرانی سر نمیز ند . کنند؛ آن بیکمان بیگانه میبوده. مجلس با فقاری‌مینمود 
که جستجو و رسید گی نیکی شود و کنند گان بدست آیند , وچون دو بب انداخثه شده 
بود یاد «دو تفر» گرده ميشد , 

شهر با تی ازهبان روز آدیته بجستجو بر داخثه بود . خانه‌ای که نار نجتها از آنجا 
انداخته شده بود درش را بسته یافتند و چون چند روزی بیوسیدند و کی بانجا نیامد 
خورشان در را باز گرده بدرون رفتند و در آنجا برخي اقزار نارتجكك سازی با بکریش 
ساختگی بدست آوردئد , دوسه روز دیگر چهارتن از آذربایجانیان را که با گاری تسیر 
میر فتند , ازعیدالمنليم بتهران آوردند + ودر شهربانی بند کرده بباز برس پرداختند . سه 
تن از آنان بناعهای مشهدی محمد و مشهدی عیدال و | کبر » از هردم اسکو , و یی بنام 
زینال آزمردم قره داغ شیدرت. شھر یا تیا ینان راکنند کان آن کار دیص ۵ ۰ و لی آ نان‌چیزی 
بگردن نمیگر‌فنند . از آنسوی چون انجمن مای تهران پافشاری مینمود که بازیری 
آشعار باشد و فثار وسختگیری درمیان نباشد , نا گزپر نتیجه‌ای بدست یامد ؛ و بی‌ازچند 
روزی هرچهارتن رها گردیدند . 

شهر بانی بهر که گمان بمب سازی میبرد شبانه بخان‌اش فرستاده دستگیر میساخت » 
و آزادیغواهان بنام پشنییا نی از قا نون باین رفتار شهر بانی ایراد میگررفتند , وخواهیم 
دید که این خود زمیته تذاً تشی را پدید آورد ۱ 

محمد علی‌میرزا روزهای تخست خو نسردی نشان‌داده آن‌را دستاویزی‌برایر نجید کی 
ازمجلس و آزادیخواهان تمی گرفت. ولی چون ازحستجو نتیجه بدست‌تیامد بدائنگی آغاز 
کوده اكه تایه گل ی بمجلس نوشت 45 درآن چنن می‌گفت 

اکر تا چند روز دیگر هم اثری از تعبین محر کین و دستگیری مرتکبین ظاأعر تشود 
لابد پضی اقدامات مجدانه پیمل خواهد آمد که خیانت مجرفن هویدا و اغراض مدر هین 
آشتار و پید‌اشود . 

چنانکه سیس‌خواهیمدیدازهمه حستجوهای شهر با نی در باره این‌رخداد نتیجهروشنی 
بدست‌نيامد. ولی آنجه درسال‌هاي‌دیر تردانسته شده آ نت که نقشه‌این کاررا «حیدرعبواغلی» 
کشبده و بسی‌را نیز اوساخته بوده و پمباندازان همان‌چهار تن نامبرد گان بالایی ( که‌یکی 
از آنان مذهدی محمد عمو اغلی میبود ) بوده‌اند , و همانا اینان‌را یثهران کمیته با کو 
فرستاده بوده است. 

این تهونه دیطری از این کر های حیدر صو اغلی است . و مپرساند کا او پك 
شورشخواء راست وشایایسی می‌بوده و بکار های بزر کی می کوشيده . پس از کشتن اتابك 
این دو شاععار او می بود که اکن رقئی هر آیته نتیجه های بزو گی وا در بی‌داشتی. 
این بمب ا کر محمد علی میرزا را ازمیان برده بودی جثبش مشروطه خواهی ابران و نگ 





بح دشر و ملد ابر ات malt‏ ۳ تخت دارم 


دییگری بخود گر فلي . 








در آسفند ماء درغراز نیت خوتها ربخنه گردید ۱ جتانکه گفته ایم 
کشته شدن فوام العلك شیرازی یکی از دشمتان بنام مشروطه بشمار میرفت . 
قو ام الملاك و در سایه پافباریهایی که مجلس کرد دو لت اورا بنهر ان‌خواست. 
در شبر از لیکن در تهران از توام بازخواستی با بازپرسی ترفت و او پس 
از چنه ماهی دوباره پشیراز باز کشت , بی اینکه مجلی با 
آزادیخواهان ایراجی گر ند . . این شیوه مجلی عیبود که گانی راک دشن عدروطه 
می‌شناخت و دثبال میشرد . پس ا ا و قراعوی کرده .ول با آن یلك 
می‌گردانید . عر کی راکه بتهران میخواستند و می‌آمد چندی میما ند e‏ ۱ 
او زاری نمیداشت . بگفئه روز نامه حبل‌المتین , تهران یخی از « مطهر ات 4 گردبده بود 
که ارنگونه گناهتاران را باك میگردانید . 
بس از باز کشت قوام بغر از دوبار. کشا تش و دوتر کی در آنجا سختی گرفت ۱ 
ا آنکه مشروطه خواهی در شراز ریشه نقوانیده شیرازبان بیش از همه‌کینه ها و 
عوسهای خود را دنال میگر دند . یك « انجین اسلامي »که , بر با کرده ودند در ميان 
بنیاد گز ارات آن دشمثی و دوثبر گی پدید آمده پیاپی با تلگراف بسدگویی از یکدیگر 
سی گردند , | ز آنسوی تسانیکداز پیش باقوام و خاندا نش دشمنی مید‌اشنند در آین هنگام 
فرست یافثه بنام مشروطه خواعی بکینه جویی میکوشید ند . 
کار آشوب وسبکسری درشیر از بجایی رسید که شیخ پوسف نامی راکه بنام‌نمایند کی 
بتهران فرستاده بودند یگدسته تلنگر اف کرده بیرون گردن او را از مجلس میحواستند . 
نیز بدخواهان قوام در شاه چراغ بست نشسته » و سید عبدالحسین لاری را که یکی از 
ملایان شکوه وت و اعجو مېود پآرۍ خود خواسته ‏ و او پا عفتاد ان کی فده 
و باعهای شاه چرغ را سنگر کرده با شهر بجنگ می‌پرداخت ۰ سه ماه بیشتراین کشا کش 
درمیان عیبود 
در اسفند ماء تلگراف آشتی بتهران فرستادند و کمان میر فت که آشوب‌پابان‌یافته 
لیکن چند روزی نگذشت که داسنان کشثه شدن قوام رخ داد , بدینمان یه روز شنبه 
شانزدهم اسفند (؟ صفر) هنگامي که قوام درباغ دیوانخانه و دسته انبوهی در پیرآمون 
او می‌بودند تا گهان جوانی نزديك گردیده چهارتبر باو زد و در زمان خود را هم کشت . 
بیرامو تیان قرام بهم پر مد :ی : وسیس که بج دجو پر داخمه رخت و تن کشنده را کاو بد بد 
از چیب بغل او کاغدی بیرون آمد که در روی آن ھی بو ست ء ۾ بعمتاه بسروجردی یره 
فاتل تسرت‌الدوله بسر قوامالملك شیرازی > 
پ ۱۸ این يك کارشگفتی میبود , چنانکه سبی دانسته شد . این تعمةاقه نو کر متمددیواز 
این پیگره نعان a‏ بگدسته از کردان ددساوجیلاغ مپبوده ؛ چون عمتمد دیوان از دشمنان بنام قوام میبود پا انگیرش او به بیروی ام 





لار یج مروت ابر ات a‏ 





با ی آها کتند. | تابك با يشار بر خاسته . ولى در انا بیش از هه کینه هبای دو تن 


کار گرمپیود 
سرا 1 فوام کته بدررا ازز هيين برد اند بلستاه یر آلی. سا زد یی وا پدخو اهان 
و ز اراج و سای و ۳ گر وا ذعش بل 9 مف مسان دو باره کشا کش و دینه نو ز که 





۳ 


نعمت الله بروجردک کشنده قوام 


= 


بدیدآر گردید + سد رو نو زدهم آسغئت در بر سو کوا رگا قوام , , 3 باز داستانی د ۶ واو 
ودو تين از ملایان بنام آتجا کشنه گر دید ند . بك پسرقوام ٣‏ زخمی‌شد .صاحب اختیار که 
این زمان والی فاری میبود در تلگراف خود بلس در بساره این داستان میگلت : 


۷ بخش دوم 


اوروز در فا تحه قو اما لعلاك سد اید ی ری بسااار 11 سلطان زو که موز جر 


دو تیر سم یا قا یم ۾ با ثر خورد و دو نفر هم مفتول شدند سید مز بور را عردم قطمه قطنه 
کر دنك ۳۳ 

دلی اتجمن اساامي درتلگر اف دراز خود داستان را بوارونه این باز نموده چنن 
هیئوشت : « امروز سیح برخاستن از محلی فانحه در حسینیه قوامالملك ازیشت بام و 
فضای حسینیه حلم ,ديك مینماید که جناب شیم محمد باقر حجة الاسام و حاجي اسوه 
احمدمین‌الاسلام را تر پاران نمایند. آقا شیخ محمدباقر دوتیربرمیدارد و گلوله خودشان 
ببای سالار السطان میخورد دو تفر مرد یکنفر زن مةتول می شونسد حاجی معین اسللام 
فرار هیکند با نصد قدم ازحسینیه دورستود آفا بيكك سر گرده اشرار سواره رسیده بضرب 
کلوله کار او را می‌سازد بعد تفنگچیها رسیده نش او را تیرباران نموده بند به بای 
از یکساعت حکم هیرسد چنازه ‏ 


سید ءظلوم بسته می اور ند بدرب حسینیه بدار هی نتد , پس 


او را آش بزنید آن بی عروتها او را ہا تفط اتس زوء خاکسترش در خندق بباد 


سیک شك م 


جو وا ادس کدام یدای از این 5ا راست او است ا هر دو را دز تجا 


بد شان سال بر ۷ ۷ بمایات شمر ساط لے بايان ھا انتبال در 


سر کو بی‌ورامینی‌ها :هر ان برخی‌کارهایی 8 رفت که اینجا هی آوریم ؛ 
چون بر خی از نمابتد گان مجلس , ازسنداادو له ودیگران , کناره 
ا ا ا 
ماء کسان پایین وا بر گزید : 
حکیم الماك , سئوفی السالك ۰ شیخ حسین بزدی , عون الك شاء‌زاده 


! بجايی آ تا جود تم و در آخر‌هاي سینت 


امانا مير زا ؛ معاهدا لسلطنه . مجدالملك , حسین فلیخان تواب . 

نظام ااسلطنه برخی از وذپرات را دیکر گردانیده در نشست شنیه نهم اسفنت (۲۰ 
محرم) مجلس کابینه توین را پدینان شداسانید . 

نام السلطنه رییی‌الوزراه و وزیی‌داخله , طفی | (ساطنه وزیر جنگ ۰ میس الدو له 
وزیر مالبه و فواید , مخبرالساطته وزیر علوم , مو تمن‌الملك وزير تجارت : موید ا لسلطنه 
وزیرعدلبه . 

سیخ محمود ورامینی که نامش را برده گفته ایسم یکی ازدشمنان پافدار هشروطه 
میبود در بیشاهد میدان توبخا نه با گروهی از پپروان بیاری او باشان آمد ء چون دستگاه 
يدان تویخانه بهم خورداپنان بورامین باز گشتند. وبا آتکه دستگیری همه این بدخواهان 
شرط آشتی میافه مجلی وشاه میپود کسی باینان نپرداخت . با ایتحال شیخ محمود آسوده 


ثار نخ مث وطة اران ih‏ 





از دادن مالیات سر یاز زدند . با آن نرم‌روی که مجمد علیمیرزا و درباریان با مجلس 
ومشروطه مینمود ند ایفأن حن درشتی نخان فسدادند . چون آوازه این نافرمانی پھر جا 
هیر سیف و کانی ۳ آین بير امه ھا بسته می گفشند شاء در ور آهین سیاه آماده هیر ړا ند 
که بتهران بخواهد و بنیاد مشروطه را براندازد از اینرو مجلی به دولت فشار آورده 
سر کوب آنان را خواست . با همه نا خرسندی درونی محمد علیمیرزا وزیران نا گزیر 
گردیده دسته ای از قزاق و سرباز با دو توپ بسر آنان فرستادند , و این سپاه چون 
بامزاده جعفر رسید ورامینیان خیره سرانه در برابراینان ایستادنه وسنگر بدید آوردند . 
لین همینکه جنگ آغازیافت و آوای توب بلند گردبد شیخ و پیروانشل سراسیمه گردیده 
روبپراکند کی آوردند وهریکی بسوی دیگر رفت . شیخ محمود نهانی خود را به تهر ان 
رسانیده آهنگ خانه طباطبایی کرد و درآنجا بستی نشست . ولی طباطبایی باو پتاه نداد 
وشیخ نا گزیر گردیده خود را به بهارستان انداخت و پدانجا پناهید . 

این پس از روزهای نوروز که نشست مجلی بر پا گردید 
گفتگو ازشیخ محمود ویناهش او بمیان آمد , وشگفت بود که برخی از نمایند کان بشیوه 
ست نهادانه خود ازو عوادازی می‌مودند . ولی دبگراب پاس داده چنین نهاد ند که 
و چون او خود نمیرفت با زور فرستادنه و با دستور عدلیه به 


در آخرهای آ شن بو ۵ . 


با عدلپه فرنتاده شود . 
ز ند!اش سیر د ند . 

بدینسان بگی از سر دستگان میدان تویخانه کیفر بافت . شگفت آنکه مجلس که 
باینان کیفر میداد بحاجی شیخ فلا وسید علی ودیگرآن نمی‌پرداخت , وهحمدعلیمیر زا 
که سرجشمه همه بدخواعیها میبود گمان بد نبرده بدا تسا نکه گفتيم بنگهداری میگوشید . 
اين یکی ازایرآدهایی میبود که برخی‌روز نامه های تندرومیگر فنند . 

تایب حمین اثانی که نامش برد ایم از فرصت سود حسته در کاغان دسته ای 
برای دزدی و باه نی پدید آورد . امروزها نالهکشانیان ازدست او و پسران دپیروانش 
بلند میبود , وچون دولت بروایی نمیکرد ملایان کشان نا گزیر مانده «فتوای جهاد» داد ند 
که خود هردم بهور گسودانیدن آنان گوشنن . ولی ببداست 1 مردم بارای چئین تاری 
ثمی بودند ‏ 

بدینسان سال ۱۲۸۹ بیایان آمده سال ۱۲۸۷ که در تار یخ مشروطه 


باز کشا کش درمیان ایران بکال بيمانندي میباشد فرا رسید . در هفته های نجست ؛ 


انجمنپا و دربار نال داستانی رخ نداده آرامش میبود , دراین روزها احتشام - 

الساظنه رییس مجلی چه از ه ریاست » و چد از نمأیند گی مجلی 
کناره وی کرد چوك یری از روز نامه ها بترم رویهای او با محید علیمیر زا خرده 
میگر فتند از این ر نجید. خود را بکنار کشید . در نشست شنبه پانزدهم فروردین میرزا 
اسماعیل خان ممتازالدوله بجای او پر گزیده گردید. لیکن این نیز ازرد؛ صنیم! لدوله 


4 بغش دوم 


واحتشام| لساطنه مییود که خر لم روي ورویه‌گاری شم نبایستی داأشت . 


در نیمه دوم فروردین باردیگر درتهران هیاهویی برخاسثه کشاکش در میان دربار 
و تحمتها پربا گردید . چنانکه گفتيم محمد علی‌میرزا از پیش آمد بمب بت دل. آزرده 





ا +۱۷۲ 
1 ثشان نهد نعو ندا از شھی با نی دوي را 1 ن رسال ا بر داشته سل دلی 


| 
يه چ 


لار تخ مشر وله ابر ان Bê»‏ 


ورد سور 





مییود و بشهر با نی خت گر فته بیدا کرزدن بمب اتدازان را میخواست : و شهربانی بهمات 
وستاو یز شیانه سر‌باز و بولیس بخا نه‌های این و آن میفرستاد و دسنگر هیگرد و بباز برس 
هید بت ۰ این داستات همعنان ۳ هیر انت تاش جها ر شید نوز دهم تروردین ([ ٩‏ بیج 
الاو لی 1 خنیتام تیهشب يخا زه جهاد تن ۳ کار نان چراغ کاز 1 3 تة 1 آتان يدر 
عیواغلی و دیگری دیاء الساطان نامی می‌بود ) ریختند و با در رفتاری هر چهار تن را 
کر تند و بشهرباتی برده بز نجیر کشیدند. فردا نیز عرچهارتن‌را بکاخ گلستان (تشیمن 
محمد علی میرزا ) برد ند که در آنجا بباز برس پرداز ند . 

این آگاهی جوب پا گنده گردید انجننهاي تهران پار دیگر به جنب و جوش 
آمك ل 4 4 تو آي که ند ۶ ال 4 أَز 3 نوت اساسی 2 شد إ زیر ا ۳ ته سردم 
ریختهو آنگاه در کاخ گلستان بیاز برس پرداخته بودند ) زبان بایراد ور نجید گی گشاد ند. 
ردا پنجعنبه‌شورل‌بزر کتر لردیسده انچیتها باز درعدرس سبهسار گرد آعدند و بمجلی 
و لایجه » فرستادند , چنی بیداست که همدستان حیدر عمو اغلی , یا بهتر گویم‌کار کنان 
تکمیته بااکو در تهران » دست در کار میداشتند ومیخواستند که نگزارند باز پری وجستجو 
بیش رود و بر ده از روی‌کار بیفند . عرچه هت مجلس وذیرانن‌ر! بات خاستدجگونگیا 
برسبد . وزیر ان‌نا آ گاهی نمود ند ودانسته شد شاء‌یکسره دستخط بحگمران تهر ان‌نوشنه 
بی‌آنکه وذیر عدلیه با داخله ] گاه باشد. مجلس‌این‌را ابراد 


وأو دستوربشهر بأ تیدا ده 4 
دیگری گر فت ۰ 

بر حال روز آدینه بیست و یکم فروردین (۸ ر بیم‌آلاو لی ) دستگیران دا از کاخ 
کت رت اه و + و دار را با بودن فاد کات از محلس و لوده ردم ١‏ باز برها 
تمودند . جون آزادبخواهان هیعنان شور وخروش هیشردننه بر کر ید کا ت یاز سو ف مجلس 
با و زیران نشسته جنين نهادند که حکمران تهر آن و دییيی شهر با نی که قائون اساسي را 
شکسته بیدند هردو درعدلبه دتبال گرده شوند و کیفر قافوتی بابند . 

و لی محمد على میرزا باین نهش سر‌فرو تیأورده با وژیران درشتی نمود و چندن 
کشت ۽ من خودم ۱ محاس یشان خواهم آمد ۰ وزبران از این پر خاش در سی از کار 
کتاره‌جوبی کرد ندودرخا نه‌های‌خود نشسنند. این‌بود پاردیگ کارشورش وجوشش بالا گر فت. 
انجمنهادر عدرسه سیوسالار داد ضیاشو رٍسدن پرداژی میداد لل گاهی خر وفیده کات 
هیا لد ند , در محشی ا عیشد . چندتن هم بر دشاه رقنه باخود او بسن 
ی دا دنت . شاء عسگفت : ا کنون کههملت» تبیخواهد کسا تیک آهنگ کشتن ههد سید 
دنبال کنم سن بر pg‏ هی بوشم ۱ و بیث‌است لکد ان سحن را از ری ر نجید گی میگفت. 

وة دد :تسان می داشت : وسو از با پرسهای آن چندتن که هبحنان یی 
سر فت تدای بدست نیاأمد وحتین داتسته شه که بیتناه بوده‌اند : آزایترو خشم‌شاه کعي 


ر رل ك و سا ور در آن بایشاری هگر دند که کو ا شٹهای: دم دور نه سود ۳ و :ی 





ي 


باش ډوم 


ین دعاری نمی بر دآخدند شچ چك على مزا خواء ناخواه سور داد 3 ات ار عمواغلی 3 
دیگران را رها کرد ند i‏ و بخو آهش وزیسران شر سند داد که حتمران تهر ان ار لیس 
شهربانی را بعدلیه آورده بکناه_قا تون شکنی کیفر ده‌ند چند روزی هم بر سر آوردن 
| بدو ن بعك ية و باز پرتعان کنتگزها و نما رغها سر کت وخروشها ار أ تمتها ق یه فش 
تا ان نیز انجام گر فت دی کیچ نمیجه‌ای بایان پذیر فت . بدینسان کشا کش بپایان رسید 
وانجمنها که ازخروشیدن و نالیدن سیرشده بودند پی کارهای خود ر فتند . 
ولی این يك فیروزی ی از اتجمنهای تهران شمرده گردید که در روزنامه ها 
آ کامی داد ند در پروی توشته ها که په ندر هسيك نه تبر یز بان راعتمایی هت که 
پیروی از رفتار تهر | نیان کنند ۰و در نئیجه این ستایشها و راهنم‌اییها بود که در یریز 
هم بانجمن سازی آغاز کردید , وخواهيم دید که چند انجمن بریا شد . 
بهر حال داعتان س و ععستجو از بمب ا بيار ان در ۳ جا یه بذیر فت. خمد عى 
میا تیزدیگر دنبا لش تگردء وهیا تا از هن روزها بود که با لیاخوف و نعایند گانسیاسی 
و نب بگفشگوپرداخت و نمشه بدپاران مجلس راآغاز کرد ۱ 
در آن هنتگام که در تهرآن این کشا نش مرفت در آدربایجان , 
داستان بیله‌سو ار در هرز ببله سوار بل اسان ت لو حو نینی رح پد اد ۳ 
چگونکی آنکه روز یخشنبه بيست و سوم فرورین ماه [ دهم 
ا او لي ) دوساعت از ایر وز گند دو بعازز فب کابیتن وی بعنوان آ نک اسیش 
با اران گریخته بی | تھ بکمرك ایران آ کاهی دقف ۽ با شش سوار ۵ از هر ز 
8 1 لیم سیل 2 سا اپر ان پیش آعد. ‏ دو تس از ايل وجه لو در آن او 
اسپ میچرانیه‌ند . دویتلازف پنام آنکه اسب کریخته او باسبهای اینان پیوسته بایان 
نزديك گردید . و همینکه رسیه یکی از آن دو تن را با گلوله زده ازیا در آورد . آن 
دیگری که میحواست بگریزد او را هم زد . یکسته از قوجه بیگلو در این هنگام در 
بازار بیلة سوار ۳ 3 سد میرد ند ۷ حول از چگونگی ا گردید ند بخو تجو آخی 
با خود شتا فشذد وز میانه تمرآندازی رخ داد فدھ عفار ف بادو تن روص گشته شت تف ۳ 
يك سالدات زخمدار خودرا بیاسگاه رو رسانیده ازچگونگی] کامی‌راد. پاسدارات‌روس 
درزمان به‌بیله سوارتاخته دست بکشنار گشادند. سی‌وهفت‌تن رابیگناه کشتهو گمی کشا نهر ا 
با یکصدوسیو پنج خانه نفت‌ریخته آتش زدند وسراسردیه راتار اج کر دند. چهارروزیس از آن 
بار دير بخاك ابران‌تاخته درد رز ۴ عم مر را که ا3 ست و هعتا دا نه راآتش‌زده 
سر اسر ت ف راتاراح گر دند. سا از آ نجا یه سل درن سو که گذر گاء شاهسو نان است از 429 
دست تن راهم در آتجا کشتنه ۾ اس اقآ تب اف با «حواد کندی» ریحمه‌پس از تاراح و کشثار 
شعاد 3 وت خا زه را اش ر ق. تشه ۳ بد یتسان ایت بنتاد بان دار اد روستاییان بيار 


ار بض وطل اران ۲ هه 


گشاده درانداك زمانی ند ديه راویراته گرداتیدند . 
دو لت این داستان را تا چندی پوشید. میداشت تا آگاعی ببرخی از نمایند کان 
سر شه و آنان درمجلس بگفتگو گزارد ند . مجلس وزیران را خواست که بیایند وچگونگی 
و . وزیران چون آمدند وزیر خارحه اندکي از داستان را کننه بخ داد که با 
سفارت ۲ می باشیم و فلان سر کرده را نیز با جهار سد سوار ز آذربا یجان 
به‌ییله سوار فرستاده‌ايم , بااین سختان داستان پایان یافت . 
این پیشامد ازیکسو میوه پیمان روس وانگلیس , وا نک جه تیا نش تربار 
پامجلی و رو آوردن شاه بسوی‌روسیان می‌بود , ویهرحال يك لکه ننگی در تاریخ جنبش 
هثرو طة بک یف آورد . تنگك آور تر آن بود که روسیان گفته شدن دویقلازف و دوسالدات 
ها ان ی فتد بدولت ایرات فعار میآوردنه , و سياه در نزدختی هرز نله داشته 
درخو است ب های سخثی , از دستگیی گردن کشند کان اند پر‌داختین بت هزار عتات 
تاوان ومانند ایتها , ازوالی آذر بایجان هی کرد ند وشگفت آنکه بسا ایتصال دوستی 
مجلس میا تجیگر : بهای 


دوستا نه می در د : پیداست که جو استشان جز فار آوردن بآربایجان 5 نغ بود د 


ایران وروس بایدازما نده سفیرروس در تهران در کشا کش‌های شاء و مجلس 


در اين هنگام آذر بایجان از اڪ باره در فشار شوش ۰ ز ییا شوت از زمستان 
شاعو تان تا ت و تاز فیکر دند Fi‏ اکنون که بهار قرا ورسیشه بود مدان ا خت 3 تاز ۳ 
هرچه پهناور تر میگردانیدند . درسراسر اردبیل وقره داغ وخلخال وسراب راههارایسته 
تاباك 5 به ها راتاراج عیر د ند و تا نت رسکی بر 


فر ها شر سا و الی آذر بایجان ۹ ج از بر رز ساو حمللاغ درعیاندو اب نك سط 1 | 


۳ بیش ههد زد 1 


کر دشوا رش که فدات ك و بسیج سیاه ه کي ده بو ول مرف د که با همان سياه دوٍ رسی شاهسو نات ار 3 2 ۱ 
ابن‌زهان او نیز کنازه ھر کی عینمود دان سپاء رار اکند. می ۱ ۴ 

در ارومی که محتشمالسلطنه فرماتروایی آتسا را نیز عیداشت تنها در خود شهر 
| زر اه اراش وساعا نی شسود ؛ ودل پیر آهو نها تردان ا مدان بهار را گر ست شمارده | ته 
هیتو | تستَند تار اج و کشتار در یم و نمی گفتند ت تلگرافی که | تون اروعی ۳1 هفتم آر ده عیشت 
(؟ ۲ربیم‌الاو لی) د در دن فرستاده 1 | گر جه ۳۹ !بای أن ز دو * ی عیبارد 3 پیداست 5ه 
وال ین بیاره ت نهادی بام تمن ات اض در کار ها میک شمه ند 1 و اعا کار 
آن پیر امو نها رانيك میرسا ند جمله ها یی را از آن در ابنجا میاوریم 

۲ . . . آکشی ریق !د ذر ارو هیهو اطر اف افر وخته‌تمامی دفات ۳ فتل 3 ارت زاید بر 6 
ایو هر ار ازعرد ره و با سر بر ده وشم 3ر ية .. الان قط دز افر قفي شیطان آیاد ۷ 
د راه‌های شهر ازچهار طرف مسدود و عرچه عال!انجاره و غيره در راء بود گاا ردنك » 


4 - شب 2 1 5 ۹ 
1 ومافر ون راجت کرد شی ابس اود ر 3 لاه r‏ اس شی در 1 ۶ ۲ طر کے حکومت عم اقدادی Ê‏ 


maî 


بخش دوم 


و که شفای مدرحامل نمایة تیست ... امتب نی هجوم ود بتطرف شهر را بردند > 
«وسیم تلگراف را بریده‌اند اگر چند روزی بدینمنوال بگذرد باید کل‌یاً کل لحم اخیه » 
3 میتاگرده . آی وای که درد دل بسیار ومحنت وغم بپشمارانعمن ملی ارومی > 

در تبر بر انجمن ایالمّی دل بعال آددعی واردبیل سوزانیده شب وروز تلاش میگرد 
که چار» ای سازد » ولی چون دولت همداستان نمیبودکاری پیش نمیرفت . پس از 
فرما نفرما مقتدر الدوله در تبر یزجانشن والی میبود . انجمن اورا بیار» دا نسنه بتهران 
پیشنهاه کرد که حاجی نظام الدوله که رییس لشکسر نیز میبود جانشن والمی باشد . 
از تهر ان پذیر فتند و او دست بکار زده ازشقافی دو فوح سرپاز خواست که بسر شاهسو نان 
بفرستد . وبا آنکه آین‌کار را با آ گاهی وزارت جنگ کرد دوروز نگذشت که‌يك تلگراف 
تند وزشتی از امیر نظام رسید که فوجها را بتهرآن « برای رکاب » فرستید . این دلیل 
آشعاری بود که دولت آذر با یجان را در عیان آشوب عبخواهد . از آن سو چونه این 


زمان نقشه بمیاران مجلس کشیده میشد باین سر پازان در ثهران نیاز میداشتند. 


بحبد علی مزا تنها آرامش آذربایجان را نمی خواست : 

گر بز رحیمخان برای آنجا گر فتاری های دیگری ایز هی بسیجید و تبر نگها فیز 
از ثمپر ان بعار میبرد ۰ یکی ازاین ثیر‌نگها داستان کریز رحیمخانازتهرآن 

و آمدن او بآذر بایجان بود که در همی روزها رخ داد . رحيم خان 





1 


حاجی مخبرالسلطنه باییر‌امو نیا نش (درثیر یز) 


ار ی مشروطة !یر ان 


را گفتیم که در نایجه شورش تهرانبان دستگیر کرده در عدلیه بز نجیر کشید‌ند . ولی چون 
چندی گذشت. برخی از نمایند گان وسران آزادی , بشیوء فراموشتاری خودشان , کم کم 
بر‌حیمخان نبزدلسوزی‌می نمودند و آرزوي میا نجیگری هیداشتند . رحیم‌خان‌پيام هیفررستاد 
که !گر وسران من آدم گشتها ند پس چرا من در بند باشم ؟ ! و آنگاه آنچه در باره 
قرء داخ بزبانها انداختند دروغ میبود . چهار تن بیشتر , آن هم از خودکسان پسرانم , 
کفته نشد» , ( با آنکه ما تللگراف انجمن تبریز را در آن داستان آورده‌اپم که شماره 
کشتگان را ازمردم بی‌گناه تادویست تن‌میشمرد). 
شر چا بود این کنته هاي رحیمحان در بسیاری از سران آزادی می هنایید . سپس 
چون آشوب تویخانه رخداد اوباشان بزندان عدلیه رفته اور! باسالار مفخم بجنوردی رها 
گردانیدند . لیکن چون سپس مجلس فیروز در آمده محمد علی میرزا زبونی و ناتوانی 
نشان میداد , برای آنکه رحیمخان را دوباره بزندان باز نگردانند یکدروغی بدینسان 
پرا کنده گرد نید ند + «آن روز چون رفته‌انه زنجیر رحیمغان را بردارند نگزارده و 
گت است مرا « ملت » بند کرده و باید «علت» آزاد گرداند » . یکروز نامه جابلوس نیز 
ایثر! نوشت و بگوش همگی رسانید . 
از آن سوی نظامالملك وزیر عدلیه که میدا نیم از افزار های کار محمد علیمیرزا 
بشبار هیرفت , وچون در پیشاهد تاخت و کشتار پسررحیمخان والی آذر با یجان وده بود ت 
به بیگناهی رحیمخان در آن باره گواهی میداد , ويك نوشته‌ای هم نوشت . این بود که 
کمیسیون عدلیه برك داد که رحیم خان از بند آذاد گردد . این در آخر عهای دپماه‌بودیی 
آزچند روزی هم شاد روان طباطبایی رحیم خان را همراء خود پرداشته بمجلی آورد . 
در آنجا رحیم خان بشیرین زبانیها پرداخته بر کی گفت د « مرا بفرسنید زبان میدهم 
که بمرز سأوجیلاغ رفته تردان را سر کویم . نمایند گان زودباور فریب ایین سخنان 
او را خوردند و جاجی اعاعجمعه خویی که در میائه ترجمان میبود سثایش از او کرد . 
سپس برحیم خان سو کند قر آن داده پیمان از او گر فتند که کامی به دشمنی قا نوت اساسی 
بر تدارد . 
بدینسان رحیم خان باك گردید. بشبار مشروطه خواعان در آمد . درتهرات آزاد 
هی دست » ولي گفته بودند که برون نرود - لیشن در آغاز های اردیبهشت نا گهان سر أغی 
ازو ازراه فزوین رسیدکه با شتاب روانه آذربایجان میبوده , وهر که را از راهروان 
میدیده لت میکرده ودرعمه جا سیمهای تللگراف را میکسیخته . محمد علی عیرزا باو 
دستورهابی داده روانه آذر بایجانش گردانیده بود . 
این آ گاهی در تهران مابه افسوی آزادیخواهان گردید . از آن سوی رحیمخان 
چند روژه خود را بقره داغ رسانیده بکسان خود پیوست لیکن هنوز نیرنگه نا انجام 
میبود . ومیبایست کارهای دیگری نیز کند . این بود بدپه اسپلان که دوسه فرسخی یریز 


دد اش درم 


است آمده از آنجا نامه ای بانجمن نوشت که پدیمانی او را پپذیر ند وزینهار بدهند تا به 


تبر یز پیاید ودست بدست «ملته گر ارد . 

این نامه چون به تبریز رسید نماپند گان انجمن بسکالش نشمنه ادنان نیز که در 
سست نهادی و فراموشاری ممرد؛ نمایند گان دارالشوری هپبودند همگی بيك زبان از 
رحیم خان سنایشها کردند , واین بود فردا چهارشنبه شا نزدهم اردیبهشت(هربیم‌الاخری) 
چند تنی از نمایند کان انجمن ایالتی و آز دیگران بدیه اسبلان ر فثند ورحیمخان‌را که با 
دویست وینجاه تن سواره بانتجا آمده بود دیدار کردند وفردا پنجغنبه او را برداشته‌شهر 
آورد ند ٠‏ و دوسه روز پس از آن که نشست بربا گردید رحیم خان در اینجا نیز بخرین 
زبانیهایی برخاست و نویدهایی از ود داد . نمایندگان نیز هریکی بتوبت خوشامه 
گوییهایی کردند . کوتاه سخن آنکهرحیمخان دراینجا نیزا گردید ویکی‌ازیناهگاههای 
«علت؛» کد , 

اینیرد سثبار بیسواد و تاجان عیبود و از نادانیهای او داستان های خنده آوری 
برسرزبا نهاست . با این حال چه در تهران و چه در تبریز یا چاپلوسی وشیرین زبانی 
نمایند گان کوتاه اندیش سست نهادر! قریفته افزارکار خود گردانید . 

درهمان روزها مخبرا لسلطنه از تهر ان‌بوالیگری‌تبرین, بر گزیده شد»‌وازراه گیلانو 

زروانه گردیده‌بوو وچون روز نوزدهم‌آردیبهشت (۸ر بیم‌الاخری) بتبر یزخواستی رسید, 
ازسوی انجمن درسر پل آجی پدیرایی باشکوهی کرده شد وچون نام او بنيکی رفته و از 
تهر ان سنارشها شد» بود مردم نیز شادما نی نمودند . مجبرالسلطنه نیز ارجشناسی نشان 
داده ر راء پا تجن آمد ودر آنجا زمانی عیبود تاروانه شمسا لعماره گر دیده وعم از فردا 
بکاربرخاسته همکی را ازخود خشنود گردانید . 

در همان روز‌ها يك در رفتاری از کر کنان شھر با ئی رح داد چون کسانی بد گویی 
از اجلال الملك‌کرده بودند کار کنان شهربانی ازسرکرد گان وزیز دستان , بآشوب 
برخاسته و رختهای دولتی را ازتن کند, در بازارها و کوچه ها بهیاهو و غوغا پرداختند . 
کسانی درمنازه های مجید الملك شليك نموده مردم را هر اسان گردا نیدند. مخبرالساطنه 
بدستیاری انجمن آشوب را فرونشاند , لیکن برخی از ایشان همچنان لگام گسبختگی 
هینمود ند ؛ و شب یا روز آزار و گز ند از عر‌دم دریم نمی گنشند . از جبله خیل تام که 
« یت خلیل ء نامیده می‌شد . وخود در بیبا کی و دلیری و ستمگری کمتر مانئد میداشت و 
هردی تناور و بلند بالائی میپود , در گزند و آسیب بمردم آنذدازه نمی شناخت ؛ وچون 
روز دوشن مست شد» و تیا نجه بدست در بازار ببد مستی برخاسثه بود , با دستور مخبر - 
السلطنه دستگیرش کرده بزندان سپردند . این مرد یکی از لوتیان شمرده میشدو در جنگ 
گذشنه که با دوچی و سرخاب رفت دلیری بسیار از خود نشان داده و سپس یکی از 
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ادن پیکره نشان میدهد نموئه‌ای ازشهر یانی تبربز را ( این درسال 
و ی تمو نه همان شهر پانی نخجست است ) 





۱۹۹۰ 


بر داشته شده 


خش دوم 


کرد گان شهر بانی گردیده بود وچون دادخواهان بسیاری میداشت درهمان ز ندان خفه‌اش 
کیده بسز‌ایش رسانید ند ۱(۰) 

سپس چون روسیان همجنان فثار میآورد ند ودو لت میخواست برای دلجوبی از آ نان 
لشکری بر سر شاهسونان فرستاده شود مخبر السلطثه با نماینه گان انجمن کننگو کرد. 
چنین تهادند که رحیمخان را برای آن کار فرستند , چیزیکه هست دو تن ثیز از سوی 
اتجمن همراء او سازندکه نگران‌کارهایش باشند . بدینسان رحمیخان نقشه خودرا بیایان 
رسانید. وانجمن که فریب اورا خورده بود, هشتصد تفن و دو توپ وهیجده هزار تومان 
بول باو داده روانه قر ه داغ گردا نیدکه سوارء 3 نو نان کر آورده بسر شاهسو نان رود . 
لیکن خواهیم دید که رحرمخیان در فر* داغ نشست تا هنگامیکه پا دستور محمد علیمیر زا 
بسی: تمر نز آمد وآن تو بها وتعتتها وا دد ویآ تی انجین یار برد . 

بیگمان رحیمخان ازتهران با دستورهایی ازمحمدغلیمیرزا و برای همین کار بیرون 
آمه» بود . لیکن دانسته نیست‌که مخیرالساطنه ۲-گای از آن نی نگ می‌داشنه پا نمی - 
راشته است , 

نیر نگ دیگر محمد علی میرزا در باره تبرین آمدن امامجمعه و 
آهشدن امامخمعه نهد باین شهر بود که اند کی پس ازداستان رحیم خان رخداد. 
ومجترد به تبر یز چنانکه نوشته‌ايم آزادیخواعان اینان را از تبریز بیرون کرده 
بودند . امامچمعه از روزی که رفثه بود در فز لجه میدان که چند 

فرسخی تبرین وبرسر راه تهران است می‌نست , اما مجتهد چنانکه باز نموده‌ایم بثهر ان 
رفقه در آنا پهمدستی حاجی شیخ فضل الله و دیگران داستان بست نشینی عبدالعظیم را 
ب يك آورد + سس از بیرون آمدن أز بست نشین دیگر نامی آزو در ميان سی بود : و کوب 
در شمیرآن نشسنه بی یکسویی مینمود , و ما تعيدانيم این هنگام از کجا و بچگونه نقشه 
باز گقت او بنبریز بمیان آعد . آنچه در بیرون دیده شد این بود که روز پنجشنبه دهم 
اردیبهشت ( ۲۸ ربیم الاولی) بمجلس در آمد, واقای بهبهانی ,که پیگمان دربیرون با 
او سختانی رفته بود . درمیان گفتگو چنین گفت : «لیکن در باب جناپ حجة الاسلام آقای 
حاجي مبرزا حسی اقا اهالی آذر بایجان استدعا گرده واسئناته نموده‌اند که تکر یف بس‌ند. 
چون درواقم پیشو! و آقای مملکت هستند وخوب نیست پیش ازاین بی‌یشوا بما نند حال 
بلس تشریف آوردء اند و الیته مجلس عقدس هم تصویب و تا کیت هینماید له تشر رف 
ببر ثد 4. میتاز الدو اد هم در همان زعینه حمله عایی رانده جتن کشت ١‏ هر جه زودتر 
تشر یف بیر ند بهتر است *. 

این داستان گذشنه از انکه خامی شادروان بهبهانی را میرساند و بیگمان فریب 
دریار را خوردء بود , خود يك‌کار شگفتی میباشد . زیرا تبریز دراین هنگام يك پشتییان 





(۱) در پیگرء ۱۶۵ دريشت سر‌محمد خان سر کرده قزاق (ازددت چپ او) دیده مشود 


تار بخ مشروطة اير ان ھت 


ارجمندی برای مشروطه و دارالشوری شمرده میشد . واين نمی‌سزیدکه بیآ گاهی ازخود 
تبر بز بان خرسددی بر فن محتهد با تسا داده شود . شگفت تس از آن خاموشی تفیز آده و 
دیگران است که نماینه گان آثربایجان شمرده میشد ند . 

هر چه بود حاجی میرز! حسن با شثاب آماده رفتن گردیسد . برخی فمایند گان 
چگونگی را با رمز بتبریزآگاهی دادئد . تبریزیان خرسندی نتمودند وانجمن ایا لتی آن 
را بثهران آ گاهی داد . نیز برخی انجمنها خود تلگرافهایی فرستادند . لیکن ایسن 
تلگرافها تا پنهران برسد حاجی میرزا حسن از آنجا بیرون آمد. یود . وچون تبریزیان 
با قشاری می نمود ند که اورا از قزوین باز گردانند و نمایند گان را بتلگراقخا ند خواسته 
بودنه , از تهران تلگراف بسیار 
درازی رسید که خراهش میرد نټ 
ثبر بیان از سس نا خرستدی در - 
گذرنه. و بشیو؛ همیشگی خود 
سود هایی برای این رویه کاری 
ا با هي شمر د نك . ازآنسوی حاجی 
مخبرالسلطنه بدستاویزفا نون اساسی 
عواداری از مجتهد و باز گعت او 
مینمود . ازاینرو تبریزیان نا گزیر 
ما نده بخاعوشی گر ابېد ند ٠‏ و دراین 
میان امیدمند می مودتد که اکر 
E‏ 
باشد که دوتیر گی ازمیان تبریزیان 
برخیزد و کینه عبای کهن فراموش 
گودد . 


در اين ميان امامڪمعه تين 
غاد باز گشٿن بشهر گردید. چون پ ۱۷۳ 
اک ا ن ار ت ماشاء الله خان #شانی 
نخواست او باز تگردد . بویژه که حاجی مخبر السلطنه بنام قا نون هیچگوته جلو گیری 
را سزا نمی شمرد نخست روز یکشنبه سوم خرداد ( ۲۳ ربیع الاخری ) امأمجمعه بشهر 
در آعف . آزادیخواهان نیز پپذیرایی برخاستند , وبگفته روزنامه انجمن ده هزار تن کما 
بیش هردم به بیشوازشا فته بودند , ازایترو او هم بکسره بانجمن ایالتی آمن و سخنانی 
از روی مهر و خوشی , با E.‏ + از راء رویه کاری . در میان او پا تمایند گان 


رأنده نك . 





اف بخش دوم 


سپس یکشنبه دیگر که دهم خرداد ( ۲۰ ربیم‌الاخری) میبود حاجسی میرزا <سن 
بکهر خواستی رسید . دراینجا اتجمن ایالنی ودیگرانجمتها وسر‌دستگان‌همگی بپذیرایی 
پرخاستند . و سراسر شهر بجنبش در آمده پیشواز بسیار با شکوهی کردند . نمایندگان 
الجمن تا با غحاجی ابراهیم سراف پیش رفته در آنجا دستگاه پذیرایی درچیده , و وده 
موم تا یکفر‌سخ ازبرون شهرحلور فته سرراه رافرا گر فثه بودند . باآنکه آزادیخواهان 
گینه را زها کرده از در آشتیخواهی در آمده بودند به خواهان مشروبله باز کینه جویی 
نشان میدادند و عمچشمی بی‌اندازه می‌نمود ند حساجسی میززا حسن را روی تخت روان 
نشا نده هر دم آنرا روی دوی راه‌عیبردند : بگفته روز نامه انجمن پیشوازی باین شکوه 
گمتردیده شده بود . 
بث‌ینسان نقشه های محمدعلی مزا در باره تبر یز , یکی س از دیکری یبا دست 
دو سید و مجلس شوری ومخبرالسلطنه و نمایند گان اتجمن ابالتی انجام میگر فت. همین 
آمدن امایچیبه ومچتهد , بچاي آنکه دو تبر گی را از میان بردارد , آنرا پدتی کی دا تن 
و بدخواهان مشروطه از آمدن آنان بکستاخی افزودند + وخواهیم دید که یدعاه نگذشته 
همین علایان بچه دشمتی با مشروطه برخاستند . 
در این هنگام یکی هم‌از گر فتاری‌های آذر با یجان حتمرانی حاجی محتشم! لسلطنه 
در ارومی هییود . این‌مرد بیر نگه که آمروز پس‌ازسی و ند سال #ر پیس ملس شور ی#است. 
آنروز یکی ازهواداران‌خودکامگی واز کار کنان دربار هیبود , و ازاینرو در ارومی نفسته 
بجايآ نکه دست باز کند وازهمان مردم شهری وروستایی وازسر باز و سواره که در دستری 
میداشت , سپاهی سازد و کردان تاراچگر را دور راند با پررویی و بیشرمی تلگراف 
بتبریز فرستاده پس از باز نمودن بیداد گریهای دلگداز کردان چنن می‌نوشت : « وول 
و فلت که نئواند پنجهزار نفردر سرحد خود برای حفظرغیت خودش تدارك کند باید. ابر 
روز‌ها را ببیند» , 
اکنون باز بتهران می آییم + در اینجا در شهر یورماه يكث ثیر تگی 
يلك نیر ننگی از حاجی از حاجی سید محمدیزدی به آشکار افتاد , اینمرد که‌در نیر نگبازی 
سید هحمد پزدگ ‏ "و پلیدی‌کمتر مانندمیداشت بیش از دبگران با مشروطه دشمني 
مینمود وهرزمان بکار دیگری پرهیخاست , پکبار درتبرعاه گذشته 
چنین تیر نگی اندیشیده بوده‌که آ گهی‌هایی با ژلاتین اززبان مجاهدین قفقازیب تبریزی 
بحازد , در این زمینه که دبا بهایی هستیم واین کوششها را براي آشکار کردن وین خود 
بکارمیبر یم, ایرانیان باید بهایی شوند و گرنه همگی کشثه خواهند شد » , و آنها را در 
تهران ودیگرجاها براکنده کنند, تا بدینسان مردم عامی را پمجاهدان بد گبان گردا نند 
نیز محمد علی میرزا کسی را باپول بنزدعبدالبها (عباس افندی) که هواداری ازاومینمود 
بفسند که « لوح » هسایی بنامهای برخی از سران ازادی در تهران و تبریز نوشته از 


تار چم دشر وطل ابر ان ا 





کوششهای آنان در راء پیشر فت بهاییگری سیای گزارد د توید فیروزی دهد .و , این 
«لوح» در بستضا نه گر فته شده چگونگی بمردم آ گاهی داده شود . 
این نر نگ را آنزمان انديشیده بود , و چون ایرائیان بابهاییان دشمنی سخنی 
شي نمود ند و بهر کاری که بد گمان میشدندی آن را از بهابیان دانستندی , نيجه وک 
را از وشت گر تبر نگك هی فو سمل . امین در آن روزها در تهات کار باشتار افتاد 
و پیش از آنکه بکار بسته‌شود دانسته گردید , وحبل‌المنین تهران ( درشماره) خود) سر 
گفتار خود را در آن باره ثوشت , آنزمان نا انجام ماند , با ایعال حاجی سید محمد 
دست از آن بر داشت و امسال باد دیگر آن را بکار يسا , 
چکونگی آنکه در نیمه‌های آردیبهشت یکی از مشروطه حواهان شبا نه کسانی دا دد 
بازار دیدکه آ گهیهایی بدیوارها می‌چسبانند . او چون یکی از آن‌ها را خواند روی 
سخن پبحمه علی میرزا میداشت و نزديك باین جمله هایی مینوشت : « ما گروه بهاییان 
که از زمان ناصر الدیتشاه در ی آزادی 1 آشکار گردا تیان دين خود هیبودیم و دچار کشتار 
3 تاراج میگ دیشیم ١‏ و سيس نیز این ر تجها را درراه مغروطه سا بر اي‌این‌عییود 
که همچون دیگران آزاد باشیم . مشروطه را برای آزادی خود بنیاد نهادیم رو جون 
خواست ما پیش نو فه تا گر برشد. آت پمب را انداختیم ... !گرپیا آزادي داده نشود از 
هیچگو نه کشتن وسوزائیدن و برانداختن باز نخواهیم ایستاد ,..», و کسانی را از سران 
آزادی بادکرده چنن نوشته بود که ازپهاییا نند . 
آنمرد چکونگی را دریافت , و فردا بعدلیه رفته و آ گامی داده و جای خشنودی 
بودکه با اندك جستجویی یکی از چسبانند گان آ گهی بست افتاد . و او دیگران را 
عم نعان داد که همگی دستگر شد ند و پزیر بازپری آهدند : یکی از آنان پبرادر زاده 
حاجی سید محمد . و دیگری سید آهنتاب خلخالی میبودته . این سید خلضا لی تیزیگی‌از 
نر نگبازان میبود .که از آغاز جوانی بعنوان اینکه آهن تافثه را با دست برمیدارد و 
گن ند تھی یبد خود را پشربار مظفر الدینشاه بسته پول گزافی درعییا مت . سیس هم ود 
را بمعید علی میرزا بسته بود )٩(‏ 
ایتان گفتند : آن آگهیها را سید علی آقا بما داده بود » ولی‌چون سیدعلی‌را بعدلبه 
7 ناآ گاهی تمو ده سو گند یاد کرد . این بود بگرفتاران سخت گر فتند و یکی از 
ایشان راستی بمیان نهاده گفت که نير نگ از آن حاجی سید محمد میباشد . لاه 
حاأحی سید محیث را دستگیر گرد نیده پیاژ برس کشیه ,و بس از چند روزی در داد گاه 
رسید گی شده چنن نهاده شد که دستار سیاء را که تعانه « سیدی > عیبود از سر او بس ب 
دار ند و با زتجر در ز ندان تگاهدار ند . بدینسان این‌سید نر نگیاز یز تجیروز ندانا فتاد. 





(۷) یس از پرافعادن مسععلی میرزا نیزدر مبان مشروطه خواهان‌سیبود که «د تبریز ۵ 


تهران بمنیر میرف تا چند سال پیش مرد . 


e1‏ بخش دوم 


در همانروزها داستانی نی برای شيخ محبود وراهیتی رخ داد . چکونکی آنکه 
ماشاء اوخا ن کاشا نی که گر فتار شدء و در زندان عدلیه نگاهش میداشتنده در آخر هنای 
اردیبهشت شبانه با چند تن دیگری 
از آنجا بگریختند و خود را رها 
گردانیه‌نه . س از این پیشامن از 
عدذلیه دستور داده شه که برخی 
زندا تیان بزر کی گناء را که یکی از 
آنان شیخ محمود عیبود > در آتجا 
نگاه نداشته پانبار دولتی بفرستند 
و چون آنان را بیرون میآوردند 
شیځ محمود که مسرد سر کش وخیره 
رویی هی بود زبان پدشنام و ناسزا 
بمشروطه وعدلیه بکغاد . واين بود 
او وا بعدلیه آور ده چوب بسياري 
زدند و سپس نیز روانه انبارش 
گردانیدند . 

پس از چند روزی هم با يك پع ۱۷ 

شکوه‌بزر گی کیفر کشند گان فریدون شیخ ايراهيم زنجاتی (یکی ازنمایتدگان دوده‌یکم) 
زردشتی که تل تن سيدو د نف بکار بسته گردید.سنا نکه گفتیم کشند گان‌اورا گر فثه بود ندودرعدلیه 
بباز بری‌ورسید گی‌میبر دا ختندوچون‌پابان‌پذیر فت‌داد گا» بهریکی ازایغان باندازه گناعش 
سزایی نوشت که در روز سوم خرداد (۲۳ رییم الثانی) در حیاط عدلیه با پوون چند 
عزار تن از تماشاییان روان کردید . بدینسان که بکساتی از آنان هزار وسد . وبگانی 
کمتر آزهزار تازیانه زده تنهای‌هسکی رایخستنه . سپس دوتن از ایشانرادرتهر آن‌بز تدان 
فرستاده هفت لح دیگروا بان خسته زوانه کلات گودا نیذقد . 

بدیتسان بسیاری از سران آشوب توپخانه و از اوباثان آنجا کبفر مییافتند » و 
اینها چون نمونه پیشرفت مشروطه و قانون عیبود در مردم نيك می‌عتایید . اگرچه این 
کیفر کشند کان فرریدون بهواداران کیش شیعی بسیار برخورد ؛ و اینکه بکیفر کشته شدن 
باه زردشتی بدنه‌تن شیمی تازیانه زنند بانان گران افتاد . و یکی از داغهای دلهاشان 
همن میبود, لیکن رویهمر فته ازاین کیقرها تلیجه‌های نیکی بلست میآمد . 

در همانروزها باو دیگر يث شیرینکاری از عحمد علی مرزا م و در پرابر او يك 


شیسریتکاری از مجلی سرزد . چگونگی آنکه چون روزبیست و پنجم ارديبهفت ( ۱۶ 
بیع الاشری) ELE‏ زایش شاه شي باو د وما گفته‌ایم که سال گتشه در هن تکام کیا کش 








لار بخ مشروطه اير ان af‏ 


در ميان دربار ومجلس میود واز انرو مردم جلو گیری ازجغن وچراغانی کردند, امسال 
راخود محمد علی میرزا پیش افثاده بعنوان آنکه با آن پیشامد های مرزی ( داستان 
بیله سوار وساوجبلاغ وارومی ) جشن نباید گرفت ,و بلکه باید در رفت آن, جشن را 
بیازما ند گان کشتگان داد . با تلگراف بوالیان و فرمانفرهایان دسئور خودداری فرستاد 
نامه‌ای نیز از وزارت داخله در همان زمینه بمجلی نوشته گردید . لیکن مجلی چنن 
نهاد که « بشکرانه ابن موهبت و رفت کبرای ملو کانه» در هيه جا جشن با شکوهی گر فده 
شود . این بود در تهرآن وتبییز وشهرهای دیگرجشنهای بزر گی گر فشتدوشادیها نعود مء 
ونام این بیخردی راء نجابتعلت» گزاردند . 

درحالیکه در همان هنگام بهر گوشه‌ای از ایران آشوبی بر پا 
تاک کی ال اه و یی کته ات ناه ما 
تنگ آور بیله سوار وارومی , و گذشته ازتاخت وتاز شاهسونان و 
راهز نيهاي تایب حسی کاشانی و مانند اینها , در پیرامون خود 


آ خر بن دد رد لی 
از محمد عليمي زا 


تهران دزدان وراهزنان فراوان گردید» ایمنی ازمیان برخاسته بود . بلکه درخود پایئخت 
بار دیگر او باغان دست بعار زده شبها رهگذران را لخت میگردند , در برایر این همه 
آشوب از محمد علی میرزا جز بی پروابی دیده نمبشد . بلکه چنانکه گفثيم از کوششی 
دیگران نیز جلومیگرفت . با این نشانه حای آشتار از ب‌خواعی او مجلسیان و سران 
انجمن خود رافریب داده بايك نمایشی از شاء بخوشدلی برمیخاستند. 

ااگر راسئی را بخواهيم همینات از دوون دل , کمان نیکی ببحسد علی میرزا 
نمیداشتند . ولی چون مردان جانفشانی نمی بودند و بکندن ریشه بد خواهیهای دربار 
دلیری نمی‌داشتند , از ایثرو خود را فریپ داده بد انسان بنمایشهای رویه کارانه محمد 
علی مر زا ارح میگزاردند . 

در عمانروز ها کاپینه نظام | لسلطنه چون اری از پیش نمی‌برد و خود را در فشاد 
میدید . کنار. جویی کرد . از آتسوی چون آشفتگی کار ها از اندازه گذشته , و برخی 
روز نامه ها همچنان گنتار های تندی می‌نوشتند , و روزنامه مساوات ارش با محمد علی 
میرزا بداد گاء کشبده بود , و حبل‌المئن که پکروزنامه خوفسرد و میانه روی میبود گفثار 
زیر عنوان « نفس آخر ايران و يا خاتمه حیات ایرانبان » مینوشت . باز کسانی از 
شاهزاد گان و فاحاریان بتعان آمذه چنن خواسنند که بگوشش پرداز ند و روز شنبه تهم 
خرداد (۲د بیم الاخری) نفشت پزر گی در خانه عندااملك رییس ایل فاجار بر با 
گردانیده بگفتگو پرداختنه . سران اینان گذشته از عضدالملك , امیراعظم , علاها لدوله . 
ممین‌الدوله , سردار منصور. جلال الدوله (پسرلل ااسلطان) بوده چنین میگفتند : این 
گر فتار یها که از درون و پرون به ایران رو آورده تاشاه دل با مجلس پا نگرداند و 
با توده هداس نگ دد چاره نخراهد پیر فت , واز آن سوی عم کسانی در دربار بدخواه 


اا بخش‌دوم 





مفروطها نه و آنان شاءرا نمیگزارند که با مجلس دل پال گرداند . میگننند . باید کاري 
گرد که شاه آن چندتن را آزدر پار دور گرداند , و تا این تیجه بدست نیامده عا ثباید از 
اینجا پراکنده گردیم . 

از ایثرو فردا نیز همان نشست 
را هیداشنند , و در اینمیان انجمنها 
نیز پا بیان گزاردند ثمایند گا تی 
از مود بانجا فرستادند و کار بزر گتر 
گردید . از آنسوی محمد علی میرزا 
چون این داستان را شنید آنرا 
بر انگیخته لل السلطان شمرد و 
بسیار بیمنا شد , زیرا چنانکه گفته 
ام شلا لسلطان ذرشصت و بنجسالتگی 
خواهسان ثاج و تخت می‌بود , و این 
هنگام اگر چه بوالیگری فاری رفت 
از تهسران دور میزیست لیکن کسانش 
همچنان میکوشیدند , و چرن پسرش 
در ایسن نشمتها یکی از سرجنبانان میرزا محسن (از نمایندگان مجلس یکم) 
شمن‌ده‌میشد این عحمد علیمیرزارا بد کمان‌ه یگ وا تید : 

روز دوشنبه خمحنین نشست پر با عبیود « و بسین آنروزءشدا ليكك‌همر اههشیر الدو له 
که یس از نظام الملك بسر وذیری بر گزیده شده بود . بنزد شاه رفثه درخواست 
شاهزاد گان و قاجاریان را رسانبده بیرون کردن امیر بهادر وشایشال وچندتن‌دیگری وا 
که ففهرست کرده بود ند. از در بار خواستار کید یډ . محمد على هیر زا چون این روزقا با 
روسیان در گفتگو بوده و آخرین نقشه را برای برانداختن مجلس میکهید (وهباتا این 
نهسی خانه مسدالملك اندیشه اورا استوارتر گردانیده بود) , براي پرده‌پوشی بان راژ . 





اپ ۷۵ 


آپن در خواست را یذ بر فد دستورداد که آن چند کس در دریار نما نده بیرون روند ١و‏ 
مشب| لسلطنه با فرمان او آ گهی پایین را نوشته با مهرخود بیرون فرسناد : 

« این بنده مشیرا لسلطنه که ر گیس|لوزراء هسنم وز هت حطرت اعرف آقاي ه 
د عشدا لملات مدظله العالی و سر کار وال نيرالدولة شر قياب ځا کپای جواهر آسای مباراك > 
ه همایونی ارواحنا فداء شده مطالب دولتخواعانه امراه و وزراء و اعیان و عموم ملت » 
«را معروش داشته , مستدعیات راجم بتصفیه دربار در حطورهمایونی مقبول افتاد و > 
«آششای‌مفصله دیل را : امیر بهادر جنگ . شا یشال . علی يك. موفرالسلطنه. امین‌الملك» 
سفاخرالملك از در بار معدلث مدار تبعید و از نو کری معزول فرموده و امپدواريم بسد » 


n 


تار بخ مخروط ایرات ۱ 


« از دفع این سوا نميه امور مملکتی اسلاح‌شود». 

چون این آگاهی بر گنده گر دید آزادیخواعان بی‌آنکه کمان دیگری بر ندبشادی 
برخاستنه .. ناطقان اینسو و آنسو دویده و آن آگهی را بمردم خوانده بهسگی مژده 
دادئد و همچنن در خانه عتدالماك درباریان و شاهزاد گان آنرا فروزی خود شمارده 
سخت نز بد د . بگفته روز نامه مجلی « سدای زنده باد شاهتشاه عادل » باینده باو 
اعلیحضرت محمد علی شاء سلطان مشروطه خواه ملت نواز گوش فلك اثیر راکس 





هی‌ساخت » 

این بود آخرین قریبکاری محمد علی میرزا . شب آن روز پس از نیمه شب آمیر 
بهادر با بیست تن غلامان تفتگدار بزر گندء رفته در سقارت روس بستی تست . آن چند 
تن دیگر نیز هر کدام پناهگاهی بخود جستند وروپتهان گرد! نید ند . ولی خواهيم دید 

که جر برای دوسه روز نمی‌بود - 
درهمان روزها يك کوشش بدخواها نه‌ای , که‌خودد تبال نیر نگه 
يك کوشش بدخواهانه محمدعلیمیرزا می بود , از نمایند گان روی و انگلیس دید. 
از نماین دگان بیگاته شدکه می‌باید در اینجا بنویسیم. مااین داستان‌رایکی‌در کتاب 
آبی مییابیم که سفرانگلیس بوزیرخارجه آن دولت آ گاهی داد 
و دیگری در کتاب پرو فسور براونکه از زبان تقیزاده آورده .سفیر انگلیس‌چنین‌میگوید: 
آن روز مسبو دوهار تويك که بدیدن من آمده بود گفت شاه خود را از دست رفته میداند. 
من بسیار آرزومندم که جان او را نگهداری کنیم . بکمان مسیو دوهار تويك کار بسختی 
بی اندازء اتحامیده و هنگام آن رسیده بود که دو سفیر با بمیان گزاریم . او بهتر مي - 
دانست تلگراف گرده ( چون در لماك میبودند) از مشیرالدو له ,که با آنکه از نجروز 
پیش کنار» جویی تموده بود باز در کارهای وزارت خارجه دست میداشت ۽ گا برای دیدار 


خواهیم . من گفتم : بسیار خرسندم که چنینکفری‌کتيم ولی گمان ندارم از گفتگوبامشیر-, 


| لنو له تمه پدست آبد ۰ زرا او کفته عای ما را دارسته تحواهد رسا نید ۱ مس بهثر است 


در آن تشست ریس مجلس نیز بوده باشد . مسپو دوهار تويك گقت . بر بیس مجلس بیش 


از مشیرالدوله امیدمند تتوان بود ؛ پس بهتی است عضدالملك هم بوده باشد این بود 
یمشیرالدوله تلگراف کردم که برای سه و نیم پس, از نیمروز بآنان نیز آ گاهی دهد وس 
چون در آن ساعت بخانه عشیرالدو له رسیدم دیدم مسیو دوهار تو با آ تجاست . ولی ممتاز 
الدو له,عندا لملاكت ببها نه‌های‌بیسا بی از آمدن‌خودداری کر ده| ند. (پرو قسور بر آون عبئویسده : 
ایتان گنته بودته . باید همه گفتگوی سفیران بمیا تجیگری وزبر خارجه باشد » و بدیسان 
خشکه بارسایی سیاسی نعان دادء بودند ) . عسیو دوعارتويك بسخن برداخته بوزیر 
خارجه چتین گنت : ما بتمایند گی از دو دولت دوستارایران بیمتاکی این رآمرا که کشور 
ایران در یش میدارد بشما آگامی سی رم ء این راه بایان سيار بدی خواهد داشت . 


۳۹ بخ دارم 


اميدمنديم شما بنام وزیرخارجه همکارات خودتان ومجلسیان را از بیمناکی این راء آگاء 
گرداتید . 

/ بر اون گنته های سفیرروس را بدیتسان میاورد : بجان شاء ایىنی نمانده . بر ای 
چه مردم نو کران و بستگان او , بویژه امیر بهادر , راکه هیجون سگك پاسبات نگهدار یش 
میکند , از او دور مي گردانشد ؛۱, انجمنها از مرز خود گذشته میخواهند شاه را از شاعی 
بزودار ند . ما چنین چیزی را تخواهیم بر تافت , و اک چنن کاری رخ دهد دولت روس 
نا زیر خواعد بود دست بکارهسای ایران بیازد ؛ و این بهمراهی دولت انگلبی خواعد 
بود ١‏ مینویسد : سپس هم سفیر انگلیی جمله عایی دربار؛ خامی نمایند گان مجلی و بد 
رفتاری انجمنها گفت ) . 

سفیر میئویسد : چون از آنجا برخاستیم مسیو دو هار تويك گفت : گمان نمی‌کتم 
عا ابول تان ا را کم وبیش برساند . پس بهتراست ازعضدالملك نیز دیداری کنیم 
میگوید : بخانة عشدالملك رفثه درآ نجا نیز سخنان خود را رسا ندیم . 

براون در پایان سحن خود میئویسه : پس از دفتن دو سفیر مشیرالدوله بمجلسی 
شنافته پیام نا کواری راکه میداشت پممتازالدو له و تقیزاده و مستشارالسوله رسانید , و 
این دو تن باز بسن , انآ نجا که يك تودة بیمار دهشر است تا یله توده هرده : بایین شد ند 
که دربرابر شاه تفتکه وافزار جنگ بتار ثبر ند . 

چنانکه گفتیم این داستان از هر باره شگفت آور است . خود داسنان يك یر نگی 
زسوی سعیر رو بوده و از اینسوی تقیزاده در بار کنتن په پراون بسئپردهایی در آن 
پرداخته و آنرا دستاویزی پرای کارهای خود نشان داده . سفیر روی خواستش بيم دادن 
میبوده . زیرا چنانکسه رایورتهای لیاخوف را خواهيم آورد در همن روزها روسیان 
بهمدستی در بار نقشة پرانداختن مجلس را میکشید ند , و چنانکه در بئد سوم راپورت دوم 
نوشته گردیده میخواسته اند چنان باشه که آزادیشواهان انديشة ایستاد گی را رها کنند . 
سفیر انگلیس چسون از آن نقشه آ گاهی تمیداشته همانا که فریب همتار خود دا خورده 
است , هر چه عست دستاویز دو تمایند» در این شش , در ميان خودشان جلو گیری از 
پیشرفت آرزوی ظل السلطان میبود که نشست های خانه عشد الملك را بآن درخواست 
میشمارده| ند , وجلو گیری از آنرا بایای خود می‌دا نسته‌اند . لیکن راز نهان همانستک 
باز تمودیم . : 

اما تقیزاده چون روز بمباران مجلس آز خانه بیرون نیاهده و تأشایستی از خود 
تشقان داده بود » در لندن در نزد براون و دیگران بیرده کشیهایی برداخته و از آنجیله 
این داستان را یا دستیود باز گفته است . ایشکه سفیر روس بويك . « 
نا گزیرخواهد بود دست یکارهای ایران بیازد »که براون از گفته تقیزاده میتویسد » باور 


و & a‏ دو لت را کی 


کردتی نیت . خر | گذشته از آنکه چنین سخنی از يك نمایند» سپاسی آنهم با بسودن 


تار بخ‌متروطة ايراد 





بات تمایتد؟ سیاسی دیگر دور است : | گر چتن سخنی گفته شدء بودی . سقیر اتگلیس آن 


را پنهان نداشته درنامه خود بوزیر خارجه انگلیس اینها را نیز نوشتی. 
آنگاه گیر یم که سفیرروس چنین سخنی را گنته آیا ممتازالدوله و تقیزاده خرسندی 
داد تدی‌که تنها با يك بیم دادن آنسفیر دست ازمشروطه بردارند 1۶. آیا پاسخ نگفتندی : 
«ما برای نگهداوی مشروطه نا گزيريم بد خواهان را ازدربار پیرون گرداتيم . آیا دو لت 
. روس می خواهد ما پنگهداري مشروطه فکوشیم ؛ ! ۰ » آیا در پرایر چنین پاسخی سقیر 





يپ ۱۷۳۲ 
ارشدا لس له( رییبي اتجخسن‌مر کزی تهی‌آن ) 


۰1 


BW‏ تسش درم 


رویتچه توانستی کرد ۲ ! . 
روسیان | گر خواستندی در کار هاي درو ئی ایسران دست دارند ؛ تیک فتاری با 


1 مسیتاعلی میرزا جلو آنرا تگرفتی .وا گر نخو استندی و یا نیارستندی بر داش محمد - 


علیمیرزا از پادشاهی یا بیرون گردانیدن امیر بهادر از دربار هیچ نتیچه بدی را در 
پی اند اشنی . 

. پس از همه اینها چنانکه نوشتیم این گفتگو روز چهار شنبه سیزدهم خرداد ( ۳ 
جمادی‌الاو لی ) بوده : که هنوز محمدعلی میرزا ببانغشاه نرفته و با مجلس نبرد آشکاری 
آغاز نکرده بود , و چنانکه دیدیم گفتگو در باره بیرون گردن آمیر بهادر و دیگران 
مییودء ؛ وهنوز تأمی ازجنگ کردن با محمدعلی عیرز! یا نتردن در هیان تمی بوده » 
پس اینکه براون مینویسد : « تقیزاده و مسششارالدوله از آنجا که یکنوده بیمسار بهثر 
است تا پکتوده مرده , باین شدند که در برایر شاه تفنگگ و افزار جنک بار رند » 
چەخعنی دارد ؛ ۱ . , . آیا نه آنست که تقیزاده دو داستان را که از هم جداست بهمم 
آمیَخته است ؟ ۱ . . 

از این تیز بگذريم : چن‌انکه خواهیم دید پس از رفتن شاء بباغهاه خود تقبزاده 
از گسانی میبود که یافشاری درجنگه کردن مینمود . 
رسید از تری چان ازخانه بیرون نیامد و ناشایستی‌از خود نغان داد . پس‌چگونه میتوان 
کشت که از ترس دست یازیدن روسیان بکار های أبرآن ا نکردث با محمد‌علی میر ز | 
را بهتر دانسته است ؟ ! . 


چپزیکه هست چون روز جنگه فرا 


. این خود پدی دیگری از تعی‌زاده است که برای برده پوشی 
پتاشاپستی خودتاریخ را مه گردانیده أست . 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوه آهنگر 


کفتار دهم 


۳ ازال مرد 
در این فتار بکوتاهی سخن رانده میشود 
ازردیگر و نی که درجسبش آز اد یخو اهسی 
پس از له مساه از آغار آن دید آبده 
نود و از حال بر خی ر اوز نامه‌ها . 
دیگ رگون ی که در چنانکه گفته ایم , از آغاز داده شدن‌مشروطه تا نه‌ماه کما بیش 
۳ از آن , یکدوره ویژه ای میبود (که ما داستان آندوره را 
جنبش از ادیخواهی در بحش یکم بایان رسانیده‌ايم ) ا در آن ماه : 
رخ داد ۱ ) جنبش مشروطه همگانی شمرده میشد , وچنانکه نوشته 
ایم » گذشته از شهرهادر بسیاری ازدیه‌ها نیزمردم جنبیده‌شور 
وخروش از خود نشان میدادند . 0 ۱ 
۲) ملابان مشروطه را هرهء‌احج شریعت»دانسته ودر همه جا با مردم همدسئی‌مینمود ند 
بگفته یکی + خوانی را که درچیده می‌شد از بهر خود می‌پنداشتند و باوری بدر - 
جید نش میکرد ند ۲ ۱ 
۴) دشمنان مشروطه جز درباریان نمی بودند , و آنانا یدشمفی آشکاره گستاخی 
نمی نمودند . محمدعلی میرزا نیز درکار شکنی پافشاری بسیار نشان نمیداد . 
لیکن پس از آن دوره که باسروزیری اتابك پایان پذیرفت » از یکسوجنیش‌دهبها 
که پسیار سرسری میبود فرونشست » و شهرهای کوچاا نیز خاموش گردیدند . تنها در 
شهرهای بز ر گی کەدر هر یکی انجمنی میبود نام مشروطه برده میشد » و در اینها نیز 
همچنان چند گونگی (بدا نسان که‌در بحش یکم باز نموده ایم( نمایان میبود . از مشهد و 
همدان وز نجان ومراغه و سبزوار و اینگونه شهرها آوازی شنیده نمیشد . از کرما نشاه و 
شیراز واردبیل وارومی بیش ازهمه آواز آشوب بر می‌خاست . اسپهان همچنان بنمایش 
ورویه کاری بس میکرد . تنهاً تبریز وخوی و تهران ورشت وقزوین میبود که مشروطه - 
خوآهی در آنجا ریشه‌دوانیده و کوششهایی بکار میر فت . 
از یکسو هم ملایان بفر یب خوردن حود بی برده این داستند که مشروطه « رواج 
شریمت» نیت و آن خوان نه برای آنان درچیده میشود . واز اینرو انبومی از آنان که 


۹84 بخش دوم 


بامید سود با جنبش همراهی کرده بودند خود را بکنار کشیدند . و حاجی شيخ فض لال 
و همدستان اودر تهران بدشمنی ان ا اعم ` 

ازسوی دیگر اتابك بروزیر گردیده از روی يك‌نقشه ای پافشارانه با مجلس بنبرد 
برخاست وازاینجا ایستاذگی دربار دربرابر مجلس رویه دیگری بخود گر فت , 

اینهاست آنهاییکه مشروطه کوچك را ( از داده شدن فرمان مشروطه تا بمبساران 


مجلس ) سدو دوره جا گات بحشیده نە مأه نخست ۳ از چه.ارده ماه باز فا 


" جدا میگرداند . 


در این دوره دوم مجلس نیز ارح خود زا از وشت داد ریا آن‌کور اهاز جنیش 
در نمایند گان فرونشسته , واز اینسوی‌چون گفتگواز قا نون وشریعت بمیان می آمد؛بیشتر 
اینان یا از راه‌دلیستگی بکیش و با از روی مردم فر ببی , هواداری از شریعت مینمودند . 
گذشته ازاینکه بسیاری در نهان با اتابك بستگی میداشتند و هوای او را نگه میداشتند . 
کارهاشان آنها بودکه بکايك نوشنه ایم , در هر پیشامدی ناشایستیاز خود نشان میداد ند 
ودر برابر دربار زبون جرمی آمد ند , وچون تبریز بفریادشان رسیده از گرفتاری رهاشان 


۰ هیگر دا نید ۱ باز ناشایستی از سر مر فتلد ۲ خودشان .کاری نمی‌کر د نف وکارهای دیگران 


را نیز بی‌نتیجه میگزاردند . 

بیخردانه تر ازهمةٌ آن شیوه ای مییود که برای‌خود پر گزیده و همی خواستند که 
هیچگاه بجنگک و خونریزی نزديك نشوند , و تنها بازبان پند واندرز دشمنان را رام 
گردانند , واین بود همیشه فریب میخوردند , وچنانکه دیدیم کار بجایی رسید که ازرحیم 
خان بیسواد نیز قر بب‌خوردند . 

راستی آنست که بیشتر این‌نمایندگان گرفتار اندیشه های قلندرانه , ومفزهاشان 
آکنده از شعر های صوفیان و خراباتیان و دیگران‌میبود , وازچنن کسانی شورش خواهی 
بر نیأمدی : آنان شایند؛ نمایند گی در يك مجلس گەھیبا يست رشته حنیش وشورس بك 
کشوری را بدست گیرد نمی‌بودند . اگر در میانشان چندتنی جوان وخون گرم‌پیدامیشد 
اپثان‌نیز هر کدام با بند دیکری میداشتند . 

بناشایستی مجلس یکم گواه همین بس که نتوانست ویا نخواست در تهران و دیگر 
شهرها نیزجوانان را بمشق سربازی وادارد . بارها گفتگو رّفت‌وروزنامه‌ها گفتار نوشتند, 
و از نجف «فتوی» آمد . لیکن همه اینان بیهوده سین این کار تنها در تبرین بیشرفت ؛ 
وشگفت است که‌مجلس بآن نیز خرسندی نشان‌نمیداد . ۱ 

در تهران مردم نیز پیروی از نمایند گان کرده یکانه کوششی که پیش گر فته بود ند 
انغمن ساختن > ودر پیشامد ها بهایهوی و شور و خروش برخاستن بود . چنانکه خواهیم 
دید درروزهای آخرشماره انجمن‌های تهران بیکصدوه‌شتاد رسیده بود. نيك اندیشید که در 
یکشهر یکصدوهشتاد انجمن چه منی‌تواند داد ؟ ! . . بجای‌آنکه همگیشان يك انجمن ‏ 


تاريخ مشروطة ابران a,‏ 


باشند , وآنگاء بآماد گیهایی کوشند , هر گروحی برای خود انچمنی می‌ساختند » و از 
کوشش بهایهوی بس میکردند . 

شگفتتر این‌بودکه بس‌از بیشامد میدان توبخانه , که در نتیجه شاهکار انحمن‌ایا لتی 
تبر یز محمدعلی میرزا از درزبونی در آمد و بدستگیری صنیم حصرت و دیگران گردن 
گزارد ٤‏ وآنان را دست‌گیر کردند و کیفر دادند , وسیس نیز بکشنه گان فر بدون‌زردشنی 
وبسید محمد یزدی و برخی دیگر کیفرداده شد . انجمن‌های تهرانی اینها رامیوه‌کوششهای 
خود پنداشتند , وخود را فیروز شمارده گردن افراشتند » وسپس که در پیشامه گرفتاری 
بمب | ندا زان باز دربرابر در بار بالاافر اشنه دراینجا سخن خود را بیش بردند ؛ بیکبار 
فر بب حورده آن دسیه بند بهای یوشالی حود ر | يكث نیر و یی بشمار آورد ند 4 3 ناز و 
با لش بیشعر کرد ند درروزناهه ها ستا رڅ ا نجمنهامیر فت و نما بند گان مجلس فیروز یهای 
انان را بشهر ها با تاگگراف آگاعی میفوستاهند . 

کار بجابی رسید که در تبر پزهم کسانی با تجمن‌سازی برخاستند وچندا نجمنی بنامهای 
افقای ‏ فرت وکوت , مساوات ؛ حقیقت وما تند اینها بریا گردید - نعیخان‌رشیدالملك 
که از فرمانروایی اردبیل برداشته شده بود » بتبر یز بز آمده در اینجا سر بمیان عشروطه - 
خواهان در آورده انجمنی بنام «حشمت» بر پا ٍِِ , وچون سپس همین نقی‌خان را در 
لعکر عین‌الدوله درمیان‌دشمنان مشروطه‌خواهیم‌دید , از اینجا پیداست که این! نجمنها بیش 
از همه‌دستاویزی درد هو ان و وی ا کد e‏ یر علیخان ارشدا لدو له 
که سپس آورا هم یکی از افزارهای بزر که کار محمد علی مپر زا خواهیم‌دید ریس | جمن 
مر‌کزی میبود وخود بهمه انجمنها سروری میداشت 

ار ا E‏ ی ا ن ا دا 
آزادیخواهان رفنی و در همه جا نوازش و مهر با نی دیدی و هر سودی که خواسنی ولاس 
آوردی چرآنبایستی رشیدا لملك و ارشدالدوله ورحیم خان وحاجی میرزا حسن ودیگر آن 
مشروطه خواهی ننمایند و کار خود را آزپیش نبرند ؟ ۱ . . درجایی‌که آزادیخواعان‌برای 
فریب خوردن آماده می‌ایستاد ند چرا بایستی اینان از فریب دادن‌خود داری نمایند ؟ !.. 
ایثان از بکسو با وزبار گی مداد و از یکنو با از ادیخواهان آمیزش و همدستی 
مینمود ند . 3 

بلکه درروزهای آخرکسانی از نمایند گان مجلس نیز همین‌رفتار رامیکردند . 
چون از کارهای محمدعلی میرزا این‌دریافته بودند که بيك تاختنی برسر مجلس خواهد 
برخاست هریکی از راه دیگری بستگی با دربار بث ید می آوردند › وچنانکه خواهیم دید 
همین نمایند گان در «خرده خودکامگی» در تهران‌ما ندند وزیانی با نان ترسید . 

تما بندگان آذربایجان که یا آن پیمان و نف کف اد و ووانه کروی وا آن 


شکوه ویذیرایی بتهران رسیده بودند برخی از آنان نیز نامردیهایی از خود مینمودند : 


N‏ بخش دوم 


یکی آنستکه چندروزپیش از بمباران مجلس‌بنامهمرخصی» روانه تبریز گردید (وراستیرااز 
تهران گریخت) وچون‌به‌تبریزرسد, با آ نکه‌این‌شهرایستاد کی مینمود, نماینده‌دراینجانیز 
نایستاد وهمراه چند تن تفنگچی خودرا بجلفا انداخت واز آنجا روانه قفقاز و استا نبول 
وارویا گردید آندیگری خودرا افزار کار بیگا نگان گر دا نیده جر يا دسئور فلان سفارت 
کار نمیکرد . آن‌دیگری تھا تی با دربار راء میداشت . یکی دیگررا میگویند که با چادر 
زنائه خودرا بدر بارانداخته بامحمد علی‌میرزا دیدار کرد وبااو نهش نهاد. اینهاست نمو نه- 
هایی از نامردیهای نمایند گان . 
یکی دیگر از نمایند گان تبریز میررا آقا اسپهانی میبودکه تبریزیان فریبش را 
خوردند . و با پذیراییها نگاهش داشته سپس نیزبنمایندگی بمجلس فرستادند . لیکن 
کمی نگذشت که دانسته شد درما کواز اقبال السلطنه پولی گرفته , وازاینسو چون بتهران 
قافتا بستگی یافت ویزبا نها افتاد که محمد علی‌مبرزارا بیرانداختن مجلسی 
دلیر ترمیگردا ند ۰ کاررسوایی | غ عرد یج بی‌رسید که درروز نامه پول گر فتنش را نوشتند , 
و شعر چاپلوسانه‌ای که در ستایش ارفم‌الدو له سروده بود بچاپ رسانیدند. و سرانجام 
انجمن ایالتی تلگرافی بدارالشوری فرستاده ازنمایند گی اواز سوی آذربایجان بیزار 
نشان داد . 
چنان که نوشته ایم در ماههای نخست جنبش مشروطه یکرشنه 
روز ناما روزنامه‌هایی ER‏ ودیگرجاها بد‌ید آمد که بنیاد گزارانآنها 
تنهااین مبخواستند که روزنامه‌ای دردست دار ند ودانسته های‌خود 
را برون ریزند واشت در گفتارها که مینئوشتته بیشتر به «حدیث: و فلسفه وشعر وداصول» 


واینگونه چیزها میبرداختند. وهریکی از آ نان مشروطهرا با دانش‌های خود درمی آمیخته 
. وبدانسان که میخواست معنی‌میکرد . این روزنامه‌ها که نامهای بسیاری‌از آ نهارا شمرده‌ایم 


تادوره دوم می‌بودند وهریکی چند ماهی پرا کنده شده ازمیان میرفتند . دراین دوره هم 
۳۹ با کسانی‌پیدا نشد ند که معنی‌درست مشروطهرا بمردم بفهماً نند ويك چیز‌های‌سودهندی 
در آن باره بنویسند . 

روز نامهای مجلس وحیل‌المتین وصوراسرافیل و روحالمدس وتمدن و ندای وطن در 
تهران وانجمن درتبریز که ازدور نخست یااندکی پس‌ازآن آغازشده بودند همجنان پیش 
یر فقند وتا نزدیکیهای‌بمباران چاپ مییافتند . گذشته از آنها درتهران روزنامه مساوات. 
ودرتبر یز «محاهد» و د«اتحاد» و «حشرات‌آلارش» برون آمد ند ۱ 

مساوات را سید محمد رضای شیرازی مینوشت , و او چنانکه می‌شناسيم یکمرد 
بیباك وخیره سری میبود . و درنوشتن این روزنامه نیز بیبا کی و خیره سری بسیاری از 
شود ات وی مار روت موی شا رفاع E e‏ 
زور بتندنويسی‌مي‌زد . چنانکه دریکی ازشماره‌های روزنامه خود . داستان لویی شا نزدهم 


تاريخ مشروطة اير ان اند 


پادشاه فرانسه و گریختن او از پاریس وسر گذشتش را نوشت ودر پایان آن روی سخن را 
بمحمد علی‌میرزا گردانیده بگفته‌های بیم آمیزی پرداخت . بلکه ازجمله‌هایر یشخند آمیز 
نیز باز نایستاده چنین نوشت : 

د مگر تصور «یشودکه بعداز این ایرانی دست از حقوق مشروع خود بردارد و 
دزدان را بیمکافات آسوده گذارد. نوا نه‌بال هر کس این خیال وتصور پاطل را درخاطر 
مقدس پادشاه ما القّا نماید بجمیع انبیاء و اولیاه و ارواح مقدسه دنیا سو گند و بروح 
عدالت و حمیقت مساوات قسم است که خیانت صریج بمقام سلطنت نموده وا گر این‌قسمها 
را باور بدارند بایران برستی شاپشال و بدانش امیر بهادر و بپاك دامتی سعدالدوله 
و پدیا نت اقبالالدوله و بسمت و عفت آصف افخم و برحم و مروت ظفرالسلطنه و بغیرت 
وعصمت قوام‌الدوله وبخلق نازنن حاجب‌الدوله قدیم و برساله عملیه حجةالاسلام آقا میرزا 
مصطفی و به نیکنامی و تقوای مجتهد تبریزی و بارواح طیبه اعضای انجمن مقدس فتوت‌فسم 
یاد میکنم ...» 

این نمونه‌ای از نوشته‌های اوست . درشماره ۲۱ روزنامه‌اش گفتار درازی ذیر 
عنوان « شاه در چه‌حالست ؟» نوشته باز سخنان ند وزشتی دریم نگفت » وچون محمد - 
علی میرزا از عدلیه دادخواهی‌کرد واز داد گاه سید محمد رضّا را خواستند او نررفت ودر 
یکشماره از روزنامه خود سرابا ررشخند بداد گاه نوشت (شماره ۲۲ که با دستور مجلس 
یا دولت باز داشته شد) وباین بس نکرده بيك‌کار بسیار زشت‌تری برخاست و آن اینکه 
يك جلوار تال گرم بنام « استشهاد نامه » آهاده کر‌ذائید »که در آن گواهی هر دم را در باره 
« بدکاره بودن‌امالخافان » مادر محمد علی میرزا وتان وهی واا وف کک 
داده ببازار فرستادکه مردم آگاهی خودرا نویسند ومه رکنند , وبدینسان بيك‌کار سرایپبا 
رسوایی برخاست . 

این درروزهایی بود که محمد علی‌میر زا در نهان‌با لیاخوف وروسیان گفتکومیداشت؛ 
و بمگمان یکی ازچیزهایی که اورا بروسیان وخواست آئان اوک کردا ت همان بوده. 
محمد علی‌میرزا پارها این‌رسوایی‌را یاد میکر ده ور نجید گی‌خودرا بازمینموده . بدینسان 
دشمن را بخود برمی آغالاتید‌ند بیآنکه درا نديشه ایستاد گی‌نیزباشند و نیرو بسیجند . از 
یکسومجلس بامحمد علی‌میرزا آن‌سست نهادی‌را مینمود واز یکسو روزنامهما این‌تندیهای 
بیاندازه‌را نشان میداد ند . ۰ 

روزنامه صوراسرافیل وروحالقدس نیز اینگونه گفته‌هارا مینوشتند . سید جمال 
و ملك‌المتکلمن نیز , در منبرها هر گونه بد گویی میکردند . بهاء الواعظین بالاي منبر 
محمد علی میرزا را «بسرامالخاقان» می‌نامید . 

اما روز نامه‌های تبریز , چنانکه نوشته‌ايم ه مجاهد » را ابوالضیا مینوشت‌که با آن 
سر‌گذشت دچار آمد و روزنامه نیزازمیان رفت . « اتحاد » را انجمن اتحاد بنیاد گزارد 


af‏ بخش دوم 


که از نیمه‌های اسفند ۱۲۸۰ بیرون آمد . درتبریزجون بأدوچی جنگ رفت وسامان شهر 
بهم خورد تادوماء کما بیش روزنامه‌ای ازسوی آزادیخواهان بیرون نمی آمد و تنها روز نامه 
تبریز « ملا عمو » میبودکه از سوی اسلامیه نوشته ميشد , و بدینسان میگذشت , تاانجمن 
اتحاد این روز نامه را پنیا د گزارده بیرون داد » وس ازچندروزی هم «اتجمن» باز بیرون 
آمد, وتا زمان جنگ و آشوب هردو یایدارمیبود . « حشرات‌الارض » را حاجی میرزاقا 
بلوری TEA‏ ا نز انوا وشوخی آمین میبود . و به بیروی‌از «ملانصر الدین» 
گنتار مایش اززبان غنارو کیل که يك دیوانه بازار گرد بنامی در تبریزمیبود نوشته‌ميشد. 
این روزمامه از نیمه دوم اردیبهشت ۱۲۸۷ آغاز کرد و تا زمان جنگ و آشوب بیش‌از ده 
واند شماره نمرون نامك ۱ 
۱ در تبریز دراین دوره برخی روز نامه هایی نیز بترکی بیرون‌آمد ولی هر کدام بیش 
ازچند شماره نبایید . کسانی میگفتند چون تبریزیان ترلك زبا نند | گر روزنامه‌ها بتر کی 
باشد بهتر فهمند , و آنگاه یکی که میخواند دیگران نیز کوش دهند . ولی آزمایش واروه 
انرا نشان داد و روزنامه های ترکی بیس نرفت . 

بنام‌ترین آین‌روز نامه‌ها «آنادیلی» بو د که سیدحسین‌خان مدر عدالت درچند صفحه 
گوچك میئوشت . روزنامه « ملاعمو » را هم گفته‌ایم که بتر کی نوشته میشد . 

۰ درباره دبستا نها در آذر بایجان همان کوششو پرو | که باز نموده دم بر رأمیبود. دو بر ه 
در تبریز که بدیستانها تا میتوانستته ار ج هگ او ون وازدادن بول برای پیشر فت | نها باز 
نمی‌ایستادند . درهمین بخش پیکره‌ای را ( پیکره ۱۵۵) بچاپ رسانیده‌ايم که نمایندگان ‏ 
دبستا نها انجەن ایالتی آمده اند , ودرا نجا بابودن اجلال الماك ( رییس شهر با نی و 
فرماندار شهر) ودیگران بیکره برداشته‌اند . 

سران آزادی در تبریز بدو چیز بیش از همه ارج میگز ارد ند . یکی دبستان‌ها و 
شا گردان اقا . ودیگری مجاهدان و دسنه بندی های ایشان و این هر دو سودمند و 


بجا میبود . 


بایان بخش دوم 





تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوة آهنگر 





بپ ۱۷۷۲ 
ستارخان گرد آز اد 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوة آهنگر 


کفتار بازدهم 


چگونه مجلس بثوپ «سته شد ؟ 
در ان گقتار سخن رانده میشود از داستان 
بیبار ان مجلس شرری و آنچه ہس از آ 
داستان در تپر ان رخ داد . 
ازروز بخه جنیش‌مشر و طه‌خواهی دراپر ان آناز گردید» «حمدعلی- 
باز سین کوشش میرراکه آنزمان ولیبهد می‌بود روی دشمنی نعان داد . ذیرا از 
محمد عليمي زا آغاز رند گا نی با قر ما نروآیی خود امان بار مته و همیشه مر دم 
را زیر دست خود دیده بود , و این بار دشوار می‌افتاد که مردم 
سری افرازند , ودر برابراو ایستاده سجن از کشور و کارهای آن رانند » وخود کسی نمی- 
بود ثه معنی مشروطه یا سررشته داري تموده را نيك پداند واز سووهای آن آ کا باشد , 
وبنام دلیستگی بکشور و نیرومندی آن ازهوسهای خود چشم پوشد . یکمرد کوتاءاندیشی 
پیش تمی‌بود . از سوی دیگر روسیان که در در بار و لیبهدی دست میداشتند رشته اندیشه و 
سهشهای ین دردست آنان سی بود , که بدستیاری شایشال اورا بهر رای هی گر دا نید ند ۱ 
و چون دولت روس باجلیش توده , چه در کشور خود وچه درایران » سخت دشمن هی بود . 
از ایترو در ابتهنگام محمد علیمیرزا را بخود نگزارده دشمتیش وا با مشروطه بیهتر 
می گر دا نید ند بو یه یی از آتکه پیمان ۱۰۷ را با انگلیس بستند وخود را دردست - 
درازی بشمال ایران آزاد دانسنند , که چون جنیش توده را يك سنگی درپیش پای خود 
مپینداشتند بیرداشتن آن می‌کوشیدند . 
گنه ازایتها محمد‌علی‌هیر ز | بئیش شیهی و بکار های پیسعثای ان ازروضد خوانی: 
و زیارت عاشورا وشمم بمسجدها بردن ومانند اینها , دلبستگی بسیاری میداشت و زنش 
ملکه دراین‌باره ازو کمتر نمی‌بود , وهميشه کسانی ازملایان رویه کار بدربار واندرون راه 
می‌داشتند , وچون پس‌ازچند ماهی از آغاز مشروطه , ملایان از آن رو گردانیدنه وجد‌ایی 
مبانه کیش ومشروطه‌افتاد . این انگیزه دیگری بدشمنی محمد علپمپرزا گر دید 
باری محمد علیمیر زا از گام نخست با مشروطه بدخواعی میتمود وم کوشید , وچه 
هنگامیکه درتبریز میبود و چه پس از آنکه بتهران آمد , هرچند زمان یکبار نقشه ای 
برای پراند‌اختن مجلس می کشید 4 جتا نکه کا باك توشنه‌ایسم در هر باره آزادیخواهان 


تاز م مشر و تا ابر ات eA‏ 


ثبر یز را در برابر خودعیدید. بازسین نقشه آوشورش‌اسثرداران وداستان مدان تو سخا "۳ 
بود که باز آزادیخواهان تبر یز با يك شاهعاری ازعیدان بیرو نش کردند. بس‌از آن محمد. 
علیمیر زا تا دیر زمانی , بخاموشی گراییده با مجلس رویه‌کاریهایی میکرد , ومی‌توان گفت 
که ازیرانداخثن مجلش نومید گردینه دیگر نقشه‌ای‌را دنبال نمیگرد. لیگن‌پیشامدهایی 
که ییاز آ نها داستان پیب نقازي ودیگري. بد زياشهاي مساوات و دیګر روز تامهها بود 
واه اور ناورد باردیگر با ندیشه برآنداختن‌مجلی‌انداخت. بویژه که در ابن‌هنگام 
روسیان با پیش کزارده چنین کاری را خواستار می‌بود ند , 

چذین پیداست که ازدهه دوم‌خرداد ۱۲۸۷ ( جمادی‌الثانی ۱۳۲۰ ) این گفتگودر 
مپات محمد علیمیرزا با سفارت روس و رییس بریکاد قزاق (کلنل لباخوف ) آغاز بافته 
است, و آ نحه محمد علیمیرز! را دراین بساره پافشارتر گردانیده بپفامد خانه عضدالملك 
بوده . زیر چنانکه گفتیم محمد علیمیرز! آن نها را با انگيزش طلالسلطان و برای 
شاه گردا نیدن اومیشمرد . بگمان اودرمیان لا لسلطان و آزادیخواهان سازش بیداشد, که 
یادشاهی باو دهند , وایتست قاجاریان واعبانها با عضدالملك در آن را+ هی کوشند , می- 
توان پنداشت که روسیان برای بیشر فت خواست خود ؛ این بد گما نی را دردل او پدید 
آورده بود ند , 

هر چه بود «حمد علیمیرزا در نقله خود پا فشار گر دید . لین او از دوچیز می- 
ترسید. : یکی آنه انگلیس و دو لتهای اروبایی که ایران را يك شور مشروطه شناحنهة 
بودند ر نجید گی نمایند وزیان بایراد باز کتند. ديگري آنکه آزادیخواهان سر کرد گان 
را بیم دهند واز کوثش‌بزیان تودء باز گردانند ( چنانکه در داستان میدان تویخانه همین 
را گردند ) . روسیان بهردو چارء نشانداده چئین نهادند که شاء چون مجلی‌را برانداخت 
يكا کهی پرا کنده گرداند که آنرا بهردستگي گرداتیدن چندتن تیاعتار کرده است و گنه 
مشروطه را بر نینداخته است وسه ماه دیگی دوباره مجلس گشاده خواهد گردید . از آن 
صوی بر انداختن ءجاس بادست لیاخوف باشد که بریعاد قزاق را بعار اندازد , و بسربازان 
ثیاز بسیاری نباشد . 

این بر بعد بر اق‌تار یخجه‌ای میدارد که در اینسا فرصت فتن ۳ این دستسیاه 
اززمان ناسرالدینشاء یسادست سر کرد گان روسی پدید آورده شده وازروز نخست کوشه 
رفته بود که سیاهیان چغم پسته فرمان از سر گرد ثان روسی بر ند و دلیستگی یابران و 
ایراتیگری درمیان نباشد. آزاپثرو روسپان باین‌سپاهد لگرم می‌بودند . وپیشر فت‌خواست 
خودر! ازدست انا می بیوسید ند . 

جتانکه دیدیم نشست‌هاي خانه عضدالماك بای نئیجه انجامید که قاجاریان و 
آزادیخواعان بیرون کردن شش تن راکب یکی از آنان اعیر‌یهادر می‌بود ‏ از دربار 
جواستار کر دید‌ند ١‏ زور سا شیاه دو ازدهیم خرداد ([ ۲ جادی اولالی ) عضدالملاك هبراء 





غر 
این پیکر» نشان میدهد یکدسته ازسر کردگان قزاق را با لیاخوف و یکی اذیسران 


تار بخ مشر و طابر ان + بلاج 
مشیرااسلطنه (سر وزیر نوین) بدربار پنزد محددعلیمیر زا رفتند , وخواست فاجباریان و 
آرادیخو اهان را باز نمودند . محمد‌علیمیر زا ببد گما ی افزوده چنین پتداشت که خواست 
آنان دور گردانیدن بپراموئیان اوست که تثهایش گزار ند و بسا نی از مبانش بردار یذ , 
اين بود بسپار بپمنال گر دید . ولی چون گزیر هې بود پذیر فت و چتا نکه دبد یم فردای 
آنروز مشیرا لسلطنه نوشته ای‌در همان زمینه بیرون داد و آزادیخواهان بشادی بزرگی 
یرخاستنه . ولی محمد علیمیرزا از همان هنگام با ندیشه چاره افتاده بهسم سعالی شاپشال 
ولیاحوف چنین نهاد که از شهر بیرون رفته در باغشاه سپاه پسر خود گرد آورد : که هم 
شوه را نگه دارد ؛ وهم_نقکه بر آنداختن مجلی را پیایان رساند . وخواهیر دیه ک 
فردای آنروز از شهر بیسرون رفت . بدیتسان بکدور» نوینی برای کشا کش مخروط و 
خود کامگی باز گردیدکه سیزده ماه کمابیش کشید ه در مبانه خونهای‌بسبار ریخته گردید, 
وسرانجام محمدعلیمیر زا دست ازپادشاهی برداشته خود را بکنار کشید . مادر این بخش 
داسثان این بکدوره را عرچه گشاده تر خواهيم نوشت . 
رون بنجشنبه چهار دهم خرداد ( #جمادی‌الاولی ادر تهر ان يكث 
لیر ان رفن محما روز شثگفتی بوددرا یش وزبامدادان‌مر دم تهر آن‌از خواب بر خاسته 
علیمیر ز ااز تهران بکارهای خود بررداختند . کسی‌بیم نداشته نمیدانست‌چه روخواهد 
داد . ولی چون سه باچهار ساعت از روز گذشت (ساعت‌هشت و 
نیم | نا گهان غوغای بزر کی از کانون شهر برخاسته در سراسر آن پیچید : یک‌دسته 
سر بازان سیازخوری با چه‌ها زا وربا لیده ؛ آسئین‌ها را بالازده : فریاد کنان و دادز نان ؛ 
بیکیارازخیا بان درالمای بیرون جستند » و در خیابانها باینسو و اننو دویده آوازدیگیر. 
بیند » راء انداختند . بهر کسی رسیدند زدند و بالختش‌کردند . گاهی تین تیرحایی بهوا 
انداختند , پشت‌سر ایشان دوفوج فزاق سوار , تفنگها بر سردست , با یکئوپ همراه‌خود 
یدید آمده . تاخت‌کنان راه بسوي دارالتوري بیش گرفتند , چنانکه هر کمی مییتداشت 
بکندن بنیاد محلی می‌شتا بند . در همان هتگام يك تیپ‌فزاق بباده هیدات تویخانه را 
قرا گر فنند . 
این قوغا ها و تاختها که بیگدم روي داد هردم راغراسان گرد نید سر اسي شور 
را پجتبانید . در غیاہاتھا هرای همی را گرفت و ھر کی شام افیس عدانت:. 
ان و ا وا ہے ی کا کر وان از دانسا یرون روسته ترسان و تردان 
بسوی خانه های خود می‌دویدند . درشکه ها تند کرده پروای رهگنران نمیداشنند و هر 
کسی می پنداشت جنگه آغازشدء بزودی آو از توپ‌و نفنگه از پیرامون مجلس خواهدبر خاست. 
در گرعا گرم اين آشفتگی بود که نا گهان کالسکه شش اسبه شاحی از در الماسی 
بیررونشافت , شام درون اند نسسته لیاخوف و شایشال با شمذیر های آخته بدست در 
1 ۱ 


هو است # موار کات زاق دار مړ میس 1 باشتاب رو اند کرد یدید 3 جوا ای ف ا 


۰ TF 





1 بش دوم 





تویخانه رسید ند بدستچپ پیجید» بخیا بان فر ما تفر ما[ ١‏ ) واز آ نجا یر اقعاته( ۲ ادر آمد تد. 
فراقان نوای «سللام» نواختند . ولی اینان جز اند کی در نگنکرده دوباره راه افتادند . 
وازدرشیالی بیرون رفیته خیابا نها را بشتاب در نوردیده خودرا بیاغشاه رسانید‌ند . 

آندسته قراقان که بسوی مجلی تاخته بودند از کنار مجلی کذشنه وخیایان را تا 
آخر پیه‌وده ازدرون ببرونر فتند وپس‌ازنیمساعت ازدروازه دیگر پاز گشتند. کم کم آرامش 
بدید آمده سر باز ان وسوار کاب وهمه در باریان اژهر کصا دسته دسته روی بباغشاه نهادند. 
دکاتها را که پسته بود دوباره باز نمود ند . 

شاء میخواسته ازشهر بیرون جسته در باغشاه لخکر بیارابد و به آسود گی با مشروطه 
نیرد کند , پس‌ازظهر دستخطی ازشاه بپرون داده شد بدیذسان : 

د چناپ اشرف ءشیرا اسلطنه چون‌هوای طهران گرم و تحملش برهء‌أسخت‌بود ازاینرو 
بیاغغاه حر کت فررمودیم پنجشنبه ؟ جمادیالاولی عمارت باغشاء » 

همان‌روز سیمهای تلگر اف را پاره نمودند تا خیر بشهر هسای دیگر نتوا تندرسا نید 
سیم کمپانی که از آن اتگلیسیان می‌بود آن را هم پاره‌کرده بگردن گر فتند که‌تاواتش را 
بپرداز ند . نين فورخانه و افزار جنکه را از شهر بباغشاء کذیدند . پیدا میبود که نقسه 
بیمنا کی در کاراست وشاء آخرین زور خودرا در پرآنداختن مجلس بغار خواعد برد . هم 
پیدا می‌بود که بهمه سو گندها و پیمانها پشت پا زده و اینست شایشالراکه ازجشمنان ,زر گد 
مشر وطه‌می بود و بخو آهش عضدالملك و دیگران دوردز پیش اورا با کان دیگری ازدربار 
پيرون رانده پود اکنون باشمغیر برهنه بیهلوی کلسکه شاهی انداخته است . 

چون این غوغا درشهر بیچید , ازهمه جا کسانی از باشند گان انجمن ها , با افزار 
جنک با بادست تھی ؛ بسچد سپهسالار شثافنند + و باز انبوهی پدید آمد . و لی‌چون:یدند 
گن ندی,در پیش رو نیست پرا کنده شدند . اما مجلس » چون پسین‌هما نروز برپا گردیددر 
بر ابر چنین پیشاغدی بيك رفتار خشکي پرداخت , و من بهتر میدانم برخی از گفنه‌های 
نمایند گان را دراینجا پیاورم : 

د رییس ‏ در جلسه قبل اینجا مدا ثرء شد که يك عیئتی از ضرف مجلی مقدسی 
پرو ند بحانه جذاب آقای عضدا لملك این هیئت رفته و معلوم شد تمام مقاصد امر! ووزرا 
را اعلیحضرت هماپونی قیول‌فر موده وقتیته چتاب عندالملك و آقاي مشیر اس لطنهحضور 
مبارك اعلیحشرت همایونی شر فیاپ شد, بودند این هیثت و کلا را اعلیحضرت ممایو نی 
خواسته بودند لهذا هیئت مز‌بور هم از آنجا بحضور همایونی شر فیاب شده بی نهایت 
اطهار تشکر از این رفع غابله تموده‌اند و دیروز هم جناب هشیرالسلطنه بدربار رفنه 
مشفول تنلیم امور ات بودشه و بوزیر دربار هم پیفام داده شدکسه برو ند بدربار عشنول 
(۱) خیابان سپه امروزی . 

(۲) هبا نجا که امروز کاخ وزارت خارچه و باغ علی بر پاست 


لار يض مت وطهایر آت AF‏ 
تنظیم در بارشو ند وامروز سبح هم مو کب همایون بجهت سیاحت بباغشاء تشر یف فرما 
شد ند گویا زمان تشریف فرمایی از سر بازهسای سیلاخوری بمضی حر کات ناشایست پروز 
کرده که کسبه میخواسته‌انسد دکاکن را ببندند و اینجا اطلاغ حاصل شد بئوسط تلفون 
غدفن شدکه بازارها را نبندند پجهت آنکه نثله مهمی نبوده و وفوع اینحر کات مورد 
اعتنا یست که د؟ کین بسته شود و بعد جذاب هشیرااسلظنه را هم که پرحسب دستخط 
اعلیعضرت همایونی رییی الوزرا هستند ولی هنوز در عجلس معمرفی نشدها ند وروزشنبه 
باعینت هنتدبه خودشان در مجلس معدس معرفی خواهند شد بمجلي احضار شدند در پاب 





اة ا 


شادروان بپببانی 


f‏ بش ساو عم 


نم شهر با حور حگوهت ورییس ادارء نظمیه مداکرات لازمه بمل آمده قرار شد که 
سیصد نفراز فوح وسد تفر فزاق درتحت آداره نظمیه باشندکه شهر رااملا منظم بدار ند 
وراء شمیران را هم قرار شد بسردار فروز سرده شود که آنخط را در کمال اعنیت حفظ 
کند چون این خبر اهمیت پیداکرده بود لها محض اطلاع آقایان و کلاه محترم تقصیل 
را اظهار داشت که مسبوق شده و بدانند عسثله اهمپتی نداشته , 
رحاج سید باقر- این سربازهای سیلاخوری مگر صاأحب متصب ندار ند که دراین شور 
ایتطور حر کات وحشیانه کرده مردم را عتوحش‌می دنند وساحب عنمب آنها «سئول فیست ٩‏ 
ار ایس درخصوص این مسئله سم بجناب رپیس الوزرا ووزیر جنگ اظهار شد که 
چرااین سر بازان بواسطه بروزاشگونه حر کات مر دم را متوحش میساز ند ۲ جوات گفتند 
که میرویم دراین یاب تحقیق‌کرده آنها را پمجازات میرسانیم و من بعد صاحسب هنسب 
آتها راستول ثرارميد‌هيم که دیگراینگو نه حر کات از آنها بروز نکند . 
ینید چگونه خودشان را دست عی‌آنداختند ۲ آنهمه ارشثنی ام ان وا تفج 
خود تیآورده از اینکه شاه چند روز پیش ار بدروع در نو است شا یی را بر فد بو ده 
سیاسگر آری هبی تمود ند . 
فا روز امیر بهادر از سفارت روی بیرون آمده او ثیزپیاغ شاء شتافت ۰ و 
بازرشته تارها بدست گر فت . 
آدبنه وشنبه بآرامی گذشت . شاء و درباریان باماد گی می‌برداختند . ولی مجلس 
شقن از این کاری تمیکرد که آزادیخواهان را آرام گردانیدء از هر کوشش باز میداشت » 
زونه عفد هم‌خی داد( ۷جما دی‌آلاو لی) دسته ای ازقاحار بان خانه‌عشدا لماك‌هبر اه 
خود او بیاغشاه رفنند . هحمد علیمیرزا همان روز بنجشنبه که در پاغشاه او روت 
عذدا لبلك رابدانجا خوانده چنی گفته بود : ما که درخواست امیران ووزبرانراپدس فتیم 
و گسأنی راکه آنان میخواسنند از دربار ببرون کردیم دیگر بهرچه در خانه شما فراهم 
نشنه‌اند ؟! .. چنانکه شیوه نو کر پست بدبر بار بیایند و ازما نوازش پاقته ایمن گردند . 
صندا لماك چرن بخائه بر گعت چگوتگی را پاقاجاریان و دیگر ن بمیان نهاد و آنات 
بر فتن خرسندی نمی نمودند » و گفتو همچنان در مان میبود تا امروز چند ثفی را از 
سران بر گر بدند و باعشدالمكك بیاغشام فرستادند - 
ابنات بتزد شاء رفتند ؛ و سحخنا نی که گفتند وشنیدند ها نمپدانيم . ولی چون بیرون 
آمدند و میخواستنه از باغ در آیند نا گهان قزاقان گردشان راگر فته سه ثن را که 
حالال آلدو له از پسر تال السلطات) و علاه الدوله و سردار متصور باشند دستگیر گردند . 
عضدا لملك هرچه کوشید ومیا تجیگری کرد سودی نداد وخود نیزبا ایشا یماد . 
همانروز لرا فضا نه راکگه در دست سردار عثصور می‌بود شاء پول گزافی ازهخیر- 
الدوله گرقته باو داد و پولها را بسریازان و قزاقان بخشید . فرمانروای تهران که 


ثار مخ مشر رط ایر ان اد 





میرزا سالع خان باغعیشه‌ای (وزیرا کرم)می بود اورا برداشته مسطفی‌خان حاجب الدو له 


را گزاشت . همان روز تویهایی نیز بیرون دروازه کشیدنه . از آنسوی چون هنگام پسن 
مجلس برپا گردید مشیرالسلطنه باوزیران نوین با نچا در آهده #بیتهرا بدینسان شناسا نید: 
مغیر السلطنه رییسالوزراء ووزیرداخنه » عسئر فی‌المما لا وز ب جنگ مازوا لساطنه 
وزیر آمور خارجه , صنیعالدو له وزیر مالیه , مشیرالدوله وزبر علوم, مو نمن! لملکوزیر 
تچارت : محندم الساطنه و زیر عدلیه (ولی جون او در ارومی می بود بایستی دستیارش 
بکار پردازد ۱ 
شگفت بود له ایند کان نیرسیدند : 


آن توپ‌بدرو ازء‌ها کذیدن از و کو دربار لمان! نگلیس سف بود نت که جو اسر دا به 


اينه را تر کف بیر آمون بر گرام قوالت پیات انوت 
فرد! دوشنبه قزاغان در شهر بگردش هی پرداخنند.وچون ترا ني 
«ر اه تعجات 4 پا تفگ عیراء کی می‌دیدند از دستش مي گر فنتد. اهر و ز حالال 
ادو اة و علاء الدوله و سردار عنصور را عمراء قزاقان روات 
ماز تدرآن گردا نید ند . فين «دستخطى»: أر گاه ٠‏ زیر عنوان «راه نجات و امیدو ار یلت د 
چاپ کر ده در شهر پرا کنده گردند که مي باید تفت « آگهی جنگ » با مجلی و مشرویله 


می بود وما ابنك آنرا در باین مي آوريم : 
راه چات و آمیدراری ملت 


«علت فد یم و یم یر ان فرز تدان حهیفی وروحانی ماع ندا لبتهخوڅوقت نضو ا عند 1 
« بود که دو لت شش هزار ساله ایتان بای سال وی و هو عشتی خان ود رس ٩‏ 
« خود خواء که بکلی ازشرف ملیت دور و از حیٹیت اضانیت مهجور ند گردد البتدراضی » 
و تخواهند بود که بدبختانه دستخوش خیالات فاسده وزدان آدمی کش شونید یکی » 
3 بطم وزارت و ديگري بخیال ریاست بعضی بعلت حلب فا ده بر حی بو اسمله کب ۳ 
و الط وافدام بامور تأمشرو ع سادهء لوحان بیجار ه را يساو بن مختلفه هر ساعتی بز با نیو ۰ 
« هرروزی بییانی فر بفنه نان | آ لت کار وایادي اعتیار خود فرار دعند بمموم‌فرز ندان » 
د خود اعلام ميتماييم که در اینسورت چندی نجراهد لذشت از دولت د ملت جز اسمی * 
دباقی نخواهد ما ند و یکلی رشته قومیت و قوای مملکت ازهم گسپخته خواهد شد چنانچه » 
« بسالهاي در از و اتلاف نفوس سنادید مملکتی و عفلای ملت ازعهده اصلاح آن نتوانند » 
۱ بر آعد بدبهی استآشمباهی تخواهند داشت که شخ هما بون مادراین عدت تاچهیا به در » 
۶ بیشر قت عشروطست و آسایش و علاح حبال عملکت اقدامات فرمودء از هيچ اقدامی » 
۰ قرو گذار نلی‌مودیم هرجه گهتند یدیم وهر جد خو استند گر دیم و ازهر حر کت رشت + 
تا سندی تجاهل و اغماسش تموديم چد عهت عا بستند که تن سید بیما نها که پیابان 1 


بش سوم 


وت مر دنه lT‏ دیگر ار بر ای ا شن بای باند. که مد و دی ساسك رن لصدث‌یی سر ر ااب 


وگ ون خانه شما ندارند آبا نمیدانبه که نمیخواهند رابطه اتحاد حقیفی درمیان دوات و > 
ك ۳ 

ار ملت بر گر ار بيا بل سر اسا بشما میگو بم که | من ااي ی سکن بست بیٹی ازا ین 

و دولت وعلت خود را دچار حوادت واتقلابات دیده واز اعدال مفرشین سرف قظر فر ما بم » 





ما + پا 
5 ۳ ۳ ۱ - 
ا : ۱ مان ی سته ازسر انا سلرعیه را. | که بان اسیا فاد چو ب پدست ایتا ددر 
کے چ کک میب 8 | یع له نضا 


i 1‏ ر وت واسبت متفه 
و در دست چې او میر هاشم و پی اژوی رز حیه‌خا نست . در د-ت زاست مفتدد 


رشیدالملك ویس اراه‌حاجي سیر هناف ۰ رپس آزوشر غام است . 


Et 
اا سے‎ 


1 
۲ 


ا 


لار بخ مشروطه اير ات کله 


«دواین حر کات ناشایسته را باز ية پنداشته و ملت خود را در تنگنای فشار طلم هفسل‌یرن » 
د ایران خراب کن بگذارم ایران بطوریکه دستخط فرموده و بعموم‌دول اعلان قرمودء ‏ » 
« ایم مشروطه و در عداد دول کنستی توسیون محسوب است و کلا و مجلی شورای علی > 
د در کمال امفیت و قدرت بتکالیفی که از براي آنها عقرر است عمل خواهند گرد ما هم » 
ه جداً در اجراي دستخط و مرحمت سابقه خودمان جاهد و ساعی تجار و کسبه رعایا ؛ 
« عموما در امان و پار خود معنول مفسدین بی هیچ قپول وساطتی مخذول ومشکوب هر» 
« کسی از حدود خود تجاوز تماید مورد تنبیه وسیاست سخت خواهد شد البته ملت‌تجیب » 
« آیران وفرزندان عزیز من این اقدام حیوة بخش شاهانه را شایسته هر گونه تشکر » 
۶ دانسته معا صد حسنه ما را در نظر داشته و بهیجوحه از هسر!هی فرو گذار تعسو اهند نمو ده 
«(عحمد علیشاه فاجار )» 
سیمهای تلگر اف راکه باه گر ده بود ند عخبر الدوله دوباز » بت و این د راه 
نجات» يا ۶آ گھی جنگ را بهمه شهرها رسانید , که درهمه جا فرما نروایان آثرا بجاپ 
رسانیده درشهر پرا کند‌ند . پیش از آن در شهر ها کاهی از چگونگی نمی‌بود. آپن یکی 
از تافهمیهای مجلی بودکه پا آنکه از دو سه هفته پیش , نشانه عایی از این بدخواهی 
در بار ۰ دز بیروت پدیدار می‌بود خود را بنا قوس زده پروا نمیگرد و بشهر عا آ کاهی 
نمی‌فرسناد . بلکه چتانکه دیده‌ايم با فرستادن تلگرافهای سپاسگزاری آنان رامی - 
فریبید . سپس چون شاه بباغشاه رفت وپرده ازکار برخاست باز پشهرها آگاهی نفرستاد 
تاسیمهای تلگر اف بربده شد . این بود در شهرسنانها مر دم نا آ گاه ما تد ند + تا روز 
سدشنبه آین‌راه تجات‌بانها رسید , 
همان روز دوشنبه بهبهاتی وطباطبايي تلگرافی برای تبریز و دیگر شهرها نوشتند 
که چگرنگی را آگاهی دهتد و پأوری خواهتد . و چون دستری بتلگرافخانه تهران 
نمیداشتند » آنرا پا دست دوتن از مجاهدان گیلان بعروین , بلزد میرزا حسن ربیس ‏ 
آلمحاهدین فرسنادند که از تلگر افخانه آنجا .بخهر هارساند , و اینان باشتاب روان 
گردیده یکروز بفزوین رسیدند , و میرزا حسن نوشته دو سید را با تلگرافی از خود 
بشهر ها رسانید . ولی پیداست که این دیرتر از ه نجات » رسید . اينك تلگراف دو 
سیدرا دربایین مي‌آورم : 
« خدیت علبای اعلام ا حصوان اسلام | تمن ولاش وسایر | نحمئها تیعیه چند تفر » 
« ازدر باریها ازقبیل امیر بهادر که ازاول مشروطیت پشدت مشغول افساد و اخلال روابطه 
د بين علت و سلطئت بوده دست فسادشان یدامن خارح دراز گشته استقلال مملکت را » 
« درسرش خطرعاجل گذاشته بانوام وسائل مناسبه از حضور همایونی اسئدعا شده بود » 
ه چند رورفاطبه امرا وسرداران در متزل حضرت اشرف عضدالملك متحصن وتبید آنها » 
«را ازدربار استدعا نموده وقبول شد ولی بازازقو» بغعل نرسیدروزپتجشنبه اعلیحضرت » 
« پسورت خیلی موحشه بغتتاً بباغشاه که بیرون دروازه است تشر یف برده اردوی مفصلی » 


بت بخش سوم 


«در آنجا تشیل داده دیروز یکشنبه درموقم شر فیایی چند نفر از سران اعرا را ام > 
«بتوقیف فر‌موده بیروت دروازه ها توپ گذاغقه از حالت حاضره موحخه خیلی اهالی 4 
« متوش سیبها مقطوع اقدامات درباریان يتا بانهدام اسای مشروطیت و مجلس » 
«فر یب وفوع (عبداشّالموسوی بهبهانی) (محمد بن صادق طباطبایی) » 

چنانکه در راپورتهای لباخوف خواهیم دید , در همین روز دو شنبه ( که ۲٩‏ مای 
روسی هی بود )هخمد علیمیرزا اورابباغشاه خواسته پاز بسن | نديشه خود رآدر باره‌پذیر فتن 
پیشنهاد روسیان وسیردن کار بدست ایأخوف آ داهی داد . 
روز سه شنیه توزدهم خرداد ( ٩‏ حمادی‌الاولسی ) انجمنهای 
تهران بجوش و جنب برداخته باز پیترس سهسالار آمسدتد . 
نخست انجمن شام آباد که از انجمتهای بر کی و پنام 
می‌بود با افزار جنگه و رده و شکوه آمده سپی انجمن ماي 


دی روک ودنك و فر | تجمنى کن ار جر د ھا ۴ گر فته او ده یود را ات ذل 


دك تافہمی دير 
از سران از ادگ 


آن آهو بخت . ووز نامه مجلس می لدو بعك + يد و ععتاد لوحه شمار امد . از اشا 
توان دانست که چه انپوهی در میات می‌بوده . از حیاط عدرسه دري بیهارستان باز کر ده 
بودند و عردو حیاط پر از آدمی عي‌بود , و بشیو؛ همیشگی ملك‌المنخلمین و سید جمال 
و دیگران بمنبر رفته بمردم گفتار می‌راندند و بازسخن ازشکسته شدن‌قانون‌اساسی بمیان 
آورده خرده‌ها بشاه عیگر فنند . 

چهار شنبه و نجشنبه بدینسان سیر کی ید . اینان دره‌درسه وبهارستان در کار شور 
و خروی می‌بودند , و از آنسوی فزاقان همحنان در شهر گر دیده ددست فر که اقزار 
جنگ میدید اد می گر فتند ر بین دستاو یز آزار بمردم رسانیه» چه بساجیبها و بنلها را 
تهی هی گر دا نیت ند , شاه ولیا خوف ب-یح کار خود عي, گردند . ازایسوعجلی با خونحردی 
روز گزارده پیکرشته گفثار عا و پیاعها بس می گرد . 

روز آدینه بیست ودوم خرداد (۱۲ جمادی‌الاولی) غلامر شاخان رهن فراقشانه 
از سوی شاء بمجلی آمده چنی پیام آورد : « گرد آمدن انجمنها در مدرسه و بهارستان 
تیکی نمیدارد . بویژه که پاره حوانان افزارجنگك همراء می‌دار ند .آنان پرا کنده شوند 
تا ما خودمان با مجلی گفتگورا دنبال نموده پپایان رسانيم » و در همان عنگام با دستور 
شاء تویها پدرواره‌های دوشان‌تبه و ان کر ار کی دید : 

این پیام و توپ کشی هنا یش شگفتی لر د ب و در هاي بهبها تی‌و طباطیا یی و تغیر اده 
و مبتازالدوله و ستشارالدوله و دیگران بدرسه شتافته از مردم خواستار براکند کی 
شدند . میدم فیذیر قلهپفوفا برخاستند. بهبهانی نیزدودل گردید . لیکن‌تقیزاده‌ایستاد گی 
کرده چنین وانمود که رازهایی درکار است , و ازهرراهی بود مردم را از آتجابرا کند . 
نها ازهرانجمنی یکی دوتن بهر نگهداری کاچال وافزار بازما ند ند . 


لار بت مشر وطه یر ان بلاج 


1 , 
این از ۱ لوده و اد پحراضصان ز | سرا فاده و اس عا ۱ و دشبنان را اسر ر ا و 
2 


نخوهش قالش روا نید , همانشب یوز باشی مهدی که از یشگاسان آزادی مودة ء و در 
زمان سروز بری عبرنالدو له سیب کر سخنی از دست دولتبان شید بود : ۲( ۱ ) اد 
یس ترع‌و نوهیدی «ثریالخورده خود را کشت. و نخستین‌قربانی دور تگی نمایند گان‌آو بود. 
. مجلس را دراينهنگام سر کلافه را 
| لك شاع ار 
شال شت نھ 


بق امسار تف ,عا دب کر نمی توا نند کاری درد سات هلو هست خودرا بعالم اثیات ودع ۲ 


این برا کندن لار دم کر 1 واه در عا ا 
ی نويدا دست جا ا 9 


سیاسی وأ موو ئد 4 .۲ عرلت E‏ 


تارشیست قلم داده بودند عیخواستند میان 





پ ۷,۸ 


علی مسیو پا دویسرش (حاجی خان و حسی | 


(۱) داستان او درصوحه های ۸۵ و ٩۰‏ پچ یلم خوانده شود . 
|؟ جلها بست که رقاب اه کفخ. | مت : 





ا بعش سوم 
پا این فلفه بافی دلهای خود را شاد گردانیدند . در روزنامه مجلس جمله های شگفئی 
ی تو بسد که شی بای در اجا پیآور م 

ِِِ غموم انجمنهای ملی روز جییه۱۲۹ شکست فاحشی بمفسد‌ین بی‌أیمان » 
ر محکم جلو شرارت و فساد شيد 1 بان بنخو آهان له تسبت‌های نمگین 
وواد و شورس طاب 1 ۳ ۳ جوشان ۳ ی گفتند بسقه گر دید بر دو سا 3 دشن معلوم شد که ۹ 

1 

و هلت سر یلوا وات فد ارد و باشنام و اال ل قوه کار لک بلکه همانقم که » 


نداد و سدی بسیا 


« از روز اول بگربه و زاری حقوق مسلوبه خود را خواسته و گر فته‌اند بعد از این نیز » 
۶ تفییی عساك نداده وبا مطلوعیت و افتاد کی 1 بز ړ گان خود وشخص اعلیحضرت جبر » 
و کسور وارده پرده اصل ازّقا نون اسا 
ماکه رایورتهای لباخوف را در دست می داریم نيك میدانیم که شاء و او چه ارجی 
و 
نبودی و مجلس اسئوار ایستاده بیج اف اری‌ کردی آزادیخواهان بدليري افزوده روز 
ویان دیشر شدای . باوه‌اي از روي غعبرت ومردا نکی 3 پارء‌ای بآرزوی 
نام و آوازه جنگ بر دآشته آعاده کارشد تدی, چه بآ که کسانی ازدولثیان ؛ گر وید دي 
سره بسا که شاه و ایاخوف کاررا دغوار دید از دنبال تبردل نقشه خود باز ایستاد ندی . 
از کجا که خواست آنان ازاین پینام فرسنادن وتوپ کشیدن آزمایش نمی بوده گه چون 
آن يړا کنده شدن از کجا که در میان سرام آزاه 


سی را سات ډار نت res‏ 


باین بر ! کنده سل عبر دم عید‌اد نسد ۳ جرا بایستی و ی بل 5 


را و مها ند بد لیر افر ودءا ند 1 ۰ 


ا با قزر بات راء نكا شيد د این‌بر | کندن هر دم را سود در بار تخو د د؟!.. شر چ 


ےت این ماش لغري و :! قومی ازسر ان هشر طا خو ا شی ك - 
ا نکه گفتيم در ايسان چچ لے علیمیر زا / لیاخوف وسغارت لر کی 
رابورتیاف ليا خوف نگم ۳ دتبال ھی کرد 4 لیا خوف کار کنان سعارت چگونگی 
را پار سور کک وای( که انون اشکري ففعاز در ! تحا عیبود) 


اوت 0 


اساد و در دستر ی هاست وابنها قدشته ار و دج ات تار شی وس یا سیست 4 چگوتگی 


= ۱ ۳ 1 
نة ور! لشاي و دعد. 8 تای ا نها 


را که بثی در او ا ت قم خر داد ودیگری در بیست وسوم ]: ي 
و 1 = 1 
۱ 1 ۹ و ۱ ۲ ای رو سی !۱ قر سداد س و وي وا این گزارشهاست در دا زج ھی اورم ۳ 


چنا نکه دیده ا 1 بو ز تھا نها نی بوده . و اینةه بدست افتاده بلث داستا نی 


i ۰, 1 ۱‏ 
کر ۱( = را نو کے غا ی که ۱ ِ بو | خرا: O LEE‏ ا اا 2 ۳ E‏ رات باراد ر اسان 


ی اد و ان ۱ ن ہے ' ے 


وکو ر تیان اير ی ا ا وسا با هي و در داي سود خو اشيم أ ورد 1 این مان بدا نضا دة 


Tore e ۳‏ ۱ ۱ ۱ 
روزنامه « رجه روسي در لهران هی رست و بنرد ایاخوف اعد و رفت ھی کرد ۽ از اين 
=F eT ۱‏ ۱ ۱ سم » 1 ۱ أ 1 1 
ایور تھا سا عي le‏ ا ی از ق ۴ ی کے ال ب3 Lk.‏ ساي لا لژ زا تسه الا رده لور دار 
8 زج اک سر a Ê‏ ۰ ۰ 1۱ ۱ 
ر مان فصر 2 ی ار 1 تسا ۳۹ ار سور گهعین تسه الم سيا دم ۳ ان نت , 


2 ۰ 1 8 ۳ ۱ i 7E e 
i تا واي وا ا تفه ایا دعر 2 ا 4 أي و ادن ال تا له‎ iF مت ود بې توا گر ده‎ e را‎ 





تار بخ مخ و طلذ ابر اف ق 





چو ان بر اون 3 HE‏ از دردان سیاسی انگلیسی 4 بآخشیج رفذار دول خودشان i‏ 1 


1 


دسئاوبز خویی برای خود دانسته پیدر نگ پراگنده گردانیدما ند , سیس براون هر دو از 


زادی ابرات فواداری نو ده باون زر #تار روا در ایر ات خر ده گړی شے دجو تل ۾ آ نها ۳ 


روسی و انگلیسی 1 را در کتاب خود « شورش ایران » بچاپ رسانیده . یز فیح حصن 

نامی از تبر یز یان در کیمبرر یج آنها را بفارسی ترجمه کرده و بروزنامه شمس دراستا تیول 

فرستاده که روز تامه های دیگر فارسی از آن گرفته‌اند . سبی نیز یکتن از آزادیخواهان 

در وگب بنام 1 م ۰ باو لو یچ ا ایر انسگی» اسه را ی آنها را در يك روز نامه تها نی رون 
پراکند. گردانیده ۰ و در تیج این دولت روص تا گزر گردیده که آنها را درو غ وساخته 

بشناسا ند . ولی پیداست که اپن جز از راء ناچاری نبوده . هر چه هست ما هر چهار 

رایورت را در ید بان در دست هی دآر یم 3 فارسی آنها را از روک کر ید شیح رم 

خواهیم آورد . دراینجا دوتا از آنها را می‌آوریم : 
مر ماه رآبررت نمره 9٩‏ 

د جنات اتا با در بیست وششم مه روسی (عشتم ژون فرنگی) اعلیحضرت شاء » 

>» هرأ با ترجمان اول سغارت بیاغ شاه دعوت کرد و با تغریرات دوستانه عوافتت خود‎ ١ 
» «ر! به تیف سایق . که پیش جنابعالی عرش کرده‌ام بشرط تدبیری که تخلیص گرببان‎ 
» از اعثراض دول اروپا بجهة تبدیل کر دن حکومت مشروطه بب‌اسنیداد قدیمی ممکن‎ « 
» ه باشد بیان گرد و متضما ببوافتت خود کت که خواعهشش آینست که هر قدر ممکن است‎ 
خونریژی کمن باشه ولی من باین خواهش اوجسارت کرده درجواب گفتم که خونربزی»‎ « 
«دراین جنگ مجبوری و ضروریست . چون از باغشاه بر گشتیم من وترجمان مذکور ؛‎ 
۾ فما اب در سفارت تر تیبی بجهة معامله اینده با آشبانه دزدان که در این شهی با ء‎ 
» طنطنه عظیم مجلی ناهیده میشود عمین نمودیسم جراین تر تیب که يك اساسی است از‎ « 
» برای احرای‌ار‌های آتبد اول قراری که داده شد این بود که تا دم آخر پاید مجلی‎ « 
» دو طر فداران او را بی غا فل کرده و بسفارت نیز تیاید گذاشت خبری معلوم شود تا‎ 
» یکدقعه کار را پمغالفت کشانده و پاستععال قوه هر تیه عسکر به آشیا نه دزدان و رشوء‎ « 
» و خواران را خراب وحامیاتش راکه مقاومت ومما نعت کنند بکشیم و آنها را هم که ز ند»‎ 
ما ندند درعدلیه محکوم وبا جزاهای بسپارسخت مجازات دهیم چون حال تمام مأمورین»‎ « 
» و و شاه در دست است که همید در هر ار اعم از ایدثه خوب باشد با بد مسامحه و‎ 
د عیب جویی کرده و باین جهت تبام کارها را تاتمام میگذار ند لارم دیديم که بعد از آنکه»‎ 
» ترنیباتی که همین کردیم قبول شد از طرف شاء بخود من آزادی تامه در اجرای کار‎ « 
> دادء شود چنانچه مجبور نباشد که امر احدی‌ر! در اين کار قبول کرده باشم ولو‎ « 
» از هر که سادر شده باشد تا اینکهکار یکی تمام شود اگرچه از اوامر سایق وتعلیماتی‎ « 


۳ بعش سوم 


وکه جناب جلالتماب عالی داده‌اید موقع و حدود قوت بنده کاملا معلوم است ولبی باز » 


وجارت گرد و استدعا میکنم که حدووات مداخله بنده را دراین کار که دردست دارم‌غیرازه 
« خدمات سری‌که درموقع خواهم کرد همین فرمایید . وقتی که ترتیبات کار را معین » 
هگرده‌ايم از طرف سفیر و شاه تصدیق شد سورت اورا ٻدون تأخیر بجناب جلالتس آب » 
«عالی میفرستم . معنتظر اوامر عالی , کولونل و . لیاخوف . طهران - ۲۷مه (روسی)» 
د نهم‌ژون فر نگی ۰۱۹۰۸ ۱ 
مڪ ماه رآیررت نهر ۵ 1 
«جناب جاالتماآً پا ترتیباتی راکه از طرف بنده و ترجمان او سفارت معین شدء > 
دود سفیر پعد از آنگه اجمالا با پترسبورغ مخابرء کرد واز پترسبورغ عم با تبدیللات > 
« خیلی مختصر تقریباً بدون اینکه‌اعتراضی بکنند سلاح دیده قبول کردنداما شاء ما نند 
«يك ایرانی بسیار تردد کرد میترسید از اینکه خونریزی خواهد شد پنا کرد بعضی » 
د تسورات بیجا کردن یعنی صلح وغیر» چون این را دیدیم مجبور شدیم که وسبله قطسی» 
بو آخری خود رابکار ببريم که این ترتیبات ازطرف دولت روسیه قبولو بهترین تر تییات» 
» برای حال حاضر ملاحظه شده اسیت | کر شباءقبول تکنبد دو لت روسیه دی هو جه » 
, از شیا حمایت نخواهد کرد و هرچه هم بعد از این بشما -واقم بشود خود را » 
« مسئول تخواهد دائست وسیله قطمی ما بسیار مهم و مسئله موثر بود شاه بالطبع بدون » 
« تخیر قبول‌کرد و آزادی کامل نیز بجهة اجرا و اتمام کار داد اساسی این تسرتیبات » 
دیفر ار ذیل است :» 
و اول - با پولی که از طرف سفارت و شاء داده خواه.د شد رشوت دادن بو گلای » 
د مھم مجلس د وزرا که در جاسه آخری ترتیبی را که ابخان داده خواهد شد قبول » 
« و برو فقش #مل گند .+ ۰ 
و دوم - تا دقیقه آخر یی حاضر شدن‌کلیه تر تپیسات بطور دوستانه پا مجلی » 
« رفتار نمودن و چنن وانمود کردن‌که شاء با مجلس صلح‌کند و همچنین داخل مکالمه » 
«سلح شین اء با مجلس .+ 
3 سیم - سعی گردن بارشوت با وسایل دیگر بجهة خارج کردن مردسان ملم + 
وازمجلسی وسجد و انجمنهای نزديك . > 
د چهارم - اقداعات کردن که روسای اتجمنها را با رشوت و غیره با خود 
« طر قدار ی تا در روز موعود اعضای انجمن خود را نگاهداشته و نگذار ند » 
«پبرون برو نف .» 
«ینجم - يك روز پیش با درروز اخرای کر فرستادن قزاقها با تبدیل قیأفت‌به‌سجلس» 
موس ازآنجا بهرا شليك نموده و عم بهانه برای هجوم وخراب کردن‌مجلس پدست ۱ 


لار بخ مشر رظه ایر ان اا 


۶ بذ‌هنن وهی کسانی را که در مجلسی و سجن عفاوفت خواهند کرد بشیند  ,‏ 

ه شنم -کمال دقت وچهد کردن برای اینکه میاداکسی بسثارت دول آرویا خاصه » 
« نگلیس داخل شود fa‏ 

ِ هفتم - وقئیکه تمام تررتییات حاضر شد در يأك روز ععبئي مجاس و اطراف او » 
را با فزاق بریتاد و توپ محاصره و خراب کسردن و گشتن کساننی را که در مقابل 4 
وعقاو مت گند ۲ ۰ 


۲ هشتم - تسلیم گردن جا نها رفسای مش وطه طابان و و کل را بااش ار ادس وس 





پ رب 


۱ f 
سي شا تي پا عم سام ۶ پر آدرش سامتان‎ 


۳ میلس بسر باز وعوام ناس که ارت کتئش‎ j 


د نهم گرفنارکردن رژسای مشروطه خواعان و و کلا و طر فداران مجلس را » 
د و بدار زدن و نی کردن آنها نظر باعمیت موقم و شخسی ایشان . » 
« دهم بجهة آسوده کررن خیال‌جمهور ودول اروپ اعلان کردن که مجلس ده باره » 
و باز خواهد شد , » 
« شاه موافقت خود را باین ترتیبات ببان کرد . و گفت بهتر است‌که سر باز وسوار» 
« ایرانی غم در این کار اشتراك بکنند ولی بنده بملاحظه اینکه اینوقت برای بریکاد قزاق» 
د بهترین اوقات‌است که وظیفهٌ حقیقی خود را ازپیش برده ورسوخ کامله خود را درحیات» 
سیاسی دولت ایران محکم و اجرای خیالاتآننده راآسانتر کند قطتاوسسرا رد کردم .۱ 
« اما در خصوس مداخله شخصی وفعلی بنده در روز بومباردمان ( توپ بسنن) سفیرر آشی» 
د مید و میٹرسی د که دول ساپیء آغئر اش ند ولی بندہ امر جناب حلاتیات عالی ۾ 
درا در نظر داشئم و بملاحظه اینکه کارا پدست افسرهای ابرانی ندهم (ا گرچه افسرهای» 
« ایرانی فزافخانه صداقت خااصانه بروسیه دار ند ولی هرچه باشد بازهمآیرا ایند یکن + 
« است‌که در موقم اجرای‌کار حسیات ملی آتها را مانم شدء وکار را یخلی خراب‌کنند)» 
« بمداخله شخصی و فعلی خود قرار دادم من جثاب جاالنمآب عالی را اعنیت کامله هیذهم» 
« که در پربتاد قراقخانه که در دست بنده است افسی وغیر افسرانتظام و صدافت محموس» 
۰ یهت کار دار یذ > . 
« در صورتیکگه مسانعی از خارج ظهور نکند موفئیت کار را مسئولم منتظی اواعر » 
م عالی - ۳۱ مه ( روسی ) کولوئل . و لیاخوف » ۱ 
مجلیان که | نجمنهارایر | کنده گر دا نیدند آمید می‌بستند که محمد 
خو اسئن هخمد علیمیر زا از خشم و تندی کاسته تسرمروپی خواهد تمود . لیکن اوٍ 
علیمیر ا هشت بکتاخی افزوده فرداي آنروز بیرون‌گکردن هشت تني از سران 
تن را آدادی وا خواستار گردید . خواستش بیروت کردن آنها از یران 
و یا سپردن بدست او میبود از آن هشت تن یکی میرزا جهانگر 
خان مدير عور اسر فیل ؛ دیگری ی رضای شبرآزی عدیر سساوات ؛ دیسگری 
ملك‌المتکامین ‏ و دیگری سید جمال واعظ » د گری بهاءالواعظین ؛ دیگری عیرزا 
داود خان بود , اما دوتن دیگر را نشناخته‌ايم . 
درروز نامه صور اسرافیل‌همیشه سخنان تندی نوشته میشد واز شاه ودر باریان نزديك 
بد لویین فراو ان میرفت . این روزنامه از شایشال نگوهش در ی نکننه او راد جهود » 
عیخواند. بابن بد کویبها بیخت رل از آن میرزا علي | کبرخان دهخدا میبود . ولی چون‌یتی 
از دوتن دار تده روزنامه میرزا جهانگیرخان میبود گناهها همه بگردن او می افتاد , و 
خواهیم دیدکه جوان غیرتمند مربانی این راه گردید . 


تار بخ مثم وط اير ان eti‏ 





سید محمد رشا را نوشته‌ايم که مود حیرء رویی میبود و در روزنامه‌ای همه گونه 
مخنان تند مینوشت . داستان لویی شانزدهم پادشاه فرانسه را یادآوری کرده محمد 
على میرزا را بیم میناد . #ذشته از همه اینها چون در یکی ازشباره‌های روز نامه‌اش‌برده 
دری پسیار کرده بود محمد علیمیرزا از عدلیه دادخواعی‌کرد : ولی سید محمد رضا 
گردن کی کرده بداد گاه نرفت و بلکه يك شماره از روزنامه خود را (شماره ۲۲) ویز. 
ریشخند وبد نويسي بداد گاه گردا نید. سپس بيكث رفتار بیشرمانه‌تری برخاسته بدکاریهایی 
. بنام محمد علی میرزا ومادرش امالخاقان بروی چلوار بزد کی نوشنه ببازار فرستاد که 





AT تپ‎ 


شجاع نظام مر ندی ہا پسر خود [ موسی‌الرضا ) 


9 بش سوم 





عردم گواعی خود را در بای آن بنوسنه و مهر کنند . در میان آزادیخواعان ا گر کسانی 
قاینده کجتی صبودند نستیتنان این مید را بايد شمرو ‏ 

مك لمتکلمین چون بتی‌ازسخنرانان توده پشمارمیرفت نا گزیر درمیان کننه‌هایش 
از محید علیمیرزا نکوهش دیسم نمیداشت . لیکن سا پرده دری آز او سوام نمیدارم . 
ما نا کینه معمد‌علی میرزا ازجای دیشر می‌بوده : پیش‌ازسالهاي عشروطه ملاثتالمت‌کلمین 





لب باب ۷ 


( این پیکره نعان میدهه مظفرالدینشاه و عین‌الدوله دا دد اوایل متروطه ) 





تار بخ متروطه ایران e1‏ 


بکردستان رفته زمانی در دستگاء سالارالدوله بس میبرده . سپس چون عین‌آلدو له در 
زمان صدراعظمی خود با محمدعلیمیر زا دشمتی نموده‌میخواست‌اورااز و لیعهدی برآنداخنه 
دیگری رااز پسرآن مظفرالسدین شاه بجای او گراود , سالار الده له ملك را روانه تهر ان 
میگردا ند که در آن باره بکوشد . این بود مك در تهر ان‌نماینده‌ای ازسالارالدوله میبود. 
ولی چون جنبش مشروطه بمیان آمد او نیز همراهی نموده سالارالدوله را قرراموش 
گردانید . لیکن محمدعلی میرزاکینه اورا فراموش نگرده بود . 

در باره سید جسال همین را باید گفت . او نیز ازسخنرانان توده ولی پرده دد 
نمی بود . بیشتر ستذان او را در روز نامه ویدهای پنام « الجمال » چاپ کرده‌اند و مادر 
آتها گننه‌های زشنی نمی‌يابيم . در اینجا نیز انگیزه چیز دیگر می‌بوده : سید جمال با 
همه رخت آخوندی و ببشه و اعظلی باسلام وینیاد گر ار آن باوز استواری نمیداشته ؛ و این 
را گاهي در‌نهان‌باین و آن می گفته , ازاینرو نامش به بیدینی‌دررفته واین محمد علی‌میرزا 
را به کشتن او کستاخ میگ دا نیده . . بویژه که خود یکی ازبنیاد گزاران مشروطه بشمار 
هیرفت و راستی آنست که زبان او در پیغر فب جنبش بسیار کار گرافتاده ود . 

بهاه ال اعظن نیزازسخنرانان شمرده میشد وجنانکه گفته میشوددرمنبر‌ها پرده‌دری 
هم میکرده و محمد علی میرزا را « پسرامالخاقان » میخواند» . 

میرزا داود خان یکی از بیثروان آزادیخواهی شمرده میشد و لی ما داسئانی ده 
انگیزء این اندازه دشمنی محمد غلی میرزا باشد نميدانيم , از آنسوي می‌بينيم چون یس 
از بمباران مجلس این را گرفتند و در باغشاه در زیر زنجیر می‌زیست باو کیفری بیشثر 
از دیگران داده نميشه , 

در باره دو تن از هشت تن بغنان گونا گون در میانست . در کناب آبی 
تشیزاد. و مستغارالدوله را می‌شمارد , لبکن خود مستشارالدوله آنر! براست نمیدارد . و 
ها تیه اداي می بیت گنای اس نام حاجی مپرزا ايراهيم آقا را برده‌اند . ولی 
ما آنرا نیز بی انگیزه می‌شماريم . مسئر براون , ظهیر السلطان و حاجی میرز! یحیی 
دو لت آ بادی وحاجی میرزا علی‌محمد برادر را نام می‌برد . لیکن بی‌گمان دروشت . پس 
ازبییاران مجلس ثه شانی از آزادشواهان از ابران یرون رفتند برخي ازایشان بایدان 
بلندن رسیده وهستر بر اون را دیده‌اند , مچون متر براون پرسذهایی در بارء پیشامدهای 
ابران میگرده ایثان فرسب شمار ده‌اند که #ر یکی دروغهایی بسود خود سازند و 
باو باز گویند . یکی از آنان ظهیرالسلطان بوده که یکداسنان سراپا دروغی در بارء 
پردنش بیافغاه و فرعان دادن شاء بگشتنتی ساخته و بیراون گفته . ديگري حاجی میرزا 
یحبی بوده که خود و برادرش را در آن هشت تن جا داده . ازاینگوئه دروغها دراستا نيول 
نیز برا گنده شده بوده . یبك تن شین مررتضی تامی که اکنون در تهران است با ریسمانی 
گودن خود را کبود گردانیده و دراستا ثیول می گفثه مرا بباغشاه بردند و ریسمان بگردتم 


سا 


۷ مت سوم 


اتداختند که خفه ام گرداننه . ولی فلان پيتاءدي نگزاشت و رعایم‌کردند . ابن را مایة 
تازی برای حون فیشمار ده استِ ۱ 

اگر بجای اينها . یکی از آن دو سلطان العلماه مدیر روح المدس و دیگری 
قأضی اردافی را شماردندی براستی نزدیگتر بودی » زیرا خواست محمد علی مسیرزا 
آن کسانی میبود که گستاخانه رفتار میگرد ند وما دیدیم که سلطان اللماه چه کستاخیهای 
نایجا مینمود . قاضی اردافی | شر چه مرد بد زبابی نمی بود و بسخن تمی پرداخت , 
ولی در داد گاء در کیفر دادن به سنبع حضرت و دیگسران پافتاری بیشر مي نمود . ما 
خواهیم دیدکه اين دوتن را که دسنگیر کردند درباغشاء هردورا نابود گردا نیدند . 

هر چه هست مجلس این در خواست عحمد علی عیرزا کردن نگزاشت و خود 
نوا نستی گزاید . بودند برخی تسایند کان بستنهاد که میگفتنه : بهتر است این چتد تین 
را بگیریم و بسپاریم و یکا کش پایان دغيم . بهیهانی پاسخ داد و گت : ما اگر این 


درخواست در بار را بیذ یریم هرزمان درخواست دیگری خواهند کرد . این بود بایداری 


”جوف قك . بویژه که دراس روزها آواز لي دن ودیگر شهر‌ها بر خاسده و بیابی تلگر افها به 


و او ران ی اکا و ی و 
چنانکه گفتیم تبریز و دیگر شهر ها تا چند روزی از پیشامد 
خر وش لبر یز ادى نداستند . در تبرین تا دوشنبه هیجدهم خرداد ([ محمادی 
ااولی ) عیچکو نه آکاهی نمی بود . در آین روز دییس آنجمن 
ایالثی بتلگرافخانه ر فده میخواست با نمایند گان انجمن اردبیل دو بای رلت تو 
گنه و در انضا داشعت که سیبها کار نمی كلد , در این عیان عخیر السلطنه رسيده اد تین 
میخواست با تهردان دربارء پیشامد بیله سوار گفتگوکند , و باو هم پاسخ دادند تلگراف 
ار نمیکند . کسی را بتلگرافخانه کمیانی فرستادند از آنجا عم این پاسح را شنیدند 
دانتند شورس پر ر گي در تهران رخ داده . ربیس تلگراف این اندازه میدا نست که شاه 
پا دسته‌ای ازسوار وغزاق ازتهران بہرون رفته در آنجا لشکی گاء زده . این داش خود 
بیم را بیشتر میگردانید. 
فردا بامدادان انجمن بربا گردیده در پیرامون بیشامد گفتگو آغاز بافت . شيخ 
سلیم گفت+ کنون شام یکتن از توده ,عمار است , و چون قانون را شکسته بایه کیفرش 
داد . دیگری که دليري باندازه او تمیداشت گفت : امروز جای این سضن نیست . برای 
آگاهی یافتن ازتهران راهي میجسنند. یکی گفت : گسی‌را ببا کو فرستیم از آنجا ازرشت 
آگاهی روشنی بدست آورد . دیگری گفت : یکی را بهزوین روانه سازیم . . . دد این 
گفتگو میبودند که :ا گهان ریپس تلیگراف از در آعده , تلگراف شام راکا پراي مخبر - 
السلطنه فرستاه بود , ( «همان راء نجات» که یاد کرده‌ایم) آورد , 


نماد گان چگونگی رادا تد از ا ییک سیجها بتار آفتاده فر ست با فته بتلگر افضا نه 


لار بضر متر وطا آبر ان aA‏ 


شتافتند , که نمایند گان آذر بایجان را بتلگرافخانه تهران خواهند ویگفتگو پرداز ند 
ولی تمایتد گات در تهر ان‌جگونه بارستندی بتلگرافضا نه فاا ود چون آ گاهی در 
شهر پرا کنده گردید آزادیخواهان بشور و خروش کی بر‌خاستند , تبر یز وا روز 
آزمایش قیارسیده بود . تبي‌یزیان از روز نخست خود را نگهدار و پشتیبان مشروطه 
نامپدند و کنون می‌بایست بکار پرداز ند . آنروز که نمایند گان آذربایجان از ایسن شهر 
روا زه 7 درهیانه پیمان دی رخداد , نان بگردن رفن که بروند و در 
تهر ان بنگهداری مجلس و شروطه کوشند و اینان بگردن گر فتاد که پاداراك و جسات ؛ 
تا بازسین چکه خون خود . در نگهداری آنان پافقار ند . کنون اگر چه آنان چنانکه 


عا سه 9 


۳ نرد ند ولی ایتات تیا دی از سجر حود باز گرد ند. ۳ بیمان خوددا مشکنند. 


le 1 F 4 , : rr ۹ ۳" ۱‏ از ek‏ 
۱ س وق اج سب ذز سو ا گیب ۴ ۳ ان دارا نی مالس 1 و مب ت دا و در اد اليا شکئی 
ma >f ۱ ِ‏ ۲۳ پش ۰ 
با a‏ ل تسوا[ یدید 


ی بوذ ۰ 

ثبر بزچنا نکه پیمان‌نهاده بود بالای مردانگی افر اشت. همان روزعاهای آزادیخوا. 
تلگرامی بتاء فرستاده در آن چئی نوشتند : و سدمه‌ای که آزاین مخالفنها خدا نگرده 
سلو ست ع اعام سنو ف با تاو اده سلطئت ات ۲ 

"بو پر پان‌درون کاررا نمدا ندند , وازاینگه سفارت روس پا در کر میدارد و تعشد 
با دست لیا جو ف روانیدء خو اعد دیا اء ع دو ت بق بده اشایند کی مجلس وا ا 
خودر | نین نمیدانستنه. ازایذرو باز به اندینه چند هاه پیش افتاده . چارء را بپزاری از 
پادشهی‌مبحهدعلیمیر زا شمارده. فردا چهارشنبه بیست‌خرداد (۱۰ جمادی الاولی)تلگراف 
پأيين را | تجمتهاي تور از وخراسان واسیهان و در مان فر مستا د تد ۰ 

3 ۳ ودر کات عا ا زه 4 انا زد این شخس خان دو اس وملت زوسن قس‌عوق ۶ 
kr F‏ ادر تلك ا قد امات مادی 8 موی مه درو فپام نیایند که دارا لشوری و مسو ین شیم f‏ 


و علت درخطر مها جیات EE‏ ر سر لب و وتوت ات که از بر کت بلاقو متك ملی 1 
#عموم علت اير اترا ازدر وفاد ڪا چن دبد لص وده و بسعارنت | بی ا تل شوب 
i‏ تجن ایالتی آذر با بان 
أن تل اف مه ترا داد که از عمه شور ها اواز «یزاری از پادشاهي مد هب 
علیمیر زا برخاست , و چناند خواهیم دید تلگرانها درمیان شهرها بآمد ور قت آغاز بد . 
رشت پیش از ثبر ین آگاهی بافته بخروش برخاسته بود و ایسن زمان کارضای خود را 
اگاهی می‌داد ۱ 
فر دا نحشب شورش درشهر بیشتر گردید. وچون سردسنگان تالگرافخا ترا نشیمن 
گرفته بودند مجاهدان دسته دسته با نجا می‌آمدند و می‌رفتند. از تهران پاسخی که می- 
بیوسیدند نرسید . نمایند گان از آمدن بتلگرافخانه ترسیده آمرزش طلبیدند . آمروز 


انجمن تلگر اف پابین‌را بنجف بای علما فرستاد : 


aA‏ بعش سیم 





و شاء نقض قسم قر آن‌مجید ومخاافت مجلس درصند تخر یب‌آسای‌هقدی مشروطبت » 
3 ملت آثر بایجان باتفدبه جان ومال درعدا قعه. حاضر وعتتظر امرمیارك آقایان هستبم» 
« انجمن.ایالتی آذر بایجان » 


از قزوین ربیسالمجاهدین بنلگر افخا نه آمدء آ گاهبها می‌قرسناد . بدستياري او 
باگراف پاین را برای سرکردگان آذربایجا نی درتهران فرستادند : 





ب اج ارا 


سے ِ سر ا ۱ 1 
س“ د ۴ فا طف ,نکد اغ سرا | شرا ا 
یا پسظر 


اب‌باده بود ند ) 


۱ هان ا تک اف مشر + ار ا سر ا 


لار صم مر رطا اراك ee‏ 
« کشیکخانه آذربایجان حاضرین اردوی تهران بموجب این تلگراف بهمه آن پرادران » 
۶ دینی ووطئی اعلام و اخطار میشود بر تمام هلت غیور آذر بایجان ٿا يٿ و محقق شدء‌است > 
«شاه بنای مخالفت و عصیان راکه با اساس مقدی مذروطیت ودارالشور ای کبری گذاشنه » 
« بات واطمینان شاها می‌کند توضیحاً و صراحناً می‌نویسیم که اگر بمجرد وسول این » 
د تلگر اف بدارا لشورای کبری ملتجی وتلگراف بانقانه گر فته مخابره نمودید قبها والا» 
« بدانید که معامله يك خاین‌ملت ووطن در آذر بایجان باخانه و کسان شماهاشد. بهیچ‌چین » 
« شماها ابا نخواهد شد البته این ننگ ملی‌راکه باعقاب شماها نیزمتوجه خواهدشد ازه 
وو رن ات ات آوتان: ۱ 
دانسته نیست این تللگراف بسر کرد گان رسیده , ا گر هم رسیده نتبجه‌ای از آن 
پدیدار نگودید» . چنانکه گفتیم این‌بار بسردکرد کان آذربایجانسی پروای چندان نمی - 
نمودند , ورشته بیش ازهمه دردست قزاقان می‌بود , 
تبریز بيك شور و خروش ژرفی پرداخته میخواست با نیروهایی‌که اتدوخته بود . 
و با همه توانایی خود پدارالشوری یاری کند . ولی دوری از تهران , و نا آ گاهی از 
جگونگی رها ٠‏ ویس آزهمه تنها بودن , کوششهای آورا ہی نيجه هی دائيت . بادعاند؟ 
خروش تبریز را خواهیم توشت باید در اینجا بفهره‌ای دیگر پرداخته نمایشهای بیپای 
آنهارا باز تماییم , وبرخی از کرهای دار لشوری را بتویسیم : 
تلگرافی که انجمن ایالتی در بار؛ پیزاری از بادشاهی مسمد - 
شورش شپرها با علیمیرزا فرستاد , چنانکه گفتيم , همه شهرهارا بآواز در آورد , 
نمایشپای بیپا دازهمدان و اسپهان و شیراز و رشت و کرما نشاهان و استرآیاد و 
عراق و زنجان ودیگرجاها . تلگرافها به تبریز وتهران یا بشهر- 
های دیگررسیدن گر فت a‏ این شهر ها که هیچگو نه آماد گی نمیداشتند ؛ واز آزادیخواهی 
یامشروطه طلبی جز هابهوی راء انداخئن و تلگراف بایتها و آنجا فرستادن‌را نیاموخته 
بودند , (وچنا نکه خواهیم دید جز ازرشت , بازما نده کمترین ایستاد گی ازخود ننمودند) 
بازبکار افتاده تلگرافهای لاف آمیز قرستاد ند و نوید غای دروعی دادند , بیش ار همه , 
اسیهان حلف کاری هی نعود . اینها نه تنها بیزاری از بادشاهی محمد علیمیر ز ۱ هې جود ند 
و برداشته شدن اورا میخواسنند واسپهان پیش‌افتاده ناب‌السلطنه نیز ( گویبا غلالسلطان 
را) بیشنهاد می کرد » درروبه ری اندازه نشناخته توبد فرستادن نیرو بیاری دارالشوری 
عی‌دادنب , واسپهان سخن از فرستادن پنجاه هزار تن می راند , در آینمیان غل السلطان 
نس فسبازی نموده تلگرافها هی فرسناد . ما برای نمو ثه بگرشنه از آن تلتگرافها را 
ا 


فی ل اش 


1 بخشس سوم 


ازشیراز به تیرین (۲۲ خرداد ) : 

« خدمت اعضای انجمن محترم ایالتی دامست توفيتاتهم , تلگراف مینی بر نقض » 
« عهد وخلاف قسم محمد علیمیرزا رسید خبلی غریب است که ملت نجیب ایران با این » 
« حلافهای عنواتره و مشتاثره که هرروز ملاحظه می‌نماید پاز اثرا بساطنت شناخنه بود ند » 
« ملت فارس که بال برچهار کوور است ازاتراك واعر اب وعموم رعایا با ملت آذر با پجان» 
« هم رأی وعقیده است چون اهالسی آذر بایجان دراینگونه موارد پیشقدم بودهاند و بهر » 
« طریقی دستورالسمل بدهند از جان ومال بهیچوجه مضایقه ندار ند (ازدوست بك اشارت » 
ازما پسردو تن ) » 

« اردویی مر کباز پیست هزار نفر قشقا بیاعراب وسایراپلات مستعد حر کت‌طهر ان » 
هستند درحفظ حقوق‌مجلسی‌عقدس واساس مغروطیت از بذل جان‌ومال خودداری نخوآهند » 
داشت «ا نجمن ایالتی فاری وغموم ملت) » 

ازاسپهان به تبریز (۲۲ خرداد) : 

و خدمتاعضای| نجمن‌مدتر مایا لتی‌دامت بر ک تهم بمجرد استما خب ر وحشت اثر مخالفت > 
« محمد علیمیرزای خاین بامجلس مقدس دارالشورای‌کبری شيدالٌ ار کانه اتجمن ولایثی » 
« وسایر اتجمنهای ملی و عموم ملت درهیجان‌کلیه ادارات دولتی ر! تعطیل رسای آنها » 
« توقیف قولا واحداً بهآواز بلند با شماها هم‌آواز من بعد ممکن نیست این شخس‌خاین» 
«هوا پرست که لیاقت هیچ کار یرا نداردچهرسد بسلطتت مملکت اسلامی‌اورا بسلطنت‌پپذيريم» 
واز حالا بیعد تعیین سلطان ازطرف بارلمان پاشد تلگرافات متعدده بمراثر لازمه‌عحابره» 
« نموده‌ايم ۰ (انجمن ولایتی اصفهان ) 

از شیراز بەتبرین ودیگرجاها (۲4 خراد) : 

«بعموم ایالات و ولایات ممالك محروسه ایران اخبار می‌شود که این‌خیا نت‌ظاهری » 
«وسبی درخرابی مملکت‌محمد علیمیرزارا (جن) بجنون‌نمیتوان‌حمل کرد چتانگه عقلای » 
« مملکت حکم‌بجنون خبري او کر دها ند درا ینسال استدعای‌خلماپن مجنون‌خاینو معر فی » 
و شاهنشاء جدید ازمجلس مقدس شدء‌است لت سلحنور از اطر اف ازسواره و پیاده مجنمم » 
« برای حرکت بدارالخلافه شده‌ا ند عثقریب با لغ‌بر پنجاه‌هزار تفررخواهدشد ساعت بساعت » 
«سواره وییاده ازاط رآشسی‌رسد. 4 

و ازطرف عمدم ملت (انجمن‌ایالژی فاری) » 

از رشت بگرهانشاه : 

د انجمی ولابتی‌اساي مشروطیت از کارشکتی مدهدعلیمیر زا در تزارل دارالشوری » 
۾ دجار تفوذ استبداد است غموم ملت در احسرای ثیات مقدی دارالغوری حاسر عجاهن » 


1 ۲۲ a 1 = _ lL =f 
> با ياعم فوا دمم سر ست هر ان تسا بو [ نها سا م ب امش , رما هد بن‎ 8 


لار يخ مشرارطة ابر ان af‏ 


از اسیهان بگرما نشاهان 

ها سا مس ga‏ ند ات موف 
« فقط کرمانشاء باقی ماند فورا جواب (انجمن ملی اسنهان)» 

از خیراز به تبربز (۲۳ خرداد ) 

« درجواب پا کمال امتنان:حمت مي‌دهم ازاین تلگراف نهایت امتنان حاصل شد. » 
د درراه ملت پرستی همه قسم امتحان داده‌ام استعان قرز ند هم لازم بود که خوب به » 
« برادران عزیرم مشوف شود و مقاخرت مینمايم وهیچ وجه تگرانی ئیست بلکه : سر » 





۳ بخش سوم 





«وپس که نه درراء عزیزان بود بار گرائیست ... (ظلالسلطان) » 
ازشپراز به . ١‏ : 
« درهمراهی ملت و خلاس علاءالدوله و جلال‌الدوله گر مسامحه شود نه خسرو » 
۾ بماند نله خسرو پرست (طل‌السلطان)؛ 
می‌توان گفت که بیش ازباتصد تلگراف ازایشگونه درمیان آمدوشد میکرد . ازهمه 
شگفنتر تلگرافیست که رحیمخان بدارالشوری فرستاده ومن درپایین می‌آورم . 
از اهر بتهر ان (۲۳ خرداد) ؛ 
« توسط و کلای هترم آذر با یجان حشور یار مجلی شورای ملی شیدافّار کانه » 
7 این خادم وطن اموز در اردوی اغر هر ار تفر سوار هسلج و شفنتسد نهر سر باز بر ای f‏ 
«انتظام امورفرجه داغ وهشگن واردبیل حاضر تموده چون بسّی اخبار راچع بجر کت » 
و هستبدین بر حالاف هشر و طست دیف شو در سود زم دا نسته ٩‏ اين چند کلمد & 
جسارت مایم . 
سر که نه در راه عزیزان بود پار گرانیست گشیدن بدوش » 
دحمد میکتم خالقی را امروز به این دره بیمقدار توانایی‌کرم فرموده پمحض » 
« اشارت ازطرف مت خود درعدت سه روز اقلا سه هزار تفر سوار جنگ دیده وغالب با » 
« تنگ بنج تیر حاضر نموده تماما جن برای ربودن گوی تیکنامی و شرف ملت خوای » 
۾ آرزوبی‌ندارد آزفشلالهی مینوانم علاوه ازعسارف این‌عدء سوار عمبرحسب لزوم‌دراین» 
عوقع تسول مخار ج ذوهزار بیاده تفت‌گجی را نعوده و کیاك بعلت مظلوم خود نايم i.‏ 
۶ «مین #در فرش‌هیگنم ( گوش بر حگمودین» بر فرمان) منتثلومو تا آخرین نفس که در خود » 
1 و بازما ند کا نبا شددراو مر مقدسه و کلای‌دارالشور ای‌ملی کوشم تھا پت ارزو دارد قم‌ندای » 
د غیبی هژده رساند (رحیم بیا) خادم همان هستم که از تهر ان به‌تبریز چهار روزه آهدم » 
و الا از دوست یات اشارت ازع بسردوبدن . > 
«(رحیم چلبیا نظر س‌دار نصرت)» 
ابن تلگرانها که بیشثری جر لاف و قریب تمییود در تهران ارج 
ئی برد الی مجلس میگ ارد ند ۰ باین تمایتهای بیجا میتازیدنه . بااین حالی 
تربر ابراین تلتگ افها را درمجلی نمیخواندند و بهیچیکی پاسخ A‏ 
در خواستبا بیز ار ی که يرع و دیک هس ها از پادشاهی معدا عل شیر زا 
عینمود ند لمتر ین باد آوازی درعجلی نبافت. نمایند ثان همجنان 
زوز میگز‌آردند + و چون پیش ازانکه مسمت على هیر زا بياغ شا« رود و این کشا نش 
آغازیا ید کسیسیو تی ناهر فم‌اختااف» چربا گردانید, پودند که مشیرالدوله و هو :نا لاملات 


و سر الکو 1 و دبگر آن‌بمجلسعی س یلم 3 از اینسوی شارا لدې له و تا الكو اه ود.گر ات 


يا نان اا سے د و کننگوها دی کی دید 4 درا وام نیو امد ۳ محلس بان گنت گر ها 


لار چ مر رط ابر ان 1 


می‌بود , وآز میا نجیگری مشیر الدوله و مؤتمن‌الملك ومانند گان آیشان که جر سود خود 
در بنك یی نمی بودتد و هر ده سو را فریب می دادند . نتیجه می‌بپوسید . يث گشور 
خی ی رشته خود را بدست آنان داده بود و آنان رشنه خود را پدست این رو یه کاران 
می سیار دند , 

اگر راستی را خواهیم در اين هنگام نمایند گان مجلس وسران آزادی بچند دسثه 
هی بودند : یگدسنه دل از مجلی ومشروطه کنده , و اینان ثه تنها ری انجام تمیدادند 
کار شکنی نیزمی نمودند . همینانشد که بی‌از پرافتادن مجلی از شاء نه تنهاً گز ندی‌ندیدند 
نوازش و باداش ثیز با فشند . بدسته ا گر هم‌بادر بار پستگی نمید‌اشنند خود کسان بیر مئي 
می‌بود ند ومشروطه وخود کامگی‌را بایکدیده می‌دیدند ونا گزیردراین‌هنگام خودرابکنار 
می گر فتند . یکدسته مشروطه را می‌خواستند ولی حان خودرا بیشتر دوست میداشتند ودر 
ابنهنگام تاعیتوا نستند کناره جویی‌نشان میدادند. چندتلی نیزافزاروست بیکا نگان‌میبودند 
که درهرپیهامدی جزپیروی ازدستور آنان نمی‌نمود ند. بك تیم‌بیشتر نما بند گان ازاینگونه 
هی بو د ند که درخور هی آمیدی نمیبود ند . 8 

تتها یکدسته اند کی ازجان ودل مشروطه را میخواستنه و اینان نیز سررکته را گم 
کرد شعیدا نستند چه کنند » بویده که بآ دسنه های دیگر در آعیخمه در آخدبشه و گوششی 
جا سر و آزاد نمی بود بد . 

بك نمو نه ای از حال نمایند گان رفتار حاجی میرزا آقا فرشی بود که در همان 
روزها پعنوان ابتکه « امورات شخصی ابنجانب در تبربن مختل است» ازمجلس «عرخصی» 
طلبید , وچون برخی نمایند گان بیشامد را باه آوری‌کرده ناخرسندی مینمودند درباسخ 
گت « این انعلزباتست نخواعم رفت »۲ . لیکن همته : مرخصی ؛ داده شد برهر نگ 
روانه آذربایجان گردید که هنکامیکه بمباران رخ میداد او در راء می‌بود , و چون 
به تبر یز رسید در این شهر نیز نمانده بیدر نگ روانه جلفا گردیده که از آنراه باروپا 
شتابد , و چون نماینده مجلی شمرده میشه حسینخان باغیان با چند تن تفنگجی تاحلفا 
سیر افش ر ق . 

اگر تيك نگریم مجلی هتوزهم گیان نمی‌برد که محمد علیمیرزادست بئوپو تفنگه 
خواهد زد وچون همیشه با نماینده فرسنادن و « لایحه » نوشئن کار خودرا پیش برده بود 
این بار نیز جر در آن اندیشهنمی‌بود , چنانکه در همین روزها به نوشتن يك « لایحه » 
( گویا باخامه مستخارالدوله) کوشيده می شد که بنام رنجبهگی از قاتوتشکنی های شا. 
و خرده گیری برفتار او به دربار فرستند . چون تلگرافهای تبریز و دیگر شهرها مایه 
دللگرمیش گردیده بود در « لایحه » تا ندازه‌اي زبان تند بکار می‌برد . 

مهر حال از روز شنبه بیست و سوم خرداد ( ۱۳ حمادی الاولي ) چون روز های 


س 


a‏ باش سو م 
هبچنان در شهر عيگودیدند وافزار جنگ ازمیدم می گرفتند . 
فراقخانه را نیز بیرون آورده بیاغفاه فرستادند , و از ه ذخیره ه تفلك و فجنلت ورخت 


درهمان روزها تویهای 


بسر بازان و سوازان بخشیدند . روز دوشنبه میرزا سلیمان خان ربیس « انجمن پرادران 


دروازه قزوین » راکه مسئوفی لشگر و دستیار وزیر جنك نیز می بود : دستگیر کوده 





اب پر ۷ 
۲ سب “ba~‏ و سرب ۵ LT‏ 2 . 
ا ن یسر و فال ایت که ل غیت ا لر راق و که با ۳ تخو اسان La‏ ر ۳ تی آلن‌هی بوه 
د دد روز بمپاران درچتگه یا در عاب داشت ونی پاستا یول رفت[ ا بترم دیاز کح 


a‏ ی 
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لار تخ مر روط ابر اك ۹ 





پباعشاء فر ت له ودر آ تسا ز تجیر بگردتش ده ا واشتند . او نخستین کسی‌از آزاد یخواهان 


بود که دستگیر افتاد . 
همان روز در باز ر جار کشید ند : « هر کسی قردا د کان خود را تار mS‏ 
کار خود نشود افواج و واران مالش را بیفما برده و صاحبان آنها هیچ قسم حق شکایت 
ندارند » . این حار بزازان ودیگر بازار بان را بترص انداخته خواستند از فردا بازار را 
باز کنند » ولی شادروان بهبها نی دل بائان داد . از آتسوي « انجمن اصتاف » با آ گاهی 
انجمنهای دیگر يكآ گهی چاپ‌کرده در یازار 9 در این زمیته : ما چون 
بنگهداری قا نون اساسی سو گند خورده‌ايم در این هنگام که چند بندی را از آن قانون 
شکستها ند , باید ایستاد گی نماپیم و بازار وا باز تکنیم و از بیمی که هس دهند نعر سیم . 
این[ گهی در بازاربان عنایید و بازارها همحنین بسته عاند . 
درهمان‌روزها ابحه‌اي که مجلی آماده ميگردا نید پایان بدیر فت » 
لا یحه مجلس و این بود شش تن را از علمای تمایند گان بر گزیدندکه آنوا 
رت وا که اسف وت وت 
و ششم خرداد ( ۱*۰ جمادی الاولی ) با آن لایحه روانه در بار گردیدند , وما اينك نسخه 
آن ر! خر بایین می آور يم ۲ 
« مجلی شورای ملی مورخه پانزدهم جمادی الاولی ۱۳۲ » 
« بغر ف سدء سنبه اعلیحضرت اقدص شاهتعاهی غلداق ملکه و سلطانه » 
« درحالتیکه از دو لت چندهزارساله ایران نماند» بود مگراسمی بلا مسمی و قوای» 
« حباتیهآن با تسلط خارجه وجهل وبی قیدی داخله باسفل مراتب سقوط رسیده وسلاسل » 
د اعنیت و استقاط آن حنتهی بود پبوگی موسوم یه اراده ملو کانه که آنهم درمتا بل تندباد » 
« اغراض اجائب سنیل و سر گردان رو بمخاطرات عظیمیه سبر مراتب مضه مینبود چون» 
و معیت خداوندی منشور اضمعلال آنرا امشاء نفسرموده بودند ندای غیبی آسلاهیت و » 
« ایرائیت اقراد اعالی را از خواب غفلت طولانی بیدار وبراهی هدایت فرموده که هادی» 
« عقل و تجر به در طی مراحل تاریخ اختیار نموده لهذا یکباره خاس و عام مملکت با » 
« وحود اخثلف مدارك بی بمشاطرات و مها لك برده بيك حر کت غیورانه از فضاحت » 
دبی حسی خود ړا دور ساخثه مثتبه بان دو اسل اصبل استقلال ملت و استهکام قوعیت » 
و شددند که قوای مملکت تأشی از لت استوسلطنت‌ود با یست له بموهیت الهی ازطرف مات » 
و به شخص یادشاء مفوش‌شد, است . لاحرم خواستار تفییر سك سلطنت شدند واعلیحضرت » 
د شاهنتاه میرور اتاراف برعانه بامضای فی‌مان مشروطیت و اعطای سمادت حریت عنتی » 
« بزر گي بر ملت نهاده نام خودرا برحمت آبدی زینت تاریخ ایران ساختند ولی تتمیل » 
« این عطبت و نتمیم این موهبت را روز کاربرای تقدیی و تکریم نام نامي اعلیحضرت » 
و تخیره کرده بود این است که ء«ساعدت بخت باند و طالم ارجمند همایونی در > 


۷ 
بعش سوم 


« اواخر ولایت عهد و اول جلوی میمنت ماأئوس رضای شاهانه را به تصدیق مشروطیت » 
د جالب شده و در ۲۷ ذیحجه حسن نیت شاهانه را با آرزوی علت که بسورت هیجان » 
دعمومی ظاهر گشته بودتوقیق داده با کمال نواقص‌قا نون اساسی فرمان دادند , درسورتی » 
د که حها نیان متثظر بود ند که ازاین ع تجاذب حفیقی که بین بادشاه و رعیت حاسل و بااین » 
«سرمایةٌ سعادت که بتوفیقات خداو ندی‌کامل گردید آثار ترقی وتمدن به سرعت وسهولتی » 
که شایسته نجابت ملی و فطانت جلی ایرانبان است ظاهر و موجبات امن و آسایش » 
8 تمو هی قرآهم گردد زوز برور اعتغاش ولایات 3 ناأمتی طرق و شوار ع انقلابات » 
و سر حدات زیادتر و در ود بایتخت که در تحت نظر مستهیم اعلیحضرت شانشاهی و »> 
+ هیئت دولت و مجلس ثورای ملی است وقسایمی بی نا گوار اتفاق افتادکه ]گر در » 
وز وعلل آنها شور دفیق و ور عمبق بعمل آید هر يك از آنها لکة مبرمی است که » 
« از اتتساب آن بادتی مقربن دربار هرچند قلم ایرانی را شرم آید تاریخ که در محور » 
و ها بق أمور متحرك لایز :آل است بد‌بختانه در ثبت و ضبط آن شرم وٍ ترحم نحواعد * 
۾ داشت ت تمداد آن بیع وتکار آن فیح را چه حاجتکه اجمامات حشرت دام 
9F‏ و قعذ ميدآن تو با ند وغیره و یرہ هو ز در ااسته 3 اقواء عتل سال و با ۾ طاعون در i‏ 
دعداد تواریخ بدبختی این مملکت مذ گور و مي کوز اذعان است از اثرات آن » 
« اتناقات فضیحه هنوز دلهای رمید؟ رعیت آرام نیافثه وجراحت های وارده بر قلوب‌علت » 
د اساپ التیام نب بر فته بود که باز هفسید ین E‏ ايسان امان نداده بر ای خا روابط بر ۷ 
د پادشاء و رعیت‌وقایم چند روز قبل را حاضر و احوال عاه ذی‌المتد» را بوجهی شدیدتر» 
« تجدید و درظرف دوروز ازحاصل زحمات دوساله قممت کی‌را ,هدر داده اژحبله اسل » 
د (نهم دهم دوازدهم چهاردهم و بیست وسوم را) که روح قوانین اساسی است نتض نمود ند » 
« مجدداً تونهال امد راکه بهزاران آب تذببر وخون دلدرقلوب رعایا میرویدازپیخوبن » 
۳ با ند ته بحای آن‌بای وخرت ویآی وشدت نعا ند ند ومخسوساً در عو قعی‌کهسر حدات 4 
« همگکت دچار مخاطرات عظیمه است نفاق خانه برانداز خانگی را باین شدت حادت » 
د ثبودند که خاطر مقدی همایونرا مثل مساعی و کلای ملت و وزراي دولت و قوای ؛ 
« مادی ۳ عمعشوی میلکت که ناشی آز اطاعت رعست است مشفول بتدیگر ساز ند و بر 6 
۶ ها صك سوه خود بر داز ند بھی است که دوام ابن سال مزع است با اخیساال دولت > 
و قدیم وقویم ایران و ابرانی مسلمان که بمدلول فرمان قضا جریان استاد ازل از آب » 
«حیات حبالوطن من‌الایمان آب خورده با بیداری حواس بطورخاس تشنه حفظ حتوق » 
« خویش است‌متحمل نخواهد شد که ایران و اسلام‌خود را با هرچه در اوست‌آلت بازیچه » 
« چند نرمغسد درباری به بیند دستخط همایون که روزجمعه پر تفرقه مدودی رعایا که » 
« پطورصلح وسلم جبر کسور واقبه بر قوانن اساسی و اعاده حثوق رفته خوبشرا متظلیا» 


۾ استدعا میگردند بهر تدبیر و اسول بود از طرف مجلس شورای ملی که در طی تمامی » 


لار س بخ وطة ابر اب eh‏ 


« طرق چارء ساعی است بموقع اجرا کدارده شد ولی این اقدام و امثال آن از قبیل ؛ 
۾ سرشك ازرخ بالك كردت است درحالتی 5ه خون: لها در فوران و کلیه ایران در هیجان » 
م است تاش قوانین اساسی ازشمال تا جذوب وازمشرق تا مفرب ایرانرا پا ناله و افتان » 
د بر کرده که اگر این تاله و فریادهایکجا حمع شوند خدای نخواسثه چه آهنک مخالفی» 
۴ از ان طهور توا ند گرد 1 

د با لحمله اف بر و گلاي مت خپلی سخت شده و اتتظار عردم طهر ان و فشار * 
و ولایات در آعاده احترام فوأ نین د اصلزاح اة امور آن بآت در تر اید و قرست ومجال » 
1 را از دست موبی 3 . تیه بطور قط م ۳ عغازی لکت ٿا پٽ ده است علت وی 1 





« اینهیه خرابیها و تثرر اتفا فات نا گوار که شان غهود وشوه دلهارا راسا می‌شخند و i‏ 


۹ بخ سوم 
3 ر شت فا توب يا توامیس سو گند اسلامی بکسره برطرفب میکند دوجیز است ۳ 
« اولا شبهات مغرضن تا کنون مانم شده است که در قلب شاها نه این‌اعتقاد راسخ » 
3 شود ده در سلطعت مر و طد تمامسی اور در تسام او فات با رف 3 مسار قاتون یی 6 
و تباید تااصول ۳ نون‌اساسی از لفط بمعفيي رد [ اسل جهل و جهارم شضس بادشاه ۲ 
+ از مسئولیت مپری است وزراه دولت درهر گونه از آمور م‌ئول مجلی هستند)| اسل » 
۱ جولو يندم دوا نن و دست ل سای با دشاه درامورمیلتنی و ثيا جرا میشود که راعشای » 
۶ وزبی هسئول رسیده باشد و‌دول صحت‌مدلول فررمان ودستخط همان‌وزیر است) ( اسل » 
بتخاه وهعنماختیار ات وا فد ار ات‌ساطتی فعظ هیان‌ایت که درقوا تن عشر وطیت حاسوه + 
< تعر نج شد, است) (امل شصت وجهارم وزراه تسوا ند اکم شفاهی 3*بی ۳ دشاء راء 
۶ عستمسك قر ارواده سلب و لیت‌ازخودشان تمایند) درصور تیکه لبه آمور ازحزلی و کی » 
« درمکی‌آی وزارت خا تدعا یسل بف بر فت #ستتو ات له بد نز شخعی هیا بون اها هی ٩‏ 
«حفوظ هییاند وال ۽ 


۲ مر نف ر کچ لاھ وزرا عق سیا يلاق دس سوام میم ساطت بتعاآمی 


۳ ۱ - ۱ 1 ۱ مت ۲ . 
۴ لا ول ات بی‌آطلاعی ایا از فالاناعر علی باحز پی ابر آد هسئو یت بر اي رز عر جا اا ا ست 


r 


که از طر یق عمل» عدل‌شا رح است‌و در اساسی که په تخار بي جر ار سےا اھ ا و حب ما ی «ویان i‏ 


¥ فعل اهر و وا از مف‎ ۳9 Ea هر لس س ست ا لته دور جن امر ا ار به 4 اچ سی‎ j 


ت 


د ستول اشد . » 


چ = 
8 3 4 ۳ 1 ۱ ۰ ۰ 11 1 
3 تا تیا | ند رھ ا ل م ق است آغر اض سل وی ود که دس a‏ 3% 5 لت ٩‏ 1 


۰ ۰ 5 : ۰ بب ۹ 1 - 
1 خائن حص سکیس هسابو تی قسبنت ادر شا قن تست باه و #طر نت تا باه هساو نی ده از 6 


تس 
ا 


سر اياي سالاطین یم ااخأّن است 9 حعوق ر عا بای تا یت شعار حا بل 3 HEE‏ 4 اظ 


:۱ تس ۰ 
۲ سا عست خاطسر سوت آل لو ¥ را 3 خر | قت یی لے ماد که پا حص بر پا ۳۹۵ 
igi ۳‏ ۱ کک 9 


ا 


فر سن گا فسات درد و شر ققد رالعاه شیهات مغر صا زد و اغا به ۳ ار سا تی اسول i‏ 


3 


عشروطیت و فوأنین اساسی عتصرف ساخته بافتضای خودخواعی واستیداد ذاتی خورخان » 


1 دي‎ FF در باه تست سا وات یر ھا اور سید قران عملتی را کوبا ذز جور شيار‎ 3 j 
سو سلا تاو ه داد ور اکان و هر فرعتی که وا 1 خاطر دی را و ای‎ ۳ 


الماظ وانهدام عسانی اسول قانون واعیدارد اهذا مادامی که کسورواقعه بقوانن اساسی > 
«جیران نشده واعاده احثرام قانون سمل نیامده‌است و در آیندهکلیه امورات درمچاری » 
قانونی حل و فصل نشود و نمایند کان ملت را اطمینان‌کامل حاصل تگردد که برحفظ » 
تیأمی حفوق سلت فادر خواهند بود ومیل آنجه 7 ال واقم شنم بازدیگر تفص شید + 
قانون نخواهد شد مجبوریت نامه وارد خواهد بود که و کلاي ملت بافتشای وطایفی » 


ا 


ق 


3 اک کا 3 و جدا ا یاشهادت تناو بل و توسظ قر أت سید بر غچاده کر فته! زد دم اسان 1 
1 تسیل ودرا یذ فغار ثوقالعاده هستو یت باش ت بسو کلن ود اعالام فا ۱ اسماعیل i‏ 
1 محل عبر مستا زا لدو اه ۰ 





قار ب مخروطه اپر ان 1۹۰ 


این لا یج را که برردئد در بیرون درهیان سردم گفته میشد ا 


باز پسین‌نشستهاکه پروابی پفرستاد کان ننموده , ولایحه را گر‌فنه نخوانده . بلکه 


مجلس 
این کشور را بدران من باشدشر گشاد ند . هن فیز پسر هيان درا نې 
و کشور را دوباره با مشیر خواهم کشاد , چنانکه انجمنها مرا ازبادشاهی برمیدار ندمن 
تیز خودرا پادشاء نمیشناسم تا دوباره تاج و تخت را یدست‌آورم . 
ليخن دررمجلس وارو نه ابن گفقه شد هیارو ز که رد يلف بشام بست پر یا گردید 
ممتازالدوله چنن آ گامی داد که چون لابحه را داد‌انه شاء فرمود, : « من‌هما نطور که از 
سایق کال همراعی ومساعدت را با مجلس عقدس داشتم حالا هم دارم و خواهم‌داشت . من 
خود عاشق این اسای هستم وجواب لایحه صادر وفرستاده خواهد شد » , وچون یکی از 
تمایند گان پرسید که چرا لایحه‌خوانده نشده ممتازالدوله پاسخ داد که شاه آنرا ازسرتایا 


خودبدرون رفته ووزیران‌را با نجاخواسته وخشمناك چنین گفته : 


خواند» است . 

پیداست که ممتاز الدوله بشیوه همیشگی مجلس بروبه کاری و پرده گشی نوشید» . 
بان حالیکه کشا کش بیدا کرد بود چنن باسخی از محمد علیمیر زا چه جا میداشت ؟!.. 
آنگاه گر فتم که اوچنن پاسخی داده , آیا درخور پذیر فتن میبود ؟ ! . .| گرشاه «کمال 
همراعی و مساعدت را با مجلی مقدس + میداشت پس آن توپکشیدنها و نیرو بسیجیدنها 
بهرچه هیبود ۲ . 

روزچهارشنبه بازتوپهایی‌را ازمیدان توبخانه بباغشاه بردند , روز پنجشنبه بیست 
و هشتم خرداد (۱۸جمادی‌الاولی )که باز مجلس برا گردید نامه‌ای از سوی انجمن‌های 
تهران رسید» بود , دراین زمینه که تلتگراف هایی که بتلگر افخانه داده میشود میگر ند , 
ولی‌نمیفرستند. وبا بس‌ازچند روزی‌هیفرستند . نمایند کان در آن باره بسغنا نی بر داختند, 
وشگفت آنکه گفنند : باید از «وزیر مسئول» دراین بارء بازخواست شود . 

سید حسین پکیاز نمایند کان‌پیشنهاد کرد که تلگر اف‌هایی که ازشهرها رسیده‌خواند, 
شود . تلگراف هایی‌را! میگفت که بنام‌بیزاری ازشاهی محمدعلیمیر زا مرسید. ولی‌ممتاز- 
الدو له نپذیررفته پاسخ داد : «تلگر افاتی که ازولایات وایالات رسیده‌یکی دوتا نیست‌بلکه 
سیصد وچهارصد تلگر افست وهنوز هم مقئفی نشده که درمجلس قرائت‌شوده درهمان‌مجلی 
تنها يك تلکراقی‌ازتبررین خوانده گردید که اينك در پایین می آوریم : 


« ازتبریز ۱۸جبادی‌الاولی- نمرده ۲۲ وضم شهرحالتی پیدا کرده که ازتحریر » . 


«و تقریر عاجزیم از طرفی جوانان ملت داوطابانه سواره و پیاده برای وفایه مقصود » 
« مقدس و حرأست دارالشوری چان بر کف گر فته در حي کنند و از طرفی تمیسپون اعانه » 
« تعکیل واعالي یا کمال بفاشت بدادن اعائه بربکدیگر سبتت میجویند علم اله و شهد ؛ 
د زت های غیوره آذر بسا یجان آمروز شرف ملیت را از تمام عا لمیان ر بوده و اتصالا » 


1۹1 خش سوم 


« گردن‌بند و گوشواره ودست. بنداست که بسندوق اعانه با هسزار نیاز تقدیم میکنتد » 


۰ و تمام اعالی باجانومال در حشظ مقصود میدس حاضرند و البته آن حضرات هم از > 
« وقایم طهران مارا مجروم نفرمایند . (اتجمن اتحادیه تبر یز ) » 

روز شذبه سی‌ام خرداه (۲۰ جمادی‌الاولی) که باز مجلس برپا گردید , و هماتا 
بازبسین تست آشتار آن بود , چون حاجی سیدمحمد تامی از ملایان . از نجف باز گشته 
و امروزرا پدیدن مجلس آمده‌بود , مجلسیان به‌پذیرایی از آن پرداختنه و بسختان‌ستایش 
آمیز مفتی پرداختند , و بدیننان نشست پپایان رسید . 

بدینسان مجلس خود را از پیشامد بیگانه میگر فت ؛ و بدینسان بی‌یکسویی‌مینمود. 
همینکه شاه گفته بود : « کمال همراهی و مساعدت را با مجلی مقدی دارم » باگنته 
بود . « حواب لایحه سادر وفرستاده خوأهدشد » , بهانه بدست مچلس میداد که آنهمد 
پسیچ افزار وتروراکه در باغشاء کرده میشد , وسختگیریها را که درشهر هیر قت , تادیده 
انگارد و بهیچ کوششی بر نخیزد » چنین مجلسی سزایش همان میبود که یافت . 
لیکن با این بی‌بروایی و بی یکویی مجلس‌در این روزهای 
بازپسین , دربیرون یگرشته آماد گیهایی میرفت . آماد گیهای 
تارسایی که‌خواهيم دید تتیجه ای از آن بدست نیامد. چگونگی 
آ نکه‌درروزهای‌باز پسین| ندیشه‌محمدعلیمیرزا در باره‌بر | نداختن 
مجلس پیتبار بی برده تج نرد هر کس بب‌تمان شده بود ؛ 
دیگر جا یی پرأی سست نهادی و بی‌پروایی باز میا ند . ازاینرو پکدسته ازدلبستگان 
مشروطه یا از نمایند گان و سران آزادی . و هىجنین کسانیکه گبان آسیب و کر ته در 
بار خود هی بردند . بتتان آمده بجار» میگوشيدند . هبانا از روزبکه لایحعرا بنرد شاه 
پردند و آن رفتار رادیدند , اینان پی‌بخشم درون محمداعلی میرزا برده دانستند که چاره 
جزایسناد گی نیست و این بود باندیشه افتادند . 

راستی آنست که دز اینهنگام در تهمران i‏ آزآد خر آمان بلك توده نیروهندی 
می‌بودند . | گرچه سامانی در کارشان نمی‌بود , با آنحال خود نیرویی بشمار ميرفتند , و 
درهیا نغان کسان جنگجو و زبر دست بسیار یافت می‌شدند . بویژه در میان آذر بایجانیان 
که مردان دلیر پنامی ھی بود ند . اینان ته آن ھی بو د ند که در برابر بریکاد فزاق و فوس 


آماد گی‌پای 
نادسای ی که 


در بیرون هیر فت 


سپلاخور زیون گردند , چیزیکه هست سرأنی برای راه بردنشان نمید‌اشنتد . 

چنانکه دیدیم روز آدینه بیست ودوم خرداد (۱۲ جمادی‌الاولی) با يك‌نوشته‌ای از 
شاه بتری افنادند و انجمنها را از مدرسه سیهسالار پر کندند , و ایسن‌ار که جر زبونی 
ازخود نمودن ومردمرا دل‌شکسته گردانیدن نمی بود , تقیزاده برایش فلسفه می سرود : 
« ملت مظلومیت خود را بدنیا نشان داد » , وبدینسان یکهفته ازروزهای گرانبهارا با 


f 


ثار بیج دشر اطد اير ان TAF‏ 





سے یت نهادی نس بر < نك | 45 ھی پا ید أ نرا و اه زبونی » بناهیم ۱ در برایر و غ جو 


وخروش» تبر یز که خو آهیم باد گرد). وسپس که بی بنادانی خود بردند دوباره بتلاش‌افتاده 





پ ۱۸۵ 


این پیگر. نات مبدهد با خان را با #ساتی از سر آن مصاهدان خیایان ( ده تن کد 
چ ددمیان‌ایستاده ندیگی با فر خالودیگر ی عاشم خام‌است. دردست چپ مییغاشم خان‌ند لی‌ددد 
دتراست با قر خان‌عیر علی! تب خانمی باشد. دون و کی اا ینورد یگی‌از آ تورا بستاددا تدععمد 


جف پیات و برآدرش هستند ؟* ازد یه آمده و درجنگهای ثبر بندلیرانه با در ميان میداشتند ۲ 


و بخ سوم 


ازروزآدینه پیستء نهمخرداد ۱٩(‏ جمادی‌الاولی) دوباره انجمنهار! بگرد آمدن درمدرسه 
خواندند. این‌بود انجمنها رو بمدرسه آوردند و باردیگر انبوهی در آنجا رخ داد . لیکن 
دراینجا نیز يك نافهمی ازسران دیده شد , و آن اینکه بمردم سپیر‌دند که هیچکی افزاد 
جنگ همراه نیاورد .که تو گفثیی مردم را بمروسی خوانده بودند . ۰ 

بدتر آنکه دراین هنگام نین یکسخنی در میا تشان نمی بود . گذشته ازاینکه کروهی 
ازنمایند گان بستی نموده می گفتند ۰ « آن هشت تن بیرون رو ند و خشم شاه فرو نشیند » 
دیگران که دراندیشه ایستاد گی می‌بودند سخن یکی تمیداشتند . شادروانان بهبهانی د 
طباطبایی بشیوه همیشگی‌خود «ابسناد کی سئمکتانه» میخواستند و بجنگه خرسندی نمی- 
نمودتد . حاجی هیرزا! براهیم آقا وتقیزاده و کسان ديگري جنک را میحواستند . بویژ, 
تقیزاده که چون ربب + اتجمن آذر با یجان» می‌بود و بشذگرعی بدلیری آذر پایجانیان می- 
داشت پافغاری آشکار وزبازه تن می کرد . 

بیداست که چاره جزجنگ تمی‌بود. چیزیکه هست‌دیر گرده بودند, و آنگاه چنا نکه 
خواهیمدید بسیح کار ثمی گرد ند. اینان اعیدشان بیاوری شهرغاعی بود وتلگراف فرستاده 
یاوری می‌طلبید ند ودشواری آنرا بدیده نمی گر‌فنند , آزاینسو درتهران دو کمیسیون‌یکی 
پنام «نظام» ودیگری بام «جنگه» ازسردار معظم خراسانی وازدیگر اروبا دید گان پدید 
آورده بودند که درحیاط شمالی, بهارستان در بالاخانه‌ها بر پاهیشد, واینان بکار‌هایی پر داخته 
امیدهایی بمردم عی‌داد ند . 

معا رالدوله می گوید : شاه می گفت بآن هشت‌تن من پول دهم که ازایران بیون 
رو ند . وطودآنان نبزخرسندي می‌دادند. ولی تقیراده نگزاشت . می گویم: این کتاهی‌از 
تقیزاده نبوده . !گر آن هشت تن‌از ایران برونر فتندی بازعحمدعلیمیر زا دست‌نگشیدی. 
گناه تفیزاده آن دو دلیش بوده که مردم را نبز سر گردان می گردانبد . ازیتسو دلش 
میخواست بيك کاری برخیزه و نامی در آورد . ازسوی دیگر بجان خود سخت می‌ترسید وتا 
مي‌توانست از زبان و آسیپ می گر بخت . 

بك چیزشگفت‌تری دراینهنگام آنت که بسباری از آزادیخواهان ازخامی اندیشه , 
باور ثمیکردند که سر بازان و فزاقان فرما نبرداری از لیاخوف کرده » راستی را بامچجلس 
بجنگه خواعند بر داخت + ودراین‌هنگام چن میخواستای که دلهای آنان جویند ورام خود 
گردانند . گواء اینسخن جمله‌هایست که در روزنامه‌های آنروز می‌بيشيم . 

روزنامه تمدن و سفراي دول متحابه » رابیاری میخواند. نویسنده حبل‌المئن بخود 
دل داده هی گوید : ۶ ترس بخود راء ند» از سر‌بازی که پس از چند سال عیزم شکنی 
وحمالی لبای پوشیده و هیچ تیراندازی نمیداند چه میهراسی ؟!.. هفتاد نفر هم ازهمان 
سپلاخوریها در این چند روزه تفنگها را پرداشته فرار کرده‌اند . آسوده باش‌ که نزديك 
است باصطلاح عوام کفگیر بته ديك بر خورد و بولهایی که برای این اعمال شنیم تهیه 


ار ون مسر وله ابر اث 14 


شد عنفریب تمام می‌شود . قاطرچیان و اشرار واوباش هم پس از تسه کشیهن پول متفرق 
خواهند شد + . سور اسراغبل در گفتاری که گویا از خامه خود مبرزا ها نگیرشان باشد 
فزاقان اپران را بعلالراد کی ویدر ومادر داری ستوده ازچنان کسانی دور می‌شمارد که 
« کل له سین سارات بنی فاطمه و علبای و اجب الاطاعد ود » زنند و و پر ای عاهی شش 
تومان بدبختی آن‌جهانی و آتش فهر و غیب الهی را برای خود آعاده نمایند » . سپس 
شرا قان هی گوید : اکر شپا ستگدلی لوده سین های مارا آماج گلوله‌های خود کردا تید 
ماخم از این حانمازي و فداری عاريی ندار یم و عیجو قت نمی گوبیم که جرا ما عتلوت 
مستبدین و بیدیتها شدیم چراکه برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اسفهاتی .۱ 
در راهند وعنعریب خواهند رسید . ما میخواهيم با بدتهای خود زیر سم اس فان ۱ نوا 
را ترم و عفروش کرده و زمین تهرانرا برای تشریغات مفدم ایسن میهمانهای تازه 
رسیدء از خون کاوی حود ز ینت دضیم و بان برادر های هر بان وه ۲ افتخار نیم که 
مایم بیش نان نهداي دراه آرابی مایم او این حامیان دین اسازم و ماأییم أدخاصی 
که پمقدم میهمانان گرامي خود جان قربان مي‌کنيم و ماحضر عستی دا برطیق آخلاس 
دی نھیم ٦‏ ۔ 
دراین روزها یگمردانگی بسبار بجایی ازسه‌تن علمای تجف‌سرزد. 
باث‌مر دا نگی بجایی چنر نگی انکه مشروطه‌خواعان درمیان کوشدهای‌خود یکی‌هم بتجف 
ازعلمای تجف تلراف فرستاده از آخوند خراسانی وحاجی‌تهرانی وحاجی‌ديخ 
ماز ندرانی باوری می‌طلبیدند. چنانگه دیدیم يك تلگراف انهمن 
ایالتی آذر بایجان فرستاد . انجمنهای تهران ورشت و دیگرجاعا یز پیروی می‌نمودند . 
دوسید با شادروان افحدای بر تار اف با ین را فره‌تادند - 
د چند روز است اعلیحضرت بدون بهانه با هیشت موحثه درخارح ذروازه تحئیل » 
۾ ارده چند نقی ازامر! را بعد از دو سه روز جيس تیه‌ید عات در کیال اسای وخوف ه 
فتل تفوی فوق‌آلعاده ولایات ایران تعطیل عموهی افداسات مجدانه سریم النتایج » 
« فوراً لازم است داعی عپداا لموسوی اابهبهانی الراجی جمال‌الدینالحینی محمدین » 
« سادقا لطباطیایی» 
در تجف عامای سه گانه ینعان آمدند . ولیچتار توانستنمی جز آنکه «فتواهبباری 
علس دهنت. . بسه سید پاسخ بایین را قرستادند : 
د تلگراف موحش موجب ملالت فوق‌الماده گردید . بااقدامات غیر مثرقبه آنچه » 
« متو قف عایه حفظ اسلام وهسلهین است ععبول فرمایید عموم مسلمین اطاعت تموده‌تتیجه » 
د را سرا اطلام محمد حسین محمد کاظم عبداف الماز تدرانی» 
نیز ملگراف بایین‌را فرستادند . 


« تهران توسط آقایان حجح‌الاسلام بهبهاتی و طباطبایی وافجه‌ای دامت بر کانهم » 


۱ بش سوم 


دمیوم ماجبینمبان و امراء وقزاق و نو گرهاي نظامی وعشایر وسرحد داران ایران » 
ا یدهم اق تبألی دسالام وأفر محسوس میدار یم عمواره حنظ سیل و ز و تقو و اع راس و » 
1 اموال مسلمن درعهده آن بررآدرآت عجترم بود و شسبت وهمگی بذانند که هیراهی » 
« با مضالفین اسای مشروطیت هبر که باشد ولو با تبرش بر مسله‌انان حامپان این » 
د سای قویم محاربه با ابام سر عجل اظ فرجه است باید تحیز و آبداً پر ضدمعروطیت » 
« اقدام نتمایند » 





پ ۱۸۷۰ 
! کنون نیز‌هست . آندیگری عباسملی چر ندا بیست ) 
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سس س ma‏ 


تار بخ مشروطة آير ان 





سپس تل راف آشکارتری فرستاده یادشاه و بدخواهیهای اورا کردند , همچنین 

تلگرافها یا چذه ا گرچه این 

تلگرافها در روز ی بچاپ نرسید , ولی آزادیخواهان درتبریز و تهران آنها رامیان 

این بود مجیدعلیمم زا به پیم افناده ترسید « فتواهایی» بدتر از اینها 

داده شود وروز بیست وهشنم خرداد (۱۸ جمادی‌الاولی) تلکیراف درازی بعلمای نجف 
فرستاد که در باین کوتاه شده اورا (۱) می‌آوريم : 


بمكّگر اف | تمن تعر یز ودیک ن «فقواعا 8 پاسخ داد ند . 


سر دومع بر ا کند اد ۰ 
« از قراریکه بترض رسیده در أیتموقع که برای جلو گیری اشرار و ایجاد امنیت » 
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JS.‏ عنام ار تباب بذر » 


۾ داخله بازه قدامات گر دیم مفسدین فرست رااز دست نداده . . 
« از آن‌طرف درمزاح عوام‌القاء بمض شبهات می نمایند . 
ه تجدارم قانین اساسی که علامت عشروطیت رولت بوده از صحه شاهتشاه مقف‌ور » 

و نگذشتد بلکه ب . من جون مخصوصاً ترقی دولت و * 
و حاتت إ Eke‏ درایجاد و استقرار عشروطیت هیدانم حودم مه متصدی این اهر » 
دشده . . . قانون اساسی را در حالتیکه پدر تاجدارم را رمقو قد ر تی باقی نبود قام را» 
« دردستش گزاوده یدد از آن هم از ساعنی که بتخت سلطنت جلوس کردم تمأم هم خود > 
درا دراستفرار آساس مشروطیت مصروف و با آن قدرتیکه درقوه داشتم واسپاب فراهم » 
و بوداژ بیشر فت این اساس قصور ورزیدم تا «شروطیت دولت که 0 است » 
« قرار یافت و مستحئم شه , لیکن متأسفانه اين آزادی را که ازلوازم استفرار » 
د مشروطیت بود جمعی مفسدین وسدله بیشر فت اغراش با طنیه وخیالات فاسده خود که » 
فر ار داده در ذهن عوام توم دیگر ٤‏ 


بو اسطه معط ۶و ایق نمیگذشت ۱ 


و مپاین و منافی اساي شرع مقدس اسلام بوده 
« رسوخ دادند . خسلاصه و فتیکه در عتمم -انون اساسی دیدند هذهب رسمی اهالی » 
, , است و دیگر آزادی مذهب برای آنها غر ممتن » 
و نفد ای 1 گفتگوي آزادی‌طایفه بمیان آوردند...چنانکه » 
۾ بارء ازاعمال آنها مستحضر شدء ای . . .حسب وطینه‌شحصی لازم‌دانستم که‌پیش ازاین» 
تیل و سوت را این ندا تم برای حفظ حدود (؟) و متلطه > 
و e‏ هتر سد E Is‏ . لهذا باد آورعیشوم که + 
« مشخروطیت دولت را عن خودم با کمال میل ورفیت اعضا کرده ودر استفرار این اساس » 
و وحفظ وحمایت مجلس شورای ملی با تمام جدخواهم گوشید انشا ءال تعالی از سر کت ۾ 
« تو هات محصو سا وادعره خالصه حنابان مستطابان عالی آمیدوارم در هر توع ترفی و * 
«سیادت دولت وملت خودم‌موفق گردم واز بان 

۵ حما دیا لاو لی ۹ مجیدغلیشاه قاجار » 


, وجو میدا نم که 


آن ذوات مقدسه‌همه‌نوع استمدادجویم.» 


[۱ قاس ور ایار راو بن تلگر اف که ال ست مامت غلطیا ی بسیاز یمد ازرد واشت همه آ نس | 


نیاوزده‌ايم . 


۳۳ ۷ 





۹ ]- ۶ 2 
تلگراف رو تة دمتر قعوات ودرا شوادار خشر و طد نما بل و دشر و طه خواعان 


را «پابی» می‌تامد . چنین می‌بنداشته که با این دروغها به‌علما فریب خواهدداد . ولی 
علمای سه کا نه که | ۱ ر جگو کی CI‏ ۳ بود يک دت بشفیبا نی 2 


باهی فشار ی ند پاسخ شاینده بأاییر 


ملس و روط م‌دانه 
ی 

« طهران توسط جنا يان حججالاسازم بهیها نی وطباطبایی و افجه‌ای داعت بر کاتهم » 
د حصورعیارك اعلٍحضرت‌شاها نه‌خلد اش ملک بعدار ادعیه خالسهعرضه هید ار یم پر و أضعست 4 
« که! قدامات مدا نه داعیان محض حفظ دین‌میین و قوت و شو کت دولت و تسرقی ملت » 
۾ وترفیه حال رعبت وعیا نت نفو و اعراش مسلمین بوده مکرراً هم این می را سا » 
« وخاوصا تلگرافاو کتباً برش‌رسانیده و بجواب اعد نایل‌نشده حالا دستخط تلگرانی » 
*زیارت وموجب کمال تأسف وحیرت گردید زیراکه معلوم شد بار انفای‌خاینین اثشر » 
هسمیت خودرا بخشید» لزوما خالصانه عرض عينماييم اگر اطهارات علوکاته همان قسم » 
+ که مامول است عینی برواقعیت و برمشمون قول حضرت شاد ولابت علبه افدلا لصاوات > 
دوالسلام خیرالمقال ماسدقها لفعال تطابق داشت چذین روز کاران سیا» پررای این دولت » 
دوملت دست نمیداه و اتلاف تفوس واعراش و اموال مسلمین باین حد عنتهسی نمیشد » 
دچنانکه همم کاملهدراینموقم واقعاً باسلاح مملکت متوجد بود ای افتعاخات مبلکت » 
ویرانساز خموص آذربایجان که هزاران نفوس و اعراش تلف شده ومیشود نمیشد و » 
دسرحدات هملکت چنین بیصاحب نمی‌ماند و بای‌اجانب بمملکت‌باز نمیشد در تهران‌بآن » 
و ايت بچئین هیئت عوحش تشذیل اردو تعیغر هودید . دفم عغسدین و قلم و قسم فرق » 
د ضاله با بيه خذلهم ا تعالی را بوزارت عدلیه ارجاع و بسد از ثبوت شرع بر وقق » 
۶ قوانین مشروشیت اسهل مابکون وموچب مزید استحتام اتحاد بين دولت و ملت بود » 
«مگر گر فتار شدن آن صاحب اعلاتات کفر یه کهاز لسان باییه‌منثشر می‌نمود بسرش‌اقدس > 
« نرسیده هزاران افسوس که مفسدین نمك نشنأی محض پیشرفت مقصود خودشان ساحت ‏ 
د دس ملوکانه را بچنین اقدامات موجبه یی کلی وتکرر نقض عوسد # ایمان و کده » 
د آلوده و این‌عهد فرخند» راکه سزاوار بود سر دفتی سعادت گردد دچار چنین بدنامی » 
و ایدره نمیشد (؟) وعلی ای‌حال بدبهیست حفظ دون مهین و استقاال دولت انا عشربه» 
دشیدافة تعالی ار کانهما بعدم تخطی از قواتین مشروطیت متوقف والتزام آن بر قاطبه » 
«هساءین خصوس شخص اقدس شاهانه اد ز اهم و اجیاتست واین‌اقدام اخیر و تفه موب 4 
۱ بأی کلی است لیکن چنانکه معسدین باز هم دات | دس را با لت دس پر ددک و 1 
لت داری بگذار ند امد است که اتشاعاض تعالی بحن تسدارلگ واقداعی‌که اسلا 
« موچب ر فموحشت عبوم ۳ مبادرت فرموده گسپخنگی کلی را که خدای نضواسته » 
۶ لیف حفظ دین و دولت و اعراض واموال ملت اقتضای دیشر خواهد داشت رشا ء 
+ تخواعند داد انتاءا تمالی و الامر لمن له الامر . یکشنبه ۲۱ ح ۱ نجل‌خلیل‌محمد » 


۹۱۸ 
تار بم مشرو طا ابر ان ات 1۹ بخش نوم 








حینا نکه دیده مود این تلگر اف در ۳۹ سجمادي‌ا لاو لی و ده دود پیش از بمبار ان پاسخ لابحه مجلس ز هرف , گويادرروزهاي آخر بود که پاسخ فرستاده شد . ای روز تام 
از نجف فرستاده شده و دانسئه نیست که بسه سید رسیده است پا نه . از شاه عاکه چگرنتی مجلس و کارهسای آنرا تا روز سی ام غرداد 


( ۲۰ جمادي الاولی ) نوشته‌انه ؛ ما یادی از این پاسخ نمی یدیم 
و پیداس تکه پی از آن فرستاده شد. . برخی )٩(‏ می‌گویند : پاسخ را سیاهه گردءاند 
ولی فرست فرسنادن نبافئه اند . هرچه هست چون نسخه آن پناسخ اکنون در دستری 
است (۲ ما آنرا درپایین می‌آوریم : 
۶ سلطان بن الحلطان بن الساطان بن السلطان پن‌السلطان بن‌السطظان » 
د محمد عل شاء تاجار ۱۳۲۹ ۰ 
۶ بعجلس شورای علی لایسه عششمله برسگنو نات خاطرو کلای ملي از پیشگام» 
دهمایونی گذشته بااینکه تمام‌مردم ار ان‌ودایمی است که پرورد گارعا ام بحکمت‌با لغه حقظ 4 
«وحراست و آسایش و أمنیت قاطبه نا ثرا بر عهد ه متفه ها وا گهار ق طو وه و ییاه مسده 


قد 


«ثیت ما جررفاه حال و آمایش عمو م اعالی نبوده وععصود همان نکته واحد, بر وز صحیت» 
«متحده وتگمیل ترییت عامه است ولی جوا پعضی از مطالب اظهاربه را لروماً مقرر » 
«وضیلت دارآ اشوری را عاعفت میفر مایم که در جندین جا از جدود هعینه تحاوز شدء است» 
«اولا عزت وذلت هر قوم و ملت و بقا وفنای‌هردولت و سلطنتی به نس آیأت کر یمه‌سحصر» 
داست به مشیت و حشمت خلاق عالمیان جلت عطمة که دست قدرت و احاطه تصورات » 
بشر ید ار ابه اين He‏ کو تاه بو ده و خواهد بود بس نها بت گر اهت دارد که بذون » 
«رعایبت حشمت ساطنت از مسلك نگارش وفاعده بیان دول کرده مثذ کر چنن عبارتی » 
دبشوند (امنیت و استقاال عنتهی بمویی بوده) وعال :ا تکهعلاوه‌براینگه درععاً بل زسمات » 
« وضرب شمشیر نیا کان سلطنت ایران را ارث محقق وحق مسام نفس نفیس خود میداییم » 
ہ تا موقمی که میت خلاق احدیت بمقذصای آیه کریمه : قلاللهم ما لك! مك نو تیالملك » 
همن تشاء و تنر غ الماك من تشاه و تعزمن‌تشاه بیدك الخبرا نك علی کل‌شیی«قدیر . علافه» 
گرفنه رشتۀ انتظام آسایش این ملت در کف کفایت شخص همایون مسا باشد استقلاد » 
« و بات سلطنت و محافظت قرم و ملت شود را اسان قوة و بهمان اراده ازلیه مستدامه 
دو بیزوال ميدانبم و بهمین ملاحظه عطوفت پدرانه بود که مسش اتکمیل اشاعه مدل و» 
«راد وفراهم شدن موجبات رفاه وترقیات ملی و استخلاس از ذلالت حهسل وتاداتی آراءه 
«عموم را راشی شدیم که در کیه امور مداخله داده شود بدینضهة از روی نهرایت جود» 
«وسخا سلطنت خود و دولت ایرآن را بتمام دول عالم در عداد دو لت ( کنستی نشوسیون )» 
«اعلان فرموده و برای تصدید حدود جریان امور مبلکتی و نظام جمهور که‌عبارت است » 








۱1 اععصام| لملت که ار بیس کشا پضا ند ماس ہیں بود و جد سال پیش در لفات ۱ 
[۲) این نسخه در تتایخانه «جلسی است دما از روی نسشه‌ای که حاجی «حید آفا نعجوانی 
برداشخه بود قك و فر‌ستاد.ا ند درا بنجا هی آ ود یم ۰ 


پ+۱۹ 
شادرو ان سیدجمال‌الدین افجه‌ای 


ثار رمش وط ابر اب r»‏ 


س 








و از سه قوه قانوننه احرائیه قضائیه فانون اساسی را در نهایت رقبت و حرمت پذیر فته » 
د و عمضی داشتیم که در تحت قاعده مقرره اصل بیست وهشتم این سه قوه عنفصاز آز هم » 
ددر نتیجه واحده نطم ملك و ملت حاری و ساری باشد یمنی به تصرریح قانون اساسی » 
د جریان امور را ازهمان سه مجری مثرصد و ترقیأت مملکت و نجات ملت خود را از آن» 
«راء منتظرشدرم ودراین مدت آئچه را قانون مسرح بسود متأیست نموده حتی مسئولیت » 
درا بحگم قا نون از ذمه خود خارح دانسته و در کلی وجزئی حرچه ازطرف هینت‌سبوله » 
« پاسم ملت محیح با سقیم پیش آمد اعثراض نداشنه نهایت همراهی را با مستدعیات 4 
د ملیه جر پیش وحبدان خود باقتضاي تگلیف عشنرره سل آورده «نتتار حصول » 
ية بودنم . 

« چون بثا بمتا بعت قا تون اساسی و از روی حلام 3 بردباری که خلاق عسالمیان » 
د در وجود ما ودیمه قرار داده عرقدر اصلاح آمور و رقم | نقلابات مملکتی را از فرای » 
و ثلنه مترصد ده نتیجه جز بمکس نديدیم بلکه در هر مسثله که بیش آمد نعض : 
د قانون اساسی معاشفه و بی 


ی[ بر حالف تما م فوا نين عا لم تحر ياك جهال 1مظر ف باغو ای عاسل‌بن برها به ٩1‏ 1 باستظهار 1 


PEERY‏ شود افا 
,روا از طرف فیشت عیعوثه و ملست بیعلم قت اش لاش دج 7 


۶ انجمنهیا عر مطلب فختصری را وسیله هیحان عموعی فرار داده در مهدارس شه ر ٤‏ 
«گاعی در محوطه خود مجلس تشهیر سلاح‌کرده مرتکب هزار گوته حرکات بیقاعد» » 
« شدند و بهمن جهة شیرازه نام مملکت را چنان از هم گسیخته کردندکه اداره نمودن » 
۾ آن بالات و زعمات یی‌انداژه برخورده است از حمله یکی از تتالیف واجبسه » 
و دارالشوری که مقدم و الزام تخالیق عیباشد وضع قانین فسا اه که غبارت از عیدلیه » 
۾ باشد بود تا باین درجه هر کس بخیالات شخصیه و اغراش تفانیه رفتار ندماید پغلی » 
و از این تکلیف اصلیه تقاعد شنه و هنوز اداره حفلیه قاثم نگر‌دیده است و بهمن علت » 
۾ با وجود هشروطیت جان و مال و ناموی و شرف عموم در عخاطیه وفرباد واعدالتاه » 
و به ربا هرد و بواسطه مداخله هر کی در اجرائیات برای اجدی امثبت بای نما ندهع 
۶ در سور تی فا نوات بعدم هیئولیت و تقدیس شخص سلطان تصریح هید با مسو لیت‌هیتت» 
و محر ره که عبارت باشد ازدولت و مجلی شورا که جزوشم قوانین لازمه و نظارت امور » 
د تکلیفی ندارد در هر امری شش ساطان را طرف قنرار داده و در امنورات شحمیه م 
و مداخلد تموده مواد چندی از قانون را در این مورد نقض گردند بحگم قانون آساسي ۲ 
د وه اجرائیه و انتخاب وزراء که بسلطنت مفوش است هر کس را ما خواستیم مصدرشنل 8 
+ . امری شسبت بدقایق مقتیات وقت و لاح جریان تطم امور با رعایت روابط دول ۱ 
د خارجه قرار بدهیم بخلاف قانون و با هزار وسایل بعضی اقدامات غیر مقتضیه کردند ۰ 
۾ که حاحت دار نبودء بلک حام و حتمت بلطنی مانع از تسر یح وتشر یح کیفیات | تست 


٤ ۲ ۱‏ ۰ ۳۹ ت و Eo,‏ 
و داز لب ال شد 4 اقم ډار سل سو ار د3 ر ااساتے اسك« ل د اد معا عمل گر دیده خانون ۶ 


۳۹ ۳۳ 
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« تصریح کرده سلطان مقدی است و اسل دهم مصرح أت که درمواقم ارتکاب جنحه » 
ف جنا ہت لوه اعد أ ود اعات قور به سمل آدر تم و در هدع ده بره استنطاق # 
عمجا که د وکین با بتو دیحات روز ناهد مج کمات سره جر کات و فیحانه که سمل میآمده 
a 7‏ جر صمت و همت و بفر راقت واب ملو کا نه سیت بعلت که من له فرز ند خود مالاحظه 4 
وعیشود هیچ فا نون وفاعد» اغعاضش چنین خیانتی را تجویز نمیگرد اسل شش دم آحاد ملت » 
د را در معتابل قانون متساوی نمسوده اصل دوازدعم مجازات را مثحصر بطریقه مجوزء » 
۱ فا نون ترده در جد عورد این ظر ده اعل تقض شده 1 ا مداخله در اجراثیات از 
و و سود مجلس ارج بوده دقش اسل با نز دهم n‏ ھ3 توشتعات عذ ددم ازطرف ظیات ه 
3 شدهو تة و ده نا جه تقض اسل‌شا نز دعم هتضدن همین فقر ه شاخ آست فا نون تصر بح» 
« ؟سرده سلطان ععدس است در اصل بیستم هر روز و هر ساعت هزار اقض و بی حرعتی » 
« مفاد قانون ععل آمده وحهاً من الوجوه جلو ثری معد است شاهد هتله جرابد» 
د هندشره و نطق تابن ات عموعاً ile‏ تی در جسوژه و حأحت دیجلسی تین از عداول و 
۾ اسل ا یکم در له ااه غدول و افش TE‏ علاو ه بر ابنها بزد گر بن ۱ 
۾ تقض قانون از ايه مور حه اديس سلطنت اسساعه و اظهار همین عبارت عدم 
OTS IT‏ 
داست که ۳ روع کیال يدم میالات» 
۰ در معام ایراز جن ععیده سست ۰ 
1 بأغرض سفیم سر میا بند ±3 عرد اا : 
اعیدارد بی‌اطللاعی ب ددمت يعو دراه 
1 | نیا یی در ه حاعره ی 
ا می نباد دی هد بون ۴ 1۳ i‏ 
EET‏ و اطلاعات هة و کالآی 1 
و ملت شود زیرا هدوز تااین‌درحد» 
دبروابط دول وحدوق بین ملل ۶ 
« مر ازمملتداری‌ماتفت نشدها ند کده 
«بر فرش محال خدا نگرده شجعسی» 
«ما ,امحلی با دشر ه ید اغ سا تن 
دد ڏن سرا معای درفب و ان ماه 


ساطت 4 la» az‏ قول و کم وو i‏ 





۴ : 
۶ در هیال مطل اة سای azw,‏ 4 


شاد روان طباطبا ی 


«( کنستی توسیون) خواهیم بود و » 


« هر گز عتك ابن خرف ولقلت این تهمت راکه ازروی دمال بی‌اطلاعی ناشی‌شده برخوده 
«قبول نگرده وجمعی که تااین درجه ازای اسای مسائل مهمه معلکت بی‌اطلاع بوده وبا » 
«تبمیض اصول قا نون بااخثلاف مواقم معثفه باشنه رشئه نم اکناف مملکت چندین خرار» 
«ساله رسوحیاتر فاء وافئیت حباعت بره ملت را که خداو ند در عهد؛ کنا بت شخص‌همابون» 
« ما عقرر ومسئول غعین فرموده ازدست نداده و بیشثر ازاین ممحمل هواپرستی اشضاس » 
« قلیلی از مفرخین نخواهیم نود تا بمشیت ادر عمال و ترعهات اکند ختن و جایدات > 
دعنرت حجة عضل ال فرجه سلطنت خودرا از روی حفیفت منظم وقانون اساسی را بدون » 
و بعيض بموقع اجرا گذاریم تا عموم ملت از فواید آن بهره مند و درمهد امن و امان » 
ءأسودء ومر فه الحال باشند . » 
۱ از روز هاي یکشنبه سی و یکم خرداد و دوشنبه یکم تبر ( ۲۱ و 
باز بسین روز ها ۲ جمادی الاولی ) , چون روزتامه ها بجاپ نرسیده آ گاهی 
روشنی نمیذار یم . پیداست که در این روزها چیر گی شاه بیشثر 
وسخثی کار فزو نتر یبود که روزنامه ها بیرون آمدن تئوانستها ند . 
در این روز ها مجاس بنام میا نجیگری ؛ نها نی بر پا میشد و گفتگوهایی میانه آن 
با درباد ؛ یدیا ند کی مژتمن الملك ومشیرالدوله ( که اين دو برادر نیز کار میا نجیکیری 
را بر‌گزیده هر دو سو را ازخود خشنود می گردانید‌ند) و دیگران میر فت و پیداست که 
هیچ زتیجه‌ای بدست ثمی آ مد : 
از آن سوی آزادیخواهان درمسجد سپهسالار و بهارستان انبوه می‌بودند » و نهانی 
تفنگد ر فعنگهه نیز باخود می آورد ند . دیگر پرده دریده شده وعار بدشینی آشکارا نجامیده 
بود . تقیر ده 3 دیگر ان هید بسیار بیاوری شهر ها هی بسفا . تلگرافها درمیان شهر‌ضا در 
ميان آنها با تهران عمجنان در آمد ور فت میبود . از تهر ان تلگر اف های سهش انگین 
بو شهر‌ها فرستاده هیشد , وازآنها نیز پاسشها میرسید . تبربز ورشت واسپهان وشیر از 
و قزوین وهمدان و کرماتشاه همگی نویه فرستادن یاور میدادند . این نویدها که (جز 
از آن تبریز) بیبا می بود در تهران بآنهاارح گزارد. مپشد و مايه پشت گرمی مییگ دید . 
اسپهان گذشته از تفتگچی , پنجاه هزارتومان پول برای در رفت جنه نوی میداد . آقا 
تحعی و دیگر ملایان با تلگراف « فئوای جهاد » برای نگهداری مشر وطه عپفرستاد ند 
در همان هنگام امید پاوری از علمای نجف نیز میر فت . زیرا چنانکه گفئیم سه سید , و 
همچنین انجمن های تبریز و رشت و دیگر جاها تلگراف کرده چگونگی را آگاهی 
داده بوذ تلد , 
دراین روزهای بازیسین که چیر گی دربار بیشتر و ترس فزو نترشده بود با تلگر اف 
با فزوین و ساوه گفتگو میرفت که آنها چون نزدیکتر بودند تفتگچیان خود را زودتر 
فررستند .کاررا درهنگامش نکرده واکتون پدینساث گرغتار فعان شف بودند.. 
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۷۳ باش سوم 


در عما تروزها دو کاری نیز از ههمه علی فیرزا سرزو : بگسی آنکه چجون خساجی 
عپرزا خسن ودیگوان از ملابان ثبریز تلگرافی در تگوهش از مفروطه و مجلی و اینکه 
مشروطه خواهان بی‌دیننه فرعتاده بودند شاء دسئور داه آنرا بجاپ. رسانیدنه و در شهر 
پا کنه‌ند , واین يك شکمتی بآزادبخواعان گر دبه ؛زیرا به تبر بر اهید بسپار می‌پسئنه , 
و چون از دوراثیر گی درمیان ملایان و آزادیخواخان نبكك آ گاه تمیبودنه. اینیا.بزارو نه 
امید خود یافتند , و خواهیم آورد که نمابنه گان آذر بایجان در همین زمینه ثلگر اف گله 
آمیزی به ثبریز فرسئاهنه . 
دیگری اینکه روز ده شنبه یکم ثیرماء که خود باز پسین روز مشروطه و مملی 
میبود شاء‌تلگر اف پایین رابا دست فرمانروایان و حکمرانان بشهرها فرسئاه : 
داين مجلس برخلاف مشروطیت است.عر کی من بمد از فرمایغات مسا تجاوز کند » 
«مورد تثبیه وسیاست سخت خواهد بود .» 
از این ثلگراف بیدا بود که چه انديشه‌اي را با مجلس مي‌دارد . شب آنروز هم 
مشیر الدو له و موّنمن الملك آمدء آ گاهی دادند که شاه در برانه‌اختن مجلي سافشاری 
می‌کند وفردا بعار خواهد بر خاست 
گویا همان شب برد که #ابینه ثید از میان رفت ة ععیر!اسلطنه کابیئه دیگری را 
پدید آورد که وزیران اینان بودنه ؛ 
معبر السلطنه رییس‌الوزراه ووزیر داخله س علاها لساطنه وزیر خارجه - امیر بهادر 
جنگ وزیر خنگه - قوامالدو له وزیر مالیه - مختشما لسلطنه وزیی عدلیه - مخبر آلدو له 
وزیر پست وتللگراف - موتمن الملك وزیر فواید عامه و تجارت - مشیرالدوله وزیر علوم 
چثانکه دیده میشود ئیم‌الدو له ومستو فی‌الملك نبودند , و این دانسته نیست که 
خود نخواستهاند با شاه نیذیر فته است . (چنانثه ما این دسته را می‌شناسيم‌این گمان دوم 
تزدیکثر بفهم می باشد ) . نین دیده میشود که موتمنآلملك و مشیرالدوله که سپس از 
سران مجلس ودولت مشروطه پشمار خواهند رفت , درچنین کابینه‌ای وزیر میبودند . : 
بدینسان روزهای بازسین « خرده مشروطه » بپایان میرسید و اکنون بداستان 
بمپاران رسیده‌آیم . ولی می‌باید دراپنجا به تبریز باز کردم و بیشاعد‌های تا را نيرتا 
این زمان نوشته سس بداستان بمیار ان بردازیم ۱ ۱ 
جتانکه گفتيم ازروز سه‌شنبه نوزدهم خرداد (۹جیادی‌الاولی) بود 
«هفته‌خورو خراش» که تبریزیان از بیشامدهای تهران آ گاء شدند , و از هماتروز 
در لیر یز سران آزادی در تلگرافخانه نشستند و با تهران وبادیگرشهرها 
به تلگراف فرستادن پرداخنند . روزهای چهار شنبه بسدینسان 
گذشت , ولی از روز آدینه بیست ودوم خرداد(۱۲ جمادي الاولی ) شهر حالدیگری‌بخود 


تار مج دشر وطه آير ان ۹۳۹ 


گرقت , از این آدبنه تا آدینه دیگردر تبریز جوش وخروش بمانتدی برماتهود, 
و از انرو اترا « هفته شور وخروش » می‌نامیم (بدانسان که در تهران همین راد هفته 
زیونی» نامیدیم) . 

آنروز آدیثه , مجاعدان با افزار های چنگی , آما 
بتلگرافضا نه میآمدند, وچون از تلگرافهابی که یرسیت واه رقف تن میک تین مر و دیداد 
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تلگر اف یه بر خمزد ؟ 

این اندیشه نغست ازخودآنان سرزد, وهمر کزفیبی» و انجمن ایالتی‌نیز خرسندی 
دادند . همانروز چني نهادند دفتری درسر بازخانه باز کنند که عر که خواغان چنی‌-فری 
اک ام یود را جنر ان تیان ی یت وف ع ر ات د اغات بان اعد که ور وفت سم 
بسیچیته رود 

از امرور کانون شورش سر یاز خا ره کسردید که از هرروز در آنجا آنیوهی ا 
هعأمث 4 3 مید نی بان بهناوری رار دردم گرددد کي ا بل یله با کفتن زو اشددا تست 
چه ثور و تکانی در عیان میبود , چه پیش از نیمروز و چه پس از آن , عسردم 
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فروخته شود وپولش درراء روانه گردا نیدن مجاهدان بکاررود . 

یکی از ناطنان که دراین روزها شناخته گردید سید حسن شریفزاده بود ۰ که در 
سربازخاته با گفتارهاي آتشن‌خود دلهارا بنکان می‌آورد وغیر تها را بیدارمیگردانید . 

سیاهی که بتهران خواستی رفت نفیخان رشید الملاك را بسرداري آن بر گز یدنه . 
حنا نکه نوشته‌ايم این هرد در آن روزعا درمیان آزاد بخواعان می بود وبا یر نگ ودد 
رانگی روزمی گزاشت . ستارخان باپنجاء سوارهء وبافرخان باپنجاه سواره و محدفلیغان 
آقبلاغی بادسته‌هابی ازسواران در آن لشکرمی‌بودند . شماره آنان‌کمتر ازهزار نخواستی 
بود ؛ ولی چون شتاب میگ د ند عمت‌که سیسف ن آماده گر دید ند ! روز بیست و عفن خر داد 
۹Y}‏ جمادی‌الاو لی ) با شکوه بسیار و سهش سرشار آزشهر بیرون ز فثه در و اسمنج که دو 
فرسخی شهر است اشگر گاه زدند ,که ازدیگران نیز هر که #رهایش را بپایان رساند 
با تان بپو ندد . 

ازتهران جزآ گاعیهای درو غ نمیرسید. در يك تلگرافی گفته میشد : «ازطرف‌عموم 
ملت بتاء اعلان شد که هر گاه تا ٤۸‏ ساعت دیگر حقوق ملت ادا نشود وآ نه ان قا نون 
اساسی نقض شدهء‌است بجای‌خود نباید نوقت ملت بتکلیف خود ر فثار خواهند گرد». 

از تفیزاده تلگرافر هر بسیار درازی‌رسید که در آن‌چنی‌می گفت: «دار الشوری هت » 
«اتمام حجت‌یشاء اعلان نمودند که این‌حر کات عنافی باقا نون شرع وقاتون اساسی‌موچب » 
د افتیناح مقام سلطنت می‌باشد لازم‌است که آنچه نقض‌فانون گشته جبران نماید تا مردم » 
« اطمینان حاصل‌نمایند شاه درافعال ور تش مسر لذا انجمنها تمام‌نما بند گان خودرا > 
« پمجلس فرستاد, کسب تیف کرده‌اند . بجهت عدم انمقاد (؟) شاه بقا نون شر عم واساسي > 
« کیت اهالی بی‌تکیف ما نده‌انقراش اسلامرا عماینه دیده خلم اورا جداً خواستار شدتد » 
« عمجت ازولایات وابالات متواتر تلگرافات سخت‌در خلم شاه می‌رسد. مجلی‌هم باشاه » 
۶ درمذا کره سخت‌است هشون‌علی از هر‌طرف درشرف حر کت میباشند. ازهمه‌عجد تر همدان » 
« قزوین رشت شیر ازاست بدیهیت که بر طبه امورات حقه آذربایجانها گوی سبقت از > 
« دیگران بردها ندمنآ شا لنو فیقو علیهالکلان (فدای علت تقی‌زاده)» 

این تلگراف برای شورانیدن تبر یزان می بود که هرچه زودتر سپاء بفرسنند . 
آقای تفیز اده که در تهران از پيروي آھارء آزادیخواعان سود جویی نمی توا تت 3 
خواهیم دید که روزجنگ از ترس جان بیتبار ازخانه برون نیامد . این تلگراف درو غ 
آمبز را می فرستاد ‏ و هیچ نمی‌اندیشید که فرستادن سپاه از تبریز با چه دشواریهایی 
روبرو تواند بود . 

تبر مز ین خودشان خواعان هی بودند و ایسن توانستندی که سه چهار هزار سیاء 
بتهر ان بفرستند . ولي ازیکسو خود شهر از آزادیخواهان تهی گردیده بدست بدخواهان 
اقتادی و از یکسو آنها از تبریز تسا تهران در دره هبا و گردنه ها دچار شاهسونان و 
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دیگران گردیده پیش از ردیدن بتهران "سیب بسپاری ديدندي , و پس از همه اینها 
هنگامی رسید‌ندی که مجلس ازمیان بر خاسته بودی . 
تبر یزیان عن‌گامبکه بدینسان سر گرم جوش و خروی می بود ند 
جنبش مالایان و و میخواستند سیاه بتهر آن فرستند وبا دشمتان آزادی as‏ ۱ 
آغاز !شوب با یات بر ده بر خأسته وأ ته ۳۳ ,که مین علیمیرزا در ان 
تشه جود یریز را فراموش نکرده . و برای اینجا تیزدستگاهی 


درچیده. و تبر یز یان با بددرشهر خود باین دسنگاء پرداز ند و نیازی‌بر فتن تهران‌نمی‌یاشد. 

آمدن حاجی‌ع زا حسن وایامجمعه را به‌تپزیز نوشته‌ايم . آن‌آمدن برایاین بود 
بود که درهنگامی بهیندسنی سالا یات و دیشر بدخواهان هش و طه الاش بر خر تف . این بوذ 
روز آدینه بیست و نوم خرداد (۱۹ حمادی‌الاولی) يك نست پزر گی درخانه مجتهد برپا 
کر دید. همگی«جتهدان‌وملایان ينام درآ تجا بودند. همچئین سیر هاشم که گفته ایم دردو چیه 
سرخاب دستگاه فرما تروایی میداشت با پیرامو تیا نی یانجا آمد . نبزاجلال‌الملك دیبس 
شهربانی و کسان دیگری از آزادبشواهان دانسته ونادانته بآنجا رقتند . چون متگاحشی 
سید مدید بر دہ از طر بر داشته کا و پردأخت دراین زعینه 5 عشم وطه با اسالام‌سازش 
ندارد . وا کنون که شاه بکندن بقیاه آن بر خاسته عا نیز بیاری شاه برخیزیم ۰ و تلگرافی 
برایش فرسفیم , مایا که خود دشمنان مدروطه می‌بودند این پیشنهاد را با خوشرویی 
پذبر فتند, وتلگراقی وشته شد که همگی‌بات دستینه‌نهادند, وتو گفتیی يك با یایور جاو ندی 
وا بایان رساتیدءاند بحود بحود بالید‌ند , 

هنگام نیسرو که تست بایان پذیر فت و باشندگان پراکنده مي‌گردید نا گهات 
داستانی رخ داد و آن ابنکه يكك سیدی با تبا نجه بدست آهنگ کشتن میرهالم سرد د 
تیری پاو انداخت که چون سوار الاغ می بسود برانش خورده نکشت. . پیرامونیانش 
ر یدنه آن سید را یاتفی ممگر نامی که از همراهان وی میبود دستگپر کردئد . وبا خود 


برداشته روانه دوچی گردیدند . بدینسان در تبریز زهیته برای جنگ و خوئربزی 
آعاده گردید . 

این سید تیرانداز چنانکه میگویند از هردم زنجان و خود یکی از فرستاد گان 
کته قنفاز میبود . ایامرد از آنجا برای گشتن سید خاشم آمدء و بی‌آنکه نژاد سیدی 
و دستار سیاء بسر بیچیده خود وا سید می‌شناسا نیده . آز دیر باز درپسی فرصت میسگشنه 
تا امروز بدست آورده . ولی چسود که تبرش باماج نحورد , وخود که گر فتارشد همانشب 
در آسالامیه با شکنجه کشته گر دیسد . در روزنامه د ملا عمو »که هنوز پا کنده هیگر دید : 
در بایان بك. نسخه‌ای رو به باز برس از تعي مسر را آورده ات کے ابتك عن يي در 
پاین میأورم 

« صورت استنطاق که در محضر عموم علمای اعلام و سادات دوی‌المز والاحترام » 
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اسپهان میرسید » وخواهیم دیدکه نمایند گانآذربایجان دراین باره تلگراف گله آمیزی 


قرستاد ند . 
هبات روز آدبثه عنگام بسین مجتهد وامامجیعه وفیرزا صادق و 
دسته بندی ملابان پرادرگ هیر زا محسن و دیگر ملایان بنام , هریکی بسا دسثه‌ای 
و خیزش اساامیه از پیرآمو نبان در دوجی گرد آمده « اسلامیه » را نشیم گر فتند ۲ 
وبهپشتيبانی میرهاشم وتفنگچبان دوچی , بأمشروطه در فش‌دشمنی 

افر اختند . دانسته شد حاجی میرز! خسن از محمد علیمیرزا دستور هایی داشثه و با او 
بهم پستگی میدارد . 

فردا شنبه سی ویکم خرداد (۲۱ جمادی‌الاولی) تکان دیگری در شهر پدید آمد . 
زیر بیشنمازان از هر کوبی , هریکی بسا پیروانی ؛ روبه دوچسی تها ده آهنگ اسللاهیه 
کردند . اننان که از بیدایش مشروطه بازارهاشان از گرمی افتاده دلهاشان پر از کینه 
می‌بود , اکنون فرصت کینه جویسی بدست آورده , وخود دیدنی میبود گه هر کدام چند 
تن عامی‌نافهمی را بشت سرانداخته : آن و نعلن » های پوست خر بزه‌ای را بزمن می - 
کشید ند وراء میپیمودند . بیشثری از آنانکه تا کنون با مشروطه ره میر فشند. نیز بر بد ند 
و پآنصو رفتند . برخي نہر از قةالاسلام و حاحی میرزا ابوالحسن انگجی بی یکسویی 
تموده خا نه نغیتی‌بر گز یدند. باهش وطه خواهان جز کسان اند کی ازملایان و دستار بندان 
نما ند, همچنی درباریان تهن و پدخواهان عشروطه از هر کجا که میبودند بدوچی شنا فتند 
قراملك که درمیان کویهای تبربز بدلیر پروری شناخته شده , مردم آنجا چمون همه عامیند 
بنام دینداری بگدسته ازکار آمد ترین جوانان خودرا با تننگ و افزار , همراء ملاغان 
باسلامیه فرستاه ند . 

هبانروز یافردای آن, شکراشخان شجاع تظام‌باسواران بر گزیده مر ند : وسامخان 
وبرادرش ضرغام وحاجی فرآمرزخان باسواران جنگ آزموده قرجه دا غ‌فر| رسیدند, نیز 
سررگرد گان دیگری باآنان پیوستند . دانسته‌شد محمد علیمیرزا در آن نقغه خود ثبریز را 
فراموش نکرده : برای اینجا نیز اندیه‌هایی کرده است . 

کوتاء سخن : اسلامبه تبرو اندوخته سر برافراشت . سراسر دوچی پراز تفنگدار 
گر‌دیده کوچه ها تنگی نمود . لوتبان دوچجی در پشت بامها ودر دیگرجاها بسشگر بندی 
پر داختند, ملابان دراتا قها نشنثه به« فتوای‌جهاد» پرداختند. چون‌دستاو یز دیگر نمی با فتند 
برای بر آغالانیدن سواران مر نه و قره دا معروطه خواهان را «پابی» خوانده « فتوی » 
بکهتن ایشان دادنه . دراینجا نیز کسانی را ازسران آزادی فهرست کرده چتین گفتند ؛ 
« باید اینها آزشهر بیرون رو ند » 

چون هنوز جنگه آغاز نشده و راهها بسته نگردیده , از همه‌جا دسئه دسته بدیدن 
آنجا میر فتند , من ین که نویسنده اين کنا بم با کانی از پاران بتماشا ر فتیم و آن آشوب 


۳۹ بخش سوم 
وانبوهی را بادیده دیدیم , علایان در يك اتاق بزد گی نشسته پیاپی‌نکوهش از مشروطه 
می‌سرودند . و هر کدام بخود تمایی سخئی می گفت : آن یکی آیه قر آن میخواند « و 
این یکی « حدیث » یاد می‌کرد , سومی خوابی‌که دیبد. بود باز می‌گفت . چهار می 
سو گند میخوره که آزادیخواهان بابیند و جر بآشکار گردانیدن کیش خود تمی‌کوشند . 
برخی که زیر کتر و سنگینتر می بودند سر کج گسردا ئیده چشمها بپابین دوخته , سبحه 
می گی‌دانیدند ولب می‌جثبا نید‌ند . حاجی عیرزاحسن وامامچمنه ومیرزاصادق ودیگر ان: 
بالا دست اتاق وا پر کرده با رفتار و گفثار خود چنن می‌فهما نیدند که برای انجام بك 
بایای بزر گی در آنجا گرد آمده‌اند . سرانجام از فر آن « استخارء » کردند و اين آیه 
ور آعد : « اذّن للدین بقاتلون با نهم موا و ان ال علی تصر هم لقدیر اش امش اه یار 
شادمان گر دیدند , 

میر هاشم چون گلوله خورده بود در خانه خود میخوابید . ولی لوتبان و سر - 
دستگان دوچی در ایو می‌بودند و عی آعدند و می‌رفتند + و بیدا می‌بود که باماد گیهایی 
می گوشند . 

" اینان با تهران بهم بسگی هیداشتند, وپیایی بدستیاری تلگراف ازمحمدعلیمیر زا 


وازکارهایش آگاهی‌می‌پافتند. نه‌همچون معروطه خواعان که جزازتلگرافهای دروغ آمپز 


از تقیزاده ودیگر ات نمی با فند واز تهر ان آ گاهی وشن تعید أسَننت . 


چئانکه گفتیم از بتهفته پیش آزادیخواهان عرروز در سر بازخانه 

ایستاد گی گرد می آمدند. و پنام‌نگهداری ازدارالشوریو پاور فرستادن‌بتهر ان 

آز ادیخواهانو شور و خروش می‌نمود ند , وچون روز آدینه نشست خانه مجنهدان 

آمادگیهاق آنا و آنر فثار ملایان رخداد , سران آزادي بچگونگی پی بردهدا نستند 

که باملابانودوچی جنیر خخواهدداد از فردا شوروخروشر نگ 

دیگری گر فته این‌بار پیش‌ازهیه بد گویں آزملابان‌میگر دند وانبارداری حاحی‌عیرز احسین, 

وامایچیبه وحاجی عیرزامسن را بیاد مر وم‌می| نداختند , شادروان شر یف اده با آوٍ از بلقت 

می گفت : « مردم چون سک خون خورد هار گردد . آیین ملایان آزبس خون دل شیا را 

خوردءاند هار گردیده‌اند ومر دم را هی گز ند . آن رفتار زشت علابان میدان داده بود که 
هیچ بالوبروایی ننمایند وزیان وبدی ملایانر! باز تمایند ‏ 

درایشمیان يك قاری از معیر السلظنه سرزه بو آن اینکه گفت + « برای جلو ثیری 

از زدوخورد انبوهی سر بازخانه را بهمزتنه » . آزادیخواهان چون باوبد کمان نمی‌بودند 

سخنش را پذیر فنند , و یکروز سربازخانه را تهی گزاردند , و لی چون دیدند فتیجه‌اي 

ندارد وملایان همچنان در کار مي‌باشند باردیگر بجای‌خود باز کشنند . انجمن‌بهتر داتست 

که ستارخان و یاقرخان ومحمدقایغان را که درواسمنج [شکر گاه می‌داشتند بشهر خواند, 

واندینه‌ای‌را که بنام پاور فرستادن بدارالشوری درمیان می‌بود » بکنار گن ارد . این 


سا 


کار جع مت ولا زر ان ۳۰ 


بود دسنور فرستاد بشهر 1 ز گشنند , تبربز با تهران یکی تمی‌بود : در اینجا چند هزار 
ی ون بش وبا وتان احا د هي 
کارذانی از میان ایشان برخاست . 
حاجی علی دا فروی 
ومانتد اینان می‌بودند 
که پروای‌جان وداراك 
ا .ان رارف 2 
هیچ فدا ثاری باز 


بودند ؛ و خواهیم دیدکه چه مردان دلر و 


از انسوی سران آزادی کسانی همچون علی‌عسیو و 


ٹیا ہناد ند . ارعیدز 


| ندا ي ردان اسسا 
او 
عیاأن پیشرو آت‌می بود ند, 
و قات وو غار کار 
ما یه کے کر ا بء 
ولسی خواهیم دید که 
زود ازعیدان در ر فتند 
و آن شکست بزودی 
بسته گر دیب ۱ 


روز ای شنبه و 





تون ا نت 


اة آ تان در دوجی اد ق" 
و اسالاهتة و انان‌در تییه جاج فا لوقي (یکی‌ازه بات عت. وطه جوا ۳ | 


ی بآماد گی می گوشیدند . 
دوحیان ببداد گری آغاز کرد گغفته می‌شد کسیر دشتها ند ۰ و لي از أ وسو دست نمی شاد ند 


اراق TE‏ تلگراف .ا چا بجر از تهر ان از تس س ل ۶ 


دیگر شهر ودر سر بازخانه میجوشیدند و میخر وشیدند , وهر, 
[ 


«دیروزازطرف. شاه تلگرافی باعضای عامای تبر یز آزمستهد وحاحی هیر زا عحسن * 
«ومر زاصادقآمام‌جعه. حاجی‌میر زارشا, حاجی‌عیر ز اتقی: حاجی‌دیداحمد.حاجی‌هیرزاعلی» 
« اسغر, حاحی‌میر زا ابوا لحسن, آفاسپدلی: حاأجی‌مبی ز | احین, حاحی‌عیرزا غبذالحسین» 
«میرزایوسف, هیر زاحسن,عیرزاعبدا لعلی, آقاسیدرضی:شیخ‌العاماه طبم و تشرشده هشتمل» 
« بر تقویت دولت و محالف مشروطه , ازای 


ه سرافکنده در کوچد وبازار ممرض سر‌کوبی مردم شدم‌اند. بالمگس 


ن تلگراف عموم آذربایجاتیهای عهر ان ! 
تلگرآفی ازعلباي > 


« اصنهان از اقسق چ و سریلندی نها شده له در آن تلگر افات فتو ای کفر و ار تداد سر‌بازان » 


۱ بخش سوم 
دسواران افواحی را که بکماث دی ق شوڪ احضار i‏ ازولایات بطهر ان میآبد i‏ 
« داده آنها را در حم قشون کر بلا و انمار بثی‌اعبه و تبراهدازان ببدن مطهر حضرت » 
F‏ سید لشهد | عایه! لسالام شمر ده | ند 3 از و « بتجاه هز ار تومان پول غك برای مخار ج f‏ 
بدارا لخوری‌یباً نك حوا له و اھا تد غسوعو لاباتابران دل ف ایا اش #عراز یی ین با تمامی 
و قوا باجان ومال حاضر فدا کاری وجان نثاری‌مجلس شورای‌ملی بوده ومصمم حر کت‌تهر آن » 
از قدي دست‌ازابن تغاق برداریدودراین سوقم باريك نگذار ید بتر لٹ واعو ایا نگشتت i‏ 
1 سای هقی ار شقاق و اختالاف درهیا به ہیا ند از زد ودشه: ان‌خارحی موقم دشر قت مقا صد 1 
1 درك سا نکی ببپد! گنند لیا و غار دل دت مأ همين است که از هه و لا بات زو دتر میدر خشده 
۲ واز شمه رودت ضایم #شو ند ج ارترا بے گا د سوردل دراین قر ست 7 باظهاراین f‏ 
3 مطا لب مهو زر میگ ۰ از در تور ات بسختی کشیده و قوي باه ی سر شد 1% با نز ده‌روز» 
۶ است درتهرآن مطل مز ې است. وسه نهد اس ت باز عموم تجار و کسید واستاف شب و ۰ 
ETE‏ زر هس ها اندو الار مجتمم | ند هك 
« (و کلای آدر یایجان) » 
این آخرین تلگرافی‌بود که از نمایند گان آذر بایجان به تیریز رسید . این‌تلگراف 
3 بسو نشا تست که ای تلگراف ملابان چه هتا پش سدق زر تهر آن گر ده نو ده و ازیو 
نمونه است‌کسه نمایند گان هنوز بخود تیامده پی به نادانیهای خود نبرده بودند. چنانگه 
نوشتهايم حاجی‌عیر زا حسن را تبریز په‌مجلس فرستاد . وچون تبریزبان از آشوب‌انگیزی 
او تر سده به اهت نش حر سندی تمیثاد نث همان‌نمابند گان بنا گرا فخا 8 فشا رک مود نٹ 
سن آمد امامجمعه ودیگران 
فو كه با ا نضا | نان زبان کخاده دیگر انرا نئوهش سنك شگفت تر آ که بآن‌نمابتهای 
بی‌بای اسیهان ودیگر شور ها ارج گذارده تبر بدرا با این آعاد گیهایی که میداشت [وخواهيم 
دید که چتارعا در ۴ 3 يا بین تر ازا تيا دیشمار د ند ِ 


بهر حالی ا. بن تلگراف در و دت سود شم آ ژد و اعان وا1 بعلایان بیش دأنیت 


3 مر ین ین ازسر تأحر سندی بگذر ند ۲ و واا حاأجی هیر زا 


یز آمدند . نمایند گان پدید آورده 


ا روز آنر! باسخنانی‌ازسوی خودشان چاپ کرده ی بد یدنه ثبر ین نیز 

یش آمد‌های این ذهررا ازروز 

سه‌شنبه دوم تیرماه (۲۳ جمادی‌الاولی) تاپایان جنگها ا خواهیم نوشت . 

دراینجا بازبتهران بازمی گرديم که داستان بمباران را بنویسپم . 

روز سه‌شنبه دوم‌تیراماه (۲۳ جمادی‌الاولی) در تار یخ‌مشر وطه‌یگروز 

ساشنبه دوم بیما نندی بود . کشا کش آزادیخواهی و خودکامگی که ازدوسال پاز 

نی ماه در میأن میبود , آمروز رویبه جنگ و وار یزی بود گر فت + 3 
مشروطه و مجلی پس‌از دوسال ایستاد گی ازپا افناد. 


باز بسین روزهای «خرده مشروطهه را ببایان‌سانین , وما بي 





کار مخ دشر ول ابر ان ۳۴ 


محمت علیسیرزاکه ازبپست روزیاز. دشمثی آشار گردانیده‌بود. آمروزچون زمینه‌را 


آماده میدید بکارپرداخت . از آنسوی چنانکه کفتیم آزادیغواهان , پس ازیکهفته زبونی. 
در روزهای آخر به بسیج‌هابی بر داختند , ویاهمه دیری که رح داده بود شنصدتن کما بیش 
تفنگدار گرد آوردند, که درمیان ایشان مردان جنگ آزموده ودلیر ثیز میبودند. ازجمله 
چندتن از افسران‌فزافشانه (ابوالفتح زاده و دیگران که نامهاشان خواهیم‌برد)؛ که ازدو 
سال‌باز, ازقز اتخانه بیرون آهده بودند , واین زمان به آزادیخواهان عمرآعی‌می‌نمود ند . 
همچنین میرزا صالح خان وزیراکرم که محمدعلی‌میر زا اورا از حشمرانی طهران‌بر داشته 
ود با چند تن از توکران کار آمد خود با مجاهدان همراهی تشان میداد" 

ابنان يك تیرویی میبودند. وبکدسته از آنان‌در پالاخانه‌های عمارت‌شما لی‌مجلی(۱) 
ويا در بشت با مهای‌مجلی و مسحد و فر آزمناره‌ها دنگر گر قته بنگهداری‌مجلس هی خوشید ند . 
یکدسثه دیگر که آذر بایجا نیال مییودند , در پشت‌بام حیاط ه انجمن آذربایجانیان »که‌در 
آن نزدیکی مپبود (۲) سنگر بسنه و همجنن خائه‌های طلالسلطان را دردست میداشنند , 
میرزا صالح خان درخانه‌های با نوی عظمی (خواعرطل! لملطان‌می نشست ودرضما تسا سنگی 
مید اشت ۔ 

ابتان | گر سران کاردانی داشتندی وسامانی درمبانشان بودی , در آن میان بیگمان 
بعماره‌شان افزودی , و بی کمان چر گی بهرء آنان گردیدی . لبکن چنانکه گفنیم سرآن 
کاردا نی نمیداشتنه وساما نی درمیا نشان‌نمیبود, خواهيم دید که‌تقی‌زاده ودیگران چهر فتاری 
کردند . از آنسوی پسیاری ازتفنگداران روزجنگه رو نهان کرده نيامدند. یکدسته از آنان 
که نکهداری مجلی میکردند شبها بخا ند‌های خودر فته تنهاهفتادتن کما بیش برای‌نگهبا نی 
می‌ها ند ند . شب سة شقبه نیز نیش از هفتادتن نما نده بودند , وبامدادان که جنگ برخاست 
از ات تاه کت وه قعر ود 

یی از آنان [ که کوبا عتوز زنده است) تار يخحه‌اي ازز ند ات خود نوشته که بدست 

من‌افتاده. مردك دراین‌باره چنن‌مینو پسد: :«صیح که شد خبر آوردند که درمجلس‌را گر فتند. 

من بتعجیل رخت سر پازی خودرا پوشیده همینکه خواستم تفنگگ خودرا ازسر هیخ بردادم 
دیدم فیست. فریاد کردم تفتگه من کو ..٩‏ زنم‌فر آن روی دست پاتفاق دخترهايم اعد جلو و 
گنت آقاجان من مپدانم کسی با تو همراهی نخواهدکرد یکننه خواهی‌رفت طرف مجلس 
من رفتم بالای‌بام خانه 


در بن دراه تور | خواهنه لت .. دراین بین سد‌ای توپ‌بلند شد . 


رو بمجلس نشتم شدم * 
(1] آنجاک انون جاپخانه مجلی است . 
(Tj‏ کاخی ته | کنون وزارت خانه فر سنت اس کا ته طلا[ لطاب س بود ٠‏ ودر بالات ۱ 


سس 


آن [رو بسوی جلوخان بهارستان) خاندهای با نوی عظمی‌می‌پود که اکنون نیز‌هست ددده یرو 


این‌ها انجمن آذر با یجان میبودکه آن حیاط نبز اکنون‌هست. 


لذ بخش سوم 











پ ۱۹ 


دجاع تظام پا دو پسر خود موسی‌الرضا وتجاع اشکر 
(شجاع لشکر درپیش آهد بمب‌پا خود شجاع نظام کشته شد . موسی‌الرضاکه سیی 
شجاع نظام گر دیده بود فور ر ند است ) 

باری روزسه شنبه از آغاز روز قزاقان و سی با زان گرد مجلس وسجد سپهسالار را 
گر فشند وهمحتین سرراههارا بروی آمدوشد بسمنت : ِِ آ کاهی‌نوبی روسی که‌این 
زعان در تهر آن می‌ز ست وداستان ا: ین بیشاسدرا توشنه دراین بارهء آ کاسهای نیکیرا با 
مید‌هد. کوتاهشده گعته‌های او اینست: 

« درساعت هشت شب شاه لیاخوف را بیاغشاه خواسته دستور کار فردا را داد . و او 
چون بخانه خود (در نزدیکی قزافخانه) باز گردیه سر کرد گان روسی قزاقخانه را بنزد 
خود خواسته چگونگی را بمیان نهاد . و پی از سکالش با آنان چنین دستور داد که 


اربخ مخروط اران E‏ 


فردا پامدادان هیر پنجه عل آقا(۱) بادسته قراقان خود (:۱۲ تن) روانه گردیده مدرب 
سپهیالار ړا فرا گیرد ۰ چهار کوپ آتشبار در مپدان چلو بچلس گزارد» شد, , سواران 
زیر دست میر پنچه ناس آقیا دسته بدسئه گردید خیابا نهاي پیرامون مجلس‌را قیرا گیر ند 
ومر دمرا ازانیوء شدن بازدار ند . این دستورها درساعت دوازم شب داده مد . 

فردا درسأاعت پچ مبر پنجه على قا با دستورشیانه , با قزاقان خود روانه گردیده ؛ 
با آنکه مجاجدان بيم‌شليك میداد ند پروانتموده بحیاط مدربه رفت و آنجارا فرا گر فت » 
وازاین فيروزي خود آگاهی بفرما نده (لیاخوف) فرستاد. ولی‌پسازچند دقیقه یکدسته‌از 
آزاد یخواعان ازدرون مدرسه بیرون‌ریعته بافشارخود قزاقان‌را س‌رانده ازمدرسه‌بیرون 
گردانیه‌ند ودر را بستند . عیر پنجه علی آقا چون دستور میداشت تیر نیندازد ایسناد کی 
تتوانت . قزاقان در يشت دررده کشیده ابتادند . 

چون آگامی از این نافیروزی بلیاخوف رسید , فرمان داد دسته‌های دیگر قراق . 
که ۲۵۰ سوارم و ۲۵ پیاده و ٤‏ توب هی بود ؛ آهنگه مجلی کرد ند ودر ساعت ۷ بود که 
ایثها بجلومجلس رسیدند . عم‌درزمان‌خود لیاخوف (بگفته براون باشش‌تن‌ازسر کرد گان 
روس با درشکه ) بانجا آمدند , و لیاخف هیدان بهارستان و آن پیرآموتها را بازدید و 
بدسئور او . ازچهار توپ یکی‌را در خیایان دروازه دولت ۰ دیگری‌را درخیابان روبروی 
آن , وسوم و چهارم را در خیا بان شاه آیاد 1 تهادند و دهانه همه آنها وا بسوی مجلس 
گردا نید ند : و گردا گرد عر توپی دسته فز آق , ازسواره و بیاده جاداد ند ° پسن ازاینکارها 
ره رد کیک اقا رف بسا که سم انیا افتسای 


ماماتتوفت . ولی می‌باید گفت : شماره‌های قراقها را بسپار کم گردانیده . در آنهنگام؛ 


بماره قراق‌کمثر از دوهزارتن نمی‌بوده . از آنسوی ازسربازان يادي نکرده , درحا لیکه 
يك‌فوح سربازان سیلاخوری همرا» فزاقان می‌بودند که لیاخف آنهارا بنگهداری درهای 
شرقی مسجد و مجلس و آن پیرامونها کمارد . نیز ما میدانیم که علیخان ارشد الدو له 
(همان‌سردیکه تاچندی پیش‌ازسرحنبا نان آزادیخواهان بشمارمیر فت ور ییسانجمن‌هر دزی 
هی‌بود) با دیگران از نزدیکان محمدعلیمیرزا درجننگ پا درهیان عي‌داشتند . 
ماما نئوف می گوید: گمان ایستاد کی نمیرفت وازاینرو به‌قزآقان دستور تیراندازی 
داده نشده بود . لیطن این بآ خشیج رایور تهای لیاخف است . از آ نوی با آن آماد گی 
مجاهدان ویا آن سنگر بندیها چگونه گمان ایستاد گی تمیر فت ؟!.. آری این شگفت‌است 
که فزافان سنگری نبسنتد و با گفته ماما نتوف ساز گار می‌آید . مي‌توان بنداشت کساتي 
[۱) سه برادد هي بود ند : خلیآ قا . قأنمآقا , کاظم اقا که غر نه ار سی کید کان قز اھا نہ 
جى بود له . قاسمآقا عبات که دراشجا نامش برده‌ايم وسیس درقزوین با دست آزادیخواهان 
شچه شد . کظمآقا نیز در واسستج در 9 شب حسن دلی #6 کشته گردید . علیآقا عما نست که تا 
پارسال ز ند و پنام 9 سر [شکر نقدی # شناخته عیشد . 








که از خود نمایند گان و آزادیخواهان با در بار راء هیداشتند 


Fa‏ بش سوم 


e 





. برای شیر ینتاری پذر بار 


چنان دلگرمی می دادما ید ۲ 


فرافان وسی از ان ندیگن اردند کسی از مجلس بر وب لت + سی 
ری وا کر دا ب کا را بط ون ۳ راه تمیداو ند ۰ 


ولي ح اینهنگام کسانبژه ات هیجو آس ند اد دون نت ۰ 8 La‏ + 


آغاز دی 


] زاو 1 ۳ 2 
ا امهای وبا نی 2 طباطبایی 2 حاجی امامجیه وی ده حاچي هیرزا ابر آهیم َ1 ر 
مسثار؛ لدوله و عمتازالدوله و میرزا محمد سادق طباطبایی و حکیماليلك را میعتات 


۳ 





٩ ب‎ 


سید‌حسن لقیز اد ه 
( گو با اپن‌پیکره ازر درسال ۱۳۸۸ پس از باز گشت اژاروپا درنور ان پاتبریز برداشته 


شد» است) 


تار ع دد, وطه ار ان ۳۹ 








شادروانات بهیها نی وطباطیایی خر یکی دستهداي ار خو یغان و بیرو ان مر آه اورده مو ت ل 
ی تسه ازسر ان آرادی آزمیر ز۱ جا نکر خان وماك امین 3 داسی اردافی 


از چدث رون پیش بمجخلس زا هیده ود در اتجا 


۱ 


. . 0 ۳ ً ۳ = ET 

هی بودند . ا | کے ددد تمایند گان دور نی «جوده اهر وز :ماس تم هث ند عا فار 
و ۱ | : ۲ ۰ اي | س" 

ابو هبی هې اود در ایوا ایر هی دم سوا خو ای بعجاسی دی لو د دک ودسته‌هایی برای ای 

i‏ دا فا ۳ مك ال 

سل سره لا تا = 


و سح ودیگر ان بو همیث‌گی دی زر بجلو شری از د وو ی ار کا "ی و تمل له 


أ سای بهبها نی کسی و ی قاسم 1 قر اده در د ود جوا تسد ۳ براون “ی es‏ ۲ 


lÎ‏ أمث و کوش اسن Ai‏ چا یا ۱ و ی این گفته از مستغا رالدو لاس ٦‏ ا 


۱ 
1 دم 
إ ۳ رایعادم 


۳ ل ۰ و سا نا نستوم ابا 1 


۱ 
۳۹ | سا فید ا i‏ ۲ رمحاهدان کت ی ده 


مد که د وشل نه ي اف و بر حا ۳ یه ا 0 اقسران روسی خودد ار ددد ۱ 


این بات بود که هیبنت من نپا ہد افسران روس را فد . 


واش عافی | 


۲ 


- إعادء ارسداد و آی جشگسی رح تیدا د در ای مات شایروان امد ا چيا‎ SLE 


الدون افجدای 2 ان دی ف د ا و تال i‏ سوار ئى اا ن خود (در باهنار ) بعر ول أ تھ 4 
با کرو ایو هی 1 ر هر ددع۴ 3 پچند هد ان تور س م د نپا 1 وافتاده آعکگسجلی ؟ مر له اف د تك 


اتان برای اه ازیکن ۱ ٠‏ کم 5 


۱ با بان د ا و دار شد از li Î‏ و را جلو 3۹۳ لا (علطان رتا نید ہے بوڈ فک 


اران روسی و استغال ا فان ا ناد ا 1 و جو دبدند گوش نداږء هیچجنان ےا د ۴ 


۳ ۳1 5 ۹ س ۲ ۱ از کو چ س ال سراعا اما وا , سب 


اس ام 31 


بر ای بیم‌دادن دعانه توپی را وی آنان بر گردانیدند و مش ن کرد ند . این توب موایی 


ی گلو له) بد و گر ندي از آن پش ل اس > دی از آوایج ی الا افحه‌ای ۳ انو در 
وان سکام بت آفسر 


1 
نتان جنگ نده فراقان 


e:‏ تس آو ا ےو کا الا بایین 


یس 


افتاد « وییروان | و بهم در ف 

روسی تیانچه خود را در آورده يكك تیری بهوا انداحت . و این 
بیکبار به شليك پرداختند واز آنسوی مجاهدان تيز پاسخ دادند وبدیتسان خونسربزي 
آغا کن : بلك غن امه شگفٹی 


بو سا اصسته ۲ زيوا ۳ کے اقداي لضم ف یا شت 1 
- = « 2 ا 


5 | . - 
ر ا ا IF‏ وو ت بش ل ی 


۷ 
از ایخان 1 ([ که یخی جو ان آموز تاو هد یدود 3 با کار 
ایز ا حم سی بر داشت 1 و خو د اخدهای که دو هیا تجا ند له 
نمی را باز کرده آورا با .سر آن وبسشگا نش بلەر ھان بر د بك 
بار ز کته از م اي | کے ند ۴ ا ور افان 


i. 
د‎ 


أ ان 


فزافان ازیا افتادند ویکتن 
کسان وزیراکرم در خانه بانو 


اش رات و با ند رها نیدند . بیراعو یانش 


۰ اد هت . ِ 
u5‏ سنگری دی دف ا س دل تیر ! ال اى تست مجلس 8 ین يا ان 2 ۳ 


,1 از با اقا ی li‏ ۳ هان! 3 یم نو ا خود را را پيا E‏ کتید ندولی اقفر 


= 1 1 
ی در :توف کي ا اش ہس ۾ بای و3 IF‏ فش 2 ه ۳ اھ اا بییشاته ور داج سوک يب در 


ہے ات 


۰ 1 ِ 1 ا ۲ ۱ | 1 2 =. 
کر ف ز سیق از لو اس و ده ۳ تس وود شب نھ ۱29۲ ki‏ ۲۳ بار کاو له و #ور تا زد دم ال ان ار ی 


WY‏ نخش سوم 

درختها (۱) برون شتافته میا نه میدان پیاپی بخون غلطید ند 

در گام نحست فیروزی درسوی آزادیخواهان پدیدار گردید ۰ چر گی اینات تا بجایی 
رسید که کسانی بیرون ريخته خواستند توپی را بکشند و بسوی مجلی بر ند . | گرخامی را 
کتار گزارده اقسر‌آن سی را زدندی بیگمان فیروزی بهر ۶ آ نان بودی . خود داری از 
E FUT‏ ر میداد که بییا وانه درهیدان‌باستند وقراغان و تویچیان را پار کرد ات 
و بعليك و آتش فشانی و آدار ند ۰ 

از آن سوی لیاخوف که آگامی ازجنکه یافته بود شتا بزده خود رابمیدان رسانید , 
وچون چگونگی رادید فرمان داد همه توپها ازچپ واز راست گلوله افشانی‌کنند و کسانی 
را پباغشاء دوانیه که توپهای دیگری نبن بیاور ند . 
گلوله مجاهدان فرستآتش فشانی نمیدادآنرا هم کشیده درپناهگاه خیابان چا دادند و 


توبی که در دهاً نه عبت ان تاو ود و 


به | نشفشا نی پرداختند . 
یگاعت لمابیش جنک بیش‌مپر فت: ودر آ نمیان؛هیها نی و طشباطبایی 
شکست ] ز اد یخو اهان و ۱۳ ما ی هیبودند , جو ن کان زیت اد یه 
مییود ند و گلوله های توپ که بمجلس میافتاد مایه ترس بسیاری 
از ایشان میشد . دیوار پشت مجلی را شکاقته از و یرانه هایی که آنرزمان می‌بود گذشته 
خود را بپارك امین‌الدوله رسانیدند ,و بدیننان مجلس تھی گردید . تقنگدارانی که از 
آنجا وازمناره‌های مسجد چنگه میکردند وخوددسته کمی‌میبود ند, این را دیده وایستادگی 
نتوانسته سنگر تهی گردانید ند و بدینسان جتکگه از آنسوفرو نشست . 
ولی|! تجمن آذر بایجان ومیرزا سالح خان و کسانش همجنان ایستاد گی مینمودند . و 
دلراته میچنگیدند . ۱ از خیابان شاء آباد سیدان 
کعیده روی‌آنراً بسوی انجمن وخانه های با نو عظمی گردانیدند . نیز دسته‌ای ازقر اقان 
رابه بت بام قراواخانه (۲) فرستاد که از آنجا جنگ آغاز کنند . 


ین بود لیاخوف دستور داد توپها ر 


ماما تتوف میتویسد «توپ چند گلوله انداخت وبزودی دریکی ازپنجره های عمارت 
طلا لطان و گرا ازخانه‌هاي باتوی عطمی عیبوده ) ترانداز ز بر دسدی ۳ ۱ او زور 
همر مشه فر سا ده تو یسا زد پهلوی 
بی از بر گردا نیدن توپ باین خانه , و کلوله 


باشو توبات یکی سس از دیگر یش افتاوند , 
سرهنکه لیاخوف بسختی زخمی گردید , 
بارانیها با تفنگث بانتجا بود که تو 
مود دور کنند. 

بدینسان جنکه میرفت ؛ ودر همان هنگام توپهای دیگر همچنان مجلس را بمباران 


اشنو ترا نداز راس انين را که بیس ازدء ی و ر ت 





(۷) قررآموشی مت اجه تام و ا سے إا سس ی عفان چە پھا ر تاا در خعها ې وڈ قط 
ہر نت بد و بجا یئ ال تاشتنه 


i - 1 1‏ 
(۲ ) در جلوخان سے د | نا لد با ياي مغ علا + هی ب- اد ۳ او اترا ا بوا ی عسود 


نار مج مشررطة ابر ان FA‏ 


ميکر ب ك E‏ هر گونه ویرانی بل یل هیا ور دنه ۳ ایسا ت وب ددرو a‏ رده جهار بای 


اشد او و | ید ییا بان ودستگاء ۾ قرز | مالح‌خان نیت خاهوش کد بد 8 ونا تناو 


3 بان مور فت N‏ 4 و بها هیحان اک هیبار یبد 3 در غا 5 نتر + عای دا عای با نوی 


غي وطل 1 سلطان و حباط آ عن 2 ۱ گر میلو فت ۰ نس اد دقن کا و تھا خاموش ذر دیده 
| 


۲ 2 ۱ = 
ا ست LF‏ اراح ر اس i‏ سر باز ان الاو ر چ وهای آ وه یگ +ععارت زر 


سا ا در اعدء 


دست کین ۳ بر دا شن سر غالبا او ند ۳ هر جه ما قد تاراح کرد تد همدنان ارف EE‏ 


ل أ ان 8 با نوی عظطعی 3 فجن ادر با ڪان ۳ تار اج ط در 1 3 کر ۾ ا وا 


۳ تا 3 ۳ 1 - . ۰1 : بل |i‏ 
کند ند . تین اتجمن مطفر یه راک فاده شم از انجا یی اندازی ھی کرد ثد تار اج دوده 


ی رک ان ید ی 
دا 7 2 له ات وچ ازادبحواضان از ی ۳۳ ۳ ددسو ی لے ۳ 1 e‏ زب 


13 ۴غ : ۲ هم سم , ۳ ۱ 
| :ا دلیر :های یکی ر خود قچق ا لت اسا نه 93« و سا با در عیان وا ند 8 قیا نام 


هاشان‌هید! م در پایین هشو يم . 


اپوالفتح زاده استاي ڪان / بأدو بر ادر د 1 ارت شر 5 ارات تسود در 


۳0 


خی با .اف ۳ و لھ أده س او .ا 4 قدا 


ای کے ٢‏ اسا ہے ی 


ف ا قتا به اس ایس هد و ال ۳ , و ی ازده‌بال ب 
بر ون آمده مه دق 1 و اعر وز ار عبان el‏ با ا أ نوهآ ملس شنو نے بل 


چ ای از توساب سس 


این هړ د در قر اقا زه تس و یی ود وت 2 و ن 


سے شای بو دی ِ 
بروت آعده بود و امروز درعیان جد ند گان سی دود . 


OTT ۰‏ | ۱ 
ژاده . این درف آفحا نه ار کر کا برو آمده واعروز 


اب 


خر وید واو 
ی د ادو یا پود 31ي اور 


در عیان جدکند ان شووت ¿ 
سا ی استطان 5 ا پاك ته 7 مد اد او ر "لب اي معافر ید غا دی ازاتجمی دیا با 
7 ۳ 3 . 
ات ید و حول ۰ ازات نز مر دست همیودند ریف باماح عیکور د , 


ابا اعیل‌خان 


وف 25 در تا شنت د E‏ زر اش بم بدا ده نت کل و 
و 


بی کد او تین و سفق دفتگد ار ن !من سطغر ی قر د وسیس وا شیم 


عامدالماك که سیص در میان مجاهدان بنام عی‌بود ودر فاشان با دست نایب حسین 
کته گرد ید 

سید عیدالرزاق که جوان‌غیر ته‌ندي‌میبود وسپس‌باستا نبول گر یخت واز آنجا بمجاهدان 
گیلان بیوست ویتهر ات اعد , وباصرزا علیمجمه خان ب ت که ردن ۱ 

خواهرزاده مرزا جهانگرخان سور اسر افیل ر گویانامش اسدال خان میبود) که دو 
سيان جنها کته ردبد . 

شحاع اشتر خلخالی که دراتجس آذر بایجان سی از جنگند گان بيان دلیراوعپیوهم 
وسپس کر بخته ببا گور فت ۰ 

سپس خان که او نیز آذر بایجائی میبود وسیبی بکی ازسردستگان گردید . 


۳۹ بحش سوم 





تپ پا ۷ 


ج اا 

سلطان العلمای خراسا نی مدایر مور ! سرافل که ازاداره روزنامه خود در خیابان 
چراغ برق میجنگید و نار تجگی بقراقها پرانیده بود . 

مزا صالح خان وزیراکرم که ازخاندان کلانتر باغميشه تبر یز و 
آسف | لو له میداشت ! , و گفتیم که مر‌دانه بازادیخواعان بیوست ودلیراند 2 
آن تبرانداز هراس انگین, که ماما نتوف میگوید ده تن بیشئر را کشت باشد که خودهمین 
مرد میبوده . 

اینان‌کسانی هسئند که ما شناخته‌ايم . چنانکه گفته‌ایم از سشگر مجئی یکاعت ‏ و 
آزا نجمن آذر بایجان وازخانه وزیر اکرم چهارساعت جنک رفت و از قرافان گروهی کشته 


تار مخ هتر ارط اير ان A»‏ 


کید ولى از از اد یغوآهان ماتنها خواعرزاده میرزا جها نکر خان ۳ تناخنه‌ایم که 
کشنه گردیدء ۰ 
اذل باره گر آفان ماما تثوف می وید : بجع از ۰ ۵ ۶ : ن پادرمیان سک ند اشت , 


انا قباره ۱ کم ففتة شده با اززخم مرد, که ازحمله دوسر کرده درمیان ایشان بودند 
۵ تن قزاق وه سر کرده سخت زخمی شدند . نین۰؟ قزاق و کراوسف و کبل باشی‌روسی 
زکه از سرش زخمی شد ) زخمهای سبكك برداشتند . سی‌اسب کته شده . می‌گوید : داین 
اندازء نایودی برای حنتب هار ساعنه سذئین است » . ولی چنانکه گفته ام باین شمار, 


ای ماما تتوت باون وان داعت :ان ام یف گاهمی نویی انگلیسی یتام داوید 


فویزر نیز در تهران می‌زیسنه .وی او داستان را بئوتاهی نوشنه می گوید . جنک را 
تنها یکمشت مجاهدان انجمن آذر بایجان کردند ,و با نداشژن بشت ثرمی بیش از آنجه 
کردند نو انستندی کرد , «آننسته هایی که سو گند خورده بودند مشروطه را با جان شود 
نگه دارند از آنان هر چه کستر کوييم بهتر است . واستی را کسی سم کری از آنان 
نمی بیوسید > . 
در کتاب آپی انگلیسی عیئویعد : ه نیت تبر وايك سربازی ( بآشد در روی هوا ) 

در کرد : ویس ازاین ثر بود که مجادان شليك گردند » . لخن ما گفتیم که تست بر 
را يك افر روس اتداخت : واین چیز بست که کا نی با چشم دیده بووئت و ما از آنان 
ر سید ام . مینویید: «سر کرد گان روسی پیپا کانه درجاهای بیمناك آمد ورفت می گر دد. 
یکی از نمایند گان بمن گفت : آزادیخواهان توانسئندی ایاخوف را هر زمان که خواهند 
بزنتب . گر آن سر گرد گان کشته شدندی ببلمان نتبچه دیگر گونه شدی . این خودداري 
ادزون ایشان از آنراه نود که مییند!شتند ای آنان را بدشند دولت روس بکارهای ایران 
دستی خواعد یازیده . 

در همان عنگام که جنک بیایان رسیده و تاراج آغاز خیش : 
مامانتوق جه دید مامانتوف خود بنماخ! ر قنه است ؛ وجون نودته های او دراین 

باره نیز دارای ارح تار بخیست وچگوتگی را روسی عیگردانده 
اور یم عیگو ید : 


پیش از | نک بذاستا نها 2 مگو پر داز یم i‏ آ نها را لسن دار ارجا مد 


بامدادان چون اهاز شليك توپ وتفن؛ه برخاست , من دوست میداشنم سوار شده 
تاجنکه گاء شنايم . ولی دلیری نکرده بشماشا از پخت بام که تنها بووهایگلرل ها را 
دور میدیدم ہس کردم ؛ تا پس از زماتی شگیبیدن نتوانسته از کوچه‌های نهی تهر آن خود 
رایجلو مجلی رسانیدم . ه تویخانه مجاهدان راکه در خانه لا لساطان سنگر میداشتند 
سر باز ها ازخانه عا. 


ا و اتش گر فنه دود ی که قوب E‏ أن ساح ۸ بود شحجول. عو ره 
شم رل چد پدستخان می!. اور بار ق ان شسدر ا له , ا وقالی وهيل و کاحال بقراوانتی رو تغل 


و الي شس سر باز ات زارد ۳۹ مق ۵ EN‏ ك ووی الس الس اڭ وس ۸ انو و 


E1‏ بغش سوم 


تهادء ET‏ + ڌا سند ان جلو مجلس نو دیل ا ات 


هوج هپنڈ و هنون بزهین فرد نرفته بود . قزاقان ا و کشته شفه را بعر اقخا ه 


ب افتاده نود , در بای حون 


فرستاده بودند . تنها يك مرده بهلوی قر اولخانه افتاده ,و از گیجگاه شکسته آن خون 
سرج وسیاهی روان هیبود 

سا نه‌هابی که نتهداران محلسی از آتها تیر انداخثه بودند پرده غم زي را 
نغان میداد باره دیوارما افتاده و باره‌ای شعاف برداشنه بود . یب شیشه در.پبنجره‌ها 
دیده نمی شد , درها از حا کنده شده قت یامها از تکه‌های گلوله‌های سوزان و افغان 
سوراخ سوراخ شده بود . پویژه خائه هسای طلالسلطان که 
پیش از همه جا ویرانی مات نه‌تنها «مه‌کاچال آنرا پردند , بلکه تا حارجوب‌ها و درها 
و بنجره‌ها و تخته‌های کف اطاقها و سغفها را کندند و بردند . 

رفثار قزاقان بسیار نیگو میبود . هنگامیکه سربازان پاره پارء شاهی کسه دیر 
بچنگ گاه رسیده سر گرم‌تاراج میبودند , اینان در جنگ مردانه ابستاد گی نموده , وبا 


سر قر ازي قبر و زمندی ار ان جاگ سخحت 3 نا کهان بود که خا نەغای جود ر قشف ۲ 


س از دستبرج سرا زاب 


پس‌ازدیدن انها ماما توف بعر ا فضا نه شتا د در آ تیدا انا مد دبگری بر یا یو ده 


و ما گفته‌های او را در این باره ثيز ميآوريم . عیگوید : 

راستی را چنانکه در بالا گفتیم گز ندیکه قز‌اي‌دیده بودسیار #ران وهده بیبارستان 
اززخمیان سخت پرشده بود .آنهایی که 2 سيك بود بغا نهای خود رفتند . دو بزشاك 
ایر انیود کرو بسیی‌وشگو از بی زخم بستند را ستی آز با در آمد ند, درچادرهاواطاق کارخون 
هوج هید ډ بوی گوشت تازء هی آمبن ۱ را در دو رده در حیاط سربازخاته نزو مك 
بیمارستان گزاشته و انبوهی از مردم دور ایشان گرد آمده بودئد بسیاری بآواز بلند کر به 
میکرد ند ودیگران چشمهارا اشك آ لود می‌داشتند . من‌با سختی جلور فئم . کشتگان‌درخون 
غلطان با منز‌های شا فنه و دستهای خو تین خود خواستار کینه جوبی هی بودند . . . هی 
میخواستم بر گردم در همان هنگام چشمم بقزاقی افتاد که دیواثه‌وار مردم دا پس و پیش 
همیرد . چشمهای او میدرخشید و ثیه برهنه‌ای را در دست هیقشرد این فاق با تال 
آهسته خود را بروي کشته يك و کیل ریش داری انداخت‌که دو نوار بر سر دوشش بود . 
و کیل روسی که پهلوی من ایستاده بود آعسته بسگوشم گفت د «برادر او پس از جنگ 
زما تیکه میخواست بقزاقخانه بر گردد درخیابان چرا غ گاز کشنه شد » . هنگاهیکه فر ای 
قمه خود را بفرق شعافته برادرش تیه داد هن پیتمات بودم که او دسوانه شده . حند 
کلمه زیر لب گنه تیفه در خشان قمه خود را بخو نی که عنوز از رز خم بر آدرش روان بود 
آغشته قمه را عالاف کرد و از سرمردة پرادر برخاسثه از مبان مردم که همدرد أو شده 
بسودند بسوی در هيدان مشق روان گردید ان بهلوی هن ایستاده بود گفت : رفت 


کینه باز جوید نعیشود او را نگاهداشت . کنون هيج هیچ کدی قهمد . بلشه سیف بر آدر اورا 


اريخ متروطایران 10۳ 
کت و تتوانتنب کشندء را دستگیر کنند . 
پس از چند دقیقه دو تن را بخانه فرمانده تیپ آوردند . سه قزاق طنابی راکه 
بگردن و دست ایشان پسته بود سخت نکاهداشنه و قزاق چهارمی دوقبضه تفنگی شکاری 
در دست میداشت . آیندو تن را در خیابان چراغ کاز تفنگك بدست گر فته‌بودند . در قطار 
فشنگ‌دیگر فشنکت نداشته و لی‌تننگهای ایشان هنوز کرم میبود . فرمانده تیپ گفت ؛ 
بدا مد گنه خورید که اشتباه نکرده‌اید . قزاقان گننند سو گنه میخوریم که این دو تن 





سه تن از مجاهدان تیر یز 
آفله در میاه ایستاد» میرزا علیا کبرخان ( اکنون آفای عطائی ) است 


1۳ بج سوم 


سیا نها تند که وکل ا کن وی فرهانده تیپ بسیار تاد بود : ۲ دار هیدان 


مشق ایشان را دار زتید تا همه ببینند » . دست گیران را با توسری بیرون بردند و ایشان 
دل‌پمر کي نهاده هیچ تمیگفتند . هردویلند بالایبودند , سرها را پایین انداخته با شر بت 
قنداق تفنگ بیرون رفتند . در چم ایشان بپوسنی عر که آشتاره دیده دیشد . سدینته 
ایشان را از خانه فرمانده ببرون بردند انبوهی از عردم گرد آنان را فرا گرفت که با 
فرپادی وحخیانه بسوی قزافخانه می‌رفتند . در حیاط قزاقحانه انبوهی هر دقتفه پیشتر 
میشد و نا کهات پهلوی نعتهای کددگان ایستاد . هیاهوی شکفتی برپا گردید. . درخش 
شپشکه ها و قبه‌ها دیده شد . دستگیر ات وا در یچم زدن که نخه فردند . ثیفدهای 
خونین درعوا میدر خشید و دوباره بتن‌های باره سار؛ ایشان فرود عی‌ امد قزاقان برای 
آنکه بتوا نند به کتهای آن بیجار کات شمخیر فرود آورند دیف بود بکدیگر را بز نند 
سپس ہم آن تنها را بسدر میدان مشق کشید, چندین گلوله طبانجه هم باتها نواختند . 
شنیدء عي‌شد فر یاد میگردنت : « حون درعوض حون 4 گنه بر ادر ان خود را بازميجوييم ‏ 
دم در #زاقی راثه برادرش کشنه شده پود دیدم روی ستنگگ نشسته سر را بدست تئیه داده 
دراندوه قرو رفته وقمه آغشته بخون تازه او بروی زمین افتاده بود . هنگام پسي مرده 
عای قراقان را جت جفت در تابوتهای ساد؟ چوبی گر افته با ارام با درشکه عا 
بگورستان بیرون شهر بردند .. 

تا اینجاست گفنه‌های ماما نئوف. حای اقسوس‌است که ما ندا تسته‌ايم این دو تن که 
بدبتمان در راء آزآدی گشته شدفا ند کیان مرودند . 

در آنهنگام که این بیخامد ها در فزافخانه رخ میداد یگرشته 
چه بر سر دوسيد و داستانهای دلگداز دیگری در پارك امن‌الدوله و دیگر جاها 
دیگر آن گذشت؟.. در کر رخدادن عیبود , ما عبچ نگفنيم تاد کان و دران که 
با دوسید از مجلس بیرون ر فتند چشدند و چه برسرشان گذشت . 

این داستان را درجایی ننوشتهاند وماآنر! ازمستشار الدوله پرسیده‌اير , ابنك خود گفاه- 
های اورا می آوریم . چنین می گوید : 

همان روزچون آفتاب بر آمد کسی از مجلی به خانه میا آمده آ گاهی آورد که 
قزاعان یمجلی اما ند زودتر پیایت . پذرخانه عای دیگران نیز رفته و اکاضر, زاره 
یم sy bE Sea EE‏ 
« عن رفتم شما هم زودتسر بیأیید , »او رفت من نیز رخت بوشیده رواته شدم , در مجلس 
گسانی از پیش آمده بود ند گسانی هم پس از من رسیدند . در آنجا عبی بودیم و 
چون جنگ آغاز شد کسانی که برسرطباطبایی و بهبهانی میبودند بیثابی می‌نمودند . ما 
پرای آنک ار عیاهو آسوده شده بلکه چاره‌ای ییا ند یشیم خواستیم ایشان ر! بجای دیگری 
فر سیم , در پیش آهد توپخانه جایی رااز دیوار عمارت بهارستان شعافنه رای بزمینهای 


تاربخ منروطة ایران f‏ 


بودیع . این زمان همان جارا دو باه شتا فتیم و بهبها نی وطباطبایی وامام حجسیة ودیگران 





را با دسته آنبوهی از مردم که در مجلس می‌بودند همه را بیرون فرستادیم . چندتنی پاز 
ها نده میحو استيم جارهء‌ای بچوييم . ولی اند کی نگذشت که بهی از بیش آفاپات آمده 
یام آورد که عادر جای آسوده ای هستیم شماهم بيایید تا با عم بسکا لیم و راعی بیدا 
نما ریم ۰ نا گزیر شدیم مجلسی را رها کرده مانیز با تجا دوریم و چون دتبال پیغام آور نده 
روانه شدیم مارا بپارك امین‌الدوله(۱) رسانیدکه آقایان جا می بودند , امین | لدوله 
سخت ناخرسند می‌بود ومی گفت : ه خانه هرا راب کر دند ۲ . پا آذابان گفتگوگرده پس 
ازچند راهی که پيشنهاد شد وپسند نیفتاد سرانجام چنن تهادیم که ایثان آزپیراهه خودرا 
يعدا لعظبم رسانیده در آنجا بستی نشینند که شاید عردم نیز بانج شتانند وانیوهی فراعم 
و ود باینآهنگ آفایان رو انهشد ند. ول وچاد 2 وچنین گفتند: بر سر رأهها 
ؤار کر اروم کی : 

می گو ید : از لافهایی‌که هواداران جنگك زده نویدهایی که « کمسپون‌های نظام 
وجئگ » داده بودند ما دل اسئوار داشته هگن کمان نمی‌کرديم جنگ بان‌زودی بپایان 
رسد وجون گاخی قرشهای دلععافی بگوش میرسید مي‌بنداشتيم مرش بب‌هابیست که نوید 
داده بودند . اعید بی‌اندازه مي داشفیم کسه از حاهای دیگی نیز جنگ آغاز خواهد 
شد واز یشت‌سس پاوری بمجاهدان مجلس وا تجن آذر بایجان نموده خواهدشد , جها ندازه 
د لشکسته شدیم زمانیکه خبر يا فيم بهارستان بنست افتاده وتاراج کرده عیشود. سپی آواز 
توپ و تفنگک فرو نشسته دا تستیم کاریگره گردیده . 

پرو فسور براون‌نوشنه : آهین‌الدو له بفرافخانه تلفون کرد آ کامی داد که اقایان 
درخانه من‌هستند . هستشارالدوله ی و د او گفت : «اجازه میدید من ځا نه نرا لدو له 
بروم و بر گردم 1 ,۰ گفتم « بروید 4 ۰ ولی نمیدا نم آبا از ! نجا تلفو نی ترده است پانه . 
هیگوید : بهر حال در گرما گرم این ترس و سر گرداني بود که تا گهان در پارك را 
کوبیدند و همینکه گشوده گردید تا گهان دسته انبوهی از سررباز و نو کر و جلودارو عردم 
بیسروپا بدرون ریختشد ماکه درحیاط ایستاده بودیم با هياهو واشتلم رو بسوی ما آوردند. 
کسانی که تفن با ششلول همراء میداشتند شليك می نمودند . همین که نرديك شدند 
عنتامه دلگدازی بریا شد که بگفتن راست نیاید . 
تو گویی‌کینه همه را از ایشان بازمی‌جستند « می‌زدند , دشنام مپدادند , رخت ازتنهاشان 


س از ضعا بل دستار اراي بر دأخته 


هی گند ند ۲ من کنار تر أیستا ده ودم و جوا هرا از شمار ابخان ین گر ند کاری با من 
۳۹۹ ۱ دلی از آسیبی که باقایاان عر سا اید تد دلم ر د رلك اس د بتر کف ۰ بهبهانی 2 


تا ات رت تست ار اراس و 


(۱) پسر میرزاعلیخان‌امینالنو له . 


یلا بش سوم 


میدیدم سر لخت آقا سید عبداله در خوا این ورعیرفت آن‌ورمیگردید . در همه‌این اسییها 


تنهاً سخنی که ر ز بان ایتان بر واا می امد دوه 1 له الا 1 نود , بو در ه بھبها نی که 





نپ ۰ ب ۲ 
یا نه‌ضا ی جنگهای اچ دن بر داشثه شده ۱ 


کار بخ مشروطة ابر ان 1۹ 


هر گز جمله دیگری بر زبان نرانه . پس از آنکه اززدن سیرشد‌ند آ نزمان بکندن ریشها 


پرداختند . دسته دسئه موها را می‌کندند و دور میانداختند . در این میان کسانی را هم 
باشوشکه یا با ابزار دیگری زخمی ساخثه بودند که خون از سریا از گردن یا از رویشان 
روان میگردید . در این هنگامه دلگداز بود که حاج مبرزا ابراهيم آقا یا کشتند ( ٩‏ ) 
گویا او ششلول همراء داشثه و دست باز کرده بیباءانه خونش را ریخنه‌اند . ولی چندان 
شلوغ و درهم میود که عن از چئان رخداری آگاء تعدم تا بیس آنرا از دیگران 
۳ 

پس از دیری که این هنکاعه بر با بود و آنچه نا کردنی بودکردند خواسنند ما را 
از آنجابیرون برد . دراین هنگام بودکه مرا نیزشناخته بدیگران افزودتد وچون روانه 
شد» بنزدیگی در پارك که میدانچه‌ای می باشد رسيم نا گهان هنکامه دیگری در آنجا 
رو نمودکه تزديك بود همه ماها تابود شویم قاسم آقا با دسته‌ای قزاق در آنجا ایستاده 
و قراقان که خویعان خود را از دست داده دل پر از خون مبداشتتد همیتکه ما را با آن 
حأل دیدند وست بشوشکه ها برده بر عا تاختند . بی گمان همه ما را دیز ریز نمودندی 
اگر نبودی‌که قاسم آقا بجلو گبری برخاسته داد زد + «کاری نداشته باشید » . و چون 
دید گوش نداد ند که پسر گرد گان فرمانداد: «جلوقزاقر! بگیریه », سر کرد گان شوشکه‌ها 
را کشیده خود فاسم آقا تیر شوشکه کدید. سانه ما و قیافان زرا سمش و ببا فوشکه و 
تازیانه ایحان را اما بر گردانید‌ند , و چون عوغاً فرو ندست و اندك آو افشی بد ید آ مد ۱ 
امير پنجه قاسمآقارو بدستگیرکننه گان ما نموده پرسید : آقایان را برای چه گرفتید !؛. 
اعلیحضرت که ایتانرا نخواسته ! کسی یاسخ‌نداد . قاس آقا گفت آقایان ازبامداد همجنان 
گرسنه و بیچایی هستند و این‌همه آسیب دیدها ند جایی در این‌نزدیکی بیدا کنید که ناهاری 
خور ندو اند کی بیاسا بند . بدیی‌عنوان ما را از آ تجابیرون آوردند. دریگی از کوچه‌ها( گوبا 
ین خیابان کمالالملك بوده ) دری را زدند . خانه خدا بیرون آمده وچگونگی‌را دانسته 
راء نداد. جردر دوم نیز همان رفتاررا کردئد . ولی چون درسوم را زدند چند زنی بیروت 
آمده عبیشکه ما وا با آت حال دیدن در باز گردند و آنجه نا گنشتی بود بقاسم | قا گفتند: 
د ای تا مسلمائان ! اینان ببشوایان دین ما هستند ! نمابند گان مجلس ما هسنند !یا چه 
کرده بودند باین حال آنداخنه‌اید ؟ !4 , قاسم ] قا ہیآ که رشته بردباری را أز دست‌دخه 
چنین گفت : «خواعرآن ! جای این گفتگوها نیست . درباز کنیدآقابان آتدکی بیاسایند و 
نان و چایی برایشان داده شود » . 

می گوید ۽ خانه از آن سیدعلی ناعی شی بود , خود آو ثیز بیر ون آمد وماً و ایدرون 
برده در زیر دالان که حوش خانه نیز عی بود جا دادند و در زمان آب آورده رو و دست 





1[ جنا که دسگرانت ھی کو شه جوا أ a‏ 2 د دس عد اشته فز اقات بر آغاز اعتن 


ی او را کشتها تب 





4Y‏ پخش سوم 


و بای ما را شئند . بادزن آورده باد زدند . نان و چایی آوردند . قاسم آفا آنچه 
ههربانی بود دریغ نمیداشت + چون اند کی پياسودیم بعزافان دستور داد عرچه درشکه 
از اینجاها می گذرد جلو در بیاورند تا آقایان را هر دوسه کی که خانه‌هاشان نزديك 
هی باشد در پاك درشکه نشا ند بخانه عاشان بفرستيم , فزافان پی فرمان ر فشند . ولی 
مردی در آنجا که کویم کماشته نظمیه بوده رو پقاسم آفا کرده چنین گفت : نمی‌توانيم 
آقایان را بخانه‌هاشان بفرستیم من باید تلفون به باغشاه کرده دستور خواهم . این گفته 
بیرون رفت . پس از دیری درشکه‌ها دم در ایستاده پودنه ‏ ولی آن مرد باز گشته 
| کامی آوردکه باید آقایان را بباغشاه ببریم . فاسم آقا سخت نا خشنود گردیده ولی 
ایستاد گی تتوانست . ما را در درشکه‌ها تغانده را, بانغغاه را بیش گرفشند . در میان راء 
مردم بئماشا ایستاده بودند و کسانی آنجه ناشایست بود دريغ نمیکفتند با اینحال بدر 
بساغشاء رسیدیم . در آنجا بودکه هنگامه سومی بر با گردید . سر بازان سیلاخوری و 
تو پچیان و سوار گان فرهء‌داغی و جلوداران و دیگر تانخواران در باری و مردم پیسر و پا 
در آنجا گرد آمده و فرست یافنه هر کس را از آزاد,خواعان که می آوردند کینه دد 
ساله را از او باز میجستنه . همینکه ما از درشکه‌ها پیاده شدیم پیکیار گرد عا را رو 
گر فتند هر یکی از ما کریبا شش در دست صد تن افتاد . جاي خرسندیست که پیگدیگر 
فرصت نمیذاد ند و عا را از دست همذد‌یگرمی ز بودند . و گر نه بیخجشم زدن تا بودميشديم 
در اینجا عم حشمةا لدو له بغرباد ما رسیه . زیرا او در آن تز‌دیگی می‌بوده وهمینکه عارا 
در دست اینان می‌بیند بیاغ باز گنه داد میز ند و دیسگران را بیاری خود عیخواند . دد 
سحئی بیچار کی و گر فتاری بود که بدت از و در باری بیرون ريخته ما ر! از 
دست آتان رها تیدند وبا يك حالی که یگفتن نیاید بدرون باغ رساأنیدند . در آ نجاهر کسی 
را بجایی پر دنك و بند‌نمودند . هرا عم بجادری بردند که ابوالحسن میرزای شیخالر بیس 
و شیخ مهدی بسر خشیح فطل الل در آ جا هی نود نله . شیخ! ار بیس زا ز تجور درازی بگردن 
زده و سر آن را پدرختی بسته بودند . سه تن در آنجادر پسر هی بر دیم + 
اشعت کفتدهاي مستغارالهوله . ولی ادن تنها سر گدشت 
سر گدشت هیر اجرپانگیر یکدسته است . یکدسته دیگری که میرزا جهانگیرخان و 
خان و دیگرآن ملث! لمثخلمین و قاضی ارداغی و برخی دیگر هی بودند. 
وبا دو سید ودیگران تا پارك امین‌التوله هسراهی ودند 
کر شتا وم امش دیگری داشتند که می‌باید آنوا نیز بياوریم , و چون این داستان 
دا نیز از زبان میرز! علی! کبرخان ارداغی که خود پرادر قاشی »و در همه جا بسا وی 
همپا می‌بوده شنيده‌ايم , دراینجا نیز همان گفته‌هاي اورا می‌آوریم . می گوید : 
چون برادرم فاشی از کساتی می‌بود که بم‌جلس پناعیده همراء میرزا جهانگیر خان 
و ملكك‌المنکامین و دیگران شب و روز در آنجا می‌زیست من ناچار می بودم ناهار وشام 


تار بخ مشر وطا اير ان ۸ 


برای او ببرم و روزی چند بار پمجلس میرفتم . روز دوم تير ماه بشیو؛ هر روزه روانه 


شدم , ولی چون بنزديك مجلس رسیدم قزافان جلوم را گر فته راهم ندادند . در این 
سيان در شکه آقفای بوبها نی زر تساه 1 کوروك ۳۹ وا ا تيده ف سے ای گرد انرا فرا 
8 بودند . چون انا بی وای جلو یری را فان ۳ نکر ده هنان پش و فف هنهم 








این پی‌کر ه نشاب میدعد مشه د جمد صا درف را پا دسته‌خود اند در میا نه تدسته خود اوست و 
a‏ از نش تسیا سا ۳ سر با استا ده شا طن روج یی لے سیر برادری فياش که لئے جتنگهای | تسال 


شه کرد یب 


EA‏ ناض سوم 


با نان در آمیخنه خودرا بمچلس رسانیدم . در اینجا همراه برادرم و دیگران مي‌بودم تا 
جنگه آغاز شد , و چون آقابان بهیهانی و دیگران از آنجا بیرون عیر قتئد همه از دنبال 
ایشا پیر 3 زر فذیم کا پأرك امین (دو ل ما را که مك لمتکلم‌ین و عیرزا جوا نگیرخان 
و برادرم قاشي و آقا محمد على پسر مك و من مي‌بوديم بيك بالاخانه برده در آن 
جا نشیین‌داد ند . امین‌الدوله نزدبا آعد. مه بانی کرد ليکن‌بهيها نی اورانزدخودخواست 
و چون رفت و باز گشت چنین گفت : آقا میفرماید چون شاء این چند کس راسحت دنبال 
ميکند ومردم دیدند که اینان باین خانه در آحدند چه باکه خبر بدهند و پی دستگیر یشان 
ایند , بهتر است ابتان را جای دبگری هرستید . آهیی|لدو له اش کھت و عا راار 
آنجا پایین آورده بنوکری -پرد که بجای دیگر برساند , نوکرما را تادم در آورده دد 
آنجا عمارت نیمه سازی وا در آن سوی خیابان نشات داد که ضاي ایم‌نی میباشد . این گنت 
خویشتن باز کشت و در ر! بروی ما بست . ما چون گمان دیگری تمی بردیم آهنگه‌عمارت 
نیمه ساز تعو ددم , و لی‌جون أ تجا زسید‌یم دیاین سيه حای آن بازاست . چنانکه رهگذریان 
خسگی عا وا سيك رك قف , درا تدا دآنستيم 1 جو است اموا لدو له ددرو ا گردن ما ود , 
خانه سید حسن مدیرحیلالمتین تهران در آن نزدیگی می‌بود . کسي از دئبال او فرسنادیم 
واو چون آمد ما را در آن حال دید سخت غسطن کردید .و ما را عمراه برداشته بخانه 
غود برد . در أنجا که اندك ایمئی بیدا کردیم ملك و میرزا جهانگي و برادرم بچاده‌جويی 
پر«اختنه , یکی می گفت : بسفارت انگلیس برویم . برادرم خرسندی تداده گفت : من 
زیں بیرق بیگانه نمیروم . بس از کفتکوی بسیارچنین نهادند تا فرور فتن آ فتاب در آنجا 
در نگ نمایند وجون آفتاب فرو رود و تاریکی پیش آید تنها تدها پیرون رفته وازخندق 
رد از بیر اعد دون را د عید | لعظیم HE‏ ۳ در ا ندا بست نشپذند , پس اژاین نیش 
اتکی آرام گرفتیم . ولی چیزی‌نگذشتکه نا گهان هباهویی دربیرون برخاست و آ گاهی 
آوردندکه قراقان گرد خانه را فرا گرفته‌اند . برادرم و مك و میرزا جهانگر هر بد 
٠‏ فنا قان بر‌ای کر فتن ها اعفء‌اند روا نیست بخانه ثر بر ند و دست و بای راي د 
پجگان‌را بلرزاتند . این گفتههسگی برخاستند و با یای‌خودازخا نه‌بیرون شتافتند , سر کرده 
قزاقان امیر پنجه قاسم آقا می‌بود . دستور داد ملك و میرزاجهانگرخان و برادرم را هر 
یکی زا يك قزاق بترك اسب خود بر کیرد . بایشان هیچگونه آزار نرسانیدند , ولی من 
و او محمد‌شای را یاحاحیمحمد تفی بن‌تدار که اوراهم از ای دیگر گر فته و شمر اه ار 
بو د نف بة بیاد گانی از نو کران در باری که عبر اه هی بو د ند سر د و ایتان نعست رختهای 
ما را گنده و کفشها راازبایهایمان در آوردند ولخت و پابرهنه جلو خودا ند‌اختند . 
قزاقان با آن سه تن از پیش و ما با این دسته ازیشت سر ایشان راء افتادیم . در 
چلو سفارت یکدسنه ارهنی و اروپایی ایستاده بودند . میرزا جهانگیر خان ایثان 
را دید خواست گفتاری راند , ولی همینکه آواز پرداشت : « ما آزادیخواهانیم ...» 





قار بخ مشروطه ابر ات یه 


و + 11 h~‏ ا "۳ ِ 7 a> 1 nm e‏ 
فزاقی آزپشت سرشوشکه بل بت سراو فرود آورد که حون بتندی روان گردیه و گفتار 
تا اثجام ماند . بدیش‌ان ما را بعنافحانه رسانیدتذ . 
«نگامی می‌بود که قزاغفان مجلس کار را بیایان رسانیده بآنجا برمیب‌شنند (۲) واذ 
کشداری 1 داده بود ۲ 
بو اي آز!د,خواهان ۳ 
تشنه عی بود نذو فمینژه 
ما ۳ دبد ند يا دود 
های آخته بر اس آن بت با 

ی اه 
ی HET‏ ۳ ۳ فا ئی 
ها دا اورده بودند 
بجلو ثیری ا خا سند 
ولی کی عیتوات‌نند 
لو یشان را فر زک E‏ 
همه زار راز يتدام 
| در تبودی گه‌سر کرد- 
انار اطانها و نگی 
را دید خود ١‏ پیا بین 


J = 


.۳ 1 
واد 2 ك : 8 فيا 3 


وسا یف زی 


اعلبخت ت خو اس ته ابد 
با غ شاه بیس یم کاري 
ٹا تھ انید ٠‏ بت رسای 
ما وا رخا گردا نیسده 


بجایی بردند و ز نجیر 


بگردن هر یله زد ند . 





ولی قزاقن همچنان 


ازاز هو با ۱ اس بدا 


پ۲ ۰ ۷ 


دی اك ها اعده 


دو نن‌از مجاهدان نبر یز 


دشیامهای ناسنا یردب 


ا i‏ 
ا که ار ژست جي | وتا ده شب خان سا لے ار ا ےس کو 1 


۳ ۱ 5 
ا س سی ی و متسه ہے ا سح اسقر ي است ی ET‏ ۳۱ لر سا 1 


۰ ۱ 
اق سب ا لے با رش ر یل 


سس -— 


۱ ۳۳ ت :1 ۳ چ : = 4 
۱۱ جنین پیداست ثه قاسم آقا فدست انشان درا دستشیی کرده وبه فز اقا سید دروا 
دا لد أ 1. سي 2 = 7 سے ِ 
# ۲ ابا هد کی دا دنه 3 سس باب هر | ا 1 بچ چا نے ا دگ ۳" ۱ ول وج سوه ۱ 0۳ ٣ے‏ وال ط 
۳۹ 1 ی ۳ - قو و ۳ 
1F‏ لو لو جر آخانب او یودهم 3 ا کا و ا شاي زا با یداد ها ند ۳ 


1 بش سوم 


خو ددار ی نوا بب با آواز بلند کفتار آغاز کرد ج ران ار دق : ۲ درآیر ان بگانه اداره 


بسامان قرافحانه را می‌شناختيم . ابا جهرواست ازچنان اداره این‌بیساما نیها دیده‌شود؟!. 
مارا بقره‌ان شاه دستگیر کرده‌اید و بیاغ شاه خواعید بر دوما نمیدا تیم‌شاء ماراخواهد کشت‌با 
این گفتاررا که‌با آو از 
بلتد میخواند و باره سر گرد گان نیز بتشیدن آن آمدند نيك هنایید و قزافان‌را آزپیراعون 
ا دور کرد ند 3 پأسیان کمارده سپید ند کسی را رويك نزار ند : 
سر میرز! جهانگیر خان را که همچنان خون ع ات بستئف و مهر بانیها رده چایی 


. ساعتهایی 


ا غشاه لج اع ۔ جوا بر خاستیم مارا آورد قد یمیان فر ا فضا ته 2 آنا نو ۱ بها ی نهاده بود ند 


. ر ی ۱۰ e.‏ ۳ 3 
خو ا ست رشيف . يس مت با سات ر این دشناههای بیشی‌ها نه بر اي‌<یست 4 


دجن انى | هم زحم 
وسیغار 
هت بیشان کشت 4 تسا یت مب ر 9لا عا دد امف نٹ اد در ول بش شیا و 
و ما ها أ را دوس دو ان ر اال شا آ نها سواز ر ذ ند وز نجیرهای کر د تهاماڻ را انیا اا شاه 7 
فان عفتند : با ان 


۱۱ FT : ۰ 


تو پهاست که مجلس را وران کردم وشمارا نیز دم ایذها خواهیم 


را نج تاھ بر آشفت وتسور داد که ۳۳ ازرهي توڀ ڀا يون ءاور د ۳ بادستور اوعاوا بب‌گدستد 


۳ سو ازج سیر ۵ رک وروانه گر‌دند اوغا ۴ نها که ميگذشتيم «ي دع دشنام میداد ند ۳ یو 





میا نداحتند , خا کرو به عیر بختند . چون مجلو باغشاه سید کم پگی ازسریازان سیلاخوری 
باقمه زخمی بر بیشاتی بر‌آدرم ژد که خون روات گردید, 

در بأعشاه ها ,1 بجادری از سا انید ند که کسان بسیاری زو پیروان lL lT‏ بان :هدا نی و 
طباطبایی و دیگران ) در آنجا میبودند . ما نیز در مبان ایشان جا گرفتیم . ولی یچک 
با دیگری سخن نمء‌یگفت و 
ديري که غوا تاريك شدء بود کسی آعده ملك‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و برادرم 
ستمات نود دم که بر اد ات دمر ل eT‏ | بدو هتم ن کرد بط یم , 
ولی سه ربح نگذشت که هربه را اگ تیدنه . آتکی که ایشانرا باز آورد بقزاقان 


چنین گفت 1 فر ما نده ویب شیر ها بذ اینها که گر فتار شدءا ند در ,بیدا ی امان هن شیف 


تاشی ر احجدا ترده ړك . 


ت تما وف پارات آزار سا ند 1 بلثه دا ره ديرا ی ی ايشا کد و هار تماد 


زیرا پیش از آن قزاقان دشنام و آزاد در یم نمید‌اشتنه ولی‌این زمان بمهر یا تی پر‌داختند 
حهانگرخان و برادزم 
قا راک دور تي رها حدا کا نه نگهد ات بو ند مس دلم بحال سر مر ادرع ِ ك رم 


هعسوت ۱ از از سر گرده ای که بايان نا هید ۵ خو اه ں کردم ا ے3 رن او لے 


نبزمیغرمایند کار ین 
و توتون و کاغذ سینار اورده بهمه مابخش کردند . ملك و میرزا 


فنه زحمش 
را شم و و تسوا آنا ر کیم سیقاري ا ق ıl‏ ی از ده بب رادرم دادم i‏ مسر ای زعمش 
ان پارء گردها! تنل 


را سوز ا ده بر LE‏ زحم توا ده و اند دبگری ۳ دستعال رده زرحم را بسا ات ددم ۰ 


هم که حون همحتان مک بیی‌أعن دراز مر بی که در در واشت ازداعن 


آار بخ مشر وطة اير ان af‏ 
باابن حال می‌بوديم و هریکی بحود فرورفته در دربای غم غوطه میخوردیم . س 
گر فته گفنند : برخیزید و راه افتید . هگ 


چا 


از در بش 


بر خاسته راء افتادیم . بسیاري ازماتنهاشان 
میلر ز بک و نب عیینذ اشتيم دراین تار یستی سيه را بق تم توا هد برد. دای دیديم بسوی 
يك عمارتی برده به يك اطاق بزر گی رسانیدند و در آنجا شام آورده سپس هر هشت‌ترن‌را 
دريك ز نجیر گردا گرد اطاق نشاند» عیخ‌هارا بمیان اطاق کوبیدند و گفتند ؛ « بخوابید . 
مر کس ازجای خود برخیزد با گلوله زده خواهد شد » . همگی دراز کشیده خوابيديم : و 
جوا هیداند که چه شبی بما گذشت 

اب فير ا کسه بو زرد , چون کان دیتری EE‏ 
سر گذشت دیگری داشتند آنهارا نیز مینویسم : 

ممتازالدو له وحکیمالملك که گفتيم , با ده سید ودیگران تا ار 
أ تفیل درا تفن انا عون و انان ر که 
و آن هنگامه بيبا گردید ؛ ابن دوتن خودرا دریشت موعا نهان عی گردانند, ویساز آنکه 
قزاقان رفنند وپارك تھی گردید ء بدسنیاری یکی از نوکران امین الدوله که پا نوکر 
ممتازالدوله دودتی میداشته خودرا پاطاق اومر‌سانند وتاش در آنجا مانده ش در تاریکی 
بارشتهای تأشتای بخانه نو گر عمتازالده له میرو ند .که از آنجا نیز بسغارت فرانسهر فته. 


سس( لدشت‌بای 
دیگر آن 


ازچندی روانه آرو با هیشو ند . 
سید محمدرضای مساوات که گفتیم یکی ازهشت تن خواسنه‌های محمد علمیرزاهیبود 
وا * شر بدست افتادی ۳ E‏ سحنیهای‌خود شکنج‌های سحت دیدی: شمان از یش از جنگ 
درحایی تهان شدء بود ویم بار خت اشام ٣‏ از راء ماز ندران حود را را پيا کو عیرس ند که 
از تسا یر ار کی و آهد ‏ 
سید جمال واعظ که او نیز بیازهشت تن‌عیبود همچنان پیش ازحنکه نهان کردید. 


بوده وسیس پارخت تاشناس ازنهر بروت‌آعدء و آخنه برو جرد عیخند که در آنجا کته 
میشود وداستا نش‌را خواهيم آورد 

میرزا دأودخان که او نیز یکی از هشت تن شموده عیشد . از سر گذشتش ‏ کامی 
ميداريم , ولی خواهيم دیدکه گر فتار گردید یمریاغفاه یادیگوان می‌بود. 

شیخ‌عهدی پسر مشر وطد‌خواه حاجی شح فطل اق , در آنروز جلویگسته افتاده‌بیاری 
مجلس میشتافته وعاارسر گدشتش آ گاھی نمیداریم. جزابنگه درمپان گر فتارلن ودر باغعاء 
مودک مستشارالدوله تامش را برده است . 

ایوا لسن میرزا شیغالر پیس که 
درمیان گر فتار ان مییوده که مسثشار الدوله ناش را عییرد . 

سید حسن مدیر حیل المتین را دیدیم که بمیرزا جهاتگیر خان ودیگران‌جا داد . 


= 


به آزادیخواهی شناخته ميشد چنانکه دیدیم او نیر 


e‏ بای سوم 


ولی چون ا فان بگر فتن آن چند تن آمد تن سید جن دل آب انار تهات شد. ود که 
غا نشب با فردا خود را بسفارت انگلیی رسانید . 

ری مجلس میامد و همر اها نش دچار گلو له 
باران گردیدند , و مبرزا سالح خان در خاته‌ال را باز گر دا نید و او را با تسانی بدرون 
برد ؛ پسر بزر گترش سيك عهدی) 5ه شمر اء سیب ده بارعا ند کدی و دوين سیو یك ب 
و سا را در طك حوشخانه‌ای جا دادند , وزیر اکرم یاکسا نش از بالاخانه‌ها سر کرم جاک 
میبودند . در آن گرقداری ناهار نیز پخته بودند , و بسرای مسا سفره گتردند - ولي 
بیداست که گمتر پځی خورد . تا نزدیکهای تیروت در آ تا ودم . اتکاء فهمیدیم که 
خانه تهی گردیده و دیگر کسی تمانده . چون بیرونآمده باز جستیم دیدیم مپرز! صالح - 
خان و تسانش خانه را گزارده بیرون ر فته‌اند . ما تیزجای‌در نگ ندیده اژاین خانه بان 
۱ در خا زه 


سید دبالا لفون افجه‌ای که بدا نان بیا 


خانه راهی بیدا کرده , با سختیهایی خود را بیرون انداختيم . پدرم چند زمانی 
زنی از هسایگان پنهسان می‌زیست تا سپس پیرون آهد و بسا دستور محمد علیموررا از 
7 ان بیر ول ر فت 

بکداستان شگفت رهایی یافتن این میرزا صالح خان و دیگر جنگده گانست . ایذها 
حنا نسکه ۳ ہا یں کی د EE‏ کید ند ک ےه كته بسیار ثم داد ند , باازیسر لی نیز دود 


1 1 
[ بجر از مذدایر روح الد س الے 


را از تهر ان می زی انداخند که فیچیکی ددست يفاد تد . 
دو تن که ماما توف راستان کخته شد نات را تو ته اس ٍِ. 

اینها سر گذشتها پیست که‌ها دا نسه! یم ۰ بیداست کهسي گذشنهای دیگری ثم بوده . 
رو وهم فته در آتروز نز با زادیخواهی شناحته بودند , جه آ تا نکه بیر ون آسد» 


در جنگ با 53 ها د | شتف ووا نها ی 3 ۳ ۹۳ یت سف ۶ زو دوو ج فل و ناجام رشب ند تیا ا 
قان بپا کو i‏ | باستاهپولن ر 249 ۳ 


|" چ 2 E‏ اا این 
یا . 


گرد ند , و سپس بسیاری از بت شستبه نین‌با عمه بودن در 


مدلسی 3 ۳۳ سيان آزادیخواهان راء يا در بار سید اينف J‏ 


هی نون بل 4 دار تهران HF‏ [سووه شر دهد ۱ 


بثه‌استان دیگری که 


WE ۰ 3 .‏ , ۳ ۳ ۲ 3 ۱ ت 
li,‏ ما کا فبا شاا , laz‏ تک ایب نوا ار عبال اج جړ ان ادر ا ان 
: ا FE E : E A‏ : ے1 2 


me i, ۱‏ 1. 
با پد باد يم سا شید تقیز اده و تسا سو 


بباهینن تقیز اده 
بسقارت انگلیس با ایتحاك درایثروز 


AF a 


1 ۲ مر »وه ” mm"‏ 
از سا دبا دخسی 3 یا تیاهن دح لو ده . و ۳ اوا ول ی 


در روزهای وا بسون خواهان نهبود : 


ا تر ای با جات یر ی بو در جک 1 ای مان خواسی دات j‏ دق حال 


وه کی 3 بك : تین آده از واستاه نک دیش j‏ ازدیشی 1 نا کا 


لب اچ 
باأیستی بیر وت اید. شطفت تر 


و و ا وساي 5ا تزع سیر شاد مو دیا اممیدا ده:«آهر ون جنگ 


لے | مب 
در ین باره انض لے اعلا کر خان 


هی کرد دید . پراون 


1 | » 5 
قا ال چ چ ب اه :ا خسن ما ااي 
lsa. 1 ۰ i ۱‏ 
يا متا نو و او بجر هل اهف د 


۱ گیل و کی ِ 


ی 1.7 


خو أ هدشن ودار دیا دیت» 1 


ودا نو یسنده کفتار مای‌سور اسر گر نل باوی عدر ام 


اريخ مثروطة ابر اج hat‏ 


oe 
این‌پیکر» نشان میدهدشکی اللّدخان‌شجاع نظام می ندی رابا ففتگچیانسی ندا آ نگه‌درمیان‎ 
نشسته خودشجاع نظاماست. ازدست‌چب اد یکم ودومپس انش میباشند . سوم شناخته نیست .جهارم‎ 
عحسن‌خان توز پشتاست که درتیر | نداز ی پسیار آ زموده ھی بودھ کسان ہسیار ق یأتیر او تشعه شد‌ند).‎ 





وه بعش سوم 


نوشته : تقیزاده دیر رسید و قزر اقان راء ندادند . ولی ما از جنان a‏ نمی باشیم. 
4 آ نجه ميفآ میم هر ده آمك î‏ و است راء ا تقو 9 خا نداش در ۳ 
عییوده ( ( ] ميتوا اسسا زود تر از دیگر ان دیا ید ۰ 
باري ما دراین باره نیز گفته‌های سیدعیدا لرحيم خلخالی را که ستراردیرساوات 
۳ ون 1و و با تفیزاده غمر اه عیبوده در وست میدار بي که خردآتها را میاوريم . میگوید : 
در ان روز ی خواستم سهار تان رم و عرسو که ای اشفا را کردم راهم 


ار کت در ڪيا پان دو شان ت و تفیل ات 1 ر حور دم 1 


هرا آواز داد قر اسي آ کاس * گفت : کید سا نه سر ام اوروابه ۳۹ 8 دی شیر اده 


تاج ند - لي اون ۾ هبان که باز 


اسعل » ادیر ست جت 3 هیر زا علی! ثبرخان د هت | وچند کسی ۳2 عم در | ا یدو د له ۱ 
نشسنیم گفتگو میکردیم که تاگهان آواز شليك برخاست ودانستيم جنک آغازشده همچنان 


در ا دوو دم 1 ا ج بيا يان | یله ] و جو سهد آن. باغو با ۳ ہے و بارا اي فرا ثر فده 
ہود ند گی را بار اي ار ا راس ن بود و ما جتان ؟ لیب ادي ادق اقتا ا سیم سره یا بل 
"کرد , جعدان ر دسي ا یر ده له بود کے چشم حتوو دیدم مو غاچ سر دهد سید 
ی ۲ بد يدای 7 مک سا غت کر وال دسر دادیم ۲ جو رھ ی أ فاد اج شنم بو کیت 
خان داوطلب گردید (۲) بیرون رفته چاره‌ای بجوید و چون او رفت و ارانسوی تار یکی 
۳ سر سال ۳ کم يدا بسر شم 1 سا زره مج وان بیاییم E‏ و ی 2 أن هسان ادود وك خان 
با ز ۳ درشکه‌ای ظمر اه اورد که دار "ن کی راده 3 ET‏ و حن 3 تن دبای ۳۱ 
در 1 ا س 3 غل مد ان ۳3 شا یو اند توا سو 3 هلوی درشگجی سا کر فته ۴ و 
سنارت انکلیس وسا تف اسر .جت که ۳1 دوک جا تیا ذه مس سا نده دود اند کی 3 در 


ذر اعده اسوده یش ۲ 


در کناب ا بی در ایریا ره نی هنو سك : ۶ در امون سات نه ه پمامی تفر اده 


بماژدر سنو کے LF‏ رسد که او 9 بت 4 دی 1 غد ر اغا نش عیجو | هش دس از اه بسا هنن ه و بك , 


زیوآ سما هیان زر وی ایشان اقدوك و قر دقیعةاآی دمم ا ایا شم ر د هد دسرگه بر جو ند و 
! گر کے سشأارت بل در فل نشو ف کاب e‏ خو | هندنشدی ۰ ماژور اتو کس آزر وی‌دستوري 
1 ۳ باس ۳ ب دی کشت کد ی HF‏ 3 شش 0 فن ۹1۹ سه تن ایخان هد بر 


غار تدا به 73 هیک تف 3 باءشان راء داد سل ساسا تن اون با یشان رام ۳۹ بد 





۱1 انه تفز اده در رد یرد مدای هیبوده . دو رود پیتی از دمیار ان آ نیا رها ارده 
خاي اچ ور که حه‌طای بغت مجلس ید ۰ 

از ) پر ر ادز هر را «سمدعلیخان س بیت ي خو تاو ند تفی‌زاده هی ود کسه در د پر ستان 
امریگایبان درس خواند. و زپان انگلیسی را خوب اله و ی ود که سالا دیگر ییتی 
از سر‌دستفان مجاهدات کرد: بطم بوت ٩‏ در کےا شی اعتدا لی ۶ ا که ذد 


۳ نام آنگی را تاد رده u‏ 


عار اخ مت ار عة نر ا 21 





ویس ار ہے لا ان از ان لړ بوتت سرا ھا نگ ر خان 2 عاك! اعت‌تاعین را که فر دا ان 
رود ی تیف کین خفه گر ده شف زک بیدا کرد ندی ¢ 
سید حسن مدیر حیل‌المئین را خلخالی میگوید فردای آنروز بسنارت امد و این 


است تر است , و بهر حال چنانکه میدانيم او از «مراعان تفیزاده ثم‌بود . 


# 
تي 


4 ۰ ۳ |“ ۳ ئ هج ۳ |" 
بد ینستان ار لالر سر » ۳3 ند سا چ بيارات ار ال بك يتسان E‏ کت اه سال چ با 





= r: 


۳ 
E 
۱ ۰ 


۳ 
۰ E aw" 
8 
a 3 
e E ۴ 
۳ 
٩ ۴ ا‎ 






EE 
اا 5 ان عجاخداب سے آل نے ت را ل[ اک ار دست د است‎ 
این یکره نشاب میدهد دون ار سا سر ال تبي یز راه‎ 
و‎ j 1 ٩ ۰ 2 fa 2 TT i 
استاوه تاد کل وا لین شلات و اب ۱ سل | فا ان است. اا کد ا ا ا سے‎ 


ga ٍ ۱‏ ۱ = |‘ ۲و با “le‏ ورا ا ۱ 
در چنگها یکچتم اسداقا را تلوله برد و این پیتتره پیش از آن داستان پسرداشته شد ) 


۷" بخش سوم 


خاموش گر دید . از کارهاییکه دراینروز رخداد یکی م ان بود که در آن جنگو کشا کش 
بادسئور محمد علیمیرز! شیخ محمود ورامینی وسبد محمد يزدي ,که ازسرجنبا نان آشوب 
میدان تویخانه میبودند + ودوسه تن دیگری راکه بادستور عدلیه دربند وز تجیر میبودند ‏ 
رها گردا تیده ببانغشاء بردند و در آنجا شاء بشیخ محبود و سین محمد مهر بانیها نمود و 
بهر یکی خلعئی داد . نیز برای باز گشتن صنیم حضرت و یارانش که در کلات می بودند 
تلگر اف فر ستاده شد . 
لیاخوف چون فیروز در آمد» پنیاد مشروطه را بر انداخنه بود 
فر داق ] نر وز رشته همه کار ها در دست أو هییود . روز چهارشنیه سوم تیر ماه 
(ء۲ جمادی الاولی) در تهران فرما نداری نظامی بریا گردند . 
آ گهی در این باره در پیست ودوم جبادی الاولی ( یکروز پیشثر از بمپاران ) با دست 
لیاخوف نوشته شده وبچایخانه رقنه بود وامروز درشهر پراکنده گردید. 
« مردم نمببایست در خیابا نها دریکجایی گرد آیند . ا گر کانی‌تافرماتی نمودندی 
سپاهیان بایستی باشليك نفنگ پرا کنده‌شان گردانند . کسی نمی بایست افز ار جنگ‌همراه 
خود دارد . آنانکه یاسپاهیان ستیزید ندی سیاهیان بارستند‌ی آنانر! یز ننده 
همه نشانه های مشروطه از میان برخاسته , نه روزنامه‌ای » نهانجمتی, نه گفتاری 
و لی کار ها بسامان وآراش پدیدار می بود , امروز جار تشید‌ند که بازارها از شود , و 
بازاریان از ترس فرمان پردند وبازارها را باز گردند . فزاقان درشهر کردیده ازدست - 
اتداڑی سر پارا ری راز کای هرهاق ودک ان و خلا ی فت نوا خا کد 
هاپی را که خود شاه فرءان میداد تاراح عیگردند . امروزخانه های جلال الدوله پسر - 
طل| لسلطان . وظهیرالدو لد شوهر خواهر ظل‌السلطان راهم تاراج گردند . و آنجه میبود 
سربازان وفزافان بردند . شگفت آنکه بخانه ظهپر الدوله توپ بسنند وپس از آن متاراج 
ډادند , پا آنکه کی در آنا ہرآی ایستاد کے نې بود. خود هیرالدوله در گیلان 
هیپود و فرماتداري آنجا ر امیداشت . 
چنانکه کفتيم دشمني محمد علیمیرز! بیش از همه بانلل!لسلطان میپرد : و این چون 
خوبشی با اومیداشت واز هواداران او شمر ده ميشد : آين زیان را دیده . اینکه یندا ند 
از «انجمن اخوت» که در آنخانه بریا میشد گلوله بقزاقان انداخته بودند , وبا 
الدوله (ظهیر اللطان) از آزادیخواهان میبود درو غست . 


ی ور 


آمروز عحمد علیمیر زا «دستخط» پایین رابمشیر السلطنه سروزیر توشت : 
«چون ایساد | تحمنهای بی نظاعنا مه اسپاب هرج و عرج شده نود و روز نامه عا i‏ 
«وناطقین بکيك آنها نر دیات بود رشته انتظام مملکت را پر هم زنند . وچون زمام » 


« آمور دز نعست لوه مد و س ما در دست هعدودی از عقا ما یف تاش هر ده خواستیم از ‌ 
« فسادات آنها جلو کیری کنيم وانجمنها را بوظایف خود بیأو ریم پواسطه مایت مجلس ۽ 


تار بخ مشروعلة ایران 14 
sms aer a aa o‏ — سپ E mm‏ 
بار تا ۳ با و یش سل و اسیت و آستیم مفسدین را دسنگیر تماوبم مجلس رز تا 1 


ی 


جما بت نمو د + عدهای ار اشرار مجلس را ناء کا قر ار زاده در مشا بل کشون دو لتی e‏ 1 


وا فتعسل ده ی این فرت ا و گلای هعطق در ملت 4 دو لت 4 سس تج ۳۹ با ٣‏ 


ء مجلس سنا موافق قانون اساسي پار لمان مفتوح شده مشتول انتظام گردد ». 

چا نله مید | یم این « دتخط » ویسی دنباله تقشه‌ایست که با لیاخوف و سفارت 
رو کشیده بودند ,و بر‌ای جلو گیری ار ايراد ده لتهای یا نه بود . با این نوشنه دو 
جر را مسعهما نبد ند ۽ بی ایگ از راه تاچاري نو ده , که ملس بست باز کی دها ند ۱ 
دیگر ی که هر وطه راب تینداحبه ۽ لکد شام از روي ۱5 نون:عجلسی راکناره گر‌دانیده 
شوم از سه‌ساه _ بامجلس سنا دو بارء کشاده خواحد شد , 

تیر همان روز با فردای آت. فرسخعط» دیگربر! بعغیر الساطنه نوخت که در بایین 

ھی وی 


* متصون خأطر ها اهشیت عملکت و آسود کي عامه رعایا وا قداماتی که در وگ 1 


ساسك عن و اشرار E‏ توت اسایش ور فا یی ۱ نان بو ده براش | که مر‌دهان بی تعسیر ؟ 
ا + 1 ۰ 1۱ 1 
ورعابای بسا همست خواعان ا تب از 1 ۳ اصط, اب خار 3 شل ار رآ فت و سر کت ۳۹ 


ا 


ب 


سلو کا نه فم اشم راشف اا یمیت این سبط غفو دوع وا شاعا حال اوه ر اتم دادته 1 


۲ : 3 ِ ۰ ۱ ۳3 ۰ 
J‏ اقفر وعدا قق لے ږو ۳ فا یه از تام دهع عون آغعاش اديا ها دوم دز ج آ نها هم که گر غفتار 1 
۾ شییا ند مدل استتطاقی از اشاس ایی غارس هاصفب تخل خوآهیم مود بدقت غور + 


د 


رسی کامل ها نف غ ۳ دی اشر است سر جص سد بشو ظط | که امالي »از حدودعا توئی» 


 آ‎ 


۲ ۰ 31 طسرف و مت نظلامی شر شدشو 3 تاور تسق اة مر تاکب در کت زاف 4 
د قاعده او دل. 5 
با این نوشته «عفوعه‌ومی» بمشروطه خواهان می داد . ولی این نیز جز رویه کاری 
تمیبود , وج سته شدن زبان بیگانگان خواسنه تمیشد . 
جوا ان 3+ وط 4 برای پا نان بت ور ار 1 رد وهای ۹ En‏ اسفار تا زد ها 
فو ستاد ند و وار | سو عولط رز در ار رد هر دور ا 8 لمكي أف اا ۳ رسا نیت 
امروز در شهر همحنان حستجوی ازآدیخوآهان میتردند و هر که 
الختا شلن مللت د را هسنا ند ET‏ گرده بباشاء همیر ق له , ار آنسوی ,اعروز 
ويا بدآوری گنه ا اة ۰ دراین باه سعحتان بر ! کندء 
فا ست 3 ولی ما حون داستان را از مر زا علی اگبرخان اردافی 8 3 ود ار باغشاه 





ِا دو س و د یکر ان هین تاشر تسد و و ۵ بر سییثها یم همان فته سا آورامیآور یم میگوید: 


1 
11 


ستارخان و بافرخان و دیگر سردستغان با مجاهدان 


ار بخ فرب اپر آت e‏ 





شب ارب وا که با آن سختی بيا بان رسا یدیم تأمد‌آوان از خوآب برخاستیم د 
قزافان عرهشت تن رابيكز نجیر بسته بودند بیرون میبردندوچون آتان را بررمیگردا نید ند 
هشت تن ۳ را میبردتد . حاجی ملك‌المنکلمین و برادرم قاضی بخوردن تر یالاعادت 
میداشتند برای هردو تریاك آوردند . وچون اند گی گذشت ددنن فراش برای بردن ملاك 
ومیرزا جهان‌یرخان آمد ند و ايشان را ازقطار ببرون آورده‌بگردن هر یکی ز تحیر دسبی 
(شتاری) زده گفتند ؛ « برخي مد بباییذ» گویا عهردو دانستند که برای کشتن عیبر ندشان . 
مك دم در با آواز دلکش وبلند خود این شعررا خواند : 

ما بار گه دادیم این ر فت ستم برما بربار گه عدوان آیا چه رسدخدلان 
این را خوانده پا از در بیرون گذاشت . ماهمگی اندوهگین گردیدیم و این اندوء 
چند برابر شد هتکامیکه دیذم آن دو فراش زنجیر هابی راکه بگردن ملكك و مبرزا 
جهانگیر خان زده وایشان را برده بودند بر گردا يده در جاو اطاق بروی دیطرز تجیرها 
انداختند وها بیگیان شدیم که کار آن بیجار کات به‌با بان رسیده , 


دی اين هنگام بود که براي تبن بار کفتگو میانه گر فتاران آغاز گردید جاح 


محمد ی از برادرم پرسید : دیشب که شما رابردند کجا رفتیه وباز کشئید ؛ . . برادرم 
گفت : ما را نزد لباخوف پردند که میخواست مسا ها را ببیند . خود سخنی نگفت ولی 
شا بشال که بهلو یش می‌بود بمیر زاجها نگیر خان‌شماتت نموده گفت: «من‌جهود زده‌ام 4..» (۱) 
شنت ی ای کارا برد نود یرت کار سرا بو واا ید تباید داد 
جون مارا پر فرداندند پیکمان بودیم هرسه را خوآهند کشت . کنون تمی‌دانم چرا مرا 
بگشتن نبردند؟!. 

این داستا نیت کے آ5 میررا علی اکبرخان یاد می کند وما آنرا اه ار رات 
هپشمار بم . مامونتوف نیزمی نویسد , « سر گذشت این دو تن پسیار ساده بود . امروز 
ایشان را ببا عم پردند و پهلوی فواره نگاء داشتند . دو دژخیم طتاب بگر دن‌ایشانا نداخته 
ازدو سوکشیدند . خون ازدهان ايشان آمد و اینزمان دژخیم سومی خنجر بدلهای ایشان 
فرو کرد مدیر روز نامه راهم پدیشان کشتند .»(۲) 

در جای دیگر میتویسه : «من بشاپشال ژترال آجودان شاء گفتم : سر کی مار کویچ 
تام این دوتن مدیر روز نامه و ناطق که پکیشر رسا تید تد جه بود 5.- گفت : سور اسر افیل 
مدير روز نامه وملك‌المت‌تلمین را میمرسید ؟ گفتم آری , گت : « شاء پا فشاری داشت 
ثه بایعان گیفردهد , ولی دیگران را در بشد ۳ خواهند داشت تا مجلس آیندء 


باژشود هه 
۱۱ شا یشال جناب که پار او دچ | بر ا تسگی نوشته از تبره ظ کرام #هییوده :د لی دد ایر ان اورا 
جهود شناخته بود ند ودرسوراس‌افیل لیر اود! جهود زادء عی‌خواند . 


۲۱ دانسته نیست تدام عذ‌یررور نامه رامی‌گوید ۱ 


111 بخ سوم 
) آ گاهی از کشته شدن این دو تن با تحاأل چون درشهر پرا کنده گردید برس هردم 
ظر جه دیشر شد و نمایند گان مجلی و سردنتگان آزادی عر کدام سین بناهگاهی با 
تها نگاهي میکوشید ند وچون بیشتر ابشان بسفارت انگلیس پناهنده هیشدند , وچنانگه در 
کتاب آبی‌می نو یسد بامداد این روزچهل وسه یاچهل وچهار تن‌دیگی برشماره بست‌نشینان 





آ تسا افز وده بود , آزاین جهت لباخوف کسانی را ازفزاق وسر باز در ببر اهون درسفارت 
پیاسیانی؛ ی گماشت که جلو کیرک زر و ۴ من هر دم بآ نحا تیا یند واین‌داستان دنیاله‌ای‌پیدا کرد 


که یاد آنرا درجای خود خواهیم کرد . 
بااين بیشامدها باغشاء «کاتون خودتامگی » گردید محمدعلیمیر زا 


باد یغر ان چه ۲ س عای دوسا ی سس ا در بار بان سدهگی بستنهاد تداز 


گر دنك ۷ ب 


مشر و طد ر تجشهای ب-,ارمیداشنند. اکئون‌فرست یافته با کسا نی که 
شتا میافتاد دز رفتاري بی | ندأزه سیک د ند : 
جا E‏ دید دم EE‏ وز کسان سام ر ا با سن يا آوردند, و أعر ور ٣‏ دب رات رابانات 


ا5 7 3 قاله 8 شا یت فان م که تست بدابیتان | و وه کان کردا اد آ نجه دا تدا پم 


نو بسیم تا سپس بداستا نهای دیگر رویم . گسانیکه در آن روزها در باغشاء می بودند اک 
د بدءهاي خو در | توشتتدی کناب شگفتی دید آمدی. 2 ىما چون؟ گاهی کم میدار یم‌پگو تا هی 


شادروا نات بهبها یه طباطبا می: lb‏ هو ادا ر دیا 5 ۳۳ ردوسال با میں ا جع رژانعوده 


7 ۴ ۱ - 8 ا ٩‏ ۹ ۳ 
و را ان کر ھا که ارد جو رده ETT‏ ۴ چوا شاد فزار عتر و طد شم ده دب کی اش ۳۳ تس د او 


ا 


ّ با ms.‏ 
غایصیر ز | توا نس تمس ار ا نله کرده دورد بشن 1 پھبھا تی سار وج دز فنك يود و قي از ات 
تس ۱ 3 ۳ ۱ 3 1 ۱ 
1 ووا ۳۹ تلم ری 3 | سل نت لیا اطبا ی ولا از را کا دخ 8 وان کی ار تشه‌ییا تپ ماق 
r ۳‏ زد 
ت وه ود از ده ۳ ر س سل سود و گراعی اق د ت و سی از ساز وز فا و در و وا تست 
ات : 


lA ۶ 1‏ ۱ 8 ات ا 1 
س خر ادان کرد . وس او سین ا ھر جخ ف چا چ و بر ها ان شام آزایر ان مضو گیا نت در واه 


la = ۴ 1 2 ۳ 8 ۳‏ 
ا ا ۳۳ خویی رها گر ذب ج ۳۳ اهر ات 1 زند کی برداخت. ۳ 


الده اد ماهها در د ی بود تا ۳ ا تھ چ ی علیمیر نا اورا کر و 


ی 
r 1‏ 
تانق ۱ از شیح هي دی و أ أ لسن ۳ | تاد ۲ ی داز دم 3 قح ایدازه ھی دا میرم 3 
إا لے رها واد ازا ان بیر 3 ای و دنت 1 


و la 2 ۰ ۱ 1 ۳۲ ur ۱ ۳ 7 ۳ Rm E‏ - ِا 
۳۹ ها سے ارداقی 4 | تیه از گر فتار لیا سار شا نله شاه هل ا شا ےا کفته هس ل ۱ 
سم 
على | کبر خاب “ی اور یم . هیگو بد : 
muy ufe 1‏ سپ 1ا »= i‏ 1 
فمان, ون که lla‏ و مر زا جوا تگیرخان و 1 لسن در مفی ۱۱ اج فها د 13 و بر اج 
با و سل 9 رمیف ی بریا کر و EE‏ تا کات ایتان عر دو و تیل : 


HT 3 ۱ 1 1 ۱ ۱‏ 
هو بت الده له حيرا نيد هر ان ب شاه اده هو بد ۳۳ ز سوه من سل رالاس اف و 


تار ب مشروطة ابر ان NF‏ 


ارشدالدو له , یکتن عیرپنج فزافحانه , عیرزا عبدا لمطلب بزدی ( مدیر روز نامه آدمیت ) 





۳ بخش سوم 


محفق شهر بأنی , میرزا احمد خان (اشنری) . (۱) ازهما نروزکسانی راکه در پیرامون 

آقایان طباطبایی و دییگران گر فتار گردیده واز آنان کاری سر نزده بود بکايك بان اطاي 
برده برسش هایی نموده رها هی‌گردند . آفا محمد على وسر ملك را هم پس از حادئبه 
پدر نش رعا کرده بودنه , بدینسان ازشماره ما بسیار کاست , در ایسن میان یحبی میرزا را 
که گر فتار بردهء بو د ند ند عا آوردند و این هنام بود که هبه راک بیست و دو تن 
میپودیم با زنجیر و آن حال آسیپ دیدگی برده نهاده پیکره ها از ما برداشتند , (۲) 
یس از آن سید یعقوب شیر ازی را هم پیش‌عا آوردنسد . این بیست و اند ن همچنان در 
زير تیر روز می گر اردیم . ناهار و شام بهریگی کرده ثاثی با خیار مپدآدند وروزانه 
دوبار هشت تن و هشت تن با زنجیر در گردن برون هی بردند ۰ وبأید آندیشید که ما 
چ ر نجی ميکشيدم و چه شرمند گی رد هم ميداشتيم . دراین میان شکنجه و آزاد سم 
ددیم تمیکردند . بویژه در باره چند تنی و بویژه در بارء بیچاره مدير روح القدس و 
سیام السلطان . داد ژاهی که بر یا شده بود در زهینه سه چین سستجو داشت و همیخواست 
با شکنجه و قشار از کسانی آ گاعی‌ها پیدا گند . آن سه چين یکی اپنگه بمب را بشاه 
کهاتداخته؟. دیگری آنکه بنیاد گزارانجمن‌خانه عضدااملك که‌بوده؟ سوم‌تفنگگ بمجاهدان 
که میداده ؟ اینها هی بسود آ تسده دنبال می مود ند , و بداستان مشروطه و مجلس 
نمیپرداخنند . چون مدیر روح المّدی و شیاه السلطان را گمان کرده بودند در زمینه 
برده وبسه پایه بسته کنك بیاندازه میزدند وپا آنکه فریاد هاي دلخراغ ایشان باعشاه 
را فرامیگر فت از آنهمه وزیران و اعیران کسی بدادشان نمی‌رسید. مارا بدیختی خودمان 
يکو و حال جر سوز این بیچار گان بکسو . سرانجام هم لقمان الملك حکیم شاء سود 


که دلش پحال آن بدیختان سوخته باخشم گفت تاکي ننهای ما خواعد لرزید وتکی دست 
س 7۳ “ا 


(۱) میرزا احسدخاب [ یا آفای اشتری )راکه اتنون تیزهست از خدلید برده بودند و اد 
بگر فتاران د لسوزی بسیار نشان میداده است . 

زنل ۳ 
پیک oF‏ ندال عیدهت بکد ےه از گر فتاران پاغشاه دا . (جنانگه دیدء مود درخود یکره 
شماره غابی گز آرد. شد, واینك نامهای ]نان اذرری شار. عا یاد رده مشود : (۱) قاضی- 
ارداقی (۲)مدیرروحالقس (۲)مپرزاحسن نوک آفا پالاخان سردار (۴) شیخ ابراهیم بسر عدوی 
روعالقس (۵) آفا مجید سیگار فروش (۶) آقاعلی سریاز (۲) شر یف‌صحاف (۸) میرژامحمد 
علیخان مدیی روز نامه ثر قی (٩)مشهدی‏ باقر تب بزی. (۱۰) حشمت تظام (۱۱) شاهز اده ناصر- 
اما لك (۱۲) میرزا علی اکیر خان معتمد دیوان (۱۳) میرز! محمد علی یسرحاجی ملك - 
المتطمین (۱۴) تایب باقرخان (۱۵) میرزا داود خان (۱۶) بحبی میرزا.(۱۲) هیرز! بز رگ 
تیر‌یزی (۱۸) شیخ! بر اهيم طالقا نی(۱۹) حاجی‌خان خیاط (۲۰) علی‌بيك نو کر هستشارا لدو له 
0 حاجی محمد تقی پنکدار (۲۲) عیرزا علی اکیررخان پرادر قاضی . از این پیست زددتن 
ا نچه عا میدا نیم | کلون ١١‏ ۲۷ و ۲۴ ز ندها ند ! 





تار ج عشر وط! بر ان 1۹ 
ازحان این بیجار گان تخوآهید برداشت ؟ . . در نیحه خشم و گله او دست ازش‌کنسه آ نان 
بر داشتتك. این لقیانا لبلك که خدا روانش را شاد دارد تساو دیگری هم باماً گر ده , و آن 
اینکه ماها جز باك پیراهن ويك زیر شلواری در تن خود نميداشتيم که ؛ 
پوسید و از هم درید وهمگی بحال بدی افتادیم. آن‌شادروان بهریکی پیراهن وزیرشلواری 
تازه فرستاد وبا این کارخود آبروی مارا بازخرید . 

سر دستهة باسبانان عا سلظان باقر تأمی بود که ششنجه را عم او میداد . شس بشید 
هبیشگی بیجاره هني روج المدس را برده وبا کتك اس 


اینحال زیر بفلشی را گرفته باطاق آورد و پرسرجای خود رسا نیده‌خواست ز نجیررابگردنش 
بیتداژد وراشمیان ليب لذت وه و دشنام داده ع‌افت 8 آخرش نگفتی nn‏ بيجارء 


LELE ںآ‎ 


ددم القدس با حالیکه مپداشت ونالان و ناتوان افتاده بود زبان بلابه باز نموده گفت ؛ 
د جناب سلطان آخر من چه میدانم که بگویم ؟ ۲ . » باقرخان از اینسخن بر آشفته ودست 
بشلاق برده ببست و سی شلاق دیگر برت ن کوفتة آن بیچارء فرود آورد . سپس خشم خود 
را نخورده رو بدیگران آورده و آز عرچند یکی را شاافهابی‌تواخت ؛ بحاجی محمد تفی 

بپرادرم قاضی , بیجبی هیرزا . بمپرزا داود خبان , پیافرخان . در این شب یحیی‌میرزا 
حالی تعان داد که عمد دا در ششفت انداخت . زیرا :ا چند شلافی له باأفرخات برسر و 
روي او مینواخت م با بروی خود نیاورده در ایتمیان بافر خان قدری وایس ر فد و باهاد ۱ 
گشادتر گر اشت که این خود عیرسانید کتك فراوانی باو خواهد زد . بحیی عیرزا پآرا 

سر خودرا اززیر زنج بیجانیده رو بدیوار کرد وبشت خود را بدم شلاق . ۳ 
باقرخان بیکار نابستاده همجنان شلاق‌را فرود میآورد وتا شست وهفتاد شلاق پیاپی‌نواخت 
با آ نکه جر ي 
و لی‌همینکه بافر خان کنك وچ زده از در بیرونرفت بحپی عرزا روبر گردانید» باچهره 
گشاده و آرامی چنین گفت + «رفت آن نامرد ؟» . مارا ازاینحال شگةتی گر فت و ایسن 
رک ازاندوه عاکاسته گردید. سپس هم لب 


بسر باز گر ده داستا تیا یی ازر نج و فتا ری آ راد راهان فرا الك سر وق و یا اين ر قارو 


شن يك لارخت دیگری برئن او نمیبود . ما بیگمان بودیم که ازخود رفت. 


۳۳ 
کی از أي أو سابد داداري هسگی شده یی 


کغٿار جود ت ان دلها ار دست ۳ 


۳ داشت ور فثاری جاتو اران 


این ین عورزا بو ست‌سقیت وجو تاد TET‏ 
قبیو د jl.‏ زوز که دود با آعته گا زه مأ ية ول انو کي عاسحنان أو یود که مندها سر ده 
وداستا نها رانده آن سختی‌هارا برما آسان می گردا نید . همان شب‌که آن شلافهارا خورد 
وبا !ینهمه رشته گشاده رویی وشرین زبانی را ازدست نهشت ما بجث افتادیم آیا آن‌شلاقها 
برئن این گز ندی نرسانیده وبرای آزمودن پراهنش را بالا زده بوديم سراسر پشت‌او کبود 
4 سیاء گردبده و کو فته تیلم واز انسیا شوت ما بیشتر گردیده ۱ 


دوآزده روز بدیهسان بسر بردم و روز سبردهم برآدرم قاضی را کشتند . چگونگی 





۹۹ برآدرم بامداد و شام اند کی تر باك خورد 


lh‏ بخ سوم 


r 


این بود هرروز ترياك برای أو 

ا . سل از چند روزی رشا باد ل اجس نظمیه که ببا بسرادرم از دير زمان دوست 
میبودند بانجا آمده حال ما را برسید . برآدرم پا ان سفارش بخاثه مات فرستاد 
45 قوطي که در آن حب های تر ياك ساخت دواخانه شورین هیبود برآایش بفرستئد . اين 
کار انجام گر هت وفوطی را آوردندکه هسر روز باهدادان ده حب از آنها میخورد . شبها 
برادرم قر آن میخواند و چون آواز خوشی میداشت قزافان نیز گوش میدادند . شب 
دو ازدعهم حون جنك آبه قرآن خوانف از دلندگی که او عیداشت و ما هکی یف | شتیم ا 
شعرهایی که روشد خوانان عیدار ند : 


آعد نهار گلعن دیدن را زمان دی 


حول شد بساط آل یی در زعا نه ی 
خواندن کرفت . .ا 
هسگی گر پستيم. قزاقان 
نیز اندوهکی گر دید ند , 
فردا که شتساطان بافر 
1۳ ن آمدو بر سید دٍ دس 


3 از اد مق وا ند ؟ 7 


۳ چگونگی‎ ٠ 
وود گفت‌دیگر‎ 


برا یی هدیم 

تیا بدچنین کاری کنید 
سعسی بر ادر گت ان 
#وطی حب و اة تر د 
من‌باشد برادرم راخی 
اچ که با قر خان ,ا فغاری ر 1۳ 
گر ده قوی را ازو 
ر قت 3 سنام شام 
آمك دو یږ یرولب 
آورده‌داد. ولی برآدرم 
آنهارانخورده تریا کی 
بود گر فته حور د ۲ شب 

و . 
ز مب نی 5ه‌خوا بيده وديم 


با فر شان سك ۴ را 





بپدار کرد و باخشیج 


ار ثم متروطة اير ان ۹۹ 





همیشه عهر بانی نمود و گفتگوهای شیرین بمیان آورد . ما شوند این کار او را ندانستیم . 
بامدادان که بر خاسنيم چون ترباك دیگری نبود برادرم آن ده حب دیشبی رآکه نزد من 
میبود گر فته جورد . بگر بم تگذشته که تا گهان حالش مهم تور د و داد ژد مرا بگیو ین . 
ما گر دشرا کر فته نمید ا نستیم چه چاره نمأییم . ذداین میاند بدیم خبر ببا فرخان رسید» واز 
خواب بر خاسته پدانجا شتافت و بی آنکه برستی نماید یا در شگفت باشد زنجیراز گردن 

بررادرم 1 از کرد 2 اور | بر داشته و پرد وپس | ز یکساعت جير دادند که هر ده است . این 
زمان دانستیم آن آیدن دشمی با قر خان بهر حد عییودد . 

س از این داستان زمانی هم ما دربند میبودیم تا از همه‌مان آنچه پایستی بپرسنه 
برسیدند و چون نتیجه ای بدست نیامد عن و بحیی میرزا و میرزا داودخان را از آنجا 
بخا نه مویدا لدوله‌حا کم تهران فرستادند . در آنجاازهر یکی پایندنده گرفته رها نمودند. 
در بارء ييي هیر زا مجمد علیمیر زا ايد شه دیگری هید اشنه » ولی حشمت ندو له رد 
هوا داری مینمود , و این بود پس از دهایی مرك آستارا فرستاد ندش و از آسیبهاییکه 
دیده پود چان بدر نبرده پی از زمانی در گذشت , مدیر روح‌القدی را پاتبار فرستاد ند که 
بیچار را در آتجا تا بود ساخنند . (۱) دیگران را یکی پس ازدیگری آزاد گرد ند . این 
بود گفته میر زا علیا گبرخان . 

این هم اندکی از سر گذشت دسشگیرانست 
ر دش میا نه بداستان بست نشینان پردازیم : لا تار یخ عشر و طه یخی از کارهای 
محمد علی‌میر زا ناستوده بناهیدن بسفار تا نه‌هاي کا تات ده . ین را 


و انگلیسا 


, اکنون مي‌باید 


در آغازجنیش نخست در تهران گردنه , وسپس در تبرین پیروی 
نمودند . و دراين پیش آمه نیز دسته‌هایی بت برخاستند . این 
کار را در آن زمان زشت او ارت ا این حال مردان گردنفرازی از آن باز 
می‌ابستادند , و ما دیدیم که هیرزا جهانگیرخان و هبراعانش از رفتن بسفارت انگلیس 
خودداری نمود ند . 

چنانگه دیدیم کار کنان دولت روس در بر نداختن مشروطه بمحمدعلی میرزا باوربها 
میرد ند ؛ واين نيجه آ ترا داد که کار کتان انگلیسی نیز بهو! داري از آزادیخواهان 
برخاستند , و این سفارتخاته را بروی بناهند گی باز گزاردند . بلکه دیدیم که درشکه 
با غلام سفارت برای آوردن تقیزاده فرسنادند . لیاخوف قزاق و سرباز برای جلو گیری 
گماشت . با این حال کسانی راء یافته و خود را بدرون سفارت میرسانیدند , گذشته از 
تفیزاده و همراعان او , از کسان بنام بهاءا لواعظن و معاضدالسلطنه و صدیق‌الحرم و 
میرزا مرتضی‌قلی(نماینده اسپهان) بنجا پناهیدند , از آنسوی بسیاری‌ازمشروطه خواهان 


(۱) متیر ردج ا لقس را ! بیلت جاضی أا بود ند که در ا تجا دس از جند روزی شمه 


r F 
گرستگی وچان کنی در کذشته ا‎ 


1:۲ بخش سوم 


در فلهك که ند نشیمن تأیسنانی سفار تست جادر زده نشیس گر فتنه و کم کم بشماره آ نان بسپار 


افزود . راستش ن آنکهکسانی ایتر! مایه نازش می‌بنداشنند وبا یکدیگر همچشمی‌مینمودند. 
وچون دویست‌تن یابیشتر در آنجا فر اهم شده‌بود ند بنمایشهایی می‌پرداختند . بی‌ارجکان 
در روز جنگ تاعردی نموده روپنهان گردا نیده ومابه شلست مشروطه شنه بودند, وا کنون 
بیخردانه بخودنماییهای بیهوده‌ای » آن نیزدر زیردر فش پیگانه , مبیر داختند . 

بهر حال محید علي مبرزا و لیاخوف از ایسن رفتار سفارت ر نجیدند , و لیاخوف 
قراقانی فرستاد که گردا گرد سعارت را گرفتند و سخدگیری بسیار گردند . واین رفتاراه 
بسقارت گران افثاده سفیررا واداشت که رنجید کی تماید واز دولت خود داد خواهد . از 
اینسوی محمد علی عیرز! نیز تلگرافی بشاء انگلیس فرستاد که در آنجا چنین میگوید : 
« دسته اي از آشوبگران را طلالسلطان برانگیخته میخواستند مرا از تاج و تخت بی‌بهرء 
گردانند , وچون من بس کوفت آنبان برخاستم سنارت انگلیس غلامان خود را فرستاده 
آشوبگران را به پناهیدن بسفارت میخواند , و این خود دست بازبدن بکارهای ایران 
می‌باشت .» بادشاه انگلیس باسخی‌داد که در آنجا عیگوید : « بست‌نشینی در اير ان همیشه 
پودء آست ١‏ و آنا نگ درسفارت تهران می باشند ا گر زینهار بانها داده شود ۰ 
خواهند رفت . وای اینگه سیاهبان شیا گرد سفارتخانه را گرقته اند و هر گس از آ 
بمر ول می آید هیگیر ند این خودنا پاسداریست که نمی‌تسوان برتافت » و هر گاء بر و دی 
رفتار دیگری بل نگیر پد دولت من ٹاچار خواعد بود بکارهایی برخاسته ارج بیرق حود 
را باز گرداند» 

ات اک ا ی اک کان ا ار و ی وات کک 
دو لت آبران از دراه رسمی آمرزش خبواهد » و از آن سوی در باره پٽاهند کان کفنگو در 
هیان مي‌بود و انگلیسیان به گشنه شدن ملك و میرزا جهانگیرخان بی هیچ بازپری و 
داوری یراد کرغته می گفتند : با این حال مردم را سخاست که ان خود اس نباشند و 
ارت اعد :مخف لے یا ا اری ‏ و کل ااا اوت ریت اتف و 
دربارء تفی زاده و چند تن دیگری میخواست چنه سالی از ایران دور باشند , سفارت 
ایستاد گی می‌کرد که زمان دور راندگی آنان بسیار پیش نباشد . بدینان گفت‌گوها 
میررفت ‏ تا سراتجام برخی از پتاهند گان خود بدربار میانجي پرانگیختند و بیرون ر فتند. 
سات الله بیرون رفته آعنگ ارویا کرد . درباره آمیر حشمت و چند تن دبگری 
( از آذر بایجانبان ) نهاده شدکه باذر بایجان باز گردند . در باره تقی زاده ودهخدا و 
بهاء الواعظین و صدیق حرم ومدیر حبل المئین چتن نهاده شد که محمد علی‌میرزا در 
رفت سفر بپردازد واز ایران ببرون روند , و جزاز تمی زاده که بی نیازی نموده پولی 
نگر فت ؛ دیگر ان گر فتند , [ و بلکه بنوشته کتاب ر گز و نمر و میخو استند ) , و 
همگی در کالسکه‌های دولی تشسته هبراء غلامان سفارت از راه کیلان روانه قفعاز شدند : 


ثار بخ مشروطة ابر ان ۸ 


وجون بباً کو رسید ند هر یکی بسوی دیگری و فتند . 

بدینسان سفارت تهی گردید. ولی در قلمك همچنان کساتی‌میبودند ودربار نیزارجی 
نمی نهاد . چوب رابورت سوم لياخوف دراین زمینه است وخود هي‌سا ند که در این ر نجش 
انگلیسیان بازخواستی از لیاخوف رفته است آنرا در يا بن می آورم 

محر ما نه رایرت شماره ۷۲ 

د جناب جلالشمابا در خصوس سژّال جناب جلالنیاب عالی در حق میامله قراقها ؛ 
۶ در حتب سقارت اتکلیس مانم شد ابشان که کسی بسغارت التجا نکنه بنده شرف » 
ددارم که تفصیل ذبل» 
1 را عرش نم از 4 
+ راپورتی که سابق » 
ودادم جناب جاڑ لمات 
1 عالی سيو ید ۳1 1 
ةقر اداد ده بود که 
تسام سقارت LELEEE‏ 
«احرای کار ماس ده 
وشو ند که کسی توا ند 
دداخل شده و التعاه 
د کد اعا جهت مو اطیت» 
ف مخصوس که در حی» 
«سفارت انگل ثد 
و ست ات لد در » 
«ینجم ژون (روسی)]» 
و | ههد زون » 
«فر نگی ) سفیر از » 
«سفارت‌مر ا عون ۳ 
دعوت کرد و گفت 1 
نظي باطااعا تی کے 
ھ با دشان ر سید ەسفار ت 


«انگلیس بو ی از کار ۴ 





«پر ده و میدا تدچهو آقع» 
و حوآهد شد وفر ار » بپ د 
«واده است کانی راء سار خان 


4 بعش سوم 


وکه پناه عیبر ند قبول کردء وحمابت نماد که موفقیت عا را تاعس و ضیف کند و پاپن » 
« جهة سفیی یه بده ام ر کرد که سفارت انگابس را پیشتر مواظبت کام . اما در خصوس » 
«اینگه سفیر به بنده گفت (چنا نچه ر اپورت دادیم) ک‌عوض ا سنارت انگلیس» 
« بهثر بود که دا کن وخانه‌های اتباع روسیه را که در اطراف سفارت انبایسند محاصره » 
«کنیم تا مانم دخولمردم بسفار تخانه انگلیس شود .» 

« « در وقت قرار دادن‌ترتیبات این فکر بنظر تیامد من اعتراف میکنم که این تر تیب » 
« بهتر وعافلانه‌تر بود زیرا ظم هر دم را از دخول بسفارت مأ نم ميشد و هم سفارت را از » 
د ق برو نست کردن محروم میکرد ما این ترتیب دا در آن وقت ته تشبث نکردیم بجهة > 
« ابتکه در آنموقم بار بك که ما عشغول این‌تر تیبات بودیم E‏ ناهت , شرق : 
, دارم | ژ اینکه صورت اسیاع افسرانی را که درخمان اجر ای تار شدعات شابان خودشان 6 
و«را از سایرین هعتاز کرده‌اند و پنده ایشان را لابق میدانم که با تشان ده لت روسیه » 
« معافات شوند تقدیم خدمت کم مننظر اوامرعالی کولوئل و . لیاخوف » 

ازکارهاییکه در آت روزها درتهران رخ داده وما پاید يادکتيم يکي آنکه یا دستور 
باغغاء کورهای عیای آقا کشنده اتايك و سيل عدا حبك ۴ سحاجی سید سین استه‌هاي 
نت راء آزادی را کند. استخواتهای آنها را بیرون آورده دور انداخشند . 
نیز صنیم حضرت و عمراعان او که با دستور علیمیرز! از کلات بیرون آعد. 

بود ند و درهر کجا حکه را نات بیدو از و بدیرایی به آنان عیگرد نف ون بتهر ان خواستندی 
در آمد محمد علیمیرزا کالسکه دولتی و انبهای پد کی دم سرخ به پیشواز ایشان فرستاد . 
وجون آنان بباغشاء رفتند نوازش و دلجویی نمود . پکروز هم انان بدیدن وستگپران 
پاغشا+ رفتند و بآنها سر کوفتهایی زدند . 


اینجا داستا ۱ | بپایا با با بدد! نست اه نک 
اون ات ِ تا یت ات ۱ 


ما ری و2 بر آبر «دمدغلءمیر ز | و دست 
ترر ان نوانستی‌داشت 


آزادیخواهان تهران در برابر قراق و سر باز , يك لکه سیاهی 
بدامن تاريخ ایران نشاند , و خود دنباله‌های بسیاری ذد سس 
توأنستی داشت . 

مردمی گه ازسه سا پاز به جتیش آزاد,خواهی بر خاسنه و آوازه شورش بسراسرجهان 
انداخته , و نما یند گان آن‌درمجلس «خطابه» می‌خواندند : «ماپیمان باخون بسته‌ايم..۰» (۱) 
و روزنامه‌هایش آن بیباکیها را می‌نمودند , در برابرچنه هزارقزاق و سرپاز آزپا افتاد 
و رئجهای سه ساله را درچهارساعت بیهوده گردانید . این چیزی بودکه بهر گس می‌سز ید 
آنرا بزبان آورده بایرانیان با دید دیگری نگرد . 

أزآ نسوی این E‏ از آنکه مشروطه را ازمیان میبرد و ایرانیان دو باره 


(۱) عنوان را «خطابه» است لته یی از تما نند ان درعجلی خوانده - 


بار بخ مشر وطة ایر ات ۳۷ 


بایستی #ردت ی برد کی در بار گزار ند , برخی دشوار یهایی نين در سیاست کخور بد بت 
رک ا ا کا ۷ نپرداخثه‌ايم . ولی در ایثجا میباید توبسیم که در نتیجه 
این زبو تی آزادیخواهان بت بسا که ایران بیخبار آزادی خود را از دست داده در 
مبان دو عمسایه بخشیده شدی . 

ژ یر | ميت علیمیررا ده مجلس را بر ا نداخنه رشته کرها را بدست گر فت ۽ خود او 
سل اقز اری در دست روسیان نمی بوذ ۰ و بیداست که اتعلیسیات باث حال خر سندی داح ند 
e ۳‏ دیگری رخ دادي . 

برای نید دانسته شود ایسن پیشاهدها تا چه اندازه از ارح ایرانیان , در دیده 
دیگران ست 1 یکی دو حمله از روز تمه تیم » ےا ا مپاورم « این دوز نامه که بزر کثر , 1 
روز ناهد لندن ١‏ و حود ر بان نیعر سعبی دولت انگلیی آ ست در همان روزعا 43 سه‌گفتاری 
دربار؛ اپران نوشته که سراپای آنها نکوهش و بد گوبیست . در یکی از آنها که دو روز 

سس از داستان ران (۲۵ ژون) نوشته , پس از آنکه تج ازمجلس میکند و 
تا تابسنگی 21 بازعینماید , ۱ ز ثفته‌های جود چين تیه عب‌گیر 
بدست داد ا شرقیان شایند؛ زند گا نی آز اد نمیباشند » . بپینید چه حمله زهر آاودی 


1 این تمو نه اي 
و اس یاه است . 

| تة ی را بد رهی کردا نید این بود که و ی در تهر آن‌اين داستان رخداد 1 
بی هبو نه ایسثاد ی دست اء عشر و طه 


وا تر سخب فد و ات هایهو بها شار قر و اشست a‏ وین تمو نه ای او و دبا زر «های و ده یر ان 


وآ کاعی از آن بشهرها رسید , در بیخنر آنها 


قییود و د بان همگی را بید گویی ا وا ۴ 

جای خمنودیست که این لکه سیاه راازدامن ابران , ابسناد گیهای مردانه تبر ی 
بسترد , و اینست ما بان شهر و ایستاد گیهایش ار ج مسی گزاریم وپيشامدهای آنجا را 
پاز تر و گشادترخواهيم نوشت . دراینجا را پورت چهارم لیاخوف راکه در همین زمینه 
است و هی‌رسا ند که روسیات چه خشنودی ار قیر و ز ی لیاخوف ۳ قز ا قهاش غی‌داشتند در 


پایین می‌آوریم : 
۴ ون ۱۹۰۸ طهر ان محر ءانه رابورت ٩۳‏ 
ه چناپ جلالتما با تلگراف عالی را در حضور افسرهاپی که در راء روسیه و 
«اجرای خیالات او حاضر ند تن وجان خود را فهاکنند در خصوس اینکه اعلیحضرت » 
« امپراطور مناسب دید‌اند که در تلگر افیکه جناب سردارقفقازبه درخصوص خدعتگذاري » 


د بریکاد قزاق در تخریب مجلی باعلیحضرت امپراطور کرده بودند با دستخط خودشان » 


« مر قوم فر‌مایند « آفرین فزانها » + تخر پافسران شجاع » خواندم تمام ایغان غرق » 


« عسرتی شدند که تمریفش خارج ازاسعان است و چنان سدای خود را بزنده جاد بلند » 
« کردند که تا مدتی درا غکس سدای رز نده باد آنها مسمو خ بود شدات مسرت افسر‌ها > 


8 ا بیان تردن غير عمیگن است ت | فسی‌ها موق أ قرار داده‌ا ند که ية ۱ نا ۳7 جوا عش 


5 کلم که از حناب سر دان قففاز ید خواعش کنید یات سادفا نه افسران را در راه ا 1 
« تاجدار روسیه عظمی وتمام هستی خود را برای انجام فرامین امپراطور اعظم خودشان » 
« فدا کنند عرش نمایند . متشگ الطاف اعلیحضرت امیراطوراعظم . کو لونل و . لیاخوف » 

در ا با بد ي کش عم ار شهرعای دیک و نیم : جتان 
دار شیر شاف دیگر گفتيم از روزبگه محمد علیمیرزا بیاغشاه رفت و در عیان او با 

مجلس کےا کش بر خاست از همه شهر ها تلگراف ھی هد و شو 
آنها نوید ایستاد کی ویاوری میدادند . ولی اینها همه رویه کارانه میبود . در آن شهر ها 
( بجر از ثبر جر ورشٹ) اماد کی دران تود 45 | گر هم‌خو استشدی نو | اسدندی: جر سد 


1 تمیخو سید ی ددای رو به کاري نمی بو د ند 





بار محمد خان با چند تن از بختیاران 
a‏ ار جلو کے سی ونب ا بار اه ی کا ےی یر پء د ال سا یا لے ای 
زنك ا ئی ار م‌خید‌خان ا 1 در سف گرعا راهان پر وا لم / 





لار وخ مش وله ابر اب ۳ 


همینکه محمدعلیمیر زا در تهران مجلی‌ر! برانداخت بادستور اودرشهر هاحکمرانان 
دست گشاد تبوا تجینهار | بستند, وقا نون,را آزمیان‌برداشتند, بآزادیضواهانآزارهارسا تیدند, 
دو باره چوب و فلر! بکار انداختند , دستگاه خود کامگی در چید ند در هیچ شهری اتاد کی 
از ازادیخوامان کر اندك جنلی نیزر فت وماداسثان آنرا در کثاب 
| بی چنین میا بم ۱ 

۾ روز ۲ ژوت| کاهی از کودناي شاء رسید [بی‌از گذشتن سەروز ازتاریخ کودتا). 
نگهبا نان درجلوخانه حکمران گز ارده سه توپی شم درچند جا بر گماردند . روز ۲۷ دستور 
داده شد مردم بازارهار! بگشایند . ولی کسی گوش‌نداد . حکمران بك دسته سر باز فرستاد 
که ناجارشان گردانند و این بود جنگی رخ داد که سه تن کشته گردبد وجهارده تن زخمی 
شدند . روز ۲٩‏ بازارها بازشده آراعش‌بر با گردید ». 

شافت تر آ نتهحکمر ان گیاان در آن‌عنگام‌ظهبرا لدو لهمی بوده که ازهوادار ان‌مشر و طد 
بشمارمر فت ۰ واین‌رفتار ازو بیوسیده نمیشد . به‌نوشته براون يك تشتی جنلی روسی‌به - 
ندرا رل اعدد بحشمران ] کاهی‌داد که ! گر انجس و آزادبخواهیرا بر تچیند اوخودیتار 
بررداخثه خواهد برچید « وبدینان ظهیر الدوله را ناچار گردانید . 

اسیهان وشیراز که باانگیزش لا لسلطان ان‌تلگرافهار! هیفرستادند و آن‌نویدهار | 
هیدأدند . کمترین ايناد کی ازخود تنمودند . و قبای: قل تانب ار ام ده 
دست بداءعن دو لت‌های همسایه زده برای‌جان وراراك خود زینهارخواست. 

درشهر های آذر با یجان نیزجز از تبرریز همن‌حال رفت. درهمه‌جا حکمرانان اتجمثها 
رابستته و بازادیخواعان سخت گر فنند, بر تر ازٌهمه داستان آر د بیل‌غی بود. درا نجاامر معرز 
گروسی بدژخوییهایی برخاسته نام زشتی ازخود در تاریخ گز اشت(۱) 

میرزا محسن پسرمیرزا هادی امام که جواني آزادیخواء می‌بود دستورداد بین ی اورا 
سوراخ گرد ریسمان گذرا نید ند وهمچون شتر با این‌مهار در بازارش گردا نيدند. او 
بچوب بسنه چندان زد ند که پس‌ازدوروز بدرود ند کی گفت . 

ملا اماموردی مشگینی یکی ازعل(یان غیر تمند ومشروطه خواء آذریا یجان میبود در 
روزهایی که دارالشوری ازشهرها باوری میخواست ودر تبر یز آن جو وخروش هیر فت » 
این عرد که بغهر مده مود نوید داد کسه بمشگین رود وازسواران قرء دام بیاوری آور د 
و آهنگه آنجا کرد . ولی چدن آ کاهی از پمپاران مجلس رسید کسانی, بشیر بنکاری‌در پیش 
دو لتپان» آن مرد غیر تیند را دستگیر گردند ویا دستور امبر عمزز باردییل آوردند , ودر 
اینجا با يكرسوایی که ثمتردیده شود در بازار ها گردا نید.. سپس در تار بن قلمه در بشت‌بام 

بذارش زد ند , بدینسان دو داستان دکداز یکی سار ديگري رخداد . 

(۱) این‌امیررمعزز پدر سرتیپ با بندر است که‌در پیشامد ثهر یور ۱۳۲۰ درجتوبعر دا تگیها 


ازخود نمود و کشته گردید . درتاریخ نام فيك پسر و تام رشت پدر هردو خواهد ما ند . 


سس 


بغش رم 
WF‏ نت ۱۳ 





درهمان روزها میرزا ابراهیم ار باب از آزادیخواعان درز ندان میز یست . بادستور 
آمرسعز ز خانه اورا تاراح‌ گرده هر چه میداشت سواران و فراخان پردند , 

آین‌شور ها تیا زاین تام اناد کی تنمودند ء تبریز که ایستاد گي نمود و 
بازده ماه در جنک و کشا کش می‌بود . باایتکه از گر جیان و ارمنیان وتر کان و قفقازیان 
9 آحدند . از این شهرها تسي تیامد . تنها کانی که ازشهر های ابران بیاری‌تبی یز 
آمد ند بارمحمدخان کر ما نشاهی وهمراهان او بودندکه چون داستانش به‌پيشامده‌اي‌تهر ان 
همبستگی دارد در اینجا می‌تویسیم : 

در آتروزها که مجلس هید شهر‌ ها تلتر اف فرستاده باوري عي طلبید با ر مخید. 

خان با يكه بررآدز و یک دوست خود که نامهای هر دو جسن خان هی ده ۵ | تفگ و اسب 
خی بل نك و با يك نو کر آهنگه تهر آن کردند که پیاری دارالشوری برسند . ولی چون بقم 
#9 در آنا از داستان بمباران آ کاهی یافته نا گزیر گر‌دیه ند که خودرا نهان‌دار ند. 
1" حون نله روزی گذشت آوازه اتاو ی هاأی تبر ین با تا رسید . و این بود یار 
۳ همراها نش مردانه آهنگ تبر یز کر ده از ببراهه خودرا بانتجا رسا نیدند , و تا 
بایان حنتهای تبر یز در آنجاً می‌بود ند و ههیشه دلیریها و مردانگی‌ها مینمود ند , 
5 در بایان گفتار شمر‌هابی که در همان روزها در تهران پنام طهر النو لد پرا کتد»‌شده 
و خود یاد گاری از مشروطه و تاریخ آن مي‌باشد دراینجا هی نو یسیم . ۰ 

چنا نکه گفتیم در تهران ج از بمبار ان رو ز تأمه‌ها از میان ر فت . تنها يكك روز نامه 
دولتی بچاپ مرسید که جز آ کاهیهای درباری را نمی نوشت . سپس نبز روز ناسه 
« افیا نوس » بیرون آمدن آغازبد , ولی جر از چند شمار» برون نیامد . چون دراین‌شهر 
روز نامه‌ای نمی ہود پیشامدها در جا بی نوشته نمی‌شد . ولی چون‌در تبرین و استانبول 
د دیگر حاها روزنامه‌ها بروت مب ی آمد و از تهرآن نیز آ کاهیها برای نها فی‌ساً ده‌میشد: 
۳ ابنر و عارهایی که در تهر ان رخ میداد پس از اند کی در روز نامه‌های تعر ین واستا نيوك 
3 می‌شف , این‌شتر‌ها نیز درتهران وست‌بدست پر تدم شد و نسه‌های آن باستا نبول 
i‏ فرستاده شده که در تبرپز در نامه « ثاله ملت » و در استاأتبول در نامه « شمس » 
چاپ پا فته است وما ازروی‌آنها دراینجا هی آوریم : 
که ای شهنشه دوران و جانشین کیان 
که کندمی که نمایند زیر خااد تهاب 
چنا نه ھی زیسئد ند زارغ و دهقان 


بعر س شاه رسان اي سيا ر قول سفاً 
هکی بمرض حضور تو نارسانده کسی 
نخست چونکه شود سبز لاغرست و تنك 
کله ببزرعه کدخدای ده جویان 


ناسر بمعلحت ت سروت رة با اش 


1 ا »ره 
چو بگذرد دوسه روزی از آن‌همان گندم بر و بك أن تو ا سرسنی رو نود بستان 
۰ 


۳ ۳ ۲ تا 1 i‏ دا 8 ان 
اس ید و يق از ده NT‏ سییل ارد بار چا نکه وعد اسو بے چ که لاد لس 


نار بخ متروطه اير ان 


بکاشت لت بیچساره م آز ادی 


چوسر ز خاك برآورد امر فرمودی 
که اك مجلس وسجد عمی دعند بیاأد 


WE 


ز بعد بند کی قرن های بی‌پایان 
بسردمی همه اهرپمنان بی ایمانِ 
کشند مردم مظلوم را ز پیر و جوان 
بسی خراب بشد خانه مای بی کنهان 





Ha 


شهاً جر ]لت ۱ کر یږ حاسل ملت 


ای قویتسر و سرسين تر ز اول بار 
جر ای هر عملی مثل آن وة ي مت 
خراب‌کردی اگر خانه‌ای ز بی‌گنهی 
پکی لطیغه ن ۳ نود 1 وا زد با 
ولی یکت ما نو وت شهنشاهی 


خراب گردد و وبران توهر ده با زندء 


بعش سوم 
بهوش باش که رویا ندش خدای جهان 
اکر جه وش صباحی عقب فاده ست آن 
کد دهف ر داوار سحجزی نان 
عبارست شود خانه‌ات اگر دیران 
عزار زرم بود فی‌البتل بحیث مان 
نود و را بسثل خانه ملکت ایران 


بعول عام کشیدم برات خط و نشات 


ز بان درازی شد خسروا ببخش مرا 


يکر هر | سه دات جو است ۳ ا بادان 





ب ۲۱۰ 


این پیر+ نشان عیدهد متارخان را با تفتگچیان <ود - [ در دست راست ستارخان مدهدی 
محمدصادقخال و در دوست چپ‌او قرج آ قاز نوز بست. پر هرد رش سفیدی که در آخی بن‌رده لیس 
سود حاچی عیأس که د کی اس که سر کات او دی سي کم این تا رد ود لاس 1 


تهیه شده توسط گروة ادبستان کاوة آهنگر 


"گفتار دوآزدهم 


+ 8 ال ن ت ۱-۲ 

کا فان فی مرو زد اجاز دای =r‏ 
زر ان اضتاي سان ر اب 8 شق ك از و لپا 
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آغاز جنک و 
برپم خو ردن انجمن آثرو در ابلجا نیز دولتیان و ازادیخواهان در برایر یکدیگی 


ا ول ست لا بان ۴۳ سر گرد کات آذر با یجا ۳ NF‏ سوق , از 


س | LL 4 ۳ a‏ ۱ ۳ 
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در تهر ان دسا ايم حداږ : درا :دسا نم دو لثبان‌حنکگ غار کر ده بسر ما هدا تیا ھج ی ے عبیا با 


! بان اهر أت AF‏ مد آشنند ۴ ا بیشامد‌های | نجا آ وا کد ند ١‏ و اين بو د درظر دوت 


در بگر و ز رسک مر د أخعتد 2 از تلگر افهابی که در دست سید ار بم ا | ست 1 شوت یل 


> 5 

علیمیزا بمي‌هاشم فرستاده و ازچیر گی خود مزده داده , و ما آنرا در پایین مي‌آوربم : 

د جداب‌ستطاب شر یعتمدار آفا میرهاش اقا سامه‌اٌ تالی با کمال قدرت فثح کر دم» 

8 شو سد ور را تمام گر فتار گرده ع عبد الل وا بر پا فرستا دم سال رو یرل را بخر اسان‎ F 

1 ملك! امنتلمن 2 مس زا حها نگر را تناس کرد سقس ین ۳۳ هو کي شماهم با کال 

۲ فدرت مشغول رقم هعستاین بأشید ۳ از هن صم غر دوع و ست رکو ا شید اضرم فننظر ۳ 

جوا سیم حذا با ججح الاسام لھم ار را احوال ر سم همین تلتار اف وا باشسان ء 
i‏ ھان ۵ اس سید شاه قاحار 1 


این تاگراف روز دوم يا موم بمیاران فرب‌ناده شده ,و پیداست که پیش از ان 


تلگرآفهایی در انه می آمده هي و فد 


۳ ۷-۳ ثبر در نگاء کنب مهر آتر ود که 1 ميان هر میگذرد توبهای دور چيی و 
سو حاتي و شع تن 3 با مه در شا آي تھا ده , اقا ا که ما هو ادار حود کآسگی 


در دست دو اعیان شید چگ . از کو ھاي این ارو دا نے تيا ام خین عو احواء هش و طا هو 3 
r ۳"‏ ی - ۳ |" اه 
کا گر 1 توا یکنا دی گراردیمی مس رټ تسا ند ظط فد ارگ شتا ما دو اتان ِ از اد یو ا هرا 3 
1 ۰ = ۱ ِ : ۱ ۱ 7 1 ب 9 ت 
بشمار سی ار سا ۰ و ابنست بیشدر جنگها او حو در بر ر در نزدیکهای ابن رو دخا نه د داده‌است. 


مان لا در ات مت که دو هیال مدنگ یر داختند هبار +عهاي سس "فم 2 ۳ جا اهر | ۷ 
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۷۲ باش سوم 





3 ۳ اعا یلند 9 در کار رو وخا به بینگر گر فته گلو لهبارا نیدن آغاز کرد ند درا 


جنگ شجام تظام بیشآهنگد هی بود و خود او از بالای مناره گلوله می‌بارانید , و جوت 
در تتراندازی آزموده میبود کمتر ثیری ازو پاماح نمیخورد . همچنین تفنگداران مرند و 
قراملك و دوچی در جنگ ز بردستی مینمودند . 

از ابنسوی مجاهدان منازء‌ای مجیدالملك و دبگر جاهای استوار را سنگر گر فته 
در جلو آنات ایستاد گي میندودند . نگهداری این بخش ر! باقرخان و مجاهدان خیابان 


I ly SS as a 1‏ 1 
و نویر بگردن گر قّه بودند . در امیرخیز و آن پیرامونها دتارخان جلوانان را میگ فت. 





۷ 
سه تن از محاشدان بر یز 


۳ تس EY‏ ِ وا ا | 
1 د ا ر تة نا یکی اد | فا لیا داچ شه ست ر لم ا سے در اقی میباشد | 


لار بخ «حروطة ابر ان ۸ 


تانز‌دیکیهای فرورفتن آفتاب جنگ بر پا و گلوله همچون‌تگر که میباربد. دو لتیان 
که خواستشان بیش آمدن و شهر را گر فتن میبود هسر زور می‌داشتند بکار می‌زدند ؛ و چه 
سسا گامهایی پش می آمد ند , لین بافشاری مجاهدان را شفستن نمی‌توانستند , 

عنگام فرور فتن آفتاب آرامش رویداد ؛ و در آنمیان از راء‌تلگرافتانه ؟ گاهی از 
بمپاران مجلس و بهمخوردن مشروطه در تهر آن پا کنده گردیده مایه نوهیدی بسیاری اژ 
مشر واه خواهان گردید . بسپاری از سردستگان و نمایند گان ائجمن سخت ترسیدنه و 
هر بکی باندیشه جان و داراك خود افتاد , اتحمن ایالتی که می‌بایست در چتین هنکامی 
بشتییان مجاعدان باشد و بانان دلداری دهد بهم حورد : و تبایند گان هر یکی خود را 
r eg E SAL IDES E‏ 
در گو سولخانه فرانسه پست‌نشستند . اینان کاررا بایان یافته وسشروطهرا آزمیان‌پرخاسنه 
می‌دانستنه . ولی مجاهدان ترسی_ بخود راء نداجه دست از ایسثاد گی بر نداشتنه ؛ د 
کساتی از علی مسیو و حاجی علی دوافروش و حاجی مهدی آقا و دیگران رشثه پشنیبانی 
را از دست ندادند . 

فردا بامدادان که باردیگر دو لثیان‌بجنگ بر داخثه فشار آوردند . مجاهدان همجنان 
جلو گر فتند و تا شام جنگ سختی رفت . 

روز سوم که پنجشذبه جهارم ترماه (۲۵ حمادیااولی) می‌بود خمحنان زد وخورد 
رفت و ستارخان و پاقرخان هریئی در حایگاء خود با فشاری‌نشانبداد ند . 

شجا ع نظام و سر کرد کان اندازه دلیری مجاهدان را نقناخته چنن می‌دانستند که 
باندك فغاری شهررا پدست کرفته و آنجه لیاخوف جر تهران کرو بود اینان در موس 
خواهند کرد . ملایاآن اساامیه نشین که بخون مشروطه خواهان تشنه می‌بودند آهید می- 
بیثنن که بزودی آنان را در زیي دست داشنه د فتوی » بځونشان خواهند داد . و لی در 
این سه روزء پنافهمی خود پې بردند . در این سه روزه دانسنه شد کار تبریز جز از کار 
تهر آن میباشد . 

در اینمیان يك گر فتاری‌دیگری پرای آزادیخواهان کوششهای باخیتا نوف کونسول 
روس می بود , که بدستیاری تاجر باشی و دیگر بستگان خودشان , بنام میانجیگری : 
آزادیخوامان را بلست کشیدن ازجنگ و آمرزش خواستن از محمدعلیثاه میخواندند » و 
این فر ببتاریهای او مایه سستی بسیاریاز آزادیخواهان می گردید . لیکن مجاهدان باین 
نیز پرو! نمی‌نمودند . 

جنگ همچنان‌بیش‌میر فت .روزها زدوخورد برخاسته کلوله همچون‌نگر کی‌عیبار ید. 
و شبها شلیتهای هوابی خواب و آرام از هر کسی می‌ربود . خانه‌هابی که میانه سنگر‌ها 
و با در نزدیکیهای آنها نهاده بود همه تهی گردیده ومردمش بجاهای دیگر میکوچید ند 
ت همگی را فرا گر فته کسی نمیدانست بایان این جنگ چه خواعد بود , و مجاهدان 


۷۹ بعش سوم 


اران تاه و جه ا خواهند گر فت ۰ 


روز سه‌شنبه ششم تیر(۲۷ جمادی‌الاولی) باردیگر جنگه باسختی آغازیافت. دراین 
روز بودکه دو سوچندبار یکدیگررا ازجا کند» پس رائدند ودر هر بار کسانی ازاینسو واز 
آنمو کشته گردید . خانه حاجی میرزا حسن در تزدیگی بازار نهاده ودر این‌هنگام دردست 
دوحیان میبود . آوچون خود در اسلامیه تغسته «فتوی» میداد دسته‌ای ازسواران درخانه او 
سنگر بسته بنگهداری آنجا می کوشید‌ند , و گاهی نب فرست بافته بیرون می‌ریختند ودد 
آن پیرامونها دست بتاراج میگشاد ند. چناتکة روز پیش بخانه حاجی‌میر زا علینقی گنجه‌ای 
و بیاره‌ای‌منازه‌ها ریخنه‌تارا کرده بودند. آمروز مجاهدان خیابان ومارالان بر آن‌بودند 
که ایشان را از آنجا بیرون رانند . اینست فشار سختی آورده پس‌ازحنگد و خو فر پزی‌سخت 
سواران را از نجا بیرون گرد ند ۹ و برای آنکه ده باره پاز نگردند گذشته ازتاراح‌بویرآنی 
نیز کوشيدند. خا نه‌های‌حاجی ملكا لتجار که در آن‌نزدیکی؛ وخود اوازبتیاد گزاران‌اسلاعیه 
میبود . نیز تاراج گردید . 

در آنمیان جنگ همچتان پیش میرفت . سواران باردیگر غیرت نمود» بمجاهدان 
تاختنه و آنا نوا ازخا نه‌های‌حاجی‌مپرزا حسن‌بیرون راندند ولی‌یکساعت نگذشت که ده باره 
مجاهدان باز گشته سواران را بس نشاندند و بآنجا دست با فقنف . دراین ر فت و باز گشت 
گذشته از آنکه کسان سباری کشته گردیدنه . یکداستان دللگدازي نیز رخ‌داد . 

چگونگی آنکه سواران چون باز گشته دو بارء‌بخانه حاجی میرزاحسن دست یافتند, 
خواهرزاده میرزا آفا بالا خیایانی که تازه جوانی دلیر وخود از مجاهدان می‌بود , از نجا 
گریختن نتوانسته خودرا درتنگنا دید , وچون سواران نن‌ديك‌شدند دوتن‌را با گلوله ازپا 
در آورد , وخود ازترس‌جان به‌پخاری (درون دیوار) پتاهیده در آن‌جا گر فت. وهمانا می- 
خواست به‌یشت بام راء یابد . ولی‌سواران رسیده چند تیری زده اورا کشنند وسپس به تنش 
آتش‌زدند . مجاهدان چون‌باردیگر با نجا دست یافتند و کشته اورا باینحال دیدند سخت 
کان خوردند . میرزاآقا بالاخان وخویشان او از خشم ندانستند چه کنند همان ساعت تن 
نپم‌سوخته را بروی تابوتی نهاده بیرون آوردند , وبر ای آنکه دژر فتاری دو لثیان‌را نشان 
دهند آ ترا در کوچه‌ها وبازارها گردا نیدند وهمچنان بکونسول‌خانه‌ها بردند. سپس‌می آقا- 
بالاخان و کسان او بهمین دستاو بز بیاٹ سیاهاری بر سقف 1 

حاجی میرزا محمد پرادراهامجمعه جوان آرام وبی‌آزاری فیبود؛ ودراین پیشامد‌ها 
دانسته بت بهرچه بأسلاهیه نر‌قنه ودرخانه خود ما نده بوده ,که مجاهدان اورا بادوتن 
آز کسانش که یکی میرزا رضای داش آتانی و دیگری پرادر او شیخ‌الاسلام میبودند . 
دستگیر گردانیده بیست میر ابوالحسن فشنگچی که از سردستگان آزادیخواهان شمرده 
میشد سبر ده ودند و عير ابوالعسن آثان را ورخاته خود تگه عیداشت , تا امروز إ يا 
فردای آن) مپرزا آقا بالا وخویشان او .که دیوانه وار باینسو و آنسو می دویدند , باین 


کار بخ مشروطه ابران + 
شد‌ند که اپن سدتن‌را بخون خواهرزاده خودشان بکشند, وهرسه‌را از عیرا بوالحسی‌بازور 
گرقته بخیابان بردند میرزا رضا ازنیمه راه فرستی یافته بگریخت وجان بدربرد . ولی 
مبرزا محمد جوان وشیخ‌الاسلام بیر بیگناه گشته گرد یدنه . 

اين یکی ازسیاهتار بهای مشروطه خواهانست . مجاهدان در باره تاراح خاندهای 
حاح‌مپر زا حسن وماك‌التجار دستاوین‌ها مي‌داشتند , بااشحال س‌دستگان بان خرسنهی 
ندادند وتا توا نسنند ازافزار و جال تاراح یافته درانجمی ساوات کردآوردند که بجای 
خود باز گردا نند, ودراین‌باره که هیچ دستاویزی‌نمی‌بود پیداست که بآن‌خر سندی‌نميدادند. 
وی وات آرت وا اا او کر ای ی اقا و ان مت ای 


خود همیشه درمیان آزادیخواهان بدنام میبود . 





TNT تپ‎ 


یه خش سوم 


روزهای یکشنبه و دوشنبه ( گویا ) بآرامش گذشت . روز سه شنبه 
آهدن بیو لخان و نهم تیر ماه (یکم جمأدی الا خر ی باز جنگه‌در گر فت: ودر گرما گرم 
سختی جنگ و تار اج گلو لدر بزی سواران بیش‌تر آمده بذانه های اجلالالملك ومعین- 
الرعایا وامین‌التجار , که مرسه از نماینه گان دارا لشوری‌میبود ند 
دست با فته بناراج بر داختند , (۱) ودر اند زماتی‌هرسهر! ازکالا و کچال‌تهی گرد! نید ند . 
سیس ازخانه آمینا لتجار به سرای آقا» که یکی‌ازسراهای بزرگي و آباد بازار تبریزو بر از 
#لاهای باز گاني هي‌بود. راه باز کرده حجر+ های بارز گانی‌را با اروب تاراج رو فتند 
و جز درحجره های خود اسلامبه نهینان چیزی را باز نگزاردند . در این سرا بیش از 
همه فرش ضای کر ما نی ھی بود و بحشی از آنها بشجحاج نظام رسیت که بسار کسرده 
پبر ند فرستاد . 
چون این آ گاهی درشهر برا کنده گردید هردم دا نستند که سواران پهر کجا که دست 
پابنه تاراج خواهند کرد و بازاریان وبازر گانان حجره‌ها ودکاتهای خودرا تهی گردانیده 
ها را بخانه های خود کشیدند ‏ و نان که نئوانستند پیمتاگ عاندند . 
چنانکه گفتیم ملایان عشر وطه خواعان‌را «یابی» خوانده سواران عی گفتند: «حانء 
مال ابثان حلالست » , واين بود سواران هیچ با کی‌ازتاراج و کشتار نمیکردند. درهدان 
روزها شجاع نظام میرزا ابوالحسن پزشكشراکه اندك آ گاهی ازدا نشهای اروپایی‌می‌داشت 
ودر دوچی می‌نشست. چون ازمواخوامان مشروطه میبود شجاع نظام دستگیر کردانیده بنام 
آنکه با پیست نا بودش گردانید . چون تانگرافیکه او بتاء فرستاده نمونه تیکی ازبیبا کی 
دو لیان در گشتن مشروطه خواها نست آن‌را در پاپین ميآوريم : 
« طهران توسطظ حشرت مستطاب اشرف سیهسالار اعظم وزیرحنگ بخ کبای مبارك » 
« بند گان اعلیحضرت‌تدر قدرت‌شهر باری ارواحالما لمین‌فداء میرژ! ابوا لحسن‌حکيم‌نواده > 
د میرزا سلمان حکیم رگیس‌ومدرس تمام بابیها بوده گر فته دادم تیر پاران تمودند » 
«غلام خانه زاد شخر ائله» 
بابیان ( که همان بهاییان‌خواسته عیشود) » در جنبش مشروطه در آشتار بی‌بکسویی 
می نمود ند ور ھان هوا خواه محمد علیمرزا مبودند . وملایان نام آنان را بمشروطه - 
خواهان گزارده بدینسان خونهاشان مي‌ر بشتند . 
همان رور نهم تيرماء بیو کخان وسر رسیخان با عفتصد تن از سواره و سر‌بساز 
فره داغ 1 بیاری دو لنیان بکنار شهر ر سیت . چنا نکه ذ یلیم ر حیمخان 1 تهر ان گر بخته به 
تبر یز آمده « ودراینجا مشروطه خواهی از خود نموده سو گند خورد , واز آنجمن توب 


([۱ کسا ني گفعد! ند E‏ اس تاراچگری سوادان پیش ارداستان تار اج متا زد سا تې هیر با 


جس بو د و آن سوآران نود قك 1 غاد بدتار ۱ ار د ند ند عا دآ i‏ د أي ال تانداشت جا یج 


است که ما نوشتهايم. 


کار ی مثر وعلٌ ابر اي ۳ 





و قورخانه وپول گرفت که بقرء داغ رفته در آنجا لشکری آراید و بسرشاهسونان‌رود . نیز 
دیده‌ایم که در کشا کش بازپسین مجلس‌بامحمد علیمیرزا تلگراف عمدردی بمجلی فرستاد. 
ولی اینها همه درو غ و قر یب میبود . رخیمخان بامخمد‌علیمیرزا نوشها بی‌می‌داشت و براي 
چنن روزی آماده می گر دید . 
چون جنگ تبریز بزودی پایان نپذبررفت شاء تلگراف باو فرسناد که بسراینشهر 
بیا ید . ولی رحیمخان کار را کوچکتر از آن دانسته خود در اهر نشسته پسرش‌را فرستاد: 
واین که یی ازدشینان بنأم مشروطه می‌بود, همینکه رسید ودر باغ صاحبدیوان (درشرق 
شهر) جا گر فت دست براهز نی وتاراج باز کرده جلو آمد وشد را بست. وازهر باره درشهر 
ا ۳ بیو کخان آعادء جنگ تردیده از راه خیابان بذهر ناخت . بافرخان 
سنکری درمیان خیا بان بدید آورده دسته‌ای ازمجاهدان را باتوپی در بشت آن جاداده‌بود. 
وچون سواران بیو کخان بتاخت برداختند چندان ایستادند که تا به‌تیررص رسیدند» واین 
هنگام با توب و تفنگب پشليك پر خاسته دسته‌ایرا ازایدان بخال انداختند . سواران‌روی 
بر تا فته گر بختند و مجاهدان دنبالغان کرده باز بسياري را گشتند . 
سوار کشته گردید وبیو کغان شرمنده وسرافکند» بباغ صاحبدیوان باز کتنه بازار تاراج 
وراهزنی را گرمتر گردانید . 
اینروز که بافرخان وخیابانیان بااینجنگ سر گرم می‌بودند ,سواران دوچی‌فرست 
یافته باز بجنگ و فثار برخاستند, و پیش آمده ازدم تویخاته تا کوی مسجد همه متازه دا 
ودکانها را تاراج کرده کلاي انبوهی بردند . این خود زیان E‏ برای تبر یزیان پود 
وچند صد خاندان را بیچیز گردانید . 


فردای آنروز بیو کخان با سواران خود . بامدادان بباغمبعه تاختند و در آنجا 
دست بتاراج گشاد ند : چناتکه گفتیم باه یکی از کویهای هوا خواه دولت هیبود 
و تنتگداران آنجا در دوچی همدوش دیگران با مشروطه خواهان جنگك میکردند و 
اینست گمان گزند و زیان از سوی سواران بانجا نمیرقت . لیکن بیو کخان که کارش 
. تاراچگری میبود جدایسی میانه دوست و دشمن نمی گزاشت , و چون دیسروز 
بخپا پان دست بافتن تئواتسته بود امروز کیته آنرا از باغمیشه می‌جست . مردم تازه از 
خواب ببدارشده وازهمدجا نا گاه نشسنه بودند که نا گهان آواز شليك تفنگه برخاست, 
و بیکبار سواران بخانه ها ریخثه بیباك و بی‌پروا بتاراج پرداختند . مردم بیش از آن 
نتوانستند که دست زنان و فرزنه‌ان خود گر فته بباغها گر یز ند . سواران هرچه با تند 
برداشتند وهمه را بارچهار بایان کرده با کسانیکه برای همین خواست همرا» آورده بودند 
بقره دأغ قرستادند . 

در همین روزها از تهران آ گاهی رسید که محمد علیمیرزا مخبرالسلطته را از 


۷۳ ۱ بش سوم 


والیگریآذربا یجان برداشته وعینالدو له‌راکه دشمن‌بزر کی وبنام‌مشروطه می‌بودبوا لیگری 


اینجا پر گزید. واو پاشتاب روانه گردید» . 
مخبرالسلطنه ازروزیکه به تبرپز رسیده بود با مشروطه‌خواهان بئیکی راه 
واین برد نزدآ ان ار جي بیدا کرد + ل ہس از بهم حوردلن شهرو پیش آمدن جنگ او خود را 
بکنار کشیده درخا نه یکی از اعيا نها میزیست . ولی چون اين آگامی رسید دیگر نمانده 
از راء حلفا روانه ارو پا گر دید : از امن یت یت ۱5 مقتدرالدد له ( را همان کسیکه 
خودرا بمیان آزادیخواهان انداخته بود . وایتهنگام دردوچی می زیست) بجانشینی وألی 
بر گزیده کارهای شهررا باو سپرد . 
باز درهمان روزها فوح ملایر که محمد علیمیرزا از تهران فرستاد» بوده به بیرون 
شهر رسید ند . 
چنا نکه گفتیم رحیمخان کارشهررا بسیار كوچك میشمرد , وازاینرو 
رسیلن رحیمخان خود دراهر تهسته نخست ضرغام وارشد , وسبس پسرش‌رافرستاد. 
به بیرون شهر ‏ برای‌آنکه دانسته‌شود. رحیمخان باچه‌تکاهی پایستادگی مجاهدان 
مینگر یست تلگراف آورا که روزچهار دهم تیر (*حمادی الاخری) 
به پسرش پیو کخان و پشرغام کرده است درپایین می آودیم 1 
« جناب نصرالممالك و ضرغام نام با وجود شما محمد قلی (۱) و سثار و بافر > 
« گی‌فتار نشود جای تعچب‌است حتماً گر فتار تمأیید بقیه سوار الأن روا نه‌میشود در گاءبيك» 
درا روانه نمایید البته سیصد نفرمامور نمایید هرجا باشد حکماً وحتماً بگیرید منتها » 
دده نثر کشته شود در باره آنها بهیچوجه توسط قبول فکرده قردا اگر خبر مرده با » 
دزندهآنها بمن نرسد تمام خدمات شما ناقس است دراین باب حرف قبول نحواهد کرد » 
دبازهم تأکید میکنم بطورسخت اگر پکتفر از سوار بأحدی ازفقرا وضنا غتعرض شود » 
دمژاخذه سخت ازشما خواهم نمود . سردار نصرة » 
نه تنها رحیمخان‌کار شهررا باین کوچکی مپپنداشت . دیگران نیز همین پنداو را 
میداشتند . همان روز عن الدوله مقتدر الدوله را بتلگرافخانه خواسته در میان سخنان 
خود چنین میگفت : « این ستار چه قابل است در مقابل اینهمه استعداد در ولایت 
استاده است ۱8..» ۱ 
هرچه بود چون جنگه بدرازی کشید , واز N N‏ 
وراهز نی کاری دیله نشد ؛ روز شا تردهم تیرماء (۸ جمادی آلاخری) هه مقتدرالدوله تاچار 
شده رحیم خان را بئلگرافخانه خواست وازو خواسثار گردید کسه خود او به تبریز آید . 


۱ تیا عمان روز بود که رحیم‌خان بسر را باعهر خواست : و قردا خود او با شواره و 


(۱) این‌مسمدقل ی که تامش پیش‌ازستارخان و باق ررخان‌برد» می‌شود ا 
که ازذیردستان رحیمغان می‌بوده و پشر آمد. پا زادیشواهان پیوسته بود . 


لار م هشر وطة اير ان Ut‏ 
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۲۱۳ 
اين پیکره تشان عیدهد حیات اراك را با نویها و مجاهدان ( آنکه از دست چپ درجلوتوب 
استاد» خلیل خانست که سر دته محاعدان ارك و خود عرد دلبري خی پود و | تنون درتب س 

رئده مي پاشد ۰ ) 


چیه يفش سوم 


سرباز اتبوهیکه بگرد سرخود هیداشت , و با توپهایی که ازانجمن ایالنی گرفته با خود ‏ 
بروه بود , پاشکوه و دیذبه بسیاربه تبریز وسید , و دریاغ صاحب دیوان فرود آمد , و 
از آمسن او دشمنان عشروطه به بختگرمی افز ودند . 

| کنون خحد: زور بود که در تبر یز جنگ بر خأسته وهمچنان هیر فت . دراین‌چند گاه 
آزادبخواهان و مجاهدان آنچه میتوانسنند. و می‌بارستند کوشیده و ايستاد گي و شکیب 
نشان‌داده بودند. لیکن روز بروز دشمن نیرومند تر گر دیده پبخثی کار میافزود » و این 
بدتر گه روزنه أمیدی باز تمی‌بود . 

با پد فراموش نکرد که مشروطه ازسراسراپران پرچیده شده , ودرهمه جا ایرانبان 
پار کک ی وای ا میبود که ایستادگي می‌نمود. 
در همین شهر نیز گذشته از اینکه يك نیم مردم بسوی دولت گرایید» با ازادیخواهان 
می‌جنگیدند . در میان آن نیم دیگر نیز دسته های انیوهی ارجی بمشروطه نگزارده ؛ و 
با آنرا ازمیان بر خاسته می‌پنداشتند , از اینرو بایستاد گیهای دلیراته مجاهدان معنایی 
تمیداد ند + و نثیجه آنرا جز ازبهم زدن آرامش و ایمنی شهر ویسختی انداختن خاندا نها 
نمی‌دا نستند . و از اینرو اینان نیز فشار بمجاهدان می‌آوردند , و زبان از ریشخند و 
نکوهش باز نمیداشتند . 

بس از همة ایتها برخی از بستگان روس , که چون لففازی و مسلمان می‌بودند با 
تبریزیان همه گونه آمیزش میداشتنده . با دستور کونسول روس ( پاخیتانوف ) , بمیان 
مردم افتاده , بتام آنکه ایستادگی در برابر دولت سودی نخواهد داشت , آتان را باین 
میخواندند .که دست بهم داده یار برخیزنه وجترال کونسول روس را میا نجی گردانبده 
از ثاء آمررزش وزینهارطلبند , تااززیان و آسیب درایمنی باشند . 

ببینید درمیان چه سخنیهایی پافشاری می‌نمودند. رأستی را باید بجوانمردی آتان 
« آفرین » خوانیم پویژه ا گر پیاد آور بم که سرجنبا نان و نمایند گان انجمن . بیشترشان 
مشروطه را بایان یافته بندآخته از روز دوم تیر ماء که داستان تهران را شنید» خود وا 
بکنار کشیدند ؛ و برخی ازایشان‌یکو نسولخانه ها پناهیدند , و تنها این مجاهدان و چند 
تن ازسودستگان میبود ند که مردانه با می‌فشارد ند . 

باری‌چون رحي شان به بیرون شهر رسید . و آوازه از آمدن او و از انبوهی سپاء و 
افزارش ؛ درشهرافتاد , ترس مردم بیشتر و فثار آنان بمجاهدان فزو نتر گردید . همچنین 
کار کنان کونسولغانه روس .که چند تن از آنان بازر گانان بنامي . از حاجی حبیب لك 
و حاجی محید رضا شکویی و حاجی ابراهیم سراف و حسی اقا تاجر باشی و دیگران ؛ 
میبودند بکوشش افزودند . پویژ. حسن آقا تاجرباشی که درخیابان مي‌نشست , و چون 
مرد دارایی میبود روضه خوانیها بر پا میگردانید و بدینسان در میان مردم آن کوی 
جابگاهی می‌داشت , و از اینرو در اینهنگام بمیان افتاده با علا حمزه که ( یکی از 


تار مخ معر وله ابر ات A‏ 
سردستگان خیا بان وخودروضه خوان می‌بود) ودیگران گفتگومی کرد ؛ در تتیجه کوششهای 
این بود که ملاحمزء و دیگران خرسندی دادند که دست از جنک کشیده تفن و افزار 
دیگری را بسرخیمخان میارند" و راه در آمدن بشهررا پروی او باز گزارند , و کونسول 
روس نوید داد که بهمگی آنان زینهار داده شود , و از کسی بازخواستی نرود . بافرخان 
ومیر هاشمخان باین کار 
خرهندی نمیدآدند . 
ولى چ وان کارها 
شوریده و ترس بمیان 
مردم افتاده بود سخن 
ایشان پیش نر فت .با قر 
خان ناچار شه بځانه 
میرهاشمخان بناعید که 
در انجا دسته‌ای باشند 
و خود را نگه دار ند . 
بدیةسان رخنته 
در کارمجاهدان پیداشد 
و رشته آز هم گسیخت ۰ 
کو نسول ردول دبر قی 
بخیابان فرستاه که در 


میدان افو اشته شد .از 





آنسوی ملایان اسلامیه 
نعین که خود را فیروز 


ي ٣٤‏ 
ایلدرم خان [ یکی ارتو یجان ارلا ) 
ومردمرا در جنگ خود میدید ند بغرعان‌روایی پرداختند, چونعحیدعلیمم زا رشثه کارعای 


شهررا برحیمخان سیرده بود , حاجی میرزا حسن مجتهد و امامچبه ثیز از سوی خود 
رشته را باو سیاردند , و نوشثه‌ای که در این باره نوشتد‌اند چون در دست ماست در 
پایین میا 

د هوات چون شهر تبریز و اطراف خیلی بی نم شدء واشرار در هرز کی طقیان » 
« تموده وازبرای احدی ازوشیم و شریف اعنپت نما نده و تظم شهر و اعادة آمثیت بجهت » 
ه قوت ماده قسادصوبت بهپرسانیده و در تأخیر آن مخاطرات عظیمه مترقب یود وبالفعل 
« شخص با عزمی که بتواند این امرمهم راا نجام دهد در این‌شهر نبود مگرجناب جلالتماب» 
د احل آقای سردار نصرت زیداحلاله که دارای استمداد کامل و کفایت و کاردانی او در ء 
« ایتموقم کراراً مجرب شد. بود لهذا چنانچه اعلیحضرت قدر قدرت اقدی شهریاری » 


3 


سس 


اش بعش سوم 


« خلدا سلطانه بموجب دستخطهای عبار که متسدده نظم شهر و دفم اترار و عفدین » 
« را پعهد. کتایت جنا ہمعزی اليه مغفوض فرموده| ند داعیان نیز جداٌ از آ نجناب خواستار » 
د شدیم که سرف همت گر ده باقدامات مجدانه دقع اشرار و قلع وقمع‌ماده فاد تباید » 
و که هم خدمت محو له از و لینیمت خود انجام داده و هم بجهت تحصیل اسباب آسود گی » 
د مسلمین ر فم اضالال مضاین نز دخداو ند جل وعلا حائز مثویات اخرویه و نابل درجات » 
8 ققق بوده باشد هر تحو رآی شر یف آنجتاب در اتیام این اهر اقتا کند مضتار ست ۽ 
«+رکسی را حق بحث واعتراش نیست . تحریراً فی ۱۳شهرجمادی‌الانی ۱۱۳۲ 
د مور خا جی هپرزا حسن ومهر حاجی میرزا در یم » 








ین ملایان خو تحوار هر ند اشتند 1 و آرژه می‌داشتند ) 31 سر باز و سواره در شهر 
ودبت سکشتا ر خو اهن غاد , و این بودحاهایی راازخانه‌های ملابان و دیگرات برهیگز ید ند 
که بیرق سفیدی بنام بیرق اسلام ,در آنجاها کیو ا وکا اتا بنا هنت در 
زینهار باشد . نیز از اسلامیه بیرقهای سفید کوچکی باین و آن می‌فرستادند که بالای 
درخانهاش کمارد و در زشهارباشد چون بکی از نامه‌هایی که دراین زمینه‌ها نوشنه شد 
در ونت ابت آنا در پأیین میور یم ۰ 

«بر عمو ممحلات اعلان» اخارداده شده جون رأی میار لاعلیحضرت اقدس شهر ,اری » 
۾ ادام اه سلطاته بر عفو و اغماش اهالیست و نمي‌توان راضی بر‌سدمه مخلوق خدا شد و » 
داز رای دقع سر اشر ار که جتد افر معدو دی سند تابد عیوم أغا ا هدر ال دشو نت » 


4 خو س شتا که تسلیم ۳۹۳۳۳ در زین ری اسالام سا یه داده ده ډ در اعان دس‎ F 
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۸ شید ود هر کس ۳ تایه ان اعا رت 4 تس یم سل ردا دسي را ج تعرس + هی | حيست 


1 دعست 2 مهر أسا(اسة عورحای میی و أ دح 4 


1 وود زو ازدهم و روزهای r"‏ از آن بابك ا کاعی قعاستا زد هید نیم 
هینان بر با می بو د. _ . 


یکویی آورده دست بتاراح میگشادند . در این روزها بود که پامدادان چند دسته از 


md 


لو تان دواجی و سوار ان ده لتی عر زمان 45 فر ست اد یا دنت i‏ 9 


آنان , ازچند سو ببازارچه صفی و راسته کوچه , که عمارت انجمن ایالتی و خانه حاجی 
هدی آقادر آنجاها می‌بود , ره آوردند و جنه کنات بش مدند, ازخانه حاجی مهدیآقا: 
سرش حاجی حسن آقا با چند تفنگچی بجنگه وجلوگیری پرداختند . نیز پاشا بيك‌که از 
مجاهدان دلیرمی‌بود از آن تزدیکیها بچنگه برخاست . ولی از سوی انجمن چون کسی 
برای جلو گیری نمیبود بآن در آمده بتاراج پرداختند و هرچه یافتند پردند . لیکن 
ور آتمیان بسار خان و دیگران آگاهی رسید , و ستارخان ازیکو , و استرسمکین (۱) 


.س 











(۱) یکی از ران نجاهداٹ می‌بود و باین نام خوانده عیشد . 


تار بخ فشراوطة ابراك 


با مجاهدان و یجویه از سوی دیگر بجنگه شاه شتا فتتد , و لوتیان و سواران را ہی 


راند ند , 
نیز در اینروزها بود که با دستور اسلامیه نشینان فتحاث آسیابان که یکی از 
لوتیان دوچی هیبود به بی‌دت شهرر فنه آبها را از آسیا بها باز گردا نید و بدینسان نان در 
شهر نایاب گردیده سحتی بیشتررشد . ۱ 
شگفتتر آنه رحیمخان از نا فهمی بان پیشاهید <ر سندی میداد ۴1 
در آمدن رحهیمخان چنین میخواست که بخیابان تاخنه با جنگه بشهردر آید و آن را 
ابش ر ري آسان مشرد i‏ د چون کونسول که بکار‌هاي آیر ان دست 
می‌باز ید چنین بها نه 1 j‏ ۳ ف 3 ۳ 
۱ ۱ بها نه می آورد : «در تبریز بستگان روس بسیاز ند 
وا گرشهر باجنگ گر فته شود بآنان نیز گز ند خواهد رسید » , رحیمخان پيشنهاد می کرد 
که اد روس از خیابان بعرو رو ند . این E‏ کو سول همان روز بیستم تیر‌ماه 
۱ جمادی‌الاخری ) تامهای باه توسبه. و ب زبان 1 دییلوساسی ٤‏ دیور باه داده » و 
جوت غمان نامه اکنون در دست هاست ۱1( اترا درپایین هی آوریم : 
و سمادي‌الاخري ۲۱ ۱۳۲ 
د جناب جلالمتمآب اجل دوستان استشهار! معنق مکرما » 
« مفسود دوستدار 1 در این چتد روزه متحمیل زحمات شدم برای آین بود » 
« که تیعه روس را در محله خیابان که چندین خانوار در تقاط مجتلنه خابان اقاعت ؛ 
ددارند محافظه نمایم و بيرفي‌که دادم بسرای این است تبعه روس در نقانه همان » 
۴ بیرق از حمله وفتل وفارت محفوظ بما تئن درایسن شین کلیه اعل خیابات بدوستدار » 
و قول دادند که تماما اطاعت کرده و تسلیم سردار خواهند شد حالا هم دراطاعت و i‏ 
« تسلیم باقی هستند و در تسلیم اسلحه ابداً حرفی ندار ند توپ هم که در خیلیان مانده ۽ 
۾ است يدون عفر تسلیم حگومت خواهند کرد تعفیثه دوستدار عطلب را بجنابعالی » 
۲ اشتباه گفته! ند درغالم خیرخواهی که دوستدار شخماً با بند گان اعلیسشر ت شهر باری 
« خلدا ملکه و سلطانه دارم و بملاحظه دوستیکه با جنایعالی دارم لازم دیده زحمت » 
د میدهم اگر بخواهید پاینطورها در خیاپان رفتار نمایید و درحالت اطاعت و تسلیم» 
« به خیا بانی‌هاسخت بگیرید تمام‌مردم مضطرب شده و خدا نکرده نتیجه بد بظهوررسید.» 
3 آنجام ضا از بت جنا یعالی دحار اشعلات عیده خو هد بك 9 در کار های داخله » 
« ابدا مداخله ندارم ولی در عالم خیر خواهی اظهار میدارم که در این موقم مهم پاید » 
و از روی لها بت احتیاط ر فناز فیرمائید محله خیابان که اظهار اطاعت هینما بند جر | » 
« مجپور میفرمایید که مجدداً بمقام شورش پر آیند ادعات شور خیلی اشکال دارد با » 





(۱) پس از کشتن رحیمخان (درسال ۱۷۸۰) کاغذهای او بدست آقای‌پلوری افتاده بود 
و ازو جن رست ا 


خی بحتی‌سو ۲ 





1 تجر به‌ای که دار بد باطهار ات دوستدار بخو بی‌ملغفت پاش دوستدار بشن دارم که ازاهل » 


۾ محلاخیایان حر کت بیقاعنه‌ای‌ظاغر تخواهدشد و در تسلیم توپ واساحه حاشر هستند » 

« احتیاط در موقم جنگ وطیفه نظأمی سردار اردو است اینکه اظهار فرموده‌اید تا يك » 
د ساعت دوستدار اتباع روس را از خیابان خارح تمایم خودئان عیدا نید درمحله خبا بان» 

« اتباع روس زیاد هستند و بیرون کسردن آنها در يك ساعت امکان ندارد لازم است » 

« جنا ہما لی در این کار خیلی احتیاط فرما کید که زحمات بهدر نر فنّه و اسباب تکدرخاطر» 

د مبارك همأیونی فراهم نیاید چیزی‌که بامانی ممکن است بموقم اجرا گذاشت شخس » 

« عاقل جرا پاید خود را دجاد اععالات نماید در خصوص عسلله معهوده که آشاره فرموده» 
د بودید جواب آنرا هم در موقم ارسال مینمايم مختصرا اظهار میدارم خیابانی ها » 
دسنگی‌ها را برداشتها ند و غیر از تسلیم خیال دیگر ندار ند تیعه روش هم که ند يسر ٩‏ 
د خانوار با اهل و عبال درخیا بان اقابت دارند ممکن نیست در یکساعت خارج شوند و؛ 
٣‏ ۳ دوستدار کم ثبايم که ابام روس ازخیابان بپرون برو ند آشوب بزر گیحاسل» 
دو برای حنابمالی زحمت فوق‌الهاده فراهم خواهد شد و همین سرهنك را هم که حاعل » 
د مر اسله است مسآمور فرمائید توپ را تحویل بگیرد تباجر باشي هم حضورأً تفصیل را » 
د عرش خواهد نمود زیاده چه زحمت افزا شود (۱) 

« سئله ععهود ۾ که در اين نامه نام مییرد» هم.انا قغنگگ دادن است که در 
تلگرافهای شجاع نظام و دیگرآن نیز یاد شده . چون در تبریز در دست دولتیان فشنگ 
1 میبود از کوتسولصا نه روس با تان فشنگداده میشد . 
کوتاه سخن : مجاهدان خیابان , و به پپروی از آنان مجاهدان مارالان و توب , 

تفنگبزمین گز ارده راء خیابان را بروی دو لنیان باز گردند . روز دو شنبه بیست و دوم 
تیرماه ۱۳۱ جمادی‌الاخری ) رحیم خان باهمه سواران و سریاز قرء داغ باد بدبه وشنوء 
از خبابان گذشته بدهر در آمد . همچنن سهام‌الدوله با فوج ملایر که از تهران رسیده 
بو د ند بدرون شهر آمدتد . رحیمخان در باغ شماد که در میان شهر و دارای عمارت‌های 
دو لی بود نشیمن گر فت . از فردا سه شذیه در نوبر و آن بیر آمو تها د در سر گذر ھا 3 
کوچه‌ها . نگهبا نان از سوارء و پیاده گباردند . دست بر زده بکرفتن تفنگب و افزار. 
های دیگر ازمردم پرداختند . خانه شادروان‌علی‌مسیورا که در نوبرمیبود , تاراج گرد ند . 

از ترس آنکه خانه‌هاثان بتاراح ا و کو ر اک سفید زدند . آز مجاهدان 


۳ 
بیداست که ر حیمخان 1 دیگران 


هررکسی در آن تزدیکبها می‌بود خود را نهان گردا نید . 
کر ا أبن فیر و یر | بثهر ان فر سناد نه, حون تلگراقی ازعیتدر الدو له سا تبهوم و الی‌در دست 
است که راز بیست و صوق تیرعاه یشاء قر سنا ده آنر! دار ایتجا می‌آودیم 

6 طهر ان - تم سرخ و اب بخا کبای جواهر آباي أ د اعلی ارو احنا فداه ی‎ j 


اف 


لت 


کد عام ار ا 
له مار خان تې پود برداشته شدہ واورا ہا ہشکر ا 
بش ر 


هب ف ظ بل 


تار س عشر مق ابر ال 


A 


کک 


سس سس ل 


3 خساکبای حواهر آسای اقدی فمایونت شوم بتخط عهان مطاغ مبارك زیارت شد ‏ 
j‏ رایرت از درز 3 دق متف بود عار ا صر سردار صرت E‏ وآرد بام شمال ند 
د این غلام جان تار باتفای سهام‌الدو له رفته با او ملاقاتِ و تا دو ساعت از شب گذشته , 


هدر انجا بتر تیب اجرای اوامر هقدسه مشول بود همان طور که مقرر فرهوده بشتکل » 


اتید 





له سس رز یکی 1 ی 3 


اب ق 


سے 
تسر ٭ وا م تقد سا دای ا با 1 1 و ۶ ۲ 
SEE‏ و اک تارخان! پایکد مت زیر اعوشان هود این پء در همان رور دا ی 
1 

+Ç ۲‏ ۱ 
س 1 8 وکر در س بام سے له بوک نف دا 
۱ ۱ 5 ۱۰ = 8 ۳2۹ 
دردست ز است ستارخان عشهدی محمد علی‌خابن دی آزو یشان یاغبا تسعت‌وروت 

سا 4 سب 

۱ = lak ۳ 

میا ال جاوما پا ا ة 





e 


ا“ کا سا ۳ 


1 


خش سوم 
« نظامی یکوچه ها و گذرها سوا رگذاشته شد که هر کس با اسلحه هستند گرفتار و » 
و آله را بط شعاینه و از تصادفات حسنه است که دیشب پر میر تصیر دچار سوارها » 
« شدء از طر‌فین یر اندازی گرده مشارالیه تیرخورده بدر* واسل گشته (۱) چون سجده 
« سممام خان در حدود ارهنستان و بقو سولخانه نزدیك است هنوز ساح نشده اد» 
« قوٌ فهسریه در متم اجتماعات آنجا در عان تعطه استعمال شود ولی در گذر گاههای » 
و آڻ معجد سوار و استیدار کداشته شد و تا این ساعت که طهر سد نيه است کسی » 
‌ بیسجد آنجا جمع تشده پشساعت قبل برادر و پسر علی هسیو هم گر فتار 
« شد ند وأنشاءاش از قیال بی وال اعلحضرت قویشو کت شاعنشاهی ارواحنافداه موجبات > 
« دقع اشرار و | نتظام شهر یزودی فر آهم خواهد شد شملا این غلام در دیوانضانه شب و ؛ 
د روز با اجزاه کار با تجام اوامر مقدس مشغول و سردار تسرت در باغ موا اجراء » 
« ماموریت خود و آتی از همدیگر نغقلت نداشته هسگی جان در کف گر فته یجان نثاری » 
داشتفال دار یم چیزی که اسپاب نکس کارها و اختلال آمر خبازخانه و غبره شده بی‌پولی » 
د است آن ده زار تومان حواله گیرل هم هتوز نرسیده حاجی ابراهيم هم پواسطه » 
د بستن بازار ول ندارد هر گاه معجلا وجهی مرحمت ميشد. کار خوب پیشرفت میکرد » 
د هبان طور که دیروز بعرش شا گياي مقدس رسانده پاز هم تذاراً جسارت می‌نماید که » 
۳ احتماغات در مسجد سمصام و بعضی مفأسد دیگر تماما ناشی از تحصن بسر ا الطنه و 
و اجاالالبلکه در قوتسولخانه است (۲) و تا دفم آتها از آتجا نشود ربشة فساد فطع » 
د تخواهد شد امر فرمایئد بهرطور هست بدفع و تبعید آنها از کجا پرداخته شود .» 

و علام جان‌نثار (عنوچهر) » 


دولتبان با این فیروزی کار را بایان یافته میشماردند ولی نجنین 


باقشار گر دانه ی توش » واستت که در تسه این نيشامت‌ها أ تیوه ماهد ان زو« 
ستارخان یج تفنگهای ودرا بزمن گر اردند i‏ ولی ستار بان که از 


سالها در تبریز بدلیری شناخته بوده :و در این حن‌تهای بازیسن 
کاردا نی د مردانگی بسیار آزو سرزده بود » با دسته کوچئی از پیر آمو نیان‌خود ميا بستاد : 


و بروایی از ان بیشامد‌ها نمی اشت . در این دو روزه که دیگر گویها دست از جنگ 
مدنت 4 خولتبان نشهر در امد ند محأخد‌ان فعا زی د ار شی ار لراك بام ا از سین 








مین اعت‌:ا هد مجاهندان 


(۱) میرعلیاکبی پسر میر تصیر بفال سالها زند. دیپس اذأین 
قیروری بافتتد او یی از سر کمیسرآن می‌بود . 

نعیفا نع عبی تی یس د گر سیا ٣‏ ها هفا ےد اشد بادعتدر ! لدو له رآ وور تدرو غ ادع 

1 اسالا املات و یصیر | اسلطنه جوا در دږ بار یز حتاختگی عبت شدشف دای عایدر 
کو نسو گر ردس می نذستشدبيم آنمیر فت شام مکی‌ازایشان‌ر! پچا تشینی دالی دا چیا بگمارد 
از اس دا+ است که مقتند | لبو لد ر يه نان را شي گنف و کر نها یشان را دد اس عام : E‏ 


ت 


ی« کے 


ثار بخ بثر وطهُ ابر ان ۱۹ 


باغبان و دیگران . که سر فرو آوردن بدولتیان نمیخواستند بامیرخبز پناهیده در نزو 
او میبودند . اینان با همه اند کی استوار می‌ایستادند , از آنسوی ارگ را. که خود يك 
سنتگر بسیار اسئوار و سایگام قورشانه می‌بود ۰ چند نی از مجاعدان نگه می‌داشتند , و 
از همنسنان ستار خان می‌بودند . همجنی شادروانان حاجی شیخ علی‌اسفر و میر گر یم در 
اين چند روزء مسجد صمصام خان را جایگاه گرفته , برخی از مردم پراکنده را بانجا 
عی‌خواند ند , و بیام مشروطه‌خواهی گفتارها مي‌راندند + و این يلك بشنیبانی از سنارخان 











۱۳ ۷ 
تاران با تاره قدابی 


2 بخش سوم 


شمردء هیکد . 

دولتبان باین ارح تمیگز اردند : وهر کسی مس پنداشت ستارخان با وستگیرمی گردد 
دبج کس گان نمی برد که او در برابر آنهمه دشمنان‌خواهد 
ایستاد و فبروزهم خواعد گردید : 

رأسئی هم این ایستاد گی گردانه ستارخان یك کار بزر ثی می‌باشد . در تساریج 
, اینمرد عامی از یخسو اندازه 


وبا گر بخته جان بدرمی‌برد 


مشرو طه اران هیچ کار ی باین بزر کی و ار جداری نیست 
دلیری د کردانی خودرا تا نداد , و از بو عشی و طه را دا ایر ات بت توا یا مشر و طه 
از ها سور سای امرآت یر اسه 7وا ذز دعر بو تساو هي ھا ند : از ۳7 هسم پر اة 
1 . 1 ‌ / ۴ 

انا در کو کو جاك اهر یر پا زر وسن اتاک را کې السود داش سا د لبري و کاردا نی 


اا لله ترا لے 1 7۳9 , تأر ایر ات ر دق و ۳1 اینمرد lı‏ ا تیار بهای جود ار 
د = ۳ ۳ 7 5 ۳ 


ستار خان باردیگر نھد کو داچ سر در يا ته " یت ۳ چو د شهر های ابر اب ار 


باك گرد نید 3 ددشو رل تست که ها در این ۳ با نورد ارح «بشدر را 2 آرم Eu‏ وخا 


به نها عشر وطه وا با يرات بار کردا تی a‏ ا کان را | و حرط شی ۳ ۱ ا بل ۳ سیب 
۳۳ اا ۱ ملایان با ان فشن کد اشن 2 اڊ د هشر وه خواخان عی: آشتند إ4 شيك 
۴ایهیر | ویر با ان با ان کینه‌ای ند از تبر یز بان در دل‌می بر ورد ند کرو ور أ هك ندچ 
۱ 1 ۰ 
بعارهای ak‏ 
Il =“, ۰ | ۱ ۰ ۳۳ E‏ . أ نک کته ازعحآهدان ند 
ET‏ ثرٍ بر ار در نورد سمعا رات معا او پو ده کی لیس اند 1 ۳ لے 

۲ | ,۲ 1 م۳ 1 ۱ 
باد کردم دا سا عط هيو وحاجی ویوژ علیتفی گنجه‌ای وا خی مید نا ا و کر بلای 
وس فعنگجی را شت داب ۰ 

باري تار شان ایتاد کي هي لجو د ِ با تفتگدار ان E‏ 
و یک یی وا شہے ات 


با دیگر #3 تبان باهر شین تاحته وید عای سار ا ال فشار ی اف ورد بت و گلو له اران شتی 


واران که دردوچی گرد | سكج 


۳ ۴ ز هار ا سمت وجهارم تیرماه 7 حی ری‌الاضر ی ) که 


هی ود + جوا از بیشر فت وهيف و وید تک بتو اندازی بر دا تیف اب تست بار بود که 
و تو ته سار ردنك وچوا مر بر یا با آن‌هنگام تام تور ا س و چنی ند آشتندي 
۹3 ۳ يا ي ا و دوش ,ك ,لتشهر یر ۱ و رات تواب ا کید أراڃن توب| ندازی ترس می ا ند از م 
در دلها مث ید آ هد ا جاگ نیز تتیجه‌ای بدست تیامد : وهنتام شام ام هد ده خر 2 
بای جود نشستند , 

| آرامش بود . گویا جر این روز يا فردایش بودگه باخیناتوف آ گاهی داد که 
بآهر جي اهد آمی , سار خان س عدر أ بی 3 یات وا اي از سردستگان ند برای 
فو دب وگ ۳ و کردن و | بت کو تسولن واا EE‏ آهد س ار فسن 3 اا ای س یلان نی 


آغاز سن کرد «امروز بحیا بان رفم ۾ بدو جي رکنم و غولب لي با يجا اعدم کے ازشما 


کار ی متروط ایر ان Al‏ 
پیمان گیرم که بجنگ پیشدستی نکنید تا پیشامد با گفتگو پایان پذیرده. ستارخان‌باسخی 
ساده داده گفت : ه ما هیچگاه بجنگی پیشدستی ز کنيم وعمیشه از آن سوی‌بما می از نید 
وما جلوشان می گیریم» . سیسی حاحی سیح على اهتر و دیگران ثبز سخنانی راندند , 
کوتسول به سنارخان پيشنهاد کرد که بیرئی از کو نسولخانه فرستاده شود واو بدرخانه 
زده درزینهار دو لت روش باشد , و نوید میداد که سر‌قره سوراز نی آذربایجان ازدو لت‌ایر 
بر ای او بگیرد ستارخان چنن گفت «حثرال کو نسول من‌میخواعم هفت دو لت بر بر بیرق 
آیر ان بیاید . هن زیر بیرق بیگانه نروم » . کوتسول که این پاسخ‌را نه بیوسیده بود خیرء 
ماتد , وچون برخاست برود ستارخان هفت تن ازسواران قرء داغ راکه درجنگها دستگیر 
کر ده بودند باوسپرد که همراء نو کران خود بدوچی رساند , کونسول ازاین رفتار بسیار 
شا دمان گر دید ۰ 

از ستارخان در آنروزها کارهای ار جدار و شکمتی سرزد. که برسرز با نهاست یکی 

اینکه عباسعلی تامی‌را از توکران اودوچیان فریب مبدهند که تا آ گاهان اورا پز ند وخود 

را بدوچی رساند واو فر ستی پدست آور ده دز جایی که سنارخان تنها می‌بوده گلو لدای باو 

زده خود می گویزد , گلوله کشنده نبوده ولی زخمی باز می‌کند . ستارخان زخم را بسته 
برای آنثه مایه دلشکستگی شود آز یاران خود بنهان میدارد . 

فردای آنروز که آرایش عی‌بوه , ستارخان بيك‌کر ارجذاردیگری 

باز شور انیلن برخاست . کاری 4-٩‏ فهم و کاردانی اورا بادلبری و مردانگیش در 

ستارخان تبر یزرا یکجا نشان میداد . آنروز ستارخان با بیرامونیان خود در خانه 

حاجی‌مهدی | قامیبود. هنگام‌سین بیرون آهده بخوابا نیدن‌بیر قهای 

سفید پرداخت . حاجی حسنآقا (پسرحاجی مهدیآقا) دراین باره تامه‌ای به‌نویسنده این 

تاریخ فرستاده چین می‌نویسد : 


«آنروز ستارخان باجمعی عجاهد بخانه ما آمد و تسیل و نسول روس و متنهاد آورا 


گفت. چون ناهار خوردیم گفت: میخواهم امروز پروم وبپرقهای سفینرا بخوابانم. در آن 
هيان که ها کفتگو هیکردیم 3 مجاهدان گر دا کرد الاق ا سب بل نود نك سین ہیلا تام مها هد 
قرءداغی فشن گر | قر امو کرده از لو له در تیاور ده بوده: و توت هیخو است ۲ راباك ند 
تا کهان گلو [ه در رفست 3 دسلا اطاق خورد. 1 ينه درعیان آن همه جمعیت گلوله بهیچکس 
نحورد ستارخان آنرا بفال نيك گرفته گفت: حتماً بیرق‌هارا خواهبم خوابانید. این گفته 
بامجاهدان بیروت رفت ۰ وچون در بازارچه سفی‌خانه حاجی محمدرضا شکویی می‌بود واو 
بیرق روس افراشته بود ستارخان با کلوله زده آنرا پایین انداخت. سپس به بیرق‌های‌سفید 
پرداخته یءايك سر نگون گردا نید ال 
چنانکه گفئیم از اسالاهبه بر آي سا زه هایی بر فرستاده 3 بسیاری نع حو دشان 
بیرق ساخده بالای در افراشته بودند . در بسیاری از کوچه ها يك دری بي بیرق تمپبود . 





Wa 





چاش وم 





بستگان روي بیرق دولت خودرا زده بود ند , ستارخان میحواست باخوا با نیدن آ نها مرد 


۴ دوباره ډور 


او کم عی بو د دق i‏ 3 بی گمان شمار شان بل اا مدت س ل دي اسما 


اند وا پن یکی از شاهتار هبای او بود . چنانکه گفتیم مجاههان بگرد سر 
سید , وبااین دس | تداك مج 3 اي 


آمدن اوبکوچه ها جزبی‌با کي شمرده نشدی , زیرا چدانکه گفئيم سوارآن و سر با زآن در 


شهر می بود نف .و دولتیان برای گرفتن او بهر کوشش بر 


با سواران وسر بازان 
بر کور دی رح تشاد . 
از سوی‌همینگه او در 
کوچه نمودار گر‌دید 
و مردم خواست او را 
دانستند با نبوهی بی‌آو- 
را گر فتندو آواز ز ند 
باد بلند گرد! تیدند . 
ويك هیاهوی 9 
بدید و ردتش. بدیتسان 
بیرق خوابانان تادم 
علی فا پو پیش رفمهاز 
آنجا کسی رایا بیام 
سرد با قر خان‌فر سناد 
جود باز گردید . 
نتیجه این ار ان 
بود که هردم دو بارء 
بتکان ]هش 1 و گرد 
توهیدی را از خسود 
فجانده برای کوشتی 
آماده گر دید ند.در آن 
دو سه روز سرببازآن 
ملابر وسواران‌فره‌دا ۶ 
مردم‌را بسیار آژرده: 
بنام جستجوی طبا نچه 
وافزار جنگ یب و 
کیسه ہر کسی را تھی 


ا 


باقر خان 


سا نی جای حخشدو دی بود که 





لار بخ مشر وطا ابر ان 1۹1 


رتیه نود ید . زاین در فتاری هر دم باد زمان خود کامگی و بدی ها آن اعتاده در 
بیةتر د لها آرزوی باز کشت فشر و طه نیرو گر فته بو ج: این کار دلیرانه ستارخان‌با آرزوهای 
ان از کار ا اوو شیاه نات 

همچنی‌پیامی که ستار خان ببا قرخان فرسناد بسیار بجا افناد. ومجاهدان‌خیا بان کهاز 
گر وه ود بشیمان هی دود ند دوباره تفنتگهار ۱ پر دأشته ان نش و گوشش‌شد ند , 


فردا روز آدینه ببست وششم تبر (۱۸ حمادی الاخری)] یداہ تان بهتر دیگری رح 


واد امروز باز در مسجد صمصامخان گروهی فراهم آمده سخنها رانده میشد . برخی از 
عر دم از کار دیروزی سنارخان دلیر گردیذه شوروخروش شی اسو د فل وازدژر فتاریهای سواز 
وسر باز مینالیدند . سپس چنین نهادند که باهمان انیوهی بخیابان بنزد باقرخان روند . 
شادروان هیر کر بم جلو افتاده با آت گروء روا نه گر دید ند « ودرراء هر که رادیذند با خود 
باز گردانیدند , و پدینسان از توبر گذشته تا بخیا بان رسید ند ودر آنجا بشادروان باقرخان 
چنین گفتند : «ما آمده‌ايم که با سواران وس‌باران جنگ کذیم که با کشته شویم ویابکشيم». 
بافرخان با نان دلداری داده ههر با نی نمود . درهیان هنام ید استا تی‌ر خداد 1 وان اينک 
پنجئن از سواران رحیمخان بخیابان آمده بوده‌اند . مردم می‌خواهنه آنها را بگیر ند . 
سوآران دست بتفنگه برده ینت عبی | یستنت : ولی مجاهدان فرصت نداد دمتگی رشان 
می‌کنند ,که چهار تن راکشنه ویکتن زنده‌اشرا بنزد بافرخان آوردند . می گویده ؛ آن 
یکن با زبان لابه چنین می گفت : « من‌هم‌باپی‌شدم» . ولی باین لابه او نیز گوش ندادند 
اورا هم گشتند ۱ 

ات مشاه نشانه آن بود که خیا با ثیان برای جنگ رحیمخان آعادها ند ۰ و ادن بود 
اند کي نگذشت مجاهدان ازخیایان و نوبر ودیگر حاهایتکان آمدند وهمگی رو ببا غ شمال 
آورده گرد آ نجار! فرا گر فتند, و بیکبار جنگ وشایلت پردأختند رحیمخان در پا غ نشسته, 
تو گفتی از هیچ‌جا آ کاهی نمیداشت , وهمینگه آواز شليكث پرخاست سواران بهم بر آمده 
ندا نمتنه چه کنند. اند کی این‌سوو آ تسودویدند, وسرانجام چاره جز گر یختن ندیدند. چون 
باغ شمال ازسویجنوب به ہیا بان هی بیووست, از آ نجاخودرا بیر‌ونا نداخته جان بذر پردند . 
رحیمخان‌وسر کرد گان تیزهمینر فتاررا گرد ند . مجاهد ان عهنکامیگه بیاغ در آمدند دیگهای 
تاهاررا بروی اجاقها , وسیاورها را درحال جوش , وچادرهارا افر اشته دید‌ند . 

بدینمانرحیمغان ولشکر یانش ازشهر بیرون ر فتند . بدینسان خیابا نیا شکسته‌خود 
"را باز بستند . بدینسان کوششهای پاخیتا نوف بیکبار ببهوده گردیده ۰ 
رحیمغان چون باین رسوایی از شهر گریخت بباغ صاحبدیوان 
رفت ؛ وما تميدانیم چه تلکراقی بتهران فرستاد . یلك تلگرافی 
از ميت علیمیر زا باو دردست ماست ره با آنکه تاریخ امیث‌ارد 
خود میرساند که در باره عمین پیشاهد و در پاسخ تلگراف رحیبخان و معثدرالدوله زده 


جنگ‌باک سخت 





AY‏ بعش سوم 


شده و ما اينك آنرا در پایین می‌آوریم . 

« جثاب امیر الامر اءالعطام سردار نصرت دام محده عریطه تلگرافی که بخا کیای » 
« جواهر آسای ا قدس همیون شاهنشاهی ارواح‌الما لمین قداه بود ملاحظه فرمودند حواب» 
و آين حا نب را این‌طور دستخط فر مود ند که عيناً ددج مشود جناب وزی اعظم تلگر اف» 
دسردار نیرت و مفندرالدوله را ملاحظه فرموديم حالا که مفسدین و اشرار این طور > 
و حسارت نموده و این قسم اقدامات سفیهانه کردها ند عاجلا تسلگراف نمایید با کسال » 
د قوت قلبو قدرت مشغول قلم و قمم‌آشرار باشند و نتیجه اقدامات خودشان ر اسجاا اطلاع 
۾ بدهند تا این‌جا دستخط قضا آیت مبارلك است زیارت خواهند کرد حالا خودم هم بشیا » 
د زحمت میدهد که انشاءاقٍ عالی همت کنید و تا ورود اردوی طهران کرها را انجام » 
« بدهین و نگذارید ناقصی بماند بلکه انشاءاقآمدن اردو بهیچوجه لارم نباشد و ازوسطء 
«راءمعکم شود مر اجمت‌کنند و از مثل شما ساحیمتصب و سایر صاحب منصبان آذر بایجان » 
«راضی نشوید که قشون عراق بیاید فتح کند و این ندك بجهة شون آذربایجان پماند » 
د دولت عمیشه با توت آذربایسان قتح عرات و بخاراکرده خداوند روی مفسدین رأ : 
ه سیاء نماید که این بی غیر تی‌راً بجهت قشون آذر بایجان گذاشنه بالجمله امیدو ارم‌شماها» 
د راشی نشوید و کار را زودتر تمام و همه فسم خودتان را مورد عواطف شاهانه پدانید » 
دو در باره هر کدام که خدمت کردها د بصوا بدید شما هرچه بخواهید قبله عالم ارو احثا » 
د فداه مرحشت خواهند قرمود مشیر السلطنه » 

از هرباره پیدا عی بود 5 بکینه آن شکست بجنگهای سخنی خواهند بر خاست . 
ستارخان و بافرخان نیز بآماد گیهایی‌کوشیدند و بچند جا, از ارك و مسجد جهانشاء 
( مسجد کبود ) و دیگرجاهای بلئد , توب کشیدند , و بشماره سنگرها افزودند . 

دو روز بآرامش گذشت , ولی چنانگه بیم میر فت از روز دو شنبه بیست و نهم 
تیر ( ۲۱حمادی الاخری ) جنگه‌ای سختی برخاست . این بار دولتیان بیش از همه روز 
خود را در برانداختن ستارخان بر میبردند , و این بود در دوجی کرد آمد. آز آ تج ] 
باهیر خیز فشار می آو رد ند .از آغاز روز آواز تفنگه شنیده سے سل و کی تگذشت که 
نوپها نیز غریدن گر فت و گلوله‌ها از دو سو آمد و رفت آغاز کرد . 

فردا سه‌خئبه که خود رحیمخان نیز به دوچی آمده بود جنگ سخت تری آغازیافت . 
امروز یکداستان دلگدازی نين رخداد . چگونگی آنکه بکدسته از پازاریان پیدست و 
باکه از بیکاری بئنگی افتاده بودند در مسجد گرد آمده چنین گفتند : «آنانکه دراسلامیه 
نشینهاند علمای ما هستند , آنان چگونه خر سنذی میذهند اینهمه خو نهسا ربخته شود و 
اینهبه دکانها تاراج گردد ؟!.. ما رویم و خودمان را بپاهای ایشان اندازيم ولابه کنیم که 
تلگراف بتهران‌کننه و این کر فتاریرا ببایان رسانند » , اینهبا راکسانی از ساده دلی 
هپگفتند , و کسا نی عم سودی از پشت سر آن کار برای مشروطه چشم می داشتند این 


تار بخ متر وطة ۲ یر ال 
اسا ي 


۳ علی» و «با صاحب‌الزمان » راء افتادند . رکفت از نان E OE‏ ا 
ا 2 د ۰ 
۱ ن وه آنیوه همحنان یر فتند, و کسانی هدجه خواستند جلو گیر ند نتو ا اشد 
و جوت بسنگر های دوجیان فز د یگ شه ند 1 نان ۱ مر رادها 1 1 م۵ ۱ 
با پروایی بغریادهای اینان ننموده آزیشت 
نم بشليك پر داختند و سگبار حهل و هشت من از آنا نک در جلو هی دو ت بل با افتاده 
4 خون خود دست‌و با زدند . دیگران بهمدر آمدءبا ترس وهرای فراوان باز "خفن جنگ 
عنگام شام پیش می رفت . ۵ ۲ 
فردا جهار ش: باه س“ | 2 بد 
ام ات ی و در ميان می رد در 
بنجنگها یکی از کارها این می‌بود که دیوارهای خانه‌ها را شعافته از ای : 
ور فقه , نا 1 ۳ ب ۳۳ تا و وی وی 
کهان از جلو د ر دشمن : يا از بهلوی آن سر در می‌آورند . بیشر فتهیا و 








اپ ر 
حسینخان باغبان 


وت سس ۳ 


WA 


تاختها ازاین راه بودی . روزها که تاشام پدینسان می‌جنگید ند وآوازتوپ وانشنگګ پریده 
نمیشد , شیها نیز ازسنگرها شلیکهای‌هوایی مي‌کردند . وچه بساکه‌ش نیزجنگه‌در گر فته 
رو بهمر فنه کمثرزما نی خاموشی رخ میداد 

پنجشنبه پکم مرداد | ۶ حمادی الاغری ) آرامش بود : باز تاجر باقی روت 
بام میا نجیگری می آمد و عى رفت روز آدینه تسانیمروز آرامش مي بود ب ولس سپس 
ناگهان جنگه برخاست و آواز توپ وتفنگه از هرسو بلتد شه . اعروز دولتیان نقشه ای 
کشیده و ناگهان بعالی قاپو ومیدان توبخانه در آمده بودندکه میانه خیا بان و آمیر حبز 
را بیند نك واز آن راء بخیا بان تاخته کینه پیش آمد باغشمال را از با قرخان بجویند . این 


بش سوم 


تست وس سس 


بود چه ازسوی امیرخیز وچه ازسوی خیابان جنگهای سختی رفت . و دولتیان بي آنکه 
کاری کدنف بار گشنتد : 

شنبه سوم مرداد (۲جمادی الاخری) بار دیگر جنگ برخاست , امروز دولنیان 
در باره ستارخان نقشه کشیده بودند ؛ واز اینرو از چند راهی خانه ها را شتافته و جلو 
آمدند وانجمن حفیعت راکه جایگاه ستارخان می‌بود ازچند سوگرد فرو گر فتند , آزچند 
سوبجنگهه وتیراندازی پردآختند . درهمان هنگام تویها نیز‌میفر ید و گلوله برسر امیرخیز 
ی باراتید . بلکه سواران يك توبی با خود آورده از نزديك سنگر های ستارخان را 
می‌کو بیدند . چون محمد على میرزا از دپر کردن کار خشمتاك هی بود و برحپم خان د 
سر کرد گان سخت مي گر فت , اسروز بآن می بودئد که باری امبر خبز را ازمیان بردار ند 
و بدیتسان بی باکی می نمودند . ولی ستارخان همچتان پا می‌ففرد و از این سنگر بان 
سنگی رفته گلوله می‌انداخت , وتا شام م کوشید تا سواران‌کاری نتوانسه باز گردیدند . 
در « بلوای تبریز » (۱) می نویسد , هنتاد معناه تن از دولتیان کشته شده از مجاهدان 
تنها چهار ت نکشته گر دید ند 

تلگرافها یی از رحیمخان وشجاع نظام و ملایان در بارء این جتگها در دست است 
که ابتك دراینجا می‌آورم؛ 

رحیمخان در باره جنگهای سه روز نحست در باسخ ۶ برس تهران ۾ تلگر اف 
می‌کند ؛ 

«یترش خا کپای اقدس مقدس آعلی هما بون شاهنشاهی ارواحنا قداه بیست و پم » 
« شهر سامغان و حسن اشا خان را با کسه و بنجاه نفر سوار 
د بحفظ اسالامیه قرستاده بودم امبر خیز ویازده محله هکوم آور شده دعوا گرده بودند » 
ر آتچه شکستی بود باعالی امیر خیز و سایر محله ها داد» بودند و خیلی زیاد از آنها » 


از باغ ساحیدیوان » 


e 





(۱) حاجی محعف با فرو مجو یه ای کتا بی. بنام «پلوای تبر بز» دد همان روزها نوشغه د در 
خان سا بچاپ رساتیده .که داستان چنگها را تا چهارماه در بر‌میدارد و ما از آن چیزهای 


بسیاری بررداشقه‌ايم ۰ 


لار چ مش وه ابر ان ۷ 


؛ بل رسانده بو د نیع . 

« بوم سه‌شنبه بیست ودوم خودغلام بایگهزار سواد ودویست سرپاز باسلاهبه آمدء » 
هیا ی که او ی ام و هقی زا ماع 
دغلام آنجه که غلبه وشکتی بوه بآنها دادم وچند نفر از آنها بقثل رسید . اژسوار علام » 
و اسن بادا شان سر هدنگ بپر اهعلي اطا 3ے سا خب شس ایی د کار رد ود نك » 
۶ تصدی خا دبای شارك عمایو ی ارو احنا قداه شد ند وجند فرشم محرو ج است. جنانته » 
1 تلگ افاً شم عرش خا ثیای سيار اك ارس امه ام و سردد هار شه بیست و سیم باز 8 
«خیاپانها و اعیر خبز و سابر مسله هابا کیال استهداد دولتی که از بارساف‌خبط تردهم‌اند » 
و آمدء که خانه شاهزاده مقتدر الدوله را داغون نمایند سوار از هر طرفب رفته تا غروب ه 


ه دعوای سخت شده ,مدا از آنجاهم شکست عظیم یافته وچند تفر آدم آنها مقئول شد و » 


ین 


بکذفر هم ازسوار تصدق خا ۶بای‌عیار ات شلد دیر وز ندیه حسن فا تاجر باشی آعده نود ۷ 


کيا با تیها هیده اهنت سیم باشند از دیروز رفته تا حال مر اجست نرد ژر دیرور # 


۶ فشر ارام بو دنا سنیگ إت "هم & سوار است وسم باك رامدلت الان مبظل فشنگگ‌هستم 
فشا و بر ه سار ترش هی نیا ا افو ت اجر ها ود حود عيام آ تقد رهی توا تست لھ 4 
ا e‏ هر اررانه فشنگک گر فته سو ار داد شید در اين دعو اھا تافب کرد ژد استذعا و 
و معطلی نیاشدو تاتگرافا اعر مقرر فرعایند امیر معززهزار سوار اردبیل و فوح اردبیل که » 
J‏ وبا م افدر تست دهع له حر اکت بل ال ه سصرل زو و فورح چم اپلات‌در با غ‌سا حبد‌یوان 1 
« اردوست اردوی اعرامروز پانها ملحق شود صحت راپور تها همینطور بودو جدارت شد . » 
«غالام جان تثارر حیم چلبیا تلو مهر يار جيم ۶ 

درحاشیه دوباره می‌توسد : 

« جسارت دیگر اهالی محله ها هرروز با توب دعوا می‌نمابند چذانچه چند توب » 
1 با به ار اده متدرا لدو له ! نامه | نددغو ای اا دعوای دو لی است ۳ عهر با ز خیم . / 
ها نه ها اور ند 3# تھ بش ۴۳ غه ۽ ا EEF)‏ خم هر داد ۹ تن یی نوت دجاع نظام 
در باره آن چ تلگر اف می تند 

ھر ان نو نط حبص ات مستطاب اشر ف سس سالار قل دي حتاف دام 1 بخا کبای 1 
«ميارك کار گذاران اعلیحفرت قدر قدرت ظل‌اللهی ارواحنا قداء از مساعدت اقبال » 
بیزوال همایوتی روح العالمین فداه و توجه حضرت حجت عجل الل فرجه طرف را» 


1 موی متسر نمودیم که با کیال ی 3 اة تصو زر سک ر اس ۳ الاساامان انداحته 1 


خش سوم 
۷-1 ص - m-‏ “= 


۶ که تسلیم "و ند . 
واگ ایست این روبه خیله بنه که شیر یات را رالد گدند > 
2 اعد که فرداً خثم عمل را یعرش رسانیده خاطظر خطیر همایو نی ارو احنافداه را » 
J‏ آنوده ۳ لام خا نهزآدشکر ال مهرشجاغ نظام 
فر دا آدبنه ذرباره جنگ رید ترافس کت ۰ 

۳ د طهر ان توسط حثاب مستطاب اشرف وزیر جنگ سیهسالار هد طله خا بای » 
۾ شارك بند گان اعلیسرت قدر قد رات شهر باری ارو انا فده اها لی اشر‌ار محلحات * 
3 تماما عقب رها رش أ ز هفسا بن در مله امیر خير جمع‌شده! رت هي وز عة اغلب منگر‌های 
ستاررا ثر فتهام ده قعره سنو به توب شرابنل کشیدها ند اتصالا میا نداز ند ولی درست ٩‏ 


تمام گرده ا گر ععتضی رای مبارك باشد از سفارت بجثر اد فقو تسولی امر شود ده دست ۲ 
و هر ار فشك بدفند در کم عمل جیزی یا ده عيام انه راو شر ان ۳۹ 
در باره جنگ سخت 
زور شه محنهد وامام 
یو مراد ناگرا هنف 
j‏ حنات فستطات 6 
« اجل اکرم آقای » 
ديه نار اعم 4 
۾ وات کو کنه آمروزه 
سس ییا ار سیح تاعصر 5 
و نگ نك بود و » 
j‏ سوارآن شحاع تظام f‏ 
و با حیمی تفنگچپان » 
واش ان ارب کاطم 
دو نایب حن خان ۽ 
و و بان حبله کامل » 
« وفنم مایان گردند » 


نظام با » 





۾ ضرغام 


يپ ۲۱۹ 


د سوار ان حون ىر 4 
صخ خوت افو دة و اسماعیل خوبی (یکی ازمجاهدان دلیر تبر یز) 

! م | ۲ 
j‏ خیلی حلو و شیف آمرروز ۳ خیلی سحت روز بود حاجي سو اس ان هسو کي آمر وز» 


۲ در عتر طاق وهر ند بها خیلی جا یخس بود یش ا 


. 2 ۲ 2 
حادم شرم خسن ادم سي عیدا لگر یم سای ا مدع ر موی 


قار بخ مخروطة اير ان ۷.۴ 





روزهای یکشنبه ودوشنبه چهارم وپنجم مرداد (۲۷ و۲۸ جمادی - 
باز جاگ سخت الاخری) تاختی ازسوی دولنیان رخ نداد , وجنگ ازسنگر هاپیش 
هیر قت و نوپ و تفنگ ار میگرد درهما نحال‌حاجی ابر اهیم‌سراف 

بنمایند کی ازرحیمخان برای گفتگوی آشتی آمده بسود . امروز بگشنبه پاشابيك که یکی 
از مجاهدان دلر وخود نگهبان پازار هی بود ١‏ جوا در حدگهای دو روز بیش _زحم برداشته 
بود در کذشت . مجاهدان ازمر کي او اندوهناك گردیدند . این از با کدلی‌های مجاهدان 
مي‌بود کسه بسکدیگسر را دوست داشتندی و کسیکه شایند گی می‌تمودی بیش دیگران 
ار چمند می گردیدی + این پاشابيك درا بدك زماتی در دلھا جا بیدا کرده بود . ستارخان 
نگھبا نی بازار را بمشهدی محمد علی‌خان سپرد . 

روز سه شنیه ششم مرداد (۲۹ جمادی‌الاخری) جنگ از سوي خیابان آغاز گردیده 
آواز شليك برخاست و تویها نیز مریدن گرفت . امروز شجاع نظام پیشکام گردیده می- 
خواهد هنری نماید . اپنمرد بیش از دیگی سر کرد گان آرزومند چیر کی بڈهرهیدود 3 
بیش از دیگران می کوشید در روزهای جنگ خود او از بالای مثارء ساح ‌الامر به 
تيراندازي برداختی و کمتی کلوله او پنشانه نخوردی . محسن خان کوژ بشت ازسواران 
ار نیزعمین رقتار راکردی . این هو تن از شهر کسان بسیاری راکشته بود ند . 

نخست دولنبان از راء سید حمزه وششکلان بفشار وپیشرفت پرداختند . ولی سپس 
مجاهدان به پیشر فت پرداخته از سواران هشت تن را گشته و گروهی را زخمی کردانیده 
پس راندند . تا هنگام پسین فیروزی ازایتسو می‌بود . ولیکن بسواران یاوررسیده دوبارء 
فشار آورده. وچون چندتن‌ازد لیر ان مجاهدان کشته گردید ند : توبریان که‌در اینجنگ‌پیشگام 
می‌بود ند نابسناده باز گفتند .ونئیجه این سستی آن گردید که سواران بمنازه های نوساز 
مجیدا لملك که براز الاهای بازر گانی هیبود دست یافتند وهمه را تاراج کردند . 

عجاهیدان از این بیش آمد سر آفتنده بودند , ولی دولتیان [ ۴ فیروزی خود 
شمرده شادمانی می کردند . 

فردا چهارشنبه باز سواران بجنگ وپیشر فت پرداخته پدروازه باغمیشه تاختنه ,و 
چون باقر خان بکینه رفثار دیروزی توبربان کسانی را بیاری آنان ت#رستاد اهرور نیز 
سواران دست یافتند و در آن پبرامونها تاراجهایی گردند . 

درا بسن دو روزه از سوی سار خان جنگی نرفت و اینست شام نظام تلگراف 
جاپین را براي شاه فرستاد . 

پتوسط حضرت مستطاب اشرف سپهسالاراعتام مدتلله بخاکیای مبارك بندگان : 
« اعلیحضرت قدر قدرت غل‌اللهی ارواحالمالمین فداء دیروز خیلی شکست خوردهاند » 
« بطور بکه امروز که‌روزچهارشنبه دو ساعت بفروب مثل ایذست که نیست و نابود شده خبرء 





ef‏ مشش سو م 


سے س 


د آورده‌ا ند که ستار تا کار هم مرده چون غسال‌آوردءانه چعمش وا پسته‌انه بنعش نگاء » 
دژنند آحتمال هست که اصل داشته باشد بدد ازرسیه کي بعرضش هیرسانم ازاقبال بیزوال » 
« تا حال نه سدای تفنگی هست نه توپ راپورت امروز همین بود بس‌ض خاکبای » 
۷ 

روزهای ۳ آدیته آرامش یبود , از دو چی حاجی هیر عتاف براي گفنگوی 
آشتی آمده بود و نفستها بریا ی گردید. گفثه میشد دو لثیان قورخانه نمیدار ندوراستی 
آنست که بادستور محید علیمیر زا فشنگت از کو نسولشانه می گر فتند که شجاع نظام در 
باك تلگراف خود سای مي گذارد , ولی گلوله توپ‌کم میداشتند . در « بلوای تیریز » 
در اینجا می‌نویسد : تاکنون سی وچهارجنکف رخ داده : شانزده جنگ با تفذگه تلهاباز 
مانده با تفنگ و توپ هر دو. 

روز شنبه ستارخان پیشدستی کرده دستور جک داد تا شام از سنگرها حنکمیر فت 
روز یدشنبه باز آرامش بود . روز ده سدیهة دو آزدهم مرداد ( ۵ رحس ) سواران بارزوی 
تلراج از راه بازار بجنگه و فشار برخاستند . ولي حسینخان دلیرانه ایسثاد گی نمود و 
چنه ساعت جنگ کرد« همگی‌را پس‌راند. اینجوان باسر بازو بای برعنه از سنگري‌بسنگری 
رفتی و هر کجحاکه کار سخت بودی خود بجنگه ایستادی . 

در این روزها از یکسو آگاهی از داستان دلگداز ملا آما مویری به تبر بزرسیده 
مابه اندوء آزادیخواعان گردید , وازیکسو مژّده‌از فیروزی آزادیخواهان عشما نی‌وه‌شر وطه 
شدن آنکشور آمده دلها را بر از شادی گردانید . 

فردا سه شنبه دو ساعت از روز گذشته باز توبهای ده لنی بفرش پرداخت . ازأینسو 
سر با توب پاس داویهد . تا سین ایئون‌گاعه بر با و لى تنك اندازی نمیشد . هن گام :سن 
دسته‌ای ازسوار ان‌از کوچه‌حاجی میرزا جواد مجنهد باعنگے تاراج پیش آمدند ومجاهدان 
بجلو گیری پرداختند و جنگ سختی رویداده آواز تفنگها با غرش توپها تواأم گردید» در 
ثهر پبچید. پس ازدیری سواران ایستاد گی نتوانسته باز گشتند . 
امروز نوزده تن از سواران نابود شدند . 

چهارشنبه عهمچنان توپ بار ان‌سیگردند . گفتبیازدست‌پا فئن نوهید گرد یده‌میخواهند 
ثهر را با توپ ویرانه سازند . تا پسین این هنگامه برپا می بود و غرش توپها ازهرسو 


پلوشته « بلواي تبر یز 


شنیده میشد . هنگام پسین سواران و سربازان و تفنگچیان دوچی و سر خاب دست بهم 
داده ازعالی‌قا بوومیدان تویخانه بتاخت سختی پرداختند . مجاهدان جلو گر فنند وجنگه 
بس سحثی رفت . در انش کش ودار شاد روان هیر هاشم خان بپاری مجاخه‌ان رسید و کر 
جنگ بالا گر فت . پس اززمانی سواران شکست یافته روي بر تافتند و بیست تن گمابیش 
از یشان نابود گردیهنه . 

قورخانه بسیاری‌که فرما نفرما از شهرهمراه پرده و در مراغه گزارده بود اینزمان 


تار بخ دی وطلة اير ان Yil‏ کن ا 





آن را بدو چی رسا نید ف و کاش در کار دو لنیان بل یله آهد بو این بود باز در جنک 
سس ذسعی هکرد ند ۴ سب مدید از کسوحه سوت زیت آو از سجن کي 3 تا س بال و سیل ډو 
سواران همیخو آستند خو درا میازار وسا تند ومجاهدان جلومیگر فشنه ۲ تیر در ز اسئه گوجدو 
ان F8‏ ها سواران کیش ۳۹ سسا دان ابسناد گی موز » کش مپی ثر و ند وتا دو داعت 
شکامه لے ا بودتا از سوار ات چند کس کشنه کرد ید ۳ دیگران باز ڈت 
روز نجشدیه همجنان توبهای دولئی بفرش بر دا تة نس از دبری از اسوي تور 
بمباران آغاز شده تا روب جنگه توپ بر پا بود . پسپن اعروز دسته‌ای از روستایپان 
آسبی‌ان و گوی داو طلیا نه د ستاو ان آعد, خو استار شتی شد ند و تل شيار مجاهدان 
+[ ود اد او کا 2 4 . کے 2 
EEE‏ سا اد ت م هر داد ار ےا شت اهر ۳ اسا شم ی لے بز اه ے1 ظر وب 
همچنان آتش میپارید . 
بت بمسا ن گاهی 
تلگرافربایی از تلگر افهابی که شحاع تام 4 ر امشات 4 دی اناد تشینان 1 
اس( فیة تشبان بتهر ان بر أی شاء ی ایر بهادر فرستادم دود اش طلست آرادیخواعهان 
افتاده . بدینسان که نوشته هىای آنان راکه با مهرهای خودشان 
قدو د | ز تلگرافخانه گر قعند j‏ و لے ستد‌هایی شا ر ضور افك 1 سور ا نجعن پیگره آز 
آنها برداشتند و بمردم پرا کندند . (۱) از این تلگرافها برخی را در پیشتر اورده‌ايم : 
ٍِ اتف اف لا تلتگر ای او مدر ا لدو له 3 هوی هادم ¥ ر قان فیاو رم 2 


تلگر اف مقتد. الدو له 


داف و گاعی ] ۴ ایح ی فد یود ً در این رورا ,ساره 


i سارو شاهتاعی‎ E طهر ان تج خا کیای ور آعتاژی اعلیحرت ودر قدر بت اشد‎ J 


1 ارواحدا داد از توا وار کې 3 ده انجوافی دیگر طا ات طاق ۳ ناختار است که ا ف 8ا 


۳ 1 = 5 8 "1 ۱ ۳ ۳ = 
ویر و ې لر دة برس سا بر بر و اطر اقب لی خر ای ۳ اام تسر شام اام ۷ 








۶ شفك هی دی رأ فد شا ام آر ود ایا فد ای اسا *ي ا ده ندر شام بیدار و و ٩!‏ از 

معتضیات اا پاس و واشت و ی یه کی 1 طا ادا 1 متا ی ای سخا ص 14 یا سای ن وهنا فعض 1 

فر ار د ارآ نجه با ست تخود گر د ند غز ار هر اھ دادو قر باد رده و ادا هرن حطرات کر قله 

۳ دی آز یا کان دول وار جه تعاس 2 ملق کردم که اس موی خر انب آقابان در ۲ ستار خان با پیر امونیان ود 

و اسلا‌به و دخالت و پاعور سیاسیه صحیم و وطیعه ایشا ایت غر أ وض غا ےا نھ بوك ّ د آمین اعلیحضرت طل للهر ارو اخنافذاء را فرستاده سر اخم ملو کانه بهمة ابلاغ و عدغن » 

۲ تیافت ده کرور باه عتحاوز عرر و ۱ ارده داخله و عبر است تفز وژ که تدای اف را فت 1 « کرده ام 5 ف بر س :امسر قدرت همایو نی تفنگه اندازی مو قرف شود تمام سوار و ۰ 
E yy‏ « سرکرده‌ها قبول و اطاعتکرده غبر از شجاع 2 مق ان 9 رو 
۱1 * ند لیا بیشتی ان دو اتر ق ست او ایل اس اساب په اس ص وکو قفي با ع سے میا 4 اج کلو اه 1 ۳ 

۱ چم ا ۹ سے ست پرا 
زر فیس تسن اس ےھ ری و و از 2 تواده او یمن ت سے ایی 3 ا نر افيا در با ی‌همه | نها ار سر ا 8 آزسر یام و توي منز ل خود خالی کرده و ۳ شهررا 1 5 ۰ اب عا E‏ 
پغر ا نتسه بو س 8 هت ود : شر ا اه ت عة سك . دا تست اا سس ا ا تن ۳ مې قر ساد دا نف F‏ ك خود سردار لر ات ت آمده بيا یه دیوار حور زه تمك اعلیحشرت ا لم م ا 


بر اون گمان کرده بنزه کو نسو زوس هی فر ستاوها ند . ۲ عر اء رنه وحان واهل عیال عسالام درراه سیا هت دوش د استفاال سلطنت بر ود ابا ۰ 


ثار وخ متر وطة اير ان ۷۰ 





+ واهیه ندارد وقابل مذا کرده نمیداند ولی خرابی دویرانی مملکت از حد گذشت تمام » 
« این‌کارها محض جلب منغعت شحصی است که بدولت ورعیت خیانت مینماید باز بنمك» 
« مبارك یاد قسم میکند مخصوصا سوه قصدی بچان غلام داردکه غفلتاً بوسیله ممکنه با » 
« فتل خانزاد ات دبگری علاوء برانعلاب خاش بیندارد انشاه الّه بید از چند روز » 
۶ دیگر که شاهزاده عین‌الدوله وارد هیشود صدق عرأیش غلام معلوم خواهد شد تصر یحاً ۲ 
د عرض مینمايم چه خانها و چه منازه ها وبازارها بثاراح رفته ومیرود هروفت عرض‌به » 
د آقایان کر دهام عون ایتک غرایشی مصاسانه را بمیزان عقل بستجند و صلاح مملکت » 
۶ را در نظر بس د هزار کو نه تأملایمات از خود آقا بان ودیوانه مر ندی ششیدهام روزی » 
+ نیست که کاغذ های رسمی از نمایند گان دول خارچه نرسد ولی حضرات هیچ ملتفت این» 
۾ ناٿ نبستند کسی که باخیالات عم همر امامت سردار نصرء و جثاب آقا هیر هاشم :۰ 
و است استدعای غا(عانة دارم توجه عاجل قوری بفرماییه که میلثت ز باده از این » 
«ویران نشود . » 


تلگر اف هیر شاشم 

۾ طهر آن_ توسط جذاب مستطاب ا کرم اعظم آ فای سپهتالار ام جنگ دام اراد > 
«اعالی وضع شهر کما فی‌السابق اشرار ازسنگره‌ای خودشان و ارك در تیر و توب » 
« اندازی کوتاهی ندار ته از ایسن طرف هم عارضه بمثل میشود باین وضع بی تر ثیب » 
د گویا تسقیه امور اعکان ندارد نه حاکم با کفایئی ونه وزیر لشکر بسا سیاستی از همه » 
+ پدثر اطوار تاملایم این دونفر آفایان عیباشد که ابداً از اعمال عرس و تفسایت دست » 
« بر تعبدار ندساعتی نیست که فر قهای ازدوستانرا عفر تکنند هر کس بخیال‌خود اقداء» 
* میتند نه عصراف تلخواء ممن است و نه ترتیبی در کار است احدی چه دوست چه دشمن » 
« جای امیدو اری ازایشان ندار ند تعاعی استعداد معین ستی بان سوارها و عموم توقعات » 
جوا جع مزا عاور اهالی‌سرخاپ بکلی واغلب نایبواسطه حر کات ایخان از اسلامید ء 
ه اعراض تموده خود دعا گوهم چندان تردد تدارم ولی از خارج مردم را بهرونیله جمم » 
٩و‏ امیدو ار عینماید تثخواء حواله شد را عال خود فرش کرده بطور دلغواء صرف » 
هب‌کنیند و بشئو نات ایشان پرخوردن هم انا ندارد تا حال سهعر تیه رشنه‌کار را بکلی » 
۶ جمم کر ده تیامی اهور تصذیه نندء بود که بي‌کفاینی حکومت و اقدامات تاملايم آقایان » 
« مجددأ تفییر داد حالیه غیرازاینکه حا کم کافی با اردو ییکه درراهست‌برسند علاجی باین » 
« ترقیب بنظر نمیر-د لهذا اقامت دما و جز زحمت بی‌تمر وخوندل اثري‌نخواهد داشت : 
« استدعا ازدر گاء عالم بناء نک مرخص فرع گید چند روزی با در نعمتآباد یدفع گلوله » 
« که درموشم موذی مانده بپردازد ویا آانکه عازم زیارت آستان مقدی‌بوده باشد . اقل » 
هاشم المودوی ۲ 


۷۷ بت سوم 
تلگر اف رحیمخان 

و هران پیر خاکپای اقدی مقدس اعلی ارواحنا فداء اتقامات دو روز قبل :> 
و تمام‌اشرارمحلات‌باتوپ و تفنگ بیکدفعه سرمحله شثر بان وسرخاب ازدحام و تامفازه» 
«های مجیدالماك پورش آورده مغازه‌ها را غارت و بامهای آنجاها را سنگر کرده > 
«بودند ازاینطرف سوار جلو گیری نموده بمد آززه وخوردزیاد دونفرسرپاز آزاینظرف 4 
+ بنج نفرهم از آشر آرمقتول پعلاوه زخمدار زیاد شکست شده فرار کردند فعلا دوروز» 
«است اشرار بکلی تا بك اندازه منلوب و مضطرب بوده‌انه ازغلام این دو روز راء 
« بعلت نبودن فعنکت اقدام ودنبال نغده اکبرسوار تفنگشان روسی فعن‌لشان بکلی » 
«تمام الآن یکندد قشنگک روسی درهسه سوار بیدا نمی‌شود غلام تأأکنون آنچه از قوء » 
دید قعل آهده تحصیل و مصرف کرده حالا ازهیچ‌حا ممکن ندارد حسرت اجل سیه - » 
« سالاراعظم مخابره کرده بودند از جترال فوسولگری سی هزار شنک دریافت دارم ه 
« ندادند مطلب جواییه ایشان را که لام نوشثه بود عیناً حهت اطلام خاطرعقدس » 








ددر له ۲ 

د درسئله معهوده مثل اینکه چندین دفمه خواعش کرده‌اید ودوستدار جواب دادهام» 
« با دلایلی که در پیش خوددوسنداراست از قبول آن معذورم ودر قبول آن نثیجه خویی » 
« ٹمیدانم در هر حال تکلیف خودتان است برای سوارء اسپاب بدا فر‌آهم بیاوربد » 
و نلام بعد از یاس مراتب را بحضرت آقای سید سالار اعظم تلگرافاً عرش نموده هنوز» 
و جواب ترسیده خالا نمیدانم تکلیف غلام در خسوس فشنگه و حقوق سوارچه چیز » 
داست باایین تحط و فل(ی شهر سوار بیچاره چه بکنند سارت بعرض شد غلام » 
۶ رحیم چابیا نلومهر بارحيم » 

از این تلنگرا فها پیداست که ت ر نجشهایی درمیان سر أن دو لتیان می بود که هر یکی 
« از دیگری‌بد میگفته , وهریکی خود راکاردان‌ترمیشمارده . آزئلگراف رحومخان معنی 
«دمسثله مبهوده » بیکبار روشن ميگردد , کوسولگری نگ بدولنیان میداده . 
چیزیکه هست دراین پار تداده . 

اینته در این تلگرافها از بسی پولی و بی فشنگی مینالیدءاند تأاندازه‌ای درو غ 
می‌بوده , و چنن میخواسئه‌اند که در برابر نا فیروزبها دسثاه‌بزی یاد کنند , نیز تاتوأنند 
پول و فشنگه پیشتر پدست آور ند . 

روز نامه حبل! لمتین کلکته نسخه‌تلگرافی راازممد علی مپرزا بر‌حیمخان پرا کنده 
گردانیده که روزنامه‌های شمس استانبول وانجمن تبریز نیز توشنتد . وآن تلگراف تاریخ 
۰ حبادی‌الاخری » را مپدارد که بابد گفت در روزهای نخست جك فرستاده شده 
چبزیکه هست ما دلیل براستی آن تلگراف ندیده‌ايم , و در میان تلگرافهابی که شاه با 
سروزیر با دیگری در آن روزها برای رحیمخان فرستاده و اکنون در دست ماست , این 
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کار یخ مشر وط !بر ان دا 





را نمی‌بيليم . و نميدانيم و استست با تاه و ال | ۱ درپایین می آوریم 1 
وران سردار نصرت دستور العماهایشفاهی که و قت حر کت‌از "هر ان قرعوده‌ایم» 

الت فر امو نگرده با لا یم دتو را لعل هیدهم که در سر کو تی مشا لوین دو لت از » 
د هیچ اقدامی قرو گذار منما , بقسمی با مخالفن دولت سلوك بنماکه تا دیر بازاهالی » 
‌ فر آهوش نثما ینف از قتل وسر اهای عبرت آعیز و حرایی خانه عا و تاراج تهر فرو گنا 1 





پ ۲۲۱ 
ممازء های مجیدا لملاك پس ازتار اج یافتن وسوخنه شین 





2 باش سوم 
کر که نزد احدی ملول یستۍ . همان وضیکه (کولوئل لیا کوف) درطهران‌کرد ۰ 
و والبته شنبده سرمشق خود قرار ده . هرقدر نودتر شهرراامن نمودی ومخالفین دو لت » 
و را بیشتر" سر کویی گردی زیاده مورد مراحم ملوکانه ما خوآهید بود . شرط وشروط * 
« مسالحت و تأمل یینی چه ؛ رعبت باید نزد احکام دولت تسلیم محض باشد ومخا لفین > 
« مولت باید با مننها سختی سرای عبرت ناگ بیابند . مشوزء با جنرال قونسول روی » 
ه بنما وبست و تحصن را بهیچ مشمار .» ۱ 

روز نامه انجمن که این تلنگر اف را در آخرهای شهریور ماء بدست آورده چاپ 
کرده در بای آن می تویسد : 

د شاها دستورالعمل‌های شفاهی و تلگرافی‌عقيم ماند و نقشه لیاخوف در آذربایجان» 
تطبیق نگردید .» ۱ 

«خدا کشتیآ نجا که خواهدبرد ا گر ناخدا جاعه بر تن درد » 

آن تلگراف چه راست و چه دروغ ۰ این چند جلمه که روزنامه انجمن در پاسخ 

آن نمشته شاینده است که در تار بخ جدیشی مشروطه بازما ند . 
چنا نکه دیدیم تبر یزیان‌با ین‌جنگ نا پیوسان و تاخواهان در آمه نك. 

سامانی که بکار ها زرا تا هان جنگ پیش آمد , و در آن عیان انجمن ایالتی بهب 

داده شد خورد و مرا لساطته از شهربرون رفت : ستارخان و باقر خان 
نها آن توانستنه که جلو دولتیان را گر ند و خود را نگه دارټد ؛ 
و بدیگر ارها کسی شرداخت و اي این زمان چون از یسکو مجاهدان برایداری خود 
ابیدمند گردیده وازیکو از تهران آگاهی میرسید که محمد علیمیرزا بسیج سپاه برای 
فرستادن بآذر بایجان می‌کند و ازماگو] گاهی میرسید که اقبال!( لطنه آعنگك تبرین را 
عی‌آرد , و از اینها فهمیده میشد که جنگ بدرازی خواهد کشید , ازاینرو کائی از سر- 
دستگان و دیگران کرد آمده باین شدند که سامانی بکارها دهند . عنگامیکه آن جنگهای 
سخت میانه دولتیان با سنارخان و باقر خان عیر فت ابنان بکارهای خود می کوشید ند . 
چنانکه گفتیم نماینه گان انجمن بجان خود ترسیده هریکی یجایی پناهید . سپي نیز 
لوتیان دوچی آمده انجمن را تاراح کردند و بیر فش را غوابا نید ند . ستارخان از کارهای 
ار جداری که در آن روزهای گر فثاری کرد یکی این پود که بیرق دیگری بسیجیده با 
شکوه و نمایش پاتجمن فرستاد که بالاي درش افراشتند وحسین خان باغبان را با بکدسنه 
ازمجاهدان گز بده بنگهداری آن بیرق کماشت . این نشأنی از ارح گزاری او با نجمن‌هی- 
بو د . در این روزها هم آرزه هیداشت که دوباره اتجمن پر با گردد و بارغا دید بانی 
ند و حون تمایتد گان بدانشان براکنده بودند و این کر آنان گذشته از بدیش جن 
کناره جوبی معتی نمیداشت ‏ این بود نمایند گان دیگری پا پیش نهاده اتجمن دا برپا 
گردانیده , چون درابنهتگام بر گزیدن (از روی دستور قأنون) تشدی , و آنگاه هر کی 





لار بخ مشر رط ایر ان ۷۳۹ 


ت 





در کر يده شدن رانیذیرفئی , تاچار گسانی خود خواستار گردیده نمایند گی را پذیر فتند , 


که مااز آنها جزنامهای میرزا محمد ثقی طباطبایی و حاجی مهدی آفا و سید حسیاخان 
ءدالت وعیر زا اسععیل نوبری را ميدانيم . هیر زا محمد تقی بیس انجمن گر دید . 

برای بیغر فت کارها ِ پول نیاز میبود . مجاعدان تا کنون بول نمی گر فتند و این 
نشانی از مردانگی ایشانست‌که توانگسر و بپچیز , بی هیچ چشمداشنی ان جانفشانیها 
را می‌نمودند . ولی این همیشه نتواتتئی بود و بایستی , برای بیشتر | نهاروزانه‌داده‌شود. 
از آانو برای خربدن فدنگ وتفنگه و دررفنهای دیگر نیز نیاز بهول می‌داشتند . 

ازاپنرو کمیسپونی پنام « کمیسیون اعاته » برپا گردانیدندکه رسیدها چاپ‌کرد , و 
از روی دفتر وحساب ازتوانگر ان بپول گر فتن پرداخت و برای مجاهدان (هر تنی روزانه 
چهار قران ) مزد نهاد . نیز در آمیر خیر وخیابان نانوایی باز کرد که مجاهدان نان از 
آنجا گر ند . 

درمیان مجاهدان تا کنون قرما ندهی وفرءان‌بری نمی‌بود , و آنان با یکدیگر جز 
برادراته راه نمیر فتند . آری‌ کسانی در آن یکباه جنگ کاردا نی و دلیری از خود نا نداده 
برتری بدیگران یافنه بودند . ولی نام بر ثری درمیان امی‌بود . دراینهنگام هر گروهی 
ړا دسته دسته کردا تيده بهر ده یأْبیست تن يك فرماندهی (ازهماتان‌که در سایه دلبربها و 
کاردانیهای خود بر تری بافته بودندا کی . 

محاعدان که از نخست می‌بودند خسودشان تفنگ - ازینج تبر وور تدل ومانند آن - 
میداشتند و فدنگه نیز خودشان میخریدند . ولی چون در این روزها کسان دیگری انان 
می‌پیوستند و درجنگ همگامی می‌نمودند پرای آنان در اتبار ارك را باز کرده يك گونه 
ر و وو که «شاسپوه نامیده مي‌شد , مسیو شاسپو نأمی در فرانسه در چهل 
واند ساب بیش ١‏ این نها را ساخده وچند سالی رواح میداشته تا جا خود را به گو نه 
بهتری داده » و گویا در سان هتگام برای ایران خریداری شده که در اثبار میخواییده . 

اینها فدنگ‌هایکاغذی میخورد ودربرابر پنج تیر‌های آلمانی و روسی کاری از آنها 
بیش نمی رفت , تفنگسازان تبرین کالیبر آنها را دیگر می کردانیدند که فشنکه ور ندل 
هیجورد . ولی ازاین نیرسود بسیاری دید امبشد , و این تنها غر تمندی مجاهدان میبود 
کهکاری پیش می‌برد . 

چون مجاهدان بفعنگه نیز نیاز میداذنند چند جایی را بر گزبدند که هر کسیکه 
نیاز بید! کرد فشتبگهای تھی شده را بدهد و فشنتهای بر یگرد ,و عدغن گرد ید 1 هیچ 
کی کلوله هوایی نیندازد . 

نیز ستار خان غدغن کرد که مجاهدان بکی چیر کی نکنند و کسی را نیازار ند 
و آزهیچ‌چا چیزی نگر ند . 

نیزمجاهدان را بدسته‌هایی بخشید ند که همیشه یکدسته در سنگرها باشند ودیگران 








پاسایش پردازند + مگرهنگام جنگ که همگی بسنگرها شتا بند . 
یربهر گوبی دروازه‌ها ساخته بالاي‌آت ستگر ها یدید أ ورد ند 
ثبر یز يكث شهر بازر کائیست و بازار ای بسیار و سراهای بزر گي بر از کالا _های 
بان کات ھی داشت , و این بود سواران و سربازان همیخه در آرزوی‌دست‌یافتن بانجا . 
و تاراج گردن می بودئد , وهر زمان که فرست می با فتند خود رابآنجا می رسانیدند .از 
ابتر ومجاهدان دربازارها سنگی بدید آوردند .که آن پخشیکه در دست اینان عیبود آسوده 
ہما ند ,و ستارخان نگهداری پازارها را بحسن خان که ابتهدگام کم کم بثام میگردید , 
سپرد و اوپاشا بيك را بایکدسته ببازار گماشت . 
دستگاه آزادیخواعی که بآخرین بایکا: 
ناتوائی خود رسیده و از آنجا باز گشته بود . 
روز بروز بتوانابی افزوده کر ها بهتی هیگردید 
بسیاری از کسانیکه رو نهان کرده‌یا بکو تسولخا نه 
۳ بت هیده بودند بیروت آ کے ده باره در گوئشش 
هبدستی عی نمود ند , مجاهدان روزبروز آزعوده 
تر گردیده بدلیری می‌افزودند . چنانکه دیدیم ,. 
چون دو لتیان توپ بکار بردند اینات نیز توپها 
از ارك بیرون آوردند وبکار گزاردنه .وازمیان 
آزادیخواهان تویچیان آزموده و کاردا نی‌بید اشد. 
یکی از آنان مهدیخان میبود که (ارمتی‌خوانده 
میشد ) واو یکی از آزادیخواهان با ارج بشمار 
هیر فت . دیگری محمدخان‌تو بچی‌آعیر خیزهیبود. پ"۲۷ 
دیگری جوان روسقایی.مپیود که ستار خان از بابب عند آقای تجار( ی رازن فد کات 
چابکی آو خشنودی نعوده لقب «ایلدرم»(درخش) مجاهدان ابات ] این پکرء ددسالهاي 





داد دیر تر پرداشته شده و دخت تن آو رخت 
مجامدان قفقازی ( یا بهتر گویم « از قفقاز 
آمده »)که سردسته شان مشهدی حاجی می بود ۰ و دراین جنگها دلیری و جابگی سیار 


نشان میداد ند گاهی رت ۳ تار تجكك لیر می‌سا ختند ۰ وجون سوار ان ۳ سر‌یاژان دولثی ا 


هر با نیست 


آن روزبمب ندیده بودند از آن بسیار می‌تررسیدند . 
چنانکه دیدیم و سپس نیز خسواهیم دید سررکرد گان دولثی 
جنگپای سخت‌تر که با تبریز می جنگیدند و کاری تمی توانستند , از این 
ناتوانی خود دخت خهمنالك می بود ند وأزایثرو هرچند روزیکبار 
نیروهای خود را بهم ریخته بکوذش و جانبازی بیشتری آماده گردید» بيك جنگ سختی 


ار بر مشرارطة ايراق ا 


پرمی خاستند وتا شام می‌کوشیدند , ولی کلری نتوانسته باز می گردیدند و چند روزی با 
جنگهای سنگری بسربرده باز بيك جنگ سختی آماده می‌شدند . از اینرو جنگهای تبریز 
که یازده ماء کشیده دزمیان آنها روزهای برجسته , ومرمیان اینها نیز روزهای بر جسته‌تر 
هست » ویکی از روز های برجسته تر روز شنبه عفدهم مرداد (۱۰رجب) عیباشد که اينك 
داستا نش رای توییم 1 
دراینروزها بدولنیان ازیکسو قورخانه از مراعه آوردء « واز یکسونصر اش ود ای 
پاچند صدتن از سواران جنک آزموده شاهسون بیاوری آمده بود » از ایترو بار دیگر 
بان اه باین شد ند که ساف تاخت میدا نداز ر او ست رگا بأهیر خی بر یز شد و مشر 
ارآ تسه تا کتون کوشیده بط تال بذوشنه 3 تاستارخان ۳ 1 هيان بر دار نف و برای شکار 
تا هفدهم میداد رایر گز ید ند 
شب شنبه آرامش بود و بامدادان همه سر کرد گان آزرحیمخان وشجاع نظام وحاجی 
موسی خان مر تدی و علیخان هجوانی و ضرغام و نصر اف خان یور تچی و دیگران پیروان 
شود را آماده گرداننده ۳ 1 ر3 تفته‌ای که کشیدء نو د تل ےس وکسه را بخیا بان 
فرستادند که با اینجا جنگ کنند ونگزارند بافرځان بیاوری پیاین, و بازما نده رابسرامیر 
خیز روانه کردند , حاجی ویجویه‌ای این جنگ را بگشاد گی نوشته و نامهای‌کوچه ها 
و باز ارچه‌عار | ثیززیاد تور ده وجون بیشتر آن کوچه‌عاو بازارچه‌ها! کنون‌در تبر پز با یدار است. 
من همان نوشته‌های اورا با اندكك کوتاهی آورده برخي جمله ها نیز از خود می افزایم : 
شش مفت هزار تن از سواران جنگه‌آموخته وازمردان تناور وبلند بالا هر گروهی 
از راه دیگری روبسوی امیر خبز و جایگاه ستارغانِ آورده بب‌کیار شليك آغاز گرد ند , 
چنانکه گفته‌ایم در این جنگها دیوار ها را می شکافنند و از خانه‌ای بخانه‌ای گذشته پیش 
هی ر فنند ۰ و این بود هر دسته‌ای کلنگچیاتی براي سوراخ کردن دیوار همر ام می داشتند 
وجون خانه عابی که دار جنك اء تواده بیشهر "ی ې نو د این کارر ا بأسانی عیتو ا نستتد رر 
اینان تأهی‌توانند پیش میرو ند و و با می‌غر د و آواز آنا در سراسر تهر کید 
وهر کسی از دورو نز دك می‌دا ند که و وسات بر اسه است َة ذو ليان میخو اهنن که 
سواران دسنه‌ای از سلو | تجسن حقیفت ”اا سثار خان) 3 کب با دیگری 1 باق که راست 
آن . ودسته سوعی از دست چپ در آیند که ار سڪ نو کرد یا کر و راعها ۳ سد با 
نگزار ند تسی بياري پم سیله , ات از خی راخهاً بیش هی زو ند وا ت سنگی ها جنگ 
میکنند . ولی در آن میان یکدسته انبوهي سواره و سرباز قرء داغی بسر گرد گی ضرغام 
و ی‌کلدسته از تفنگجبان جود دوچی بھمرآهی اطم ان و تا بب‌حعسن (ازلو تيان يشام دوجی) 
۳" دروازء استا یږ که اک یت راست a‏ 1۳ ستارخان بود وه دور ۱ و ار 
ی راد حود از مین پرداشتنه ‏ از آنوی سواران بورتجی که دراین جنگ بیشاهنکک 
می بودند از راه دیگری به پیشر فت پرداخته خود را بپازارچه استا نبول رسانیدند ‏ و از 


TF‏ بخث سوم 





هر سوی سوراخ باز کرده بشليك پرداختند . توپی رآ نیز با خود آورده در آن نزدیکی 
بکار گز ارد ند . مجاهدان که دراین سنگر‌ها می‌بود ند زا گهان دشمن رانزديك خوو یافتند 
باآنکه بیست و بنج تن بیش نعی بودند خود را نباخته استاد گی نمودند و بجلو دروازه 
تتافته به تیراندازی پرداختند , ستارخان که از این غوقا خم بابرو نیاورده شیردلانه 
می کوشید دستور داد توب را از میدان اسب فروشان بجلودرو ازء کشیده بشايك‌پر داختند. 
سواران که‌آزموده جنگ می بودند دود و تاریگی را فرصت شمارده عرجسه بیشتر آمك ند 
و بیکبار شليك کرده تیر را همچون تگر که برسرمجاهدان بار ند ند و ناگهان از کچین 
خانه‌ای سوراخ باز کرده پشت سرمجاهدان را تیز گرفتند و از هرسو میدان را بر ایشان 
تنگه گردانیدند . مجاهدان ایستاد گی نئوانسته توب را گزارده روبگر یز آوردند . مگر 
دوحوان ازعر دم و یجوبه یکی ستار ودیگری عبای که زیگر بختند و توپ را سنگر گر فته 
بزدوخ, رد پرداختند . ستار گلوله خورده از پا افتاد ولي اس تفه تاد کی که 
وچون فشنگش نماند دست بخنجر برده پاسوار ان در آو یخت و لی رهایی نوا نسته دستگیر 
هه اران کات دنت رقف شامی‌کنان بدوچی‌کشیدنه و آن را فیروزی بزد گی 
شماردند . نپز ببازارچه استانیول آتش زده سوزانبدند . چون بدیتسان چیره شدند همه 
أا اا او ا فف 7 با انجمن حقیقت بجنگ پرداختند . واز آتسوی 


اراو سے 
أو دیگرات ۳1 از سبط ق یش آ كه 3 


دسته های دیگر از سواران فر» داغ و هر ند د 
بالا دست ائجمن را گر فته و همچنی‌دسته هایی که 
از رو برو پیش آعده بودند همگی بیکبار آتش 
فشانی می کردند و بهردم چندین هزار کلوله پر 
سرا تجن هی بارائیدته . آواز گلوله ها بهم در 
آمیخته تو گویی کوهی ازجا کنده مي‌شد درهمان 
زمان تویها نیز خاموش تهندسته باغرشهای‌پباهیسی 
لرزء بدلها می‌انداخت . گاهی نیزبعبی تر کیده 
پا آوای خارا شاف دیوار ها و خانها ړا کان 
میداد . هنکامه‌بزر گی‌می بودسر کرد گان‌بیگمان 
بود ند که کار رایکسر» خواهند کرد وآخرین زور 
خود رامی‌زدند . درچنین عنگامی ستارخان بیش 
ا الک و و ا ا 
بابرو تیاورده مردانه می کوشید وپاسخ گلوله ها 
راداده فرصت پیش آمدن بدشمن نمی‌داد, آمروز ن ۲۲۳ 

یکی از روزهایی بود که دلیرعه بی "2۱2۳ غلامیخان اهرابی (یکی از 
ستار خان پدید آهد . اين ار هر کس نیست که سر دستگان مجاهدان ) 
بدا نمان دشمنان گردش را گیر ند , و او خود را این بیقر ه درسالهای دیرتر پرداشته 
نبازد و گامی پس نگزارد : شده و رخت تن او رخت شهر پا نیست 





آار بخ مشررط ایر اث . FH‏ 





دوست وشن کار را نزدیاك بپیان می پنداشنند ‏ وامیر خیزیان ازترس خاته‌های 
خود را گزارده وست بچگان خود را گرفته از عیان آتش بیرون می‌شتافنند . از آسوی 
در وهای نزدیك که از آواز توپ و تفنگ بسخني کار بیشتر پی برده بودند , ازخانهای 
سود بیرون ريخته در سر کوچه ها گرد آمده با دلهای پر از السرا و بم تلپچه را 
ی بیو سید تل ا 

حاجی محمد باقر نووسنده «بلوای تبریز» که بجنگگاء نزدیك و در آنروزاز خاف 
پپرون هی بوده ۰ چون داستان شست مصاهدان و برده شدن توپ را هي تويسد چين 
میگ ید : «من با چند تن در سر ویجویه ایستاده بودیم . مرد و زن کوچث و بزرگي 
که ازجنگگ گاء گر یخته , شنابان و نالان رو بسوی ویجویه آورده بودند گروه بگروه 
میرسید ند . درایلمیان مجاهدان که‌از چنکال مر کي رسئه بودئد فرا رسیدند . سرورویشان 
از گرد ودود تاپدیدار می‌بود . دلدار یشان دادیم , از کته شدن ستار واز دستگیرافتادن 
عبای بسیاردلسوخته می‌بودند واضوسها مپخوردند , می‌گوید : دراینهنگام جنگه هرچه 
سضت ثر کردیده یود و باآنگه دوری ما از آنسا پیش ازهزار گام می بود گلو له‌ها بیا یی 
از بالاس‌ما می گذشت . 

سواران دم دروازه استانبول هشت کاروانسرای بزر گی را بدست آورده و سنگر 
گر فته گلوله پسر سنگر هاي ستارخان می باریدند . از آنسوی وسته های دیگری از 
چند کوچه دینگر پیش رفته وخود رابکوچه بزر کي امیر خیز که جایگاه ستارخان در آنجا 
مي‌بود رسانیده از کاروانسرا ومسجد یهپرا ندازی پرداختنه . 

بدیتسان پیرامون ستارخان گرفته شد . ولی آوهمجنان عی ایستاد و خود رانگ - 
می‌داشت . زاین هنگام گی بود که نا گهان حسینخان باغیان بادسته خودبیاری رسید ؛ 
واز آنسوی مجاهدان ویجویه که از دروازء استانبول گرپخته بودند با یکدسته دیگری 
دوباره آمدئد , 

حسینخان که نگهبان سنتگرهای بازارمی بود , کویا ستارخان پا ثلفون باو آ گامی 
داده بود که در چنین هنگام نیاژی با مشهدی محمد علی خان و دیگران بیاری رسیدند . 
چون گرد سنارخان گر فته 8 بود اینان پشت سرسواران جابی را ستگر گر فنه از آنجا 
به تپرآندازی پرداختند. و بدینسان جنگه هرچه سختترومیدان آن هرچه‌پهناورتر گردید. 
فشهدی محمد علیخان ون : 

« دربازارجنکه چندان‌سخت نبود. سثارخان تلفون کرد سنگرهارا استوار گردا نیده 
بیاری امیرخیز شتافتیم . هنگامی رسیدیم که سواران بورتچی دروازء استا نبول را گرفته 
و توپ را نیز برده و از آن سوی سواران فر ند وقرء داغ و دیگران تا دم دبوار انجمن 
حقیقت رسیده بودند . تا آن روز دولثیان این اخدازه پیشر فت نگرده بودند . ما از سمت 


بازار که رسیدیم دم کوچه فره چیلر دسته‌ای تفنگچی ایستاده ولی همکی حود را باأخته 





بود ند ۔ حسینخان بی‌آنکسه در جایی بایستد پیش عیرفت تا دم‌کاروان سرایی رسید . از 
چا نگذاشتيم جلوتر برود ,و در زمان دیسوار کاروان سرا راشکافته بدرون رفتیم . 
از اين کار ما تفنگچیان دل بیدا کرده آنان هم پیش آمدند و جنگ مختی کردیم .. نیم 
سامت نکشید که دروازه استا نبول راگ رفتیم . سواران پورتچی که در کروانسرا ها 
خیبودند به تتگنا افتادند ما خود را بروی پل رسانیدیم سوار و سرباز که آن کوچه ها را 
گرفته بودند رو بگرین آوردند . . پورتچیان که در تنکناً میبودند از درون کاروانسراها 
لابه آغاز نموده نی کت های خنده آور می دادند . زیرا چون ما را بابی شنیده بود ند 
لین سوگند میدادند : ه شبا را بحضرت خودتان » . ما نساچار شدیم در آن گیر ودار 
مسلما نی خود را بآنان باز نه‌اییم . اين زمان بدلگرمی بیشتر لابه عیکردند وپیمان می- 
لهادند که بار دیگر بجنگ نیایئد - آین بود راه دادیم و دویست تن بیرون رقتنه . سا 
لوز از اینسوی آسوده گردیده بسوی امیرخین پرداخنيم و اینهنگام از خیا بان نیز بباری 
رلیدند و تا غروب آفتاب چننگ میکرردیم تا همه دولتیان را ازاعیر خی پس رائدیم بلکه 
ید سنگری هچ از ایشاأن ویران گردیم i‏ 

چنانکه گفنیم آمروز دسته‌ها پی نیز بخیابات و نویر عحوم برده بودند و از آنسوی 
یز جنگ بر پا می بود تا هنگام پسین خاموش گردید . 

بنوشته « بلوای تبریز » امروز ده ساعت درست جنگه برپا بود . پیست تن کمابیش 
ار عجا هداهدان وهفتاد تن ازدو لتیان کشثه گردیدند . عبأس راکه گفتيم دستگیر گردند در 
اوچی سر بریدند . بازارچه استا نیول سراسر سوخنه صددکان کمابیش از میان رفت . نیز 
خانه هایی در امیر خبز تاراح یافت . از کسانیکه امروز دلاوری‌کردند و در « بلوای 
ثپریز » تىامهای ایشان را می برد مشهدی سیف‌الة و کربلایی عبدالعلی و مشهدی حسین 
و حاج حمدالهُ از کور درلویان بودند . کور در لویان درو یجویه می نشینند و بیشترمردان 
لیری هستند , و چون مجاهدان که در دروازه استا نبول شکست خورده بسگر یختند 
گوردر لومی بودند ایثان هسمگی را بر گردا نید» خودشان نیز پانان بیوستند و بضو تخواهی 
یاس و ستار حانفشانبها کردند , و از آمروز ډسثه دیگري از آنان تنگ برداشته 
پمجا هدن پیوستند . 
سب یکشنیه مجاهدان‌بروی ویر نه‌های‌بازارچه استا نبول‌دیده‌بانی 
میکردند . از سوی امیر خیز خاموشی می بود و آوازی شنیده 
نمی‌شد. و لی‌آزسوی خبا بان‌و نوبر ازستگرها آو از تفنگگ پر میخاست, 

روز یکشنبه سر کرد گسان بار دیگر بجنگ برخاسته هنگامه دیروزی را ت-ازه 
گردانید‌ند . در این یکماءو نیمو بیشتر که رحیمخان و شجاع نظام و ضرغام و حاجی‌موسی 
خان‌که هر یکی سرکرده بثام می بود با تبریز جنگیده کاری از پیش نمی پردند محمد - 
هلیمیرزا پیساپی تلگرافهای نکوهش پنام ايشان می فرستاد و اين روزها چون آمدن 


فرداک ] نروز 


تار بخ مش وط ابر ان ۷۹ 


عین | هو (4 از راء در با 9 اردبپل زد لف له وسیهدار لب با اشگری از تهر ان دی بل 
این سر کرد گان هی ترسیدند ا گر کار تبریز با دست عین‌الدوله یا دبهدار بپایان رسد 
آنات سل فر از 1 5 اتان طو مه بش نام بأخشن #4 دیذدیم که عشیر | اساطن4 قر گر اف 


خود برحیمخان عمین‌را می نوشت , ازاینرو دست بهم داذه و خواب و خور بر خود حرام 





پ ۲۲۶ 


فرج آقاودیگری تقبوفست) 


۷۷ بخش سوم 





ساخثه می‌خواستند ازعر راهی باشد بپش ازرسیدن عین‌الدو له وسبهدار به شهر دست یا بتد 
وچون پیش ازهمه ستارخان را مایه شور می‌شناختند بیش ازهمه باومیپرداخشند واینست 
باهمه خستگی از نگ دیرروزی امروزرا نیز بحنبگت برخاستند . 

امروز نیز سواره و سرباز رابچند دسته‌کرده از راههای بسیار بسوی امیرخین 
بیش رفتند تأ انجمن حمیعت راگرد فرو گر ند و يك توپ را نون را و د اغا 
تاخت شليك نمیگره ند ولی چون پیشر فنند بشلرك برداختند. و نخست توبی بمسجدایر یلو 
که یکی از سنگرهای مجاهدان بود بستند , گلوله توب در مسجد تر کیده مجاهدان 
تاب ایستادن نیاوردند , و چون از آنجا بیرون آمدند دسثه‌ای از سواران‌ که بستر خشك 
ریا ای و اده موده قا سکن وی هدر 
آغاز شده سواران و سر بازان ده از هردوی پیش آمده و خودرا تا نزدیفی انومن 


در ابنهنگام جنگ با سختی 


۳ - 0 ٤ 

توپ دیسوار مسجد را آزشت بغگفتند و مجاهدان به ګلوله باران پرداخنه دسته ای از 
ساران را دز تیعا از با ا نداخمند ۱ اهر و ز أو س شا عشارءھ ای مسد الاك 3 عا جوم قاو 
واز بالای خا بان نیز جنگ بیش عیر فت وازهر گوشه آوای تفگ وغرتي توپ بر دیضاست. 
دلی سجت‌تی رم ا در ۳ یر E3)‏ عیداد 4 دو تباي اعیدو ار هی نود نت اگر ددرگ ز 
ولي ستارخان را ثر قنها ند اهرون ود اورا کر غه با واعنی دخت این ۳ ۳۲ از لب اس 
گرد اتجمن حقیقت را گر فته با دختی جنك می‌کردند وبا آنکه از سوار و سي‌باز پیاپی 
کته میشد بروا ثمی‌نمودتد . امروز یز چند بمعی تر 5.ده درعو بار کاني را آزدو لنیان 
تابود ساخت . آمروز هم حسپنخان با دسته خود بیاری سثارخان شنافت و دلیرانه از پل 
۳-۹۹3 در کوچه تو تلوح اناي و سندر تيو دة ا پر سوار آن را سر فت 3 کر قت 
وسیاري با ان رسانیت تأغروب گیرودار بر بسا ۶ 3۵ تاسوار ان شات أ 5 دای حو یش 
باز تن : 

اما در خیاپان عرد ۰ حیمخان بادسته انیوهی از سواره با يك توپ‌از بالای خیابان 
یش ر تيك . ا سیر جنگ شای بر یأهی بو د تار حدمو شان تومید گنه باز گردید. قدا ن 
۳ ليان تھ ف تست ی . آسروزدراین نگ «یر هاشم‌خان را | تی و هشهدی «صعف 
صادق چر تدا بی بادسته‌های سود ابر سيار نټ د ك ۱ 

۷: = ۳ la, ۳ ۳ 

بنوشته بلوای تبریر اعروز تادویست وچهل ودو کس‌ازدو لتیان ا بود گر دید . ولسی 
از مجاهدان ثش‌تن کشته وپنج‌تن زخمی‌شد . 
با بد رطا عن الدو له 8 سهد‌از ۱ دی تسش و از بکسو لیر سا د دان اندازه تن الک 








لار بخ مشروطة ابر آن ۷۱۸ 

که تفنگ بگیر تد و ببجاهدان بیو ندند . 

شب دوشنبه دوساعت از شب گذشنه بیکبار از همه کوبهای مشروطه خواء آواز 
اذان برخاست . از سرخیابان تا آخرلاکه دیزج و هکماوار که یکفرسنگ ونیم راهست 
کمتر خانه‌ای بود که يك بادو تس با نك اقا دبر بلند نمی گردا نید کمتی زمانی ادا 
باین فراوانی درشهری شنید» شد» . 

این کار برای آن بود که عوادارآن دولت که مذر وطه خواهان را بابی میضوا ندند 
در این راء بافشاری می‌نمودند و باين بدنامی سواران و سربازان را بتاراج شهر دلیر و 
بخون‌مردم تشنه می گرداتیدند . کسانی چنین آندیشید‌ند که مردم را بگفتن اذان وادار ند 
وبدینسان دامن شهررا ازلکه بدنامی پا گردانند . ولی این شگفت که اذان نابهنگام را 
بر گزید ند . ازامشب تا دیرزعانی همه شب‌ها این کارر| می‌ کر دند . 
آزروز دوشنیه نوزدهم مرداد (۱۲ رجب) تا یکهفته روزها آراش 
بود , وتنها یکی دوبار شبانه اندك جتگی رخ‌داد : دراین روزها 
سرکردگان دولتی از فیروزی خود نومید گردیده ودست ازجنگ 
کشیده رسیدن عن‌الدوله را که تا اردییل آمده بود. می‌بیوسید ند . 


شتا شدن تایب 
محمد اشر انی 


از آنسو نمایند گانی از سوی عنا لدو له , از اردبیل آمده با سثارخان و پیشروان آزادی 
گی میگ ردند . 

بدینسان یکهفته گذشت . ولسی روز دوشنیه بیست و ششم مرداد ( ۱٩‏ رجب ) يك 
داستان تا بیوسیده‌ای برخاست , و آن زد و خورد بسا نایب محمد اهرابی و کشنه شدن او 
با پرادری هی لد ۰ 

چنانکه درجای دیگری هم گفته ایم اوتیان در تبریز فراوان , و ایتان که گردن از 
یوق پیداد بیچیده بازور از جان گذشتگی زند گانی آزادی برای خود هی بسیجید ندی : 
کسانی از اپشان بمردم آزاری گراییده از توانگران پول خواسئندی و به نا توانان 
چير گی گرد ندی , ودر گوچه وبرزن ببدهستی برخاسته دست نامردی بسوی زنان دراز 
میساختندی, وایتان بدنام وبی‌ارج می‌بودند. ولی‌کسانی‌نه‌تنها آزاری‌بمردم نرسا نید تدی, 
به‌ایشان نگهداری هم کر دندی , ودست بیداد گری فر اشان از زنان برتافنندی, و بز نان 
پشتییا نی نمور نسی » و دزدان و دغلعاران را دست بسئندی , و ایثان نیکو تام و ارجمند 
می بود ند . 

یکی از نیکنامان در آغاز مشروطه و پیش از آن تایب محمد اهرابی می‌بود . این 
مرد با همه چیر‌گی درکوی اهراب و لیلاوا و چرنداب وآن پیرامونها جز نیکی بمردم 
کوی ونگهداری از آنان دریغ گفتی . پرادرش نایب علی که او نیز لوتی و جوآن دلیری 
می‌بود پار بدیها میداشت , ولی مردم ازبدي او نیز چشم می‌پوشید ندی . 

چون مشروطه آغاز شد و سبی میانه دوچی و سرخاب با دیگ رکویها دو تیر کی 





۹ بخش سوم 





پر خاست و لوتبان هریسکی بسویی گرایید ند تایب محمد بهیچ سوبی نسگراپیده بر کنار 
ایشتاد, ولی چون داستاڻ اسا( ميه بیش أف تایب س جل ينام دیند‌اری وهواداری از منود 3 
دیگر ان اراد بخواهان ر ق کے حور سی زان EEF‏ و وی اعر اب ۳ در وان نهاده 3 
استوار کردا نید دم 1 جود سر ی شس 3 i‏ و کی را ار آن کوی ا رجا عدان 
پیوندد : کسانی که پیوسته بودند از ترس او نمیبارسنند بخانهای خود بروند . سپس چون 
۶ یه مشتیبا نی تا س ود ال از بر دأخت!عا ه بارا ,ستاو ټک و تنگدارانی 5ه برای گر فن اعا زه 
اهراب مير فتند . کسان تایب محمد آنانرا گرفنه بند میکردند .کمکم کار اهراب بالا 
گر فته از بدخواهان هشر و طه در آنجا گرد آهد ند .۰ ستار ان ۳ تایب هر وی لد دوسنی‌هیداشت 
و قار این عنام نهییخو است ا اواز ټل ۳ باشد و بارعا کسی را ور سم ده ا اوخواستار 
ې ترک رفتار ود را دیکر کردا بد ول اه جوا علیخان یکو بف : طبار عون 1 سا جي 
قروق مر اب ۳ از ارعان بیام رسا یدیم ولی سودي اک دف وناب وت وله ور آدرش 
روزیروز بگردنکشی افزوده رفتار بدتری پیش رفتند . چنانک ازتری ارغان مجاعدا نی 
که از اهر اب «ی مود اب بدا ته ھے ای ود رفن تجیته ! اس هش ادلی هام حراححی که 
سو رنه مدا جدان تا عی دود او وا با سرش گر فده آزار گر و ند ال ای میان گفت شد 


تایب بجر و ید جوا ای علمای نف را باره کرده ق دزد HS TH‏ . کو تاه سعدر غر اب ما ره 


تر سی بر ای آزادیخواهان گردید و این هنگام دجم آن شور کت ه دولعیان از روت هر 
با تا رام بافته توب د تفگ فر ستا ده دوچی‌دبگری از اعر اب ودوت آور ید ازآڻ کو 
اسه ی ما هد ان ياوا و جر تداب و کوحه با ومجاعدان خود آهر اب ار وت 
از آن آزار تایب مجمد و بر آدر یر بر ثمی تافتاد . ین بود مزارخان با همه‌دوشتیبا 
ابشان زاجار فردید جلو نگیرد و مجاهدان را از کار خود باز ندارد ۰ واءنان نقشه کار را 
کشیده شب ده تئیه تشه از مدا عدان 3 غر اب زر ۵28 بامد ادا دروازه خا را دیوگ 
دیگران با زگردند . ازاینو حسین خان باغبان وه‌خهدی محمد علیخان واسد آ فا فخنگی» 
هر یکی با چند تن از تفتگداران از دوی گورستان کجیل و از دیگر سو پیرامون خانه 
ا بب مح د را گر فاد ۔ نابي ا میبوده » همیتکسه داستان را شنید بیرون 
غمر ام ۳ تا رس علی 3 / ناکد اران که سكا سدق 1 اند خودشاي 5 از با دای 
دروازه با 3 ۳ بر داخدند ۱ و لی دو سامت ۲۳ اديك 1 ود را E‏ 
د بك* ناچا رشي بی گر ٤ر‏ ند ناب میت را درخود اهراب | جد زم تند . اغى 
تا کوچه باغ گر یخته میخواسته خود را بقرا عاك پرساند در آنجا مجاهدان رسیده از با 
انداختند . خانه تا محمد را آتش زدتد . ولی هی که کار پیا ان رسید تار خان 
جارجی فرستاده بمجاهدان سخت سپر د که بهیچ کسی آزار نرسانند . 


با آن تیکنامی که تایب و له یت سس دش در هر دم که سذ ان او اس یر وود تد 3 


ثار بخ مشروطة ابر ان ن 
ولی از آنسو او بیزیان تتوانسنی بود . يك چیز دیگری که مایه خرسندی میگردید این 
بود که چک بزودی پایان يا فت ا و ي خود آن دو تن کشته نگردید - نی از بایان کار 
نین بهیچ کس آزاری نر‌سانیدند پلکه دسته‌ای ازجوانان آنجا خود بمجاهدان بیوستند 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوة آهنگر 


گفتار سر ۳۳3 
ج حنگهایی با عن الد و له ر سهسالاد ارقت 4 . 


در این گفتار سض رانډه میخود از افتگو - 
هاییه با عين الدوله رفت و جنگها ییکه 
نا او و سبهدار ردان ا تادا اناده 
تیم ورت ء 


قآ هتگام که در ٹھر ہا اهراب جنگ میرفت و مجاعدان بيث 
رسیلسن عین‌الد و لد فیروزی دیگری میرسیدند + در بیرون شهر در سه چهار فرسخی 
و سی‌پدار يك نمایش دیگری در میات میبود , و برای دولابان و هواداران 
خود کأمگی‌مایه دلگرعی بثیف می‌آمد . ژیرا در آنروزعینالدو له 
اتابك پیشین ابران ودشمن بزر کی مشروطه , «فرما نفرمای کل »آذرپایجان ازراء اردپیل, 
و سیهدار (باً نسرالسلطنه) یی ازسرداران بنام دولت؛ ودشمن بنام عشروطه ودربیس کل 
نظام آذربایجان » از راء تهرآن بسمدآباد میرسید ند . 
چنا نکه گفته‌ايم محمد علیمیرزا چون مجلی‌را بر نداخت و برای تبریزاندیشه‌هایی 
میداشت عین‌الدوله راکه در زمان مظفرالدین شاء ه صدر اعظم » ایران بوده و با جنبش 
مشروطه خواهی آن دشمنیها را کسرده بود بفرما نفرمایی آذربایجان بر گزید و او را 
برای این ار بهتر از عر تس دبگری دانست . 
محبد علیمیر زا چنین میینداشت کبه شجاع نظام و وحیمخان و دیگران و بشه 
آزادیخواهان را از تبریر خواهند برانداخت و عین‌الدوله با آرامش و آسایش بشهر 
و ده رشته را دئست خواهد گرفت . ولی سس که اتوانی رحیمخان و سر کرد گان 
دانسته شد » این بار سبهدار را« رییی نظام آذربایسان » و دستور داد که با 
سیاهیان روانه گردد ۰ 
عین‌آلدوله یس از پرافتادن از سدر اعطمی , بخر اسان رفته در فریمان‌ که از آن 
او می بود نشیمن گر قت , وهمانا که میخواست از کارها بکنار باشد ودر مشروطه یابمیان 
نگزارد . ولی این هتگام که تلگراف محمد علیمرزا رسید , چتاتکه دستور او میبود ؛ 
از راء دریا روانه گردیده خود را باستارا و از آنجا پاردبیل رسا ثيد بیس از آمدن او 
آوازء‌اش بهمد حا رسیده وسران ایلهاودیتران‌آهاده گردبنته بود ند که بیذیرایی بر یز نله 
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و هبراه او پسر تبریز بيایند . یلکه چنانکه گفنيم نصراق خان یورتجی که یکی اذسران 


شاهسون مي بود هنوز بیش از رسینن او ؛ روأنه گردیده دردوجی بدو لثیان پیوسته بود : 

عینالدوله ازحا شهرواندازء با فشاری‌مجاهدان] گاهی نمیداشت وچنین‌میینداشه 
که خواهد تواتست تبریزیان را يا نویدها دلگرم گرداند و آشوب را فروتشاند , واین 
بود سا تن از اردبیلیان را کهوکیل الرعایا و صارم | اساطنه تا لش د مصباح السلطنه 
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این پی‌گر ه نشاب هید یل گر مان مدا لی را که پسجا عد ان سید اږ ثد 


rr‏ بخش سوم 


باشنف بنام فرسئاد گی پیش از خود فرستاد که به تیر برژرډ نك و با ستارخان 3 دیگرآن گفنگو 


کنند , وسپس امير ممرز حکمران اردیبل و دیگران را همراه گردانیده خود نیز روانه 
گردید که روز دوشنیه بیست وششم مرداد (۱۹رحب) بسعثاآباد رسید » و چون سیهدار نیز 
از تهران رسیده بود در آنجا با یکدیگر دیدار کردند . دسته‌های سپاء که از تهران 
فرستاده بوذ ند سیس خواستندی ز سیب , 

فردا سه شنبه بیاسمنج دو فرسخی شهر آمدند . معندرالدوله و دیگران از شهر به 
پیشواز آمده بودند , سبهدار از آنجا آهنکه باغ صاحبدیوان کرده عین‌الدوله آنروز را 
در پاسمنج مانده فردا چهارشنبه روانه گردید . از شهرهمه سرکرد گان دولتی با سواراب 
و سر پازان خود به پیغواز آمده سر راه برده ایسناده بودند و اورا با شکوه بسیاری 
بيا م رساأنید ند . 

سه تن فرستاد گان عبن الدو له بش از خود أو بذهر آعده با متارخان و بافرخان 
وتماند گان انجس بگفتگوهایی بر داخنه بودند , و نا گفته بیداست که به تنیجه‌ای نرسیده 
بود . با اينحال غين الدوله رشته گنتگو را نیرید و تا جندی‌کسانی جرمیانه مي آمدند و 
می رقنند و کفتگو می کر دند . خواست او این بودکه اگر نتوانست آزادیخواعات را با 
نود رام گرداند و ہی آنگه رنجی کشد کار خود را پیش برد .د ا ات ارف ٢ات‏ 
را سر گرم دارد تا دوسته‌های برباز و سواره که از تهران راء افتاده ودند ؛ وعمچنین 
سیم ماكو هرا رسدد که دواد بهنگه ص‌ايی فان ین بردازد . بااین | تدیشه مییود 5ه 
رذئه ترمرویی را نمیسر ید . اد آنسوی آزادیشواعان خواست اورا عیدانه‌کند :و چون 
ین در ار میداشتند آنان نیز بپر یدن رشته گفتکویر نمیداستند . 

ۈت آن گنتگوعا جر رویه کاری نمیبود و تثیجه‌ای از آنها بدست نبامد , و از 
آ نوي کسا نيه تام میا نگری هیآسد نف و سیر فتك ر هان هردان دو روبی ععبود ید 
که مبخواستند هردو سو را از خود خشنود گردانتد , از ایترو انها را در اینجا نخواهم 
وید کا ی آ که عین | لدو له از در فر بیتاری در آحده بیخنهاد میگرد .له تبریزیان 
افزارهای جنگی 
توید میداد که ! گر چنین کر دنداو نین‌دو باره‌ازشا+ مشروطه برای مردم خواهد گر فت ؛ ودد 
این گفتدهای خود پیاپی باد « رافت ملوعانه » عی گرد ,و ازعهر بانی و دلسوزی مجمد - 


اهر زا نو ده تاها مباشت نان پاسخذداده مت ۶ هش وطه 2 سال دی 


را باو سیر تد 3 خودشان رد کی تدو ده و شاد اسز خو اضشد i‏ 3 


گرفنه شده وکسی را تسزدکه آنرا ازمیان بردارد , و چون محمد علیمیرزا تافرمانی 
با تون اسأسی کرده و مجلس را بهمم زده ما عندان بافغاری خواهیم کرد که ناجار گردد 
و دوبارء مجلس را بگشاید . میگفتند : عینالدوله | گسريك والی قّا نونیست نخست باید 
تداع نظام و خرغام ورحیمغان و دیگران را که سر شهر آمده و دست پثشتار و اراج 
گشادها ند ددنگر گردانیده‌بمدلیه سپارد , وا گرقانونی نیست ما نیز اور نتوانیم‌پذیررفت 
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این بودکوتاهشده گفنگوهای دوسو , 
این گفتگوها در میان مییود و از آنسوی دسته های سوارء و پیاده 
پشتيبانيرپایی که به با توپخانه و قورخانه , ازتهران میرسیدند وبه نبروی عن‌الدوله 
تبریز می‌نمودند صسی‌پپوستند . سیاء مسا کو نپن روانه گردیده در راه می‌بود.. 
بدینسان دولنیان نیروی بزر گی‌می بسیجید ند .و خود پیدا می‌بود 
که بجنگهای بزرکتر و سخت‌تری خواهند برخاست . چیزی که هست مشروطه خواهان 
نیز این آزمان بسیار نیرومند می‌بودنه . گذشته ازآنکه مجاهدان روز بروز آزموده تر 
مې گردید ند و بشبارء شات می‌آفزود , و گذشته از آنکه کارها سامانی بخود گر قته بوذ » 
يك رشنه پشتیبانی های ارجداری از بیرون نموده می‌شد که مي‌پاید در اینجا آنھا ړا 
نیزباز نمايم : ۱ 
در تهران چون مجلی با آن زبونی از میان رقت وبا بك تکانی دستگاه مشروظه 
از همه جا ب رجینم شل ؛ در ارو با ودیگرحاها" تأمابرات خوار گردید : و یر انیان نز دسر دم 
سرافکنده گردیدند . لیکن چون درپی آن ۲ گاهی از ایستاد گیهای مردانه تبریز رسید , 
اين مژّده ای به ایرانیان بود و در همه جا از هندوستان و شهرهای قفقاز و خالك عثمانی 
و کشورهای اروپا ایرانبان بجثیش آمدند و بهوا داری تبرین برخاستند . بویژه که کم کم 
تیریز فیروزی بافت و روز بروز باد آواز گردیهای ستارخان و دیگران پروز نامه‌های 
ارویا افتاد . اینها درهمه جا مایه شادما نی‌ایرانیان غیر تمند گردید . بویژه در استا نبول 
وقفقاز که چون ایرا نیان‌دراین‌دوجا بسیارمی‌بودندتکانی درمیان ایشان پدید آعد و تتیجه 
عأیی بیدا شف . 
در استانبول ایرانیان انجمنی بنام « انجمن سعادت ایران » بنیاد نهادند .که این 
افو دیییرون از ایران خود را تماینده انجمن ایالنی آنرپایجان شناسانیده ه میانه 
تبریز ه نجف وشهرهای ارویا و دیگرجاها میا نج ی گردید . بدیشسان که عرآگاه ی که از 
اتجمن تبریز میرسید آترا بهمه‌جا می‌پرا کند . و هسردرخواستی که انجمن تبریز میکرد 
آنرا بپارلما نهای ارو پا میرساند . گذشته از اینها ازایرانیانی که درشهی‌های عشما نی یا 
در کغورهای ارویا و با درهندوستان می‌بودند بول « اعانه » برای تبریه گرد میآورد و 
آنرا با تلگراف عیرسانید . 
این رها عبر کدام بشتیباتی ارجداری عی‌بود و مایه دلگرمی تبریزیان می‌شد . 
باید نام « اتجمن سعادت » در تاریخ مشروطة ایران بماند . جای افوسست که ما نامهای 
بنیاد گزاران و راهبران آترانميدانيم و ازبرخی که پرسیده‌ايم ‏ گاهی استواری نشنیدهایم 
و رویهمرقته بیشت کارا پازر گانان آذربا یجان می‌کردها ند . 
آنجه بکوشتهای انجمن سعادت یاوری میکرد , این بود که در عثمانی نیز 
آزادیخواعان چیره درآهدء و مشروطه در آنجا روان گردیده بود . ازایترو هیچگونه 
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جلو گیری دی ده تمی شت ۲ نیروی اتجمن نا با نجا رسید که ارفم الدول که ما 


می‌شناسیم چه دشمنی با مشروطه می داشت , از تری خود مشروطه خواهی می تمود 
و بدرخواست های انجمن گردن می گزاشت . سه هزار منات هم «اعانه » برای 
تیر برداخت 
یکی از کارهای ابرانبان دراستا نبول آن بودکه روزنامه ای بنام « شمس » بازبان 
فارسی بئیاد نهادند , که | گرچه باشایند کی آازخود نمود » وهماًنا دار نسده و نویسنده آن 
( سید حسن تبریزی ) زود فریب میخورده و بپاس خواهش بچشمداشت سود از هر کسی 
بستایش میپرداخته , (چنانکه ازحاجی عمد خان نیز بستایش برخاسته و گتاههای او را 
شمته وباك گرداتبده) . با اینحال در آن هنگام دراستا نپول بیگروزنامه فارسی نیاز بسیار 
می‌بود ؛ واين روز نامه نیز یاوری به پیشر فت کار تبریز کرده است . 
اما در قفقاز » چنانکه گفته‌ايم : دراین هنگام گذشته ازدیگر ایرانیان‌که ازسالهای 
پیش بفراوانی درقفتاز می‌بودند . گروهی از آزادیخواهان تهران و گپلان گریخته وخود 
را بآتجا رسانیده بودتد . از آنسوی چنانکه گفته‌ايم ایرانبان در اینجا باهمادی (خربی) 
پتام « اجتماعیون عامیون » میداشنند که پیشواشان فریبان نریما توف می‌بود» واین باهماد 
است که دسته هایی از باشند گان خود را برای پیشرفت دادن بجتبشی مشروطه به تهران 
وگیریز ودیگرجاعا فرستاده بود .که هما کتون یکدسته ازآنان بنام « مجاهدان قفتازی » 
درتبریز جنگ میکردند . 
ازایترواین پاهماد بجنیش مشروطه خواهی ایران هرگونه دلبستگی می‌داشت ۰ و 
چون ایستاد گیهای تبریز را شنید جوا نمردانه بکوششهایی برخاست‌که یاوریهابی کند . 
همچنین آزادیخواهان تازه رسیده از ایران » و دیگر ایراتیان بکوشش پرداختند . اینان 
ازیکسو پول (اعانه) گرد می آوردند . ازیکسو یاهماد میکوشیه که با دست‌کسانی تفنگه 
و فشنکه وتبا نچه ویمب به تبریز برساند . نیز می کوشید که دیگر باهمادهای آزادی خواء 
وشورش طلب قفقازرا به پشتیبا نی ازتبریزیان برانگیزد . 
این کوششهای باهماد به نتیجه‌های روشن و سودمندی رسید. زیرا 
یاوریربانی اه ان از آزادیخواهان فععادی ( که جز ایر انی می‌بود ند ) بیاوری 
دیگر ان کر دند ثیر یز شتافتتد . ما ازآنان آیدین‌باشا و برادرش اپراهیم آقا را 
شناخته ایم که ازمردم قاری می‌بود ند و درهمان روزها به تبرین 
در آمد‌ند ودرایتجا ازس‌دستکان گرد یه ند 
گثشته از اینها باصیاد « سوسیال دموکرات » روسی‌که از سالها در آن‌گخور 
پیگره ۲۷۶ نشان میدسد اپراهیم آقای قازسی را با دسته مجاهدان خود (این پیکر» 
درسال ۱۳۹۰ برداشته شد» . در آن روز این ده که بیشترشان اژمجاهدان ب رگز یده می‌بود ند 
ور جنگ شام غازان فیر ود در آعد. پودند وبیاد بود 1 این پیگوء را بر داشعه‌اند. ماچون اد 
اپرراهیمآفا پیکر. دیگری دردست تميداريم آن را دراینجا آوردیم) 





ااا بخش سوم 


بت ید آمده و در راء پرانداخئن دستگاه خود کامگی رومانو فها بگوششهای سخنی پبرخاسته 

و قریا نیهای بسیار داده پود , و این زمان يك باهماد بسیار نیرومندی بشمار هیر فت ودد 
شهر های قنتار شأخه ضا مید اشت بأین شد که شورس آیران پشتیبا نی نان دهد و دست 
هندردی بسوی بر بز بان دراز گردانه . ختوز پیش از آنکه کمیته باهماد اندیعه‌ای در 
این باره بیرون دهد بسیاری از کار گران‌که بستگان آن باهماد هی بودند خود خواهش 
میکردند که بباوری مر بز فرستاده شو ند . اسن بود کته توشته‌ای بیرون داد که از 


کارگران و دیگران » یکدسته از آنانکه سیاهیگری‌کرده‌اند و جنگه آزموده می باشند 


و فمنیرن از فسانیکه از افزار سازی و تس سازیا کاعی دار ند با ك و فشاك ودیگر 
افن‌ارها بیاری تبرین فرستاده شوند . 

داز تشه این او سود , کمیثه تغلیس صد قن تما بیش از گرجبان را آراسته روانه 
کودا نید ۰ آبتان 1 شو ار امراك یا راء‌آهن ی 4 3 از زر و د ار ی تھا نی گذشته حود را 
بخاك ایسران رسانیدند , و چون از آنجا تا تبریز که هجده فرسنگ راء است پر از 
هوا خواهان دو لت می دود ۱ آنان تأچار گر دید ند بیاده از پیر اه روا نه گرد ند وجای 
خشنودی بودکه بی آنکه بزد و خوردی بر خور ند خود را بتبر یز رسانید‌ند . 

اعد ابتات از چند راه ها رة داتگرعی مجاهدان گرد بد 1 از بکسو دا سڈ که ی 
شیا ۳ باین گوشتهای جوا نمر دا نه آنان ارح گز ارده یود ۱ و اه گر دید نی که درعیان 
روسیان و کان و تشگ توده ۳ همدر دا ني هدار ند 7 این خا دیا نه آزادی 3 
فر کر کد پسیار حاها پیش میرود . از یکسو این صد تن گرجی قر ین هرد جنگنده 
دلیری هیبود که در جتگها اردانی تن نان میداد . اه کت ان 
« لابراتوار » پمب سازی همراء ی داشزند و جتا نکه گفثهايم تم در ای حنگها پسیار 
کار گر می افتاد . 

رو همر فته از وسیدن این هردان د لیر را دی ور تانی درعیان دحا عدان بدید آمد. 
یکی‌ازچیزهایی که ازهمان روزها میان مجاهدان رواج گر فت‌کلاههای .مدی بودکه بنام 
د کا فدایی > تأهیده میشد و در بر‌حی أن پیگرء‌عا وي ا تان خان و دیشر معا هد ات 
پیهاست . آنچه ما دانسته ایم این کلاه در میان شورشیان بلتار ( چثه ها , )که در همان 
ژبا تیا ہما نی شون دک + دز رآ آزادی یو شیف تنل رواج مبد‌اشته 39 ھا نمیا نیم 1 
گرجیان با چه‌کسان دیگری آترا به تبریز آوردند . 

ا بگدسته گرجیان گویا ذل آغازهای مرداد عاء بود که بف تسر بز رسید نك , 3 


گویا در جنگهای باز پسین که در امیرخیز می رفت پا در میان می داشتند . (۱) 


}1 ۵ م. ‏ یاو لو بچ ایرانسکی 6 که ما مدر آ کاهیها وا از کتاب او ف سسته آوردها نم 1 
مینوبسد ؛ اکمیته با کونیز پیست وددتنر اروانه گرد نیدت. گو یااینان‌هما ند که بگیلان فرستاده 
تیبامد . ما از آحسن آ نان به تبرجن آ کای مارم 


تاريل مشروطة ابران ۷۳۸ 


تبر یزدراینهنگام گذشته از پول وجنگجو به تفنگ و فشنگه نیز نیاز میداشت . زیرا 
چنان‌که از تلگرافهای رحیمخان و شجام نظام نہر پیدا می بود سواران دو لئی بیش 
آز شه4 تفن‌گهاي پتج تیرروسی میداشننند , ور حالیئه در برابر آنها در دست مجاهدان 
پنج ثیر بسیار کم می بود ,و بیعثر تفنگهای اینها همان شاسیو می بود کسه نوشتیم . از 


اینرو میبایست تا توانند تفنگهای پنج ثیر بدست آورثه , ودراین باره از یکسو باهماد 





پ ۲۲۷ 


اسماعیل میانی 


این پیکی- نشان میدهد اسماعیل‌هیا بیدا( ازدستد است‌میابیو آن یکی یکتن ازعلما نیا نست ) 





طخ بخش سوم 


د اجتماعیون عامیون» پاوری می کرد . که کسانی از باشند گان آن از جان خرد گذشته 
از بیراهه تفنگك به تبریزمی رسأنيدند , ویکی از این باشند گان مشهدی اسماعیل‌میابی 
می بودکه با اند بسیاری از تفنگك وپومپ همراء دو تن دیگر به تبریز می آمد , و در 
مپان راء با دست کسان شجام نطام گر فتار گردبد که بمرند پرده بزتدان انداختند و 
پس از دیر زماتی او را با شکنجه کشتند , وبدینسان مرد دلیر جان خود را در راء 
آزادی.از دست داد . آز یکسو نبز برخی آز بازر گانان قره باقی . یااتگیدرستارخان. 
بقفتاز رفته و تفنگك بسیار بار کرده باهر دشواری می بود به تبربر می‌رسانپدند ,وایتان 
اگر چه جزدریی بازر گانی خودشان نمی بودند چون بکار آزادبخواهان میخوردند ستار- 
خان ارجشناسی ویشتیبانی از آنان دریغ نمیگت . 
ازهر بارء قققازیان بیاوری میگوشید ند , در جاپیکه از شهرهای خودایران کمترین 
پروایی دیده نمیشد آزشهرهای بیگانه ابن برواها میر فت . 
یك پشتیبا نی بجای دیگری که در اینهنگام به تبریز گرده شد , از 
پشتیبانی کعلمای شوی علمای نجف بود . چنانکه کفثه‌ايم پیش از آنکه محمد علی 
تجف‌نمودند میرزا مجلی را بتوپ بندد تلگرافی بنجف فرستاد و از نجف 
پاسخ تندی رسید . سپس علمای نجف در هموا داری از مشروطه 
۳ فعارده « فتوا » فرستاد ند که سرباز وسوار و لد او وسر کرد گان فرمانیری باو با ند 
و آشکار نوشتند : «همراهی با مخالفن مشروط و اطاعت حکمتان در ترش بمجلس 
خواهان بمنزله اطاعت یزید بن معاویه است » , و این را با تلگرافهای پیاپی پهمه جا 
ربا نید ند . 
مس از بمباران مجلس علما »خت ر نجیدند و باز تلگرانهای درازی میانه ایشان 
با دربار رفت , و این بار علما بسخنان تند تری برخاسته نا خشنودی خود را از شاهی 
محبد غلیبیر زا ؛ يله از خاتدان قاجاری : به آشتار آوودند ‏ 
دراینمیان چون آوازء ایستاد گی تبریز , و اینکه محمد علیمیرزا پیاپی سپاه بسر 
آنشهر می فرستد بنجف رسید . علمای سه گانه فرصت را از دست نداده بیاری تبرین 
برخاستند وباز « فثوا » ها فرستادند , در این زمینه که رفتن بسر تبریز « بمنزله‌جنگه‌با 
امام زمان », ویستن راء خوار وبار پرای آنشهر «درحکم بستن آپ فرات بروی‌اصحاب 
سید اشهداع» میباشد . 
این تلگرافها درسواران وسربازان نهناپیدو آنانر! ازفرما نبری بشاء‌وبسر کرد گان 
خودشان باز نداشت , وچه بساکه بگوشهای ایشان که مردم بیسوادی می بودنه نرسید . 
ازاین باره سودی از آنها دیده نشد سود اینها از راه دیگر بود . 
در آنروز ها انبوه مردم ایران , بویژء در شهر‌ها , پیروی از کیش می داشتند , 
چون ملایان در تبریز ودیگرشهرها بدشمني با مشروطه برخاسته بودند ومشروطه خواهان 


لار بخ مشروطة ابر ات YF.‏ 
دا » بیرون از دین یا «بابی» هی نامیدند ,۱ گر این «فتواء های علمای تجف نبودی 
کمتر کسی بیاری مشروطه پرداختی , همان مجاهدان تبریز بیشترشان پپروی از دين 
می داشتند ؛ و دسناویر ایشان در آن‌کوشش و حاتفشانی این ه فلوا » های علمای نجف 
می‌بود , همان ستارخان بارها این را بزبات می آورد که من « حگم علمای تجف را اجرا 

" می کنم » . همچنن بازر کانان تواتگر که پول پنام «اعانهه به تبر بزمی قرستاد ند بیشترشان 
بیروی از « فتوا » های علماً می کردند . سود بزر گه تلگرافهای علمای تجف از این 

ا 

چنانکه گفتيم اتجمن سمادت میانجی درعیانه تبریز و تجف هی بود » وهرچندروزی 
یکبار سر گذشت ابن شهر و حال آنرا با تلکراف باقابان آ گاهی مي‌رسانيد . از آن 
سوي در خود تجف انبوهی از طلبه عا که بگرد سراین سه دسته عجتهد مییودند هواداری 
بسپار از عشروطه می داشتند وبه تبریز و پپذاعد های آن دلیسا گی تشان میدادند . وس 
از مشروطه شدن کشور عنمانی حال نجف نیز دیگر گردیده , آن چیر کی که سید کا سم 
یزدی و بدخواهان عشروطه می داشتند. این زمان نمیبود . از اینرو, گذشنه‌از تلگرافهای 

علما . خود نجف يك 6تون دلگرمی برای تبر بزیان شمرده میشد . 

همین حال نجف ورفقنار علبای سه کانه مایه دل لرزی برای‌محمد علیمی زا میود, 

و بیگمان او پدلجویی از علما کوششهای نهاتی بکار برده و فیروزی نیافته است . حاجی 

کیح فسل‌انه نوری که پس از بسثه شدن مجلس دوباره پبایمیان نهاده بود واینزمان آ برو 3 

شوه بسیاری می‌داشت , در نامه‌ای که نو پسنده او براي سر در نجف [ آقاضیاءالد,ن | 
قردتاده چنن هی نویه نهر در کال امنیت تمام بلاد ایران بحمدالّة در نهایت 
اتتظام عمده توحه یاحیارات غتبات عالیا تست | چندی فبل تلگرافی از طرف حجة الاسلام 
والمسلمین روحی فداء مخایرء شده بچنابمالی در کثف اخبارات آتجا تاحالا خواب‌تردیده 
خیلی عجیب است . پا آن تا کیدات اکیده چگونه مسامحه فرموده‌اید . البته جوابهاي 
سک کافی که باعث قوت قلب شاه بوده باشد مخابرء فرماپید با کي از قیست ای 
تاگراف نماشته باشید» ‏ 

بای آ نکه لمونشه ای در دست باشد یکی از تلترافهای علمای تاهبرده را در 

پايين می آورم : 

ه پسوم ملت حکم خدا را اعلام میداريم . الیوم هست در رقع این سنال جبار و » 

j‏ دفاع از تفوس واعراض واموال مسلمین از ام واجبات ودادن عالیات اتن گان ار ب 
٩‏ ار اعطم محرمات و بدل وجهد در امتسام و استقرار مشروطت پینزله جهاد در ر کاب » 
« امام زمان ارواحنا قداء وسر هو بی عجحا لفت وهسادحه بمثر له خذلان ومجاربه,۱ ۱ تحضرت ‏ 
« صلوات اله و ساامه عليه أست اعاذا المسلمین من ذلك انشاء‌اش تعالي الاحقر نجل -» 


F‏ ا لیر جوم هیر دا حلیل ااحدر محمد کاطم | (خحر اسا نی الا حعر عید ال سان تدرا و 


۷۳۹ بخش, سوم 
این تلگراف درماء آذر ( چند ماء دیرتو ) فرستادء شده وهمان هنگام درروز نامه 

ها و در دیگر جاها بچاپ رسانید» , سپس نیز پیکره از توشته آن بسرداشته در همه جا 

براگنهءاند . ازایشگرت تلگرافها فراوان بوده است. . 

در این روزهاکه مین‌الدوله بباسستح ترسیده و سپاهیان دولئی از هر سو آهنگ 

تبریز می دأشتند , برخی از نمایند گان انجمن که هنوز بی باندازستوانایی مجاهدان 

لبرده بودند به پیم افناده » بمیانجیگری انجمن سادت از علسای نجف خواستار شدنه 





بت پر ۲ ۷ 
ار پیتر. نشاب لك ستارخان وبافر خان‌ومی صاشمشان ودیگرات را [ گو با این پگ 


س آل 


ذز حاط تسوا اعاته وی داتشه سل ه ۱ 


لا بخ مت و مزا ابر ات TFT‏ 





که خودشان بیاری عشروطه باير ان بیایند . و از استانبول نیز این اندیشه خام را دنبال 
گردند . از آنسوی شیخ سلیم ,که پس از در آمدن رحیبخان بدرون شهر گر بشته و از 
بیراهه خود ا ی زا تم مت زان باره با فشاری نات داد . و لی شادروان آخو ند 
که مرد دوراندیش و با فهمی میبود این را خام شمارده نپذیرفت » و برای‌آنکه خواعش 
شيخ سلیم و دیگران را پیگیارء نادیدہ نانگارہ ؛ یا آن دوتن دیگرسالید چتپم تهاد ند 
که حاجی سید علي تبریزی (برادر حاجی‌سبق‌الملماه خیابانی) که یکی از شا گردات بنام 
آخوته کت وت عپخد » با گروعی او طلبه آهیله اچرآن کته ؛ و ایح نو را با تطگراف 
باستانبول و تبریز آ گاهی فرستادند . ازآندوی حاجی سید علی نیز با همراهان خود تا 
خانقین که مرز ابران و عثمانی میبود ببش آمده از آنجا گذشتن نتوانست و در همانجا 
در نك گرد . 
اميد او این هی بودکه چون آواز۔ آعنگه آو بایان پرسد مردم پنکان آمده به 
بیخواز خواهند شنافت و او را با یارانش بایران خواهند آورد ؛ و در پیشروی او با 
دولتیان بجنگه خواهند برداخت , ولی از مردم چذین تكاتي دیده نشد . از اینرو او نیز 
ازخانقین باینسونگذشت هرچه هست همان اندازه نیزمایه دلگرمی‌برای تبر یزیان میبود. 
بدینسان از چند راء به ثبر بز پشتیبانی رفت . از آنموی در خود 
اتجمن نبر یز یا شهر بنباد کار از هر بساره استوار میبود . زیرا چنانکه بارهس 
جانشین مجلس گفته! بم مجاهدان با سرهای پرشورودلهای باك بگوشش برخاسنه 
جز پیشر فت کار را نمیخواستند واز جانفشانیها باز نمیایستادند .. 
سردستگان که در پشت سر سنگر می‌کوشیدند و پول و نان و افزار می بسیجیدند همگی 
دلبستگی بمشروطه داشته بهر خود سودی نمیخواستلد , ستار خان و باقر خان بایکدیگر 
بررادرانه راه می‌رفتند و دویی در عیان ابشان ثمی بود . اینها چیزها بیست که ا گر نباشد 
هیچ کاری بیش ترود . ۱ 
در نتیجه پشنیبا نیها از بیرون و این استواربها ازدرون میپود که مشروطه خواهان 
خود را نیروهند دانسته از عین‌الدوله و لشگرهای او باك نمیداشنند وبا دلهای استواردر 
پی کارهاي خود عیبود ند . 1 
در این روزها چون انبوه ایرانیان‌که بیرون از کشور می بودند , وهمچنین علمای 
س‌گانه نجف و باهماد همای آزادیخواه قفقاز ؛ تنها تبریز را کانون قاتونی ایسران 
می شناخنند و همگی رو بسوی اینجا می داشتند , انجمن ایالتی تبریز ؛ در نبودن مجلس 
شوری , خود را جانشین او گردانیده « واين عنوان را بهمه جا شناسانید , وازهمه جاآن 
را پذیر فنه بسراست داشتند . از این پس تبریسن عنوان+«یگری پیداکرده تنها در پی 
داش و تیوه کر ی مب که مشروطه را بایران باز گرداند ‏ وازچیر کی 
بیگاتگان جلو گیود , و رشته رهای کشور را در دست دارد . در اند زمانی تا اند" 





۷۳۴ بخش, سوم 


پیش آمد. بود . 

در همین روزها با دسئور انجمن ابالتی روز نامه‌ای بنام « ناله ملت » (۱) بنیاد 
یافت . از روزیکه اسلامیه سر برافراشت واز شهر ایمنی برخاست روزتامه ها بربدء شدو 
چایخا نه ها بسته گردید , در تبر بزيك چاپخا ته سررمی بزد کی عی بود ( که گویا شادروان 
سعید. سلماأسی آنرا یں پا گردا نیدء بود ) . آن را نیز روز تاراح متازه های مجیدالملك 
سواران قره داغ و مرند تاراسج گردند و بهمزدند . 

با کلون روز نامه‌ای نمی بود تا « ناله ملت » آغاز یافت . این روزنامه چنانکه از 
نامش پیداست بیش آزهبه بهر نوشتن ستمگربهای دولثیان و ستمدید گی توده می بود . 
ولی کم کم زمینه دیگر گردیده بیش از همه زبونی دولتیان و فیروزی تودء در آن 
نوشته گر دید . 

دیی روزنامه انجمن نیزدو باره به برا کندن آغاز کرد . وچون این زمان چا پخا نه 
سربی نمی بود .آن نیزبروی ستگه چاپ می‌یافت . 

با آنکه نیمی أرشهر در دست دوحیان ودو لتیان عی نود : ودر بیر آمون شهر لشگر گاه‌ها 
ساخته میشد ؛ مشروطه خواهان پروا تنموده بدیلسان ارهای خود را پی می‌کردند . 
بهنگا میکه در سراسر ابران روزنامه‌ای تمی بود ( جزاز روزنامه های دولثی دزتهران ) 
بدینسان در تب ین‌دوروز نامه نوشته میشد. . درهمان هنگام برخی‌دفترجه ها نیز بچاپ‌رسیده 
درمیان مردم پر کنده می‌گردید » و چنانکه خواهیم دید چایخانه اسکندانی نفشه تبربز 
را آماده می گردانید که ب نعان دادن کویها هوا دار مشروطه و پیرد خود امگی و باز 
نمودن حابگاه تویها بجاپ رساند ,که اکنون نخه‌های آن در وست ماست . 

جون نام روز نامه بردم بهتر هید نم ده که شع رها بی را که در‌همین روزها سر و ده 
شدء و در روزنامه‌ها چاپ یافته در اینجا بیاورم . 

يك که از آ نها شعرهاییست که میرزا جعفر آقا خامنه‌ای در تکوهش ملایان اسلاهیه- 
تفن گنته بود و درهمان روزها در «ناله ملت» بچاپ رسیده بز پانها افتاد و ما بیت‌هایی 
را از آن بر پایین می‌آودیم - 
که عالمی پر یبن با قبا ردایی 
زخون بیگنهان مست هر سیا و مسایی 
بقتل و غارت شهری کنند حشمروای 
ته شرمشان زبیمبرنه بیمشان زخدایی 
بحکم شاء و بفئوای چند شیخ کذدایی 
و لايئي شده مفلوك و مبتلا بگدایی 


حرام بشمرد این ابلهان ریش حنابی 


من ایعدا بئو تالم ذ زاهدات ریایی 
بلق حرمت می‌می‌کنند ذکرولی خود 
بگام موعظه آزار مور را نیستد‌ند 
دهند مردم بیچاره را به پنجه جلاد 
ببا که خون شده جاری‌بجای آب‌بتبر یز 
بين گان حخدا بسته کشت ره ععیشت 
خداکه امرعبادش حواله کرده بغوری 


سس 


ا 
(۱) شمار. نحست پنام ۶ نوایعلت»بیرون آمد.ازشمار. دوم نامش را «نا لا ملت 6 کر ذا نید ند 


لار هخ مشروطلة ابر ان ۷۳۹ 
بلی ز کاو مجسم مجو فضیلت انسان 
تفه دیگر شمرها بیست پر عنز بزیان تر کی که گوبنده اش دانسته نیست , و کاهی 
کته میشود کو بتده ان هت یی محید علی مطبعه چی نوزه ‏ 1 یکی از هشر و طه خواغان 
شمرده ميشد و در اینهنگام یکی از باشند گای کیسیون د اعانه » می بود , و سپس چنا نک 
خواهیم دید یکی از نمایند گان انجمن ایالتی گردید . در آنروزها این شهر‌ها دریکی‌از 
جوشها ۴ خروشی | و آانده شلد و خر وم خوش أ هك بر یا تھا شاد ۳ سس 3 نا علت 8 
آنها را چاپ‌کرده که ما از آنجا میأوریم : 


که آدمی نه بریی است دنی‌قبا « گلایی 





پ ۱۲۹ 
خی از پیماز ستا نی که آزاد یخواهان تياد ر ادء ET‏ 


بت 


۳۳۵ بخش سوم 
ای ستمتر اولما رافب ملنون افنا سنه 
پادثه سن کیت کلن بیگانه لس دعوا سنه 
مسلمون قانئی میاح اولماز باترما اللرون 
اولما چوخ مترور شاهم محتکر فوا سنه 
او توزایل‌تازون چن شهره غجب وبردون عورش 
خطه تریسرزي دو ندردون بلا سرا سنه 
نهل سانا ایتکلن مظلوم قانندن حذر 
۱ قورخ او گوندن فرق او لورسان‌سنده‌قان دز یاسنه 
و قت‌اوو فتدر کیم‌سنون ماو لسون اقبالون تگون 
چونکه طلمون چخموسان ببی دروه اعللا سنه 
یر | گر فیش شهادت درك ایداخ سیزسمی ایدون 
ای بیزیسم اولادیهیز عشروطشون اجرا سنه 
در دير وي مجاهد فنلنه لب رید 
رسمدور تقلید اپیدر هر کیمسه اوز مولا سنه 
نیز کویا درهمین روزها بود که بیمارستان پا کیزهای برای محاهدان در يکي از 
عمار تهای خوب تبریز بنیاد نهادند که کساثیراکه بیمار می شدند و بسا زخم برمیداشتند 
با نجا می‌فرسناد ند ء و بزشگان بنامی را بتار گماردند . 
اکنوت ددنااه بیش آهت‌ها می‌پر داز یم : چنانکه کفتیم روز دوشنیه 
دثبالا پیشامدها بیست وشثم مرداد (۱۹ رجب) با اهراب جنگ رفت و نایب‌محید 
و پرادر کشه‌شد‌ند. فردا مه‌شنبه‌شهر ارام ودرستگرها خاموشی‌بود. 
چنانکه گفنه‌ايم امروز دویست ویتجاه تن از عردم اهراب تفنگه برداشته , با ازستارخان 
گرفته بمجاهدان پیوستند . نیز کوی باغعیشه که در آغاز جنگ بسوی دولتیان گراییده و 
اکنون پشیمان شدء و کسانی از آنجا گر يخته بمجاهدان می‌پیوستند , امروز نیزسی تن‌از 
ایغان پنزد با فرخان آهده تفنکه گر فله مجاهدی پذیر فنند . 
چهارشنبه ۲۸ مرداد باز آرامیست. عین‌الدوله پیام فرستاده چهار کس از نمایند گان 
نزد او پرو ند تا کفتکو بشود . آمروز خیررسیده سپاه ما کوازخوی روانه می‌شوند . 
شب پنجشنبه دوساعت بسفیده بامداد مانده نا گهان از سنگرها شليك بس سختی 
برخاست و تا بکگساعت و تیم‌همچتان آواز تفنگها بگوش عپرسبد و چون‌روزشد ډایسته گر ديت 
مواران شبخون آورده و همیخواسته اند در آن دل شب کاری از پیش ببر ند مجاهدان 
جلو گر قته ہی کر دا شاوی رو هه ا یامن بو 
دراینروزها چفانکه عین‌الدوله در دشت شاطر انلو لشگر شاه میساخت سثارخان و 


باقرخان نیز ارام ننشسته باسئواری شهر میکوشیدند . امروز ستارخان دسئور داد سنگر 


ار بخ مشروطا ای ان hk‏ 





دیگری درامیرخین برای توپ گزاردن بسا ند . 

آدینه‌سی|ام‌مر داد درشهرجنیش بیمانندی برپا بود. دیروز درمسجد صبصامخان چنن 
نهاده| ند که مردم از همه کویها بدیدن انجمن بیایند , واين نمابغی‌بود که میخواستند در 
با برعین‌آلدوله بدهند » نیز مردم را بشورانند و از ترس بیرون آورند . اینست امروز 
از کویها دسته‌ها راه افتاده . سادات وبیرمردان درجلو و تفنگداران آراسته و آهاده در 
پشت سر ایشان با موزيك وفریادهای شادی روبه انجمن می آمدند وچون همه دسته‌ها گرد 
آمدند حاج شیخ علی‌اصقر وحاح مهدی آقا گفتارها برداخنند . حاج مهدی آقا در پایان 
گفتار چنین گفت : ایمردم غیرتمند من زند گیم بپایان رسیده وچشم براه مر گهه هستم , 
بشما می‌سیارم دست از « حقوق » خود بی‌ندارید . یگانگی نموده مشروطه را نگهدار ید 
تا فیز ندان شما آسوده ر شه تام شما را بتیگی او نق ون ق خود کامگی ترو دک 
که دشمی دین, وزند گاأئی‌شماست ۰ ازانگونه نخان لفته اش از دید گان فرور بت , 
هر دم ت رة ر اانه آن پیرز نده دل فریاد بر آورده چنن تفت . زد , شم گر یه 
نکنید | شما پرسر ۶ حفوق » خود ایستاد کی نمایید , ازاين راء‌که جوانان در آن بخون 
خود قاطید نف بازپس نگردید . هړدم فریاد برداشتند , تا ز نده‌ایم دست آزهشروطه اج 
ندار یم و تا ما نیز با نجوانان نرسیم‌از کوشش باز نايستيم .تا نیمروز این نمایش پربا میبود 
تا مردم دسته دسته بوبهای خود باز گشتند : 

شنبه سې د پکم مرداد آرامی بود . در آیسن روز داستان شگفتی شآ ۳ آن 
اینکه آوازه آشتی در گرفته دسته‌ای از دوچیان به اینسو آمدند و با مشروطه خواهان 
آميزش نموده دست په سودند , وهمراءآنان تاانجمن آم, در آنجا از ایغان بذیرایی 
شد , کسی ندا نست سرچشمه این کارچیست . در « بلوای تیریز » می‌نویسد : نخست نایب 
علی‌استر با حسینخان ایسن‌کار راکردند , بدینسان که از سنگر با هم بگله گزاری 
پرداختند , و تایب اصنر سنگرخود رارها نبوده به اینسو آمد و حسینخان اورا بانجمن 
آورده گوسفند برایش سر برید ؛ وچون شر بت وچابی خوردند دو باره تا سنگرش رسانید . 
س از رفتن ایشان از اینسو تقیوف یکی از سردستگان مجاهدین بآهنگه باز دید روانه 
آ نسومیگردد . مشهدی محمد علیخان می گوید : من و او با هم می‌بودیم سواره می‌ر فتیم 
باسلاهیه » می گوید ولی چون ببازارچه سرخاب رسیدیم نا گهان ما را تیربار آن گردند . 
تقی‌بوف ازسویی وهن از سوی دیگری گر پخته جان بدر بردیم 

نمایند گانی که عین‌الدوله خواسته و یازده تن ازشهر نزد او رفته بودند باز گشتند 
وسخنانی راکه ازعین‌الدوله شنیده بودند باز گفتند . 

شب یکشنبه یکم شهریور (۲۵رجب) یکساعت و نیم از شب گذشته ناگهان از 
سنگرها شليكك بس مختی برخاست و تا اعت پیشتر عمجتان آواز شنید» می‌شد . 
فردا دانسته شد دولتیان از سنگم های خود شليك کردها ند و مصاهدان پاسخ ایشان را 


۷۲ بخش سوم 





داده‌اند . ستارخان دستور داد که بار دیگر پاسخ آن شليك‌ها را ندهند و تفنگ و فشنگه 
تباه نگردانند . امروژ در انجمن نمایندگان و دیگران گرد آمده پاسخ گفته‌های عن- 
افو له را ماه خبط واه توت اي لب ا ف کف اوخ دو ا ده رای 
او فرستادند . همین روز عاج حلیل مر ندی چون از انجمن وروت می آمد در ارمنستان 
بدست یی از مجاهدان مر ندی گشته شد « وچون آن داسثاتی میدارد در اینجا میئویسم : 
در تبریز هردی بنأم 3 حسن گنجه‌ای میبود که دیه‌هایی در نزدیگیهای جلفا می‌داشت , 
و چون از بستکان روس شمرده میشد پروستاییان و دیگران از ستمگری پاز نمی‌ایستاد . 
پس از جتبش مشروطه حقویردی تامی که با کمیته «اجتماعیون عامیون » ایرانیان در با کو 
نیز راء عیداشت , بنسام مجاهدي سر برافراشت ؛ و چون مرد کردان و دلری می‌بود 
دست ستمگري آقاصن و برادرش را از روستایپان کوتاه گردانید . از اینرو آقا حسن 
و برادرش با او دشمنی بسیار پیداگردند ؛ و در چند ماء پیش از این چئین رخ داده بود 
که حاجی جلیل که از نمابند گان انجمن شمرده میشد از سوی انجمن سفری با نجا کرد ». 
و چون با خا نواده گنجه‌ای دوستی میداشت اورا واداشتند که حقویردی را فریفته بخانه 
آنان برد . و آنات فرصت از دست‌نداده با ثلوله تا کهانی حشمین خودراتشنند. حقویردی 
موی مبداشت که از گشته شدن او داسوخته گردید ند و یکی از آنان بنام فیش الل به 
تبریز آمد» امروز فرست یافت و حاجی جلیل را بخون حفویردی کشت , و چون داسثان 
چنن می‌بود کسی هم بیازخوادتی نبرداخت , 

روز دوشنیه دوم شه یور در سنگر ها آر امش ۰ ولي در انحمن شور و خروش بربا 
می‌بود . دوتن نماینده که تزد عی‌آلدو له ر فته و نوشنه زا تاه ودنه انه باو مخت 
و پاس آن توشته رأ آورده بود ند . 

جنا نکه گفتيم مشروطه‌خواهان‌بعنالدوله میکفنند : «بایه رحیمخان و شجاع نظام و 
دیگران را گر فته بسزاشان رسانی » و درنامه‌اي که از زیان توده نوشنه بودند , باز همن 
را خواسته بودند , و پید‌است که عین‌الدو له چنین درخواستیرا نئوانستی پذیرفت » واین‌بود 
عنگامی که پاسخ نامه رسید , چون خواسته‌ميشد که دربرابر عین‌الدوله نمایشی داده‌شود , 
کسانی بهباهوی برداخنند که اکنون که عن‌الدوله نمي‌خواهد سزایآدمکشان وتاراجگران 
را بدهد , و راهها را بازکند , ما خودمان سزای آنانرا داده راهها را باز خواهيم کرد. 
و باین عنوان مردم را نیز بشوراتیدند , و پس از یکرشثه هابهویی چنین نهاده شد که 
فردا هر کسیکه دستش به تفنگی میرسه آنرا بردارد و بانعمن بياید که همگی بکجا 
سر دولثیان تاز ند و تا آنان را از میان بر نداشته‌اند باز نگردنه . مدیشان مردم را بهر 
يك نیایشی آماده گردانیدند . آمرو در مسجد سمصام خان نیز در همق زمینه شور و 


خروش هیر فت ۰ 





لار مخ‌مشروط اير ات طن 


رون سفشنبه سوم شهر بور ( ۲۷ رحت ) پگروز سر خسروشی بود . 


لتك شلك“ امروز چتانکه نهاده بودند مردم از همه‌جا رو بانجمن آوردند , 
شر فز اده هر کسی دستش رسیده تفنگی پرداشته . حیاط انجمن و کوچه ها 


شیة پر گرد ین ۲ دسنه‌هایی از مسا هد ان نیز بدا نجاشتا فتند. پیا پۍ 
فریادمی‌زدند : « پایدجنگه کرد : اید بردشمن تاخت » اکر جلو مردمرا باز گزارد ندی 
پیگمان تا با نم صاحبدیوان پیش رفتندی . ولی پیداست که نتیجه چشدی , ستارخان نیسن 
بآنجا آمده بآرام گردانبدن مردم کوشیده چنين گفت : ه تا دشمن پیش نیاید من جنگه 





بب نش سوم 


نکم , من ریخته شدن خون هردم نمیخواهم » 

مر دم پا فتاری‌می‌داشنند وپیاپی‌فرباد میزدند + ناطقان بگفتار پرداختند. شریفزاده 
هم سخنی‌رآند و لی چه سخنی که بتیاره‌جا نش یود . عشهدی محسمدعلیخان که در آنجا وده 
چنین میگوید : حباطانجمن برازمردم وتماشاچی عییود , هحاهدان دسته‌دسته عرسید‌ند, 
زان د ی ا ی ی وی رز زک 
و در بایان گفثار هنن گفت > «نگوبید جنگها کر ده کار را آزپیش بردهایم . هون غاد 
حنگهای مایت . , . » عجاهدان خواست او را در ثیافته سخت بر آشفتند . مشهدی محید 
سادق فرصت نداده از بایین کامه‌های درختی پر تاب کرد . ازددون اطاق شم عاجی محمد 
مراب وحاح‌علی| کبردبا غ تندی نمودند که این‌بیدین چه میگوید ؛ من دم بنجر» ایسئاده 
بودم شریف زاده را بزمین نشانده خودم در جای او ایستادم و بسخن پرداخنم و گفته 
شریفزاده را ممتی نموده بمجاهدان نکوهش کردم . همچنین گربلایی علی مسیو به حاج 
محمد ودیگران نکوهش کرد. کار بجایی رسید که مشهدی محمد سادق هم بالاآمد» همگی 
از شریفزاده چشم پوشی طلبیدند . جوش و خروش فرو نشسته مسردم پرا کنده شدند . 
شریفز اده که در روزهاق‌بیم بکو نسولخانه فرانسه پناهیده وهنوز در آنجا می‌زیست همراء 
حاح مهدیآقا از انجمن بیرون آمده روانه کردید . ولی بقو نولخانه ترسیده نا گهان 
عباسعلی آهشگر وسه تن دیگر جلو اوزا گر فتتد و با گلوله از پایش در آوردند . شوته این 
داستان درست دانسته نشدء . کسانی میگویند از اسلاهیه پول فرستاده عباسسلی ویر اهان 
اورا باین کار واداشته بودند , عشهدی محمد علیخان هی گوید : ند آنهنگام که پرخاش 
و گفنگو میان شریفزاده با عشهدی محمد صادقخان در آانجمن برخاست بئی از مجاهدان 
ندر و لن شتا فته پعپأسعلی آهشگر 3 همراهان او که در آرمتستان مهست گرده و در فهوه خا نه 
نشسنه بودند آ گاهی برد , و چون ایشان با محمد صادقي خان دوستی داشنند بهموای او 
برخاسئه آهنگك انجمنکردند . ولی‌چند گامی بر نداشته به شریفزاده برخوردند ومست و 
ختم آلود گرد اه را گرفتند . آهنگر دشنامهایی شمرده پیکی از همراهان که او نیز 
عباسعلی نام می‌داشت دستور داد با گلوله ور ندل از رانئش زده ببجاره را از پاانداخثه 
خودشان گر بخته بیرون ر فتند . 

هرچبود جوان بیگناه بخاك افتاده بخون خود علطید . بسدای تیر مردم ریخثه او 
رابرداشتند و بکو نسولگری‌فرانسه بردندکه دوساعت پیشتر زنده نبود ودر گذشت . نمایش 
آن روز بااین نتیجه آندوه آور بایان یافت . چنانکه گفتهایم اینجوان در سایه گنتارهای 
تند خود جایگاعی میان آزادیخواهان پافته بود . 

همان رود یی تنگ نا گهات از هید سنگر‌ها سلیاث بسیار سخنی بر خاست و ببگدم 
سراسر شهر براز آتش گردید . دولنیان ازهمه جا بجنگه برخاسته و برای نخستین بار 
سپاء عین‌الدوله نیز ازسمت غیابان بغار پرداختند . همانا عین‌الدوله سپاء رام ی آزمود 


تار يش بت وسطلة ابر ال ia‏ 


و با بگفته روز نامها ورا قت ملو 5 ند» را که واه اریم یود ید رشان د د هی رسا نید ٣‏ ار ۱ 


لشکر گاء شاطرانلو دوتيرتوپ انداختند وازغیابان پاسخآنهارا باتوپ دادند . تایکساعت 
این غوغا بربا عی‌بود تافرو نشست. سواران که بیش تاخته بودند تاری نتوانسته پس نشستند. 
همچنین از سوی اهر خبز و دروآزء اسنا بول لو دای نېرده باز گخئند .' بنوشته پلوای 
تبریز در خیابان بیست و پسج تن سوار ودوسن سرپاز , ودر امیر خیز هفت تن آز؛یسان 
کشته گردبدند . ولی‌ازمجاهدان بکسی آسیب ترسید . 

باید دا نت که مجاهدان‌چون از بشت سنگر جنک گرد ندیه بیبااکی تنمودندی از تان 
کمتر کشته شدی . لیکن ابن نیز هست که کشتکان خودرا تاتوانستندی کمتر نشا ندادندی 





شادرو ال علي ترس وق ی | ا راد بو اهان تی ار ود گرا 


این ۱ ور سا شا بر دابجه ۳ وش « کر( بسانت ضر عیام فز 3ار رهبا اسان بل و سود 


li‏ ها ره رز با ندر ازی ول خو اسان گر دد ۲ اين ڈعارٹهای جاجی رکو و اران راء ابت 
این أ تچ را که ر کسی شدای فوس . اینست سسب ازه کعتکان دواتیان راد تی هت عیل ند 
دو لثیان کشتگان خوورا تا توانستندی باخود بردندی و این نشدتی بود که مجاهدان از 
مکی آنها آگاه باشند . 


نشب حهار مرو ی ال سور اراعش i‏ و لی با اراد ,خواخان از تحص آمد ده دی 


۳۹ باهش :سوم 
شر یفزاده! فسرده میبودند . روز چهارشذبه‌همچنان آرامش بود : کسند کان شر یفزاده‌را که 
نهان شد ونپس خود را بطوبله ستارخان رسانیده در آنجا بست نشسته بودند ستارخان 

دستگیر شان کر ده پا نەن فرستاد ؛ ودر آنجا بس ار ز بازبرسی هر دو عیاسعلی را بمجاهدان 
سبردندکه درارشسنان با گلوله از راورن یا ۲ ایشانرا بدار آو یختند . آن دوت 
دیگررا رها کرد ند خ 
شب پنجشنبه پنجم شهر یور سه ساعت از شب ژذشنه شلك پسیار سخئی از سنگر - 
های دو لنی برخاسته تا سه ساعت آواز شنیده می‌شد تا خاموش گردید 5 روز پلا 
رن بزو ای ا رغ و سفید و سبز ) که نشان مشروطه شمرده ميشد و روی 
آنها د زنده باد مشروطه ه نوشته شده بود آماده گردانیده يکي را برای امیرخیز و 
دیگری را براي خیابان فرستاد که با شکوء فراوانی بسرده در آخرین سنگر برافرآشتند 
بیرق سوم را پسردر انجمن افراشتند . برای دل دادن بمردم هر زمان نمایش دیری 
بیش می آو ر د ند . یز اعروز ستگر‌های تازه که عیساختند بانجام رسیده سه توب و بك 
خمپار. درامیرخیرز دم گرمابه حاجی کاظم تایب ودو توپ بزرکي در خیابان ببالای مسجد 
کبود ويك‌توپ درمارالان در سنگر آنجا بعار گزاردند . نیز توبهایی بربالای ارگ استوار 
گردند . چون روز سوم از مر گي شررفزاده جوان میبود چهار هزار مجاهد برسرخاگ او 
ر فته بان آمرزش خواستار شد ند . 
دراین روزها با آتگه باعیناادوله فقنگوهیشن و نیا شد کانور | مد 
آعاز چیر گی درفت میبودند . درمیأنه جنگها نمی‌شد وچه شب وچه روز, 
مجاهدان کمتر زما نی ارام میبود . ما در این کناب یادداشتهای حاأجی 
ویجویه‌ای را که اا ای جر ا را روز برور بادداشت 
گرده ؛ » ی آدد بم , وچون جزاز آن بادداشنهای دیگری از یکمرد « در باری اردیپلی» (۱) 
که شمر اء عن| لدو له ۳ تا پاسمنج د ودو‌عاء ۶ دسا بیش 4 هی ژ بت ۰ و او نیز پیت‌آهدهای 
دوماهه را روز بروز پرشته توشتن تيده در دست عی‌د ار یم ء این دویادداشت راکه باهم 
مپسیچيم در بسیارجاها حدا آزش‌مي‌بابيم. معا دربار؛ فلائثب حاحی ویجویه‌ای مي نو یست: 
د آرامشی بود ۶ » این فرباری اروییلی عی‌تویسد : « جهن بکیارچه انش بود ۶ ۔ بدشسان 
انار گار شم می باشد 
چگونگی آنست که درازی تبریز بیش از پکفرسنگك می‌باشد و در بخش ن کن 
از آن درازا منگرهای دوسو مپابسناد , و چنین نمی بود تسد هرجنگی که رخداد عو 
ردم شهر بدانتد . چه بسادر سوی خیابان چنگه رح می‌داد در ویجویه و امیر خیر از ان 
آ گاه نمیگرد ید ند : مچنین بوارو نة آن . بویژه در شبها که هنگام خواب ,میبود وجز 





(۷) !یبرد ان ۳۳ ي سواه کین ا لر لهاست و باك کاب 


۳ ہو جه تھ با خط کو د فر رهست دسا 


اورا د ۳ 8ور یاز ج ارد بیلی » ۳ ۲ 


لار ع مشروعة ابر ان ۷:۳ 
جنگهای نزديك مردم را بیدار نمیگردانید . 

حاجی ویجویه در ویحویه میبوده ودر باری اردبیلی در پاسمنج . هر کدام‌ازجنگهای 
یکسو ۲ ثاء میشده‌ا ند . روبهمر فته میتوان گفت که دراین روزها جنگ برید» تمی‌شد . 
را.گر در یکسا آر امش می‌بود درجای دیگر زدوخوره میر فت . 

در اینروزها اندیشه‌های گونا گونی درسرهای دو لئیان و مشروطه خواهان پیدا 
شده این جفاهای پیابی را نتیجه میداد : سر کرد گان دولثی که در دوچی میبودند » از 
رحیمغان وشجاع نظام و دیگران : با آنکه پیش از آن زور جود را بشهر زده و از 
فیروزی نومید شده بودند , این هنگام که ءین‌الدو له و سبهدار رسیده و از نام و آوازه 
آتان سای و بیم دربسیاری از دلها بیدا شده بود ؛ دو باره آنسر کرد گان بامید افتاده 
چنین‌میخواستند , که | گر بئوانند پیش ازرسیدن لشکرهای تهران ,کاررا بپایان رسانئد 
ک4 بیکیار بد نام نرد ند ٠‏ 

از آن سوی ملایان اسلامیه که بخون مردم تبر بز تشته‌میبودند, ازروزی که‌عنالدو له 
رسید اورا آسوده فمیگز رد ند ا و وان فمل وك فش او شتاب اعینما بد ر حیمشان و دیگر ان را 
بررمی‌| نگیختند , 

از اینسو نیز ستارخان وبا فرخان که این‌زمان نيك نیرومند گردیده از روی ندیشه 
بکارها میکوشید‌ند , چون می‌شنیه‌ند از یکسو سپاه ما کو در راهست و از یکسو دسته 
های سوار و سرباز از تهر آن میرسد , دوراندیشانه چنین مبخواستند که بیش از رسیدن 
آن لشکرها دوچی را از جلو برداشته . باری از درون شهر ایمن باشنه , و این بود 
اینزمان چیر گی ازخود نشان‌داده کاهی نیزایتان جنگه را آغازمیکردند , در نتیجه اینها 
بود که جنگ پیا پی شده دنباله‌اش برید» نمیشد . در اء عنام دو لتیان بپشترشبها جنگ 
مییرداختنه . اکنون باز رشفه داستاترا دنبال عي‌کنیم ؛ 

از شب آدینه ششم شهریور (۳۰ رجب) اسه روز همچنان . شبان وروزان جنگهای 
کوچکی عیر فت , شب بو شنبه اهم شهر یور (۳ شمبان) دو ساعت و نیم ازشب گذشنه پیکهار 
شليك بسیار سختی بررخاست که سراسر شهررا بشورانید ومجاهدان از هرسو بیرون شنافثه 
خودرا بیاری سنگرهارسانیدند . مساعت تما بپش‌جتنگهمیر فت تا آرامش یافت, وچون روز 
شد دانسته گردید هفده تن از سوار وسر باژ گفته شا ند . 

ده شنیه دهم شهر یور از چند سبت , از مارالان ومنازه‌های مجیدا املك ودیگرحاها 
جنگهای سبکی کرده ميشد . پنج تن ازسواران کشنه گردیه ودوتن‌دستگیر افئادند. یگفته 
۾ بلوای تبریز » ازمجاهدان کسی آ لت ند ید . 

چهارشنبه یازدهم شهرپور (* شمبان) از روزهای بسیار سخت بسود . بامدادان 
سواران عین‌آلدوله از سرخیابان و جنکجویان دوچی از سمت ششئلان و پل سنگی از 
چند راء بخیابان تاخت آوردند وجنگه بیمنا کی در گرفت و تا نیمروز بازار کشتار گرم 


۷ قفش سیر م 





میبود تادو لتیان شکست یافته باز یس نشستند , و محاهدات فر ست ندادء آبشان را د نیال 
کردند و از چند سو بششکلان وچهار منار پیش رفتند . نیز از سوی امیر خیز از کوچه 
لكر به بیشر فت برد اختند و در هرسویی بیشر فت بسیار کرد تشگ ها یی از دولتیان 
دست بأفتند . ولی پار+ مجاهدان در خانه های امامجیعه و برادز او و دیگر خانه ها 
سر گرم تاراج شدء بسواران فرست دادند که باز گشته گرد آنان را گیر ند . بدینسان 
فیروزی ناا نجام مانده کسانی از مجاهدان تیاء گردیدند . چنانکه گغفتیم ستارځان و باقر 
خان میخو آستند پیش از آنکه سپاء ما کو و لشکر های تهران برسد دوچی را از میان 
بردار ند ودرون شهر را از دشمن بپیرایند واين بود دسئور این پیشرفت را داده بودند . 
ولی چون این زمان هر گوناکی , میاه مجاهدان می‌بود بسياري ازایشان دست بتاراج 
گشاده‌کار را ناانجام گزاردند . یکفثه حاجی ویجویه‌ای امروز بازده‌کس از مجاهدان 
کشته وسدتن گرغتار شدند . وان سم اوان هعناد تن کمابیش فابود گردید , نیز مجاهدان 
پا تصد باب دکان را از بازار که پدست دولتیان و کمینگاه سواران می بود آتش زدند و 
اه عای با فردری راچ گر دنه : 

شب پئجشنبه دو آزدهم شهربور ( ۷ شعیان ) ازسنگرها آواز شنیده میشد و جنگه 





پب ۲۳۲ 


ضرغام بایکدسته از بیر آمو نیان خود 


(انن‌پستره پیش از جتگا بر داشته‌شده بودم) 


تار چخ محروطة. ابر ان it‏ 


سس متس بت بت ۲ ی مت مس ام دا نو 


سجتی درمیان, مییود . ازاراك سبه تیر توب انم‌احتند ‏ وچنین گفته هرکگد که دولتیان عم 
از سوی دوجی وهم آزبیرون شهر به پیشر فت پرداخنه‌اند . در یکی از یادداشنها در بار؛ 
این شب چنین می‌نویسد : «الحال که از شب سه‌ساعت مپرود لابنقطم تیر تفنگك است‌که 
ازجهار طرف شلك عیخود باعتقاد کن اقل کہ 7 این ساعت بات کر ور بل 1 طر فين 
سیاء ما کو 1 ر فر کا آوازه‌اش براکنده سلاو 29۷ بجر و آن آزصو فیان بانسو 9 
ودر نزدیکی دیه خواجه عیرجان چادر زده‌اند , وازایشسومجاهدان ساوالان‌وخواجهدپزح 
3 درجلو آ نان ایستا وا ند اڌار ا جف او الان شیا شید ۴ 


سس از علب 


امر و ز سار خان و بافرخان دسئورداه ند ازاین تس هر مجاهدي وست بتاراج کشا ید 
عسراهانش او را بزنند . نیزهشگام پسپن دسته‌ای از لشگر گاه عبن الدوله بایان تاخت 
آورد ند. با فر خان دستور داد چهار توپ انداختند که کسانی از ایشان کهته‌شده و دیگران 
باز گشنند . 

شت اده کات ازش گذشته از سوی دروازء استا نپول تیراندازی سخنی آغاز 
شد و مجاهدان که در خا نهای خود می‌بودند هسگی بیروت اعده پیاری سنگرها شا یں 
درهمان هنگام‌ازس‌خیا بان ومارالان وازسوی باغمیشه ودیگر جاها سواران بتاخت بر داخته 
ما هدات بجلو کیری گوشید ند وازعیرسوی آواز تفتگها بهم در خی در شهر یجید , و 
چون جنگه بس سخنی عیبود ازسنگر نوین امیرخیز توپ را کشاد داد ندودو تیر بسوی‌دوچی 
اند‌اختند . تادوساغت آشوب بو با میبون . 


روز آدینه در بازار عجاهدان چون برای ناهار رفئه بودند سمواران فرست یافته - 


سنگرهای ایشان را گر فئند . نیز برکاروان سرای درعباسی دست بافته استوار نشستند . 
کر بلایی حسین خان و مشهدی محمد علیخان چکونگی را دانسته برسر آنان شنافتند و با 
ا نان در آویخته تأغروب‌جنگ سختی کردند وسه تن آزایشان را کشنه دیگر آن‌رابجای‌خود 
باز گردانید‌ند . نیزدسنه‌ای از دم مثبرم تاخت آورد ند ودر راسته پازار جنگ در گر فت. 
نیز از پالای دباغخانه زد وخوردهایی رفت . «بلوای تبربز» مي‌نویسد : در این شب وروز 
ارا وهم بعست و تنج ي ازدو لئیان کته نت , در باری ارد بیلی شم عب‌گو بد : هشت تسین 
ازمجاهدان کشته وچند تن دستگیرشدزد . 

شب شنبه چهاردهسم شهریور باز دولنبان به شبیخون برخاسته از همه سنگر ها 
تیراندازی و فشار آغاز کرد ند وجنگه سختی در گررفت . تا باعداد آواز شليك شنیده میشد 
روزشنبه باز تمایند گانی از بیش عبن ا لدو له زر یله تیاعهایی آوند ند م اهروز دنه شد 
یمچه خرازیها که در دست دولتیان می‌بود شبا نه سواران دیوار آن راشگافته و بجر از 
چیار حجره که ازپازر گانان اسلا 


شین «جبوده دیگر حجر ء‌ها را پار و ظر چه از پوك و 
کلا یافتها ند پاك برده‌اند . 


روزنامه انجمن مي نویمد . چون هر چه راسته و چار سوعا 


»)۷ ده 


ذل بۆ ست سواران مي‌ سود چا ید ند از آمر وز اس بناراج کاروانسر اها 8 تمه ها بار 


ده[ ند . 
ِ همان روز هنگام نیمروز نااگهان آواز تفنگك ازسنگرهای دولتیان برخاسته‌چنگه 
آغاز شد و «ر میان باران گلوله عرش توپها نیز ازدوچی و امیرخیز بررخاست ودریکدم 
كت پرآزغرش و آوا گردید . بگفته «بلواي تبریز» اهر و ز یکصدوشش تیر توپ | نداختند ۰ 
شب یکشنپه بانزدهم شهر پور( #شعبان )بار دیگر حنگه بر خاست. 
باك جنک شباند ولی جنگی که تا آنروز مانندء‌اش رخ نداده بود . یکساعت و نیم 
سخت‌نتر ازشی گذشته بیکیار ازهمه منگرهاء ازسر خیایان تا آخرامی رخیز 
که باك فرسنگه بیشتر است شليك آغاز شده سراسر شهر پر از 
آوا گردید و درهمان هنگام سواران رحییغان و شجاع نقلام بهمراهی دسته انبوهی از 
سپاهپاد لشگرعین‌الدو له, که از پیشتر بخشی ازایشان بکوی دوچی و بخش دیگری بمارالان 
و آخرشیا بان فرستاده شده بودند بفشار وتاخت برداختند . از دوچی غرش توپ بر‌خاسته 
گلوله‌های آتشین برسرخانها ریختن گرفت . آواز تفنگه چنان پیاپی میبود که تو گفتی 
اسفنه بروی آتش ریخنه‌اند , آواز تفنگك وغرش توپ بهم در آمبخته تو گوبی شهرراازجا 
مپکند . کاهی نیز آوای خارا شعاف پمب بر آنها افزوده میغد . بیچاره مردم چه حال 
می‌دآشتند و در آن تاریکی بز نان وبجگان چه تسرسی رومیداد ؟! فریاد بااقة از خانه ها 
بلنه گردیده و کسی نمیدانست چه رو خواهد داد . همانا عن‌الدوله میخحواست امشب کاررا 
یکسره نماید و بیش از همه بخیابان که در سرراهست پرداخته ازچند سو باآنصا فشار 
میآورد . امشب خیابا نیان غیرت و دلیری بی‌اندازه تمسودند . بسویژه میرهاشم خان که 
بیبا اه به دشمنان تاخته آتانرا پی نعاتد و سنگری راکه از دست مجاهدان در آورده 
بودند ازایغان ہیں گی فت . بدینسان از کوشش خود نتیخه نبرده بجای خود باز گختند . 
چنانکه گفتيم ایسن جنک ازهمه جنگه ای دیگوسخت‌تر و هراس انگیزتر بود . از 
شگغتی‌هاست که بگفنه بلوای تبر یز امشب صد وشکست وچهارتن از دولتیان کشته شد . ولی 
از مجاهدان کسی را سراغ نوادند کشنه شده باشد . آمشب گذشته از توب وتفنگك هجد. 
بمب نیز تر کید . 
روز یکشنبه آرامش بود . مردم که در مسجد صمصامخان فراعم می آمد ند تار اجگری 
سواران وشبیخون‌های سر کرد کان و فریبکاری عین‌الدوله را گفتگو کردند , وچون هنوز 
بااو رشنه بر‌یده نشده بود چنین خواستند که گفتگو را بپایان رساندء کار خودرابااویتر وبه 
گردانند وچنین نهادند که تمایند گانی ازو بغهرطلبند و آخرین سخن خود را باو پام 
فرستند , و چنین نهادندکه فردا مردم درخیا بان درمسجد کر یمخان گرد آیند . 
شب دو شنبه شانز دهم شهر بور از سنگرها تیرآندازی عیشد 
دیوار سرای بزر که حاج‌سید حسینر | شعافته حجره‌عای آن‌جا را بجاروب تاراج رو فتند . 


امشب جز سوار ان 





1 سس ازجمله معین الرعایا که خانه‌اش دو ماه بیش ناراج شده بود آمشب حجره‌اي نیز تاراح 
م ٠‏ ۳ شد و گذشنه از کالای بازر گانی پول وزرینه ابزار وپارء جواعر تنیز بتاراج رفت . 
روز دوشنیه جنگ سی دربازار مپر فت . از آن سوی چنانکه نهاده بودند درشهر 
جلبش یدید آمده مردم از هر کوی درخیا بان گرد آمدند . مسجد. کر یمخان پر گودیده 
در کوچه‌ها نیز مردم ددئه بسته ایستادند . نما پنه گانیازعین| لدوله نیز آعدند. گفتارهای 
بسیاری رانده شده آنجه تفننی میبود گفنند . تاراح تییجه و کاروانسرا را یساد کردند . 
شبیخون های سر گرد گان را بمیان آوردند . چون نیمروز فر! رسید آنبوهی پرا کنده 
شدء سردستگان همراء نمایند گان عین‌الدوله به خاته میرهاشم خان رفتند . در آنجانین 
گنتارهابی رانده شد . ازجمله حاجی قنتازی زبان بسخن باز کرده چنین گفت : «تاجان 
درتن داریم در "نگهداری مشروطه خواهيم کوشید . شاهزاده عين الدوله که بحکمزاتی 
آخر بایجان آعده‌اند بیاینه و درون شهر نعینند وبا نون مشروطه فرمان رانند . هر کسی 
که کناهتر است فسرمان دهند دستگیرش نماییم تابازبرص شود و تپفر بیند . ند آنکه 
در بیرون شهر نشیند و پیاپی لشگر گرد آورد , وایل‌های شاهسون و قره داغ و سواره و 
پیارء مر ندی و کردان شک کف و حلالي را خواسته و بان عه پل نکر وه از ںات و 
فزوین و زنجان و بخثیاری و کیگاه ند و بشت کوه نیز یاه بخواهد و در شاطرانلو لشگر 
بزد کی آراسته در ارزوی گشتار مردم بیدست وپا باشه . مارا از این لشگرها چه باله! 
این سی هزار سپاءه جای‌خود اگر صدهزار هم باشد ترس نخواهیم کرد ودست از «حقوق» 
خود بر تخواهيم داشت . صاهبخواهيم ایران چون دولت های ارویا نیرومند گردد . 
ان سخنان آإز دهان جران E‏ در هي آمد که در 3 که آ نها ایستاد گی نموده سا لها 
گوشید وسر انجام ببالای دار رفت . 
پس از گفتگوی بسیار چنین نهادند که نامه‌ای از زیان مردم پمین الدوله نوشنه 
با نمایند گانی بفرسکند. چذانکه گفته‌ايم عين الدوله ازروزیکه رسید سخن از نیکخواعی 
میگفت و چنین وآمی‌نمود که جنگ وخونر پزی را دوست نمیدارد , وما میدا نیم که‌این‌جز 
روبه کاری نمی بود و چنین میخواست که باسخن روز گزارد تا سپاههاپی که خواستندی 
رسید برسند . این را ستار خان وباقر خان و سردستگان شهري فیر میداتستند .چیزیکه 
هست چون عرن‌آلدوله یکمرد بنامی میبود و خود از درون دل یا محمد علیمپرز! دشمنی 
مسداشت . مشروطه خواهان گاهی امید می بستند که بتوانند او را بسوی خود کشند . واز 
ایترو رشته گفنگو را با او تمیبر بدند . لیکن در آن میان داسته شد که عین الدوله ته 
کسیست که پمشروطه گراید + در گفتگو سا جزسخنان دو رنکی آزو د ياد سمشل . ديرا ۱ 
ازیکو چنین نشان میداد که بار فثاریکه رحیمخان وشجاع نظام در شهر کرده و گشنار و 
ییگر ۲۳۳۰ نشان میدعد ستارخان رایا تفنگچیان خود (اين پیگر یی ازشگست‌اردوی 


ما تودر جلوی عمارت روسیان درسرپل آجی برداشته شده) 








لار چم مشر وا ارات اپ 


تاراج دریغ نگفته بودند . همداستان نمیباشد , واز یکسو در بودن او همان رفتار 


بر بشه نشده نود . 


راستش آن بود که انجمن از گرایش او بمشروطه نومید گردیده میخواست پیکبار 
رشته را بپرد . ودر همین زمینه نامه‌ای از زیان توده نوشته ميشد , که این ناعه تا روز 
بش نی آماده گردید » و روز آدینه نوزدهم شهریور (۱۶ شمبان) که روز جنگ با سپاء 
ما کومی بود و کهر گرفتاری سخثی میداشت ؛ چهار تن از سردسنگان , که شيخ سیل 
خیابانی ومیرزا محمد تقی طیاطبایی وسید حسینخان عدالت ومیرزا حسین واغظ میبود ند 
آنرا برداشته همرا» نماینده سیاسی انگلیی آهنگه با نم صاحبدیوان کرد ند , ودر هنگامی 
که جنگ درشهر با سختی بسیار پیش میرفت , آنان در آنجا یکفتگو پرداختند , 
عین‌الدوله باز همان سخنان دو رنگه را میگفت ۰ ولی در پابان اندیشه خود را بی پرده 
گردا نیدوچنین گفت که تامجلی‌در تهر ان‌باز نشد.ا تجمن‌تبر بزرابهيچ عنوان نتوا ندشتاخت. 
انجمن نیز, چند روزپیش از آن , بهمه کنسولخانه‌های تبریز وشهر‌های دیگر آذر بایجان, 
بتامه و بئلگراف آگاهی داده بود که چون باید قائون اساسی همیشه در کار باشد , 
عین‌الدو له را که نه از.روی قا نون بآذربایجان فرستاده شده , پوالیگیری نمی شناسد . 
و همان مخیرالسلطنه را که از روی قانون فرستاده شده بود والی آذریایجان دافسته در 
نبودن اواجلال الملك را بنایب الابالگی بر مي کمارد . نیز تلگرافی در همین زمینه به 
تاغل فرستا دشان اس ورف و كفت و ك پا عین الدوله بر بده شد ‏ و 
بیدا بود که س از این جنگهای دیگر سضت تری خواهد رخ داد , بویژه سپاههایی که 
خواستندی رسید رسیده بودند . فوج قزوینی بسر کرد گی اتتصار السلطان , سواره و 
سر باز بختیاری ای رت وه سالار جنگ : یکدسته قزاق , سواره های ستجایی 3 چکنی 
پبا غ ساحبدیوان رسیده , وسپاء ما کو نیز که از دیر باز نامش میرفت تا نزدیکی شهر 
بیش آمذء بو . 

مشروطه خواهان با آنکه بخواست خود دست نیافته دوچی را از میان: بر نداشته 
بودند , پاژ ترس بخود راه نمیدادند . ولی انبوه مردم سخت در هر ای میبودند و بذ - 
خواهان ءشروطه که در همه کویها بثراوانی یافت میشدند » در عسین روزها بار دیگر 
بجو وجتب پرداخته تاهیتوا نستند دلهای هردم زا بر از بیم هیگردانیدند . بویژه پس‌از 
آنکه ساه ما کو ازسوقیان گنشت و آن بیداد گری وا که خواهيم آورد در ساوالان 
کرد , که عنوان برد کی پدست بد‌شو اهان افتاد , 

درهمین روزها افجمن ایالتی آذر با یجان بيك‌کار اجدار دیگری‌بر داخت. جگونگی 
آنکه چون شنیده میشد محمد علیمیر زا ازتنگدستی وبی پولی ناچار گردیدهو امی بخواهد , 
وبا نمایند گان روی وانگلیی کفتگویی درتهران میرود که بنام پیشکی , باندازه چهار 
سد هزار لبره باو پرداخته شود , انجمن تبریز که خودرا بجای دارالشوری گز ارده بود . 


۷4۹ بخش سوم 


بجلو گیری يك نوشته‌اي بنمایند گان دو لت‌های بیگانه نوشته , و آنرا بچاپ رسانید وبهمه 


کنسو لضانه ها فرستاد ء کوتاه شدء آن اینکه : تادار الشوری باز نشودویرك ندهد محمد 
علی میرزا نخواهد توانست بنام ایران وامی بگیرد , وا گرپولی ازاین باره باو پرداخته 
شود در آینده تودء آنرا نخواهد پذیرفت . سب تلگرافی در همین باره بپارلمان و سنای 
فرانسه فرستاد که اينك نسخه آنرا درپایین می‌آوربم : 

«پار یس مجلس مپعوثان , مجلس سنا درموقبیکه شاه مجلي ملی ر! پاتوپ منفصل » 
«ساخته ومیخواهد برای منفرش ساختن قوای منی ازدول متحابه قرض کرد تجهیزسلاح» 
« و فشون نماید ما ملت اران بعموم ملل سس ۷ ۳ عالم اعلام هيکنيم که این وجه » 
«نظر با ینکه باعث ااال بل ملنی‌خواهنشد که درراء اخت قوق آ سا زه شودعا تسیاری» 
« عسکنند ملت اير ان تم بهیجوجه خودرا ذمه دار این استعراس تخواهد دانست » 

« تجمیاباائی اذر با,جانه 

سیاه ما کو یکی از نامهابیست که درثار یخچه جنکهای آزادبخواها نه 
تبرین دار ای‌برجستگی ۰ وباسهشهای گونا گونی توام بوده . سپاه 
ماکو که گفنه میشود کساني که در آن روز در تبرین بسودها ند , 
اا کا ا ا ا 
آورد, بیاد ترانتهآ ورد آنو ی انها 


سپاه ماکو 


راکه درسرراه خودازغوی تاتبر بر 
کرد ند , بیاد توانند آورد آن آتش 
رأ که در ساوالان افراشتند . بیاد 
توانند آورد آن چایکی و تندی‌را 
که در تاختن بشهر ازخود نمودند , 
پاد توانند آوردآن تر یوت گا نیرا 
که بشهر انداختند. بس از همه‌پیاد 
توانتدآورد آن سیلی خشم را که از 
دست محأهدان خورد ند فاد وخ 
۳ سمد خان و سیاء او را بکنار 
گزاریم , در پازده ماه حنتهای 
بر ین + شیچ سیاهی در برابر شور 
آن دلری وچابکی رانشابِ نداد و 


هیچ سباهی نیز آن سپاسی سخت را 





۳۳ 


ازدست سهر تحورد . 
تایب لو سف شتماو ارگ 
این سپاء که از گردان جنگ آزموده شکاله وجلالی وازسواران خود ماکو آراسته 


لار بم مشر و سلة آیر ال ge‏ 


شده وسه هزارتن , از دلیرترین جنگجویان رأ دربر » د پنج توب کاری را باتوپچپان 
ورزنده همراه میداشت , اقبال السلطنه آن دشمن کون مشروطه بسیچیده و آنرا پسر - 
کرد گی‌خواهرزاده‌اش عزوخان , ( همان جوانی که زما نی‌خود را از مشروطه خواهان 
نان میداد ) ؛ بسر تبر پز فرستاده بود که هم در چتین هنگام درماند گی‌شاه باویاوری 
کند وارج خود را نزد او فزو نتر گردانه ء و هم کینه از مشروطه خواهان جسته دل خود 
را خنك سازژد . 
این سپاه ازدیر بازازما کو براه افتاده , از خوی بایئسو بهر آبادی که میسرسیدند 
آتش میزدند وتأراج مپگردند تابلزدیکی‌های تبر یزرسيد‌ند , واین بود از دیر باز آوازه 
آمدن آ نان بشهر رسیده مایه پیم سخئی دردلهای مردم شدء بود , ومااينك داستان رسیدن 
آنان را باجتگی که کرد ند هیئو بسیم : 
روز دوشنبه شأنزدهم شهر پور (۱۰ شعبان) که گفتیم در بازار جنك سختی رفت , واز 
آن سوی مردم درخپاپات در برابر نمایندگان عین‌الدو له بنمایش می‌برداختند » فردا سه 
شنبه آ رامش بود ؛ ولی آمروز آ گاهی رسید که سپاه ما کو تاصوفیان ( شش فی‌سخی تبرریز 
ازسوی شمال غرب) پیش آمده‌اند . نیزدسته های سپاء ازتهران (بختیاری وقزاق ودیگر 
دسته ها) پیاسمئج رسیدهأند . 
از چندی پیش گروهی از روستاپیان ساوالان و خواحه دیزء والوار که دیههایی در 
بیرون تبریز , ازسوی سوفیان میباشد . بشهر آمده واز ستارخان تفنگ و فشنگ گر فته و 
دردیههای خود سنگرها پدید آورده بودند » وچون سپاء ما کو بسوفیان رسید» بود امروز . 
آنان جلوپیشرو آن سیاه را گر فتنه وزنان وفرز ندات خودرا بغهر فرستادند . 
روز چهار شتبه هجدهم شهربور (۱۲ شعپان) در شهرجنگی نبود . لیکن در بیرون 
يك داستان بسیارآندوه آوری رخ داد . چگونگی آنکه سباه ما کو ازسوفیان بررخاسته به 
پیشروخود پیوست , و مجاهدان که درسالاوان می‌بودند باایشان بجشگگ ایستادند . لیکن : 
با آن سپاه بسیاربرابری‌نتوانسته شکست خوردند ودراندگ زمانی بیست وهشت تن از آنان 
کشته شد وهفتاد وپنجتن دسنگیر افتادند , عزوخان دژخیمانه دسئور داد که چهارتی از 
سران اینان را پدهانه توپ گزارده گوشت واستخوانفان بهوا پرانیدند . غرنب توپها 
از دو فرسخی شهر را تکان میداد , و چون آ گاهی از چکونگی رسید بسیاری ازمردم 
سخت هر اسید ند 
این خود لغزشی عی‌بود که بخنسته روستاییان ناآ گاء راء که جر تننگ افزاری 
نمیداشتند در برابر آن سپاء بگمار ند وسن نمپدانم آين لفزش از که سرزده بوده . 
روز پنجشنبه آرامش بود . امروز سالار ارفم (۱) که عین‌الدوله او را پسردرود 
(۱) میرزا عبدالخان فرزنه نظام العلماء باآتک بسیاری از خاندان آیشان درسوی 
مشروطه می‌بود ند وأو نیز‌پیش آزاین عشروطه خواحی‌می‌نمود این زمسان یدو لتیان پیوسته بود 


Yat‏ بخش سوم 


(يك فرسخی تبر یزازسوی غرب) فرستاده و او در آنجا نشیمن گرفته بگرد آوردن سوارء 


3 سر باز عی‌بر داخت با دسته های خود بقر اعلاك فرود n:‏ فر املکیان 3 خود دشن 
مشروطه می بود ند چون اینان نیز رسیدند لشکر گاهی از آن سوهم پدید آمد . از آنسوی 
امروز شجاع نظام از داهنه کوء سرخاب خود را پلشگر گاء سپاه ما کو رسانیده با 
عزوخان دیدار کرد , و همانا میخواست راهها را باز نموده دستور تاخت فردا را بدهد , 
چ شجا ۶ نظام دراین سه ماه بسیاری از روزها راازبالای مناره ساحبالاعر جنگه کرده 
وعمیته شهررااز ان بلندی تماشا کرده و راهها را نيك شناخته وانگاه آیین جنک 
مجاهدان را بهثر ازدیگران یاد گر فته بود . 
از ان رها پیتا بود که بك تاختی بنهر آزچنن سو خواهد یود ؛ و بهنر است 
ما نیز در اینجا حال شهر و لشگر گاههارا نيك بسنجیم و بدیده گیریم : اگر بنقشه شهر 
نگریم گذشته از دوچی و سرخاب و ششکلان و باغمیشه که در دست دو لتبان است و سر اسر 
مسافت را يك فرسنگ کما بیش‌سنگر بسته وتفنگچی نشاندها ند درسه جای دیگر نیززدو لقیان 
لدگر گاه میدارند . یکی باغ صاحب دیوان و جشت شاطراناو درشرق که غین !لدو له و 
سبهدار با سپاهیان انبوه از سوار و سربازجا میدارند . دیگری میان ساوالان وپل آجی 
در شمال‌غرب که سپاه ما کولشگر گاه گر فتها ند . سومی قراملك درغرب شهر که سالار ار فح 
با دسثه هاي خود نغیمن گرده . سیاء ما کو که بیش می آمد رو موی آمیر خیز می‌داشت . 
چنانکه لشگرهای عی‌الدوله وسپهدار رو بخیا بان میداشتند . دوچی و آن‌کویها بهر 
رو ازخیابان و اعیرخی راء میداشت . آن دسنه در قراهاأث بهنگام فرصت میتو انستند ازراه 
کامیعاوان با هکماوار خود را بامیرخیز برسانند . رویهمرفته جای اهیر خیز سخت‌تر و 
بیمنا لت هی بود . باید کت روز سخت قفرا رسیده بود و تبر یز می‌بایست بار دیگر دست 
از آستین بر آورد و به این سحثی هم چیره در آید . 
دراین هنگام شماره دولثیان را سي هزار می‌گفتند . اما مجاهدان بیگمان بیش 
از ده هزار می‌بودند و باشد تا پانزده هزار می‌رسید‌ند . 
روز آدینه نوزدهم شور یور برای تبر یز بگروز بسیار سحت و بر 
یخی ازروزهاگ هیاهویی بود . 


نخت تبر یز 


امروز دولئیان بزور آزمایی بزی گی برخاسته 
میخواستند بهربهایی سر آید بشهر دست یابند , چنانکه دیدیم 
از دیرو ز پسیچ تاخت میکردند . وهنوزیکساعت از آفتاب فعیر فت 
که نا گهان رش توبها برخاسته ازهرسو جنکه آغاز شد . سپاء ما کو ازجلو گاومیشاوان 
تاسر پل آجی‌سر اسر دشترا گرفته وتوپها رابکار کرارده پیاپی گلوله‌های‌شر ابنل می‌بار انند, 
وهمان هنگام کردان سواره و پیاده شليك کنان جلو میآیند . گلو له‌های توپ در بالای 
سرلاکه دیزج و گاومیشاوان و عمو زین‌الدین ترکیده همچون تندر آوایش سراسر آن 
کویها را فرا می‌گیرد . سواران و سربازان مرند وقره داغ و شاهسون و دیگرآن‌که در 


تارب مفروطة !پر ان Yar‏ 


دوچی هستند همگی بجنه برخاسته ازهمه سنگرها گلوله می‌بارانند . از آنسودسته‌های 


انبوهی از آیشان همراء ضرغام و حاجی موسی‌خان و دیگر سر کرد گان , با چند نقب زن 
از چندين راه شرم بأهیر ین آورده دیوآرهای انوھ راشتافته گر ها ستار خان 
نرديك میخوند .و 


تحجن حفیفت رآ از ان 


اینو و آنسو کرو 
گر خته تلو لسا همچون 
تگرك می بارانند و تا 
زور میدار ند میکوذند 
که ستارخان راکحبه 
با از جای‌خوبش بیرون 
رانند. آواز تفتگها بهم 
پیوسته‌چنا نست تو گوبی 
سیر را ا ا و | اد 
کند . در این گبی‌ودار 
توبها آوز از دا مه دوه 
بسر خاب بخ روگ 
برخاسته کلولهعی بارد . 
از اندوی ابترهاي 
عونأ ادو له 3 سیهد ار 
از عالاران و سرخیایان 
و راء #سور بای (سه 
بیغ فت سر د امه جدسگد 
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و جنگی باین کسی رو نداد است . سراسر شهر تان حور ده دسده دسنه 
مردم ازخانه‌ها بیرون ريخته میداتند چه باید کرد . بسیاری ازایشان شهررااز دست ر فته 
سيدا تند و در جستجوی چاره میراشند که باری خود و خاندانثان را رها کردانتد . آنانکه 
ازمشروطه دلخوش تمبدار ند فرست جنه آشکاره بد دویی میکنند و دشنام وآزاربازادۍ۔ 


خواهان دریغ نمیکویند . بویژه در بخش غربی شهر که توپهای سپاء ما کو تکان سحنی 


۱۷۵۲ نش سوم 





بردم داده وچنین بیداست که | ند کی نخواهد گذشتو آن میاه خود را بشهر خواهد رسانید. 
خوب بیأد میذارم که در این.هنگام در میدان کیا وار ایستاده 2 حال سواسیحگی 
عردم را تماشا می کردم. دراین وی هنوز سنگر بسته تشده وامروز جنگی درمیان نمییود 
وتویهای سپاء ما کو که بالای سر گامپشاوان می‌تر کید . آوایش چنان درهمه جا میپیچد که 
مردم عی‌بنداشتند ثردان نرديك شده! ند واينك فرامی‌رسند ۰ و این بود دسته انبوهی از 
ایغان چنین میخواستتد از راء باغها به بیرون شهرشتابند و از فرمانده سپاه زینهار از 
برای خود خواهند , که درهمان هنگام نایب پوسف با تفن‌گداران شليك کنان از بشت سر 
رسیدند وآنان را ازهم برا کند‌ند . 
جنگ بسختی پیس‌میر فت .سیاه ماکو دودسته شده دسته‌اي از راه گامیشاوان پیش 
آمده دسته دیگری رو بسوی پل‌آجی مپداشتند. که از آن راه بشهر در آیند . آندسته چون 
بنزدیکی رسید ند توپ ازستگر گامیتاوان گلوله باران‌کرده نگزاشت جلو ببابند. گروهی 
بخاك افتاده دیگران باز گشته بد-ثه دوم پیوستنه و همگی یکی گردیده بسنگر سرپل 
فقار آوردند . مجاهدات در سر پل ایستاد گی نتوانستند وستگر ها را گزارده پس نشستند. 
کردان ازیل گذشنه کاروانسراوخا نه های آتجا را سنگر گر فتند , وقورخانه خود راآورده 
در کارواتسر | جادادند. این‌شکست پس بيمنأك بود واگر کردان بيك تاخت بیباکانه دیگری 
۷ امیرشیر رسید ندیو آن هنگام بودی که ستارخان میان دو آتش فتاده 
جر گریز چازه‌ای نیافتی . در این هنگام بسیار سخشت که ازملا اباذر که یکی از ملابان 
مشر و طه خواء میبود يك دلیری گردانه رو داده . پدینان مجاهدان که سنگرها را رها 
کرده تاباغها خودرا پس کشید ند ,این مرد جایی را سنگر گرفته بتنهایی ایستاد گی‌کرد 
تازمانیک دسته هایی ازشهر بیاری رسیدند. وچنین گویندا گر این دلیری ملااپاذر نبودی 
جلو کردان را چیزی نگرفنی 
دراین مپان پیکار بس‌خونینی دررخود امیرخیز پیش میرفت . سثارخان باهمراهان 
خود مبانه آتش دست وپازده بادشمن که ازهرسوی پیش آهده بود جنگ بی سختی‌میکردند 
دراین پیکار بود که گرجیان که بب‌می‌انداختند یکی از بمبها بدیوار خورده بزمین افتاد 
و ترکیده خود بمب آنداز را که مسیو چلیتو نامیده میشد با دو گرجی دیگر سخت 
رخمنالد گرداتید . دراین هنکام گر قاری سثار خان سپاء ما کو را فراموش نکرده 
پروایآ نان تیزمبداشت, وجون دانست مجاهدان پس نشسته و کیدان ازیل بأینسو گذشته‌اند. 
دسثه هابی را آز شهر بی‌هم با تضا فیرستاد , در آن هتگام که مجاهدان رشته را ازدست 
واده و تومیداته بیآغها مس کشیده بودند , وتتها ما ایاتد دریرابر گردان ایمتاد گی‌هنگرد 
نااگهان مشهدی محمد علیخان و کر بلایی حسینضان و دیگران هریکی با دسته ای از 
سواره و بپاده بی “م رسدند و بمجامدان که درل خود را باخته بودئد . دل داده و با 


ار بخ عشر و طذایر ان es‏ 





دوباره بازار ستیز گرم گردید مجاهدان میخواستندکردان را ازآنجا بلندنموده تاآنور 
پل برسا نند . کردان پا فشارده ایسناد گی میکردند . در اینمیان ستارخان در امیر غیز 
دشمن راشکسته وباز گر‌دانید واز آن گر فتاری بیرون آمسد ودر زمان دسئور داد توپ را 
از سنگی اهیر خبز به پل آجی برسانند وخویختن باچند تن سوار اسب شده بآن رزمگاه 
رسانیدند . تویچی لشکرگاه کردان را در آن سوی پل نشانه گر فته پیاپی هسم چهار تر 
اتداخت . دراینهنگام آ فتاب بافق نزديك شده و جنگ بسخت رین جای خود رسیده بود 
مجاهدان از رسیدن ستارخان جان دییگر گر فنه وخود او بجتگ در آمده دایری بیما نندی 


مینمودند . کردان‌که‌کسانی ازایشان بخاك افتاده و دیگران از هر سوخود را میانه آتشی" 


میدید ند ایستاد گی نتوانسته روی برتافتند , مجاهدان از دنباشان شتافته بسیاری را در 
عمان حال بخاله انداختند . مشهدي محمد علیخان می‌گوید : «ینج تن ازا,شان تفنگهارا 
آنداخنه زیذهار طلییدند , > ۱ 

عز وخان که این شیکست را آزپیش دانسته وتورها وبنه را راء انداخته بود او نید 
با سر کرد گان نایستاده رو بگریز آوردند . قورخانه راکه ایثور پل‌آورده بودند بدست 
مجاهدان افتاد کے وجي توپ بنجم را با گلو له خودایشان انداخت , حسی:ضان ودیگران 
ازدنبال کر دان تاخنه وچون شب فرامیرسید چندان دور نر فته باز گعتند . 

این‌بوه داستان ماکو. با آن چابکی‌خودرا بشهر رسانیدند وبدین چایکی مجاهدان 
پیرو نش راندند , مشهدی محید علیغان می گوید . کسانیکه‌امروز دلیری نمود ند گذدته 
ازخود ستارخان ومان ابادر . اسدآقا وعشهدی ابراهيم امیر خیزی و محمدآفا امپرخیزی 
(ود ند . هدپدی مید آپراهیم تبر برداشته مرد . ازمجاعدان در آ رتسگ بیش ازسه تن 
کشته وچهار تن زخمی نکنت‌اند . ولی از گردان بگنته مشهدی محمد علیخان سدوبست 
تن کما بیش کشته شدند. (۷) این خود شگفت است قه چنان انبومی باین آسانی رو بگریز 
آورد و بیکیار ده فرسنگ پیشتر پس نشرند . بأید گفت کردان که تبرربزیان را بهیجی 
نمیشمردند چون نا گهان آن زبردستی رادیدند وبیکبار خویش را دربرابر چندین صد تن 
مردان ازحان گذشته یافتنه چنان ترسیدند که ایسناد گی تنوانستند , سالها کردان باداین 
جنگ خولین را کرده وازبییا کی مجاه‌دان عگفتی می‌نمودند . 

امادرسوی‌خیا بانومار الان‌در آ نجا نیز تاعصر تنگ جنگ و خو نر بزی‌بر پامپبوو تادو لتیان 
کاری پیش نبرده و از راهی که آمده بودند باز گشتند حاج ویجویه‌ای مپنویسد : «۱ گر 
چه پسیازی آز ليران طوایف شاهسون و غیرء بخاك هلا افتاده بودند ولی تعدادش 

(۱) حاح و یجوبه مینوید . «بروایت عحیح‌سصد نش بخاك هلاك افتادء یود ۰ پیداست 
که گفتههای کو نا گون شنیده و آ نچه را له فرونتر ازعمد یافته پذیر فته . 


Naa‏ بخش‌سو م 


را معلوم تنمودیم و ند نغر ارّمچاهدین مقتول‌وه‌جروح شده‌آ ند » . در باره جنك آمیرخیز 


می نویبتن : « آنچه از کشنه‌هایشان وقت گریر بردهاند معلوم نشد ولي بیست وچهار نفر 
از گشته‌ها بافی ما ده بود ند که شب داد ند ہس لله و دفن ما ینف . 





پ ۲۳۰ 
آین پیتره شان میدهد سر پل آجی را.یا کشتگان سیاه ماکو ( این یکره گوبا جر روز ۱۵ 
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تار باره سالار أرقع و دته ھا او نز فراماك که جرا بش فر دا نف حاأجی 

خیاه دسثك : ۷ آ یشان که منظر سياه ما گو بو د دك شات ایتات را ذد يكم دز ای ود مهوت 

و عتعیر مانده هر کس بجا نب مقر خود مساودت تمودند » . ولی من در این باره چیزی 
بیاد نمیذارم . 

قس شبد که با نز‌دهم شعبان و از جشنها بشهار هی بود مشر و طد ك 

پس از آنروز خواهان دو جشن گر فتند وستارخان «تامه فیروزی» بحاجی مهدی 

۱ آقا کوزه کناتی نوشت , همان شب با همه فرسود گی در نیمه شب 

ناگهان شليك بسبارسختی ازسوی میدان مشق پرخاسنه وپیدا بودکه جنگ خونریزانه‌ای 

تا دوساعت این شليكث بر با میبود تا نزديك بامداد آرام گر فت . فردا دا نسته 


در کر است ۰ 
e:‏ میخو استه ا عیذان مشي را از 5 س مجاهدان 


شد دسته‌ای از سوار و سرباژ پیش : 
ببرون کتتد ودیوارها را شا فته حود را تا ان نر دیځی رسا اده بوده اد 1 مجاهدان] گاهی 
را فته یلو ثیری بر خاسته| ند و آن س که عضو الین روداده : بطفنه حأحو یجو به‌ای ازسواران 
سی 3 حول س کته شد: و دیگران کاری ار بسن مر ده باز گعتها ند َ هما تا سر کرد کان 
هی بیاء ماگو را ندانته چنین میشواسته‌اند شبانه سنگر اسئواری را از دست 
محاهد.ان تشر آورده فر دا که تیاه ما کډ بار ۳ ت مشر فت خو اعد پر دأ خت أ اینسوهم 
5 

وسر سی هي دار ند . 

روز شنیه بیس از ور آععن آفتاب ستارخلت ۳ جتد بسن سوار اسب سر بل 


: خان بیش از گریختن : گر ان ساوالات را 
هرچه گرد یذ‌ند ی که نما نف 8 عرو خان ی از گربختن توپها و وران وا ی لے 
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روانه ساخته بوده . چون خواستند باز گردند به شش تن سواره ما کو برخوردند که دیشب 
را رکشل تیان شد. و ایدك میشواستند خود را بیرون آنداز ند , ستارخان پئی را 
با تیر زده پنچ تن دیگر را دستگیر کرده هیر اه خود بشور آورد . 
از آتسوی سرکرد ثان از دوچی با مته‌ای از سواره وسریاز بار دیگر آهتگهامیر 
خی کرده آهسنه و نهان دیوارها را شگافثه تا نزدیکی | نجمن‌حقیقت رسبدند و تا گهان‌شليك 
۷ باس داده زگ بر راخنند وتا تیمساعت جنگ بریا پودناسواران 
® چ ِ 1 ا ار ادان کته گردید ۱ وا شکست سیاه 
باز شید و بستعدد بر ل 


چا اش ان نوفیا 22 میچنو !| تاد مگ 
"N; ۰ 1 ۴‏ | ۱ ۳ #3 5 باوج ا | اس ا 
با که وا ۲ ۳ سار خان ف4 ق ر کے و لا ارد 8 لب لا ¬ 
کاری انجام دهند . 


4 و * سء 
روز یکشنبه در شهر اراعش بو . 


mm 


ولاز عر بل آجی آواز تفنگك شایده میشد و 


5 ۳ ۳ 1 اوه 
دږ ژد شا غ نظام شحو أد زو با دسته‌آای ار دامنه کوه سر سا سا قضو لب زر ورد و دودا هت الب 
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بان سار 


ما کو نثیجه‌هایی در پی مبداشت , و یکی از آنها این بود که دولتیان اندازه نیرومندی 


مشروطه خواهان را دانسته ودل افسرده شده بودند , واینست خواهیم دید که تا چند روز 
بخاموشی گرایید. بجنگی بر نخاستند . واين بارمجاهدان پیشگام گردیده ازروزسه شنبه 
براملك تاخنند که داسنانش را خواهیم نوشت . در باری اردبیلی , لشکر گاء عین‌الدو له 
را پس ازاین‌جنگ ,سنوده چنین می نویسد : «ازحر کات روما وسر‌داران‌امید قلبه وفتح 
دیده تمیقود» . همرمینویسد. , «آقایان اسلامپه را اعنقادی براین بود | گرختصرحمله‌ای 
باهل شهر شود فوراً تسلیم خواهند شد و این ایسراد را مین لدوله وارد می‌آون‌دند در 
سورتیکه همان روز از هر طرف بلکه از عر سنگر که دولثبا داشتند هجوم برده 
کاری نساخته بافتضاح تمام رو بفرار گزاشتند برای آقایان اسلامیه ثابت شد باکیها 
پنجه مین نند » . در همین چند روزء پود ( گویا در روز چهار شنبه بیست وپنجم شهر یور ) 
که مشیرا لسلطنه سر وزیر هحبد علیمیرزا غین‌الدوله و سبهدار را بتلگرافخانه خواست 
و تا پایان روز میانه آنان با سروزیر تلگراف می آمد و میرفت , و چنانکه سبی دانسته 
شد مشیر السلطنه , از زبان شاء پرخاش کرده که چرا کار شهر را بىانجام نمیررسانید , و 
از اینسوی سختی کا و یاز گشتن سپاء ما کو و کم بودن قورخانه را بهانه آورده‌اند . نیز 
مپهدار گفثه است‌که کوتسول انگلیس میگوید دولت هنگامیکه مجلس را بست نوید داد 
که دو بار باز گردا ند ,و پیفنهاد کرده است که برای رام شدن تبریزیان شاء مجلس را 
پاز کند , و این گنته‌های او بمخمد علیمیرزا گران افتاده واین بوده باك تلگراف برخاش 
آمیزی باو فرستاده ,که نسغه این تلگراف را اقبال لشکر از باسیتج بشهی آورد و در 
اینجا پدستها افتاد که پاسخهایی در برایر آن توشته با خود تانگراف . در يك دفترچه‌ای 
پنام « رافت ملوکانه » پچاپ رسانیدند , و ما هم تلگراف شا» را در پایین هی آوریم 
«سپهدار اعظم از تلگراف رمز شهبا تعجب کردم از روز اول سلطلت دستخطی » 
« که در اعطاه مجلس دادم لفظ عشروطه و مشروعه مطایق قانون محمدی بود ر بعث ي 
« لامذهبان بنای خود ری گذاشنند خواستند دین و دولت را ازمیان ببر ند عرچه بدلایل» 
دو تسایح خواستم آ نهارا منقاعد کتم نشد تا اینکه بفضل او و کمك حضرت حجت عجل‌اق » 
« فرجه بطوریکه لام بود قلم و قمع عفسدین دین و دولت راگردم حالا شما می‌نویسید » 
د که قونسول می گوید دولت وعده دادم است مجلی شوری بانها بدهد فانون بآنها » 
د بدهد عدلیه بدشد هسگی س است دولت کته است بسفر اهم امروز کتباً اعلان خد. > 
« است دو لت مجلس مشروغه که مطا بق با مزاج لکت و مطابق باشر یه نیوی صلوات‌ا» 
« باشد خواهد داد و پر س قول خود استوار هم هست ولی چهار ثفر مفسد رجاله اسم » 
« خودشان را مشروطه طلب کفذاشته! ند در تبریز علم خود سری افراشته‌اتد حالا من » 
« با نهاتملقاً ومجبوراً بگويم مشروطه دادم و برای سلطنت خود رفثن دینو آیین‌مسلمانی » 
« را نشگه‌تار یخی بگذارم‌معا اش نجو اهدشد عجب ازغیرت‌شما عج‌دواتجواهی‌میگنیدهمان ؛ 


تار بخ مشر وطة ابران Yak‏ 





د است که مکرر گفته‌ام تا این اشرار تنبیه نشوند و پدرشان سوځته نشرد دست‌بردار نیستم» 
+ ولو اینکه دوکرور خرح شود بعد از فقلی خدا قدون و نوکر و سوار وغیر» هست که » 
د پتواند این خدمت بزرگه را پدین و دولت انجام بدهد مخصوصاً در مراسله سفر! قید » 
د شدء است که اولیای دولت ایران وفتی عیتوابند این تکیت مصلی مرف کته که : 

« آذر بایجان عنظم و رفع اشرار شده باشدکه بفراغت خاطر عشغول ترتیب مجلس باشنده 





پ ۲۳۷ 
ای پیش نخان ف اه ال بر بل آجیرابا کشتگان‌سیاه‌ما کواین‌بیکر و 


۷۵۹ بخشی سوم 


تس تست 


ء شما توي اطاق نعسته دست بروی يست گزاشتد اید چه‌باید رد اگر اردوی ماکو 1 
درا یکنفر مآمور گذاشته بودید میان آنها بودابدً مراجمت نمیکردنه بر نبیگشتنه حالا» 
دهم باتلگراف اقداهات اطوف من شد» است ولی‌در مح ل شما عستید بای دست و » 
دبا بکنیه و بهعر شتگلیست آنها را مراجعت بدهر.د اسروز هم با آن سورتیکه » 
۲ دیسر وز سیهسالار اعظم داده فشنتکه و تننگه و کسئوله و توب با کڪ فضي سوار » 
فرستادة شد باز هم ا گر استمداد میخواهید اطلاغ بدهیید تکلیف آخوی است » 
و که نوشدم 

از قراملك‌بارهانام برده‌ايم . این آبادی‌در غرب‌تبی یز نهادهو با 
قراملك و همگاوار آنکه کوبی از شهر بشمار است باغهاو زمینهای بسیاری‌آنرا 

از شه رجدامبکند . مردم اینجا بیشتر یا گندم کاری و باعبانی و 
کا زیند و کسان مهمان‌نوازی باعدو ممینعه جواتان دلیر مان ایجان فراواتبت . 
اینکه ابنان‌هواضواه دو لت در آمد ندازروی بسشتگی بوده که بحاج میرزاحسن‌مجنودمی‌داشتند 
چنانکه گفتیم اوچون از تهران بازمیگشت روی‌دوش خود بشهرش آوردند . سبس عم که 


اسلامیه‌بر باشد قراملکیان بازهواداری کرده هشت تن از دلیران پنام را با تفنگ و 


ابزار جننگه همراه آخوند کوی بدوچی قرستاد‌ند که تا دیری در انجا میبوه ند ودرجنگها 
شرکت میکردند . لیکن چون‌کار جنگه بدرازی‌کشید و اینان نتوانستنه ازباغ و کفتزار 
خود دور باشند ازبیراهه بقراماك باز گشتند وا تکهایی ودستري نداش شنن بدوچی همچنان 
پامشروطه خواعان دشمنی عی نمود ند , 

در این مپان پیش آمد عابی در عکماوار که کوی دیگری در غرب شهر می‌باشد 
کی کذاهانی آ ها مر ند نشستیم) رو میداد که باید آنها راهم باز نمایيم ,و اسر ریشه 
داستان رابخواهيم باید ازچند سال پیشی آغازکتيم . همعاوار هزار ودویست خانه کما بیش 
دارد ؛ واز دیرزعان در این کوی کشا کش شیخیو عتشر عدر کار عیبوده و چه پسا زدوخورد 


نیز رومیداده . 


در چند سال پیفتر نیز يكك کشا کشی رخ داده‌یود که کینه آن از میان نر فثه , و 
اینهنگام درپیش آهدها کار گر عیافتاد . چگونگی آنکه حاجی مود ناعی که سر دسته 
شیخیان مي‌بود خواهر زادگانی میداشت و یکی از آنان یوسف تام که جوان تناور و 
سفبد رویسی می بود ؛ لوتیگری آغاز رده بود . یکروزی ایسن یوسف دست بسوی 


. زتی ازمقشرعان یازیده‌بود . متغرمان شوریدند و باز کشا کش برپا گردیدوچون خاندان 


محسنآقا (از خویشان نزديك پدرم) بمیان آمد وچون ثقةالاسلام ازدسته شیخی هوا داری 
می‌تمود حاجی میرزا حسن نیزاز این دسته هوا داری کرد . به محمدعلیمیرزا که آنسال 
را پتهران رفته بود تلگیافها فرسشاد ند و پس ازچند زمانی نتیجه آن شدکه پوسف را 


تار یخ مشروطة ایر ان 
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نار بخ مشروطة !پر ان 0 


بتارین قلع اردبیل فررستاد ند که چندی‌در آ نجا بود تار‌ها آگردینه باز گشت + لا اين ميان 


عبای نامی از میان خود متشرعان که او نیز جوان تناور و بلنبد بالا ولی سیاء چهعره 
می‌بود بلوتیگري پرداخته وچون او نیز روزی بز تی دست دراز گرد باعمه خویعی باها که 
مادرش دختر موی در م‌هیبود اورا نيناز گوی بیرون گردند . در این‌زسان سثارخانازشهر 
گر یزانبو در بیرو نها نهان‌ميزيست . عباسویوسف هردو نزد او رفته غا گردوشر! پذیر فتنذ 
واواینان راهمراء گردانیده گریزان‌ونهان ازبیراهه‌روانه مشند گردیدند تاپي ازچندی 
باز گختید 3 کی اداد کارا ر بوو که ستارخاناز لو تیگری دست کشیدهدرشهر بضر ید 
و فروش اسب‌پرداخت . همچنن یوسفو عبای‌هردوپی کار رفتند . عباس‌برسردیه‌های‌یکی‌از 
بازر گا نان تواتگر یر فت وخانه وزند گی خوبی آزاسته ورفتارش هم لیکو شد پود .در 
همین زما نهاست که‌او داستان سفی خودشان‌رابمن که‌نویسنده این‌کتابم باز گفته .ایتهاپیش 
از جئیش متروطه میبود . سبس درزمان مشر و طهدر آن‌هنگام کیستارخان از یاسمنم‌بر گشته 
بادوچی جنگ آغاز کرد عبای‌دردیه میبود . ستارخان اورا خواسته وچون دلبریو بیبا کی 
او را مسی‌شناخت هسراه خود نگهداشت , بوسف نیز به نود او آمدوشد میکرد . لیکن 
یس ازیکماه با پیشتر عبای به ضکیاوار آمده دیگر نزد ستارخان بر نگشت . بکروز هسم 
پیش‌حاجی میرمحسن آقا که یی ازپدرم جانعین او میبود آمده چنین گنت : از ستارخان 
توپو تفنگه و پول گر فنه ما نیزدر اینجاسنگر بسته وتفنگچی گرد آودیم ؛ ولی‌چون‌کاررا 
استوار گردیم دهن‌توپ رابسوی شهر بر گردانيم . حاج مپر محسن آقا با آنکه هوا دار 
دولت می‌بود بان پیشنهاد خرسندی نداده گفیت : مردم زیر پا لگد مال شوند . عباسن 
چون نومبد شد پس‌از چند روزی بقسراماك.ر فته بدشمنان مشروطه پیوست . نیز کسان 
دیگری از هکماوار بانجا رفتند , از ایئسو یوسف رفلن آنان را بسود خود دان-ته به 
سراتر کوی چیه گسردید و دسته ای تفلنگچی چث بش آورد : چیز بکه تست عبای روا 
او را نداشت وهرچند روز یکبار به تنهایی با همراء یکی دو تن به عکصاوار آمده و 
گردیده باز میگشت ,و این چیزی بود که خشم پوسف را فزو نتر و دشمنی میانه قراملاك 
و شهر را سخت تر میکردانيد . باز یخروز عباي همراء یوار قره‌داغي به هکه‌اواد 
آمده بیباکانه گردش میکرد که نا گهان در میدان به یوسف ودسته او بر خورد . اینان 
پیدر ننگه ممجد راستگر کردند » وعباس وآن قر‌داغی خود را به پشت درخت تارو تي 
کشید ند کهبيك چشم زدن ازآنسو یکی از تفنگچیان بوسف و از اینسو يك عطار پیگناه 
گلوله خورده بخون غلطید‌ند . در این هنگام من در گوشه ای از میدان ایستاده و این 
جنک وشليك را تماشا عییگر دم و دیدم همینکه شليك بایان یا قت عبای ر آن سوآره آرام 
وآهسته راه خود را گرفته باز گشتند , و بااین کاری‌که کرده بودند نگر بخته بلکهبضا نه 
عباس رفته چند ساعثی در نگ کردند و پوسف چون اندازه دلیری و بیباً کی اورا میدانست 


فنگچی پمرش نفرسئاه, 


۷۷۴ نش سوم 


بدینسان قرامثك پناهگاهی برای دشمتان مشروطه گردیده . و 
جنك باقر ملك چنانگه گفتیم زوزهای آخر سیاه نیز از سوی عین الدو له با تا 

فوا کو ق ا ا 
جنگ کم امید گردیده این بار. بیش ازهمه به بستن راهها وجلو گیری ازرسیدن خواربار 
بشهر می‌کردند ۰ چتانکه عین‌الدوله و لشکر او راء هشترود و گرمرود وسراب , وسالار 
ار ثم راه سرد رود و اسکو ؛ و پسر شجاع نظام راء مر ئد و جلفا را گرفثه از آمد و شد 
کاروا نیان جلومی گر فتند , درچنین هنگامی قرا ملکیان نیز راء انزاب و آرونق را بسته 
خوار بار بشهر راء نمیدادند و رهگذران را لخت میکردند . 





اپ بای ۳ ۷ 


شادروان حاجی علی دوا فروش 
ان پیگره پس از جنگ ماو از بر دآشته شید که در آ تمنگه شا درو ان‌ساجی علیز خمی‌شد» بود ) 


لار يخ مغر وطه ایر ان ۷ 


ستارخان بارها پپام بند آمیز فرستاده بود : و پلیسار نیز تام از قراعلك بشهر 


آمدند و گفنگو رقت و ننیجه‌ای نداد . ولی چون شکست سیاء اما کو پیش آمد ۰ ویی از 
ان شهریان بدلیری آفزودند , و از آنسو دو لثیان خاموش سی بود ند . سثار خان پهتّر 
پیت کب تفر رسای اه مق اوقت 

این بود روز سه شنبه بیست دچهارم شهر یور ( ۱۸ شنبان) هنگام پسین دسئه هایی 
از مجاعدان نا گهان آعنگآتجا کردند ‏ قراملکیان دلبرانه ایسناد کی نمودند و حنکش 
سختی در گر فت , باغها و کشنزارها که بدرازی تیمغرسخ کمأبیش میانه شهر و آن آبادی 

ر از آتش کردیده ازهرمز گلوله آمد وشد میکرد . هنگام غروب جنگ فرو نشته 
مجاهدان باز گردیدند . ۱ 

فردا پیست و پنجم شهر یور ( ۱٩‏ شعبان ) از نیمروز دوباره مجاهدان رو بقر اعااك 
آورد ند. سر کرده این جنگها حسین‌خان, وچهارسد وپانسد تن ازمجاهدان با اومیبودند. 
بار دیگر جنگ سختی آغازشده مجاهدان به جوی کودی که آب آجی را بقر املك میرسا ند 
و این هنگام خشدك میبود در آهده به پیشرفت پرداختند . از آنسوی قر اعلکیان بیبا کانه 
بجلو کیری برخاستند . گلوله بفراوانی میرپخت وفرش توب پیاپی شنیده میشد . پیداست 
که بز نان و بچگان روز سحلی میبود ؛ فراملکیان بیش از اندازه دایری هینمود ند ولی 
مجاهدان بیباکانه پیش رفتند تا خود را بتزديك آبادی رسانیدند , و چون روز پآخرمی- 
رسید حسین خان دسته‌عایی را پنانیانی گزارده باز گشت . 

امروز از عبای دلیر بهای شکفقی رخداد . قراملیکیان داستانها ازو می‌گفتند . 
امروز او بامدادان سواراسب شده ازبیراهه آمنگق باسمتج مي‌کند که ازعین‌الدوله توپ 
و سپاه بخواهد ؛ ولی درنیمه راء آواز شلیك توپ را شنیده باز می گزدد ٠‏ و فنگاعی 
میرسد که مجاهدان خود را بخرهتگاء قراملك وسانیده بودند و او بیدر نگ بر سی‌داخته 
خود را به پشت دیواری میرسا ند , واز آنجا یکتنه به تیرآندازی می‌بردازد وحلومجاهدان 
واش کر 

روز پنجشنبه باز مجاهدان. بجنگه قرامللف شتاشند . ولی چون کسانی از آنجا 
برای گفتگو نزد سنارخان آمده بودئد » و آز آنسوی از یکاعت به نیمروز در خود قهر 
جنگه و تاخت آغاز شد اینست جنگ قراملك زا نا افحام گزارده باز گشتند ‏ 

در این سه روزه حنگه با قراماك چین بیشتر مجاهدان از حشماوار میگذشتند من 
بتباشا می ایستادم , و از اینکه آنانرا عیدیدم دلیر و عردانه دسته دسته آمده میگذشتنه 
کاهی شاد می‌شدم که ازایران‌ازمیان بازاریان ویزز گران چنین مردان شیردلی برمیخیزد 
و گاهی غمگین عیگردیدم که این شیر دلیها در راء برادر کشی بکار میرود . بباد میدارم 
روز دوم بر سر گوچه ایستاده بودم حسینخان با دسته‌ای پیاده رسید از رخسار مردانه آن 
جوان و از سنگیثی و استواری او شادمان کردیدم و اقموس که همان پکبار بودکه او وا 


۱ دیدم . نضنین خان بیش از نه فهنکه در کم بند خود نفید‌اشت 


"a‏ باتش سوم 


یکی.از یاو نی*گفت : 
9 باه فشنکگ بجنکد میروی 1 6 پاس دادء « هگونهنن نتش از نه, تن خواهم کشت 1 

سرایغان اسد آقا سواره اسب سفید قهنگي می‌آمد . نامش را شنیده و خووش را 
دید بودم . در شگفت شدم که جوا نی بااین سال‌کم دارای آن آواژ+ گردیشد . 

در این حنتگها بود که شاطر محمد حسین پر آدر هشهدی محمد سادق که بد لیری 
فتاخقد شد. و از سر ستلگان بغمار هیر فت کشثه گردید . 

باری چنا نکه گفشیم روز پنجشنبه نزديك نیمروز تا گهان ڊو لڌاڻ ات سر خیابان و 
از بازار وازمتاژه‌های مجیدالملك و ازچند راعی که بامیر خیز هیر فت پیش آمده غوغای 
سخثی بر پا کردند . نین‌توپها را از دامنه ک وه سرخاب بفرش آورده آتش بر سر شهر 
بار نید ند , يك تاخت نا گھا نی و ہس بیمنا کی بود شاید مي‌بنداشتند مجاهدان در سوی 
قراملك سر گوعند و در شهرچندان نیرویی نیست و میخواسنند مگر کاری پیش بر ند . 
با خواسئشان این بودکه مجامدان را بباز گشت از جلو قراملك وادارند . هرچه بود 
سخت بیباکانه‌می کو شید نده . ستارخان و بافرخان‌ایستاد گی نمودء و جلو تاخت را گر فتند 
از اینسوهم توپها غربدن گرفت . تا غروب جفکه بر پا بود و آنزمان فرو ندست . از 


مجانعدان ذد نن کته شد و چند من زغم پر‌داشتند . ازدو لتیات بیفتر ازاینان کشته و 


زخمی شد ند . 
روزهای آدینه و شنبه چنگی بس ثخاست . شب بکشنبه جنگهای 
بخااكے سپر ات سختی در سوی خیابان مير فت , درپاری اردبیلی می‌نویست : « آز 


مسيو جلیتو صدای توپ وتفتنگه تا صیح : نتونستیم بخواییم , محشر غریبی راء 
| نداخله نود ند. . تا دمیده صبح سد‌اي‌تفنگد می‌آمد » . عپتویسد : 
« راه بأغعیشه را مجاهدان سد ننوده تردد احدی ممکن نیست . جبعی از امل شهر پبا غ 
آمدء‌اند . شاهراده , جواد خان حاحی خواحه لو را بباغمیشه مأمور فرمود هر طور است 
راه مترددین باز وموانع را از پیش بییارد » . دراین روزها .گفتتگو از باز گشت سیاه 
ماکو می‌رفت , که اقبالالسلظنه با دستور محمه علیمیرزا دوباره نیرو بآنها افزوده و باز 
کردانیده ,و آ نها حبجتان دیه‌ها راآتش هیز نشد و پیش 
کمیاب گرردیده بخا ندا نهایی سخت میگذشت . 

روز دوشنبه سی‌ام شهریور (۲۶ شعبان) داستانهایی در کار رخ دادن می‌بود . آز 
یکسو در سوی بل ستگی سواران ( همان سواران حاجی خواجه لوگویا ) پیش آهد با 
خیا با نیان‌جنگی هیر فت که سه ساعت کما بیش بر پا میبود , تا سواران نومید.شده باز گشتند. 
و از دو بت کسان ببیار کشته شد ند.. 

ازیو اجز و عیرا لذوله جشهر التفاعوم.جهل و هشت ساعنه فزستادة و کسانی را 
نين بام خوانته بودکه با زبان پتدهایی وه که دانتتان. آ تن .خواهین ترفد... 


شی ميآ ہند ۳ چن دار این رون‌ها نان 


تار بخ مشر و اران ۷۹۹ 





ب ۲۳۹ 


این پی‌گره نشان میهد یفرم خان د کرک خان با دو تن دس ار سردستگان 
قدا تبان ارهتی 





۳۷ بخش سوم 


در آنمپان در یکسوی شهر يك نمایش باشکوه بیما نندی میر فت و مشروطه خوامان 
کشته یکی از گرجیان را با پای و بذیرایی‌که تا امروز ماننسدش دیسده نشده بود 
بگورستان می بردند . این یکی از داستانای شتید‌نیست که مشروطه خواهان تبریز ؛ 
درمیان آنهمه گر فتاریها خود را نباخته هر کاری راکه 3 بایست وصی‌شایست با تجام 
می رسا نید ندا . 

چنانکه گفتیم مسیو چلیتو که یکی از سروستگان گرجیان و از بب اتدازان اپشاڻ 
هی‌بوذ. » رود آد بنه نوزدهم شهر یور : در گرما گرم جذ.کك بايك بمبی 5ه پدیوار خورد و 
تر گیدسخت زخمی گردید ودر بیمارستان میخوابید تا دیروزیکشنبه بدرود زندگی گفت. 

آزادبخوان از مر کب آندیهان ار حمتل اندومناك شدنبد. و از دست دادن چنان 
ترش کو کو ا کا ا ا ای ی ا ق 
باشتگوهی برشاستند . بدینسان که مردم درارمنستان و لیلزوا که سرراه مي‌بود گرد آهدند 
چندا نکه کوچه‌ها همه بر گردید . در پشت بامها عم زنان و فرزندان با نبوهی گرد آمدند. 
فیز بندسته از مجاههان‌که تواشته بورند بستگر نروند درسرراه ازاپنسو و آنسو پهرده 
ایستاد ند . 

از آتسوی چون جنازء را از بیمارستان بیرون آوردند نخست بیرق سه ر نگه ایران 
را بجلو انداخته دریشت سر آن هزارتن ازمجاهدان - هرچهار تن در يك رده - تفتگها 
را مرآزیر گردانیده , با يك دسئه موزيك روانه,شدند , پس از ایغان جوانان ارمنی 
با طاقنماغایی از کل ستهاشان سرود خوانان راء افنادند رو یس از آتان دسته سای 
آلبوهی از مسلمان و مسیسی جنازء را دبال میکردلد . در سر راء ورچند جا گنتارهابي . 
بثر گی و ارمنی خوانده شد و پیکره‌ها برداشته کردید , و بااین شکوه وپذیراگی او را 
تا پیگورستان رسانیدند و بزیرخالك سباردند . 

در روز نامه « تاله سلت » عیئو یسد ؛ « الق و الاتصاف که آنر با یجان نه.بلگه‌ایران 


تا بوده جنازه احدی راازبزر گان و اشراف و رجال مملکت بدین وضع و تر تیب و عزت 


و اجاال حمل تتموده و در حسق عيچيكك از شهدای حربت این احترام فوق‌العاده را 
مررفی تد‌آشته‌اند ... * 

شب سه شنبه دو ساعت ازشب گذشته بیکبار ازسه سنگرهاي دولئیان از سرخیاپان 
گرقته :| امیر خیز شليك و جنگه آغاز گردید و تا نزدبك بامداد همچتان سراسر شهر 
پر از غوغا بود . درباری آردبیلی می‌تویسد : چواد خان حاجی خواجه لو که از سوی 
عیین‌الدوله برای باز گردن راه باغمیشه فرستاده شد« بود امشب از سخنتی کار جزگد 
در شهرماندن نتوانسنه با سواران خود گر يخته بلشکر گاه آسد و مایه بیم و تری 
ایگزات گر‌دید 


روز سا متا هنوز ا فتاب در نیاهده در بپرون بل آحی جنک آغاز گردیه دز ین 


کار بخرمشر اوحلة ابر ان A‏ 


چنه روزه که آوازه باز گشت سپاء ما کو افتاده هر روزء آگاهی تازه‌ای میرسید ستارخال 


دسته‌ای رااز سواران به آنا خاتون میفرسند که ا گر سباء عاکو با نجا رسید آ گاه شونه و 
جلو گیری‌کنند و این سواران در پیرامون آنا خاتون میبودند که پیش از در آمدن آفتاب 
چهارسد تن کما بیش سواره را می‌بینند رو با نجا میایند . اینست بجنگه بر می‌خیز ند . آز 
آنسوی رحیعخان و شجاع نظام با دسته‌هسایی از سواره از دوچی بیاری سوار ان دو ی 
مپرسنه . ازاینسونیز مجاهدان سر پل‌بیاری سواران‌آزادی مپشتابند . تا پس ازظهر جنگ 
سختی درهیان می‌بود و از سنگر امیرخیز توپهایی نیز انداخته شد . 


SS E‏ بن ا لدو اه فغار میآورد که شهر را 
التماتوم عینالدو له بگیرد و برخاشها میکرد . پیاپی تلگرافهاازو میرسبد . از بوی 


دیگر ملایان اسلامیه نشین که بخون مردم شهر تشته میبودند ؛ 
پیا یں یام داده ازعین! لدو له گر فتن شهررا میخو استند ینا لدو له از زوزیکه آمت آنچه 
تواتسته کرده و آنچه زور میداشت بکار برده بود . ولی ملابان که ازجنگه و چگونگی آن 
ناآ گاه می‌بود ند ومحمدعلیمیر زا که از آ ندور به بیشامدها نگهبانی‌می کزد چئین عیدا نتند 
که عین‌الدوله عنوز عمه تواتایی خود را بکر نبرده , و با تبرربزیان نرهرویی نموده است 
و این بود آن فشار را میآوردند . هسرچه بود عین‌الدوله خود را تاچار دیدکه یکبار 
دیگر زور آزمایسی کنند و باشهر بچنکد , بویژه که سپاء ما کو نیز باز گششه بشهر 
تزدبلك شد بود 
و ن‌ظر خود را برویه ديگري انبازد و بمردم شهر التبا تومي 
فرستاده چنین وانماید که تا کنون دست نگه داشته و آنچه تواند نکرده‌است . ولی اگر 
شهریان پشیماتی ننمایند و گردن بفرمان او نگزارند آنچه تواند خواهنگرد . واین بوذ 
چنانکه گفتیم روز دو شنبه سی‌ام شهربور ( ۲4 شیان ) آگاهی ناه‌ای نویسانید» در 
درسی وشش نسخه بکساني درشهر فرستاد , دراین زمینه که در آن یکباء او هرچه خواسته 


است « رافت ملو انه » را بمردم تبرپز برساند و آتان را با زبان پند پراء آوزد نثیجه _ 


نداده ومردم دست از نا فرمانی نکتیدء و با سپاهیان دولت بجنگ دلیری نمووبا ند , و 
اینست دولت ناچار شدهء تپر پزیان را بگردن گشی شناسد و بآنان گوشمال دهد و اینست 
اوآ گاهی میفرستدکه آ گر از سر دسته فردا که روز سه شنبه بیست و پنجم شا نست تا 
چهلو هشت‌ساعت تفن وفشنگه را به کثار نهاد ند وارك دولتی راسپرد ند کارخوبی کن‌دها ند 
و گر نه لشکرهای دولثی بشهر در آهده آنجب می‌بابه درباره کسردنگشان خواعند کرد , 
کسانیکه بی یکسوهستند و بالای خانه های خود بیرق سفید افر از ند .و یا دربا غم شمال 
ویا در مسجدها گرد آیند که لشکریان ایتان را شناخته گز ند نرسانند , وهر کسی که با 
تفنگه و افزار جنگ در برابر لشکریان ایستاد کی نماید هر گن آمرزیده نشده کذته 
خواهد گردید : 


۳ بخش سر ۲ 


همچئین پیام فرستاده از هر کویی دو تن را بتزد خود خواند , و کسانیکه و فتند 
همین سخنان را بازبان‌با نان گفت . چون اينآ گاهی درشهر برا کنده گردیدآزادیخواهان 
و مجاهدان پروایی نشمودند , بلکه زبان بر ءشخند باز کرده گفنند : پس از سه ماء چنگه, 
دیگر چه جای این ح التماتومست ۱٩‏ . . چه جاي چهل و هشت ساعت مهات است ۱٩‏ , توب 
ستارخان گفته بود : مگر تا امروزشوخی میکردیدکه اکنون میخواهید جنگ کنید ٩‏ 1 .. 

لیکن نمابند کان سباسی دولتها وارو بایبان که در تبریز می نشسنند پالتما توم ارج 





يڀ ۰ ۲5 
شادروان یخشملی خان یکانی با چند تن از پیروان خود ( این پیسکره هم گویا 
در زعان ای دس تر پر د آششه شم ) 


ثار بخ مشر و طة ابر اب ۳۳۰ 


گر ارده بسفارت خانه سای خود در تهران تلگر اف ک,دند و از دولت براي خودشان و 


بستگان ایمنی طلبیدند . از آنسوی چون انجمن ابالتی تلگراف پایین را باستا نبول 
فرستاد : 

د دولت قثل عموم ملت را از بیست ونم عاه چهل وعشت ساعت اعلان داده ملت > 
« حاشر مقابله » «انجمن ایالثی » 

ازجمله « قتل عموم علت ‏ ایرانیان اسنا نبول بثرش افتاده سر اسییه شد ند وأتجمن 
سعادت تاگرافها بئجف و دیگر جاها فرستاد و در همه جا ایرائیان را پیمثاك گردانید . 

ازأیغسوی دوسود تیر ان بدخواهان آزادی که در همه وها عیبودند بتتات فا 
که برخی التماتوم را دستاویز ساخته چین‌هایی آزخودافزوده مردم را بتری‌می‌اند‌اختند. 
و بر خی تبز ثرسیده نمیدا نستندچه کنند. درهکماوارخانواده ماکه بدخواه مشروطه می‌بود ند 
بتکان آمدند و بر آن شدند که زنان و بچگان خود را بقراملك فرسئنه که روز در آمدن 
سواران بشهر در خانه‌های خوود نباشند , و چون کسی ازمردان بزر که . از تری مجاهدان 
تمی بارست از شهر بیرون رود و از دولتیان در آنسوی می‌ترسید . «را که آ نروزهفده ساله 
هی بودم ناچار گردا نید‌ند که آنزنان را کبه بیش از شمت و هفتاد تن می بودند , با 
بحچگا نشان ععر اعاكث رسانم ۰ و شن ان نان را از ميان باغها راء نموده بقر املك 
رساتیدم . در آنجا تین سر دسنگان پاس داشنند و مهربانی نمودند . ولی مردم عامی پد- 
زبانیهای بسیار کردند . از يكشکوچه‌ایکه می گذشتيم يك ز نی گفت : « چرا علیاو لیا 
نگفتید که این گونه گر فتار شوبد 1 » دیگری گفت « اینها همگی با بیند » دوشب در آنجا 
در خانه خویغان خود ماندیم و در اين دو روز بود که هن داسدان جنگهای مراملك و 
و دلیربهای شگفت آور عباس و دیگران را شنیدم . عبای پنام خویشاو ندی بدیدنم آمد . 
پس آز دو روز چون از التماتوم تثیجه‌ای نشد بار دیگر باز گفتيم ۰ 

باری از هر پاسخ پایین را نوشته پباغ ساحبدیزان قرستادته : 

« حضور بتد گان حشرت مستطاب اشرف والا شاهزاده عين الدوله داعت شو کته » 
و اعلام با نظام تواب مستطاب اشرف والاکه منشور قتل و فتوای اعدام مسلمین اهالی » 
« دارالسلطنه تبرربز پود عز وصول یافت میفرمایید هر چه خواستم شیا ها را باتواع > 
«یند و اندرز ازطریق عصیان باز داشته برآفت و مرحمت ملوکانه امیدوار و متقاعد. نمایم» 
«تشد و شما با کمال تمرد دولت را مجیور کردید بنظر مخالفت بشما نگریسته فلم ذدمم » 
د شما زا مستلزم سلامت حال و استقبال خود بدا ند ملت هم با کمال توفیر واحثرام عرن» 
« می‌کند که مناظر قراء و قصبات منهوبه ونجه زن های مسلما نان دیگر طاقت این را» 
در ماها نگذاشته‌که زیر بار تحمل اپن رافت های شایان پادشاهی برویم ما هم هر قدر » 
د خواستيم به تامل و تانی فریاد متللومانه خود را به گوش وجدان حضرت والا رسانیده » 
ه ایشان را در باره استپفای حقوق ملی نایل يكك سعادت ابدی نمائیم میسر نشد بنابر این 


اا باش سوم 

« در مقا پل اظهارات حشرت والا جن تکرار این فرمایش حضرت فخر المجاهدین » 
« سیدالشهداء علیه افسل الثناه جوابی نداریم : 

« اذاکاتت الا بدان‌للموتا نعات فقتل امره قه بالسیف اجمل » (۱) 

« از این قبیل التمائومها گوش ملت پرشده دیگر حالت پذیرایی این تهدیدات > 
و را ندار ند متتظر اقدامات فسلی هستیم : 

« آنکه‌در بحر قلزم است غریق چد تفاوت کند ز پاراش > 
والسلام علی من‌اتبم الهدی » 

آنچه با یت در ابتصا يأ تمود آنست که دراین زما نها درعیان آزادیخواهان‌بستارخان 
وبا فرخان‌ارحبسیارمی گزاردند ءودر باره‌ستار خان‌پیا پی خوا بهادیده‌میان‌س دم‌می پر | کندند, 
و در زبان مردم ودر نوشته ها ستارخان را« سردار » یا « سردار اعظم » و پاقر خان را 
«سالار » با « سالار احل » باد میگرد ند بویژه پس از داستان شکست سیاه ماکو که 
توده مردم ستار خان را با دیده دیگری میدید ند وکسانی او راانگشته شد. آز سوی 
خدا می بنداشتند وخوابها دراین باره‌میدید ند ونام او را با باس بسیار به زبان میراندند, 
اینست ما نیز ازاين پس‌این دوتن را بانام سردار و سالارخواهیم خواند . ا گرچه‌نامهای 
دسردار ملی » و « سالار ملی »که اتجمن بایشان دادپس از پیش آمد دوچی و یکماهد. تر 
از اين تاريخ بود ولی بهترین نامها آنست که نوده بنام خوشنودی و سپاسکزاری : - 
بدهد . سا نیز پیروی از توده دا بهشر می‌شمار بم تا پیروی از انجمن‌را . 

عشروطه خواهان چون آن پاسخ را فرستادند چشم براه جثبش 
چشي بر اد التماتوم دو لتيان نشسنتله , 
شب چهارشنبه یکم مهر (۲ شمبان) باهمه مهلتی که‌عین‌الدو له 

داده‌بود ازهبسنگرها جنگهبر پا وتا نزدیکی باعداد آوازشليك بلند می‌بود . این‌جشگهای 
شبا نه هنایش‌دیکری درشهر بان میداشت , ودر آن آرامش شب‌آواز تفنگهادیگر گو نهشنیده 
فیشله . چنانکه گفثه‌ايم در این شبها دو ساعت ازشام گذشته از بیشتر خا نها آواف اذان 
بر میغاست و بسا رو میداد که آواز اذان با شليك تفنگه بهم در آهبخته غوغای شگفتی 
بربا میکرد . 

روز چهار شنبه در شهر شور دیگری پر با و مردم همه کنتگوی فیدا را می‌داشتند 
که جنگ آغاز خواهد شد و باماد گی میکوشیدند . از آنسوی در بیرون شهر دولتیان 
بیکار نه نشسه‌سپاه جابچا میکردند . از آن‌جمله دسته هایی را از قزاق و سوار ازلشکر- 
گاه شاطرانلو بدوچی میفرسئادند . نیزچون سالار ار فع‌بایستی بادسته های‌خودازقر املك 
بتاخت پردازد , عین‌الدو له سوارانی را از راه جنوب شهر پیش او می‌فرستاد . چون از 
شهر آن سواران دیده ميشدند از سنگر مارالان توپی بسوی ایشان انداختند . نیز امروز 


< (! نها که براي مر کهآ قر ید» شد چه خوشعر که آدمی درراه خدا پاش شیر کشته‌شود . 
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سیاه ماکو از سوفیان بر خاسثه روانه شهر گردیدند , و در آناخاتون که چا بسرای 
ایشان آماده شده بود فرود آمده بسنگر بنئدی پسرداخنند . از سنگر امیر خیزدو تیر توپ 
بسوي ایغان انداخننه . بگفته بلوای تبریز با زبان گلوله بیام «خوش آمدید» فر ستاد ند. 
در پاری اردبیلی مینویسد : آمروز بار دیگر تلگراف‌از محمدعلیمیرز! رسید که‌یاید 
کارشهر دو روزه بایان پدیرد : 
شب پنجشنبه غوغای پیمانندی بود و تاسفیدء بامداد گلوله بر مر سنگر هامیپار بد. 
امتب کمتر کسی‌خواب بچشمش رفت . روزپنجشنبه که سردسته‌مهات‌سپری‌می‌شدازدولقیان 





پ. ۱ ۲ 
مشو فک معط ان پا دسته ووس 
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انی دیده نشد , سردار و سالار دسئور دادند برای یادآوری چند تير توپ از ستّگ‌های 
شهر بلشگر کاء شاطرانلو و آنا خاتون ودوچی انداختند . و چون پاسخی از آنسو نرسید 
ایتان نیزخاموش شدند . گویا عن‌الدوله چشم براه لشگرهابی میبود که بایستی امروز 
برسئد . از جمله دسئه‌های اثبوعی از سباء ما کو امروز رسیدند . از اینسو در شهر شور 
پیشتر از دیروز بر با شم دسته دسنه هر دم از کویها با نجمن آمده سا نیاژی از خود شان 
هید اد تف ویاره‌ای ازایشان گفن بکر دن انداخته بودند . واغظان بگفتار بر داختنه مردم را 
بارامی خوا ند ند . 

شب آدینه سوم مهر (۲۷ شیان) همچثان شليك شنید» میشد ولی مجاهدان کمثر 
پاسخ میدادند . گاهی نیز غرش توپ یا بومپ بگوشش میرسید . 

روز آدینه رود بس ر شور و بیمتا کی بود . بهنگامی که آفتاب تازه دمیده سراز 
کوهساربیرون میآورد وهنوز بیشترسردم پس از بیداری دیشب آرامش عنگام پامداد را 
فرصت جسته درخواب عیبود ند ,که‌نا گهان غرش‌تخسئین ثیر از دهانه توب دوچی آرامش 
و خاموشی را بهیم زده آوایش در سراسر شهو پیچیده پیا پسی آن تیر دوم و تیر 
سوم رش خود را بگوشها رسانید : اندگی نکشیدکه توپهای دشت شاطرانلو بکار 
پرداخته گلوله های پیاپوی بر سر مالاران و خیابان بارانید . نیز از سپاء ما کو توپها 
بفرش برخاست . ۱ 

جر کسی داتست داستان چیست , بمباردمافی که دیروز باپستی آغاز گردد امروز 
آغاز گردیده . چهارده توپ از سه جایگاه (دشت شاطراتلو » دامته کوه سرخاب » آ نور 
پل آجی) گلوله میبارانه . اژاینسوی تویهای شهر نیز ازچند جا بپاسخ پرداختند . امر‌وز 
دیگر جنگها رسمیست , خنگی است که مولت آگاعی آنر! ازپیش پرا کتدء . سر کرد گان 
که این زمان شاید بیش ازسی تن ازایشان درپیراموث تبریز فراهم مییودند . امروزداد 
جولثخواهی خواهند داد . چهار ساعت کما بیش تنها گاوله باران توپ در کار بود . و لی در 
دو ساعت بظهر آواز شییور ازدوچی آگاهی پیشر قت را داد , و تا گهان ازسر اسرستگرها 
ازسرشیایان گرفته تا بل آجی جنک وشليك آغاز شده هنکامه‌ای بربا گردید که کسی که 
تید یا کشتن نخواهه دریافت . شجام نظام که همیغه در این جنگها بیشاهنگد می‌شد با 
پا نصد تن سواره و سرباز از مر ندی و شاهسون با طبل و شیپور بسنگرهای بازار که بیش 
از چهل و پنجاه تن پاسبان نمید‌اشت تاخته ازهرسوی آتش بارانید‌ند . نیزدسته‌ای قزاق 
ازیعت بام بازار به پیش آمدن برداختند . از:آ نسوی ازمنازه‌های مجیدالملك وعالی فا پو 
و سوی پل سنگی و چندراه دیگربه خیابال و نوبرتاخت آوردند . درهمان هنگام لشگر- 
هأی دشت شاطرا نلوازسرمارالان و ازبالاي خیابان فعار سخثی میاآوردند . ازاینسواعیر- 
خبز که بیش‌ازهمه بایستی‌بدانجا پرداز ند وازمیان بردار ند ازدوسوتاختهای بسیاربیمتا کی 
پا نجا ميشد ؛ یکی از سوی پل آجی که سپاهیان ماکو همچون سیل راهی گردید» رو 


کار جع مشروطا !بر اف ۷۳۷ 
بسوی پل آجی پیش مپآمدند . دیگری از سوی دوچی که باز ازچند راء , از جلو و از 
چپ وازراست بفشار بر داخنه ودیوارها راشتافنه تا نزدیکیانجمن‌حقیقت بیش آمده بود ند 
و آنجه زورمیداشتند بکار میبردند . دربلوای تبریز می‌نگارد : آمروزخودرحییشان تننگه 
بر داشته جنگ برخاسته بود و پا سواران خود از راء دوازده دوچی تخت آوود, و توپی 
دا در گورستان سین ابر آهیم نهاده سنگر‌های مچاعدان می بست . چنانله هفدء توب 
بر سنگرهای دروان» استانبول زد و مجاهدان وپجوبه و گهردر لو که در این ستگر ضا 
هی بود نف خود را نباخته از جا در نرفتند . يك گلوله توپ بسنگر برخورده و آن راازهم 
پرا کند و خود آن ترکیده حاچی آقا جوان دلیر کردرلو راازهم پرانید , چنانکه خون 
آن جوا ویاره‌های گلوله ر سنگهای سنگر را | هم در یکجا سر وروی عشهدی سین 
و مدهدی سبف‌اق کوردلو زد . ولی اپنان پروا نکرده از کار خود باز نماندند . نیز 
ھی نو یسب : در سوی‌کوچه ایرانچی ( شمال انجمن حقیفت) مجاهدان که در سنگی پیش 
سر ګرم تیرآندازي می‌بود ند و آ تجا بالاخانه‌ای مببود گلوله توپ یك ور آنرا برداخنه 
محید جیثر نام مجاهد را با خودبرد _ دیگرمچاهدان اپستاد گی نتوانسته بگرجي بمب - 
اندازی که همراء مي‌بود گفنند پمپ بیاندازد", و گرحی که زبان نمیفومید خواست ایشان 
در تیافت . مجاعدان جای ایسنادن ندیده بسنگر دیگرپس کشیدند . ولی سواران گرجی 
زا زده جنازه او را یاسلاهیه بردند . سردار دستور داد دوباره بمبآنداز وتفنگچی بان 
رزمگاه خونین در آمده با هر کوخش میبود سواران رااز آن کوچه و خانه بیرون گردتد . 
دراین هنگام گلوله بپای محمد خان برادر زاده سردار خورد و آن جوان دلیر ازپاافتاد 
أ ا ماف ا راف ااج ت را فد 

در گرما گرم این شا کشها سالار ار فم با دسته های خود از سوارء و سرباز هم اه 
تفتگداران قراملك واسکوازراه هکماوار و آخنی(اخنخو )یش آمدند . وچون درهکماوار 
جز درچنه جا ستگر پسثه فده و جز مجادان‌کمي دراینجا نمی بودند کسی جلو گیری 
نگرد 3 آنان جود را بدرون کوی رسانده به ببشر قت پر داحتنن ۰ فراملکیانو تفنگداران 
خود هکماوار (که به دولتیان پیوسته بودند) ولوطیان اسکو پیشرومپبودند وشليك کنان 
پیش هیآهد‌ند . بشت سر آنان وسته‌های دیگی می‌رسیدند ,و بهر کوچه که دست عییا فنند 
تاراح میکردند وبییا کانه پیش میرفتنه وچنین میخواستند اگر سپاه ما کو بشهر در آمد 
ابنان ود را بآنان رسانند . 

این خود نشدنیست که ما بخواهیم حال شهر را در امروز چنانکه بوده بستابيم 
سی غر ار تن ازیو بانزده عزار تن از سوی دیگر بجتگه پرداخثه گلو له پرسر بگدیگر 
می بار انتد + و گاهی که آش بار ان تندی عی گیرد دست کم در هر دقیقه چهل هزار تفشگ 
تهی میشود و عرش‌های توپ و آوای نار نجك نیز در آنها درمپآمیزد . مردم دسته دسته 
درتکان و جنبشند وبهمدیگ رکه میرسند چگونگی جنگ را می‌پرسند . مجاهدان گروء , 


سیب + اش سوم 


گرو. آزاینسو بآنسو میشثابند. چه بسا زخمي با کشته که بدیده برمیخورد. چه‌بسا تاله‌ها 
و گربه ها که شنبده میشود , چهره ها پرافروخته و چشمها ازاینسو و آنسو درجستجوست. 
گسی تمیدانه از پس آن کشاکش چبه نمایان گردد . ای چبه ترس باندازه روز 
بیستم شهریور نیست ولي جنکه با دامنه تر و پا فشاری دولتیان بیشتر و فریاد و غوغا 
بلند تر است . 

بدینسان جنگه وخونر بزی پیش می‌رفت, وچون تاخت را دولئیان 
نافیر وزی دولتیان کرده بودند , در آغاز روز فیروزی در سوی ایشان می بود , و 

در بیشترجاها پیذر فتهایی کرده , و هریکی از سردستکان مد دة 
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لار جخ مشروطة ابر ان 


ی خوورا بعن!ا لدو له با بسیهداز مرفرستاد : و لی کم کم مجاغدات در هر کعا با نان 


چیر گی نموده باز گشت دادند وهنگامیکه روز از نیمه میگزشت نشانه‌های فیروزی درسوی 
مجاعدان تما بان گردیدن آغاز ید . 

تخستو هژ ده ازرزمگاه بازار نیساعت س از نیمروز رسید حسینخان پامجاهدان 
یولتیان را شکته و باز پس رانده انسد » و شییورهایی که می نواختند بنشانی فیروزی 
از دشمنان گر فته آند , سپس مزده از چبر گی خیابانیان رسید که دشمن را از هر سو 
باز پس رانده آئد . ۱ 

بردار وهمر اهان او نیز در آهیر خی بامه اتبوعی که دشمن میداشت و ان پا فشار بها 
که مینمود . درسایه دآیری و استادگي همه را پس نشاندند . سپاه ماکو با آن دليری 
۳ گید ند و با آث گلوله باران مخت که عی تمودنك و با همه پبشر ی ه با فتتث 
خودرا بجهر تتوانیتند رسانید . ازسوي منازه حای مجدا لعااك که سواران ۷9 و یور تچی 
وسر بازان فز‌وین بسنگر‌های نوبرتاخته بودند در گرما گرم جنگ بمب بسوی|نان‌انداخنه 
شدء سفت ن بخاك افتاد ودیگرات پاز گردیده روبرتافتند . جهار تن از کیتگان ایشان 
که بازمانده بود حاجی‌خان بسرءلیهسیو (سر کردء مجاعدان نوبر ) داد ذسته و کفن گردء 
بخالة سبی د ند . ۱ 

اما درهکماوار که قرا علکپان و دسته هبای سالار ارقع تادرون کوی بش ‌آهد. 
بودند , در نزدیکی میدان بزر گه ازسنگر گلوله‌ای به عیوضعلی اسکوییکه یکی ازلوتبان 
بنام آذر با یجان ودراینجنگه از پیش جنگان می بود رسیده اورا سخت زخمی‌کرد و او را 
چون‌باز گردا نید نددیگر ان هم باز گشتند(۱) وچون ازشهر نیزا گاهی ازپیشرفت دولنیان 
میرد ابنان ایستادن نتوانسثه هنگام پسین بفراماك باز گردیدند . 

اینست داستان یکروز دیگر ازروزهای:یمناك بر یز. اینست‌نتیجه‌التما توم‌عینالدو له 
بنوشنه وید امروز سی تن کمابیش ازمجاهدان کشته شد» و بهمان اندازه‌ها زخمی 
گردیدند. ولی ازدولنیان سیسد تن کماپیش نابود شدند . اعروز پا نصدوچهل‌توپ کما بیش 
4نداخده گردیت 

دراستانبول و ففتاز وعتبات وپاریس ولندن‌که ایرانیان و ایسران دوستان تگران 
می‌بودند انجمن ایالتی بدستیاری انجمن سعادت بهمه جا مژده فیروزی تلگراف کرد . 
از آنوی درتهر ان که آهید‌ها پاین حثت بسته و محمد علیمیرژ! چشم مرا تلگرافهای 
مزده آمیز میبود نمبدا نم عين الدوله چه آگاهی فرستاد و چه بهانه‌ای پیش کشید . دو 

تلگرافی که‌در همین روزها ارتهران بر‌حیمخان قرستاده شده وماآنها را در دست میداریم 

(۱) چنانکه نوششیم‌اینات وره‌گباوار بتاراج میرواختند . و تاراچگران تا بنزدیگی 
ځا ټه مارسيته ډږرځا:ه مارا مېد ند وعی کد ند که کاو هخود دن ‌عیوضهلی ر خداد دتفشکچیاند 
تاراجچگران پاز گردیدند , وخانه ما ازتاراچ ایمی‌عاند , 


۷۷۷ بخش سوم 


از نها پیداست که در باغشاه امید بی‌اندازه بامروز بسته و آنرا آخرین روز ایستاد گی 
تهر ین بشمار می ور ده| ند . دیس هم سر کرد گان بأ همه شلستی که بافتند و کاری از بیش 
تبردند جان فتانبهای خودرا بتهران | گاهی داده و چشم پراء باداش بودء‌اند . | گرهم 
دیگران این کرر! نکردها ند رحیمخان کرده , آن تفگ افها را درایتجا می آوریم و 
از آنها دراین باره است‌ که چون پیش از رسیدن عین الده له به تبر ین دو لنیان فشنگ کم 
داشتند کویا رحیمغان از کیسه خودفشنگک خریده و بسواران‌داده بوده واین زمان تلگراف 
کرده ازئهران پول آ نها را می‌طلییده . نیز پاداش های دیگر میخواسته . در پاسخ آن 
حاجب‌الدو له که دردر بار هوادار رحیمخان بشمارمیر فت شب بیست وهشتم شعیان (شب پیش 
از جنگه ) تلگراف پایبن را فرستاده و چنین پیداست که همان شب میاته باغ شاه و 
سر کرد گان گفتکوی تلگرافی فر اوان در کار بوده : 

دازباغ - جزو حضوری ب خدمت جناب اجل آقای مردار نصرت دام‌اقیاله . الان » 
و که سه ساعت از شب رفته است تلگراف شما را پیش جذاب اجل آفای سبهسالار اعظم » 
« داماقبلله ملاحظه کردم الحق عجب موقم آین‌شکایت است عجب مو قع خدعت‌گذ اری حالا » 
« چدا ین توقمات‌است | گر قیمت فعت‌گلشیا عیب کرد پا| کی مورد مرحمت تشدبدتمام‌دارایی» 
دمن درتبریز وطهران مال شما بخدا دراین‌موقم ابداجای اینگونه اظهارات نیست‌تمام » 
د سوار وقشون ایران در این موقم جان بکف ایستاده شما اين قسم تلگراف می‌کنید » 
و تچب است وحالا صر یج بشما هینوپسم دولت از دادن فوح وسوار وقیمت فدنگك وغره » 
« بهیجوجه از شیا مشایته نخراهد کرد . از روی غیرت و حمیت خدعت هیکنید و اسم » 
« خودتان را در میان تمام سرداران ایران بلند میکنید ازسال نثرسید که من امن » 
«شما . شما تا بحال همه نوع خارات مالی وجانی تحمیل شده‌اید دراین مورد که-آخر » 
د ور است ازاین عنوانات شعامی ترسم عدر بها نه پدست یفند وشمارا سیب قر ار ندهند > 
3 در بیشر فت کار کوتاهی نشود ز حمات‌شما دراین‌مدت هدر ترود و بنده هیع‌صااح تمید! نم در » 
« آقدامات فردا کوتاهی ازطرف تخس شما بشرد قهرمان حاعی‌الدوله : 

تلگر اف دیگر در این پاره است که وبا پس‌ازجنگ رحیمخان جانقشا نبهای خودرا 
بنهران آ گاهی داده امیر بهادر درپاسخ آن شب بکم رمضان ( پنجم مهر ) تلگراف‌پاین 
را هی فرستد : 

د جناپ جازاتماب سردار تصرت دام مجده تلگر اف شمارا خوانه خدای متمال > 
د میدا ند که آزمعاس خدیات وبروز رشادت و مرت شما جفدر مسرور شدم در حفیقت » 
د تمام چا گران وخانه زادان دولت باید مراسم جان‌نثاری ومردانگی ازشما تعلیم‌بگیر ند » 
« که بهیچوجه فرو گذاری نکرده‌ایسد انشاعاقة بقدری مر احم کامل ملوکانه ارواحناقدا» » 
« شامل احوال شما خواهد خد که مافوق بر آن متصور نباشد سپهسالار اغفلم » . 


لار بم مشرارطة آ پر ان ۱۷۷ 


جنگه سوم مهرماء که پاشکست دولتیان ببایان رسید دوره دیگری 


باز لشت سییدار در تاریخ جنگهای تبریز باز کرد : مردم از تری در آمده این 
از هو ادارگ دولت دانستنه که بکدهری چین درفش مردانگی برافراشت دست یافتن 
با نجا کار بی دشواری میباشد . هوادارآن دو لت تومید شدند . نام 
عین‌الدوله خوار گردید . سیاه ما کو همچون دیگر سیاه‌ها بشماررفت. مردم دوچی بسنوه 
آمد» یگله بر خاستند. ترا ته‌های‌ر بدخند آمیزی‌بهز با نها افتاد و بحگان‌برسر کوچد‌هاخوا ند ند: 
« اردوی ما کو دوشو بدي لنکه ال دوچی گلو بدي تنگه » 
در همین زمانهاست که‌سبهدار 
نیز از هواداری دولت بیرزاری جسته 
با دسته ضای خود از کنار تبر‌یز باز 
آگشت, دم خواهیم دب که مجاهدان 
که تاابتهنگام بیش‌ازهمه بجلو گیری 
می‌بر داخننداز این زمان‌عنم آن‌تاختن 
گر فته و نیلت رشته فیروزیهای پیا یی 
وسيل نك , 
روز آدینه که آن‌جنگه بزر گد 
رویداد شب شنبه باز از صنگر ها 
ا ا رو 
هنام نیمروز باردیگی حنگهآغارو 
دولنیان از مارالان و سر خیابان . 
واراینسو ازراء پلآجی بازاررزمرا 
گرم ساختند , و خود شگفت هینمود 


که پس از آن ونای دیروز بار دیگر 





Tir 
باقر خان سالاد‎ 


بزور آزمایی پرداز تسف تا سروب 
هنکامه بریا و فرش تسوپ وآوای 
تفتگه در ظر بود تا آرام گردید , 

روز بکشنبه کم سهر با آنکه را ار یکم رشان وهردم طهر و بسياري از دو لتیان 
روژه میگر فتند . باز از تیمروز بناخت وجنگه بر خاستند . 

شنید نیست که دراین هتگام که رمضان رسیده بود عباتا ریم خان از حاأجی میرزا 
حسن پرسیده که روزه یگ د یانه , وتمازرا درست بخواند با کوتاهتر, وحاجی عیرزاصن 
پاخط خود پاسی نوشته که چون درذست ماست همان را در پایین میاور يم : 

و چناب سردار تصرت مدتي است در شهر ثبریز است باید نمازش را تمام گند و » 


fri‏ بعش سوم 


و روزه بگیرد اینکه کاهی باردو عی‌رو ند مضر ثیست پاید روزه بگیرد و نمازرا تمام کند 
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ازا یسا هو بذاست که آدم کشیها وتاراجگربها که میگر ده ند آنهار | گناد لهیشما ز ده 
همی خواسنداند درهر کاری بادسئور شرع راه روتنك . 

بار ی در این از ۵ و حور رها بیش از همه باه ما و دلیری شش ت i‏ 3 چوا راء اسا 
جلفا را که ازروی پل‌میگذشت روسبان ساخثه وخانه‌هابی در ایسن ور و آن ور بنیاد نهاده 
بو د اه + گر دان آ نضا نه هار ا بناعگاء گر فده دلیرانه بش هپیر داختند. زا یسوی سردار 
سخت هیپ رعیز ید که بآن بثیاد های روسی گر ندی برسد و بهانه بدست روسیان آفند , 


ایئست ازتوپ بسئن با نجا خود داري میکرد واین خود بدلیوی گردان میافزود . درآین 
دوز در گرما گرم جتکه نا گهان سواران وسربازان دولتی از قر اسلكك بیر ون تاخته خواستند 
توپرا ازستگر کامیشاوان بربایند نگهبا نان نوپ بجلو گیری پرداخنند وجنگه سختی در 
گرا فت. دو لتیان واری از بیش تبر ده ازلذ که دبزج مالهای‌تاراح نیو ده ناد گند بد یشان 
تاغروب خروش نویها و آوای تفدگها اززچند سوي شهررشنید» میشد . 

روزه‌ای دوشنبه وسه شنبه آرامش بود . در ایندو روز پار دیگر نمایندگانی از 
عن‌الدو له زسیده گفتگوی آشنی می‌نمودند . از یو ناتوانی و درما ند کي در پبرابی 
۳ آزادیغواعان وازسوی دنر پیش آمد های تهر آن و فشار تیا بد کاٹ سیاسی 
انگلیی وروی بشاه | که درحای دیگر باد خواهیم کرد , عین الدوله را وا میداشت .که 
دو باره رشثه آشتي بجنیا ند , ولی چون راسنی در کار نمی‌بود و به تثیجه‌ای نیا نجامید ما نیز 
بان ثمي بردازیم . 

شب چهارشنبه غوغای بی‌سحتی بر پا بود . سواران از دوچی و ششئلان و باعمیشه 
بزور آزمایی برخاسته ازچند جا تاخت آوردند . عجاهدان بجلو گپری پرداخته ایشانیا 
پازسس نشانبه‌ند و سنگری ازدست آیشان در آوردند . ولی در آنمیان سواران فرمت 
یافثه دلاله زن بازار زر گي را که دردست آیشان فی بود تاراح گر د ند نیسز از سوی 
آعیر یز تا جت گرد ند و ابص نخسدند , روز ناما تجن شعو دسل : آنروز دسته های تازه 
از سواران بسنگ‌ها فرستاده ده وابنان مې بودند که میخواستند زور خودبیازمایند. دوز 
چهار شنره آرامش بو ۵ . ۰ 

روز پنجخنبه نهم مهر چون در جنگهای چند روزه سواران ما کو خود را باین ود 
پل آجی رسانیده درخانه هاي روسی ودر کار واتسراها استوار نشسنه بودند . تجاهدان 
ھی کو شید ند از آ نجا بیرو نشان رانند ‏ و جنگ بر خاسته بودید , سردار کی فرستاد که 
دست ار جنگ بر دار ند 


روز آدینه آرامش در کار وچون راء سرد رود بازشد, گندم و خوردنی بشهر میآمید 


ار دز اا ۰ ۱ 2 
1 یی لے فر اوا تې م بذ ید ار بو ند ,ء یکی از گر جيان که درك ز هی شد ودر کوش سود ۱ 


لار بخ مشروطة ابر ال ا 


امروز جنازه اورا با شکوه بسیاری راء انداخته زیرخا کش کردند , 
ور این روزها سیهدار آزعین‌الدو له کناره جسته آهتکك باز گشت میداشت ۰ پس 
از زور آژمایی روز سوم مهر که بدا نیا بر سید عبن الدو له 3 سپهدار بیگیاد تنوهید شده 
بودند . وسیهدار چون رنجیده نیز میبود میخواست پاز گردد ؛ ودرنهان با سردار و سالار 
وسردستگان آزادی پیامهایی بهم‌عیفرستاد ند. 
مشهدی محید علیخان میگوید : نخست ۲ با ز بان رشیدالملك پیام فرستاد که 
میخواهم بشهر آمده با شما دیداری‌کنم و این جنگه خایگی را پپایان برسانم . اینان 
باس مردهند خودش تیاید و کسی را بفرسته تا بدانم چه میخواهد . ابئست که عنتصر ب 
الدوله بیتتار آدهیراء رشیدالملاك بغهر آهد و پاسالار وسردار و پاره نمایند گان انجمین 
گفتگو کرد » دراین زهینه که سبهدار بشهر آمده بآ زادیخواهان یاری کند و بادو لت پچنگد . 
ایتان گفتند این لشکرهاي دولت که گردا کرد تبربز را گرفده ا کی چند برابر هم باشد 
بشهر دست نیاید . درشهر نیازی بیاری سپهدار نیست . اگر او میخواهد کاری انجام دهد 
بهتنکً بن ر فته از تسا بیرق آزادبخواهی را بلند کند 5 یاری بهثر اَن خواهد بود , این 
پاسخي است که سردار و سالار دادتد و نمایند گان اتجمن ودیگران آنرا پراست «اشتنه . 
وپس آزچند روزی سیهدار از کنار تبریز باز گردید 3 خواهیم دیف که در تنگابن, بچه 
کار ھا یی بر خاست . 
روزهای شنبه ویکشنبه و دوشنبه آرامش بود . از یو بسودن 
فیر وز بہاگ پیابی ماه روزه واز سوي دیگر آفسرد کی سر کرد کان‌کارجنکه را سمت 
گردانیدء بود . لیکن راهها را باردیگر بسته وشهررا در نگنا 
انداخثه بودند . در اینروزها میانه دوچی وششکلان و باغميشه با کویهای دیگی اندك آمد 
وشدی روعیداد واینر آعی‌بود که سا تیآ نجه را دراینور بیدا نمیکننف از آنورخربداری 
نمایتد . لیگن جه بسا که با ند بها نه‌اي این راهرا ثبز می‌ب بداد . 
روز سه شنبه چهاردهم مهر ( ۱۰ رمتان ) در شهر آرامش‌بود ولی درسمت پلا چې 
چون کاروانی ازمردم ایروان قند ونفت واین چیزها را برای شهرها میاوردند وسپاهیان 
ماک جلوابغان را گرفته نمی گزاردند بشهر بیایند دسثه‌اي از مجاهدان بیاری کاروان 
شتافته با کردان جنگهابی کردند ولی کاری از پیش ننوانسنند برد . 
شب چهارشنبه آراش‌بود . ولی عنگام بامداد اندك شلیکی کردند. روز چهارشنبه 
پیش ازنیمروز آرامش بود . هنگام پسین در سوی خیابان ناگهان جنگ سختی آغاز 
گردید ومجاهدان نُرقلهرا از وست دولتیان در آوردند . اگی نقشه را نگاء کنيم درسوي 
شررقی‌شهر میانه بیلانکوه ویاغمیشه‌کوهی بنام ءقله» نهاده که مهرانرود از دامنه شمالی 
آ هد کف جای بس استواریست و دولتیا ن که آترا در دست 
میداشتند امروز میخواستند سنگري در آنجا بدید آورند. مجاهدان خیابان آ گاعی را فته 


۹۹ بخش سوم 


سا ای أو ایفان از راء قور یجای با نجا تاختند 3 باسو ار ان میدز دق برداختند . تاع 


زدو خورد بر پا بود و سواران‌با آنکه صدتن کمابیش وخود چند براپر مجاهدان میبود ند. 
ایستاد گی‌نتوانته پرا کندهو پریشان رو یگریت آوردند . حجاهدان سر قله را بدست آورده 
سنگری در آنجا پرپاکردند . توپی فیر بداتجا برده بکار گزاردند . 

این فپروزی از آنرو گرا نبهاست که راء آمدو شد را مپاته دوچی وبا صاحبدیوان 
می‌بربد . ابنشست‌به‌دولنیان نا گوار افتاده‌بان شدند که‌همان‌شب دوباره تاخت آور ند و آنجا 
را از دست مجاهدان‌بیرون آور ند , وجون دو ساعت و نیم از شب گذشت نا گهان با نبروی 
بزر گی به‌جنگه وتاخت پرداختند و تاچند ساعت زور آزمایی بس‌سختی می‌کردند ولسی 
ری از پیش نب -رده با دست تھی 
باز گردیدند و دو تن از ایشان کدنه 
شد ند . : 

روز یفج‌نبه در ثهر آراعش 
بر با و ازادیخواعان شادمان‌میبود ند, 
واي ده لیات عم از دست‌دادن ثله را 
می‌دانتشند ۱ 

شب آدینه هف‌دهم مهر (۱۳ 
رمشان) آغاز شب آرامش بود . ولی 
فک دود هه کیت خی ی 
باوج آسمان رسانیده باتابش دک 
خویش سراسر شهر را سیمین ساخده 
و مردم در آن‌دل شب دریستر آرامش 
غذوده بودند , نبا گهان غرش توب 
و تار نحك تند رو وار در هوا بیچید 
و خفشلان را بیدار ساخت . جنگ 
پیشتر در سمت خیابان رومیداد و لی پ 4 ۲4 
از عمه‌سنگی‌ها آوازشلبك برمیخاست سید جلیل ارذبيلی 

چنین گفثه‌ميشد که عین‌الدول* ( یکی ازمشروطه خواهان طهران واژ بنیاد گزاران 
با سر کرد کان گفتکو کرده و بار انجمن آذر بایجان ) 
بوده که فردابامداداز عمه‌سویشهر تاز ندو یگیفر ازدستدان‌سر فله باردیگر جنگهبزر کی بر با 





کنند . ین سحن چه راست. و حجد درو چون بکوش سالار زر سید بیشلاستی کر ده دسته ای 
از مجاهدان را بر سرلشگر گاء عینالدوله فرستاد . اینان چندان بلشکر گاه نزديك 
شد ند که چادر ها وروشنایی چراغها را می دیدند و از آن نزدیکی نا گهان پاتشباران 


ار جخ مت وطا ابر اد ۷۸۷۲ 


پرداختند , از آضوی خود سالار با دسله‌یی از سرقله جنگه وشليك آغاز کردند . دو لثیان 


که چنین تاختی راگمان نمی بردند سس‌اسیمه گردیده بهم بر آمدند ولی ابستاد گی کرده 
بجنگه پرداختند . سه ساعت جنگ سختی برپا و اوای تفنگه و نمرش توپ و نار نجك بهم 
در آمیخته شهر راتتان میداد . پیش از سفید» بامداد مجاهدان باز گردید‌تد , 
این نیز فیروزی دیگری از مجاعدان بود . زیرا آبن چیر گی از آتان و تاختنشان 
بسر لشگر گاه عن‌الدوله » در دو لتیان سخت هنانیده بیکبار دلهای ایشان را پر از تري 
وتومیدی گردانید . 
پس از چننگه روز سوم مهر در لشکر گاه عم‌الدوله افسردگی بدید آمده پود , 
و این تاخت شبانه مجاهدان‌آنرا بیشتر گردانید , واين بود ازاینروزبسیاری از سربازان 
و سرکرد گان بآهنگ کر پزافتادند و چنانکه در باری اردبیلی مي تویسد. هرشبی یکدسته 
از آنان گریختۀ خود را بیرون می| نداختتد ,,وعین‌آلدو له در کار خود درما نده نومیدانه 
روز می گزاشت ۰ 
" شب آدینه که بدینسان پرشورو فیروزی‌آور بود روژ پر شور تر 
باژ پسین ست و فیروزی آورتره‌گردید . دراین‌روز بودکه فیروزی‌بزر گتری 
سپاه ما کو بهرء مشروطه خواهان گردید . 
گفتيم سپاهیان ما کو خود را بر سرپل آجی رسانیده در 
آنجا اسئوار نشستنه‌و هر زمان دلیرانه جنگه آغازمیکردند . اینان دشمن‌هراس انگیزی 
می‌بودند وچون رأه جثفا را گرفنه بکارواتیان راه نمیدادند در شهر قند و چای و نفت و 
دیگر کالای روسی تایاب شده بود . آنگاه آزادیخواهان از قفتاز و گرجستان که بیاری 
تبریر می‌شثافتند و با تفنگك و فشنگه می آوردند اینان جلو رامیگر فنند . پس‌ازهمه‌اینها 
روسیان بسته‌شدن راء جلفا رادستاو یز گر فته در این هنگام بار يك پپایی‌ایراد میگر فنند. 
آزهر پاره بایستی بجارء این دشن پر داخت وچون دسنه آي از آیشان درخانه های روسی 
ا گرفته بود ندبایستی کاری کرد که‌با نخائه ها نیز زیانی نرسد . کاری‌باین سختی‌مجاهدان 
آنوا باساتی انجام دادند . 
شیب آدینه چهل تن از ایثان با دسئور سردار از راء گامیشوان روانه گردیده 
اسيهاي خود را در آن آبادی گزارده و از رودآجی گذشته بروی بشته های آنورستگر 
گرفتند . از اینسوی چون روز شد دویست تن از جنگجویان قره آقاج و چرنداب و 
لیلاوا همراء سر کرد گان خود از مشهدی محمدصادق خان و حسنآقا قفتازی و حاجیخان 
پسر علی‌مسیو و عدد علپخانو دیگران بفرما ندهی حسین‌خان باغبان بآهنگه جنگه‌بسرپل 
اجی تاختند , 
بثه و لشگر گاء سپاء ماکو در آتاخاتون می‌بود . ولی دسنه عایی از ایشان‌پیش آمده 
و در آنسوی رود , سنگر میداشنند . نیز دسته ای از یکه تازان سل را گذشته در اینسو 


۷۸۳ بخش سوم 


کاروانسرا و خانه‌های روسپرا پناهگاه خود کرده بودند . دو ساعت از روز گذشته تا گهان 
جنگه آغاز شه . مجاهدان بستر جویها و سبزه‌زار ها را سنگر گرفته جنکه‌کنان پیش 
مپر فتند . کردان پاسخ داده جلو گیری می‌کردند . توپ ها نیز آمد.و شد می کرد . 
آندسته که در خانه‌های روسی حا می‌داشتنه دلرانه فیجنگیدند , و چون مجاهدان برهیز 
میکردند که توپ پآنخانه‌ما ببندند این خود دلیری ایشان را فزونتر مي‌گردانید . این 
يکي از خونریزترین پیکارهاست . مجاهدان اگرچه دویست یا سیصه‌تتن در برایر هسزار 
تن بیشتر هی بود ند باآن جنگ آزمود گی که داشتند و جا نفغا نی که ھی مود ثد هریکی‌از 
ابشان براپر چشد تن بشمار مي‌رفت . هشت ساعت هنگامه بربا بود . هنگامه‌ای کے 
هر کس دیده هر گز قراموش نخواعد کرد . کردان دليری و ایستاد گی بی‌اندازء نمودند. 
ولی مجاهدان چیر گی کرده ایشان را از جاکندنه , آنسته که در خانه‌های روسی جا 
مي‌داغتند با همه استواری جای خود و با آنکه توپ بایقان بسته نمی‌شه سي و هفت تن 
از پا افتادند تنها چهارتن توانستنه گر يخته نیمه جائی بدر برنه . چون اینان از ميان 
بررخاستند دسته‌های آن‌وز رود ایستاد کی نتوانسنه آنان نیز هر کس توانست سوار اسب 
شده رو بگریز آورد . مر این‌میان ازاعگر گاه آنا خاتون توپ انداخته عیغد و ی‌دیری 
نکشید که گر یخشکان با تجا رسیدند و از ثرس و لرزی که اینان مپداشتند سراسر لشکر گاه 
وا ترس فرا گرفت و بکساعت نکشید که از آنجا نیز رخت بر بستند . 

در این گیرودار سردار خودرا برزمگاه رسانیده از مژده فیروزی شادسان گردید 
و مجاهدان را نواخثه به حسین خان که این فیروزی تثیجه دلیری و مردانگی او می‌بود 
مهر با نی بسیار نبود , و چون ایشان میغواستند از دثبال کردان برو ند جلو گیری کرد . 
امروز حسی‌خان جانفغانی بی‌اتهازه نمود و تو گفتبی عیدانستکه آخرین‌جنگه فیروزانه 
اوست دلیری و مردانگی دریغ نمی گفت . اینست همه اورا دوست میداشننه و پیایی نام 
محسینخان» بز با نها میر فت . 

در این جنگه با آنکه تاخت از مجاهدان می‌بود و کردان ازیشت سنگر بجاو گیری 
ی کوشید ند . از آنان بیش از پنج تن کشته نشده چهار تن هم زخمی بودنه . ولی از 
کردان هشناد تن بیشتر کشته بر جا ماند و کسی چه‌میداند که همان اندازه‌هم زخمی هیر آه 
نبرده باشنه . چتانکه گفتیم سی وهفت تن از دلیران یکه‌تاز در خانه‌های روسی کشنه‌شد, 
و تنهاشان در لو خانه‌ها برروی زمن خوابیده بود , و دویهس‌فته در اینمو و آنسوی پل 
پنجاء تن بیشثر افتاده بودند . گذشته از آنانکه از دم پل:تا آناغاتون در راء افتاده و 
شباره آغان س س گماییش عیبود ؛ لیر جهارده خن دستگر شده بودند. که رد سردا 
آورد ند و سردار با تن مهریانی گرد . 

در این‌هنگام دسته‌وسته مر دم زو با نچا آورده چهار پنجهز ار تن گرد آمذده بوخ نك 
و شادما نی مینمودند , یکی از برشور ترین روزهای تبریز می‌بود. آنمعچه از گر بختگان‌اسب . 





نار بخ مشروطه ایر ان بسا 
و تفننگ وچادر بجا ماند. بود بهرء مجاهدان گردید . کسانی از بیسر و پایان رخت‌های 
کشتگان را می کند ند , و چون گردات راء کاروان را بسته و در آن دو ضعت هر چهبارهای 
فلك و تثشت آعده پود شه ۳ در روا تسر | فرود ET‏ بوذند « در این‌هتگام تسانی دست 
با نها بازیدند. سردار پا نك زد : « ابتها از آت بازر ۵ نان است میادا کمی دستٍ پز ند » . 





ين چ ء نشان میددد بخشی از کشتگان سپاه ما ئو دا [ این پیکرء پس از جنگد 








۲۸۵ بسن سوم 
بدینسان سباه ما کو بار دیگر از کنار تبریز برخاست و عزوخان که با آن گردن ِ 
کشا کش از لشکر عین‌الدوله و سر کرد گان دوچی جنبثی دیده نغد . همانا تاخت 
دیشبی شک عین| لده له راازسازمان انداخته وسر کرد گان دوچی نیز سر بگریبان فروبرده 
در آنديشه. خود میپود ند . 





شب شنبه هیجدهم مهر ( ۱4 رمشان ) آراعش بود . روز شنبه مردم شادغانی 
راشنند . قند و نفت و گبریت که از چندی بیش تمیاب و گران شد» بود امروز فراوان و 
ارزان بفروش هیر فت . امروز مردم دسته دسته برسر پل آجی آمد ورفت‌سیکردند . سردار 
نیز علایی را هسراء عرده شور و گورکن و کسان دیگر بانجا فرستاد که کشتگان را 
شسثه و گفن کرده نماز بخواننه و بخالك سبار ند . وسین خود او همراء سالار که ازخیا بات 
آهده بود سوار شدء‌با نجا رفتند و جایگاه جنگ و کشتگان‌را تماشا کر دند . این کعتگان 
گورستانی دریسکسوی پل آجی پسدید آوردند که تا سالها باز هیماند . نویسنده که دو 
هفته دیرتر رفتم آنجا را دیدم و هنوز نشائه های خون و گلوله های موی سردراینجا و 
آنجا دیذه میشد . 
امروز آقا میرزاعیاگبر مجاهد و کسان دیگری از اسلامیه بنمایند گی امد ند 
که کفتگ ری آرلمشی و آغتی کنند . بیدا عیبسود دولئیان زبون گردیده و در کار 
خود درما تجماند , 
شب یکشثبه توزدهم مهر ( ۱۵ رمضان ) یکاعت ونیم از شب 
روز کته شدن گذفشته نا گهان ثليك بسیارسختی ازهمه سنگرها آغاز گردیده 
حسپنغان سپس فرش توپها پرخاست . آزسرخیابان تا آخر امیرخیز از همه 
جا آتشنشانی میشد . دو لتبان آخرین زورخودرا بکار می‌بردند . 
آنانک ازمجاهدان درخانه‌های خود می‌بودند خمگی بیرون‌دویده بسوی سنگرها شتا فندد. 
دوساعت تما بیش هنگامه پر با میبود تاخاعول شردید . 
روز یکشنبه روز بي شگفتی بود روزی که غم و شادی بهسم در آمیخت . روری 
که با همه فیروزمندی يك نیم مردم شهر اشك از دید پارانبدند . آری در اپن روزبود 
که حستغان آن سوان شیر دل از دست رقت . ۱ 
پس از گر قتن سرقله و بیرون‌کردن سپاء ما کو سردار و سالار باین شدتد که 
ود لنبان را از دوچی پیر وت را نذه باری درون شهی را ایمن گر دا نند 3 فرعان دادند از 
سوی خا بان و نوبر به ششتلان و سرخاب از ند و آن دو کو راکه میا نه دوچی وخیایان 
نهاده و سواران شجاع نظام ورحیمغان در آنجا سنگرهای بس استواری می‌داششند ‏ بدست 
آوردند . هتوز أقتاب نزده خود سالار باسیسدتی از مجاهدان برسر قله شتافتند که از آنجا 
نگزار ند سپاهپان عپنالدوله بیاری ششگلان ودوچی آبند , از آنسوی بوزباشی تقی از 


تار یخ متروطه ابران اس 





سروستگان مجاهدان پا ده یست و بنیجا « تن از سوی پل سنگی ,بو حاحی خان ففقازی و 


مشهدی حسن قفقازی که هردو از دلیران‌میبودند بادویست وپنجاه تن از راه باغميشه , و 
حاجی‌خان پسر علی ميو و زینل و اداه که این دو تیز دلیریها نموده و از ناماوران 
گردیده بودند با دسته های خود از دربند تلگرافخانه , هرسه دسته بششکلان هجوم 
آوردند . بوز پاشی نمی با سوارانی که برخانه مقتدرال_دوله سنگس‌ميداشتند در آو بختد 
جنگه بس سختی کرد ؛ و در چهل و بنج دقیقه آن سنگر استوار را گرفته سواران را 
از آ نجا بیرق با راند . درهمان هن‌کام عیر‌هاشمخان همراء‌يك تفنگچی بسنگری درروی پل 
فاری تاخت آورده با همه گلوله باران خود را نزديك آنجا رسانید , پشت سراو حاجی 
خان قفقازی تاخت آوردوچهار تن‌از تفتگداران آن سنگررا با گثوله از بااتداخت. سواران 
این بی با کی‌را دیده ایستاد گی نتوانسته و سثگر را رها تموده جان بدربردند . همچنین 
بسرعلی مسیو از دربند تلگرافخانه که « داش سنگر + می‌تاهیدند پیش رفته کار را به 
سواران منازه های مجدالملث سخت گردانید , در همین جا تا دو ساعت پس‌ازظهر 
خونویری سخدی بر پا میبود تا سواران ایستاد می نتواننند ومفازه‌ها را که از سنگر‌های 
بس استوار پشمار میرقت رها کرد پسوی دوچی گر یختند . این قیروزی راء ششکلان 
را بروی مجاهدرن باز گرداتبد . یوزباشی تقی‌که از بالا پیش میرفت اینان نیز از پایین 
به پبشر فت برداخنند ,و بستگرهایی که پرمیخوردند هريك را با اند زدوخورد بدست 
می آو زد ند تا سراسر آن کوی را از دولتیان پیراستند . و ببرقی سرخ آزادیخواهی در 
میان آتجا افر اشتند . دو ساعت پنروب جنگ بیایان رسید . 

دراین جنکها از سواران دولتی چهل‌تن کما بیش کشثه گردید , واز مجاهدان چهار 
تن کشنه شده چند تن‌نین زخم یافتند . بدپنسان فیروزی آسانی بدست آمد . ولی اقسوی 
که در همان عنگاع آندوه بزد ی در کار رودادن می‌بود و تلخی آن همه چیز رااز باد 
هر‌دم برد . 

چگونگی آنکه امروز از سوی بازار نیز جنگه پر خاسته کر بلابی حسین‌خان و 
مشهدی محمد علیخان واسد آ قاخان از سنگر‌های‌خود بجنگه برخاسته به پیشر فت گوشید ند, 
که اینان هم خود رأ بسرخاب رساتند . سنگر‌هاي اینجا بسبار استوار می‌بود وجنگك بس 
بخت‌تری در گرفت . مجاهدان در آن پبچا پیچ پازارها و کاروانسراها از چنه راه ببه 
پیشرفت می کوشیدند و بازار خونرریزی تا چنه ساعت گرم میبود . حسین خیان با دسته‌ای 
خود را تا دم پل نظام لعلماه رساتید و در آنجا خود او به کاروانسرایی ( بکاروانسرای 
خرمابی) در آعد تا از آنجا دیواری را شکافته بجنگه پردازد . دراین عپان پیکارسخثی در 
کار می‌بود و بمقوب نامی از دلیران آزادیخواهان گلوله خورد» از پا افتاد . مجاهدان 
تن خون آلود اورا پرداشته باز گشتند ‏ وازبس سراسیمگی بجستجوی حسیتخان نبفتاد ند 
و جای‌او راهم‌نمی‌دا نستند . این‌هنگام آن جوان تنها مانده وبا یکسنه از سوار انس ندي 


۷*۷ بعش سوم 


که گردش را غرو گرفته بودتد پیبااته بجنگه عی ره اخت. وی بن از اندکنتی 


چند گلوله از سرش خورده و در همانجا از پا افتاد . آین پیشامد يکي دوساعت پیش از 
فرو رفتن آفتاب رخ داد . 

از آنموی یاران او چون باز گشنند بیادش افتادند , وهرچه جستند سرآغي‌نگر فنه 
چنین پنداشتند دستگیر افتاده . و بسرای چاره باینسو وآذو شنافتند . در اندك زمانی 
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پ ۲ 
این پبگره تشان عیدعد یکت از ؟عته شدکان سپا. ما کو دا | این بیگره یس از جنگذ۱۷ 
تقو ردا دد لا ن ۱ 


تار بخ مشر وط ارات اراپ 


خبر پراکنده گردید و هر کسی شنید افسوس خورد . مجاهدان از سنگرها دویدند , واز 


سراسر شهر جو و خروش برخاست . 

خامگاهان در اتجمن هنامه‌ای می بود + مجاهدان چنه هزار تن گرد آمده نام 
حسینخان را بزبان می‌دار ند, وچون اوراز نده می‌بندار ند گروهی‌میخواهند بیکبار بدوچی 
تاز ند و کمگشته خود را بدست آور ند : گروعی آثرا اندیشه خامی میشمار ند و آز هرسو 
آوازی بر میخیزد . سرانجام بآن شدند که تامه‌ای با نایب اسقر ( از سردستیگان دوچی) 
نویسند و حسین‌خان را از أو بخواهند . این جوان در این چند ماه دردلها جا برای‌خود 
باز گرده دشمنانش هم او را گرامی مي‌داشتنه . آز جمله تایب اسٹر او را دوست میداشت 
وبيامها برایش می فرستاد . تقیوف ومشهدی سادفضان که اینان نیز با نایب اصفر «وستی 
میداشتند نامه‌ای نوشتند و باو فرستادند و بزودی باس باز گشت : 

و فدابت شوم تقبوف و مشهدی جادق اعد شما رسید خیلی نحصگین شدم خدا شاهده 
د است بنده آمدم ديدم کریلایی سین خان را آدمهای شا ع نظام زدمانه آوردداند > 
« از سر زخمدار شده است خیلی اقسوی خوردم فوری دادم مرده شور تمام کردء دقن » 
« کردم خاطر جمع باشید کر بلای حسین خان مرده خدا میداند من چطور شدم , خد! » 
و وحمت نماید ؛ شا سالامت پاشیگ .. (۷] ٩‏ 

از این پاسخ خروشها فرو نشست و ناله‌ها بررخاست . دیده‌ها اشك باربدن گر فت . 
تبربز پر ازسو کواری گر دید . 

این جوان در جنگها پیشرو , و دلیری آودر سخنی‌ها گرء گشا می بود . روز نامه‌ها 
او را : تمونه یرت آدرپایجان » هی شماردند , جانفشانبهای او را در هنکامه‌های‌هندهم 
و هحد‌هم هر واد ۶ 3 جنگهای ا ما کو + و در ببعار های قر اعلث و در دیسگر رزمها ياد 
کرده‌ايم . آخرین باد گار او جنک روز آدینه و نابود گردن سپاء ماکو عبیود که هر کس 
پیش چم میداشت . جوانی باین دلیری و اردانی از برد باری و کم گوئی تو گوبی 
کودك نا تواتی می بود . در- جدگهسا چون فیروزی میهست دست دهش گشاده معاهدان 
ر! با پول می نواخت , می گویند آنروز که کشثه شد چهل روز هی بود که بخانه خودنر فةه 
و سبی را دز سشی بسر رده پود :دد دز آت روزها فرز دی بر آیش زاییده شد که رویاو 
را ندیده چشم از جهان پودید . بیجا نمی بود عردم آنهمه دوسنش میداشتند و ازسر کش 
اینهمة زار ی هيس 

از پیش آمدهای امشب گرفناری نمایند گان اسلامیه است . چنانکه گفتیم میرزا 
علی اکیر باسه تن دیگر از پیعتسازان بتصایندگی از اسلامیه براي گفتگوی آشتي 
آمدند . در اینشب چون خبر دستگیری حسین خان پراکنده شد کسانی از مجاهدان پی 
آن چهارتن رفته وایشان را بانجمن آوردند , باین عنوان که گرو نگه دار ند تا حسین‌خان 


(۱) همین نوشته نزد حاج حسن آقا کوزه کنانی می بوده اکنون ور زد ماسن . 


YAN‏ سوم مش 


را رها گردانند . سیس چون خبر کثه شدن حسیثخان رسید از سياهدلي خواستنه این 
بیچار گان را یکشند 3 آیدین باشا که عاد این ارعا حی بود بخون 1 نان تشنه گر دید ۱ 
بکدسته جلو کری گرد ند و حعاح جسن فا [فرز ند حاج ههدی آقا) تلغون بسردار گرده 
آنان را پخا نه جود ۳ بدینسان ازهر که رعاغان گرداند ِ 
روز دو شنبه بیستم مهرماء مجاهدان با همه خمتگی و فرسودگی 
که از س ز می‌داشتنه و أن مکی ین خان ر 
3 ردن رپ ر که از جنگهبای دپروز مید مت ال ال کې ۳ ا 
و یی شدن دو اقسرده می‌بودند باز جنگ وتاخت را ازسر گرفثند و از ششکلان 
ی و امیرخین و بازار از هرسوبه پیگرفت برداختند . تا فرو رفتن 
آفتاب ببار بر پا بود و مجاهدان سنگرهایی رااز دولتیان گر فته و بگوشه‌هایی از دوچی 
دست‌یا فتند . از گشنگان‌امروز آ گاهی‌نمیدار ییوتنهااسه آقارا مي‌دانيم که گلوله به چشمش 
رده آن را تاج اکت . این وان کد بارعا باهش را بر دایم ای همنستان سپ خان 
و مشهدی محمدعلیخان‌میبود ودر نتیجه دلیریها که ازخود می تمود ٹامش بز با نهاافتاده واین 
زمان یخی از سر دستگان بشمار ميرقت . گلوله که از چشمش خورده در گردنش پهلوی 
ر کي گر کرده بود که از پشت سر شکافته آنرا بچرون آوردند ؛ وخود او زمانی در بستر 
میخوابید تابر خاسته دوباد «تننگ بدست گر فت , و با هم يك جدمی همیشه دلیریها میکرد 
ویکی از بهترین سر کرد گان شمرده میشد . 
شب سه شلبه بیت و یکم مهر ( ٩۷‏ رمتان ) از سوی خیابان جنگ برپا و آواز 
توپ پیاپی شنيده میهد . خیایانیان باز یلعگی گام تخته جنگه میکردند . ولی دار سوی 
اعیرخبز آرامش می‌بود . باایتصال پاسي از شب رفته آواز توبی از آنجا شنبده شد . 
مردم معنی آ ثرا تمومید ند تا ردا دا نسته شد که هما نشب دوجی تهی گردیده و اسالاسبه ہے 
نمینان و سر کرد گان دولثی و دیگران عمگی از آنجا گر یخنها ند , 
چگونگی ایسن بود که ازچتد روز پیش مجتهد و امامجمعه و دیگران از جنگ 
آتان را بنلگر افخانه پاسمنج میخواهد و دانسته نمیشود که چه تلگرافهایی در میا نه آمد 
و رفت میکتد . ملابان با چشم خود می‌بینند که سر کرد گان همگی اقسرده و نومیدند ؛ و 
سپاعبان شبانه گر بخنه می‌بر | کنند , ومیدانند که دولنیان پارای جنک با شهر نمی‌باشند , 
ار ایثرو دیگر باساامیه یاز نشت اتال هیا تجا هی‌سا نف 3 یلایر ملایان آ گامی داده آیان 
را نیز میخواهند . آز یکسوی چون روز دو شنبه مجاهدان آن چیر کی وا تمودند و باز 
پیشر فتهایی کردند رحیمخان و شجباع نظام ولوئیان دوچي , از مائدن در شهر بیم داشته 
امشب آنان نیز بیاسمنج میگریزند , ومردم جوچی و سرخاب نیمه شب از چگونگی ؟ کاه 
له دوحیان بستارخان 3 سر غا بیان بيا قر خان می تا هنت ۰ آن وتي برای ۴ کاها تیدن از 
این ببشامد بوده است , یکدسته از مجاهدان هماتشباته از چگونگی آگاهی یافنه پیش‌از 


تار بخ مشر وط ابر ان ,۷۹ 


دسیدن روشتایی بدوجی رفنه بعمارت اسل(هیه آ تش هیر نبل . 

چنانکه سیی دانسته شد همان شبانه کسانی از بد خواهان شناخته شده مشروطه 
که از دوچی با سرخاب ثگریخته بودند , با گناه و بیگناء , دستگیرمی گردافند و آیدین 
پاشا آنانرا بارك برده میکشد . یکی‌از این کشنه شدگان که ما نامش را دانسته‌ايم حاجی 
ی ای روا 

روز سه شنبه از روژهای بسیار خوش تبریز بود . مردم از سفید؛ بامداد گریخئن 
دو لتیان د تھی شبن دوچی وسرخایرا وا تسده وهنوز ] فتاب نز ده ازخانه‌ها بیرون و یختند 
و شور و شادی سراسر شهر را قرا گسرفت . گذشته از پیشرفت کار هشروطه و چیر کی 
آزادبخوان شهر از جنگه وسنگر بندی رها گردیده وراههایی که ازچهار ماه بسته مییود 





۳۹ بحش‌سوم 


اعروز بازشده وسردم ازتگنا در آهدند . هر کس اهید بی‌بست‌ که بازارها باز فردیده و 
:ادوستد وبیشه آغار خواهد شد و ازدل شادمان میگردید . دسته دسته مردم رو بدوجی و 
سرخاب ۳ بتماشامی‌شتا فتند وجو ست‌گر‌های پیچا پيچ گذشته وحال دیوارهای‌سوراخ 
سوراخ وخانه‌های درهم کوفتهر! از نزديك میدید ند سخئی کار جنگ رابهتر می‌یا فتند . 
از آنسوی در دوچی و سرخاب بدستور سردار بیرق های قرمز بالای بامها پرچم 
گخاده + و مردم درسایه زینهار که از سردار و سالار گر فته پو د شف آزادانه بیر ول ر بجنه 
باتماشاییان در آميخته باخویشان و آشنایان خود دیدار میکردند وشادما نی میلمودند , 
باآن انیوهی کسی یارای آزار کسی نمیبود . خانه های میرهاشم و حاج میرمتاف 
وحاجی محمد تقی سراف و گان دیگری از پیشروان اسلامیه ندینان بتار اج رقت ١‏ ي 
دراین کار دست خود دوچیان نیز درکار بود . اجلال الماك سوار شده برای جلو گیری 
بآ نجا شنافت . ولی‌کار ازکار گذشته و آنچه نمیبایست شده بود . لوحه اسلامبه را از جای 
خود کند» وبا نجمن ابالئی آوردند و در اینجا وارونه آویختند . چهار توپ وبك خمیاره 
که ازدولنیان بجا مانده بود بامیرخیز وخیا بان بردند . 
این روز بر ای‌حسینخان در کوی لیاوا خم نها ده بودند. ترديك غروب سردار با نجا 
رفته ختم را برچید . 
روز چهارشنبه سردار وسالار گسانی را بدوچی و سرخاب فرستادندکه جلو گیری 
کرده نگزار ند همچون دیروز دست بناراج بازشود , نیز جارچیانی از انجمن با نجار فته 
جار کشیدتد که هر که دست بتاراج باز کند یا پیکی ازمرم دوچی و سرخاب آزاری رسا ند 
سزاي مخت خواهد دید . نیز به انجمن جنکه دسئور دادند حرچه از کلای تاراح رفثه 
بدست بیاید گردآورده به دارند گان آتها برسانند . 
امروز دانسه شد عین الدوله و سر گرد کان بسا لشکی از باغ 
بر خاستن لشگر صاحبدیوان بیرون آمده در پاسمنج گرد آمده اند . این نشان 
از گنارش‌بر دیگری از ناتوانی دولت و از نومیدی دولتپان بود . چگونگی 
این بوده که چون مجتهد ودیگر علایان ازشهر گر بخته در باسمنج 
گرد آمدند چگوتگی را بمحمد علیمیرزا آ گاهی دادند . محمد علیمیرزا بعین الدوله 
خشمناك گردیده روزسه کنبه تلگراف فرستاد که یاملایان را بشهر باز گرداند ودرأسلاهیه 
بنشاً د دیا ازوالیگری آذربایجان کنار و بط . این تلگراف همیت‌که زر سیله عین لدو له 
کناره جویی آشکار گردا نید , و بدینسان لشکر بیس گردیده ابه تابسامانی افزود . 
همان روز مجئهد رحیمخان و دیگر سر کرد گان را در تلگرافخانه پاسمنج فراهم 
آورده نفستی پربا گردانید , و چون سضن آغاز یافت هربکی از ایشان بتفتار دیگری 
پرداخت . یکی لاب ازدلیری زده چتین گفت: فردا آفایان را پرده در اسلامیه میثشانيم . 
دیگری ازجا تبازی‌های بسرانشان داستان سرود . سوسی از تبودن فشنگه مخن راند , 


تار بخ متروطا ابر ان WF‏ 





محمد علیمیرز! دوباوه دسئور داده بود که چون عین| لدوله کنار جسته سر کرد گان 
اگر بتوا نتملایان‌را برده در اسلامیه بنشانند . و اگر نتوانند لشکر را ازشهر کوچانیده 
دريك جایی نشیمن دهند تا از تهران والی فرسناده شود . سر کرد گان پس از گفنگو 
این دوعرا بر گز یه ند ۰ و لی دو باره بايك دشواري روبرو گردیدند» و آن اينک آ گر کسی 
همپایه عین‌التوله در لشکر ؟اء نباشد سر کرد گان با یکدیگر راه نرونه و رشته از هم 
کسیخته گردد ؛ واين بود چنین نهادندکه بلزد عین‌الدوله رفته ازو بخواهند که دو باره 
فرما ندهیرا بپذیرد و باین آهنگک‌کسانی بنزد او فرستادند , وای عین الدوله نبذیر فت. 
بدینسات روز سه 
شنیه بایان یافت . شب 
چهار شنبهخیا ی تیان پار 
دیگر پسر آنان تاختند 
و بازبچجنگه و چې کی 
روا تق 
قسردا باهدادان 
سر کرد گان در باع 
حای ما ندن ندیده هر 
یکی با دسنه‌خودروانه 
باسمنج گر دید تد . ۶ در 
آ نیا شن یکی از 
رحبمخان و شجا ع تام 
دینکن سید کار 
آذر بابجان. بانظگر اف 
از شاء پرك کر فته 
بخاً نه‌های خودر فتنت که 
:ونام نیاز دو بار» بأز 
گرد ند و آنجه از 6 
و کچال تاراح کرده 
بودند بار گرده با خود 
بردئت و جون‌تلگرافی 
کهدر این‌باره از تهر ان 





بر حیمخان راقص ار دست مانت ات در باه ن‌هبآ ور یم : 


ir‏ بخش سوم 


ه که بخاکیای جواهر آسای قبله عالم روحنافداه نموده بودید از شرف لحاظ انور » 
« یلو انه گفشته از دو للخوای شما تمجید فرمودند مقرر شد حقیقت این است که سوار > 
ه ایوابجسی شما خیلی خسته شده‌انه واسته‌ها ترده بودید که مرخص فرمایند شما با » 
«سوارجیعی خودتان بروید بتراجه داغ و آنجا را عنظم نگاهدارید بعلاوه راء‌قراچه داغ » 
درا ازبردن آذوقه بشهرمحافظت‌کنید و نگذاری ببررند ورفم کسالت خودنان و سوار » 
د جسن خودتان‌را بکنید تا اينکه فرمانفرمای آذر یایجان برسد که این دوروز بااردوی » 
اراسته انغاءاٹ حر کت مینماید شماهم خودتان را حاضر نموده بمچرد اجضار باید » 

« باابوابچسی‌تازه نفی که خودتان استدعا نموده‌اید روانه شوید واز قرار وستورالسل > 
« ایالت رفتارخواهید نمود . صدراعظم بتار یخ شب ۲۰ شهر رمضان‌سنه۲ ۱۳ 

اما سرد گان وسپاهیا نیکه از تهرآن آي بودنف , بسیاری از آنان هم سر 
خود پرا کنده شدند , وبازماند. را سالار جتگه بختیاری با خود برداشته بجا نقور کەچند 
فرسخی شهراست برد . عین‌الدو له چند روزی در پاسمنج مانده سپس بقز لجه میدان را فت 
از تهران آ گاهی عیدادندکه عبد الحسن میرزای فرمانفرما بوالیگری آذربایجان 
بر گزیده شل با لشکرهایی جو اهف رسید . ولي سر کرد کان حچون دید ند آعدن فرها تفر عا 
ی خواهد کشید | وار اینسوی از مجاهدان بیم بسیار میداشتند با تلگراقهای چیاپی از 
شاء خواستار شدند که بار دیگر عپنالدوله را بوالیگری پاز گرداند , و بخود عین | لدوله 
لابه‌ها نموده خواستار شدند والیگر برا بیذبرد. در نتیجه اینها عین‌الدوله از قز لجه میدان 
آنسوتر نرفته بار دیگر رشته والیگری وفرما ندهی‌را بدست گر قت ۰ و لی‌چون رسیدن‌سپاه 
وقورخانه را ازتهران می‌بیوسید درهما نجا که می‌بود نشیمن بر گز ید . 

این بوده داستاثن برخاستن عین‌الدو له ولشگر های اواز کنار شهر . بدینسان دوره 
نخست لشگر کشی دولت برسر تبرربز بپایان رسید . این حال عین الدوله ولشکرهای او 
بيتی آزهر کسی : بحاجی میرزا حسن واماعجمعه و ملایان دیگر و میرهاشم وبنیاد گزاران 
دیکر اسلامیه گران می‌افناد. زبرا با آن‌کيته‌ای که از آزادیخواهان دردل‌مپداشتند, وبا آن 
تشنگی که بخون مردم ازخود نشان میدادند , وبا آن کوششها که درچند ماه گذشته بارزوی 
دست یأفئن بشهر کرده بودتد , | کنون بدینسان ازشهر بیرون افتاده تمیدا نستند چکنند. 
پدتر آ نگه بجان خود یمن نبوده می‌ترسید‌ند. ازاینرو درباسمنح ماندن نئوانسثه هریکی 
بجای دیگر رفتند. حاجی میرزا حسن بکند رود , واماهجسه بقز لجه میدان ر فته‌میرعاشم 
ودسته انبوهی ازسران دوچی آهنکت تهران‌کردند. 

از آنوی چرن روزچهارشنبه آ کاهی از بیرون رفتن لشکریان ازباغ ضاحبدیوات 
بشهر رسید دسته هایی ازمجاهدان وازدیگوان بآن باغ رفته بکندن عمارت ودیوار هعای 
آنجا پرداختند که اگر پاز لشکری بسرشهر آمبد آنچا را نشیمنگاه نگیرد , و ازهمان 
زمانست که ان باغ ویرانه گردیده وازعیان رفته , 


تهیه شده توسط گروه ادبستان کاوه اهنگر 


گفتار چهاردهم 


بوگونه مشررطه خواهان شهر گنایی برخاستند ٩‏ .. 
در این "فتار سکن رانده میشود از گناد 
در وله خواظان سیر ضای. آذر یابجان را ,: 
و از دیگر پيتامد‌هاي آنز مان نا نامةه 
ار ها فا بار گرد گهرر اگر فنند . 
تهی‌شدن دوچی وسرخاب ازعلابان ودولتیان و بررخاستن عی‌آلدواه 
خوشتر بن ار رت از کنار ھر یکدور نوی را در تار یخ کوششهاي تب بر « بلثه در 
های لبر یز تاریخ مشروطه باز کرد . مشروطه خواهان پس ازچهار عاء کوشش 
بدینسان فیروز در آمدنه , و مشروطه پی از آنکه بآخریسن پایه 
رسیده بوذ و بیم برافناد نش میرف بدینسان نبروهند گردید . 
این بیشاعد نتیعه عایی را دربی هیداشت : 
نخست : مشروطه خواعان در تبر یز مپدان پافته به برربا گردانیدن اداره ها ودیگر 
کارهای بزر کي پر داخدند . 
دوم- آزادیشواهان درهمه‌جا شادمان گردیده از برافتأدب مشروطه بی‌بیم‌شدند , ودر 
تهر آن ودیگرجاها جلبشها آغازیافت . ۱ 
سوم : بیگانطان که بکوششهای تبر بز يان ار ج نگز ار وه اهیذی بد بیشر فت آن 
تییداشتند ازاین فیروزی تاچار گردید ند اندیشه و گفتارخودرا دیگر گردآنند . 
در باره سامان شهر . ازعمان روزیکه دوجی و سرخاب از دولثیان تهی گردبد» 
ستارخان و باقرخان و انعمن ایالتی بآن گوشیدندکه در شهر ایمتی در کار و بازارها باز 
گردد . دشمقیها که کسانی سا آزادیضوان کرده بودند انزمان چتهه | نها تیه ففیت 
دتبال نگردند . با مردم دوچی وسرخاب وششکلان مهر با نی‌بسیار نمودند . مردم قز املك 
که ایشان نیز زینهار خواسته بودئد سردار زینهار داده از گذشته چشم پوشید . گذشته از 
سبارشهای پیشین روزیکشنبه بیست وششم مهر (۲۲ رمضان) در شهرجار گذیدند که هر 
کسی از آزادبخواهان که یکی را بیازارد کیفر سختی خواهد دید . نیز کانی از سوی 
سردار وسالار بدوچی وششکلان گمارده شدند که مباد! کیازمجاهدان وسردستگان در آنجا 
بمردم آزاری پر دزد = 
درهمان روزها بکشادن اداره های تظمیه وعدلیه و بلدیه ومعارف کوشیده بهر کدام 


سضا پخش سوم 


سو از آزادیشواهان مارد ند تلگر افضا نه که از ار افتاده برد بکار و آداشه‌نن 3 در آن 


جهار ماه وبرانیهابی در شهر رویداده خانه ها و کوچه های نز « بأث بجنگگاهها کو بيده 
شده و یسیاری از آنها بضون آلوده گردیده .و درها وپنجرء های بازارها و کاروانسراها 
نه و معا رہ ان ۷ 
أمیرخین وبرانه ها بهم می پیوست . قاسم خان والی‌رپیس بلدیه بسا بسك چایکی باباد 
گردا نیدن اینها برداخت و سنگرها که درمیان شهر عی بود عصه را برداشت . پازارعارا 
در اندله زمانی بحال پیش آورد که چون رمشان بپایان زسف گی باز گردد : 

درهیان این شادیها چیزیکه مابه افسوس همگی میشد نبودن حسینخان و کشثه شدن 





لب TE‏ 
فرماتفرها 


( این پیکرء در زمانهای پیشتی پر‌داشته شد. ) 


۷۹ 


ل ص 


تابر با مت وطه ابر ای 
ی ان مر بوو از موی سودار و سالار و دیگران پیاپی ختمها بنام او گزارده میشد . 
به انجمن ایا لنی‌چگونگی راباتلگراف با نجمن‌سعادت 
آگاهی داد . و آن انجمن بنجف ودیگر جاها ‏ گاهی فرستاد » واین بود درایتروزهاپیاپی 
تاک افهاي خسته با از قفتاز ۶ استائبول و نجف و پاریس هیر سید . در تهران ودیگر 
۱ شادمائی می‌تدودند ۰ چا ن 





خی 
همانر وزبکه دوچی‌آهی لس د 


شیر ها که فغار و د کامکی لر ست ئداد شر اخ تعجه ۳ ۳ ۳ : 
شواهیم ب بش اه ی ات 


سور چا تعاتهابی رح ۱ 
۰ ۳ ۷۱ ۳ 
ا نی سارت گوشخوای ضو و را دعبا هي درد 4 د 
زر 


و جر فرستاد شیخم خوعل خان بود که در خوزسنان 
از کسات بتامی که « اغا به 1 ۳ اس سس انجدن ار سد د ا جر غل ان عو ۵ اد ار # 


هگا در شعة ن کل 


| - 
از و اعانه » عی و سا تسش .ویتی 


+ از و ال ارات ۲ اعا نه الف ن 


خود سرائه فرمان می راند . این نها کسی بود 
فرسئاد ۱ 
۱ گام ار ۱ ف وراز به محمد ‏ 
بکی‌از کار های‌شگفت تبر مر بانه دیاین تاع الب بود که ملگ اف در ارچ رف مد 
a +‏ - و TE 1 a‏ 
راو زا فرستا ده با زشدن‌مجلی را خواستارشه د ۱ نا نکه گفتها يم نس 3 از ب‌بار دما حجلی 
گردو بار ءمجلیرابگشا ید و لی‌چون سەهاء ریا يان ر سیف 


هچ و له عاممیر زا نو ید داد که هه و 
7 5 ۳ ر 1 | e‏ 1 ۱ أ n lı‏ بل ای آی یا 
در دوم مهر‌عاء (۲۷ شعران ) فرعآنی بتاع لر | م فع زاي دا ای کال یا ا 
مدل را ق ردت ۲ سو ابات ۹ شو ال 1 واد کہ لے أبن فر هان چ دی اد ية . 
i ۳ ۱ ۳‏ ا | ۲ 
دولی چون آشرار ثمن‌یز بعدری هرز گی و شرا ت و خونریزی گرده و شهر ر 


:و ۰ ۰ ور تما ید 4 
1 منشوش و منعلب یه ددا ند که وو لت تمئوا ند ار با اشر ار 4 ها سا از سر فار نها : 


۴ تت که دس تج ی شود که یا هر دعر ی هنظم و اع ار ات اع و فقسم 3 ل ی مطلوم» 


۳ ۳ . : 1 ت ۴ . ۰ ۳4 
1 | تدا از شر اشراو آسوده تشو ند و امنیت وا اع اوه مدا مشق اقا اهو قي ان رز 


و مستنی خواهث بود . * 

ابهتگاه که مر بز چپرء در آمد » ویید‌است که شاه چه خشمی از آن داشته تبر بز باك 
جر اف می‌کنن که ون شهر ایمنی یافته چنانکه نوید داده بودید مجلی را با زکنبه 

پسپار بجایی بوده و ما آينك خود آن تلگر اف را در آیثجا عیاوريم : 
« طهرآن بسربر ععدلت تخمیر هصایونی خلداڅ ملک الان متجاوز از چهار ماء ‏ 
و است 4۶ شر حمگذارشاتخطه آ ذر با یجان بعالوء ایتکه باعث خرابی مات و ملت د انيدام 
, اسای عمر ان مملکت و تدطیل تجارت شده خاطر خطیر همایوتی را نیز دچار انواع » 
+ ال و تشویش نمودد است و یقپن است‌که اگر پای اشرار ومنسدی چند که محض پیش 
« برون اغراض شخصیه خود پانوا ع تاو بلات مئله را کاعلا برخلاف تی‌الاهر قلمداد » 
رده و موضو ع حفیعی را در پیشگاه مقدس آن يدر مهر بات بوشیده و بنهان می‌داشتند » 
د در میان نمیبود هي آینه کار خرایی ملك وملت باین درجه ازمحوراعتدال خارج‌نمیشد» 
د و بالاخرء قم بحمد ا پر ضمیر مثیراعلیحضرت آقدی همایونی مکشوف افتاد له معسوده 


این بل سرزنش 


ِ تاش سو ام 


« از تسام خودنمایی و قرش چاگری جز بسن کو له بار تمتم جير دیگری تبود چنا نجه ‌ 
« طرف خود را بستند هريك راء هضم آنرا در پیش گر فته بسمتی در گذشنند ومهمتربن » 
د حجتی که‌این اولاد متللوم اعلیحضرت ملوانه در دست‌دار ند اینستکه همینگه با توچه » 
« امام زمان علیه! لسلام بای این‌چند نفر فسد دولت وملت کش ازمیانه خارج گردید » 
د کوس اتحاد حقیقی اولاد در میان‌تمام اعالی کو فنه شد وئانیا باب مخادست در ميان ؛ 
رعیت عطیم و بادشاه مهر بان فراز گشت‌از | نوقت اعلیحضرت اهر اجرای‌قا نون انتخاب » 
د و کلاه را تعليق بتظم آذربایجان میفررمودد حالد گر کویا برای تردید خیال آن پدر » 
و تاجدار هیچ موضوعی در کار نباشد چه‌اهل تبریز یانحاد کلمه فعلادر قلب‌خودجز»حیت » 
د پادشاء و انتظار افقتتاح دارالفوری و تطبیق قا نون اساسی نعار ند ینابر آین در عالم » 
د شاء پرستی و دولت خواهی ملت آذربا یجان که درحقیقت بمثابه فندیل مما اك محروسه » 
د است مستدعی هسنند که اعلیحضرت اقدی ملوکانه بجاي معاومت ساال انگیز برای » 
د تنکیل منت بدبخت بيك همت ملوکانه اسر به انعقاد دارالشوری ملی و انتخاب و کااه » 
دسایند که هم آين فرصت نیکو را واسطه اتحاد آمیزش میان دولت و ملت قراردهند » 
ووهم باین تدبر سنسرایت این بلوای عمومیرا بسایر ولایات فی‌موده باشند » . 

مادر این کتاب از رویه سیاسی پیشآمد‌ها کمتر سخن رانده‌ايم. 
ولی باید دانست که انگلیس وروس باهمه پیمانی , که درسال 


پیش میأن خود بسنتد از همچشمی دست بر نداشنه بودند.وچون 


پروابی کذ در یار ه 
بیگانگان مینمودند 
روسیان هواداری به محمدعلی میرزا می نمودند در برایر آ نان 
انگل‌سیان نیز هوای مشروطه را می داشتند . راستست که يك تکان ژرفی در اسر ان ؛ 
سود همساینگان نبودی و انگلیسیان نیز چچنان تانی خرسندی نداثثندي . با آن ال 
در آن کشاکثر که بنام مشروطه خواهی و خود کاسگی برخاسته بود , آنان سود خود را 
بر هواداری از آزادیخواهان می‌شناخنند که ایتها را در برایر عند على میرز؛ سر با 
نکه دار ند - 
ازاینر و چون‌دارالشوری آن‌ناشایسدگی رانشا تدادو پادست لیا خوف‌پان آسانی بر افتاده 
انگلیسیان از آزادیخواهان نومید شد. سیاست شان ر نگه‌تاریکی گرفت . زیر محمد - 
علیمیرزا , کلید های اسران را دردست داشنه خود را بدامن روی اتداخت , و این بك 
ششت سیاسی برای ایشان میبود . از اینرو روزنامه هاي انتلیسی زبان ر یششند و 
بد گویی بایرانیان باز کردند , و بدستاو یز آن ناشایستی از ایرانیان : همگی آسیاییا نر | 
تاشاپند. آزادی خواتدند . این بدفر کدی از ان یامد ان از نبایند گان‌دارا لشوری. 
از تقیزاده و دیگران . که خود را پارویا رسانبده بودند پرخی از آنان از دولت‌انگلیی 
درخواست بأوری بمشروطه آیران میفردند . و در اینجا بود که روزناهه تیم بایشان 
باسخ داده میگفت : انگلیسیان پا روسیان ا گر چه در آسیا اه همچشمی و کدا کش 


لار بل منر و طل ابر ان ۲۹۸ 








هي بو بنف در سپاست ارو بایی همدست و همراء میباشند و ابد انها در مان میدار ند , 


3 هر گز تدواهد شد که ببای دلحواه آزادیخواصان اس ان دو لت رو ۳ ز فة 
گر‌دافند . 

در سایه این راز هابود که چون یریز در پرابر محمدغلیمم زا بایستاد کی بر خاست 
و ستارخان و مجاهدان آن دلیریها را می‌نمودند . انگلیسیان از بد گمانی که در بارء 
ایرانیان پید! کرده‌بودند ارجی نمی‌نهادند. و پك آ گاهی تویسی از تایمی در اینجاهرچه 
در تبریز میدید با زبان نگوهش و ریشخند برشته نوشتن کشید. و بهر کاری رنك دیگر 
داده پروزنامه خود عیفرسناد . ولی 
چون روز بروز با فشاری تبریزیان 
بیشتر می گردید انگلیسیان خواه و 
نا خواه بروای آن مینمودند و اندلا 
ارجی عیگزارد ند ؛ و بدینمان هیبود 
تا این فیروزی باز پسین پیش آهد, 
دوچی, تھی کوش وعین‌الدو لداز 
کنار شهر بر خاست و در اینهتگام 
بود که انگلیسیان پسروای بیشتر 
کردند .و یکسته از ایغان به 
پیشوایی مستر لنچ نمسایند» پارلمان 
+ کمیته‌ای » بنام ایران‌بدید آوردند 
از آنسوی تایمی نیز زبان خود را 
دبگر گردانیده ۰ این زسان بجای 
نکوعهش و ریشخند پسشایش و 
ارچگزاری پرداخت 1 تصو ندهسابی‌ان 
اکن نوشته سای ر تگارنگه آن 


روز نامه را برو قسور بر اون در کتاب 





خود آورده است . این نتیچه دیگری پ ۲۵۰ 
شیخ خزعلخان 

پكك رفتار سنوده دیگری که در اینهنگام‌از مخروطه خواهان سر زدو بسیاست‌پیوستگی 
مد اشت g1.‏ بود که چجون روسیان از دیر یاز شور آذر بایان را بها نه گر فنه‌هیخو استند 
سپاء از مرز پبعراشد: دی خته کنتگو عا در آن باره میانه‌ایمان با انکلیسیان هیر فت. 
آژآدیشو اعان سخت هوشیار بوده میگوشیدند که بهانه اي بسوست آندولت ندهند . و 
بیش آزهمگی ستارخان دراین باره کاردا نیو هوذیاری‌از خودنشان میداد . وچناتکه گفتيم 


از ان فیروزی بر یر بان همیوذ . 


۷۳ پاش سوم 





در جنک هفده مهر که با سپاء ما کو می رفت نگزاشت توبی بضانه های روسی رش شب 


با ایتضال روز نامه سای زد وی آرام اک سس ده kı‏ بها ند تر اشی هی کو شید ند ِ گاهی از دس 
بودن راء حلفا و ار زیان آن به بان ر گانی روس گفتار می نوشتند . گاهی از سختی کار 
ستگان وی در 1 ر ون گلا هیر د ند 3 دروغهاً هیر اف ند 9 ی آرادیشراهان را 
بهانام می کرد ند که بکو نسولخانه‌ها خواهند ریخت يا عیسویان را خواهند کفت ‏ اینها 
بر آغاز شورش بود . سس جول نیگر فثاری آزادبخواعان يا ارو با ئیان شناخته سشلدء و 
آوازه آن بر و ز نامه های آرو با افتاد 1 این زمان روسپان رفتار سوا رأث را دستاو بز 
گرفنند و بگله پرداخنند که کاروانها را لت میکنند و دادایی بستتگان روس را بعاراع 
مپپر ند و براء شوسه زیان رسانیدها ند . 

این بود در اینهنگام که مشروطه خواهان اندلك آسایش یافته بودند بان شدند که 
جلواین بهانه را نین بگیر ند , وا نجمن کمیسپونی‌بر یا گردا نید که زیا نهایی را که به بستگان 
زوس يا آنگليسي , ل از سراران دو ی با از قر کسی زرسیده بوخ جستجو کید و اندازه 
هر یکی را EE‏ تا پھر کس پرداخته شود و با تلگر اف بردن چنین کمیسیو نی را 
بلندت و بشرسبورك ۳ استانیول و بار ؛ بسآ کامی ۳ . لیر نامدای بو تسول آر قآ ذل لی ص 
فرسثاد در این زمپنه که چون انا کی ات اس بعمارت روش رسیده 
خواستاریم اندازه 1 ترا | گاهی ا یسب بر داخته شود ۰ 

این کمیسپون گذشته از کار ود r‏ بگر شنه از لاهای‌تاراجی راکه سوار ال تتوانسنه 
پودند آز شهر بیرون بر ند گرد آورد و بدار ند گان رسانید . 

نیز در با نروزها انجمن ؛ برای دلتگرمی دادن ببازر کاتان بیکانه و باژ كيدن راء 
دوستی با ده انها تلگرافی 


تسخهاش را در بایین عیاوریم 1 


به سغیرآن و نمایند گان بیگانه در تهران فربتادکه ما اينك 


« طهر ان خدمت مستطاب احل ار نم سفیر کبیر دو ت عله عنمیأنی دام اقباله _ + 

1 الما لی در این مدت هار شاه | تعلابات تیر در 1 ملت در راه أستیفای دوق جود‎ j 
» مشفول مجاهدات بود بقدر امعان در باب وقایه و حفظ حفوق اتیاع خارجه نیز لازمه‎ 
4 و دقك ۴ اهتمام بعمل أن 4 بشهادت غمو ۴ نما پٽڊ کان دول معظم | گر تبرش شم +عمو‎ 
» ج و الان چگونئی خپالات ابشان دار نظر اعلیحضرت هايو نی مب‌کشوف و رحمد ال‎ 

« در سایه تبات عزم ترقی خواعهان داخل شهر از وجود اشرار و سوارآن فرداغی و سایر > 
و مسل ن پر داخته شده از طرف ملت بحفط روا بطی که من قبل در 
« درل عاملة الوداد موحود بوده انت رغایت خواهد شد و امیداست 
3 اتباع و تجار از ه سو ہابت سهو لت قفراه. ا ناما این ادسان مات در # 


میات دولت اپر ان و 


3 بعث از این در هر 


نار وخ هشر اطا ابر ان رای 


دطرفداری و ترویج منافم تجارتی عموم دول معظمه کوتاهی نخواهیم گرد .» 
« اتجسن ایالتی آذریایجان » 
تبر یز یان میدا نستند محمد غلیمیر زا دست از کیته جویی بر نداشته 
فرستادن جعبه پر اگ‌است ودوباره بسیج سیاء میکند که بسر شهر فرستد ‏ میدانستنه 
شجاغ نظام که دیر یا زود , ذوباره کرد شهر گرفته خواهد شد . این بود 
عمیکوشید ند خوارپار گرد آورند تا در آن روز بتنگی نیفنند . 
آز آنسوي در ان هنگام پسیاری از شهرها و آباديهاي آذر بایجان تکان خورد. 
آماده جنیش میبودند . تیریزیان میخواستنه آنهارا بعاردار ند و دامنه‌شورش را تا تجاها 
ریانند . این بود چنین نهادند که دسنه‌هاپی را بیرون فرستند . 
در این میان رحییحان و شا نظام و دیگران که از کنار شهر برخاسته بودند . 
هر یی در گوشه‌اي آتس چباول و ستم هیا فر وختند رحیمخان در اهر نعسته تسا نش راد 
میزد ند و دیه‌ها را تساراح مینمودند . شجاع نظام در مرند لگ فاه زده راه حلفا وا 
می‌پست . عینآلدوله که گفتیم بقز لجه میدان رفت چون بتدسته قزاقی از طهران رسیده 
پودند دوباره باز گشنه و در پاسمنج جا ريده راه تهران را عیگرفت و سیاهیانتشی 
آبادی ها را ویران میکردند . اینها هر کدام مایه گر فتاری و تا بسامانی می‌بود . ولی 
بیش ازعمه‌کارشجام نظام گران میافتاد . 
چه راء جلفا نزدیکترین راه بازر گانی میانه اروپا و آذربا یجان بشمارر فته بستن 
آن زیان بزر گی بکارهای بازر گانی میداشت . از آنسوی ازبستگی آن راه قند وشکرو 
نت و ثبر مت 3 اینگو نه افزارهای ژند کی در سهر بایاب ی گر دید ۱ نیز جنگجویان 
گرسستان و قفقاز که ازاین راه بیاری‌می‌شتافنند و تفنگه و افرار حنگه می آ ورد ند جلو 
ا یشان کر فته می‌شد . بس از شمه چن نکه گفتیم روسیان پستگی این راه را دستاویز گر فته 
و ظرروز شط دیگری فی سو ود ند . ِ 
شجام نظأم در بیرون مررند لشگر گاء زده ازسراسر آن بیرآمو نها ۲ هي ۔ 
آورد , و چنین آ گاهی داده که هر که نیاید خانه‌اش را تاراج خواهدکرد . از آنسوي 
هر کاروانی که از تبریز یا جلفا می‌رسید چهارپا و کالا همه را نگه میداشت , و این بدتر 


که بروای ودی و بیگا نه نمیگرد وچون کسانی از بازر گا ان ا نگلیسی 3 اتر یشی بسراغ 


کالاهای خود رفتنه پاسخ می‌داد که با دستور تهران آن‌کار را می کند وهر گز آنها با . 


رها نخواهد کرد . پیداست که دربار قاجاری چه اندیشه شومی را در سرمیداشت و از 
درما ندگی و نومیدی بچه پستی‌ها تن درمیداد . 

این گفتگو در کتاب آیی و در روزنامهای آنروزی بسیار آمده که محمد علیمیرزا 
وپیرامونیان شوم او آخرین چاره کار خسود وا درازی دست بیکانه بایرات میدا شتند و 


یا دست جود از شس ین یش عی آورد ند ۰ 


.۸ باش سوم 





تبریزیان چون آن را می‌دانستند از رهتگیر واه جلفا تگرانی بسیار عیداشثند » و 
این بود پیش اژهبه بشجاع‌نظام پررداخنند و با يك نقشه‌ای اورا برانداختند . 

این یکی از شاهارهای تار یخ عشروطه وخودداستان شگفت وشیر ینیست . درزبا نها 
آرایه‌هایی‌به آن هی بند ند , و لی مااز کسانی که شود | نرااز نزديكث دید ود انتانب جستدا یم 
۳ خوآهیم وشت : سیف لسادات تامی که ازسید‌های نتم و ای ده ی ب و خود ي شجاع 


# 





پټ 
عمارت اسلامیه پس از ویرانی 


تار ام مر وطلة ابر اتب ۳« 
بنزد حیدرعمواغلی ( که پس از بمباران مجلی به قفقاز گریخته و از آنجا به تبریز آعده 
بود) ؛ می‌آورد : صواغلی از دیدن آن تفعه‌اي باندیعه‌اش میرسه و آثرا با دست کساني 
از سران آزادی بکار می‌بندد , بدینمانکه بدستیاری گرجیان بمبی بروبه.جمبه ساخته . 
نامه‌ای نیز با مهرسیفالسادات نوشنه هردو ر! , نوشته و بمب , از پست برای شجاع نظام 
میرزا اسماعیل نوبری بگردن میگيردکه جمیه را به پستخانه رساند و نگران راه 
انداخئن آن باشد . میرزا علیغان پستخا نه آترا گرفته با دست چارپار روانه میگرداند . 
روز سه شنبه پنجم آ بان (یگم شوال) بود که این‌جمبه و نامه بس ند بمر‌ند رسید , شجاع نظام 
آنروز دراشگر گاه میبود وهنگام شام هماء نزدیگان وسر کرد گان خود بخانه باز گشت . 
از آنسوی حاجی مپرزا محمود خان رپیس پست که با شجام نظام خویشی نبز می‌داشت 
هبراه پسرخود (آقای هادی صابر) همان شبانه جیبه و نامه را برداشته بنزداو آورد . 

آفای صابر (۱) می گو ید : « وزن جعبة بزو آن ۰ علفال لوشته شده بود » , 
می گوید , ما چون بخانه شجاع نظام در آمدیم شجاع لخسگر (پسر پار کو شجاع نظام ) 
وعلیخان موچقانی (یکی از سرکرد گان مر ند) وجبربیل بوداغیان ( ازبازر گانان تبریز 
که مهمان میبود) و آقسوب ارمنی ( از کسان جبربیل ) و برخی دیگر در اطاق مپبودند , 
ولی شجام نظام درایوان نماز میخواند . چون نماز را بپایان رسانیده پاطاق در آمد » 
پدرم نامه و جمبه را باو داد . گرفت و گفت : « امانتهاییست که خودم پسیف‌السادات 
سیرده بودم » ۰ وپیش‌از آنکه کافذ رابخواند خواست جمبه رابگشاید . پدرم دوراندیشانه 
گفت : بهتراست ببر‌ند و در بیرون باز کندد . بوداغیاتب تين همان سخن را کشت . ولی 
شجاع نظام بی پروایی نموده پاسخ ر ,شخند آمپز داد . سپس پپسر ی شجاع آشگر 
فرمود آنرا باز کنند . 
این شجام لشگر , بوارونه پدرش » جوان با فهمی‌میبودو بمشروطه 
کشته شدن شجاغ گرابهی میداشت , و گاهسی کسانی را آز آزادیخواهان از ستم 
نظام ودیگر آن درس رها میگردانید . چون او دور انديشي نموده , جبه را که 
بجلو خود گزارده بود درپاز کردن آن دودلی نشان میداد شجاغ 
نطام سر بشحند و سر ز نش دست بسوی او بازید و گفت : « عوح ۰۱ , شام آشکر 
ناچار شد جمیه را باز کند . ولی همینکه کارد بریسمان قوطی کنپده آنرا برید بیکیار 
پمب ترکیده آوایش تا چند فرسخ رفت و سراسر شهر را بتگان آورده مردمر! هراسانه 
گردانبده . خود شجام نام شکمش درید» وراتش بسر گشته بود . چون تسانش میرسند 
اندك حانی میداشته و آب می‌تلبد ولشی تا اور ند درمی گذرد شباع لشکر از سر تا 
زانو جهل واند زخم پرداشته و با اینهمه حالش بهتراز ندرش بود. . تا شثی ساعت زنده 


(۱) آ وای فا ر سار ü‏ ا گنوت ادا تی ل تله بادداڈتی ور ا پار نوشته زر ثر ستاوه 


Arf‏ اتش سوم 


میما ند که سخن میثفته و از پدرش له میگرده , علیخان زخمهاپی داشته و چون او را 


با نه اش در هوجعان میبر ند ؛ پس از يك شیسانه روز می‌میرد . عیرزا امد خان نامی 
زخمهایش را درمان کر د ند و بهبودی یافت . بارون جبرییل از چند جا زخمی شد. بود ؛ 
قردا اورا به تبریز آوردند و بدرمان پرداختند و کنون در ثهران است . آ قوب تراشه‌ای 
به چشمش فرو رفثه و از درد آن چندان در شکنجه میبود که سر بدیوار میکوپپد . پرای 
چار» چشمش را برون آوردند و پبچار» تا کنون با يك‌چشم زیست می کند. دو تن‌پیشخدمت 
از ترس ی که میداشنهاند دوری گزیده و نزديك پنجره ایستاده بودها ند وچون جمبه‌ميش کد 
هردو را بیافچه برت میکند , ولسی عبچيك گز ندی نمی‌بینند و هردو آسوده می‌ما نند . 
در آنجا که جیبه را نهاده بودند فرش از هم شکافت و گودی در زمینه اطاق بیدا شده 
و سقف اطاقها تکان خورده و بادادیها (رویه درو نی‌ستف) همه فرو ریخته بود. اما دییس 
پست و پسرش, آقای.سابر چنین میگوید : هنگامیکه بمب ترکید من بکیسار دیدم همه 
اطاق بسر ها می‌ریزد و همه درها و پنجره ها خورد شده ,و ما در پکه جهان دیگری 
هستیم , چون دست بان خود مالیدم سراپا رخمی و خون‌آلود گردیده بودم و دودی که 
از بمب برخاسثه بود و بگلوی ما یر فت ب-پار بدتر از زخمها میبود . درهمان حال دیدم 
عبدا خان فی‌آشباشی شجاع نظام 5 چراغی در دست باطاق در آمد و چو حال همگی را 
دید بپکبار چنین گفت ؛ « خانهات خرآب شود حاجی محمود خان آخر خانه ما را خراپ 
گردی 4 ۰ از این سضن او من به بیم افتاده خواستم از هر راء که بأشد پدرم را از آنجا 
بپرون برم ؛ و چون از حال پدرم و از سر گذشت او جستجوکردم دیدم از جاییکه میبود 
پنج ذر ع پرت شده و او نیز در مپان زخم و خون دستو پا هير نك . درهمان هنگام عمگي 
زنان و بجگان خاندان شجا م تظام بقر یاد و گر به پرداخشه بودند . تخت حستجوي حال 
شجا م نظاممیکردند , وچون او مرده‌بود رو بسوی شجاع لشگر آوردند, شجا م لشکرزخمهای 
بسپار ی میداشت. گذشته از پیب نشنگهایی که در قطار کمرش مي‌بود تر کبده يکايك به تنشی 
فرو رفته بودند . بااینحال سخن میگفت , و درهما تال بپفتهباني ازما بر خاسته گفت ؛ 
« پحاجی‌خان آزار نرسانید . باعث قطیه بدرم بود . از پس ظلم کرده پود گر فتار شد » . 
اپن‌سخناو مایه رهایی ما گردید . من بهرر نجی که بود خودرا پخاند‌مان رسا نیدم وچهار 
تن را فرسئادیم که پدرم را درون گلیمی گزارده بضا ته آوردند . بهرحال این حاجی‌میرزا 
محمورخان نیز پس ازششماه ر نج بهمات آسیپ در گذشت . 

بدینسان مشروطه خواهان از شجاع‌نظام کینه جسنند , و کسانی هم بیگناه باتش 
او سوختند . چنانکه دیده ایم اینمرد پیش از دیگر سرکردگان بتبریز آمد , و بیش از 
دیگرانا با مسروطه‌خواهان دشمنی میذود , و در گشتن و تاراح کردن پا فنشاری بسیار 
میکرد . از اینرو تبریزبان کینه بسیاری ازو در دل مید‌اشنند و چون روز ششم آپان 
( ۲شوال ) با تلفن مر گھ اورا آ گاهی دادند در شهر شادمانی رخ داد . و میرتقی قلج با 





۳ ۳۹ ê hr Ë 


ی 





کک EEE‏ ۲ یل مب بای آ گاها نیدن هر ع با عوز را ار بازارها گردید 2 
اهها باز و فند ونفت و دیگر چیز‌ها بغراوانی به تبر بز رسید ودم ۰ 
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دز ۳ بان دی هر گوشه ی ا آدر با یجان بیشآهد دیگری از 
کشاده شدن نیلف و فك وير کار ودادن عیبود + سل این و تو چند سوه 
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از گی در آ مد ند ۰ اکن س از دو سدروز دو باره راء بسئه ۱ 
آ اه از کشته‌شدن شجاع‌تظام یا فت لب و جایگاه اورا به‌پبرش موسی‌الرشاخان ۰ 
3 آن که هنوز بیست‌سال نمیداشت انزاب که در پهلوی تبریز نهاده و کسانی از آنجا پمجاهدان پوسته _بودند » چون 


| بکشاد ند. ننک و ا نامی در آنجا با مشروطه دشمنی مینمود « سردار دسته‌ای را از مجاهدان 


لحست جرسر سلمای زر امه با فر وزی آنعا نگشاد ند آروتق و 
جوت 
ساد که همحنان ا # را ایس له دار د 1 واس و 


۱ ت 
بل ال ۷ لے وا کے ۱ 
ل 1 1 ۳۹ مه چوا رل زر فب تال 
۴ جو ku‏ پر داخت ‏ ا ا لے کے لے 


بهمدستی پیر آمو نه برسر او فرستاد , واینان فته نعمتالل و بر آدر نش را از میان برداشنند ودر آنجا بیرق 
در چای خود خواهیم نوشت . آ زادیخواهی پر‌افر آشنند , و چون انبوهی برسر ایشان گرد ند آهنگ تشادن سلماس 
گردند . از آنسوی حاجی پیشنماز که از ملایان مشروطه خواء آنسامان می بود واز دیس 
زمانی خود را یقراباغ ارومی‌کشیده در آنجا ووز میگزاشت , اینهنگام دسته‌ای بسرخود 
گرد آورده او نیز از سوی دیگر رو پسلمای آورد , در این زمان سلماس وخوی بدست 
انیالالملطته , واو امپر امجد نامی‌را پهکسرانی آنجا فرستادء بود . امیر امجد «ر خوی 
و گماشته‌اي ازو در سلمای نهیمن میداشت . ولی در ابنهنگام چون آهنگ آزا«یخواهان 
را دانست سپاهي بسر کرد گی حساح حیدر خان امی توسان بدانجا فرسناد وپس خود را 
نیز همراء ساخت . لیکن مجاهدان پروا ننموده شب شنبه بیست و سوم ابان ۱٩(‏ شوال) 
بك ساعت پیش از سفیده بامداد بسلمای تاخته جنکه کنان بشهر در آمدند و امیر تومان 
وسپاه اورا نیز شکسفه باز ی گرداند‌ند ‏ بدینسان سثمای گعاده شده در آنجا انجیی 
برپا گر دید , 

دسنه دوم پسو کرد کي قلمه وان‌باشی نامی بمر اه ُرستاد شد که در آنجا بیرق آزادی 
برافراز ند ونبز غله دیوأنی آ جار روانه بریر شید . چون این دسئه باهمه فروزی کار 
ندانی ازخود تمودند و آسبیها دیدند داستان آنان راجدا کانه خواهیم آورد. 

دسثه سوم برسن هراد بود . چوا س شجاع نظام راء بدر را مپییمو و راهرا 
همچنان بسته داشته با مشروطه خواعان کینه و دشمنی پی‌اندازه مینمود , سردار قسرح 
آقای اه تاد انیت و مپان عجاعدان خامآور شده بود . با گروهی از 
مجاهدان روائه کرد که مر ند را بگشایند , و چون زنوز و حلفا که از آنسوی مرند است ؛ 
در این زمان دردست آزادبخواهان مبیود ایتان از بیراهه خود را بز توز رسانیده گروهی 
را هم از آ نا با خود بر دآشنند و آهنکه مر به گردند , از اینسو بسر شجاع نظام ديري 
شان داد انگل ایشان‌ کرد . و نا يك فرسخ پیش رفت , و در آنجا ببجاهدان 
برخوردء جنگه دختی در میانه روی‌داد . ولی‌مر ندیان ایسناد گی نلموده باز گشتند. پسر 
شجاع نظام پمر ند در آعنه و فردا کسان خودرا پرداشته بسوی خوی بگریخت , از آنسوی 
پ ۲ ۲۵ مجأعدان که تا ارد کلو يك میلی مر ند رسیده بود سردم پیشواز نموده ایشان را بشهر 
آوردند . بذپتسان مر ند پات اهمده راء جلفا کشاده گردید . این جنه روز بتشنبه بثم 
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آخرعاه (۲۷ شوال) بود(۱). 
بدیتسان فیروزیها ہی خم رخ میداد . لیکن در همان عنتام برخی داستان عاي 
اندوها نگیزی نیزروی می‌نمود.زیرا دشمنان مشروطه بازهم بیکار ننشسته دست از گیذه‌جويي 
بر نداشته بودند . ازجمله ضرغام و برادرش سام که همراء رحیمخان از کثار تبر یز بقرءداغ 
ر فنند آبن زمان با چنه مد سوار همراه خود درچند فرسخی شهر دیه هارا یقمامیگردند 
و هردیهی که ابستاد گی‌می‌تمود با جنگھ و کشثار بآنجا دست می بافتند ۔ یکی آر اغا 
دیه مجونبار بود که آرمنی نشین است و کلیمای بزر کی و استواری دار . روز چهارشنبه 
بیستم آبان (۱۰شوال) تا گپان گردآنجا را گر فتند . ارمنیان بجنگ بر خاسئه‌هشت‌ساعت 
دلرانه ایستاد گی‌گردند . ولی چون شباره سواران فزونثر می بود سرانجام شکست 
بافنند وز نانو فرز ندان خویش زا لیتسا برد آوزده آبادی‌را بر ای‌تار اجبا نان‌و! گزارد ند. 
سواران دیه را یفما کرد ند و بکلیسا چهار توپ زدند . وای بها نچا دست نیافتند. دراین 
پیش آمد هیجده تن ازارمنیان (سه زن وپانزده مرد) کشته شده دء‌تن زخمی گردیدند . از 
بواران نیز دسته‌ای بخالك افتاد ند . ۱ : 
در آن هنگام که آن فیروزیها واین نا گواریها درببرون رخ میداد 
]رامش وساهان دردرون تبریز آراعش وسامان بی‌مانندی فرمانروا مي‌بود ومردم 
دردرون شیر ازهر باره درخوشی می‌بودند . نان و خواربار نبز فراوان یاقت 
ميشد. آن شهری که یکماه پیش پر بیم تر ین شهررهای ابران شمرده 
ميشه کنون ایمن ترین شهری می بود . دراين باره چه بهثر که نوشته های کتاپ آپی را 
بگواهی آورم . هستر راتسلاو حثرال کسنول انگلیس در نامه خود بسفیرشان در ببست و 
هفتم آبان (۲۳شوال) چنین میئویسد -__ 
« دردرون شهر آیمنی ھر چ بھتی بر باست › وراسئی کوی مسیحان و بيا نان ۽ 
« چندان ایمن و آسوده است که تاکنون هر گز نبوده ... همه بیگانگان ازرفتارو کردار ؛ 
« آزادیخواهان در این چند گاهه شورش خوشنودی مینمایند . جر روسیان کسی مخن از ؛ 
ف ترصن نمیا ند ۴ 
نها خردء اي که نماینده پریتانی به آزادیخواهان تبرر ی گر فثه داستان ه اعانه » 
است که بازور وسخثی از توانگران گر فته میشد. درابن باره درروزنامه « ناله ملت » نیز 
توشته شدء , و خود مشروطه خواهان پوشیدء نمیداشتنه که در آن باره سخثی بسیار 
می‌کنند . چه این سختی ناچاری میبود . آنهمه در رفت جنک راکه بایستی دهد؟.. از 
آنسوی گلهو نا لهاز برخی توا نگران که بدخوا»مشروطه‌می‌بود ندسرمیزد. دیگر آن‌خودخواهان 
مشروطه میبودند و بدلخواء پول میپرداختند. زیرا گذشتهازمشروطه خواهی‌این میدا نستند 
(۱) دریاره بادداشت ها ۲۸ شوال وشته‌اند. و لی‌گویا روز در آمدن مجاهدان دا پس ند 
خواسعد پاشند . 


ha‏ بعش سوم 





که | کر جلو گیری مجاهدان نباشد سواران قره‌داغ و مر‌ند واردبیل بشهر دست یافته آتش 
بهستی آ نان میز نند و کز ندهای بدتر دیگررسانند. 

نیز مستر راتسلاو درنامه خود گله اجلادالملكت را« از کارهای خودسرانبا مرخان» 
مینویسد . دراین باره‌در روز نامه شم استانبول نیز سخناتی نوشته میشه . اجلالالملك که 
ور آغاز جنگه بجان خود ترسیده و بکونسولخانه روس پناهیده وسپس درسایه‌جا نبازیهای 
ستارغان و باقرخان‌اپمنی یافته‌بلکه بقرمانروایی نیز رسیده بود. ععانا چشم‌هید اشنه است 
که ستارخان و باقرخان خود را زیردست آو شبار نه وازاو دستور گر ند . 

یکی از داهتسانهای ب#فت 
تاریخ مشروطه ایسران همینست هه 
دسته بسزر گی از درباریان‌گهن واز 
دیگران ؛ که یمیان معروطه خواهان 
آمده بود ند,یگا نه کارخودفرما روا یی 
و آثاپی عیدا نسند , واین بودبهي 
کوششی بر نخاسته دیگران را وا - 
میدآذنند , وضر زمان که‌بیمی بذدیدار 
میگردید خود رابکنار کشیده عیدان 
را بىجاعدان و کوشند گان باز 
میگزاردنه . لیکن‌همینکه‌بيم ازجلو 
پرعیخاست و زهینه بفرعانروالی 
آماده میگردید بیدر نگه خود را 
بمیان میا تداختند و کوشند گان 
وا بکناد زد رشته کارها را بدست 
خود میگرفتند . بلکه زبان باز 
ی ايراد ها بات کوشند کان ي ۵۲ ۲ 
بیگر فنند. همینا کنو نکذدر تبریز میرز)اسماعیل‌خان‌یکانی(از آز ادیخو اهان بنام) 
جنگك وخولریزی میرفت ١‏ در تهران (اين ییکرء در استا نبول در هنگام کوج برداشته‌شده) 
بکدسته از حاجی سبد نم رال تقوی و حسیثقلی نواب و مشیرالدوله و مۇتمن‌الملك و 
تفیزاده و میرزا علیا کبر خان دهضخدا و دیگران ؛ ناشعیبانه چشم بر اه میدآشنند کهزمینه 
آماده گردد و یاز آنان با بمیان گزار ند و رشته را بدست گر فنه‌مشروطه را راء پر ند, 
سدها از این کسان در میان میبود‌ند . 

ما در نوشته های خود اینان را میوه چین ميناميم . زبرا داستان ایشان داستان 
کسپست که در همسايگي او باغبانی باشد , و آن باغبان رنجها کشد ودرختی پرورد »ولی 





تاربخ متروطة اراد ِ 


همینکه زمان مپوه داری رسید این پا بجلو گزارده و بافبان را کنار زده خود بچیدن 
میوه بر دازد . 

چنانکه ناش را پردیم یکی از این مپوه چینان تقیزاده می‌بود . اینمرد را دیدیم 
که روز بمباران مجلی آن نا شایسنگی را از خودنشان داد . و سپس نیز بسفارت‌انگلیس 
پناهیده خوار و زبون از ايران بیرون رفثه یکسره آهنگه لندن‌کرد . دراین چندماه که 
در تبریز آن کوشذها و خونریزیها رفت اودر لندن می‌نشست.ولی حمینکه تیر بزازدولنیان 
پیراسته گردیده در شهر ایمتی رخ داد . ازلندن بیرون آمده . گویا در آذر ماء بود که 
خودرا بثبرین رسانید . این شگفتتر که بجای‌آنکه از کوششهای سردستگان و مجاهدان 
خشنودی نماید و او نیز گرعی از کار بگشاید از همان آغاز رسیدن , خشکه پارسایی از 
خود تشانداده بتارخان و مجاعدان ایرادعا میگ رمت . پسٹار خان چنین کفته نود ر 
آقا در مر نه شراب میخورد » . ستارخان کنته بود , ه من فر ج آقا را برای پیش نمازي 
تفرستادءام » 

در تبریز در آنزمان آ گاهی ازرفثار ناشایست او در پيشاعد بمباران یا فثه‌بود ند, 
و او را یکی از سران بیباك مشروطه خواهی شمارده بای بسیار می‌داشتند , و کار ها آزو 
می بیوسیدند . ولی او خود خواصانه کثاره جسته در خسانه می‌نشست و از پشت رده 
بکار شکنی می کوشید . یکی از بهانه هايی که پیدا کرده بود اینکه مجاهدان خانه 
تاراج می کنند . 

چنانکه گفته ابم مجاهدان (آتانکه از نخست این‌نام را پذیر فته بودند) بیشترشان 
هرد ان پا کداهن و ی نیسازی مپیودند که هیچگا» دست بدا راك کس نزد ندی وازدیگرآن 
نیز بجلو گیری کوشید نه‌ی , چنانکہ چهار ماه بیغثر بخش پر کی از بازار دردست‌ایتان 
می‌بود که ا گر خواستندی دکان ها را باز کرده پول و کلای قراوان برداشتن‌ی .(چنانکه 
دوبان میکردنه ) ولی شتبده. تخد که بيك دای دستبرد زد باشدد , لیکن حأجی جپر‌دا 
حسن و اعامجمته ومیر هاشم و دیگران که دراسلامیه نشسنه , وخود آنان‌سوارانرابتاراج 
شهر میرستاد ند مجاهدان که خانه‌های آناثر! تاراج کردند جای هیچ ایرادی نمي‌بود , 
در جنک چنانکه دشمن را کیند داراکش را هم تاراج کنند . این تاراج گردن از یکسو 
پرو بال دشمن را کندن است و از یکسو مایه دلغنکی جنکند گان توا ندیود . 

ولي تغیزاده همین را دستاأویزی ساخته بستارخان و با قر خان‌بد میگفت بو بدیسان 
بکدسته را از آتان جداگردانید. ېر خود گرد میآورد . حیدر عموانغلی که ازتهران‌با 
وي :همیستگی میداشت , دراپنجا نیز پاو بپوسته در نهان باستارخان دشه‌نی‌مینمود . 

بدتر از حجه اینها آ نکد میر زا محمد علیجان بت که از خریشات تقی اده بو از 
افر ارهای دست او می‌بود ء و اونیز همجن تقیزاده بلندن و انونهای سیاسی آنجا راه 


بت ا کت :و سا کی 2 | نسا باز گخته ر دی یز کر دست او سے باستار خان e‏ نیس گرد 


ا خش سوم , 


وما می‌بينيم تامه‌ای به پرو فسور براون نوشته که نکوهش بسیار از ستارخان و کار هایش 
کرده ١‏ و او را ه لوئشی »و و« تاراچگر »وه قره داغی » خوانده و از براون خواعش 
گرده که چیزی در سنایش او ننویسد ؛ و در بایان نامه تقبزاده را گواء کفته عای 
خود نشانداده که پیداست پا دسئور او نوشته » و براون ترجمه این نامه را در آخرهای 
کتاب خود آورده است (۱) 

بأیددا تست تغیزاده و تر پیت و حند تن دیگری: گذشته از خود خواهی که دامن‌گیرشان 
شده باین کارشکنیها وامیداشت , انگیزه دیگری در کارشان می‌بود , بسا آمدو رفتی که 
آنان پلندن میکردند , و همچون‌کیوتر دوبرجه‌گاهی در آنجاو گاهی در اینجامیز یستند, 
ناچار هي بود ند که بیروی از سهذهای مرردآن‌سیاسی ! تگلیس نما بند ۰ و پل وت از مجاهدان 
که یگدسته جاایازا تی مپیودند دریغ تگویند . 

بهر حال ستارخان با آن بیسوادیش جر بزه نیکی ازخود نشان میداد و رقنار پسیار 
ستوده میکرد , و در ور آن خورده کیریها که مپشد نسی بود + باقر خان هسم 
اگر چه برخی درشنخوییها ازو سر میزد ؛ روپهمر فته رفنار و کردارش در خور سنایش 
می‌بود . 

ا گر ا بخواهیم اندازه نيكرفتاری آزادیخواعان را پا نیم باید پیاد آور بم که 
در اینهنگام چهل عزار تن کېو بیش بنام مجاعد در آذربایجان می‌بودند . درخود یریږ 
شمارء‌شان از بیست‌هزار می گذشت . پیداست که در عپان ابنهمه مردان کسان بد کردار 
و سردم آزاو نیز می‌بودند , و نأچاری می‌بود که بررخی ارهای زشت از ایشان سسرز ند, 
چیزیکه هست ستارخان و باقر خان و دیگر سردستگان و پیشروان تا میتوا نستند جلو 
میبگر فتند , داستان قلعه وان باشی و دسنگیری او راکه يك نمونه از رفتار سثار خان و 
دیگر سران پا بد کردارانست خواهيم آورد . همانسالار بكك تفنگچی که سی و چهار 
فران پول از کسی ستده بود پس از کیفر دادن او را بیرون گردانید و پول را بخود آنکس 
پس فرستاد . مجاهدان قففاز با آن جایگاهی که میداشتند بکی از ایشان دخثریرافر بفته 
و برده و نگه داشته بود چون دانست شد مجاهدان باو پر آشفتنه , و با دستور ستار خان 
دستگیرش گر دانینه با نجمن سبر‌دند که پس از رسید کی ثیر بارانش لردند . ازایت‌تونه 
داستانها ف ر اوانست , 

در سایه این نئيك رفتار بها بود که سنارخان اگر گاهی ببر ون عیام دم پاشادي 
بسیار بتماشایش میایستاد ند و درچند جا گوسفند زیربایش سر مپپر بدند . 

ار سن خود دور تيفشیم : یخی ار بیش امد هاي آیانماه بود 1 از اسٿا تيو لآير | تيان 
تشانی (یا مدالی) برای ستارعان فرستاده بودند ؛ وعیرتقی فلج با موزيك و شادی آنرا 
پامیر خین برده بسینه اوزد . 


As 
تار مخ مت وه ابر ان‎ 


نیز در آخرهای این ماه , چون چهلم حسینخان بود بزم سو گواری با شکوهی 


پنام او و ملا آمامویردی و شر یف زاد و عدهدی اسماعبل میابی و دیگر کنتگان آزادی 
پریا گردانبه ند . 

نیز در آخو های این ماه میرزا احمه عمارلو با دو تن دیگر از طلیه های نج . 
ينام شایته. کین از حأحی سید على که هیحتان در خأنقین حی نشست به تبر‌ین رسیدند , 
به‌یتسان اباتماه بیایان‌رسید , در آذر که سوما آغاز کرده گاهی 
برف نیزمیبار ید شکست وفیروزی توام یودند .یکیاز فیروزیها 
گشادن خوی‌بود که بآسانی انجام گر فت . چنا تکه نوشثه‌ايم‌پیش 
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از یمباران مجلس , خوی یکی از کانونهاي ازادیخواهی شمرده مبشد . ولی چون مجلس 


کشادن خوک 


بیباران یافت ناء 
مخروطه از ائجا نیز 
پٍ چیده شد , واقبال - 
| (سلطنه اعیر آمجد ثامی 
را با بکیستنه‌از کردان 
بفرعانروای ائج! 

شاه ان رت 
معا هذ‌اییو آزاد بجواهان 
آ نجا ودژر فثاری کر دان 
با آنانآ گاهی روشنی 
نیا فته ایم مت نله 
هیر زا حسین طبیب که 
پی‌ازمشر وطه‌خواعان 
شناخنه میعداو را نیز 
دستگیر کرده بزندان 
سیر دنك ه ل سوا 


اه ردا او را 





بدهان توپ گزارده 

تک های نش دا بهوا پ ۲۵ 

قو چعلیخان 

شبانه در ز ندان خودرا ([ این‌پیکره دیرتر از آنزمان پر‌داشته شدء ) 

کشت و از یکچنان مرك دردناکی آسوده گردانید . پکی‌از کشتگان‌را, آزادی‌اوست . 
بهر حال خوي و سلمای و آن پپرامونها نبز بدست دولتیان افناده , آمیر امجدبنام 


برآنشد:, مر دعیر تمشد 


A11‏ بش سوم 


آویال ا لاط درآ تھا بغر ما نرو ایی بر خاست : و هسی بود تا چنسانکه گفنیم ماه دان در 


آبانماء سلمای دست پسافتند ۔ اقبالالسلطنه چون از چگونگی آگاعی یافت آنرا! 
بر نت فته , سپاهی از ما کو پسر کرد گی عزوخان و اسماعیل فا ( سیمگو) و تمستا خان 
ایلخا نی برسرمجاهدان فرستاد , واین سپاه که سه‌هز ار تن سواره وپیاده وا در برمیداشت : 
آ هگ سلماس رده درجنگی که درمیا نه آ تسا و وی روي داد ۰ سس از خو تر پزی بسیار 
مجاهدان را شکستند و بازیس گردانبدند ,که بدز دیلمقان پناهیده به نگهداری خود 
پرداخشند . ءزوخان نیز در گهنه شهر , در برابسر آنان لشگر گاه زد و کسان او در آن 
پیرآعونها بتاراج وویران کردن پرداختند . بدینسان کار بمجاهدان سخت کردید . لیکن 
درعمانروزها آوازه رسیدن مپرزا نورالّة خان و فوجعایخان از سوی مسر‌ند برا کنده 
گردیده , عزوخان با مماهدان بگفتوی آشتی پرداخت و درآن میان سپاء خود را 
ایر اسا برد . 

اما سپاء مر ند آنان بخوي تاخته با يك دلیری آنجا را بگشادند و چسون خود 
یر زا نورالهٍ خان در ان بارء بادداغثی بتزد نویسنده فرستاده کسوغاهشده آنر! در 
پایین مياوريم . 
دی گوید : گمیته « اجتماعیون عامیون » و « انجمن ایرانیان » دربا کوباین شدند که خوی 
رأ بگشاینه و مرا باابراهیم آقا برای‌اینکار بر گزیدند . من با «ستور کمیثه از با وروا نه 
گردید» بجلفا رسیدم . ابراهيم آقا با دسته‌ای در علمدار (نزدیگی جلفا) نقسته از ترس 
یانیان که در سر راه مپبودند پیش رفتن نمی‌باراستند . فوچعلیخان بعنی با برادرانش 
پخشملیخان وشیر علیخان که بیست ساله وهفده ساله می‌بودند , ازسوی امیر امجد نگه‌داری 
راء جلقا وخوی را میداشتند و در جلقا می‌نشستند . من‌باایشان بگفتگوبرداختم وهرسهرا 
عوادار آزاجي گردانيدم. فان باما پیمان همدستی بستهبرای کار آماده گر دیدند . 

پس ازاین آماد گی با هم بسکالش نشسئه چین نهادیم که ه ایواغلی » را که شه کی 
درچهار فرسخی خوی می‌باشد بگشاييم . و از آنجا نقعه کشادن خوی را بکشیم , واز روی 
این نهش اپراهیم آفا را با بکدسته در علمدار گزارده من با قوجملیخان همراه خلیل‌خان 
هرز ندی و مشهدی اسه‌اعیل گر گری وغبای خان علمداری , که هر کدام بیست و سی تن 
گیدسرمیداشتند , روانه گردیدیم , شب را درقر» بولاغ سه فرسخی ( ایواغلی ) خوابیده 
یامن‌ادان رآه افتادیم . ویکسره «بایواغلی» تاخته با انداه جنگی آ نج را بدست آوردیم 
و نڈیمن کردم د 

بخشعلی خان را با دویست تن در سرراه خوی یکفرسخی بپاسپا نی گز ارده بودیم . 
یکدسته هزارتن کما بیش ازخوی‌برسراو آمدند وجنگه سختی‌در آنجارخ داد . بخشملیغان 
دلیرائه ایشتاه گی نمود و اراپنسو تیز کمك برایش فرستاديم . در تتیجه دشمن شکست 
یافته پس نشست . لیکن همه دیه‌های پیرامون اپواغلی را گر فنه بودئد . ما پس ازسکالش 


قار بل مشررطة ابر ان Af‏ 





دویست و پنجاه تن از دلپران مجاهدان را بر گزیده از بیراهه خود را به دیز جدز که 
میانه سلمای وخوی تهاده است رسانيدیم , واز آنجا بی از اندکی آسایش شبانه آهنکت 
خوی کردیم , وچون میدا نسنیم امیر امجد و دیگران آ گاهی نبافنه‌اند و شبانه همگی در 
خوابند , یکسر خود را بنزدیکی شهر رسانیده ازدیواردر که بلند می‌بود بالار فته پیکیار 
هپاعو بائد کر دیم » و بدانسان بشهر ر بخثه آنجا رابدست گر فتیم , امیر امجد بايك پیراهن 
و زیرشلواری از سوراخ دیوار خودرا بیرون انداخته گریشنه بود 
پاری شب هفدهم آذرماه (۱۳ذوالشعده) بود که مجاهدان بدینسان باسانی بضويی 
دست یافتند , چنانکه گفتیم فرعا ندء این سیاء هیر زا نورا خان و فوجعلیحان میبود ند که 
با یکانیان باين کار برداختند . شادروان بخشعلیخان با همه کمسالی در این جنتها دلری 
بچیار از خود می‌نمود , واز عمان هنگام نام‌آور گردید . فردای آن روز کساتی راازسر- 
شناسان بدخواعان کشته و خانه هایی را نیز تاراح کردنه , 
نیز هممان‌روزعزوخان ودیگران که ازسلمای‌بازمیگشتنه در بیرون خوی نا کاهان 
با مجاهدان برخوردند , و درميانه جنگه در گر فته از ما کوپیان کسانی کشنه شدند , و 
عزوخان دراینجانیزشکت خورده توپ وقورخانه را گزارده خودبا همراهان . با رسوایی 
بیرون ر فنند . 
این فیروزی ديگري بزاي مشروطه خواعان بود و چنانکه خواهیم دید ازاینهنام 
خوی بار دیگر کانون آزادی گردید , وتا پایان‌جنگهای تبر یز همیشه در آ نجا نیز‌جنگهایی 
با ما گوییان درمیان مییود . 
درهمان روزها در سایه این فیروز بهای آزادبخواعان دو آروهي نیز‌ نی پیا 
شده حاحی متشا لسلطنه , آن هرد دو روی بست تهاد انجسن را درآ نچا باز نمود , ولي 
این تا زمانی بود که تبرریزیان دست به‌بیر ون می‌داشتنه . سپس که شهر دوباره پتنگناافناد 
او نیزدو باره انجمن را بست , 
چنانکه دام عین‌الدوله پس از کنار. جستن و تا قزلجه میدان 
شب خسن دلی ری , دوباره بکار آمده با سپاهی‌که پیش میبود و از تهررآن 
تازه می‌رسید , پار دیگر بو اسمتج آمد و در آنجا پیوسان نعت 
که لشگرهای دیگری یز‌برسد . در آنهنگام که تبریزبان دسته‌های مجاهدان را باین‌شهر 
و آندهر می فرستادند و مرنند و سلمای وخوی و مراغه را می گشادتد : و از پیرامو نهای 
شهر غله کبده می‌آوردند . عپن‌الدوله همچنان در واسمنچ می‌تشست , و تماشا 
میکرد , و چنانکه شیوه او میود که در زمان ناتوانی سخن از آشتی بمپان آوردی ؛ گاعی 
پیامهای‌نيك خواهانه می فرستادو چنرنو امی نمود که به‌جنگه وخو نر یزی‌خرسندی تمیدارد. 
دراین هنگام در لشگراو گننته از دیگران بکدسته قراق با توبخانه و آمادگي 


می‌بودند . داستان این قز؛افان انست که چون‌عین‌الدوله با فشار محمد علیممزاالنما توم : 
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ستارخان با پیر امو نیان خود 
به تبر یز داد وسپس روز سوم دهر بان جنگ پرخاسفه کاری ازبیش نبر د : محمند علیمی زا 
از عن الدوله نومید گردیده , از آنجا که پشتگرمیش به بریکاد قزاق می بود و آنان را 
ار سمه جا گرء کشا مي پنداشت + چهار مد تن فزاق را با شش دسنگاه ثوپ بفیمانه اری 
میرپنجه تام آقا (برادر قاسم آقا و علی آقا) روانه آذربایجان کردا نید . اینان روز بیستم 
هر (همان روزیکه در تیریز با دوچی آخربن جنگ سیر قت ) ۱ شکوعی آز تهران راه 
اللاد ند و درهنگام بیرون اف لیاخوف کنتاری بآنان رانه » دراین زمینه که اوچون 
دیده شاء از بیشامف تبر بز سخ اندوعتا کست بگردن ګر فته که گر فتاری تبی‌یر را ار ميان 


نار جخ مشروط ایران سفن 


بر دارد , و چون سیاست جلو گر رفتن خود او است این دسته را عیفرستد که با دلیریهای 
همیشگی خود بکار پیشر قت دهند ؛ واین گفتار او بود که بروزناهه های انگلیسی افتاد و 
تا چندی سخنانی درباره آن میرفت . 

بهر حال این دسته بباسمنج رسیده درلشگر عین|(دوله می بودند , و چنانکه گفنیم 
عن الدوله دست بکار نزده پا سخنان دو رویانه روز می گزاشت . تبریزپان نیز بکازهای 
دیگری پرداخنه بروای او نمید‌اششند . مکو یکیار شادروان حاجی حسان خان مارا انی 1 
چون نزديك بیاسمتج می‌بود « شبانه پلشگر گاء دولثی تاخت و با شليك و هیاهو آشوبی 
بمیان دو لثیان انداخت , و چنانکه می‌گویند چند تن رکشت و چند تن را دسنگیر کی‌ده 
پشهر آورد . 

این کار عاج حسین خان ترس عین‌الدوله را بیشثر گردانید , واینستکه بگفنگوی 
آشتی ببشتر برداخت و کسانی را بمیا نجیگری پرانگیخت . لیکن گفته هایش ارجی تداشت 
و آزادیخواهان این می‌دا نسنند که کاری بدست او نیست و محمد علیمیرزا تا تواند دست از 
جنگ بر ند‌اشته سر بمشر وطه تضواهد آورد ۰ نا نج درهمان هتگام پیا یی سوازه وسر باز 
وئوپ وقورخانه از تهران روانه میساخت . از اینرو میرهاشم خان با سالار گفتگو کردنه 
۱ که قریب عن الدوله را نخورده تا اشگرها برو گرد نیامد» بر سرش ازند و باشد که او 
را از بانج بیرون رانلد. دراین باره سردار نیزهمد‌استان گر دید اپنست بسیج کاررا کرده 
شب شانزدهم آذر (۱۲ ذوالقعده) با همه سرما ویخ بندان دسته‌هایی را بر گزیده روانه 
کردند. ازجمله آیدین پاشا بادسته‌ای ازنار نجكاندازان ازامیرخیز فرستاده گرهید باینان 
چنن دسئور دادندکه آهسته و آرام راه پیسوده خود را تا باسمنج رسانند ؛ و در آنجا 
نا گهان بجنکد وشليك پرداز ند . ازتبر ین تا پاسمنج دو فرسن‌ال بیشتراست , مجاهدان؛این 
راء را پخاسوگی و آرامی بیمون‌ند وا کورستان بأسمنج که آغاز لشلر گاء و توبی مر 
li‏ نهاده پود ند بیش ر فعند : لیکن دسته پیشرو که سر کرد. ایشا حسن دلی نام میب 
داشت ایلمرد بسیار بی‌بال واین هنگام مست نیر می‌بود . ازاینرو همینکه باوپ ازديك 
رسید یدمستی آغا زکرد وبر دوی توپ سوار شده پا فرباد و غوغا بمجاهدان دستور داد : 
« توپ را بکشید » . و چنانکه میگویند توپچی زا"با گلوله از پا انداخت . بهیاهوی او 
فش برخاستند و شیپور کشیده به جنگ 










دولتیان بیدار شده بهم بر آمدند و هراسناك بکوشن 
پرداختند ؛ و بيك شلیاك چند تن از محاهدان ۳ ۱ نادند . خود حسن دلی بروی توب 
تعر خورده پدرود زند گی گفت , مجاهدان یاسخ ثرا داد ند ولی جای ایستادن ند‌بده 
روی بر گرداتیدند . در همان هنگام تویچی ری ثوب رسانیده و بگلوله افشانی 
پرداخت . چنانکه دسته‌ای ازمجاهدان درمیان روگ نو پرسر راء آزیا افتادند ودیگوان 
زخسی وخوت آلو خود را رها نمودند .کسانی به نعمت آپاد شتافنه شب را در آنجا یمر 
دادند . دیگر ان خود را بشهر رسانیدند . دسثه هایی که از پشت سر میآمد‌ند چگونگی 


۸۵ بخش سوم 


را دانسثه از راه پاز گفتند . بدینسان نلاشها بیهوده گردیده آن همه جانها نیز تابود 
شد . از آ نسوی در لشگر هین الدو له میز پنجه کاظم آقاازسرش تبرخورده همان دم جان سبرد 
وجنازه اورا بتهران باز گردانیدند . جنانکه نوشتهاند چهل تن کمابیش در این جنگ 
کشته یا زخمی شد , وبا آنکه مجاهدان بنةشه خود پیشرفت دادن نقواستنه , باز لشکر 
عین‌آلدو له سخت بهسم خورد که اگر فزاقها نبودندی دیگران همگی از هم پراکنده هر 
کسی بسویی گر بخئی . 

ازاین پس دولثیان هوشیار افناده بنگهسداری خود کوشيد ند + و چون دسته وسنه 
سپاه از تهسران میرسید بسنگر بندی پرداخته در برابرسنگرهای خیابان و مارالان در 
ساري دام و آن کنار هاسنگر بدید آورد ند . دراین هنگامدر بسیاری ازشهرها جنبش نمودار 
ده م بر آشفشگی هیر فت . از حمله در تهر ان دسته بندبها شده هر دم آماده شورش 
میبودند . در رشت گروهی از آزادیخواهان در کونسولگری شای لشیمر‌هیه‌اشتند . 
در تالش‌هاز دبر باززجنگه وخونر یزی پیش میرفت . درخراسان شورش آغاز میشد . ازهر 
سو دشمثی بشاه قاجار مینمودند . ولی محمد علیمیرزا بهیچیگی پروا ننموده تنها به 
تبر یز می‌پرداخت وپیاپی سپاء وبر گی وساز بآذر بایجان میفرستاد . در روزنامه اقیا نوس 
در شون روزها فهر سی أز لشکر هابی که باذر بایجان فرسئاده میشد باد گر ده که ما آنرا 
دراینجا ميآورديم : 

وزه سیاه صرت یناه 4 ا ار آذر بابچان شده‌اند 


+ (۱) سوار! بخنیاری که برای تهیه آذوف؛ جلوئر رفثه‌اند ۲۵۰ نفر (۲) فوح 
دهاو ندپسر کرد گی جنابا نثخابالدوله (۳) فوج فدویو فوج‌مخبران وهمدان بر کرد گی 
جنا بان سردار! کرمومئصورا لدوله (4) توپخانه دوباطری بسر کرد گی جناب ناصرالمما لاث 
(ه) فوح فراهان سر کرد کی حتاب باسرالدوله )٩(‏ ایض سواره بخثباری ۲۵۰ فر 
(۷) سواره قزوینی بسرکردگی جناب غباث نظام (۸) اردوی مراغه بسرداری جناب 
شجا | لدو له سر دار هفتدر )٩(‏ اردوی قراجهداغ بسرداری‌جناب‌سروار سرت (۱۰) اردوی 
فزاق بفرما ندهی جناب کا ظم آقا , 

رباست سوارء کلیه با جتاب سردار ظفراست و ریاست بیاده با جثاب سردار ارشد . 
ابارت کسل قشون و اردوتی حاشر تبریز که در تست ریاست جنابان امپر مدز و سالار 
جنگه است با جتاپ اجلآقای امیر افغم است . تمام رسا وسر کرد گان و فرما ندهان کلو 
در تحت آمروفرمان حطزت‌ستطاب اشرف امجد و الابند کان شاهزاده هین‌الدو له فرمان_ 
روای کل مملکت آذر با یجان داست شو کنه میپاشند , 

بموجب خبر تلگرافی جتاب اقبالا اسلطته ما کویسی سه اردو حر کت داده است که 
یکی بضوی و دیگری پمر ند و سومی بسوفیان رسیده است و سرکردگی آنها با حنابان 
سالار سکم وایلغا لیست f‏ 


ار ب مضروطه ابر ان اا 





این سر کرد گان هریکی با سپاء خود پس و پیش پپاسمنج در میآمدند , از چیله 


شجا ما لدو له (حاجی سمدخان) درچهاردهم آذر (۱۰ نی‌النعده) چاباری از تهر ان رسیده 
پس از دیدن عبنالدوله روانه مرآغه گردید که سوار و سریاز ازآنجا گرد آورد وخواهیم 
دید بجه کارهایی پرداخت , 
يك کاری که درهسان روزها در تبرپز رخداد و سی‌باید درایئجا بنویسیم این بود 
که برخي از نمایند گان انجمن بدنار رقد؛ذ و دوباره دوازده ثن که در بایین یأد میکنیم 1 
ازسوی کمیسیون اعانه وسران آزادی , بر گسزینه شدند و سنارخان وبافرخان نیز پیروی 
ازمر دم نموده خرسندی نمان دادند . اينك نامهای ده آزده تن که میشمار یم : 
میرزا محمد تقی طباطبایی , شیخ مسمد خیا بانسی , مشیرالسادات , شیخ اسمعیل 
هشترودی . حاجی شیخ علی‌اصفر ؛ میرزا اسماعیل نوبری » هیرزا حسین واعظ . حاجی 
مهدی آفا , حاجی میرزا علین‌ی گنجه‌ای , حاجی‌میر زا ابراهیم‌تاهباز؛ مشهدی «حمدعلی 
مطبعه: حاجی عیرعجید علی اصفهانی . میرزا ممت فی این بار نیز ربب بر گر بده له 
چنانکه در پیش گفتبم قلمه واتبائی نامی را همراء آقا میر کریم با 
داستان مر اغه وسته تفنگجی روانه مراغه کرردند که له آنجا را بشهر باز کنند . 
تيز هدم دا 
بمشروطه خوانند, | بئان تخت به باب 
رسیدند, در آفجا مردم‌پیشواز باشکوهی 
گردند و چون دو روز در آ نج ما ند ند 
روانه گردیده در بیست و پتجم آبان 
(۲۱ شوال) بمرانغه رسیدند . مراغیان 
نیز پیشواز گر ده پذیر اپی گر د ند و خواه 
و ناخواه سر بعجروطه فرود آوردنده . 
حسام نظام نامي بحکهء‌رانی گمارده 
شده انچمتی برباً گردید . حاح‌میر زا 
محمد حسن مقدی که ملای پارمای 
گوشه نشینی میبود اورا هم باتجمین 
آورد ند . هرروز درمسجد حجةالاسلام 
مردم گردمی آمد ند و بر ایر ستثایش 
از مشروطه عیشذ . 
در اینمیان قلدوانباشی و کبانی 





آورده آزار يدر دم در یع نمی لعنید » عینالدو له 


AY‏ نش سوم 

واز توانگران بهر دسئأویز پول میگرفتند . با آنکه دم از آزادیخواعی میردند بر هردم 
چیر گی مینمودند . تو گویی شهر را باششیر گشاده‌اند از آزار وتاراح باز نمیایستادند . 
مراعیان آ نچه از مشروطه شنیده بودند ازاینان وارو نه آن را دیدته . این بود زبان بگله 
وبد گویی باز گرد ند . 

درمراغه خانواده حاجی تبیر آ قا بذ‌خواء مشروطه هی بود ند : وجوت میانه آن خا نو آده 
وپیروانشان پامقدس وپیروانش کینه ودشمتی درمیان خی بود , درایتهنگام , بانگیزش‌اینان 
با بهرانگیرهدیگری:مجا هدان بکینه‌جویی‌از آن خانواده برخاستند, وحاحی‌میرزاابوالفسل 
ومیرزا محمد پسران حاجی کبیر آقا را يا گلوله زخمی گردانید‌ند . این بدر فتاری دشمنی 
مراغیان را بیشتر گردا نید . 

درهمان هنگام! کاهی رسید که ضيفالسلياي پثابی که از یدخواهان پزر که مشروطه 
وخود در آن پیرامونها دارای جایگامی میبود ۰ بهمدستی دیه‌داران و دیگران , از آمدن 
مجاهدان پمراغه وازر فتار بدآتان بترس افتاده ابوطالب خان چاردولی رابرای باز - 
گردانیدن‌مجاهدان به تبریز» بکار برانگیختها ند. واوبادسته‌ای ازسواران‌خود بتزدیکیهای 
بذاب آمده و درآنسا دسته های دیکری باو پیوستها ند و گروه اتبوهی ندید آمده ب و نات 
آ که هر آغه عیدار ند. 


ازاین | گاهی‌مشروطه خواهان مر آغه بر ل اقتاد ند ؛ وعمحا هدان بر ی فر دباثه بو داب 


تک 


په ثبریز با پهر اندیشه ديگري , آهنگه بناب کرده و از مراغه برون آحدند . مم آقا" 


صترا اسادات که ازمشروطه خواعان مراغه می‌بود پایکنسته تفسکچی پاآنان عسراعی نمود 
چون به بناب رسید ند مشروطه خواهان آنجا , ازاحدخان و حاجی سیف‌اقة ودیگران به 
پذیر یی پرخاستند , و چون شماره مجاهدان از تبریزی و مراغه‌ای پیش از دویست تن 
تبوده , درحالیکه شماره دو لنیان که بگرد سر!بوطالب خان چاردولی عیبودند ده هزارتن 
گفته میشد . از اپثرو کسانی بهتر دانستند « پیشامد را پا گنتگو بیایان رسانند . ولی 
نتیجه نداد , وجون دولتیان گرد بتاب را وا گر فتدد ناجار جا آغاز ک ردد . سه ارول 
مجاعدان ایستاد گی کردند . ولی چون شمارء شان بسیار کم می‌بود , وازاینوی پیروان 
سیف‌العلما از درون شهر یاری دو لثیان میکردند . مجاهدان بیش از آن ایستادن نیارسته 
شبا نه راه تبریز راییش گر فثه خود را بیرون انداختند . فردا دولثیان بدرون‌بناب ربخته 
خانه های احدخان وحاجی سیف‌الّ ودیگران را تاراج کردند . این پیشامد در آغاز های 
آزرعاه و تست داستان | تود انز ی بود که در آن عاه رخداد . 

پیش از آن] گاهی‌از بد کار بهای قلیه وایاشی وهمدستانش به تبریزرسید , ازا تجسن 
باتلگراف آنان را باز پس خواسته بودند , وچون این آ گاهی از گریختن ایشان ازیتاب 
رسید + سردار مشهدی محمد علیخان رابجلو ایشان قرستاد , واداسد آقا خان را بر داشته 
و تا گوکان پیش رفته قلمه وان باشی را باچتد تن از همراهانش دستگیر کرده با پند تا 


تار بخ مغروطة ابر ات AIA‏ 


هر بر آوردند سر‌دار دستور داد قلعه وان باشی را چوا زد ١‏ و راهان دیگرش با 


بز ندان سیر وند تادر عدلیه بکارهای آ نان رسد گی شود . کالاهای تاراجی در دست هر کمی 
میبود گر فنه گرد آوردند . 
سپ با آ گاهیانجمن ابالتی حاحی‌حسین ارومچی راکه یکیازبازر گانان معروف 
خواء می‌بود بر گز ید که بایکدسثه از آزادیخواهان روانه گردند , و کالاهای ثاراجی وا 
رسانبده از مردم دلجویی کنند . حاجی سین روانه گردیده و چون بدو فرسځی مسرافه 
رسید خود در آ سا نسته کسانش رابشهر فرستاد . آنان ازمرافیان بدلجویی بر‌داختند و 
از گذشته آهرزش میجسنند و نتیجه نیکی پدست می‌آهد . ۱ 
لیکن در آن میان نامه‌ای آزسمد خان بهسام نظام رسید , دراین 
رسیدن حاجی‌صمد زسنه ک ازتهران بآهنگ مراغه بیرون آمده وا هیا نه رسیده ؛ و 
خان به مر ان در آن نامه دسئور میداه که اگر بئوانند آزادپخواهان را ازمرافد 
پپرون رانند . چرن همد خان و خان-داش از سالها در راغ 
فر ما نفر ما یں داشته سواران و سر پازان آن پيرامرن ها سپ وه بانغان میبوو , پیداست که 
این نامه چه تثیجه‌ای واد . وچگونه بد خواهان را شورانیده کار را بمشروطه خواعان 
مضت کردا نید . 
در پی‌آت امه روزی بامدادان محبلمیخان سر کرد؛ « سواران ر کاب » با سواراف 
و سای مه ند یش ات و ان عا آمو تاه ا ا ری تام 
نظام بآزادپخواهان تبر بزی‌پيام فرسئاد ند که بابدازشهر بیرون روید . اینان جایا بسئاو 
ندید نه وخواه و ناخواء ازشهر بیرون آمهند . 
از آ نسوي دوسه روزی نگذشت که حاجی صمد خان پمرافه رسد . محید علیمپر زا 
باو لقب «ثجا عا لدو له» داده از لهر ان فرسئاده بود که پیاید و سواران وسربازان مراغه و 
آن پیرامونها را گرد آورد + وبس تبریز برد و ریهه مشروطه را براندازد ؛ واین بووک 
شمینته ازراه رسید دست. به بیداه باز گرد ۲ بو بژه که مغرو له خواعان با شایدان او بش 
رده دایی زاد گانش ( همان سران حاجی کبهر آفا ) و زخمی کر ده بو د نس , 
بخست کسی که زهرخشم و کینه اورا چشید شادروان میرزا مععمد حسن ممدی بود , 
چون او,ا گر فثه پنزد صمد خانآوردنه دشنامهای بسباری گفت . سپس «سئور داد دسئاراز 
سرش برداشتنه وریش وسبیلش را کندند , ودر آن سرمای بخ بندان زمسنان تسوی سوش 
انداخثه فراشان با چربها چندان زد ند » که پیر مرد پارسا بپکبار از توان اناد « و در 
حال جان‌کندن بیرو نش آوردند وریسمان بپایش بسئه کشا کشان تامیدان ملا رسئم برده؛ 
در آنجا ازدرخت نارون آویزان‌کردنه . بدینسان پیرمرد پارسا را باشکنجه جان گزایی 
آززند گی بی‌بهره گر دا نید . 
این نمونه‌ای از دژخوبی وبدنهادی سمه خان بود , ازاین پیداد گری ؛ مشروطه 


A‏ بخش سوم 


خواعان مراغه که بیفثرشان‌تبریزیان آنجا می‌بودند بجان خود رسیدند و بیشتری پنهان 
شدند . ولی فراشهای سمدخان پی آنان گر دیده مي یافتند و می‌کشیدند و بز ندان برده 
زنجیر بگردنشان می زدند. از گسان بنام هپرزا عبدالحسین خان انصاری ومل(عیدالاحد. 
خان معلم وحاجی‌علی‌چایچی وحاجی میرزا حسن شکوهی و مشهدی علی تبرربزی ومشهدی 
سادق تبر یزی وحاجی حمید تبریزی را ثر فنند . 

داستان دستگیر شدن 
انان ور فناری که دز 
دستگیر ی با آنان 
هس رفت دانگدان 
است . (۱) صمد خان 
اناز دژخیمی و 
شو نخواري آژمندو بول 
دوست نير عیبود « و 
این مشروطه خواعان 
را که گر فثه بود. از یکسو 
میغواست گنه جوید و 
از یسکسو میکوشیه 
از توانگرانشان سول 
بگیرد ۰ ازایثروحاحی 
حمید وحاحی علی که‌از 
بازد نان شوان؛ر 
هیبودند یس از چندروز 
زندان و بتد , هریکی 
دوهزار وعفنصد تومان 
(که آ نروزپول هنگفتی 
شعرده شدی) داده خود 
وا رها توا فیتانتی 
دیگران نیز هر کدام 





بادادن‌پولویا برانگیخشن پ ۲۵۷ 


بپروت رفتند . تنها حا خی هیرزا حسن شگوعی 3 میرزا عبد | لحسین خان اتسار کارشان 


}1 شادروان ساجی هیر را حسن کتا بجدای دداین پار ه نوشته است . 


ناريخ مشر وط اران Ato‏ 


بدشواری افتاد . صمدځان بااین ده تن, کینه بسپارهیورزید . 
حاجی میرز| جسن گناهش رواج دادن بکتا بهای ایراهیم بيكك و طالبوف و گفتار 
نوشتن بروزنامه حبل‌المتین می‌بود . از اینرو پول بسیار گزافی ( ده هزار تومان )ازو 
خو استتد , وجون نبیداشت و نمی توا تست یهت , برد سام نظا مش در ت نف ۳ ستو او 
ریش وسبیلش را کندنه , وسیس پاهایش را بچوب پسته بسیار زدند . این گز ند وشکنجه 
چند بار رخ داد. وسرانجام پس از آمد وشد ومیانجیا نی صمدخان بششهز ار تومان‌خرشدی 
داد » ودر زیرچوب نوشته ازشکوهی گرقت , وچون برادر وپسرش را نیز بزندان انداخته 
بودند خود شکوهی رانگه داشته آنان را آزاد گردانیدند که بروند و با فروش کاچال و 
اقزار ویا گر فتن وام ازین واز آن پول‌بسیچند . 
شکوهی میئویسه : آومردی بادانش و فر‌هنگی عیبود و بمشروطه دلیست‌لمی بسیار 
داشته در راء آن بسیار کوشیدء بود . هینویسد : د بیچارء را از نزد اهل و عیالش گر فته 
بودند . سه‌چهار پسر سفیر داشت‌ که ازترس بز‌ندان نمی آمدند . یکروز باهزار سفارش 
و تأ کید يك پسر خود جلال تام را که ده ساله بود بر ندان آورد . بسر هی ترسید . پسه 
نزد خود خواند» مهربانی نمود وبرویش خندید . در حالی که از دلش خون میگر وست . 
دلداری بان تة ۹۳ روانه گردانید 1 ت بک ایحا لت ماهسگی سگر ید افتادیم i‏ بشوار 
ِ هرد غیر تمند , هماتاً دا سته بوده که سر گذشتتی چد خواهد بود . زیسرا فردای 
آن روز با دستور صمد خان از ز ندان بیرو نش پردند , ولختش گردانیده بحوض یخ بسته 
انداختنه , وفراشان چوب ود کنك بدست گرفته پیابی زدند , چندا نک 'ازتوان رفته بجان 
کندن اقتاد .آنگاه ریسمان بپایش بسته کشان کشان بردند ۰ ودر میدان ملارستم ازدرخت 
نارون آویزان گردانیدند . (۱) 
حاجی میرزا حسن و دیگران که پول عییرداختند , بایستی درمراغه نین نما نند و 
عمگی وال رة تك . ايك شان زستور داده بود تبر دز بان را در مرا نگ ایده 
بسر وت را ند ۰ 
درهمان‌هتگام . صمد خان بگرد آوردن سواره و سرباز عیکوشید , 
جنگپاگ‌شیرمین که آهنگ تبرریز کند . مردی که درساوجبلاغ در برابر سیاء تسا نه 
سر ث اراك آن ناشایستگی رانشان داده سھری را بی جنگ بەشمانيان اوی + 
بدود(۲) اکتون همه هوش و جربزه خود بر انداخته ميکوشيه 
که با آماد کی بسیاری برای کندن بئیاد مشروطه بشنابد . چون دسته هایی از سواران 





)۱ مان درخت نیزا نون پاید‌اراست . 
۲1 پختن دوم صفعد ۲۸۵ دیده شود . 


ا بحش سوم 


گرد و چهار دو لو و گور ناو و از سواران خود هر آغه و از سر بازان فر اهم شد ند که روگ 


هم رقته چهار هزار بیشتر می بودنه , دو توپ نیز همراء برداشته از مراغه بیرون‌آمده 
بخا نیان رسید . ۱ 

از آنسوی در تبریز جون داسثان در آمدن آوبمراغه و آهتگی راکه مبداشت شنیده 
بودند سیأهی آزمجاهدان پس ر کرد کی جيل قلیخان آغبلاغی وحاحی خان قفعازی بسیجید. 
روز شانزدهم آذّر (۱۲ ذوالشدء ) بسوی مراغه فرستاده بودند , و اینان بخانقاه رسیده 
در آنجا می نشستند وحاجی‌سسین ارومچی نیز با ایشان می بود . چون دو سپاء مهم ز سید« 
و بیش از يك فرسنگه و نیم در میانشان نمییود . گویا روز یکم دی ماء ( ۲۷ ذوالععد» ) 
بود که جنگ در گر فت . 

مجاهدان با آنکه شباره شان هزارتن کمابیش می بود . و آنگاه بجنگه دشت و 
کوه آموخته نشده بودند , پرواپی ننموده پیش جنگه شدند , و هنوز آفتاب ندمیده به 
پبشرفت برخاسته بسواران تاختند , زد و خورد سختی در کوههای پیرامون خانیان در - 
گرفت که تا دوساعت بر با بود ومحاهدان شکست خوردند . یکدسته از آنان بسوی‌کنار 
دربا گر يخته خود را باب انداختند ونابود گردانیدند. یکدسته با گلوله های سوارآن‌آزبا 
افتادند. بکسته انبوهی‌دستگیرسواران گردیدنده تنها چند نی بودند که توا نستندخودرا 
بیرون اندازند و به تبر ین رسانند . 

آنانرا که کشند بودند پشیوه حنگهای کهن سرها شان را برید ند , و در تویر ه‌ها 
گزارده برای صمدخان برد ند . آنان راکه دسشګیر کرده پودڼه سواران تنه د فدنګد 
و رختهاشان کند» در آن سرمای سخت زمستان , برهثه رهاشان میگردند که بیشتری از 
آنان نیز در بیابانها از سرما یا از گرسنگی مردند » و برخی نین با همان حال به تبریز 
رسیدند چهار تن یا بیشثر از گرجیان بمب انداز نیز دستگیرافتادندکه چون ز بان نمی- 
دانستند درما نده بودند "و سواران تیره درون هریکی را با شکنجه هایی کشنند . 

این شکسي نخستی بود که محاهدان از سمه خان با فئند ۳۳ چرنآ گاهی از آن بف 
تبر ير اسيك باز اد یخو اهان بسپار گر ان افتاد از آاسوی بدخواهان مشروطه که در شهر 
فراوان میبودند فرصت پافثه باز بجنب و جوش افتادند , وبستابش ازصمد خان وکارهای 
او برخاسته چشم بسوي او دوختند . دوبارء امید در دلهای أپشان پدید آهد . پویژء که در 
همان روزها رحیمخان نیز با سواران و سربازان قره داغ باردیگر باز گفته و یلشکر گاء 
عینالدو له پیوسته بود » وازتهران نیز سباه و قورخانه پیابی بباسمنج میرسید . 

سید خان پس از شکستی که بمجاهدان داد دو روز در خانقاه مانده بدعخوارقان 
آمد , و از آنجا نیز پس ازچند روزی بخسروشاء رسید . دراینجا حاجی احتشام لبعوانی 
با یکدسته سوار و سرباز ,که عین‌الدوله از باسمنج فرسناده بود باو پیوست . 

مجاهدان‌در پرابر آنان درسر درود + [دو فرسحی بر یز ] میایستادند. ولی سنگرهای 


ارج مفررطة ابراد فی 


استواری نداشته بهمان بس کرده بودند که دیوار های باغها را سوراخ کنند و در پشت 


آن پاپستند . 

رور ععد هم دیماه [ ٩4‏ دوا اج اید بولا خان وحاجی احتشام نا گهان ۳۹ 
ب a‏ , مجاهدان دلیرانه ایستاد گی نمودند . ولی چون دولئیان انبوه تر 
مببودند و از انسوی سر بازان اسکوکوچه پاغهای سرد رود ړا نېك هی شناځتند و پان 





لپ ات 
۰ این پیکر: نشان میدهد بستر يك رودخانه را پی از چنتگی که رری داده همانا سواران 
وخا تھا ریختیو پعار اج پر داخته پا پشتد بار هامیر فته! ند که مسا د ان رسیطهه بتلیات پر دأخته : د. 


سس 


با که دید مشود برخی بچگان شین که شده . ( کو با پشاست در يکي ازد به‌عارع داي ۷ . 


MF‏ . بش سر م 





پیرامو نها بهنی ازهسر کس آشنا میبودند » و کسانی از ایشان در آن چند روزه بدستاویز 
داد و سئد بسرد رود آمده ستگر‌های مجاهدان را باه گر فثه بودند ۰ ازایثرو چون جنگ 
آغاز شد از کوچه باغها به پپشرفت پرداختند و اژیشت سر عجاهدان در آمده از هر سوی 
برد رود را فرا گرفتلد , این بود مجاعدان پیش ازهقت هشت ساأعت ایستاد گی نتوانسته 
شکست بافنند . کسائی از ایشان‌کفته گسردیده از بازماند گان «سته‌ای خود را بیرون 
ابهاخنند و دیگران گر فثار شدند از اسان نیز سواران گانی را کته و کسانی را لخت 
گر ده رها گردا نید ند . 

از آنانکه گر فتار شدند یکی حاج حسی اروهچی و ديگري آستر خان (مسکن) 
وسومی تایب حسین پاپوشقا نچی بودند . این یکی را همانجا کشتند . ولی حاح حسین و 
امنرخان را با حال بدی بمراغه فرستادند و در آنجا پزندان سپردند . نیز دوتن‌نماینده 
علمای نجف (شیخ حاال نهاو ندی و سید همین ) دستگر‌افتادند که بمر اغه فرستادء شد ند , 

مشهدی محمد علی‌خان میگوید : من پای تلنون میبودم با حاح حسین واسنر مسکن 
گفتگومي‌ترديم . ایشان سختی کارر! آ گاهی میدادند . تا گهان حاج حسین گفت : « کار 
ازکار گذشته و كمك هم سودی ندارد » . ایسن گفثه تلفون را رها کرد . من چگونگي را 
بستارخان آ گاهی دادم . بباقی نیز کسی فرستاديم و چون او اید فاا ا 
خطبب پیش رفذیم . درآ تجسا گر بخدگان میرسید ند . ستارخان بر کرد گان بد کف 
ولی سودی نداشت . تا حروب ایستادیم . ستارخان گفت برویم بسرد رود . باقرخان و من 
نبسند‌یديم و آورا پرداشنه بشهر باز کشنيم ۱ 


بد بسا لل صمد خان‌خودرا بهپیر آمون‌شهر رسا نیده درسر درود لشکر - 


آمادگی‌های گاء ساخت وبجلوگیری‌از آمدن خواربار بشهر کوشید .آزادیخوهان 
داسو در برآیراو « خطیب » را که از آباأدی‌های تزديك شهر است , و در 


وی ان E‏ 
حراجچی و مشهدی شفیم قناد را با ناغاق که کار آ حا کاو د د 
خطیب در آن هنگام زمستان خانه‌های خود را رها کرده بشهر آمدند . تنها تایب اکبر 
ویر ماد آ ا کو مرو ری سی یود اا وای گی برای مقتتیان یدام ان 
بارعا ندند . 

فرامل‌کیان که گفتوم پس آز تهی شدن دوچی رو بستارخان آورده ازو آمرزش د 
زینهار خواستند ۰ و او بی هیچگوته بازخواستی زینهار با نان داد ۰ دراین هنگام باز 
دشمنی از سر گرفتند و با صمد خان بهمبستتگی بافنند . عبای هکماواری و دیگران که 
گريخته بودنددو باره درآ نجا گرد آمدند . سمدخان‌نیرس کرد گانی‌رابا سواراتشان با نجا 
فرستاده دستور داد راء آروتق وائزاب را ببندند , واز آنسونیزبجنکند . آزادیخواهان 
در برابر آنجا نیز درخکماوار ستگر بستند و مجاهدان گزاردند , و بروي يك پلندی که 


لار بک مر وطة ابر ان ون 
ظ دشگی دای ۾ تأمیده شود توب کشید ند 

چیر گی‌های‌بیاپی صمدخان اورا پنام گردانید», هوا خواهان دولت اورا بمین‌اندو له 
برثری‌عی نهادنه و باوامیدبیتثرمی‌بستنه , آزاهبخواهان نیز اور! بد خواه ترشمرده بیش 
از هیه پرو ای او می گرد نف 1 

از روزیکه این بسردرود رسيت عبین! لدوله نیز گفت‌گوی آشنی و نیکخواهی را رها 
کاو لبنت کرد و آماه گی نشان داد چنا نکه گفتهايم این زمان سیاه انبوهی بسر 
او گرد آهد» و قورخانه و افزاد بسیار از تهران رسیده بود . درهمان روزها رحیمخان 
باز با سواران و سر باژان فرء داغ باو بیوست . 

بدینسان دوباره گرد شهر گرفته شد , و ایسن هنگام تنها راء جلفا بروی شهر 
باز می بود که اوا قد وشکر و قت . و اکاعی نی کف ات و قشنگ هی آمد E‏ 
۳ خو ار بار در شهر فرراوان گردیده نان را شر‌عنی هشت غباسی هیقر و عنید , دای جوت 
راء سرد زود و قراملك بسته گردید گندم گران و کمیاب گردید ونان در تانواییها بسیار 
کم شلد . لین وک خوراکها گران و تمیاب شلد . روی غم رفته از هر باره سحئی 
باز کشت . 

باید وانست محمد علیمیر زا چون مجلس را بر انداخت‌ کار تبر یز را کوچاله میشمرد : 
و ین بود چارء آنرا ازشجاع نظام و رحیمخان و ملایان اسلامیه میخواست . ولی سپس 
دا تیه قه کر نو تراز ان مبیاشد سبهدار را فرستاد , و بع‌الدوله فشارما آورد ؛ 
و بااینحال ری اژ بیش نرقت ‏ این بود چش‌از آن‌اهاد کیها پوشیده این بار بيك آماد کی 
ر بر خاست , حنانکه دبیم نخست دند قر اق را قمرستاده بشت سر 1 بیایی 
سواره وسر باز روانه گردانید وبجای سیهدار علیخان ارغدالدوله را بفرماندعی وسرداری 
بر گر ید که روانه دود . از سو دیگر صیدخان را روانه کردانید که سياهيان عراغه و 
جاردو لی و .گر دسنان و آن پیر آمو نها را گردآورده او نیز ازسوی دیگری فشار بشهر آورد. 
اين بود ابن زمان نیروی‌دو تیان بسیار بیشثی آذپیش شده بود. در تبر یز شماره سیاهیان 
دولئی در اين بار میانه سی و پنج هب ار وچهلهر ار گفته میشخد . 

شجاع نظام و رحیمضان که از پول و #ورخانه در تنگی سی‌بودند , آين دستدها 
آز بول سای نداشته , از قورخانه نین در بهتر بسن ال می‌بودند , زیرا تفنگها 
و فعن‌گهایی که مظفرالدین شاه در چهار سال پیش در آخرین دفر خود باروپا 
بکارخا نه‌های فرانسه‌سفارش‌داده بود, این زمان بتهر آن میرسید ومحمدعلی عیرزابسپاهیان 
بخشیده بسي تبر بز هیفرستاد . تفنتاهای « لو بل که در تمر‌پزینام «سه‌تیر» شناخته گر دید 
آخرین بیرون داده کارخانه‌های فرانسه می‌بود و قشدگترین تفلگها بتمار هیر فت . بيشتر 


توا وا وه ۱ ۳ ب لیر بسكو ۳ ور تدل و تن که گنه د یکی یه 


نمیشد . از آنسوی دسته‌هفای قزاق چند شعت تیر (سلسل) میداشنند که آنها زا نبز از 





hî‏ بخ سيم 
فرانسه خریده پودند ؛ و گویا نخست بار می‌بود که درابران شصت تهر بکر مير فت . 
از چیزهای شنیدنی آنکه فرعا ند این شصت تيرعا را خان سواد کوهی می‌بود . 
که پس بپادشاهی 
ایرانه رسید وخاندان 
پهلوی را بنیاد گزاشت. 
و خود بیست سال با 
توانایی و کاردا نی بسیار 
فرما نروایی کرد . 
ایتها آماد گی هاي 
دولتیان می‌بود , از 
اینسو آزادیضواعان 
چنانکه گفته‌ایم‌از آنکه 
در آغازجنگه می‌بود ند 
بسیار بیرومتدتر 
گردیده از هرباره به 


استواری افزوده ET"‏ 





بو بر ه سس از ۳0 زدب 
دستگاه اسلا هید Ej‏ تھی 


گردانیدن دوچی که 
چون‌دسته‌هایی‌به‌ببرون آفاپالاخان سرداراقدم (یکی از ید خواهان ینام مشروطه) 
فرستادند و سلمای و حوی ومر ند را گشادند , باردیگر بشماره‌شان افزود . زیرادسنه‌هایی 
از روستاییان بشغهر اهده تفنگ گر فته بمجا عدان وتن , از آ نوی در‌همین روزها که 
سخن ميرانيم یکدسته ارملی که «کمیته داشنافسیون » به پیروی از « کمیته سوسبال 
دمو کر ات » روسی از قفقاز فرستاده بود بسردستگی‌کری‌خان به تبریز رسیدند . 
EE‏ د شورش » نیرومتدتر گردیده , گذشته از جنیش‌هایی که در 
ودیش شهر های آذر بایجان بد بدآرمی بود در قفقاز درمیان ابرانیان و همدستاثی که 
ز گرجیان وروسیان هی داشنف : تکانی بیدا شیاه و درهمین روزها بود که با معزالسلطان 
و میکردند و پنباد شورش گیلان را میگذاردند . نیز درهمین روزها بود 
در اسپهان جنبش پیدا شد, و سمسام السلطنه و بختپاران بان شهر دست یافته بودند . 
پیداست که اینها گذشنه از هرچیزی باستواری دلهای تبریزیان میافزود . 


۲ ۵٩ بے‎ 


در بار؟ تفگ وافزار نی نبز.در آن‌چندماء پیش فت‌ر خ‌داده پنج‌تبر فر او ان‌شد» بود. 





لار م مشر رطا ابر ان AF‏ 
ات ای ی 
از قفقاز چه پا دست آزادیسخواهمان و چه بدستباری بازر گانان . تننشگ و فشنگه و 
با نجه سیار آورده میشد . ستارخان تا مپئوانست بأآن پازر گانان همراهی نموده دل 
میداد . از آنسوی شادروان میرهاشیخان خودبازر گانی ب کا5 فرستاد و تننگ‌های 
بسیاری آورانید . در خود تبرین هم تفنگ‌های پنج تیر ساخته بیرون میدادند . این بود 
کم کم تننگهاي کهنه « شاسپو » ازمیان رفت و ور ندل ومانند آن بسیار کم شد . رو یهمر فته 
مجاهدان آراسته‌تس و بهتراز بیش شدند , و چندان کمی از دولتیان نداشنند , شست تیر 
و توپهای تازه در آمىده که دو لنیان سی‌داشنند آزادبخواهان نیز بمب و نار نجك بکار 
میبردند . رویهمسر فته آماد گی‌های دوسو بیفترشده بود ؛ و از همین روزها یکرشته 
جنگهای دیگری آغاز گردید که ما در گفثار جدا گانه خواهیم آورد . دراینجا می‌با ید 
اند کی بتهر آن پردآزیم و پیشاهدهای آنجا را بکوتاهی بتویسیم . 
چنانکه گفته‌ايم محمد علیمیرزا چون مجلس را بتوپ بست , برای 
مجلس شوراگ بستن زبان ده لتهای ارویا چنین‌وا نمود که مشروطه راب نینداخته , 
گبراگ دولتی و تنها مجلس را بهم زده‌که پس از سه ماه دوباره مجلس باز 
خواهنشد . لین جون سد ماه بایان‌یافت این بارهم بدوهاه دیگر 
نوید داده در دوم مهرماء (۲۸شبان) فرمانی بنام صدر اعظم بیرون داد » دراین زمینه 
که چون مجلس در توزدهم شوال بازخواهد شد باید زمینه آنرا آماده گردانید ؛ و در 
همان فرمان فهما نید که قا نو نها بحال خود بازنخواهد ماند و مشروطه « بروفق شر عاتور» 
خواهد بود . نیز در آن فرمان تبریز را برکنار گردانیده آ گاهی داد تا « تبر یزمتظم و 
اشرار آنجا قلم وقمم » نشود در « انتخا بات » بهره تخواهد داشت . 
سپس چون دو ماه نیز بایان یافته توزده شوال نزديك شه روز شانزدهم آبان (۱۲ 
شوال) در بافشاه نشستی بریا گردانبده گروهی از سرجنبا نان تهراثرا با نجا خواندند ؛ 
و بتام اینکه نوزدهم شوال نزد یکست و باید نماینه گانی برای مجلس بر گزیده شود 
سخسن بمیان آوردند , وچون از پیش با هم نهادء بودند حاجی شیخ فطل اله و دیگران 
آواز پلند کردند که مشروطه با « شریعت » ساز کار نیست , و تلگرافهای بسیاری راکه با 
دستور ساجی شب فشل اھ و بمیا نجیگری او , از ملایان کرعان وعسدان وشیراز و دیگر 
شهرها بنراوانی رسیده بود » بیرون ریختنه . شگفت تسرآنکه کفته ميشوديك تلگرافی 
نیز ینام مردم تبریز خواند‌ند . 
نتیجه این نشت آن بود که چلرار بزر گیل را گرفتند و بروی آن « عريشه » ای 
بشاه نوشته خواستار شدندکه از مشروطه چشم پوشد و بایسران باز نگرداند , وهسگی 
باشند گان خواهان و تاخواهان آنرا مهر کردند , و بدینسان نشست بپایان رسید . 
سپس برای روز بیست وهشنم ابان (۲4شوال) مردم را پاز برای نشست خوآندند 
این بار ود یل علیمیر زا نیز عب . جز :۱ نیت گشت‌گو از نخواستن مشروطه ر فت 


۳۷ 
عض سوم 


وبازدرخواستی یا د عریضه » ای بمهرمردم رسانید ند » وچنین نهاده شد که شاء در بالای آن 


پاسخ تویسد و آثر| بجاپ رسانیده درشهر پیرا کنند. این کررا انجام دادند وما ایت‌نوشته 


شاهرا در پا بین می آوریم 3 
اة ارك ر قان 

ه جنایان ستطابان حجج‌اسا(مسلمهم ال تعالی عزم مسا همه وقت. بتقویت اسلام و » 
ه حمایت شریمت حطرت‌نبوی صلعم بوده وهست حال که مشکوف داشتید تأسیس مجلس با » 
« قواعد اسلامی عنافیست وحکم‌بحرمت دادید وعلمای ممالك هم‌بهمین نحوکتباوتلگرافا » 
حگم برحرمت نمودها ند دراین صورت ما هم ازاین خیال بالمر» منصرف و دیگر‌عنوان » 
د همچو مجلس نخواهد شد . لیکن بتوجهات حضرت امام زمان عجل‌اف فرجه در نر ء 
عات بط تدلت جستور سل لازم ماو و تمد اا بان تام قات راان آل 
« عرمخسروانه مادر نشر‌معدلت ورعایت حفوق‌رعیت واصااح مفاسد بقع نون دين میی‌اسلام » 
« حضرت خائم‌النبین صلمم اطلاع بدهید . محمد علیشاه قاجار » 

باهمین‌رو یه کار بهای خناث که 
ما کوتاه شدء آ نر | آدردیم ب خود - 
را دل آجووه نی لقع اي 
علیمیرز! پها نه ای پدست آورده از 
نویدی که در باره باز کردن مجلی 
داده بود بیکیار ی یار د . لیکن 
با فهم واندیشه کر تاه جوو اش 
که مجلس پنام ٣‏ مجلس شورای 
گپرای دو لثی» ازدر باریان واعیان 
بازر گانان ال رال آورد سه در 
در بار پنشینند و در کارهای دو لنی 
بسکالش و گفتگو پردازند , و این 
خود حا نشین دارالشوری باشد . از 
اینرو پنجاه تن کما بیش از آنکسان 
را فهرست کردند و بهر بئی نامه 
فرستاده بباشند گی در آن مجلی 
خواندند که روز یکشتبه‌هشتم آذر(؛ 
دوالععده)» کهروز گشایش آن‌مجلی 


خواسنی بود بدربار رو ند و پس از 





ان هفته‌ای‌دوروز در مجلی باشند و 





نامهای آنکسان در روزنامه ها پرده شده ولی ما نيازي بغمردن آنها نمي‌بینيم . 
چنانکه دا نسئه‌ايم این مجلس تادیری برپا میشد , و پیداست که جز گنتگوهای بیهوده آی 
بمیان نمی آعده. و باشند گان‌بیش‌ازهمه بخود فروشی و بر تری‌جویی بیگدیگر می‌پرداخنه. 
اند . ماأنمونه‌اي از کفنگوهای آنجا بر وست مپدار یم که در پا بین می آور یم ۱ 

یکی از باشندگان صدرالسلطنه می‌بوده . کسه تا چند سال پیش در تهرات میزیست 
او یکی ازیرباریان بنام شرده مبشد وزمانی هم بسفارت درامر یک رفته بوده . نوشته‌ای 
آزاین مرد در دست است که توتاه شده آنرا در پا یبن میآور یم : 

د عو غزلی که باید انقاءا تعالی روز سه شنبه در مجلس شورای مملکتی صدر - + 
« السلطنه از حفظ برآی امن در پار درملاء یلند یا کمال رشادت بخواند بنون آندیشه : » 
د گذاه کردت پنهان به از عبادت فاش ا گر خدای برستی غخواپرست میات .ب . 4 

فزل را تا باخر آورده است و آنگاه چنن عپنویسن : 

و ۷ شمراست ۳ زیحجه ۲۱ ۷۲ » 

هیاتا امین دربار در نهست پیش با سغنی حاجی صدرالسلطنه را آزرده است » و 
این چون بخانه بر گشته این غزل سعدی را که عفده بیت است ازبر کرده است که در نشست 
دیگری « در ملام بلنه با کمال رشادت » برای او بخواند و کینه خودرا بجوید . ازاینجا 
توان پنداشت که همحون پزمهای دیگر اعیانها و در باریان ؛ بیشثر گفتگو هیا در آن 
مجلس شورآی کبری شمرخوا ندن و بهمدیگر نیش زدن و هنر خودرانشان دادن بوده است . 

چنا نکه گفئیمایستاد گی تبر پز بان‌در بر! بر محمدعلیهیرزاو فير وزی 
یر خو ردن حاجی های آنان درهمه جا مردم را بتکان آورده بود . در تهسران با 
شیخ فضل الله همه سخت گيری های ی که میرفت , انبوهی از مردم ز بان باز کرده 
از تبریزیان ستایش عیگردند و مشروطه خواهی نشان میداد ند . 
بویژء پس‌از بهم خوردن اسلامیه که گریز ند گان از دوچی خود را بتهران رسانیدند , و آن 
خواری وزبوئی ایشان مایه دلیری آزادیخواهان گردید . 
درماء ابان چون تلگراف از نجف رسیدب آ گاهی از مر گی شادروان حاجی میرزا 
سیر تهرانی‌داد ودر تبر یز وهمه‌شهر‌ها خلم‌های‌باشکوه در چید تل. در تهر ان آزادیخواپمان 
آنو! دستاه پزساختند و بازارهارا بسقه درچندجا ختم‌های بسیار باشکوه گزارده در آن‌میان 
سهش‌های خودرا به برون میآورد ند و گفتگو ازمتروطه میتر دند . 
در روزهایی که محمن علیمیرزا با دستیاری حاجی شیخ فتل ال و دیگران آن 
رویه‌کاریها را ده در بالا بادکردیم بانجام میرسانیدند در بیرون مردم باین نمایشها 
پرداخثه بودئد » و تا عی‌توانستند بد گویی از محمد علیمیرزا و حاجی شیخ فسل ال 
ھی کرد ند ۰ 


1۳۹ پاش سوم 


در هما نروزها پا داستان نا پیوسانی نیز رخ داد . چگونگی آنکه سید علی آفا 
بزدیکه گفثه‌ايم یکی ازملایان بدخواء مفروطه و از بنیاد گزاران آشوب میدان توضانه 
می‌بود ۱ پعنوآن خثم بر ای حاجی تهرافی در خانه خسود چادری افر اشت و در خانه را 
برای آمد و شد مردم بگفاد و در آنمیان بهواخواهی آشار از مفروطه پرداخت ؛ و 
از دوسید ودیگران بسثایش بر خاس "در زر بر ده پحهبد غلیمپر زا نکوهتها کرد 5 اف 
کار او مایه شگفت هر کس برد و محمد علأیمپر زا چرن آ ثرا شنید فراشانی فرسناد کسه 
چادر او را خوابا نبدند . وخانه او را بزیر نگهبانی گر فنند . ابنها نيك نشان میداد که 
محید علیییرزا در دیده ها بسیار خوار شد» و هراداراش نیز از سمئی کار او آ شاه 
گر دیدها ند ۰ 

بدینسان میگذشت تا در آذرماه این سید علی آقا بعبدا لعظیم رفثه در آنجا بسثی 
نشست , وبیرل مشروطه خوآهی افراشثه مردم را بسر خود گرد آوره . همچنن در 
السلماه ودسته های دیکری بفیوه دیرین خود بسفارث فلمانی پناهپدند و در آنجا انبوه 
شده پباز گهئن مشروطه کوشودند . 

در نثیجه این داسئا نها در ثهر آن نیز رشته از هم گسیخت و برخی آزادیخواهانبه 
چیر گی‌هایی پر خساستند ب آزجمله کسانی آهنگه گهتن صاجی شب فصل اله شردند , 
چنانکه ميد نيم حأجی شیخ فشلاك دشمن بزر کي مفروطه میبود , که گذشته از کار شای 
که قر زما نهای پیش کر ده واز ناچاری پابکنار گزارده بوذ 1 از آغاز خر ده و و کاسگی 
دو باره پا بمیان گزارده ازهر راه بگندن بنیاد هفروطه گوشیده بش + چنا نکه در پیش آمد 
اغیر محند علبیپرز! را از باز کردن مجلس باز داشت و شهرهای ایران را بر آغالانیده 
ملابان رابه بیزاری ازمشروطه وفرستادن تلگرافها بدربار برانگیشت . 

می وان گت 1 اين هنگام زشثه کا خاي عصید هلیسپر زا بیش از هر کسی‌دردست‌این 
مي‌بود . محسد علیمم زا در آن ایستاد گی که در برابر آزادیشواهسان و علمای لجف و 
نما یند گان سیاسی دولثهای اروپا می‌نمود بیش ازهمه بدلنگرمي از پفثیبانی این می‌بود . 
ازایثرو بمیار پاسش عپداشت و بهر گنثهاش گوش میدادودرهر کاری اندیشه اورا میخواست , 
در بپرون لپزمردم با نبوهی‌بدرخانه اومیر فثند ومی آمدند ؛ واو درسایه این پیش آمدها 
شکوء وجایگاه بسپاری پیدا کسرده در آمدن ورفئن بعالسکه می‌نشست و همراهان بسپار 
با خود برمیداشت . میئوان گفت : این مجنهد شیمی بآرزوی دیرین خود رسیده آنچ 
ازسال هاخواسند یافثه پود . 

ازابلرو برخی از آزادیخواهان که ما نيكث نفتاخثه یم نشده کفنن اور! کفیده حو ان 
بیبا کی را بنام کریم دواتگر , با کسانی بان کار پراننگیخنند , و آنان شب شنبه نوزدهم 
دي (۱ذوالحجد) , فرصتی جسئه بکار پررخاستند , ولی به نتپج‌ای که‌مبخواسنند ن سید ند, 
وچرن سر گذشت را محرر حاجی شبخ فشل اف برای پسر او در نجف نوشته است : و آن 


فار عم مت و عله ابر ات ۶ یار 


توشته دردست أست ابنك کوتاه خده آ ترا میآور یم ؛ 
می نو سد + روز آدینه حأجی شیح فضلاقه بدیسدن‌کسانی رفته بود وشب چون 
دوساعت گذشته , همراء بسر حاجی مپرزا عادی و سه تن دیگر از ملایان پپرامو نش . 
وچند تن نوکر که چراغ میکشیدند , بجاو خان عندالملك رسیده پیاده گردید , یکی از 
سوی جاو پیش میآهد وچون بحاجی شیخ فضل ات رسید شش لول خود را کشیده تیری 
سوي او انداخت , واو از گر ند یر سر یا ایستادن تثوانسته بزهی نشست و «یرزا هادی 
بنگهداری اوپر داخت . وچون چند تیر دیگر نیز انداخت دو گلوله سه میرزا حأجی آفا 
دماو تدی (۱) (یکی از علایان پیزاسون او ) رسیده او راهم زخمی گردانبد , د چون 
هبراهان حاجی شیخ ف اق س لته واه یکی کته لب كلوه از و 
کلری خود زد که از استخوان کو ثه بسر وت جهید . همرأهات او که بر آن نزدیتیها عیبود ند 
داستان راچنن دیده بگریخنند . در این میان همایگان باواز تير بیرون ریخثه از 
تیتگونگین. اگاه گرتیفهن وهنشهاز رخمیان را پر داهته کا ا ج ل ات ره 
تیر یکه بأو خورده از زیر ران چپ گذشنه بیرون آمده بود وزخمش کاری تمی‌بود . میرزا 
حاجی افا از با و از شانه زخم برداشثه حال او نیز بد نمیبود . ولی خودزننده حالش بد 
مبمود و.ز آسیب گلو سخ کتتن نمی‌توانست . این بود عرچه بردیدند باسخی نکر فتاشه 
و نها از مهرش دانستند که نامش کریم است . فردا نیز حستجوهایی کرده دانبتند پیشه 
دواتگری داشته است ‏ بهر حال او را نگهداشتند . و چرن زخمش بهبودی یافت ز نجیر 
بگردنش زده بز ندان فرستادند . حاچی شیخ فطلا بکشتن او خرسندي نمیداد و کویا 
در زتدان عیبوه نا تهران بست آزادبخواهان افتاد . حاحی شیخ فطلا و میرزا خاجی 
]و نیز یس ازچندی بهیودی بافتند . 
این بود برخی از رخداد های تهر ان , و چون در عمان هنکامها 
یاث کار شگفتی از یك‌کار شگفتی هم از آزادیخواهان ففقاز رخداد که دربایان گفتار 
]زاذیخو اهان قفقاز آنرا نیزه‌یاورم : 
چناتگه گفتهایم محمه علیمیرز! میخواست از روس و اتگلیی 
وامی گیرد . روس و انگلیی که از سالیان دراز وامدادن بایران را , آفزاری برایءانجام 
آرزوهای سیاسی خود گر فته وتا آنهنگام چند بار وام داده بودند . ازدیر باز هیکوشیدنه 
که بار دیگر وامی‌دهند و بجیر کی خود افزایند , وچنانکه میدانیم از آغاز بازشدن مجلس 
چند بار این تفتگو را در آنجا بمیان آوردند ؛ و در هر بار مجلس بجاو گپری کوشيد . 
لیکن پس از بسنه شدن مجلس باز آن کفتگو در میان میبود . فيد علبمیرزا نیز از 
بی بولی و تتگدستی آن رای خواست . چنن کفتکو میرفت که پولهایی بنام « پیش قسط 
های ؛ آن وام بمحمد علیمیرزا بپرداژند تاکار او راه بیفتد , وسیس‌ که دوبار» مجلس 


}0 | کوت در تهر ان ات و بام خطیبی شاه هشود . 


۳۹ اش سوم 


باز شد و آنرا به نيكك داشت و قا نونش گذرا نید بازمانده را بپردازند » و برای کرو نیز 
« جواهرات » دولثی را تام می پردئد , 

چنانکه گفتیم انجمن تبریز بجلو گبری از این کار برخاسته تلگراقها بپار لما نهای 
اروبا فرستاد , نیز علمای نجف « فتوایی »در آن باره بشهر‌ها فرستادند , همچنین در 
خود کشورهای روس و انگلیس آزادیخواهان زبان بخرده گیری باز کردند . در نتیجه‌اینها 





پ ۱ 
ی ۳ نتان شیله‌هد ب‌گدسته از تدا بیان آرهتی را اين یه درسال ۰ پر داشحه له و 


چا ت 


]که در کنار سرپا ایستاده پتروی خانست که آنسال به تبریز آمنه بود ) 


ارخ مقر ق له ابر ان AFT‏ 


درو مولت گام پس گزارد ند 3 ازپرداخت پول باز ایستادند . از آنسزی از زمانیکه داستان 
بعبار ان مجلس با دست ل اشوف رع داده بود . چرن روز امه های انگلیسی بر فتار او 
ابر اد های بسیار میگر فنند , برخی از روزنامه های روسی نیز با آنان هم آواز شدند . 
و از دولت خواستار گردیدند که لیاخوف را باز گردا ند . 

این آوازها درروسستان مجمد غلیمیر زا را به بیم انداخت , زبرا غود را بلیاخوف 
و نیروی او نبازمند مي‌دید . از اپنرو علاهالملك را بر گزیه» پنام « سفارت فوق‌الملده» 
به پشرسبورك فرسثاد گه در آ نا با دیدن این و آن , و با راندن گفثار در نشمنها اندیشه 
مردان آزادیخواه روی را , چه در بار؛ پاز خواستن لیاخوف و چه در زمینه دادن وام ؛ 
پسور او گر دا ند رو علاه الملك رفثه بعارها و گفثار غایی پرداخت که در روزنامه قاش 
روسی نوشتند + 

چون داسنان وام مر نزد آزادیخواهان درخور چشم پوشی نمی یود ۰ ومحمدعلیمیر زا 
| کی پول پسبار بدست آوری بقواناییش افزو‌ی , از اینرو کمیثه ایراثیان دربا کوچنین 
خواست که کسی راازملزیان آزادیغواه ایرانی.. بنام نمایند کی از سری علمای نحف روانه 
پترسبورك گرداند ‏ کسه رفثه در آنجا با سر رشته داران روسی بدیدار و گفتار پردازد . 
و ناخفنودی علمای نجف را جر باره وام دادن بآنا برساند . و چون سیاستگران روس 
مپخواسنند اگر خووشان بنام دولت وامی نداءدند سرمایه داران اروپا را وادارند که با 
گس فئن گرو ( جواهرات ) وامی ,مد علیمیرزا دهند , آن نمساینده از ایسن نقفه 
بجلو گیری کوشد , 

این اندیشه را که هید‌اشنند در همان روز ها میرزا علی اکبر ارداقی با میرزا 
فبدالدلی مو بد پید گسلی از گیلان پبسا کو رسید ند . میرزا علی اکبر را میشناسيم کسه در 
باغفاء از گر فثاران بوده , و چون از آنجا رهایی یافت با دستورمحمد علیمیر زا درتهران 
نمانده روانه رشت کردید . لیگن بر آنسا نیز سر دارآ فشم (آغّا بالاخان) که یکی ازدشمنان 
بنام عفروطه می بود ؛ أو را آسوده نسگزارده بقفقاز فرستاد . اما مژّید , اینمرد زمانی 
در نجف می‌برده ودری میغوانده : ولی بی آنکه ماید آی اندرزد پایران باز گنه بود ؛ 
و دز اینجا گاه ار دیسا نها آموز گاری کر دی 1 و گاء خود وا بأمیر بها در بسئی و شاهنامه 
برایش درست گردانیدی (۱) سپس درجنبش مشروطه با آزادیخواهان می بوده که میآمده 
و هیر فثه , واز ایثره پس ازبمباران نهانی میزیسته تا همراه هیرزا علی! کبر بکیلانر فته, 
و از آنجا بشغقاز رسبته ؛ روبهمر فته پکمرد آشفته رگا کی بود که در خور کار بزد کی 





(۱) شاعنامدا ی که آمیر پهادر پچاپ رسانید. با دست این بوده است - این موبد کتا بی‌در 
تار پخچه ز ند؟انی خوو نوشده که پا خط خودش دردست هست . ولی سراپا دروغ وخودستا پیست . 
سین داسدان رفعن به پشرسبورك را لوشته دلی چنپن دا می نمایدکه راستی راعلمای تجف او 
می شتاخته‌اغد و پنمایندگی پر گززیده‌اند .گزافه های دیگر نیز هي نویسد . 


AFF‏ خش سوم 


نمیبود . لیکن آزادیخواهان بریش پهن د انبوه و دستار بزر کی او ارج گزاردند . وهمان 
را بر‌گزیده رختهای کرانبهای پاکیزه برایش خر پدنه و پول گزافی بکیسه اش ر بختند . 
و پانوف راکه از ایران بیرون رانده شده و اپتزمان در قفعاز با آزادیخواهان پرا ئی 
همستی می نمود و داسوزي های بسیاری نشان میداد بنام ترجمان همراء او گردانیده 
روانه گر دند . 

بدینسان موّید به پئرسیور ك رفت , و در آنجا خود را بنام شیخ میرزاعلی فرستاده 
ویژء علمای نجف شناسانیده , براعنمایی پانوف در يك میهما نخانه با شکوهی فرود آمد 
و بامردان سیاسی‌روس : 
بویثه با آزادیخواهان 
ایغات » یاعد و رفت و 
کت وید پرداخت , 
ودر روز نامه‌ها گفتارها 
ثوشت که همه آين کارها 
رایا نوف بنام ترجما نی 
اومیگرد . کم کم نام او 
به روزنامه ها افتاد . 
روسان به جستجو 
پرداخته ازار فم| لدو له 
ند تا اد وان 
کردند. . ارقم الدوله 
پاسخ فرستاد که .در تجف 
چنان کی نبویه است . 
از آنسوی روز نامه - 
هاي اتگلیسی دار پااره 
او بکفتگو پرداخند . 
تآچند‌هفته این گفتگو- 
هیا در میات مود تا 





روسیان در یافتند که 
تمایند گی او از نجف 
دروست و هساتا بپ ۲۰۲ 

صمصام السلطنه بختیاری 

بگیرنه که بانوف | کاعشی میگردانه , و او را در رخت تاغتاسی یراه آهنی تشانید. 


میخواسته انه او ړا 


ار وق فلرارطة الراك AF‏ 
پیرون میفرسند . خود نیزحدا گانه ,پرون می‌آید. بدینسان هردو بباگو باز گهشند. لیکن 
در آنجا نیز ماندن نثوانسنند و کمیثه مبد را باستانبول فرسناد . بانوف نیز پگپلان آمد 
که درشورش[ تجا ات س واشت ۳ 

این داسثان شپخ مبرزا علی را که با همه هیاهوبش سود بسیاری نداشت براون و 
دیگران بگفادی نوشنه , ولی پی بر پشه آن نبرده و از اینکه شبخ مپرزا علی هبان مزبد 
بید گلی هی بو ده تا گاء سا یدیا ند , 


تهیه ن توسط گروه ادبستان کاوه اهنگر 


گفتار پأنز دهم 
دگونه تبر یز باد دد خرو گا افتان ٩‏ .. 


ان گفتار سکن ر اند میشود از چنگهایی 
بار دیگر در پیرامود شهر با دولتیان 
هی رات + ل از رخداد هاګ ویر ت 
زما که جنگ ها بایان پلیرقت ., 
چنا نه گفتيم چون مبد خان پسرد رود رسیده در آنجا و در 
تبر یز وخوی قراملك لشکر گاه ساخت , دوبازه گرد شهر گر فته شد . می باید 
سلماس گفت « دور وین دیگری در تاریخ جنگهای تبریز باز گر دید ۰ 
ازهمان هنگام يك رشته جنکهای دیگری آغازشد که دراین کنتار 
پداستان نها خواهیم پر داخت . 
چنانکه گفتیم دراین جتتها آماد گی های دوسو بیشتر هییود وجنگها نیز بزر کتر 
بخ میداد . (ا کرچه جنگهای کذفت سخت ترازاپنها می‌بود) , از آن گذشته دراین دورء 
در خود شهر آرامش و آسایش می‌بود و جز در کتارها جنگ نمیر فت , واداره‌ها همه پر پا 
گر دید کار ها ازروی ساما نی که درشهر عای ایران تعتر ها نند دید. شده | نجام‌میگر فت ۲ 
آزادیخواهان شایند گی بسیاری ازخود نشان میداد ند . 
سید محمد رشای شیرازی که ازتهران گر بخته بقفقاز رفته بود . امروز ها خود را 
بهتبر یز رسأنید » وروزنامه خودر | دراینجا براء انداخت » و درشماره تنخست آن که در تاریخ 
چهارم بهمن (یکم محرم ۱۳۲۷) بیرون داده گنتار درازی در بارء سأمان‌شهر و پسندید گی 
کارهاي آزادیخواهان نوشته است . چنانکه کنته‌ايم سید محمد را مید گرد ی عییود . 
در تبریز , باآنکه از تبریزیان هر گونه مهر پانی دید و خود پناهندة؟ تبریز میپود ء باز 
بستارخان و دیگران زپان درازی ها میکرد و رشك میورزید . با این نهاد بدش در اين 
هنگام ازستایش بکارهای آزادیخواهان خودداری نتوانسته است . 
می نویسد : وتمام عصادر آمسور ازانجمن مقدس و حشرت سردار و حضرت سالار و 
مجاه‌دین و سایر مراکن خوشبختانه حس نمودء‌اندکه اداره نمودن يك مملکت امعان 
نخواهد داشت مگر بتجزبه امور و تفکيك قوای مقننه و قتائیه و مجریه از همدیگر ... » 
سپس آغاز می‌کند بیاد کردن يکايك اداره‌ها : 


بارج مشروطه ابر ان 


A4۴7 








انجمن ابالثی دا مگو ید عفته شش روز دد ساعت از روز گفشته تا ساعت چهار از 
2 یأست و بر می‌گوشد ی 
E‏ ۱ : شا [ ۰ شای 
احلال الملك را میگو ید سردار وسالار بر گزید» بهمداستا نی انجمن سمه کار 


ش رایاه سیار دءاثف 8 ۱ 
۱ ۱ ۹ = وس ٤‏ 
شهر با نی را میگویدکنونرا چهار مد جوان نیرومند آراسته پا رخت های ویر 


خود بتگهداری ایمثی میکوشند . 

از ایمتی شهر سخن رانده 
ایمنی بار کار پرداخثه! ند و روستاییات 
هأ ند این آیعئی را تف بک بو دها تك ۰ 


می گویه باز رگا تان و بازاریان ودیگوان پا دلگری و 


1 دصر سا ند ۳ خوار بار دیا وز ند ۳ کون 





شهرداری د 
هیئو بسد که یبا هید 
گرفتاری ذهر بجنگ 
بايك با فشاری بی‌ما نند 
بآباد گردانیسدن شهر 
وهموار گردا نیدنر امها 
وستگهه ستر دن‌بکوجه- 
ها سر گرم میباشد . 
بیمارستان را که 
در گوی آرمنثان بنیاد 
با فثه پودمیئو بسد: دار ای 
عات اطاق بالایین و 
پا بین عي‌باشد که بیست 
و ینج تختخواب با عر چه 
تیا ز هست مبدارد . 
کمیسیون چنسگی 
را مپگوید بهمداستانی 


| تین اپا لی بر سا 


یدید در زير دست 


زان اسان نان 
سییر دزد ۰ 
عد له را شیو بس ۹ 


خد شش سوم 





زر بیس آن ضیاع! لعلما می‌باشد . 

اش ور های «مالیه» و «اعانه» نیز نام برده ستایش هیتویسد . 

بك چين که مساوات فرامو کرده نتوشته سامان و آراستگی دسته های مجاهدان 
بوده : با آنکه ابرانی وقغقازی و گرچی و ارمنی « و شهری و دنهی بهم آمیخته بووند با 
همدیگی ر فتاربر آدرانه می کرد ند ۰ وبا همه تخم پاشیهایی که ازسوی عیوء‌چینان ر خ‌مپداد 
رشته همدستی را از هم تھی سکلت : 

ءأك نمونه نیئی ازساعان و آراستگی بر بز در ان جنگ و گر فتاری بیرون آمدن 
روز نامه‌های «نا لد ملت» «انجمی؛ ‏ ساوات» وچاپ‌شدن دیگر نوشته‌ها , وباز گردیدن 
دبستانها می‌بود که مساوات این‌را نیز فراموش کرده است . 

کوتاء سجن : در این دوره تهراز عرباره در ساغان و آرامش هیبود ‏ از آنسوی 


در این دوره تبرین تنها زبوده خوی و سلماس نين با ان همدوش هي بودنسد . جنانکه 


د 


بباز بودن آن ارح میگز اردند و دلی: بي هی نمود‌ند . آز انسوی دولنیان بگرفتن این 


جح این زان راء وسه مر ند از تبریز تا جافغا از در دست آزادیخواهان هیبود کد 
راء ويا آشهته گر دا نیدن آن ۲ دی گوشیف اد و کار کان روسی توس با نان شيد و 
همدست فیبودند . این بدد در آغرغای دیماه یکدسته از ما کوییان در گلفرج که دیهی در 
هرز است فردآمده آشوت بر با گردنت وراعرا بستتد . یکبار نیز در فردیگی جلف ست 
زرا زدند . هی میداستنه که این کار ها بر اي بهانه دادن بدست روسات ت که سیأه از 
جلفا بگذرانند , ازایثر و از تبربر حاحی هیر زا آقا بلوری را که از بازر کاتان وود از 
۱ 


سردستکان و و خواهآن "ی همر اه رضا فلیغان سر تیب با در 27 سید 
غان گوزپشت ( که اینزمان بسردار پناهیده در تبریز می‌بودند) روانه آتجا گردا نیدند . 
9 بجلفا رفته بکارهای انجا رسیدند . سپس ماکوپیان را در گلفر ج سنه روت 


راندند . بدینسان بکارها سامان داده پمرتد آمدنه ودر آنجا نزد فرحآقا ماندند. 


نی 9 بر ف 


لیکن خواهیم دید 5ه چندی نگذشت مر ند وجلفا ازدسترفت و آئچه ماند وباتبر یز 
عبدوتی مود خوی وسلماس بود . 

سلیای را چتانکه کفنيم حاجی بیشنماز ودیگرآن ناه میداشتند : خوی نیزهما نکه 
گشاده گردید , حیدر عمواغای که از ثبرر یر جمر ند رفته بود خود را ياأنجا رسانیده رنه 
کارها را بدست گر فت ( گویا با دسئور کمیته پا کو) . در آنجا نیز عدلیه و شهر بانی و 
مالیه و دیکر اداره ها ا دربن , ثیر عمواغلی با چایگی و کاردانی بسیار به سيج لیرد 
پرداخت که شهررا در برابر کردان وما گوییان که آبادیه‌ای‌نزديك را گر فته بود ندنگه‌دار, 


وازهمان روزها جت‌هایی آغاز یافت که اسان ات چن! وا 4 خواهیم آور د : 
آمر‌حشیت (یا سعیدا لسمالك) که او نیز از تهران بغفعاز رفته و از آنسا به تین 


دص بر اج ایالتی‌اور! بثرما ترواپی‌خوی بر گزید , واین رواته گردیده باعمواغلی 


لار يض مقر وط ابر اف AFA‏ 


بهیدستی بر داخت . 
سید خان که روز بنجهنبه هفدهم دیماء (۱6 ذیالججه) پسر رود 
آماز جنگ با رسید» در آنجا اسنوار گشت . با همه سرما وزمستان بیش از پك 
صمك خان هفته پآسود گی نپرداخثه , پنجشنبه دیگر جنک آغاز کرد , و تا 
سه روز در مپانه رزم و پکار مبرفت . چون داستان این جنگهار! 
روزنامه انجمن نوشته وما آ گاهی با یادداشت دیگری در دست نميداريم کوتاه که ان 
توشمه را دراینجا میاوريم : 
« روز پنجشنبه (۱6 دی‌الحجه) چهار عد تن از سواران ناگهان به لاله که درنیم 
فرسخی سوی غربی شهراست تاخت آوردنه وپی ازخوردن گوشمال سختی ازددت‌مجاهدان 
راه گریز را پیش گرفته بسرد رود باز گتنند , 
روز اديه شش تن‌آزدسنه داشنا قساقان ایک کک فدایی بنام گر ی که بثاز کی 
از قفتاز رسبد»‌اند برای دیدن سنگر‌های سوي‌خطیب بدانجا ر فثه بودند , وجون‌بر پعته‌ای 
که به اخمه قیه )٩(‏ نگرانست بالامیرو ند و بانسو نگاه میکنند , سوارآن دولتی را می- 
بیتند که ور آن دبه انبوه شده‌اند . از آنسوی سواران اینان‌را دیده نزديك بپاتصد تن 
ر کاب کتیده جلو ریز براینان میثازند . بهادران فدایی ازاسب پایین آمده با همه! ند کي 
بجت گے می‌ایستند و دشمن را آتش گر فته چندان چابکی میتنند که سواران دست و با 
گم ميکنند. در اینمیان مجاهدان آ گاهی یاقته ازچندسو بشلباك میپر‌داز ند. سواران‌چارء 
چز لریز ندیده رو برعی گردانند . چند تنی اژایشان کعته شد. دیگران خود وا پسرد 
رود عپرسانشد . شباره کفتگان ایغان دانسته نیست. ولی از فداییان ارعنی پکی‌زخ‌سيکي 
پر داشنه است ‏ 
همانا این دوشکست بخود خواهی صمدخان برهیخورد که روز شنبه همه نبروی‌خود 
را بارانداخته ترديك نیمروز از سوی اخمد قیه بتاأخت مییردازد . مجاهدان آ گاه شده 
بجلو گیری برمبخیز ند و یکاعت پس از نیمروز جنک بس بزر که میگرده وخود سردار 
سوارشده برزمگاه میشتا بد . 
#داییان داشناقساقان و سوسپال دیمه تشر آأت از ارعنی, ۳۳ همگی همراء او 
میروند و نیز حاحی بیشنماز سلماسی و بلالآقا کهنه ذهر ی که این‌روزها به تبرین آله 
بودند روانه‌میگردند . لخست پار بود که حنکت بایین «نظام» کرده ميشد . همه دسته ها 
زیر فرمان سردار میبودند ولی سر کرد گان ازبزر گی و کوچك هریکی در جای خود کار 
عیشر د د . مجاهدان سوارهء‌هم پیاده شده درسف جنک میکردند . سه ساعت درست پپکار 
بسختی بر پا وهردوسوی اپستاد کی میگردند . ولی یکساعت بنروب دولتبان سسثی نشان 
دادنه و بیدا بود پایشان ازجا دررفته , مجاهدان بیکیار بیرون تاخنند وجنگه‌کنان آنان 


(۱) دیهی است درغرب تبر بر درآ نسوی خطیب 





AFA‏ بخش سوم 


رایس نغانیده بازده سنگر از دست ایشان گر فثند. ازسواران انبوهی کشده شد و زخمی 
کر دید ند ودیگران رو گر ین آورداه . شماده تشتگان دا نسته ليست . نوزده اسب گلو له 
خورده میان‌بیاپان افتاده » 

اینست آنچه روزنامه انجمن نوشته . ولی مساوات که دو جنگ آخري را او نیز 
باد گر ده روز شنبه وا عینویسد دو لیان پیش‌از در آمدن | فتاب با همه نیروی خود بجنکه 
پر خاستند . در باره گشنگان این چنگه عم راپورت بلدیه را بدینسان می آورد؛ یازده تن 
رایدیه اخبه قیه پرده در آنجا بخاك سپرده‌انه . نبن نوزده کس را در خلیجان (۱) و 
سیزده کس را درخود سر درود زیرخالك گرده‌اند که رویهمرفته بیست وچهار کشته داشتها ند 
جز از زخمداران . 


و ی 1 سوق مجاعدات غسو دود روز تاه ینو ,سند د کدی کے2 شده . سساد ات 





ا NE‏ 
سران بختیاری 


( آنه دز فا باه استاده سی‌داز اد اسصت) 


(۱) دیهی‌دد نزدیگی سد رود . 





نار بخ مشروملة ابر ان 2۶ 
میئویسد : سهتن زخم بیزیان برداشته‌اند . 

از بیست و هفنم دی خاموشی بسود . پس از بکهفته عم محرم فرارسید . و غسردو 
سو بکارهای آن ماه پرداخئند . در شهر سوگواری و دسته بندی از سالهبای پیش کمتر 
نبود ودوازده روز همچنان سر گرم بودند . در باسمذج و سردرود نیز‌همین کاررا داشتند . 
ایشت تأیا نزدهم بهمن آسایش و خاموشی بود . در آغاز محرم حاجي سمد خان آ گھی 
بجاپ رسانیده و براکنده کرده که پهت ین نموته از گمان ورفتار دولتيان درباره مشروطه 
شواعان میباشد و نيك مبرباند که چگونه سبدخان به‌ژور خبود اعیدفند میبود و شهر را 
درچنکه خود میینداشت اینست آترا دراینجا می‌آوریم : 

بسم الله الر حمن‌الر حيم 

عظہال اجور نا واجور کم بمصاینا بالحسین علیها لسلام 

« این بند» که حاجی سمد خان مراغه هستم وبا اردو واستعداد بجهت تنبیه‌اشرار » 
« از جاتب سنی‌الجوابت اعلیحضرت قدر قدرت‌قویشوکت همایونی ارواح العالمین قداء » 
۶ پرسرد رود آمد.ام محض اعلان واطلاغ آقایان اهالْن شهر تبریز مکنون شمیرخود » 
د را می نویس که اولا عموم اهالی تبریز رعیت پادشاه جمجاء اسلام پتاه هستید ومکنون » 
دضمیر پادشاه اسلام ایئست که عموم امالی آسوده ومرفهالحال بوده ومشنول دعا گویی » 
« ات ملگوت صفات اقدس همایون پاشتد وامثال بنه» راکه مأمور اين امر فرموده‌اند » 
« معصود ایست که باغرار تثبیه شده وفقرا وضناء تماما در امن و امان آسوده وراحت » 
« باشثد لهذا ابن اعلام را بعموم اهالی ودوستان و سایرین‌که اعل وطن هستتد ودر يك » 
« مذهب وملت هستیم باید موافق شریعت نبوی واثناعشری راه برویم و متمردین و > 
« خائنن که بمبال واولاد ومال وجان وعرش وناموس مردم دست‌درازی »میتمایند بیاری » 
« خداوند تبارك و تعالی بالمره آتها تنبیه وقلم وقمع بشوند ودر این میانه مباداخدا » 
« نکرده پیکنفر از اهالی فقیر وشفای تبریز تعدی بشود ایئست که اطمینان ازجانب » 
« خود ودولت میدهم که ھر کی قادر است اهل وعیال وخانه و اثاث‌الیبت خود را ہر » 
« دارد وازشهرخارج پرود . از سرد رودالی هشترود بهر‌جا برود جان و مال او در » 
« امن وامان خواهد بود . وا گر نثواند از شهر بیرون بشود و موقع تنبیه آشرار برسد » 
د خودشان و اهسل وعیال خودشان بیکطرف کشیده وسلوم نمایند که مطیعین هستند با 


« اینکه علم وبیرق تصب نمایتد که باهالي اردو معلوم شود که اینها پاغی دولت و ملت » : 


« وشریعت نیستند باز در امن و آمان خواعند بود و اگر غیراز اين نمایند وزر وبال » 
د هر کسی بگردن خود و خدا و رسو در مپاته بنده و آنها شاهد باشند که خودشان » 
« را بی‌جهت بعیان بلا و آتش انداخته‌اند آنوقت هر کسی اختیار خود را دارند . این » 
و نکته را باید شما حالی شوید نه تثها بند» در این عفیده هستم تمام مأمورین دولت » 
د سامور یتخان اینست که درحق علما واعبان و فتر اء که مذه دین محبدی س دار‌ند و » 


At‏ مت سم 


د تفبپراعتفاد نکردها ند و بمذهب جدید فریغته نګشئه جان و مال وعیالشان درامان و » 
« حراست مأمورین دولت خواهند بود و این تعلیمات از جانب بند گان حضرت اشرف » 
« اقدس والا افای عین‌آلدوله ضاسب اخشیار ثل داعت شو کنه بعموم رسیده اینکه بنده » 
« در این اعلان سبٹت می‌نمایم محض ملاحظه هم و لایتی‌بودن و بعشی که مرا میشناسند و » 
« اطمینان دار ند و بسایرین سم اطمینان خواهند داد . محرم ۱۳۲۷ مهر شجا عا لدوله 1 
چون دوازده روز محرم بیایان رسید دولثیان بی در نگ بسکار 
جنگ شانزدهم برخاستند . عینالدوله ازچیر گیهای‌سمد خان بخود بالیده پیاپی 
بیسن آ که بتهر ان‌میفر ستادو نامه بشجاعآلدو له نوشته خرستدی‌عینمود. 
نیزازدادن بر که و ساز واز فز‌ودن‌به ثیروی او خودداری تمیگرد 
چنانکه پس از رسیدن او بسرد رود توپ بزر گی را از باسمنج برایش قرستاد » ( گذشته 
از چهار توپ کوچك که خود شجاعالدوله از هر آغه عبر اء آور ده دود ۰( ود همیشه بیاث 
هیانه سرد رود و پاسمتج آمد و شد کرده نامه‌ها میبرد و می‌آورد هم با آ گاهی از عن 
الدو له و شاید بدستور او بود که روز آدیته ثانزدهم بهمن (۱۲ محرم۱۳۲۷) ناگهان 
دیاء صمد خان بشليك بررخاستند و آشوب بر پا گر دا نید ند . زیرا در این جنگ ازسپاهیان 
براسمتج نیز مي‌بودند . بلگه چنین کمان می‌رود که سواران رحییخان در آن 
عیدستی داشتند . 
شنیدنیست که از آغاز این جنگها بیغتر آدینه سر آشوب می‌بود و بسیاری از 
جنگهای‌بزر گه در آنروز رخمیداد (۱) . این آدینه نیز ازروزهای پر آشوب تبر باست. 
در روزنامة نالا ملت جنگ امروز را زیر عنوان « سیزدهم مصرم » بدرازی نوشته و ما 
چون یادداشت دیگری در دست نميداريم و از خود چیزی نميدانيم نوشته ناله ملت را 
ساده‌تر و کوتاء‌تر دراپنجا میآوريم . می‌تویسد : 
عمینکه دعه عاشورا ببایان رسید سمد خان‌بخود نمایی‌یا بر ای آزما یش آزاد یشواهان: 
دست بر زده دستور داد ینت تقی آز بیش قراولان میاه در بالای تیه‌هایی که بر ۳ 
های خطیب نگران , ولی از گلوله رس دور میباشد خود را نمودار سازند و | گرتوا نستند 
از هجوم بشهر خودداری نکننه . پیداست این نقشه‌ای می‌بود که میان خود مبد‌اشتند . 
پاسبا نان سنگرهای خطیی غمینکه چشمشان بسیاههٌ دشمن افتاد بعليك پرداخنند , 
دسته‌هایی از مجاهدان درون شهر نیز بانان پیوستند . شليث کنان رو بسوی پشته ها 
نهاده دشمن را چند سنگر پس نشاندند . چون این چیر گی را یافتند دلیرتر گردیده , 
پامیت. آنگه برسردروددست یا بتد از پیشر فت باز نایستاد‌ند ‏ بی‌آنکه بدانئد همه سپاهیان 
سر درود و بیشتر اشگربان باسمنج به بیایان در آمده وامروز را میانه خووشان از بهر ‏ 
زور آزمایی با آزادیخواهان بر گز بده‌اند . 


(۱)آدینه بیستم‌شهر بور ۰د نومه : آد یشه‌هفندهم‌عهر گذشته. اهاعد نکر یز خواهت | عث. 





لار بخ عشر زرط ایر ان MT‏ 


مجاعدان سواره پسر دور رفن را تيك نشمارده برای نگهداری ستگر از هن 
جیب e‏ تنهاً E‏ پیاد گان بودند که با شیاه ابا ظَ آرادته 3 با 
ده وا ب جد برابر خودشان : س جنک شد ند ور فته ر فنه ازیتگاه خود دورأفتاهد ند, 
درایتمیان نا گهان سواردشمن چون سیل فراز و نقیب را پر کردند و دایرء و اراز عر سوبوم 
پیوسته گر دمجاهد ان کر فتند f‏ دود لے ایتهنگام بود کهآ ندازء دلیری وجانفشانی زا د کان 
ترب را لش اوه ۱ زبرا بر یکی از ييا وا ن له بمپان سدها وشمن افتاده سوت 
میگوشید , ند تتها رهایی خود را از ۳ میخواست پلنکه تا میتوات از دشمتات 
بالك هی | ندأخت 
دلی این کپرودار بنج 
ین اد مداهدان ۹1 
شد چهارده تن‌دسئتر 
افناد ند , لیکن غ 
هنم نبا گهان دو 
سیهسالار آزادی (۱ 
با دسده‌ای از جنثه ے 
جوبان گر جی و ارمنی از 
ی 
گرصنی دهند سباهیان 
دشمن را له قیپ يب 
1 بر ار سک 8 
شاه تن ازا ايند 
معدا ودی را گرد را 
گر فته پسودند » ياد 
کاو له ی 3 از 


۷۷۱ ۲ ۱ 
تیسو_ ٩‏ با دل فا طاسب با 
ہے س 


گر زر با رد 1 بدشمر از 

یگس رسنگهه ۹F‏ ست 

وف کان i‏ م 
1 4 


ا 





. 
رانداند . بساك 


بود | کنون‌خودرا زبون قو چعلیخان ومشیدی باقرخان 
[۱) سردار ۶ سالار 








Air‏ پس سوم 





میدید وپنجہ. مر گی نا گها نی رابخود نزديك مییافت . 


با همه دلیری وجنگ آزهود گی که سواران عیدارند رهایی از آن گیروداد بی 
بخنقان می نمود . زیرا تانیم فرسنگه از بنگاء خود دور شدء و دشمتی با این دلیری و 
توانایی در پرابررمیداشنند, و این بود جای‌در نگ ندیدهروی‌بگر یز آورد ندو هر دسته‌ای‌بسویی 
شتا ند در همان‌حال‌مجاهدان ازدتبال تاخته‌بیایی هی کشتند ودست ازشليك پر نمپداشتند . 
اینت آنچه تاله ملت نوشته . مساوات نیز چند سطری نوشته است . ولی‌این‌جنگه 
برشهرتر و سخت‌تراز آن بوده که اين روز نامه‌ها تشان داده‌اند . بگفته و1 مت ین 
جنه یکی ازپیش آعدهای بز ر گے بشبار میرود . درآنروزها تبریزیان بس ا رک فن 
بودغد . و آنچه رخ میداد ارج چندانی نمیگزاردند . از آنسوی در E‏ ها شماره 
کشتگان را کمثر مینوشتند . چنانکه در کثاب آبی نير نوشته در آین جنگ پنجاء تن 
لما پیش ازمجاهدان کته یا زخمی شدند یا دسنگیر افثادند .که پاید اینان را هم کشته 
شمرد زیرا سبد خان هر که راسیگرفت نگه نمیداشت . 
آما تشتکان ازسوی دولتیات ناله ملت آنر! تایکصد وسی تن بلکه پیشتر هیپندارد 
و انچمن ایالتی که پاین جنگ ارج گز ارده مژده فیروزی باستا نبول فرستاده شماره آنان 
را یکصدوچهل تن میگوید , تلگراف انجمن رادر بایين سی آوریم : 
«صدوجهل تن از استبدادیان عفتول منلو بین عراجعت ملت الب انجمن .» 
پس از این تا آخر بهمن جنگه بزر گی روی نداد . ولی لشگریان صمد خان که 
پننه هایی را از شمال تا جنوب سنگر گر فثه و در بوشسر آنا همیشه نگهبان میداشتند , 
ومجاهدان در برابر ایشان در خطیب سنگرها پل یش آورده بودند , کمثر روزی میبود که 
ازسنگر ها بزدوخورد بر نخیز ند و آوازشليك بلند نگردانند . همین‌حالرامیداشت‌سلگرهای 
تاملك باهگماوار . چه مجاهدان وچه سواران بجنگ خو گر فته‌پاسانی بآن در عیآهد ند 
ي لفترزعانی بیعار می‌ایسناد ند . 
دراین روزها عین‌آلدوله رحیمخان را از باسمنج روانه الوار گردانیدکه را 
را بگیرد , و او نعست بسر درود آمده یکی دوشب با سواران خود در آنجا بسر داد ؛ و 
چذانکه گفنیم گویا سواران اودر جنگ شاتزدهم بهمن همدست بودند , و از آنجا از راه 
فراملك و مایان روانه الوار گردید ؛ ودر آن دبه که بر سر راه شوسه سه فرسنگهه دور تر 
از ثهر است تشیمن گرفت و راه جلنا را که تنها راء بازی می‌بود بسروی شهر بست . 
مجاهدان در بر ا: ۱ ماختند . 
در همین روزها مجاهدان خواستند پیب را در باره سید خان 
آژهودن بمب بیازمایند . واو را ازراعی که شجاع رن 
در باره‌صمد‌خان ولی کاری نتوانستند. حاج سمدخان سنگری رابرای‌خودیر گزیده 
روز هاي جنگه همراء سر کرد گان در آنجا می ایستاد و فرمان 


فار مشر وط ابر ان A‏ 





کسانشی آیه تر گیده اورا تابود سازد . قضا را ثیمه شب رویاهی از آنجا گذشته و همین‌که 
پایش بسیمی ازیمب که بیرون عیبود برمیخورد نارنجك تر کیده تن نا توان آن جانور 
را ازهم میدرد . بدیتسان تبر آزادیخواهان بسن برخورد . 

کسانیکه نزد شجاع الدوله بوده‌اند میگوبند : نیمه شب آوایی شنیده شده زمین 
سخت لرزید . سمد خان‌ازخواب بیدار شد و لی ندانست چه رح داده . تا قردا ازستگر ها 
چگونگی را آگاهی آوردند, واوسخت شاد گردیده نامه‌ای بمژده تندرستی برای‌عین الدو له 
فرستاد ؛ واوهم پاسخ نیشت . 

ولی آزادیخواهان نومید نگردیده به آرمایش دیگری پرخاستند , و آن اینکه 
چون سواران سمد خان در تپه های نزدیکر سنگی‌هایی مپداشنند که روزهای جنگ در 
آنها میاستادند و یکلولهر یزی عیبر داختند مجاهدان در یی از آنها بمبی نهان گردند : 
وبرای آنکه سواران را تا آتجا گا ند روز شنبه بيست و چهارم بهمن (۲۱ محرم) بار 
محمد خان گرا نشاهی با دسته هایی از سواره و پیاده هنگام دمیدن آفتاب از ستگر های 
خود بیرون شتأفته در بیشاپیش سنگر های دو لثیان بنمایش پرداختند , و کم کم پیش رقته 
نزدیکشر شدند . سواران آماد گی اینان را دیده آنان نیز آماده گردیدتد وشیپور کشیده 
از سرورود سوارء خواستند , وچون شماره شان انبوء گردید. به آهنگه پیکار جلو آمدند 
وعمینکه کسانی از ایشان به آن سنگر رسبدند نا گهان تارنجك ترکنده سنگر را بهوا 
پراتید . حاج بسیی خان سرهنگگ دهخوارقانی که از سردستگان سباه سید خان بشمار 
میرفت چشمها یش گز ند یافته تابینا گر دید ودوسه تن ازسواران کشته شهند. سواران‌دیگر 
ازسراسیمگی نایستاده باز گردیدند . 

در ثاله ملت زیر عنوان «خرق‌الارش یا دره آتش فشان » اين داستان را با آب و 
تاب بسیار نوشته ساوات نیزیاد آثراکرده . ولی گفته‌های هردو پر گزاقه است. . 

حنگهایی که در خطیب رخ یدای سردار از پشت پام خانه خود یا دور بین تماشا 
میکردی . آمروز هم چگونگی را می پاییه و امیدوار می‌بود بمب گزند بسیار بدولتیان 
خواعه رساتید . ولی آنچه درخواست او بود رخ نمیدهد . 

بدبنسان بهمن بپایان مپرسیه . در همین روزها لشگرهای باسنج نیزبه آماد کی 
میکوشيدند و گاء و بیگاء از آنسو نیز بجنگ برمیخاستند . اگر درست بستجیم حال 
گر فتاري که در تابستان تبریز را می‌بود باز گردیده و نها این جدایی در میان می بود 
که در تاستان دوچی از شمال بتگاه دولثیان‌گردیده وییشتر جنگها از آنجا رخ میداد و 
اکتون سنگر‌های لاله واخمه قیه ازغرب‌آن حال رامیداشت. این زمان‌نیزعرروز کتک 
میشد چه سا که از همه سنگر‌ها شليك برمیخاست . چنانکه روز سی‌ام بهمن(۲۷ محرم) 


Ala 


بفش سوم 
e‏ حال درمیان داز شي سنگر مهای خیا بان ومارالان و خطیب وحکماوار و پل آجسی 
ردو حورد سی هیر لت , 
دراین روزها چون راء بته شده هپچگونه خوار پار بشهر در نمی آمد نان در 
تانواعا تمیاب گردید و گندم وجو و بر نج واین‌گونه خوردنیها بسیار گران شده بود 
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ین ویکرء نشان میدهد امیر حشمت دا با کسانی از آژادیخواهان (اين پیگره در سلماسی 


بر داشته‌شد:) 


نار بخ مشروطة ابرات i‏ 
تست وتو 





بربده بجای انگشت بکار ی پردند . نیز مجاهدان در هرسوکه می بودند درختها را 
بریده در سنگرها میسوزا ثید ند . به‌ینسان ز ند گی پر مردم سخت گردیده از هر باره در 
فشار میبودند . بااینهمه شکیبایی نموده: اقسرد گی نشان نمیدادند . انجمن هیکوشید 
جلو ثیرعه ازانبارداری کند . خود مردم نیز بیغبرشات نیئی و پا کدلی نعان مبدادند . 
براون می نویسدکه يك نانوایی که نان راگرانتر از ترخ خود فروخته بود با 
دستور ستارخان تیر باران کردند , بای دانستکه این تا توایان گندم ازانباد می گر فتندو 
اینست بایستی نان رابنرخ شهرداری فروشنه . ولی نان بزیهایی در عارالان ودیگی جاها 
در رخ آزاد میبود ند , نا نواها يك من هشت عباسی میفروختند ولی جلو هردکانی ذن و 
مرد آنبوه گردیده و کسی تاچند ساعت نمی‌ایستاد نیم‌من نان تمیتوانست گرفت ۱ 
پھر حال ناتوای گرانفروش یکی بیغثر نبوده .:و کسانیکه آن روز در قبریسز 
بو دا تد نيك باد میدار ند که مردم تا عیئوانستغد ازدست بیئوایان میگر فثند و کمتر اند یشه 
بول اندوزی را مید‌اشننه . بلکه فسانی رادمردیهای شگفت مینموه د ۱ چتا نک داستان 
حاج جواد راخواهیم آورد.) 
رحیمشان چون برالوار نت راء جلفا را بست وپستها کهازارویا 
جنت‌الو ار میرسیدند در مرتد بامید باز شدن راه می ایستأد ند. این راه که 
آزادیخواهان آنیمه دلبتلی بیاز گر‌دنش هسي داشتند و آنهمه 
تلاشها کرده بودند تلستن رحیمشان در الوار همه آن رنجها را بیهوده میگردانید . از 
آ موی سواران رحیمخان در الوار وساوالات و مایان وهمه آبادیهای نزديك آزار و بیداد 
بمردم دریم نمی گفتنه و تا له روستا ییات آزدست آنان بلنه عیبود . 
ایست سرداو پاین شدکه بنچاره او کوشد , و چون بلوری وفرج آقا با دسته های 
خود برمرند می بودتد بایشان نوشت نزدیکتر آیند وروزی‌که از شهرجنگه آغاز شود 
ایغاته فیت از یشت سر بر الوار تاز ند ؛ و با شد که رحیمعان را ازمیان برردار ند ۰ 
این یکی ازحنگهای بز ر که يشار است . با ایتهمد در روزناعه‌ها باد آن نکوده! ند 
وما روزش را تمیدانیم ؛ وتنها درکتاب آبی می‌بينيمکه آترا روز دوشتبه سوم‌اسفند (۲۲ 
فوریه) هی نویسد . ور.اين روز سردار همراء کساتی ازدلیران و گرجی‌وارمنی . پادسته - 
عأیی ازمجاهدان پیش از در آمدن آفتاب ازشهر روانه گردبد‌ند , و چون بنزدیکی الوار 
وآنجا سنگر گر فته بجنگه برداختتد , ها از داستان آ گاهی 
درستی نمیداریم ولی این عیدا نیم بیتار بس خونینی بربا و تاشب از دوسوسخت میکوشيد ند 
آواز گلوله که برخاسته بود مردم از شهر بیرون ریخته دربیرون پل آجی انبوه شدند و 
حمگی چشم برآه راشته ناشکیبانی مینمودند . امروز بسار دیگر « گردی» از ستارخان 
نمودار گردید نامش بز بانها افتاه . این گواهی را درباره او کونسول انگلیس نیز داده 


رسید تد دسته دسته دراشسا 


در آن هنگام زستان انگعت (ذدغال) تایاب شده مردم نا گزیس رت ای بارود را 
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در کتاب میبيفوم که سذایش بسیار از دلیر بهای آسروزی او رده خن ھی کوبت 0 
سردار با دسته اندکی از دلران ارمنی و گرجی از دیگران دور افتاده در تنگنا ماند» 
بوده . سواران جای او دانسته میخواسته‌اند بمیان در آهده راء باز ذشت او را ببندند ؛ و 
هر گاه توانستند زنده دستگیرش گرداننه . باین آرزو کوشش پسیار میکرده‌اند و با 
اتبوهی بجنگ در آمده گرد سردار را گرفته بودند . سردار وهمراهبانش که برهایی خود 
میکوشید‌ند چند تن از دلیران گرجی و ارمنی پخاك می‌افتند . سواران به چیر گی افزوده 
بافشاری بیشتر هیشنند . سر‌دار خود را نباخته رشته خونسردی را از دست نمیدهد و به 
همراهان خنود دل داده تمیگزازد سر اسیمه شوند . در همان عنگام دسته‌های دیگر از 
مجاهدان چگونثی را در یافته می گوشند سواران را ازمیان بردار ند و آنان رااز نا 
بسر ول آر ند در آين گیرودار است که حون برزی پس سحتي رح عیدهد . 
جنین عیگویند خود رحیمخان جنگه عیگر ده و بسیاآرامیدعند می‌بوده که راه باز - 
کشت را پیجاهدان بسته دارد . ولی دلیری سردار و خونشردی او با جانفغا نی محاهدان 
توام گر دیده امید را بتومیدی مپرساند . 
چنانکه گفتیم ستارخان ومجاهدان ر فته بودند که رحیمخان‌راازالوار بیرون رانند . 
و در گرما گرم جنک چشم براه میداشنند که دسثه بلوری و فرج‌آقا رزم کنان ازسوی مر ند 
پیش آیند . ولی باین آرزوی خود نرسیده تنها آن توانمتند که خود راازتنگناک افتاده 
بودنف بیرون آور ند . ستارخان میکوشیه که جنازه‌های آرمنیان و گرحبان را در آنجا 
نگزارده بشهر بیاورد . تیزچون هنگام رفتن سوار درشکه می‌بوده خرسندی نمیداد که 
آنر! باز گزارد . بسرهمینها ایستاد گی مینمود وهمجنان جنگ میکرد . تا دویا سه ساعت 
از شب رفته همچنان کوشش و کشا کش در کار بود تا دو سو آزهم جدا شدند , و بهنگامیکه 
هرد نت نگران عیبودند سر دار بشهر باز کشت ۰ 
جانفشانی او دراین روز چندان بزر گك بودکه میرزا محمه علیخان تریبت در تمه 
خودببراون بانئوعشهایی که از ستارخان می‌نو بسن آزدلیریامروزیش بستایش می‌برردازد. 
اما دسته‌های مر ند و اینکه بیاری سردار ومجاهدان نتوا نستنه رسید دأستان این 
بوده که آنان با پانسد و ششصد تن که در آنجا گرد می‌بودند , از آنجا باهنگه باوری 
روانه مي‌گردند . ولی در نزدیکی‌های الوار بخرغام و برادرش سام خان‌که با هفتصد 
سواره پیاری رحیمخان شتافته بودند , برخورده يا آنان بجنگه می‌پردازند و دلیرانه 
ایستاد گی نشان می‌دهند . سپی چگونگی را به تبریز آ گاهی داده بسوفیان‌و از آنجا 
بمر ند بازمیگر دند . 
کوتاه سخن آنکه کوششها همه ببهود» گردید ورحیمشان همچنان در الوار بازما نده , 
بلکه آزاین پیشامد دلیرتر گردیده دو سه روز دیگی باز مجاهدانرا شکسته بصوقیان 


لیر دست با شت . 
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پس ازجنکه الوار دو روز پیشنر نگذشت که از ششم اسفند (8 
جنگپاک ششم سنفر) بکرشته جنگهای سخت و بسزر گتری آغاز گردید . مپئوان 
| سنا کشت : از ان تار ب باژ دور نوینی در تاریخ جنگهای تبر یز 
گڅاوء شت . 
چنانکه گفته‌ايم محمد علیمیرزا ارشدا!دواه را پفرماندصی لشکر‌های کرد تبریز 
بر گر یم بود ۰ ید که غمة محید علیمم‌زا (| دختر ناسرالدیتشاه را) تین با کته 
و پدربارسیار نزديك شده بود , پیجمد علیمیرزا دلسداری دادء بگردن گرفته بود که 
بآ ذر بایجان پیاید و تش شور بر یز را فرو تقاند » و این بود با لقب نتوین ه سر‌دار- 
ارشد ء روائه گر دیده در این روزها پیاسمفج رسیده بود : و چنانکه گفثه میشد گرد نگخی 
بسیار نموده بعن‌الدوله و دیگران نگوهش مپکرده که در آن هفت ماه کاری از ببشی 
ثیر ده‌اند , و بخود اآمیذ هی‌بسته که در ,رگ جنگ بغهر دست خواهد بافت , از ارو از 
روزیکه رسیده دست از آستیین بر آورده am!‏ کار میدید و چولب باسمایج از عهن دور و 
توبها از آنجا ار گر نمیئوانست بود : او پاراج دا در نردیکی شهر برای سنگر بندي 
واشگر کاء شایسته ریبد , در این روزها آز تهران نی بیایی سنازش زسیده مجمد - 
علیعیر زا ار شهر را مت میج.-واست. , ارشدالدوله عیین| لدو له را با دته ند کی 
دریأسمنج رها کرد و خسویشتن بیا سواره و پیاده وتوبخانه بپار نج در آمد در آنجا بنیاد 
سنگر بندی نهاد . و چون ازاین آماد گیها پرداخت بهمدسنی شا عالدوله از روز بتجتنبه 
دم اسفند" پجنگ و گلوله باران پرداخت . 
شهر بان از رسیدن ارشدالدوله و از نویدهابی که درتهران پیحمد علیمیرزا داده 
بود آ گاهی میداشتند و کوشدهای اورامیدانسته و در روزنام‌ها ناش را مي‌بردند + ولی 
ازاینکه از روز پنجهنبه بجنک وهجوم خواهند برداختآ گاه نعیبود ند . 
در این سال سرمای زمستان زودتر سبری شده و دراینهنگام که هنوز یشماه تا 
بهار میماند فوااز بارش استاده برف با باراتی نمی آهت ء و بیشتر روز‌ها عوا روتن و 
در کوچه‌هاازتایش آفتاب‌پخها آب میشد . دراین‌روز بنجشنبه غم‌هواروشنو آفتاب در خخان: 
و 17 سه ساعت از روز گذشته آر اش در کار میبود . ولی در اناعت تا گهان از بار نج 
فلك آغار و توپھا پیا پی غر یدن گر شت . نیرزاز سوی سود رود تاخت بس سحتی‌رو تمود . 
ارشدالدوله شهررا بثوپ بسته دمادم گلوله می‌بارانید ‏ و چنان می‌پنداشت که با همان 
کلوله باران‌مردم فریاد برداشته زینهارخواهند خواست . ولی صمد خان بتاخت برخاسته 


ارزوی رسیدن بدرون شهررا عیداشت . 





پ ۲۹۷ سختی روز در این تاخت اوست ؛ چند هزار سوار وسر باز به بیابان ریحته باطبل 
این پبترء نتان میدهد تارخان وپاف_خان دا با گردهی( این پیکر » درتهر ان و شیپور شايك‌کنان پیش می آمدند : سر سرد گان پا شمشیری تشیده بر پشته ها ایستاد, 


پر داته شده ) وشت سرسیاه را گرفته ودنك ود حاح سمد خان ۷ بام حسین خان بسن آمده از آنجا 


ار بخ مت وطة ابر آن ۳۳ 


به تماشای رزهگاه ایستاده بود . سواران و سربازان گلوله باران بستگرهای خطیب 


تآختند . مجاهدان‌بجنگه در آمده از همه سنگر‌ها پجلو گیری کوشیدند . ولی در پرابر آن 
آش ایستاد ثی وآ شستتن ٩‏ واه و نا خواه سنگر‌ها را رضا کر ده دسو لا سر پس کشید ند 
و بسیاري | زایشان آماج تیرشده بخااك | فتاد ند , سواران ما باغهای خطیب بلکه تا حود 
آبادی پیش آمده آن پیر امون را فرا گرفنند . مجاهدان پراکنده و بریشان تا چهار بخش 
يد ی از کوبهای تبریز) پس نشستند . ۳ آشفتگی در کار- 
ها پدید آمد . مجاهدان دست و پا گم‌کرده ندانستند چه بایدکرد , و چون گلوله پیایی 
از سل« سواران عبحنان نی میآمد ند کسانی در آ نا شم جا ایستادن تعیب بل بک ِ 

ار سے چنین گیر وداری تا گهان سردار بایکتن نو گراسب تازان خود را با نجا رسانید , 
و بی یی پردازد و یا درجایی در ناگ کند همچنان پیشر فت و پا آنکه گلوله 


از ا اا اف و دیا کنید ‏ ی ۳۳۳ س ا بکننه ا زا ت ۲ 
ا 5 بجشگه در آعده در اند زمانی جلو تاخت را یست . یکه تازان ازدو لتبات 
که راءشهر را بازدیده گام بکام شفيك کنان پیشی می آمدند در نعستین تیر یکی ازایغان را 
ازبا در آورد . سپس فرصت نداده دیگری را پهلوی او خواباند . بشت سرهم چند تن 
را بخاك انداخت . سواران کر را سخت دیده پایستادند و هر چند تن یه بشت دیواری 
در آمد, ببیار پرداختند . در این میان کسانی از دايرآن محاهدان سردار 5 درراه دید» 
از پشت سراو برزم بر گشئه بودئد , از جمله بارمحمد خان کرمانشاهی و حسن کردهریتی 
ازاینان هم سنگری گر فئه جانبازاته بجنکه در آهدند. وازاین گوشه واز آن گوشه بگلوله 
ارات برداختند , ثیز گر یاب خود ړا رانده یه .مب آندازی. پ‌خاستند ‏ مین آز 
سوی‌خیا بان بکدسته بیاری شثافتند , تا دیری‌جن؟ پس سحنی بر با و دو لمیان که فیر وزانه 
یش آمده و خود را تاکتار شهر رسانیده بودند بآسانی بازپس نمیگردید‌ند . از ایندو 
مجاهدان سخت‌تر ین حانفشانی را میگردند . خود سردار , آن میگرد که شایسته نامش 
می‌بود . سواران خواه و تخواه پی نشسنند و مجاهدان خود را بستگرها رسانپدند . در 
این میان تویچی نیز گلوله افشانی آغاز کرد . نمیدانم این خون ریزی چند ساعت کشید . 
أبن هيدا نم دولتیان پس از فیروزی شکست یافتند و با همه پافنشاری و دلیری که از خود 
نمووغد جلو تست را نتوانستثه گرفت « و پس از کشته شدن انبوهی , دییگران چار» حر 
گی بحت ندید ند , بگذتعروز نامه انجمن چندان بنتگی‌افاده بود ند که بیشنرابعان تدتگد 
ر فشن گرا ر یخته ڃان بف ر سییر د ند . 
این خود شگفت بود که ستارخان در چنان هنگامی خود را برزمیگاه رسانید . د 

این پاره حاح محمه علی بادامچی چنین میگوید : آنروز من پپش ستارخان بودم . چون 
جنك ۽ بر خاست ت او با دور بین خطیبرا عيبا یپت . پگبار دوم باتك بر آورد ۳ بدا را 


افا اش سوق 





فپ ۲ 
کنب 2ه از فدا بیان آرمتی درسلمای 


وتا ۱۳ هر : «رشیهد زود باش اسب پیار + , 
پرسیدم : چه « روداده ؟ » پاسخ داد : « مجاهدان شکست خورد ند و میگریز‌ند و دولتیان 
از بشت سر کلوله به نات مییارانقه* . این کفتع آمادمرفٹن گردید . درابن‌میا نر شید 
ر ا ا بیش کشید ,. سار خان سوار شده و رشید را برروی أسب دیگری پشت سر 
آند‌اخت a‏ ۳ , وچنانکه ما دیدیمدرسخت ترین گیرو دار خودرابرزمگاه 
رسانبد وجلو ئاخت را گرفثه دولثبان‌رابا آن بریشانی باز گردانید . 


تار بچ مشر راط ار ان ۲یا 


در بارء اپن جنگه سخن بسیاراست . آمروز باردیگر هترشگفتی ازستار خان بدیدار 


شد . چنان گویند چون برزمگاه رسید وبا آن همه گلوله باران درجایی نایستاد . رشید 
از یشت سي پیاپی داد مپزد : « سردار تلوله ی ید پیاد» شویم ».واو کوش ندادء 
همچنان میرقت . این هنگام که سنگر گر فته بجنگه پرداخت‌بهر کلوله‌یکی ازپیشتازان 
دولتبان را بخاگ انداخت . چنانگه در نخستین تر حمزه خان که یکی ادلی ان بنام ودر 
این جنگ ازپیشاهنگان میبود از پا افتاده وسپس دیگران پهلوی او خوابیدند . کان 
خن ءخان ميتوشیده اند لاشه اورا آزمیان بردار ند وهمراه ببر ند . سثارخان فرمت‌نداده 
هر که جلومی‌آید از یاهیاندازد , 

بجای حمزه خان از مجاهدان نیز حاجی شفیم ناد آن راد مرد پر ازبا فثاد . 
کسانی میگویند در همان آغاز تاخت که سواران تا سنگر‌ها نزديك شدندحاجی شفبم‌چون 
بیجاهدان دسئور ایستاد گی میداد و اینسو و آنسو می‌شتافت در جلو سنگر با گلوله از 
با در آهد . دیگران می گویند بی از رمیدن سردار در آن با کش‌سخت که گردید ‏ 

چنانکه گفتیم جنگه از سساعت از روز گذشته آغازٹد و مجاهدان یکساعت پیشتی 
ابستاد گی نتوانسنند که بازیی نشستند . ولی ستارخان نزديك نیمروز خود را برزمگا. 
رسا نید دس از آن تا سین هیجنان جلك پر با میبود تا سواران بر یشان گردیده‌ازمیان 
بررخاستند . دراین هنگام در مبدان جدمگ چهاوده کشته ازدو لتیان پازما ند» واز نشان‌خون 
بروی برقها پیدا بود که بسیاری از کشتگان را بیرون برده‌اند . سپس‌هم ازباغها کشته‌های 
دیگري بیدا گردبد . انیت شماره کشتگان را از دولنیان در روز نامه مساوات تا یتمه 
وبا نزده شمارده است . خود سردار در تللگراف خود باستا نبول چنین می گوید : 

« دیروز پنجشنبه (#سفر) دولئیان از دو طرف خطیب و باسمنج حمله سخت » 
د شکت فاحش پرداشته خصوصا در خطیب پانصد نتفر بیعتر از آنها مقتول و بافتح‌عظيم » 
د دعوی ختم تمود ستار » 

دولتیان چنن کشناری ندیده بودند . چهار فور قون (عرابه‌چهار اسیه باری ) پسر 
از کشته نموده بشهر آوردند ودر گورستان کجیل بخاك سپی د ند و گویا جنازه حمزء خان 
نیز هیان اینان عیبود ‏ 

در این‌روز سربازی را دستگر کردند . چون زخمی بود بدییبارستان فیرستادند . 
سپس که ازو بازیرسهایی کردند آشکره میگفت : بما گفتند شما بیدین شده اید , و باین 
ثام مارا بجنگه شیا آوردند . 

هثر نمایی سردار دراین روز باردیگر در مردم هنایید وبار دیگر زبا نها يهآ فرین 
وسنایش بازشد . 

مشهدی محمد علیخان میگوید : دامروز من در خطیب ننیبودم . ولی ا گر بودمی 
من نیز گریختمی . اینست با خود مپاندیشم که سئار خان شدن کار آسائی فیست » . این 


e‏ بخش سوم 


گواهی از کسی است که جود أودر جنگ سا بو و بد ابر تأمورشده. 


شنید نیست که دربازده ماه جنگ همواره ستارخان بجثلها در می‌آمد و در آن 
همه پبعار ها پیش از یکبار زخم بر نداشت , و چنانکه کفتیم آنرا هم پنهان داشت زا 
مردم ندانند . اینست کسانی.اورا درز بنهارخدا میینداشتند, وهمین‌بتدارها عنوان‌دیگری 
به پیشر فت‌کارهاي اوهیبود . 
چنانکه گفتیم در کرو دار امروز از بار تج ثبز بمیاردسان آغاز خده ارشد الدو لره 
بویرانشی شهر میکوشید . چند توب بر دامنه کوه کشیده پیابی گلوله میریخت . نیز از 
ستگرها تفنگچیان جنگ میگردند . ولی جون سنگرهای خیابان و عارالات بسیار استوار 
میود پتاخت نمیتوانستند برخاست . 
فرد! آدیئه هفتم اسفند ( ۵ صفر) درسوی خطیب آراهش بود . 
لس از آنروذ صمد خان با گز ندیکه دیده بود باین زودی جنگ نتوانستی کرد. 
ولی ازسوی‌خطیب وخیا بان جنگ و بمپاردمان همچنان پیش‌عیر فت 
ارشدالدو له امیدوار یبود شهر را خواهد گر فت و بیا بی گلوله های شرابدل وشنیدر زا 
هیفرستاد . چنین هیگویند : در این دو روز پائسد گلوله توپ برسرشهر ریخت . ولسی 
شهریان ارج نگزارده بکارخود می‌بودند و از سنگر‌های خیایان پاسخ توپها را مي دادند. 
گلوله ها از بی ریخته بود کم‌کم بچه‌ها بازبچه‌اش می شماردند و هر کدام که نا تر کیده 
عیا فتاد بر‌داشته بخانه هاشان عیبر دید . هنوز هم‌کانی‌از آن گلوله‌ها می‌دار ند. روز نامها 
که از آرزوهای شام وامید‌های پيجای ارشد الدو له آ گاهی میداشتند واین تلاشهای اورا 
میدید‌ند آز سرزنش و ریشخند باز نمی‌ابسنادند . در این روزها روزنامه ای بنام « محاث 
فیرت » در تبر بز چاپ شد که نکوهشهای فراوان از ارشد الدو له در برمیداشت ولی همان 
يك شماره بیشنر پرون نيامد . 
چنن میگویند : او پهلوی توپ ایستاده وجون گلوله عسا پیاپی برسرشهر هیر پخت 
از تویچی می‌برسید : « آیا زینهار نمیخواهتد ؟..» دراینمیان گلوله ای از توپ شهر به 
سنگر خورد» توپ را باتویجی ازعبان برداشت ارشه الدوله سراسیمه خوورا نار کشید. 
پنوشته ساوات این روز دوازه تن از دولثیان کشته شده از شھر بان تنھا دو تن 
کشنه گر دید ۰ 
روز هشنم داستان دیگری در کار بود . از سوی شرقی بمپاران خاموش شده ولی 
جنگ با تدنگ بسخئی بیش عیرفت . ساری داغ که در برون بار نج و بچند کوی سر کوبست 
ده لیان میخواسنند آنجا را سنگر گرند . مجاهدان پیشدستی کرد ازسر له پا نجاتاخته 
کوه را گر فشند . دولئیان بکوه دیگری در آن لردیکی رو آورده شمیخو استثد آنجا را 
سنگر کنند . مجاهدان اراین نیز بجلو گیر ی کوشیدند ودر گرما گرم کشا کش و جنگ دو 


دسته چندان بهم ديك شبد ند که آواز بکد یگررا هې شيد نڍ. ابات آ نجه مساو ات بو شتد 


ار بخ شر ار لد ا ان ا قا 





اما ازسوی غرپی حاحی حمد خان دسئه‌ای ازمیاه سود را با سر کرده‌ای درسرد - 
رود نشاتد. خود او با تویخا نه وانبوه سیاه آهنگ قراملك کرده در آنجا پنگاه شرفت 
نیز بام غازان که درشمال غریی آنسا نهاده و از آباديهاي نزديك شهر است و تاکنون 
تهی می‌بود » محبعلیخانرا بادسثه هایی پدانجا فرستاد که شبانه در آمد» نشیمن گوفتند 
وسنگر ساخته حای خود را استوار گردند . بیدا بود که دولتیان نهشه نوی را کشیدها ند 
و صىد خان عیخواهد این پار از 
اینسویها بشهر تازد , وچنایته سپس 
دانسته شد چگونگی این بوده که 
جون سلطان‌عیدااهمید دراستا بول 
مشر وطه عدمانی را برانداخته بوده 
جمد عل سیر راا ترا تایه گر قله 
و تاعه‌ای بعین الدوله توشته وچنن 
گفتەء عا نیاز مغرو طهر ابرا ند اختند. 
ولی‌شیا باآنکه خودتان ازخانواده 
یادشاهی هی باشید به برانداختن 
شورش‌تبر بزد لسوزانه نمی کوشیده . 
عین‌الدو له ازاین نامه بتکان‌آعدهو 
بسید خان پیام فرسناد که پرای 
گفتکو بسرد رود خواهد آمد ؛ و 
همراء سالار جنگ بختباری بانجا 


هده که دو شی‌سا تلع و وبأصمدتان 





قر آهم نشسنه و این نقشه را تشیدها ند پ ۲۱۹ 
که او بقرا علك رفته شام نغازان حاجی علی عمو 
را نیز بگیرد ۰ و دوز دوازدهم صفر (۱6 اسفند) , او با سپاعیان خود از قر! ملك وشام- 
غازان وسرد رود . وعن‌الدوله وارشدآلدو له ازباسمنج و بار تج » ورحیمخان ازیل آجی‌بيك 
تاخت هسگانی برداز ند . 

بدینسان نقعه تاخت بزر کی (همچون نتاخت سوم عهر) کشیده‌اند و چون لوتیان 
قراملك از آغاز جنگه هوای دولت را داشته زبانها در آن راء کشیده بودند وازآنسوی 
دراین نقشه‌ای که کشیده شده‌بود . نیاز بسیار بجا نفشا نیهایآ نان می‌بود , برای دلجویی از 
انان با بیشنهاد سید خان , عین‌الدو له بهریگی لغبی از « رشیدالایاله » و ««تصور دبوان» 
وھا ند اینها اوه و فرعا نها نوشته شده . ین الدو لد دوشب در سید رود هیبوده و باز- 
گخته ۔ سید خان نیز کوچیده یقراملك در آمده وسپاء بآم غازان فرستاده. ایسن بوده 


اا لاش سوم 


چگونگی آن داسثان . 
گویا درهمان روزها بودکه عين الدوله یکسته از قزاق را با يك شست تبر 
بس کرد گی رضا خان سواد کوهی ( رضاه‌شاه پهلوی) بتراملك فرستاده دکتری (پزشکی) 
نیز همراء آغان گردانید . نیز سواران سراب را با سر کرده شان حاجی اسماعیل خسان 
سرایی بآنجا فرستاد . 
آز آتسوی مظروطه خواهان ا کر جه از اندیخه دولتیان | گاء نبودند « ولی از آن 
کوچ سمدخان دا نسئند که اندیشه تازه‌ای در مفز صبد خان پیدا شده , و این بار تاختها 
از راء هکماواد و آخنی (اخنحو) خواهد بود . ازایثرو در هکماوار پاستواری سنگرها 
اقفر ودند ودر آخثی ستگر عایی ید بد و . نیز آضراب ر! ببغهدیي هاشم حراجچی و 
لیاژوار! بمشهدی سادق خان سپردند که در آنجاها نیز سنگی سازند . 
چهار دهم آسفند |زروز های بیما نند چنگهای تبربز است . امروز 
روز چپاردهم دولنیان‌بکار یکه‌درسوممهر برخاسته بودندبر خاستند,وباهمه‌توانایی 
اسان خود بگر فتن شهر کوشيدند . لیکنبثروزسخت‌تروپرهیاهوتر از 
سوم مهر بود . اینروز صمدخان ازسه راه به پیش آمدن پرداخته 
خود را تا درون شهر رسانید ,که اگر توانستی پایداری‌کند کار را بآزادیشواهان بسیار 
دشوار گردانیدی . اینروز هم چشمیاعشاه براه می‌بود وازعن‌الدوله تلگراف مزده گر فتن 
شهر را شی بیو سيط . 
چنانکه گفتبم اینروز را دو لتیان برای تاختن بشهر بر گزیبده بودند . ولی شگفت 
بود کل مجاهدان بیشدستی گر ده تا جویهای فر املك بیش ر فتند و حنگه را ایفان آماد 
کردئه , و من ندانستم آیا از آهنگب دو لتیان | کاء نمی‌بودند , ویا پراي جلو گیری از 
سپاء صمد خان تا آنجا پیش رفتند . 
هرچه بود آیسن يکي از بزر گترین جنگهاست , ومن چون آنرا با دیده دیسته‌ام 
گشاده‌تر خواهم توست . 
شب چهاردهم اسفند عوا صاف و سنگرها آرام عیبود , ولی چون مبخوابيديم من 
باخود مياندیشیدم فردا آدیثه است وشاید جنگه بزد کی بر پا گردد و از بکهفته بیش که 
سمدخان بقرا ملك در آمد یں زر و ز نیم میرفت که از این راء بناخت پردازد و آشوبی بر با 
گرداند اپنست مردم بیمناك میز بستند و هسین آهشب بیدم بیشتر گر دید. خوآبیدم و هنوز 
بکساعت بدمیدن پامداد میماند که من بآواز عباهو در کوچه ببدارشدم . چون گوش دادم 
مجاهدان با گامهای سنگین خود دسته دسته می‌گذشنند وبا هم سخن میگفنند . داشتم از 
هر تاختی خواهد شد , همگی بیدار شده نتستیم و چرأغ روشن کردیم . سفید» بامداد 
تازه میدمید که حرش توپ از سنگر عکیاوار برخاست. پیاپی آن شليث تفنکه آغا زشدمیا نه 


مکماوار و قراملك نیم فرسخ یا کمتر دوریست . يك نیمه آزابن دوری از سوی هکماوار 





لار بخ متر وس بر ان + ار 


باغها و درختستانها ويك نیمه ازسوی قراملك زمینهای باز و کشتزار هاست . دراین نیمه 
جوی های ژرف فراوان کنده شده که آب از رود آجی پرای زمینهای قراملك و هکماوار 
می بر ند . محاهدان باین جویها در آمده جنگ میکردند. از آنسوی دولتیان ازستگرهای 
خود درکنار قرا ملك اسح میداد نت , ج وټ کوش میدادبم گلو له هجون دا ته های 
گر گی هیر یخت و توپها پیابی مي‌غرید . هوا روشن‌شده ولیآفتاب هنوز ندمید» بود دن 
ازخانه بیروت آمدم گرما گرم پیکار غ بود . آواز شليك سخت بگوش می‌رسید . کاهی 
تیز گلوله‌ای سوت زنان آز بالاسر میگذشت که بدا کی ارد از راء دوری «یآید . آفتاب 
هید و یکاعت گذشت هی دو بارء مرول آمدم ودرشگفت شدم اسه af‏ تھا ادیش 
گردیده و کلوله ها سوت زنان فراوان تر می‌گذرد . در اين میان مرش توب برید و 
آواز تفنگه کم شد . 

در غا جه روی داده ؟.. دیری اب‌ناده چیزی در نیافتم . همه چا را خاموشی گر فنه 


نود . بشگفتم افزود 3 ندا نستم چه پیش آمده ۶ در اين میات از کوجه غوغایی بر خا ست 
زد فش . دانستم شکست خورده‌اند ۳ 





بیرون شنافتم مسا عذان را یلم دستا دسته باز عا 
کسانی شتا پز ده می گذشتند . کسانی ند کامی بر داشنه دوبارة سیا یستا د ند د خرن هی 
تند : وکسا بر 8 جم ؟. زب و بجه مدع ۳ که سیار یم «1f‏ ب سردسثه‌شان که آیدین باشا 
:مان سلوترازدیگرات سیر فت له می گفتند ۱ ختماوار یان تيرس اسه ابستاده 


میبود واینز 
نمیدا نستند چه بکنند وچه بگویند . 
چندان ایستادم تا همگی در گذشتند . مردم ین به خانه خود رفته درها را استوار 
چستند . در کوچه کسی نماند . ده دقیقه گذشت واردور سردولتبان پیدا شد : بکه‌تازان 
ابلك میامذ نذ . بیخ دیواررا گر فته تر داشا هیخف ند . 
چند گامی برداشته يك تیر شليك می‌کردند . دیگر نایستاده بدرون رفتم ودرو! 
بسثه ازیشت آن بتماشا ایشتادم . مردان تناور وبلندبالا و جوانان دلیر و استوار يك بيكث 
میگذشتند. ایتان ازسواران سراب وهشترود واز تفنگچیان قراملك می‌بودند . مجاهدان 
اینجاها را رها کرده نایستاده بودند. اینان‌نیز باسای پیش‌میر فتند. پشت سرایشان کردان 
وچهاردو لیان و سواران و سربازان مراغه و مردم بیکار قراملك میرسید‌نه . ابتان جنگه 
نکرده بتاراح مییرداختند از آغاز کوی تاراح کنان پیش آمده تا ایتجا رسیده پودند . 
بهرردری میرسیدند آنرا میزدند وچون باز نمیعد شکسنه بدرون می‌ریختند . و آنچهمی- 
یافتنه بتاراج میبردند . دراین بخش هکماوار چون بیشتر مردم کشاورزند کاوو گوسفند 
واسب وخر فی‌اوانست . تاراحگران جون بهرخانه‌ای در میآهدند نخست بسراغ طویله 
رفته چهار پايا نرا باز میگردند و سپس پاطاقها واثبارها پرداخته هرچه میدید‌ند برعی - 
داشئند و بر آن چهار پایان ویا برچهار پایان خود بار کرده راه میافتادند . چه بسا 
دار نده خاثه راهم دستگر کرده بر ی رسانیدن بارعا همراه مییرد ند . هتماو اریانه چولب 


a‏ وش سار 

۴ ۱ 

بار دیگر دچار تاراج شیو شوت یی شئییایی تعو ده داد و قسر یاد میگ ردند ۰ 

بسیاری از شانواده ها خانڈ خود را رها کرده برای آنکه در یکجا باشند پخانه های 
۳ شه ۳ تاره همیا خن , 

من از پشت‌در غوغای‌بنما گران 

را میشنیدمو چون درخاته ماخوپشان 

3 هبسایگان کرد اعد و زنان 3 

بچکان بسیار می‌بودند اندوه ایشان 

عبخوردم و بان میکوشیدم کسی را 


يدر و ن نگرارم ‌ اد اس سس از سس ۳ 








دور نمیشدم . دراینمیان دررابسختی 
کو قتنف ۽ شن بار گرد بیروټ آمم, 
کردی با روی باريك و بالای بلند 
ورختهای با کیزه در جلو , و کردان 
دیگری باچهر» های درشت وسهیناله 
و پیراهنهای فرمز و آستینهای دراز 
بالازده هربگی تفنگی بدست گر فته 
در پشت سر او ؛ و راعتمایسی از 
تفنگداران قراملگی همراء!یشان در 
جلودرایستاده‌بود ند . اینان‌تاراچگر ب ۷۷۰ 

نمی پود ند بکی‌ازسر کرد کان‌کردبا کر بلالی علی «دیری قیم» 
نوکران او می‌بودند و تشیمن میخواستند . اآینست چوندر بازشد جلو تر آمدندو خواسئند 
پدرون در ایند . من راه را گرفتم وخود را تباخته بسخن در آمده چنین گفتم : « در آینجا 
برای شما نعیمن نشود . اینخانه جا پرای چهار بایان بدارد . و آنگاء عبه اطاقها بر از 
زو بچه و تنها مردشان هلم » کرد باین سخنان ارجی نذهاده با پیش کا ۱ ولی آت 
رعبر قراملگی نزدیکتر آمده مرا دیدوشتاخت . نام پدر مرا پز بان راند :«خدابیامرزوش 
پدرماً بود ! » . این گفته کردان را دور گردا نید . سپس, حود باز گفته بامن‌چنین گفت: 
شمادررا نیندید , اٹ در باز شد کسی بشما کار نخواعد داشت . در وجه عم تا ,تید 
e‏ ا , . درپناه در ایستاده خودتان وخانه رانگه‌دارید» . این گفته راه افتاد(۱) 
من سفاری اورا بکار بستم و تاأهنگام پسین از ميان دولنگه دردور تشده خا نه‌رانگهداشتم. 





۱ تج تاعتی‌صادق ( قر هصادی)امی بود . روزهای اخی که درتبر یزمی‌بودم‌اور ا 
ِ څ گر فته بدیغانش رفتم . ولی اقسوس که نمیتوا نستم‌دستی‌ازه بگیرم و کنون‌تمیدا نم 
ر تلام ااافا هر وه . 





لار مشروط ابر ان شهار 





آمد خانة خواعرم را تاراج وشوهر اورا که درخانه تنها مییود دستگیر کرده پة راملك 
بردها ند برای دیدن آنخانه رفتم وچه در آنجا وچه درمیان راء دژ رفتاریهای گردان و 
دیگران راسیار دیدم . چنانکه نهاد؟سمدخان وعین‌الدو لهمی‌بود .امروز جنگهاز هر- 
سو آغاز شده‌بود . از شام‌غازان و سردرود نیز سپاعیان سمتب 
در آمدن صمد خان خان پیش آمده جنگسیکردند . از آنسوی از بارنج و باسنج 
به هکماو ار ارشدالدوله وعینالدولهبکار پرداخته‌بود ند .همچئین‌رحیمان 
ازسوی سل آجی جنگ میکرد . از شش‌جا توپهای دولتی گلوله بشهر می‌بارانید و از 
اینسوی تو بهای شهر پاسخ میداد ند . رویهمر فته از چهار سوی شهر زد وخورد هیر فت . 
ولي سختی بیشتر در سوي عگماوار عیبود . 
در.اینجا چناتکه گفتیم مجاهدان که پیشدسئی کرده بود ند , شکست‌خورده به‌هکماوار 
باز گشنتد , و چون آیدین پاشاکه سر کردء آنان می‌بود نایستاده همچنان میر فت ؛ 
مجاهدان در اینجا نیزجلو گیری از دولتبان نتوانتند . اینست سواران باسانی باینجا 
در آمدند ۰ وا دوراسته (راسته اره گس و راسته میدان ) که پیش میآمد ند در هر دو از 
انشتی .ان قرا گرفتند . دراینجا در اینهنگام تنها ازسوی دیزج و آن‌ور گورستان 
اندك آیستاد گی‌شده آن را نیز مجاهدائی می درد ند که ننک گریزرا به‌خود روا تشمر ده 
از آتجا ها نگذشنه بودند . هن میان در ایستاده میدیدم زخمیانی رامپگذرانید‌ند . یکیار 
هم جنازء کربلایی آقا علی سر دستٌ قراملکی را دیدم‌که آوردند و گنرانيدند . این 
آقا علی‌مردی خوش‌چهر» وبلندبالا ودلیری ۰ وبتاز گی از عینلدوله لقب « رشیدالایاله » 
دریافته بود .در همان‌هنگام بای عتماواری که از ردیش تیر خورده بود پباز گعت و 
چون باهمة بودنس میانه دولتیان خانه ایشان نیز بتاراج رفنه ومادر و خواهصرانش در 
خانة مامی‌بودند , با تجاکه رسید لگام اسب را نگاه داشنه با چهر؛ خونین سراغ مادر 
بدبخت شود را گر فنه چنین گفت : «ابنان آمده‌اند ولی تتوأنند پمانتد . من رفتم بماددم 
بگویید ببایند قراملك » . این گفته راء افتاد . این‌شگفت که شکست دولقبان‌را پیش بینی 
عیکرد , پا اینگه در اینهنگام ابشان گازه در آعده وخود را فیروز می‌بنداشتند و آمیدواد 
می‌بوه ند که روزدیگر پسراسر شهر دست خواهند یافت . اینست دسته دسته از قسراملكث 
بهکماوار ميآمدند و درپی جا گرفتن می‌بود ند . نیز جنگسویان دراینجا و آنجاسنگی‌ها 
بدید میآوردند . در همان هنگام بودکه توپ نیز آورده در حکماوار گزاردند , و دیری 
نگذشت آگاعی رسید که خود حاج شجا ع‌الدو له باسر کرد گان می‌آید . هکماواریان 
که خا نه‌هاشان بتاراج رفله بود و آنهمه آزار میدیدند ؛ نا گزیر شدنه به پیشواز شتافته 
وه ند اړ لج پایش قر با نی کنند و دار اینعار حاج ا ك 1 پیشه آمیبود .شجا عآلدو له 


وزخمیان و کستگان راکه از آنجا میگذرانید‌ند همهرا دیدم . یکبار نیز چون آ گاهی 


اا بش سوم 





۳ ب بك فل و شکوه بسیار و با موز را بهکیاو ار در آمده آذ راستة ار گسرروا نه فط 4 


و تا میدان حاج حیدر که نزديك پسنگرهای دهنه دیزج و سر گورستان هی بود فرودآمد. 
و در آنجا نشیمن گرفته سر کرد گان گردش در آمدند و موزيك نلمه آغاز کرده همی‌زدند 
و ععی نو اختند . 

اين داستان هکه‌اوار است . اما خطیب و آشونی .در آنجاً جنگه سخت تو و 
ایستاد گی مجاهدان بیعتر بوده . ولی ما از آنها آگاهی نميداريم و تنها گنت مشهدی 
محمد علیضان که خود جنگ میکرده در دست است که ۳ ميآوريم : مي گوید از ادان 
بامداد جنگ آغاز شده دولتپان تاخت آورده بودند . حاج محید میراپ و عشهدی 


هاش حراجچی که با دسته های خود در خطیب می‌بودند تا دیسری زد و خورد کرده و 
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تار بخ هشر وطة اير ات A‏ 


۱ ۲ اه 1 ۳ 7 # 
اپستاد گي تتوانسته باز گشته وبسیاری از اپزارایشان پدست دولنیان افتاده بود (بنوشتة 


کتاب آیی توپ را با خود بساز آورده بودند) . حرا ستارخان دسئور داد با دستهُ خود 
بسوی شام غاز ان رفتم . زمانی رسیدیم که در آ نجا نیزمجاهدان شکست خورده ویار محمد 
خان گرمانشاهی با سه چهار تفنگجی تنها عانده بودند . هماشساعت دولثبان بیرق خطیب 
راکه بدست آورده بودند , همانجا بسر سر دیوار زدند تا شکست مجاهدان را در آنجا 
بما آ کاهی دهند وچندجمله نیز بسرزنش‌بی تاب کردند . جنگه باسخنی پیش رفته دولنیان 
از هر سو فشار ی آوردند : از ایسن سو بمبی انداخند و اندك آرامشی رخ داد . در 
ایئمیان بمس انداز تیرخورده بیفتاد و جنکه دوباره سخنی گر فت , و چون دولتیان خطیب 
را گر فده بوذ از آ نسوهم از راء باغها بیش آمدند . چند تن‌از ماها ثیر خورده بیفتاد . 
آنها رابرداشثه همراه بار محمدخان‌یی نشسئیم . دولتیان هی شیپور کشیده پیش‌هبآهد ند. 
ما در باغ TET‏ ۾ اندکی ایستاد گی نموده دوباره پی نشستيم و بآخونی رسیده در 
آ تجا ايستاديم د و هرچند تن سنگری گر فته بجنکك پرداختيم , عباسفلیخان قراچه داغی 
با پنج و شش تن در يك دتانی , و من و میرزا علیخان یاور آف با عفت نسن در پشت بام 
گرمابه‌اآی , بتنکا افتادیم واز شرس کرت ما را گر شتاب . پیابی داد میز‌دند : « خود ۰ 
بسیارید ۲ . دراین عنگام میر هاشم خان خیابا نی و عاج خان نع مسو هر کدام با 
وداي از سمل الق د بس کر اشد دشن را سر گرم کردند 3 ما لعوز دل بشو د داده ۳ 
بیرون تأختید و از رن ۱۳ پدر | ندآخديم 

کوتاء بخن آنکه تا نژدیکی نیسروز هکماوار و اشونی و خطیب همتی پدست 
ات ضف خان فاد ١‏ | كز وه نگاه کنیم سید خان در اینهنگام در میدانی بدرازاي 
یکفرسنگه و پهنای نیم فرسنکله پیش 
و آخونی و خطبب دریکو افثاده . میتوان که با یکخط آنها را بوم رسانید و چنانکه 
9 | کرصیدخان درا ینجاها استوآرشدی کار بشهر بان دشوار کردیدی ۰ 
چنانکه گفتيم مردم تبر یز بنگ خو گر فته در روزهای سخت نیز 
پازارها باز وهر کس بار خود سیپ ر داخت . امروز شم با آنکه 


اش و خود را مر و هر رسانیده بود . هکباوار 


دړ شر چه 
شورشی بر خاست ۷ از پیش از دمیدن آفتاب رزم آغاز شدء از چند سو غرش توپ و 


واف کیا نها ورا کی مس ]داز 
بهر آدیثه بازارهبا بسته کسی در آنها دید» نمیشد , ولسی در کوچه‌ها مردم پحال هر روز 
آمدوشد مي کردند و مجاهدان دسته دسته از اینسو با نسو زفته برزمگاهها می‌شة 
تا به چهار ساعت از روز حال این می‌بود . ولی همینکه آ گاهی از شکست مجاهدان و 
در آهدن سد خان به کماوار پسرا کنده شف کک در شھر تکانی بر خاسته نا گهان جوش 
و خروش پدید آمد : هر چند تن‌که بهم میرسیدند همین گفنگو را میداشتند . دسته دسته 


: اف ۱ ۲ ۳ 1 ۰ ط و 


Av‏ تعجش سوم 


در کار فییوز , | گر تاو فاه بدت ت آمدی‌هر ار ان کسان‌بیدر نك به مجاهدان پپوستندی, 


ملابان که دنر جذجویی کند در اینروز کسانی آزایشان نیز تفنگ گر فندد . یکی‌از آنها 
بک و چه افتاده داد هیزد و مر دم را پجنگ هیشورانند . از هر سو پپشروان آزادی برون 
شتافته بچاره می گوشیدند و مردم را میشوراتیدنه . کم گ‌درسر اس شهر مردم‌بچتیتن آمده 
گر وه گر وه رو بسوی هنماو ار نهادنه . ولی از اینان چه بر‌میاید ؛ ! 
سرداو آزادی که میتواند شود ! ببینیم او در جهور است ؟ 

باید دا تست که یکی آزدور آنه‌پشیها هیانه سردار و سالار این بوده که سالار در 
برابر دو لیان ستگر های استواز هار بیچی یک ید آور ده و در بشت آنها اتاد گی يکد 


این گره را جن 


و تأخت را پاسانی برمیگرداند . اینست خیابان و آنوی شهر کشر تاراج‌دیده . و جز 
از تاختهایی که در تابستان در آغاز جنگ بانجا هارح داد ء باردیگر دولتیان از آتسویا 
بدرون نتوانستند نهاد . ولی سردار پسنگربندی ارج تنهاده : این خود شیوه جنگی ! 
می بود که دولتیان را بدرون شهر کشانیده در بیج وخم کوچه ها و کیچه باغها بدا 
انداخته از آنها کشتار ود ,و چنانکه دیدما بم پارها ابن کار راکرد ویاید ستو یك که 
هربار نتیجه نیکی گرفت . امروز عم پیش آمدن سمد خان‌نزد اوچندان بیم‌ثالك نمی بود 
و شاید مایه خدنودیش تبز هیشد . جیر بکه هست صمد ضان از حند راء تاخت آورده 3 
ییا ندازء بیش آهده بود و این ناجار مایه م شد . آز ااسوی آنبوهی از مر دم شهر 
برس افتاده رشته از دست هیر فت . درو نويه که نرزديك فشماوار است مردم بهم وان 


۲ 1 
۷ فاه فر د يله ا ۾ دود 


1 گلو له ۳ آزسر ا تھ ستار خان ای شت ۰ دیشر جای! ,ساون نس لود : جود و با نت 


ار ی خانواده ها درا ندیخه کا اض بوت دك اچ ےت سان ka‏ 


تن از خانه سروك آمده از راه ل عنجم و جوست دوزان روانه گر دید - در نیمه راه با 
آیدین پاشا روبرو شده او را بسیار نکوهید . ولی نایستاده جلوشتأفت . و از راء امیر 
زین‌الدین خوء وا یدیز ج رسا نید در انحا جنا که گهتیم دسته ای ازمجاهدان ابا دک 
میرد ند , «راین هنگام روز ازنیمه می گذشت . سثارخان بیالاخانه اي در آعده از آ تسا 
بچ نگل پر داشت . ولی چون دور ی‌بود اری از عیش نر فت . یمین آهدء باز به شر فت 
بردأخت وبا همه بیسنا کی باك نگرده حود را بیالاخانه دیاری رسانید . در این ميان 
فا هد ان لمز بجوش آهدم ار هر سو دست دسته: غیر سید ند ۰ ۳ ته و در آن رد دک دوو بک 
هر یکی از راه دبگری شیگوت‌دند ‏ در این ٩‏ رما گرم کر فتاری بود که حا جیعلی هو ان 
بر هرد غیر تمند ۰ بعارشگفتی پرخاست 

این مرد که از مردم عکباوار وی از بازر گانان و توانگران بشمار میر مت‌جون 
1 ز غواداران عخروطه وخود هرد غير تنك هی بود , آز چندی پیش کف کر در ها 
همدست هیشد . امروز هم چون مجاهدان شدست ورد له واز هتمادار بیرون هبر فنند , 


آوبنگهد ار عا سا سیو دل L‏ ی بو ا سکیف ,۰ ولی آ تان کوش نكاد بسر و الا ر لد J‏ 


تار بخ متروطة ايراك Air‏ 





چون دولتیان در بشت سرمیبودند او نیز تایستاده رواته دپژج گردید و آنجا همدست 
دیگران میکوشید تا سردار آمد. . در ایثهنگام که سردا شدانسان مبگوشید و مجاهدان 
هریکی آژرا» ديگری جانفشانی میکرد . حاجی علی عمو نیز سر ازپا نقناخته پا آت 
سالخورد گی در غیرت و چابکی به جوانان پیشی می‌جست . توبی که در سنگر هکناواد 
می‌بود و مجاهدان بهنگام گرین بیرون برده بودند , این زمان در آنسوی گورستان بر 
سرراء ویجوبه میخوایبد . حاجی علی عمو ازباغی بیاغیگذشت و با آنکه کلوله پیاپی 
می ربخت پروأی جان نکرده خود را به سرتوپ رسانید , و آنسراکشيد» به پشت 
دیواری آورد . محاهدان پاری ننوده آنرا بسنگری کشید ند و توبجی در بشت آن ایستاده 
بگلوله پاران بر داخت ۱ بهن‌گاهی که سردار از بالاخا ه و دیگی مجاهدات هر کدام ا3 
گوثه اي . با ردان 
میجنگید ندو گرم گرم 
کلول ز نرق اغ ارد ا 
ناگهان توپ برش 
برخاست و این شگفت 
که بکاوله نخست اسیب 
سختی بدو لتبان‌رسا نید. 
در تسزديگی در واه 
هکاوار در بالاخانه 
بسیار بلندی ڃشد ت أز 
لجو بان دولتیان 
سر کار ار یانش 
فرصت بکسی نمید!د نه, 
نویچی‌در نخستین کلو اه 
آن بالاخانه را اماج 
و آتشی آنسا راخاموش 
راھ با دنه 
1 
تیر با سه گلوله گرهتاد 
وشرابال از شم قرو 





زر به یخت. دراین دوسنار 


i‏ غ ۳ نس ۰ کے 
سید خان نا پود شد ند. ایوا لقا خان (یکی ازس کردگان بختیاری) 


۱۳۳۳ باش سوم 


گلوله دیگری دردروازه راشتافته ودر بهلوی‌در همان‌بالاخانه چندتن کرد را باخاك بان 
ساخت . در این میان گلوله های جانستان سردارپیابی برسر کردان می‌ویخت , و از چند 
سوستگرهای دو لتبان زیر اش میبود . از آنسو عشهدی محمد علیخان واسدآقا و یاج 
جسن آ قا کوزه کنا ئی ودیگران آزراء آخونی به‌کباوار در آمده آنان تج جنگ میک د ند . 
چناتکه گفتم درشهر جوش وخروش بزر گی برخاسته , آزادیخواهان از توانگر و کمچین 
واز ملا و کلاهی بتکان آمد» . انیوهی از آنان با تفنگه و می تفنگ رو بانسو آورده ؛ و 
تانزدیکیها رسیده بودند . مجاهدان دمبدم به پشتگرمی و دلیری می آقزودند . یبکدسنه 
از آ نان از دیزح دیوار های خانه ها را شافته از خانه‌ای بخانه ای گذشته همچنان پیش 
می آمد ند که کار ووا ی تکار مه ان سا ری وو لان اتاد کی 
میتدوم ند و توب ایشان نیزر میکرد . ولی پیدا مي بودکه پایداری نشواعند توانست و 
باید باز گردتد . 
چنانکه گفتیم چون نزديك نیمروز شجاغ الدو له بهکماوار در آمد 
گر یز صمدخان و دران فان اعت ببشتر آرامش رو‌بداده جنگ پازاستاد . 
دولتیان با ندیشه شب افناده نشیمن برای خود جسنجومیگردند . 
از انس حگماواریان بسختی افتاده میدید ند که اکر اینان شب را پمانند. جز آزار و 
زیان نخواهند دید » ودر آن سرمای زستان بابد اطاقهای گرم را بکردان و چاو دوایان 
رها کرده خودشان آواره باشند , اینست اندوه خزرده نمیدانستند چه پایه کرد , و این 
زمان که بکبار آواز تننکه سختی ثر فت و نا گهان مرش توب ها برخاست روزنه اعیدی 
برو یشان باز کد خرسند گر د یذ ئد , وهی هید‌یدم باهم گفتگو هیر د ند 31 کان تون 
وا میلمودند که آواز تفنگه سردار را می شناسند و این خود اوست.که برزسگاه شتافته . 
بدینسان بهم دل میدادند . در این عیان جنگ سخت تر گر‌دیده چنانکه کفنيم ما شد اناز 


راه دیزج فزدیگتر مي آمدند , و از آنسوکساتی از دولشیان راء فراملك را پیش گر فده 
بار مد ند تا کیان توپ راهم پایین I‏ یاز کرد بد نب ۱ دبری نگذشت که خودشجا جب 
الدوله با سر کرد کن و نوارانی که کرد سرمی اوو و و 
گویم دو بگریز آوردند . دن این هنگام مجاهدان چندان دیات ثد پودند که عر کاء 
سمدځان ده دقیقه دیگر ایستادی خود آو دستگیی شدی , ایاست بروای بان اتد کان 
انموده بداتمان شتابرده راه افتادند . 

من دراین نگام فرصت بافئه بزای آ گاهی ازخانه حاج میر محسن آا تا آنجا 
رفله بودم , و چون باز ميگشتم گسریز صمدخان را دیدم . اینان‌که از راه اره گر آمده 
بودند | لنون از ایثرا» باز می گذتند . خود صمد خان درجلو وسر کرد گان و سواران 
در هشت: سی مدای ی گنه ۰ 


س از اند کی مجا هدان تمودار جرد که و مسق ۳ ی از سه قل ۴ ډور یکت سر آتان 


تاز بخ عذر وطة اير ان AM‏ 


انیوء سردم می بود ند که با سا یھو شادما نی بیش می آمد نسد . در آندلد زعانی سر آسسن 
کوچه ها پر ٌردید , و عنگامه‌بیما تندی بود . چون کسانی از کرد و سربباز ؛ در 
خانه‌ها باز مانده و نتوانته بودند بگر یز ند , محاهدان بجستجوی ابشان بیط بك خا نها 
سرهیرزدند , شمه درضا باز وهر دم دسته دسته ازاين در باندر هیر قتف , گاهی نیز کردي 
یاسر بازی را دستگیر نموده کشان کشان پیرون میآوردند که می کشنند یانگاه میداشئند . 
هکماواریان با آنهمه زبان دیدگی از دولنبان , در اینهنگام تا می توانسنند گردان و 
سر‌بازان را پنهان داشنه بدست نمی دادند . از خود مجاهدان نیز . بسیاری از کشتن‌جلو 
میگرفتند , خود سردار چندگی را از مرگ رها کردانید . بلکد بکننه کناب آبی 
دستگیری را که میخواستند تیر باران ژنند او خود را یمیانه آنداخت و نزدیك بودآماج 
کلوله کردد 

سن کسوتاه کنم بس از آن شلمت وزیان آبن فیروزی شکوه دیشری داشت , 
واين زمان دهها عزار تن در فتاوار کرد آهده و بدینان دادی عی‌نمودند , و 
هکماوار بان که از بیرون رفتن دولقیان تار اجدید گی را فر اموش کرده خشنود می‌بود ند 
از هرسو خروشهای شادی بره‌یخاست . من لیر 5ه خانه خودمان را از تاراج‌نگه داشته 
و گنون این پیروزی مشروطه را میدیدم از هر بار خشنوو وخرسندهی بودم. ولی نا گهات 
بیشامدی جهانرا در برابر حجشم تار و دید عار ا کیار کردا ي : 

چگوتگی را با کوتاهی می‌آورم + حاجی میر محسن آقا که امروز بجلوهکماه اریان 
اشتادء به پیشواز سید خان رفته و قربانی زیر بابش برعده پودند آبن مك E E‏ 
ازاو شمر ده عیشد . نایب یوسف که چتانکه گفته‌ايم گفشته از دشمن گهن شيخي وعتشر ع : 
خودش ودابیش حاجی محمود دشمئی سخئی با خانواده ما می‌داشتند , ایسن فرصت را از 
دست نداده بکینه جویی برخاستنه . بویژء که در جنگهای امروزی مذهدی عبای برادر 
پزر کر تایب وسف 45 ازمحاهدان بشمارعیر فت گشنه تشه نود . 

دراین سکام که انېو آزادیخواهان بهشاوار ريخته آن شور و خروش در میات 
می‌بود تایب بوسف , پسرشود با باپی گی از مردار : با چند تن از تفتگداران بسی خانه 
حاجی هیر محسن ها ریختند . من مپان حیاط خودمان ایستاده بودم : وجاهدان ومردم 
که کستة دته با روت می آعد ند وا لد ضاته ما پتاراح نرفته در شگفت شده برسخها 
غیرد نا کیان اواز اركف ان انشا نه بر خاست . چند تر پیایی در رفت و نشت س 
آن فر بای بلند کسیر دید .خی جکر ن را دا نسم و بیتابانسه اشكث از خشمها یم سو‌آز ی 
گر دید ار رد سس از هی اي مدرم دوهن باز بود که رشته ٿاب را از دست داده 
شود رتافد ید ميا ند اختم r.‏ ار دیرگ آ کاعی آهد کسی گشته دکدو , حاحی مير 
مسر 5T‏ ۳ ۳ گرده بر ده | ند تاره میخو استم آرام گیرم که آ گامی اندوه آور 
دیگری رسید : مادر عپاس که برای سر کشي بخانه تاراح شده خودشان رفته بود , با 


سا کش سوم 


دستور نأیب یوسف دستگیرش کرده برده بودئد . بپچار پیرزن همان ر فتن‌است که رفت و 
سس ازچند عاهی تن تکه تکهاش ازين جاعی در امد خا وه عبای و دیگراترا که َر 
هکباوار پدولتیان پیوسته بودند آتش زده ویرانه گردا تیدند . 

باری مجاعدان با اين فیروزی بهکماوار در آمدند وتاغروب خانه‌ها رامی‌جستند. 
از آنسوی دسته‌هایی گرپختگان را دثبال کر ده تا نز دیگی‌های‌قر املاك بیش ر فئنت ؛ و یاعنف 
آنک شاید در آن گیرودار بقر املك دست یابند دنبالٌ جنگ را رها نکردند . ولي از 





لار بح مش وعلا ابر ان ۸۹ 


سنگرهای تراملك آتش کرده باتوپ و شست تیر پاسخ دادند . ازاینسوی تسوپ هکماوار 


را نیز بسنگی رسانیده بعار انداختند . ولی روز دیر شده جایی برای حنطه باز تياند. 
بود ومجاعدان باز گشتنه , حود سردار هم تا آخر باغهاي عکماواد رفته از آنجا باز 
گردیه . دراینجا گذشته از کدنگان شش تن درست و سه تن زخمی دستگیر افتادند ,که 
آنان را بز ندان شهربانی و ایتان را ببیمارستان فربتادند . آما تشتگان , بهنگام‌رسیدن 
محاهدان دواژده کشثه در کوچه های هکماوار دیده میشد . ولی چنانکه کنتدا, بم بسیاری 
راهم بعر امللكه برده بودند , که گفتيم یکی از آنان کر بلایی آقا علی (رشیه الایاله) بود . 
بنوشته روز نامه ها امروز رویهمر فته بکسه وسی تن از سوی صمدخان کشنه کر‌دید. شتاب 
صمدخان در گریز با ندازه‌ای میبود که استر آبداریش با ناهاریکه برایش آورده بودند نیز 
بدست مجاهدان افتاد که بعهر آوردند . 

اینداستان هکماوار است . اما خطیب و آخونی چتانکه گفتيم در آنجا هم جنگ - 
هاي سخت درميانه میر فت . دراین روز بار محید خان با آنکه در جنگ الوار زخم 
برداشته و نازء بهبود یافنه بود , دلبری های بسیار نمودء قره‌آغاح و آن ‏ بر آمو نها را آن 
تاراح نگهداشت . بی از شکست درهکماوار , دولتیان در آنجا نیز ایستاد گی تتوانسته 
باز گشنند . ومجاهدان تا نزدیکی شام غازان دنبالعان‌کرده از آنجا باز گردبدند. بنوشته 
تاله ملت در آنجا هم گذشته از کشتکان کسا نیرا دستگیر کردند . 

چنا نکه گفنه‌ايم امروز مشروطه خواهان همکی بتلاش پرخاستند . 

تاناق ول ری ار اا عا اع عاس ک اد کم بات اغات 
امروز برده شود . گفثيم که امروز کسانی از ملابان نیز تفنگه برداشته 
بجنت شنافتند . ازآنان نامهای حاج شبخ علی اسفر لیلاوایی و 

شیخ محمد خیابا نی ومیرزا آسماعیل توبری ومیرزامحمد تقی طباطبا بیو عرزا ا حمد قز و ینی 

( فا قاي زرا یبال مات شا زور . 

از پیشتازان ودلیر ان نیز نامهای «حاجی خان‌فرزند علی مسیو , نایب محمدخیا بانی 

وسر عاج حسین حللاح , مشهدی هیر کر یم مجاهد , حسین نام جوأنی از تفنگچیان ارگ . 
آقایابوالسادات. عشهدیمحمدعلی ناطق, یازممد‌خان کر ما نشاهی. حسین‌خان کرما نتاهی. 
آقام‌هاش‌خیاپانی , عیاسعلیخان سر تیپ , علی | ثبرخان مپنالو , مپرزا علیخان‌یاوراف: 
ٿا ب حسن گاشته ححة | لاسالام ۾ اس اقا فشت‌گجی آجودان نظمیه ؛ عشهدی حسن‌ففقازی: 
پوسف جر أندابی , شهباز گماشته سردار , تقیوف , محمد خان سرتيپ توپچی امیر خیز , 
آیدین باشا قغفازی : مزا حسین , پسر حاح علی آقا قناد ؛ محمد قلیغان قرء دای : 
حاح علی عمو, حسن آقا پسر حاج مهدی آقا . آقا عمو اغلی نگهبان انجین» ِ نا له 
ملت مييابيم . از حاحی خان سر علی مپیو خود سنار خان ستایشها میگرد. . حاج على 
عسو را باد کر دیم که چگونه توب را ہیا غم کشا نید 4 چنا نته در روزناعه مساوات. نوشته : 


۸۲ بحش سوم 


رخثه بکارسمد خأن پیش ازهمه از گلوله‌های این توپ افتاد . اینست جانفشانی حاج عای 
عمو و آن تویچی ارح بسبار داشثه . از کسانیکه تاله ملت فرامسوش ساخته کر بلایی علی 
هکماوار ست که درمیان تفنگنچیان و حود مهرد دلرهو آبرومندی میبود ۾ درآأیشروزجان - 
سپاریها میگرد . سنارخان از او ستایش کرد و اورا د دزی قیم علی » ( علی استوار 
ژانو) تامید . 

نز امروز شادروان حاجی علی دوا فروش تفنگ پرداشته بجنگ آمده بود که از 
بازویش زخمی گردید . 

اینها هر کدام جانفغانی ومردانگی کسرده . ولی بزر گترین جانفشانی از آن‌خود 
سردار بود . ۱ از دیگران کاری ساخته نشدی . یعانی که دبرسردار و در این 
روز عمراء أو بوده چنن میگوید : د دربالا خائه دوم سردان تثها میبود و کسی آن دلیری 
نمیکرد تا آنجا پیش ر فته نزد او باشد . » 

مستی راتسلاو کونسول انگلیسی این‌جنگه را ستوده جنین میگوید : « دراین‌چنگ 
مأنند دیسگر جنگها از ستارخان دلیری بس شایسته بدیدار شد . چپزب‌که هست او که 
مردار يك توده و همه آرزوهای مردم بسثه بزندگی اوست چتدانکه می‌باید خود 
را نمی‌پاید » . 

تاراجهایی که دولثیان از هکماوار کردند بیشتر آثرا بقراملك فرستادند . لیکن 
کساتی هم فررست نیافته عنوز با خودمیداشتند . وچون میگر بختند نتوا نستند همراء برد. 
سردار دستوو داد اینها را درسجد کرد آوردء ام گنت دار ند هر کلایی را بیدا کرده 
بخودش دادند . درروز نامه مساوات چیزهایی نوشنه از ایتگونه که سواران گوشواوه از 
کوش زنان در میآوردند . من که در هکماوار عیبودم ازچنن جیز‌هایی آ کاهی نمیدارم 
و این گواهی را دریغ نمیگويم که کردان و چهار دو لیان ویا سربازان وسواران هیچکدام 
این‌گوته به رقتار ,پا تگردند , راست است خانه‌ها را تاراج کردند و کسانی را 
بدستگیری بردند , لیکن بد رفتاری دیگری هر گز رح نداد . از اشو مردم هتماوار 
فوا ر ی و ای اروام جه کاب اه ادان ارام 
نشده‌بود , مردانه بمیزبا نی ومهما نداری پرداخته ازدادن ناهار وجاپی خودداری ننمود ند. 
این را در تاریخ خیوه خوانده‌ام که چون‌روسان بهآ نجا دست یافته برای تاراج بخانه‌های 
خان در آمد ند 1 یکی از تزدیعان خان شربت و میوهء برآي ایشان آورد . مانئده آن در 
هتماوار رو داد که درهر سواران وسر کرږ گان نشیمن میگر فتشد دار ند انه 
ای مار سای مارا انم اد ان دک فان پر سا نگ وه 
هن‌گام سین تیزصمه 0 خانه داران تا توانستند از کسان او نگهداری کردند . 
این را پس ازانجام جنگ در قر املك شنیدم که یك ز نی هشت سر باز وا در تتوره زیر شته 
بونجه پنهان داشته شبانبه همراه یکی از خویشان خود از راه باغها روانه قراملك 


ثار ی مشروطة ابرات 2 


دە بوده . 
LT‏ ی ای داده : 


من خودم ارآنبا دور میبودم و کسی م iT‏ را نئوشته . در ۳ آمروز چم اش 
وون کک . باآنکه آمروز یج EG‏ بيار ت عید‌آده دولمیان 





لب NYE‏ 
مشهدی عحعمد صادقخان (یگی از سردستگان عجاعدان ثرر یز ) 


AA‏ سوم بعش 


د نخست گروعی از لع کر بان دولت بر بالای‌ساری دا غ آ مده بسختی بسیار تیر نداز ی آغا زگرد ند, 
وازتوپی که دریرا برسنگرهای آزادبخواهان میداشتند پیا پی‌شلیك‌میکردند. آزادیخواهانبا 
توپ پاسخ داده خمیار» نیز بکارمیبردند. خود سالار پرزمگاه در آمده‌ما یهد لگرمی‌مجاهدان 
شد ند ینان‌دوسه با رشليك بدشمن کرده نه تن آزا یشانبرا بخاك| نداختند. سيس آ هنک تاخت کرده 
بسوی فراز کوه که سنگر توپ تیزدر آ نجاست پیش ر فتنه واند کی داشتندخودراباً نجارسا نند 
که نا گا» دولئیان شليك کردند و یکی از بیشتازان آزادي پنام جفر خان گلوله خورده 
بیفتاد . مجاهدان چون خود را در بیرون و دشمنان را در پنا ۳ های استوار دید ند 
ناچار شه باز اشتتد و سنگر بس استواری در داهته کوه ساریداغ ٍ با ششقه آ ود اس 
«ولثیان را از آنجا کرت اه کردند . ازشگفئی هاست که سالار تتها دوتسن را از دست داده 
و پيك کوهی که از هر بار» بسیار ارجدار است دست یافته , و دشمنان را از دو سنگر پس 
نشانده , واین درسایه پیروان فدازاری است که بر گرد سرمیدارد .» 





در کتاب آبی مپنویسد : « روز پنجم ماری‌که بهماوار تاخته شد دوباره خیاپان 
رابمباران کردند . ولی دراین بار آزادیخواهان برسر تویخانه تاختند و اینست دولنیان 
نا گزیر شدند توپها را بر گردانند » . ازرویهمر فته پیداست. کهجنکه سخئی در کارمیبوده 
وبا آنکه آهنطه تاخت ازدولتیان سرزده بوده ۰ آزادیخواهان واردانیودلیری نشان داده و 
ایثان نیز پانان تاخته باز پس نشا نده‌ادند . این را Sl‏ 
خڀابان مپرعاشم خان با دسته‌ای از دلیرات بیاری آخونی شتا فته بود و تا آخر روز در 
آنجا دلیرانه میجنگید . 
جنه حکماوار چون بدانان پپاپان رسید » بهر دوسو درسهابی 
دشواری بزر می آموخت ..ازیکو دولنبان برای آخرین بار زور خود را 
کار خمینمون آزمود: اين دآنستند که شهر با یتاخت نتواتند گرفت ۰ و سدد - 
خان که بیش از دیگران دلیری می نمود آتش او نین فرو نشست , 
واز این پس بار دیگر آهنگ تاخت نکردند . تنها راء ها راسخت گرفته بان کوشيدند که 
شهر را از گرستگی بسنوه آور ند و بزینهار خواصی وا دار ند . از اینمو تبریزیان از 
سر گذشت مکماوار پند آموخته باور کردندکه چون سوار وسرباز پشهر در آیند همه 
خانه‌عارا تاراج کرده زبان و آسیب دریغ نخواهند گفت. ایشت بجنیش بیشتری‌پرخاسنند, 
وار آن ارول یری حال دسگری بیدا کرد . زرا دسته دسنه بازاریان ۲7 دیگران خواستار 
معحاعدی شدند : وچون انجس از دیسر باز میخواست مجاهدان را بمشق واداشته شیو؟ 
سیاهیگری بپاموزد و جنکهای بیاپی قرست نمیداد . در این هنگام که دسته عسای نوینی 
خواستار شدند انحمن خواست ارزوی خود را در باره ایثان بکر بندد و دسته های ورزیده 
بدیته آورد : این بود آ کمی براکند که از شانز‌دهم صفر ( هیجدهم اسفند ) بسینها 


در سریاز خانه کرد آپند وزير دست سر کر گان بمشق و وینش بردازنه . از آت رود 


ار چ مشر و عط !بر ال د 


بسینها بازارهارا بسته خواهند کان گروه گروه E‏ سر باز خانه گرد می آعد ند وعر بگدسته 


در زیر دست يك سر کرده بکار می پرداختند . بار دیگر سرباز خاته یکی از کانسونها 
گردید . در همين روز عاست که مستر باسکرویل و شا گردانش نیز پاینجا آمدند و در 
این عشق ها بیاری بر داختند . چنانکه داستان ۳ درجای خود خواهیم آورد . 

ابنان سر گرم کار سی بودند , و از آنسوی سردار وسالار و مجاهدان از پا ننشسته 
می‌کوشيد ند ۰ در سوی خیابان جنگ پیش میرفت و کمنر روزی می بودکه آواز توپ 
وتفنگك بر نخیزد . ولی در سوی عکماوار و آخوتی و خطیب , پس از روز چهاردهم 


اسفند دیگر جنگی رخ نمیداد . صمدخان هنوز از سراسیمگی در نیاحده و کامی پیش 
نمی گزاشت . مجاهدان نیز آهنگه جنک نمیداشتند , از فردأی آن روز درهگماوار به 
اسئواری سنگرها و انبوهی تفنگداران بسیار اقزودند . تین در آخونی باستواری‌سنگرها 
ا و شید تلد . خطیب را هم بمشهدی محمد علیخان واسد آقا سپردند . مذهدی عحید 
علیخان در اینجا داسثانی می گوید که شنیه‌نیست . روز چهاردهم اسفند که آنهمه جنگ و 
کشا کش رخ داد ودولنیان ومجاهدان هر گروهی در سوی خود کوشش بی‌اندازه کسردند 
وهنگام غروب فرسوده و بیتاب بجای خویش باز گشتنه , از آنجاکه در چنان هنگامی 
کمتر کسی پروای سنگر کند و هبرکسی به پهاته فرسود گی بخانه خود رفته بآسود گی 
بر‌دازد , وچه بسا که در سای این بی‌بروایی داستان نا گواری رخ دهد , از ابشرو سردار 
شبا نه با آن‌کوفنگی وفرسود گی آسوده ننشسته بسر کشی سنگر ها بیرون میاید ؛ و از 
انجمن بهمه جا تلنون‌کرده آ گاهی می‌گیرد و بهر کجاکسانی را میفرستد . از خطیب 
چون تلفونش را تأراح کرده بودند پاسخي نمیگیرد , و آدمی را که‌میفرستنه چنین آ گهی 
میآورد که کسی در آنجا نیست . مشهدی محمد علیخان میگوید : من و اسدآقا آنثب را 
درخانه حاح سنار خامنه‌ای میهمان می‌بودیم که چرن از هکماوار باز گشثيم با نجا رفتوم. 
ولی هنوز شام تخورده بودیم که گنئند سردار خودش آمده شما را مبخواهد . ما نگران 
شدیم چه رخ داد . خواهش کردیم او نیز بدرون آمد و چگرنگی را باز گفت و خواهش 
کرد ما شبانه بخطیب برویم . شام را پاهم خوردیم و پس ازشام عن براسب سردار و 
اسدآقا برچهار پایی‌که میز بان میداشت سوار شده روانه گر دیدیم , و بیجاهدان پیام 
فرستادیم بامدادان بانجا پیایند . شب را درباغ سرداپلو بسردادیم وفردا چون مجاهدان 
رسید‌ند بستگر بندی پرداختيم . و دو توپ ؛ یکی دهن پر و دیگری هقت سانتیمتری : 
آورده در آنجا نهادیم وسنگرراپی استوار گرد نيديم ۰ 

این نمو نه‌ایست که‌ستارخان چهبیداری در کارخود میداشت وچشایستگی ازخود نشان 
میداد . دراین زان درشهر کار تان و خوردنی روز بروز سخت تر میگردید . در سالهای 
گذشته این زمان مردم بسیج جشن نو روز می‌پرداختند و بقالان برای جشن چهار شتبه 
مک ےک ا 


۷۹ بخش سوم 


دنه پر ازخوردنیهای گونا گون می گردید . امسال دا عیه آنها تهی می‌بود و در شهر 


نه تنها نان و گندم و برنج , دیگرخوردنیها نیز از کشمش وخرما و دانگیها ,گم بدست 
می‌آمد و بسیار گران بفروش هیرفت . با اینهمه مسردم بروی خود نیاورده شکیبایی 
می نمود ند . 

این می‌بود حال شهریس ازجنگه هکیاوار , یکداستان اندوه انگیزی در آنروزها 
از دست رفتن مرند وجلفا و دستگي افنادن بلوری و فرح آقا بود . چنانکه گفتيم یس 
ازجنگه الوار که عشروطه خواهان رحیمخان را از جلو برداشتن نتوانستند ,او بدلری 
افزوده بصوفیان نیز دست یافت , در همان روزها پسر شجاع نظام که پی از گریختن از 
مر ند . در ماکو می‌زیست چون از ناتوانی مجاهدان در مررند و آن پیرامونها آ گاهی 
یافت » او نیزبتکان آمده سواران آنجا را بسرخود گرد آورد . 

به‌ءنسان فرح آ قا و هبراهان او درعیات دو دشمن باندند , وبا آنکه محین قلیخان 
با صد سوارازتیرین با نان پیوسته بود ؛ درمر ند ایستاد گی نتوانسته بن نوز رفتند . پسر 
شجا ع نظام در بانز‌دهم اسفثد بمر ند آهده از فردا بر بگروببند پرداخت وخانه‌هایی را 
تاراج کرد . آزأینسوی سواران رحیمضان تا هو ند بیش زر فده دو دسته بهم پیوستند . فرج 
آقا وهمراهانش به تنگی افتاده بایداری نتوانسنند » وفرج آقا و کسانی از سر دستگان 
دستگرافتادند . بلوری که کسانی فریبش داده نگرارده بسودند خود راازم ند بیرون 
ندازداو نیزدر آنجا گرفتار گشثه آنچه نا دید نبست از بدخواهان دید وسپس بدست رحیمخان 
افتاد که بگزند و شکنجه بران ازه دچار گردید . 

عا این داستانها را نيك ندانسته‌ايم و این بکوتاهی ياد گردیم . ولی دراین 
رشته جنگها فداییان ازمنی و گرجی وبرخی مجاهدان‌جان فشا نیهای بسیار کرده‌اند . 

سپس روز بیست و بتجم اسفند (۲۲صفر) جلفا نیز بدست دو لتیان افتاد . درهمان 
روزها چند روزی سیم تلگراف هند و اروپا نیز بریده می‌بود و کسی نمی بارست پر ای 
بصتنآن بیر ون رود . از آنسوی ما کویبان وقرداغیان در روستاها تا می‌توانستاد آزار و 
سم پم دم دریغ‌نمی گفتند. بویژه دردیه‌هایی که گر ايش بمشروطه بدید آمده بوده, که بهمان 
اون خا تاا را بای 

رحیمخان در روزهائیکه بالوار رسیده و بانجا دست یافت , درمایان حاجی کریم 
نامی را بگناه گرایش بمشروطه دستگیر کرده او را بدهان توپ گزارده بود سپس خان 
آورا نیز باك تاراح گردند . 

این ] گاهیها که بشهرمیرسید مایا ندوه مشروطه خواهان میگردید . دراین‌ميان‌يك 
دشواری بزر که دیگری در کار رو نمودن میبود . چگونگی آنکه روسیان بسثه شدن راء 
حلفا و نیز کمپایی خواربار را در ذهسردستاویز گرفته بگله وفریاد پرداخته بودند ؛ و 
آزادیخواهان عیدا نستند که در پشت سر آن گله و قریاد چه تواند بود . روز نامه‌های روسی 


تار مغ معروطلة ابر ان 


گاء اززبان بازر‌گانان خود سخن میراتدند , گاء چنن وامی‌نمودند که چون در تبریز 
گرسنگی پدید آمده , بیم آن میرود که گرسنگان بخانه‌های اروپایبان و بستگان روس 
بریز ند و تار اج کنند , بارها ازچنین بیمی بگفتگومی بر داختند . 

این گر فتاری بزر گی میبود وهمگی را با ندیشه می‌انداخت , شادروان ثقةالاسلام 
که از آغاز جنگه بی یکسویی نشانداده خود را بکنار کشیده بود . این زمان خاموشی 
نتوالسته با ندیشه چار. جویی روز بیست و هشتم اسقند ( ۲٩‏ سغر ) به محمد علیمیرزا 





پ وج ۲۷ 


ویب حلیمیر زا ہا رامو خود 


AF‏ بخش سوم 


تلگرافی فرسئاده در آن سختی کارشهر و بیمی را که از سوی بیگانگان درمیان میبود 
باز نموده در خواست که سر‌به عشروطه فرود آورد و کشا کش را بپایان رساند . 
از | نسوي علمای تجف که ازسختی کار تبریز ا گاهی یافته پودند دست بسوی سپهدار 
دسمصام! لسلطنه یازینءدر بیست وچهارماسفند(۲ ۲صفر) تلگراف پایین‌با نان را فرستادند: 
« تجف ۲ ۲هفر تسوسط آنجمن سبادت رشت جناب اشرف سیهدار اسنهان جناب » 
دسمسامالسلطنه تبریز محصور حمایت فوری دفاع عاجل پر هر مسلم واجپ محمد کالم » 
« خراسانی عبدالهٌ مازندرائی » 
ولی سبهدار و صبسام| لسلطته درحالی نمیبودند که باوری به تبریز توانند صمسام 
السلطنه در اسپهان نشسته رسیدن سردار اسد راکه پنیاد گزار آن جثبش , واین زمان 
1 اروا آهنگه اپرآن کرده در راء عیبود ؛ عیبیوسید . سیهدار نیزدر رشت آسوده تشه 
چنین میخواست که ا گر از دربارسپاهی بسرش تفرستند بنکانی بر نخیزد , و معزالسلطان 
وینرمخان و دیگران باه چیر گی نمیتوانمننه . 
بااین گر فثاری سال ۱۲۸۷ پایان یافت , و ما پیشامدهای سال نو را جداگانه 
خواهیم نوشت . در اینجا ناچار یم رشنه را بریده کمی هم از خوی وسلمای و همچئین از 
تهران که این هنکام داستانهای بزر گی درآنجا نیزرخ میداد بپردازیم , 
چنانکه گفتيم مجاهدان چون خوی را گشادند عمواغلی از تبریز 
چنگپاک‌خوی بانجارفت . تیزانجمن امیرحشمت را فرسناد . از آنسوی اقبال 
السلفته آسودء نته دسته‌های کردان را باياديهاي پرامون 
خوی فرستاد که تا سه فرسخی بدست گرفتند , نیزبا دستور او اسماعیل آقا شاك (سیمکو) 
پا کردهای خود به پیرامونهای خوی آمد . 
عمواغلی از یکسو نیرومی بسیجید که کسان بسياری ازیعان و آن پیرامونها پیاپی 
می‌رسیدند و بمجاهدان میپیوسنند . بکدسنه از ارمنیان نیز بسردسنگی سامسون نامی از 
سرحنبا تان داشنا کسیون‌با نان‌پیوستند . همچنن کسا نی‌از گررجیان‌بمب ساز با نجا در آمد‌ند. 
در ارومی نیزابنهتام جنیغی میان مجاهدان آنجا عیبود , و بکدسته ازایشان بسر‌دستگی 
هیرزا محمود سلماسی ومشهدی اسماعیل بپاری مجاهدان خوی شنا فئند . 
از یکسو نیز عمواغلی بسامان شهر کوشید با پدخواهان مشروطه که در خوی نیز 
فراوان میبودند و از دشمنیهای نهائی باز نمی‌ایستاد ند تبزد میکرد . 
چنا نکه گفتیمدرا ینجا نیز اداره‌های فا نونی آزعدلیه وشهر داری‌وشهر با نی بازشد. نیز 
انجمن بریاست حاجی‌علی‌اصنر آ قااز بازر گانان بنام خوی‌بر باشد . نیز به‌پشتیبا نی‌عموانغلی 
ومجاهدان میرزا حسین رشدبه دبستانی برای بچگان بنیاد نهاد . میرزاآقا خان مر ندی 
روزنامه‌اي بنام د معاقات » بدید آورده به برا کندن برداخت . 
اما حنتهای آنجا عبو اغلی نت نامه هایی باقبال‌السلطنه و سران گرد نوشته 


لار يخ سبروطة ابران Ay‏ 





آنان را بهیستی با مشروطه خواعان خواند , و پیداست‌کد نئیجه‌ای نداد و اچار کار 


برد و خورد انجامید ,و گاهی نیز چنگهای سختی در میانه رفت . ما داستان آن 
جتگها را نك نسدا نسته‌آیم و نها آ خاهیبهای بسراکنده‌ای را در دست عیداریم که دز 
پایین شیو رسیم : 

در پادداشتی میئویسد : پکروز کردان در بر کندی بتاخت و تاز پرداختنه . مردم 
دیه ازه‌جاهدان باری تلبیدند . مجاهدان سواره و پیاده با نجا شنافتند و بهمدستی دیهپان 
بجننگگ پرداختند پیتار خونن سختي رویداد . برف روی زمین را گر فته جز‌سفیدی دیده 
تمیشد . ولی چندان خون ریخثه شد که تو گفتبی‌بوشاله سرخ بزمین پوشانيدند . میگویند 
پا نسد. ششسد تن ازدوسو کشنه شدند . ایئست آنچه در آن یادداشتست , و بیگمان درشباره 
کشتان زاف تویی شده است . 

خود عمواغلی و امیرحشمت از يك جنگی با تلگراف به تبریز آ گاهی فرستادها ند 
دچنین مي گویند : «رسته| نبوهی‌از کردان وما کویبان با چند تن سر گرده بدیه‌های پارچی 
و حاشرود که یکفرسخی خویست ریخنند وسیم تلگراف را نیز بریدند , شب بیست و یکم 
زی‌حجه ( ۲1 دیماه) دویست وپنجاه تن ازجوانان فدا کار راپکندن بنیاد ایشان فرستادیم . 
اینان نبمه ثب نا گهان گرد آنان را گر فتند و نسزديك به بکصد تن راکشته پنجاه سر 
اسب با تفن وچیزهای دیگر بثاراج گر فتند و آنان را تا دو ده فرسنگ پس نشانده 
باز گشتند » . 

مرزا آفا خان مر ندی در پسادداشت های خږود مینوسد : پدځواهان مشروطه در 
خوي‌با کردان چنین نهاده بودند که شبي آنان ازبیرون بشهر تاز ند و کرد دزرافرا گیر ند 
و ایثان از درون بیاری برخیر ند و آزادیخواهان ر! بکشند و ریشه کنند , وما کوییان 
تردبانها همراء خود آورده بودند که ازباره دز فر از آیند ٠‏ ولی‌درجلو پافشاريهاي عمواغلی 
و دلیر بهای محاهدان زاری وانسته تاحجاو شد ند یه که ۲ 

نیزهینو پسد : روزی بامداه کردها ازدیها گری بوجاق به بدل آباد که جشهر یوس 
است تاخت آوردند . آزادیخواعان ازمسلمان وارسنی بجلو گيري شتافته چیره در آمد تد - 
و آنان راشکسته گر یزا نید ند.و لي‌هنگامیکه ازد نبا لشان‌میر فتنددسته‌های دیکری از کردان, 
از سوی سکن آبادپشت سراپنان‌را گر فنند , و آن‌دسته گری نده نیز باز گشتند . بدینان 
از دوسو مجاهدان رابگلوا» گر فتند ودرمیانه جنگه سختی رفت . چند تن از دلیران بنام 
ارمنی با گروهی ازمجاهدان مسلیات تخته شدء دیگران با سختی خود را رعا کردا نید ند 
| کر با فشاری عمواغلی نبودی اهروز دز بدست ها کوییان افتادی :, 

دريك تلگراف دیگری که به تبر بزرسيده و در روزنامه انجمن چاپ شده داستان 
شگفتی را باز مینمایت بدیئسان چند روز پیش آسپی پا زیی برو بشت و حور حینی 
در وق آن ۾ از دست هشر و طه خوآمان رها کرد یده «سوي دشمنان تاخت , کردان همینکه 


اا یتش سو م 








آنرا دید ند سی وچهل تن بسویش دویدند و گرد آنرا گر فتند و درآن میا ن که هر 
یخی میخواست پیشدستی کند و آتر | بگیرد 1 کی زیر کی نموده خواست سوارش شود . 
ولی همینکه پا بر کاب گذاشته خسواست روی زین نشیند نا گهان خورجن با زين با یسك 
آوای گوش خراشی تر کید» بیست وپنج تن را از کردها کشه چند تن رازخمی گردانبد. 
بت‌ینسان درخوی گوششهایی مر فت ور فته رفته جنک باگردان 
کشتشدن سخت نر میگردید . در این هنگام جوان غیر نمند سعید سلماسی 
سعیل سلماسی با دسته‌ای ازجوانان آزادیخواه عتمانی بفرما ندهی‌خلیل بيك(۱) 
بيازي آزادیخواغان رسیدند , در این زمان در عثمانی مشروطه 
داده شده ولى سلطان یه لو یل هنوز برتحت حاي میذداشت واینست دسته «اتحاد و تر فی» 
در نهان بعارهایی میکوشید ٠‏ و چون در نشیجه کشا کش میرزی میانه ایران و علمانی ؛ 
سیامیان عثمانی در تزدیکیهای قوتور جا مبداشنند , و جانفغانیهای آزادیخواهان ایران 
را از خر د یكث تعاشا هرد ند ب انی از یشان شیر اه هیر زا سا ل بیاری شتا فدند . 





پب ۲۷ 


سنارخان و باق خان پاتفت‌گداران 





)٩(‏ عبوی انور پاشا می‌بود که سپس پاشا گردیذه ودر جناك جهانگیر گذشته با سیاهبان 
عشعا نی بعر اق و آذر با بجان آمد . 


ار بخ مش و سل | بر ات ER‏ 


۳ 





ا رانوشتهایم ته یکی ازجوانان مشروطه خواه بسیار غیر‌تمندی هی یود : 


۰ - ار ۸ اه + 2 «lil‏ 1 
و جوا در استا نول اا عیبر داخت و بار ھا بخااك عنما نی میر فت ۰ عشما نیان 3 


را می‌تناختند . ۰ 

اه کوش اختنهد ‏ اه در عق آباد ال برآبر ما کوییات گرد امد جنگ در 
نلاب ا سس لي یی یر ای ۲ 
ميا نه رخ عیشت یل بیلث با دته جود زس ندا تس تسا ۰ 


روز هار شنبه شیجد‌هم آسفند. (۱۷ صفی ) تال برد گی درمیا ند بر داد , وجون 


1 ۳ 1 
داستان آنرا درروز نامه معافات پوشثه ما کوتاء شده‌ای رامی‌آوریم ۰ 
لد وابراتی نا یل دسلا شده 


“U 1 ۱‏ 
انسیا چهار ذشه اس بل ساعت نیس از بامتاد میا فف أن از س 
FT ۳‏ - 


بغر ها ند ط لیل ك شماه ابراهیم فا وهیر زا سعیت ؛ از سعد آباد بتکان آمده أز رود 
قوتور گذشته شارا تار دیا ترز رسا نید بد. وهنوز آ فتآب‌ندمیده بود که با دشمنا ن بجنگك 
بر دآخنند . مجاهدان بهش بسیاری ازخوء نخان میدادند. غم جنک میت دند و هم یی 
آواز به و زنده باد بتارخان سردار ملی » بلند می‌داشتند , خلیل بيكك زود زود هسگفت : 
«آرقا . داشلار فسور قمایون وروت > پاشاسون مشروطه» , شادروان سید از بی 7 
آواز به ه بساشاسون حریت » بلند می‌ کرد . شاهی 
بامجا هدان بسن پررداخنه می گفت ۽ ۾ پرادر ان بز نید » فترسید , خونبهای ما پایداری 
e‏ است ... تام نباك عار ادر تار یخها خواهند نوشت * گاهی روی سخن را پد‌شمنان 
گردانیده می‌گفت : « ای بیفیر تا کجا میگريزید ؟! مگر می‌پندارید با گر بختن از شما 
ست واھ وداشت ؟۱.» 

3 03 از سران‌ کرد کشته شده چهار تن دیگر دستگیر افتاد , از محاهدان 
ال در ععافات سې تو یسك ۽ « در گنار رود فوتور آنقدر آز دشمن کش 
وزخمدار افتاده بوده که از جریان خون آنها رنه آب تغیبرداشت» . راستی آنکه صدتن 
قافن از آ نان کدثه شده بود.ازایتسونیز خادروان میرزاسید باشش‌تن راا 
کفته گر دید ند , شادروان سید بسارزوی خود رسیده خسونش را در راه آزادی بخاك 
ر بحت . خلیل بث در باره این جنگ تلگراف پایین را باستا نیو فرستاده 

۱ اعلام (۱) پی شمار با پاتسد سوار بجانب » 


جوش هزد آرامش تئوانته گأخی 


دلیری بسیار دیده شد , 


«وان ,۲ خر - عدم مضاپر ات تپریز 
« سوفیان تعقیب حواله خوی محاربه سد تفرما کویی مفئول و خطیب شهید میرزا سعید » 
«سلیاسی شهید. خلیل» . 


اینهاست بیش آمد های خوی . در این هنگام برخی داستانها نیز در سلمای:رخ 


هید چنانکه کفقیم سلما تسیر دو دست مشر ود خواهان می بود که يا چې بیش ا با 





٩(‏ اجدا تکه گفتدا | تجمن‌سما دت‌دراستا تبول‌خودر | کا نون‌سا خته آ گاهیها ازنس بزمیگرفت 
و بهمجا عیغرستاد . این است خلیل پيلك نیز حال تبر یزرا از ا نجا می‌پرست : 





۱ AY 
بج سوم‎ 


دسته‌اي آ نا رانگه سید‌آشتند دراینهنگام که حسمخان سو فيان و آن‌بیر امو نها را گر فنه 4 








سواران او در آرو نق و انزاب و دیگرجاها پسراکنده شده بودند » از دژ رفتاری که این 
سواران با مردم میداشتنده , در آروئق و انزاب کسانی بغورش برخاسته از حاجی 
پیشنماز باوری طلبید ند . پیشنماز خواهش‌ایشان را پدیر فثه بیاوری شتافت ؛ و در جنگی 
سواران را شکسته تسوح راکه بنگاء دولتیان شمرده می‌شد بدست آورد . ابن فیروزی 
دربیست و پنجم اسفند (۲۳ صفر) بود , و از آنهنگام تموج یکسی دیگر از کانو تهای 
آزادی گردید ۰ 

حاجی پیشنماز مبخواست از 
آنجا پسر موقیان رود ويا را را 
باز کرده به تبریز پیاید ؛ و بیابی 
ککاکش‌عیانه اوبا سواران رعییجان 
رح میداد . آز اینسو در تبریز نیز 
چشم بر اه آو ده رد هید هی بسعند 
که بهوانه راء ارونق و اتزاب را 
باز گردا ند . ولی جز نومیدی نتیجه 
نمی یا فتشت. , 

یریک هست دوه میات ازسوي 
سلمای و سو چم بسپار بیمناك هپیود ند 
و نوشته هایی از عیالدو له در دست 
ماست ؟5ه پر‌حیمخان فرستاده است , 
و در آنها چند جا یاد حاجي پیشنماز 


و ۴رهای آوعيکند. بررحیمخان دستور 





میدهد که نیروبی با يك توپ بسر 
تسوج بفر ستد. درك نامه‌ای شمو دس2 


پ ۲۹۳۷ 


د ازهمه و اجب تر دفم‌شر آن 
« حاجی پیشنمازسلماسیست که بیشتر» 
«او اسباب مفسده و شورشهای آن » 
« حدود گشته دفم شر او را بکنید » 
«سلماں هربا لطبيمة ماظم مي‌شرد و ۲ 
ياو گردن ها ويها قدری سبك + 


e‏ دد سالهای در تی ہا رشت بأیسی پر داسته تشب 


جعقر خان (یکی از مجاهدان خیابان) 
این جوات با شیا كت سا لي لے جنتلا ی اه 
دوع دلیربهای بسپار می‌نمود و تامی بافته بود 
د تو پاروزی در باعی اردرخت‌ردا لو بالار ندب کد ار 


ر ا چان نامر بات ] عا چی#عی‌خوا ند زد از 


AYA 


اما در تهران چنانکه گفتیم دسته‌هایی از آزآدیخواهان بسئش 
آمده برخی از آنان در سذارت‌عشمانی انبوه و برخی درعبدا لعظیم 
کرد آمده بستی‌می نشستنه , ومشروط می‌تلبيدند . دراین‌زمان دد 
تهران بکداستان شگفتی رخ داد . يك داستانی که بخود معثایی 
تمیداشت ؛ ولی مردم از دشمنی که با دربار میداشنند معانی بان دادند . چگونگی آنکه 
بیر قهای سرخ رنگه دولتی که سه تا بهلوی هم بالای شسی|لعمار زده میشدی یگروز 
کرو انبوهی از کلاغها , قارقار کنان بسر .آنها ربختند و بباره گردن برداختند . مر دم 
پآواز تارقار‌گرد آمده بتماشا ایستادند و کم کم انبوه گردیدند , از ارك سه تیر بکلاغها 
انداخننه . و لی نتبجه نداد و دو بيرت را پیکپارنکه که ګردند . 

سبی‌تا یکهفته انبوهی کلاغهااز بالای تهران‌کم نمیعد و بهر کجا که بیر قی‌میدید ند 
بسو آن گرد مبآمدتد و بپاره کردن می‌پداخنند . 
اینرا نشان برافثادن خاندان قاجاری دانستند وپذهرهای دیگرتامه نوشنه 


مردم ا: 
واستان را آ گاعی داد ن i‏ و جوت درردز نامه‌های تاد ملت و انهمن شب عهای شوخیآ 





تار بخ مشر و ملة ایر اك 


اسصاعیلخان 


عیر ی 

باره بحجاپ ودانفهاند . ما نیز دوبایین می آود یم 

لت کیف فعل بك ببیدقالقاجار 

واکلوها كلة الجيفة و السردار 
گویمت يلك حیت شیوا 
بود بالای قصر پاد شهی 


در این 
فمز فنه الغر بان هرقا با لمنفار 
ان فى ذلك لعيرة لا ولی‌الابسار 
گن روایت بدوستان از ما 
با 


شم و خورشید بیدلی «ر: 


علم اول نشاند شافیت 
سپصدو بیست‌وششز یمد هزار 
در ششم روز از مه ذی فد 
پیشمار از گرو. زاغ وزغی 
جوت ایا پیل در حعایت فیل 
جع گشتند و حمله افگند ند 
چنه تیر تفنکه خالی شد 
همه با چنگل و پر ومنفار 


پدر پدنث و ساره بتمود ند 


عبرتی کر ای جه غا فل 


تاحتر ای کنند در هر جا 
ر قشل از عجرت رسول دا 
CENE O‏ کا ا 
وز کلاغان زشت بد سیما 
اشگر حق فرود شد ز سما 
گیشها کت کر ر تا قا قا 
نتمودنه هیچ از آن سر وا 
بگر فنند رده را بتجا 
اند چوب علم برهنه با 


ننه ناسین هست در آبنجا 


ببگفت توت که تقلاغان تا آکاعی 1 عشیر و باه هید اشنشد و ٩‏ ل دشني جوش ۱ 


علیمیر زا مینمود ند , دأنسته فیست بهر چسه !ین کاررا کر د‌اند + 


شهر عا جنیش بد‌پدار هی بوذ کیش از داستا نهای ادیهان و رشت ژر هود نی 


لیکن راستی را عحمد - 


علیمیرزا رو موی برافتادن سید اشت و روز پروز کار دشوار تر میشد . آینزمان در بیشتر 


ا ا 


Ay‏ هب 
يتس مو ل 


ف 


داده د ی ور اشر انا شورشی بیدا شده , و در شیرار سید عبد ا لسن لاری يديد 
اعده بود . 

بدینسان محمد علیمیزا روز میگر اشت و از ستیزه دست بر نمیه‌اشت . در تهران 
بیشتر دکانها پسته می بسود . روز یکشنبه دوم اسفند ,(۲۹ محرم) ,دگان قشتگه ف-روشی 
انش کر فد مریم مان آنه پمبي انداخثه شد, روبگریز نهادند , وبازمانده دگانها 
نبز بسته گردیں . فردای آنروز که دوشنیه سوم اسفند ( ۱ صفر ) می بود داستان دیگری 
رخ داد , و آن اینکه سه‌تسن راگه بمب همراه خود هیداشتند , در بازار دستگیر کرده 
ببا شاه بر دنه ۱ ورس دسته ایشان راک اسسعیل خان سرا بی +یی بو ۵ بی آ نکه بیاز بر ی کشند 
و با یت کے گنه . همان روزاز دروازه پاغ آو بخته تابود گردا نیدند , 

این اسماعیل خان یکی از تفتگداران ملفر الدینشاه , و از کسانی می بودکه رود 
بمباران مجلس در انجمن مظفری سنگی گرفته با قزافان جنگیده بودند . 
چکونه خود را از آنجا برون انداخته و در کسا مپزیسته ۰ و چگونه شناخته نمی بوده , 


دائسته نیست 


داسیتان بم زر أحمد ال شان شماقی که از باران 3 عمراعات آومی بوده ۴ ۳ دوسال بیش ڌر 
تهر آن میز بست , چنین می گوید : اسباعیل خان مرا با خود بنزد سید شیاه الدین سر 
سس على | وا بزدی ( که کفته‌ايم بضر در عبدا لحظیم دی ی نخست 1 نر دة ست ۱ 
ای ار اشعاف بر وت آورده تما داد : که بر ده دز چهار سو بزر کب ار عشارزه حاجي هرت 
اسمعپل ( که از نمایند گان مجاس بکم ولى اینزمان هوادار محید علیمیرزا ھی بود ) جا 
شیم 1 وخواستش اين می بود که چوا س بتر کد ظم مضازء انش کیرد ۷ 3 شم باه ای آن 
هردم سر آسیمه شو ند ودیگر پازار راپاز نکنند . 
کسانی وا که اسمعبل خان +وسرآهی تون در | تسام این ۳3 پر گید و سل ودم با 
چهار تن دیگر . سین نخست که برای زاون ایا ر انیم توا نيم ِ اچار سبل رم باز گشته 
فت‌گام س یدنه و بامداد و باره اهده ار ود با تجام رسا دمم ۱ 3 جایگاهی تا سین 
۱ ۱ 1 : 2 ۱ ۱ لس 
تھا د ہم که هداج مکی با هیا یا یم ۰ عتگام باهد‌او ددن متا و سیگ هط هتقو اس حرو 
1 را دما ِ ۱ ۰ ۱ ۳ 
نبا رم + و نم با لخاری گرد که رال یسم ماه سقی انت نادس تما بل شاه را بو آن و 
i ۱ | 2 2 e‏ ¬ ]]- بل 
پس بعرو رو . هن تاچار شد, پنماز پږداختم ء ویدینسان دیر کردم ۰ و ارايو چون 
بان جا اء ار سس م :ار ان ر لش ودنك ا ۾ جوت از دمالشان هیر فنم در اجه زاھ شري 
= . ای ما دس 1 ا 
س ار آيغاڻ را کر شته ٹف ۰ ھی دو یذ 5 پشی آرغمدستان خسو دهان ۳ 3 سباغتاء 
آ کاهی داده لوك ء ۱ 
اه شن آسماعیل‌خان ان نیز داستانی ۳ ۳ اورا چوا بسا غشاء بر ت فت i‏ نا له 
گفتیم شاه فرمود بیر ند و بکشنه ' و فراشان اورا دست بسثه بکشنتگاه آوردند , و چون 
در آن ميان یکی از قراهان از 
۱ ۱ ۱ نت َ ۳ 
بد اهادی و سنگدلی حنجری را از کمر بند کشید» با همه زورخود از پشت سر بتن او فرو 


بایستی هیر غضب برسد همچنان بسر پا نگاه داشتند . 


تار چخ مشروطة ابر ان ده AY‏ 


س ی ل س س 





٠ ۲‏ مضاعدان و تادا |" ۰ ۳۹ 5۹ an E‏ 
برد . بدبخت ازترص ودرد ازجا جهید . وبسوی نیرالسلطان دویده فریاد کرد : دنگزاره کنر ۱۲ ران » دسته های آتبوهی از مردم دیگر , رو برزمکنا» آورده کوثه 
مراکشتند» , بیچاه در کشتنگاء از مر گے میگریخت . ولي ازاین گریخئن سودی نبود ۰ مخردند ‏ و اوای توپ و تفنگك و بمب با هیاهوی جوش وخروش بهم در آمیخته هنکامه 


ودرعمان هنگام میر نغضب رسیده باهمان حال خفه‌اش گردانید , وسپس از دروازه آو یخت » 
بجید علیمیرز! خود بتماشای کعته او آمد . آن دو تن همراه او درزندان می بودندو ما 
میدا نیم کي رها شد نت , 
ا کنون‌باردیگر به ثبریز باز میگردم. چنا نکه کفنیم کار خوارو پاردر 
جنگ بررلد شهرسخت شده گرسنگی نماپان گردیده بود.واز آ سوی‌بهانه جویی 
سارگداغ روسیانو آرژوی سیاء‌فرستادنا بغان باذر با یجان بیم ا شمرده 
میشد , نیز گفئیم الالام رو بسوی محمد علیمرزا آورده چاره 
را از اومی تلید , علمای نجف دست بسوی سپهدار وسمصام ا(سلطنه می بازیدند . لیکن 
سودار وسالار وسر‌دستگان آزادی سختی کار را دریافته میدانتتد که باید جشم بياري 
دیگران ندوخته و به محمد علیسیرز! امیدی تبسته گره را بادست خود باز کنند , و بر آن 
۳ بودند که ازاين پس پیاپی بلشگرهای دولتی بتازند و سسنیاری گوشش ودلیرزی آثان 
تاو بر دارتد . آيڻ عي بود اندیشه‌ایکه پی از جنگه هکیاوار پیش آمده و همگی 
بر ان همداستان شده بودند. از آغازجنگ بیشترزمانها مجاعدان بجلو گیری مپایستادند. 
ولی اینزمات می‌بایست بتاخت پرداز ند . از آنسوی دولنپان , دراینهتگام ایشان هم‌بستوه 
آمده وبآت می‌بودند که پیاپی چنگه کنند و کار را یکره گردانند . اینست فروردین از 
آغاو تاانجام ر همه باچنکگ گفشنه ودر این یکماه کمتی روزیست که چننگی با کلوله باران 
تویها در کار نبوده . چیزیکه هست ایسن جنبگها ازبی فراوان بودکی داستاث آنها را 
ننوشته ومأً جز آزچند پیش آمد بزر گی ازبازما نده یادداشتی دردست نمیداو یم و نا گز بریم 
تنها آ نها راباد کرده از بازما نده جشم پوشیم . 
شب دوشتبد دوم #ر وردین [ ۲٩‏ صفر ) دسته‌ای از مجاهدان یا باب ید خیم از 
ستگرهای دولنیان تاختند و فیروزانه آن سنگر را بدست آوردند . روزنامه مساوات که 
این را یاد گرده می‌نویسد : «ینج کس از دو لثبان را دسثگیر کردند و دیگران کشنه شده 
جزچند تنی جان بدر تبردند . نیز آنچه چادر وابزار ز ند گانی میداشنند پابیست و هشت 
تفگ بدست مجاعدان اشناد؛ . 
اتجمی این فیروزی رابا تلگراف آگاهی باستا نبول فرستاد بدینسان : 
«تبر یز ش۲۹ احر‌ارخیا بان باردوی استیداد حمله سنگر بزر کي را متصرف شش» 
یفراسیر) ۲ مقتول, فرارغنایمشان ضبط نقاط ایران بتلگرافید انجمن ایالشی» 
این يك تاختکوچکی , وهمانا براي آزمایش بوده , سپس روز چهار شنبه چهادم 
فروردین تاخ بيار بزر کی برخاستند و چنگی که پنام «جنگه ساری داغ » شناخنه 


گردید درمیانه رخ داد . این‌یکی از روز های پر شور تبریز بود . در این روز گذشته از 





تپ TYA‏ 
گر نشاب عیدعت بخی از سنگر‌های مجاهدان دا در سار یداع در حال جنگ 


1 





زار شر مشروطة اغراك ِ 


پیا تندی ]۲ . این شگفت که داستان آن را ننوشته اند و ما یاد داشتی در باره 
آن دردست نمیدار یم ور این‌ژمان در یجه سختی کارنان‌و شورید گی زنه کا نی‌روز نامه- 
اي ناله ملت و انجمن بیرون‌نمی آمد , (۱) وماوآت که در آخرین شباره خودپیاد آن 
پرداخته بدو سه جمله کوتاه بسنده کرد . ولی آنانکه در آن روز در ریز مي - 
بود ند میدانند چه جنگه خونین و سحثی پیش میرفت و تا سالها نام ه جنگ ساریداغ » 
ی قیاع ترا . مساوات گواهی دادء که این ازهمه‌جتگهای ماء گذشنه سخت‌تر بوده.سالار 
که‌خود او در اپن جنه رست داشته بار ها از سختی آن گفتگو مپترده . 

جنا نکه گفتيم اين شور و خروش و تاشت و کار زار بآهنگه آن بود که دشمن را آز 
جلو بردار تد و رای را پروی شور باز کنند . اینست بچزاز دسته هایی. که بر ای باسداری 
سنگر های خود ما نده بود ند . دیگر محاهدان ممگی ازعر جادراین جنگه دستمیداشتند ‏ 
وبیاری آذ ايعان شبانه بخیابان شنافته بودند , از اینسوی بامداد زود آنبوه سردم 
در سر باز خاته کرد آمده ‏ هیراء نما ند گان انجین و سر وستگان آزادی , موزیك را 
جلو انداخته خروش کنان (یا علی کشان)رو بخیا بان نهادند تا یشتسر عجاهدان با بستنگ. 
از مارالان و سر قله و دامنه ساریداغ جا گے سختی پیش میرفت . کلوله عمچون تگرك . 
هیر بت . دو لتبان جگونکی را از پیش دانستهو آنات نیز از هيه لیگر کاهها دربار نج 
ود آمده بودند . خر دو سو آخرین زور خود را پکار مپیرد . مجاهدان بآهنگه تاخت 
و پبشر فت مییددند ۰ ولي دولتبان ور این سمت ستگر های بسیار استواری صسی داشتند و 
انبوه سوار و سرباز را در آنها جا داده اباد کی سخت میگرد ند ,ها چه داغ » کهدر 
برابی سار پدام نهاده و از آن‌کوه پلند تراست , دولثبان قله اش را سنگی ساخته‌از ات‌بالا 
فرصت تکان خوردن بگسی نسدادند . و جون مجیاهدان به بیشر فت مب‌گوشیدند بیاپی 
گشته مبعدند . کسیکه در آت روز در جنگه بوده چنین میگوید : تنها در يكگسنگر هنده 
تن کشته را پهلوی هم دیدم . تا غروب کشاکش و خونریزی بیمانتدی پیش هیر فت وازهر 
رو سو فراوان بخاك می‌اغتادند . مجاهدان سنگرهای سادیداع را بدست آورده دولثیان 
را از آنجا بیرون گردند + ولی بیش از آن ری ننوانستند . این غود فيروزي ارجدار 
میود و لي دلخواء مردم که بازشدن راه باشد پلست یامد . 

دشهدی محبت علیخان که خود در این جنگ بوده چنبن م وید : دنر های 


خود را در سوي خطیب استوار گردانیده و پاسبان گزارده دیات 


1 با تمد ین یا هل 
بخبا بات ر فيم , باهداد زود اک آغاز شد , مرا بياري سحام سین خان بمارالان 
ور ستاد ند ۱ علی ییو و سیردا ر کیم سف فيا تو حور اد وابزار ا ھان ما هیر سا تیف نك. 
جنگ بسیار خونین دی بود و امروز دولتیان دانستند که نیروی آز!۰ بخواهان چیست. همه 
لش ها در کا سرد آمده جنگ می کرد ند ن لین تثها سواران فره دای ۳ پاات 


دس ت 





e. ۳ 1 ۳ و سے‎ ۲ i 
تا لەمات از عمان هتقام بر بده شید لی انجمن پس ر دی جلد شعارء بير وتا ادد‎ ۲۱[ 


۳ یل 


بش سوم 





ا ا ا و ا و ی ا 


زديك بیکصد و پنجاه تن کشنه گردیدکه پیشتر ایشان را قره داغیان کشته و بیشتشر از 
سرشان زده بودند . در سنگریکه خود من میبودم از یازده تن تتها سکس زنده ماندیم 
وهعت ۱9 . تان و آب که برای ما آورده بودند همگی بخون آلوده و ما تا 
ِ چیزی نخورده بودیم و چون غروب با سدسخنی ازسنگر پابین آمدیم دیدم اسد 
تنها بهلوی علی‌مسیو و میرزا رحیم ایستاده گفثگو می‌کند , و من چون تزديك‌ایشان 
3 چگونگی سنگرهای خودمان را از اسد Lif‏ ی بر سیدم نا گهان وی آمده دز 
فزدیکی a‏ ویرانه‌ای رایرا نداختا . پشت سر آن کلوله بریختن پرداخت_مادوباره 
71 پرداختیم و لی چونشب فر! رسیده‌بود زود آرامش بدید‌آمد ؛ و ما ستگر هارا 
1 ج حسن خان سیر ده بطي باز تیم . 
ابنست آنمچه آگای در بارء این جنگ بزر کي می‌داريم و میئوان گفت در کعتسر 
جنگی مجاهدان‌اینهمه 
کته هید اد ثد ۱ 
در ایس جنگ 
یکی ار کش شد گان 
بنام از سوی دولثیبان 
فتحاق آسیا بان بود که 
نامش رایرده و گفته- 
ام یکیاز لوتیان‌مردم 
آزار دای یبود :و 
دار آن آماد گیهای 
اسلاهیه از سر دستگان 
بشما میر فت. ما هدان 
در بك‌تاختی اورا کشته 
چنازء ۳ آور دند. 
فر دای آنروزٍ 
از سوي غربی با کسان 
صد ا ن جذ پر خا ست 
ولی چند ساعنی بیش 
ایدو آر امشر خداد. 
ار ده تست 
فر وردین نهان گرسنگی 


هیا عبر دم بف یف ار شد : ی ۵ ۷۹ 


کر بان خرن ها ۲ 
ا آے سسس باسگر ویل 





ار تخ هر وع اولك Ahi‏ 


دود بزهرده و جشم E‏ رنه دیش ع شد تد . چنانکه گفته‌ايم هوا استال سوچ 


میگذشت ودراین هنگام سبن,‌ها سرافر اشته بود . کم کم گرستگان بسیزء‌خواری پر داختند. 
بباغها ريخته گیاء های خوردتی بویزه بو نجه را چیده مپحوردند . از این زمان تا سیو 
چند روز دیگر که راهها پاز شد پونجه خوراك بیئوایان میود . مشهدی محید علیخان 
مي کو ید : گر هاي ما در خطیب پونوی پو نجه زارها می‌بود . هړ روز زنان و بچگان 
دسته دسته با نها می‌ریخنند و دستمالها را پر وونجه ساخته برمی کدنند . زنانی که بچه 
میداشتند بئوبتبچه هاي یگدیگر را نگهداری‌بکردند ودیگران بیونجه چیڈ 
سل ای قیقد دن ویک کی شای عا ت فاته وای وباق د نوایان تا ىزدېڭى 


سنگر‌هاي دو لعبان و ۸4 از آ مدا اھ تایه سي ریگ اف : بخروز طم ج جنگی رخ ج واي 3 کن 


با یی مد , 


از زنان ثیر خورد . تا سالها داستان یونجه خوردن در تبرین بر سرزیانها می‌بود . (۱) 

در این عنام که نانی به بهای‌سانی بشمار میرفقت تانوایی‌در تبریز رادهردی‌نموده 
a‏ ان اج نرا یادکنيم . دکانها پیشتر بسته و چنه دانی که باز میتد در آتجا جر ٿان 
اند کی بخنه تمی‌شه . وا ی حاچی جو اد که در میدان اتکج دتان نانوایی می‌داشت روزانه 
از انيار جود دة خرو! ا کم بیس بیش نان دما بهمان بهای ارزا ت یشن ١‏ في دو از ده عیأسی) 
به پینوایان میفروخت . عذهدی محمد علیحان میگوید : | ار حاج جواد این دستگیری 
رادمردانه را ثمی‌کردی کارشهر بجاي باریکی میرسیدی , این نیکی او کمتر ازجا نبازی 
مجاعدان نیت , دشینان آزادی در شهر که این هنگام کوشٹهایی در نهان می کرد ند 
پول گزاقی بحاح جواد بيشنهاد کرد ند که بگیرد و گندم خود را نهاتی بایشات‌وا گز ارد. 
حاح جواد این کار را میتوانست . زیراکسی را آ گاهی از انبار و گندم او نمی‌بود ,ولی 
از رادعردی فر یب پولرا تخورده دنباله کار تیك خود را از دست نهشت . «سی گویند 3 
روزی سردار حاح جواد را بخاته خودخواند وبا بودن کساني از نمایند گان | تجمن‌خواست 
باو سپای گزارد وخرسندی نشان دهد و گفت : «حاجی شما کاری‌کرد» ابدکه نه تنهامرا. 
سراسر مردم ایران را سیاسگزار خود ساخته اید » . دییگران نیز حمله‌هایی را گفتند . 
حاج جواد با فروتنی پاسخ داد : ه مکر این جوانان که خون خود را در راء عشروطه 
عیر یز ند پدر ومادر تمی‌دار ند ٩‏ ! مگر خون می‌از آنان رتگن تر است ؟ ! تا گنیم‌دارم 
تان کرده به عردم خواهم داد سپس م ت بر داشته با جان خود در راه عخروطد 
کوشش خواهم کرد » این را مینویسم تا دانسثه شود آزادیخواهان باچه رت و با کدلی 
می کوشیدند . عسی نویسم ۱7 آنانکه در این هنگام در تهسران و دیگر شهر ها آسوده 
میزیسنند ولی همینکه در سایه آن کوشفها و جانبازی ها محمد علی میرزا بر افشاد 
پیکبار همگی بیرون ریختند و گرد خوان ینما را گرفته بردند و خوردند و اندوختندو 





(۱) چندسال‌پس از این‌جنگها روزی دیدم در باژار مردی با پاسبانی کشا کش میک دودد 


غاي شان خورچنین مب‌شفت و تد ورد وعثر دطدرا ثر فته‌ايم که تسی بکسیزود فگو بذ؟. 





شاد بش سوم 





| نباشتند واکنون هر یکی روز کار بسا بسیار خوشی میدارد , پذانند ر تنجهای چە کسانی را 
تیاه گردائیدها ند 1 
چنانکه گفئیم در ماه فروردین جنگ پیاپی میبود و گاعی هنگاه 
جنگ آتاخو اتون بزد کی برمیخاست . یکی از آن هنگامه‌ها روزیکشنبه با نزدهسم 
فروردین (۱۳ ربپم‌الاولی) بود که از لشکر گاء دولنیان شهر را 
بکلوله توپ گر فتند و تاپسین بمپاران سختی پیش میر فت.. لزشهر نیزبا توپ پاسخ‌میداد ند. 
بنوشته کتاب آبی این‌بار گلوله‌ها تا میدان شهرمیرسید و کز ندها میرسانید که کسانی هم‌از 
مردم بیگناه کشته گر‌دیدند . 
پار دیگر روز بیست و چهارم فروردیدن (۲۲ دبم الاولی) بمیاران آغاز شد و 
این‌بار چندان سغثی نداشت وزود بپایان رسید . ولی فردای آن روز ( چهار شنبه بیست 
وپنجم) یکی‌از سخت‌ترین جنگها که بنام جنگ آناخوانون شناخته شده رخ داد . چنانکه 
کفنه‌ابم از نیمه‌های بهمن رحبمغان به الوار آمده و در آنجا با سباهیان خود نشیمن 
می‌داشت وراه جلفا را بروی شهر مبیست . ولی چنانکه دیدیم رحیمخان بشهر نیرداخنه 
بیشثر با مجاهدان صوفیان وهر ند و آرونق کشا کش میکرد , وجز یکبار که سردار بر 
سرالوار رفت وجنگه در گرفت کارزاری میانه از پا شهر رخ نمیداد . مجاهدان برسر 
ہلآ جی سنگر گاهی میداشتند وعیچگاه آنجا را بی‌باسبان رها نمب‌گردند . چیز بکد 
هست آنجارا پا ندازه دیگر سنگر گاهها نمیپایید‌ند . روز چهار شغبه بیستو ینجم فر وردین 
(۲۳ رببم الاولی) نا گهان حاح صمد خان با سپاء بی انبوهی از سواره و پپاده در آنجا 
پدید شد وجنگه بس‌سختی در گر فت . اینداستانر! در روزنامه انجمن یادکرده ولی 
بیداست که آ گاهی درستی نمیداشنه . یکی از نزدیان سبد خانکه آنروز ها همراهش 
عیبود دراین‌باره چنین عیگوید . شب چهار شنبه سبدخان مراخواست و چرن ر فتم دستور 
داد که بهمه سر کرد گان فرعانی نو بسم در این زمینه که سه ساعت پیش از دهیدن باعداد 
۴ دم ی سس باطیل وشییور آماده روانه شدن بانند . هن 
این ف مانها را نوشنم . صمدخ آن همه را مهر کرده بدست ثو کر أن دادیم کہ تا تم 
چون حواسنم باز گر دم پرسید : دا نسئی‌میشوآهم کجا بروم !٩‏ مبخواهم بروم بدا تأخواتونو 
ریشه پر بز را پگنم. دانستم ست است ویاسخی بکفتم هتخوی کرت رون ]ع اة 
شب سه اعت ميش اژدمېدن بامډاد شمه سوازه وس بای آماده ش‌بووتها . عود او پوتوار 
کر دده عمراه سر کرد کان پاهنگف آ ناخواتون روانه گردید . 
سس ان کا ی او ویک اس کرد کات سفن شھر میکوشید از آنجا که جنه 
یار از راههای دیگر تاخت اورد و ری پیش تب داب شاعا کیان رو 2۱ گر نا کها : 
از راء بل آجی پتا زد بشهر دست حو اشد یا فت : وچوا از روز که بعر املك در آىد خی ی 


۲ 3 ۲۳ سوارء بیا ده از می آغه و کروستان بغر او تدا س 3 اسر مان ی ار رن 


لار تش مشر وسلة ابر ات AA‏ 





دیگری میدید . این شگفت که رحیمخان را از آهنگی که می‌داشت آ گاعی نداد و 
با آنکه میخواست از نزدیگی نشیهنگاه او بتاخت پسردازد ازو یساری نطلبید» بود . 
از اینجا میتوان دانست که بفیروزی خود پاور می‌داشته و میخواسته همه نیکنامی از آن" 
او باشد . 

باري ایثان با ناخواتون در آمده از آنجا روبشهر آوردند .. مجاهدان همینکه ایشان 
را دیدند بجنگه در آمدند وییگبار آواز سختی بر خاست . در شهر چگونگی را پافثه 


بعش در آمد ند و مجا هدان دت اڭ بیاری مکار ان ود شتا فتند 4 حجوب ينان 
آواذ فد یلد ددا جود سر دار با دس ند سواره برزعیگاه شتا قت از رسالا او فو 
ایثان بشته‌هاپی را سناسا ء تایه j‏ آنان تال 9 هایی را تیر گاه 


گر فته بودندوپیاپی گلوله برسر‌همدیگر هیبارا نید ند . 


جنه کر هتر بژ شه . 


در اینمیان چون دا سته شل که سیاهیان هر املك است که ازاين راء تخت رت 
کسا ئی کیان کر دیب شا یگ فر املاث u‏ پاسبان باشن 1 وایشست از راي تهر با تجا ہا تد ډ 


, ولی سمد خان دسته‌هایی را بنیگداری آنها 
رها کر ده ETT‏ ازحمله دسته قزاق باغصت یر و تویصیان با تویها حاي خوورا می داشتند 


وهمینکه مجاهدان نزديك شدند بعليك برداخنند . مجاهدان اند کی گوشیده چون دیدند 
کاری از پیش نخواهد رقت باز گر دیدند . 

اها در پرون پل ان زد و خورد تسا سه ساعت بریا می‌بود وبا آنگه هر دونو در 
پبا بان هیپود ند پأمینشاردند , تا کم کم مجاهدان چیر گی نمودند و از سواران گروهی را 
از باانداختند , ازجمله شجا عالملك پسر قادر آقا سردسته کردان که مرد تنومند ودلیری 
میبود و براسب چابگی ندسته رزم آزمایی نیکی عینمود , تیر ی که ھی گویند از تفنگك 
سردار بوده اورا از اسب زند کی پیاده کرد . کردان اورا برداشته بیدر نگه باز گردیدند. 
دیگران را نیزیا ازجا در رفثه روبر گردانیدند . مچاهدان به دلیسری افزوده از دنبال 
| گر رحیمخان از الوار بیاری ایشان 
ترسیدی و حلومجاهدان را نگرفتی جزاند کی جان بدر پیر‌دندی . سیدخان تومید ورسوا 
خودر! بعر املك رسانیده واین‌بار دوم عببود که بشکست سخنی دچارمیشد . 


آن نزديك حاح سمد خان چنن میگوید : هىا در قراملك چشم براء سپاه میبودیم 
که باز گردند . هنگام پسین نا گهان شیون و مویه شگفتی شنیده شد . کسی را فرستادنم 
آکاهی آورد شجا عالملك کشته شدء گردان سربرهنه و گل برومالیده شیوه کتان گفته 
اورا میآوردند . بیرون آمديم هنتامه شگفتی می‌بود . هوبه و گریه کرردان سراسر آیادی 
را فرامیگر فت . از آنسوی سپاهیان سواره وپیاده پرا کنده و پریشان پی هم هیرسید ند . 
باره‌ای زخمی میبود تسد : صولت! اسلطینه سړ گسرده سوار کورائلو را تسس که از کیچگاه 


بذ بش سوم 





خورده واز پیشانی بیرون آمده بااینهمه مرده بود « ویس از دیری هم بهبودي يات . 
پس ازهبه خود حاح سمت خان رسید . گېد و خاك س ورویش دا پوشا نیده و سبیلها فرو 
آو بخته 1 بیدا ییوش سید دلتنگی عیبد اشت مس از ديرق رحیم ان آ هك 3 ز ی سک شان 
دیدار کرده پکله و نکوهش پرداخت که چر! بی آ گاهی از وی بجنان کاری بر خاسته . 
سپس آمرزش خوامت که چون روز چهارشنبه است و دراران چلبیا نلو در این دوذ از 





پا بای ۲ 


این پیکر» نشان هیدهد یکسته از آزادیخواهان تبریز(شا گردان باسکردیل) دا (این‌پیکره 
بی از گشته شدب باسگر و بل پر اک تر ستاده شف باهر کا بر داشته شد» ) 





لار بغر مشروطة آير ات ۳۳ ب بف سوم 
سوک دووی میجویند (۱) اینست ما نتوانستيم از نخست بیاری شما بیاییم , و سپس چون 
ار تیا سحئی از اس س تا زیی س پم ول آمدیم ها ڪان بأتشی تمیف اش اژو [۳ 
و است . ردان تن جا عا للك و شسده کقن گر دند و همحتان سو نا وزاریهیگرد ند و فردا 
آنر! پرداشته روانه گرددتان شدند . ۱۷۱ 
چنانکه گفتيم اوازسختیاین‌جنگه آ گاهی نداشنه واپن‌است میئوان بنداشت گشتگان بیش از 
ان و ق و فته کسان حو دصيد‌خآن! ین‌شلست آو همیابه شتست روزف‌گماوار بشما هیر فت. 
در همان روز آزسري يا بان مار الان تير بسباران میشد. تو بهای دو لثیان ار ادنه 
کو یا پاپ گارله میر بشت و ت غروب همجنان آواز شنیده مبشد ۴ 
گرسنگی در شهر اقزون مییود , از نییه ای فروردین 
آماد گی براگ کونسولگریهای روس و انگلیی ,با دسئور سفارتخانه های خود 
واپسین جنگ از تهران ١‏ بار دیکر با آزادی خراهان تبرین بگفتگو پرداخنه 
بمیا نجیگری کوشیدند . ایشان امید میداشتند که آزادیخواهان از 
فشار ۳ سنگی در سهر ؛ دز پی عشروطه نبوده ۳-۳ رام خنواخند شف لیکن اینان 
عشر وطه را بید‌بر د (۲) ی و بگناه آزادیشو اهی نگیر د [ عفو عمومی) ( ۲ قرو با سماهیان 
از بپرامون شهر برخاسته پراکند» شوند (4) آزادیخواهان تقنگه و ابزار جنگی که از 
خودشان هی دار ند نگه دار تقد . ([۵) والى كه برای آخربا, ان فرسناده شود با آگاهی 
۳ ود سیر دم باشت ۳ 
بپداست که هحمد علیمیرزا این چیزها را نخواستی پذیرفت . بوبژه در این عنام 
که امیدمند مپیود شهر از کرسنگی تا گزیر شده درهای خود را بروی دولتیان بازخواهد 
شره . از آنسوی در ایسن روز ما در ِ سلطان عبدالحمید ب‌تندن ریخه آزادي 
بر ساس gi Py‏ بیان و ری ای غلیمیر ز! از ن آ گاهی س له داشت ومابه پشت گر می‌اوعيشد, 
دار اسسست و یکم ر وز دی | ۱ اوه رون انگلیس 3 روس‌وعنما نی 
در که سر گر ی ۳۳ ا ہے تشد و كف باره سان خود ال س ر فو مر داسعتت 
و چذین نهادند که یکسد و عفناد و بذج خروار آرد از دولت پرای بسنتگان خود خواسثار 
ره و اف رن ور تا پا وو بان اه 


1 ا دا ی‎ ۷۱ -. 1 ۳ EE ۳ ۳ ۱.۶ Û 
ختات سا نطو دسکدا ې لل شم م رمد اغآ نه ۾ شاب از نراد کرد اجيلك و سا تعدا ایم ادا‎ ۱ 





لر ما داشچند به روز جیار شمه جنگ فد 

)کا ذیکه آشنا یی ین :+۳ نی کرداند ال مجدار تدمیدا نشد که | ینان درسو گواری برد گان ۳۷ 
ا نب EY TEE‏ ان 2 و ۳۰۳ وا نشا راشب که TE‏ ی غاد بک ن وش ۰ دشان م ت > راب[ راد :ضراعي تې لقي ا واد تلگر افضا نه کیا نی که برآی گف-‌گو با 
ٍ سا بر 1 ار ییاد دسر کے e‏ زب ده | خر ۱ N‏ کرد اشد بود نش ەور جلو ندا اند انزدست راست ٩‏ 


هی زا اسها خیل نو بر عع؟ )اج اجی‌مهدی] ۳۱۵ )مب رز أحسینو اعظ ۲ )نقیناد. ۵ امعتمدا لعجار ۴ ناشناختهاست 


aT 1‏ ۱ + ,و 1 ۱ 5 ِ 9« راتس 
ی ارد بسار ھا کسی ہے ہی ہر یب در گے صدا اہ یہ ہن بطر طه: رآ هش پل ستان الاد بو : . له 


F ۱‏ ۱ تس ۰ 5 
اهاي د دده ری دا ون ماد در ره مب وز آآن+یودا سرو رها تر دات و لیا ا رر ا مسك | د 


تار فض دشر وعد ابر ات یا بر 


پرداختند ء محمدعلیمیرز! آن را هم‌نپذیر فته و جنین پاسخ‌داد که بستگان بیگانه همگیاز 


تبریز بیرون روند . کونسولها این دسنور ر؟ ببستگان خود دادند ولی آنان هیچکدام 
مير فنك . 

در این میان کونسولها بیکار نایستاده سفارتخانه های خود را در تهران آسوده 
نمیگزاردند , و چنانکه گفتیم ترسهای بیجاازخود می‌نمودند . ما چون کناب آبی‌رامی- 
خو انیم مپينيم هستر راصلاو کاعی تلگراف کرده که اتجمن نان و گندماز بستگان‌بیگانه 
خواهد برید . گاهی آ گاهی داده که بیم میدارد گرسنگان بکتسولنگر بها بریز‌ندو بثاراج 
پرداز ند . ها نبیدا نیم این درو غ ها از بهر چه بودء ؛ . این یکی‌ازسر فر از بهای‌ایرانیان 
است که در سختی ها و آشویها پیشی از همه بتگهداری بیگانگان گوشند . در آن ده ماه 
گر فتاری تبریز کمترین آزاری به بیگاته اي نرسید و در این هنگام نایابی خوراك هم 
ارو پا ییات و بتگان ایشان آسوده تر از دیگران می‌بودند . و اتجمن میکوشید تا ,نوا ند 
چلو گله آنان را گیرد و عنوان بست دولتها ندهد . چه چای آن می بود که کسانی 
یکونولگریها ریزند . هر کسی در آن روز هادرتبریز بوده‌میداند مردم باهمه گرسنکی 


رشذه شکیبایی وخودداری را از دست نهشنه هیچگو نه بدر فتاری ازخودنشان نمیداد ند 

ین بیثا پی کوشو ها به تبریزبان کرات مي‌افتاد و از فرجام آن‌خت بیمنا عمی- 
ابستادند . از آنتسوی حال بینوابان دلنگداز می بود . اتجسن آحودم ننشته از هر راهی 
می‌کوشید . روز بیست»شنم فروردین(۲4 دبیم‌الاولی) نمایتد گان باهم نشسنه‌و کو نسولهای 
روس و انگلیی را نین با نها خواندند و بمیا جیشری ایشان ,محمد علیمیر ز اجنین پیشنهاد 
کردند ؛ از جذگه جلو گیری شود و شاه دستور دهد عپن الدوله روزانه یکصن و پنجاه 
خروار گندم بنام بینوایان بشهر رواته کند , و کونسولها پایندانی کنند که از آن گندم 
چیری بیجاهدان و آزادیخواهان داده نشود , و چون بدینسان آراش رخ داد انجسن 
بهمداسانی آزادیخواعان رشت‌و اسپهان ودیگر شهر ها با دریار بگفت‌گویرداخته کشا کش 
را ببایان رساند . کونسول انگلیی این خواعش را با پیرابه هایی از خودبتهر ان‌فرستاد 
ولی محمدعلیمیر زا سر فره نیاورد . 

انها تلاشهایی بود که انجمن برای جلو گیری از بهانه جوبی بیگا نگان و چاره - 
جویی به بینوایان و گرستگان میکرد . از آنسوی شادروان تمةالاسلام با دستور خود 
محمد علیمیرزا : همراء‌حاجی‌سیدا لمحقفین وحاجی سید آقا میلانی(یکیازملایان‌بیبکسو) 
بیاسمنج آمده از تلگرافخانه آنجا با باغشاه در گفنگو میبودو بامحمدعلیمیرز! ووزیران 
تلگرافها در میانه میاسد و میرفت . ولی چنانکه گفته ایم مجاهدان اندیشه 
دیگر می داشتند و از راء دیگر می کوشیدند". در اینهنگام سردار و سالار و دیگرسر - 
دستگان آماده میشدند که بار دیگر بناختی بر خیزند وتا توانند کوشش وجانبازی‌کنند. 
باین آهنکه بسیچکار مبکردند ,و چون‌دراین بدیجو آماد گی یکی از کار کنانسیوهوارد 


1 بعش سوم 
باسکرویل اهر یعاییست و خو آشیم درد که در آن جنگ خونین پحسنین ربا نی اوشد , بايد 
در اینجا داستان | نجوان و کارهایش را بنویسیم : 
پیش از جنیش مشروطه ‏ و همچنین در سالهای تست آن جنیش , 
هستر باسکرویل ددرسه آمریکاییان در تبریز ( معوریال اسکول) در مد آزادی- 
خواهان ارحی عیداشت , زیرا یاه جاپیگاهی میبود که زیان 

انگلیسی و دانشهای ارویایی در س داده هیشدی , و بسیاری ازجوانان پیدار مغز با نجا آمد 
و رفت عیداشتتنی . (۱) دراینهنگام نیز یکداستانی بهمبنگی عیان آن مدره با چئیش 
«شروطه پدید آورد , و آن‌پیوستن هستر باسگرویل ‏ یکی از آموز گاران] نجا , پمجاهدآن 
و فشته خدن او در راه عمش وطه ابران نود . 

این باسکرویل جوان پیست و پنجساله‌ای میبود که اند کی پیش از جنگهای تبریز, 
یرای آموز کاری , از آمریخا یاین شهن سید , و چنانگه عمکشور آو عستزشت نوشته 
است. جوان غیرتمنه تازه دانشگاه پر نستون را بپایان رسانید» و گوامی نامه . 4 . 8 
۳3 فنه بوده و نخسنین کارش همین بود که پآموز گاري در أین مدرسه آمد . 

جوان پا کدل حر؛. ینبر یر رسید و سرادر شهی را پر از جوی وجنبش یافت خونش 
بجوش آمد و یآزادی ایران دلبستگی پیداکرد . بگفته مسترشت با شریفزاده سخت ثرعی 
داشته , و این گنه شدن او بوده که دل جران آمریایی را تعان داد؛ و شب و روز ناآبام 
گردانیده ۰ و چون با کات از آزادیخواهان که زبان | نگلیسی‌میتهمبد‌ند آشنایی میهد اشت 
با ابشان گفتکو کرد, که یافری بازاد پعواهان کند , کبه چون در آمر بعا دوره سیاهگیری 
را بیایان رسانید» و در آن بارء آگاهی می داشت جوانانی را زیر هست خود گر فته 
سپاهیگری یاد دهد , 

در اینهتام دسته‌ای از جوانان و بازر گانان زاده و توانگر زاده دست بدست هم 
دادء گروهی بب يہ آورده بودند و بسینها بورزش و مشق مییرداحمند . 

تیا اخساه تون ند که یا فیل‌ها این یا نان آشتا کر وود بان شه که ایغان 
را سپاهیگری یاد دهد و از همان روز ها بکار پرداخت , و برای آنکه کونسول آهریک 
و قت رنه آ گاهی ٹیا بد حياط ارك را برای این کار خود بر گزید که یل ری عنگام اسان 
چواتان در آنجا گردمیآمدند وبمشق و ورزش می پرداختند , بدینسان‌کار باسکرویل‌پیش 
سیر شت . جوان ساده درون آرزوی بس برد کی در دل شور ا از يله . دسته خود راه توح 
نجات » نامید» از بعيك نان پیمات عیگرفت که در هر جنگی‌پیشروباشند , و چون‌پدشمن 
تز‌دیاك شوند در بند سنگر نبوده فدایی وار به ایشان تاز ند , بشگشند و کشته شوند » و 
چنین کاری را از يك مشت حوانان توانگر زاده نا آزموده چشم میداشت . 

نا نکه گفتهاجم یس از جنگ هماوار در شهر شور دیس‌گری پیدا شده دسته دسته 





"ل دروان شر بغز اده نکی از آمو ر گاران] تسوا سور ۴ ا لا ه 


قاریع مشرو طاابراد ANF‏ 


بازاریان و پر گرات بآرزوی مجاهدی افتاد» بود ند , و پسینها در سر بازخانه انبوه می - 


شدند . در ایثهنگام پاسکروبل همراه مسترمور انگلیسی ( آ گاهی نویس روزنامه تیمس) 
3 شا گردان سود بسر باز خا نه آ یف نف 3 چون کسانی از شا گردان باسگرویل سود ور ده 
شده بودند , هر کدام آموز گاری دسته‌ای را بگردن میگرفتند . بدینسان در سر بازخانه 
از هر گوشه‌ای آوازهای « یکدو» پره‌یخاست 





لیا TAT‏ 
یکتسیه از اعيات ووس دد ثیر یز 


ALAF‏ بش سوم 


دراینمیان کو سول آمریکا از کارباسکرویل آ گاهی یافته دلگ گردید ؛ و یکروز 
سین بهنگامی که سربازخانه پسر از عردم شده و سردار و پاره نمایند گان انجمن در 
آتجا می‌پودند بسر بازخانه آمد » و با باسکرویل روبسرو شده باو یاد آوری‌کرد که این 
در آمدن او بکارهای ایران نافرمانی از قا نون آمر یک است , واورا شاینده کیفر میگردا ند . 
و خواستار کردید که به سر آموژ دار خود در معرسه باز گردد . باسگرو یل تجندان 
شوریده دل می‌بود که پروای اینسخن کند . آشارء پساسخ داد چسون ایرانیان در راء 
آزادی می کوشنه من بایشان پپوسته‌ام وباك از قانون اعریط نمیدارم . برخی میگوبند ؛ 
بآسپو رت خود و1 در آورده پکونسول بازداد . سردار و تماین کان انجمن عر کدام بنوبت 
خود سغنا نی سرود ند , بدیذسان که ما از شما بی‌اندازه خرسندیم ولی نميخواهيم در راء 
آزادی اوران زیا تی بشاً برست ؛ و دوست سید آرم شیا با یاه جود در هريه بان کر دید 
باسکرویل باین سختان کوش نداد , و از اینهنام از مدرسه و امر بکاییان بر یله بتباره 
بابر] تیان پیوست . اینست داستان باسگرویل . ما ارجی که میگز ریم ببا کدلي و جانبازی 
اوست ‏ و کرنه خواهیم دید که از کوشنهای او دودي بدست نیاهد و جر دلیستگی 
مسا هد أن تسده ر ركم سل ۽ 

آنگاء باسترویل که با ساد گی د پاکدلی باین کوخش برخاسته بود .کساتی 
از میوه چیتان و دو رویان چنین میخواسنسد که او و شاگردانش را پروی ستارخان 
و با فرخان ومجاعدان کشند وبا دست این نانر! پس رانند , يك چنین بدخواهی نز بمیان 
من دواد , 

وسک خود باز گردیم : چنانک کي سختی کار نان و ديگر خوردنیها و تلاشهای 
بیم آور کو ندولهای روس و انکلیس سردار وسالاررا بسر آن واداشت که بار دیگر بجنگ 
بزر گي برخیز ند , واين بار سوی سرب را بر گزیده بر آن شدند که به شام نغازان که 
یکی ازلشکر گاعهای صمد خان می‌بود , تاخت بیر ند وچون بسیح کار عیگردند پاسکرویل 
چئین خواست که دسته او دراین تاخت بیش جدبگه بباشند , و بدانان که بایشان باد ماده 
بود بسنگر‌های دشمن بناز ند وچندان شور بسرمیداشت که ازخوردن وخوابیدن باز ماند . 
شب وروز میگوشید ومی| ند بشید , سرداربا آن آزمود گی‌میدانست که این اندیشه آرزویی 
بیش تبست وبدات ارجی نمی‌نهاد , ولی ازنوازش و پذیرایی بباسکرویل یاززنمی‌ایستاد ۰ 
چنانکه سه روز اورا در خانه خود نگهداری رد . این بخن از آفقاي یکا نیست که 
چون امریکایی در آن سه روز همیشه بخود فسرو رفته اندیشه میگرد و بخوردن و بخواب 
بسیار کم هی پر داخت . 

روز دوشنبه سی‌ام فروردین بار دیسگر تبریز پر از شور و عیاهو 
جنك عام غاز ان بود. دراینووز واپسین جنگ میا نه دو لنیانو تبر بزیان رخ میداد. 
با وایسن جنگتك شب‌ده شنبه‌همه مجاهدان‌در قرء آغاح و آخوئی کرو آمده « بأمدادان 
پیش از آ کهآ تتاب بدمد از چند سویاشام زان بتارزار پر داخشند 





تار بخ مشروطة ایر ات اف 


دراین روز محاهدان با شور قازه‌ای بتار در آهده بر آن بودند تا دشمن رااز خادکنند ازیا 
ننشینند . ولی افضسوس که در گام نخت باسکرویل , جوان آمریکایی رااز دست دادند » 
و آین شود هانه داشکستگی گرویت. 

چنانکه گفته‌ايم باسکرویل ه فوح نجات » آراسته و چنین میخواست که در این 
جنگ فوج اوپیشاهنگ بوده هثر نمایی کند . وبسااین آرزو شب و روز نا ارام «یزیست . 
ولی افسوی‌که آزمایش . :| آزمودگی او را نشان داد , آنهمه رنجها ببهوده شده خود 
او نیز پرسر این ومایش رفت . 

شمارة پیرو ان او تا سبصد تن میرسید . ولی چنین مبگویند بیش از چهل و اند تن 
اندیشه اور نیذیرفته وباوی پیمان استوار تگرده بودند , و چون شب دوشنبه فرآرسید 
باتک ول باعاد کی برراته کون داد پپزوان بیع ازنیبه شب در ٹهرباتی گرد آیند 
تا از انجا بعر. آغاج روانه گسدند , سپس انی دا فد متارخان فرستاده خواستار 
شد توپی بدست او سپار ند , گفته‌ایم ستارخان با اندیث؛ او همداسثان نمی‌بود » واین 
دید! نت که از جیا نان نا آزمودء جنک ندیده چذان کاری برنباید . اینهتگام نیز پاسخ 
داد : ۶ هیر و ید آمر بکایی را بگشتن میدهید وتوپ را بدشمن گز ارده میگر پزید » - این 
گفنه از دادن توب باز ایستاد . از ایثکار سردار بسیاری از پروان باسگرو یل سستت 
شدند و بیش از همه هتر مور کناره جسته پتماشا بی کرد , خود این عرد داستان درازی 
هیئو بسد ۸5 سید وینجاه تن تفنگجی باو سیرده شنھ د او ن او هر کرد کات تا 
هر بود « و آهشب بیشتر ابخان نامدء . و اورا نها کراردء انه , و چنپن وا مینماید که در 
جنگ هپای باکر وی هی بو ده , و تبرریزیان را د ترسو » سئوده زبان به نکوعش دراز 
می‌دارد . ولی هسه اینها دروم است و ھر کی میداند کہ این انگلیی ھیچگاء جنگ 
نکرده وتبری بدشمن نه‌انداخته , و بیش از این عنوانی تداته که در ورزش و آموز ثاری 
عبر آخی از باسگرویل می‌کرد , واعثب خود را ببکبار کنار کشید . 

من از سانیکه در بپرامون بیاسگرویل سی‌بودند و هنوز زنده‌اند ؛ پرسذهایی 
کرده واينك گفندهای برخی از آتان را میآورم : علویزاده (۱) که از آغاز جنگ درمبا نه 
مجاهدان و سپس با دسته باگرو بل می‌بود چنین مبگوید : شبانه که بایسئی در شهر باتی 
ره مسج از کسانیکه بیمان فدایبگری می‌داشننه جز بازده تن نیامدند . دیگران با 
خو دشان تر سید یا پس گر اردند . یا مادران و پبراندان چون از آن آهنگه باسکروپل 
آ گاهی عبداشتند جلو سران خودرا گر فتند , ولی از دیگران دسته‌انیوهی فراعم شدند . 
زوب به نیم ازآنجا روانه فر!اغعاح شدیم . این محله سر ناسر پرازمجاهد و تویچی 
تن هی جوا . مارا بسجدی راء نیتودندکه چنه ساعتی در آنجا بياسايبم . باسکرویل 
دهی آرام نسی ندست و درون مسجد تي مارا بمثق و ورزش وامیداشت . سی تند : 


1( | یا ET‏ علو مر اده وس سا وی فد تانب شه غل سیا ي ا | وان دد تهر ا سے . 





ساد باش سوم 


سردار خواهد آمد و یکساعت پیش از دمیدن بامداد تاخت آغاز خواهد شد . ولی سردار 





دير رسيت و بأمداد دمیده و روشنی نیمه تابیده بود که ما راء افتادیم . در غمان عتتام 
مجاهدان دسثه دسئه مریکی از راهی پیش میر فتند . هنوز آفتاب ندمیده بود که بدشمی 
نزديك شدیم , 

کوچه با غي را گر فته پیش هیر قنیم. این دست و آندست ما باغها هی بود . دریابان 
کوچه با غ کشنزار بهناوری بدیذ شد , در آنبوی کش آر ae‏ توپ قز ان می بود که د, 


u 
ی‎ 
نت‎ 





تار بل مشر ارط ابر ات ِ 


برامون آن قزاقها باسداری می‌نمووند . ما از دور ایبذان را مید.ديم , یگی در کنار 
ایستاده آنش,گردون میجرخانیه و پیدا می‌بود که مارا نمی‌بینت . همینکه کوچه باغ را 
بیایات رسانیته بدهنه کشتزار نزديك شدیم باسکرویل فرمان دو داده خویتتن در جلو 
7 وی سنگر قزافان دویدن گرفت , چند تنی از ما پی اورا گر فتند , و دیگران چون 
تن و گلوله را دربرابر عیدیدند بیروی نگرده بیدر نگه دو دسته شده دسته‌ای بباغی-ای 
تس و دسته‌ای بدباغهای آندست در آهد ند و وشت در تھا و د وارهارا سر گر فيد 
اما پاسگرو بل همینکه تیری اتداخت و چند کاهی دوبد فزافی آماح کلوله‌ای کردانیت , 
و .در آنهنگام که میافتاد فر‌مان «دراز کش داد , | ند تن که بدوری چند کامی در پشت 
سرتل هیبود ند خوشیخا نه در همان هنگام که برایر پشته‌اي رسیده پودند و در برابر آن 
دراز کشید ند . آواز باسکرویل بلند شد : « ای فا (۱) من تير خوردم » . این کنثه 
دیگر خاعوش شد . 

درا بتمیان قزاقان‌پبایی گلوله می‌بارانیدند , آن چنه‌تني که در میات کشتنارما ند ند 
ما دیدیم همگی گشئه خواهند شد , از بشت درختها و دیدارها بجنته در آهد یم 2 شون 
را بخود سر گرم ساز یم ولی ایثان در جبای بسیار بدی گیر گرده و همگی در گلو اه ری 
هی بود ند , و قراقان دست ارس ایشان بر نمبداشتند . در ابن‌میان حاجیخان پسرعلیمیو 
با دسته تفنگچيان خود از راء دیځری پیش رفته و دست راست دشن را گرفته بودند . 
و چون آنان بشليك برخاستند قراقان نا گزیر شدند بانسو پردازند و ما در اینمیان 
قرست بدست آورده برهایی آن ند تن و برون کشیدن تن خونن پاسکووبل 
i‏ ان باکدل ام کال جان خود را باخت ؛ پك تبری انداخت با باث 
بك يسال چوالا ۽ مر یکا ب جال جود ړا : و 
ری هم از با افتاد . از کسانی که در بشت سر او بوده‌اند عن چند تن وا هی‌شناسم و 
انك نام مرم ۱) میرزا حاجی آقا رضازاده که ترجمانش می‌بود ۲) حسنآقا علبزاده 
ا جس قا حریری 4) میرزا احمد قزو بنی ۵ محمدشان ٩‏ ) حیینخان گرعا نشاهی.(۲) 
این حینضان یکی از دلران مجصاهدان و هباست کبه شمراه بارمجمد خان به ثبریز 


آحد هم توك , 
آين را علیر اد هکو بف ال آنهنگام اک سا ۳ ميان تدتر از افتاده و دم قرافان 
کوشید ند گشته یاسکرویل را مسر قله حسین‌خان اش 3 با ذز ا دو را ارپا در اورد 


اجى دسر آها کوزه کنا 3 عرزا علی ان بستضا نه و باره ساب دیگر ین د کو 


(۱) خواستش میرزا حاجیآفا دضا زاده (د کترشقق کنونی) بوده که تر‌جما نش همی بود 
(۲) عبرزا حاجی آقا کت شفق‌است . علیزاده بهمان نام خوانده هیشود و | گنوت در 

و او یگ پنام پیر نك خو؛ ند, هخود ۸ در نبر یز است . میو زا اد قزوینی همان 

تما ید علبای نف عیبوده که سپس بنام #عمار لوه شناخته میشد و مرد , محمدخان اکنون‌بنام 


ناري خواند» میشود و اتنون در نهر ان درشهی با نیست . 


۷۲ ۱ 
ج سو م 


با سئر و بل ی نو ده اند و ی تمید! نیم ا EEF‏ میات کدام u‏ افتاده مود نش .علویزاده 


خودش را میگرید در دسته عیان باغها پوده . 

مسترمور در برآمون کشته‌شدن باسگرو یل سخنانی میراند . در اینجا هم چتیین 
می‌نمابد کهخود او در جنگ مي‌بوده . ولی‌هیه ابنها دروغهابیست که ازبندار خود بافته 
است , و چنانکه کنتيم او هیچستار» نمی‌بود و بجنگ هم پا نگز اشت . نکوهشها که از 
ایرآنیان کرده و از فداییان آرسنی سٿا يغها پرداخته آ تھا ا همین گونه سذا تست و 
آزروی فهم وراستی رانده نشده . این کار با سگرویل و آن تاختی که میخواست بسیار 
پردلا نه می‌بود ولی بیباً کی را هم در بر میداشت . گرم که همگی شا گردانش پیروی از 
وی‌کردند و کسانی از ايشان در نیمه راه افتاده و کسانی خودرا تا سنگردشمی رسانیدندی 
و بدا نسا دست یافثندی بس از آن چه گرد ندي 4 آیا و تفش آنجا را نگاه دار قد ؟ ؛ 


پرسشی است که بآنانی پاسخ نمیتوان گفشن . هرچه هست برای اینگر مردان جنگ _ 


ازموده می‌بایست , از يككدسته توانگر زادگان ( یسابگنته ستارخان » حاجی زادگان ) 
چه برخاستی ؟ ! 

شسته پاسگرو بلرا ازرزسگاه در آورد, همراء کسانی از پیروانش 
بشهر فرستاد ند. دیگرانبجنگها یستاده بیش ازاین‌باو نبرداختند. 
ِ پیتار بسختی پیش هیر فت: دسته‌هایی ازمجاهدان ازاین‌گوشه و 
آن گوشه دلیرانه میجنگیدند . خود سردار در «باغ ساز ندیه پالاخاته ای را گرفته. با 


دو لن بے رزسگاه را مییا ید 3 نس دستگان دستورهایی عیفر ستاأد آو اد ی بهم بیوسند 


داهنه جنك 


و تویها پیاپی غرش مینمودند . گاهی نیز آواي بمب برمیخاست . 

اين بار دوم بود که همه‌مجاهدان از سرداریان وسالاریان و از گرجیان وارمنیانه 
غاز بان 3 ار انيا 4 دست پم داده تنسو ار هیاو رد تد i‏ فقس شای از هر و۳ یتست 
از دشت سر بباری ر سیکا تند ۳ از توا عاج سید‌خان نیز ظما دسر وک ود را بار 
انداخته دثیرانه ایستاد گی میکرد . شاید دسثه هایی نیز از لشگر گاء عم‌الدو لد ,۱ 
رحیمحان ناو پیو سا بو و ثل ا سەد لیر | نه با فشاری کر ده فشار ما هدان رای میگ دا نید ند 
وچه بسا اپشان بتاخت برمیخاستند . 

گذخت ازشام غازان ازخطیب نبزجنگ میرفت . بلکه برای نخست بار دولتبان در 
برابر لیلاو! و اهراب پیداشده از آنسو نیز پیکار مي‌کردند . تنور کشتار بسپار گرم شده 
زبانه میزد + پس از سی‌وچند سال تو گوبی آواز ريزش گلوله های آنسروز , که از دور 
همچون ریزش تگر گو‌تند عینمود ۰ در گوش متست . در سراسر شهر آواز پیچیده هنگام 
س شگفتی بر با تس سل ,۰ 

تاغروب عمچنان خونریزی می‌شد و تیر و گلوله در ریزش و آمد و شد می‌بود . 
هردو سو ایستاد گی سخت مینمودند و راستی ابنکه کار به شهربان و آزادیخواهان دشوار 


قار ب مش وطه ابر ان AA‏ 





شده بود . زیرا با آن آهنگی که میداشتند وبیاز کردن راء میکوشیدند , هنوز. کارچندانی 
انجام نداده و ازسوی دشمن نشانی از سسئي و زبوئی بدیدار نشده بود . روزنامه انجمن 
از گفته یکی از ستتان سمدخان میآورد که هر گاه جنگ نیم‌ساعت دیگر پیش رفتی‌سوار 
وسرباز جون‌ازسه سو زبر آتش میمودند زینهارخواسنتدی . شاید عم این سخن راست‌باشد. 
ولی در بپر وت نغانی ندید ار نمی بود : و بدانسان که مجاعدان ید ببشر فت هیلو شیف ند 
دو لتیان هم درجلو گیری با می فشاردند . 

در اینهنگام که‌غروب فرا رسیده ولی جنگ همحنان بر با میبود گو تسو لهایر وس و 





بکد هد از روسیان پاز تا تشاب 


" 





AM‏ بحخش سر م 


انگلیس با تجسن آمد ند و نماینه گان ر ادیده‌تلگرآفی از سفیر ان خوداز تهر آن نشا نداد ند که 
میائه ایشان با محمدعلیمیر زا گفتگور خ داد , و بر آن‌شده اند که شش‌روزجنگه کر ده نشود و 
دو لتیان راءخوار بار رایروی‌شهر بازدار ند تا آراعشو آسود گی‌در میان‌باشه,واز آنسوی با 
محمدعلیمیر زا دوبارء گفتگو کرده کشا کش ودشمنی راببایانرسانند .دو کو نسول‌می‌گفتند : 
شرطاین قراردادآ نست که آزادیخواهان‌از تاختن‌بدولقیان خودداری‌نمایند» (٩).اتجمن‏ 
پیشنهادرا پذیر فنه برای سردار ا گاهی فرستاد , وسر دارچنانکه شیوء‌اش می‌بود که همیشه 
دربرابر بیشنهاه آر امش و آشتی‌خشنودی‌مینمود , بیدر نگ دسئور فرسنادمجاهدان ازجنگ 
بازایستادند و سنگرهایی داز دولتبان گر فته بودندوها تمودند وباز گشننه . بدینان 
و ایسین حنگیخو نن ببابان وسید . 

داسئان گفنگوی سفیران را بسا محمدعلیمیرزا در گفتاردیگری خواهیم آورد . در 
اینجا دنباله پیش آمدهای تبریز را می گیر یم . مر کی پباسکرویل‌به تبرپزیان سخت افتاده 
#یذ را اقسرده شوه بوذ . هزار کسی که از خود تبریز یان کته می‌شد راه دیگری 
میداشت » واين چون میهمان بشمار میرفت هسر کسی از آن پژمرده می‌شد . اینست بسر 
آن‌شد‌ند چاه ال را باشکوه بسباری بخاك سیار ند . با آنکه گرمنگی همه وا دلگیر 
ساخته ودر این‌روزها آ گاهی‌های بیم آوری از سرحد جلفا میرسید , دریند ایثها نشده 
خواستند روان جوان آمریکایی را از خود خهنود گردانند . روز سه شنبه را باين کار 
پر دا خت و چولب جنگی در ميان سی بود : بآسود گی آثرا اتجام دادید . سراسر راه را 
از شهر تا با آمر یتاییان مجاجدان اینسو و آنسورده کشیده و با تفنگهای وارو نه 
ایستاد ند . شااگردان باسکرویل ودسته فداییان او وارمنیان و گرجیان و آمریاییان و 
همه آزادیخواهان از بزر که و کوچك بادسته‌های گل بدست پیر امون جنازءر! گر فتهروانه 
شدند . همدراآندوه گر فته عرد وافسرده هی بود ند . میانه‌راه درچند جأ بیگره‌بر داخشند 
وچون جنازء بدینسان بگورستان آمریکاییان رسید . در آنجایگرشته گفتارهايی رانده‌شه 
و شور و خروش شی کن برخساست . از تسانیکه بگفتار پسرداختند بارون سرا از 
آزادیخواهان ارمنی می‌بود وچنین گنت ؛ «من اکنون بی گمان شدم که مشروطه ایسران 
بیش خواهد رفت یا خون باك این جوان بی گناه درراء آنربخته گردید ». 

این پاروت سدراك آز نخست يا مجاعدان همیای ويا گفتارهای بر شور و فقي دا 
خود بآنان باری هیگرد . این جمله عم ازوست که در روزهای آخر که گرسنگی تبریزرا 
فرا گرفته ومردم که در بجا گرد می‌آمدند ببشثر رخسارها پریشان و پژهرده می‌بود » 
پارون سدرالك در سربازخانه گنثار خود را باین جمله آغاز کرو : ه ملت آج سگز آزاد 
سکز» (۲) (مردم گرسته‌اید ولی آزادید). 
5 )۱( انگین ما ینش طدا نسته‌خواهد شد ۰ 

(۲) گویا دراستا نبول بزر گلشده بود واینست‌بتر کی استا نبولسخن‌می گفته . 





ار مخ مشرو اران نت 


| نجمن میحواست پولی بامر, برای عادر باستروبل بفرسئد . دثثر وانیمان که 


ریش سفید آمریکاییان در تبریز می بود خرسندی نداد . تفنگی را که آن جوان بدست 
عیگررفت و بهنگام کته شدن نیز دردسنش‌می بود . پیدا کرده نامش را واینشه در را 
آزادی کشته دده دبروي آن تو بسا نده پیاد تثار پر ای مادرش فسرستاد ند . تین دسته ای 
از کسانی که زبردست او می‌پودند با رخت و کلاه ویژه خود پیکره‌ای برداشته ایتر! نیس 
بامریک فرستادند (۱) 

در این روز ها جنگ بریدء شدء وچون گفنگوی آشتی درمیان‌می بود پنداشته‌هیشد 
اندوم باسگرویل واسین اندوه باشد . ولی در هماتروز ها اندوه دردنالك دیگری رخ 
داده دا غ دیگر ب‌دل آزادیخواهان نهاد . 

بارها ام میرهاشمخان خیابانی را پرده‌ايم . این مرد جوان که دلیری وزیبایی و 
کاردانی و ستوده خویی را با هم میداشت این زمان جابگاه دیگری پیدا کرد پس از 
سردار وسالار انه کن کو ایم که رشتهعار همای سالار در دست او 
می بود . روز چھارٹنسبه ہکم اردیبهغت بهنگامی که سراسر شھر را خاموشی فسرا 
گر فته وهیجگو نه تکان و آوازی در میسان نیز نمی بود او برای سر کشی بسنگر-اریداغ 
میرود و در آنجا به عنکامی که استاده بوده از سنگر دولتیان گلوله ای می‌انداز ندو آن 
از کو نه ر استش‌خورده از پشت سر بیروث می آ ید و مر د دلیر همانجا افتاده جان میسپارد . 

این آ کاعی چون بشهر رسیداز مردم خروش برخاست و همچون روزی که‌حسینخان 
باغیان کخثه شده بود همگی بهم بر آمدند . مجاهدان خیابان دسته دسته بساریداغ 
شتافتند تا جنازه را بیاورند . سخئی اینجا میبود که چگونه آگاهی را بخاندانو کسان 
او پرسانند . این کا از حاحی محمدجعقر خاعنه‌ایست که من بخانه میرهاشمغان‌شنافتم 
و بایدرش دیدارکرده گفتم : میرهاشم خان زخم برداشته . آقا میر جمفر خود داری‌تموده 
پاسخ واد : ا گر کگشنه نشد. با کی نیست , در ابنمیآن جوت‌تن خون آلود آنجوان را از 
کوه بایین آورده بدزديکي رسانیده بودند و از بیرون آواز شیولي و گریه برخاه ت , Î‏ 
میرجعنر چگونگی رافهمیده چنان‌بیئوان گردید که خویشتن داری‌نئوانست و بیخود و 
ببهوش بزمین افتاد . مادرش بیهشانه سنگی را برداشته برسر خود کوفت چنانکه‌ما گمان 
کردم سرش را از هم باشید ۰ پسر گوچش قیر احید نام تفنگه را زب چا نه گزارده کي = 
کوشید خود را یکشدنگزاردند . اپنست نمونهای از اندازه‌اندوه آن خاندان . این‌جنازه 
را نیز با شوه بسیاری بضاكسیردند ولی ما چون] گاعی روشنی تمی داریم بایناندازه 
بس هپکنیم ۰ 





(۱) پیسگر »۲۸۰ ۶ 


1 بش سوم 


دراینها باید بار دیگر بنهران باز گردیم و بداستانهای آنجا 
میا چیگر کا نماین د ان پردازیم و چگونگی میا نجیگری ثماینت گان دو دولت را 
زاس وانگلیس بخو بسیم . 
در تهران سال نوین ۱۲۸۸ با يك داستان شون آلود داسوزی 

آغار یافت , چگونگی آنکه یکدسته از مشروطه خواهان که درعبدالمظيم بستی مینهستند 
میرزامسطنی آشنياني نیز با پیرامو نیانی با نان پیوسته بود. ازاین میرزامصطفی وهمچنین 
از برادد بزر کترش حاجی شیخ مرتطی در داسئا نهای آغاز جنیش نام بسیار برده‌ايم » و 
چنانکه خوانند گان میدانتد خانواد؛ آشتبانی ازییشگامان جنیش بشمار هیر فثند , ومپر زا 
مصطفی کار داثیهای نیکی در پیشامد ها ازخود نشان میداد . لیکن سبی ابنان گام ی 
ره بودنده وجنانکه درمیان هر‌دم گفته میشد حاجی‌شيخ هر تضی بسوی محمد‌علیمپر زا 
گراییده به پیشرفت کار او میکوشید. 

با اینحال در اینهگام که بار دیگر مشروطه خواهان بکوشش بر خاسته بودند . 
میرزا مسطفی بر کناری‌نتوانسته چنا نکه گفثم در عبدالعظيم به دیگران پیوست . بدینسان 
که با پیرامونیان خود خانه ای گر فنند و قرو نشستند , و چون نشیمنگاه از بست بیرون 
عیبوه , مفاخرالملك « رییس تجارت » که دستیارحکمران تهران نیزمیبود , شب چهارشنبه 
چهاردهم فروردین صنیم حضرت را با کسانی ازلوتیان تهران فرستاد که نا گهان بسرشان 
ریختند , ومیرزا مصطفی را با سه تن دیگر کشنار گر‌دند . 

این پیشامد مایة اندوه همه آزادیخواعان گردید , ومحمت علیمیرزا وپیرامونیا تش 
خمدردی نان داده چنن وانمودند که ازداستان آ کاهی ند‌اشتها ند. تین این بیشامد چشم 
کسانی را ترسانید که آزمشروطه خواهی پا پس گر ارد ند ۰ 

از آنسوی چون دراین ماه درتبر مز جنگهای سخثی میرفت ۰ و نیز محمد علیمیرزا 
وپپر امونیا نش از سختی کار خوار بار درشهر آ گاهی میداشتند, از اینرو گوش بسوی آنجا 
دوخته بودند که مژده های شادی آور رسه , چنانکه گفته‌ايم ایترمان درسیار جاها قورش 
بررپا میبود . ولی محمد علیمیرزا سرچشمه همژٌ آنها را تبریز دانسته پیش ازهمه بأینسا 
هییر داخت . 

روزها بدینسان میگذشت تا داستان ۱۳ تبر یز رح داد و تلگر اف هیای 
کو تسولهای روی واتگلیی بتهرآن رسید , و دولت های روی وانگلیس که از آغازپیدایش 
شور با محمد علیمیرزا گفتگو کرده همیشه باد آوری میکرد ند که با مشروطه خواهان 
کنار پیایه و با باز کردن مجلس آپ بر آتش شورش بریزد ؛ در اینهنگام پار دیگر پا 
جلو تهادء بگفتگو مر ادد ٠‏ (و این یبگر از یست که دو عمسابه بیایداری شور خرسندی 
نمیدادند , وفرونشاندن آتر! بسود خود میپند اشئند) وچون روز بروز کار سخت تر هيشد 


روز دوشنیه سی‌ام فروردین (همان روز پرشوری که درتبریز جنگ شام غازان رخ میداد) 


نار بخ مشروطه ایرآ Naf‏ 


دوسفیر روس وانگلیس پنزوشاه شنافته پس از گفنگوهای بسیار(۱) خواستارشد ند که شش 
روزه جنگه با تبریز بریده شود , ودراینچند گاه هرروزبا ندازء خوراكآنروزبنام بینوایان 
وبیچار گان گندم وخوردنی بشهرراء داده شود, تافرستی دردست بوده دوسفیر با گفتگوو 
میا تجیگری کشا کش را ببایان رسانند . محمدعلیمیرزا خرسندی نداده می گفت شورغیان 
فرصت بدست آورده بلشگرهای دو لتی‌خواهنه تاخت. میگفت عنازچهارروزپیش بلشکریانی 
که در برابر تبریز هستند دستورداده‌ام دست ازحنگه برداشته وچشم برام گفت وشنیدهایی 
که در زعنه آشئی عیر ود پایستده : و یی خورشیان از پشب کت را آغاز گر ده‌اند .و هم 
اکلون آتش بیکر درپبرامون تیرب زبانه میز‌ند , این بود دوسفیر شرط نهادندکه اثر 
شاء بیشنهاد را بیذیرد شورشیان هم بجنگه و تأختن بر نخیز ند , و بگردن گر فتند که این 
خواهش را از آزادجواعان بکنند . 
أبنت س سین همانروز پا تلگراف بکونسولهای خود در تبر بر دستور فرستاد ند 
و اینان به در آمنه آن پیام را رسافیدتید و چنانکه گفتيم آزادیخواهان 
وشرو یی نمسوده همان دم از جنشه دست بر داشتند , هيان روز هبا دولت روي بار 
دیگر دسته هاپی را از سپاء خود به هرز قرستاده دستور داده بود به تبرین شتا بند . 
ولی چون این پیمان و توید با محمد علیمبرزا پیش آمد انگایسیان خواستار شدند از 
فرستادن آن مپاهیان بازایسننه . دولت روص آن را پذیی‌فله دستور داد سپاهیان از جلنا 
نگذر ند و درآنسا آماده بایستند . لیکن محبد علیمیرژا وید خود را کار نبت و پا 
آ که بسفیر آن می گفت یه بعین, لته له زستور داده خوار و بار را بخهر راء دهند در ری 
نشانی ازاین کار دیده نمشد وراغها ععسنان بسته می‌بود , سفیر آن دو باره باد آوري گرد نف 
وٹاء پار دیگر نویدهابی داد , 3 لی ننه همان بود که هی بود . اشست دولت هاي روش 
واتکلیس آزو نوهید گردیده بآن شدند که سپاعیان روس را يخا آبران فرستثد . و 
روز ششم اردیبهشت , سه باتالیان سر‌باز و چهار استادرون فزاق و دو باتری توبخانه و 
یکدسنه مهندس , از بل جلفا گذشته روبسوی تبریز بشتاب روانه گردیدند . : 
اعا در تبر تبر بز چنانکه گفتیم جنگ خاموش شده در این چند روزه 
رو آوردن آزادیخواهان بر های دیگری پرداختند و با آتک از وعد 
تبر یز بان له پاز شدن راء و رسیدن آذوقه نشا ني بدیدار نشد همچنان خاموش 
هعمد علیمیرز! ایستاده تخوامشند بهانه‌ای بدست بدهند . لیکن دراین میان روز 
پنجم اردیبهشت نامه‌ای از کونسول انگلبس پا نجمن رسید . دراین 
زمینه چون دولت آیران ازباز کردن راه خود داری مینماید دولت های روس وانگلیس بر 
آن سر ند که خودثان راه خوار وبار را پاژ وار ند . 
ازاین نوشته نمایند گان انجمن و سردسدگان بهم بر آمدند و سخت دلگیر شدند 


(۱) این تثفت‌گو‌ها را در کتاب آبی آورده در آتجا دیده شود . 


۷۰۳ تعش سو م 


وسه‌تی ازنمایند گان انجمن را که میرزا محمد تقی (رییی انجمن) واجلالالملك وحاجی 
علی قرءه داغی باشند زد کونسول فرسناده خواستار شدند بدولت خود تلگراف کرده 
اززبان مشروطه خواهان خواستار گردد که از آهنگی که می‌دار ند پاز گردند , و بشود 
معرولطه خواهان فرست دعند که با بعمد علیمیزا کنار آیند وراء خواربار کشاده شود . 
درهمان هنگام خودشان نیز همگی بتلیگرافخانه کمبانی شنافته تلگرافی بمحبد علیمیرزا 
در این زمینه فرستادند : «شاه بجای بدر ووده بجای فرز ندانست : !گر و تجعی هيان 
بدر و فرزندان رخ دهد نباید عمایگان با بمیان گر ار ند . ماهرچه میخواسنیم از آن 
در می گذر يم و گهر را به اعلیحضرت مم ميسياريم هر ز فتاري با مسا مبخواهند بکنند و 
اعلیحترت بیدر نله دسئور دهند راء خوار پار باز‌شود وجایی برای گذشتن سیاهیان‌روس 
بخاك ایران باز نماند » (۱) 
راستی دا این يشا مد بتیر پز بات پی‌انداز» سحت افتاده نمیدا نسمند چه چاره انند 

وبرای جلو گیری ارآن بهر گو نه قدا کاری خرسند می بودند . حاچی مهدي آقا اشك از 
دینه قرو عیر یکت . ستار خان عبت شا ۳ محمد على هیر زا کار پیا ید و بروای سرا 
هیچ تکنید . من بر اسب خود نشسته از راموییرآه خود را از ایران بیرون آندازپوروانه 
تجف شوم . 

تلگر اف تبربزبان شب یشنبه بمحمد علیمیرزا رسید و چون خواستار شده بود ند 
کسانی که ازدر باریان ودیگران در تلگرافخانه آمده با ایشان گفتگو نمایند روز یکشنبه 
محید علیییر زا حاجی امام جیبه خویی را بباشتاء خواسته باو دستور داد بتلگر افخانه 
آمده باقبر یزبان گفت وشنیه کنه . حاج امام جسعه خواستار شد شاء پاسخی از روی مهر 
پئلگر اف تبر بیان بغررسند و پمین‌الدو اه دستور دهد راه را بروی بشهر باز کنند. درهمات 
هنگام حاجی‌علی اکبر بروجردی از بستگان حاجی‌شیخ فضل ال دردربار میبود. چون حاجی 
امام جیعه از شاه خواستار شد که سر بمشروطه فرو آورد این مرد بستیز کی پرداخثه در 
آن هنگام سخت بیگرشته سخنان بیجايی آغاز, و چون دسته‌ای ازدر باریان نین می‌بود ند . 
پیکار و کشا کش بزر گی شد . پس از دیسری محمد علیمبرزا دوباره باهمام جمعد دستور 
رقش بتلتگر | فخا نه داد تایبا لسلطنه تامر ان هیر زا وسبتالدو لو حشمتالدو له وفر ما تفرهاً 
رائیز همراءاو گردانید . از اینسو در تبرین حاجی مهدي آفا و تفی‌زاده ومیرزا اسماعیل 
نوبری ومعتمدا لتجار ومعین‌الرعسایا ومیرزا حسین واعظ و شیخ آسماعیل هشترودی و شهج 
محمد خبابانی و حاجی‌اسماعیل امیر خیزی ومیر زا محمد تفی و اجلالا لملك وحاجی‌مي زا 
علینقی کنجه‌ای وحاجی میرصدعلی اسپهانی وحاجی‌علی دوافروش‌ودیگران بتلگر افخانه 
کمیانی گرد آعده و کوش پاواز دستگاه تلگراف می‌داشتند 


}1 شیا باه این تلیکر افر | اا سے عفار فم ودرا سسا ناورد . 


ار بخ مشروطة ایران. ِ 


خود محمد علیمیرزا پاسخ پابپن راداد : 

« حاشرین تلگرافخانه - تلگراف شمارا در خصوس عبور قشون روس از سرحد » 
« ملاحظه کردم اپن اندازه تزلزل و اضطراب وقتی جاداردکه ما از خیال آسود گی > 
شماعا غافل باشیم چگونه میشود که کار های بزر گی را کوچك شمرده و مهم تدانيم » 
« تمام بها نه آنها ورود آخوقه بغهر وحفط تبعه خووشان برد حالائه جنگ رامنار که » 
۶ تموده وورود آذوقه را بشهر تا کید کر دیم دسگر رقم امتراضش آنها شده و جلو گیری » 
د خیالات آنان را البته با تمام قوا مسمم هستیم . خوبست شما عم با آقای نایپالسلطنه » 
د اعروز قرار ورود نایب‌الهکومه شاهزاده عین‌الدو له وتر تیبات لازمه آسایش مردم را» 
« بطوریکه وهن دولت نباشد عافلاند بدهید که بتوانيم تابشور وصلاح شما و عن الدو لد » 
« برای آتیه مملکت فکر صحیحی بکنيم وسد طرق اغراش بشود و بهمین وسایل بنوانيم » 
د بگوييم که آمر تبریز بخوشی گفشته خارجی متقاعد شود بحواس جمم یا شور و > 
« سواپدید شما ها بتر تیب امورات شرو ع شود .» 

نیزتلگرافی بمین‌الدوله بدینسان فی‌سناد : 

د توسط حاشرین تلگرافهانه. شاهزاده عن‌الدوله این تلگراف رافورابسردارها » 
« پرسانید شجا ع! لدو له امیر تومان سردار نصرت اهیرمعرز سالارجنگك سردار ارشد چون »> 
« اظهارات از شهر تبریز رسید حقیقثاًتأثیر بخشید تبریز و آذر بایجان‌خا ن‌مشت‌بیشتر » 
« ازاین گرسنگی واسئیصال تبرین را بهیچوجه نميتوانم تحسل و سبر نمایم بوسول این » 
« تلگراف بکلی جنگ راموقوف نمایید وراه آذوقه را باز نمایید وبلکه خودتان همدر » 
«سهولت حرکت مال پرای حمل آذوقه ساعی وجاهد باشید» . 

لیکن آزاین تلگراف ها چه سود توانست بود ؟ ! . در همان هنگام که سیم تهران 
این پیامها را میرسانید سیم جلفا نیز پيام دیگری مپآورد : « سباهیان‌روس از پل گذشتند ». 
از این خبر گرد تومیدی برس وروی همگی نشست.وچون دریاریان درتلگرافغانه تهران 
چشم براه گفت وشنید میبودند ین پیام رایرای ایشان‌فرستاد ند : 

ه حور آقایان عظام -کان‌الذی خفت‌ان یکونا بد ازمخابره تلگراف والی الآن » 
ه خبر بدبختی غیر متوقم وسید وخاکسشر مذلت بسرسالکت ... بیشته شد. آناشوانالیه» 
« راجمون مفرخن ملك وملت بسلامت باشند . تمام الحاعات برای این بود که پلانازل » 
« نگردد . الآن خبر تلنگراقی رسید که قشون روس از سرحد گذشت . تا حال سيك و ۲ 
« پنجاء تفر گذشته و مشفول لشکر کشی اند . دیگر هیچ حواسی برای این جمم که » 
د چون حلقه ماتم اشك حسرت بنتایم جهالت چند نتفر مملکت خراب کن‌میر بز ندنما نده > 
ه مزاخذت این زوال مملکت اسلام را باولیای آمور گذاشته میخواهيم مرخص بشویم و » 
« پدرد خود ومصیبت‌وطن عبر مشنول پاشیم قلب دردست می‌لر زددیگر تآب‌نوشتن ندارد » 
د حاشرین‌تلگر افخا نه- | گر علاجی دارید در تهران‌بکنید | گر فرمايشی دارید بفرمایید.» 


e‏ بخش موم 
چاره تلگرافهای دیگری در میانه مد وشد گرده که چون ار ج بسیاری 
نمیدارد ِ نمی آور یم . همان روز هنگام يسين نوشنه پاین از کو نسولیگر بهای روی 
وانگلیس با نجمن زسمد . 
«چهارم ر پیم الا نی ۷ انجمن سمدی‌ایالتی را با کال اترام فص ميشويم ؛ 
« امروزجتابمستطاب قدسی انتساب آقا میرزا محمد تثی سلمه‌ا تعالی ر لیس انجس › 
د مقدس وجناب جاالتمآب اجل‌آقای اجاالالملك داماجالالیالی وجئاب حاجی عل آقا؛ 
« دام‌اقبآله با دوستدار ملاقات در شی رات سژال و جواپ و بالاغرء از علت و سب » 
« عبور قشون روس ازراء جلغا بخاك ابران استنسار نبودند جواباً تفصیل آنرا با * 
د آقایان محترم اظهار داشنیم وحالا همبرای اطلاع اتجمن عقدی ايالتي با نهایتاحشرام » 
و زحمت‌مبدهیم بنا بوعده که اعلیحضرت شهر باری‌خلداشملکه وسلطانه درطهران بسفرای » 
« دولت‌روی‌وا نگلیس داده‌بودند لازم بود راههای آذو قه مفتوح ومجادله راموفوف دار ند » 
ولی‌روسای اردوی‌دولتي ابداًاجازه‌حملو آذوقه بشهر نداده وشرایط ترأمجادلهر آمقدس » 
« و محترم نشمارده‌اند . بنایراین دولت انلیس و روس بنا پملاحظه شرابط انسانیت » 
« قرار دادند که راه جلفا برای حمل آذوقه به تبریز برای اعالی شهر و اتبام خارجه » 
ه باز شود و فسلم است e‏ سوآران قراجه داغی حمل آنوقه و تأمین راه عابرین » 
د عمیلن نیست باین علاحطه فرار گداشنهاند يك قوه تأفی برای ترفیق حاملین آنوقه و » 
2 تأمین راء ازشر اشر ار تمین گر دد تا اینکه راء عفتوح شود وپسي از حمل آدوقه بشهر » 
د وافتتاح تا شا دروفت لزوم همین قوه حاضر است اهالی شهر و اتیاع خارجه رااز » 
« شر اشرار سوارهای دولتی که مسلماً درصورت ورود بشهر از ارتکاب عیچ قسم حر کات > 
د ظالمانه مضایقه تخواهند کرد محافظه نماید ویس ازاعادة آسایش و آسود گی و امنیت » 
« اين قوه بدون تأخیر و شرط و بدون اینکه در آتیه از اولياي دولت ابرات ادعایی > 
و تماید خالایران راترك ویروسیه هر است‌خواعد کرد واولبای دولت ما مقرر قرموده._ ‏ 
« اند دوست داران بهمن قرار باتجمن مقدی ایالنی اعلان نموده و اطمینان بدهيم» 
دضمناً اعترامات قایقه را تکرار می نماييم زباده زحمت است مهر و امنای جنر ال » 
«قونسول انگلیس را تسلاو مهر وامضای حنرال قوتسول رزوی اس‌کندرمیلار» 
ہس از رسیدن تلگراف محمد علیمبرزا پمن‌الدوله رحیمغان و 
سرقر ود آوردن ‏ باره سر کرد کان تو کفتی باور نمیکردند چنان دستوری از شاء 
مجمدعلیمیرزا برسه آن را نمی پذیر‌فتند , و برخی از ایشان‌که از چگونگی 
بمشر و طه داسنان آ گاهی نمیداشنتد و تمی‌بنداشنند مردم شهر ازدرماند گی 
رو یمحمد علیمیرزا آورده‌اند بذریار تلگراف کردنه که شهر از 
قشار گرستگی نزديك است پدست دولت پیاید , باز کردن راء خواربار بزیان آن کار 
می‌باشد . از محمد علیمیرزا دوباره تلگراف رسید که راء را باز کنند . از روز یکشنبه 


نار بخ متر وعلة ایر ان ۹ 
نخست راء پاسمتج باز و ببست و چند خروار آرد از آنجا بشهر در آمد . فردا ازراههای 
دبگر نیز اندله کندم با آردي آوزده شد . روز بنجشنبه نهم اردیبهشت هنگام یسن 
سباهیان روی به بیرون شهر رسیده در تزدیکی پل آجی چادر زدنه . پیش از رسیدن 
د ینان لشترهای سید خان از قرا ملك برخاسته آن راء را باز گردند . فردای آدینه 
یکدسته آزمهما نان تازه رسیده سوار و پیاده بشهر در آمدند و سرود خوانان از کوچه ها 
گذشتند ولی در شهر نماند» دوپاره به بل آجی پاز تند > سردار و سردستگان آزآدی 
تاتوانسنتد بذیرایی وعهمات نوازی گردند , و بیچاهدان دستور سخت دادند که هیچگو ند 
برخوردی با یکی از ایشان نکنند . بدینسان جنگ و کشا کش از تبریز برداشنه شد و 
کی ا کا ا شی ی ت کوان کد 
محمد علیمیرزا در تهرآن و از تبریزکرده هیشد و در سایه پیشرفتی که شورشیان گیلان 
واسپهان رو بسوی تهران میداشتند , محمد علیمیرزا خواء ناخواه رام گردیده گردن 
بمشروطه نهاد و در نیمه های اردیبهشت بار دیگر دستخط مشروطه را بیرون داد و کاری 
راکه بدلخواه و بیس سود کشور و توده نگرده بود از راه ناچاری و پس از گنشتن 
هنگامی برد . .. بو برتبر یز و دیگر شهرها دو باره بجشن و چراغانی برداختند. نیز 
با نوشثه دیگری چشم پوشی از شورشیان ( عفوعمومی ) را آ گاهی داد . کسانی راگه از 
ابران برون رانده شده بودند در یاز کشت آزاد گردائیه , نیز چون دو باره کتتگوهاميانه 
هردع عبي بود که آپا همان مشروطه درست پیشن داده شده با کم و ستی در میان خواهد 
بود : فد علیمم ز | بار دیگر نوشته بیرون داده در آن چنین يار مود : « مشر وطیت 
ایرآ درروی همان یکصدو پنجاه وهشت اسل فا نون اساسی بر قراراسته , 

از اینسو درتبربز لشکر ای دولثی هردسته‌ای ازپس دیگری از کنار شهر برخاسنه 
پجایگاء خود باز گشتند . محمد علیمیرزا میخواست در اینهنگام عن‌الدوله بدرون شهر 
آمده عنوآن والیگری داشته باشد . ولی تبریزیان نپذیرفتند . و او نیز روانه تهران 
گردید . در تبریز همچناتکه می بوو اجلال البلات بنام نایب الایاله رشثه کار ها را در 
دست داشت . 

پدینسان تبریز پس از بازده ماه جنگ و آشوب پدلخواه خود رسید و مشروطه را 
دو بارء بایران باز گردانید , ولی افسوی‌که در آمدن روسیان بایران دلهای همه را پر 
از اندوة می داشت و کسی نمیدانست از این میهمانان ناخوانده چه زیانهایی بدیه 
و | هك آمد . 
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